
 

 1401، تابستان وسومبیستشماره   ،یاسیفصلنامه نقد اقتصاد س

 از: یبا مقالات

روزبه، رضا    یمهرداد، تق  ریحسن آزاد، اردش  ن،یکامران مت  ف، یرهنما، احمد س  د ی خسرو پارسا، سع

عبدالمحمد   ،یعسگر  رضایعل  ،یعی رف  رایسا  ،یمیکر  نیری ش  ،یجاسک   ن ی محمدام  ،یپژمان 

 س ی لابوتز، بور  لیرابرتز، دان  کلیهانا آرنت، اما گلدمن، الکساندر برکمن، ما  ،یبهناز امان  ،ی عسکر

مارک   ن،یلو  اشای  ر،ی مالابو، آندرو کول  نیلاتزاراتو، کاتر  وی تزیمائور  رو،ی ژ   یهنر  ،یستکی ارلکاگ

اِستوارتا،   انایدا  ول،یواد  نشیباب جسوپ، د  سمن،یگرو  یاستاچ، بر  نیستیکر  ،یلوو  شلیم   مس،یا

 اندرسون گ انیرا





 خندد؟نمی  یآدم  چرا در کشور شما هیچ  

 |  نزار قبانی  |

 یگودرز داللهیترجمه از 

 

 

 

 

 ام یمیدوستِ صم

 و اندوه و غربت را یتراژد که

 خوانمیم چشمانت در

 ! میدانیرا نم یکه شاد میهست  یمردم  ما

 اند دهیکمان ند نیما تاکنون رنگ  یهابچه 

 است  یکشور نجایا

 خود را بسته است یدرها که

 و احساس را لغو کرده است! دنیشیاند و

 کند، یم کیکه به کبوتر شلّ یکشور

 ها. به ابرها و ناقوس و

 ندارد   دنیپر یِپروا پرنده  نجایا

 شاعر  و

 از شعر خواندن! هراس

 
 

 است  یکشور نجایا

 ندارد مودنیپ  یبرا یراه که

 ترسد یم  دنیمگس از پر یحت

 !شودیبرگزار نم یشب شعر و

 است  یکشور نجایا



 است اهچالیاز آن س یمین که

 نگهبان !   گرید مِین

 گر یکدیبا همسرانِ  مُردگان

 اندکرده ازدواج

 اند!مردمانش کجا رفته ستیروشن ن و

 د یگویبه من م یفرانسو یی مو طلا گردشگرِ

 شما  کشورِ

 !امدهیاست که من د یکشور نیباتریز

 خندد یباران م نجایا

 خندند یم ها گل

 خندد یو انار م هلو

 اسمن ی  یهابوته 

 زانندیآو وارهاید از

 چرا درکشورِ شما پس

 ؟ خنددینم ی آدم چیه





 
 

 

17 
 امروز  رانیدر ا یاسیس یشناسانیجر

  رهنما  دیسع

 

 

27 
 هاسراب وحدت برسر ناخواسته

  ف یاحمد س

 

 

41 
 نبودن؟  ایبودن  یرانیا

  ف یاحمد س

 

 

49 
 م؟یروی به کجا م

  ف یاحمد س

 

 

55 
و   سمیالیضدامپر  سم،یونالیانترناس

  ییگراخاستگاه اردوگاه

  یهومن کاسب  یه/ ترجم  لابوتز  لیدان

 



 
 

 

 

77 

 در آخر خط  نیپوت

 یستکیکاگارل  س یوگو با بورگفت
 

 

 

91 
 ینآخرالزما ینیبدب یانهیدر م

 رو یژ  یوگو با هنر گفت

 ی محمد محمد یترجمه

 

 

 

103 
 ها به مخالفتتفاوت یدگرگون

 لاتزاراتو   و یتزیوگو با مائورتفگ

 ا ینیساسان صدق  یترجمه

 

 

 

121 
 م یمضطرب هست اریسما همه ب

 کارانثباتیب  یآگاه یمؤسسه

 ی میرح  منیه  یترجمه

 

 

 

137 
 که رفت  یاهیسا

  خسرو پارسا 



 
 

 

 

بزرگ  ریاردش  ی هادهیآفر 145 داستان   :

 انسان

 مهرداد  ریاردش

 

 

 

نگاه  خیرات 155 قالب:  آثار    ی در  به 

 ران یا یدرباره  یشورو نگارانخیتار

 ف یاحمد س

 

 

 

 یشه یاند  ریو تأث  رانیا  یمشروطه  لابانق  171

 ی آقاخان کرمان رزایم یاسیس

 یی عرفان آقا  ی/ ترجمه  ی پژمان عبدالمحمد

 

 

 

189 
 خواه مشروطه یِوال

 ی می کر  نیریش
 

 

 

215 
 بدون ملت سمِی ونالیناس

 ن یکامران مت

  ی میرح  منیه  یترجمه



 
 

 

 

279 
 خاموش ِانیزندان

 ی عسگر رضایعل
 

 

 

 امر زنانه  ینامع 339

 مالابو   ن یکاتر

 ی عیصن  ن ینگ  یترجمه

 

 

 

353 

 یعرفان یزنانه و تجربه  تیجنس

 ی عسکر  نیمحمدام 
 

 

 

381 

 «ل من»نس تیرواوصل و هجر به 

 ی بهناز امان
 

 

 

391 

 ی طبقات یعنوان پروژه به سمیبرالینول

  حسن آزاد 

 



 
 

 

 

427 

 یو دموکراس سمیبرالینول

  ف یاحمد س

 

 

 سم یبرالیبدون ل هایآزاد 439

 ریآندرو کول

 ی صابر  دیفر  یترجمه
 

 

 

خصوصی   505 و    کیها  شیرفردمکاتبات 

 چارلز کُک 

 مس ی و مارک ا   نیلو  اشای

 ی ماندانا افتخار یترجمه

 

 

 

517 
دموکراسا ک  یز  تامّ  دولت  چه   یفیدر 

 ت یکارل اشم یآرا ی/ بازخوان ماند؟یم

 نژادترجمه و شرح: مهسا اسداله
 

 

 

تئور  د یجد  یبحث 547 عمل    ی در  و 

 یستیمارکس سمِیالیاکوسوس

  ی محمدرضا جعفر یجمه/ تر  یلوو  شلیم 



 
 

 

 

553 
 ست یالیمارکسِ اکوسوس

  ی ه: محمدرضا جعفرو ترجم  نشیگز

 

 

زم  ی بررس 567 در  کتاب    ینهیدو 

 سمیالیاکوسوس

 استاچ  نیستیکر
 

 

 

585 
   کمیوست یدر قرن ب سمیلا یسوس

  روزبه  یتق

 

 

617 
 سمیالیبدون ماتر سمیالیسوس

  یرضا جاسک

 

 

 ی ستیالیسوس ی اقتصاد یتوسعه یابیارز 663

 رابرتز   کلیام 

  ی رسول قنبر   یترجمه



 
 

 

 

 سقراط 679

 هانا آرنت 

 و فاطمه آزمون   یرسول  یهست  یترجمه
 

 

 

  ی درباره   یملاحظات   ست؟یچ  کیالکتید 711

 نقد پوپر  

 فرزاد فرهمند  ی/ ترجمه  منسیگرو  یبر
 

 

 

 ی دانشگاه یدارهیسرما یدرباره 731

 باب جسوپ

 ی دیحامد سع  یترجمه
 

 

 

اخلاق  ایآ 745 به    یپاسخ  ی م یدورک  یدولت 

 امروز است؟  یهابحران 

 ی عیرف  رایسا
 

 

 

آنارش  هاکی بلشو 759  کیشل  هاستیبه 

 کنندیم

 برکمن   اما گلدمن و الکساندر

 یسولماز اسکندر  یترجمه

 



 
 

 

765 
 واناتیح یآزاد یسوبه نیبا لن

اتحاد برا  لیدان و   سمیمارکس  ی هسه از 

 وانات یح  یآزاد
 

 

 

کس  773 خو  یهمچون  پوست  به    شیکه  را 

 بازار آورده است  

 ول یواد  نشید
 

 

 

انسان  من 809 ع  وان یح  –اسبات  صر  در 

 ه یسرما

 اندرسونگ  ان یرا  /اِستوارتا   انا یدا
 

 



 
 

 

ا س  دیسعشماره:    نیهمکاران  احمد  پارسا،  خسرو  کامران    ف،یرهنما، 

  ، یم یکر  نیریش  ،ی روزبه، رضا جاسک  یمهرداد، تق   ریحسن آزاد، اردش  ن،یمت

عبدالمحمد   ،یعسگر  رضایعل  ،یعیرف  رایسا   ،یعسکر   نی محمدام  ،یپژمان 

  ،یرسول یند، هستفرزاد فرهم ،یدیحامد سع ،یلماز اسکندر سو  ،یبهناز امان

قنب رسول  آزمون،  جعفر   ،یرفاطمه  افتخار  ،یمحمدرضا    دیفر   ،یماندانا 

اسداله   ،یصابر  نگمهسا  آقا  ،یعیصن  نینژاد،  صدق  ،ییعرفان    ا،ینیساسان 

 ،یمیرح  من یه  ،یمحمد محمد   ،یهومن کاسب

 

هانا آرنت، اما    ،یان عبدالمحمد پژم  ن،یکامران مت  شده از: ترجمه   یآثار  با

  ، یستک یکاگارل  سی لابوتز، بور  لیرابرتز، دان  کلیالکساندر برکمن، ما  گلدمن،

کاتر  ویتزیمائور  رو،یژ  یهنر کول  نیلاتزاراتو،  آندرو    ن،ی لو  اشای  ر،یمالابو، 

بر   نی ستیکر  ،یلوو   شلیم  مس،یمارک ا باب جسوپ،    سمن،یگرو  یاستاچ، 

 گاندرسون   انیوارتا، رااِست   انایدا  ول،یواد  نشید

 

فصل مخوانندگان  پ   ها دگاهی د  توانندینامه  الکترون  یشنهادهایو  پست  با  را   ک یخود 

critiquep@gmail.com بگذارند.  انیبا ما در م 

 

 یاسینقد اقتصاد س

1402-1391 

 حقوق محفوظ است  یهیکل
PECRITIQUE.COM 

 

critiquep@gmail.com


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 1951،  ره، پابلو پیکاسوقتل عام در ک  :  روی جلد  طرح 

 

 یفصلنامه نقد اقتصاد سیاس 

 1401 تابستان، وسومبیست شماره 
PECRITIQUE.COM 

 

 
P 



 
 

 



 

 
  

  
ی 

صاد سیاس
نقد اقت

 

 شناسی سیاسی در ایران امروز جریان
 همکاری و اتحاد عمل اندازها و تنگناهایچشم 

 

 سعید رهنما 

 



 سعید رهنما 18 

بحران به گرفتنِ  شدت  چندگانهدنبال  فرهنگی،  های  سیاسی،  اقتصادی،  ی 

خارجی،  زیست  روابط  و  مشروعیتی  میمحیطی،  از  بخشکه    کنیممشاهده  هایی 

به دنبالِ ازجمله  ند.  نکاپوزیسیون به هیجان آمده و برای جایگزینی اعلام آمادگی می

های فراوانی  یک متن توسط ولیعهدِ سابق آقای رضا پهلوی، جنجال  یقرائتِ عجولانه

بخش سوی  باز  اپوزیسیون  مختلف  خانم  ههای  شد.  رهبر مریم  پا  همسر   رجوی، 

مجاهدی«شده»غیب رهبران ی  از  نفر  چند  سفرِ  ترتیبِ  عجله  با  هم  خلق،  ن 

در انتخابات  است    که امیدوارفراهم آورد  خواه امریکا را  جمهوری حزب    یخورده شکست 

 بعدی امریکا به قدرت بازگردند و به مجاهدین کمک کنند. 

سیاسی بر ضرورت    هایها، بسیاری از افراد و جریان العمل به این حرکت در عکس

و   و همکاری  کردههمزمان  وحدت عمل  تأکید  رهبرتراشی  با  در  مقابله  آنچه که  اند. 

ها نامشخص باقی مانده، تعریف و برخوردِ دقیق به »اپوزیسیون« است  تمامیِ این بحث

یکدیگر  پتانسیلِ همکاری با  از  توانند  ناهمگونِ می  یو این که کدام بخش از این مجموعه

و سخنرانی سعی کردم که    1باشند. من حدود ده سال پیش در یک نوشته  ربرخوردا 

پراکندگیِ تمام جریانات سیاسی آن دوره را در یک ماتریس چندبُعدی نشان دهم. پس  

های جدید به اپوزیسیون، کماکان  ها و افزوده شدن جریانات و گروهاز گذشت این سال

تری از  دقیقتواند مبنای  می(  ۲ماتریس  )     رسانی شدهروزبه  باور دارم که این ماتریسِ 

ای همراه با خلاصهدر بحث حاضر  باشد، که    در این زمینههای پراکنده و انتزاعی  بحث

 شود.پیشین ارایه می یهای مقالهاز بحث 

های قدرتِ حکومت، برکنار از قبلی اشاره کرده بودم که یکی از محور   یدر نوشته 

)که    هایدستگاه سرکوب  و  ایدئولوژیک،  اقتصادی،  نخستدو  اکنون  قدرتمند   مورد 

اپوزیسیونی است که در آن قرار   برابر  بسیار تضعیف شده(  ترکیب و کیفیتِ ضعیفِ 

از  است  گرفته یکی  نیز  آغاز  از  دلایل  مهم.  پساانقلابیترین  سیاسی  نظام  ،  استقرار 

 مردمی  ها در خصوصِانواع توهما  بود که ب   خطاهای نظری و سیاسی اپوزیسیون سکولار

نشینی  گام عقببه، گامحاکمیت مستقر  بودن، ملی بودن، و »ضد امپریالیست« بودن
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بر  پیش از هر چیز باید  .  پذیر ساختگیری انحصاری نظام حاکم را امکانقدرتکرد و  

ش  تنهایی قادر به چالبهکه هیچ یک از جریانات سیاسی ایران  تأکید کرد  این واقعیت  

قویوضعیت  کشیدنِ   اپوزیسیونی  به  نیاز  چالشی  چنین  نیستند،  همبسته، ،  حاکم 

از چنین    و  های مشخص داردبا خواسته ،  متشکل ایران  اپوزیسیون  در شرایط موجود 

 بهره است.  هایی بیویژگی

 ی »اپوزیسیون« ایرانی ابعاد چندگانه

هستند که  نیروهایی  های دموکراتیک  « در معنای واقعی خود در کشور »اپوزیسیون 

طور علنی و آزادانه های خود را دارند، و بهدر انتخابات و در پارلمان حضور دارند، رسانه

پردازند. در کشورهای غیر دموکراتیک و های دولت حاکم میبه نقد و مقابله با سیاست

اپوزیسیون واقعی، یا د اند، یا در  زندانیا در  مخالفان  تر  ر اصطلاح درست دیکتاتوری، 

  ای مخالفین ی فعالیت به پارهاجازه  گاه  هااند. البته همین رژیمشدهنشین  خانهتبعید و یا  

دهند، که در اصطلاح علوم سیاسی آن را اپوزیسیون »اهلی« یا  ها میدر میان خودی  را

میرام » گاهی  شده«  خاصی  هم  نامند.  شرایط  میمدر  همین  شود  شاهده  از  بخشی 

 پیوندد.  به اپوزیسیون واقعی می اپوزیسیون اهلی و خودی هم 

بندی  تقسیمتوان  طیف متنوع و وسیع اپوزیسیون امروز ایران را از زوایای مختلف می

،  مذهبی و سکولار:  ایدئولوژی  یچپ و راست، از زاویه :  موضع سیاسی  یکرد. از زاویه

زاویه  از  اینمیانه:  یتاكتیك  یو  از  کدام  هر  البته  تندرو.  و  بُعدرو  ،  طبقاتیهای  ها 

انقلاب وجود داشته زوایایی  نیز دارند. این همان    سنیو    جنسی از دوران  است که 

:  جغرافیایی  یاز جمله زاویه  ،ها اضافه شده است. اما در حال حاضر زوایای دیگری به آن 

قدیم و جدید. این زوایای مختلف در رابطه : زمانی  یزاویهاز  و    ،رکشوداخل و خارج از  

 دهند.  عدی بسیار پیچیده را تشکیل میاند و در واقع یک ماتریس چندبُبا یکدیگر مطرح

ـ مثلاً موضوعِ تحلیل تنها بر یک بُعد تأکید می  برحسب  معمولاً نیروهای فعال    شود ـ

میانه  عنوانبه اپوزیسیون   و  تندرو  یا  و  غیرمذهبی،  و  مذهبی  یا  راست،  یا  رو چپ 

طور که در ماتریس  شوند. اما روش درست آن است که این ابعاد را، همانبندی میتقسیم

« نشان داده شده، در ارتباط با هم مورد تجزیه و تحلیل   »جریانات سیاسی ایران،  ۲
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ون، چپ/راست و سکولار/مذهبی است،  که مبنای اصلیِ تفکیک اپوزیسی قرار دهیم. با آن

به قرار   خاطر شرایط کاملاً تفکیک داخل/خارج  آن  ایرانی در  اپوزیسیون  متفاوتی که 

 است.   دارد، نیز بسیار مهم است. در این مقاله تأکید من بر اپوزیسیون خارج از کشور

ل  و اپوزیسیون را حونظام ماتریس مورد بحث توزیع و پراکندگی جریانات سیاسی  

میانه و  سکولار/مذهبی،  چپ/راست،  محورِ  نشان  چند  مختلف  درجات  با  رو/تندرو 

. در نمودار مربوطه  است  طور ضمنی در آن گنجانده شدهدهد. بُعد خارج/داخل به می

مذهبیِ  (،  SRسکولارِ راست )(،  SLچپ )  موقعیت هر جریان در درونِ چهار گروهِ سکولار

حد فاصل بین »مرکز« و انتها، یا حد فاصل بین   در(، RRو مذهبیِ راست )(، RLچپ )

روی/تندروی است، نشان داده شده است. هر یک  عملی/میانهبیصفر و یک، که بیانگرِ  

شود که در نمودار ماتریس  های این ماتریس خود از طیفِ مرکبی تشکیل میاز بخش

شده    اسی طرحنام و محلِ نسبیِ جریانات سی  ۲نشان داده شده و در ماتریس شماره    1

است. واضح است که تعیین محل جریانات مختلف در این نمودار، تقریبی و نسبی است 

و یا موقعیت      توان اسامی جریانات دیگر را اضافهتواند دقتِ ریاضی داشته باشد. میو نمی

یک یا چند جریان و یا تغییر محل دقیق آنها در    . بودن یا نبودنِکردجا  بهها را جاآن 

و «  راست»دهد.  گیری اصلی را که در زیر اشاره خواهد شد، تغییر نمینتیجهماتریس،  

هم بر مبنای موضع اقتصادی و هم سیاسی و فرهنگی قابل تعریف است و در «  چپ»

 مواضع سیاسی مد نظر قرار گرفته است.  جا عمدتاً این

ی است  ای تغییرات، در واقع همان اپوزیسیونرغم پارهعلی،  از کشوراپوزیسیون خارج  

و شامل طیف وسیع جریانات چپ،   های نخست پس از انقلاب شکل گرفتکه در سال

شود که همگی  میخلق  طلب و جریانات مذهبی از جمله مجاهدین  لیبرال و سلطنت 

های آن دوران را از  یژگیها کمابیش همان واند. بسیاری از این خوردگان انقلاب شکست 

بُنه و  بار  تاکتیکی حفظ کرده و  با خود حمل می  ینظر فکری و  را  کنند.  آن دوران 

  ۸٠و    ۷٠و    ۶٠زمان،  های آنساله   ۴٠و    ٣٠و    ۲٠تفاوت عمده در سن است. یعنی  

های  هایی را در جهت همکاریای از این جریانات و افراد، تلاشاند. پارههای امروزیساله

سنتی خود را ادامه  ناشکیبایی   گرایی و  فرقه  اغلباند، اما اگروهی و فراسازمانی کردهفر

 دهند.  می
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ها و  مدنی، جنبش  یسیاسی در جامعهمخالفان در جوارِ اپوزیسیون داخل کشور و 

کارگران،    صنفیمبارزان  های  حرکت  جمله  رانندگان،  معلماناز  و  ،  نویسندگان 

بازنشستگان،  روشنفکران،   زارعین، صدمهمالوکلا،  فعالان  دیدگانِ  باختگان،  محیط  و 

های جنسی، جوانان، و همچنین  ویژه زنان، اقلیتبه  جویانِ هویتیعدالت نیززیست، و  

گویی  تر شدن اوضاع و ناتوانیِ در پاسخبحرانیملی و مذهبی را شاهدیم. با   هایاقلیت

بیشتر هرچه  های خودانگیخته  ای این مخالفین و معترضین، این جنبشهبه خواست 

اند،  پراکندهدر عین حال  و     انبوهها  گیرند. این حرکتنقش سیاسی به خود گرفته و می

ندارند واحد  سازماندهیِ  و  هماهنگ  با،  رهبری  در  آن و  و  نظر  یک  از  امر  این  که 

است  ینقطه،  مدت کوتاه آن  سازمانبلندمدت  در  ،  قوت  و  رهبری  ایجاد  دهی  بدون 

 طور مؤثر هدایت کند.  جدی به یمدنی را در مصاف  یتواند کل جامعهنمیمتناسب 

ای روابط فردی و گروهی،  و برکنار از پاره،  اپوزیسیون خارج از کشور پراکنده است

شرایط ین  ترسخت ارگانیکِ جدی نیز با داخل ندارد. اگر اپوزیسیون داخل تحت    یرابطه 

و امکان سازماندهی محدودی دارد، اپوزیسیون خارج در کمال آزادی  گرفته است  قرار  

جز مواردی محدود شاهد چنین هاما ب،  تواند با ارتباط با اجزای خود سازماندهی کند می

نیستیم. در بیش از چهار دهه زندگی در تبعید، گرایش کلی در میان اغلب  هایی  حرکت 

اپوزیسازمان انشعاب بوده  یسیون تفرقه های  البته، تلاشاست  بیشتر و  هایی نیز در  . 

ای جریانات سیاسی در خارج از کشور صورت  جهت همگرایی و همکاری از سوی پاره

هایی  ها با دیگر جریانات، باز هم انشعابگرفته، و جالب آنکه در فرایند همین همکاری

 صورت گرفته است. 
از  با گذشت زمان گروه   یا غیرمستقیم بخشی  افرادی که مستقیم   حاکمیتها و 

ای به صف اپوزیسیون پیوستند. پارهنیز    دلایل مختلف از آن جدا شده بودند هبوده و ب

طور مستقل ای بهویژه امریکا مشغول به فعالیت شدند، و پارههای غرب بهاز آنها در نهاد

مختلف اپوزیسیون به فعالیت پرداختند. تحول عمده در میان  های  و یا در رابطه با طیف

طلبان  هایی است که برخلاف اصلاحمصلحین مذهبی وجود معدودی از شخصیتبرخی  

به   وابسته  مدافع  حاکمیتمذهبیِ  آشکارا  نیروهای  سکولاریسم،  با  همکاری  با  و  اند 

 ای ندارند. سکولار چپ و لیبرال مسئله 
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 اپوزیسیون اثرگذار

ایجاد یک اپوزیسیون کارآمد و اثرگذار برای ن است که در هر نظام سیاسی  روش

و   نزدیکی  به  عدالت،  و  بشر  حقوق  دموکراسی،  بر  مبتنی  سکولار،  رژیمی  استقرار 

ای نیاز دارد.  های مشخص و مرحله همسویی نیروهای سیاسی حول یک سلسله خواست 

تنهایی بتواند چنین تحول  بهد که  امروز ایران هیچ جریان سیاسی وجود نداردر شرایط  

عمده مجموعهسیاسیِ  تنها  و  آورد،  وجود  به  را  میای  سیاسی  جریانات  از  توانند  ای 

ها  مدنی ایران و جنبش  یوجود آورند که با برقراری ارتباط نزدیک با جامعههشرایطی را ب

با خواسته و حرکت ارتباط  در  و  به  های سیاسی،  آنها  و ملموس  چنین های مشخص 

اپوزیسیون داخل با توجه به تنگناهایی  که   نیازی به تاکید نیستموفقیتی دست یابند.  

 متفاوتی دارد.   که با آن روبروست، شرایط کاملاً 

توانند با هم همکاری کنند،  اما سؤال اصلی این است که کدام جریانات سیاسی می

انتظار داشت که تمامی جریانات سیاسی در چنین جبهه یا    تواناست که نمیو واضح  

شماره   ماتریس  ساختار  به  نگاه  با  باشند.  داشته  شرکت  عملی  می1اتحاد  دو  ،  توان 

تری که  بزرگ  یکوچک در »مرکز« و دایره  یفرضی را متصور شد؛ یک دایره  یدایره

کوچکِ نزدیک به »صفر«،   یکند. در دایرهی نمودار« را از بقیه تفکیک می»چهار گوشه 

عمل قرار بیگیرد. در این محدوده جریانات و افراد ناراضیِ  حرکت چندانی صورت نمی 

رادیکال و  دارند.  منفرد  مدل  بیهای  این  دیگرِ  نقاط  در  که  نیز  و  پراکندهعملی  اند 

گنجند. در مقاطعی که جنبش  تعدادشان هم در خارج کم نیست، در همین مقوله می

هایی جدی داشته باشد، بسیاری از همین افراد نیز به  مدنی در ایران خیزش   یجامعه

 آیند.  حرکت درمی

دایره از  خارج  که  جریاناتی  و  افراد  گوشهبزرگ  یاما  چهار  در  قرار   یتر  نمودار 

ای نقشی فراگیر و مرحله   یتوانند در حرکت و سازماندهی یک جبههگیرند، نمیمی

لیه هر سه گوشهِ جریانات اپوزیسیون جریاناتی هستند که نظامِ  اداشته باشند. در منتهی

آن بی  را  نظر خود  باشند،  سیاسی مورد  غیرخودی  با جریانات  به همکاری  که حاضر 

 کنند. جریانات دیگر نیز حاضر به همکاری با آنها نیستند:  گیری میپی

طرفدار استقرار    طلبان تندروِسلطنت(،  SRسکولار راست )ی  حوزه   الیه  منتهیدر  

نظام سلطنتی قرار دارند، و عامدانه با برداشتِ متوهمانه از شعار »رضاشاه روحت شاد« 
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می طرح  ایران  در  مردم  تظاهرات  در  گهگاه  نظام  که  بازگشتِ  هوادار  را  مردم  شود، 

قلمداد می به دست  شاهنشاهی  را  قدرت سیاسی  امریکا،  با کمک  امیدوارند  و  کنند، 

خواهیِ خود تأکید کرده، با سخنرانی جمهوری بر  گاه  که  ضا پهلوی با آنآورند. آقای ر

 اخیر خود موضع نامشخصی را در این زمینه طرح کرده است. 

منتهی حوزهدر  )  یالیه  مذهبی  شکل  (،  RLچپ  به  که  هستند،  خلق  مجاهدین 

، و آنها نیز آشکارا امیدوارند نداحکومت مذهبینوع دیگری از  ای خواستار استقرار  فرقه

 ای آن به این هدف دست یابند.  با کمک امریکا و متحدانِ منطقه

ها  چپ، با برداشت  ی جریاناتِ سنتیِ تندرو(،  SLسکولارِ چپ )  یحوزه الیه  منتهیدر  

تحلیل توسط  و  قهرآمیز  انقلاب  یک  طریق  از  امیدوارند  که  دارند  قرار  متفاوت  های 

ها  ای گروهدولت سوسیالیستی و دیکتاتوری پرولتاریا برقرار شود. پارهکارگر یک    یطبقه 

در همین مقوله نیز  کارگر بدون دولت باور دارند،    یو افراد چپ که به خودگردانیِ طبقه

گنجند. بر خلاف دو جریان تندرو که در بالا اشاره شد )سکولار راستِ تندرو و چپ می

اند )یکی  رونی دارند و رهبر خود را هم تعیین کردهبستگی دهممذهبی تندرو( که نوعی  

رئیس جمهور(، جریاناتِ متعدد سکولارِ چپِ تندرو، فاقد همبستگی  /رهبرشاه و دیگری  

رغم  به، و هریک از آن ها  هستند و امکانِ اتحاد و وحدت عملِ بسیار محدودی دارند

ها گهگاه  ای از آن . پارهادعای رهبری جنبش را دارند  و کارگری  ی مردمیپایهنداشتن  

جاست که اینکنند، اما جای تعجب  های مشترکی با دیگر جریانات چپ صادر میبیانیه

از بخشخود  ها جریاناتی هستند که  این انشعاب شده و هر یک  های  در درون دچار 

کشد، و حاضر به همکاری با دیگر  منشعب شده نام سازمان اصلی را با تغییری یدک می

 اشده از خودشان هم نیستند. بخشِ جد

است که خواهان   قرار دارد که واضح  نظام سیاسی (  RRالیه راست مذهبی )در منتهی

هایی  حفظ وضع موجود و نابودی اپوزیسیون است. اپوزیسیونِ خودیِ نیز با وجود فاصله

آن   با  واقعی  اپوزیسیون  با  مخالفت  در  رژیم،  اپوزیسیون همبا  از  بخشی  است.  جهت 

فاصله    یخود بسیار   یکه  پتانسیل هر چند  دارد، در شرایط خاصی  آن  با  بیشتری 

 تواند داشته باشد.  محدودی به نزدیک شدن به اپوزیسیون واقعی را می
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عملِ طیف  برای همکاری و وحدتِ  امکانی جدی و عملی  اگر  این میان،  های  در 

آن  پاره ای از  د شاملِ  تواناپوزیسیون وجود داشته باشد، چنین امری تنها می    مختلف

بین دو   از جریاناتی شود که ما  گیرند.  فرضیِ کوچک و بزرگ قرار میی  دایرهدسته 

هرچند که همین احتمال هم در شرایط موجود محدود است، اما تنها پتانسیل چنین 

البته   عملی است. این همکاری    های وجه به معنی کنار گذاشتن تفاوتهیچبه وحدتِ 

های خود  آلایدهتواند باشد. یعنی جریانات سیاسی با حفظ  ئولوژیک نمیایدسیاسی و  

ای مشخص، یعنی گذار به یک نظام دموکراتیک سکولار و  حول یک خواست مرحله 

میعدالت توافق  به  پلتخواه،  جبهه رسند.  چنین  اصلی  ایدئولوژیکِ  فرم  محتوای  ای 

لیبرالیسم،   از  اعم  و  دموسوسیال معین،  ندارد،  سوسیالیستی  یا  کراسی، 

لیبرالدموکرات لیبرال  ها حول  ها، و سوسیالیست دموکرات سوسیالها،  های مذهبیها، 

کنند. پس  همکاری میدر آن  خواه  شعار استقرار یک نظام سکولار دموکراتیکِ عدالت 

، و  ها از استقرار چنین نظام دموکراتیکی است که هر یک از طرفداران این ایدئولوژی 

برای جلب  باور دارند،  به نظام دموکراتیک  ایران که  همچنین سایر جریانات سیاسی 

 پردازند.های آرمانی خود با هم به رقابت میمردم و پیشبردِ سیاستآرای 

ای نیست و با موانع بسیار روبروست. ای کار سادهتردید نیست که ایجاد چنین جبهه 

علاوه  هال و چپ، و مذهبی و سکولار ادامه دارد. بهای تاریخی بین لیبرسوءظن و بدبینی

از دموکراسی  که همهبا آن زنند و بر ضرورت آن تأکید دارند،  میدَم  ی این جریانات 

های ما،  دموکراتیک فاقد رواداری نسبت به یکدیگرند. لیبرال  یخاطر نداشتن تجربه هب

ه بیشتر، دچار سردرگمی نظری ها، اگر نی چپاعم از سکولار و مذهبی، به همان اندازه

اند. اما سؤال این است که برکنار از آنها که منتظر کمک امریکا و متحدانش  و سیاسی

اند، یا جریاناتی که در انتظارند که رژیم خود را از درون اصلاح کند، یا  رژیمبرای تغییر  

ل دیگری وجود حراهکارگرند، آیا    یآنها که در رؤیای یک انقلاب سریع به رهبری طبقه 

 دارد؟ 

جاست که اینفرایند ایجاد جبهه و ساختار آن از این بحث خارج است، اما نکته  

تواند امکانات وسیع منابع انسانی،  متحد در خارج از کشور می ییک جبهه گیری شکل

میلیون مالی  و  کندفکری  بسیج  را  کشور  از  خارج  ایرانی  کمک این    .ها  با  جبهه 

جای انواعِ رهبرانِ خود هتواند، بایرانی در غرب می  های مورد اعتماد و معتبرشخصیت 
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المللی  بینهای خارجی، صدای مؤثری در نهادهای  انتظارِ کمک دولتگمارده و چشم

همزمان با پیگیری مطالبات  باشد و با همکاری جریانات مترقی دیگر در این کشورها،  

عدالت و  توطئه جویانه،  دموکراتیک  جنگبا  و  امپریالیستی  کشورهای  و  های  افروزی 

 ی نظامی به ایران مبارزه کند.  حمله 

 
 رانی ا یاس یس   اناتی جر  یساختار پراکندگ – کی  سی ماتر
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 امروز  ران ی در ا ی اس یس  یهاان ی جر  یپراکندگ  –دو  سی ماتر
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ها زیستن  رنج سالگوناگون در داخل ایران و    هایبه حد انفجار رسیدن ناهنجاری

در از خانه و کاشانه شرایطی فراهم آورده است که  های دربه در پراکندگی برای ما ایرانی

ایم. و البته که این به خودی خود اشکالی ندارد و بسیار هم خوب است. ی وحدت شیفته 

برای رسیدن به وحدت    و اما پیش از وحدت باید مبانی وحدت را شناخت و پس آن گاه

 کوشید.

تواند  ها دونوع » وحدت« است که نمیدریها و دربهها و مرارتی این سختیبا همه

حلال مشکلات ما باشد و نیست و بهتر است وقت و عمرمان را برای رسیدن به آن به  

 هدر ندهیم. 

بهترین  گفتند. این وحدت در از آن سخن می 5۷یکی همان وحدتی که در انقلاب  

حالت، یعنی بدترین نوع دیکتاتوری و قلدرمآبی. مبنای وحدت در این جا نه منافع و  

که توزیع قدرت در جامعه است. یعنی آن که »قدرت« دارد دیگران دورنمای مشترک بل

تراود که در اوست. یعنی  خواند و ازبطن آن، همان میرا به » وحدت« با خویش فرا می

عرصهیکه در  نمونه   یسالاری  میاندیشه.  نقد  به  دست  ما  ی  خود  تجربه  به  خواهید 

 درایران بنگرید.

خواهیم، یعنی وحدت بر سر گذشته و حال به دوم اما، وحدت برسر آن چه که نمی

ی قبلی گویاست. گفتم وحدت  جا هم، همان نمونهقیمت نادیده گرفتن آینده. در این

ی گرفتار، باید  ت و اما آحاد یک جامعهی ما اسها، وحدت بر سرگذشته برسر نخواستن 

زند. گفتن  جاست که پراکندگی سربر میبرای بهتر ساختن آینده وحدت کنند. و این

مان ناچار از گذشتهدارد اما که این وحدت اگر چه بر سر آینده است ولی باید ضرورتا و به

از گذ آغاز کردن  آینده برسد. ضرورت  به  و  از حال بگذرد  از آغاز شود،  شته، منبعث 

توان گویم چگونه میوار میها است. با این حساب، نمونهماهیت وحدت بر سر خواستن 

داند بر علیه سلطنت، به توافق رسید ای میی توطئه با نگرشی که انقلاب ایران را نتیجه 

ی و بر سر چی؟ از سوی دیگر، با دیدگاهی که به جای نگریستن به خویش در آینه، همه

بدون این که به این سئوال ساده   –کند  را به فریبکاری شخصی محدود می  داستان

میلیون آدم فریب چنین کسی را خورده ٣٣جواب دهد که چه شد و چه پیش آمد که 

ی خوبی است. فعلاً  ایران، نمونه   یتوان داشت ؟ همین نمونهچه توافقی می  –است؟  

گویند که انگار از همان آغاز  می کاری ندارم که هستند کسانی که امروزه طوری سخن
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مان این است که در مقطعی، بخش  دانستند ولی واقعیت تلخ تاریخیهمه چیز را می

آن ملاحظهقابل برسر  ایران  مردم  و  اجتماعی  نیروهای  از  نمیای  که  به چه  خواستند 

ایران   تابید و هم جناح مذهبی  شاه را برنمی  خودکامگی»وحدت« رسیدند. هم چپ 

های دیگر.  خواستند و هم مجاهدین و خیلیشاه را نمی  خودکامگیب. هم ملیون  انقلا

نخواستن این  برسر  همگان  »وحدتی«  حیرت  درمیان  و  گرفت  شکل    خودکامگی ها 

شود  دوستی شاه گفته میهای جذابی که از مردمقدرقدرت شاه فروریخت. از داستان

اند.  گی ملی ما دل بستهحافظهبی  هایی کمی زیادی بهگذرم. راویان چنین داستان می

های  ترین توجهی به خواسته توانست بدون کوچک ای که میشاه سابق تا آخرین دقیقه

مردم با قلدری تمام بر آن مملکت حکومت کرد و تنها زمانی »صدای انقلاب« را شنید  

بررسی    جز خرابه چیزی باقی نمانده بود.حکومت به  خودکامگیکه دیگر دیر شده بود. از  

ای که مردم برای تغییر آن در پیش گرفتند، از  ی حکومت شاه و شیوه رابطه بین شیوه 

 ها است.  کاریهای لازم برای اجتناب از همان ندانمفرضپیش

کند چون این حضرات، طلبان را غیرممکن میفرض کار وحدت با پهلوی همین پیش

به بدانند  مقصر  قضیه  این  در  را  همه  خودکامهغیر  حاضرند  حکومت  که  از  ای 

گریزی خاص خویش بر تارک آن بود. برخلاف تهمتی که شماری محمدرضاشاه با منطق

زنند صحبت بر سر »خون« طلبیدن نیست. ولی  طلبان رسمی و خجالتی میاز پهلوی

می مصیبتاگر  همان  گرفتار  دوباره  به  خواهیم  باید  مربوط  حقایق  نشویم،  ها 

گذشت از هر  رحمانه و بیشود. چنین چیزی بدون انتقاد بی  ترین حالت روشنگسترده

 چه که بود و تا مغز استخوان فاسد و عهد دقیانوسی بود، غیر ممکن است.   آن 

به یک معنا تازه اول بدبختی ما    -ها یعنی وحدت بر سر نخواستن   -این نوع وحدت

شاه« شوند، اما  خواستند چون دوست داشتند خودشان »بود. یعنی کسانی شاه را نمی

داستان بودند  ها و ملیون و دیگران اگرچه در نخواستن شاه با رهبران مذهبی همچپ 

دانستند  واقع نمیای از بدبختی این بود که بهخواستند. بخش عمدهولی چیز دیگری می

نادرستی به این نتیجه رسیده بودند که »هر چه خواهند؟ در ذهن خویش بهچه می

سال، وضعیتی که    ۴5شود«، یعنی با اختلافی نزدیک به  ین بدتر نمیبشود، وضع از ا

کنند این که به  . کاری که اکنون میاندن رسیدههمااز مخالفان امروز اکنون به    شماری
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اند و به همان صورت اندر جای سلطنت، در این مباحثات، حاکمیت کنونی را گذاشته

دهند. آقای رضا  داد سخن می  -نیستکه در آن تردیدی    -ناخواستنی بودن این وضع  

خواهد شاه باشد. اما دلایل  خواهد چون خودش میپهلوی »جمهوری اسلامی« را نمی

دیگران متفاوت است. عبرت آموز این که هرکس هم که بگوید آزموده را دوباره آزمودن 

این متهم می به  به  نادرست است،  شود که حامی و هوادار وضع موجود است. دقیقاً 

که  ه صورتی  می  ۴5مان  کسی  اگر  هم  پیش  میگفت  سال  آیا  مردم!  چه  ای  دانید 

شد  از شعارهایی که برای دموکراسی داده میبستند.  خواهید؟ همین اتهام را بر او میمی

گویم  گذرم. بیان اهداف همیشه بیان هدف است. یک جریان سیاسی و حتی میدر می

و اکنون    برنامه داشته باشد که کسی نداشت  اجتماعی باید برای رسیدن به آن اهداف

  ها دل بسته بودند. تر این بود که به وحدت بر سر نخواستن . اما بخش مهمهم ندارد

 خواهند چنین کنند.همان سرانجامی که اکنون نیز می

ای از ها بخش عمدهدر واقعیت زندگی وحدت بر سر نخواستن ی اول، در این تجربه 

ترقی م نیروهای  بازار  خواه  ولی  کنم،  مصیبت  ذکر  نیست  لازم  کشاند.  تباهی  به  را  ا 

»اختراعات« رونق گرفت. در ذهن شماری از نیروهای سیاسی ما روحانیت به حکومت  

گیری به کار افتاد و  های محیرالعقول اندازهرسیده دوشاخه و چندشاخه شد. دستگاه

ا حتی  شد.  هم  ضدامپریالیست«   « شده،  چندشاخه  حاکمیت  همین  این  نیز  مروز 

مدافعان سلطنت خودکامه درایران بدون نقد    گیری در جریان است.های اندازهدستگاه

اند و هرکس نیز ی شرم آور خود، هم »دموکرات« و »مدافع حقوق بشر« شدهگذشته

طلبد! تو  کند و هنوز »خون« میوانی میمرداد« روضه    ۲۸جز این بگوید، دارد برای »

ایم که دریافته باشیم که کار ما با  به این حداقل رشد سیاسی نرسیدهگویی که ما هنوز  

پاپوش و  نمیافترا  سامان  به  میدوزی  ولی  رسد.  کرد  نویسی  دوباره  را  تاریخ  شود 

رحمی است. حتی اگر در  کجی کردن به تاریخ روا نیست چون تاریخ، قاضی بیدهن

مراه کنیم ولی به قول معروف، همگان  هایی را با خود همدت تاریخی، بتوانیم گروهکوتاه

افتد و هر که در  شود برای همیشه فریب داد. دیر یا زود، رازها از پرده برون میرا نمی

فقط کافی است با کسی در نخواستن وضع  او غش باشد، روسیاه خواهد شد. امروز نیز  

ت در این  خواهیم، قرار اسهمچنان این که به جایش چه می  – موجود به توافق برسیم

شاه وحدت   خودکامگی باری جالب این که نه فقط بر سر نخواستن   مرحله مهم نباشد.
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بل که با دنیایی    ، یعنی همین توافق فعلی بر سر نخواستن وضع موجود،انجام گرفت

تقلب و دورویی بر سرنخواستن حضور امپریالیسم امریکا در ایران هم توافق به دست  

ریکا اگر برای ایران مصیبت بزرگی بود برای دولت برآمده  گیری سفارت امآمد. گروگان

اندیش ما خلع سلاح ایدئولوژیک  از انقلاب بهمن »خیر و برکت« داشت. هم چپ سطحی

آبرویی کشید. حاکمیت اما در این میان شد و هم ملیون »دوراندیش« ما کارش به بی

 آور بود.   ها هم چنان مستیبارش را بست. »شراب« وحدت بر سر نخواستن 

گذرد. ولی ما هنوز که هنوز است هم  سال می  ۴5تر از  از این جریانات اندکی کم

و هم در    جامعهی مذهب حاکم بر  ی خودمان گرفتار توهم هستیم و هم دربارهدرباره

مقوله  با  سلطنتپیوند  به همین  ی  که کارمان  است  خاطر  به همین  ایران.  در  طلبی 

سرآینده که وحدت نداریم، هیچ. با همان ذهنیت ماقبل    اش زار است. برصورت فعلی

 زنیم.کنیم و دید میو با همان دیدگاه است که دنیای دوروبرمان را ارزیابی می  5۷بهمن  

 اما منظورم از این توهم چیست؟

نرسیده  مدرنیته  عصر  به  هنوز  ما  باشیم.  صادق  خودمان  ادای  با  قصدم  و  ایم. 

های ما  ویژه اگر مطابق خواسته نیست. ما هنوز به »شایعات« بهروشنفکرانه درآوردن  

ما هنوز به   اول و انکارناپذیرند.کنیم که انگار » اطلاعات« دستباشد طوری برخورد می 

بسیار  اندازه ما،  میان  در  حقیقت  و  نیستیم  حقیقت  شدن  روشن  نگران  کافی  ی 

است.  آسیب  شده  شکننده  و  و  پذیر  خود  فردیت  هنوز،  رسمیت ما  به  را  دیگران 

و به تبع آن،   حق و حقوقی  نیز  برای خودماناست که    شناسیم و به همین دلیلنمی

رویدادی تردیدی   مسئولیتی در هیچ  توطئه هست  دنیا  این که در  در  نیستیم.  قائل 

ای و یا تحولی در ایران اتفاق افتاده است  نیست ولی آیا در دویست سال گذشته واقعه

ایرانی، نتیجه   که مای  را  این ی توطئه آن  بنگری واقعیت  ی کسی ندانیم! چون نیک 

چه بر سرما آمده است خود را مفعول  است که ما در ذهنیت خویش و در پیوند با آن

دانیم نه فاعل تاریخ. اگر برای خودمان ارزش و اعتباری قائل بودیم، ازجمله تاریخ می

و مسئولیتباید می نقش  دکوشیدیم  را  و حوادث مشخص های خود  رویدادها  این  ر 

کاری که باید نه    های لازم را بیاموزیم.کنیم و برای اجتناب از تکرار اشتباهات، درس

و حتی    5۷مرداد بکنیم بلکه حتی درپیوند با انقلاب بهمن    ۲۸ی کودتای  فقط درباره
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است و    کنیم! اگرچه »هنر نزد ایرانیانایم و چه میولی چه کرده  های بعد از آن.سال

نتیجه  آمده  ما  به سر  بلایی که  هر  ولی  این  بس«  و  است!  بوده  آن  یا  این  توطئه  ی 

راستی مصیبت ما توانیم حتی در مواردی که بهروی به جایی رسیده است که نمیزیاده

توطئه نتیجه  مثال  ی  کنیم.  مشخص  را  بیگانه  و  خودی  نقش  است،  بوده  دیگران  ی 

ی سند  ، بدون ارایه طلبان گرامیه کنم این است که پهلوی توانم اراینقدی که میبهدست

ی غرب« بر علیه سلطنت  ی »توطئه نتیجه  5۷اگرچه معتقدند انقلاب بهمن    و شاهد، 

چنان  ی اسناد و مدارکی که منتشر شده است همدر ایران بوده است ولی، با وجود همه 

اشورا و سخن گفتن از آن و باتمسخر آن را ع  گویندمرداد سخن می ۲۸از »قیام ملی« 

سال    ۴5البته حاکمیت مگر از مخالفان خود چه کم دارد.    !!خوانندخوانی میرا روضه 

ای است که با بگیروببند و قتل و کشتار کوشیدند مملکت را کنترل کنند ولی روز و هفته

  بار است ولی مای ایرانی مستقل از ای را کشف نکنند! تأسفی تازهنیست که »توطئه« 

گذرد. چون در  جانبه به توطئه نمیمان بدون باور عمیق و همهدیدگاه سیاسی، زندگی

کاره نیستیم.  مان اینی زندگیغیر این صورت باید با خودمان برخورد کنیم و ما به تجربه

 ماندگی ما از زمان و زمانه است. ترین دلیل واپسو این به گمان من، عمده

بیستاز دهه دوسالی میویکی سوم قرن  زمانهم،  و در  و  گذرد  اینترنت  با  ای که 

  ۴5داریم و در  خوش میشود ما هنوز به این دست »اطلاعات« دلماهواره مشخص می

هائی« که براساس »همین اطلاعات« انجام دادیم هزار بار  سال گذشته براساس »تحلیل

دسال پیش، عامل  البته تا همین چن  ماه آینده« سرنگون کردیم!  ۶وضع حاکم را در »

ترامپ و نومحافظه اوباما و  بود. آقای جورج بوش و بعد  کاران  دیگری نیز اضافه شده 

امریکائی در حالیکه شکنجه را قانونی کرده و به دموکراسی در جوامع غربی ضربات  

کاری وارد کرده بودند، قرار بود برای جوامع گرفتاری چون ما، »آزادی و دموکراسی« 

ورند! البته آقای تونی بلر نیز دراین مأموریت تاریخی به همراه آقای بوش به ارمغان بیا

گونه که در عراق زده بود. این که در داخل انگلیس، سنت چندین  زد. همانرکاب می

ی برائت شهروندان تا اثبات گناه را زیر پا گذاشته بودند و هرکس هم از این  صد ساله

ها«ست! این هم  اشد، حتماً هوادار »تروریستمغز« نبمسایل سخن بگوید، اگر »خشک

 از کیفیت بگومگوهای سیاسی ما! 
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تر گفتیم وحدت ما باید بر  سر حرف و سخن اصلی. پیشبربا این مقدمات برگردیم 

ی ما  ها برای سازندگی و آیندهها چرا که نخواستنها باشد و نه نخواستنسر خواستن 

رحمانه از گذشته و حال غیر ممکن است.  د بیگشا نیست. ولی سازندگی بدون انتقاراه

  پذیریو البته که مسئولیت   این انتقاد بدون پذیرش تام وتمام فردیت و آزادی فردی

لازمه نیست.  میزان ممکن  که  است  بدیهی  اصل  این  مطلق  پذیرش  نیز  مهم  این  ی 

ندیشان در هر  گیری باور واعتقاد به آزادی و آزاداندیشی، دامنه و عمق آزادی دگرااندازه

جامعه و هر فرهنگ است. در تمام طول وعرض تاریخ یک حکومت استبدادی نشانم  

 اندیشان با حکومت از حد اعلای آزادی برخوردار نباشند!بدهید که در آن همسان

کند. باید صداقت انتقاد از گذشته با عملکرد  خود کفایت نمیخودی اما این انتقادها به

خوانی داشته باشد. در غیر این صورت گرهی از کار  ی درگیر همکنونی عناصر و نیروها

ترین صورت ملی و همگانی  شود. این انتقاد از خود باید به گستردهکسی گشوده نمی

فاجعه  که  چرا  است.  شود  شده  همگانی  و  ملی  صورت  همین  به  ما  زندگی  ی 

چنان در عوالم مسر و نادان را باید به حال خویش رها کرد که هخودبرگزیدگان خیره

 دانستند.  کنند که همه چیز را از همان روز ازل میهپروت سیر و گمان می

نیروهای  به و  عناصر  مثال،  بهپهلویعنوان  که  »مشروطه طلب  را  خود  خواه«  غلط 

ویژه در  توانند بیش از این از وارسیدن نقش سلطنت در طول تاریخ و بهنامند نمیمی

ند. واقعیت تاریخی این است که ما در ایران هرگز حکومت خالی کنعصر پهلوی شانه

مشروطه نداشتیم که کسی اکنون خواستار دوباره سازی آن باشد. پیش از مشروطه که 

ها به مطلقیت حکومت به استبداد مطلقه داشتیم و پس از آن نیز. حتی اعتقاد ایرانی

انقلاب کرده اگرچه  اکنون هم  است که  ولی هم چنانحدی  فواید حکومت   ایم  اندر 

توان ایراد گرفت کنند. اگر به ناصرالدین شاه قاجار نمیسرایی میمطلقه هر روزه داستان 

توان گفت. ی شاهان پهلوی نمیشکنی کرده است ولی همین نکته را دربارهکه قانون

ی محمدرضا شاه از این دیدگاه حائز اهمیتی فراوان است. چراکه در ساله  ٣۷استبداد  

  – ی دربار  ی خائنانهها بر علیه مردم ایران، توطئهی ستمگریدوره گذشته از همه  این

مکی و شماری دیگر از مرتجعین به همراهی و با مساعدت دلارهای امریکا و    -کاشانی 

خودکامه حکومت  تثبیت  با  مصدق  دکتر  حکومت  برعلیه  تکامل  انگلیس  راه  شاه  ی 
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ایران را مسدود کرد پرستان، . برخلاف تبلیغات سراپا دروغ پهلویسیاسی و فرهنگی 

فرصت بیشحتی  ایران،  اقتصاد  و  رفت  از دست  نیز  اقتصادی  بسی  های طلایی  و  تر 

بلافصل  عمیق جانشین  که  این  ماند.  باقی  بیمار  و  نفتی  اقتصادی  همیشه  از  آن تر 

ی ی تبرئهقبولی براها بسی بدتر عمل کرده است، دلیل قابلحکومت در بسیاری از زمینه

هایی  کار حکومت پهلوی باید به گزارش آن حکومت خودکامه نیست. مبلغان فراموش

اقتصادی در آن »سال عملکرد  از  »بازرسان شاهنشاهی«  از سوی  رونق« در که  های 

ها چاپ شد رجوع کنند تا اگر ریگی به کفش  های شدیداً تحت کنترل آن سالروزنامه

ت اقتصادی ایران برایشان روشن شود. با این همه، به  و ماری در آستین ندارند واقعی

های ایران در آن سالها و دعوت به »وحدت کلمه« چیزی به رسمیت نشناختن واقعیت 

عنوان یک ملتِ در بند چند  طلبی نیست. مگر بهغیراز وحدتستیزی در پوشش وحدت

 بار باید » وحدت کلمه« را تجربه کنیم!

های شورای نگهبان وجود نداشت.  وی دوم، محدودیتی سلطنت، یعنی پهلدر دوره

داری در مملکت انجام بگیرد. شاه هم  گذاشتند انتخابات معنیولی گرازهای ساواک نمی

عملاً بر کشور ولایت مطلق داشت. اگر تفاوتی باشد این که شاه در قانون اساسی این  

حدود را داده است. در  قدرت نامحدود را نداشت ولی قانون اساسی کنونی این قدرت نام

ها پیش منتشر کرده  یاد داریوش همایون در کتابی که سالی زندهآن موقع نیز، به گفته

شود و  ی مملکت با تصمیم مستقیم شاه خرج میدرصد از بودجه  ۷٠بود، نزدیک به  

کنند،  ای تعطیل میطور فله معطل بودند. اکنون اگر مطبوعات را به مجلس ودولت ول

ی گل و گشادی برای  خانه به دستور آقای هویدا چنین کرده بودند. الان وزارت  آن موقع

»ارشاد« داریم آن موقع هم وزارت »فرهنگ و هنر« بود که همین عملکرد را داشت. 

ها که  شان متفاوت است ولی مثل همان قبلیهای کنونی سیمای ظاهریخانمحرمعلی

شان کنترل فکر و عقیده در  ی اصلیظیفهپوشیدند، وژوپ میکراوات داشتند و مینی

ی زندگی  خواهند همهکند که کسانی که میمملکت است. برای من ایرانی چه فرقی می

مرا کنترل کنند، چه ظاهری داشته باشند. در یکی از سفرها به ایران از کسی شنیده 

خواندیم و  خوردیم و نماز را در خانه میبودم که در آن موقع، عرق را در رستوران می

را در خیابان می نماز  را در پستوی خانه میاکنون،  عرق  این است  خوانیم و  خوریم. 

 تلخی سرنوشت مای ایرانی!  
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ای داشت با این همه، بدون نقد هر آن چه که هست و بود، چگونه امکان دارد آینده

 مان نباشد؟ که مثل گذشته و حال

ن نگرش منحط که »یا با منی و یا دشمن  جد با ایوطنان مسلمان ما نیز باید بههم

ای کاملاً شخصی و درونی  دین و آیین من« وداع کنند و بپذیرند دین و آیین مقوله 

مهلک تحولی  هیچ  دین  یک  برای  دین،  متولیان  تبلیغات  برخلاف  از است.  تر 

ستیزان ایرانی میلیاردها دلار  سال گذشته اگر دین  ۴5زدگی آن نیست. در این  سیاست

توانستند به میزانی که کردند باز نمیای ضربه زدن به باورهای ایمانی مردم هزینه میبر

اند، موفقیتی به دست بیاورند. به همان  در این مهم موفق شده  حکومت دینیمسئولان  

از قانون شکنی وجود ندارد. حتی    تربارگونه که برای نهاد سلطنت نیز هیچ خصلتی زیان

 خی به نفع مستبدین تمام شود.  مدت تاریاگر در کوتاه

راستی بسی زارتر از  طلبان این حداقل را نیاموخته باشند که کارشان بهاگر پهلوی 

 کنند. آن است که گمان می

عده سلطنتپس  ایران  در  سلطنتطلبای  کردن  توأم  ولی  باشند.  با  اند.  طلبی 

آن پهلوی شانهپرستی،  با  تهم  عظیم  مسئولیت  بار  از  کردن  حکومت خالی  اریخی 

پسند نیست  ی »مشروطه طلبی«، ترکیبی دلقوارهی پهلوی و در پوشش بیخودکامه

البته    –خواهند از سوی دیگران  طلبان میتوان آن را جدی گرفت. اگر سلطنتو نمی

ی جدی گرفته شوند باید نشان بدهند از گذشته  –منظورم مشاوران دولت امریکا نیست  

هایی که  نامهی ما دارند، و نه مجعول ن با واقعیات تاریخی جامعهخوااین نهاد دانشی هم

چه برای آینده شود. آن خورد مردم داده میبه نام تاریخ چه در گذشته و چه اکنون به 

از این درس آموزی می پاسداری در  ها، نهادی است شایسته خواهند متأثر  ی حفظ و 

های گوناگون نه با ظهور یعقوب رصهشمار ما در ع ی سوم. مصایب متعدد و بیهزاره

توان شود و نه با پیدا شدن هزار رضاشاه دیگر. دیگران را نمیوفصل میلیث دیگری حل

فریب داد، پس برای فریب خویش نکوشیم. اگر قرار است نهاد سلطنت مشروطه باشد،  

وطه، مختصات آن کدام است؟ دخیل بستن به قانون اساسی برآمده از انقلاب ناکام مشر

خبط خطرناکی است که برای   - اگرچه حتی آن قوانین نیز هرگز در ایران اجرا نشدند

ای دیگر. هر دو را در میان  اللهتراشد یا شیخ فضلما در آستین یا »رضاشاهی« دیگر می
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ی عقلی و دلیل قابل قبول ما برای آزمودن ایم. زمینهدریایی از خون و کثافت آزموده

 س نقطه، برویم سر سطر.ها چیست؟ پ آزموده

ها و جریانات نیز اتفاق بیفتد.  این وارسیدن نقش خویش باید در پیوند با دیگر گروه

دار گریزی ریشه اجتماعی ما مسئولیت-ی مشترک عناصر و نیروهای سیاسی چون نکته 

 شان است در وارسیدن همین مقوله. و مزمن

چنان گناه شکست نگاهی به خویش بیندازند همملیون ما بدون این که حتی نیم

های  اندازند و یا به گردن دیگر عناصر و گروهها« میای»نهضت« را یا به گردن »توده

باشد یا کاشانی و حتی در تجربهسیاسی. می های  ترشان، چریکی تازهخواهد بقایی 

اند  اندیش ما نیز هر چه گفته و کردههای چپزمانها و سامجاهدین. گروه  …فدایی و  

چنان »وارسیدنی مشخص« بود از »وضعیت مشخص« ها همی کمبودها و ضعفبا همه

رفت. منتفدین غیر چپ به کنار، منتقدین چب نیز یا »عوامل  و مو لای درزش هم نمی

های«  »رفرم   های خارجی. هم انتقاد ازبورژوازی« بودند و یا »حقوق بگیران« حکومت 

خرداد هم ارتجاعی    15درست بود و هم حمایت از آن. شورش    ۴٠ی  شاه در اوایل دهه

 طلبانه.  بود و هم در مقطعی دیگر ترقی

ها و جریانات درخشان نیست. ولی  ی هیچ کدام از این گروهتردیدی نیست کارنامه

نگرش   این  خویش  - تداوم  نقش  و  خویش  دیدن  از  را  پرسش  - گریز  برای هایی  که 

نیست. ما،  گو  ی کنونی روی دست و دل ما مانده، پاسخجانبه رفت از بحران همه برون

خواهیم به خودمان بنگریم و نه بدون  یعنی مای ایرانی امروزه گرفتار یک برزخیم. نه می

ایم. واقعیت  توانیم قدمی به پیش برداریم. نتیجه آن این است که بلاتکلیف ماندهآن می

گز و  شدهتلخ  هزارپاره  و  دوپاره  ما  فرهنگ  و  ما  که  است  آن  مقطعی  نده  در  ایم. 

ایم ولی این »مدت کوتاه«  کردیم که گرفتار مهاجرتی کوتاه شدهلوحانه گمان میساده

جوانی   به  مهاجرین  دوم  نسل  بیدارخوابیم.  انگار  هنوز  ما  بدبختانه  است.  آمده  کش 

بیمی و  پیر  هم  مهاجرین  اول  نسل  و  و    رمقرسد  پیشرفت  برای  اگرچه  است.  شده 

ایم ولی حتی اکنون نیز این رشادت  مان در مهاجرت کم کوشیدهپیشبرد فرهنگ ایرانی

، راه برای رفع آن ها کاری خویش را بپذیریم تا شاید با پذیرش کاستیرا نداریم که کم

هم ما  شود.  دربارههموار  میچنان  غلو  خویش  فرهنگی  آوردهای  دست  امی  ا  کنیم. 

طبیعتاً نسل دوم مهاجرین در وجوه عمده مختصات همان جوامعی را گرفته است که  
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ای است که نه ایرانی است و نه فرنگی.  کند. »فرهنگ ایرانی«اش ملغمهدر آن زندگی می

به ترین  خصوص نسل اول مهاجرین در این راستا خطاکاریم. به اعتقاد من، مهمو ما 

و در انجامش نیز موفق نشدیم این بود که در برابر   ای که در مهاجرت داشتیموظیفه 

حاکم بر ایران و بر ذهنیت شماری از ایرانیان در بیرون از ایران،   بگیر و ببندفرهنگ  

مان را ارج  فرهنگی بدیل عرضه نکردیم که علاوه بر آن که وجوه مثبت فرهنگ ایرانی

ی به این که در کدام گوشه  های مثبت و کارساز فرهنگ غیرایرانی را، بستهنهد، جنبه 

این جهان پناه جسته باشیم، نیز » ایرانی« کرده است. پرسش اساسی اما این است که  

 ایم؟ ها چه کردهدر این زمینه 

ولی نه نشر داریم و نه ناشر و از آن بسی بدتر نه    شد ساله    ۴5مهاجرت و تبعیدمان  

ایران سواد خواندن و نوشتن   خوانیم و نه نشریه. اگر بخشی از جمعیت داخلکتاب می

ویژه نسل اول مهاجران ندارند همین نکته را در خصوص ایرانیان مقیم بیرون از ایران و به

اند.  توان گفت. اغلب شهرهای بزرگ اروپا و امریکا میزبان چندین ده هزار ایرانینمی

رود و  نسخه به فروش نمی  1٠٠ولی در همین شهرها و مادرشهرها نشریه و کتاب در  

ها مشکل مالی و اقتصادی  ماند. گرچه شماری از ایرانیروی دست نویسنده و ناشر می

توان روزی یک دارند ولی به اعتقاد من، مشکل اصلی مشکلی فرهنگی است. یعنی می

  ۲تر نوشید و به این ترتیب ماهی  ای یک بطر آبجو کمتر کشید و هفتهعدد سیگار کم

 1کنیم. نه تمایلش را داریم و نه هنوز نیازش را احساس می کتاب خرید. بدبختانه  ٣یا 

داشتیم بهتر بود. یک مشت  ی تلویزیونی، چیزی داریم که اگر نمیبه جای فرستنده

ی توانند در عرصهکه نمی  خواران پسامدرنو رانت  های هنریای و لومپن فحاش حرفه

، اگر باشند، طبالان توخالی  های رادیوییرسانی به کسی مفید باشند. فرستندهاطلاع

شان« هم در بهترین حالت، پخش  های استبدادسالارند و تظاهرات »دموکراتیک نگرش

ها و موسیقی پنجاه سال پیش ایران است. نشریات ما نیز متأسفانه چنگی به دل  ترانه 

 
  ۴٠٠یا    ٣٠٠میلیونی تیراژ کتاب در    ۸5. متاسفانه در ایران هم وضع به همین صورت است. برای یک مملکت  1

اندازند که ها را به گردن سانسور در داخل میآور است. البته دوستان گناه کتاب نخواندن ایرانیواقع شرمنسخه به

چنان به  کتاب نخواندن دوستان مقیم خارج از ایران هم گاه  تأثیر نیست ولی اگر حتی علت اصلی باشد، آناگرچه بی

 ماند. صورت یک معما باقی می 
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زنند. اگر گرفتاری چاپ و توزیع نداشته باشند که اغلب دارند و به همین علت،  نمی

دار افکار و عقاید. بخش بزرگی  ی مستمر و ادامهاند تا ابزاری برای مبادلهنامهتر گاهبیش

ای سخن یاخته اند )از نشریات تکبعدیاز این نشریات در بهترین حالت نشریاتی تک

زدگی  بندی به سیاست اصل محترم و مقدسی است ولی سیاستگویم(. اگرچه پاینمی

اندیشی مخل  و  است  بد  صورت همیشه  بدترین  به  نشریات  این  اغلب  و  درست  دن 

اند تا سیاسی. برنامه و دورنما ندارند. از تبادل و تقابل ایده و اندیشه مثل  زدهسیاست

ترسند. اگرچه نشریات سازمانی به آن مفهوم سنتی نیستند )چون  جن از بسم الله می

 باورند. پرست و ایلای باشد( ولی اغلب، قبیلهسازمانی نیست تا نشریه

همین جا بگویم که منظورم از آزادی و تبادل و تقابل ایده اصلاً این نیست که هر 

خواهد بگوید. این درک، درکی مخدوش از آزادی کس آزاد است هر چه دل تنگش می

گیرد.  ی تظاهر به آزادی از ذهنیت و نگرشی استبدادسالار ریشه میاست که با همه

ی و اخلاقی، یعنی جوازی ارزان و مفت برای هرز رفتن  آزادی بدون مسئولیت اجتماع 

 ها.  قابلیت

مان را بشناسیم هایمان بیدار شویم. مسئولیت خواب تاریخیپس بیاییم از این مرگ

از »تهاجم فرهنگی«   را  برابر جماعتی که ما  آزادی عمل کنیم. در  به  و پس آن گاه 

فرمی »تداخل  مدافع  مسئولانه  و  آگاهانه  تهاجم ترسانند  نه  فرهنگ  باشیم.  هنگی« 

واقع و در برانگیز چون »تهاجم« بهپذیر است. ولی واژگانی احساساتکند و نه تهاجممی

نهایت امر ترفندی است برای تهاجم و تجاوز به ذهینت و حق و حقوق مردم. نه همه 

ی اجزای فرهنگ غیرخودی  مان خوب است و قابل دفاع و نه همهچیز فرهنگ ایرانی 

کلیب با  که  کس  آن  مضر.  و  است  کمد  از  سوءاستفاده  و  دیگران گویی  آگاهی 

سازی است. هوشیار باشیم و  پاید برای ذهن در حال قفسهای« فرهنگی را می»دروازه 

شیفتگی  پرستی و ایلکنند از قبیلهوطنانی که درایران زندگی میهوشیارتر. در مقابل هم

جد دست برداریم. بپذیریم که  نگرش است بهی همین  شدهکه درواقع اشکال کوچک

ترین، واحد اجتماعی فرد است نه گروه، طبقه و  ترین، ولی در عین حال عمدهکوچک 

یا ملت. در نگرشی که فرد حق و حقوقی ندارد تردید نکنیم نه طبقه حق و حقوقی  

کنار    را بپذیریم. در   ها خواهد داشت و نه ملت. ضمن اعتقاد عملی به برابری، تفاوت

  فردی  کامل  هایمسئولیت اجتماعی و فرهنگی، قبول کنیم که فرد و فردیت و آزادی
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ی فرهنگی ما باشد. در هیچ کتاب  باید اساس آینده  مستقل از جنس و نژاد و مذهب

بایست در وارسیدن همه چیز اتفاق نظر  ای نیست که همگان میآسمانی و زمینی آیه

داشتن طبیعی است توان شنیدن دیدگاه دگراندیشان    نظرداشته باشند. پس اگر اختلاف

مقدمات است تا از همان آغاز با بحران و تناقض در خویش و با خویش روبرو  ازپیش

 نشویم.  

 ی شروع توافق کنیم. عنوان نقطه پس روی یک نکته حداقل به

خواهیم از قیدوبند به هر شکل و صورتی که درآید  برابریم، اگرچه متفاوت، و می

 آزاد و رها باشیم.  

خوش کنیم تا  های شاه دلهای این دوران به ستمجان از ستماگر قرار است خسته 

همان گونه که یک بار این   ی بعدی، دوباره زیر علم شیخ دیگری سینه بزنیمدر مرحله 

 ایم؟  پرسم، چرا؟ مگر مریض. میم ایکار را کرده

ای که به این چنین  مان باشد، بدون نقد گذشتهمان بهتر از حالاگر قرار است آینده

 شود؟ پذیر میحالی فراروییده است، چگونه چنین چیزی امکان 

 گردیم به پرسش اول: آیا به وحدت نیازمندیم؟  پس بر می

 بدون تردید. 

 ها وحدت کنیم؟ پاسخ من به این پرسش این است:  ستن برسر نخوافقط  توانیم  آیا می

 هرگز چنین مباد. 

وحدت »وحدت«  وحدتاین  پوشش  در  استشکنی  پی  طلبی  اگر  تداوم  و  آمدش 

همین مصیبت نباشد، بدون تردید، دوباره آفرینی همین مصیبت ولی در پوششی دیگر  

 است.

 هرگز چنین مباد. 

 ۲٠۲۲ژوئن 
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این بحثبدون  درگیر  را  خود  بخواهم  ملی«  که  »هویت  به  مربوط  بکنم  های 

همهمی با  که  بگویم  اختلافخواهم  بگومگوی  و  عنوان  نظرها  تحت  داریم  چیزی  ها، 

با    ییک تعبیر ممکن است هرکس از آن تعبیری مشخص داشته باشد و  .»ایرانی بودن«

های گردن در دفاع از کند، رگولی کار که بیخ پیدا می  . تعبیر دیگری با هم نخواند

 .شود چون ماری خشمگین متورم میهمین »ایرانی بودن« ماست که 

گرچه زبان یکی از تجلیات »هویت ملی« ماست ولی هویت ملی و ایرانی را تنها  

آید که از تمایلات شووینیستی زبان فارسی دانستن، به گمان من فقط به کارکسانی می

نیستند باخبر  نادان  .خود  یا  فریبااین جماعت به گمان من،  یا  ازسوند و  ی، یکار که 

وار برعلیه دانند و از سوی دیگر دون کیشوت »هویت ملی« را با زبان فارسی برابر می

با این همه »ایرانی بودن« بسی بیشتر از به فارسی سخن    .کشندمی   شووینیسم شمشیر

  .گفتن و نوشتن است

ای نه در گذشته  .بسیار جالبی شده است  ی»ایرانی بودن« مقوله   چندی است که

زد، چون استبداد سلطنتی بد بود و امروز  رانی بودن« چنگی به دل نمی»ای  چندان دور،

از گذشته بسی بدتر شده است، چون علاوه بر استبداد،   به گمان این جماعت، وضع 

مشکل اما این است که این دوستان   .مدرنیستی هم وجود ندارددیگر آن تظاهرات شبه

   .خبرندبی ش دارند، ظاهراًاز تضاد و تناقض ظریفی که در گفتار و کردار خوی

این درست که در تاریخ درازدامن ایران، استبداد همیشه بر جامعه حاکم بوده است،  

سان گرفتن نه درست است و  جامعه یکخود  ولی استبدادسالاری حاکم برجامعه را با  

مان  خودهای  آیا تا به حال خود نگفته و یا با گوش  :با خودمان صادق باشیم  .نه منصفانه

یم )به خصوص در میان ایرانیان مقیم خارج از کشور و حتی در میان ایرانیان  اهنشنید

زنند تا از ایران خارج بشوند( که »ایران ساکن ایران که خود را به هر آب و آتشی می

»در ایران   ،شی شده است«ایران گرفتار بحران ارز»  که جای زندگی کردن نیست«، یا 

 . و از این قبیل گویند«ایران همه دروغ می »در ،دزدند« همه می

می  این  سرزمین  نتیجه  این  ایران،  از  خود  ذهن  در  ما  از  بسیاری  که  شود 

  .ایم که در آن خشک و تر با هم خواهند سوختداشتنی و زیبا جهنمی ساخته دوست

در ناخودآگاه  و چون  نشدهمان  وجدان  است، متقاعد  طبیعی  امر  این  که  البته  و  ایم، 

انگیز است )یعنی با مدافعان  نتیجه این شده است که به جای مبارزه با هر آنچه که نفرت
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یجه این  تن  . کنیمطور کلی ابراز تنفر میعلنی و خجالتی استبداد در ایران( از ایران به

یابد، به  گی ادامه میعقیدهکه هم  اجخاصی داشته باشیم که خب، تا آن  یکه اگر قبیله 

می هم  قسم  یکدیگر  محدودهسر  از  ولی  میخوریم  خارج  که  قبیله  بدمان  ی  شویم 

نباشدنمی کسی  تن  به  سر  که  دارد  .آید  ابهامی  نه  و  است  تازه  نه  هم  نگرش    .این 

و سیاه دیدن    ایم که نام دیگرش، شاید سفیدهاست که جهان را خیروشری دیدهقرن

شناسید که با مواضع سیاسی متفاوت با یکدیگر  شما چند ایرانی می  :زنممثال می  .باشد

می ایرانی  چند  باشند؟  داشته  به  سشنادوستی  عقیده  اختلاف  بروز  محض  به  که  ید 

ی درازدامن ممکن است این رفتار ما بازتاب سلطه   !های چارواداری ندهندیکدیگر فحش

بر صو  استبداد  آن  در  ولی  باشد  ریشه ایران  استبداد  چنان  وجودی  علت  داری  رت 

 . ای بحثم را ادامه بدهماجازه بدهید با ذکر نمونه .شودماستمالی می

 جانبهتردیدی نیست که ایران امروز مثل اغلب جوامع بشری گرفتار بحران همه 

اقتصادش به خرابی فرهنگش و فرهنگش به شکنندگی نظم و نظام اجتماعی آن    .است

نشین که امیدوارند در های خارجیستندکسانی که از میان انبوه ایرانی کم ن  .شده است

( به ایران دشوآینده، وقتی که اوضاع بهبود پیدا بکند )حالا چگونه؟ البته روشن نمی

 . برگردند

است خیلی هم خوب  نیست  حرفی  اینجایش  برای   .تا  که  است  این  اما  پرسش 

با جماعتی که   جاکنیم؟ در اینایم و چه میرسیدن به آنچه که مطلوب است چه کرده

بمب از  را  ایران  »استقلال«  و  امریکاافکن»آزادی«  میهای  و  علنی    موران مخفی وأی 

ای بخورد و به همت سربازان کنند و منتظرند تا دری به تختهی میی سازمان سیا گدا

این    .ای که برجا خواهد ماند، به قدرت برسند کار ندارمگورستان ویرانه  ی در یریکاام

دعوای این جماعت از قماش دعوای من و   .اندترحمقابل تنها  جماعت در بهترین حالت 

ما    .دوش و دربدریم، نیستبهها ایرانی دیگری که در ایران و بیرون از ایران خانه میلیون 

  . اندامتیاز و قدرت یواهیم و این جماعت تشنهخآزادی و برابری می

طلب را به حال خودشان وطن و قدرتستیز بی باری اجازه بدهید این جماعت ایران

  .های خودمانبرگردیم سر حرف واگذاریم و 
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ولی با این همه   .ای که به ایران کنونی بنگرید، اقتصادش خراب استاز هر زاویه 

ا در  که  اقتصاددانی  و ایرانی  پراکنده  روپا  چند  امریکا  می  نفراند،  برای را  که  شناسید 

رفت از آن پژوهش کند؟ چند  های احتمالی برونی بحران و راهشناخت بهتر از دامنه

ایران خطوط کلی برنامهشناسید که برای حال و آیندهتا را می اقتصادی   ای را در ی 

که اوضاع اقتصادی ایران بکند؟ اینذهن داشته باشد و یا در جهت رسیدن به آن کار  

ای برای آمال آدم است نه سیاست و یا برنامه  بیان خواسته و  باید بهتر باشدکه صرفاً

اقتصاد مقروض و    محفوظ، با   های سیاسی به جای خود اختلاف دیدگاه  .رسیدن به آن

 اش چه باید کرد؟  بنیهبی

 تان برای نفت چیست؟برنامه -

 ای دارید؟ه برنامهبرای کشاورزی ایران چ -

 صنایع مونتاژ را چه باید کرد؟  -

 گذاری خارجی شد یا باید جلوی آن را گرفت؟  باید مشوق سرمایه -

 اری مفیدند یا مضر؟  جمناطق آزاد ت -

 سازی را چه باید کرد؟  بند خصوصیبند و تمامهای نیمبرنامه -

ن، بیکاران  لولاکه پیران و معآیا به یک نظام رفاه اجتماعی نیازمندیم، یا این -

و فقرا را باید به امان خدا رها کنیم؟ اگر به یک نظام رفاه اجتماعی نیازمندیم،  

ت  باید  منابعی  یا  منبع  از چه  نظام  مالی شود؟أ این  بگویم که  مین    معترضه 

  - شود هم به هزار و یک حیل از پرداخت مالیات در رفت، هم از دولت  نمی

 ! و نیم هم طلبکار بوددو قورت  -خواهد باشد هر دولتی می

 تان چیست؟ استراتژی اقتصادی -

  پذیر شد، درهای اقتصادی مملکت را نگر بود و بعد، وقتی امکانآیا باید درون -

 نگری کرد؟ باز کرد؟ یا از همان ابتدا باید برون

 اقتصادی ایران چیست؟  یامکانات بالقوه -

پا  5٠ - ایران  دارند  ٣٣ین  یدرصد جمعیت  این خیل عظیم    .سال سن  برای 

 ای دارید؟جوانان چه برنامه
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آیا استراتژی جانشینی واردات برای ایران مناسب است یا باید در راستای بهره   -

گرا کوشید؟ اگر  اش برای یک استراتژی صادرات های احتمالیگرفتن از مزیت

اقتصاد داخلی سامان بدهیم، چگونه و اگر   ابتدا به  خواهیم با  میقرار است 

صادرات بیشتر خودی در جهان نشان بدهیم، با پرداختن به کدام بخش؟ این  

صادر کنیم    که شیر نفت را بیشتر باز کنیم و یا مس خام و آهن خام بیشتر

 ! ایمالقمر نکرده که شق

جان  سخت   استبداد  تان چیست؟ برای مقابله باهای فرهنگی برنامهدر زمینه  -

ای رش دموکراسی چه باید کرد؟ شعار دادن که مسئله و گسترده و برای گست

 . کندحل نمی را

کثیرالمله  - کشور  و   ساختار  .ایستایران  اقوام  خصوص  در  ایران  سیاسی 

های  های مختلف و فرهنگ زبان  یهای مختلف چه باید باشد؟ مسئله ملیت

 شود؟  متفاوت چه می

تواند و  ی مقیم خارج میپیشاپیش این را هم بگویم که حرفم این نیست که ایران

م این است اپرسشولی    .ها پاسخ شایسته داشته باشدی این پرسشیا باید برای همه

دهیم  که در پیوند با کدام یک از این همه معضل به خود زحمت اندیشیدن داده و می

 داریم؟ و برای برداشتن باری هر چند ناچیز قدمی به جلو برمی

  گیرند، المللی مدال میورزشکاران ایرانی در مسابقات بینگفت هر وقت  یکی می

از آن طرف،   .شود«واریز می  هاحکومتها به حساب  شوم، چون »این پیروزیعصبانی می

به دوباره نیستند کسانی که  تاریخ رو کم  کوشند عنصر »ایرانی  و می  اندکرده  نویسی 

کنم اگر بگویم که این دو  ق میاغرا  . رنگ کنند نویسند، کمبودن« را در آنچه که می

ما نه حق داریم در پوشش مخالفت   . دیگرندی اختلافات ظاهری همزاد یک گروه، با همه

های بین المللی ناخشنود باشیم، و نه این  ها در عرصههای ایرانیبا حکومت از پیروزی

  .تندای سرگرم »بازسازی« آن هسکه تاریخ درازدامن ما، به این صورتی است که عده

ایران   کنار هزار و یک ناهنجاری و کمبود، دری در  یگوبه بسیاری دیگر، همین که می

خواهد نادرستی این  ای مکث، میشود، بدون لحظهمثبت شده است و یا می  فلان کار



 احمد سیف  46 

رگه  درآن  یا  و  بدهد  نشان  را  توطئهسخن  میهای  حکومتی  میی  یا  و  کوشد  بیند 

م این است که چرا؟ از سوی دیگر، اپرسشو من    .ندارزش کآورد موردنظر را بیدست

ی خودشان، دیگران را نوکر  قبیله  خود و   کم نیستند کسانی در داخل ایران که غیر از

اجانب می  و از خواب و خماری درنیامده  . خوانندمزدور  انگار  با همین و هنوز  اند که 

   .زنند و می مملکت زدند یای به ریشه کارها، چه تیشه

ب ایرانیآوردرآنم که قدر شناختن دستمن  ایران یهاهای هنری، علمی  ی که در 

است که نامطلوب    ی چیزهاییهمه  های ضدیت جدی داشتن بافرضهستند، از پیش

یا فکر کند که    .تاست و زش انقلابی« باشد و  لازم و کارساز نیست که آدم »زیادی 

و برای راضی نگه داشتن خود مجبور باشد و یا بشود که بر همه چیز خط بطلان    تهس

ی این مشکلات،  ولی با همه .ایران هزارویک مشکل داریم تردیدی نیست که در .بکشد

  .طلبی تناقض داردبا ادعای حقیقت  های گوناگون،های ایران در عرصهندیدن پیشرفت

ی  یها مهری ی بیهای هنری و ادبی، با همهگویم در زمینه از آن گذشته، فراتر رفته و می

ایرانی با  ایران  نویسندگان و هنرمندان ساکن  از کشور می که  کنند،  های مقیم خارج 

ها  ن نادیده گرفتنچرا که ای  .تایشان در دام بدخواهان افتادن اس  مقابله به مثل کردن با

به نفع کسانی تمام میکجی کردناین نوع دهن  و تنها  تنها و  ایران ها  شود که درد 

اس باشد، دردی صددرصد خصوصی و شخصی شده  اگر دردی  و دردشان،   .تندارند 

های  اند، در عرصهپراکنده  ایرانیانی که به هر دلیل ترک وطن کرده و در جهان پهناور

در این جوامع   قومیهای  سرآمد دیگر اقلیت  حتی اقتصادی، اگر  علمی و دانشگاهی و

  راستی برای هر کسی که درد اند که بهی داشته ی آوردهانباشند، که اغلب هستند، دست

افتخارآمیز است اگر نشانه  .ایران دارد، غرورآفرین و  بر روی واقعیات،   یچشم بستن 

از سوی دیگر، ایران امروز    .اهد داد گمان، واقعیت را تغییر نخوکوری باطن نباشد، بی

  کنند شان را میمیلیون جمعیت دارد که اکثریت قریب به اتفاق کار و زندگی  ۸٠بیش از  

شان است که هر روزه  و در روند همین زندگی  .زید  یروهو نه پیرو عمرواند ونه دنبال

از    .سازند را میده  ناپذیرند و آین ای پایانبرای بقا و بهبود روزگار خویش درگیر مبارزه

میلیون وفادار باشیم،    ۸٠نگرم، حرفم این است که به این  منظری که من به دنیا می

 . مهری کنند میلیون به ما بی ۸٠حتی اگر شمار اندکی از این 
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  ممکن است هیچ چیز   .دانمشود؟ نمیاین نگرش متفاوت چه می  یکه نتیجه این

انگیزِ ایرانی بودن و  ولی حرفم این است که باید بین این بلاتکلیفی هراس  .پیش نیاید 

خواهیم کماکان ایرانی باشیم که انبوهی  جد میاگر به  . زمان انتخاب کردایرانی نبودن هم

اگر هم نمی  .های ما مانده استکار روی دست باشیم که آنو  ایرانی  هم در  خواهیم 

و عضو    ای که هستیم عنصرکوشش کنیم در هر جامعهحداقل    .ای نیستنهایت، مسئله

   . مفیدی باشیم

»جاسوس«  و  ی خوبی برای یافتن »مزدور«اما به کسانی در داخل ایران که شامه

های  هم چنان بر واقعیت  را  دارند، ولی چشم خود  ...و  »توطئه«  »تهاجم فرهنگی« و   و

اگر    .کافیست  سال  ۴٠بیش از  ای هم لازم بود،  اند، باید گفت که اگر تجربه زندگی بسته

   .ندارید، لااقل خودتان را دریابید رادرد ایران 

گذرد، مخاطراتی که  مان در منطقه و در جهان میبا توجه به آن چه در کنار گوش

اگر   .رفتار کنیمتر از آن است که به همان روال گذشته  کند، جدیایران را تهدید می

دانیم و به همین  دهیم که پناه بر خدا، و اگر نمیدانیم ولی اهمیت نمیاین مسایل را می

 ! خاطر به فکر چاره نیستیم، که باز پناه بر خدا

 ! فردا خیلی دیر باشد   شاید

 

 



 



 

 
 بخش طرح: کامبیز درم

  
ی 

صاد سیاس
نقد اقت

 

 رویم؟به کجا می 

 

 احمد سیف 

 



 احمد سیف  50 

ی دهه چهره  چهارتر از  آید ولی در کمی اول به نظر باور نکردنی میاگرچه در وهله 

گمان سقوط و  ترین رویداد این چهار دهه بیاقتصادی جهان دگرگون شده است. عمده

هلهله و دست میان  بود که در  روسی«  نظام  فروپاشی »سوسیالیسم  مدافعان  افشانی 

رلین« تحقق یافت. البته مدت زمان زیادی از این هلهله  سالاری با انهدام »دیوار بسرمایه

ای  انداز افتاد. اگرچه بخش عمدهسالاری نیز به دستافشانی نگذشت که سرمایهو دست

ی عموم اجتماعی شد ولی حالا نوبت آن رسیده است از زیان بخش خصوصی ازکیسه 

بقیه »عموم«  این  هزینهتا  چشمگیر  کاهش  صورت  به  را  »اقساط«  دولتی  ی  های 

اعتبار شدن  تر اما، شاهد بیهای بهداشت و آموزش کارسازی کنند. کمی پیشدرحوزه 

ی دوم قرن بیستم تأثیرات ایم که اگرچه بر زندگی بشر در نیمهدو دیدگاه دیگر هم بوده

ی سقوط »سوسیالیسم روسی « توجهی بر نینگیخته اند ولی به اندازهای داشته پردامنه

شاهد مرگ اقتصاد کینزی هم بود که    19۷٠ی  های پایانی دههاند. سالهو وارسی نشد 

سالاری صنعتی خیر و برکت فراوان داشت. بهبود برای چند دهه برای کشورهای سرمایه

آوردهای  دار سطح زندگی، تورم مهارشده، اشتغال نزدیک به کامل ازجمله دست ادامه 

و مصیبت ناشی از    ۲٠٠۸بزرگ مالی سال  این دیدگاه برای این جوامع بود. تا بحران  

از   -جاگیری ویروس کرونا  همه اقتصاد کینزی  برای سی سال دست آوردهای  تقریباً 

سازی برای حذف همه سو زیر ضرب قرار داشت. کار به جایی رسیده بود که در زمینه 

جود  ی بیکاری، شماری از اقتصاددانان ادعا کردند که علت بیکاری، وهای بیمهپرداخت 

ی مخالفت با ذهنیت  شان را دربارههای جذابهای بیکاری است. و بعد روایت این بیمه 

بود، جوابی درخور و اگر هم می  –وابستگی پیش کشیدند و کسی هم نبود تا بپرسد  

اش از کسی  کند، وضعآخر این چه نظام نکبتی است که آدمی که کار نمی  - گرفت  نمی

کند بهتر است؟ اگر جز این باشد که باید پذیرفت این  ساعت کار می  ۴٠که در هفته  

العقیده باید دیوانه بوده باشند که وابستگی و زندگی توأم با فقر را  تعداد آدمیان مختلف

دهند. البته هر کسی که زندگی اندکی بهتر و غیر وابسته به نظام رفاهی ترجیح می  هب

داند که بیکاران و کسانی که به این  کند میوار غربی زندگی میی نمونهدر یک جامعه

کنند. آن چه هایی زندگی میاند چگونه و با چه محدودیتهای رفاهی وابسته پرداخت 

از عقب پیاده  گردقابل ذکر است این که گذشته  ایدئولوژیک، در شرایط کنونی،  های 

مده،  های اقتصادی کینزی نیز، عملاً ناممکن شده است. با تحولات پیش آکردن سیاست
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دولتدست جمعوبال  و  وضع  در  مالیاتها  مستقیم  آوری  سود به  –های  بر  خصوص 

طور های غیر مستقیم نیز، در وجه عمده فقرآور است و بهبسته است. مالیات  –ها  شرکت

دولت نتیجه،  در  نابرابری،  مشوق  ماندهذاتی  هزینهها  با  روزبه اند  که  بیشتر هایی  روز 

آمدهای  رود. یکی از پیب درآمد که هرروزه بیشتر تحلیل میهای کسشود و زمینه می

اش، این است که دموکراسی در  های انسانیآور این تحول تازه، گذشته از هزینه هراس 

شود. منظورم این که اگر برای نمونه، در انگلیس  معنی میرفته بیاین جوامع دارد رفته 

ی خاص خود را سایل اجتماعی برنامهی حزبی نتواند در پیوند با مدولت انتخاب شده

ی خود تنظیم  های ویژهی دولتی را براساس نگرش و دیدگاهداشته باشد و یا بودجه

کند که در انتخابات عمومی مردم به حزب کارگر  کند، در آن صورت چه تفاوتی می

  کاران! پس همین جا اشاره کنم به رؤیا در بیداری شماری دهند یا به محافظهرأی می

با خصوصیهای وطنی که گمان میاز نولیبرال  با باز  کنند  ایران و  کردن گسترده در 

های فراملیتی، ایران به دموکراسی و انتخابات آزاد خواهد کردن کشور به روی شرکت

فهمی  واقع کجها، بهبین باشیم دلیل این حمایت از این برنامهرسید. اگر بخواهیم خوش

های استبداد در ایران است. یعنی بسیاری از این دوستان، یشه ی ردارشان دربارهریشه 

شناسند »اقتصاد دولتی« است و اگر این فرضیه درست تنها عاملی که برای استبداد می

اقتصاد دولتی می آن صورت در هم شکستن  نیست، در  من  به گمان  تواند  باشد که 

د. ولی اگر در نظر گرفته  حرکت در مسیری باشد که احتمالاً به دموکراسی خواهد رسی

حتی   و  سیاسی  و  فرهنگی  علل  اقتصادی،  علل  بر  علاوه  ایران  در  استبداد  که  شود 

اجتماعی هم دارد در آن صورت، هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که با درهم شکستن  

جامعه دولتی،  آن اقتصاد  برسد.  آزادی  و  دموکراسی  به  ایران  بهی  خواهیم چه  عوض 

های  ابری در توزیع درآمدها و وثروت است و با توجه به فقدان نظامداشت، گسترش نابر

های گوناگون به واقع هایی است که به شکلآمدش نیز در نهایت ظهور نظامرفاهی، پی

ها تفکیک نه براساس های نظام آپارتاید افریقای جنوبی خواهند بود که در آنکاریکاتور

ی جهان  اکنون در اغلب شهرهای عمدهت. همی جیب اسرنگ پوست، که برمبنای اندازه

واقع هستید که به  -دارهای دروازهاصطلاح واحد به  –ها  شما شاهد رشد این مجموعه 

العملی است به گسترش نابرابری در آمدها و ثروت و ازجمله، رشد و گسترش عکس
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توانند  رسد و میشان میشان به دهانناامنی اجتماعی. طبیعی است که کسانی که دست

های برقی و... زندگی کنند، اگرچه زندگی شان زندان را تداعی با نگهبان و داخل نرده

ولی همان واحدخواهد کرد  این  از  یکی  از ساکنان  یکی  لندن در یک طور که  در  ها 

 کند«.  ها، آدم احساس امنیت میگفت، »حداقل در درون این نردهی تلویزیونی میبرنامه

از سوی دی اولیهگر، در سالباری،  آنچه که ذهنیت شمار 19۸٠ی  ی دهههای   ،

اقتصاددانان و دولتمداران را در سه دهه قبل به خود مشغول داشته بود،   از  بسیاری 

مسمای  هنگام گرفتار آمد. آنچه که مدتی بعد نام بی»اقتصاد توسعه« نیز به مرگی نابه

برا کوششی  ابتدا  در  اگرچه  گرفت،  ساختاری«  قرض»تعدیل  نجات  دهندگان  ی 

ها و مؤسسات مالی چندملیتی بود، ولی در تکامل »منطقی« خویش  المللی، بانکبین

نیز صادر کرد. قدرتمندان و نظریه را  توسعه«  اقتصادی فرمان مرگ »اقتصاد  پردازان 

باره کشف کردند که کشورهای جهان مستقل از نما شده باشند به یکانگار که خواب

و حتی اقتصادشان مشکلات و مصایب مشابه دارند که درمان مشابهی  تاریخ، فرهنگ  

های  طلبد. اگر زیربنای عقیدتی این جماعت جز این باشد، دلیلی ندارد که سیاستمی

حمهوری  پیشنهادی به  که  باشد  همانی  ایران«  اسلامی  »جمهوری  به  شان 

 شود.ه می»سوسیالیستی« شوروی و یا به آرژانتین و غنا و ماداگاسگار ارای

شد، خود  گفتنی است که آنچه که در آن سالهای دور »اقتصاد توسعه « نامیده می

سیاستبه از  کاریکاتوری  از  بیش  چیزی  در  واقع،  اگر  نبود.  کینزی  اقتصادی  های 

گو و اگر شهروندان این ها موقتی بودند و پاسخسالاری صنعتی، دولتکشورهای سرمایه

ق دموکراتیک خویش آگاه بودند، بلکه به درجات گوناگون جوامع نه فقط به حق و حقو

های خود برگزیده،  نیافته، دولتشدند. ولی درجوامع توسعه مند نیز میاز آن حقوق بهره

پاسخ به  حتی  نداشتند.  ابدمدت،  ادعایی  هم  تظاهر  به  شهروندان  برابر  در  بودن  گو 

صادف، رهبری  نداشت. و اگر به    ی امورانتخاباتی نبود و اگر هم بود تأثیری در اداره

کوشید، پاسداران نظام  رسید و برای بهبود اوضاع میچون مصدق فقید به حکومت می

معرکه و  دلقکان  دقیانوسی،  مساعدت  عهد  و  راهنمایی  با  سیاسی  فاحشگان  و  گیران 

چنان بر همان  دادند تا درِ این جوامع همگران غیر بومی، »قیام ملی« سازمان میغارت

ایران پاشنه دوست مصدق به این ترتیب همان سرنوشتی را ی قدیمی بچرخد. دولت 
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های بعد حکومت گولارت در برزیل و حکومت اربنز در گواتمالا، و دولت  یافت که دهه

 قانونی آلنده در شیلی،... پیدا کردند. 

  ی گذشته چهره اقتصادی جهان را دگرگون این تغییرات و تحولاتی که در چهار دهه 

کرد، بدون تبلیغ و ادعا نبوده است. گرچه پیروان عقیدتی خانم تاچر در بریتانیا و آقای ریگان  

افتخار   به آن  قائلند و  ایدئولوژیک« سهمی عظیم  این »تحول  برای خویش در  امریکا  در 

کنند، ولی واقعیت انکارناپذیر تاریخی این است که از منظر نگرش به مسائل و مشکلات  می 

ی سوم به همان جایگاهی رجعت  های آغازین هزاره بشریت پایان قرن بیستم و دهه اقتصادی،  

تر، در پایان قرن نوزدهم بود. آنچه امروز داریم چیزی  کرده است که بیش از یک قرن پیش 

را به دنبال داشت و به جنگ    19۲9غیر از دوباره آزمودن دیدگاهی نیست که بحران بزرگ  

های اقتصادی کینزی  رویید. به همین خاطر است که مرگ سیاست سوز جهانی دوم فرا خانمان 

سالاری  گوییم اگر ادعا کنیم که سرمایه کند. سخنی به گزاف نمی اهمیتی تاریخی پیدا می 

ترین و موثرترین و در عین حال هوشمندترین  ی اخیر به دست خویش یکی از قابل چهار دهه 

این راستاست که بررسی اقتصاد جهان در   منجیان خویش را به خاک سپرده است و باز در 

 یابد.  شرایط فقدان این منجی بزرگ اهمیتی دو چندان می 

می اشاره  میبه  و  کشورهای  گوئیم  پیشاکینزی،  اقتصاد  به  رجعت  که  گذریم 

روبرو  سرمایه فاشیسم[  ]رشد  پیشاکینزی  مخاطرات  با  اروپا،  در  ویژه  به  را،  سالاری 

 ساخته است. 

در   اوضاع  توسعه اما،  به کشورهای  نگران نیافته  گذشته  کننده مراتب  در  اگر  است.  تر 

های اخیر، بدون  کاریکاتوری از اقتصاد مختلط کینزی بر این جوامع تحمیل شد، در سال 

اینکه ساختار سیاسی در این جوامع تحول چشمگیری کرده باشد، خشونت گوهرین نظام  

آور  ملی« و سراسری شده است. در نگاه اول، حیرت سالاری »بازار آزاد« در این جوامع » سرمایه 

سالارانه وجود ندارد، قرار است حلال مشکلات اقتصادی  است. ولی بازاری که به معنای سرمایه 

اند و  این جوامع باشد. و نتیجه اما، در عمل این شده است که شمار اندکی بار خود را بسته 

از حال و ناامید از آینده، با تحریف گذشته  اکثریت قریب به اتفاق شهروندان نیز سرخورده  

گذشته غبطه  می ی  را  دهن ای  آش  اتفاقاً  که  دوره خورند  هر  در  نبود.  هر  سوزی  در  و  ای 

ی اندیشگی اجتماعی و  ی بحران در عرصه ترین نشانه شرایطی، تحریف گذشته اولین و مهم 
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زدگان ناتوان از درک  ران ترجمان استیصال و درماندگی در مناظر عقیدتی است. این دست بح 

بی  و  بی حال  و  برنامه جان  برای  وارسیدنی  رمق  به  را  پیشروی دل  و  پیشرفت  برای  ریزی 

 دارند.  مخدوش از گذشته خوش می 

توسعه  درکشورهای  بود  قرار  که  است  گفتنی  همه،  این  اقتصاد  با  ساختار  نیافته 

خواهید؟ به  مافیایی« سر بر آورده است. نمونه می سالاری بشود، ولی نظام »اقتصادی  سرمایه 

 . کستاریکا، غنا و... …ی مناسبی است.. آلبانی، کلمبیا روسیه بنگرید. پاکستان هم نمونه 

به گفته  نولیبرالیسم  علیه طاعون  نولیبرال ممکن است سخن گفتن  از  های  ی بعضی 

ی  وامع نیز، با همه وطنی، »قدیمی« شده باشد، ولی چه باک! مشکلات و مصایب این ج 

 اند! چنان قدیمی ها، هم های نولیبرال تحریف 
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ایده بررسی  به  مقاله  میاین  افرادی  برآمدههای  چپ  جناح  از  که  و  پردازد  اند 

اند  های دیکتاتوری شدهنامند، اما مدافع حکومتیسظخودشان را »ضدامپریالیست« م

که به   -خوانندخودشان را کمونیستی یا سوسیالیستی می هاکه برخی از این حکومت -

میاقلیت ستم  ملی  جنبشهای  دموکراسیورزند،  میهای  سرکوب  را  و  خواه  کنند 

های  شکنند. کسانی که از این حکومت مبارزات کارگران برای زندگی بهتر را درهم می

هایی که از  آن کمونیست   اند، کنایه ازکنند یا »تانکی« نامیده شدهاقتدارگرا حمایت می

توسط اتحاد جماهیر شوروی حمایت کردند،    195۶سرکوب انقلاب مجارستان در سال  

گرا«، با ارجاع به این تصور که جهان اساساً به دو اردوگاه تقسیم شده است،  یا »اردوگاه

های اقتدارگرا« ها همچنین و اخیراً »چپیکی امپریالیست و دیگری ضدامپریالیست. آن

های  کنند در جناح چپ هستند، به حامیان رژیماند، زیرا اگرچه ادعا میوانده شدهخ

گشته  بدل  یاد  اقتدارگرا  خودشان  از  »ضدامپریالیست«  عنوان  با  اغلب  افراد  این  اند. 

دهم، زیرا این متفکران ضدامپریالیست« را ترجیح می-کنند، اگرچه اصطلاح »شبهمی

سازمان مو  مخالفت  واقع  در  بااینها  ندارند.  امپریالیسم  هرگونه  با  از نسجمی  همه، 

تر  تر و سهلام صرفاً به این دلیل که کوتاهگرا« در اینجا استفاده کردهاصطلاح »اردوگاه

 است.

گرایی« به وجود آمد و  سعی خواهم کرد در اینجا توضیح دهم که چگونه »اردوگاه

سوسیالیست  ما  سوچرا  ما  کنیم.  رد  را  آن  باید  به سیالیست ها  هستیم.  اومانیست  ها 

ها، اعتقاد داریم و از  های اومانیستی، یعنی بهبود زندگی تمام انسانمبارزه برای ارزش 

ی  خواهیم، جهانی که در آن همهکنیم. جهانی آزاد از ستم و استثمار میآن حمایت می

. ما حقوق مدنی  ی خود حق اظهارنظر و رأی داشته باشندها بتوانند در مورد آیندهانسان

آزادی مذهب، اجتماعات، بیان و مطبوعات، آزادی از ستم نژادی و  -های مدنی و آزادی 

ی سوسیالیستی راستین  ی مبارزه برای سوسیالیسم و آفرینش جامعهرا لازمه  -جنسیتی

 دانیم. می
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 خاستگاه انترناسیونالیسم و ضدامپریالیسم 

ها  هم در اروپا ظهور کرد، زیرا دموکراتانترناسیونالیسم نخستین بار در قرن نوزد

خواستند کاپیتالیسم را با نوعی از اقتصاد  ها )که می)حامیان دموکراسی( و سوسیالیست

ها کردند.  تعاونی جایگزین کنند( شروع به پشتیبانی از مبارزات یکدیگر برای این آرمان

تعیین سرنوشت درآمد.  این انترناسیونالیسم ابتدا به شکل حمایت از حقوق مردم برای 

از دموکرات  عنوان به از ها و سوسیالیستمثال، بسیاری  ها، ازجمله مارکس و انگلس، 

که در فواصل گوناگون از نقشه حذف و در پروس، اتریش یا روسیه ادغام  -حق لهستان  

برای حق تعیین سرنوشت و دولت مستقل حمایت کردند. به همین ترتیب،   - شدمی

تقلال ایرلند از امپراتوری بریتانیا حمایت کرد و از کارگران بریتانیایی  مارکس از حق اس

از یکدیگر حمایت   نیز  ایرلند پشتیبانی کنند. مردم ستمدیده  استقلال  از  تا  خواست 

فرانسه می از  استقلال  به  بردگان  شورش  با  که  هائیتی  لاتین،  آمریکای  در  کردند. 

د مشترک علیه امپریالیسم اروپا کمک کرد.  یافته بود، به سیمون بولیوار در نبردست

عنوان حمایت از مردمی آغاز شد که تحت ستم ملت یا امپراتوری انترناسیونالیسم به 

توان سرآغاز ضدامپریالیسم نیز دیگری بودند. ظهور انترناسیونالیسم دموکراتیک را می

 شد. دانست، هرچند که هنوز به آن نام خوانده نمی

انقلاب دموکراتیکی در سراسر اروپا رخ داد که در فرانسه   1۸۴۸  که در سال هنگامی

ها در همه جای قاره علیه استبداد و  با مبارزه برای سوسیالیسم همراه شد، دموکرات

های کوچک ها و سازمانزادگان متحد شدند. دموکراتاقتدارگرایی شاه و امتیازات نجیب

از سرنگونی پادشاه  ان و مبارزه برای جمهوری حمایت سوسیالیستی و کارگری همه 

کردند. مارکس و انگلس در »مانیفست کمونیست« که خطاب به آن جنبش انقلابی  

آن شوید!«  متحد  جهان  »کارگران  کردند:  اعلام  بود،  که  نوشته شده  داشتند  باور  ها 

توانند از مرزهای ملی پا فراتر بگذارند و در مبارزات برای  کارگران و ستمدیدگان می

 دست هم دهند. بهتعیین سرنوشت ملی و برای دموکراسی و سوسیالیسم دستحق 

پدیدار شد که کارگران یک کشور هنگام  دومین جلوه زمانی  انترناسیونالیسم  ی 

مبارزه علیه کارفرمایان خود در پی حمایت کارگران کشورهای دیگر بودند. این جریان  

دهه علیه  به  1۸۶٠و    1۸5٠های  در  مبارزه  عبور اعتصاب عنوان  از  ممانعت  و  شکنی 
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از مرزها و شکستن اعتصاب اروپای غربی  ها در کشورهای یکدیگر  کارگران بریتانیا و 

المللی کارگران شکنی به کارزار برای همبستگی بینآغاز شد. این جنبش ضداعتصاب

ارکس  الملل اول ره برد که م المللی کارگران یا بینی بینتبدیل شد و به تأسیس اتحادیه

بین کار  مارکس  بود.  آن  رهبری  شورای  از  عضو  اعم  مختلف،  در کشورهای  را  الملل 

، همانند سال  1۸۷1کرد و در زمان کمون پاریس  پادشاهی و جمهوری، هماهنگ می

 ، دوباره از نبرد برای سوسیالیسم در فرانسه حمایت کرد. 1۸۴۸

بود که چپ و طبقه  باید در قبال  تواننی کارگر میمارکس همچنین معتقد  د و 

الملل را برای بهبود گیری کنند. او بسیاری از مطالبات بینمسائل کشورهای دیگر موضع

ی تحریر ها، به رشتهنظر از شکل حکومت آنشرایط کار در ملل مختلف اروپایی، صرف

ایالات داخلی  جنگ  طی  بیندرآورد.  مارکس  از متحده،  که  کرد  هدایت  را  الملل 

ونقل پنبه به  متحده حمایت کند تا از حمل ر کنفدراسیون توسط ایالاتی بنادمحاصره

نامهکارخانه در  او  شود.  جلوگیری  انگلستان  نساجی  آبراهام  های  به  خود  معروف  ی 

کنند  متحده استدلال کرد که طبقات کارگر اروپا درک میجمهور ایالات لینکلن رئیس

طورکلی خواهد  و شکست کارگران به  داری معادل با پیروزی مالکیتکه پیروزی برده

 مند است.داری علاقهی کارگر اروپا به شکست بردهبود و بنابراین طبقه 

در   بریتانیا  امپریالیسم  و  اروپای شرقی  در  روسیه  امپریالیسم  با  ابتدا  از  مارکس 

ی  ایرلند مخالفت کرد. او ابتدا معتقد بود که گسترش کاپیتالیسم به آسیا، آفریقا و آمریکا

ی اقتصادهای کاپیتالیست مولدتری را ممکن کند  لاتین مترقی است، زیرا شاید توسعه

تواند وفور لازم را برای استقرار سوسیالیسم بیافریند. اما مارکس بعداً به انتقاد از  که می

 پنداری کرد.امپریالیسم اروپا پرداخت و با مبارزات مردم مستعمره همذات

ی کارگر و ضدامپریالیسم در ، بین انترناسیونالیسم طبقه توان دیدطور که میهمان

اروپا ارتباط قوی وجود داشت. مردم یک ملت در مبارزات خود برای کسب دستمزدهای 

بالاتر، زمین، حق رأی و نامزدی، صحبت کردن، نشریات، تجمع، اعتراض و دادخواست، 

فرادی در کشورهای دیگر  ی خارجی، با او همچنین در مبارزات علیه استبداد یا سلطه

می سوسیالیستهماهنگ  مبارزهشدند.  را  موارد  این  پسها  علیه  واحد  های  ماندهای 

 دانستند.توسعه میفئودالیسم و سلطنت و نظام کاپیتالیستیِ هنوز درحال 
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 محوریت دموكراسی 

بین قرن استبداد سلطنتی  علیه  به یک  مبارزه  پیش  از  نوزدهم  و  های شانزدهم 

( و 1۶۴٠(، انگلستان )1۶۴۸-155۶خواهانه در هلند )های جمهوری ز انقلاب سلسله ا 

ها را دموکراتیک نامید زیرا توان جمهوری ( منجر شده بود، گرچه نمی 1۷۸9فرانسه )

عموماً حق رأی دادن محدود به مالکان و ثروتمندان بود. بین انقلاب فرانسه در سال  

ی دموکراتیک برابری در پیش قانون به  ایده  و سقوط ناپلئون بناپارت از قدرت،  1۷۸9

ای در سراسر اروپا تبدیل شد. حتی قبل از ظهور جنبش سوسیالیستی اروپا در  پدیده

به پیش  از  چپ  نوزدهم،  قرن  آوردن  اواسط  برای  که  داشت  وجود  جنبشی  مثابه 

دموکراسی، حق رأی )در ابتدا حق رأی برای مردان( و حقوق مدنی به جوامع تحت 

جنگید؛ جوامعی که دست کارگران را های بورژوایی میها یا جمهوری ی سلطنتطه سل

های  کردند. بنا به استدلال منتقدان، بدیل برای سلطنت و جمهوری از پارلمان کوتاه می

های دموکراتیک بود که شهروندان حق انتخاب نمایندگان  بورژوایی، آفرینش جمهوری 

ح باشند،  داشته  را  پارلمان  و برای  احزاب  برای  وکالت  حق  مستلزم  ضرورتاً  که  قی 

آزادی   مطبوعات،  آزادی  بیان،  آزادی  بود:  مدنی  حقوق  با  همراه  سیاسی  نامزدهای 

 تجمعات.

ی جنبش به شکل مبارزه  1۸۴٠ی  در انگلستان این مبارزه برای دموکراسی در دهه

از مبارزه  انگلس  برای حق رأی کارگران درآمد. مارکس و  ها  چارتیست  یچارتیستی 

برای دموکراسی حمایت کردند و مبارزه برای دموکراسی را آغاز مبارزه برای سوسیالیسم 

سوسیالیست می به  داشتند،  رأی  حق  کارگران  اگر  سیاستدانستند.  و  های  ها 

می رأی  نوشته سوسیالیستی  پاریس  دادند.  کمون  باب  در  مارکس  نیز    1۸۷1های 

 موکراسی محور مبارزه برای سوسیالیسم است.روشنی نشان داد که برای او د به

دهه در  استالینیسم  ظهور  تا  مدرن،  سوسیالیسم  تاریخ  طول  ، 19۲٠ی  در 

های مدرن دموکراسی و سوسیالیسم را بخشی از یک  اتفاق سوسیالیستبهقریباکثریت 

دانستند و به این باور رسیدند که یکی بدون دیگری غیرممکن  ی مشترک میمبارزه

بدون  است.   سوسیالیسمی  هیچ  و  سوسیالیسم  بدون  راستینی  دموکراسی  هیچ 

 توانست ممکن باشد. دموکراسی نمی
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 امپریالیسم و مبارزه با آن

واژه  از کلمهالبته  امپریالیسم که  معنای »حکومت«   imperiumی لاتین  ی  به 

، اشاره داشت. راندبرگرفته شده است، به حکومت روم که بر امپراتوری روم حکم می

باستان  امپراتوری  آزتک  -های  روم،  و  یونان  اینکاچین،  و  ویژگی    -ها  چندین  دارای 

کشی اقتصادی از مردمان مشترک بودند: فتح نظامی، تصرف قلمرو، انقیاد سیاسی، بهره

سلطه  همچنین  و  امپراتوری تابع  وقتی  تبعه.  آن  بر  فرهنگی  دوران ی  در  های جدید 

طبیعی بود    -روسیه، عثمانی، اسپانیا، پرتغال، فرانسه و انگلستان-ند  مدرن به وجود آمد 

نام   همان  دیگران  و  خودشان  آن   -امپراتوری-که  بر  همان را  در  زیرا  بگذارند،  ها 

های  خصوصیات اشتراک داشتند. با ظهور کاپیتالیسم صنعتی در قرن نوزدهم، امپراتوری 

الیستی و امپریالیستی تبدیل شدند که  های بزرگ کاپیتبه قدرت  1۷5٠-15٠٠ی  اولیه 

های امپریالیست  کردند. سپس قدرتدر مبارزه برای تسلط بر جهان با یکدیگر رقابت می

 متحده. جدیدی نیز در اوایل قرن بیستم وارد صحنه شدند: آلمان، ژاپن و ایالات

شدند، با ظهور های مختلف مسلط میهای مختلف در دورهکه امپراتوری درحالی

امپراتوری  مبارزه  این  به  اشاره  برای  منتقدان  مدرن،  گوناگون  قدرت  میانهای  های 

کاپیتالیستی که به دنبال تسلط بر جهان بودند، از مفهوم امپریالیسم استفاده کردند.  

زمانی که رزا لوکزامبورگ، نیکلای بوخارین و ولادیمیر لنین به امپریالیسم اشاره کردند،  

بلکه  همین را در ذهن داشت بر  میان قدرت   نزاعند: نه یک قدرت بزرگ،  های بزرگ. 

ی های رودولف هیلفردینگ، لنین شاهد تمرکز کاپیتالیسم در دستان مالیهاساس نوشته 

از طریق صدور  رده کاپیتالیسم  عمر  افزایش  به  برای کمک  امپریالیسم  و گرایش  بالا 

نیک سرمایه« )دخالت بیشتر  سرمایه بود که با گرایش بلندمدتِ »افزایش ترکیب ارگا

کرد. به این  سرمایه نسبت به نیروی کار در تولید( و درنتیجه کاهش سود مقابله می

 ها مجال زیستن بیشتری دادند.طریق، مستعمرات به امپراتوری 

های انقلابی اوایل قرن بیستم دریافتند که انگلستان، فرانسه، آلمان، سوسیالیست 

ایالات های امپریالیستی هستند که  همچنین سایر کشورها( قدرتمتحده )و    ژاپن و 

جنگند. اگرچه انگلستان کشور غالب بود، اما پس  ی زمین میهمه برای سلطه بر سیاره

متحده شروع به پیشی گرفتن از آن در قدرت اقتصادی و    از جنگ جهانی اول ایالات

در آن زمان    19۲٠و    191٠های  های انقلابی دههحال، سوسیالیستنظامی کرد. بااین
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خواستند اندیشیدند و همچنین نمیمتحده نمیبه حمایت از آلمان یا ژاپن علیه ایالات  

 از انگلستان و فرانسه علیه آلمان پشتیبانی کنند. 

جنگ جهانی دوم، استمرار آن نبرد امپریالیستی بود. اما ظهور فاشیسم در ایتالیا،  

ژاپن نظامی  دولت  و  آلمان  در  سوسیالیست   نازیسم  محور(،  انقلابی،  )نیروهای  های 

کمونیست دموکراتسوسیال  و  ائتلافها  مسائل  در  بازاندیشی  به  را  بینها  المللی  های 

ی کمونیست حکمروای رژیم خود و اتحاد جماهیر  واداشت. استالین برای دفاع از طبقه

ا کرد، اما وقتی  با هیتلر امض  19٣9راند، پیمانی را در سال  شوروی که بر آن حکم می

ی آلمان قرار گرفت، وارد ائتلاف با  مورد حمله   19۴1اتحاد جماهیر شوروی در ژوئن  

های  ها همه قدرتآن  -متحده  های متفقین شد: بریتانیای کبیر، فرانسه و ایالاتقدرت

ی آغازشده در جنگ جهانی اول برای کنترل جهان امپریالیستی بودند که به مبارزه

می سوسیالداادامه  تبدیلدموکراتدند.  برای  تلاش  در  که  نیز  مدیران ها  به  شدن 

های  های کاپیتالیست بودند، از متفقین حمایت کردند. اما برخی از سوسیالیست دولت

با هر دو اردوگاه جنگی مخالفت ورزیدند و از جنبش اروپایی و  انقلابی  های مقاومت 

ائتهمچنین شورش  استعماری حمایت کردند.  این  های  او  به  با متفقین  استالین  لاف 

امکان را داد که پس از شکست نیروهای محور، در پایان جنگ جهانی دوم با وینستون 

های اروپا را به معنای واقعی کلمه تقسیم چرچیل و فرانکلین روزولت بنشیند تا ملت

و اردوگاه  کنند. تقریباً بلافاصله پس از تقسیم غنائم، جنگ سرد به دنبال آمد: آفرینش د

ی  و ظهور اردوگاه سوم بدیلِ کارگران و مردمان ستمدیده  - کاپیتالیستی و کمونیستی-

 جهان.

 گرایی« در جنبش سوسیالیست خاستگاه »اردوگاه

 « امروز  دارد. حزب « میگراییاردوگاهآنچه  روسیه  انقلاب  تاریخ  در  ریشه  نامیم، 

در روسیه رهبری نمود    191۷تبر  بلشویک به رهبری ولادیمیر لنین، انقلابی را در اک

ی ، شوراهای کارگران، سربازان و دهقانان، تحمیل کرد. روسیهها سوویتکه قدرت را به  

یا   سوسیالیستی  شوروی  جماهیر  اتحاد  )بعداً  حکومت  USSRشوروی  نخستین   ،)

ها کارگر را در سراسر جهان به دست آورد. بسیاری از کارگران کارگری، حمایت میلیون
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دانستند که کارگران قدرت را گرفته و  گراها اتحاد جماهیر شوروی را جایی میو چپ

 در فرایند آفرینش سوسیالیسم بودند. 

روسیههم جنگ زمان،  سلسله  یک  شوروی  دهی  از  بیش  تهاجم  داخلی،  ها  های 

قدرت خارجی، ویرانی عظیم کشاورزی و صنعت، و سپس انزوای اقتصادی و سیاسی را  

ها  ویژه در آلمان، تجربه کرد؛ انقلابی که بلشویکها در اروپا، بهانقلاب به دلیل شکست

بلشویک که  شرایطی  چنین  در  بودند.  کرده  حساب  آن  جنگی«  روی  »کمونیسم  ها 

قدرت کارگران تنزل یافت، زیرا شوراها از بین رفتند    19۲٠ی  نامیدند، در اوایل دههمی

ها که اکنون خودشان را  ان زمان، بلشویکهای کارگری ضعیف شدند. در همو اتحادیه

ی احزاب دیگر را غیرقانونی اعلام یا به شکل دیگری  نامیدند، همهحزب کمونیست می

جناح  همچنین  کمونیست  حزب  رهبری  کردند.  هرگونه  حذف  به  و  برچید  را  ها 

حزبی  ی شوروی به یک دولت تکدموکراسی درون دولت کمونیست پایان داد. روسیه

 شد. تبدیل 

، جوزف استالین یک ضدانقلاب  19۲٠ی  در چنین شرایطی بود که در اواسط دهه

ی عملاً به قدرت دیکتاتوری دست یافت. در طول دهه  19۲9را هدایت کرد و تا سال  

ها هزار بلشویک قدیمی را به  بعد، او قدرت رژیم بوروکراتیک خود را تحکیم کرد، ده

یزاسیون کشاورزی موجب مرگ پنج میلیون دهقان  قتل رساند و از طریق فرآیند کلکتیو

درحالی و  که صنعتیشد؛  بود  اولیه  کاپیتالیسم  از  فشرده  تاریخی  شبیه  سازی کشور 

طبقه به از  نیروگاهشدت  احداث  برای  کارگر  کارخانه ی  و  آبی  برق  بهرههای  کشی  ها 

 کرد. می

برای هماهنگ   المللبین  1919حزب کمونیست در سال   را  یا کمونیستی  سوم 

الملل  های کارگری در سراسر جهان تأسیس کرده بود. بینها برای انقلاب کردن تلاش

احزاب   از  بسیاری  اتحاد شوروی، در  لنین و حزب کمونیست  رهبری  به  کمونیستی، 

ها در سراسر جهان مداخله کرد و کوشید که احزاب سوسیالیست  کارگری و مبارزات آن 

بازسازمانساب بلشویکی  خطوط  امتداد  در  را  آنق  و  کند  استقرار  دهی  به  را  ها 

هایی به سبک شوروی ترغیب نماید. اگرچه انترناسیونالیسم روند غالب بود، اما  حکومت 

ی ترکیه، لنین و  آمد، مانند نمونهی شوروی به میان میزمانی که پای منافع روسیه
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برای  کمونیست  بودند  حاضر  روسی  ترکیه، های  حکومت  با  استراتژیک  ائتلاف  حفظ 

 های ترک را قربانی کنند. کمونیست 

نه استالین  که  بینزمانی  بلکه  شوروی  جماهیر  اتحاد  فرماندهی  الملل تنها 

ی کمونیست حکمروای  چیز تابع منافع طبقهکمونیستی را نیز به دست گرفت، همه

حال، انقلاب روسیه از احترام  جدید و دفاع و گسترش اتحاد جماهیر شوروی شد. بااین

دهی کارگران برای مند بود و احزاب کمونیست در سراسر جهان به سازمان زیادی بهره

که استالین پیمان عدم تجاوز متقابل را دفاع از »میهن کارگران« ادامه دادند. هنگامی

های  با هیتلر امضا کرد، ازجمله تقسیم لهستان و اشغال آن توسط نیرو  19٣9در اوت  

آلمانی و شوروی، اعضای حزب کمونیست در بسیاری از کشورها استعفا دادند، اما این  

ها از جنگ احزاب در کنار اتحاد جماهیر شوروی ایستادند. به همین ترتیب، کمونیست 

ی حال، با حملهحمایت کردند. بااین  19٣9اتحاد جماهیر شوروی علیه فنلاند در نوامبر  

ی ژاپن به پرل  و به دنبال آن حمله  19۴1ر شوروی در ژوئن  هیتلر به اتحاد جماهی

متحده( در  های متفقین )بریتانیا، فرانسه و ایالاتهاربر، اتحاد جماهیر شوروی و قدرت 

 زودی متفقین واقعی تبدیل شدند. ابتدا به شرکای ضمنی و به

زمان کشورهای اروپای شرقی  با پایان جنگ، ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی هم

ها را تحت انقیاد اتحاد جماهیر شوروی قرار داد؛ ها »آزاد« کرد و آنرا از دست نازی 

به طوری به شوروی  امپراتوری  و  کمونیستی  نظام  برای که  یافتند.  گسترش  شدت 

همکمونیست  و  نهها  اتقطارانشان،  دولتتنها  بلکه  شوروی،  جماهیر  اروپای  حاد  های 

قطارانشان »اردوگاه  ها و همشرقی نیز اکنون به »میهن کارگران« یا آنچه کمونیست 

ی شمالی، ویتنام شمالی و  نامیدند، تبدیل شدند. سپس چین، کرهسوسیالیستی« می 

سال بین  نیز  کمونیست  1959تا    19۴9های  کوبا  شدند.  اردوگاه  این  از  و  جزئی  ها 

ها را  ی اینشناختند، همهقطارانشان، حتی اگر »جنایات استالین« را به رسمیت میهم

با گسترش سوسیالیسم می آنمساوی  علیه  دانستند.  بزرگ کمونیستی  اردوگاه  از  ها 

 اردوگاه کاپیتالیستی حمایت کردند. 

از شد،  آغ   19۲٠ی  توان دید، از طریق فرایندی که در اواسط دههطور که میهمان

المللی با مفهوم وفاداری به اتحاد جماهیر شوروی  ی کارگر بینمفهوم همبستگی طبقه 
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و سپس پایبندی به کل اردوگاه کمونیستی جایگزین شد. در سراسر جهان، حمایت  

ی حمایت از  منزله مثابه میهن کارگران نیز به ها از اتحاد جماهیر شوروی بهکمونیست 

ت ضدامپریالیستی  اردوگاه  اردوگاه  و  شوروی  جماهیر  اتحاد  سرد،  جنگ  شد.  عبیر 

و   ضدکاپیتالیستی  بدیل  به  مخالفان  و  طرفداران  از  بسیاری  نگاه  در  را  کمونیستی 

گراهای کمونیست از اردوگاه خود دفاع  ضدامپریالیستی کاپیتالیسم تبدیل کرد. اردوگاه

ته شد، حتی بااینکه  ای شناخطور گستردهکه جنایات استالین بهکردند، حتی هنگامی

های کار اجباری( فرستاده شده بودند، حتی اگر هیچ  ها )اردوگاهها نفر به گولاگمیلیون 

حقوق سیاسی یا دموکراتیکی در اتحاد جماهیر شوروی وجود نداشت، حتی اگر اتحاد  

جماهیر شوروی به یک قدرت امپریالیستی بزرگ در اروپا تبدیل شده بود. وفاداری به  

ه کمونیستی، تمام اعتراضات به اوضاع درون اتحاد جماهیر شوروی را در ذهن اردوگا

 گرایی بود.الشعاع قرار داد. اینجا زایش نخستین اردوگاهحامیان آن تحت

این وفاداری به این معنا بود که وقتی انقلاب کارگری علیه کمونیسم در مجارستان 

انقلاب دموکراتیک در چکسلواکی در195۶در سال   یا شورش عظیم  19۶۸سال    ،   ،

گرایان کمونیست از اتحاد جماهیر رخ داد، اردوگاه  19۸٠کارگری در لهستان در سال  

ها  های خود را برای سرکوب آن جنبشکه تانکشوروی یا سایر دول کمونیست هنگامی

 جا آمده است(به خیابان آوردند، حمایت کردند. )اصطلاح »تانکی« از همین

 گرایی سومنمائوئیسم و جها

گرایی  سوم گرایی معاصر احتمالاً بیشتر مدیون مائوئیسم و جهانحال، اردوگاهبااین

به   شروع  دوم  جهانی  جنگ  از  پس  کمونیستی  جنبش  شوروی.  کمونیسم  تا  است 

به دولت کمونیست مستقلی تبدیل شد،    19۴۸فروپاشیدن کرد: یوگسلاوی در سال  

اوایل  که مهمدرحالی در  آن،  از  آغاز شد.  19۶٠ی  دههتر  و مسکو  پکن  بین  رقابت   ،

کمونیسم دیگر یک جنبش جهانی متحد نبود. با ملل کمونیست رقیبی که به دنبال  

 گسترش نفوذ و قدرت خود بودند، چندمحوری شد.

ها، استقلال مستعمرات و آزادی زمان، جنبشی برای پایان دادن به امپراتوری هم

آغ خلق  از جنگ  از سوی هر دو هایشان درست پس  اولیه  مقداری حمایت  با  از شد، 
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شوروی   1متحده ایالات جماهیر  اتحاد  جنبش    ۲و  این  بودند  مدعی  هرکدام  که 

علاقه دلایل خودش  به  یک  هر  و  است  امپراتوری ضدامپریالیست  سقوط  به  های  مند 

امپراتوری  سایر  و  فرانسه  و  بریتانیا  بود. عظیم  اروپایی  چنگال  ٣های  شدن  سست    با 

ها ملت جدید تأسیس شدند و صدها میلیون نفر به شهروندان ها، دهی امپراتوری سلطه 

کشورهای جدید تبدیل شدند، آزاد از حکمروایان خارجی. در آسیا، این تحول بسیار 

؛ اندونزی در  19۴۷مستقل شد؛ هند در اوت  19۴۶ی  چشمگیر بود: فیلیپین در ژوئیه

بیش    - ی خود پایان داد  مستعمره-وقعیت نیمهبه م  19۴9؛ چین در سال  19۴9اوت  

ی ملل استعماری  ، تقریباً همه199٠و    195۷های  از نیمی از مردم جهان. بین سال

طور مشابه  یافته بودند(. بهآفریقا مستقل شدند )تعدادی قبلاً به استقلال اسمی دست

ابق بریتانیا  ، ملل جزایر استعماری س19۸٠و    195٠های  در دریای کارائیب بین دهه

 مستقل شدند. تحول بنیادینی در تاریخ جهان به وقوع پیوست: جهان سوم ظهور کرد. 

جهان سوم یک امر واقع بود، اما به یک ایدئولوژی نیز تبدیل شد. اصطلاح و مفهوم 

ها راه یافت، به  به کتاب  195۲»جهان سوم« که برای نخستین بار در فرانسه در سال  

ی کاپیتالیستی یا کمونیستی نبودند،  اد که رسماً بخشی از حوزه دآن مللی ارجاع می

-یعنی به دو سوم بشریت ساکن در آسیا، آفریقا یا آمریکای لاتین که استعمار یا نیمه

دادند که  پوستی تشکیل میاستعمار را تجربه کرده بودند و جمعیتشان را افراد رنگین 

  ۲9تجلی یافت که    1955در سال    ۴اندونگ اکثراً دهقان بودند. این تحولات در اجلاس ب

ی مظاهر  ملت آسیایی و آفریقایی ازجمله چین را گرد هم آورد و »امپریالیسم در همه

آن« را رد کرد؛ یعنی امپریالیسم هر دو کشورهای کاپیتالیست غربی و اتحاد جماهیر  

 
ی ژاپن و سپس هلند بر آن ی آن برای پایان دادن ابتدا به سلطهمتحده از اندونزی در مبارزه برای مثال، ایالات  1

 مستعمره حمایت کرد.

 .اتحاد جماهیر شوروی از جنبش استقلال ویتنام حمایت کرد ۲

پشتیبانی   19۴۴های مستقل سوریه و لبنان در سال  متحده و هم اتحاد جماهیر شوروی از ایجاد دولتهم ایالات  ٣

متحده، اتحاد جماهیر شوروی و فرانسه همگی از ایجاد اسرائیل که برآمده از فلسطین تحت قیمومیت  کردند؛ و ایالات 

 بریتانیا بود، حمایت کردند.

4 Bandung Conference 
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کشور دیگر  ها  کشور اصلی که کشورهایی از آمریکای لاتین و بعداً ده  ۲9شوروی. آن  

 را ایجاد کردند.  5ها پیوستند، بعداً جنبش عدم تعهد به آن 

بهبااین بلکه  نبود،  غیرمتعهد  دقیقاً  دو  حال  هر  داشت.  تمایل  کمونیسم  سوی 

در یوگسلاوی و فیدل کاسترو در کوبا نقشی در    ۶حکومت کمونیستی یوسیپ بروز تیتو 

 ۸٠را متشکل از    ۷اجلاس سه قاره« ، کوبا »19۶۶جنبش عدم تعهد ایفا کردند. در سال  

کشور در هاوانا برگزار کرد که بار دیگر تلاش کرد شکل سیاسی به جهان سوم دهد. با  

های آفریقا، آسیا  ابراز حمایت از ضدامپریالیسم و ضداستعمار، »سازمان همبستگی خلق

د کرد، اما با  متحده انتقاتأسیس شد. سه قاره از امپریالیسم ایالات  ۸و آمریکای لاتین«

کرد و با اتحاد جماهیر  متحده مقاومت میی ایالاتکه کوبا در برابر محاصرهتوجه به این 

اشاره هیچ  بود،  همسو  سوم شوروی  جهان  بنابراین  نشد.  شوروی  امپریالیسم  به  ای 

 تدریج سروشکل سیاسی به خود گرفت. به

ایالات امپراتوری اگرچه  انحلال  پشتیبان  ابتدا  در  با  متحده  اما  بود،  قدیمی  های 

های اروپایی در تلاش  گسترش جنگ سرد، به دلایل سیاسی و اقتصادی اغلب از قدرت

آن  مستعمرات  کنترل  حفظ  کنترل برای  اعمال  برای  بعداً  یا  ویتنام(  )مانند  ها 

کرد. از سوی  نواستعماری بر ملل جدید و اسماً مستقل )مانند غنا و کنگو( حمایت می

جماهیر شوروی و چین که هیچ منفعت اقتصادی در مستعمرات نداشتند دیگر، اتحاد  

جنبش از  عموماً  بودند،  مخالف  کاپیتالیست  غرب  با  سیاسی  ازلحاظ  استقلال  و  های 

به نفع آن به آناستعماری حمایت کردند،  ها کمک  ها در سازمان ملل رأی دادند و 

ت را به جذب اروپای شرقی در  نظامی رساندند. )البته، اتحاد جماهیر شوروی اعتراضا

آورد و چین به هر انتقادی از  تاب نمی  19۴۸و    19۴5های  امپراتوری خود بین سال

کرد.( نکته اینجاست که جهان سوم جدید اغلب  اعتراض می  1951تصرف تبت در سال  

 شد. با جهان کمونیست پیوند داشت و همراه با مبارزه برای کمونیسم شناخته می

 
5 Non-aligned Movement 

6 Josip Broz Tito 

7 Tricontinental Conference 

8 Organization of Solidarity of the Peoples of Africa, Asia, and Latin America 



 

 
 

 گراییانترناسیونالیسم، ضدامپریالیسم و خاستگاه اردوگاه  67

جنبشگرسوم جهان که  ایده  این  شد.  تبدیل  ایدئولوژی  یک  به  های  ایی 

ها فرایند انقلاب سوسیالیستی را که در اتحاد ضدامپریالیستی و ضداستعماری این خلق 

گرا سومی جهاندهند. انگارهجماهیر شوروی، چین یا بعداً کوبا آغاز شده بود، ادامه می

دهقانی، در ذهن بسیاری از -رولتریشده به ملل کاپیتالیست و ملل پ از جهانی تقسیم

بخشِ مردم  ، این دیدگاه که مبارزات آزادی 19۶٠ی  گرایان نفوذ کرد. در طول دهه چپ 

مائوئیست افراطی،  چپ  بر  بودند،  جهانی  انقلاب  جنبش  پیشتاز  سومْ  ها،  جهان 

ها و دیگران تأثیر گذاشت. محبوبیت مائوئیسم و گوارایسم )از نام ارنستو تروتسکیست 

چشم این  از  حدی  تا  کوبا(  گوارای  می»چه«  ناشی  درحالیانداز  پروژهشد.  ی  که 

دههسوم جهان اواخر  تا  شکست  19۷٠ی  گرایانه  از  آشکارا  برخی  بود،  خورده 

های مختلف  های انقلابی به حکومتگراها اکنون پایبندی خود را از جنبش سوم جهان

ها یک  ی آنستی نبودند و تقریباً همهکدام سوسیالیجنوب جهان منتقل کردند که هیچ

میطبقه  نمایندگی  را  جدید  کاپیتالیست  حکومتی  اغلب  کردند،  و  اقتدارگرا  های 

 وجه مترقی نبودند. هیچهای شخصی داشتند و بهدیکتاتوری

 گرایی امروزاردوگاه

ظهور   باعث  که  اصلی  جماهیر  گرایی  اردوگاهرخداد  اتحاد  فروپاشی  شد،  معاصر 

تواند از اردوگاه کمونیست  بود. اگر کسی دیگر نمی  199۲و    19۸9های  شوروی بین سال

می کاپیتالیسم  علیه  نیرویی  چه  از  پس  کند،  حمایت  کرد؟  شوروی  پشتیبانی  توان 

ملل    یتوان از مبارزهداد: میگرا پاسخی به برخی از افراد ارائه میسومی جهاننظریه 

تیره و  و سفیدپوست شمال  فقیر  ثروتمند  امپریالیسم ملل  علیه  پوست جنوب جهان 

 جهان حمایت کرد. 

میاردوگاه استدلال  طرف  گرایان  باید  دوشاخه،  آشکارا  دنیای  این  در  که  کردند 

رانند؛ جهانی از کارگران دهقانی حکم می-هایی را گرفت که بر جهان پرولتریحکومت 

های کاپیتالیستِ جهان ثروتمندتر سفیدپوست و سیاه که علیه قدرتای با پوست قهوه

جنگند. ملل کاپیتالیست و امپریالیست در شمال جهان، شامل استرالیا و نیوزیلند،  می

پرولتری  -ی جنوبی، سنگاپور و تایوان، ملل دهقانیجز ژاپن، کرهجملگی سفیدپوست به 
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قرار می استثمار  و  ستم  تحت  را  جهان  جنوب  رنگین در  از  همگی  که  پوستان دادند 

اردوگاه بودند.  شده  میتشکیل  استدلال  قدرتگرایان  که  کاپیتالیست  کردند  های 

پرولتری ملل  و  هستند  امپریالیست  تعریف  به  بنا  از -سفیدپوست  که  دهقانی 

اند، ذاتاً ضدامپریالیست هستند. به این طریق، ملتی نظیر  پوستان تشکیل شدهرنگین

یا دیکتاتوری خانوادهایران که ه اسد در  رگز حکومت سوسیالیستی نداشته است،  ی 

ی ملل ضدامپریالیست راه یابند. بدیهی است که این دیدگاه  توانند به جرگه سوریه، می

- اصطلاح پرولتریتمایل داشت شکاف طبقاتی را درون هر دو جهان کاپیتالیستی و به

گرایان، اردوگاه  ه بگیرد. بنابراین برای اردوگاهاهمیت جلوه دهد یا کاملاً نادید دهقانی کم

 تر بود.از طبقه مهم

گرا هستند، این ذهنیت تر و سابق که امروزه اردوگاهگرایان قدیمیبسیاری از چپ 

گرا پذیرفتند. برخی از تحلیلگران سومهای مائوئیست یا جهانرا با خاستگاهش در انگاره

ی سؤالات پندارند، تمایل دارند همهشان را چپ میو فعالان سیاسی امروز که هنوز خود

ترین  ترین و تقریباً محوری ی امپریالیسم قرار دهند و ادعا کنند که مهمرا ذیل مسئله

متحده مخالفت کند، پس بنا به تعریف ضدامپریالیست مسئله است. اگر دولتی با ایالات

ومت آن به تضاد اصلی در  است، انگار که نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود حک

از دولتجهان یعنی امپریالیسم بی های  ارتباط است. علاوه بر این، مشکلات هر یک 

اصطلاح ضدامپریالیست هر چه باشند، نباید مورد واکاوی یا انتقاد قرار گیرند، زیرا به

متحده و    ی آن علیه ایالاتممکن است پشتیبانی از اردوگاه ضدامپریالیست و مبارزه

اردوگاه بنابراین،  شود.  تضعیف  قدرتمتحدانش  مورد  در  امروز  سیاسی  گرایان  های 

نظام یا  و ستمگر  آنچه »ملل ضدامپریالیست« اقتدارگرا  در  استثمارگر  اقتصادی  های 

گرایان  کنند. اردوگاهدانند، مانند روسیه، چین، کوبا، ایران یا سوریه، هیچ بحثی نمیمی

قاتی، نظام حکومتی و رژیم اقتصادی ملل تحت محاصره  با این انگاره که سرشت طب

ها استدلال  مانند ونزوئلا یا نیکاراگوئه را باید بررسی کرد، حتی عداوت بیشتری دارند. آن

این حکومت می بردن  ایالاتکنند که زیر سؤال  امپریالیسم  به  متحده است.  ها کمک 

سیاس اقتصاد  تحلیل  اساس  بر  سنتی  مارکسیسم  نبرد  بنابراین،  اجتماعی،  طبقات  ی، 

 شود.المللی آن، کنار گذاشته میطبقاتی و ستم در یک کشور و همچنین روابط بین 
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با امپریالیسم   افراد نیز عموماً تمایل دارند که امپریالیسم را فقط مساوی  همین 

متحده تعریف کنند و اقدامات سایر ملل امپریالیستی را نادیده بگیرند یا کنار  ایالات  

ایالات  بزن فعالان،  این  نگاه  در  ازآنجاکه  تا حد  ند.  یا  امپریالیستی  قدرت  تنها  متحده 

مانند روسیه، چین، ایران  -متحده  جا است، پس ملل مخالف ایالاتزیادی مسلط در همه

ها  کنند. و با تعریف آن کشورعنوان کشورهای ضدامپریالیست تعریف میرا به  -یا سوریه

شوند، حتی اگر  ها میگر حکومت آن ملت ، سپس اغلب توجیه عنوان ضدامپریالیستبه

اقتدارگرای حکمروا بر کشورهای کاپیتالیست باشند. آنحکومت  ها حتی به این  های 

هایشان  دهند که حکومت ملل خصوصیات »سوسیالیستی« یا »دموکراتیک« نسبت می

 در واقع ندارند. 

این است:  منطق آن ایالات    Xها چیزی شبیه  بنابراین  دشمن    Xمتحده است، 

کنیم؛ و چون ضدامپریالیست است، باید  ضدامپریالیست است، بنابراین از آن حمایت می

ارتجاعی است. افرادی که از هر ملت    Xمترقی باشد. درنتیجه، هرگونه انتقاد از کشور  

مانند   می  Xضدامپریالیستی  بنابراین،  انتقاد  باشند.  امپریالیسم  طرف  باید  کنند، 

ازآنعنوان به ایالاتجاییمثال،  با  که  چین  و  است  امپریالیستی  قدرت  یک  متحده 

میایالات مخالفت  میمتحده  برخی  )حتی  مترقی  باید  چین  پس  گویند  کند، 

یابد: بنابراین کسانی که از چین به خاطر  سوسیالیست( باشد. استدلال چنین ادامه می

حدود   اردوگاه  5/1انداختن  به  اویغور  جنبش  میلیون  سرکوب  یا  اجباری  کار  های 

متحده باشند و  کنند، باید متحد با حکومت ایالاتکنگ انتقاد میدموکراتیک در هنگ

 گرا همین است.طور عینی طرفدار امپریالیسم هستند. منطق اردوگاهبه

)روسیه،    اصطلاح ضدامپریالیستگرایان، کسانی که از ملل بهبنا به استدلال اردوگاه

می انتقاد  غیره(  و  ایالاتچین  امپریالیسم  کنار  در  را  خودشان  قرار    کنند،  متحده 

های  های کاپیتالیست و امپریالیست غالباً طرفحال، احزاب و حکومتدهند. بااینمی

دهند؛ و این امور چیزی است که چپ در این زمان  گیرند و تغییر جناح میمتفاوتی می

رسید که ترامپ به حامی یادی بر آن داشته باشد. برای مثال، به نظر میتواند تأثیر زنمی

کند؛  ولادیمیر پوتین، دیکتاتور روسیه، تبدیل شده و شی جین پینگ را تحسین می

می ضدامپریالیست  را  خودشان  که  کسانی  با  یکسان  موضعی  باایناتخاذ  حال،  نامند. 
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ضدامپریالیست انترناسیونالیست همین  وقتی  استان هها  اویغور  مردم  از  دفاع  به  ا 

اند که از  کنند، زیرا هم دولت ترامپ و هم بایدن گفتهآیند اعتراض میمی  9کیانگ سین 

 کنند. اویغورها حمایت می

این واقعیت که    رغمعلیهای سوسیالیست  حقیقت این است که انترناسیونالیست 

کنند. ما این  ها حمایت میآن  گوید پشتیبان اویغورها است، ازمتحده میحکومت ایالات

دهیم.  متحده انجام میکار را به دلایل خودمان و در عین مخالفت با امپریالیسم ایالات

دلیل چنین می این  به  لهستانیما  مانند  اویغورها،  ایرلندیکنیم که  و  زمان  ها  ها در 

تابع    مارکس، حق تعیین سرنوشت دارند و نباید ازلحاظ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی

 آن قرار گیرند. 1٠دولت اقتدارگرای چین و ناسیونالیسم هان 

خواهیم بدانیم که آیا کشور امپریالیست است، باید ببینیم که آیا به  امروزه اگر می

الذکر، یعنی فتح نظامی، تصرف قلمرو، انقیاد سیاسی، استثمار هر یک از پنج معیار فوق 

ها را  ی این متحده یقیناً همها خیر. ایالاتزند ی ی فرهنگی، دست میاقتصادی و سلطه

می را  همین  نیست.  شکی  بودنش  امپریالیست  در  و  است  داده  دربارهانجام  ی  توان 

زمان، چین تبت را از طریق نظامی فتح  کشورهای اروپای غربی و ژاپن نیز گفت. هم

ار داد و  کرد و سپس قلمرو آن را به تصرف خود درآورد، آن را تحت انقیاد سیاسی قر

کن کند. امروزه  سعی کرده است تا فرهنگ آن را تا حدودی از طریق استعمار ریشه

  - در این مورد حقوق  دریاها -چین با ایجاد جزایر کوچک در دریای چین جنوبی، قلمرو  

کند. در سال  آورد و همسایگان خود نظیر فیلیپین را تهدید میرا به تصرف خود درمی

طور نظامی تصرف و به خاک خود ضمیمه ی اوکراین را به یمه، روسیه قلمرو کر۲٠1۴

 دست در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم بود. طلبی ازاینکرد که نخستین توسعه 

متحده یگانه  گرایان شکل گرفت که ایالات  پس چگونه این ایده در میان اردوگاه

بار دیگر می است؟  امپریالیستی  ریشهقدرت  دتوانیم  را  این  مائوئیسم جستجو های  ر 

مائوئیست میکنیم.  استدلال  »تضاد  ها  باید  سیاسی  مشکل  هر  تحلیل  در  که  کردند 

عمده« را که تمام مسائل دیگر تابع آن هستند، یافت و برای غلبه بر آن تناقض اولیه  
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گراها این انگاره را پذیرفتند و آن را در سیاست جهانی به کار بردند، با  جنگید. اردوگاه

متحده قدرت مسلط است. ی اصلی است و ایالات  ستدلال که امپریالیسم مسئلهاین ا

متحده باشد و نه بر سر مسائلی در کشورهای  پس مبارزه باید علیه امپریالیسم ایالات  

دیگر که به دموکراسی، اصلاحات اقتصادی، حقوق زنان یا حتی مبارزه برای سوسیالیسم 

ی تضاد عمده به حذف مبارزه برای انترناسیونالیسم هشود. بنابراین، این ایدمربوط می

کنند که نباید از افرادی که برای گرایان استدلال میی کارگر تمایل دارد. اردوگاهطبقه 

کنند، یا زنانی  های کارگری مبارزه میجنگند، کارگرانی که برای اتحادیهدموکراسی می

حتی زمانی که این  -ا سوریه هستند  که به دنبال برابری در کشورهایی مانند ایران ی

شود  حمایت کرد، زیرا باعث انحراف حواس از تضاد عمده می  -افتندافراد به زندان می

متحده  های ضدامپریالیستی در مبارزه علیه ایالاتعنوان قدرتکه نقش آن کشورها به

 است.

 تقارن ظاهری مواضع كاپیتالیستی و سوسیالیستی

هایی که پشتیبان کشورهایی مانند چین، روسیه، سوریه ضدامپریالیست اصطلاح  به

می استدلال  هستند،  ایران  اپوزیسیون و  از  ما  وقتی  که  یا  کنند  دموکراتیک  های 

می حمایت  کشورها  آن  در  خودبهسوسیالیستی  ایالات  کنیم،  حامی  متحده  خود 

اسی ضرورتاً متضمن حمایت  کنند که پشتیبانی ما از دموکرها استدلال میشویم. آنمی

که از چنین اقداماتی  متحده است؛ حتی هنگامی ی نظامی ایالاتها یا مداخلهاز تحریم 

 ایم. ها مخالفت کردهحمایت نکرده یا حتی صریحاً با آن

در زمان   ۲٠11ی سوریه را در نظر بگیرید که در سال  العاده پیچیدهی فوق نمونه 

ی زارعان و نترناسیونالیست دموکراتیک از جنبش اولیههای ابهار عربی، سوسیالیست

ها علیه دیکتاتوری بشار اسد حمایت کردند. ما  سپس برخی از شهریان در مبارزات آن

مداخله  درخواست  بدون  جنبش  آن  ایالاتاز  کشور ی  در  خاورمیانه  یا  اروپا  متحده، 

بارزه علیه رژیم اسد حمایت کردیم. نیروهای دموکراتیک در سوریه تلاش داشتند که م

شرکت تعداد  بیشترین  بتواند  تا  دارند  نگه  خشونت  بدون  شود. را  شامل  را  کنندگان 

شدت سرکوب کند، حتی شهرهای سوریه حال، اسد تصمیم گرفت مخالفان را بهبااین
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ده و  کرد  ویران  عملاً  و  بمباران  سپس  را  دادند.  دست  از  را  خود  جان  نفر  هزار  ها 

بقدرت محلی  جاههای  اعمال طلبیا  برای  منطقه هایشان  سعودی، - ای  نفوذ  عربستان 

با تأمین سلاح برای متحدان محلی خود مبارزه را بیشتر نظامی و تشویق   - ترکیه، و قطر

الله لبنان، تسلیحات و پرسنل نظامی برای دفاع  که روسیه، ایران و حزب کردند. درحالی

المللی بر حق مردم سوریه به  های بینست کردند، ما سوسیالیاز رژیم اسد فراهم می

توانستند، درست مانند سایر ملل در جریان  تأمین سلاح برای جنگیدن در هرکجا که می

 های ضداستعماری قرن بیستم، تأیید کردیم. جنبش

صراحت اعلام کرده بود که برای جنگ داده و بهاسد عملاً به مردم خودش اعلان

استانی را به تلی از اجساد بدل سازد. اسد در سال  حفظ قدرت حاضر است شهرهای  

به  ۲٠15 انجام حملات هوایی در سوریه دعوت کرد.  برای  از از روسیه  زودی، برخی 

های  مخالفان سوری در داخل و خارج طالب حمایت یا حتی مداخله از سوی حکومت

انترناسیونالیستایالات ما  که  تحولی  شدند؛  اروپا  یا  حمتحده  آن  از  .  نکردیممایت  ها 

زمان شروع به گردآوری و بسیج نیروهای خودش در  داعش، دیگر قدرت ارتجاعی، هم

ایالات کرد.  سلطه آنجا  تحت  که  سوریه  دموکراتیک  نیروهای  از  قدرتمتحده  های  ی 

میلیون سوری از کشور گریختند   ۶/5بزرگ قرار گرفتند، حمایت کرد. در همین حال، 

که  ها درحالیها و ایرانیدیگر وجود نداشت. متعاقباً، روس  و امکان انقلاب دموکراتیک

 کردند. ای خودشان را دنبال میبا اسد متحد بودند، منافع امپریالیستی منطقه 

قدرت هم  که  است  راست  چپ  اگرچه  هم  و  غربی  کاپیتالیستی  های 

د، اما  انترناسیونالیست سوسیالیست ظاهراً از انقلاب دموکراتیک در سوریه حمایت کردن

از گروه متفاوت به دلایل  درواقع  نیروهای  های سیاسی متفاوت در مقاطع متفاوت و 

خواهد اسد را با حکومت  متفاوتی حمایت کردیم. غرب کاپیتالیست تصمیم گرفت که می

ها از خیزش که ما انترناسیونالیست درحالی  -اسدیسم بدون اسد-تری جایگزین کند  رام 

ن به ایجاد یک حکومت دموکراتیک منتخب مردم برای نمایندگی  اولیه از پایین و میل آ

 ها حمایت کردیم. منافع آن

 انترناسیونالیسم، ضدامپریالیسم واقعی است
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تنها به  کنند، نههای اقتدارگرا به نام ضدامپریالیسم حمایت میکسانی که از رژیم

ن، ایران، سوریه،  رسانند که در کشورهایی مانند روسیه، چیی آن مردمی ضرر میهمه

ونزوئلا و نیکاراگوئه برای دموکراسی و در برخی موارد همچنین برای سوسیالیسم مبارزه 

ی بالفعل علیه  کنند و مبارزه کنند؛ بلکه اصول بنیادین سوسیالیسم را نیز نقض می می

 کنند. متحده را تضعیف می امپریالیسم ایالات

حال  متحده، درعینامروزه چین و ایالات    ی چین را در نظر بگیریم.بگذارید نمونه

که رقبای اقتصادی هستند، در نظام کاپیتالیست و امپریالیست جهانی با هم پیوندی  

چین   دارند.  نیز  ایالات    1/1تنگاتنگ  از  طلب  دلار  درحالیتریلیون  دارد،  که متحده 

متحده  یالات  کند و امتحده صادر میمیلیارد دلار محصول به ایالات    ۴5/۴۴٣سالانه  

می  ۴/1٠۶ چین  به  دلار  بزرگمیلیارد  از  یکی  اقتصادی  روابط  این  و فروشد.  ترین 

دهند، نظامی که در آن هر دو کشور نقش  ترین روابط را در اقتصاد جهانی نشان میقوی

ها هر دو  خواهان و دموکرات کنند. به همین دلیل است که جمهوری اصلی را بازی می

جمهور جوزف بایدن  اند، گرچه رئیسبه چین دچار تزلزل شدهدر نگرش خود نسبت  

 اکنون مواضع سختی را در پیش گرفته است. 

توان سرنگونی امپریالیسم  هایی که در جناح چپ هستند، باید بدانند که نمیآن 

زمان نظام اقتصادی چین تصور کرد، زیرا هر دو کشور متحده را بدون نابودی همایالات  

همان از  می  بخشی  شکل  را  جهانی  اقتصادی  روابط  مناسبات  فراسوی  دهند. 

تریلیون ایالات چین  است،  کلاسیک  امپریالیسم  واقعاً  آنچه  در  چین،  و  در  متحده  ها 

سنگ و مواد معدنی، نفت و گاز و سایر منابع در کشورهای آسیا،  ی معادن زغالتوسعه 

  11ی چین«بتکار کمربند و جادهی ابریشم جدید« یا »اآفریقا و آمریکای لاتین و »جاده

راهبزرگراه- لولهآهنها،  خطوط  و  چین  سرمایه  -ها  به  را  اروپا  که  است  کرده  گذاری 

ها  ی اینشود. همهکند و موجب تقویت پیوندهای آن با آفریقا و آسیا میمتصل می

شالودهدرباره یعنی  است،  چین  تجارت  و  صنعت  مالیه،  گسترش  اقتصادی  ی  های 

امپریالیسم میامپریا تاریخ  این لیسم چین. مثل همیشه در  بر  انتظار داشت که  توان 

 
11 China’s Belt and Road Initiative 
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طور که از ها بسازد؛ همانهای اقتصادی، چین یک نیروی نظامی برای دفاع از آنبنیان

 بینیم.پیش در دریای چین جنوبی می

ا  چندان دور به درگیری نظامی ب ای نهامپریالیسم اقتصادی چین احتمالاً در آینده

ای تواند به یک جنگ هسته متحده یا متحدان آسیایی آن منجر خواهد شد که میایالات

 تبدیل شود و نسل بشر را نابود کند. 

اجازه دهید که مورد کاملاً متفاوت دیگری را در نظر بگیریم: نیکاراگوئه. لااقل از  

شود؛ اداره می  1۲، نیکاراگوئه یک دیکتاتوری بوده است که توسط دانیل اورتگا ۲٠٠۶سال  

کار  او در آن با احزاب محافظه   1٣رژیمی کاملاً کاپیتالیستی که حزب فرنته ساندینیستای

ریاست اورتگا  بود.  شده  متحد  لیبرال  قوهو  تمام  جمهوری،  و  عالی  دیوان  مقننه،  ی 

ی کارگری کند. حکومت او با سازمان اتحادیههای خبری مهم کشور را کنترل میرسانه

کند و مخالفان  جنین را انکار میمخالف است، حق زنان برای سقط  1۴دوراها در ماکیلا

 اندازد. سیاسی خود را به زندان می

علیمی نیکاراگوئه  که  دید  این توان  بر  مبنی  خود  ادعای  حکومت رغم  یک  که 

بود. هنگامی و سرکوبگر  کاپیتالیست  است، کشوری کاملاً  و سوسیالیستی  زارعان  که 

مح سال  یط دوستداران  در  ماوراءاقیانوسی    ۲٠1۴زیست  کانال  احداث  پیشنهاد  علیه 

به کردند،  ضرب اعتراض  مورد  هنگامیشدت  گرفتند.  قرار  سال  وجرح  در  ، ۲٠1۸که 

سالمندان و سپس دانشجویان به اصلاحات ارتجاعی نظام بازنشستگی اعتراض کردند،  

 ۲٠1۸این اتفاق در سال    وجرح قرار گرفتند یا به ضرب گلوله کشته شدند.مورد ضرب 

تمام بهبه یک شورش ملی  قتل  با خشونت شدید و صدها  تبدیل شد که  دست  عیار 

اصطلاح چپ ضدامپریالیست از پشتیبانی این  واوباش اورتگا روبرو شد. بهپلیس و اراذل

متحده نسبت داد، حکومتی  جنبش دموکراتیک خودداری کرد. این قیام ملی را به ایالات

 ۴۴حدود    ۲٠19ا شادمانه با اورتگا همکاری کرده است. نیکاراگوئه در سال  هکه سال

 
12 Daniel Ortega 

13 Frente Sandinista Party 

1۴  .Maquiladoras  -  قیمت در مکزیک است که به یک شرکت خارجی تعلق  ی ارزان ماکیلادورا یک کارخانه

ها محصولات را مونتاژ کرده و  متحده و مکزیک قرار دارند. این کارخانهدارد. تأسیسات معمولاً در نزدیکی مرز ایالات

 کنند.متحده و دیگر کشورها صادر می به ایالات
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از  میلیون دلار    ۲٠٠تا تقریباً    1٠٠و بین    متحدهکمک از حکومت ایالاتمیلیون دلار  

اتحادیه  ۲٠1۷در سال    بانک جهانی  اروپا  دریافت کرد؛  از سال    1۶9ی  میلیون دلار 

مخدر    ۲٠۲٠تا    ۲٠1۴ مواد  با  مبارزه  آژانس  با  اورتگا  و  گذاشت؛  آن  اختیار  در 

متحده )با دریافت تجهیزات نظامی  متحده، فرماندهی جنوبی ارتش زمینی ایالاتایالات

متحده )با توقف مهاجرت از نیکاراگوئه یا از متحده( و سیاست مهاجرتی ایالاتایالات

ها گاهی برای ای گرایان شکایت دارند که نیکاراگوئهطریق آن( همکاری کرد. اردوگاه

گرایان  حال، اردوگاهاند که درست است. بااینمتحده روی آوردهکمک به حکومت ایالات

گیرند؛ یعنی ایجاد یک جنبش همبستگی نیکاراگوئه از سوی ی بدیل را نادیده میگزینه 

هان برای حمایت از اپوزیسیون  متحده( و مردم سراسر جمردم آمریکا )نه حکومت ایالات

سوموزا  دیکتاتوری  با  نیکاراگوئه  مردم  که  زمانی  )مانند  حمایت   15دموکراتیک  مورد 

 متحده روبرو شدند(. ایالات

های کارگران در سراسر ضدامپریالیسم باید با انترناسیونالیسم و با حمایت از جنبش

های کارگران، دهقانان،  جنبشجهان آغاز شود. مخالفت با امپریالیسم نیازمند تقویت  

تباهفقرای شهری و همچنین لایه  پایینی طبقات متوسط  شده در سراسر جهان های 

جنبش از  بسیاری  اساس  بر  را  امپریالیسم  علیه  مبارزه  باید  اجتماعی  است.  های 

جنبش جنبشدموکراتیک،  موارد  برخی  در  و  کارگری  در های  سوسیالیست  های 

ببینیکشورهای بی زندگی میم که تحت حکومت شماری  را  هایی  کنند که خودشان 

نامند. ما در مقام سوسیالیست باید تلاش کنیم از این  کاپیتالیست یا سوسیالیست می

چه در آرژانتین یا ونزوئلا، در ایران یا الجزایر، در ژاپن یا چین،  -ها حمایت کنیم  جنبش

حال نیز ابتدا در نظریه و سپس در و درعین  -در فرانسه یا اوکراین، در آلمان یا روسیه

 المللی برای آزادی کمک کنیم. ها در یک جنبش بینعمل به گرد هم آوردن آن
 

 منبع: 
https://newpol.org/issue_post/internationalism-anti-imperialism-and-the-

origins-of-campism / 

 
15 Somoza  

https://explorer.usaid.gov/cd/NIC
https://www.worldbank.org/en/country/nicaragua/overview
https://www.worldbank.org/en/country/nicaragua/overview
https://newpol.org/issue_post/internationalism-anti-imperialism-and-the-origins-of-campism/
https://newpol.org/issue_post/internationalism-anti-imperialism-and-the-origins-of-campism/
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 ضدجنگ  اعتراضات  با سرکوب سریع  اوکراین  به  تهاجم  به  در روسیه  عمومی  واکنش

باند    و  زند می  دامن  هابحران   ای از سایرسلسله   به  جنگ  کُند  پیشرفت  اما .  خاموش شد

 . کندمی ترمنزوی هرچه را پوتین ولادیمیر متنفذ

 خطر  با  جنگ  رسد، می  خود  ماه   پنجمین  به  اوکراین  به  روسیه  یحمله  که  حالی  در

  به افزایش   –   اروپا  در   حداقل  -  و  است  مواجه  المللیبین  عمومی  توجه  دادن  دست  از

تورمی،  گاز،  و  غذایی  مواد  قیمت جای    دما  رکوردشکنی  با  دیگر  تابستانی  و  مارپیچ 

جنگ  مانند.  است  سپرده  بکشد،   طول  بیشتر  هرچه  یمن،  تا  افغانستان  از  هاتمامی 

  واقعیت   یک   تهاجم  اوکراین،  مردم   برای  حال،   این  با .  شودمی  ترپذیرفته  و   ترعادی

  غیرنظامیان   تلفات  و  روندمی  پیشتر  کشور  شرق   در  روسی  نیروهای  زیرا  است،  گریزناپذیر

 . یابد می افزایش

.  است  شده   ترسروصدابی  محسوسی  طرزبه  تهاجم  آغاز   از  روسیه  اخبار  مقابل،   در

و    دولت  طرفداران  یطلبانهجنگ  تظاهرات  جنگ،  ضد   تظاهرات  از  اولیه  هایگزارش 

 ممکن   جنگ  از  حمایت.  اندشده  ناپدید  از عناوین خبری  دونالدمک  هایشعبه  تعطیلی

 رپدیدا  اخیر  هایماه  در  عمومی  مخالفت  از  چندانی  هاینشانه  اما  شود،  خاموش  است

ژاکوبن  لورن  اند؟شده  خود  سرنوشت  تسلیم  ها روس  آیا.  است  نشده   با   بالهورن، دبیر 

 وگویگفت  یبرنامه  میزبان  و   مسکو  ساکن   شناسجامعه  کاگارلیتسکی،  بوریس

 میزان تسلط   و  جنگ  تأثیر  یدرباره  تا  کرد  وگوگفت  ،رابکور  روسی  یوتیوب  پرطرفدار

 . بداند بیشتر قدرت بر پوتین ولادیمیر

  در   جنگ  ضد  تظاهرات  از  زیادی  یهاگزارش   اوكراین،   به  تهاجم  آغاز  در

  است   شده آرام اوضاع  زمان آن از رسدمی نظر  به. شد منتشر  روسیه سرتاسر

. هستند  پوتین   مدافعها  روس  اكثر   كه  شوندمی  مدعی  بیشتری  ی هارسانه  و

 است؟ چگونه  جاوضعیت آن  – كنیدمی  زندگی  مسكو   در  شما

 سرکوب  وحشیانه  بسیار  روشی   به  اما   داشت،  وجود زیادی  بسیار  اعتراضات  ابتدا  در

  به  مردم  روز  هر  تقریباً.  شد  سرکوب  مادی  نظر  از  این جنبش  ظاهر،به  حداقل.  شدند

  در   ی ضدجنگصدور بیانیه   دلیل  به  گارینوف  الکسی  مثال،   عنوان  به  -   روندمی  زندان

 . شد محکوم زندان سال هفت به مسکو در کراسنوسلسکی شهرداری شورای یجلسه 
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 اصطلاح به  آغاز  زمان  از.  دهدمی  جواب  حدی  تا  و  است  مردم  ارعاب  برای  راهی  این

  داد  گزارش  اوکراین.  اندکرده  ترک  را  کشور  نفر  میلیون  چهار  کم دست  ویژه«   »عملیات

  تاکنون  آنها  از  نیمی  حدود  اما  کردند،  ترک  را  کشور  نفر  میلیون  هشت  تا  هفت  حدود  که

  که  افرادی  تعداد   با  اندکرده  مهاجرت  روسیه  از  که  افرادی  تعداد   نظر،  این  از.  اندبازگشته

برابر  اندکرده  فرار  اوکراین  از   بمباران   جااین  در  کسی  اینکه  به  توجه  با.  است  تقریباً 

 . دهدمیبه شما ارائه  عمومی  نگرش از تصویری مهاجرت این شود،نمی

 هستند؟  جنگ   مردم حامی  اكثریت  كه  كنیدنمی  فكر  بنابراین،

 موافق   نه  روسیه  مردم:  است  سیاسی   و  شناختیجامعه  یمسأله  ترینجالب  این

 . دهندنمی نشان واکنشی جنگ به آنها. آن مخالف نه و  اندجنگ 

  غربی  منابع  که  اندکرده  منتشر  کرملین  طرفدار  هایرسانه  نیز  هایینظرسنجی   البته

  ثابت   کوشندو می  کنند می  از آن نقل  شوق   و   شور  با   ها اوکراینی  منابع هوادار  برخی   و

  به  ربطی   این  اما.  اندفاشیست  و  کنندمی  حمایت  پوتین  از  هاروس   یهمه  که  کنند

 افرادی  تعداد   جنگ،  آغاز  از  که،  کنم  تأیید   توانممی  شناس،جامعه  در مقام .  ندارد  واقعیت

معرف   اصلاً  که  یافته  کاهش  سطحی  به  دهند  پاسخ  هانظرسنجی  به  کنندمی  موافقت  که

  زمانی   اکنون،  داد.اصلاً کفاف نمی.  که  بود  درصد  ٣٠  زیر  جنگ  از  قبل.  نیست  جامعه

 الان معمولاً.  شودمی  محسوب  بزرگی  موفقیت  باشند،  دادن  پاسخ  موافق  درصد  1٠  که

 . کنندها مشارکت میدرصد در نظرسنجی ۷ تا 5

  این  از  تفسیر  دو .  کنندمی  حمایت  جنگ  از  درصد  ۷٠  تا   ۶5  حدود   درصد،  5  این  از

اپوزیسیون  اکثراً  که  آنها  از  یکی.  دارد  وجودها  داده گذاشته   در  اشتراک  به  لیبرال 

  دقیقاً  که قضیه کنممی  فکر. ترسندمی دادن پاسخ از صرفاً مردم که است این شود،می

 است  ممکن  کنند،می  امتناع  دادن   پاسخ  از  که  درصدی  95  آن  میان  در.  نیست  این

  حال،   این   با.  آن را بیان کنند  کنندنمی  جرات  اما   اندجنگ  مخالف  که  باشند  بسیاری

  نظری   اصلاً  مردم  اکثر  که  است  این  -  کنم  اثبات  را  آن  توانمنمی  البته  که  -  من  گمان

 . ندارند

 



 وگو با بوریس کاگارلیتسکیگفت 80 

 ندارند؟   نظری   اصلاً

  که   دانستندنمی  هاروس  بیشتر  اواخر،  همین  تا   اما،   شده باشید  شوکه  است  ممکن

  شودمی  استفاده  «ویژه   عملیات»  اصطلاح  از  تلویزیون  در.  درگرفته  اوکراین  در  جنگی

اصطلاح   این.  هستند  محدود   اقدام  نوعی  درگیر  جایی  در  خاصی  نیروهای  دال بر این که

و  هایدشمنی  اصلاً آن  و ها  توپخانه  و ها  تانک  واقعی  نمی  جز  تداعی    تلفات   و   کند را 

 . کنندنمی گزارش را اوکراینی غیرنظامی 

 تلویزیون را  سیاسی  یهانه برنامه  مردم  بیشتر:  رساندمی  دوم   ینکته  به  مرا  این امر

هیچ    به  علاقه  اصلاً  آنها.  اینترنت  در  را  مخالف  یهای رسانهنه برنامه  و  کنندمی  تماشا

سیاستی دیدگاه.  ندارند  نوع  حکومت  جمله  از  -   سیاسی   هایمجموع  به   و   وفاداران 

  ۲٠  تا  15  شاید  -  کار  محافظه  یا  لیبرال باشند  فاشیست،  باشند یا  چپ  خواه  مخالفان،

احتمالاً  جمعیت  درصد را تشکیل می  1٠  از   کمتر  و  مردم   یبقیه.  دهنددرصد مردم 

 . هستند ی سیاس غیر کاملاً 

مشکل   بزرگترین  اما در عین حال  است،  رژیم  برای  بزرگی  مزیت  این  سو،  یک  از

  حرکت   آن  نفع  به  هم  کسی  اما   کند،کاری نمی  دولت  علیه  کس  هیچ.  است  هم  رژیم

از این   و  خورد  شکست  کرونا  واکسیناسیون  کارزار  که  است  دلیل   همین  به.  کندنمی

  کرد  اعلام  دیروز  زلنسکی  ولودیمیر.  کند   اعلام  عمومی  بسیج  تواندنمی  پوتین  روست که

  بسیج را نفر هزار دویست تواندنمی روسیه. کند بسیج را نفر میلیون  یک خواهد می که

 . کنند می فرار همه زیرا کند

 اكنون   و   اندشده  تعطیل  جنگ   شروع   زمان  از  مستقل  ی رسانه  چندین

كردن  درصدد  دولتی  دادستان روزنامهاتحادیه  ممنوع   كارگران  و  نگارانی 

وگو تا اصلاً گفت  مانده   باقی  روسیه  چیزی در  عمومی  از سپهر  آیا.  است  هارسانه

 باشد؟  پذیرامكان  در آن

  سادگی  به  اما  کنند،می  را  خود  تلاش  تمام  آنها.  است  نشده  تعطیل  کامل  طور  به

فرقی    خورد،می  شکست  چیز  همه  که  است  این  کشور  این  خوبی .  خورندمی  شکست

  تواندنمی  هرگز  فاشیسم  که  گوییممی  شوخیبه  ما  از همین روست که.  کند چه باشدنمی

 . شودعملی نمی جااین  در چیز  هیچ زیرا -عملی شود  روسیه در
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.  شودمی  پخش  روزانه  تقریباً  و  دارد  مشترک  هزار  نود  حدود   ،ربکور  ما،  یوتیوب  کانال 

  حدود   مثال،  برای  ،بوری  وستنیک[  یوتیوب  گرایچپ  هایکانال  از  دیگر  یکی]  اما

 تلگرام  هایکانال.  لیبرال   هایرسانه  هایپروژه  بگذریم از  –  دارد  مشترک  هزار  دویست

  هابحث  و   آورممی  دست  جا بهاز آن  را  اطلاعاتم  از  بسیاری  من  پرطرفدارند،   بسیار  نیز

 . افتدمی اتفاق آنجا در

هنوز در عمل  درست است  و  کردند،  مهاجرت  سازندمی  ویدیو  که  افرادی  از  برخی

  زنند، می  بیگانه«  »عامل   برچسب  من  به  مثال  عنوانبه.  دارد  وجود  ما   برای  مشکلاتی

تکراری   یاحمقانه   جملات  شوممی  مجبور  کنم، می  صحبت  برای عموم  وقتی   بنابراین

  خندند،می  مقامات  به  همچنان  مردم  اما.  بپردازم  ایجریمه  یا   بگویم  بیگانه  عامل  مورد  در

از  این  که دیگر  می  را  مردم.  است  روسیه  هایخوبی  یکی  زندان   دستگیر  اندازند، به 

 . خندندمی آنها  به کماکان مردم اما  کنند،می جریمه و  کنندمی

  سال  اصلی  یها چهره  از  یکی   استرلکوف،  ایگور  با   دولت  ببینیم  که   است  جالب

نظامی  دونتسک  در  ۲٠1۴ و  امپریالیسم  طرفدار    چه   روسیه،  تهاجمی  بسیار  گریو 

  منتقد   ترینسرسخت   به   اما   گذارد، می  اشتراک  به  را  ویژه«  »عملیات  اهداف   او .  کند می

  اوکراین  ی هارسانه در  اغلب او نظرات که  است دلیل  همین  به  است، شده  تبدیل دولت

  جنگ   از  که  جامعه  از  بخشی  میان  در  دقیقاً  کنند،  را دستگیر  او  اگر.  شودمی  بازنشر

 . شودمی خشم زیادی ایجاد کنند،می حمایت

  سپس  و  نشریات زیرزمینی  انتشار  دلیل  به  برژنف[  لئونید]  زمان  در  شما

به .  شدید  دستگیر  غیرقانونی   تظاهرات  در  شركت  دلیل  به   پوتین   زمان  در

 بود؟   شوروی  اتحاد   در  كه   است  حدی  بیشتر از   سركوب  نظرتان امروز

از  .  هستند  بهتر  دیگر  برخی  و  بدترها  جنبه   از  زیرا برخی  است،  دشوار  اشمقایسه

اصلاً به   برژنف زمان در  که کنند می دستگیر جزئی  جرایم خاطر را به  این نظر که افراد

  دوست.  وضعیت باثبات داشت  شوروی  جماهیر  اتحاد.  شود، قطعاً بدتر استآن توجه نمی

 ی نتیجه  نیز  حد  از  بیش  بودن  خشن  دیگر،  سوی  از.  کند   تضعیف  را  آن  کسی  نداشتند

 . بود اما نه خیلی شدید  عادی سرکوب بنابراین داشت، معکوس
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  اکنون   همچنین،.  است  بیشتر  برژنف  دوران  از  سیاسی  زندانیان   حاضر، تعداد   حال  در

باید  مردم رویه  که  بپردازند  جریمه  این    کاملاً   روش  یک  جریمه.  نبود  زمان شوروی 

  این  است  بهتر  قطعا  اکنون  که   چیز  یک   اما .  است  مخالفان  مجازات  برای  دارانهسرمایه

بیشتر از سامیزدات ]نشریات زیرزمینی    برابر  ظرفیتی هزار  که  داریم  اینترنت  ما  که  است

 . دهدمی ما به در شوروی[

 ییهانگرانی  نوع  چه  گیرند،نمی  جنگ  قبال  در  موضعی ها  روس  اكثر  اگر

 هستند؟  اقتصادی   یهاتحریم  تأثیر  نگران  قطعاً  دارند؟

به طور جدی   سپتامبر  یا  اوت  اواخر  از  ما  و  رو به وخامت است  اقتصادی  وضعیت

  شود، می  تعطیل  شرکت  یک.  است  تدریجی  روندی  این.  این وخامت را حس خواهیم کرد

.  به همین ترتیب  و  شودمی  تعطیل  دیگری  سپس   باشند،  جدید   شغل  دنبال   به  باید   مردم

 .اجناس یهمه نه  اما شوند،می ناپدید  اجناس برخی

  خانواده،   کار،   مشغولدل  آنها .  هستند  غیرسیاسیها  روس  اکثر  گفتم،   که  همانطور

مذهبی    خیلیها  روس.  هستند  خود  خانگی   حیوانات  و   خانه  شاید  و   دوستان   تریننزدیک

  آنچه.  کند می  ایفا  مهمی  نقش   سیاسی   نهاد   یک  عنوان  به  کلیسا  اگرچه  نیستند،  هم

  توانیدمی  گاه آن  باشد،  نخوردهدست  شما   خانوادگی  زندگی   که  است  این   است  مهم

 . کنید تحمل را ی چیزهابقیه 

  و  کار  خانواده،  بر  جنگ.  داشت  نخواهد  ادامه  ابد  این وضع تا   که  اینجاست  مشکل

  زندگی   بر  تأثیرگذاری  به  شروع  وقتی  و.  گذاردمی  تأثیر  شما  خانگی  حیوانات  حتی

  دولت   که  زمانی   کنممی  فکر  من .  کند  تغییر  بلافاصله  تواندمیکند، اوضاع    افراد  خصوصی

  خیلی  تواند می  مقاومت  دهد،   قرار  تأثیر  تحت  راها  خانواده  زندگی  که   دهد   انجام  کاری

  نکرده   جنگ  اعلام  آشکارا  دولت  که   است  دلیل  همین  به.  کند   افزایش   به  شروع  سریع

 .است

 برای   مؤثر  ابزاری  ها تحریم  آیا  شود كهمی  این مورد  در  زیادی  هایبحث

هستند    داخل  در  پوتین   برای   مشكلات   ایجاد   و   روسیه  جنگی  ماشین   كردن  كند

 . ها مؤثرندتحریم  گوییدكه شما می  رسدمی نظر  به .  یا خیر
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  ابتکاراتی  مانند  است،  پوتین  به نفع  هاآن  از  برخی.  داریم تا تحریم   تحریم  خب،

 ایدئولوژی   دقیقاً   انزوا  زیرا این  مانند آن  و   روسیه  فرهنگی  »لغو« برگزاری مراسم  برای

 . باشد آنها  نفع به تواندمی تنها آن افزایش و است رژیم

 چطور؟  گاز  تحریم  مثل  اقتصادی   ی هاتحریم

  امر   این  زیرا  است،  بوده  روسیه  از  خارجی   یهاشرکت  خروج  ابزار  مؤثرترین  تاکنون

 . شودمی یدکی  لوازم  مانند خاص  کالاهای تحریم  ویژهبه دیگری، مشکلات به منجر

تولید   دیگر.  است  شده  متوقف  روسیه  خودروی  صنعت  مثال،  عنوان  به  چیزی 

  مجتمع .  است  وابسته  بسیار  جنوبی  یکره  و  ژاپنی  آلمانی،  قطعات  به  زیرا  کند،نمی

 نیز   هوانوردی  در.  وضعیت بدی دارد  یدکی   قطعات  کمبود  علت   به  نیز  صنعتی-نظامی 

  اند شده  ورشکسته  حاضر  حال  در  داخلی  هایشرکت از  بسیاری:  است  صادق   امر  همین

 .شوندمی  ۷  اس  و   آئروفلوت   مانند   تریبزرگ  ونقلحمل  های شرکت  اکنون دارن لقمۀ  و

 بیاورد؟   دوام   تواند می  كی   تا  روسیه  اقتصاد نظرتان  به

  دوام   دیگر   ماه   سه  شاید   یا   دو  تواندمی  زنیم صنعتی حرف می  به این که از چه  بسته

  ضرر   به  شروع  چیزندهمه  مالک  واقعاً   که  حضراتی  که  است  این  مهم   ینکته  اما.  یابد 

 . سودند  فکر  به  شانهمه   نیست،  مردم اصلاً عین خیال حضرات  یا  صنعت  .کنندمیدیدن  

  واقعاً   و   اندناراضی  دهدرخ می  آنچه  از  ایفزاینده  طوربه  بورژوازی  هایبخش  برخی

  سیاسی   صدای  آنها  که  است  این  مشکل.  هستند  صلح  مصالحه برای  نوعی   به  مندعلاقه

.  گیرندمی پوتین از اطرافیان  محدود  بسیار  تیم یک را  تصمیمات چون ندارند،   پرقدرتی

 . ندارند دسترسی  او به هاالیگارش یهمه حتی

  زمانی طولانی است که   مدت   این.  نامم می  «قدرت  غیرمنطقی   تمرکز»  را  این   من

  قدری  به  محلی  بوروکراسی.  است  دولت  ناکارآمدی  از  ناشی  ایتااندازه  و  داشته  ادامه

  مرکز  این.  اختیارات مرکز افزودانجام هر کاری باید بر    برای  که  است  فاسد   و  ناکارآمد

  را  مرکز  سیستماتیک  طوربه  که  دلیل  این  به   ندارد،  اعتماد   محلی  یهابوروکرات  به

دست    و   شده  غیرعقلانی  کاملاً  که  است  بخشخودتداوم  فرایند   یک  این.  کنندمی  تضعیف

 . را از پشت بسته شوروی یدوره
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 گیرد، فزونی می  جنگ  از  بورژوازینارضایتی    گویید، می  كه  طورهمان  اگر، 

 انجامد؟ می  دولت  خود  یا  روسیه  الیت  در  شكاف  ایجاد  به این امر آیا

است،تصمیم  یگانه  پوتین .  است  شده  منزوی  شدت  به  روزها  این  اگرچه  گیرنده 

  نظر   به.  اندمنزوی  شدتبه  نیز  الیت  درون  حتی  که  است  کوچکی  گروه  پوتین  اطراف

باشددل    ارتش  که  رسدنمی داشته  قضایا  از    هایی اختلاف  ارتش  در  احتمالاً.  خوشی 

 .دارد وجود بزرگ  هایشکاف از هایی نشانه اما دانیم،نمی ما  دارد، وجود

  ممتازترین  از  گروهی  و  پلیس  نیروی  عمدتاً   است  پوتین ایستاده   کماکان پای   آنچه

  همین  به  و  است،  دارسرمایه   یطبقه   در  کوچکی  بسیار  گروه  این.  هستندها  الیگارش

طولانی  کنمنمی  فکر  که  است  دلیل بیاورند،  خیلی   درازمدت  منطق  با  چون  دوام 

 یاداره   برای  حاکم،  یطبقه  درون  حداقل  شما،.  اندتناقض  در  داریسرمایه  یجامعه

 . تری نیاز داریدوسیع پایگاه به کشور

  که   محدود،  بسیار  گروه  این.  همین است  اخیر  ماه   چهار  در  دولت  دلیل فلج شدن

  اند اجماع نتوانسته   ابتکاری  هیچ  مورد  در  کنند،نمی  نمایندگی  نیز  را  الیت  حتی  دیگر

 . بگیرند  تصمیمی و  کنند ایجاد

 از  غرب  با  مجدد  ادغام  و  نهایی  فصل  و  حل  هدف،   آیا  چیست؟  شانبرنامه

 آسیا  سمت  به  درازمدت  چرخش  آغاز  شاهد  یا   است  ترقدرتمندانه  موضعی

 هستیم؟

  اشتباه  که  دانندمی  آنها.  ندارد  وجود  ایبرنامه  هیچ:  است  این  دقیقاً  مسأله

  توی کت .  مسأله همین است  و شان کند،هلاک  تواندکه می  اندشده  مرتکب  وحشتناکی

  حتی   یا  علنی  طور  به  هرگز   دولت.  رود که اشتباهی رخ داده باشد نمی  تیمش   و  پوتین

نمی  غیررسمی اعتراف  اشتباه خود  به   بدون   اما   کند، به    جلو   توانیدنمی  اشتباه  اذعان 

 . به پیش برد تواننمیرا  ایاستراتژی  هیچ.  بروید

  منطقی   هایانتخاب  که  منطقی   افراد  با   ما   که  شودمی  فرض  غربی  هایدر تحلیل

انتخابی در    ا ام .  داریم  سروکار   کنند، می  انتخاب   که  افرادی  با   حداقل   یا   دهند، می  انجام

نیست،   هیچ   باشد،  داشته  وجود  پیشنهادی  اگر  حتی !  کندنمی  انتخاب  کس هیچ  کار 
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از  هیچ  زیرا  عملی نیست،  پیشنهادی از پیشنهادها از سوی شماری کافی  الیت   کدام 

 .قابل پذیرش نیست

 سال   هشت  از  پس   تا   واداشت  را   پوتین  چیزی  چه  ندارد،   وجود  ای برنامه  اگر

 كند؟  حمله  اوكراین   به   و  عبور  روبیكون  از  دونباس،  در  بستبن

 تصور :  است  غربی  هایتحلیل  در  درک   قابل   اما  رایج،  اشتباهات   از  دیگر   یکی   این

 بسیار   نقشی  المللبین  به گمان من، سیاست.  دارد  ژئوپلیتیک  در  ریشه  جنگ  کنندمی

 شرط این تصمیم پیش  کرد، اگر اصلاً نقشی ایفا کرده باشد  ایفا  تصمیم  این  در  فرعی

  افتاد   اتفاق  ناگهانی  طوراین  چرا  که  دهدمی  توضیح  که  بود،  روسیه  داخلی  شرایط  عمدتاً

 آن   پشت  دیپلماسی  نبودند،  از قبل مهیای این جنگ.  خورد  شکست  این شدت  به  و

 . بود داخلی  بلکه به دلیل سیاست نبود، خارجی سیاست چون بر سر نبود،

 از   ترسریع   روسیه  اقتصاد   ،۲٠1٠  تا  ۲٠٠۸  بزرگ«  »کسادی  اصطلاحبه   طول  در

. بود  وابسته  گاز  و  نفت  به  کاملاً  روسیه.  شد  منقبض  یافتهتوسعه  دیگر اقتصادهای  یهمه

 به   این  و  کرد  سقوط  نیز  گاز  و  نفت  برای  تقاضا  شد،  دچار رکود  جهانی  اقتصاد  که  زمانی

 . شد منجر روسیه اقتصادی فروپاشی 

  فدرال که  زمانی.  داشت  راها  بهبودی  ترینسریع  از  یکی  ۲٠11  سال  تا   حال،  این  با

  نفت،   بازار  در  سوداگری مالی  بالای   سطوح  کرد،   آغاز  را  خود  کمیّ  تسهیل  یبرنامه  رزرو

 کلاسیک  بحران  به  و  کرد  سرازیر  این کشور  الیت  و  روسی  یهاسر شرکت  پول را بر

.  نداشتند  گذاریسرمایه  برای  جایی  اما   داشتند،   زیادی  پول  آنها.  شد  منجر  انباشتاضافه

  به   که   دهید،   تغییر  را  روسیه  اقتصاد  ساختار  که   شدمی  پذیر امکان  صورتی  در  تنها  این

الیتی   و  دولت  شود و این چیزی است که بامی   نیز  اجتماعی روسیه  ساختار  تغییر  معنای

 .شدنی نیست کارمحافظه تا این حد 

  غنی   و   فقیر  بین  شکاف   که   دیدند   همه  زیرا  زد،  دامن  داخلی   تضادهای   به  امر  این

 ی نحوه  برسر  همچنین.  است  افزایش  حال  در  سریع  بسیار  قبل  یدوره  با  مقایسه  در  حتی

الیت نیز شکاف  مختلف  های گروه  بین  پول  این  تقسیم نتیجه   هایی پدید آورد. درون 

 . تاریخ پل ترینگران کریمه،  پل مانند  زیرساختی،بزرگ  هایپروژه عبارت بود از
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.  است  مازاد  پول  از  استفاده  برای  دیگری  راه  نظامی   گسترش  وضعیت،  این  در

  بنابراین  کنید،  استفاده آنها از نحوی به  باید که سازیدمی زیادی نظامی  افزارهایسخت 

.  سوزانیدمی  پول  خود  اقتصاد   سوخت رساندن به  برای  فقط   شما   اساساً .  رویدمی  سوریه  به

 بیمار  شدت به پوتین کهاین یعنی  شد، همراه سومی یجنبه با سپس طلبیتوسعه  این

 .است

 بیمار است؟  جسمی   نظر  از

همگان از آن   اما  است،  ها شایعهاین   البته.  دارد  دیگری  یهابیماری  و  سرطان  او

 از   تاکنون بیش  او  -   ماند  نخواهد  زنده  همیشه  برای  نبود،   بیمار  اگر  حتی.  گویندمی

  تصمیم  باید   که  رسیدمی  اینقطه  به  وقتی  و.  است  بوده  قدرت  در  که  است  سال  بیست

 مدیریت  را  انتقال  خواهیدمی  چگونه:  بپرسید  باید  چه کسی باشد،  بعدی  حاکم   بگیرید

 کنید؟

  دست نزد،   کار  به این  هرگز   اما   کند،   آغاز  را  انتقال  روند   که  کرد  وعده  بارها  پوتین

 یاولیه  طرح. داشت نخواهد  بر اوضاع کنترلی دیگر کند، معرفی را جانشینی وقتی زیرا

  سازماندهی   مورد  در   کرد،  تصویب  پوتین  خود  که  ۲٠۲٠  سال  در  اساسی  قانون  تغییر

.  شودالعظمی بدل میاللهآیت  نوعیبه  ایران  مانند  پوتین  که  بود  ایگونه  به  انتقال  یدوره

  والنتینا  دهد،   رای  این اصلاحیه  به  داشت  قصد  دوما   که  روزی  همان  در  ناگهان   سپس

دوما  طرفدار  ینماینده]  ترشکووا در    ی دوره  شدن  طولانی   خواستار  ناگهان [  پوتین 

  دادند   تغییر  را  خود  نظر  دقیقه  بیست  عرض  در  همه  البته  و  شد  پوتین  جمهوری  ریاست

 .  دادند رأی چیز دیگری به و

  کردند،   نابود   بود،  شده   طراحی  انتقال   ی دوره  مدیریت   برای  که  را  نهادهایی   آنها

  مدیریت   پوتین  خود  که   دارند  ایقانون و قاعده  هیچ  بدون  انتقالی   آنها  اکنون  بنابراین

کار  برای.  کند می فوق   چگونه.  دارید  نیاز  العادهفوق   اختیارات  به  این    به   العادهاختیار 

 .با جنگ آورید؟ می دست

.  اما نه چنین جنگی نیا داشتند، جنگ که رسیدند اینقطه  به آنها که بود گونهاین

به نحوی که    سپس  و   کنند، می  پیروزی  سریع دارند و اعلام   نبرد  یک   کردند فکر می
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 بعدی  جمهوررئیس  شاید   این روند،   پایان   از  پس .  کنندمی  مدیریت  را  خواهند انتقال می

 . دهد انجام را غرب  با مصالحه

  ساعت   چهار  و  بیست  ظرف  اوکراین  در  چیز  همه  که  بودند  مطمئن  درصد  1٠٠  آنها

 ۲٠۲۲  سال   در  اما  عملی شود،  ۲٠1۴  سال  در  توانستمی  طرح  این  شاید.  ریزدفرومی

 . خوردند شکست آنها. نبود عملی

است،  بحرانی  درگیر چنین  الیت  كه  میان چپ   در شرایطی  در  قدر  چه 

جنگ   برسر  دارد؟روسیه  وجود    حزب  كه  رسدمی  نظر   به   دور  از  اختلاف 

 .كنندمی حمایت   جنگ  از عملاً  كارگری یهااتحادیه اكثر و  كمونیست

  صرفاً رسمی هایاتحادیه. است ضعیف بسیار روسیه در ایاتحادیه  مستقل جنبش

 . ندارند کارگری جنبش به ربطی و  انددولت از بخشی

رهبران   اول،.  دارد  وجود  گرایش  سه  اساساً  فدراسیون،  کمونیست  حزب  در مورد

 شود   گفته  آنها  به  که  کاری  هر  و  اندشده  ادغام  سیستم  در  کاملاً  آنها.  حزب کمونیست

  -  اندمخالف جنگ  با   عمدتاً که  اعضای عادی حزب را دارید شما  سپس. دهندمی انجام

  سیاستمدارانی   دارد،  وجود  میانهجناح    نوعی   همیشه  مثل  و.  دانیلوف  آندری   مانند   افرادی

 . شودمی برنده کسی چه ببینند  منتظرند و خاموش که

 اظهارات  هاآن.  است  بدتر  حتی  عادلانه،  یروسیه   دموکرات،  سوسیال  دیگر حزب

  را  حزب  افراد  از  زیادی  تعداد   اما   کنند،می  فاشیستی  تقریباً   و   طلبانهجنگ  العاده فوق 

  شناسم می  را  اعضایی  من.  است  از دست رفته  عملاً  زبی این حبدنه  و  اند،کرده  ترک

 مستقلی  چپ  البته  آن،  از  فراتر.  کنند  سکوت  دهندمی  ترجیح  اما  منتقدند،  بسیار  که

 . است فعال تلگرام و یوتیوب در بیشتر که  دارد وجود هم

 دارند؟  جامعه   در  واقعی  یپایه  مستقل  و  تركوچک  یهاگروه  از  یک   هیچ  آیا

  واقعی   سیاسی  فعالیت  نوع  هر  اما   برسند،  نظر  به  ایحاشیه  شاید.  بله  کنممی  فکر

 این   از  و  آورد،دارد سر برمی  مجددی  آرایش.  است  ایحاشیه   حاضر  حال  در  روسیه  در
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  کنم می  فکر.  است  ضروری  جامعه   در   واقعی   یهاریشه   ایجاد  حضور قدرتمندانه برای  نظر،

 . داریم خوبی نسبتاً  عملکرد فعلی، شرایط به توجه با

آینده    اتفاقی  چه گشایشی  آیا  افتد؟میدر    جنبش  یک  برای  شاهد 

 خواهیم بود؟   روسیه  یجامعه  در  خواه ترقی  یا  ضدجنگ

  نظامی  وضعیت غربی تجهیزات  تحویل. کشددارد ته می ارتش  نیروی کنم می فکر

ها  انگلیسی  وقتی  است،  کریمه  جنگ  شبیه  خیلی.  دهدمی  تغییر  جدی  به شکل بسیار  را

  روسیه   نظامی  دستگاه   به  نزدیک  افراد  با   اگر.  داشتند  برتری  یهاسلاحها  فرانسوی  و

 . اندهراسان  حتی گاهی  و نگران شدتبه کنید، صحبت

.  افتدمی  اتفاقی   بله،  دهد،   رخ  اوکراین  در  بیشتری  یهاشکست  اگر  کنممی  فکر

  کودتا   به  آنها  که  گویم. نمیدهد  رخ  است  قرار  مهمی  رویدادهای  اما  چیزی،  چه  دانمنمی

می ندارد،  روسیه  نظامی   سنت  با  این  زیرا  زنند،دست  خوانایی    به   توانندمی  اما   هیچ 

 . کنند مداخله شکلی در جریان امور

  مشمولان سربازی را گسترش دهند، یا دست بزنند، عمومی بسیج به بخواهند اگر

 خواهیم  واکنشی  دقیقاً شاهد چه  دانیمنمی.  شد  مواجه خواهیم  شورش  یک  با  وقت  آن

 . بود خواهد  منفی بسیار اما  بود،

 در   گراچپ  شناسانجامعه  از  دیگر  یکی   یودین،  گریگوری  با  داشتم  دیروز  همین

 در  اگر  ببین،: »گفت  او  است،  بازگشته  خارج  از  تازگی  به  که  کردممی  صحبت  مسکو

  دیگری  اروپایی  کشور  هیچ .  بزرگ  یهاحصارجا  همه  بینی؟ می  چه  بگردی،  مسکو  اطراف

  دهند، نمی  اهمیتی  گذردآن سو می  در  آنچه  به  حصار  پشت  مردم .«  ندارد  حصار  همه  این

 . اندکشیده خود کوچک  دنیای  صرفاً حصاری دور آنها

ها  حصار  این یهمه  شوند مجبور اگر اما. است راضی کاملاً فعلی یجامعه از دولت

بازی  که  شودمی  پدیدار  چیزی  بکشند،  پایین  را  ایجامعه  این.  دهدمی   تغییر  را  کل 

 ناخواه   خواه  مقطعی  در  اما  اند،شده  جدا  یکدیگر  از  که  است  کوچک  یهاگروه   از  متشکل

  است کسانی یهمه  برای و چپ، برای فرصت یلحظه  این و. کنندمی تلاقی یکدیگر با

  کنند،   برقرار  ارتباط  چگونه  که  بگیرند  یاد   باید   مردم.  انداجتماعی  تغییر  خواهان  که
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  دقیقاً  این.  کنند  شناسایی   را  خود  جمعی  علایق  چگونه  و  کنند   دهیسازمان  چگونه

 . ماست فرصتی برای این و  شوندمی به یکدیگر نزدیک که است ایلحظه همان

*** 

  اقتصادی  و   اجتماعی  علوم  یدانشکده  در  شناسیجامعه  استاد  کاگارلیتسکی  بوریس

  روشنفکران :  گفتمان  و  طبقه  میان:  از  عبارتند هایشکتاب.  است  رابکور  سردبیر  و  مسکو
 سیستم  و  روسیه:  پیرامون  امپراتوری  ،(۲٠۲٠  راتلج،)  داریسرمایه  از  دفاع  در  چپ

 ورسو،)  خورد  شکست  داری  سرمایه  چرا:  روسیه  در  بازسازی  و(  ۲٠٠۷  پلوتو،)  جهانی

1995.) 

 

 پیوند با منبع اصلی: 

https://jacobin.com/٠۷ /۲٠۲۲/russia-ukraine-war-media-public-

apolitical-vladimir-putin 
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نقد اقت

 

 ی بدبینی آخرالزمانیدر میانه 

 امید رادیکال را در آغوش بگیریم

 

 با هنری ژیرو  وگوگفت

 همراه با یادداشتی از او

 ی محمد محمدیترجمه



 ی محمد محمدی هنری ژیرو، ترجمه  92 

 اشاره

گری ی آموزشگذار نظریهبنیان  ، مستر هنری ژیرو« استاد دانشگاه مک»

، و از روشنفكران تأثیرگذار معاصر در سپهر عمومی است. )پداگوژی( انتقادی 

زیادی  سالدر   تألیفات  و  تحقیقات  اخیر  زمینههای  در  وی  مطالعات   یاز 

ی آموزش و تربیت های ممكن در حوزهداری متأخر و بدیلفرهنگی سرمایه

 . منتشر شده است  انتقادی 

دیدترین كتاب او وگویی با وی به مناسبت انتشار جخوانید گفتچه میآن

س» بحراریگفرا  گری()آموزش  1پداگوژی  و  استینژاد،  زمان  در  آموزش  ن« : 

  2022مناسبت آغاز سال  كه به  خوانیماو را میدر ادامه نیز یادداشتی از    و  است

 )نقد اقتصاد سیاسی(  نگاشته بود.
 
 

 و قدرت   استیآموزش، س نی در رابطه ب یشیبازاند

 ریگهمه بیماری در عصر 
 مصاحبه سارا لاو با هنری ژیرو 

 

 كتاب برایمان بگویید.  یكمی درباره

  سخت  یِپزشک  موضوع  کیعنوان  به  همواره  ریگبیماری فرا   رایکتاب را نوشتم ز  نیا

  گانهم  یِ زندگ  یدوباره  یریگدر شکل  ی چنان شوکدر حالی که    شد، یدر نظر گرفته م 

 ی بحران پزشک  کی  تنها  نیم است. اگ  تیروااین  در    یزیچ  کردمیکه فکر م  وجود داشت

  ی برخ  یافشاشروع به    چراکهاست.  هم    کیدئولوژیو ا  ی اسیس  هایبحران بلکه  ؛  ستین

 نیدر سطح جهان کرد که بحران را بدتر کردند و همچن  کیضد دموکرات  یروهایاز ن

  ن، یمتحده، چ  الاتیمانند ا  ییهاجاحرکت به سمت جوامع اقتدارگراتر در    یدهندهنشان
 

گری را برای آن پیشنهاد منظور از پداگوژی علم و هنر یاددهی و یادگیری است. داریوش آشوری معادل آموزش 1

ی پداگوژی استفاده جا ترجیح دادیم از همان کلمهکرده و در برخی متون به تعلیم و تعلم ترجمه شده است. در این

 کنیم.
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های عظیمی را پیش از این هراس  ریگفرا  یماریب  نیبود. ا  لیمجارستان و برز  ه،یترک

بود ضدهراس و  -  برانگیخته  تعصب،  به  سپس  باها    سمیونالیناس  ،یروشنفکر  یت 

 شد.  لیتبد ۲ترامپ و بولسونارو یهامیدر رژ ژهیبه و ،یگریو نظام  گسیختهلگام

آن   عینی  ریتاث   یچگونگ  ینیز مسئلهو    «روسیو »نگران گسترش مفهوم    نیهمچن

صرفاً   روسیمن، و  ی. برابودم استیس یبدنهبر  هم  و  به معنای دقیق کلمه بر بدنهم 

و   یاسیس یمقوله   کی، بلکه  بکشد یا منهدم کند  ها رانبود که انسان  یعنصر عفون کی

گسترش   ی،خدمات اجتماع   یهاهبودج  قطع  ،ینابرابر  ر، از فق  یی هابود که آفت  یاخلاق

   رانده شده و خودِ  ه ی، جوامع به حاشدکریم  فیرا تعر  استیس  یکه بدنه   یمنطق بازار

 کرد.  جادیرا ا یدموکراس

مورد بحث در کتاب    کیدئولوژیو ا  ی اسیس  ،یمفهوم موضوعات آموزش   نیبسط ا

  پرورش  د یجد  یخی تار  یلحظه  کی  یرا برا  یدیکوشد زبان جدیکه م  کندیرا روشن م

 کند.   بازاندیشی و قدرت  استیآموزش، س نیدر رابطه ب نیدهد و همچن

فراگیر  ایآ راست    یهاتیحساس  یكننده دیتشدعامل    را  بیماری  جناح 

 كردند؟   دیرا تشد  بیماری فراگیر ها  یدئولوژیا نی ا  ا ی  د؟یدانیم 

را در   یدارهی ابرسرما  م یعظ  درماندگی کرد و    دیرا تشد  ریگیی، بیماری فرااقتدارگرا

 یدگیرس  ینشان داد. بازار برا   ی عمدهمشکلات و تحولات اجتماع از  نوع    نیبه ا  یدگیرس

  ، مندنظام  یکه توسط نابرابر  یعموم  سلامتمانند بحران    یاجتماع  مبرمِ  به مشکلاتِ

 نشده است.  یشکل گرفته است، طراح یفقر و نژادپرست

آنها را   شتریبهرچه    ترس محصور کرد و   فرهنگِ  ک یمردم را در  این وضعیت،  

به مردم گفته شده بود که جدا    ترپیشکه    میکنیم  ی زندگ  یاکرد: ما در جامعه  یمنزو

»هر شخصی    تیذهن   همان -است    یخوب  زیچبه شکل رادیکال    گرید از یک  شدن افراد

 را رعایت کنیم.   یاجتماع   یگذارفاصله  شدیمو سپس ما مجبور    -ای رها شود«در جزیره

که ناقلان    گریاز افراد د  یجداسازی  برا  یضرورت پزشک  کیطرف، شما    کیاز  

بالقوه و  م  روسیو  یخطرناک  سو  دیداشت  آمدند،یبه حساب  از    کیشما    گر،ید  یو 

 
 زیل.روسای جمهور ایالات متحده و بر ۲
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که   دیگویسال به مردم م  5٠که به مدت    دیدار  یفرهنگ /یاسیو س  یاقتصاد  ستمیس

نم   یفرد  ،مشکلاتتمامی   ما  و  ملاحظات    یخصوص  ائلمس  میتوانیهستند  به  را 

 . میکن  لیتر تبدبزرگ یاجتماع 

را آشکار کرد و آنها را  ناقضات  ت  ن یا  . بیماری فراگیراست  چنین چیزی کشنده

 بدتر کرد. 

فرا بیماری  س  ر یگاین  »جان  اعتراضات  بر  اندازه  چه  مهم   پوستاناهیتا 

  در حال رشد  یآگاه  دیكنیفكر م   ای گذاشت؟ آ  ر یاست« در تابستان امسال تأث

بدون آن اتفاق   یفرهنگ  ینهادها  ر یها در نظام سلامت ما و ساینسبت به نابرابر 

 افتاد؟ یم 

دیگر  یکبه   ما    تنیدگی میزان درهم  نشان دادنانجام داد   ریگفرا  یماریکه ب یکار

 .بود

رانده   هیبه حاش  کا یکه معمولاً در جامعه آمر  یبود که افراد  نیآنچه مشخص شد ا

بودند   یاقتصاد ضرور  یرانده شوند. آنها نه تنها برا  هیتوانند به حاشینم  گری شوند، دیم

غذا  یافراد  نهایا- که  تحو  یهستند  را  افرادیم   لیشما  تاکس  یدهند،  که    ی هستند 

دهند برق شما کار  یکه اجازه مکسانی  سازند،  یم  را  هاساختمانکسانی که  رانند،  یم

 ها اکنون قابل مشاهده هستند. تیجمع نیابلکه   -کند

توان یآن م قیدهد که از طریرا ارائه م یترجامع دگاه ید  یوستگیپ همنوع به نیا

فقر و   ،یو با نابرابر یستمیو س ینهاد یرا که با نژادپرست سیخشونت پل مسائلی چون

 مرتبط است، درک کرد.  نیحمله به کره زم

 

 

ما   طرف دیگركرد اما از  ی ما را منزو  ر یگبیماری فرا طرف  ک یاز   نی بنابرا

 تر شدیم. کیبه هم نزد

  یاسیس  ،یکرد، اما از نظر فکر  یکلمه منزو  یواقع   یما را به معنا  بیماری فراگیر

آنها را    توانینم  گری که د  را برای ما گشوداز ملاحظات    یتربزرگ  یمجموعه  ، نظریو  
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که    دهی ناد بود  واضح  س  یگذارهیسرما  عدم گرفت.  طور به  یعموم  سلامت  ستمیدر 

متحده کمک کرد.    الات ی ا  رگسترده د  یهاو عفونت  ریبه گسترش مرگ و م  میمستق

و اکنون مردم را آلوده کرده   آمده باشد  رونینبود که از ب  یروسیو  راگیر تنهافبیماری  

 است. ی اسیو س یاجتماع  یسئلهم  کی بلکه - باشد

به   در  پداگوژی شما  م   ی اچهیاز  نگاه  در -   دیكنیگسترده  آنچه  فقط  نه 

م  اتفاق  همهیكلاس  چگونه  بلكه  فرهنگ    یافتد،  از  درس   مانپیرامونما 

 ست؟یچ  »پداگوژی فراگیر« . منظور شما از  میآموزیم 

 ی آموزش  پداگوژی قوای  ؛ منظور ازستین  تحصیل کردن  مدرسهدر  آموزش فقط  

عظیک   قدرت  که  است  هو  یمیفرهنگ  به  دادن  شکل  به    تیدر  دادن  شکل  افراد، 

  گری کدیارتباط آنها با    یو نحوه  ندهیاز آ  شاناتآنها، شکل دادن به احساس  یهاارزش 

 دارد.

در مورد  شما اگر  رای، زسیاست قرار دارد کانوناست که آموزش در  نیبحث من ا

چگونه افراد   کهنیا  فهم  یبرا  یزبان  هیچ  د،یصحبت نکنی ختم شوند  آگاه  مسائلی که به

 . دی، ندارباشند انیگراافراطباب میل  توانندمی

از   رند یگیم   اد ی باشند. مردم    یکه ناز  رند یگیم   اد یمردم    که  د یداشته باش  اد یبه  

از نوعِ   ییهااز فرقه  یو بخشپیروی کنند    رندیگیم  ادی ها متنفر باشند. مردم  ییایآس

انجام    یعنی  یآزاد  که   باور کنند  رندیگیم  ادی شوند. مردم  ،  مینیبیکه ما با ترامپ م آنچه  

را به    گرانی د  ی اگر زندگ  ی حت  ست،یشما ن  یبه نفع شخص  ماًیکه مستق  یندادن کار

آموخته شده    یرفتارها  هانیاز گذاشتن ماسک. اامتناع  به عنوان مثال،  -  ندازدیخطر ب

 هستند.

غ   کی  نیا را  مردم  که  است  آموزش  از  ظالمانه  حس  یم   یاسیرسیشکل  کند، 

  ر یو غ  فرومایهکاملاً  یهادهد به ارزشیکند، به آنها اجازه میرا از آنها سلب م عاملیت

، احساسات را  کندمنقبض میرا    شاناعتقاد داشته باشند، قدرت استدلال  کیدموکرات

  یهاکه ارزش   دهد ای شکل میرا به گونه  گرانیبا دشان  د، روابطندهیم  حیبر عقل ترج
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از  که آن   یابه گونه  کند،سست  را    کیدموکرات را  آگاه  ها  مسیر دستیابی به شهروند 

 . کند یمحروم م  -خود کنترل دارند  یزندگ طیبر شرا  یکه تا حدود ی شهروندان-شدن 

 نامم. یمفراگیر  یمن آن را پداگوژ

حرف    یانتقادپداگوژی    از  ی . وقتد یدارپداگوژی هم  از    ی گریشما شکل د  به علاوه

مبارزه بر سر دانش، قدرت،    ریکه در آن درگ  کنم یصحبت م  یاهویدر مورد ش  ، زنممی

 ی نه فقط برا پداگوژی  هایاین فُرم چگونه  نکهیو ا م،یشویم  یروابط اجتماع  و تیعامل

 . یابند یم رکزیتم  ی،دموکراس  خودِ یبلکه برا ،یریادگی

و    یاخلاق  یپروژه  ک یبلکه    ست،یها نمورد صرفاً در مورد روش  نیدر ا  پداگوژی

ها  ها، ارزشبه دانش، مهارت  دیگراندانش آموزان و    زیاست که هدف آن تجه  یاسیس

  شهروندانی انتقادی و متعهد سازد  یاست که آنها را قادر م   یاجتماع   تیو احساس مسئول

 . باشند

 لیاست که در تحل  بنیادی  یو دموکراس  استیس  یقدر برااز نظر من، آموزش آن 

  کیدر  ما  است که    نیمبارزه بر سر ا  ن یاست. ا  تی بر سر عاملای  واقعاً مبارزه  ،یی نها

 یی کهروهاین  و  م،یکن  دیتول  میخواهیرا م  یجامعه چه نوع شهروندان  کیفرهنگ، در  

محدود  را  م  کنند، یم   آن  گسترش  را  م   دهند، یآن    کنندیم  ف یتضع  ای   کنند یطرد 

  ردیگیم   یرا جد  عقیده   نیخود ا  یدر هسته  یانتقاد  پداگوژیبه طور خلاصه،    ند؟ اکدام

 بدون شهروندان آگاه وجود ندارد.  یکه دموکراس

سو   کیاز    دامنه پهن  یها یدر مورد نابرابر  شتریب  یبا آگاهدر حال حاضر،  

 یرسد كه بر سر دوراهیبه نظر م   ، گرید  یاز سو  سمیپوپول  یجهان  شیو افزا

 ؟ رویممی  به كدام سمت  جانی. از ا میقرار دار

.  کندعرضه میرا    دیاز ام  ایبارقه  رسدیکه به نظر م  هستدر افق    یادیز  یزهایچ

  نیشوند. شما ایم  ج یبس  عریانکه در برابر سرکوب    دی در سراسر جهان دار  یشما جوانان

  د یداررا  ییهاحال، انواع گروه نیاما در ع  دیداررا  شیدر حال افزا یاقتدارگرا ینهادها

  ی مبارزات جمع   یدهندهکه نشان  کنندیظهور م  ییها وهی بار به ش  نیاول  یکه اکنون برا 

مرزها سراسر  ب  یمل  یدر  به  یالمللنیو  نژاد  هیعل  ژهیواست،  و   یستمیس  یخشونت 

 .ی مبومردمان   هیعل یخشونت دولت
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کنم  تری از سیاست و ضرورت آن وجود دارد، فکر میفهم جامع   کنمیمن فکر م

من فکر  های مورد استفاده جوانان وجود دارد،  بیشتری در آموزشِ فناوری  یاستفاده

 . بودیم دهینداز پیش که  شوندیم تجهیز یی هاوهیجوانان به ش کنم یم

  ؛ستیران نکاها و محافظهبرالیل  میان  گریروشن شده است که انتخاب د  اریبس

  یکایانتخاب هرگز در آمر  نیاست. ا  ییاقتدارگرا  ا ، ی سمیو فاش  یدموکراس  میانانتخاب  

کنم قابل مشاهده  یاز آنچه امروز فکر م  شتریب  گرید  یاز کشورها  ی و در تعداد  یشمال

 نبوده است.

 خواهید مردم چه چیزی از كتاب شما بگیرند؟ می

  ، اطمینانیبی  ی دوره  کی  لد  . ما درمیهست  یخیعطف تارنقطه  کیما واقعا در  

توانند  ینم  گری. مردم دمیکنیعمل م   برانگیزدیام  در عین حالو  آور  هراس  ، کنندهیوسأ م

نم  هاهیدر سا و  بگیریمم  یهمه  میتوان یپنهان شوند  را مشکلات فردی فرض  .  سائل 

 ی دموکراس  یمبارزه برا  لوای  ریرا زمتعدد    یمترق  یهااست که گروه  سازسرنوشت   اریبس

بلکه آنها    م، ینکن  یمختلف را منزو  ی اجتماع   سائل م  همزمانو    می اوریگرد هم ب  یجهان

در بب  یاسیس  منظر  کی  یچه یدر  ونرا  بامینیجامع  ما  بازاندیشی  د ی.  به  در    نیازمان 

 دوباره نفس بکشد.  یدموکراس بگذاریم تا   خود را به رسمیت بشناسیم ارتباطات

عمل فوق  روزمره را شکل دهد،    ی زندگ  نمودهایتمام    دیکه بازار با با اعتقاد به این

  ن یای،  برابر  ،یعدالت، آزاد  ، یاجتماع   تی، مسئولیاخلاق  های گیرد. پرسشصورت نمی

ی  زهیبا انگرا    نوینی  یاسیو درک س  رندیبه خود بگ  ی اجان تازه  دیاصطلاحات اکنون با

 کنند. جادیا احساس ضرورت نوین

 ی عنوان محوردهد. در مورد آموزش بهیکار ارائه م  ن یانجام ا  یبرا  یکتاب زبان   نیا

  ازیکند، از نیصحبت م  هایشو معنا  سمیکند، از ظهور فاشیصحبت م  استیس  یبرا

  یبه آموزش به معنا  ازیکند، از نیصحبت م  یخیتارفهم  و    یخیتار  یبه حافظه  دیجد

قرار    بازاندیشیاین لحظه، خودش را مورد    به معنای واقعی، درتا    زندحرف می  ینهاد

 دهد. 

 ی بدبینی آخرالزمانیدر میانه
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 بیایید در سال جدید امید رادیكال را در آغوش بگیریم 

 

ات زمان خاطرهم  ،نوسال    آغاز  ژهیوبه و    لاتیتعطدر  ،  شودهرقدر سنم بیشتر می

فرحو    ]گذشته[ دربرمی  بخشحسی  از  ی . خاطراتگیردمرا  و    سرشار  تازه  از  آغازهای 

آن   ؛یمیو دوستان صم  زانیعز  ارزش  کنند؛عرضه می  بر من  دوبارههای  دست دادن

که مبارزه،    یدیو امبه اشتراک گذاشتن ساخته شده بود؛  و    شکه در بخش  ییِ یگانهبایز

 آمیخت. یشور و عدالت را درهم م

 ی برانیز  را    یزمان بلکه    کند، یم  هیتک  نهیرید  یهاتینه تنها بر روانو  سال    دمسپیده

در مورد    تواند، مینیهمچن ایچنین لحظه . دهدیمپیشنهاد   بازسازی شده  ی هانشیب

باشد فرصت یا  ،  زایش  شکل  ت،  ااشتباه  یدنسنجیا    د، یجد  ی هاظهور  ازنو  حس  یا 

برای مبارزهگرفته برابر    ای  را که آن  یهولناک  طیگوها، و شرا، دروغافراد منفوردر  ها 

 لطیف باشد  یدر مورد بوسه و لمس  تواندای میچنین لحظه   .کندیم  یبانیو پشت  دیتول

از    یحاک   ی لحظات  نی. چند یآیمتان  به سراغ  دیکه دوستشان دار  یبا کسان   سحرگاهکه  

ورطه در  بیآگاه  است،  لی م  بخشتسلی  یافتادن  معنایش  که  آنچه  از  دفاع  تر شدن 

که    قدم گذاشت  ایشده  یخصوص  یهااز زندانشاید بتوان به بیرون  تا  کردن خود است  

 ما را در آن قرار داده است.رحم  بی یاقتصاد ستمیس کی

عمق بخشیدن به   خشونت و سازیطبیعی یدر دوره ،یآخرالزمان ینیبدب عصردر 

است.    مرسوم  یگفتمان آرزوهانو چیزی بیش از یک  به سال    دنیشیاند  ، س جمعیأ ی

انتقادیِ جدی در جهتلحظهیک وقفه و یک    چنین اندیشیدنی برعکس،     یبررس  ی 

زبان،   جادیو اکند سرعت به درون فاشیسم سقوط می های موجودی است که به دهشت

، همدردی،  تعدالی سرشار از  اندهیآ  در آغوش گرفتن  یبرا  د یجد  یهازهیو انگ  نشیب

 . تواند داشته باشدمی یی چه معنا برابری و دموکراسی

 باشد. چنین د یاست و با ورزانهعمل مقاومت ک ی نوبه سال  دنیشیاند

  ی ریگبازپس  یبه معنا  کند، اندیشیدنعرضه می  دن یشیاند  یبرا  یی فضا  نوسال  

  یخیتار  یحافظهبه    ی. چنین فضاییمبارزه، مقاومت و شجاعت مدنیدان  م  مثابهبه  خیتار

کند؛ یعنی محوری کردن  اشاره میو مقاومت    یریادگی  گیریی بازپسبرا  حلیعنوان مبه

استفاده امید؛ یعنی    یآموزش در سیاست؛ یعنی  انتقادی و گفتمان  زبان  از  همزمان 
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المللی در راستای مبارزه برای عدالت اجتماعی  ای با روابط بینایجاد یک جنبش توده

  یابد ای میضرورت تازه  یو آزاد  یعدالت، برابر  خروش  ،یطیشرا  نیدر چن  . و اقتصادی

کند. در چنین حالتی، زمان حال مشتاقانه و امیدوار و  یمعرضه  را    یدی و امکانات جد

عاملیت احساس  بازگرداندن  برای  را  جدیدی  زبان  خلق  بیداری،  از  شوری  مان،  با 

  انگیزاند. نگریم در ما برمیها نمیدستمان که هرگز دیگر به دورمان و شجاعتآگاهی

  سرشت  یگذارو نام  نشناختباز  یبرا  ی دهد و راهیممکن را گسترش م  ی فضا  ،دیام

م حال  زمان  سال  یناقص  وعده  یدیجد  یمعنا  نوشود.  رنج، یک    یبه  بدون  جهان 

زنند،  یخطرناک جوانه م  هرزِ یهاعلف  همچونکه    کیضد دموکرات  ی روهایو ن  ینابرابر

  یکرامت، و برابر  ،ی در زندگ   یشیبازاند   یبرا  یفرصت  دی با  دی د. سال جدکنیمپیشنهاد  

کند   یانسان چنانفراهم  به  که،  همآنها  و  کامل  بادر    شهیطور  آشکار   گرانید   نسبت 

 ی عنوان ادامهبه  نده یآ  تصورداشته باشد که    یی ریشهاها یؤدر ر  دی با  د یشوند. سال جدیم

 رد کند.  را زمان حال

هجوم    م،یکن  لیتبد  های گستاخانهحاضرجوابی  یبرا  یرا به سال  ۲٠۲۲سال    دییایب

اند،  گسترده شده  گر ید  یمتحده و جاها  الاتیاسر اترا که در سر  یستیفاش  یهاانیجر

ی های ازهم گسیخته آوردن جنبش بیایید آن را به زمانی برای گردهم  سرکوب کنیم.

سخن   مردم   « با»بسازد که    ی اسیس  ی و حزب  یاجنبش توده  ک یتا    کنیم چپ تبدیل  

 شان.هینه عل بگوید

متحده، کانادا و سراسر   الاتیدر ا  ی دشواردر زمان  یسخنان  چنینکه    کنم درک می

.  اندمحاصره  تحت  یو قرارداد اجتماع   ی. شجاعت مدن آیدبه نظر می  دوارکنندهیجهان ام

 ی دارهسرمایو    سمی فاش  ی در افشای رابطه میانان عمومهنرمندان و روشنفکر  ان،یمرب

شکست خورده   یر یطرز چشمگبه  دیدولت در مقابله با بحران کوواند.  خوب عمل نکرده

شجاعت   نهکه   اندبر آن چیره های اصلی  رسانهکه  یماروروبه ی فرهنگ  ی یدورنماو ما با 

 ی دارهینام بردن از سرمارا دارد و نه شهامت    ییاقتدارگرا  یندهیفزا  دی با تهدرویارویی  

  ما در  .کایآمر  استیس  ی دهندهعنوان اصول سازمانبه  دپوستانیسف  یو برتر  برالینول

شده    یعاددر آن   ها(ی )توسط رسانهو جهل ساختگ  آشوبکه   میکنیم   یزندگ  عصری

بینند؛  یم   یحق فرد  کعنوان یبهرا صرفاً    یآزاد  ها ییکایاز آمر  یاریبسهمچنین  است.  
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این   آنان  علاوه  که    تیواقعبه  مادهرا  خامی  آزادی  احقاق  است  ی   ت یمسئولبرای 

حلقه    یبه آزاد  کاذب  میل   کی  ورد   امروزه  یمدن   یسواد ی. بگیرندی نادیده میاجتماع 

دولت رفاه    ی فروپاش  هوجدان را ب  یکه نتواند فروپاش   ی زمان  ی. شجاعت مدن زده است

 دهد.  یخود را از دست م ی اخلاق یها، لنگرگاهدهد ربط 

نفس  ،  خواهیفزونو    یسازیقدرت، خصوص  یشناسب یکه آس  یادر جامعه   البته

عدالت  سر بر نزاعو   یتعهد اجتماع  تصوری ازاست که هر  داده غییرت یحد تارا  انسان

م  ای سستایدهعنوان  به  ای  یاجتماع  آنبا    ای  شودیظاهر  با  ،  شودیم  برخورد  اهانت 

 درون یکبه    یتا حد  یآزاد  .رسدیبه نظر م  دور از فهم  باًیبهتر تقر  یجهان  مبارزه برای

و از فاجعه  به فاجعه    استیاز س  یمیسقوط کرده است که خط مستق  یاخلاق  سمیلیهین

 ی ه لحظ  یمشخصه   و ترس،  یی تنها  نان،ی، عدم اطمآشوبکند.  یم  جادیآخرالزمان ابه  

بساست  ی کنون  یخیتار ناام  ی از موارد، درماندگ  یاری. در  به    ی دیآموخته شده منجر 

و    عصبانیتخشم،    ،یو اخلاق  یاسیکه چگونه احساسات ساین  شود.  یآموخته شده م

  ، یفرهنگ مدن   ، یقرارداد اجتماع  قت،یاز حق  فکورانهدفاع    نیگزی احساسات محض جا

  ، یزدگجانیه  ،ییگرافرهنگ مصرف، با  دشویم  یدموکراس  نفسو    یفرهنگ پرسشگر

 . دشویمبهم م  یو جهل ساختگ ،ی درنگیب

  وجود دارد؛   جوانان  انی در م  ی از شجاعت مدن ی روشن و محکمی  هاالبته، نمونه 

زندگ کار  پوستاناهیس  یجنبش  معلمان،  است،    ، یبهداشت  یهامراقبت  انگرمهم 

و   یاجتماع  ی هایعدالت یمبارزه با ب حین در دیگرانی کهو   ها، هیدهندگان اتحادسازمان

بخش و  عوامل الهام کردند.فقرا مراقبت می ومحرومان    ماران،یاز ب  مند، نظام  ینژادپرست

که به    دهندیاز زمان حال را ارائه م  احساسیو    خیتار  ، از این دست  یدموکراس  شجاعِ

م اجازه  با    تا  دهد یما  آ  ینشیباز سال جدید  آنچه  نظر    نده یاز  به  ،  درسمیمتفاوت 

و   ی شجاعت مدن ،ی اجتماع  لیتخ ،یاهد اخلاقوکه برگرفته از ش بینشی استقبال کنیم.

 . استاز دیگران مراقبت 

است  اگرچه درست  نکته  زمان  این  در  سال    یکه  که    شویممیروبرو    نوبا 

شکاف  یاجتماع   هایگسیختگی خشم،    یسونامی،  اقتصاد  یهاو    ، فریبکاریترس، 

  ، کندرا تقویت می  با خشونت  ختهیآم  یهااستیموارد س  ی توطئه و در برخ  یهای تئور

  سازی چنین رویدادهایی را رد کنیم.شجاعتی را فرابخوانیم تا عادی  اما ضروری است که
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بدتر    ا ی  ی نیبدب  یشناس  بیآسنوعی  به    د یام  م یاجازه ده  میتوانیهرگز نم  ب، یترت  نیبه ا

 شود. لیز آن تبدا

زبان  ،پرتلاطم  ییاقتدارگراقلب  در   به  میندار  یما  بحرانکه  کامل  که    یطور  را 

. ما به  یم با آن روبرو هستند، درک کن ی و اجتماع  یاقتصاد  ، یاسیها از نظر سییکایآمر

  ربط به هم    متنوع راموضوعات    میان نقاط    ند، یتر ببرا جامع  است یکه س  م یدار  از ین  ی زبان

  م یدواری. امعرضه کند  یاتوده  یهاجنبش  خلق  یبرا  یتوانمند  یهای دهد و استراتژ

جد بدهد  دیسال  ما  به  زبانبر  یبرا  فرصتی  شرطبه  خیالی  یساختن    ی برا   یعنوان 

احتمالاتاندیشی  باز است  ی در  ممکن  آ  که  نو  ی زبان  د، یا یب  ش یپ   نده یدر    ک ی  دی که 

 دهد. یرا م داری پا یدموکراس

  ی هاشه یدوباره »نفس بکشند«، ر  دیبا  یو برابر  یهمبستگ  ،یمانند آزاد  ییهاارزش 

از  و اقدام مشترک را    یاجتماع   تیمسئول  یِ و جمع  یفرد   معنای و    بپرورانند  یترقیعم

  ، یمسموم از خودخواهای  اندیشهرا به    یکه آزاد  یمفروضات مضر  د ی. ما بانو احیا کنند

و فساد   ستمگری  ، اعتنایییب  ی برایرا به محل  استیو س  مخرب  گمانیرا به بد  دیام

بگذار  کند،یم  لیتبد جدمیکنار  سال  بازپس  دیبا   دی.  به  را  کرامت،    لیفضا  یرگیما 

 یاپردازیؤر  بار دیگرضروری است  کند که    یادآوریبه ما    د یبا  ؛ شفقت و عدالت سوق دهد

تا    میفکر کن  شکل دیگریو به    تصور کنیم هر آنچه را که غیرقابل تصور است  ؛میکن

 . میعمل کن یگرید شکلبه بتوانیم 

 وگوپیوند با متن انگلیسی گفت
https://brighterworld.mcmaster.ca/articles/rethinking-the-

relationship-between-education-politics-and-power-in-an-age-

of-pandemic / 

 

 پیوند با متن انگلیسی مقاله: 
https://truthout.org/articles/amid-apocalyptic-cynicism-

lets-embrace-radical-hope-in-the-new-year / 

https://brighterworld.mcmaster.ca/articles/rethinking-the-relationship-between-education-politics-and-power-in-an-age-of-pandemic/
https://brighterworld.mcmaster.ca/articles/rethinking-the-relationship-between-education-politics-and-power-in-an-age-of-pandemic/
https://brighterworld.mcmaster.ca/articles/rethinking-the-relationship-between-education-politics-and-power-in-an-age-of-pandemic/
https://truthout.org/articles/amid-apocalyptic-cynicism-lets-embrace-radical-hope-in-the-new-year/
https://truthout.org/articles/amid-apocalyptic-cynicism-lets-embrace-radical-hope-in-the-new-year/
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مترجم:  اشاره جامعهی  لاتزاراتو،  از  مائوریتزیو  و  ایتالیایی  فیلسوف  و  شناس 

کند و  ی چپ اتونومیستی است که در پاریس زندگی و کار میهای شناخته شدهچهره 

های اجتماعی انجام  کار و اشکال جدید جنبش  هایدر آنجا تحقیقاتی در مورد دگرگونی

 در  Machina ی اینترنتیِ ی مجلهی فارسی مصاحبهخوانید ترجمهدهد. آنچه میمی

 اش است.ترین نکات مطرح شده در آثار منتشر شدهایتالیا با وی پیرامون برخی از مهم

*** 

لاتزاراتو با عنوان   ای از جنگ از کتاب جدید مائوریتزیوپساین گفتگو با پس زمینه 

(،  ombre corte 2022) ها«»حال غیرقابل تحمل، فوریت انقلاب، طبقات و اقلیت

می نشدهشروع  حل  مسائل  از  برخی  به  و  سیاسیشود  کنش  می  -ی  پردازد.  انقلابی 

ویژه نیاز به بازنگریِ مفهوم طبقه در رابطه با موضوع نژاد و جنسیت را مورد بحث به

سیاسی ناهمگون و غیرارتدوکس نشأت  -هایی که از یک آرشیو نظریدهدهد. ایقرار می

ها را مورد انتقاد ی سیاست خرُد و سیاست زداییِ )مرتبط با( تفاوتگیرد و رابطهمی

ها را به مخالفت تبدیل کند، به  تواند تفاوتدهد تا تفکر استراتژیکی را که میقرار می

 پرسش بکشد. 

یابد و با  موضوعات مطرح شده  درعنوان کتاب بسط می گفتگو با توجه به نکات و

 کند؟ شود. چه چیزی حال ما را غیرقابل تحمل میبحث در مورد زمان حال آغاز می

 جنگ و انقلاب 

اید، شما به های از مقالات اخیری كه در این مجله منتشر كرددر مجموعه

ی آینده« ای برای »فاجعه: مضمونی كه در كتاب پیش زمینهایدجنگ پرداخته

رابطه بین عنوان شده است. چه  اوكراین(  از وضعیت  بر شواهدی  )علاوه  ای 

 جنگ و زمان حال وجود دارد؟ 
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کتاب »جنگ و سرمایه« را منتشر کردیم تا   1یز،، همراه با اریک الی۲٠1۶در سال 

سال گذشته فراموش کرده بودیم به خاطر آورده   رسید در پنجاهآنچه را که به نظر می

ها و  و یادآوری کنیم: اینکه بدون نژاد و جنسیت، بدون دولت، بدون جنگِ بین دولت

طور ها بهبدون جنگ طبقاتی، سرمایه وجود ندارد. با جنگ جهانی اول، ماهیت جنگ 

شد  که ادعا میلیشوند. در حاکنند، زیرا با سرمایه در هم تنیده میبنیادی تغییر می

شود  در اروپا در قرن نوزدهم به یک »جنگ داخلی جهانی«  تبدیل می   جنگ داخلی

که پس از چهار قرن استثمار، »مردم تحت ستم« را از استعمار رها خواهد کرد اما به  

جنگ مد نظر کلاوزویتس )به عنوان نتیجه تحمیل شده انقلاب فرانسه توسط ناپلئون( 

و تمام  جنگ  عرصه  یعنی  تمامی  در  خالی  فضای  بدون  و  و  کمال  نظامی  از  اعم  ها 

غیرنظامی، اقتصاد و جامعه، علم و فناوری( تبدیل شده   غیرنظامی )شامل افراد نظامی و

 و گسترش پیدا کرد. 
 نیستند و تقابل با یکدیگر لیبرالیسم قرن نوزدهم معتقد بود اقتصاد و جنگ در

در همانطور می که  دیده  کنونی  تمهیدات جنگ  هستند.  سکه  یک  روی  دو  شود، 

اقتصادی و اقدام مسلحانه مکمل یکدیگر و یکپارچه هستند. )مسدود کردن تمهیدات 

که درعراق باعث کشته   –ها، عوارض، تحریم موادخام و واردات موادغذایی  مالی، تحریم

مسئول این کشتار،    باشد، اما  کودک شد، عددی که شاید اغراق آمیز  5٠٠٠٠٠شدن  

  .را انکار نکرد(مادلین آلبرایت است که هرگز آن "جنایتکارجنگی"

عنوان نقطه مقابل خود،   به  بود که  اثری  از  اولین بخش  تنها  »جنگ و سرمایه« 

می شامل  را  جنگانقلاب  انقلابشد.  و  بزرگ  ها  و  شده  گرفته  نادیده  بخش  دو  ها 

میجنبش از  پس  سیاسی  هشصتهای  با  وهشت  مواردی  اندک  از  غیر  به  که  ستند 

توانند  ها میداری همراه بودند، با این توهم که این جنبشطلبانه از سرمایهتفسیری صلح 

دولت ماشینِ  طلب  جنگ  و  مخرب  ماهیت  با  رویارویی  پیدا -بدون  گسترش  سرمایه 

ویی،  کنند. منظورم تحلیلی متمرکز بر مفهوم »تولید« گسترده در تمام ابعادش )لیبید

عاطفی، غریزی، شناختی، عصبی وغیره( است که به خودی خود ضروری و مفید اما  

 
 است. 9نویسنده و فیلسوف فرانسوی و استاد در دانشگاه پاریس  1
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جنگ بوده است. تحلیلی که با توجهی  ی مبارزات طبقاتی، امپریالیسم و  جدا از مساله

ی اغراق آمیز به اشکال زندگی، به مراقبت از خود )فردی وجمعی(، جدا از نیاز به مبارزه

 سرمایه، ما را به ناتوانی فعلی سوق داده است.-ن دولت جهانی برای شکست ماشی

نتیجه حذف مفهوم طبقه  از آن،  از درنظر گرفتن جنگ و توهمات ناشی  امتناع 

است. مفاهیمی که    ها«، »جمعیت« و... جایگزین شدهها«، »کثرتاست که با »اقلیت

های داخلی  ی سرمایه با جنگ و جنگ ضعف خود را در زمانی که آغاز و پایان چرخه 

 دهد. است، نشان می

برای بحث در مورد فوریت انقلاب، در فصل اول كتاب به تیتر یک سند 

در ایتالیا درباره آن   ۱۹۷0كنید كه پس از وقایع سیاسی دهه  سیاسی اشاره می

گویید:»  شد: »آیا انقلاب را به خاطر دارید؟« و در جواب میبسیار صحبت می

ناپدید  این سوال هیچ پاسخی نداشت از افق امكان سیاست  انقلاب  ه است.« 

صفر  جمع  حاصل  بازی  در  شده،  خفه  نئولیبرالی  انقلاب  ضد  در  شده، 

برای سرمایه اضطراری  چه  امروز  است.  شده  جذب  دوباره  معاصر  داریِ 

مساله و برگرداندن  دیدگاه  تغییر  این  دارد؟  وجود  كار  دستور  به  انقلاب  ی 

 خ به كدام مسائل حل نشده است؟ی فوریت انقلاب در پاسمساله

این انقلاب و پویایی جهانی آن بود که در شرق و جنوب کاشته شد و مبارزات بر 

کتاب، شعار اوپرائیستی »اول طبقه  ممکن کرد. در شمال را نیز سر دستمزد و رفاه در

است:   تربینانهتر و واقع  کنم که به نظرم دقیقرا با شعاری جایگزین می  ۲بعد سرمایه«

 »اول انقلاب بعد سرمایه«. 

ای خاص از قدرت )طبقاتی،  داری و نه به رابطه این انقلابی بود که با حمله به سرمایه

های خُرد سیاسی نیز نیرو بخشید. هنگامی که این پویایی  نژادی، جنسی(، به درگیری

در شده  بسیج  امکانات  و  فضا  شدند.  تضعیف  مبارزات  همه  خورد،  پزشکی،    شکست 

 
سرمایه مشروط    های انباشتِها و شیوه اتونومیست که معتقدند قوانین، دگرگونی  هایروشی در بین مارکسیست ۲

به مبارزات کارگران است که بطور خلاصه به »سرمایه به شرط کار« یا »اول مبارزه کارگر بعد سلطه سرمایه« معروف  

 است.
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ی مناسبات خُرد سیاست درحال کوچک شدن و از بین رفتن است.  روانپزشکی، در همه

فضای اشغال شده توسط این مبارزات خالی نماند بلکه توسط ضدانقلاب پُر شد. ماشین  

انقلاب جهانی مجبور شده بود واگذار کند،   سرمایه هر-دولت آنچه را که تحت فشارِ 

فرا رسید که مسیر هرگونه امکان کنش سیاسی را    پس گرفته است. و سپس جنگی

های روانی جامعه را  خواهد انرژیای را گسترش داد که میبست و هذیان جنگجویانه

دیگر )یکی  کند  ویژگی بسیج  میاز  هنوزعمل  که  کمال  و  تمام  جنگ  تا  های  کند( 

 های سازگار با جنگ را بسازد.ذهنیت

نه، اما اگر سیاستی را بازسازی نکنیم که   دانم انقلاب دیگری ممکن است یانمی

مانیم، حتی در حفظ همین این پویایی را بازیابی کند، همیشه درحالت دفاعی باقی می

 مواضع دفاعی نیز ناتوان خواهیم بود.

سرمایه با  -ی کلی علیه ماشین دولتکنم که در تقابل هم قرار دادن مبارزهفکر می

شود و در به مناسبات خاصی از قدرت مربوط می  مبارزات محلی و خُرد سیاسی، که

دیدگاه میشل فوکو به خوبی نشان داده شده، یک اشتباه سیاسی بزرگ بود. فیلسوف 

هایی که ادعای جهانی و رادیکال  ی آن پروژهفرانسوی ما را ترغیب کرد که  » ازهمه 

های  به شیوه  های جزئی« تمرکز کنیم، »کهشویم« و برعکس، روی »دگرگونی دارند دور

بودن و تفکر ما، روابط قدرت، روابط بین دو جنس، نحوه درک ما از جنون یا بیماری« 

های خُرد و  های جهانی و رادیکال نابود شدند، روششود. هنگامی که پروژهمربوط می

رسد که این امور حتی از »دگرگونی تفکر ما نیز به شدت مختل شد. در واقع به نظر نمی

نیز   و  بهرهجزئی«  ابتذال  سازگاری،  را  زندگی  و  معرفت  فضای  و  باشند  برده  ای 

خودخواهی اشغال کرده است که پیوسته به اشکال جدید فاشیسم، نژادپرستی، تبعیض  

شود. بعد از یک قرن انقلاب که شرایطی را برای ریشه کنی  جنسی و جنگ منتهی می

مت و جنون و دیوانگی به  فقر فراهم کرده بود، بیماری به موضوعی برای صنعت سلا

دگرگونی میان  تقابل  است.  شده  بدل  نشینی  حاشیه  برای  و  شرایطی  جزئی  های 

های رادیکال و جهانی، بین انقلاب سیاسی و انقلاب اجتماعی، بین سیاست  دگرگونی

آورد خرد و کلان، توهمی است که دیگر در پرتو تحولات تاریخ پنجاه سال اخیر دوام نمی
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زدایی  بدبختی سیاسی و فکری عصر ماست. این مساله به نوعی به سیاست  و عامل اصلی

 داری دامن زده و موضوع جنگ را ناپدید کرده است. سرمایه  از

های سیاسی معاصر در سیاسی کردن  اینجا موضع ضعف و ناتوانی شدید جنبش

می آشکار  جنگ  پیش  خشونت  قرن  یک  انقلابیون  سیاسی  مواضع  با  مقایسه  شود. 

برای آن ربی است.  نقطه حمانه  توسعهها، جنگ  تحقق  و  عزیمت  - ی ماشین دولتی 

ای داری مجموعه ی انباشت به طور خاص بود. سرمایهسرمایه به طور کلی و هر چرخه 

از روابط قدرت است که هم در مقیاس جهانی و هم در مقیاس اجتماعی، هم در سطح  

توان کنار گذاشت. برای د کلی را نمیشود. این بُعخُرد و هم در سطح کلان اعمال می

اند باید گفت که این جنگ است که سرمایه را به ما کسانی که آن را فراموش کرده

 کند.  تحمیل می

 هاطبقات و اقلیت

می هرچیز  از  بیش  كه  است  چیزی  حاوی  كتاب  فرعی  خواهم  عنوان 

»اقدرباره  با  رابطه  در  متكثر  به صورت  »طبقات«  كنیم:  بحث  آن  ها«. لیتی 

آن از  شما  كه  میطبقاتی  صحبت  ماركس ها  پرولتاریای  و  بورژوازی  كنید، 

غیرسفیدپوستان   ی سفیدپوستان وی زنان و مردان، طبقهنیستند، بلكه طبقه

است  كار- گیرند كه فراتر از دیالكتیک سرمایهای قرار میهستند كه  در رابطه 

»اقلیت آن  در  رودخانه   - «  هاو  گروه  مانیفست  براساس  كه  همانطور  كه 

هایی طبقاتی عمل به شكل عارضه   –  "كنندطبقات را حذف نمی  "   ٣كومباهی

 كنند.می

این ایده از رابطه بین طبقات به صورت متكثر به صراحت توسط  یكی از 

یعنی »فرضیهده فرضیه كتاب،  پیشاپیش ی شیوهی  كه  تولید«  مختلف  های 

 
در آمریکا فعال بود. نام   19۸٠تا    19۷۴های  های سیاه لزبین که در بین سالنام سازمانی متشکل از فمینیست ٣

های سیاه ی فمینیستی مسلحانهنوزدهم بود که در طی آن با مبارزه و حمله  سازمان برگرفته از رویدادی در قرن

برده آزاد شدند. مانیفست این   ۷5٠ی کومباهی در کارولینای جنوبی، ای واقع در رودخانهداری در منطقهعلیه برده 

 شود.گروه یکی از متون مرجع فمینیسم سیاه در جهان محسوب می
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ی بنیادگذاری مجدد مفهوم طبقه« مطرح شده، زیرسوال رفته فرضیهتوسط »

و  ماركسیستی  سنت  از  كه  طبقه  از  مفهومی  كه  هستم  موافق  كاملا  است. 

اش درخواندن   ایم را به دلیل ناتوانیكارگری )ازجمله اوپرائیستی( به ارث برده

سرمایه استثمار  مفصلاشكال  و  معاصر  پیچیدهداری  فضاهایبندی   تر 

انقلابی، باز نگری كنیم. همانطور كه نقد فمینیستی - سوبژكتیواسیون سیاسی  

ی كثرت ی سیاه رادیكال نشان داده است. درعوض، اما زیاد با فرضیهو اندیشه

كنید، های تولید موافق نیستم، به ویژه اگر، همانطور كه شما  تأكید میشیوه

كنند بعنوان طبقه را تجربه می  هایی كه اقلیتی بودنها یا سوژهعملكرد اقلیت

های مختلف تولید« دقیقا چیست و این شما از »شیوه  در نظر بگیریم. منظور

 »طبقات« چیستند؟ 

ها با آن مواجه بوده،  ترین مشکلی که انقلاباز دوران پس از جنگ جهانی، بزرگ

بل  ی کثرت طبقات و موضوعات سیاسی حول آن بوده است. اگر این پرسش از قمساله

سوژ  فرآیندهای  که  است  بیستم  قرن  در  تنها  شد،  مطرح  آمریکا  فتح  و  با  زنان  گی 

کند. این کثرت در مرکز  ها را از جنبش کارگری تأیید میاستعمارشدگان، استقلال آن 

ها« در  قرار داشت ) مانند بحث »اقلیت    19۷٠و    19۶٠های  های انتقادی دههنظریه 

های »انبوه خلق« در نگری « در فوکو، تا کثرت تکینگیآثار دلوز و گاتاری، »ضد هنجار

هایی به عقب نیز  و هارت( که در مقایسه با مارکسیسم گامی به جلو هستند اما گام

مفهوم   -کنم  تکرار می  -اند، زیرا اینها حاکی از حذف مفهوم طبقه )و در نتیجه  برداشته 

سوی این روند،   در آن  ۴است.های نژادی، جنسیتی، طبقاتی(  ها و جنگجنگ بین دولت

هایِ ماتریالیست فرانسوی، در پی تعریفی مارکسیستی از سرمایه به عنوان فمینیست 

ی ی اجتماعی بودند که به رابطه قدرت مردان بر زنان به عنوان یک رابطه یک رابطه 

 اند. طبقاتی، »رابطه اجتماعی جنسی« فکر کرده

 
ی »انبوه خلق« است، دست کم جوانب متعددی از مباحث  ه خود از نظریه پردازان ایده رسد گوینده کبه نظر می ۴

مطرح در آثار نگری و هارت را که مربوط به دگرگونی در اشکال جنگ، طبقات، مالکیت، کار و تشریح مناسبات 

 شود، نادیده گرفته است.داری معاصر میسرمایه
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گوید، فقط بحث »گسترش« این مفهوم که شامل زنان  میطور که فرانتس فانون  آن 

کند، زیرا  را تضعیف میو استعمارشدگان شود، نیست. بسط مفهوم طبقه، تجانس آن

اند. طبقات درعین حال وحدت و  ها( تشکیل شدهها )از کثرت اقلیتطبقات از اقلیت

ی زنان نیز قه های جنسی و نژادی است، طبی کارگر شامل اقلیتکثرت هستند: طبقه 

به نوبه خود دارای کثرت دیگری است )زنان ثروتمند و فقیر، سفیدپوست، سیاهپوست، 

 بومی، دگرجنسگرا، لزبین و غیره(. 

ها و اتحاد  تواند تام و کامل باشد زیرا همیشه بازی مخالفتاتحاد طبقات هرگز نمی

اند. اینجا تفاوت  شدهها« است که در واحدهایی با ماهیت مشابه سازماندهی  با »اقلیت

فمینیسم اشکال  سایر  با  فمینیست   رادیکال  است:  برای  بارز  دستمزد  به  معتقد  های 

های  کارِخانگی ادعای تعلق زنان به »طبقه کارگر« را دارند، از سوی دیگر فمینیست

تأیید می را  به شیوه ماتریالیست، وجود طبقات مختلفی  ای خاص کنند که هر کدام 

 گیرند. و سلطه قرار میتحت استثمار 

از »طبقه« به من اجازه می های  دهد تا سیاستِ هویتی را که جنبش این مفهوم 

ی زنان، مانند طبقه ی سقوط در آن هستند نقد کنم: طبقهسیاسی معاصر همیشه آماده

شود که به الغای آن به  مد نظر مارکس، تنها در صورتی در انقلاب خود موفق می  کارگرِ

موفقیت شود.  منجر  طبقه  یک  »زن«  عنوان  عنوان  تحت  انقیاد  ناپدیدشدن  با  اش 

بایست در نظر گرفته شود متضمن دانستن این مساله  ای که میشود. آیندهتضمین می

شیوه که  طریاست  از  زنان  انقیاد  از  میهایی  جنسی  انقیاد  ق  که  همانطور  گذرد، 

های ناهمگون گذرد و بنابراین به تولید سوبژکتیویته غیرسفیدپوستان از مسیر نژاد می

 شود.نسبت به کارگران منجر می

ی »تفاوت جنسی« ایتالیایی است،  این فمینیسم، که بیانگر بیگانگی بزرگی ازنظریه 

ی زن و مرد را از بین ببرد و  قصد دارد رابطهقصد تأیید ناهمگونی زنان را ندارد، بلکه  

کشی بلکه ی مردان را نیز سرکوب کند، بدیهی است نه ازطریق نسلدر نتیجه طبقه 

 سیاسی. 

برای اینکه بخواهم چیزی را در این کثرت درک کنم، به جای اینکه آن را تعالی  

و مثل خیلی دایرهبخشم  مفاها در  بچرخم، سعی کردم  با یک مرکز  و  ای  هیم طبقه 

را اتخاذ کنم که از این نظر   ی کومباهی اقلیت را باهم بیان کنم و مواضع گروه رودخانه
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پوست و لزبین،  کنش طبقات و  های سیاهاین فمینیست  رسد.بسیار مهم به نظر می

-زنان، سفیدپوستان-کار، مردان-های سرمایهدارند: دوگانهها را کنار هم نگه میاقلیت

پوستا دوگانهرنگین  را ن،  آنها  شوند.  لغو  باید  و  هستند  واقعی  هستند،  طبقاتی  های 

کند نحوه برخورد چه تغییر می ها روبرو شد. آنتوان دور زد، بلکه باید موبه مو با آننمی

 ها است. و مواجهه با آن

»شیوه  از  درمورد  ناشی  »باستانی«  قدرت  روابط  از  مارکس  خود  تولید،  های« 

داری بر  ی سرمایهکه توسعه  –مانند کارخانگی و پدرسالاری    –بلی  های تولید قشیوه 

اتفاق  ها غلبه خواهد کرد صحبت کرده ) و همچنین انگلس ولنین(. اینآن  ها هرگز 

دارانه نیفتاده است، زیرا دوگانگی نژادی و جنسی، که به طور خاص روابط قدرت سرمایه

 کند.  گ کنونی آنها را بیشتر تشدید میاند. جنتر شدهنیستند، بازتولید و حتی عمیق

های مختلف تولید و  داری ترکیب بندی کثرت روابط قدرت، شیوهدر واقع، سرمایه

کار(    -داری یک رابطه قدرت محض ) بین سرمایههای مختلف انقیاد است. سرمایهشیوه 

ابل  اش خود را پالوده کند تا به تقای نیست که در مسیر توسعهنیست و حتی رابطه

با وجود رشد   بود. حتی  مارکسیسم  این یک توهم مهلک  قاطع بین دو طبقه برسد. 

بازتولید   سوبژکتیواسیونی  فرآیند  و  زمانمندی  قدرت،  روابط  مولده،  نیروهای  بالای 

ها را جذب و  ی سرمایه قابل تقلیل نیستند، حتی اگر آن شود که مستقیماً به رابطه می

 شود. ها مسلطاستثمار کرده و بر آن

ارائه شده است:  5ترین تعریف از این چندگانگی و کثرت توسط ارنست بلوخ مناسب

ناهمزمان می»همزمانیِ  را  نامش  فقط  کتاب  در  )که  آن ها«  اینکه  بدون  که  برم  طور 

موفقیت نازیسم و    کوشدشایسته است آن را شرح و بسط دهم( که با این مفهوم می

گروه که  است  این  ایده  دهد.  توضیح  را  اروپا  در  مارکسیسم  اجتماعی  شکست  های 

کنند )مانند آلمان بین دو جنگ جهانی( اما نه در یک  مختلف در یک جهان زندگی می

)سرمایه جهان  همان  زمانزمان.  شامل  شیوهمندیداری(  قدرت،  مناسبات  و  های  ها 

)اما نه ه سرمایه، حتی در شرایط  توسعه زندگی و کار  ی عظیم  مزمان( است. زمانِ 

 
ی شهرت وی مربوط به بررسی هستی شناسانه، جوانب و صور تجلیِ امید آلمانی که عمده   فیلسوف مارکسیستِ  5

 در تاریخ است.
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ها، همه  خواهد همه زمانتواند و نمیها، نمینیروهای مولد همانند آلمان در آن سال

ها را در برگرفته و همگن سازد. زیرا قدرت و سودآوری اشکال زندگی، تخیلات و سوژه

بر همین »تفاوت زند  گروه اجتماعی را مثال می  ها« است. بلوخ سهآن دقیقاً مبتنی 

های اجتماعی درحال تنزل و تحقیر شده( که  و گروه)دهقانان، جوانان طبقه متوسط   

ها،  ها«، زبانها »فرهنگها مشابه کارگران کارخانه صحبت کرد، زیرا آنتوان با آننمی

شیوهشیوه  و  زندگی  نازیهای  شرایط  این  در  دارند،  متفاوتی  کاری  واژگان،  ها،  های 

ها و تصاویر خیالی برای راز آلود کردن و در عین حال سازماندهی »نارضایتی«  نشانه

 آنها پیدا کردند. 

قوم شناس بزرگ و محقق ادیان، همین را در مورد شرایط در   ۶ارنستو دی مارتینو، 

های زندگی، عادات، باورها و  گوید. »فرهنگ«، شکلجنوب ایتالیا و تحولات جهانی می

 کار نیست.- این طبقات قابل تقلیل به رابطه خالص و شفاف سرمایهکارِ

کنم نشان دهم که چگونه انقلابیون در جنوب جهانی، در  در این کتاب سعی می

ی اول قرن بیستم، تئوری مارکسیستی را با وضعیت )دهقانی( خود، با موفقیت  نیمه 

ی دوم همان قرن، کار  ر نیمههای خود را انجام دادند. دو انقلاب  بزرگی تنظیم کرده

شیوه و  انقیاد  که  زنانی  و  استعمارشدگان  شد.  آندشوارتر  استثمار  و  سلطه  ها  های 

کارنیست، مدعی استقلال کامل خود از جنبش    - مستقیما قابل انتساب به رابطه سرمایه

ها که از خلال کارگری شدند، دقیقا به این دلیل که نه ویژگی استثمار و سلطه بر آن 

می  جنسیت  و  شیوهنژاد  نه  و  سازماندهیگذرد،  و  سوژگی  نمیهای  با  شان،  توانست 

 های جنبش کارگری منطبق باشد. شیوه 

و  زنان  كه  همانطور  ماركسیسم،  و  كارگری  جنبش  از  استقلال  ادعای 

استعمارشدگان در نیمه دوم قرن بیستم انجام دادند، به این معنا نیست كه 

داری، یا بهتر است بگوییم فراتر از دیالكتیک  مایهخود را خارج از روابط سر 

این  كار قرار دادند )كه  تناقضات این موضوعات را حل نمی كند( اگر  -سرمایه
 

انسان شناس، فیلسوف و مورخ ادیان ایتالیایی بود. دی مارتینو ابتدا به مواضع ایدئولوژیک فاشیسم تمایل نشان   ۶

نزدیک شده و به یک هوادارِ حزب کمونیست ایتالیا   های چپداد اما رفته رفته از آن فاصله گرفت و بعدها به ایده می

 ها بدل شد.در آن سال
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درست است كه كار]انتزاعی[ دیگر برای توضیح طبقه كافی نیست اما به همان 

برابر  در  گشودگی  معنای  به  طبقه  گرفتن  نادیده  كه  است  درست  اندازه 

سرمایهشكاف توسط  شدن  تسخیر  و  هویتی  تفاوتهای  است، داری  ها 

گروه   بینیم. درعوض، شما بر اساس انعكاس مواضعهمانطوركه در این روزها می 

كند«. به ها عمل میداری با ادغام ستمنویسید: »سرمایهرودخانه كومباهی می

می یادآوری  ما  به  او  كردید،  اشاره  بلوخ  سرمایهارنست  كه  داری كند 

های مختلف تولید« كه شما  كند، اما »شیوههای مختلف را ادغام میزمانمندی

آورند، بلكه ختلف را به یاد نمیهای م كنید ) لزوما( زمانمندینها صحبت میاز آ

آورند كه درهرصورت در یک شیوه تولید  روابط اجتماعی متفاوتی را به یاد می

 .…داری یكسان هستند: سرمایه

های پساجنگ هستند که گسست با  های تولید را جدا نکردم، این جنبش من شیوه

نم بفهمم ادعای  کاند. من سعی میجنبش کارگری، با احزاب کمونیستی را رقم زده

های سیاسی از سوی زنان و استعمارشدگان  گیری و انتخاباستقلالِ سازمانی، تصمیم

آن معناست.  چه  محدودیتبه  دلیل  به  و  ها  کارگری  جنبش  سیاسی  و  نظری  های 

خواستند از هم جدا شوند. گسست را باید به عنوان فرصتی برای غلبه مارکسیسم می

های شصت و هفتاد میلادی متحمل شد تفسیر بین دههبر شکستی که انقلاب جهانی 

کار( و طبقه در معنای مفرد   -ی طبقاتی ) رابطه سرمایهکرد، زمانی که مفهوم مبارزه

 های خود را نشان داد.آن، تمام محدودیت

ایده را به دست   این  از کار فمینیسم ماتریالیستی و گروه رودخانه کومباهی من 

- ی هم دوگانه و هم چندگانه است و همگی توسط ماشین دولتآورم که روابط طبقاتمی

ی  کنم که دوگانهشوند. همچنین اضافه میسرمایه به خدمت گرفته شده و استثمار می

کار اهمیت    -ی سرمایه  نژادی و جنسی از نظر اقتصادی و سیاسی به همان اندازه دوگانه

این دوگانگی این،  بر  بیان می  ها تضاد بین طبقات دارد. علاوه  این طبقات  را  کنند و 

 تضاد با یکدیگراند. -هایی هستند که در همکاریمتشکل از اقلیت
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اقلیت های سیاسی و  ها در طبقه همیشه وجود داشته است. تفاوتکثرت متضاد 

های سفیدپوست، بین  پوست و فمینیست های سیاهاستراتژیک عمیقی بین فمینیست 

در دهه   ۷ن فمینیسم وجود داشته و دارد. امه سزر، گرا و لزبین، در دروزنان دگرجنس

حزب کمونیست را ترک کرد زیرا ادعای سازمانی و سیاست خود را در مورد   195٠

های چپ سیاهان داشت. حتی امروز در فرانسه مبارزان ضداستعماری خود را از سازمان

رگر بر اساس  کنند. این دیالکتیک است که برای من جالب است. طبقه کاسفید جدا می

ها  کند، اما برای اثر بخشی باید با کثرت تفاوتیک منطق دوگانه با سرمایه مخالفت می

مردان  با  دوگانه  طور  به  زنان  طبقه  ترتیب،  به همین  شود.  ترکیب  )نژادی، جنسی( 

سیاهپوست،   سفیدپوست،  )زنان  چندگانگی  و  کثرت  از  تقابل  این  اما  است،  مخالف 

لزبی پرولتر،  باید درک و سازماندهی  ثروتمند،  ن، دگرجنسگرا( تشکیل شده است که 

 شود.

این فمینیست با  که  همانطور  میحال،  استدلال  کومباهی  سرمایه  های  کنند، 

)مردمجموعه  قدرت  روابط  از  سفیدپوست-ای  سرمایه-زن،  پوست،  کار(،  -رنگین 

شیوهمجموعه  از  مجموعه ای  و  تولید  روشهای  از  هیای  است.  انقیاد  طبقههای  ای چ 

کند: انقلاب کارگران، انقلاب  تواند آزاد  تواند ادعا کند که خودش را به تنهایی مینمی

زنان، انقلاب رنگین پوستان غیرممکن است، زیرا هریک ازاین مبارزات تنها به یک بُعد  

می حمله  اقتصاد(  نژاد،  )جنسیت،  قدرت  روابط  شیوهاز  کثرت  و  کنند.  استثمار  های 

تواند درها  م مبارزات و اشکال خاص سازماندهی است که به هیچ وجه نمیسلطه مستلز

ها و شرایط  خود محدود کنند، حتی  ها خود را به ویژگیرا به روی خود ببندد. اگر آن

این خطر وجود دارد که دستاوردهای خود را از دست بدهند. )به دادگاه عالی ایالات  

برای سقط جنین را لغو کرد(. اگر تنها یک    متحده نگاه کنید که آزادی انتخاب زنان

سرمایه  -گرایی( مورد حمله قرار گیرد، ماشین دولتجبهه )سکسیسم، نژادپرستی، طبقه

های  کند و به تدریج فضاهای آزادی و فتوحات به دست آمده توسط جنبش مقاومت می

وری است،  گیرد. استقلال مبارزات زنان و مبارزات ضد نژادپرستی ضرمختلف را پس می

 اما نباید به خودی خود یک هدف باشد. 

 
 شود.شاعر و نویسنده سیاه پوست فرانسوی زبان که یکی از بزرگترین مبارزان سیاسی ضد استعمار شناخته می  ۷
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توانند مانند طبقه کارگر در گذشته عمل کنند،  از طرف دیگر طبقات معاصر نمی

توانند ادعا کنند  ها نه میها را درنظر بگیرند. آنها و سازماندهی اقلیتزیرا باید سیاست

سوژه  میکه  نه  و  هستند  جهانی  انقلابی  ]واحد[  ی های  سوبژکتیواسیون  توانند  ک 

ها، متنوع هستند و هرگونه  هژمونیک را تشکیل دهند. انقیادها، مانند سوبژکتیواسیون 

کنند. افول حزب و  تلاشی برای ایجاد یک سوژه به نمایندگی از اکثریت را خنثی می

هویتشکل )و  متمرکز  سازمانهای  این  گرای(  ظهور  از  ناشی  کارگری  جنبش  دهی 

ها را به عنوان تضادهای ثانویه توانست آنست که مارکسیسم تنها میها اطبقات و اقلیت

 سرمایه ببیند. -و تابع مبارزه کار

مرداندوگانه سفیدپوستان-ی  و  یک  -زنان  بازتولید  از  مانع  پوستان،  رنگین 

شود که قادر است داران و کارگران میسازیِ شبیه به نبرد »نهایی« بین سرمایهساده

نهای به  را  این سادهتعارض  )دوگانگی قدرت(.  برساند  برای شکست  ت  اگر چه  سازی، 

هایی که  سرمایه ضروری بوده است، اما دیگر توسط یک طبقه به شکل-ماشین دولت

 مارکسیسم تئوریزه کرده بود، عملی و قابل دستیابی نیست. 

دولت ماشین  عملکرد  همگن-نحوه  با  نمیسرمایه  مشخص  با  سازی  بلکه  شود، 

میگذاتفاوت مشخص  انقیاد  و  مشاغل  قدرت،  روابط  که  ری  نیست  درست  این  شود. 

پیشا   قدرت  و  تولید  روابط  )استثمار  صوری  تابعیت  از  سیستماتیک  گذر  با  سرمایه 

های  داری( به تابعیت واقعی )استثمار روابط تولید و قدرت که بر اساس روشسرمایه

توسعه نیافتگی، کار بدون   کند. برعکس، خودششوند( عمل میسازی میسرمایه مدل

تولید می رایگان  ارزش قائل است، مزد و کارِ  انتزاعی  برای کار  کند. درعین حال که 

  ۸ی کارِ آزاد جیسون دبلیو مور غیرانتزاعی ایجاد کند )یا بیابد(. به نظریه لزوما باید کار

انتزاعی وجود داشت، اگر تابعیت واقعی به طور اجتناب ناپذیر    بازگردیم: اگر فقط  کارِ

 رفت، نرخ سود محکوم به فنا بود. و خطی پیش می

گذاری چیزی است که جهانی شدن سرمایه تولید و بازتولید  فرآیند تمایزات و تفاوت

  کند تا نرخ سود را بالا نگهدارد. پدرسالاری، کارخانگی، دگرجنسگرایی توسط سرمایهمی

 
بحران  شناسی و جغرافی دان انگلیسی است. عمده کارهای وی مربوط به محیط زیست، تاریخ و  استاد جامعه ۸

 داری است.سرمایه
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ها را در شیوه استثمار خود ادغام کرده و ترکیبی را ایجاد کرده  اند، اما آناختراع نشده

کند. به همین  های خاصی را جرح و تعدیل اما شکل باستانی خود را حفظ میکه جنبه 

ها غلبه  داری بر آندلیل نژادپرستی و تبعیض جنسی مصائبی نیستند که روابط سرمایه

ساسی در مدیریت یک تقسیم کار داخلی جدید بین شمال و جنوب کند بلکه ابزارهای ا

ها فراهم شده اند.  هستند. ابزارهایی که برای کنترل کار رایگان و کنترل سوبژکتیویته 

کند.  ها پنهان میتقابل تمدندولت فرانسه این واقعیت را زیر برگ انجیر سکولاریسم و  

 ای طبقاتی هستند. در حقیقت، نژادپرستی و تبعیض جنسی ابزاره

ها هنوز راهبردی اکنون مشکل این است که این کثرت بیان شده در طبقات و اقلیت

سرمایه را نفی کند،  -برای اثبات خود به عنوان کثرتی که درعین حال ماشین دولت 

آییم یا بازنده، حد وسطی  پیدا نکرده است. از این درگیری و مبارزه ما یا برنده بیرون می

اص این مساله مهر  لاح بعنوان  بر  پنجاه سال حاکمیت ضدانقلاب   ( ندارد  طلبی وجود 

دهد. آنها در  ها را نشان میتأیید زده است(. جنگ اخیر به وضوح ضعف سیاسی جنبش

برخلاف   زیرا  ندارند،  جهانی  نوپای  نظم  در  نقشی  هیچ  و  هستند  شدن  خُرد  خطر 

 ت سرمایه  ندارند. های قرن بیستم، هیچ استراتژی جهانی برای شکسجنبش

 ها و مخالفتتفاوت

لونزی، كارلا  از  معروف  قولی  نقل  با  كتاب،  آخر  قسمت  یک ایده  9در  ی 

داند چگونه خود را در این رابطه كنید كه می»سوژه غیرمنتظره« را یادآوری می

« است، ای »غیرمنتظرهسوژه  ها بسنجد. ایناستراتژیک بین طبقات و اقلیت

داند چگونه تفاوت تواند به طور همزمان نفی و تأیید را زنده كند، میزیرا می

تأیید(   از  )فراتر  اپوزیسیون  و  مخالف  نیرویی  به  را  اقلیت  توسط  شده  بیان 

كند و تأیید را رد میتبدیل كند. چیزی كه تفاوت را بیان و درعین حال آن

ها ها«...آنمخالفان و »تفاوت  یكی یا دیگری كافی نیست: »پس از بازشناسی

ی بسیار باید به ائتلافی علیه دشمن مشترک خارجی تبدیل شوند.« این مساله

 
شد. او بنیانگذار  ی فمینیستی در دهه هفتاد میلادی محسوب میمنتقد هنری ایتالیایی یکی از پیشگامان نظریه 9

 ی مانیفست گروه فمینیستی »شورش زنانه« بود.و نویسنده 
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ها، ها، مانند اقلیتدهید، تفاوتمهمی است. همانطور كه در كتاب نشان می

همیشه یا  لزوما مخالف نیستند. اینكه چگونه اختلافات را به نافرمانی تبدیل 

ها را از ادغام شدن در سرمایه محافظت كنیم همچنان تفاوت  كنیم، چگونه باید

 گره سیاسی امروز باقی مانده است...

تا  تفاوت از لحاظ سیاسی تلاش کنید  باید  تبدیل شوند. شما  به مخالفت  باید  ها 

ها ناتوان ها را به نیروی آنتاگونیستی با وضعیت بدل کنید، در غیر این صورت آن آن 

تهای هر سوبژکتیویته سیاسی، مخالفت و نافرمانی قرار دارد. به دلیل  خواهند بود. در ان

آن ناهمگونی  دلیل  به  طبقات،  ترکیب  و  کثرت  نشده  داده  قبل  از  سیاسی  سوژه  ها، 

مشخص نیست )کافی نیست مانند طبقه کارگر از در خود به برای خود تبدیل شود(، 

ین احساس که باید ایجاد شود و  ای غیرمنتظره و غیرقابل پیش بینی است. ابلکه سوژه

 شود، وجود ندارد.آن را باید ساخت و پیش از کنش و استراتژی که باعث ظهور آن می

دشواری کار در ترکیب این کثرت و درعین حال همزمان انجام مبارزه برای غلبه 

داری است. یک تفکر استراتژیک مضاعف به دلیل کثرت و دوگانگی قدرتی  بر سرمایه

 سرمایه برقرارکند، ضروری است.-دومی باید با ماشین دولت که این 

های سلطه یا رهایی  طبقات حاکم و همچنین طبقات تحت ستم از طریق استراتژی 

کنند. محصور کردن کنش آنها در یک کل، یک سیستم،  با یکدیگر ارتباط برقرار می

متزلزل و برای  ها روابط قدرت اقتضایی، موقتی،  یک ساختار غیرممکن است، زیرا آن 

یک   نه  و  است  پروژه  نه یک  استراتژی  از  منظور  ابتکارعمل سیاسی گشوده هستند. 

برنامه، بلکه یک تکنیک ذاتی در مبارزه است. استراتژی توسط یک سوژه حکمرانی که 

شود، زیرا خودش شرط ظهور آن است. دینامیسم  مقدم بر اجرای آن باشد اعمال نمی

 آید. وسط نافرمانی و با نفی سیاسی دشمن به دست میساختاری آن با امتناع، ت

سرمایه تفاوتدر  نمیداری،  وضعیت  از  تمایز  فرآیند  ایجاد  باعث  به  ها  )که  شوند 

طور که یک فلسفه خاص  موجب آن تفاوت خود را یک نیروی مخالف معرفی کند( آن

با یکدیگر    لوحانه معتقد است. برعکس، اختلافات با چنان شدتی دوقطبی شده و ساده

 شود.ی انباشت، به جنگ منجر میکنند که در پایانِ چرخه مخالفت می
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سرمایه نظریه ماندگاری  توسط  محوری  تعالی  نقد  به  توجه  با  انتقادی،    هایداری 

انتقاد از منفیتِ پس   مربوط به درک خاصی از تفاوت به عنوان یک آلترناتیو سیاسی و

از آن است. یعنی تفاوتی که تأییدی مطلق است و نیازی به نفی ندارد. درعوض، به نظر  

من کنش سیاسی بدون نفی، بدون طرد، بدون مخالفت غیرممکن است. البته نفی را 

یالکتیک هگلی دید، بلکه باید نفی را تأیید کرد. بحث جایگزینی  نباید از طریق عینک د

توان از طریق دیالکتیک تفکر دیالکتیکی با تفکری استراتژیک است که در آن هرگز نمی

ای که از پیش حکم  بر چیزهای منفی غلبه کرد، بلکه از طریق یک درگیری، مبارزه

 رد. کند، ندای تاریخ بیان میخود را آنطور که فلسفه

ای از  ی کاملی از یک رویارویی غیردیالکتیکی است، زیرا هیچ فلسفهجنگ نمونه 

ی جنگ بستگی به تاریخ وجود ندارد که بتواند پیروزی یا شکست را تعیین کند. نتیجه 

شرایط و امکانات موجود در روابط قدرت و نیروها، به توانایی ایجاد، مدیریت و تحمیل  

 آنها دارد. 

ناف این  دولتهمیشه  ماشین  پیشرفت  که  است  تقابل  و  قطع  -رمانی  را  سرمایه 

کنند.  های مستقر را تهدید نمیها به خودی خود هرگز قدرت کند، نه تفاوت. تفاوتمی

می آنحتی  عکس  امروز  تفاوتتوان  طرفدار  سرمایه  گفت.  مانند  را  »منفی«  های 

زم برای مصرف و  های »مثبت« لا نژادپرستی و تبعیض جنسیتی است و تولید تفاوت

تشویق می را  آنتولید  تهدید میکند.  را  تفاوتچه همیشه سرمایه  تبدیل  به  کند  ها 

ها با جنگ و فاشیسم از بین  تقابل و مخالفت است. اگر این مرحله انجام نشود، تفاوت

 خواهند رفت.

 

 :منبع

 https://www.machina-deriveapprodi.com/post/trasformare-le-
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طور مؤثری مانع از كه چرا این مسئله بهی اضطراب و اینشش تز درباره

 1شود و استراتژی احتمالی برای غلبه بر آن طلبی میمبارزه

 

 واكنشی غالب خود را دارد.  ۲داری تأثیرگذاری: هر مرحله از سرمایه۱

بخشد.  داری تأثیرگذاری مشخصی دارد که بدان انسجام میای از سرمایههر مرحله

اشاعه نیست.  ایستا  موقعیتی  مشخصاین  تأثیرگذاری  یک  پابرجا    ٣ی  زمانی  تا  تنها 

شکستن این تأثیرگذاری مشخص شوند های مقاومت قادر به درهمماند که استراتژی می

داری دائماً بندی شود. از این رو سرمایهمقاومت صورت که منابع اجتماعی این  و یا این

 شوند. بندی میهای غالب نوینی دوباره ترکیبشود و حول تأثیرگذاری دچار بحران می

 ۴کاری عمومی پنهان  های تأثیرگذاری غالب مربوط به هر مرحله یک یکی از جنبه 

آن اذعان و یا در مورد آن صحبت  کس بردانند اما هیچاست، یعنی چیزی که همه می

 
جنوب این است که اشکال  طور کامل مرتبط نیست. شرایط خاص  جا با جنوب جهانی بهبحث مطرح شده در این  -1

سرمایه  اولیهدارانه اجتماعی  مراحل  در  غالب  سرمایهی  نظام ی  یا  و  پیشاسرمایه داری  میهای  قرار  و دارانه  گیرند 
است. بنابراین مبارزه در راستای محورهای فلاکت و ملال در   طور کامل جایگزین نظام قبلی نشده داری به سرمایه

های پیشین را تجربه کرده  های متفاوت مربوط به دوره ثباتی ر است. جنوب انواع خاصی از بیجنوب جهان مؤثرت
اجباری گسترده  از سرمایه در بخش  است: جداسازی  )به های عظیم جهان  بهداری جهانی  و  آفریقا(،  در  طور  ویژه 

است، تقریباً در   خود قرار داده الشعاع  متناظر رشد بالای بخش غیررسمی، که اکنون تقریباً بخش رسمی را تحت 
کند، همانطور که در  های خودمختار فراهم میهمه جا وجود دارد. بخش غیررسمی زمین حاصلخیز را برای سیاست

دهنده از حلبی آبادها که مرکز جنبش های اجتماعی در بولیوی مواردی نظیر شهر آل آلتو )شهری خودسازمان
هایی مانند آباهلالی  ر به اجتماعات خودمختار بومیان در چیاپاس شد( و جنبشاست(، شورش زاپاتیستا )که منج

شود. با این حال، این  های غیررسمی در آفریقای جنوبی( مشاهده میگاه )جنبش خودمختار ساکنان سکونت مجنتو
ها را با بولدوزر کانکس  ثباتی جمعی قرار دارند، زیرا دولت ممکن است )مثلاً(اجتماعات نیز اغلب در معرض نوعی بی

ای این  طور دوره و به  -های غیرقانونی را سرکوب کند  ید کند و یا فعالیترا خلع  دستفروشان شهریتخریب کند،  
دهد. مشخصاً ]مشاهده شد که[ خودسوزی دستفروش خیابانی که در معرض نوعی سلب مالکیت  کار را انجام می

ی بوزید ]در تونس[ شد و بعداً در بهار عربی گسترش یافت. به دلایل  دولتی بود، منجر به شورش در ]شهر[ سید
ی تحت سلطه یهای گسترده در چین نیز رایج است. همچنین معمولاً جنوب جهانای ناآرامی مشابه به طور فزاینده 

 ند. )نویسنده(ی احزاب اقتدارگرا )مانند اخوان المسلمین( قرار دارهای شبکهمراتبی یا شاخهباندهای سلسله
۲-  affect است. در اینجا من تأثیرگذاری   ی ارتباط ترجمه کرده : نویسنده این کلمه را احساس، ترکیب بدنی و شیوه

 ام. )م( را برای این کلمه برگزیده 
ت.  ی ارتباط واکنشی در اجر اسهنگام استفاده از عبارت تأثیرگذاری غالب، بدان معنا نیست که این تنها شیوه   -٣

ها مرتبط باشد: یک کارگر مرکز تماس کسل است  تواند به صورت پویا با سایر تأثیرگذاری تأثیرگذاری غالب نوین می
ی وی دارد و مانع استفاده کند، اما اضطراب چیزی است که او را در این شرایط نگه میو دستمزد بدی دریافت می 

 )نویسنده(  .شود، کارشکنی و ترک خدمت میسازیهای قدیمی مانند اتحادیه از استراتژی
4- public secret 
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کاری عمومی شود، به شکل مؤثری  که در مورد تأثیرگذاری غالب پنهانکند. تازمانینمی

 های علیه آن پدیدار نخواهند شد.  یابد و استراتژی دوام می

شوند. مشکل تنها در سطح فردی و  سازی میکاری عمومی معمولاً شخصیپنهان

مشاهده  قابل  ناپیداست.    روانی  مشکل  این  اجتماعی  علت  و  مرحله است  هر  در 

رنج برای  میقربانیان سیستم  آن خود هایی سرزنش  بانی  و  باعث  كه  شوند 

مشکلی   صورتو طی آن بخشی بنیادی از منطق عملکردی خود را به  سیستم است

 گذارد.مشروط و موضعی به نمایش می

شكل زمان  )تا  مدرن  دوران  دوم(، در  جهانی  جنگ  از  پس  نظم  گیری 

. روایت غالب در قرن نوزدهم این بود که  بود  5فلاكتصورت  غالب به  تأثیرگذاری 

کاری عمومی این روایت، برسر فلاکت  شود. پنهانداری به رفاه عمومی منجر میسرمایه

از  طبقه  موج  نخستین  زدند.  فلاکت  این  افشای  به  دست  انقلابیون  بود.  کارگر  ی 

بود.  جنبش فلاکت  با  نبرد  برای  ماشینی  نوزدهم  قرن  در  مدرن  اجتماعی  های 

سازمانتاکتیک دستمزد،  برسر  مبارزه  اعتصاب،  نظیر  همیاری  هایی  سیاسی،  دهی 

تعاونی راهمتقابل،  اعتصاب  صندوق  و  بها  مؤثری  با  های  فلاکت  قدرت  شکست  رای 

ها هنوز هم درهنگام  های اجتماعی بودند. برخی از این استراتژی تضمین برخی حداقل 

 نبرد با فلاکت مؤثر است.  

بههنگامی فلاكت  افتاد، كه  كار  از  كنترلی  استراتژی  یک  عنوان 

این    ی قرن بیستم روایت عمومی غالب در میانه  روی آورد.  ۶ملال داری به  سرمایه

های  شامل دسترسی همگانی به مصارف عمومی، مراقبت  -بود که استانداردهای زندگی 

افزایش بودند. همه  -سلامتی و آموزش ی آحاد مردم در کشورهای ثروتمند در حال 

داشتند.  قرار  توسعه  مسیر  در  خود  سبک  به  فقیر  کشورهای  و  بودند  خوشحال 

ی سیستم لسرد بودند. این مسئله در نتیجه کاری عمومی برسر این بود که همه دپنهان

سیستم فوردیستی براساس مشاغل    -رواج داشت  19۸٠ی  بود که تا دهه  ۷فوردیستی

 
5  - misery 
6- boredom 

7- Fordist 
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مصرفتمام رفاه،  تضمین  زندگی،  گذران  برای  تودهوقت  فرهنگ  انبوه،  و  گرایی  ای 

علی نبرد  احقاق حقوق کارگران[ در  اجتماعی و  رفاه  ه مشارکت جنبش کارگری ]در 

فلاکت ایجاد شده بود. وجود امنیت شغلی و تأمین رفاه، اضطراب و فلاکت را کاهش  

داریِ آور و برساخته از وظایفی ساده و تکراری بودند. سرمایهداد، اما مشاغل ملالمی

ارائه می داد، اما هیچ فرصتی برای اواسط قرن بیستم هرچیز مورد نیازی را برای بقا 

نمی فراهم  این سرمایهزندگی  تغذیهکرد.  بر  مبتنی  تا  داری، سیستمی  بقا  اجباری  ی 

 ی اشباع آن بود. نقطه 

کردند واقعاً امنیت و ثبات ی کارگرانی که در سیستم فوردیستی کار میالبته همه 

تری حول آن تنظیم اما این شکل مدل اصلی کار بود و سیستم بزرگ  - شغلی نداشتند  

اینجا درحقیق بود.  بستان کارگران -بستان وجود داشت که بده- ت سه گونه بدهشده 

انطباق دوره  - ملال در عوض امنیت  –(  ۸»بی« )کارگران یقه آبی  از  ی  بهترین نمونه 

ملال است. امروزه این سودای کارگران »بی« تا حد زیادی حذف شده است  -فوردیسم

ی و خودمختاری و  ی مصرفهای جامعه)خودی  9و شکاف بین کارگران »ای« و »سی«

 ترین کارگران( کنار گذاشته شده است.ایناامنی برای حاشیه 

دهه2 تحولات  موج  درون  از  معاصر  مقاومت  به   ۱۹60ی  .  پاسخ  در  و 

 زاده شد.   ملالغالب به شكل    تأثیرگذاری

اگر هر مرحله از سیستم غالب تأثیرگذاری غالب خود را دارد، بنابراین هر مرحله 

ها نیاز  شکستن و یا اضمحلال این تأثیرگذاریهایی برای درهماستراتژی از مقاومت به  

های اجتماعی نیروی محرکی برای مبارزه با فلاکت بود،  دارد. اگر اولین موج از جنبش 

تا    19۶٠ی  ی دههی سی سالهطور کلی بازهو یا به  19۷٠و    19۶٠ی  موج دوم )دهه

م9٠ی  دهه با  نبرد  برای  محرکی  جنبش(  که  است  موجی  همان  این  بود.  های  لال 

بیشترِ  زمانه زاییده شد و معطوف به کشورهایی است که همچنان  از درون آن  ی ما 

 دهند. شعاع خود قرار مینظریات و عملکردهای ما را تحت

 
8- B-worker 
9- A-worker and C-workers 
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ی ای در جهت فرار از چرخه های مقاومتی در این دوران به شیوه بیشتر تاکتیک

پیشگامان   1٠ها(، گرایان )سیتواسیونیستاحی شده بودند. موقعیتمرگ طر- مصرف-کار

تاکتیکمجموعه  از  اعلام میای کلی  آنها  بودند،  علیه ملال  نبرد  کردند که »ما  ها در 

میریم و در قبال آن خطر مرگ بر خواهیم که ضمانت کند از قحطی نمیجهانی را نمی

ها( با امتناع از کار، هم همراه با کار  )خودگردان   11هااثر ملال را بپذیریم«. اتونومیست 

)با استفاده از خرابکاری و کند پیش رفتن کار( و هم علیه کار )سست شدن و ترک  

تری نظیر کردند. این اشکال اعتراضی با فرایند اجتماعی گستردهکار( با ملال مبارزه می

ملال کارهای  غالب  اشکال  از  پادفرهنگی  نگسست  و  ملالقشآور  اجتماعی  آور  های 

 همراه بود.  

ی مندی در دههبار بودن کار خانگی« به شکل نظامدر جنبش فمنیستی، »کسالت

فعالیتنظریه  ۶٠ و  متون  آگاهی،  افزایش  طریق  از  بعدها،  شد.  )از  پردازی  هایی 

[ تا نخستین 19۶۸در سال    Anne Koedtی معروف  ی ارگاسم واژن« ]مقاله»اسطوره

های بیشتری که از آن سرچشمه  های طرفداری از حق سقط جنین( نارضایتیجنبش

گرایشمی شد.  پدیدار  می گرفت  را  این  نظیر  ستمهایی  تئاتر  در  فنون توان  دیدگان، 

سبک انتقادی،  جشنواره آموزش  شکلی  )به  مستقیم  کنش  اصلی  و  های  مبارز  ای، 

گیری نظیر جنبش حزب آزاد، باز پس  199٠ی  های اواخر دههجنبش  طلب( و درصلح

 و فرهنگ هکر مشاهده کرد.  1۲وایآیها، فرهنگ دیخیابان

های قرن بیستم از فلاکت به ملال، نقشی حیاتی در  گیری مجدد در میانهجهت 

ار داریم. از ی انتهایی این موج قرها داشت. ما در دنبالهظهور موج جدیدی از خیزش 

 
1٠-Situationists   موقعیت گرایان بر این باور بودند که افکار، احساسات، تمایلات و تجربیات و رفتارهای گذشته

موقعیت خاصی چه کاری انجام دهد، بلکه خود موقعیت، تعیین کننده انجام هر  کند که فرد در یک  مشخص نمی
المللی متشکل از انقلابیون اجتماعی با مبنای  ( یک سازمان بینSIگرا )کنشی است. همچنین انترناسیونال موقعیت

آزادی  اخواه و جنبشفکری مارکسیسم  دادا و سورئالیسم بود که  آوانگارد نظیر  آوانگارد، های هنری  ز هنرمندان 
تشکیل    195۷پردازان سیاسی تشکیل شده بود. این سازمان که در اروپا برجسته بود، در سال  روشنفکران و نظریه

 انحلال یافت. )م(  19۷۲و در سال 
11- Autonomia 

1۲-DIY culture  :  مخففDo It Yourself   ای  شود که بروای« به افرادی اطلاق میآی اصطلاح »فرهنگ دی
های  ها نظیر کنشی غیرجریان اصلی، طیف وسیعی از فعالیتدهند و همچنین در جامعهخودشان کارهایی انجام می 

 دهند. )م(سیاسی و اجتماعی ابتدایی، موسیقی و هنر و فیلمِ مستقل را انجام می
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تاکتیکآنجایی هنگامکه  هم  هنوز  اول،  موج  هستند،    های  مؤثر  فلاکت  با  جنگیدن 

های موج دوم نیز هنگام جنگیدن با ملال کارآمد هستند. مشکل در بنابراین تاکتیک

شویم. به همین  عنوان دشمن اصلی خود مواجه میجاست که ما کمتر با ملال بهاین

 است. بست کنونی خود گرفتار شدهطلبانه در بنزهدلیل مقاومت مبار

  ای مبارزه علیه ملال را ]در خود[ جذب كردهداری به شكل گسترده. سرمایه3

 است.

آمده  بهبودی نسبیِ  پدید  علیه ملال  به  است. سرمایه  در مبارزه  داری مهاجرت 

بستری که   -را ایجاد کرد  1٣ی اجتماعی کارخانهفضای فراسوی کار را پیگیری کرد و  

ثباتی برای وادار کردن  دهی شده است. بیمثابه یک محیط کار سازمانکل جامعه به

ی گسترده که اکنون شامل کل کارخانه  ی کارمردم در برگشتن به سر کار در یک زمینه 

 شود. اجتماعی است، استفاده می

می را  دنباله  این  از  زیادی  شرکت موارد  برشمرد.  مدلتوان  مدیریتی  ها،  های 

گرفته پیش  در  را  میمسطحی  تشویق  را  کارمندان  که  نهاند  تا  را کند  کارشان  تنها 

ی مصرفی در  گذاری کنند. جامعهرمایهشان را روی آن نیز سمدیریت کنند، بلکه روح

باعث   دایم  که  چیزهایی  و  خاص  بسیار  محصولات  از  وسیعی  طیف  حاضر  حال 

میپرتی میحواس  ارائه  را  سلیقهشود  با  سابق  مثل  آن  معیارهای  که  ی جمعی  کند 

های اجتماعی،  های ویدیویی و رسانهشوند. محصولات جدیدی نظیر بازیتعیین نمی

شود. تجارب الاتری از مشارکت فعال فردی و تحریک غیراجتماعی را شامل میسطوح ب

های خُرد و مدیریت عملکرد و همچنین چندبرابر شدن  ی تفاوتوسیلهمحل کاری به

گاهموقعیت کاری  حاشیه بههای  در  خوداشتغالی  نیمه  و  سرمایهگاهی  تنوع ی  داری 

ای را ترویج کرده ی واسطه های ثانویهری رشد هویتدااست. سرمایه  زیادی پیدا کرده

های اجتماعی، مصارف قابل مشاهده و یادگیری  که در آن خود از طریق رسانه  -است  

میمادام کشیده  تصویر  به  اشکال  –شودالعمر  شود.  حفظ  خاصی  وسواس  با  باید  که 

 
1٣-Social Factory:  پدید آمد تا به تحلیل روابط    19۶٠ی  مفهومی است که در اواخر دهه ی اجتماعیکارخانه

ی تولید به کل جامعه سرایت  جا منظور روابطی است که در خارج از حوزه دارانه کمک کند. در ایناجتماعی سرمایه
 است. )م(  کرده 
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و یا به محض خاموش شدن   گرفته ای به خود  ی قبلی جان تازهمختلفی از مقاومت دوره

اند: برای نمونه کلوب شده دوباره احیا شدهی اصلی، به شکل ضعیف های نسخهزمزمه 

 شوند.  می 1۴ی شرکتی و فستیوال موسیقی جایگزین رَیو شبانه

 واكنشی غالب اضطراب است. داری معاصر، تأثیرگذاری. در سرمایه4

ر این است که همه مضطرب هستند. اضطراب از  کاری عمومی برسامروزه پنهان

های جنسی( به کل بستر اجتماعی اشاعه پیدا  های محلی قبلی خود )نظیر گرایشمکان

واسطگی و لذت بردن  ها، ابراز وجود، ارتباط احساسی، بیی انواع تواناییهمه است.  کرده

ی محوریِ تبعیت  نقطه در حال حاضر با اضطراب آغشته هستند. این مسئله اکنون به  

 است.   تبدیل شده

ی جانبههمه  نظارتی ی  ریزی اجتماعی اضطراب، شبکه های اصلی پییکی از بخش

شبکه  است.  ملی، چندوجهی  امنیت  آژانس  شامل  که  نظارتی  تصاویر  ،سامانه15ای  ی 

ها در  سیستم مزیت  1۸دفاتر مرکزی شغلی،   1۷های مدیریت عملکرد،بررسی  1۶مداربسته،

اما این شبکهترین دانشبندی جوان ها، محک دائمی و طبقهزندان ی آموزان هستند. 

بیندیشیم که  ی بیرونی ]این سیستم[ است. ما باید در مورد راهآشکار تنها نما هایی 

این مکانیسمایده نولیبرالی موفقیت  را در ذهنیتی  نظارتی  زندگیِ  های  روایات  و  ها 

 کند. ین میغالب مردم تلق

ی افراد، از  ما باید بدین بیندیشیم که چگونه خودآگاهی عامدانه و ظاهراً داوطلبانه

رسانه جایگاهطریق  انتخاب  و  مشهود  مصارف  اجتماعی،  حوزه های  در  عقاید  ها  ی 

و همیشگی دیگرانِ مجازی را نیز به همراه    ی نگاهِ خیرهمختلف، عملکردی در حوزه 

عنوان بازیگران این هایی بیندیشیم که این نگاه برروی ما بهدر مورد راهدارد. ما باید  

نحوه  در  میعرصه  اثر  همدیگر  شناخت  و  سنجش  یافتن،  اجرای ی  یک  در  و  گذارد 

 
1۴- rave )یک مهمانی یا گردهمایی پر جنب و جوش شامل رقص و نوشیدنی. )م : 

15- NSA (National Security Agency) 

16- CCTV (Closed-circuit television) 
17- performance management reviews 
18- the Job Centre 
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ی خود بر همه نهایت بار نظاره شده است. موفقیت ما در این اجرا به نوبه همیشگی، بی

دسترسی به عواطف بلافصل انسانی گرفته تا توانایی  گذارد، از توانایی ما در چیز اثر می

هم نه فقط در قالب دستمزد، بلکه همچنین ما در دسترسی به وسایل امرار معاش؛ آن

پذیر نیست،  ای امکانی نظارت رسانهای خروج از محدودهطور فزایندهدر قالب اعتبار. به

های  ای از فعالیتیف گستردهزیرا فضای عمومی بوروکراتیک و خصوصی شده است، و ط

اجتماعی   ضد  رفتارهای  یا  زندگی  کیفیت  مزاحمت،  امنیت،  خطر،  دلایل  به  انسانی 

 شوند. انگاری میجرم 

شده و قابل رؤیت، به ما دستور داده شده که ارتباط  شدت امنیتیی بهدر این زمینه

رسانِش امر  شدهبگیریم.  طرد  آن  ناپذیر  از  یکجاییاست.  همه  هستند،  که  بارمصرف 

هم  دارد؛ آنسیستم این تهدید برای قطع ارتباط اجباریِ هرکسی در هر زمانی را نگه می

از آن امکان برای هرگونه بدیلی سلب شده است. بنابراین این در زمینه  ای که پیش 

ن به یک عدم انتخاب مُهمل بی  –شدن است  قطع ارتباط اجباری مستلزم غیر اجتماعی

شود. این تهدید به طرق کوچکی در  شده منتهی میشمول و محرومیت غیراجتماعی

و ممنوعیت اینترنت گرفته تا اخراج و  19از »اتمام زمان« –های انضباطی امروزی شیوه 

ها  های انفرادی در زندان ای که از سلول گیرانه های سخت در قالب - های سودمندتحریم

ی صفر کنترل توسط هایی در درجهرسد. چنین رژیماوج خود میشود، به  یافت می

ی مختصات اتصال در محیطی از خطر دائمی شکستن همهاضطراب قرار دارند: درهم

 به منظور ایجاد فروپاشی شخصیت.  

ثباتی نوعی  است. بی  ثباتی شناخته شدهتأثیرگذاری غالب معاصر تحت عنوان بی

شود تا کنترل را بر  عنوان موجودات یکبارمصرفی رفتار میا افراد به از ناامنی است که ب

های زندگی  رو که در آن ضرورت ثباتی با فلاکت متفاوت است، ازآنآنها تحمیل کند. بی

 شوند.سادگی وجود ندارند. آنها در دسترس هستند، اما به شکل مشروطی متوقف میبه

عمومی منجر مبی ناامیدی  به  دائمی بدون رهایی  یثباتی  و تحریک بدنی  شود، 

فزاینده شمار  میاست.  زندگی  خانه  در  جوانان  از  از  ای  توجهی  قابل  نسبت  کنند. 

کنند. نرخ  داروهای ضدافسردگی مصرف می  -درصد در بریتانیا  1٠بیش از    -جمعیت

 
19- time-outs 
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رغبت  زادوولد در حال کاهش است، زیرا ناامنی مردم را نسبت به تشکیل خانواده بی

(،  ۲٠کنند )هیکیکوموری شان را ترک نمیها جوان هرگز خانهکند. در ژاپن میلیونمی

که سایرین به معنای واقعی کلمه در یک مقیاس ناتمام تا سرحد مرگ کار  در حالی

از آن است که نیمی از جمعیت بریتانیا ناامنی درآمدی را کنند. بررسیمی ها حاکی 

های سیستم اضطراب شامل تولید »کم سود«،  لحاظ اقتصادی جنبه کنند. از تجربه می

های مالی و در نهایت  سازی و بردگی بدهی ناشی از آن، ارتباطات سریع و خروجیمالی

محلجهانی است.  تولید  بهشدن  تماس  مراکز  نظیر  کار  فزایندههای  رایج صورت  ای 

وسوی  و سعی در برقراری »سمت کند  هستند، که در آن هرکسی خودش را نظاره می

ها و فرایندی که  خدمات« مورد نیاز دارد و به دلیل الزامات کمی در مورد تعداد تماس

کند، به شکلی دائمی در معرض آزمون اکثر کارگران را از یک شغل ثابت محروم می

 گیرند )آنها باید شش ماه کار کنند تا حتی شغلی رامجدد و شکست بالقوه قرار می

بدون محیطی برای یادگیری دریافت کنند(. مدیریت تصویر بدین معنی است که شکاف  

افتد بیش از همیشه است. و حال و هوای بین قوانین رسمی و آنچه به واقع اتفاق می

 کند.  سپتامبر این اضطراب گسترده را به سیاست جهانی هدایت می 11پس از 

 عمومی است   كاری: اضطراب یک پنهان5

که مورد کاری عمومی هستند. اصولاً هنگامیاضطراب و استرس مفرط یک پنهان

می قرار  بهبحث  روان گیرند،  مشکلات  میعنوان  درک  فردی  اغلب  شناختی  و  شوند 

 دانند. الگوهای فکری معیوب و یا با سازگاری ضعیف را عامل آن می

کند که ما به استرس بیشتری نیاز داریم  در واقع، روایت عمومی غالب پیشنهاد می

تا بتواند ما را »مطمئن« )از طریق تبدیل شدن به اوراق بهادار( و »رقابتی« )از طریق  

مدیریت عملکرد( نگه دارد. هر هراس اخلاقی، هر سرکوب جدید یا دور جدید قوانین  

های عمومی بیش  گذاریی اضطراب و استرسی که از این قاعدهسرکوبگر بر وزن انباشته

سازی تقویت افزاید. ناامنی واقعی انسان در جهت کانال بورسیخیزد، میاز حد برمی

 
۲٠ -  the hikikomori به اجتناب غیرعادی برای تماس اجتماعی، معمولاً توسط پسران نوجوان، در ژاپن گفته :
 شود. )م( می
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شود. این یک دور باطل است، زیرا تبدیل شدن به اوراق بهادار همین وضعیت را می

کند )یکبار مصرف بودن، نظارت، مقررات فشرده( که سبب اضطراب اولیه تشدید می

عنوان یک جانشین نیابتی برای امنیت خود مطرح واقع، امنیت میهن بهشود. در  می

از عظمت ملی    گردد است: استفادهی این مسئله به گذشته باز میشود. بازهم، سابقهمی

عنوان کانالی برای سرخوردگی برخاسته برای جبران فلاکت و استفاده از جنگ جهانی به

 از ملال.

شان،  شود. عدم کنترل مردم بر روی زندگین هدایت میاضطراب نیز به سمت پایی

شان را  کند تا با مدیریت در سطح خُرد، کنترلگونه وادار میآنها را به یک نبرد وسواس 

بازپس فردی  مسایل  تکنیکبر  مثال  برای  بهبگیرند.  والدین،  مدیریت  عنوان های 

شود  ی مشخص تبلیغ میرنامههای کاهش اضطراب والدین از طریق ایجاد یک بشیوه 

های نهفته تر، اضطراب توانند آن را پیگیری کنند. در سطح اجتماعی گستردهکه آنها می

های وسواسی مربوط به مقررات اجتماعی و کنترل اجتماعی  ثباتی به پروژهناشی از بی

 کند.  یت میها سراای به اقلیتطور فزاینده زند. این اضطراب نهفته بهدامن می

های راست جدید که فقرا از گفتمان  -است  اضطراب به طرق زیادی شخصی شده

رو فقیر  اند و ازاینی کافی تلاش نکردهکنند ]گویی به اندازهخاطر فقر سرزنش میرا به 

عنوان عدم تعادل عصبی و یا  های معاصری که با اضطراب به هستند[ گرفته تا درمان

مدیریت    -کنند. صدها گفتمان متنوع از »مدیریت«ناکارآمد برخورد میی تفکر  شیوه 

های  به سوژه  -۲1سازیزمان، مدیریت خشم، مدیریت والدین، برندسازی از خود و بازی

ی سوبژکتیویته  دارانهمضطرب، توهم کنترل در ازای انطباق هرچه بیشتر با مدل سرمایه

ثباتی  کردن و جرم انگاری، با بیهای قربانیگفتمانکند. و بسیاری دیگر از  را القا می

کنند.  طردی بیمارگونه رفتار می-مسئولیتی، یا خودهمچون موضوع انحراف شخصی، بی

بسیاری از این گفتمان ها به دنبال حفظ روبنای فوردیسم )ناسیونالیسم، یکپارچگی  

های  همه( هستند. دکتریناجتماعی( بدون زیرساخت آن )اقتصاد ملی، رفاه، شغل برای  

پذیری و دورریختنی مسئولیت فردی در این واکنش متقابل نقش اساسی دارند و آسیب

می تقویت  را  طغیان  بودن  طریق  از  که  دارد  وجود  نفس  عزت  صنعت  سپس  کنند. 

 
21- gamification 
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  - اندیشی به موفقیت دست یابند گویند چگونه با مثبتها به مردم میی رسانهگسترده

ی تمایل  ها نشان دهندهنابع اضطراب و سرخوردگی توهمِ صرف هستند. اینگویی که م

خصوصی  مشکلات  به  هم  و  کار  به  مربوط  مشکلات  هم  است،  مشکلات  سازی 

 شناختی.روان 

از منظر اجتماعی منزوی شوند برای پیش تر ما بحث کردیم که مردم مجبورند 

کند که  موقعیت جاری نیز صدق می  کاری عمومی مؤثر باشد. این در موردکه پنهاناین

از هر زمانی فراگیرتر شکل فزایندهارتباطات معتبر به ارتباطات بیش  ای نادر هستند. 

است، اما به شکلی گسترده ارتباطات تنها از طریق مسیرهایی که توسط سیستم   شده

ات واقعی مردم  رو، از بسیاری جهات، از ارتباطافتد. ازاینشود، اتفاق میمیانجیگری می

کند که به  که سیستم از افراد درخواست میرغم اینآید؛ حتی بهممانعت به عمل می

جای ابراز وجود با تقاضای برقراری همدیگر متصل و با هم در ارتباط باشند. مردم هم به

کنند.  که در فضاهای میانجی خودسانسوری میدهند و هم اینارتباط خود را تطبیق می

را کممشاب اضطراب  کار  تأثیرگذاری  این مورد،  بلکه درد و رنجتر نمیه  کشیدن  کند، 

کنندگان را نیز پرت کند و در عین حال به سادگی حواس مصرفکارگران را تشدید می

اند که ملزم کردن کارگران برای تظاهر به خوشحالی، در  کند )محققین کشف کردهمی

 شود(.  متی میواقع سبب مشکلات جدی برای سلا

نیروهای اجتماعی    -پیوند مجدد   -۲۲بندی مجدد حجم ارتباطات مهم نیست. ترکیب

باشند که از طریق  هایی وجود داشته  که کانالبخش اتفاق نخواهد افتاد مگر این رهایی

عمومی صحبت کرد. در این حالت، مردم اساساً تنهاتر از هر    کاریآن بتوان از پنهان

ها( دشوار است تا واقعیت  زمانی هستند. برای بیشتر مردم )ازجمله بسیاری از رادیکال

گیری یا میانجی  کنند، تصدیق کنند. چیزی باید اندازههرآنچه را که تجربه و احساس می

عنوان سیاسی تشخیص تر بها که پیشصورت واقعی پخش شود( و یا برای مشود )به

کاری عمومی این معیارها را رعایت  عنوان واقعیت اعتبار پیداکند. پنهانشد، بهداده می

 ماند. کند و بنابراین نامرئی باقی مینمی

 
22- recomposition 
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تاكتیک6 نظریه:  و  تاكتیکها  به  ما  نیستند.  جوابگو  دیگر  فعلی  و های  ها 

 طراب نیاز داریم. هایی برای نبرد با اضنظریه

ی بسیج و تغییرات مؤثر اجتماعی، مردم حس قدرتمندبودن، توانایی  در طول دوره

سرکوب و  اصالت  وجود، حس  که ابراز  دارند  را  بیگانگی  ازخود  با  ضدیت  یا  و  زدایی 

نوع می یک  کند.  عمل  روانی  مشکلات  و  افسردگی  برای  مؤثری  درمان  نظیر  تواند 

 دارد. ن. این همان چیزی است که فعالیت سیاسی را زنده نگه میی در رأس بودتجربه 

 اند.  های اخیر بسیار نادرتر شدههایی در سالچنین تجربه 

این در  میما  و  جا  پیشدستی  شویم:  متمرکز  مرتبط  تحول  نوع  دو  روی  توانیم 

ا پیش از  های پیشگیرانه آنهایی هستند که اعتراضات رمجازات براساس فرایند. تاکتیک

که آغاز شوند و یا پیش از آنکه بتوانند بتوانند به موفقیتی دست پیدا کنند، متوقف  آن 

دستگیریمی کشاندن،  سرکوب  میدان  به  دستهکنند.  جستجو، های  و  توقف  جمعی، 

تاکتیکها و دستگیری قرنطینه، یورش به خانه  این نوع  از  پیشگیرانه مواردی  ها  های 

داشتن مردم در موقعیت ترس، درد و یا  براساس فرایند مستلزم نگه هستند. مجازات  

  - شده برای اهدافی دیگر استهای طراحیپذیری از طریق سوءاستفاده از رویهآسیب 

نگه که نظیر  محاکمه  از  پیش  وثیقه  قرار  یا  و  اتهام  از  پیش  در شرایط  مردم  داشتن 

های پرواز ممنوع و توقف مرزی فاده از لیست کند، استی آنها را مختل میفعالیت روزانه 

های خشن در براساس ظرفیت برای آزار و اذیت مخالفان شناخته شده، انجام یورش

می]زندان صورت  افراد[  تعداد  و  یا  ها  و  درد،  با  انطباق  پابرجایی  از  استفاده  گیرد(، 

رس از دخالت دولت  که تسروصدای کسی که تحت نظارت قرار دارد. زمانیشناسایی بی

  بندی شده ی نظارت مرئی که در فضای عمومی شبکهالقا شود، این مسئله توسط شبکه

 کند. عنوان محرک استراتژیک آسیب و اضطراب عمل میشود و بهاست، تقویت می

داستان با  زمینه  این  در  بسیاری  چنین حکایات  تأثیر  مورد  در  ترسناک  های 

بهتاکتیک ارائه شده   عنوانهایی  از سال   -است  شاهد ماجرا  انتظار  برای مردم پس  ها 

ماند  شده برجا  برای محاکمه با اتهاماتی که به خاطر آن تبرئه شده بودند، اعصابی ویران 

شان مرتکب خودکشی شدند، و یا  ها عدم ارتباط با دوستان و خانوادهو یا پس از ماه

ترسند. تأثیرات آزار واقع شدند، از بیرون رفتن می  بعد از حوادثی که در آن مورد اذیت و
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اندازه واقعی هستند که گویی دولت مردم را کشته و یا ناپدید کردهاین   ها به همان 

ها  باشد، اما این مسائل تا حد زیادی نامرئی هستند. علاوه بر این، بسیاری از رادیکال

ثبات و سود تنبیهی هستند. ما در  ام بیهای مبتنی بر استخدپندارند در پایان نظاممی

 ایم.  شده شکست خوردهفرار از تولید اضطراب عمومی

اگر موج اول، نیرویی برای نبرد جنگ با فلاکت و موج دوم نیرویی برای نبرد با  

چیزی كه اكنون بدان نیازمندیم، نیرویی برای نبرد با اضطراب ملال فراهم کرد،  

ست که ما هنوز نداریم. اگر از درون به اضطراب بنگریم،  و این همان چیزی ا  -است

از منظر میل به  -  ۲٣هنوز »معکوس دیدگاه«  را، همچنانکه    –جای قدرت  نگاه کردن 

نامموقعیت را  آن  نکردهگذاری کردهگرایان  اجرا  مقاومت  اند،  اصلی  اشکال  امروزه  ایم. 

  که ملال با اضطراب جایگزین شده یجایخیزند و از آنهنوز از مبارزه علیه ملال برمی

 اند. است، دیگر کارایی خود را از دست داده

تواند مبارزه  کنند و نه میی فعلی با اضطراب نه مبارزه میطلبانهمقاومت مبارزه

اغلب شامل کنکاش در مورد قرارگیری در معرض موقعیت  بالا کند.  اضطراب  با  های 

تبدیل  می با  این تأثیرگذاریشود. شورشیان  روی  و عمل کردن  به خشم  های منفی 

کنند. از بسیاری جهات، این کار  خشم از طریق اثر پرتابی حمله بر اضطراب غلبه می

از اضطراب به بدیلی برای اضطراب ایجاد می برای مردم گذرکردن  با این حال،  کند. 

دلیل تروما و آسیب به  ها راتر این است که سایر روش خشم کاری دشوار است و ساده

جدی از  اجتناب  برای  شورشیان  خاص  گرایش  از  ما  برانند.  عقب  وجود به  گرفتن 

جویانه آگاه هستیم. ]عموماً[ آنها تمایل دارند،  های روانی برای اقدامات مبارزهمحدودیت

  نه  - بگویند: »فقط این کار را انجام بده!«. اما اضطراب یک نیروی واقعی و مادی است  

صرفاً یک شبح. مطمئناً، منابع آن اغلب ریشه در اشباح دارد، اما مسئله غلبه بر چنگ  

ی اتواند ساده باشد. مجموعهندرت میکند بهآن را رد میهای یک شبح که آگاهانه  زدن 

ی قدرت متوهم شبح است و در نهایت ردی  کلی از انسداد روانی وجود دارد که زمینه 

 
23- reversal of perspective 
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که »فقط این کار را انجام بده« شبیه گذارد. گفتن اینواکنشی برجا میاز تأثیرگذاری  

 این است که به کسی که پایش شکسته بگوییم »فقط راه برو!«

دلیل  رسد، اما چنین نیست. به نظر میناپذیر بهموقعیت ]کنونی[ نومیدانه و اجتناب

مداوم، انقباض زمان به استرس بیش از حد و    -شودثباتی چنین احساس می تأثیر بی

ی سیستمی( صورت جداگانه )یا به واسطه پذیری هر فرد بهیک زمان حال ابدی، آسیب

همه بر  سیستم  تسلط  جنبه و  سیستم ی  ساختاری،  منظر  از  اجتماعی.  فضای  های 

پذیر است. تکیه بر اضطراب یک معیار مستأصل است و در غیاب اشکال قدرتمند آسیب 

داشتن مردم،  ی کار با ناتوان نگهشود. تلاش سیستم برای ادامهاده میهمنوایی استف

دارد. پس چگونه  های ناگهانی و وقوع ناگهانیِ قیام را در برابر ما باز نگه میگسیختگی

 ای برسیم که دیگر احساس ناتوانی نکنیم؟ ما به نقطه

 از است.ثباتی مورد نیسبک جدیدی از افزایش آگاهی متمركز بر بی

صورت  عوض  پاسخدر  نقشه بندی  یک  ترسیم  به  ما  اضطراب،  به  جدید  های 

باید مجموعه از دانشنیازمندیم.  نوینی  این  ی  برای  بسازیم.  بنیان  از  را  نظریات  و  ها 

های متراکمی بین تجارب وضعیت  ها نیامندیم که تلاقیمنظور، ما به انبوهی از بحث

کنند. ما باید چنین فرایندهایی را در میان کل  انه ایجاد میخواهفعلی و نظریات تحول

 اما دلیلی وجود ندارد که از خودمان شروع نکنیم.   - اقشار محروم و تحت ستم آغاز کنیم

پیشین عملکردهای   به موارد  برای چنین رویکردی، مؤسسه  احتمال  در توضیح 

ی آگاهی فمنیستی در دهه   های افزایشاست. با بررسی گزارش   مشابه نگاهی انداخته

 ایم:های محوری زیر را خلاصه کرده، ویژگی۷٠-19۶٠

  مان. باید از نو با تجربیات اکنون ی جدید مبتنی برتجاربی پایهتولید نظریه  •

برقرار کنیم تئوری  - ارتباط  ایننه  ایده در  پیشین.  این است که های مراحل  جا 

است   مان توسط فرضیات غالب مسدود و یا تنگ شدهادراکات خودمان از وضعیت

و نیازمندیم در این زمینه صریح باشیم. باید روی آن دسته از تجربیاتی متمرکز  

. این تجارب باید بازگو شوند و باهم  کاری عمومی مرتبط هستندشویم که با پنهان

 طور عمومی. ها و سپس بهابتدا در گروه -ادغام شوند 
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. اعتبارسنجی از واقعیت تجارب  شناخت واقعیت و ماهیت سیستمیِ تجارب ما •

مان واقعاً درد  هایما بخش مهمی از این امر است. ما باید تصدیق کنیم که درد

که مشکلات کنیم واقعی هستند و اینحساس میبینیم و اهستند و هر آنچه ما می

ی شخصی نیستند. گاهی اوقات این مسئله مستلزم مطرح کردن ما تنها یک مسئله

کنیم. گاهی اوقات این  انگاریم و یا سرکوب میتجاربی است که ما آنها را ساده می

 سازی مشکلات است. مسئله مستلزم به چالش کشیدن شخصی

ونشان و درک کلی از این که چیزی بیش از احساسات بی نام.  تحول احساسات  •

می فلج  را  مردم  نیستیم،  از  آشغال  درکی  به  احساسات  این  است  لازم  کند. 

تری دارد و متمرکزتر است، ای از خشم که دلخوری شخصی کمعدالتی و گونهبی

 ت.سازی مجدد مقاومت اسسوی بازسازی و فعالتحول یابند. این حرکتی به

کاری عمومی را باید  . فرهنگ سکوت پیرامون پنهانبه صدا آمدن و بیان كردن •

واژگون کرد. مفروضات موجود را باید غیرطبیعی دانست و به چالش کشیده شوند  

ی خود بیرون کنیم. به صدا آمدن مرجعیت حقیقت و واقعیت  ها را از کلهو پلیس

ها  اندازکند و در معکوس کردن چشمگیرد و به گوینده منتقل میرا از سیستم می

می چشم  - کندمشارکت  طریق  از  جهان  به  کردن  نه  نگاه  و  خود  امیال  و  انداز 

ی مهمی  های متفاوت شیوه تنیدن تجربیات و داستانانداز و امیال نظام. درهمچشم

برای بازیابی سخن گفتن است. انجام این فرایند یک بیانگری و همچنین تبیین  

 است. 

. جدایی اجتماعی با وجود چنین فضایی  شدهزدایی- ایجاد فضای ازخودبیگانه •

ی امن  ی مهمی در زندگی شخصی و نوعی شبکه یابد. این فضا فاصلهکاهش می

کند. این  ی تحولات و از بین بردن ترس فراهم میعاطفی برای تلاش در زمینه

های موجود تلقی شود،  ت حفظ فعالیت عنوان اقدام خودیاری در جهنباید صرفاً به

 انداز رادیکال است.ی چشمبلکه در عوض فضایی برای بازسازی دوباره

. مسئله ها در تجربهپردازی منابع ساختاری براساس شباهتتحلیل و نظریه •

طریق   از  تجارب  ساختار  تجدید  و  انتقال  بلکه  نیست،  تجارب  بازگویی  صرفاً 

آننظریه  تجاربشرکت  هاست.پردازی  غالب  معنای  طریق کنندگان  از  را  شان 
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دهند. اینها اغلب از طریق یافتن  کردن آن با مفروضات متفاوتی تغییر میترسیم

می صورت  تجربیاتی  در  نظریهالگوهایی  با  که  رهاییپذیرد  مرتبط های  بخش 

بی و  شخصی  مشکلات  و  نشانه عدالتیهستند  را  کوچک  مشکهای  از  لات  هایی 

گسترده  میساختاری  چشمتر  به  را  ما  تجدیدساختار  و  انتقال  این  اندازی داند. 

 دهد. ها و افقی در مخالفت با ضد سیاسی بودن سوق میجدید، واژگانی از انگیزه

ناگاه در  ای که منبع ساختاری مشکلات بهلحظه  -است  ۲۴تلنگر هدف ایجاد یک  

کند. این تلنگر است که خشم را متمرکز و آن را متحول رابطه با تجربیات معنا پیدا می

با می به آن  پاسخ دادن  را تسکین دهد و  روانی  بیشتر ممکن است فشار  کند. درک 

را ساده اضطراب  یا  و  افسردگی  با  نه  آنها  خشم  ترویج  با  است  تر سازد. حتی ممکن 

حتی اگر    - ی تشویق کندعنوان شکلی از خودیاری، افراد را به ورود به چنین گروههایبه

 آنها سوگیری منطبق با فرایندهای درمانی و ایجاد اعتماد به نفس را رد کنند.  

انداز و تحلیل و نه عمل.  نتیجه نوعی از قرابت گروهی است، اما با سوگیری به چشم

ای ای تشخیص داد که این هُشیاری جدید باید به گونهشکل گستردهبا این حال، باید به

گرایانه  ای درون عمل چرخش پیدا کند و در غیر این صورت تنها به طرز نومیدانهاز  

 ماند.  باقی می

توانند  ها میاین استراتژی از چند وجه به تمرین ما کمک می کند. اولاً، این گروه

ثانیاً، میمجموعه  فراهم کنند.  را  بالقوه  از همدستان  لحظات ای  برای  را  توانند مردم 

اصطلاح افکار در آینده آماده کنند. ثالثاً، آنها پتانسیل تغییر سپهر عمومی، که بهخیزش  

تری برای کنش کنند که بستر آسانهایی ایجاد میشود، را به شیوهعمومی نامیده می

عنوان فضایی  عنوان سیستم پشتیبان زندگی و بهها همچنین بهفراهم سازد. این گروه

از  برای عقب  کنند. آنها چیرگی مفاهیم  ور شدن در زمان حال عمل میغوطه نشینی 

 کنند که اکثر مردم امروزی فاقد آن هستند.  ای فراهم میرادیکال و مخالفت را به گونه

که هرگز مشخص نیست که »بازار« از ما    کنداضطراب را این واقعیت تقویت می

اینچه می و  به مجموعهخواهد،  بازار  با  انطباق  برای  تقاضا  معیارها  که  از  مبهمی  ی 

افرادی که همرنگ جماعت  مرتبط است که نمی از قبل ایجاد کرد. حتی  توان آن را 
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جوداتی[ یکبار  های جدید مدیریت و یا تولید، ]موشوند نیز امروزه با معرفی فناوریمی

مصرف هستند. یکی از کارکردهای مباحثات گروهی کوچک و افزایش آگاهی، ایجاد  

 وضعیت را تفسیر کند.  توانداندازی است که در آن هر کسی میچشم

یکی از مشکلات اصلی حفظ تعهدات زمانی منظم در بستر زمان ثابت و فشار برای 

خواسته  و  نیازها  بود.برآوردن  خواهد  کم  ها  سرعتی  فرایند،  انسانی  این  مقیاس  و  تر 

ها  است، دارد. با این حال، این واقعیت که گروه  تری از آنچه امروزه پذیرفته شدهبزرگ

تری از تعامل و شنیدن را ایجاد دهند و شاید سبک آرام ی روزانه مهلت میبه مبارزه

دهد، نیز ممکن است جذاب یها را کاهش م کنند که فشار برآوردن نیازها و خواسته می

دادن و تحلیل را کردن با صدایی خودبیانگر و گوشکنندگان باید صحبتباشد. شرکت

پاافتاده  گذاریِ اطلاعات پیشاشتراک جای عملکرد نولیبرالی که روی بهیاد بگیرند )به

 اصرار دارد(.

تبعیض است.  تجربیات  پیچیدگی  دیگر  آمشکل  در  که  ظریفی  و  یینهای  ها 

شود اند. این امر سبب میشدت با هم متفاوتاند، بهدارانه جای گرفتهسرمایههای  نشانه

 ای برخوردار باشد.که بخش تحلیلی فرایند از اهمیت ویژه

همهمهم از  گزارهتر  باید  فرایند  این  موارد،  این  مورد  ی  در  جدیدی  های 

گزاخاستگاه این  کند.  ایجاد  اضطراب  میرههای  جدید  ها  اشکال  برای  مبنایی  تواند 

های جدید، و احیای نیروی کنشگر از دل سرکوب کنونی باشد: نیرویی  مبارزه، تاکتیک

 برای جنگ با اضطراب. 

 

 پیوند با متن انگلیسی 
https://www.weareplanc.org/blog/we-are-all-very-anxious/ 
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 كه بماند  روی میتو  

 برگ ما ترانه بخواند؟كه بر نهالک بی

 شفیعی کدکنی 
 

های نوشتاری و تصویری و مجازی پر شد از پس از درگذشت سایه فضای رسانه

انگیز. من نه قادرم  رتیهای حدر حد عاشقانه تا مذمت  یها و صدها مطلب. از اظهاراتده

می  یهمه آن  به  نیازی  نه  و  بررسی کنم  را  قلماین مطالب  و    اندستبهبینم.  دوست 

تر از من در  صدها و بلکه هزاران نفر شایسته .  انددشمن حدی و حریمی باقی نگذاشته 

رداختن من را به این مقولات  پ ی ادبی و شناخت شعر و موسیقی وجود دارند که حوزه 

نگاهی به کل   شده  ی که نگاشتهاز فراسوی مطالب مایل هستم رو منکند. ازاینزائد می

 ای در آن باشد. جریان بیندازم شاید نکته

ی چپ سامدترین جدل دور مسئله بپررداختن به شعر سایه،  پ در این مطالب جز  

نظام حمایت او از استقرار    به تبع آنچرخد و  ای بودن ابتهاج میویژه تودههبودن و ب

ی از این نکات اشاره خواهم کرد. روی سخن من البته با  جمهوری اسلامی. من به برخ

ب که  شاهنشاهی هکسانی  نظام  طرفدار  هیستریک  سوسیالیسم  طور  علیه  نیز  او  و  ند 

دهم  طور هیستریک ضد حزب توده هستند نیست. من به خود اجازه میهکسانی که باز ب

ز در مخالفت با حزب ی من در مبارزه با رژیم گذشته و نیچون سابقه  ، که چنین بگویم

نیز   و توان زدنمیمن هدانم که از این لحاظ برچسبی بتوده پنهان نیست و بنابراین می

رهبری با  مخالفت  که  است  در  معلوم  آن   5۷انقلاب    روحانیون  عوارض  جان  و  به  را 

،   شمارولو انگشتهایی است که،  با آزادیخواهان و چپ ام. روی سخن من عمدتاًخریده

نظر من قابل  هاند که بای پیش گرفتهرویه ،مطلب به حل تناقضات و فهم کمک جایهب

 دهم. نیست. توضیح می  دفاع

داشتند.    تشرک  5۷لیون نفر یا بیشتر در انقلاب  یم  ٣شود که حدود  می  برآورد

اصلی حرکت    یهاانگیزهزندگی  شرایط    رژیم شاهنشاهی و امید به بهبودِ  خفقانِ  نفرت از

نیستند و لازم نیست    گان در انقلاب زندهکنندی زیادی از شرکتروز عدهمآنان بود. ا

  اندپشیمان  ی کار خودای از گذشتهاند. عدهبه کسی توضیح بدهند که چرا شرکت کرده
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گرا. گرچه ترکیب این طیف از م لاای هنوز پایبند به آن. از چپ و لیبرال تا اسو عده

ولی همواره رنگارنگ بوده است.    ، ها تغییر کرده استکنون از لحاظ شدت رنگ  آغاز تا

به جست عدالت خواسجوی  وهرکس  آزادی،  خود.  از   ت  استقلال  هردو،  یا  اجتماعی 

بیگانهسلطه  میی  خود  که  طریقی  به  اسلامی  نظام  استقرار  نیز  و  یا  گان،  دیدند 

 خواستند.می

چپ، در عین خورسندی    نیروهای   قاد به اتحاد کسانی بودم که با اعت  یمن ازجمله 

ب جزو  بودم.  منتقد  آن  کلی  روند  به  نسبت  بود  پیش  در  که  انقلابی  اصطلاح هاز 

یاهای  ؤشناختند و رها بودم و با شگفتی به هیجان مردمی که سر از پا نمیدرصدینیم

می میعجیب  رفتن  دیدند  من  برای  ازنگریستم.  مهمی  پرچم    بخش  زیر  چپ 

سازمانماسلا و  توده  پرچمداری حزب  میان  این  از  و  نبود.  پذیرش  قابل  های  گرایان 

جا که توانست تا آن   در گذشته  ای کهسو با آن قابل محکوم کردن بود. حزب تودههم

گرایان به زیر رهبری اسلام  علیه مصدق مبارزه و کارشکنی کرد اکنون پرچمدار رفتن

بود بازی  ! شده  عجایب  از  تنها  نه  را  این  فرنتیجه  بلکههای سیاسی  و  و  می  انبرداری 

 دیدم. ئولوژی بر خردمندی میحاکمیت ایده

دید و تا  سم را در حزب توده مییتجسم سوسیال  از جوانی  ای بود. اوابتهاج توده

خاطر تعلق  این  ماند.  چنین  ب  ایدارپ   آخر  بلکه  آرمانی  مبنای  بر  صرفاً  مهنه  ن نظر 

قوچانی او در عین حال  محمد  نگار  اش با روزنامهدر آخرین مصاحبه   نوستالژیک هم بود.

داند ولی این  کند و انتقاداتی را هم به حزب توده وارد میکه از سوسیالیسم دفاع می

 کند. تعلق خاطر را کتمان نمی

بیشتر به مسئله تفصیل  با  پرداخته من در جای دیگر    ژیِام. نوستالی نوستالژی 

سایه نه تنها در مورد حزب توده و باورهایش بلکه حتی درمورد افراد و رفقای قدیمی  

بسیاری  هم   شایحزبهم مانند  او  نجف تروشنفکران    از  بود.  و  شاملو  مانند  اول  راز 

ی مرتضی  کلمه شیفته   معنای واقعِه ب  دیگرانو  ی  ی، کسرادریابندری و شاهرخ مسکوب

بود. شاید پرستش لغت  از آن کم نداشت. شاهرخ    کیوان  نباشد ولی چیزی  مناسبی 

نفی کرد خود نتوانست  کلیهبرا  مبارزه  حتی  که مارکسیسم و  مسکوب حتی پس از آن
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هر بار  نوشت. ابتهاج تا همین اواخر «مرتضی کیوانکتاب »آرام بگیرد و کتابی به اسم 

 خواند:می  ،شدسخنی از مرتضی کیوان می

 سروستان شدتو  گورِ ساحتِ

 تو کدامین سروی ، ای عزیز دل من

ها را تسطیح ایآخر گورستان محل دفن تودهریخت. به پهنای صورت اشک میو 

ی عجیب  یهمه شیداایم اینبرای ما که مرتضی کیوان را ندیدهکرده و سرو کاشته بودند.  

قول کسرائی  هب  قول سایه ستاره بوده است.هب  ،استثنائی بوده   یانسان  کیوان  است. قطعاً 

توان های مختلف چگونه میهمه شیفتگی را در انسانولی بسیار خوب اینیک اتفاق بود.  

او بیشترین سهم را در جلب روشنفکران و هنرمندان به حزب توده داشته   توضیح داد.

فعالیت  ،است سایر  جوّگرچه  نیز  و  حزب  آمال    های  که  فاشیسم  شکست  و  جهانی 

 ای در این گرایش داشته است. داد نقش عمدهی جهان اعتلا میه همدر  سوسیالیستی را  

حتی   به این درجه نوستالژیک نباشیم.یعنی  ما ممکن است خود چنین نباشیم.  

 جای خود. ولی در داوریهتوانم بگویم به این درجه لطیف نباشیم. هرچه هستیم بمی

ـ بایستی با تفاهم و مدارا و  این افراد ــ که هریک از خردمندترین افراد هم بودند ـ  از

قضاوت خود را نه بر مبنای    بایستی   ما   . د کوچکی نیستنداافر  انمهربانی روبرو شویم. این

کنیم.باور استوار  عمومی  رواداری  مبنای  بر  بلکه  خود  او    های  بود.  رفاقت  اهل  سایه 

کدکنی بود. شرح   س ایرج افشار و شفیعی پی شهریار و سهای سال معاشر هرروزهسال

 آمده است.  «اندیشرنیانپ یر پ »ها در کتاب این رفاقت

سنت که  کسانی  مقابل  در  درست  سایه  بودن  جهت نوستالژیک  در  هستند  گرا 

 یش و امید بود. امید محرک اصلی او بود. پ حرکت به 

 نیرنگای فردا ای امید بی

 ویم پ ی تو میپدیریست که من 

 ... 

 دم بح روزی که بازوان بلورین ص

 ی تاریک شب شکافتردهپ برداشت تیغ و 

 ... 

 من نیز باز خواهم گردید 
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 ها سوی ترانه و غزل و بوسه

ای تن از کسانی که در گذشته و حال توده  چندینکسان بسیار از جمله  من با  

علیبوده آاند،  امیرحسین  منزوی،  و  هوشنگ  ،  ورپ ن ایرنقی  شهریاری  پرویز  ابتهاج، 

دانستند و هم من باورهای  ها گرایش سیاسی من را میام. هم آندیگران محشور بوده

گرانبها بوده است. در    م که برایماهی آنها چیزهایی آموختمههمه من از هآنها را. با این

داد ولی این مسئله باعث  آمد کسی به کسی امتیاز نمیهایی که لاجرم پیش میبحث

های  این مانع تجلیل از فعالیت.  نهمن  زانو  منزویشد که مانند شاگردی در مقابل  نمی

خصوص در ه های سوسیالیستی بطور شاخص مبلغ ایدهه ور در رژیم گذشته که بپ ناآری

بود نمی را تحمل میشد. درحالیمیان جوانان  اسلامی  رژیم سخنگویان  این  که  کرد 

 دست داشت. هرچم را بپ ور بود که تا تبعیدگاه مازن پ ناآری

رفتم. در زیرزمین یک ساختمان. شعر شد پیش سایه میوقتی دلم تنگ میگاه  

فنون مختلف، از   ها و حتیرشته اش بهگفت. از علاقهخواند. از دنیا و ادب ایران مییم

  که چطور موسیقی را تا این درجه بدون معلم و صرفاً با شنیدن آموخته است. من این

از خود ناراضی نیستم که وقتی شعرهای او ــ و    م و برداز چندساحتی بودن او لذت می

، و برایم مهم نیست که رومخوانم به عالم دیگری میدیگری ــ را میخوب  یا هر شعر  

.خیال  گرایش سیاسی آفریده است  کدامی موسیقی را چه کسی و با  این شعر یا قطعه

 .باشند کنم اکثر افراد هم چنین می

اشعار شعرای بزرگ تاریخ خود    شما  گی است. وقتی زدسیاسی بودن غیر از سیاست

چه حکمرانی بوده    کنید که این شاعر مداحِفکر نمی  خوانید به احتمال زیاد به این را می

  .... نوشته است  و  است. در آن لحظه شعر است، موسیقی است، نقاشی است، فیلم است

خواهم، و  . نمیبود  خواهدانگیز  گوید. اگر جز این باشد برای من شگفتیکه سخن می

خورم که چرا اید. صرفاً تأسف میرا درک نکرده  هنر  که  ،درست هم نیست که بگویم

ما    گیرد. این مجال را از ما می  و عدم باور به خود  بازیزدگی، بگویم سیاستسیاست

. از هفت میلیارد جمعیت جهان چند نفر مانند ما  یم هرکه با ما نیست برماستیگونمی

...  ،کنند. بین انتخاب برای فعالیت سیاسی، برای ازدواج و برای تعالی فرهنگفکر می
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ماند. این  ها توجه نکنیم جهان معطل ما نمیهای فاحش است. اگر بدین تفاوتتفاوت

 دهیم. یم که جهان را از دست مییما

های مشترک یک از احساس. هنری که به هیچباور ندارم  «هنر برای هنر»من به تز  

نپردازد برایم جذاب نیست. هنری که محتوای قابل    ما انسانی ما و دردهای مشترک  

 کند. دفاع نداشته باشد کششی برایم ایجاد نمی

غزل از  لذتما  حافظ  چه   بریممی  های  در  و  زمانی  چه  در  که  نداریم  کاری  و 

ی ی این ادوار عرصهرا سروده است. بررسی پژوهشگرانهود آنخ  ای از تطور فکریمرحله 

سایه   ی و هر نکته مقامی دارد. یتر نیست ولی هر سخن جا دیگری است که کم اهمیت

های طولانی عمر خود را صرف آن کرد. ویژه در مورد حافظ. ساله ژوهشگر بود بپ خود  

 ژوهش است.  پ حاصل این  «حافظ به سعی سایه»

نظیر است. همدردی دهد کمدست میهه از زندان انفرادی و تبعید بوصفی که سای

 : گویداو با فرودستان هنگامی که می

 امالِ رقص توستپ این فرش هفت رنگ که  

 از خون و زندگانی انسان گرفته رنگ

او    های حدی بود که شعرها و ترانههای مردم بهها و شادیو این همدردی او با غم

 کنند. خوانند و نقل میرا مردم ــ مردم کوچه و بازار ــ و نه صرفاً روشنفکران، می

پرستان،  ها و آزادیخواهان هستند. من از شاهنشاهروی سخن من در این نوشته چپ 

  ، ها متنفرند انتظار توجه با این مسائل را ندارمطور کلی از سوسیالیست هاز کسانی که ب

آورد،    ی موسیقیعرصهها را به  گویند سایه فقط کمونیستدروغ می  نه از آنها که به  و

من از    ندارم.  او مبتذل هستند هیچ انتظار عافیت  ی که معتقدند حتی اشعارِی آنها  از  نه

س از تعریف  پ نامد ولی  طاهری که خود را شعردوست می  رادعایی مانند امیرپ رست  پ شاه

شاعرانه ایناز  برای  سایه،  دیگرانگی  او    که  به  سخیف  دشنام  یک  نیفتند  اشتباه  به 

خواند هم انتظاری ندارم. بیچاره باز و کلک میخاطر افکارش نیرنگهدهد و او را بمی

زند. و بالاخره من از  کند هرکه سوسیالیست است لابد کلک مییرمرد خیال میپ این  

س و پ عرا و  ی تاق و جفت کردن شپ دارها در  ای که مانند مکتبشعرشناس خودگمارده 

های خود ساخته و شاگرد اول و دومی کردن آنها است نیز  بندییش کردن و درجهپ 

 ابداً انتظاری ندارم.  
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هر چپی که   ی در جهان بوده،پچ  گویند هرچهمی  لویحاًتهم که    هاییپ چمن از  

الاصول انتظاری  م است نیز علیالدّمهدور  ،ی افکار دموکراتیک زیسته استقبل از اشاعه

های خود و دیگران با نظر  ها و نوشتهبه گفته خواهمباید داشته باشم، ولی رفیقانه مین

کنند.روادارانه  توجه  نیافریده  تری  را  دنیا  نقطهما  تطور ایم،  سیر  از  هستیم  ای 

شدنی  هرچه قبل از ما بوده است از فرنگی و ایرانی محکوم  خواهی. عدالت  وخواهی  آزادی 

و    تا اواخر قرن بیستم هرچه هنرمند ــ نویسنده و شاعرام که  قبلاً هم گفتهنیست.  

گفته  -...  ،نقاش به  بوده  جهان  و در  سوسیالیست  است،  بوده  چپی  دورانت  ویل  ی 

یک از آنها تاب  ما هیچ  رّای داوری کنونیترسم زیر تیغ بُکمونیست بوده است ولی می

 نیاورند. 

توان ام در هر موقعیت و صورت درست نیست. میدانم که آنچه نوشته خوب می

. ولی  ارائه داداستثنائاتی    و   نشان داد  امکه نوشته   ای راخلاف هر نکته  جستجو کرد و

اید  کنم. شمانع بودن ندارم. تنها و تنها انتقال تجربه می  من ادعای جامع و  ؟چه حاصل

 ثر افتد.ؤدر مواردی م

و معلمی    شناسنظر من انسانی فرهیخته، شاعری بسیار توانا و موسیقیهابتهاج ب

قدر به حزب توده ایمان که آن از اینسنج و باهوش بود  که بسیار نکتهبا آنبود.    برجسته

او حتی هشدار همرزم خود کسرائی را در مورد   ،داشت و وفادار بود خوشحال نیستم

ترین ویژگی شخصیت او هم مهم  این یک را  ولیاهداتش از شوروی نادیده گرفت،  مش

گویم که من برای سکوت نسبی او در مقابل مسائل  صراحت میتر بهآن مهم  زدانم. انمی

توانست از نظر شخصی ی ندارم. کسی که میهتوضیح و توجی  اخیرهای  سال  اجتماعی

کسی  زیست، های آخر در یک زیرزمین میلی در سالوبهترین موقعیت را داشته باشد 

آذین و  از کانون نویسندگان به اتفاق به  .دبه زندان افتا  .دنبال منافع شخصی نبودهبکه  

توان فهمید. را چگونه می  شسکوت  .و شاهد قتل همرزمانش بودکسرائی ... اخراج شد  

در    ی هنرمندان و روشنفکرانشود. قاطبهصرفاً شامل سایه نمیامر  دانم، ولی این  نمی

ایران بوده  داخل  وضعیت  همین  جز  در  ازخودگذشتههب  ایعدهاند  قابل    راستی  که 

در تأیید برخی از    ی اخیر. سایه گرچه از خلال شعرهایش و یکی دو نوشتهاندتکریم

حکومتمخالفینِ آشک    را  خود  میاموضع  کهر  موضعی  آنپ   کند،  از  برای    همیش 



 خسرو پارسا 144 

ثر افتد  ؤتوانست بسیار مولی برای کسی که می  ،کترین ابهامی نداشتمحشورین او کوچ

زیست می  چرا؟ در چند سال اخیر که او در خارج از کشور  نظر من نوعی کوتاهی بود.هب

شده بود ولی از انسانی    او کاملا سالخوردهکه  هم وجود نداشت با آن  خاصیو ملاحظات  

اشتباه شاید  کرد بلکه بهاو نه تنها سکوت می  رفت.انتظار میبیش از این  به قامت سایه 

زد. من  بنا به خصلت مردمی بودن خود به برخی از باورهای غیر علمی مردم دامن می

عنوان مردمی بودن هب  تساهلرا با مهربانی و که آن این ایراد بزرگ را به او دارم و از این

امیدوارم   ماند. هایی بر سایه میکنم اطمینان ندارم. این ایرادات همچون سایهتفسیر می

نزدیک را کسانی که خیلی  ابهام  از کم و کیف حالات رواین  بودند و  او  به  او  حتر  ی 

ضیحی درخور داده خواهد شد. انسان وباخبرتر بودند، زمانی روشن کنند. بالاخره روزی ت

 های خود را دارد.  پیچیدگی

از همین طلبانهی فرصتکه کوشش حاکمیت در مصادره  دانممن می ابتهاج    ی 

ای شده است. اما  حق باعث رنجش عدههگیرد و همین موضوع نیز، بت میأ ایراد او نش

ما نباید مواضع خود را بر مبنای مواضع طرف مقابل تعیین کنیم. خرد ما و بینش و  

 ی مصادره است. رویِ دیگرِ سکهی آنهاست. طرد بینانهبصیرتِ ما بیش از نظر کوته

های  یکی از قله  شاعر ارغوان  یاد  ، و هر زمان  چیز روشن شود،که همه  تا آن زمان

که   و هر زمان تا هرجا های پنجشیرهای جنگ درهاین خطه را، از میدان رفیع فرهنگ

 . داریمگرامی میی در زیر آفتاب دارد ی جازبان و ادب فارسی 

 



 

 
 

 
 

  

  
ی 

صاد سیاس
نقد اقت

 

 های اردشیر:  آفریده 

 داستان بزرگ انسان 

 

 اردشیر مهرداد 

 



 اردشیر مهرداد  146 

  حرفی  کردن  اضافه  و  است  فراوان  بررسی  و   نقد  محصص  اردشیر  کارهای  توصیف  در

  شده،  داده   من   به  که   فرصتی  از  تشکر  با   وصف،  این  با   .دشوار  بسیار  شنیده   نا  و   گفته  نا 

   .گذارم  میان  در را او هنر و  کار از خام های برداشت برخی بتوانم امیدوارم

۱ 

  بی   انسانی   و  هنرمند  محصص  اردشیر  از  انچه  بتوان   شاید  خطوط  ترین  کلی   در

  خلاصه  او  هنری  خلاقیت  و  اجتماعی  تعهد   ،انتقادی  نگاه  در  را  است  ساخته  همتا

  . کرد

  متعهد   هنرمند  الگوی  از  سارتر  که   تعریفی   با   مطابق  است  متعهدی  هنرمند  اردشیر

  باید   بیانی  اشکال  است  معتقد   و   کرده  درک  را  تاریخ  معنی  که  کسی  :دهد می  دست  به

  .گیرد قرار  جمعی مبارزه الزامات درخدمت

« توضیح  »به   او  .رودمی  فراتر  آن« شرح »  از  ، اما   اردشیر،  تاریخ،  به  خود  نگاه   در

  گویدمی  بلکه  بیند،می  چه  گوید نمی  تنها  هایش   نقش  در   .پردازدمی  یافته  تاریخ  در  انچه

 . توضیحی چه آن بر و دارد درکی چه  بیندمی انچه از و  بیندمی چگونه

  حتی رود؛ می  فراتر  بسیار تاریخ  گر  گزارش و  گر  نظاره  از هایش،  نقش  در اردشیر،

 چیزی  به  او  .شودمی  داده   او  به  «زمان  مفسر»  عنوان  به که  افتخاری  از  رود می  فراتر

 خرسند   آن  برابر  در  شورش  از   کمتر  چیزی  به  و  .کندنمی  بسنده  «تاریخ  نقد»  از  کمتر

 درازا  به  قرن  نیم   نزدیک  که   زند می  دست  شورشی  به  خود  موی  قلم   و   قلم   با   او   .شودنمی

   . بخشدمی  هویت  و  کندمی  تعریف  باز  و  تعریف  را  خود  هنر  و  را  خود  آن،  درون  و  کشدمی

2 

  به  متعلق   !نبود  ملی   هنرمند   یک  او   اما   زد، می  ورق  را  تاریخ  اردشیر  !است  درست

 برای   بود  اردشیرهنرمندی  .نکرد  بلند  را  یکشور  هیچ  پرچم  .نبود  محدود   جغرافیا  یک

 را   هیتلر  و  ناپلئون  چون  هیولاهایی  خود،  های  پرده  در  .جهان  همه  برای  فصول؛  همه

  پس   «فقیهان»  و  «والیان»  و   «امامان»  و   را  پهلوی  و  قاجار  شاهان  که  نواخت  گونه  همان

 .را انان از
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  تسلیم  نه  و  شد  جماعت  همرنگ  نه  هرگز  اما  داشت،  دوست  راعاشقانه  مردم  اردشیر

 به اردشیر، .بود بیداد نظم بازتولیدِ مهمِ ابزارِ که نشد فرهنگی تسلیم او .مسلط فرهنگ

  که   فرهنگی  با  همراهی  در  نبود  هنرمندی  .نبود  «ارگانیک  روشنفکری»  گرامشی،  تعریف

 .دارد عهده   بر را حاکم تاریخیِ بلوکِ هزمونی ساختنِ فراهم مسئولیتِ

 آرمان  از  است  هایی   مجموعه  و   ها  ترکیب   گیردمی  جان  آنچه  اردشیر،  های  نقش   در

  آن  در  که  گردد می  پا   بر   شهری  کلان   ها،   نقش   این   درون  . جامعه  پنهان  آرزوهای  و   ها 

  انسانِ   که  شهری  کلان   .چهره  صاحب  چهرها  بی  و  اند  نشین  خوش  ها  نشان  و  نام  بی

  مالکیت   سند  او  از  انکه  بی   است؛   اصلی   شهروندِ  کار   انسانِ  و   درد،   انسانِ  خالی،   هایِ   دست

  اما،  ! شوندمی  مال  لگد   مردم،  .ای  شناسنامه  و   گذرنامه  یا  شود  خواسته  بانکی  حساب  و

  گلوله  با   حتی   .زنندمی  فریاد   و   ایستندمی  !ایستندمی  اما   شوند، می  مال   لگد  ! نه  تسلیم

   ! است   احتزاز  در  سرشان  فراز  بر  همچنان  شده  مشت  های   دست  دارند  سینه  در  که   هایی 

4 

  صاحب  جا  هر  . اند  آمیخته  هم   در  ستم  و   قدرت  دوگانه  قدرت،  به  اردشیر  نگاه   در

  خوهایی   درنده  قدرتمندان  .دارد  وجود  نیز  ای  پیشه  ستم  و  ستم  دارد  وجود  قدرتی

  همه  و  ها  مفتی  ها،  داروغه  اخوندها،  اربابان،  اندوزان،  زر  ،پادشاهان  کسوت  در  هستند

  شان  نیم  دو  و  درندمی را  شان حنجره و  گیرند می سواری دست فرو  مردم  از  که انهایی 

  و   ها  نگاهبان  و  بندها  قداره  از  لشکری  پناه  در  خود  و   اویزندمی   دار  چوبه  از  و  کنندمی

   .رانندمی  حکم و  دهندمی سروری نمایش اندازها پا و  ها چاپلوس و  نوکرها

  نشان  خدمت  به   را  خود  های   نگاره  و   شناسدنمی  پا   از  سر   قدرت  نقد  در  اردشیر

 نابرابرساز  ساختارهای  درون  او   .آوردمی  در  آن  متضاد  و   دوگانه  مایه  درون  نقد  و  دادن

  دست  فرا  موقعیت  در  که  آنانی  صوری  و  واقعی  قدرت  میان  است  تضادی  جستجوی  در

  و  دهند  نشان قدرت  ان واقعی تجسم را خود کوشندمی  که انهایی  تضاد . گیرندمی قرار

 اردشیر،  های  طرح  و  ها  نقش  نگارها،  .دهند  جلوه  خود  درونی  را  دیگران  بر  خود  برتری

   .زند می  باطل  مهر انها بر و گیردمی چالش  به را ها ادعا  این اما،
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  نقابش  مگر  یابدنمی  راه  او   های  نقش   به  ثروتی   و  قدرت  صاحب  که،  است  گونه  این

 کمتر   او  های  پرده  در  که  است  گونه  این  و  .افتد  بیرون  درونش  هیولای  و  شود  دریده

  بماند   تخت  بر  که  نیست  سلطانی   و  پادشاه   افتاد، نمی  زیر  به  و   ماندمی  عرش  در  خدایی

  شمشیرش   ازغلاف  اش  بزدلی   که  سرداری  و  سالار  سپه  نرود؛   فرو   گردنش  تا   تاجش   و

 .  رود بالاتر شکمش سقف از آسمانش که  السلامی حجت و  الله آیت و  نزند؛ بیرون

  وحشتی  و  رعب  روانشناسی  شکستن  خدمت  در  اردشیر  طنز  که  است  گونه  این

  به   را  انها   و  سازند  درونی   دستان   فرو  در  کوشندمی  قدرت  صاحبان  که   کند می  عمل

  تبدیل   مقاومت  برای  سلاحی  به  اردشیر،  طنز  که  است  گونه  این  .دارند  وا  تسلیم  و  تمکین

 مردمی   خیزش  دل  اردشیراز  طنز  که  است  گونه  این  .اعتراض  برای  سلاحی  به  شود؛می

 . رسدمی بلوغ به خود و شودمی روان آن همراه  خیزد،می بر معترض
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  در  .اوست  های  طرح  ی  مایه   جان  مفاهیم  ها  پدیده  و  ها   موضوع  ذات  در  جستجو

  که   افریندمی  باز  خود  های  نگاره  در  و  یابدمی  جهانی  او  که  است  جستجوها  این

  بر   قدرت  نظام  که  یابدمی  در  او  جستجو،  این  در  .اند  تاریکی  حافظان  ان  در  قدرتمندان

 فرهنگ  هدف   و  انسان  تخیلات  به  معرفتی   رذالت  و  است  استوار  معرفتی  رذالت  پایه

  جنگی بیان .رذالت  این برابر در اند  وقفه بی  جنگی یانب او های نگاره   .رساندمی آسیب

  دشمن  و   است  اگاهی  دشمن  است،  یادگیری  دشمن  که  قدرتی  نظام   علیه  اند   وقفه  بی

  خدمت   در  که  مکانیزمی  علیه  اند  وقفه  بی  جنگی  بیان  او  های  نگاره  .است  روشنایی

  .فردی ژهپرو  به انسانی پروژه انتقال برای اهرمی و است مستقل ذهنیت سرکوب

  تقلیل  فردی پروژه   به   انسانی   پروژه   دهد نمی  اجازه  خود  های  آفریده   در  اما  اردشیر

  و   رذالت  های  نمود  و   مظاهر  گونه  به   هایی   چهره  و   ها  نام   برخی   که  زمانی   منهای  .یابد 

  در  ..  و  ناپلئون  و  هیتلر  و  شاه  ناصرالدین  و   شاه  رضا  محمد  نظیر  ایند؛می  در  قساوت

 . نشاندمی «نوع» جای به را «فرد» او دیگری مورد کمتر
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  توانندمی  خود  ها  نگاره   این  هرگز  نه  و  آفرید  تزئین  برای  هرگز  نه  را  هایش  نگاره

 حاشیه   و  زاران  سبزه  امن   مرزهای  از  را  پردازی  نقش  او   .گیرند  جای  تزئین  قاب   در

  تازیانه   زیر  به  برزن  کوی  در  کشید؛   میخ  چهار  به  راهها  چهار  در  و  برچیده  جویباران

  گل   دیدار  به  . برد  بالا   دار  های  چوبه  از  و  دهد  عبور  زنجیر  و   غل  های  دخمه  از  گرفت؛

   .اعدام مراسم در اما  ، برد هم سرخ

    . نیاورد در تزیین خدمت به را پردازی نقش اردشیر !نه

۷ 

  که   نکنم  اضافه را  مهم  نکته  این  او  توصیف  در  اگر  خطاست  اما،  گفتم،  را  همه  این

  از   بسیاری  در  .عشق  و  مهر  از  است  سرشار  بیداد  از  خشمگین  و  ستم  از  بیزار  اردشیرِ

  تقسیم  شادی  و   افریندمی  شادی   نوروزها   عمو  و   فیروزها  حاجی   همراه  ها،   نقش   و   ها   پرده

  «فیل»  و  «شیر»  چشمان  با  اردشیر  بسیاری،   های   طرح  و   ها   نقش   بسیاری  در   .کند می

 بسیاری   های  طرح  و  ها  نقش  در  کند؛می  نگاه  دنیا  به  عشق  و  زندگی  از  سرشار  و  مهربان

 شیون »  تابلوی  در  و  . آیدمی  در  پرواز  به  و   رقصدمی  و  میدود  «شتر»  «اسب»  همراه

 . گریاند می را جهانی و گریدمی اردشیر «سیاه

۸ 

 . قالب کار اردشیر محصص طنز است: جواد مجابی نوشت

 : اما پرسش این است! بسیار درست

 و کدام درون مایه؟  کدام طنز؟

طنزی که !  حتی فراتر  و  .بر جامعه  حاکم  خلاف فرهنگِ طنز  یطنز   :من  و جواب

 ! معنی پیدا کند  شورش علیه آن فرهنگطنزی که در ! اثبات شود آن فرهنگ نفیدر 

ا  طنزی که:  و جواب من  مایه  آمیز» نه  و   ستا«  کنایی»  نه  شدرون    «. سخره 

 .  طنزی که درون مایه اش رنج است و همدردی انسانی  
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و  نیست  اردشیر کمدی  دارد  .  خنداندنمی  طنز  تعلق  جغرافیایی  به  است،  سهل 

نیست؛ که در آن هر چه  بیرون از هجو و هزل؛ جغرافیایی که در آن هیچ چیز شوخی  

اثری از    طنز اردشیر در کاوش این جغرافیا.  استکه تراژیک    ، نه کمیکد  شومی  ظاهر

 .  و بس بیان یک تراژدی است نشیندمی اوانچه به تصویر . دیاب نمی سخره و کنایه

  ذهنی  و   روانی  و   جسمی  فشارهای  از  رهایی   برای  .نیست  دهنده   تسکین  او  طنز

 ! «شب قصه» نه و است بخش آرام داروی نه  !آیدنمی «خیالی بی » بکار .نیست

 فرار   یک  .نیست  پوچی  و   چرندیات  و   هزلیات  از  بردن  لذت  معادل   طنز  او  برای

  زنگ »  یک  اردشیر  طنز  .عقل  و  منطق  قواعد  به  سرسپردن  و  تمکین  از  نیست  موقت

   !نیست« تفریح

  راه  و  .گویدمی  فروید  که  انگونه  ،شده  سرکوب  تمایلات   به  نیست  پاسخی  او  طنز

   .آن های اتیکت و  ها ارزش از و مدرن، فرهنگ یوغ از نیست فراری

 . کندنمی اضافه چیزی جنسی  های جوک فرهنگ به اردشیر !نه

  خدمت  ان  بازتولید  به  قطعآ  و  نیست  اجتماعی  ساز  نابرابر  نظم  حافظ  محصص  طنز

  دست  به تعریفی ان از افلاطون و ارسطو که است طنز از نوعی   خلاف !بعکس  . کندنمی

 برتری  حس   نوعی  ایجاد   به  خدمت   اش  اصلی   کارکرد  که   است  طنزی  خلاف  : دهندمی

 ناهمخوانی  درون  از  که   است  طنزی  خلاف  .ای  دسته  و   گروهی   برای  است  پیروزی  و

   . کندمی  ارضاء  را  زبانی  و   فرهنگی   و  نژادی  یا   جنسی  برتری  و   آید می  بیرون  اجتماعی  های

  . ندارد  جایی  تنش   .ندارد  جایی  انتظارات  محصص،  مهربان  و  نجیب  نگاه   در

  لکنت  محصص برای .نیست خنده موضوع و ندارد جایی اکثریت انتظارات با ناسازگاری

 خنده  موضوع  ناسازگاری  و  مستمندی  پریشی،  روان  نازیبایی،  ناشنوایی،  نابینایی،  زبان،

 است   آن  از  تر  معتقد  بودن انسان  شرف  به  و   کندنمی  لودگی   او »  :شاملو  گفته  به  .نیست

 . «کند  هنرنمایی  یا بگذراند  وقت انسان انداختن دست به که

 موضوع   ضعیف  انسان  دستی  فرو   است،   پایین  به  بالا   که  «جو  برتری»  طنز  در  اگر

  خنده   بالاست   به  پایین  که  اردشیر  طنز  در   کند؛ می  تحقیر  را  پایینی   بالایی   و   است  خنده

 و  است «جو برتری» که  طنزی در اگر و  دهد؛ می زهرخند به  را خود جای و  زندمی یخ
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  شورد، می  نابرابری  بر  که  اردشیر  طنز  در  است،  حاکم  کمدی  و   خنده  نابرابری،  نگاهبان

   .کشدمی زبانه که است خشم

  نمادین   اشکال  در   مراتبی  سلسله  شودمی نقش  اردشیر  های نگاره  بر  که  طنزی  در

  یافت  مراتبی  سلسله  کشور  و  زبان  و   دین   و   نژاد   و  قوم  در  نه   و   ملت،   در   نه  : ندارد  وجود

  اند  کرده  رسوب  انتها  در  که  آنانی  بودن  انسان  آن  در  که  شودنمی  بنا  هرمی  .شودنمی

   .شود انکار

۹ 

 اردشیر   اما،   .« است  جراحی  چاقوی  محصص  اردشیر  قلم»  :گفت  درستی  به  شاملو

 .جنسیت  و   ملیت  و  قومیت  جراحی  بکار  نه  و   گیرد؛نمی  فردیت  جراحی  کار   به  را  خود  قلم

 این .شوندمی دراز جراحی  تخت روی او طنز در که ساختارها  و هستند ها سیستم این

  تسلیم،   کنار  در  و  شود می  گرفته  هدف  که  است  ستیزی  انسان  و  جباریت،  پیشگی،  ستم

   .شودمی سپرده جراحی تیغ به رحمانه بی  نوکری و حقارت بردگی، 

 : كنم  خلاصه

  کندمی  تفسیر  خود  خاص  عباراتِ  با  را  زیسته  ی  تجربه  موضوع  هر  و  همه  محصص

 محصص   .کندمی  تاسیس  ما   زندگی   و  فرهنگ  در  نمادین  فرم  یک  عنوان  به  را  طنز  و

  سطح  در   آنرا  .انسانی  های فعالیت  از  دهد می  ارتقاء  ایطبقه  سطح  به  را  نگاری  طنز

  زبان  با  همردیف  نمادین  یقالب  در  و  دهدمی  جای  زندگی  و  فرهنگ  در  اساسی  عنصری

   . کندمی عرضه اسطوره و

  قدرت  صاحبان  معرفتیِ  هایِ  رذالت  خود،  توانایِ  فرهنگیِ  نقش  با  اردشیر  های  نگاره

 چالش  به( اسلام  حجج  و  مراجع  و  عظام  ایات  تا  سپهسالار  و  سلطان  و  شاه  از  ّّ)  را

 تا   دهدمی یاری ما  به   و   شودمی همراه   ما   با   هایش  پرده   و  ها   نقش   با او  .گیردمی

   .بجنگیم  بهتری   دنیای  برپایی  برای   و  كنیم   مبارزه رهایی  امر  برای 
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 از   مهمی   بخش  آفرید   اردشیر  انچه   من،  باور  به  اندازی،   چشم   چنین   با

 . است انسان  تربزرگ  داستان

*** 

 شخصیت  ابعاد  از  برخی  به  باشیم  داشته  نگاهی   باشد  بجا  شاید  حاشیه  این  در

 به  ها  ترین  نزدیک  از  تن  چند  زبان  از  انهم  محصص؛  اردشیر  اخلاقی  و  عاطفی  انسانی،

   .اش خاکسپاری مراسم در او

آنروز بعد از مدتها میرفتم به دیدارش، با دستی  ":  در این مراسم سارا نجومی گفت 

دانستم  ! نمیدریغ.  نوزادم در آغوش و شاد از اینکه آقای محصص او را خواهد دید .  پر

که بی درودی باید به او بدرود بگویم و ساعتی دیگر خواهم شنید که او دیگر در میان 

کودک من به نسلی تعلق دارد که محصص را ندید، اما، در باره ی زندگی اش  .  ما نیست

 . "کارهایش خواهد آموختخواهد شنید و از 

آن  در  اردشیر  غمگین  شیر  که  چشمانی  با  سالیان،  یاور  و  یار  لوردز،   مری 

از پر و بالی که زده بود و از تلاش نا  .  گریست، از تلخی و درد لحظات آخر گفتمی

.  "کنم او را دیگر نخواهم دید نمی کنم که او رفته است؛ باورنمی باور"گفت، .  فرجامش

   "”!آقای محصص“در دل ما جا دارید، در دل ما،  شما"و گفت،  

از اردشیری   مددکار، دوست و همدم روزهای خوب و روزهای بد، رزمن تئوژن، 

یک روز طرحی از من کشید  "گفت به زلالی آب چشمه ساران و شوخ چشمی کودکان؛  

پیر  محصص، من که اینقدر  ”  گفتم،.  دیدم مرا خیلی پیرتر از خودم کشیده.  و نشانم داد

بعدها، یک روز دیدم  !  و زود جایی قایمش کرد!  نداد”.  بده اون را، بده به من!  نیستم

!  محصص بود آخر.  حیرت نکردم.  همان طرح را درآورده و دارد به کسی نشان میدهد

بود.  برادر بود.  پدر بود.  او برایم همه کس بود او  ...او.  دوست  از  روح من بود وجدایی 

 . ”هیهات

این را استنلی فاهن پزشک .  "پارکینگسون دست و پنجه نرم کردبیست سال با  "

دستش را از  .  نشستنمی  آمد اما او عقبمی  سالها بود بیماری پیش   ".معالج او گفت

با این همه نه قلم را زمین گذاشت  .  انگشتانش دیگر در اختیارش نبودند.  کار انداخته بود
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او  .  نبود که از دست بدهد و کاری نیافریندفرصتی  .  عاشق کارش بود.  و نه قلم مو را

 . ”اردشیر محصص اوج شجاعت بود. شگفت بود

 

اردشیر دنیا را ":  ایراندخت محصص، خواهرش، در پیامی که فرستاده بود نوشت

نگاه اردشیر نگاه دیگری بود    .دید که از چشم بسیاری از ما پنهان استمی  به گونه ای

.  او به انسان اندیشید و انسان باقی ماند.  او جهانی بود  مخاطب او و زبان.  به واقعیت ها

بی هوده نیست که او را مفسر زمان خوانده اند و بی سبب نیست که اثارش را اسنادی 

 .  "در بیان واقعیت های زمانه ما میدانند

سرعت او در کشیدن طرح هایش شگفت  ":  بهروز معظمی دوست سالیان دراز گفت

غیر قابل   بود؛  پذیرآور  نا  برای نمایشگاه  .  تصور، توصیف  را  روزی که آخرین کتابش 

در دو ساعت،  .  انجمن آسیا امضاء میکرد، این شانس را داشتم که در خانه اش باشم

طرح هایی یگانه، فوق العاده، و هر یک به  !  فقط دو ساعت، صد و هشت طرح کشید

از دیگری امضاء شده او را، و نه!  نه!  گونه ای متفاوت  لبخندش را، هرگز فراموش    نه 

:  معظمی گفت.  نخواهم کرد، وقتی آنروز با موج طرح هایش میرفت و از شادی لبریز بود

!  اما میدانید آخرین کاری که از او روی صندلی اش صبح روز دهم اکتبر یافتیم چه بود؟

:  تصویر مردی تنها و نگران که روی زانوی راستش طرحی ازچهره ی مردی دیگر بود

 ”!خندیدمی که مردی

بر فراز تپه ای که اردشیر در آن منزلگاهی ابدی یافت، بهرام، همراه و یار دیرین،  

نه برای مسجد، نه برای کلیسا، برای هیچ یک حرمتی ":  از اردشیری گفت پر از شگفتی

بود.  شناختنمی  خاص بیمارستان  او وجود داشت  برای  گفت،  ! میمکان مقدسی که 

است که در آن سلامت را به آدم باز میگردانند، برای درد انسان درمانی  بیمارستان جایی  

ای چاره  رنجش  برای  انسان  می  و  برای  آن  در خاصیت  باید  را  مکان  تقدس  جویند؛ 

بهرام از روز دیگری گفت که شماری از کارهایش را که برای .  جست نه چیز دیگری

وقتی شنید، اولین واکنشش حیت .  چاپ بیرون برده بودند و آنها را کسی دزدیده بود

! ؟ خودش را برای کارهای من به خطر انداخته!گفت؟ عجب دزد هنر دوستی.  انگیز بود

به تنها چیزی که نه آنروز و نه هرگزفکر نکرد ارزش و قیمت کار هایی بود که به سرقت  
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میکرد،  که بود، چه  :  دزد هنر دوست، اما، برای سالیان سال مشغله فکری او شد.  رفته بود

آمد و از او یادی  می  کجا بود؟ حکم دوست ندیده ای را پیدا کرد که گاهی به سراغش

 ”!کردمی
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های  حلشوند و نه راهشبه پدیدار میمشکلات و مصایب اقتصادی و اجتماعی نه یک

بایستی  شبه دارند. هر کوششی برای تخفیف و حذف این مشکلات میآسا و یکمعجزه

اند؟ در گذر زمان، چه  آغاز شود که این مصایب چگونه به وجود آمده  پرسشبا این  

اکنون در چه وضعیتی هستند؟ حسن این نگرش،  اند و  هایی یافتهتغییرات و پیچیدگی

انجامد و این درک  تری از مشکلات میبینانهبه گمان من، این است که به درک واقع

های احتمالی است. دستاورد دیگر  حلتر بدون شک، شرط لازم برای یافتن راهبینانهواقع

از تک  این است که  اجتناین نگرش  شود. اب میبُعدی دیدن مصایب و مشکلات هم 

های  اش این حسن را دارد که جنبه تکاملی  ای در روندچون دیدن و وارسیدن هر پدیده

تر به واقعیت به  شوند و تصویری هرچه نزدیکگوناگون از زوایای مختلف ارزیابی می

نزدیک دست می تصاویری هرچه  یافتن  واقعیت، لازمهآید.  به  راهتر  یافتن  های  حلی 

 حل مشکلات هستند. مؤثر و مفید برای

همین جا، پس این نکته را بگویم و بگذرم که اگرچه مشکلات و مصایب مربوط به  

توسعه ولی، بخش  دارای جنبه   نیافتهتوسعه، در کشورهای  است  عمومی  و  کلی  های 

های ویژه  حلراهاند و به همین دلیل،  اند. یعنی ویژهغالب این مشکلات و مصایب درونی

وجه، نادیده گرفتن و یا کم بها دادن به  هیچته روشن است که قصدم بهطلبند. ناگفمی

بر این عقیده   ساختاری نیست. ولی درعین حال،نقش عامل و یا عوامل خارجی و برون 

ی تحول ساختاری از کانال عوامل درونی است که بر تکامل و شیوهام که عوامل برون

خواهم بر این نکته تأکید کرده  . یعنی میگذارداجتماعی تأثیر می - یک نظام اقتصادی

شود،  که مسلط میباشم که برای تحت سلطه درآمدن، نابرابری توان لازم است. یعنی آن

یا به سخن   1آید، دارای توان بیشتری باشد. که تحت سلطه درمیبایستی نسبت به آن

 
سالار  پندار و توطئههای اخیر، گروهی از محققان و نویسندگان در راستای مقابله با ذهنیت توطئهالبته در سال  1

های خود اند. اگرچه این هدف محترم را دارند تا ایرانیان را متوجه مسئولیتها، به خطای دیگری گرفتار آمده ایرانی

اند و به  اندازند، ولی از آنچه که نوشتهپذیرند و دادوبیداد نیز راه میبنمایند، ولی در عین حال، با این که خود نمی

نتیجهای که نوشتهشیوه  امپریالیسم  برائت استعمار و  از  از یک نکتهای به دست نمیاند، غیر  آغاز  آید.  ی درست 

دهند  ی درست را آن قدر کش می ولی همین نکته -مل داخلی پیدا شدی عواکه بریدگی اولیه در نتیجه  -کنند می

در ما چگونه   زنند ) بنگرید به افاضات آقای صادق زیباکلامکه مثلا، به بازنویسی تاریخ قرن نوزدهم ایران دست می
 (.  سنت و مدرنیستمخصوص در چنین و به. و همما، شدیم
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ری سلطه یابد،  توان به وضعیتی که یکی بر دیگدیگر، مقابله و رودررویی دو عنصر هم

 پیوسته را باید در نظر داشت.همی بهشود. پس دو نکتهمنتهی نمی

گذرد، بررسی و ارزیابی آنچه که در  برای درک بهتر آنچه که در جهان امروز می -

 مان گذشت، ضرورت حیاتی دارد. دیروز تاریخی

ی، اگرچه تاریخ این جوامع، از زمان پیدایش این بریدگی ایستا نبوده است. یعن  -

درون بریدگیعوامل  این  مبنای  و  منشاء  نظامساختاری  بین  مناسبات  ولی،  هایی  اند، 

های  پردازی نابرابر، خود موجبات تشدید این نابرابری را فراهم کرده است. یعنی، سیاست

ی وارسی  رفت از این وضعیتی که در آن هستیم، باید دربرگیرندهکنونی ما برای برون

خواهم این را گفته باشم  ین فرایند قهقرایی نیز باشد. به سخن دیگر، میی اجانبه همه

کننده است و هم نادیدن  که هم نادیدن نقش خود ما در کل این ماجرا، نادرست و گمراه

ی ساختاری جامعهنقش دیگران، چرا که حداقل در دو تا سه قرن گذشته، عوامل درون

ها تأثیر گرفته و با  ساختاری داشته اند، از آننما در پیوند تنگاتنگی که با عوامل برو

 اند. همان تأثیرات بر عوامل داخلی جامعه تأثیر گذاشته 

گرایی به نبش قبر اضافه کنم که منظورم از بررسی گذشته، تخفیف تاریخ و تاریخ

ها دارای اهمیت هستند، ولی  ها نیز در بعضی زمینهنیست. اگرچه شخص و شخصیت 

ها را برفراز تاریخ سوار کردن به همان مقدار  ها نیست. شخصیت بررسی شخصیتتاریخ،  

اند  ها نه مفعولان تاریخنادرست است که کورکورانه به دنبال جبر تاریخ رفتن. شخصیت 

ی تاریخی در یک مقطع ها و شرایط ویژهو نه فاعلان تاریخ. بلکه از ترکیب شخصیت

ها هم بر تاریخ تأثیر  شود. یعنی، شخصیت یمشخص، تاریخ در جهت مشخصی متحول م

 ۲پذیرند. گذارند و هم از آن تاریخ تأثیر میمی

 
های دانند و داستانها میکسانی که تاریخ را بازگویی حوادث و رویداد البته در میان مورخان خودی، کم نیستند  ۲

آمد بعدی آنها. آنچه را  نویسند که در آن نه منشاء رویدادها و حوادث تاریخی معلوم است و نه پیکننده میسرگرم

ار نظری معلوم  کنند و چون ساختنامند، اغلب با کندوکاوی در ذهن این یا آن »شخصیت« وارسی می که تاریخ می 

ها«ی تاریخی اغلب سرشار از تناقض و ناهمخوانی  شود که این دست »تحلیلو مشخصی هم ندارند، نتیجه این می 

تحلیل نوع  این  تاریخ،  برای  اگرچه  قابلاست.  دستاورد  و  نیست  مثمرثمر  دست  ها  این  برای  ولی  ندارد  پذیرشی 

های ناهمخوان منشاء »خیر و برکت« شده  رند، همین تحلیلبآفرینی دست به قلم میمورخین، که گاه با جنجال

 ای کافیست، ضرورتی به ذکر نام و نشان نیست.   عاقل را اشاره المثل است. به مصداق ضرب
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های تاریخی به مفهومی که در بالا گفته شد، کارساز باشند  برای این که تحلیل

 شرایطی لازم است.

افل  غ اگرچه نباید از شناخت تحولات تاریخی به طور کلی و یا در جوامع دیگر    -

های تحول تاریخی باید به جد اجتناب از کلیشه سازی و تحمیل مکانیکی مدل  ماند، ولی 

 نمود.

آن  - واقعتا  باید  تاریخی  بررسی  است  ممکن  که  و  جا  اسناد  به  مستند  و  بینانه 

اعتماد باشد. منطق درونی یک بررسی تاریخی باید با منطق مفاهیم عام و  مدارک قابل

خوانی داشته باشد و با آن در تعارض  ی و اقتصاد همشناس ی تاریخ و جامعهشدهپذیرفته

کنم. ازجمله مختصات جا بر اهمیت و ضرورت تعقل تاریخی تأکید مینباشد. من در این

آید، ضرورتاً ارزش نوشته می این تعقل تاریخی این است که هر آنچه که در اسناد دست

   ن باشد خواباید با این تعقل تاریخی همو اهمیت تاریخی ندارد و  

پای ضرورت  و  تاریخی  بررسی  اهمیت  دادن  نشان  که  برای  شرایطی  به  بندی 

 ای بدهم ذکرشان رفت، اجازه بدهید نمونه

هایی که از ایران قبل از مشروطه در دست داریم بر این فرض  ی نوشته تقریباً همه

است. بوده  فئودالی  مشروطه  از  قبل  در  ایران  تولیدی  ساختار  که  استوارند    عمده 

از نهضت مشروطهتحلیل طلبی در دست داریم نیز بر اساس پذیرش همین  هایی که 

استوارند. در ظاهر امر، مسئله اشکالی ندارد. مضافا که برای درست درآمدن  ی فرض کل

دموکراتیک ارزیابی شده    -طلبی هم نهضتی بورژوا  آن فرض اساسی، نهضت مشروطه

توان نشان داد که در ایران  ها، میهمین نوشته   ولی بر اساس اسناد ارائه شده در  ٣است.

 
تاریخ   ٣ از  تاریخ نگاران ما، که ظاهراً هدف عمده جالب است که شماری  آنچه که خود  با  را مقابله  ی  نگاری خود 

جای »بورژوادموکراتیک« از »تجددطلبی« و »رفرم« سخن  کنند اگر بهاند گمان مید، گذاشتهنامن»مارکسیستی« می

اند. این نگرش آدم را تری ارائه کرده و هم »نادرستی« دیدگاه مارکسیستی را نشان داده بگویند، هم تحلیل درست

ی  ربازان مغولی داشت سرانجام به کلبهالدین خوارزمشاه در جنگ و گریزی که با ساندازد که جلالبه یاد روایتی می 

بماند. مدتی بعد چون احساس سرما میخواهد شب در آنرسد و میآسیابانی می یا جا  لحافی،  از آسیابان  کند، 

گوید که جز این چیزی ندارم.  ای افتاده است و می طلبد به پالانی که در گوشهطلبد. آسیابان اشاره می بالاپوشی می

با  جلال را رد میالدین  آن  او همکند. مدتی میعصبانیت  از سرما رنج میگذرد و  از آسیابان چنان  برد و مجددا 

کند. یک ساعتی بعد که  الدین با ناراحتی رد میدهد. باز جلالطلبد و آسیابان همان جواب قبلی را میبالاپوشی می

الدین  دهد. جلالآسیابان نیز همان جواب قبلی را میطلبد و  الدین باز بالاپوشی میشود، جلالراستی زیاد میسرما به
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داران، چگونگی تبدیل  قبل از مشروطه، موقعیت تولیدکنندگان مستقیم، موقعیت زمین

بهره  رشد شهرها، موقعیت  ی  انواع  و  پیدایش  فرایند  پولی(،  ) کاری، جنسی،  مالکانه 

صر فئودالیسم کلاسیک شهر و روستا درایران با آنچه که درع   یاقتصادی شهرها و رابطه

می فرق  داشت،  عدهوجود  است.  مقولات  کرده  جغرافیایی  تفکیک  با  کوشیدند  ای 

  - مشخص تاریخی، مثلا فئودالیسم و اطلاق» فئودالیسم شرقی« به ساختار اقتصادی  

از کشورها ایران وشماری    ۴های اساسی را نادیده بگیرند. این تفاوت  ی دیگراجتماعی 

اهمیت جلوه دادن نامعقولانه و بعضا نادیده گرفتن نکات افتراق و  شماری دیگر با کم

 5اند. پردازی کردهفئودالیسم ایران« قلمی »های ظاهری دربارهبرجسته کردن شباهت 

بیند، بینش کارساز و مفید به تاریخ  واقعیت این است که آنچه در این میان صدمه می

 است که مسخ و سترون عرضه شده است.  

دست بدهم. برای این منظور،  ای بهگویم، باید نمونهکه روشن شود چه میبرای این

تاریخ    گیرم که برای علاقمندان بهنام روسی، پتروشفسکی را در نظر میمورخ صاحب 

همه  تقریباً  آشنا.  است  نامی  بررسیایران  با  تاریخ  به  علاقمندان  متعدد  ی  های 

 پتروشفسکی از تاریخ ایران آشنا هستند. 

را   ایران  تاریخ  تاریخ،  از  مارکس  بینش  براساس  که  است  مدعی  پتروشفسکی 

 ی ساده باید در دو سطح برخوردکرد:وارسیده است. به همین نکته

بیهوده و غیر مفید و    وارسی دیدگاه   - این امر، کار  پتروشفسکی بدون توجه به 

زنی است. به سخن دیگر، سؤال این است که بین آنچه که تاریخ به روایت  گول-خود

تناقض  قدر  خوانی و چهمیزان هممارکس است و آنچه در تحلیل پتروشفسکی داریم چه  

 وجود دارد؟

 دگاه مارکس مفیداست یا خیر؟ آیا اصولاً وارسیدن تاریخ با تکیه بر دی  -

 
این مورخان گرانکه دیگر طاقتش طاق شده بود، می بینداز روم...«. حالا، حکایت  نیار،  را  ی مایه گوید: »اسمش 

 ماست. اسمش را نیاور ولی...   

 1٣59، تهران تکامل فئودالیسم در ایران برای نمونه نگاه کنید به فرهاد نعمانی: ۴

،    1٣5۴، تهران  فئودالی ایرانی: تحولات فکری و اجتماعی در جامعهبرای مثال نگاه کنیدبه محمدرضا فشاهی    5

 1٣5۶، جلد سوم، تهران،  تاریخ اجتماعی ایرانمرتض راوندی: 
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ی طبقاتی است. وارسیدن این مرکز ثقل بررسی مارکس از تاریخ، بررسی مبارزه

نوشته   آیا  که این  چارچوب  از  خیر،  یا  است  درست  تاریخ  به  نگرشی  کوتاه  چنین  ی 

نوشته فرامی در  پتروشفسکی  ولی،  ترکیب  گذرد.  از  درهمی  و  مغشوش  درک  هایش 

مبارزه و  جامعه  یطبقاتی،  در  میطبقاتی  عرضه  ایران  آنچه ی  نمونه،  برای  کند. 

کند عمدتاً بررسی اخذ مازاد از  ی فئودالی« بررسی میپتروشفسکی تحت عنوان »بهره

دولت است. برای این که چنین نگرشی در قالبی که   یوسیلهی مستقیم بهتولیدکننده

 د: افزایبرای تاریخ ایران تهیه دیده جا بگیرد، او می

شود که لازم نبوده حتماً یک فرد فئودال »از آنچه گفته شد چنین نتیجه گرفته می

ویژه در دوران متقدم فئودالی...  مستیقماً مالک زمین و آب باشد بلکه در ادوار معینی به

 ۶ی و میاه باشد« ضتوانست مالک ارا می  شدهدولت، دولتی که توسط فئودالها رهبری می

آنچه گفت از مارکس که در آن  ه میولی، »از  او  شود«، در واقع گفتاوردی است 

کوشد بین بهره و مالیات زمین تفکیک قائل شود ولی پتروشفسکی با وارونه کردن  می

هایی« پیدا  کند تا برای تاریخ ایران »فئودال دیدگاه مارکس از آن معجونی درست می

را  دولتی  بلکه  نبودند  آب  و  زمین  مالک  مستقیماً  که  می  کند  که کردهرهبری    اند 

 ۷فئودالی« بوده است.»

که با بررسی مختصات طبقات اجتماعی،  به سخن دیگر، پتروشفسکی به جای این

ی فئودالی خواندن به ترکیب طبقاتی دولت حاکم برسد، با فئودالی خواندن دولت و بهره

به شده  اخذ  فئودالیوسیلهمازاد  را  جامعه  طبقاتی  ترکیب  دولت،  همین  داند.  می  ی 

چنان به فئودالی خواندن جامعه متعهد است که حتی مالیات پرداختی  پتروشفسکی آن 

صنعتوسیله به و  تجار  »بهرهی  نیز  را  میگران  فئودالی«  چنین   ۸خواند.ی 

 آمدهای ناگواری دارد:نویسی پیهایی در تاریخانگاریسهل

 
 بعد، مناسبات()من ۶، جلد دوم، ص  1٣۴۴، تهران،  کشاورزی ومناسبات ارضی در ایران عهد مغولپتروشفسکی:  ۶

 ) به انگلیسی(. ۷91، ص  19۷۷مسکو ، جلد سوم، سرمایه برای اصل گفتاورد مارکس، بنگرید به  ۷

  تاریخ . هم چنین بنگرید به پتروشفسکی و دیگران:  ۲۷۸و  ۲۷5.  ۲۶۸همان، صفحات،  پتروشفسکی، کشاورزی..،  ۸

) منبعد، تاریخ( .   ۲۶٣-۶۴،  ۲۸۴،  ۲5٠- 5۲، صفحات  1٣5۴، تهران  ایران از دوران باستان تا پایان قرن هیجدهم

حمید مومنی،  ی، ترجمهدولت نادرشاه افشارآرونوا:    - دیگر مورخان روسی نیز هم، همین کار را کرده اند. اشرفیان  

 دولت(.، )منبعد،1٠۲-٠9، صفحات 1٣5۶تهران، 
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بار   ی فئودالی« در نگرش او،شود، »بهرهرسد و ادعا میبرخلاف آنچه به نظر می -

همین  شود. بهچیز میدروپیکر که شامل همهست بیای و ماهیت طبقاتی ندارد. مقوله

ایران   یجامعه  ی طبقاتی درو در نتیجه، مبارزه  دلیل، ارزیابی و بررسی ترکیب طبقاتی 

رمولد که در  ی غیعنوان یک طبقه سازد. به اشاره باید بگویم که تجار بهرا غیرممکن می

هم از نوع کشی و استثمار«، آنتوانند موضوع »بهره تولید نقش مستقیمی ندارند، نمی

های تولیدی مستتر است و در فرایند  اش باشند. تجار با مازادی که در فرآوردهفئودالی

آید( خود و زندگی مادی و فرهنگی خویش  به صورت نقد درمییابد ) مبادله تحقق می

تولید و   این مازاد، به صورت مازاد و عوارض بازتولید میرا  از  اگر بخشی  کنند. حال 

کشی  مناسباتی مبنی بر بهرهدولتی اخذ شود، هرچه باشد مناسبات بین دولت و تجار، 

کوشد در مازادی که تجار  بوروکراسی دولتی می  افتد این کهنیست. آنچه که اتفاق می

 کنند و یا در فرایند انباشت هستند، شریک شود.  انباشت می

فئودالی خواندن مازاد اخذ شده در ایران، بررسی تاریخ را در چارچوب مورد قبول   -

غیرممکن مورخان  اینمی   همین  مگر  بهسازد،  مشخص،  مفاهیم  دل که  خواه بهطور 

 تعریف شوند.  

 یهای پتروشفسکی و دیگر مورخانی که بر فئودالی بودن ساختار جامعهبررسی

داری در ایران مالکیت دولتی  ی زمیندهد که شکل عمدهایران اصرار دارند، نشان می

دلخواه   یی مالکیت نتیجه بوده است. ولی بلافاصله با فئودالی خواندن دولت و این نحوه

است که وجود مالکیت دولتی گسترده نافی وجود مالکیت  گیرند. نکته این  خود را می

است. ممکن است  معین(    یی یک طبقهخصوصی )یعنی انحصار مالکیت زمین بوسیله

شده  که میمندی سالیانه به اشخاص وابسته به بوروکراسی تفویض شود؛ چنان حق بهره 

شان با بوروکراسی،  خاطر ارتباطاست. ولی درآن صورت، این متصرفان موقتی زمین، به

خاطر  شوند. در فئودالیسم اما، مالک زمین بهمند میو نه با زمین، از مازاد تولید بهره

همه زمین،  که   یکارهمالکیت  آنچه  ایران،  در  است.  اقتصادی  و  اجتماعی  زندگی 

واقع مناسبات همزمان وابستگان بوروکراسی حاکم  شود، بهمناسبات فئودالی خوانده می

ها،  ی زمینه یدکنندگان مستقیم با بوروکراسی است. تأثیر این مناسبات در همهو تول
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ویژه در زندگی اقتصادی بخش کشاورزی بسیار مهم است. برای نمونه، به دو مورد به

 کنم. اشاره می

گذاری برای توسعه و گسترش مندی، موجب کاهش سرمایهبودن حق بهرهموقتی  -

تولیدی توان  و  بهشومی  قابلیت  که  خواهد  د  تولید  مازاد  و  تولید  بر  را  تأثیرش  نوبه 

اطمینانی مستتر در این وضعیت، موجب بروز فساد  گذاشت. از آن گذشته، ناامنی و بی

تباه میو  نیز  بازرگانی  فرهنگ  فعالیتشدن  یعنی،  باجشود،  دور  های  که  طلبانه 

کشند،  ی بیشتر طول میهای تولیدی که بسدهی بسیار کوتاهی دارند به فعالیتنتیجه 

شود.  باب می  -که تازه چندان زیاد نیست    -سازی مازاد  شوند. دفینهترجیح داده می

خبر اطلاع و بیدهان، فاقد دوراندیشی و بیبهفرهنگ غالب به عبارتی، فرهنگی دست

اطمینانی گسترده وجود ندارد  ی بیای که در نتیجهآینده  -ریزی برای آینده  از برنامه

شود. به اعتقاد من، یکی از دلایل اساسی کندی تحولات در اقتصاد ایران در دورانی  می  -

 است. امنیت گسترده عدم که مورد بررسی است، همین

شود و وقتی وابستگان به وقتی بوروکراسی حاکم بر ایران »فئودالی« ارزیابی می -

هم توضیح  آید و آنیش میشوند، یک مشکل لاینحل پ فئودال« خوانده میاین دستگاه » 

فئودالی« است که قاعدتاً باید حافظ و  ها« با دولت »فئودالجنگ و ستیز دائمی این »

طبقاتینماینده منافع  باشد. ی  بوده  جدال  9شان  و  جنگ  این  علت  فقط  روشن  نه  ها 

ها« از تضعیف دولت حامی  شود بلکه برای این سؤال هم پاسخی نیست که »فئودال نمی

 بردند؟ فع طبقاتی خویش، چه نفعی میمنا

آن بررسی  بپوشیم،  چشم  مسائل  این  از  اگر  »بهرهحتی  پتروشفسکی  که    یچه 

 خواند با دو مشکل اساسی دیگر مواجه است.فئودالی« می

مازاد اخذ شده در مراحل مختلف تکامل تاریخی، به اشکال گوناگون تظاهر کرده    -

درباره پتروشفسکی  شکل  است.  میی  نظر  قاطعیت  با  شده  اخذ  ولی  مازاد  دهد، 

 گیرد.آمدهای دیدگاه خویش را در نظر نمیپی

 
، 1۶5صفحات،  دولت،. هم چنین نگاه کنید به  55۴-5۶،  ۴۸۲-۸٣،  ٣۶۸،  ۲۷٠،  ۲59بنگرید به تاریخ، صفحات،    9

۲۶۲ 
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اساسی  - حتی  و  دوم  با  مشکل  که  است  ایران  در  شده  اخذ  مازاد  ماهیت  تر، 

 آید. بندی پتروشفسکی جور درنمیطبقه 

 اجازه بدهید نظریات پتروشفسکی را مرور کنیم. برای روشن کردن این مشکلات،

 ی شان از مراحل اولیه « در تحلیل تاریخ ایران وشفسکی و دیگران، نویسندگان »پتر

های سوم تا هفتم میلادی( معتقدند که مالیات منبع  رنقفئودالیسم« در ایران )در  »

شد«. مالیات  مالیات گرفته می  -اصلی درآمد دولت و بزرگان بود و عمدتاً به »شکل بهره

از   زد و  داد که به ثلت مقدار آن سر میمحصول را تشکیل میارضی »بخش معینی 

شد. و در زمان تسلط اعراب نیز این نام به شکل معرب، خراج، محفوظ  خراگ نامیده می

پرداخت میمی نقداً  شد نه به جنس. مردم استثمارشونده دائماً برای شد. خراج غالباً 

ر شهرها، و مجاری آبیاری و  انجام کارهای ساختمانی، دولتی از قبیل ساختمان حصا

پلجاده و  ترعهها  پیچیده  آبیاری جلب میها و نگهداری سیستم  بهره  های    - شدند. 

ی غارت اموال ملت  قول انگلس »مأمورین ادارهها یا بهی مالیاتمالیات را مأمورین اداره

  ۲٠هالی  ای نیز بود که اعلاوه بر خراج، خراج سرانه   1٠کردند«از روستاییان وصول می

پرداختند. اکثریت درهم می  1۲تا    ۴نسبت موقعیت مالی خویش بین  ساله به  5٠ساله تا  

پرداختند. بزرگان و اعیان و روحانیان  درهم را می  ۴دهندگان رقم حداقل، یعنی  مالیات

در این   11و کارمندان دولت و دبیران و سپاهیان از پرداخت مالیات سرانه معاف بودند. 

تنها مالیات سرانه بلکه بخشی از مالیات اراضی  ی دولت نهخوانیم که خزانهها میبررسی

های  ی قرنفئودالیسم« ایران در فاصله»  کرد. در بخشی که بهنقد دریافت میرا نیز به 

شود، آمده است که مالکیت فئودالی دولت بر اراضی  هشتم تا دهم میلادی پرداخته می

ایران بود و زمین عمدتاً بر اساس قواعد مزارعه کشت داری در  کماکان شکل غالب زمین

کشی »فئودالی« همانند گذشته خراج بود و بسته به این  ترین شکل بهرهشد. عمدهمی

مزارعه  اختیار  در  کاری  ابزار  چه  زمین  بر  علاوه  زمین  صاحب  باشد،  که  گذاشته  گر 

کل خراج رواج  طور کلی، دو شدهم محصول نوسان داشت. به سهمش بین نصف تا نه

 
   ۸٠تاریخ، ص  1٠

 1٠5همان، ص  11
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شد. مقاسمه عبارت بود از داشت. یکی، »مقاسمه« و دیگری نیز »مساحته« نامیده می

شد و مساحته نیز خراجی بود که از اراضی سهم معینی از محصول که به جنس اخذ می

این خراج بستگی  مساحت شده و ثبت شده در جزو جمع دولتی مأخوذ می گردید. 

ن. میزان خراج مساحته بر اثر کمی یا زیادی محصول  داشت به جنس زمین و مزروع آ

های دهم  ی قرندر فاصله 1۲شد. کرد و به صورت جنسی و پولی پرداخت میتغییر نمی

زمین که شکل  این  با  یازدهم  زمین و  مقدار  و  کرد  تغییر  زیان  داری  به  اقطاعی  های 

افزایش یافت، ولی شیوههای دولتی و زمینزمین اخذ  ی  عمده  و شکل  های شخصی 

بهره به صورت نقدی و جنسی دریافت   - نخورده باقی ماند. خراج یا مالیات مازاد دست

ر  [ و روستاییان بود. ده دار عمدشد و مزارعه شکل غالب مناسبات بین دولت ]زمینمی

های اقطاعی ادامه یافت و در عین حال تکامل کیفی هم  قرن دوازدهم افزایش زمین

معنا که از صورت زمینی که حق انتفاع آن موقتاً به کسی واگذار شده    پیدا کرد. به این 

باشد درآمده و اگر هم از لحاظ حقوقی به تیول موروثی مبدل نشده بود، عملاً چنین  

تأثیر قرار داد. کسانی که  ی اول سرنوشت روستاییان را تحت این تغییر »در درجه  1٣بود

داران مالیاتی در  خلاف مأموران سابق ]یعنی عملارث برده بودند براعی را بهطی اقضارا

ی اخذ  اراضی دولتی و مقطعان موقتی در دوران اول استقرار اقطاع که تنها در اندیشه

خویش می منافع  لحاظ  از  بودند[  خراج  مادی  حداکثر  زندگی  و  کار  وضع  به  بایست 

نزل نکند. در  تحملی تروستاییان ساکن اراضی اقطاعی رسیدگی کنند تا از سطح قابل

هذا تابعیت و وابستگی کامل رعایا به  خوانیم که »مع تاریخ ایران« می»  عین حال، در

به موروثی  میمقطعان  بدتر  را  روستاییان  وضع  میناچار  باعث  و  کهکرد«  یک  »  شد 

تازهسلسله عوارض و خراج  و  فئودالی متداول شود که روستاییان بههای ویژه  نفع  ی 

چون اطلاعات بیشتری در کتاب نیامده است، در نتیجه   1۴پرداختند«.صاحبان اقطاع می

و یا بدتر. ولی گذشته   ه بودواقع چگونه بود؟ بهتر شددانیم که وضع روستاییان بهنمی

عمده مسئله،  این  شیوه از  به  انتقاد  دیگر  ترین  و  پتروشفسکی  که  است  استدلالی  ی 
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ارعه به کار گرفته و در موارد مکرر مورخان شوروی سابق برای توضیح عمده بودن مز

 اند.  دانسته  های فئودالیسم ایران«آن را »یکی از خودویژگی

مرحله  به  اگرچه  مزارعه،  پیشاسرمایهنظام  میی  مربوط  دقیقاً  سالاری  ولی  شود 

اشکال بدوی مزد است  کند،چه که تولیدکننده دریافت میی فئودالی نیست و آنبهره

بر نیروی کار خویش، در تدارک عوامل دیگر  و از سوی دیگر،   اگر تولیدکننده علاوه 

واقع  ازای آنها نیز سهمی دریافت خواهد کرد که بهتولید نیز مشارکت داشته باشد، به

ی زمین  شود، تنها بهرهدار میاشکال بدوی سود است. در ضمن، آنچه که نصیب زمین

ی جاری هم سهم  ارک بخشی از سرمایه دار نیز علاوه بر زمین در تدنیست. چون زمین 

ی زمین نیست بلکه سود سرمایه  گیرد، بهرهی جاری میازای سرمایهچه بهدارد و آن

ی عنوان یک مرحله است. به عبارت دیگر، نظام متایر یا مزارعه را باید به تعبیری به

مورد بررسی سالاری  کشی سرمایهسالاری به اشکال بهرهکشی پیشاسرمایهگذار از بهره

ایران در    یتوان چنین تعبیری را دربارهو تدقیق قرار داد. همین جا اضافه کنم که نمی

طور کلی و  های مورخان روسی بهکار برد. اما، در بررسیقرن دهم یا یازدهم میلادی به

طور خاص، نکات افتراق این نظام در ایران با آن چه که در فئودالیسم پتروشفسکی به

شود. از طرف دیگر، بر اساس  شناسیم، بررسی و تحلیل نمیعنوان مزارعه میبهاروپا  

به این ترتیب،    15مالیات« بود.-ترین شکل مازاد »بهرهدانیم که عمدهها میاین تحلیل

عمده که  است  بلکه روشن  نبود  زمین  خصوصی  مالکیت  زمین،  مالکیت  شکل  ترین 

داری نبوده،  ی بر زمین شکل غالب زمینمالکیت دولتی بوده است. اگر مالکیت خصوص

زمین مطلق باشد. از طرف   یتوانسته بهرهشده نمیپس مازادی که از دهقان اخذ می

ی  توان بهره سالاری هم هنوز وجود ندارد، پس این مازاد را نمیدیگر، چون نظام سرمایه

ن بخشی از تولید  تفاضلی زمین دانست. بنابراین ما با وضعیتی روبرو هستیم که از دهقا

ی زمین مطلق باشد ]به  تواند بهرهشده است ولی این مازاد نمیعنوان مازاد اخذ میبه

سلطه بهرهعلت  نه  و  دولتی[  مالکیت  پیشی  که  تفاضلی  زمین  آن ی  وجود  شرط 

 
ی  دار عمده است و آنچه که از تولیدکننده مالیات« یعنی وقتی دولت زمین  -فهمم، ترکیب »بهره  جا که میتا آن  15

وان مالک زمین، و بخشی دیگر نیز »مالیات« است که  عنی زمین« است بهکند بخشی، »بهره مستقیم دریافت می

 کند.  عنوان دولت اخذ میبه
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ایران مقولهسالاری است. ماهیت بهرهمناسبات سرمایه ست که باید با  ای ی زمین در 

»فئودالی« قلمداد کردن آن،    یشتر روشن شود. ولی مسلم است کهتحقیق و پژوهش ب

 گوی مشکل نیست. ست ولی پاسخای گریزانهحل ساده و در عین حال مسئولیت گرچه راه 

انتقاد دیگری که به پتروشفسکی و دیگران وارد است این است که این پژوهندگان  

به   - اخذ مازاد   یی شکل عمدهآمدهای دیدگاه خود را دربارهپی این ادعا که عمدتاً 

زا بودن اند. بعید نیست به خاطر مسئلهدر نظر نگرفته  -شد  صورت نقدی پرداخت می

اند. در نظام اقتصادی فئودالی، بهره به شکل پول  و دشواری قضیه از آن چشم پوشیده

تبدیل  شرط  درآمد فروپاشی اقتصاد فئودالی است. پیشترین شکل بهره و پیشمتکامل

بهرهبهره به  جنسی  توسعه ی  تجارت،  گسترش  پولی  و  ی  رشد  و  شهری  صنایع  ی 

ها صورت طور کلی است. وقتی که این تحولات و دگرگونیگسترش تولید کالایی به

شود.  شدن کل نظام اقتصادی فئودالی آماده میرفته شرایط برای دگرسان گیرد، رفتهمی

درباره استاما،  این  سؤال  ایران  بهره  ی  میلادی  سوم  قرن  از  اگر  در  که  پولی  ی 

بهره چه نقشی در فروپاشی نظام    تر»فئودالیسم« ایران غالب بوده، این شکل متکامل

اقتصادی حاکم بر ایران ایفا کرده است؟ اگر نقشی نداشته، چرا در ایران این چنین بوده 

برای این    -ام  دهچه که من دیده و خوانحداقل آن  - ها  های شورویاست؟ در بررسی

سؤالات جوابی نخواهیم یافت. به عوض، من بر آن سرم که نویسندگان روسی اگرچه از  

راستی برای جوامعی چون ایران »فئودالیسم ولی بهاند،  »ویژگی فئودالیسم« حرف زده

خوان است. برای دانیم، ناهمچه از اقتصاد فئودالی میاند که با آنای« پیدا کردهویژه

ایران« می»  نه، درنمو مالیات در قرون سوم و    -خوانیم که پرداخت نقدی بهرهتاریخ 

بهره عمدتاً جنسی  پرداخت  با  میلادی  دهم  تا  قرون هشتم  در طول  زمین  پنجم  ی 

ی زمین با تحولاتی در اقتصاد  رفت تاریخی در شکل بهرهجایگزین شد. تازه، این پس

می قاعدتاً  که  شد  همزمان  تایران  شده  بایست  اخذ  مازاد  شکل  بر  این  جز  أثیری 

 گذاشت. به این قطعه توجه کنید.  می

ی  ویژه در قرن دهم، زندگی شهری ترقی شایان کرد. در نتیجه »در قرن نهم و به

شهرها رشد و ترقی    ویژه در ایران،اعتلای عمومی نیروهای تولیدی درقلمرو خلافت و به

و روستا و بازرگانی با چادر نشینانی که تقریبا    ی کالا میان شهرکردند. افزایش مبادله

ایران زندگی می ایالات بزرگ  ی کاروانها  چنین تجارت به وسیله کردند و همدر تمام 
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ی این عوامل به ]که برای شهرهای بر سر راه بزرگ تجارتی اهمیت خاص داشت[ همه

کرد«.  کمک  شهرها  ترقی  و  روسی    1۶رشد  پژوهشگران  تز  که  نیست  بر  بعید  مبنی 

آنتیجهان فئودالی،  نظام  مقولهشمولی  کاربرد محدود  در  را  خود  اقتصاد  تز  عام  های 

اقتصادی   ساختارهای  فروپاشی  در  پولی  مناسبات  تأثیر  و  پول  نمونه  برای  سیاسی، 

. در غیر این صورت، چگونه امکان دارد که با این تحولات  باشدسالاری یافته  پیشاسرمایه

 گرد کند؟ جنسی عقب بهره به شکل نقدی بهشکل اخذشده از  چشمگیر، شکل مازاد 

ها که به نظر  قدرتواند آنباور به یک نظام فئودالی ویژه از سوی این محققان نمی

های ویژه و  شویم، به فئودال ها دقیق میرسد دور از ذهن باشد. وقتی در این نوشته می

و سرمایه ویژه  برمیتجار  نیز  ویژه  ربایی  البته، که هر    خوریم.ی  ویژگی،  این همه  با 

تواند مربوط به نظر آید چون معیاری برای سنجش و محک زدن  تحلیل نامربوطی می

خوانیم که درست بر عکس وضعیتی که در جوامع  عنوان مثال، میدر دست نیست. به

ها پول  فئودالی دیگر وجود داشت، در »فئودالیسم ایران« این تجار بودند که از فئودال

بهره و  کرده  علیقرض  مصرفی  کالاهای  صورت  به  را  پول  منسوجات ی  الخصوص 

آن  1۷پرداختند. می »برخلاف  نتیجه،  غربی  در  اروپای  در  وسطی  قرون  دوران  در  چه 

کردند.  ها نبوده و با ایشان مبارزه نمیتجار قطب بزرگ مخالف فئودال  -جریان داشته  

فئودال اتفاق  به  عکس  بر  نهضت  و  علیه  پیکار  پیشهها  به  شهری  بینوایان  و  وران 

ها، با کشفیات محیرالعقولی در اقتصاد سیاسی مواجه در این پژوهش  1۸پرداختند«.می

هستیم که در واقع ربطی به بررسی تاریخی ندارد. در کدام مقطع تاریخی و درکدام  

تجار قرض چه که قرار است به  ی ربایی ]آنها صاحبان سرمایهمقطع جغرافیایی، فئودال

ی ربایی برای ی دومش باشد؟ منبع و منشاء سرمایهداده شود[ بودند، که ایران نمونه 

ها کدام است؟ همین جا، به این نکته نیز اشاره بکنم و بگذرم که اگرچه نظام  فئودال 

پذیرم ولی بر این باورم که نظام  شمول نمیعنوان نظامی جهاناقتصادی فئودالی را به

 
 1۸۷همان، ص  1۶

 ۲۴9همان، ص 1۷

 ۲۴9همان، ص  1۸



 احمد سیف  168 

فئود مشخصه اقتصادی  دارای  خصلت هاییالی  نظام  این  چارچوب  در  که  ست 

جهانشمولی دارند. به سخن دیگر، جوامع فئودالی ممکن است منشاء متفاوتی داشته 

های مختلف با هم اختلاف داشته باشند و یا برحسب شرایط باشند، ممکن است از جنبه 

، ولی ساختار اساسی  های متفاوتی دگرسان بشوندتاریخی، سیاسی و اجتماعی به نظام

تواند در جوامعی که دراین مرحله هستند ی جوامع فئودالی نمیهای توسعهو قانونمندی

های مشترک، این است  با یکدیگر اختلافات اساسی داشته باشد. از جمله این خصلت 

مبادله و  تجارت  عمومی  قوانین  و  که  دارد  ناسازگاری  فئودالی  اقتصاد  با  بازار  در  ی 

گردد. به اعتقاد من، این  ساز فروپاشی نظام فئودالی میارت و مبادله، زمینه گسترش تج

ها همان قدر در »فئودالیسم ایران« باید صادق باشد که در فئودالیسم انگلستان رابطه 

 یا هر جای دیگر.

توان از منشاء سرمایه ربایی و تأثیری که رشد و گسترش آن  ی دیگر را مینمونه 

ام، در کنار داشت ذکر کرد. علت این که بر این خصلت انگشت گذاشتهبر نظام فئودالی  

دیگر دلایل، این است که این دو در فروپاشی نظام اقتصادی فئودالی نقش مؤثری ایفا  

از بین کرده باعث اضمحلال و  استوارند  مبادله  بر  پولی و مناسباتی که  اند. مناسبات 

می مناسبات شخصی  عمدرفتن  از  یکی  که  وجوه مشخصه هشوند  فئودالیسم ترین  ی 

های تاریخی از سرانجام ی ربایی، گفتنی است که بررسیی نقش سرمایهاست. درباره

فئودالیسم در اروپا نشان داده است که سرمایه ربایی گذشته از تأثیری که بر کل نظام  

واری  خداران بزرگ شد. به تعبیر مارکس، »نزولداشته، موجب نابودی و اضمحلال زمین

خواری دارد که خون دست در دست نزول  مکد،ی کوچک را میکه خون تولیدکننده

به این ترتیب، در اروپای قرون وسطی،    19. مکد«های بزرگ را میصاحبان ثروتمند زمین

ی سرمایه  کشی بیشتر خود به وسیله اش را همزمان با بهرهکشیفئودال مقروض »بهره

می تشدید  »فئودالولی    ۲٠کند« ربایی  که  این  مثل  بهرهدرایران،  به  ذاتاً  کشی  ها« 

از  حاصله  درآمدهای  ازجمله  خود،  درآمدهای  که  آن  با  دارند! چون  اعتقاد  وحشیانه 

دهم تولید  کنند، با این وصف، تا نهگذاری میخواری را در تجارت کاروانی سرمایهنزول
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  ۲1کردند. اشتغال داشتند اخذ میرا از تولیدکنندگان مستقیم که با نظام مزارعه به کشت  

تولیدکننده که  است  معنی  این  به  ادعا  باقیاین  با  مستقیم  یعنی  ماندهی  تولید،  ی 

توانست به زندگی بخورونمیر خویش ادامه بدهد. اما، وقتی قرار است ، میآن  دهم یک

ولید  اش را تولید و بازتدهم محصول کارش خود و خانوادهی مستقیم با یکتولید کننده

های تولیدی کشاورزی پیشرفته  ی چنین امکانی باید تکنیکزارهعنوان پیش  کند، به

بوده باشد. چون اگر فرض کنیم که غیر از این مازاد، چیز دیگری از سهم تولیدکننده  

نیز برای این منظور کفایت    آن  دهمشد، تولید باید به حدی بوده باشد که یککسر نمی

 نماید.  

ها راجع ولی اوضاع در ایران چگونه بوده است؟ براساس آن چه که درهمین پژوهش

های تولیدی و ابزار  تنها تکنیکایم نهبه فناوری تولید و سطح تکامل ابزار کار خوانده

تیجه پرسشی  ها به همان صورت باقی ماندند. در نکار بسیار بدوی بودند بلکه برای قرن 

ها آمده  ماند این است، اگر فناوری تولید به همان حدی که دراین پژوهشکه باقی می

نه اخذ  چگونه  پس  بود،  بدوی  تولیداست  فرودستان  دهم  بقای  تداوم  پذیر  امکان  و 

توانسته زیاد بوده باشد، برای تولید  چه که با این تفاصیل، نمیدهم آنشد؟ آیا یکمی

روس بازتولید  خانوادهو  و  توتایی  بود؟  کافی  آنها  موجودیت  شرایط  و  یح  ضاش 

خواندنی است.   درجوامعی چون ایران ی بدوی ماندن فناوری تولیدپتروشفسکی درباره

ی فئودالی ایران مانند دیگر کشورهای آسیای غربی و آفریقای شمالی در این »جامعه

 ۲۲است«. زمینه ]پیشرفت آلات کشاورزی[ مشوق و محرک ترقی نبوده 

پذیر بوده  تواند امکاندهم تولید، نمیاگر این ادعا درست است، که پس، اخذ نه

مهم آن  از  نمیباشد.  توضیح  را  واقعیت  آن  وجودی  علت  واقعیت  یک  بیان  دهد.  تر، 

ماند. پرسش اساسی این است که چرا ایران و جوامع  پاسخ میپرسش اساسی کماکان بی

به این سو، بر مورخان مارکسیست   19٣1ا دیدگاهی که از  اند؟ ب دیگر این چنین بوده
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بررسی و در  پتروشفسکی تحمیل شد  دردست همچون  بعد  به  تاریخ  آن  از  که  هایی 

 داریم تجلی یافت، پاسخ به این پرسش غیرممکن است.    
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 ی سیاسی میرزا آقاخان کرمانی و تأثیر اندیشه 

 

 پژمان عبدالمحمدی 

 عرفان آقاییی ترجمه
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تچكیده مقاله  این  اندیشهأ :  آقاخان  ثیر  میرزا  سیاسی  انقلاب  ی  بر  کرمانی 

میمشروطه  تحلیل  را  ایران  برجسته ی  از  یکی  کرمانی  روشن کند.  قرن ترین  فکران 

اندیشه است.  ایران  در  و  نوزدهم  دین  میان  جدایی  قانون،  حاکمیت  باب  در  وی  ی 

ی خواهی ایرانی برجای گذاشت. اندیشهای بر مشروطهسیاست، و آزادی بیان تاثیر ویژه

مبتن که  ایدئولوژیک جنبش کرمانی،  مبنای  بر  بود،  ناسیونالیسم  و  بر سکولاریسم  ی 

ایران در سال  مشروطه  برای سکولاریزه کردن جامعه  19٠۶خواهی  اولین تلاش  ی  و 

 1ایران تاثیر بسیاری داشته است.

( بردسیری  عبدالحسین  آقاخان کرمانی،  1۸9۶-1۸5٣میرزا  میرزا  به  (، معروف 

شمندان سیاسی سکولار قرن نوزدهم در ایران است. زندگی  ترین اندییکی از حائزاهمیت

از    -ی اصلی تقسیم کرد: او بخش اول زندگی خودتوان به دو مرحلهرا می  ۲فکری وی 

سالگی به استانبول رفت، جایی    ٣٣را در ایران گذراند؛ سپس در سن    -1۸۸۶تا    1۸5٣

به دنبال استردادش توسط    جا زندگی کرد. در آن سال، در واقع،در آن   1۸9۶که تا سال  

دولت عثمانی به ایران، به فرمان وارث تاج و تخت محمد علی میرزا، در تبریز اعدام 

بردسیر، کرمان،    ٣شد.  در شهرهای  عمدتاً  را  فکری خود  زندگی  اولین بخش  کرمانی 

ای نیز در مشهد و رشت زندگی کرد(؛ این  اصفهان، و تهران گذراند )البته چند هفته

ی امامی  اش نسبت به اسلام شیعهند ایرانی، در طول این دوره، دیدگاه انتقادیاندیشم
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the Enlightenment .اند(.م مشخص شده –های اضافه شده توسط مترجم با پس پانویسم )-است  

 کرمانی بنگرید به:در باب بیوگرافی سیاسی میرزا آقا خان  ۲

 ( ۴۸- 1٣)صص  1٣5۷های میرزا آقاخان کرمانی، تهران، فریدون آدمیت، اندیشه

 ( ۴٣-1٣ص )ص 19۸9های تبعید، کلن،  هما ناطق، نامه

 ( 9۲-٣ص  . )ص۲٠٠٠میرزا آقاخان کرمانی، سه مکتوب )به کوشش و ویرایش بهرام چوبینه، اسن 

 (I–XXXIIIص )ص 1٣۷9ستاری محمدجعفر محجوب(، تهران میرزا آقاخان کرمانی، صد خطابه )به ویرا
 Bayat, P.M., ‘The Concepts of Religion and Government in the Thought  of Mirza 

Aqa Khan Kermani, A Nineteenth-Century Persian Revolutionary’, in International 

Journal of Middle East Studies, vol. 5, no. 4, 1974, pp. 381–400. 
ی های تبعید به کوشش هما ناطق، صفحهدر باب علل اعدام کرمانی و بازسازی تاریخی آن واقعه بنگرید به: نامه  ٣

٣5-۴۲. 
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ی دوم زندگی  بسط داد. مرحله  ۴کارانه را با نزدیک شدن به جنبش دینی بابیه محافظه

فکر  جا تبدیل به یک روشنمتمرکز خواهد شد، جایی که کرمانی در آن  5وی در استانبول

 گذارد.د و دیدگاه دینی خود را کنار میشوسکولار و ناسیونالیست می

های  کرمانی یکی از اولین اندیشمندان سیاسی ایرانی بود، که بعد از ارتباط با ایده

های فرانسوی و بریتانیایی،  ی اندیشمندان غربی، مشخصاً ایدهخواهانه لیبرالی و مشروطه

ی قادر به طرح یک شیوه   ی ایرانی،ای تازه از تاریخ و فسلفهو همچنین بعد از بازنگری

و مشروطه  ناسیونالیسم،  بر سکولاریسم،  مبتنی  اندیشیدن شد که  بود.  جدید  خواهی 

و    19٠۶خواهی ایرانی  مشروطه  ی کرمانی مشخصاً بر مبنای ایدئولوژیک جنبشاندیشه

ی ایران تاثیر گذاشته است. وی یکی از اولین اولین تلاش برای سکولاریزه کردن جامعه

ی غربی، اسلامی و ایرانی را فهمید. این مسئله وی را  فکران ایرانی بود که اندیشهروشن 

به سوی همنهاد منحصر به فرد هدایت کرد، که در یک سو روشنگری غربی و در سوی 

اسطوره  فلسفه دیگر  و  کوروش  خیر«  »حکمرانی  بود.  ی  کرده  ترکیب  را  زرتشتی  ی 

لطنتی ایران بلکه برای امپراتوری عثمانی  دیدگاه سیاسی وی نه تنها برای خاندان س

سلطنت  یک  برقراری  خواستار  همچنین  کرمانی  شد.  آفرین  دردسر  پیش  از  بیش 

قاجاریه را به عنوان یکی از مشکلات اصلی آن در    ۶مشروطه در ایران بود، و استبداد

گرفت؛ وی به گروهی از نخبگان باور داشت که جمعیت را به سوی طغیان در نظر می

می رهبری  حاکم  دودمان  منورالفکر برابر  نخبگان  نقش  به    ۷کند.  محدود  نباید  فقط 

شکل  مرحله  یک  برقراری  در  کننده  تعیین  عاملی  باید  بلکه  باشد،  شده  انقلابی  ی 

را محدود  مشروطه  بر حقوق بشر است و قدرت سلطان  باشد، که مبتنی  ی حکومت 

 کند. می
 

 های مرتبط به آن بنگرید به: در باب جنبش بابیه و اندیشه ۴
Browne, E. G., ‘Catalogue and Description of 27 Bábí Manuscripts’, in The Journal 

of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland,  1892, pp. 433–499; 

Momen, M., The Babi and Baha’i Religions, 1844–1944: Some Contemporary 

Western Accounts, Oxford, 1981. 
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ی وی است: کرمانی اولین  ی اندیشهه مشخص سه عنصر اصلی وجود دارد که وجه

سال   1٠ی مختصری در حدود ی سیاسی وی در بازهفکر ایرانی است که اندیشهروشن 

ای از  گرایی به سکولاریسم متحول شد. وی متحمل مجموعه (، از اسلام1۸۸۶-1۸9۶)

ا به  گرایی هدایت کرد و در نتیجه او رهای فکری شد، که ابتدا وی را به نقد اسلامگام

تر کرد، جنبشی که علی محمد باب رهبری کرده  جنبش اصلاح دینی آن ایام نزدیک

بود. به هر حال، گام بعدی وی را نه فقط تبدیل به منتقد مذهب بابیه بلکه تبدیل به  

گرایی دکارت را فرا  منتقد تمام ادیان ابراهیمی توحیدگرایانه کرد. در واقع کرمانی عقل

گرایانه و نه امر الهی کرد. سپس،  اش بر مبنای اصل عقلندیشهگرفت و شروع به بسط ا

بود گرفته  تاثیر  غربی  اندیشمندان  از  که  به    -وی  متعلق  اندیشمندان  خصوص  به 

اش را ساخت و پرداخت، که به سوی قلمروی سیاسی  بعدها اندیشه  -گری فرانسهروشن 

کرد،  مشروطه تأکید میکرد و بر نیاز به بنیان نهادن یک دولت سکولار و  حرکت می

قوانینی دینی نه  و  علوم بشری  بر  مبتنی  و جزایی  آن حقوق مدنی  مانند    که در  به 

ترین اندیشمندان سکولار ایرانی تبدیل شد  شریعت است. کرمانی سپس به یکی از مهم

ی اصل ناسیونالیسم ایرانی تقویت شده بود.  اش همچنین به وسیله های سیاسیکه ایده

اش در باب یک دولت سکولار در ایران، اهمیت هویت ملی ایرانی را  ر نظریهکرمانی، د

گیرد که برای کند، هویتی که به عنوان منبعی نمادین در نظر میزد میمجدداً گوش

ی یک  ی وی با تجربهکسب ترقی مدنی در ایران ضروری است. بنابراین، یکتایی اندیشه

ی مذهبی به یک  زمینهم به گام از یک پیشبندی شده است، که گاتحول عمیق صورت 

ی وی قابلیت ساخت  رسد. دومین ویژگی منحصر به فرد اندیشه تفسیر سکولاریستی می

گری غربی و ناسیونالیسم ایرانی است. کرمانی  و پرداخت ترکیب هماهنگی میان روشن 

شد،  ی غربی قرن هجدهم و نوزدهم  های اندیشهگیرترین جنبه موفق به ترسیم چشم

ی کرد، و حکمرانی خیر کوروش کبیر، فلسفهکه  آن را با رنسانس ایرانی ترکیب می

 ۸کرد.شناسی به روایت فردوسی را مجدداً یادآوری میزرتشتی و اسطوره 
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خواهانه و  ی اندیشه وی در بینش سیاسی مشروطه سومین ویژگی متمایزکننده

ز مونتسکیو تاثیر پذیرفته بود، در  اش نهفته است. کرمانی که مشخصاً ااستبدادی-ضد

بیند و روحانیت و سلطنت را به عنوان ماندگی ایران را میاستبداد منبع حقیقی عقب 

دهد. از این نظر کرمانی بر دو الگوی  پرستی مسئول تشخیص میمقصرین اصلی کهنه

گرایی،  مو اسلا  9کند؛ یعنی ناسیونالیسمبزرگ ایدئولوژیکی ایران و خاورمیانه غلبه می

های ایدئولوژیک آن ایام بودند، و برقرار کردن یک دولت مشروط  ترین الگویکه بزرگ

 دهد. مبتنی بر حاکمیت قانون را ترویج می

 چند تذكر در باب بستر تاریخی و اجتماعی 

بسترهای فرهنگی، تاریخ و اجتماعی کماکان عوامل اصلی برای تجزیه و تحلیل 

ب است.  اندیشمند سیاسی  اندیشهاجتماعی-ستر سیاسییک  آن کرمانی  که در  ی ای 

بسیار مهم در شکل نقشی  داد،  را بسط  ایدهخود  است. در  گیری  ایفا کرده  های وی 

های کرمانی،  گیری ایدهای بررسی خواهند شد، که بر شکلی اول رویدادهای اصلیوهله

داشتند. برخی از   ی اول زندگی فکری وی در ایران، تاثیری به سزا مشخصاً در مرحله 

آیند: الف( ظهور جنبش دینی بابیه. اعدام سید علی محمد  این رویدادها در ادامه می

( تنها چند سال پیش از تولد کرمانی رخ داد. این بدین معناست که کرمانی  1۸5٠باب )

از جامعه ی در محیطی فرهنگی رشد کرد که در آن مذهب بابی کماکان در بخشی 

های دینی که اسلام را برای پیروی از مذهب  به خصوص در میان طلبهایرانی مهم بود،  

های بابی میرزا آقاخان جوان را جذب کرد: کرمانی دوتا از  بابیه ترک گفته بودند. ایده

ترین کارهایش در سطح سیاسی و دینی )رضوان و هشت بهشت( را تحت حائز اهمیت 

شکست  ب(  نگاشت؛  بابی  مذهب  از  تاثیر  ایران  دهههای  سه  در  قرن روسیه  اول  ی 

نوزدهم، هنگامی که ایران بخش اعظمی از قلمرواش در قفقاز )بنگرید به قراردادهای  

آخرین ترکمن از  بعد  سال  تقریباً سی  تولد کرمانی  داد.  از دست  را  و گلستان(  چای 

شکست سخت دربرابر امپراتوری تزاری است. فارغ از خسران قلمرویی برای ایران، این 

 
اش، وی غلبه بر  ی سیاسی یران است، در بخش پایانی اندیشهگرچه کرمانی یکی از پدران ناسیونالیسم مدرن ا  9

 کند.ایدئولوژی دینی و ناسیونالیستی به منظور کسب یک نظام سیاسی سکولار و تکثرگرا را پیشنهاد می
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ی سیاسی ایرانی فرصتی را ارائه دادند: برخی  دادهای تاریخی به لحاظ تحول اندیشهروی

توانستند  ها میفکران ایرانی قادر به یادگیری روسی شدند، و بدین ترتیب آن از روشن 

ی روسی آثار دیگر اندیشمندان غربی  فکران روسی یا ترجمهبه متون بسیاری که روشن

ترین  ه عنوان مثال، میرزا فتحعلی آخوندزاده یکی از مهمبود دسترسی داشته باشند. ب

ی شکست ایران از روسیه  اش مشخصاً در نتیجهی سیاسیفکرانی است که اندیشهروشن 

اش، نقدش بر اسلام و طرح ی ناسیونالیسمشکل گرفته بود. کرمانی مشخصاً در توسعه 

ایده تاثیر  ایران، تحت  برای  آخوندزاده  سکولار وی  های  قرار داشت؛ ج( سیاستهای 

ها به ای از سیاستی دارالفنون و مجموعهگذاشتن اولین مدرسهمترقی امیرکبیر. بنیان

گرفته بود، اندکی  منظور گشودن ]فضای[ کشور، که امیرکبیر در خصوص آن تصمیم

به    1۸5۲ی قاجار یاری کرده بود. امیر کبیر در سال  به گشودگی فرهنگی ایران دوره

سید، درست یک سال قبل از تولد کرمانی؛ د( بحران امپراتوری عثمانی و ترور قتل ر

نیز نقش مهمی در استرداد وی به ایران و اعدام وی در تبریز  1۸9۶ناصرالدین شاه در 

 به فرمان محمد علی میرزا در همان سال ایفا کرد. 

 گری وی كرمانی در ایران و گرایش بابی

کرد تا سه سال اول اقامت  اکان در ایران زندگی میای که در آن کرمانی کمدوره

( استانبول  در  به  (  مرحله1۸9٠-1۸۸٠وی  آن کرمانی کماکان  بود که در طول  ای 

لحاظ دینی به مذهب بابیه و جنبش ازلی گرایش داشت و نزدیک بود. گرچه وی منتقد  

ه هرحال، به  روحانیت اسلامی شیعه است، اما کماکان نسبت به اسلام سمپاتی دارد. ب

نقل از کرمانی، اسلام دیگر منطبق با تنظیم زندگی اجتماعی مدرن نیست و درنتیجه  

ی وی با عصر مدرن زمان پذیرش دین جدید بابیه توسط مردم فرا رسیده، که به گفته

تاثیرپذیرفته از گرایش   هشت بهشتو    رضوانانطباق یافته است. دو کار ابتدایی وی  

 بابی وی است. 

 گرایی و نقد ادیان ابراهیمی كرمانی در استانبول: نقش عقل

عقل بسط  به  شروع  کرمانی  فزایندهگراییسپس  صورت  به  و  کرد،  از اش  ای 

گرفت. در  اش که در طول سی سال در ایران تجربه کرده بود فاصله میتحصیلات دینی
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، گفتمان خود را  تکوین و تشریحو    حکمت نظرین متونش،  تریواقع، کرمانی در فلسفی

ی وسیلهکند بهکند، و اظهار میبندی میی اهمیت علم در آفرینش صورت حول ایده

شود، که مبتنی بر خرد عقلانی  رانده میای از قوانین طبیعی بر جهان  حکممجموعه 

 ی الهی. است و نه مداخله

رفته جایگاه مهمی  ر استانبول، فلسفه رفتهاش دهای زندگیدر طول اولین سال

ی وی پیدا کرد، و دین بیش از پیش به حاشیه رانده شد. کرمانی، که تحت  در اندیشه

کرد، که انسان را قادر  ی علمی تعریف میتاثیر افلاطون و دکارت بود، فسلفه را به منزله

خاستگاه به  رسیدن  می  به  زنده  موجودات  و  غای چیزها  هدف  زدودن  کند.  فلسفه  ی 

تاریکی جهل است و رسیدن به نور عقل. به عبارت دیگر، کرمانی، به مانند دکارت، شرح  

به منظور تمایز نهادن میان صحیح و غلط    1٠دهد که چگونه استفاده از عقل سلیم می

 11برای بشریت اساسی است.

 ی كوروشناسیونالیسم و اسطوره

اش ی دوم زندگی فکریاده، در مرحلهکرمانی، درست به مانند سلف خود آخوندز

(، با  1۸9۶-1۸9٠اش ) در استانبول و به طور به خصوص در شش سال پایانی زندگی

اش کرد. کرمانی  ی بیشتر اندیشه تمرکز بر مفاهیم ملت و ناسیونالیسم شروع به توسعه

توسعه  طریق  از  را  مهم  هدف  میدو  دنبال  ایرانی  ناسیونالیسم  غلبه  ی  اولی  بر  کند: 

دست آوردن ترقی نهادی و اجتماعی است؛  ماندگی سیاسی و فرهنگی در ایران و به عقب

دومی میلی برای مبارزه کردن با استعمارگرایی غربی است. به بیان دیگر، کرمانی با  

 
10 common sense 

های  واژه ای مختصر برای آشنایی خواننده با  نامهی سه مکتوب به سان آخوندزاده واژه میرزا آقاخان در مقدمه  11

کند: »فیلسوف مقصود کسی است که علوم عقلیه را  نامه چنین تعریف میآورد. وی فیلسوف را در این واژه غربی می

کاملاً دارا و سبب حکمت اشیا را بر وفق طبیعت دانا و در عمق طبیعت همه چیز آگاه و بینا بود و معجزات و خارق  

لک و دیو و پری و شیطان و جنت و نار و پل صراط و نکیر و منکر  عادات و وحی و کرامات و رمل و جفر و جن و م

و مس و سرب را طلا و نقره شدن و معراج و خواب را وقعی نگذارد و باور ننماید و جز موهومات و جعلیات و خرافات 

ی آدمیت شمارد و هر کس را که به این اعتقاد معتقد است او را جاهل انگارد و سفیه و احمق خواند و از دایره 

تر  ترش گوید. به اصطلاح اهل فرنگستان از فیلسوف وجود کاملحستر و بیبیرونش داند بلکه از حیوانات هم پست

 م -تر نیست«.و آدمی عاقل 
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ی سیاسی را، به مانند روشنگری غربی، در ایران به خواهد توسعهبسط ناسیونالیسم می

 ی دخالت غربی در کشور را بگیرد.دست آورد و در واقع جلو

آن مانند  به  ایدهکرمانی،  داد،  انجام  آخوندزاده  که  سرزمین چه  از  رمانتیک  ای 

بازسازی می را  پارسی  اندیشهمادری  را  کند.  پیشااسلامی  ایرانی  تمدن  ی وی مجدداً 

با تمدن عربی ارزیابی می تاریخ -کند، که آشکارا متمایز  ارزیابی مجدد    اسلامی است. 

ایران، در کنار نقد تمام اشکال سلطه  ی ناسیونالیسم  مشخصه ی خارجی، وجهباستان 

کند، در حالی  ی کرمانی است. وی ایران پیشااسلامی را ستایش میوسیلهشده بهتئوریزه 

شمارد، عنصر قبلی را به عنوان نماد قدرت امپراتوری  که ایران اسلامی را ناپسند می

و مورد اخیر را به عنوان نمود ضعف و ناپایداری آن. کرمانی  گیرد  ایرانی در نظر می

ی »حکمرانی آرمانی« کوروش راهی ممکن برای معرفی مفاهیم و  همچنین در اسطوره

 بیند.ی سنتی سیاسی ایران آن زمان میاصول سیاسی لیبرال در جامعه 

باستان  ایران  و  )آینه  تاریخ  اسکندری(  باستان نامهی  صورت    ی  به  )سالارنامه( 

 .مشخص متمرکز بر گرایش ناسیونالیستی وی است

 تقابل با رفرمیسم اسلامی و وحدت خاورمیانه

،  1۸95تا    1۸9۲ی زمانی  خصوص در بازهاش در استانبول، بهدر طول دوران کاری

الدین  الدین افغانی ]سید جمالی اسلامی جمالکرمانی مجبور به سر و کله زدن با پروژه

با وحدت   مرتبط  که  آورد  ارمغان  به  برای وی  را  افکاری  این مسئله  بود.  اسدآبادی[ 

ی میان دین و سیاست بود. به راستی که ایدئولوژی  هاسلامی مردم خاورمیانه و رابط

که  رغم اینها فاصله بسیاری داشت. علیاسلامی افغانی از ایدئولوژی کرمانی در آن سال

کرمانی، که پیش از آن نیز بر ایدئولوژی اسلامی غلبه کرده بود، به مذهب بابیه وفادار 

افغانی یعنی متحد   زیرا هدف سیاسی بود، محتملاً به یکی از پیروان افغانی تبدیل شد،

تا   1۸9۲های استعماری شده بود. بنابراین، از تاریخ  کردن مردم مسلمان علیه قدرت

پروژه1۸9٣ به  متعهد  لحاظ سیاسی  به  بود.   ، کرمانی  اسلام  جهان  متحد ساختن  ی 

نی  ی وی است. در این کتاب کرمابیانگر این مقطع اندیشه  هفتاد و دو ملتنوشتن اثر  

شهری را بازنمایی کند که  کند تا یک دنیای جهاناز طریق یک داستان کوتاه تلاش می
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شوند و  در آن مؤمنان مذهبی که به مذاهب مختلف تعلق دارند در کنار هم جمع می

 کنند. چیز بحث میی همهخانه دربارهدر یک قهوه

بی داشت و نسبت بعد از حدود دو سال کارکردن با افغانی، کرمانی که روحی انقلا

ی عدالت و آزادی حساس بود، شروع به مورد ملاحظه قرار دادن چندین عنصر به مسئله 

شوند. کرمانی  دیگر جدا میکند، و تدریجاً از یکی وی میانتقادی در افغانی و پروژه

کند  کند، در واقع، متهم به این میافغانی را متهم به اهمیت ندادن به رفاه مردمان می

 گرایی است که فقط به منافع خود علاقه دارد.مدار عملوی سیاست که

 سكولاریسم و حاكمیت قانون 

گری کرمانی  گری و ازلیگرایی، بابیهای مرتبط با اسلامای از سرخوردگیمجموعه 

اش ی سیاسیی جدیدِ اندیشه را به صورت پیوسته به سمت در آغوش گرفتن یک مرحله 

های  خواست تمام فعالیتجایی که میدر سه سال پایانی از آن کند. کرمانی  هدایت می

ای کوتاه اقامتش در استانبول تجربه کرده بود را مورد ای که در بازهسیاسی شورمندانه 

ی افغانی او را متقاعد کرد که  سنجش قرار دهد، در خود فرو رفت. ناامیدی وی از پروژه

زدگی« ی به اسلام یا به اصطلاح »اسلاممشکل اصلی مردم ایران دلبستگی مذهبی خراف

کند که داروی حقیقی برای مردم ایران نه دین اسلام، نه  است. وی در ادامه ادعا می

توان در یک سوی  حل را میی افغانی است، بلکه راهطلبانهمذهب بابی و نه پروژه اصلاح

وجه  )که  ایرانی  رنسانس  به  رجوع  خاستگاهمشخصه در  به  بازگشت  آن  ایران ی  های 

 گری غربی یافت.پیشااسلامی است( و در سوی دیگر در رجوع به روشن 

خواهی ایرانی ترین سهم وی در مشروطه ی پایانی زندگی وی نمایانگر مهممرحله 

ای بسیار مهم برای خاورمیانه ساخت و پرداخت، که با مدرنیسم،  است: کرمانی اندیشه

ترین آثار سیاسی  ت. دوتا از حائز اهمیتسکولاریسم و ناسیونالیسم مشخص شده اس

یعنی   مکتوبو    صد خطابهوی،  مرحله سه  این  کامل  به صورت  اندیشه،  پایانی  ی  ی 

دهند. در قرن نوزدهم کرمانی از پیش نیز بر اهمیت محدود سیاسی وی را شرح می

ساختن نقش دین در سپهر عمومی و تمرکز بر ایدئولوژی سکولار به منظور کسب ترقی 

 ه فقط برای ایران بلکه برای سایر کشورهای شرقی واقف بود. ن
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استبدادرابطه  با  ضدیت  سیاست،  و  دین  میان  کثرتی  دین ،  نسبیت  و  گرایی 

اندیشهمهم عناصر  روشنترین  گذاریِ  تاثیر  بر  بعدها  که  است،  وی  انقلاب  ی  فکران 

ی وی  ش اندیشهکند. در ساخت و پرداخت این بخیاری می  19٠۶ی ایران در  مشروطه 

 کنند. نقشی مهم ایفا می 15و جان استوارت میل  1۴هابز 1٣روسو، 1۲مونتسکیو، 

 كرمانی و ضدیت با استبداد: مونتسكیو و ولتر 

)یعنی روحانیت و سلطنت(   1۶گوید استبداد همراه با دو نماد جباریت کرمانی می

اولی به رها    1۷شوند.یی ایران معدالتی در جامعهها است که موجب شر و بیبدترین شر

ادامه   مردمان  میان  در  خدا  قدرت  از  ترس  گستراندن حس  و  در جهل  مردم  کردن 

دهد، در حالی که دومی مردم را با خلق وحشت از طریق استفاده از خشونت علیه می

می نگه  فقر  در  اندیشه   1۸دارد.مردمان  میتاثیر  نظر  به  آشکار  مونتسکیو  رسد.  ی 

استبداد ریشه در طبقه مشخص  به عنوان یک اصل  از کردن وحشت  بندی مونتسکیو 

بندی  شان طبقه ها را با اصول و مشخصات متفاوتاشکال گوناگون حکومت دارد، که آن 

است، که وی    کرمانی به مانند مونتسکیو نیز نسبت به استبداد بسیار حساس  19کند. می

گیرد که بدین ترتیب باید با آن  آن را به عنوان بدترین شر برای یک جامعه در نظر می

کند:  ، وی اظهار میصد خطابهاش، یعنی  مبارزه شود. در یکی از دو اثر پایانی سیاسی

 ۲٠که هرگاه در ملتی سیاست و دین گرفتار استیلای فرمانروایان دیسپوت »خلاصه این 

 
12 Montesquieu 

13 Rousseau 

14 Hobbes 

15 John Stuart Mill 
16 tyrannical 

  کرمانی، سه مکتوب، صفحهی 17.1۲5

 .۲٠۷ی ، سه مکتوب صفحه۴1 ی شماره خطابهکرمانی صد خطابه،  1۸

 القوانین مشخص کرده است.ها را در روحبندی حکومتمونتسکیو این طبقه 19

دهد: »لفظ دیسپوت عبارت از  ی سه مکتوب چنین شرح مینامهمیرزا آقاخان کرمانی ترم دیسپوت را در واژه   ۲٠

ای متمسک نبوده و به مال و جان مردم بلاحد و انحصار ه آن پادشاهی است که در اعمال خود به هیچ قانون و قاعد

تسلط داشته همواره مستبداً به رای و هوای نفس خویش رفتار کند، و مردم در تحت اختیار او مالک هیچ چیز حتی  
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ی آن  ماند و غلبهگردد مجرای تنفس طبیعی برای آن قوم باقی نمی  ۲1اتیک و علمای فان

گرداند و سرانجام کارش  دو قدرت مصنوعی نمو طبیعی جامعه را محصور و متوقف می

 ۲۲رساند«. را به تباهی می

اند،  مند به قلمروی روحی جامعهگری مذهبی روحانیت یا آنانی که علاقهافراطی

ی انسانی  کمرانان، توسط کرمانی به عنوان بدترین شرهای جامعههمراه با استبداد ح

ی آن  در بحث وی در باب خاستگاه استبدادگرایی و رابطه  ۲٣در نظر گرفته شده است.

با دین، کرمانی تحت تاثیر ولتر و روسو قرار دارد و میان ادیان توحیدی و چندخدایی  

 ۲۴سازد. تمایزی را برقرار می

ها  ها و مغولها، چینیها، آریاییردمی شرقی )اشاره به سامیگوید، مکرمانی می

ها  اند: »آنشان ساخته ی یکتا و مطلق از خدایشان اغلب یک ایدهدارد( در تاریخ دینی

داشته  مطلق  واحد  قدرت  شناختن  به  گرایش  آسمان همیشه  پسر  را  پادشاه  یا  اند. 

  "خداتراشی"پنداشتند، یا  فراد بشر میخواندند و او را از سرشت دیگری غیر از سایر امی

ایزد یکتای لمکردند، و یا دامنهمی یزل که جامع قدرت  ی تصورات خود را به وجود 

   ۲5رساندند«. مطلق و صفات کمالی بود می

امکان هیچ گونه برابر چنین قدرتی  ندارد. کرمانی  در  اعتراضی وجود  یا  نقد  ی 

برقراری حکومت می به  منجر  رفتار  نوع  این  استبدادی در جهان میگوید،  شود.  های 

 
های خودشان نباشند، و مانند بنده ذلیل حقیر و زرخرید اسیر از حقوق بشریت و حظوظ آدمیت محروم و  جان

 م-شند«.ممنوع با

دهد: »فناتیک عبارت از کسی  ی سه مکتوب چنین شرح مینامهمیرزا آقاخان کرمانی ترم فاناتیک را در واژه   ۲1

ای رسیده باشد که نسبت به مخالفین  ی او به درجهاست که در دین متعصب بوده و قیودات دینیه و تعصبات مذهبیه

تعدی و درازدستی در مال و جان و عرض و ناموس ایشان مذهب و دین و مغایرین ملت و آئین خود از هر قسم،  

مضایقه ننماید و ابداً باک نداشته بلکه این معنی را ثواب داند و اجر شمارد و هر طور زحمتی را که از دستش برآید  

 م -ی مخالفان مذهبش روا دارد«.درباره 

 .1٣ی ی شماره کرمانی، صدخطابه، خطابه ۲۲

 .۲۷ی ی شماره کرمانی، صد خطابه، خطابه ۲٣

 گنجاند.کرمانی در استدلالش در باب ادیان شرقی مسیحیت و یهودیت را نیز در این دسته می ۲۴

 .1٣ی ی شماره کرمانی، صدخطابه، خطابه ۲5
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بنابراین پیروان ادیان توحیدی نیاز به یک شبان برای هدایت آنان به سوی حقیقت 

شان  اش غیرقابل بحث است. مردم در حاکمیتدارند: این رهبر مصون از خطاست و کلام

ای مطلقه به  ها را به شیوهخواهد آنگردند که میبه دنبال »یک شبان سیاسی« می

مصون  حکمران  نتیجه،  در  کند.  هدایت  مادی  سعادت  می  سوی  خطا  شود:  از 

 ۲۶تواند به پرسش کشیده شود. گرایانه است، نمیاش، گرچه مطلقهایسیاست

ی یک خدای واحد مطلق که عمدتاً در ادیان شرقی ظاهر  گوید »ایدهکرمانی می

ی قدرت سیاسی استبدادی و قادر نبودن  شود، این اجتماعات را به سوی بسط ایدهمی

این اندیشمند ایرانی ادعا   ۲۷ی یک آگاهی انتقادی واقعی هدایت کرده است«.به توسعه

ارتاژی، سنت دینی چندخدایی داشتند  های یونانی و ککند که »مردم غرب، در تمدنمی

ها از یک  های گوناگون وجود داشت، هر کدام از آنکه در آن خدایان متعددی با قدرت

بهره می گسترده  نسبتاً  قلمرو در حضور دیگر قلمروی قدرت  این  اما همزمان  بردند، 

 کرد«. خدایان محدودیت پیدا می

امر الهی   ۲۸توانیهمه-ی غیرکه ایده  دادی دینی غربی اجازه  این مسئله به اندیشه 

ای که از قلمروی دینی به قلمروی سیاسی حرکت کرده است، و به  را بسط دهند، ایده

ی یک تمامیت واحد آن هم بدون  ها این فدیه را که تابع ارادهعنوان مثال، به یونانی

ی  خدایانههای چندکرمانی »ریشه ی  کرد. به گفتهفرصت بحث و نقد نباشند اهدا می

خدایی ابراهیمی آزاد  ی تکغرب به اندیشمندان منورالفکر غربی زمانی که از اندیشه

اندیشه  برای یک  را  بنیادی  پیشدند، کمک کرد که  عقلانی  تکثرگرایانه ی  ریزند که 

 ۲9است و نه مطلقه«.

ی دینی شرق و غرب تاثیر  کرمانی باور دارد که این تفاوت بنیادی میان فسلفه

خواهانه از حکومت و  ی غربی در راستای شکل جمهوری اندیشه  ر مهمی در توسعهبسیا

 
 .11۷ی ی میرزا آقاخان کرمانی، صفحهآدمیت، اندیشه ۲۶

 .19۶ی ی اسکندری(، صفحهمیرزا آقا خان کرمانی، تاریخ ایران باستان )آینه ۲۷

28 non-omnipotence 

 .11۶ی ی میرزا آقا خان کرمانی صفحهذکر شده در: فریدون آدمیت، اندیشه ۲9
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روحیه  به  مربوط  استبداد  رشد  شرق  در  که  حالی  در  است،  داشته  اساسی  ی قانون 

 ساربانی توحیدی است.

ی یک انقلاب مردمی است،  ی سیاسی کرمانی همچنین متمرکز بر ایدهاندیشه

و برقراری یک    ٣٠شود که قادر به برانداختن جباریتفکرانی رهبری میکه توسط روشن

افراد تحصیل  کرده« سلطنت مشروطه هستند. این مسئله »تنها از طریق یک انقلاب 

بود  خواهد  انسان  -ممکن  این  و  بنابراین  قدرت  اراده،  طریق  از  که  بود،  خواهند  ها 

ستماشتیاق  نمودن  عزل  به  چنین میشان  اساگر  قانون  کرمانی  را  کنند.  فرانسه  سی 

الگوی مناسب برای ایران جهت برقرار کردن قانونی اساسی مبتنی بر اصول سکولار در  

کند و جدایی آشکاری را  های سیاسی و مدنی را ضمانت میگیرد، که آزادینظر می

می سیاست  و  دین  گفته میان  به  روشننهد.  این  بیی  اساسی  قانون  یک  عیب  فکر، 

زیستی کند، زیرا مورد اخیر مخالف یک حکومت مدرن و  ی همتواند با اصول اسلامنمی

آزاد است که مبتنی بر حکمت انسان است. کرمانی، با پیروی از متودولوژی آخوندزاده، 

قاعده از  برخی  پارلمانی  نظام  و  اسلام  ناسازگاری  تز  از  حمایت  درون  برای  که  هایی 

میان زنان و مردان، فقدان   کند، که شامل نابرابریشریعت وجود دارد را فهرست می

اقلیت حقوق  از  مناسب  مجازات حفاظت  و  برده  فروش  و  خرید  امکان  دینی،  های 

آل برای ی موجود در قانون جزایی اسلامی است. بنابراین، قانون اساسی ایدهرحمانهبی

اصول یک دولت سکولار، آن کرمانی شامل مجموعه  بر  از قوانین مبتنی  هم بدون  ای 

 دخالت دینی در سیاست است. هیچ گونه

خاورمیانه اندیشمندان  اولین  از  یکی  نقد  کرمانی  به  گشودگی  با  که  است  ای 

اصلاحآرمان اسلامی میهای  نقطه طللبی  در  نوزدهم  قرن  قرار پردازد، که در  اوج   ی 

ی سیاسی  فکر ایرانی، در یک اظهار نظر انتقادی، به تضاد میان فلسفه داشت. این روشن 

و   اشاره میغرب  اسلامی  ادعا میشریعت  و  کردن  کند،  اسلامی  کند که در حقیقت 

از   کرمانی  که  کرد  اشاره  باید  است.  غیرممکن  اسلام  کردن  مدرنیزه  یا  و  مدرنیته 

 
30 tyranny 
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می پیروی  جمالآخوندزاده  سید  مستقیماً  که  قرار  کند،  خطاب  را  آبادی  اسد  الدین 

 برد: میو تحلیل انتقادی زیر را پیش  ٣1داد، می

فکران دینی[ از یک نظر اصول حکومت اروپایی را در این کسان ]روشن

کردند: نظام مشروطیت را عین قانون وجو میمنطق سیاست اسلامی جست

می اسلامی  و  »مشورت«  بیعت  به  را  اجتماعی«  »پیمان  مفهوم  پنداشتند؛ 

ا اصول نمودند؛ و حتی حکومت جمهوریت را قابل انطباق ب »اجماع« تعبیر می

 شمردند. شریعت می

معنی بود بیعت و اجماع کجا، قرارداد  ها بیی آن تعبیرها و تأویلهمه

ی غربی چه ربطی به مشورت اسلامی داشت؟ اجتماعی کجا؟! نظام مشروطه

می وضع  انسانی  عقلی  مثبت  عرفی  قانون  مشروطه،  نظام  در  در  گردید. 

ربابی   منزل  تعبدی  شرعی  قانون  اسلامی،  پایهحکومت  بود.  ی  حاکم 

فلسفه بر  غربی  در  مشروطیت  دین  و  سیاست  مطلق  تفکیک  و  عرفی  ی 

دگیر ادغام گشته یکی شده بود. عدالت در شریعت مفهومی دینی داشت،  هم

ی سیاسی اروپایی منشاء عدالت، طبیعی و عقلی بود. حقیقت  اما در فلسفه

انش اسلامی  که در داین است که آن صنف روشنفکران دینی در عین این

درباره و  داشتند  بودندتبحر  آموخته  چیزی  اروپایی  سیاسی  تاسیسات    - ی 

ی حکومت جدید غربی را نفهمیده بودند. ارکان حکومت عرفی  اصول فلسفه 

ی ملت بنا گشته بود؛ شریعت اساساً حقوق اروپایی بر حقوق طبیعی و اراده

اسلامی آن مفاهیم  ی  شناخت. حتی در فلسفهی ملت را نمیطبیعی و اراده

 ٣۲انعکاس متحققی نداشت. 

 
فکران دینی بود که باور داشت  ترین افراد جریان به اصطلاح روشنالدین اسدآبادی یکی از برجستهسید جمال  ٣1

خواهانه با مشورت و قرارداد اجتماعی با بیعت. بنگرید خواهی برابریدولت مدرن با اسلام سازگار است و مشروطه

 به: 
Rahnema, S., ‘Retreat and Return of the Secular in Iran’, in Comparative Studies of 

South Asia. Africa and the Middle East, vol. 31, no. 1, 2011, p 38. 

 .15۸- 15۷، صفحات 19۷٠دزاده، تهران ی فتحعلی آخونذکر شده در: فریدون آدمیت، اندیشه ٣۲
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کند، که چند سال بعد درون  بینی میی حقوقی را پیشکرمانی مسائل پیچیده

هایی که بعد از جنگ های مدرن با اکثریت مسلمان ظهور کرد، دولتتعدادی از دولت

دهد  یجهانی و اول و سقوط امپراتوری عثمانی و قاجاریه برقرار شده بودند. وی نشان م

دادهایی که شریعت باید به صورت کامل اجرا  که چگونه یک دولت ملی مدرن، در رخ 

های جامعه به  رو خواهد شد که به برخی از بخشهایی قانونی روبهشود، با محدودیت

ی ی کرمانی در یک دولت مشروطهزند. به گفتهمانند شهروندان غیرمسلمان صدمه می

بهمدرن مسئله تعلق داشتن  باید    امت  ی  آن  به جای  بلکه  باشد،  داشته  نباید وجود 

حقوق  اصول  ذیل  در  باید  که  مفهومی  پس  یابد.  توسعه  حقوق  از  مدرن  مفهومی 

ی تعلق داشتن به ملت است که درنتیجه بر وابسته بودن شهروندی گنجانده شود: ایده

نون اساسی  ی قاها مشخصاً بر طرح اولیه شود. این ایدهبه یک مذهب مشخص فائق می

 تاثیر دارند.  19٠۶ایران در 

منزله اندیشه به  که  است،  طبیعی  حقوق  بر  مبتنی  کرمانی  سیاسی  بنیاد  ی  ی 

استدلال میی سیاسی مدرن است. کرمانی دربارهفلسفه  آزادی  کند که تمام  ی حق 

اند که شامل آزادی جسمانی و معنوی  مند از آزادی مطلقشان بهرهافراد از زمان تولد

ایران  ا مردم  معنوی  آزادی  کرمانی -ست.  از  نقل  انقیاد    - به  تحت  طولانی  مدتی  به 

ی ها در انقیاد سلطهروحانیت قرار داشته است، در حالی که آزادی جسمانی برای قرن

 سلطنت استبدادی زمان بوده است.

دهد، مجدداً تصریح سپس کرمانی آزادی اندیشه و بیان را مورد مطالعه قرار می

د که چگونه تحول اجتماعی بشر به صورت عمیقی مرتبط با اصول آزادی است: کنمی

آزادی حاصل نمیهیچ توسعه » ایدهشودای بدون  ی یک تمدن مدرن  «. توسعه ذیل 

کند، که در آن ترقی و ثبات هر دو حاضرند. چنین نظام با فضیلتی تنها در  ظهور می

بدون ترس از حکمرانان را داشته   شود که هر فرد آزادی بیان و کنش صورتی کسب می

شان  رانانباشد. بنابراین ما باید مردم را به بسط دادن یک آگاهی انتقادی نسبت به حکم
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 ٣٣.شان در درون جامعههایی دیدگاهتشویق کنیم، آن هم به منظور شرح دادن آزادانه 

 کند: در ارتباط با آزادی اندیشه وی اشاره می

مانی نابسنده بودن شریعت را در بستر یک به لحاظ حقوق مدنی، کر

های ]اسلامی[، که  کند. بر خلاف رفورمیستدولت پارلمانی مدرن اثبات می

خواهد اسلام را از مدرنیته خواهند مدرنیته را اسلامیزه کنند، کرمانی میمی

کند که اسلام نقشی بسیار مهم در جماعت  زمان وی تصدیق میجدا کند. هم

کند که به  بنابراین وی به متخصصین فقه اسلامی توصیه میمؤمنان دارد.  

که متناسب با عصر مدرن شوند اسلام را مدرنیزه کنند، در حالی  منظور آن 

 ورزد. که بر جدایی دین از قلمروی سیاسی کماکان تاکید می

ی رضاشاه  ی انقلاب مشروطه و هم در دورهی سیاسی کرمانی هم در دروهاندیشه

ای که مبتنی بر ری شگرف بر تحول نهادی و سیاسی ایران گذاشت، اندیشهپهلوی تاثی

پیروی از سلف برجسته  با  ی خود مدرنیسم، ناسیونالیسم و سکولاریسم بود. کرمانی، 

ی آخوندزاده، در یک سو ناسیونالیسم ایرانی را ساخت و پرداخت و در سوی دیگر مسئله 

بنیان مشر که  کرد،  بررسی  را  پیوطهدولت سکولار  را  ایران  در  به    ٣۴ریخت.خواهی 

چنین تأملات  های آخوندزاده شد، که همعبارت دیگر، کرمانی موفق به گسترش ایده

ی ی پلی میان اندیشهکرد، و بدین ترتیب به مثابهها اضافه میشخصی خود را نیز بدان 

قلاب مشروطه  های انکرد که قهرمانان سالمدارانی عمل میفکران و سیاستوی و روشن

از   یعنی  اندیشه19٠9تا    1۸9۲بودند،  علاوه  به  در  .  حداقل  آخوندزاده  و  کرمانی  ی 

( پهلوی  شاه  رضا  حکمرانی  تحت  فرهنگی،  سیاسی    ٣5( 19۴1-19۲5سطحی  تحقق 

 ی پهلوی را بر اصول ناسیونالیسم ایرانی بنیان نهاد. یافت، که سلسله

 
 .۴٠٠ی ی فتحعلی آخوندزاده، صفحهآدمیت، اندیشه ٣٣

گرفت، که  ی وی به نام ایران و نه اسلام صورت میروترین ناسیونالیست ایرانی بود. مبارزه »کرمانی اولین و پیش  ٣۴

 ها هدایت کرد«. بنگرید به: او را به سوی شماتت برای سقوط سیاسی ایرانی
See Bayat, ‘The Concepts of Religion and Government’, p. 382.  

داد، یک ایدئولوژی که عمدتاً  برگزیدن نام فامیلی پهلوی توسط رضاشاه ایدئولوژی سیاسی شاه جدید را نشان می  ٣5

تحمیل کرده  دوستی و تقابل با فرهنگ عربی اسلامی بود که صفویه و قاجاریه بر ایران  مبتنی بر احیا مجدد وطن
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کردن صنعت نفت و دوران  های ملیی سیاستمداری محمد مصدق در سالشیوه 

میهننخست  مواضع  بر  او  ایستادگی  و  در  دوستانهوزیری  اظهاراتش  همچنین  و  اش 

ای هبرگزار شد در زندگی سیاسی او سابق  1٣٣۲ی او در پاییز  دادگاهی که برای محاکمه

 1۲99دکتر محمد مصدق در پاییز و زمستان سال    1به عمر بیش از چهار دهه داشت. 

نشان داد    1۲99خورشیدی والی ایالت فارس بود. مقاومتی که مصدق در برابر کودتای  

و مواضعش در برابر دولت سید ضیاءالدین طباطبایی آزمونی مقدماتی بود برای رویارویی  

ای جهانی از ی سی خورشیدی با شدت و گسترهو در اوایل دهههایی که اآزماییبا توان

دوره در  گذراند.  والیسر  نامی  به  نفر  دو  فارس  در  او  دستگردی  گری  وحید  های 

تاجروزنامه و  آبادهنگار  شاعر  »والی مشروطه   ایالادبا  را  نامیدند.  محمد مصدق  خواه« 

 ار بود؟دکتر مصدق در این زمان چقدر به اصول مشروطیت وفاد

فاصله سالدر  سیاسی  1۲۸۸تا    1۲۸۴های  ی  جنبشی  اجتماعی  -خورشیدی 

ی آن شکل مشهور به انقلاب مشروطه سبب تحولی فراگیر در ایران شد و در نتیجه 

حکومت از سلطنت مطلقه به دولت مشروطه تغییر یافت. مجلس شورای ملی تشکیل  

وقتی    ۲ت شروع به فعالیت کردند. ها و مطبوعاای از احزاب، سازمانشد و طیف گسترده

مورخان   برخی  تعبیر  به  نبود،  مشروطه  خوب  روزهای  شد  فارس  ایالت  والی  مصدق 

زمستانِ مشروطه بود، تقریباً پانزده سال از امضای فرمان مشروطه   1۲99زمستان سال  

گذشت و سه دوره مجلس شورای ملی ایران تشکیل شده بود و احمدشاه قرارداد می

دانست.  ی نمایندگان مجلس میکرد و تصمیم در باب آن را وظیفه امضا نمیرا    1919

فشارها برای تشکیل مجلس چهارم از هر سو تشدید شده بود،    1۲99از این رو در سال  

در مجلس تصویب شود. این   1919ها با این نیت که قرارداد  ویژه از سوی انگلیسیبه

 منتهی شد.    1۲99زمستان به کودتای اسفند 

 
 اول این مقاله را خواندند و نظرات روشنگری دادند. ینژاد سپاسگزارم؛ ایشان نسخه. از خانم دکتر مهسا اسداله1

 .9۲. آبراهامیان، تاریخ ایران مدرن، ص  ۲
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فعالیت به  پرداختن  از  پیش  و  ادامه  از در  موجز  گزارشی  شیراز  در  های مصدق 

های او در بستر آید و بعد فعالیتی پانزده ساله میزندگی سیاسی مصدق در این دوره

 سیاسی و اجتماعی وقت در شیراز بررسی خواهد شد. 

 یک

خورشیدی امضا کرد و    1۲۸5قاجار فرمان مشروطه را در مرداد    شاهمظفرالدین

ی دهخدا آمده است حکومت نامهنخستین مجلس شورای ملی افتتاح گردید. در لغت

گیرد و در آن وضع قوانین به  مشروطه نوعی حکومت است که مقابل استبداد قرار می

دولعهده قوانین  آن  مجری  و  سنا(  و  )شوری  مجلسین  یا  مجلس  و  ی  است.  ت 

میمشروطه  اطلاق  فردی  به  مشروطهخواه  مشروطه،  طرفدار  که  خواهان شود  طلب، 

حکومت قانون و مخالف حکومت فردی و استبدادی است. از پسِ انقلاب مشروطه کشور  

 یافت. ایران دارای قانون اساسی و عدالتخانه شد و مفهوم »مردمِ دارای حق« معنا 

سال محمدر  مشروطه  انقلاب  بیستهای  جوانی  مصدق  و  د  بود  وچندساله 

های  کرد. موفقیتالممالک را همراهی میخواهانی مثل میرزا حسن مستوفیمشروطه 

خواهان و تأسیس مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی شور و اشتیاق  مشروطه 

نی  ی مادرش به کشاورزی و آبادافراوانی در او ایجاد کرد. آن وقایع جوانی را که به گفته 

این   حین  در  کرد.  تبدیل  مردم  حقوق  مدافع  سیاسیِ  فعال  به  داشت  علاقه  دهات 

آمد که مصدق با بعضی از اعضای فامیل در سیاست اختلاف نظر ها پیش میفعالیت

  در طول همین دوره بود که در چارچوب حس ناسیونالیستیِ غالبْ مصدق  1پیدا کند. 

دموکردرس نگرش  و  گرفت  فرا  بنیادی  در ذهنهایی  پیاتیک  وقتی    ۲ریزی شد. اش 

گرفتنِ مقام  ی برعهدهخود را آماده  حرف از انتخاب نمایندگان مجلس اول شد مصدق 

های مختلف  دید، زیرا او پیش از صدور فرمان مشروطیت در انجمن نمایندگی مجلس می

  فعال بود و در راه مشروطیت خوب کوشیده و خوب هم درس خوانده بود. نمایندگان

مادهدوره موجب  به  اول  نظامنامهی  شش  و  ی  اشراف  طبقات  بین  از  انتخابات  ی 

 
 .۸۶و  ۸5، صص 1٣۸۸اتحادیه،   1

2 Diba, p 7. 
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ی شدند، مصدق در طبقهمیشاهزادگان و تجار و مالکان و روحانیان و اصناف انتخاب  

قطارانش  گرفت و تنها مانع سن و سالش بود، اما از میان هماشراف و مالکان جای می

بودند که هنوز سی ساله نشد برای نمایندگی مجلس اعلام آمادگی کرده  کسانی  ه و 

بودند. از این رو او هم دست به کار شد و نمایندگی اصفهان را انتخاب کرد. اما روزی 

  ی مصدق به دلیل صغر سنشد اعتبارنامهی نامزدهای مجلس بررسی میکه اعتبارنامه

 به مجلس اول راه نیافت.  و به این ترتیب او 1تأیید نشد 

شد، هدف این مجمع دفاع از آزادی و  مجمع انسانیت  عضو    آن مصدق پس از  

الممالک رئیس مجمع و دو نفر دیگر تشکیل مرکز اتکایی برای مشروطیت بود. مستوفی

ی استبداد صغیر رئیس مجمع شدند. چندی بعد دورهبود نایب  که یکی از آنها مصدق 

از  شاه قاجار یکآغاز شد. محمدعلی که مجلس را به توپ بست تصمیم آنچند پس 

گرفت مجلس دیگری برپا کند و مردم را راضی کند که مجلسی داشته باشند که خود 

قائم را  شاه  آن  نام  و  باشد  كبریمقامش  فرمان    دارالشورای  زمان  این  در  نهاد. 

را جویا    که رضایت مصدق شاه به مصدق رسید که در آن بی آننویسِ محمدعلیدست

ی مجلس شورای دولتی یا همان دارالشورای کبری کرده بود. ا مسئول اداره شود او ر

الدوله که مشاور نزدیک شاه و برادر ناتنی  ی حشمت بعد معلوم شد این کار به توصیه 

از    مصدق   ۲السلطنه مادر مصدق ترتیب داده شده بود. مصدق بود و به درخواست نجم

از آن مجلس وضعیتی که در آن قرار گرفته بود ناخرسن د بود و فقط در یک جلسه 

خواهان از ایالات و ولایات ایران بلند  کم صدای اعتراض آزادی فرمایشی شرکت کرد. کم

ای که در آن گیر افتاده بود تصمیم گرفت راهی  برای خلاصی از مخمصه   شد. مصدق می

یل کرد. ی علوم سیاسیِ پاریس شروع به تحصاروپا شود. به فرانسه رفت و در مدرسه 

ای بود که تا  باری، پس از مدتی بیمار شد و ناگزیر به ایران بازگشت. این آغاز بیماری

ی نقاهتش در ایران و مقارن پس از گذراندن دوره پایان عمر همراه مصدق بود. مصدق 

اش راهی سوئیس شد، او  ی تحصیل همراه با خانوادهبا انحلال مجلس دوم برای ادامه

 
1 Ibid, p 8. 

 .9. تقریرات، ص ۶۴و  ۶٣مصدق، خاطرات، صص   ۲
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ی دکترای خود دفاع کرد  دانی جوان بود که از رسالهس ماند، حقوق سه سال در سوئی

  1به ایران بازگشت. 1۲9٣و در اردیبهشت 

احمدشاه قاجار که به سن بلوغ رسیده بود رسماً پادشاه ایران شد.    1۲9٣در تیرماه  

اش فرمان برگزاری انتخابات دور  گیری ی ایران پیش از کنارهالسلطنه ناصرالملک نایب

در  س کرد.  صادر  را  با حضور   1۲9٣آذرماه    1۴وم مجلس  ملی  شورای  مجلس سوم 

احمدشاه آغاز به کار کرد. اما عمر این مجلس نیز بسیار کوتاه بود، جنگ جهانی اول  

های فرهنگی و  در تهران ماند و مشغول فعالیت  ها مصدق آغاز شد، در طول این سال

مدرس مدرسه علوم سیاسیسیاسی شد. مدتی  نویسنده  ی  این دوره  در  و  ای  تهران 

نوشت از    ی او بر مفهوم »قانون« متمرکز بود، چندین کتاب و رسالهپرکار بود، اندیشه

درباره فرانسوی  زبان  به  کتابی  سیاسی میجمله  جرایم  مرتکب  که  شدند،  ی کسانی 

نی در  ی مسئولیت دولت در قبال تخلفات کارکنان دولت و حقوق پارلماای دربارهرساله 

رساله  و  دربارهایران  نیز  دیگری  دغدغهی  نوشت.  مالی  قوانین  اصول  مصدق  ی  های 

ی مطالعه و حفظ آوردن زمینههای حقوقی و نویسندگی با هدف فراهمی فعالیتدرباره

به   قوانین اساسی ایران برای دانشجویان علوم سیاسی به طور خاص و برای نسل جوان 

کرد نسل جوان را از حقوق اقتصادی  در این دوران تلاش میشد. او طور عام دنبال می

 ۲و سیاسی خود آگاه سازد. 

شهریورماه   احمد  وثوق   1۲95در  گرفت.  برعهده  را  کابینه  مسئولیت  الدوله 

السلطنه و  نیز به پیشنهاد قوام  الدوله وزیر مالیه شد و مصدق السلطنه برادر وثوق قوام

قوام مادرش، معاون  مالیه شد. در دورانی که مصدق السلطاصرار  وزارت  معاون    نه در 

بر عهده  بود مسئولیت   وزارت مالیه  را  از جمله مدیریت دفتر حسابرسی  های دیگری 

گرفت و چهارده ماه در آن مقام زیر نظر چند وزیر به کارش ادامه داد. او کارش را با  

های بسیار  ها و دسیسه لفت پاکسازی کامل وزارتخانه آغاز کرد و این امر را با وجود مخا

و حتی با وجودِ تهدید جانی انجام داد؛ او برای بهبود امور مالی کشور اقداماتی را مرسوم 

ای را به سبب  سابقه بود و تا جایی پیش رفت که افراد برجسته کرد که تا آن زمان بی

 
 .1۲٠و  11۴جمالی، صص بنی  1
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کشاند.   دادگاه  به  را  آنها  و  داد  قرار  قانونی  تعقیب  تحت  فسادآمیز  حتی  کارهای  او 

    1های مادرش صادر شده بود امضا کرد. دستوری را که برای بررسی مالیات

در ایران فعال شد که در    ی مجازاتكمیتهها جمعیتی به نام  در طول این سال

عقباعلامیه خود  نتیجه های  را  مملکت  پوسیدهماندگی  افکار  کشور ی  رجال  ی 

دانست.  یان برداشتن خائنین میسر میدانست و تحقق حکومت مردمی را فقط با از ممی

السلطنه ها در فهرست مدیرانی که باید برکنار شوند در کنار قوامدر یکی از این اعلامیه

السلطنه، معاون وزارت مالیه« نام برده شده بود.  و شماری دیگر از »دکتر محمد مصدق 

ی جدید  م وزیر مالیهالدوله استعفا کرد و مصدق نیز استعفای خود را تقدیسرانجام وثوق 

حمله  ۲کرد. باید  جانی  تهدید  این  سالی  بر  چند  کرد،  علاوه  را  به مصدق  قلمی  های 

های قلمیِ  نگارِ جوانسال سید ضیاءالدین طباطبایی به مصدق حملهشد که روزنامهمی

آوری شرایط سیاسی را برای مصدق دشوارتر زد و تابها میکرد و به او تهمتتندی می

ی مجازات تشکیل در خاطراتش نوشت در آن سالی که کمیته  بعدها مصدق   ٣. کردمی

شد و امنیت جانی برای کسی نبود دو مرتبه در معرض سوءقصد قرار گرفته و نزدیک  

در مقام    ی درخشان مصدق با تمام این اوصاف، کارنامه  ۴بوده جانش را از دست بدهد. 

د فسادناپذیر مالیه« را به دست آورد. اما  معاونت وزارت مالیه سبب شد او عنوان »مر

سامانی سیاسی و اضطراب روزافزون سبب های قلمی به مصدق و خطر جانی و نابهحمله 

تصمیم    مصدق   1۲9۸ماه  شد بیماری مصدق شدت بگیرد و در بستر بیفتد. در فروردین

   5گرفت بار دیگر به اروپا برود و رفت.

اول بود و پربیراه نیست اگر بگوییم در کنفرانس    های پس از پایان جنگ جهانی سال

قدرت صلح ورسای جهان میان برندگان جنگ تقسیم شده بود. در این زمان، و در پی به

 
1 Diba, p 19. 
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اکتبر سال  رسیدن بلشویک  اتحاد جماهیر شوروی   191۷ها در  در روسیه و تشکیل 

انگلیسی تدارکسوسیالیستی،  قرارد  ها در  امضای  برای  را  در    1919اد  بودند شرایط 

جشنی بزرگ در باغ قلهکِ    1۲9۸های تیرماه  در شبی گرم از شبایران مهیا کنند.  

ایران و انگلیس   1919تهران محل سفارت انگلستان برپا شد. این جشن سرآغاز قرارداد  

سه روز پس از این ضیافت احمدشاه ایران را به مقصد فرانسه ترک کرد. او پیش    1بود.

حیرت اقدامی  در  رفتنش  وزارت  از  رأس  در  را  مصدق  دایی  پسر  فیروز  شاهزاده  آور 

ی اجرای  خارجه منصوب کرد. شاه که رفت فیروز برای مذاکره با دولت انگلیس و نحوه

 1919اندرکاران قرارداد  در واقع دست  ۲ام داشت.قراردادی که در شرف امضا بود اختیار ت

وثوق  بودند؛  تن  رئیسسه  که  شاهزاده  الدوله  پسر  فیروز  شاهزاده  بود،  الوزرا 

صارمعبدالحسین  شاهزاده  و  بود  فرمانفرما  از  میرزا  پس  بود.  عدلیه  وزیر  که  الدوله 

 1۲9۸مرداد    1۷قلعه، سرانجام در  محرمانه در شمیرانات تهران در ییلاقِ پس  مذاکراتی

نگار  در این میان روزنامه  ٣متن قرارداد ایران و انگلستان امضا شد.   1919اوت    9برابر با  

وزیر بود، جوانی که هیچ سمت  جوانی رابط اصلی بین سفارت انگلیس و شخص نخست

محرمانه حضور داشت، او سید ضیاءالدین طباطبایی    رسمی نداشت، اما در تمام جلسات

   ۴بود.

 صبح نوشاتلی  در نوشاتل سوئیس بود، خبر قرارداد را در روزنامه   آن زمان مصدق 

روز چند نفری از آشناهای ایرانی به دیدارش بعدازظهرِ همان  5خواند و تمام روز گریست.

و گریه و این بساط تا چند روز ادامه  خوانی  جمعی تا شب افتادند به روضهآمدند و دسته

با اعلام خبر امضای این قرارداد در ایران نیز بلوایی به پا شد، این قرارداد بوی   ۶داشت.

نگاران زده شده بودند. روزنامههای ایرانی وحشتخواندهداد. درستعفنِ مستعمرگی می
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چکامه شاعران  نوشتند،  با نقدها  همراه  و  سرودند  اعتراضی  سیاسی    های  نیروهای 

الدوله میرزا الدوله را به سمت استعفا سوق دادند. سه روز پس از استعفای وثوق وثوق 

را که هنوز   الوزرا شد و مصدق خواه بود رئیس گرا و آزادی خان مشیرالدوله که ملیّحسن 

در سوئیس بود به مقام وزیر عدلیه منصوب کرد. مشیرالدوله سیاستمدار لیبرالِ شریفی  

تابستان    1بود.   1919الوزرایی لغو کامل قرارداد  د و شرطش برای پذیرفتنِ مقام رئیسبو

هنوز خبر   1۲99 و  ایران شد  راهی  عدلیه  وزارت  بر کرسی  قصد نشستن  به  مصدق 

ایالت فارس به خدمت والی رو در  پیشِ  گری مشغول نداشت که قرار است شش ماهِ 

 شود.

 دو

میانه و  ناصرالدینی سلطنت  از  ایالت  به چهار  ایران  قاجار کشور  ولایت    ۲٣شاه 

های ایالات را  تقسیم شده بود که به لحاظ اهمیت سیاسی وزن برابری نداشتند. والی

انتخاب می از انقلاب مشروطه برای  پادشاه و حکام ولایات را وزارت داخله  کرد. پس 

درباره ملی  شورای  مجلس  در  ایران  در  بار  تنخستین  قانونمند  ی  کشوریِ  قسیمات 

ایالات و ولایات« در  قانون تقسیمات کشوری ذیل عنوان »قانون  مباحثی طرح شد. 

نیز برقرار بود. بر اساس این قانون    1۲99به تصویب رسید و تا سال    1۲۸۶دی    ۸تاریخ  

ایالات ایران عبارت بودند از: ایالت آذربایجان؛ ایالت خراسان و سیستان؛ ایالت فارس و  

    ۲نادر؛ ایالت کرمان و بلوچستان.ب

شد که دایی او عبدالحسین وارد شیراز شود چهار سالی می  که مصدق پیش از آن

فرمانفرما به سبب اوضاع سیاسی، تغییر    1۲99میرزا فرمانفرما والی فارس بود، در پاییز  

فرمانفرما و از  ها با انگلیسی سیاست انگلستان در ایران و در نتیجه تغییر رفتارِ حمایتی

اش از این مقام استعفا کرده بود.  گری تر به دلیل نارضایتی مردم فارس از والیهمه مهم

تا پیش از انقلاب مشروطه در ایالات و ولایات ایران بعید بود مردم در انتخاب والیان و  

شد اعتنایی به  حاکمان نقش یا نظری داشته باشند یا اگر در این باب صدایی بلند می

 
 .۶۶همان، ص   1

 .۸٣-۸٠امیراحمدیان، صص   ۲



 

 
 

 خواه والی مشروطه 197

نمی شاهزاده  آن  که  شد  شایعه  شیراز  در  وقتی  مشروطه  انقلاب  از  پیش  مثلاً  شد. 

والی شعاع که  شیراز  بزرگان  شود،  فارس  والی  است  قرار  دوم  بار  برای  گری  السلطنه 

نامهمستبدانه  در  بودند  نبرده  یاد  از  فارس  را در  به عینی شاهزاده  الدوله  ای خطاب 

اند، اجازه بدهید ما  السلطنه حاکم فارس شدهشعاع  صدراعظم نوشتند: »اگر حضرت والا

خانه و زندگی خود را ول کرده به ولایات خارجه برویم، ما تاب حکومت ایشان را نداریم، 

خواهیم.« و  مهتری را که بفرستید اطاعت داریم، ما ایشان را نمی  1سوای ایشان، ادَنی 

عین را  پاسخ  »شما  که  بود  این  نامه  این  به  فضولیالدوله  این  کار؟«به  چه  و    ۲ها 

که در میان بادهای تند    1۲99السلطنه هم دوباره والی فارس شد. اما در سال  شعاع

ی قاجار هنوز گاه نسیم  های پس از جنگ جهانی اول و استبدادِ محتضرانه سامانینابه

به  ها »شیرازی   ٣که »از پس مشروطه نو شد فکرها«وزید و از آنجا  خواهی میمشروطه 

گری  ها کار داشتند« و خواهان برکناری فرمانفرما و بعد مصرانه خواستار والیاین فضولی

هایی که پای آن پر بود از مُهرهای اشخاص سرشناس ایالتْ محمد مصدق شدند. تلگراف

دانست انتخاب والی شد. احمدشاه که خود را پادشاه مشروطه میدرپی ارسال میپی

مشیرالدوله به  را  که  نخست   فارس  بود  این  نظرش  مشیرالدوله  و  کرد  واگذار  وزیر 

وزارت »والی از  غیر  والیگری  هم  آن  است،  آقای  کردن  است  زود  هنوز  فارس!  گری 

ی عدلیه از اروپا  السلطنه به حکومت فارس برسد، من ایشان را برای وزارت جلیلهمصدق 

کنیم،  با هم همکاری می  نشینیم،ای است. دور هم میام. آدم تحصیلکردهاحضار کرده

ها  . اما نظر شیرازی ۴ولی حکومت در فارس آن هم بعد از فرمانفرما کار مشکلی است«

از نو درخواست  این بار مشیرالدوله شرط  تغییر نکرد  شان را به تهران تلگراف کردند. 

را تضمین کند موافقم« و  گذاشت که »اگر قوام امنیت فارس  شیرازی شخصاً  الملکِ 

سابقه، از جمله نپذیرفتن مصدق هم با شرط و شروطی بی  5الملک شرط را پذیرفت. قوام
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شد و گرفتن قول همکاری از  مقرری هنگفتی که به طور معمول به والیان پرداخت می

 گری فارس را پذیرفت. آقایان فارسی، مقام والی

تاریخِ  شنبه  به  مصدق   1۲99مهرماه    1۷روزی  محمدخان  السلطنه دکتر 

در اواخر عصر قاجار وظایف  وحشم، با یک کیف دستی والی ایالت فارس شد.  دمخبی

از ریاست ارتشِ مستقر در منطقه، برقراری امنیت عمومی و   ایران عبارت بود  والیانِ 

آوری غله، ساختن و ترسیم  ها، رسیدگی به اختلافات قبایل محلی، جمعحفاظت راه

دارالح جمله  از  عمومی،  و  دولتی  فراهمبناهای  مساجد،  و  بازار  امکانات  کومه،  آوردنِ 

و   املاک  مرزهای  تعیین  دعاوی،  به  رسیدگی  بینوایان،  به  کمک  پرورش،  و  آموزش 

تر از همه وصول مالیات بر اساس عرف محل و نیز تشخیص خودِ والی. ها و مهمحقابه

برای دولتبه از درآمد مالیاتی را  مرکزی    علاوه، والی وظیفه داشت هر سال قسمتی 

را به سایر شهرهای بزرگ  تولیدات محلی  از محصول غله و سایر  بفرستد و مقداری 

های دفتری و مخارج  منتقل کند. دولت مرکزی هیچ دخالتی در پرداخت حقوق و هزینه

نمی ارتشیان  و  اداری  عهده  مستخدمین  به  مسئولیتی  هیچ  نیز  مورد  این  در  و  کرد 

شده در ایالت تأمین  های وصولاز منابع محلی و مالیاتها را والی  گرفت. این هزینهنمی

میمی والی  همچنین  هزینهکرد.  و  حقوق  و  بایست  سفره  مخارج  و  شخصی  های 

 1ها را نیز از همین منابع تأمین کند. مهمانی

ایالتی آغاز کرد نخستین فرمانش را صادر و   روزی که مصدق کارش را در ارگ 

ی ادارات را تعیین کرد و نیز بخشنامه کرد که کلیهساعات حضور کارکنان دولت در  

  ۲کارمندان ادارات باید به موقع قانونی سر کار خود حاضر و به موقع قانونی خارج شوند. 

ی ی اول حضورش در ارگ ایالتی که همان ارگ کریمخانی بود در بودجه و در هفته 

ی مالیه خواست و  ا از ادارهی ایالتی فارس تغییراتی ایجاد کرد، او صورت بودجه رحوزه 

پس از بررسیْ پنجاه هزار تومان از مخارج غیرضروری کسر نمود، با وجودِ این، کارکنان  

کردند و کسر و  ادارات دولتی در شهر به همان ترتیبِ سابق حقوق خود را دریافت می
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آن    کوشید از دانشی که درمصدق می  1نقصی در حقوق کارکنان ادارات به وجود نیامد. 

استفادهسال بود  آورده  دست  به  اخیر  والی های  مقام  در  را  قدرتش  و  کند  عملی  ی 

ای اعمال کند که یک قاضی فدرال در ایالتی از سوئیس عمل  وبیش به همان شیوهکم

آید  در مکاتبات مصدق با اشخاص گوناگون در این دوره آنچه به چشم می  ۲کرد. می

ی »قانون« است، محض نمونه وقتی حاکم آباده تقاضا کرد که مصدق  تأکید او بر کلمه

مقرری او را افزایش دهد مصدق در تلگرافی خطاب به او اظهار داشت: »ترتیبات پرداخت 

تأدیه و  کفیل  و  حکومت  ححقوق  هر  حقوق  مطابق  ی  محلْ  به  حرکت  روز  از  اکم 

ی وزارت مالیه است و اختصاص به محل آباده ندارد.  متحدالمال رسمی و ترتیبات کلیه

 ٣ی قانونی شده در همه جا مجری است.«آنچه حکم کلیه

« نامید وحید دستگردی شاعر و  خواهنخستین کسی که مصدق را »والی مشروطه 

الشعراء دریافت کرده بود. دستگردی سخنور سرشناس بود که از احمدشاه لقب سلطان

که در تهران  ارمغانی فارس در مجله  دو ماه پس از انتصاب دکتر مصدق به مقام والی

ی حاکم مشروطه با حاکم استبداد« و در  شد مطلبی نوشت با عنوان »موازنه منتشر می

آن والیان دوران قبل از انقلاب مشروطه، که آنها را »حاکم استبداد« لقب داده بود، با  

والیان پس از انقلاب مشروطه، که آنها را »حاکم مشروطه« نامیده بود، مقایسه کرد.  

شان  گاهخواهِ واقعی نبودند و تکیهی مشروطه مشروطهدستگردی نوشته بود والیان دوره

ی پنجاه سال حاکم استبداد ستمکاری در طول یک سال به اندازهنفوذ اجنبی بوده و  

های پس از انقلاب مشروطه کسانی که  کنند. به نظر دستگردی در سالو خیانت می

ها تحصیلِ کردن راه اند و با ناامننامند همدست راهزنان بودهخود را حاکم مشروطه می

داند حق دارد.  ه از عصر مشروطیت میی ملّت اگر عصر استبداد را بکنند و تودهمال می

ی استبدادند  در ادامه دستگردی نوشت که والیان مشروطه در واقع همان والیان دوره

می مشروطه  حاکم  را  خود  و  کرده  عوض  لباس  حاکم  که  برای  او  زعم  به  اما  نامند. 

السلطنه حکمران کنونی  توان مصداق و مثلی پیدا کرد مگر »آقای مصدق مشروطه نمی
 

 .1، ص ۲٠1، سال چهارم، ش 19۲٠اکتبر  1۴، 1۲99میزان  ۲۲، ایرانی روزنامه  1
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فارس«. سپس دستگردی از مصدق با صفاتی مثل »این مرد دانشمند، این مرد دانا،  

ی حکومت مشروطه غرض« یاد کرد و نوشت او نمونهشناس و بیاین مرد قابل، قانون

ی مصدق را در طبقات  ی ملّت ایران نشان داده و به نظر این نویسنده نمونهرا به توده

توان یافت، اما ممکن است »در غیر این طبقه اند نمیاعیانی که تاکنون حکمرانی کرده

علاقهنمونه  »اظهار  مصدق  به  و  یافت شود«  بزرگ  مرد  این  امید  ی  و  نموده«  مندی 

    1داشت زود »بشارت اصلاحِ« امور را در ایالت فارس بشنود.

اش در ایالت  گریی والیهای فکری و عملی مصدق در دورهترین دغدغهاز بزرگ

ی ملل و قتل  ی ایران در جامعهالدوله نمایندهی سرقت اموال پرنس ارفعسئلهفارس م

الدوله از تهران به اروپا  میرزا پسر ارباب کیخسرو بود. در مسیر کاروان پرنس ارفعشاهرخ

ی ایالت فارس رخ داده و رسوایی بزرگی به بار آورده بود.  این سرقت و قتل در حوزه 

سایقوام و  شیرازی  پرنس  الملک  اموال  پیداشدن  برای  فارس  سرشناس  اشخاص  ر 

میرزا بسیار همکاری و تلاش کردند. اشخاصی به اتهام سرقت  الدوله و قاتلان شاهرخارفع

ی اجرای قانون داشت و  و قتل دستگیر شدند و مصدق در این فقره نیز مدام دغدغه

ی متهمان نکرد.  کمهی برگزاری دادگاه از سوی دولت مرکزی اقدام به محابدون اجازه

مصدق در تلگرافی به دولت  الدوله به او برگردانده شد و  ی اموال پرنس ارفعبخش عمده

میرزا نیز به تهران ارسال شده و راجع به  ی مرحوم شاهرخاطلاع داد که اموال مسروقه

ی اموال هم هر گاه آقای ارباب کیخسرو متقاعد شوند غرامت پرداخت خواهد شد،  بقیه 

میرزا اقدامی خلاف قانون صورت خواهد در مورد قاتلین شاهرخعلام کرد که چون نمی و ا

ی جنایی به او داده شود تا از مجرای قانون ی تشکیل محکمه گیرد منتظر است اجازه 

 ۲قاتلین محاکمه شوند. 

ونقل زغال از کوهمره به شیراز در شیراز زغال گران شد. در حمل  1۲99در آذرماه  

شد و زغال با قیمت بالایی به اهالی  هایی میایی وجود داشت، سوءاستفادههدشواری 

ی بلدیه دستور داد اعلانی انتشار دهند و در آن مصدق به ادارهشد.  شیراز فروخته می
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تکلیف شود که با همان قیمتِ    1ها قیمت واحدی برای زغال تعیین شود و به تمام علاف

قانون جدیدی وضع کرد: او اعلام کرد که سبب  همچنین    ۲زغال بفروشند.   شدهاعلام

ندارد ساکنین دهات برای ساکنین شهر زغال حمل کنند و مطابق با عدالت نیست که  

ی کالاهای  ی آن هم سود ببرند. آن زمان بخش عمدهها زغال را بفروشند و از کرایهعلاف

از راه شیراز به سایر نقاط   ٣های مکاریبا دسته  شد وخارجی از راه بوشهر وارد ایران می 

ی مکاری که از بوشهر شد. با دستور مصدق از آن تاریخ به بعد هر دستهکشور حمل می

ی آن شد از کوهمره زغال بار بزند، به شیراز بیاورد و کرایهآمد موظف میبه شیراز می

ها تا حد  زغال و نارضایتیرا هم به نرخ معمول دریافت کند. با این کار مشکل حمل  

نرخ محل می به  را  زغال  رفع شد، خریدارانْ  و کرایهزیادی  را  خریدند  آن  ی معمول 

کشی نبود نه پولی گرفته  شان حمل بار و کرایهدارانی که شغلپرداختند و از الاغمی

ه  آمد متعلق بهای مکاری که از بوشهر به شیراز مییکی از دسته   ۴شد و نه الاغی. می

از خانواده های سرشناس شیرازی بود. پس از جنگ جهانی اول برخی کالاهای  یکی 

ایران کمیاب شده و قیمت  بود و به همین دلیل هر خارجی در  بالا رفته  شان بسیار 

شد. شخصی که  رسید سود بیشتری نصیبش میای که زودتر به مقصد میالتجارهمال

ی مکاری او را از حمل زغال  ا کرد که دستهالتجاره بود از مصدق تقاض صاحب این مال

معاف بدارد تا چنین سود سرشاری را از دست ندهد. مصدق تقاضایش را رد کرد و به  

نمی قائل  »تبعیض  بررسی صورت او گفت:  بعد وقتی مصدق مشغول  روز  های  شوم.« 

را  ی مکاریِ او  به خواهش آن شخص دسته   5الایالهحمل زغال بود متوجه شد که نایب

این موضوع مصدق را بسیار ناراحت کرد، او احساس   ۶از حمل زغال معاف کرده است.

اند و  کرد آقایان شیرازی که روز اول به او قول همکاری داده بودند زیر قول خود زده
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و دستور داد   1تواند در فارس کار کند، از این رو تصمیم گرفت استعفا کنددیگر نمی

چند ساعتی گذشت تا آقایان شیرازی    تهران آماده کنند.   وسایل حرکتش را به مقصد

تصمیم دارد از شیراز برود. خبر که شدند    خبر بشوند که چه اتفاقی افتاده و مصدق 

الایاله در حضور همه به مصدق  شمار زیادی از آقایانِ شیرازی به ارگ ایالتی آمدند، نایب

پذیرفت و تا وقتی بر سر کار بود   تعهد داد که دیگر کاری برخلاف مقررات نکند. مصدق 

شیرازی  دریغ  دیگر  از هیچ کمکی  ایالتی  امور  پیشبرد  برای  و  نکردند  وعده  ها خلف 

در این رویداد روشن است که مصدق پناهی جز »قانون« ندارد و اگر قانون    ۲نکردند. 

برایش    شد کار کردن در فارسالایاله( زیر پا گذاشته میهم از سوی مجریان قانون )نایب

 شد. ناممکن می

ی مهم دیگری که مصدق در این دوران موفق به انجامش شد، برقراری صلح مسئله 

تاریخی میان سران عشایر قشقایی و انتخاب ایلخان جدید برای ایل بزرگ قشقایی بود،  

کاری که برای سایر والیان فارس بس دشوار و تقریباً نشدنی بود. وقتی سپهدار رشتی 

الوزرا شده بود از تغییر ایلخانی قشقایی در فارس مطلع  یرالدوله رئیس که پس از مش

هم مانند والیان سابق در این کار پولی گرفته و سودی کرده، به    شد خیال کرد مصدق 

همین دلیل تلگرافی برای والی فارس فرستاد و از او پرسید که »این کار با چه مجوزی 

رمایید که این اقدامات جناب مستطاب عالی قدری  انجام گرفته؟« و نوشت: »باید اقرار ف

خارج از نزاکت و به نظر اولیاء دولت خلاف رویه بوده است.« این جمله مصدق را بسیار 

الوزرا نوشت: »این عبارت در مورد بنده  رنجاند. او در تلگرافی مفصل خطاب به رئیس

نامه مطابق  قانون یا آیین مرحمتی بوده« و شرح داد که »عمل مأموران باید با کاملاً بی

ایلخانی نه قانونی هست نه آیین انتخاب  ای، پس من طبق سابقه  نامهباشد، در مورد 

ام ایلخانی  عمل کردم، این کار همیشه با نظر والی انجام گرفته و من که والی فارس

جدید قشقایی را منصوب کردم و برای این کار دفتر ایالتی، به جز صد و پنجاه تومان  

برای امور اداری، هیچ پولی دریافت نکرده است.« و در ادامه نوشت که خیرِ مملکت  

انگیزی درنگ این حکم صادر شود تا مفسدان میان خوانین فتنه کرد که بیاقتضا می
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ی  الدوله ]سرکردهنکنند و دوباره این ایالت را دچار بدبختیِ نکنند، و شرح داد که صولت

که به ارگ ایالتی قدم نگذاشته بود و والیانِ پیشین راه درازی ایل قشقایی[ ده سال بود  

آمد. و در  پیمودند تا او را ملاقات کنند، اما در آن روز او با اطمینان خاطر به ارگ  را می

پایان مصدق نوشت که انتظار دارد »خود حضرت اشرف عالی تلگرافی را که هیچ مقتضی  

ج رشتی  سپهدار  و  فرمایید«  جبران  مصدقنبود  از  بعدی  تلگرافِ  در  و  کرد    بران 

جمع طرف الوزرا فکرش را نکرده بود که با یک حقوقدانِ حواس رئیس  1عذرخواهی کرد. 

 است.

 سه

ی مصدق در این دوران را بتوان در  خواهانهاما بساکه بیشترین عملکرد مشروطه 

در تهران صبح روز با حکومت کودتا و دولت سید ضیاءالدین طباطبایی دید.    برخوردش

هوا روشن و آفتابی بود و مردم که از سروصدای شب   1۲99یکشنبه سوم اسفندماه  

ها بیرون آمدند و از کودتای شب قبل  گذشته ترسیده بودند هراسان و دلواپس از خانه

های رجال ریختند در خانهها می. قزاق مطلع شدند. از همان صبح بگیروببند شروع شد

ی  میرزای ولیعهد با شلیک اولین گلوله   کردند. محمدحسنسرشناس و دستگیرشان می

آباد گریخته بود. در سفارت انگلستان جشنی به پا بود و وزیرمختار گفت  توپ به فرح

اه کالسکه و  تواند به نفع انگلستان تمام شود. صدها تن دستگیر و پنجکه این وقایع می

و    ۲تصرفِ کودتاچیان درآمده بود اتومبیل ضبط شد. تلگرافخانه و تلفنخانه شب قبل به

تهران قطع شده و قریبِ سه روز این شهر که کرسی یکی  -در شیراز سیم تلگرافِ شیراز

ترین ایالات ایران بود خبری از اوضاع پایتخت نداشت. اهالی شیراز هر کدام این  از مهم

ر میپیشامد  تعبیر  نوعی  به  که  ا  بود  این  اهالی  تمام  مشترکِ  اضطرابِ  اما  کردند. 

تابی گذشت. روز ششم اسفند  خبری و بیدانستند چه شده است، سه روز در بینمی

تلگراف متحدالمال احمدشاه به شیراز رسید. شاه جوان در آن تلگراف نوشته بود که  

دوره »غفلتزمامداران  گذشته  لاقیدهای  و  بحران کار  و  بودند  ایجاد  «  متوالی  های 
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ضیاءالدین  کرده سید  و  دهد  پایان  اوضاع  این  به  است  گرفته  تصمیم  رو  این  از  اند، 

رئیس مقام  به  را  است  و خدمتگزاری«  الوزرایی منصوب طباطبایی که »شخص لایق 

 کند. 

این خبر مصدق را شوکه کرد، او تلگراف شاه را در فارس منتشر نکرد، چون به  

دانست. ش »نه فقط اجرای تلگراف، بلکه انتشار آن را هم در صلاح مملکت« نمینظر

بعد تلگرافی برای شاه مخابره کرد و در آن هشدار داد که اگر تلگراف متحدالمال »در 

فارس انتشار یابد باعث بسی اغتشاش و انقلاب خواهد شد و اصلاح آن مشکل خواهد  

دولت در  نخواست  چاکر  موجبود.  مکتوم  خواهی  را  آن  تاکنون  و  شود  انقلاب  این  ب 

مطاع  داشته، هرگاه تلگراف مزبور بر حسب امر ملوکانه انتشارش لازم است امر جهان

 مبارک صادر شود که تلگرافخانه انتشار دهد«. 

ای در کل کشور منتشر کرد  ، سید ضیاءالدین بیانیه1۲99اسفند    ۸دو روز بعد، در  

ند بار »هموطنان« را خطاب قرار داده و سیاست داخلی و  که در آن با لحنی انقلابی چ

خارجی خود را شرح داده بود، به اشراف و اعیان حمله کرده و آنها را زالوصفت و مسبب 

های مشروطیت معرفی کرده بود و نظرش این بود که »موقع فرا  از دست رفتن آرمان 

داشته بود که دست    رسید که عصر حکومت این طبقه سپری گردد«، در ادامه اظهار

ی پرتگاه نجات  شاهنشاه و دست قضاوقدر او را روی کار آورده تا ملّت و کشور را از لبه 

دهد و اینک اعتمادش اول به خدا، دوم به شاه، سوم به قشون و چهارم به ملّت ایران 

ی کارگران از مشقت اش را »محو و انهدام مفتخواران و استفادهاست، نخستین وظیفه 

عدلیهخویش که  بود  دانسته  لازم  و  کرده  اعلام  به«  ایران  یک  ی  و  گردد  نابود  کلی 

اداره»عدالتخانه بود  دانسته  تأسیس گردد و ضروری  بهی حقیقی«  مالیه هم  کلی  ی 

ی معاصر«  »محو گشته« و تشکیلات جدید برقرار گردد. همچنین اعلام کرده بود »بلدیه

بار پایتخت خاتمه دهد و  د تا به وضع فلاکتجدیدی با تشکیلات وسیع دایر خواهد ش

اما »قبل از هر چیز و بالاتر از همه قشون« باید تأمین و تجهیز گردد. سید ضیاءالدین  

اش را شرح داده و اعلام کرده بود که کاپیتولاسیون اش سیاست خارجیی بیانیهدر ادامه 

اجانب داده شده است باید  را لغو خواهد نمود و »بعضی از امتیازاتی که در گذشته به  

اساساً مورد تجدیدنظر واقع گردد« و با قلمی سرشار از اعتماد به نفس نوشته بود »من  

دارم« و در انتها اظهار کرده بود که به دلیل  الغاء قرارداد ایران و انگلستان را اعلام می
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د داشت این همه کارهای مهمی که برشمرد »از این به بعد فرصت ملاقات کمتر« خواه

 و حتی اگر برادرش هم مانع انجام این امور شود به او رحم نخواهد کرد.

تابستان   در  که  را  قراردادی  بود  شده  مدعی  ضیاءالدین  عزل    1۲99سید  با 

الدوله در عمل لغو شده و در مجلس هم نتوانست به تصویب برسد لغو کرده است!  وثوق 

انگلیس در شیراز خنده بود »گربه کنان  ماژور مید قنسول  را که چوب گفته  ی مرده 

منصبان ای که بر زبانِ ماژور مید جاری شد ظاهرِ امر بود و صاحبزنند« البته جمله نمی

مصدق نیز یقین داشت    1انگلیسی از کودتا و روی کار آمدن سید ضیاء خشنود بودند. 

اند،  آورده  هاست و آنها این بساط را فراهم پخت انگلیسیاین کودتا و این دولت »دست

مصدق   نکردند«.  پیدا  خود  مقاصد  انجام  برای  ضیاءالدین  سید  از  بهتر  هم  را  کسی 

گفت: »این اشخاصی را که سید زندانی  توانست با کودتاچیان همراهی کند و مینمی

ای جهات مخالف آنها هستم و از دو  اند. من با اینکه به پارهوخویش منکرده همه قوم

ها هرچه باشد تعصب و غیرت هم چیزی ی شما شیرازی ب، به گفتهرویم، ولی خوراه می

زاده  است. این فرمانفرما دایی من است. این مظفرالدوله سالار لشکر و آن دیگر همه دایی

ام و به این  اند. آن وقت من بنشینم اینجا و دلخوش باشم که حاکم فارسو اقوام من

ای بود که بر  مصدق نخستین ضربه   مخالفت   ۲بساطی که عقیده ندارم خدمت کنم؟«

 ٣ی حکومت کودتا وارد شد و به دیگران جرئت و جسارت بخشید.شالوده

شدن عدلیه در  کلی تعطیل شد و بستهبه دستور سید ضیاءالدین عدلیه در ایران به 

سرنوشت خود مضطرب شوند. تعطیلی    یانظار عموم سبب شد سایر ادارات دولتی درباره

آمد و تعداد نامعلومی از اشخاص بدون محاکمه محبوس وضوح به چشم میمجلس به

 ۴بودند، اول تلگراف قطع شد و بعد پست و بعد انگلیس آشکارا از این کودتا حمایت کرد. 

 
 .1۸٠، ص 1٣۶۴مکی،   1

 .۲1٣و  ۲1۲همان، صص   ۲

 .۲59و   ۲5۸، صص 1٣۶1، مکی  ٣
4 IOR/L/PS/10/977, Persian Gulf: Residency news summaries 1921-25, March 1921, 

p 3 & 4. 
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خوانیِ مصدق به گوش سید ضیاءالدین رسید و خاطر  روز نهم اسفند خبر مخالف

ی فارس را  درنگ درصدد برآمد که هر طور شده قضیها حسابی مشوش کرد، او بیاو ر

فیصله دهد، اما در فارس کسی را نداشت که به دست او مصدق را بازداشت کند. از  

کرد  وجاهت ملّی داشت و اگر سید ضیاءالدین دستورِ توقیف او را صادر می  طرفی مصدق 

آشوب به پا شود و به ضرر وی تمام شود.   عواقب خوبی نداشت و ممکن بود در فارس

توانست فارس را به حال خود رها کند و چنین مخالفتی را نادیده  از طرف دیگر نمی

انگارد. پس تلگرافی امیدوارانه اما تهدیدآمیز برای مصدق مخابره کرد تا بلکه والی فارس  

کند.  همراه  خود  با  قفا«  1را  از  اکل  »تلگراف  به  تلگراف  یافت.   ۲این  سید    ٣شهرت 

ام اکل از قفا« شما چه  ضیاءالدین در تلگرافش به مصدق نوشته بود که »آگاهی یافته

اید  طور تصور کردهاطلاع و افق تهران را هماناید و گویا »حضرتعالی از وضعیات بیکرده

ز اطلاعی ااید. نه، چنین نیست. دوری مسافت و بیکه قبلاً دیده و عیناً مشاهده کرده

جریانْ حضرتعالی را از اطلاعات مفید محروم داشته است« و تهدید کرد که حکومت او  

دهد و در  به »کسانی که در معبر او ایجاد اشکالات نمایند جز مشت چیزی نشان نمی

ی صداقت آنها در کنندگان به عنوان رهینهی اشکالی واحد جان و مال و عائلهلحظه 

تهدید گذارده می مقام    شود«.معرض  به  او  حالا که  نگاه سید ضیاءالدین  از  واقع  در 

ی الوزرایی منصوب شده هر اقدامی که بکند مشروع و مجاز است، سپس وظیفهرئیس

شود« و گفته مصدق را به او یادآوری و تأکید کرده بود که »خیانتکار... فوراً تنبیه می

بهتر است مصدق هم  ی دروغین« ندای اصلاحات است و  بود توقیف »رجال پوسیده

ی مأموریت خود آغاز کند و او خیلی مایل  جسارت داشته باشد و اصلاحات را در خطه

است که از »شخص مصدق« برای اصلاحات فارس استفاده کند. مصدق به تلگراف سید  

 ضیاءالدین جواب نداد.  

  تلگراف دیگری از سید ضیاءالدین خطاب به والی  1۲99اسفند    11سه روز بعد، در  

برای اطلاع حضرتعالی اعلام  -ی فارسفارس رسید که در آن نوشته بود: »ایالت جلیله

 
 .۲۶٠همان، ص   1

 ی کسی گویند که کاری را از جز راه آن آغاز کند و به زحمت افتد.مثَل »اکل از قفا« را درباره   ۲

 .۲۴٣تکمیل همایون، ص   ٣
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دارد به فرمانده قشون جنوب امر شده است که یک ستون قشون با توپخانه به طهران می

اعزام دارند. امضا: سید ضیاءالدین طباطبایی« در این تلگراف نام »پلیس جنوب« که  

انگل این با  نیروی نظامی تحت کنترل  یس بود به »قشون جنوب« تبدیل شده بود و 

ی سید ضیاءالدین منافات داشت. اهالی شیراز این موضوع را به  پرستانههای میهنگفته 

عدم صداقت سید ضیاءالدین تعبیر کردند و دست به اعتراض زدند. هرچه اخبار بیشتری  

تهران می اعتراضات شیرازی از  افزوده میرسید بر شدت  اقدامات    1شد. ها  نه فقط در 

وبویی  اش هویدا بود، هیچ رنگسید ضیاءالدین که در مکتوبات او نیز مسلک مستبدانه

آرمان  از مردم میهای مشروطهاز  نامی  به منظور تحقیر خواهی نداشت و هر جا  برد 

خانه رجال پیشین و اشاره به ظلم آنان در حق مردم بود. سید ضیاءالدین عدلیه و عدالت

کل تعطیل کرده بود. به تمام اینها علاوه  که مبدأ شروع جنبش مشروطیت بود بهرا  

دست  نگاری سید ضیاءالدین از او بههای روزنامهکنید که مصدق با شناختی که از سال

 توانست با دولت کودتا همکاری کند.  وجه نمیهیچآورده بود به

رؤسایش   برای  گزارشش  در  انگلیسی  فردی  میان  این  نوشت: در  انگلستان  در 

های مخالف  ی شیرازی نیاوردنی کرد، زیرا سردسته السلطنه موقعیت خود را تاب»مصدق 

 ۲الوزرای جدید را نادیده گرفت.« های رئیسسید ضیاءالدین شد و آشکارا تمام تلگراف

وزیر فوائد عامه از طریق مخابرات حضوری با نمایندگان متنفذین شیراز تماس گرفت  

نتیجه ماند، زیرا دولت با آنها مکاتباتی کرد، اما مکاتبات بی  ی دستگیری مصدق هو دربار

تا حدی امکان داشتند که   جدید هنوز بر اوضاع کشور خوب مسلط نبود و مخالفان 

ی نیک و بد امور اظهار نظر کنند. کسی در شیراز حاضر نبود مصدق را دستگیر درباره

اعلام کر به دولت جدید  آنها  »از مصدق کند.  به مملکت دند که  السلطنه جز خدمت 

توانند او را دستگیر کنند« و نظر آنها این بود که »اگر به اند و چطور میچیزی ندیده

السلطنه خیلی اصرار دارید بهتر است او را به تهران احضار کنید و در  دستگیری مصدق 

 ٣دانید با او معامله کنید«. همان تهران هر طور صلاح می

 
 .1۲۸ت، ص مصدق، خاطرا  1

2 IOR/L/PS/10/977, April 1921, p. 4. 
 .1۲9مصدق، خاطرات، ص   ٣
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ها اعلام کرده بود که میل دارد کنترل نیروهای  لت سید ضیاءالدین به انگلیسیدو

ها را  نظامی را خود بر عهده گیرد و از شمار افسران انگلیسی بکاهد و با این کار هزینه

کاهش دهد. دولت او ابراز امیدواری کرده بود که شمار نیروهای نظامی را به ده هزار 

بازرس کل نیروهای پلیس جنوب هم دستور داده شد فوراً   تن برساند. به کلنل فریزر

مقدمات انتقال هزار سرباز را به اصفهان فراهم سازد و خودش به تهران احضار شد تا  

ی نیروها با دولت ایران مذاکره کند. مخالفت مصدق با دولت جدید هم  ی آیندهدرباره

صاحب بحث  اموضوع  از  بود،  ایران  مقیم  انگلیسی  وزیرمختار  منصبان  نورمن  رو  ین 

حالی کند که باید مطیع    انگلیس به قنسول توصیه کرده بود به طور خصوصی به مصدق 

ها ماندن مصدق در فارس هنوز در راستای منافع محلی  شاه بماند، چون از نظر انگلیسی

 وگو با مصدق راهی ارگ شد.  کلنل فریزر برای گفت 1مطلوب بود.

به مصدق گفت: »چرا دستخط شاه را در این ایالت اجرا   در آن دیدار کلنل فریزر

آگین پاسخ داد: »به شما مربوط نیست که  ننمودید؟« مصدق که بس پریشان بود خشم

خطی صادر نمود که  چنین سؤالی بکنید. شاه مملکت به من که والی این ایالتم دست

ه انتشار هم ندادم.«  شد آن را نه فقط اجرا نکردم، بلکچون موجب ناامنی و اغتشاش می

خواهم، حق با شماست. من که یک  کلنل فریزر گفت: »از سؤالی که کردم معذرت می

فرمایید قدری  بایست چنین سؤالی کنم. حالا اگر اجازه میام نمیمنصب انگلیسیصاحب

دوستانه صحبت کنیم.« مصدق گفت: »با کمال میل. بفرمایید.« کلنل فریزر گفت: »آیا  

ید ایالت فارس از ایران مجزا شود و شما در فارس یک دولت مستقل تشکیل کنتصور می

بدهید؟« مصدق گفت: »به هیچ وجه.« کلنل فریزر گفت: »در این صورت از دو حال  

خارج نیست یا با این دولت ولو برخلاف عقیده باید همکاری کنید تا معلوم شود چقدر 

جویی نمائید بگذارید هر  و یا از کار کناره  تواند عملی کند،هایی را که داده میاز وعده

شود در این ایالت هم بشود، چنانچه نظری غیر از این دارید  چه در تمام مملکت می

در همین زمان دولت کودتا درخواست    ۲بفرمائید که من از نظریات شما مطلع گردم.«

از   از تفنگداران جنوب متشکل  از تمام نیروها  ۶٠٠کرد که یک ستون  ی نظامی  نفر 

 
1 Iran Political Diaries, February 1921, p. 10. 
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از شیراز راهی   1۲99اسفند    11شیراز را به مقصد تهران ترک کند. ستون نظامی روز  

 1تهران شد و سه روز بعد کلنل فریزر نیز با اتومبیل عازم تهران شد. 

اندیشید. اصل حرفِ فریزر این بود که مصدق  های کلنل فریزر میمصدق به حرف

شده بسازد تا مخالفتش سبب نشود دیگران با دولتی که بر اساس منافع خارجی تشکیل  

ی ها نقش بر آب شود. به نظر مصدق سلیقههای سیاسی خارجیبه او تأسی کنند و نقشه

خواهند، چنانچه طرف با دلیل و  ها این بود که اول حداکثر همه چیز را میانگلیسی

قل چیزهای  کوشند حتی با حداکنند و مینشینی نمیبرهان با آنها مخالفت کند، عقب

اثبات بی بهره ببرند و برای  او  از  دهند حداقل  غرضی خودشان ترجیح میممکن هم 

عقیده  استفاده را از اشخاص باعقیده و باایمان ببرند تا حداکثر استفاده را از اشخاص بی

از ایمان. به زعم مصدق علت اصلی تشکیل دولتو بی ایران قبل و بعد  های ملی در 

ه  1۲99کودتای   بهرههم  انگلیسیمان  طریق  بردن  از  ممکن  چیزهای  حداقل  از  ها 

با دولت کودتا کنار نمیسیاستمداران ملی بوده است. مصدق  با  گرا  بود  ناگزیر  آمد و 

داد به  ی دوم فریزر موافقت نماید، چون اگر به مخالفتش با دولت کودتا ادامه میگزینه 

یالت فارس یا به دست پلیس  هر طریق ممکن به دست بعضی از اشخاص قدرتمند ا

شد و آشوبی هم در شیراز جنوب به این اتهام که دستخط شاه را اجرا نکرده دستگیر می

شد، از این رو تصمیم گرفت استعفا کند. از طرفی او هنوز امیدهایی در دل  به پا می

ای  تواند نیروی مؤثری بر اندیشید که مخالفت شاه با استعفای او میداشت و با خود می

پیشبرد کارهایش در فارس باشد، و به واقع امیدوار بود شاه با استعفایش مخالفت کند.  

تلگرافی برای احمدشاه ارسال کرد و در آن نوشت:    1۲99اسفند    1۶بنابراین در روز  

الوقوع و کسالت مزاجی که بغتتاً عارض شده و چاکر  آمدهای محتمل»نظر به آثار پیش

از تحمل زحمت فوق  مقاومت ممنوع میالرا  و  قوامعاده  آقای  تا ورود  از نماید  الملک 

نماید و بعد از ی ایالتی را مراقبت میجمعی خودشان به هر زحمتی باشد حوزهابواب 

 ۲ورود ایشان امر امر مبارک خواهد بود.«

 
1  IOR/L/PS/10/977, March 1921, p. 3-4. 
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که شاه به  مصدق از ارسال این تلگراف دو هدف و در واقع دو امید داشت؛ اول این

به همان  آمدهای محتملعبارت »پیش و  است  رفتنی  بداند که  و  توجه کند  الوقوع« 

از خود نشان داده بود اکتفا نکند و اگر بنا شد    1919مقاومت منفی که در برابر قرارداد  

که از ایران برود نام نیکی از خود بر جای بگذارد. امید دوم مصدق این بود که حاج  

خواه آذربایجان و  حضورش در ایالت مشروطه  مخبرالسلطنه هدایت والی آذربایجان از

ی خارجی  نشاندهپرست و فداکار آنجا بهره ببرد و با این دولت کودتای دستمردم وطن

ی امید تصمیم گرفت تا زمان رسیدن  مخالفت کند. مصدق دلخوش به این دو روزنه

 1کند.  الملک به شیراز به امور ایالت فارس رسیدگیجواب احمدشاه و بازگشت قوام

خواه« دانسته بود،  نگارْ که مصدق را »والی مشروطه پس از وحید دستگردیِ روزنامه

تاج روزها  آبادهدر همین  شاعر  و کشمکشالادبا  استعفای مصدق  از  خبر  که  های  ای 

سیاسی میان شاه و مصدق و سید ضیاءالدین نداشت شعری سرود و در آن مصدق را  

اش  الادبا یک روز پس از آنکه مصدق استعفانامهی تاجقعهخواه« نامید. ر»والی مشروطه 

از آباده رسید و شاعر نوشته بود چون »عید سعید سلطانی« نزدیک است  را نوشت، 

 ای برای مصدق سروده است:مدیحه

 که حدّ توصیف او برون بود از خیال السلطنه است جهان عز و جلالمصدق 

 اش نموده از ملک و مال خدای مستغنی کمالنواقص ملک و دین گرفته از وی 

 ببین که چون ملک و مال از او کند افتخار

 2کسان دهی به درگه پناه تویی که بر بی خواهخدایگانا تویی والی مشروطه 

این کلام بهاری احوال مصدق را بهتر کرد و در پاسخ به شاعر نوشت: »پاکت جنابعالی  

که محتوی بر مسمط شیوای فصیح بود واصل، از سلامتی و اظهار مهربانی که در تبریک  

عید نموده بودید خوشوقتم، با حسن قبول آن اشعار موزون عالی را تلقی نموده، بر آن  

 دارم.«امتنان خود را اظهار میها گفتم و طبع نقاد آفرین

 
 .1۲9همان، ص   1

 )در نوبت چاپ( آمده است. 1۲99مصدق متن کامل این شعر در مکاتبات آباده در بخش پیوست کتاب . ۲
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مصدق از روزی که والی ایالت فارس شد تصمیم گرفته بود مراسم سلام را به طور 

منصبان انگلیسی را  رسمی برگزار نکند تا مجبور نباشد اعضای پلیس جنوب و صاحب

اسفند   آخر  روزهای  کند.  از سوی    1۲99دعوت  استعفای مصدق  جواب  هنوز  و  بود 

خبر بود،  راز نرسیده بود، مصدق از اوضاع تهران و اخبار کاخ گلستان بیاحمدشاه به شی

بود.   شده  قبل  از  بیشتر  استعفایش  درخواست  رد  برای  او  امیدواری  دلیل  همین  به 

ی مصدق در باغ ارم  نصیرالملک شیرازی در مهمانی مفصلی که برای مصدق و خانواده

با روزی که مصدق به مصدق گفت که وضع سیاست خ  1ترتیب داده بود والی    ارجی 

گفت آن زمان مقتضی بود شخصی مثل  ایالت فارس شد بسیار فرق کرده است؛ او می

اند  مشیرالدوله در رأس دولت قرار بگیرد، اما اینک اشخاصی دولت را در دست گرفته

ها بر احدی پوشیده نیست، از شش ماه پیش و حتی در زمان  شان با انگلیسیکه ارتباط

کرد، ولی امروز رئیس دولت پلیس  فرما هم والی فارس با پلیس جنوب مکاتبه نمی فرمان

جنوب را به رسمیت شناخته و یک ستون از این قوا را با توپخانه به تهران احضار کرده 

است. حرف نصیرالملک این بود که »برگزارنکردن مراسم سلام یعنی حضورنیافتن پلیس  

انگلیس، اگر  جنوب در آن مراسم و این یعنی مخ الفت شدید والی فارس با سیاست 

شود، بنابراین بهتر است روز اول  اینطور شود خطر دستگیری مصدق بیش از قبل می

فروردین مراسم سلام برگزار گردد. پلیس جنوب هم اگر آمد که آمد و کاری برخلاف  

استعفای های قبل نشده است«. نظر سایر آقایان هم این بود که معلوم نیست شاه سال

مصدق را بپذیرد یا نپذیرد، اگر بپذیرد و این مراسم برگزار نشود مصدق فوری دستگیر 

که شاه استعفای مصدق را  شود. از طرف دیگر اگر این مراسم برگزار شود امکان اینمی

آقای محلاتی از روحانیون متنفذ شیراز هم به مصدق گفته    ۲شود.قبول نکند بیشتر می

این و انگلیسیبود: »با  و  نیامده  استعفای شما که جوابش  با شما  ضع دولت و  ها هم 

مخالفند و پلیس جنوب هم هست بهتر است در سلام عید پلیس جنوب هم بیاید که  

 
 ی تاریخ شفاهی هاروارد.وگو با غلامحسین مصدق، پروژه گفت  1

 .1٣5مصدق، خاطرات، ص   ۲



 شیرین کریمی 212 

مراسم    1٣٠٠از این رو مصدق موافقت کرد که روز اول فروردین    1اتفاقی پیش نیاید«. 

 سلام را با حضور پلیس جنوب برگزار کنند. 

در ارگ کریمخانی مقابل تمثال    1٣٠٠آفتاب در نخستین روز بهار سال  با طلوع  

منصبان پلیس جنوب برگزار احمدشاه مراسم سلام با حضور آقایان شیرازی و صاحب 

شد. هوای بهار شاداب و تازه بود اما مصدق و یارانش اندوهگین بودند و مؤیدالملک  

اشک می در   ۲ریخت. شیرازی  گلستان  کاخ  در  نوروز  عید  مراسم سلام  نیز  تهران  در 

تلگراف شاه رسید.    1٣٠٠ماه  حضور احمدشاه به سردی برگزار شد. روز دوم فروردین

از ایالت فارس به   احمدشاه استعفای را مصدق پذیرفته و نوشته بود: »استعفای شما 

رئیس ایتصویب جناب  امور  کفالت  است  قبول شد. لازم  قوامالوزراء  به  را  الملک التی 

شاه« به این ترتیب دیگر ایستادگی مصدق در برابر   .تفویض نموده فوراً حرکت نمایید

 کرد. ی سیاه ممکن نبود و او باید ایالت فارس را ترک میکابینه

ی طباطبایی همراه نبود و احمدشاه را پادشاه مشروطه مصدق با مواضع مستبدانه

احمدشاهمی موضع  از  قرارداد    دانست،  برابر  را   1919در  موضع  آن  که  وجودی  با 

منفی« می دفاع می»مقاومت  زمستان  دانست  اواخر  در  و  امید    1۲99کرد  در شیراز 

و   دهد  نشان  واکنش  نیز  طباطبایی  ضیاءالدین  سید  دولت  برابر  در  احمدشاه  داشت 

انقلاب مشروطه تر شبیه به دولت مشیرالدوله روی کار بیاورد.  )احتمالاً( دولتی لیبرال

ساله در شش ماهی که در ایالت فارس کار کرد یکی    ٣۸در طلب قانون بود و مصدق  

محمد    1۲99مدارترین سیاستمداران وقت بود و بساکه در شب بلند کودتای  از قانون

خواهی بود که در دلِ جوانش امید داشت روحی تازه در میت  مصدق آخرین مشروطه 

ی سیاه سید ضیاءالدین  میان ایل بختیاری رفت و کابینه  مشروطه دمیده شود. مصدق به

ای برای ورود دولت متمرکز استبدادی به ایران بود به  اش را که ساخت دروازهکار ویژه

می پیش  تاریخ  باری  کرد.  سقوط  بعد  ماه  سه  و  رساند  آرمانانجام  و  های  رفت 

 کرد. مقاومت میهای مختلف در برابر نسیان و خاموشی  خواهی به شیوهمشروطه 
 

 
 .5۴ها، ص مصدق، رنج  1

 .1٣5مصدق، خاطرات، ص   ۲
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مترجم مقدمه ترجمه ی  رو  پیش  متن  کتاب :  چهارم  فصل    ی 

مدرنیته بینبازآفرینی  روابط  ایرانی:  اجتماعی ی  تغییر  و    الملل 

انتشارات راتلج منتشر    ۲٠1٣کامران متین است. این کتاب را سال    ینوشته 

انقلاب   تا  ایران  اجتماعی  و  تبیین تحولات سیاسی  در   به    5۷کرد. کتاب 

تر پردازی تحولات با نگاهی ژرفدنبال از نو مفهوم است و بهنگارش درآمده  

مسائل   میبه  اشاره  کتاب  این  در  متین  است.  دشواری بوده  که  های  کند 

انقلاب  نظریه  نظریه   5۷پردازی  در  اروپامحوری  فکری  معضل  از  های  ناشی 

توسعه دیدگاه  این  در  است.  مدرنیته  دنیا  کلاسیک  سراسر  در  مدرنیته  ی 

اروپایی بررسی  برمبنای تجربه در    شود که طی چند مرحله و فرض می  ی 

مدرنیته   های خاصدهد. در نگرش اروپامحوری تجربه ی جوامع روی میکلیه

شود و ملاک نهایی بررسی تر استثناهای نظری تلقی میدر جوامع کوچک 

 ی اروپا است.  مدرنیته تجربه 

ایده یکی  است:  شده  وارد  اروپامحوری  بر  مهم  نقد  وبریِ دو  ی 

نقد پسااستعماریمدرنیته ی  به روایت متین، ایده  .های چندگانه و دیگری 

چندگانه،  مدرنیته تقدم  گرایانهدرونروش  های  نتیجه  در  و  اروپامحوری  ی 

مرجعیت محوری اروپا را همچون یک    و در نتیجه  ی اروپا از مدرنیتهتجربه 

میمقوله  حفظ  نظری  نظریه.  کند ی  به  روش  برهماین  های  کنشپردازی 

  دگرگونی دادن به  کردن و شکلهای استعماری در مشروطژئوپلیتیکی و تقابل

ی شدن مدرنیته ها برساختهدر مقابل، پسااستعماریست.  توجه ابیاجتماعی  

ب را  صراحت  به   اتکا   ااستعماری  خصومت   جویند می  المللیبین  اًروشی  اما 

مانع    شمولجهانهای  ی عام و مقولهنظریه   هرگونه  شان باپساساختارگرایانه

نظریه  یک  به  اروپامحوری  بر  نقدشان  تبدیل  اجتماعی  از    و   عامبدیل،  ی 

ی اجتماعی بدیلی  حل را در نظریهدر نهایت متین راه  .شودوپامحور میغیرار

ی ی بدیل، توسعه . این نظریهی آن است الملل هستهکه روابط بین  دیجومی

 یریکارگهب ناموزون و مرکب تروتسکی است. با اتکا به این نظریه، و از خلال

ی  ر نقش برسازندهی ناموزون و مرکب، با تمرکز بی توسعههینظر   یانتقاد
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بین انقلاب  روابط  از  تبیینی جدید  ویژگی  5۷الملل،  تجربه و  ی های خاص 

 شود.  مدرنیته در ایران ارائه می

را  ناموزونی  توسعه متین   مرکب  می  گونهاین  و  درک تعریف    یکند: 

الگوهای توسعهی درهمسشناهستیاز  مفهومی   طوری بهی جوامع،  تنیدگی 

برعکس شان برسازندههمزمانکه وجود   . متین  ی وجود منفردشان است و 

داند که کارکردش ای تاریخمند میو مرکب را نظریه  ناموزونی توسعه  نظریه 

سرمایه دوران  ویبه  نیست.  محدود  عملیاتی  داری  که  است  سازی معتقد 

ی ناموزون و مرکب به مفاهیم کمکی و میانجی دیگری ی توسعهانضمامی ایده

تروتسکی وجود دارند. یکی از  ی  نظریهها در خود  ز است که برخی از آننیا

است که تروتسکی آن را در معنای همبسته با   «ماندگیعقب»ها مفهوم  آن 

ی مدرنیزاسیون به گرایانه و نظریهگفتمان استعماری اروپایی از تاریخِ مرحله

شود  ه مجبور میدمانی تروتسکی، اگرچه یک کشور عقببه گفته.  بردنمی کار

مسیر تاریخی آن کشورها  الزاماً  کشورهای پیشرفته را پی بگیرد اما  مقصد تا  

و حاصل تلاشش در مدرن شدن با    کندطی نمی  به آن مقصد »مدرن« را  

ای که الگوی خود قرار داده متفاوت  ی مدرنیزاسیون کشورهای پیشرفته تجربه 

با این روایت، متین به سراغ  با  بود.  ایرانی رفته و  زنگری مدرنیتهخواهد  ی 

ی گذار ایران به  گرایانه از تجربه کوشیده تا شرحی غیر اروپامحور و غیر ذات

 مدرنیته ارائه دهد.  

مقدمه ایدهدر  شد  سعی  حاضر  داده  ی  توضیح  کتاب  کلی  شود،  ی 

نظریه با  متین  مواجهات  بسیار  وگرنه  مطالبی  حاوی  مختلف  پردازان 

ورت فشرده بسیاری از مقولات نظری مرتبط با مطالعات  صست که بهخواندنی

 کشد.  دارانه را به چالش میی سرمایهمربوط به مدرنیته

 اترییتغ  ی اندکی آن با  کتاب، که متن حاضر ترجمه   فصل چهارمدر  

گشاید و دو رویداد مهم  است، متین برگی از تاریخ معاصر ایران را دوباره می

  جاکند. او در اینخورشیدی را بار دیگر موشکافی می  1۴این کشور در قرن  

شدن  جنبش ملی  در ادامه  به بررسی انتقادی مدرنیزاسیون تدافعی رضاشاه و
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که    دهد او نشان می.  پردازدمیمحمد مصدق  به رهبری دکتر  نفت  صنعت  

ناکافی هستند زیرا به شکلی غیرانتقادی   رویدادهااز این    تاکنونیهای  تبیین 

 اند. گرفتههای بناپارتیسم و ناسیونالیسم را به کار  نظریه 

*** 

ای که گسیختگی عشیرههای انگلستان و روسیه و ازهماشغال کشور از سوی ارتش 

شدت برجسته کرد. ماندگی نسبی ایران را به دنبال مهارِ انقلاب مشروطه رخ داد، عقببه

سختی در پایتخت  مؤثر آن به حکومتی اسماً مشروطه در تهران وجود داشت، اما قدرت  

ها. عملکرد گریز از مرکز عشایر نیروی آنی  شد، چه برسد به سایر ولایتاحساس می

کرده  فراوان جمع  را  دولتی  با  آنها  از  برخی  که  بزرگ  عشایر  امپریالیستی  بود.  های 

(  19٠۷)  1۲۸۶کردند. در سال  کردند، بر بیشتر نقاط کشور حکمرانی میهمکاری می

ی تحت نفوذ روسیه و بریتانیا در  روسیه، ایران را بین دو منطقه-ی انگلستاننامهتوافق 

منطقه  یک  و  کشور  جنوب  و  بیشمال  از  ی  پس  اما  کرد.  تقسیم  مرکز  در  طرف 

، روسیه و 1۲9٠ی تزاری برعلیه حکومت مشروطه در سال  های قوای روسیهمداخله

ح برقرار  بریتانیا  استراتژیک  بنادر  و  بزرگ  شهرهای  در  را  خود  کنترل  و  مؤثر  ضور 

غربی به   های شمالساختند. شروع جنگ جهانی اول وضعیت کشور را با تبدیل ولایت

تر کرد. جنگ و خشکسالی کشور را به سوی  میدان جنگ ارتش عثمانی و روسیه وخیم

یک چهارم از جمعیت نواحی   تقریباً  تا  شودیمیک قحطی بزرگ سوق داد که گفته  

شمالی کشور هلاک شدند. راهزنی و دزدی در سراسر کشور شیوع پیدا کرد. مالکیت و  

 های تجاری با تهدیدی جدی روبرو شدند. قدرت فئودالی و راه

ماندگی ایران  ای دو تلاش اساساً ناسیونالیستی برای مقابله با عقبدر چنین زمینه 

آن نخست توسط رضا خان سوادکوهی که بعداً رضا شاه    و بازسازی استقلال سیاسی

های رضاشاه  پهلوی نامیده شد و متعاقباً توسط دکتر محمد مصدق صورت گرفت. تلاش

ی مصدق در قالب یک  که پروژهی مدرنیزاسیون تدافعی بود، حال آنشامل یک برنامه

سازی برای صنعتی  عنوان بنیانی کردن صنعت نفت ایران بهنبرد ضداستعماری برای ملی

دموکراتیک مستقل بود. اما در نهایت  -آمیز ایران و تشکیل یک دولت لیبرالموفقیت
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ها را در  ها شکست خوردند. این مبحث به صورت انتقادی این تلاشهر دوی این تلاش

به اصلی  مفاهیمِ  بازخوانی  گرفتهبستر  و  کار  بناپارتیسم  یعنی  آنها،  توضیح  برای  شده 

که این مفاهیم با انتزاع از جاییآنشود که از  کند. استدلال میم، بررسی میناسیونالیس

ی خام از اند، استفادهتبیین شده  [جوامع]تکثر    یناموزونواقعیت و پیامدهای وضعیت  

ی »بازآرایی تاریخی« و در نتیجه از وارونگی وقوع توالی  شود از پدیدهها سبب میآن 

های اقتصادی و سیاسی وضعیتهای تاریخی که مرجع اصلی  تاریخی در مقایسه با لحظه

الملل بینبوده، غفلت بورزیم. این در حالی است که پویایی این مفاهیم را روابط    آنها  

توانند دلایل و پیامدهای ظهور و سقوط رضاشاه  کند. در نتیجه این مفاهیم نمیمیفعال  

 درستی توضیح دهد. بهای ایفا کرده  در آنها نقش برسازنده 1المللو مصدق را، که بین

ی ناسیونالیسم  کنم. در ابتدا، پدیدهاین استدلال را در چهار بخش اصلی ارائه می

می معرفی  را  ملت  پروژهبدون  برآیند  که  اکنم  مدرنیزاسیون  شده  ی  فعال  بیرون  ز 

ورزی ناسیونالیستی مصدق را فراهم آورد.  ی سیاست]تدافعی[ رضاشاه بود که زمینه 

پردازی های دوم و سوم نظریه ی ناسیونالیسم بدون ملت را در دو مرحله در بخشپدیده

ناسیونالیسم می تئوری  و  مارکس  کارل  بناپارتیسم  مفهوم  ترتیب  به  که  جایی  کنم، 

را به شکلی انتقادی بررسی میکنم. من ضعف توضیحگرانه مفهوم    ۲ون بندیکت اندرس

بناپارتیسم مارکس را به هنگام کاربرد در موارد بعدی حاکمیت ناسیونالیسم اقتدارگرای 

ی ناسیونالیسم اندرسون به دهم و سپس نشان خواهم داد که نظریهنشان میمدرن  

برسازندهاندازه اهمیت  به  کافی  سرمایهی  این  دی  پیشبرد  در  نیست.  حساس  اری 

، اما  برمبهره می  داری انگلستان   ازسرمایه   ٣نان صورت انتقادی از بررسی تام  استدلال به

می استناد  پیشنهاد  که  بین   نانکنم  ناسیونالیسم  به  خاص  ماهیت  توضیح  در  الملل 

عمیق بسیار  بازنگری  ضرورت  به  بهتر  انگلیسی  توجه  با  تاریخی  مفهوم    ماتریالیسم 

المللی غنی  های به لحاظ بینروایت براساس    الملل اشاره دارد. در دو بخش آخر  بین

 
یات اجتماعی اشاره دارد که به طور معین ناشی از تکثر جوامع در  الملل« در شکل اسم به آن سویه از ح»بین -1

 (.۲٠٠۶آن است )نک. روزنبرگ 
۲- Benedict Anderson 
٣- Tom Nairn 
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اند،  های قبلی انکشاف پیدا کردهشده از مفاهیم بناپارتیسم و ناسیونالیسم  که در بخش

 کنم.  های ناسیونالیستی رضا شاه و مصدق ارائه میبررسی تجربی بدیلی از تلاش

 از ملت ملت پیش  - دولت

ای در حال اضمحلال را نابود  عشیرهی  انقلاب مشروطه یک دولت پادشاهی مطلقه

گسیختگی  کرد، اما نتوانست آن را به یک دولت مدرن متمرکز تبدیل کند. بنابراین ازهم

ی انقلابی بودند. این شرایط به  دورههای  ای و اشغال به دست خارجیان نشانهعشیره

ی  سالاری« را ایجاد کرد که به نوبههت داشت که »بستر جنگچین شبا  1911انقلاب  

خود اتحاد ملی و تشکیل دولت متمرکز را به اهداف اصلی هر دویِ نیروهای بورژوا و 

تر از دو دهه پس از  (. بنابراین، کم۸٠-۷۸؛  19۷9  ۴کمونیست تبدیل کرد )اسکوچپول 

اِلیت  از  بزرگی  بخش  مشروطه،  انقلاب  به دموکرا  5پیروزی  شروع  لیبرال  و  ملی  ت 

جانبداری از تلاش فوری طبقات دارا و ممتاز برای ایجاد یک حکومت مرکزی قدرتمند  

کردند تا بتواند استقلال ایران را دوباره برقرار و نظم و ثبات را بازسازی کنند. پیروزی 

وجوی یک ناجی ملی افزود. تأثیر آنی  روسیه بر شدت تکاپو برای جست   191۷انقلاب  

به  ایران  در  روسیه  بزرگانقلاب  بسیار  تهدید  چپ،  نیروهای  تقویت  ]در صورت  تری 

ای و اشغال خارجی[ برای ]موقعیت طبقاتی[ افراد  عشیرههم گسیختگی  مقایسه با از

آمد که در معرض خطر پیامدهایش قرار داشتند. در  مالک و صاحب امتیاز به شمار می

( رضا خان سوادکوهی  و همکار  1٣۲۲-1۲5۶این شرایط،  قزاق،  بریگاد  در  افسری   ،)

ماجراجویش، سید ضیاءروزنامه )نگار  بدون  1٣۴۷-1۲۶۶الدین طباطبایی  کودتایی   ،)

زودی سید  خان به  به انجام رساندند. رضا  1۲99خونریزی را با کمک بریتانیا در سال  

رد. در سال  وزیر و وزیر جنگ را تصاحب کضیاء را به حاشیه راند و هر دو سمت نخست

 
۴-Skocpol  
5 -  Elite  :شود، اما در زبان فارسی ی اِلیت استفاده میی نخبه برای ترجمههای فارسی از کلمهعموماً در ترجمه

دانست. اما اِلیت در علوم انسانی الزاماً    geniusتوان آن را معادل  معنایی بسیار متفاوتی است که مینخبه دارای بار  
که به دلیل شود  اطلاق میالعاده بالایی دارد، نیست؛ بلکه به گروهی از افراد  به معنای کسی که توانایی هوشی فوق

میان اعضای جامعه دارند. بنابراین در این متن    های خاصی، قدرت و نفوذ زیادی درداشتن پول، دانش یا مهارت
 است. م.ی فارسی آن استفاده شده ی اِلیت برای ترجمهبطور کلی از خود کلمه
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ی گذاری و سلسلهعنوان رضاشاه پهلوی تاجاو آخرین شاه قاجار را برکنار و به  1٣٠۴

 ادامه  یافت.  1٣5۷پهلوی را تأسیس کرد که تا سال  

ی رضا شاه بود  سرکوب نیروهای در حال رشد چپ در شمال یکی از اقدامات اولیه 

الیسم دولتی ]از نوع اتحاد شوروی[  حلِ مبتنی بر سوسیامکان یک راه  درنگو این امر بی

کرد. رضا شاه سپس عشایر را سرکوب  ماندگی ایران را منتفی میبرای حل معضل عقب 

کرد، مخالفان لیبرال را خفه کرد، مطبوعات آزاد را سانسور کرد، مجلس را به همکاری 

شونت واداشت، علما را مطیع خود کرد، »کاپیتولاسیون« خارجی را ملغی کرد، ابزار خ

اصلاحات  داد،  تشکیل  اجباری  سربازی  بر  مبتنی  ارتش  و  درآورد  خود  انحصار  به  را 

ونقل و ارتباطات را ایجاد کرد،  قضایی و آموزشی را انجام داد و زیرساخت اساسی حمل 

و ]در نهایت[ فارسی را بعنوان تنها زبان دولتی و آموزشی کشور همچون بخشی ازیک  

جمعیپروژه ناسیونالیستی  همگونی  بر  مبتنی  تحمیل  گرای  )آسیمیلاسیون(  سازی 

 کرد.

ی این اصلاحات  ، همهعنوان مورد کلاسیکی از »ادغام نامتقارن«با وجود این، به

اجتماعی  ساختار  در  بنیادی  تغییر  هرگونه  غیاب  در  کهنِ-پراهمیت  ایران   اقتصادی 

پیشاسرمایه تولید  اجتماعی  روابط  گرفت.  احاطه صورت  کشاورزی  بر  کامل   دارانه  ی 

از   ٠.٣1تنها    1٣19ی اصلی اقتصاد ایران ]در آن دوران[ بود. در سال  داشت که پایه

عشایر و دهقانانی     1٣٣٠در تولید صنعتی مشغول به کار بودند و تا سال  شاغل جمعیت

درصد کل جمعیت را   ۸٠گذراندند،  و منفصل  زندگی را میکه در اجتماعات خودکفا  

هزار کارگر در بخش تولیدِ صنعتی    ۸15تنها    1٣٣5دادند. حتی در سال  تشکیل می

کردند و این در حالی بود که  درصد آنها در صنعت نساجی کار می  ۴۴شاغل بودند که  

کارگر برمبنای    1٠تر از  کم  باهایی  تولید در این صنعت یا توسط خانوارها و یا در کارگاه

ی پایانی و مهم این است که رضاشاه  (. نکته1۸۸:19۷1  ۶شد )باریرسپاری انجام میبرون

طبقه با  رسمی  غیر  سازش  یک  زمین وارد  کشاورزی  ی  اقتصاد  که  شد  دار 

 کرد.  دارانه را تقویت میپیشاسرمایه

 
۶-Bharier  
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عقب از  برخاسته  که  مشروطه  ملغمهانقلاب  بود،  آن  علیه  و  ایران  ای ماندگی 

تاریخی ایجاد کرد که در رأس سیاسی کوچک و مدرنِ خود نسبتاً منسجم    -اجتماعی

گسیخته بود. شدت ازهمی عظیم اجتماعی پیشامدرن خود بهبود، در حالیکه در قاعده

های پیشاملی را  روطه[ را سرکوب، تکهرضا شاه پویایی دموکراتیک رأس ]انقلاب مش

دستگاه   یک  با  را  دولت  این  و  کرد،  سکولار  مرکزیِ  دولت  یک  مطیع  و  منظم 

ی مرکب« بود  پوش کرد. این وضعیت مصداق کلاسیک »توسعهنظامی زره-بوروکراتیک

که در آن اشکال و منابع سیاسی و بوروکراتیکِ مدرن برای تقویت ساختار اجتماعیِ  

-های حاکمیتیِ یک دولت بسیج شدند. این امر تناقض میان تأسیس ارگان  پیشامدرن

شد. بدین ترتیب ناسیونالیسم ایرانی کماکان  ملت در غیاب یک ملت مدرن را شامل می

 ای مختص اِلیت بود. پدیده

گیری به نفع ی اشغال ایران توسط متفقین که رضاشاه را ناچار به کنارهدر نتیجه 

گراییِ بدون ملت  ( کرد این وضعیت ملی1٣59-1۲9۸ا پهلوی )پسر جوانش محمدرض

ی متفقین دهه  به شکلی موقتی به یک راه حل رادیکال متمایل شد. اشغال ایران توسط

ای در پی داشت که نقطه اوج آن ظهور جنبش ناسیونالیستی شهری در زمان  آشفته 

کردن صنعت نفتِ  ی( بود. استراتژی مل1٣۴5-1۲۶1وزیری دکتر محمد مصدق ) نخست 

یابی  کنم، راهبردی با هدف دستکه در زیر استدلال میایران توسط مصدق، همچنان 

ی ایران دارانه به منابع لازم برای  ایجاد تحولی تحت کنترل دولت در اقتصاد پیشاسرمایه

بود، تحولی که هر    - عنوان مبنایی ضروری برای ساخت یک دولتو به ملت مستقل 

ی رضا شاه در مسیر تحقق آن  کارهمشروطه و مدرنیزاسیون تدافعی نیمهدوی انقلاب  

بر این، یک »انقلاب ]سریع سرمایه از بالا«ناکام مانده بودند. علاوه  اتکا به    دارانه[  با 

اندازی که توسط  کرد؛ چشمدارانه را خنثی میسرمایهشدن غیرانداز صنعتینفت، چشم

توده گروهحزب  سایر  و  شوروی  طرفدار  چپی  کوچک  بر  های  روز   به  روز  که  گرا 

گرفتن  برای درکنترل  شد. اما مصدق در نبردشد، نمایندگی میمیشان افزوده  محبوبیت 

توده یاری  از  نتواست  شاه،  از  ارتش  و  بریتانیا  از  نفت  در  صنعت  که  دهقانی  های 

زمینانتخاب تابع  سیاسی  محافظه های  بنابراین  خویش    کارداران  بگیرد.  بهره  بودند 

چپ ناپایدار  حمایت  به  اینکه  جز  نداشت  انتخابی  از مصدق  نامنسجم  ائتلافی  و  ها 

گروه ملیبازاریان،  نیروهای  و  مذهبی  ایالات  های  و  بریتانیا  کند.  تکیه  افراطی  گرای 
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می تصویر  رادیکال  چپ  یک  همچون  را  مصدق  با  متحده  همدستی  در  که  کردند 

ی آهنین است.  اش  به پشت پردهها در صدد راندن ایران و منابع حیاتی نفتیست کمونی

مرتجع،  بازاریان  و  شده  رانده  حاشیه  به  علمای  یاری  به  آمریکا[  و  ]بریتانیا  بنابراین 

کودتایی نظامی را سازماندهی کردند که مصدق را سرنگون کرد و محمد رضا شاه پهلویِ 

 وردند.  مطیع را دوباره بر سر کار آ

دوره وزیری مصدق دو  و نخست  رضاخان  تاریخ سیاسی  پادشاهی  در  ی کلیدی 

صورت ضمنی، مبنای نظری روایت موجود ایران مدرن هستند. دو مفهوم، البته اغلب به

؛  1۲٠:  19۸۲از این دو دوره هستند: بناپارتیسم و ناسیونالیسم )برای اولی آبراهامیان  

و برای   ۴۸:  19۷۷؛ طبری  19۸9؛ صمدزاده  ۲٠٠٣؛ کاتوزیان  1۴۷:  ۲٠٠٣بروجردی  

لوئیس و  بیل  بلوم19۸۷  ۸؛ گازیوروفسکی19۸۸  ۷دومی  کاتوزیان ۶۴-۷۲:  ۲٠٠۴  9؛  ؛ 

(. در سطح تجربی، این مفاهیم توصیفات نسبتاً دقیقی از حاکمیت استبدادی 199٠

سیاست و  شاه  میرضا  ارائه  مصدق  ناسیونالیستی  محتواهای  سطح  در  اما  یی دهند. 

کارگیری غیر انتقادی این مفاهیم برای تحلیل این دو دوره سه مشکل اصلی درهم  به

 تنیده به همراه دارد. 

)انگلس   فئودالیسم«  نابودی   « که  است  مدرن  دولت  از  شکلی  بناپارتیسم  اولاً، 

ها  گیرد. این موقعیت( و تعادل شکننده بین بورژوازی و پرولتاریا را مفروض می19۷۲:۷

ایرا و طبقات  در  استیلا داشت  بر کشور  فئودالیسم هنوز  نداشتند.  زمان وجود  آن  ن 

سرمایه و  ماهیت  پرولتاریا  این،  بر  علاوه  نداشتند.  وجود  معناداری  شکل  در  دار 

بورژوایی  1٠یمدارانه درون انقلاب  مانند  بناپارتیسم،  تحلیلی    مفهوم  تنزل  به  منجر   ،

بین روابط  عِلیّ  و   المللاهمیت  ظهور  اجتماعی  محتوای  و  تاریخی  معنای  فهم  در 

 شود.   حاکمیت رضا شاه می

سیاست منظر  از  مصدق  وزیری  نخست  دوران  تحلیل  بر  ثانیاً،  مبتنی  ورزیِ 

گیرد که در زمان مصدق آگاهی ملی، چه  ناسیونالیسمِ مردمی این واقعیت را نادیده می

 
۷- Bill and Louis 
۸- Gasiorowski 
9- Blum 

 فصل اول کتاب(.ی خاص در تبیین یک مفهوم معین )نک. به های داخلی یک جامعهاتکا به روابط و پویایی - 1٠
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پدیده هنوز  ناسیونالیسم،  به  اِلیرسد  مختص  تودهای  جریانی  ]و  بود  شمار ت  به  ای 

جمعیِ واحد در    ی یک هویتوبیش منفعلانهآمد[. مراد از »آگاهی ملی« »بیان کمنمی

های اجتماعی« است. و مراد از »ناسیونالیسم« »حضور فعال در بسیج سیاسی میان گروه

نِ ملت مدر-دفاع از دولت  املت مدرن و ی -یک گروه اجتماعی برای تشکیل یک دولت

باشد(. در زمان مصدق  ، تأکید در اصل می1۴-15:  ۲٠٠٠  11موجود« است )دیویدسون 

اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان هنوز هویت خود را با عبارات انضمامی در قالب اجتماعات  

ای و حتی محلات شهری درک و تعریف  ای، روستایی، مذهبی، فرقهنسبتاً مستقل قبیله

کمی به  بنابراین  تحلیل کردند.  در  مردمی  ناسیونالیسم  مفهوم  انتقادی  غیر  ارگیری 

ی مصدق دلایل بلافصل اجتماعی شکست سیاسی جنبش تحت رهبری مصدق،  دوره

مصدق به شکلی متناقض به آن    یعنی فقدان یک ملت که در گفتمان ناسیونالیستی

 دهد. اهمیت جلوه میشد، را کمرجوع می

مفاهیم بناپارتیسم و ناسیونالیسم پیوند بنیادی    یکارگیری جداگانهدر نهایت، به 

ی  تاریخی بین اصلاحات رضا شاه و قیام مصدق را کدر می سازد. چرا که بدون پروژه

که عنصر کلیدی آن »ناسیونالیسم رسمی«،   - ناتمام مدرنیزاسیون تدافعی رضا شاه  

  – (  ۸۶:  ۲٠٠۶  ای، بود )رجوع کنید به اندرسونیعنی ادغام ایده ملت و دولت سلسله 

دوره مصدق   ناسیونالیستی شهری  اگر مصدق  جنبش  و  نبود.  آن   توانستیمممکن 

 فئودالی را منهدم و بنیانپروژه را از طریق یک اصلاحات بنیادین ارضی، که روابط شبه 

می بنیاد  را  »ملت«  میمادی  تکمیل  انگلیسی نهاد،  کودتای  احتمالاً  -کرد،  آمریکایی 

ها به  شد. توضیح این استدلالی شاید به انجام آن مبادرت نمیخورد و حتشکست می

 بازبینی انتقادی در مفاهیم بناپارتیسم و ناسیونالیسم نیاز دارد. 

 الملل و بناپارتیسم روابط بین

( برای پاسخ به چالش نظری که کودتای  ۲٠٠۲از تلاش مارکس )  مفهوم بناپارتیسم

»نظریه  1۸51 برابر  در  آن  متعاقب  نظامی  رژیم  و  بناپارت  و  لوئی  تاریخ«  تکاملی  ی 

انگلس در  »نظریه  او و  ابزاری دولت« که   ست یکمون  فستیمان و    یآلمان  یدئولوژی ای 

مدار گمنامی همچون لوئی چرا و چگونه سیاست   (1).گیردبودند، نشأت میترسیم کرده
 

11- Davidson 
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پلیسی را  - بناپارت قادر شده بود که قدرت سیاسی را تصاحب کند و یک دولت نظامی

طبقه  یعنی  بورژوازی،  بر  حتی  بلکه  پرولتاریا،  بر  تنها  نه  که  در برپاسازد  مسلط  ی 

 ، استیلا پیدا کند؟    1۷۸9ی پس از فرانسه 

های  کس پیشنهاد کرد که لحظه ی اصلی داشت. اولاً مارپاسخ مارکس سه مؤلفه 

ای که قبلاً یک »انقلاب بورژوایی« ای در تاریخ وجود دارد که در آن جامعهگرایانهواپس

آغاز خود سقوط کند« و »پس    یتواند »به ماقبل نقطه، میموفق را پشت سر گذرانده

ی خاص، به زیر استبداد یک فرد ... بدون اقتدار درآید«.  از گریز از استبداد یک طبقه

بازگشت چنین  رخ  دوم،  هنگامی  تنها  فئودالی  پسا  جامعه  یک  در  استبداد  به  هایی 

ی دهد که طبقات اجتماعی اصلی در یک توازن قوای نزدیک باشند و یا از تفرقهمی

شکل حکومت ممکن   تنها ی و ناتوانی سیاسی رنج ببرند. بنابراین، رژیم بناپارتی  درون

ی کارگر هنوز توانایی حاکمیت  در وضعیتی است که »بورژوازی شکست خورده اما طبقه

، دیکتاتوری چنین فردی، فراطبقاتی نیست زیرا »قدرت دولتی در  ملی را ندارد«. سوم

ی یک طبقه خاص، درواقع پرشمارترین رت نمایندهی آسمان معلق نیست«. بناپا میانه

 « هستند.دهقانان خرده مالکطبقه در جامعه فرانسه، است و این طبقه همانا »

دهد که در زمان ظهور گونه ادامه میبا این حال، مارکس فوراً استدلالش را این

قرار داشت. این بارترین تضاد با منافع بورژوازی«  لوئی بناپارت، منافع دهقانان در »مرگ

ناچار می را  را در میان تناقض دهقانان  کرد که »متحدان و رهبران طبیعی خویش  

شان سرنگونی نظم بورژوایی است« بیابند. بنابراین  پرولتاریای شهری که رسالت تاریخی

کرد. آنها به استبداد  بایست میان »استبداد یا آنارشی« یکی را انتخاب میبورژوازی می

ی متوسط را هر  و »به بناپارت رأی دادند« اگرچه او » قدرت سیاسی طبقه   تن دادند

ی  برد. بنابراین لوئی بناپارت تسلط اجتماعی »سرمایهروز ]بیش از پیش[« به فنا می

مند ارتش،   بورژوایی« را حفظ کرد گرچه بهای آن انقیاد سیاسی بورژوازی و تطمیع نظام

لومپن و  بودبوروکراسی  آن پرولتاریا  است که در  نادر  بورژوایی  نظم  یک  بناپارتیسم   .

 منافع بورژوازی کماکان غالب است اما بورژوازی حاکم نیست.  

به بناپارتیسم  از  مارکس  ضمنی  متعاقباً  تبیین  دولت  استثنائیِ  شکل  یک  مثابه 

توسط انگلس بیانی صریح یافت. اما به دنبال ظهور بیسمارک در آلمان او ادعا کرد که  
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در  بناپ  شده  )نقل  است  آن«  نرمال  شکل  و  مدرن  بورژوازی  واقعی  »آیین  ارتیسم 

ظهور  9٠:  19۷٣  1۲میلیباند  شاهد  اروپا  و  آلمان  بیسمارک،  رژیم  عروج  متعاقب   .)

های بناپارتی بودند. مارکسیست های متاخرتر از جمله گرامشی و تروتسکی به حکومت 

ساس آن رژیم های بناپارتی به  بندی اساسی ]مارکس و انگلس[ که بر اهمان صورت 

ترین بخش استثمارگران«، در جاهایی  ترین و محکممثابه حاکمیت »ابرداور« یا »قوی

پدیدار می شوند که توازن »فاجعه بار«ی از نیروهای طبقاتی وجود دارد، پایبند ماندند  

تروتسکی  1999:۲۶9)گرامشی   )19٣5؛  لنین  اتخاذ  191۷(.  مشابه  موضعی  نیز   )

»کمِی«  کنمی یا  »ترمیمی«  و  »کیفی«  یا  »انقلابی«  انواع  گرامشی  این،  بر  علاوه  د. 

تر گرامشی برای بناپارتیسم  سزاریسم را تبیین کرد. سزاریسم اصطلاح جایگزین گسترده

آن  از  و  »زوال  است.  و دوران  بورژوازی«  بناپارتیسم دوران »ظهور  بین  تروتسکی  سو 

)گرامشی   شد  قائل  تفاوت  تروتسکی  1999:۲۷٠بورژوازی«  این،  19٣5؛  وجود  با   .)

درون مفهومیِ  طبقه-ساختارِ  و  مارکسیستی -محور  تعاریف  همه  در  بناپارتیسم  مدار 

 بعدی حفظ شد. 

های نظری که ظهور مکرر بناپارتیسم ]در کشورهای مختلف[ ایجاد  سوای دشواری 

مهممی مشکل  در  کند،  اولیه صورتتری  اساس  بندی  بر  بناپارتیسم  قدرت ی  توازن 

که   های بناپارتیطبقات اجتماعی در سطح داخلی ]جوامع[ وجود دارد. در بیشتر رژیم

پس از حکومت لوئی بناپارت ظهور کردند نه یک »ابرداور« نیرومند به قدرت رسید و  

بورژوا نهادهای  به-نه  مشروطیت  نظام  یا  اغلب  دموکراتیک  شدند.  منحل  تمامی 

شدند. رژیم  دموکراتیک اعمال می-خلال سازوکارهای لیبرال  های بناپارتی از دیکتاتوری

نامد، یک مورد کلاسیک بود بیسمارکی، که انگلس آن را دولت بناپارتی »مضحک« می

را می19۷1  1٣)مورک غریب  و  عجیب  وضعیت  این  نظری  چالش  توصیف (.  در  توان 

جز مشاهده کرد: »دولتی که چیزی نیست به   مارکس از مشخصات دولت بیسمارکی

یک استبداد نظامی، متاثر از اَشکالِ پارلمانی، پوشیده شده با آلیاژی حاوی یک مخلوط  

فئودالی، مجهز به  بوروکراسی و محفاظت شده توسط پلیس« )نقل شده در اندرسون 

19۷۴ :۲۷۷  .) 

 
1۲- Miliband 
1٣- Mork 
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( در  19۷۴:۲۷۷اینست که »رنجش و حیرت« مارکس )اندرسون     استدلال من

الملل در مفهوم بناپارتیسم بود.  توضیح این ساختار متناقض ناشی از غیبت روابط بین

اولیه موج  به  ایتالیا  و  ژاپن  روسیه،  از  پیش  اما  فرانسه  و  بریتانیا  از  پس  ی پروس 

موقعیت  صنعتی انعکاس  حدودی  تا  میانی  تاریخی  موقعیت  این  شد.  ملحق  سازی 

 غرب  امتداد  در[  یخیتار-یا]توسعه  یناموزون  محور  کی یجغرافیایی پروس در میانه

پویایی ساختاریِ  تأثیر  و   بود  شرق  توسعه به  روندهای  روی  بر  ژئوپولیتیک  های 

می-اجتماعی دوچندان  را  )آنیِواس اقتصادی  دولت۲٠11  1۴کرد  فشار  تحت  های  (. 

تی اما قدرتمند و  تر در غربِ خود و تهدید امپراطوریِ پیشاصنع داری پیشرفته سرمایه

توسعه  حال  عقبدر  وضعیت  برنده  جلو  به  دینامیسم  در شرق،  روسیه  در  ی  ماندگی 

سازیِ سریع و  پروس نیرویی دو چندان گرفت. این وضعیت روندهای تاریخی »صنعتی

(. در  ۲٠11:9واحد توسعه« ادغام کرد )آنیواس  "مرحله"تشکیل دولت ملی را در یک  

ی مرکب، بقای سیاسی اشرافیت فئودالیِ یونکرها در پروس هتوسع  تاریخی   یاین بوته

مثابه بنیان یک ارتش مدرن که ای با رشد سریع یک اقتصاد صنعتی بهبه شکل فزاینده

های ژئوپلیتیک جدید پیش روی دولت پروس را داشت،  ظرفیت پاسخگویی به چالش

نتیجه  خورد.  بعنوان پیوند  گندم«  و  آهن  »ازدواج  وضعیت  این  سیاسی  شالوده  ی  ی 

الیِ و  )بلکبرن  بود  بیسمارک  منفعل  طبقه 19۸۴  15انقلابِ  افول  رشد  (.  و  ی کشاورز 

طبقاتی را تقویت کرد. دو    کمیّ، سازمانی و رایکالیسم طبقه کارگرِ صنعتی این سازش

منسجمالمللبینرویداد   را  متناقض  ائتلاف  این  دیگر  )ی  بزرگ  رکود  کرد:  -1۸۷٣تر 

ونقل. بدین  دلیل پیشرفت فناوری حمل( و رشد سریع واردات غلات از خارج به1۸9۶

یا همان »مسیر ویژه« به  1۶زوندِروگِ المللی، پروس )بعداً آلمان( را بر ترتیب روابط بین

بناپارتیسمِ   بنابراین  رسید.  خود  اوج  به  فاشیسم  در  که  کرد  تثبیت  مدرنیته  سوی 

یسمارکی که مارکس را متحیر کرده بود قابل تقلیل به توازن نیروهای طبقاتی داخلی  ب

ی  المللبین آلمان نبود. شکل و کارکرد این توازن قوا و بیان سیاسی آن توسط روابط  

 
1۴- Anievas 
15- Blackburn and Eley 
1۶- Sonderweg 
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، تأکید در اصل( این وضعیت را همچون  19۷۴:۲٣۶فراتعیّن یافته بود. پری اندرسون ) 

 است. در اروپا« توصیف کرده  و مرکب ناموزون یتوسعه  »موردِ کلاسیک یک

ی تزاری و ژاپن دوران میجی نیز جاری بود. در این همین منطق در توسعه روسیه 

سازی ایفا  های صنعتیهای ژئوپولیتیکی نقشی برسازنده در پروژهکشورها هم ضرورت

پروژه ترکیبکردند؛  ظهور  به  که  عقبهایی  اشکال  از  متناقضی  بسیار  ی  اندهمهای 

سرمایه-سیاسی اقتصادهای  و  )تروتسکی  دولتی  شدند  منتهی  پیشرفته  :  19۸5داری 

تر پروس، روسیه و ژاپن در (. درگیری زودهنگام۲٠1٠  1۷فصل اول؛ آلینسون و آنیواس 

صنعتی و  سرمایهژئوپلیتیک  فاصلهسازی  کردن  پر  امکان  این    یدارانه  میان  صنعتی 

داد. در عین حال،    سازی در اروپای غربی را افزایشکشورها و کشورهای پیشگام صنعتی

این واقعیت که مدرنیزاسون تدافعی آنها متاخرتر از مدرنیزاسیون انگلستان و فرانسه  

ملت و ناسیونالیسم،  -های دولتداد که  به اشکال و گفتمانبود به آنها این امکان را می

فی  که کشورها  این  توسعه در  از  پیشرفته  سطحی  به  بودند،  الحال  رسیده  یافتگی 

ی  ماندگی« تحت »تازیانهی آنها از »امتیاز عقبباشند. بنابراین، استفادهدسترسی داشته  

بیرونی«   اصلی    - ضرورت  پروژه  -   و مرکب   ناموزون  توسعهدو مکانیسم  های  توانست 

آمیزی با هم ترکیب صورت موفقیت تصادی را بهتشکیل دولت ملی و مدرنیزاسیون اق

ها روابط کشاورزی پیشامدرن را دگرگون کردند، عنصر  که این پروژهجایی  آن  کند. تا  

 1۸ها نیز موفق بود اساساً به این دلیل که به قول میروسلاو هورچ سازی این پروژه-ملت

جامعه در  یکپارچگی  عوامل  برای  جایگزین  »یک  ناسیونالیسم  یا  حال  قومیت  در  ای 

هابزبام   )نقل شده در  است«  بود  که سیاست  1999:1۷٣تلاشی  معنا  این  به  این   .)

پدیده را  ناسیونالیستی  آن  جمعیت  اکثریت  نماند.  باقی  اِلیت  مختص  یا  و  اقلیت  ی 

 ت نکردند.  پذیرفتند و یا لااقل در برابر آن مقاوم

ایران و چین که صنعتی امپراتوری عثمانی،  سازی دیرتر اما در کشورهایی نظیر 

دولت و  شد  مطلقه آغاز  سلطنت  پیشاسرمایههای  ملاحظهداریی  قابل  بطور  ای شان 

بودند، تشکیل دولت ملی در آنها  نتیجه و توسط کشورهای امپریالیستی تضعیف شده 

نیاز آن تبدیل شد. به عبارت دیگر،  ی نبود بلکه به پیشسازی صنعتییا موازی پروژه
 

1۷ -Allinson and Anievas 
1۸- Miroslav Horch 
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پیشین  فصل  در  ]که  بورژوایی«  »انقلاب  اصطلاح  به  مورد  مشابه  اساساً  فرایندی  در 

توسعه  و  ژئوپلیتیک  شد[،  داده  تحول توضیح  الگوی  اروپا  در  سریع  تکنولوژیک  ی 

ای تغییر داد که تشکیل یک دولت ملی و  دارانه و تشکیل دولت ملی را به گونهسرمایه

ی  سازی تقدم تاریخی یافت. بنابراین برخلاف بناپارتیسم اولیهمتمرکز بر فرآیند صنعتی

ی رضا شاه، و  آلمان، روسیه و یا حتی فرانسه در بناپارتیسم متأخر ایران دوره-پروس

اقتصادهای اساساً   های بوروکراتیک ناسیونالیستی بای آتاتورک، دولتتاحدی در ترکیه

پیشاسرمایهعقب جوش خوردند که     دارمانده ]غیر صنعتی[ و طبقات اجتماعی اساساً 

آمادگی و ظرفیت پذیرش یا همراهی با سیاست ناسیونالیستی را نداشتند. این شرایط 

آمده بود؛ شرایطی که در آن تحت فشار بسیار شبیه به آنچه بود که در روسیه پیش

غر روشژئوپلیتیکی  ]تزاریسم[،  استبدادی  »دولت  حکومتب،  اداره های  و  ی  داری 

از آنکه شرایط اقتصادی روسیه امکان ظهور  ]دولت های پیشرفته غربی[« را بسیار پیش  

 (. 1۸٣: 19۶9کرد )تروتسکی برداری دار را بدهد رونوشتیک بورژوازی سرمایه

از سوی رضا شاه نه    بنابراین هدف فوری تشکیل تحمیلی یک دولت بوروکراتیک

پیشاسرمایه اجتماعی[  بافت  ]و  منابع  رادیکال  بسیج دارانهدگرگونی  بلکه  کشور،  ی 

ی این منابع برای حفظ استقلال ژئوپلیتیک و تمامیت ارضی ایران و نیز  کارانهمحافظه

صنعتی رادیکال  مسیر  کردن  از مسدود  مالکیت  سلب  خلال  از  سوسیالیستی  سازی 

ی مدرنیزاسیون د. بنابراین، ناسیونالیسم رسمی تعبیه شده در پروژهطبقات فرادست بو

تدافعی رضا شاه، تنها  ناسیونالیسمِ اِلیت را در میان اقشار شهری ترویج کرد و از تشکیل  

 مدت عاجز ماند. یک ملت در کوتاه

داری برخاسته در انگلستان به ادغام اجباری که فشار ژئوپلیتیک سرمایهخلاصه آن 

مانده   سازی در یک فرایند واحد در کشورهای عقبدهای تشکیل دولت ملی و صنعتیرون

آن،    ای رها شده توسطنظیر آلمان، روسیه و ژاپن منجر شد. این ادغام و انرژی توسعه

ای تکرار همان روند در سایر کشورها  را غیرممکن کرد. این امر به تقسیم روند ملغمه

اما مرتبط و با توالی معین در تقریبا تمامی کشورهای دیر  اصلی به دو فرایند متمایز  

ملت و به دنبال آن  -یافته انجامید. این دو فرایند عبارت بودند از تشکیل دولت  توسعه 

دولتصنعتی ظهور  نتیجه  در  لحاظسازی.  به  به  های  بناپارتیست  ویژگی  کارکردی 
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آنها مرجع تجربی مفهوم  مانده بدل شد، کشورهایی که در  مشترک این کشورهای عقب

ملت  -غایب بود. اما ادغام روندهای تشکیل دولت  کلاسیک بناپارتیسم در تبیین اصلیش

صنعتی سرمایهو  دیرتوسعهسازی  روند  پیشگام  کشورهای  در  ]آلمان،  -دارانه  یافتگی 

روسیه، ژاپن[  خود ناشی از انحنای تاریخی تجربه تاریخی انگلستان بعنوان پیشگام  

داری و ناسیونالیسم بود. با این وجود انگلستان حضور پررنگی در  یده سرمایههردو پد 

تواند آور میهای مدرنیستی ناسیونالیسم ندارد. نگاهی کوتاه به این وضعیت تعجبنظریه 

بنیان  المللی نظریه کمبود بین بنابراین یک  را روشن کند و  ناسیونالیسم موجود  های 

 ست مصدق فراهم سازد. نظری مناسبتر برای توضیح شک

 19تصوری« اجتماعات»تصور مجدد  

استدلال می   اسکاتلندی مشهور،  مارکسیست  متفکر  نان،  »نظریه تام  ی کند که 

(. حق با نان است. 19۷5:٣شکست بزرگ مارکسیسم است« )نان    یناسیونالیسم عرصه

ی صریحی در مورد ناسیونالیسم یا ملت ارائه نکردند. آنها  مارکس و انگلس هیچ نظریه

های اساساً سیاسی که  انگاشتند و با آنها همچون پرسشاین دو پدیده را مفروض می

:  19۸5کردند )مارکس و انگلس  ای نداشتند برخورد مینیازی به بررسی  نظری جداگانه

مانک 1٠۲ یونگ19۸۶  ۲٠؛  مارکسیست 9-1٠۶:  ۲٠11  ۲1؛  تبیین  (.  نظر  بعدی  های 

از ملت را در دو جهت مدرنیستی بسط  ازلی-ابتدایی و شبه گرای مارکس و انگلس  

هایی است که از خلال »ملت کلیت  انسان  ۲۲دادند. برای مارکسیست اتریشی، اتو باور، 

سرنوشتان به اجتماع دارای شخصیتی تکین  تبدیل  مثابه اجتماع همبه  شانپیوستگی

(. در مقابل، کائوتسکی، لنین و پس از او  ۲:  ۲٠٠۷اند« )نقل شده در داویدسون  شده

(  ملت  199۴استالین، تعاریفی اساساً ابژکتیو ارائه دادند. در تعریف مشهور استالین )

بر که  است  پایدار  و  تاریخی  اجتماع  و  »یک  اقتصادی  زندگی  قلمرو،  زبان،  اساس 

 
19 -  imagined communitiesعنوان جماعت تحت  اندرسون  بندیکت  اثر  این  توسط محمد :  تصوری  های 

. در اینجا من از عنوان اجتماعات تصوری 1٣9٣رات رخداد نو، چاپ اول است. انتشامحمدی به فارسی ترجمه شده  
های  رسد بار معنایی بهتری دارد و ثقیلی کمتری نسبت به جماعتبرای این عنوان استفاده کردم که به نظر می

 تصوری دارد. م
۲٠- Munck 
۲1- Young 

۲۲- Otto Bauer 
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یافته، تشکیل خصوصیات روان  شناختی مشترک، که در یک فرهنگ مشترک تجلی 

   (۲) شده است«.

مارکسیست پردازینظریه  توسط  ناسیونالیسم  از  مدرنیستی  متأخرتر  و  های  ها 

بام های کارکرد ایدئولوژیک )هابسها  تعریف عینی از ملت را حول سویه غیرمارکسیست 

صنعتی1999 به  مرتبط  کارکردهای  و  )گلنر(  کرده۲٠٠۶  ۲٣سازی  تدقیق  تا  (  اند. 

شاخهآن  دو  هر  که  سرمایهجایی  بازتولید  الزامات  روی  تعاریف  این  تأکید  ی  داری 

رویکرد  می دو  هر  اما  دارند.  استراتژیک  همپوشانی  مدرنیستی  رویکرد  دو  این  کنند، 

شده توسط طبقات  مثابه ایدئولوژی ابداعدارای نواقصی هستند. تعریف ناسیونالیسم به

سرمایه فرایندهای  حاکم  آن  توضیح  امکان  پیشاپیش    یبرا  ییمبنا  یاجتماع دار، 

(. و تقلیل  ۷۷٣:  ۲٠٠۲  ۲۴کند )گوسوامی د میس  را  تی مل  و ملت    یانگاره  افتنی  تیجسم

کند  نیازهای روند مدرنیزاسیون، این پرسش را مطرح میها به پیشناسیونالیسم و ملت

دار در کشورهایی نظیر پروس، روسیه، ژاپن  های حاکمِ آشکارا غیر سرمایهکه چرا الیت 

شیوه یک  ارتقای  به  آگاهانه  ایران،  اجتماعیو  سازماندهی  یعنی  اق  - ی  تصادی، 

های اجتماعی آنها  داری، همت گماشتند که در تضاد آشکار با منافع مادی و پایهسرمایه

ی اصلی من در اینجاست،  رسد که دلیل اینکه این پرسش، که دغدغهبود؟ به نظر می

عینیت  رویکرد  طرفداران  ندارد -گرابرای  موضوعیت  اصولاً  ناسیونالیسم  به  مدرنیستی 

آنه که  است  ملت این  »گسترش«  و  »ظهور«  روندهای  ناسیونالیسما  و  هم  ها  با  را  ها 

داری در آمیزند.]این مسئله[ مشابه درآمیختن روندهای  ظهور و گسترش سرمایهدرمی

ی انقلاب بورژوایی است ]که در فصل پیشین به آن پرداخته  پردازی دربارهرابطه با نظریه 

، این مسئله را یتصور  اجتماعاتاندرسون،  شد[. نگاهی کوتاه به کتاب مشهور بندیکت  

 سازد.  تر میروشن 

این است که امکان تصور کردن ملت »از لحاظ تاریخی    استدلال اساسی اندرسون

ای هنگامی و جایی به وجود آمد که سه مفهوم بنیادی فرهنگی، که همگی دارای پیشینه 

(. این  ٣۶:  ۲٠٠۶کهن بودند، استیلای خود را بر ذهن بشر از دست دادند« )اندرسون  

 
۲٣- Gellner 
۲۴- Goswami 
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مشخص چاپی  زبان  یک  بین  پیوند  بودند:  چیز  سه  به  باور  حقیقت   مفاهیم  و 

حاکمیتهستی که  عالی  مراکز  توسط  جوامع  سازماندهی  بر  شناسانه،  مبتنی  شان 

کیهان که  زمانمندی  مفهوم  یک  و  بود،  الهی«  هم  »تقدیری  در  را  تاریخ  و  شناسی 

ی اندرسون بنیان این اعتقادات تحت تأثیر  (. به گفته٣۶:  ۲٠٠۶آمیخت )اندرسون  می

علمی و پیشرفت تکنولوژی ارتباطات به لرزه در   اقتصادی، کشفیات-ی اجتماعیتوسعه 

داری چاپ شلیک کرد. سرمایه  ۲5داری چاپ« به آنها را »سرمایه تیر خلاصآمده بود. اما  

های لاتین و بالاتر از زبان های بومی« را ایجاد ی ارتباط ذیل زبانیک »بستر یکپارچه 

ساخت تصویری خاص از روزگار کرد و » پایداری نوینی به زبان داد که در درازمدت به  

ایده کانون  در  که  کرد  کمک  اندرسون  باستان  برای  بنابراین،  دارد«.  قرار  ملت  ی 

ناسیونالیسم یک شکل خاصِ مدرن و بسیار نیرومند از هویت جمعی است که مبتنی  

انسجام بنیان  بازتعریف  بر  بحران  دهندهاست  یک  درگیر  که  پیشامدرن  اجتماعات  ی 

داری چاپ ی ماهیت زمان و خودآگاهی شده بودند؛ بحرانی که  سرمایهعمومی درباره

 آن را به اوج انفجاری خود رساند.

ذهنی است که در آن -ی  عینیبنابراین اندرسون اساساً به دنبال غلبه بر دوگانه

حوزه بر  دادن  زمان  پیوند  اما  داشت.  استیلا  ملت  شکل  و  ناسیونالیسم  مطالعات  ی 

  مدرنیسم«[ ]پسا  از باب شدن این اصطلاح   پیشیستی و پسامدرنیسم  »مدرنیسم مارکس

ای از ناسیونالیسم منجر ( از سوی آندرسون به تبیین نظریه ۲۷۷:  ۲٠٠۶« )اندرسون  

دهد. این  شد که در نهایت بعد ذهنی   ناسیونالیسم را ]بر بعد عینی   آن[ ارجحیت می

ذهنیت استدلالگرایش  در  مشخصاً  اندگرا  بودنهای  »مدولار  با  رابطه  در  « ۲۶رسون 

]یعنی تکثیرپذیری از خلال کپی شدن[ ناسیونالیسم قابل مشاهده است. بر اساس این  

جهان فرایند  »یک  همچون  ناسیونالیسم  بودن  »مدولار«  تبیین  ایده،  تقلید  شمول 

 تکرار،-شود، یعنی همانا مدولار بودن ناسیونالیسم دلالت دارد بر یک فرایند خودمی

 
۲5- print-capitalism 
۲۶- modularity شود که اجزای یک سیستم ممکن است اغلب  ای گفته می: به طور کلی، مدولار بودن به درجه

ی پذیری و تنوع در استفاده از هم جدا شده و دوباره ترکیب شوند. مفهوم مدولار بودن در درجهبا استفاده از انعطاف
ستم به درجات مختلفی از وابستگی متقابل و استقلال و »پنهان  اول برای کاهش پیچیدگی با شکستن یک سی

توان شود. با این حال، مفهوم مدولار بودن را میکردن پیچیدگی هر بخش در پشت یک انتزاع و رابط« استفاده می
 های ظریف خاص خود را دارند. مبه چندین رشته تعمیم داد که هر کدام تفاوت
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از خلال زمان و در عرض مکان، و نه یک بعدِ منظمِ تاریخاً تعیّن یافته    ۲۷هماناین خود

-گرایانه(.  با این حال، موتیف )نقش( ذهنیت۷۷۲:  ۲٠٠۲از شکلِ ملیِ مدرن )گوسوامی  

را متأثر  کردن مفهوم »مدولاریتی« از سوی آندرسون طی که برساخته شدن و پیادهخ

دارد.    آندرسون  یتصور  اجتماعات   تر در کتاب ساخته، نشان از یک مشکل نظری عمیق

داری چاپ«، است  این مشکل نظری غیبت یک پویایی بنیادی، به جز مفهوم »سرمایه 

که بتواند به مطالعات تجربی اندرسون از انواع ناسیونالیسم انسجام و چارچوب بدهد  

به ماهیت    اجتماعات تصوری، آندرسون در ابتدای کتاب  (. در واقع۲٠٠۷)داویدسون  

ی وی مشهود است  که در این گفتهکند. چنانرویکردش اذعان می  وِبِری  منقطع و شبه

خودی  لودِ »تقطیر خودبه موملت بودن« مصنوعاتی فرهنگی هستند که  که »ملیت« و »

یک   ه پیچیده  "تقاطع"نتایج  هم«  از  منفک  تاریخی  نیروهای  )اندرسون ی  ستند، 

وضوح مفهومی داری چاپ بهاست(. بنابراین گرچه سرمایه، تأکید اضافه شده۴ :۲٠٠۶

داری و منتج از آن است، در روایت اندرسون واجد ی مارکسیستی سرمایهفرع بر نظریه 

اهمیت نظام  هی چنان کانونی استگا یجا به لحاظ نظری  پیشینی عروج و که  مند و 

راند  ملت را به محاق می-ی در ظهور و گسترش ناسیونالیسم و دولتدارسرمایه  گسترش 

گوید تصور ملت  می  اندرسون(. انصافاً آنجا که  1۴٠:  1999  ۲۸)نگاه کنید به هاروتونیان 

روابط  تولیدی و  انفجاری، مابین یک سیستم  اتفاقی و  نیمه  انفعالات  توسط »فعل و 

داری(، یک تکنولوژی ارتباطات )چاپ(، و میرا بودن تنوع زبانی بشر« تولیدی )سرمایه

نزدیک  تروازنمت یعلّ  حیتوضبه تبیین یک    (۴۲ :۲٠٠۶است )اندرسون برساخته شده 

 است.  اجتماعات تصوریشود. اما این اظهار نظر تنها استدلال از این دست در کتاب   می

درسون ممکن است تلاشی برای اجتناب  داری در روایت انمند سرمایهنقش غیرنظام

تقلیل  غیاب یک  از  اما در  باشد.  ناسیونالیسم  به  اقتصادی رویکرد مارکسیستی  گرایی 

ی ناسیونالیسم خود را در بسترش تر که اندرسون بتواند نظریه ی اجتماعی عامنظریه 

این  داری چاپ سبب ایجاد مشکلات جدیدی نظیر  تعبیه کند، ابزارِ توضیحیِ سرمایه

می مؤکد  با  ادعای  بودند.  ناسیونالیسم  پیشگامان  لاتین  آمریکای  کشورهای  که  شود 

 
۲۷- self-identical 
۲۸- Harootunian 
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های  داری است، این ادعا با منطقِ کلی استدلالکه انگلستان زادگاه سرمایهتوجه به این

گیرد. به نظر داری چاپ در تعارض قرار میی[ سرمایهآندرسون مبتنی بر ]نقش سازنده

این می دلیل  که  مدولار  رسد  غیر  ویژگی  به  اندرسون  غریبِ  ناپذیر  وتکرار  ۲9استدلال 

انگلیسی مرتبط باشد، شکلی که در آن ویژگی- شکلِ خاص دولت های اشرافی،  ملت 

 بورژوایی و سلطنتی در هم آمیخته شدند. اما چرا و چگونه این آمیزش رخ داد؟

 است.   پیوند خورده  تانسانگل  ییانقلاب بورژوای  هایژگیوکاملاً به شکل و  پاسخ  

  ها ... تنها یک پرسش سادهکند که پرسش »ناسیونالیسمبا قاطعیت استدلال می  نانتام  

هاست اما شرط  گیری ناسیونالیسمدر مورد »هویت« نیست ]هویت شرط ضروریِ شکل

ی »مردم«  ناسیونالیسم، ایده  گرِی بسیج کافی نیست[. شرط کافی، کاتالیزور... اسطوره

ها به درون  ی توده(. ]ایده »مردم« یعنی[ »ورود قدرتمندانه۲95:  19۷۷  نان« )است

توانند این ورود را تکرار کنند، در قلب ناسیونالیسم جای  که آنها میتاریخ « و این امر  

در مورد ظهور ملت در    ٣٠(. این استدلال بسیار به روایت گرینفلد ۲95:  19۷۷  ناندارد )

 ی برا  «ملت»  موجودِ  پیشمفهوم از    یمرجع اجتماع که در آن  انگلستان شباهت دارد  

علاوه بر    . (9-۶:  199۲مبدل شد )گرینفلد    »مردمِ دارای حق حاکمیت«بار به    نیاول

تصور ملت    این، همانطور که در ادله از شرایط امکانِ  اندرسون مشاهده کردیم، یکی 

یان انزواگزینیِ حاکمان از مردم  به معنای پااً  پایان اعتقاد به مشیت الهی است که ضرورت

است. برای اولین بار انقلاب بورژوایی در انگلستان    « عالی»مراکز  صورت ]تصدی[  به  

ی مردم به تاریخ پدید آمد و به موفقیت  ی یک چنین ورود قدرتمندانهدقیقاً در نتیجه

منحصر به فردی در »سرکوب   شکلحال همین انقلاب بورژوایی به نایل شد. اما در عین

ها« موفق عمل کرد  ای« این »غسل تعمید سیاسی تودهو حذف نتایج جانبی اسطوره 

 (. ۴1و  ۲۴۶: 19۷۷ نان)

 این خط سیر متناقض انقلاب به این معنا است که  

پوپولیسم با  درتقابل  انگلستان  بدین    توتم  این  گرفت.  قرار 
پایان نهادهای سیاسی و متولیان آنها جایگزین  معناست که خرد بی

 
۲9- non-modularity 
٣٠- Greenfeld 
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ایده که درVolkخودکنشی مردم ) این  آمال و    تینها   ( شد؛ و 
در  آرزوهای عالی    مردم  گرفتمراکز  خواهند  قرار  توجه    ،مورد 

جایگزین این  باور شد که مردم در آخرین تمهیدات قادر به انجام  
 (.۲95: 19۷۷ نان)ی هستند  هر کار

که هم مردمی  سازی در یک نظم بورژوایی تجسم پیداکرد و بازتولید شد  این وارون

ی یک سازش طبقاتی بین بورژوازی و  ی متناقض نتیجهبود و هم اشرافی. این ملغمه

ی مدنی توانست جامعه  دروناریستوکراسی بود که از طریق هژمونی فرهنگی و فکری  

آلمان قرار داشت -ستولی شود. این وضعیت در تقابل با مورد متعاقب پروسبر دولت م

انگلستان[    ی  جامعه  برکه در آن قدرت هژمونیک یک سازش طبقاتیِ مشابه ]مورد 

انقلاب   ٣1یِ گویا سرنمونِ عبارت دیگر، برخلاف انقلاب فرانسه، نمونه مدنی اعمال شد. به

ی حقوق بشر و حقوق شهروندی«  انگلستان منجربه »اعلامیه   بورژوایی، انقلاب بورژوایی

]که انقلاب فرانسه صادر کرد[، قانون ناپلئونی، خدمت اجباری همگانی و تبدیل مردم  

شهروند شیلیام-به  به  کنید  )رجوع  نشد  جمهوری  دولت  یک  یا  و  (.  ۲٠٠9  ٣۲سرباز 

ی بناپارتی«  »لحظه داری انگلیسی هرگز یک  بنابراین، جای شگفتی نیست که سرمایه

 است. را تجربه نکرده

تجربه این  شدن  دلیل  مصادف  به  زیادی  حد  تا  انگلستان  در  مدرنیته  خاص  ی 

سرمایهپویایی پرتغال،  های  از  دیرتر  که  انگلستان  است.  مرتبط  امپریالیستی  و  دارانه 

  «اش ]در ٣٣اسپانیا و حتی فرانسه، وارد گسترش استعماری شد، به لطف »منطق تقدم

دارانه، مزایای  ی تحول سرمایهداری[ به سرعت توانست با اتکا بر تجربهتوسعه سرمایه 

سرمایه نظامی  و  همهاقتصادی  بر  و  کسب  را  )داری  شود  پیروز  رقیبانش    نانی 

پروژه19۷۷:1۴ تکمیل  مانعی جهت  به  زود  خیلی  تقدم  از  ناشی  امتیاز  این  اما  ی (. 

ها ]توسط انگلستان[،   تان تبدیل شد. غارت مستعمرهی انگلسدارانه سازی سرمایه صنعتی

انقلاب بورژوایی  را به در سویه   ضرورت تکمیل  اقتصادی و سیاسی  طور مداوم به های 
 

31- Ideal type 
٣۲- Shilliam 
٣٣- logic of priority 
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ای ظهور کرد که »عملاً تا  انداخت. بنابراین ناسیونالیسم انگلیسی در جامعهتعویق می

، تأکید در اصل است(.  1۴:  19۷۷  نانروبرو نشد« )  ایمشکل توسعه  هیچقرن بیستم با  

شدند.  وفصل میهای داخلی انباشت ]سرمایه[ و رقابتی بودن، در مستعمرات حلبحران 

به رسمی،  استعمار  دوران  پایان  از  پس  حتی  مکانیسم  در    این  بریتانیا  توانایی  دلیل 

ی مالی جهانی و  قرار گرفتن در مرکز آن، همچنان به کار خود ادامه  ساخت یک شبکه

نشانِ تاریخی این ابزار جدید انباشتِ     ٣۴اد. قلب مالی و بانکی لندن موسوم به »سیتی«د

مظروفِ یک هژمونی اشرافی بود که توانست      داری انگلیسیسرمایه بود. بنابراین سرمایه

ها و منافع جامعه« را با قدرت  عمومی  ارزشگرایی و گرایشی پرتکاپوی صنعتی»توسعه 

(. این هژمونی اشرافی هرگز از بین نرفت و یا به تعلیق درنیامد  ٣۲:  19۷۷  نانمهار کند ) 

کار و حامیِ نظام، میانجیگری، بلکه توسط یک قشر روشنفکرِ به طرز غریبی محافظه

ی کارگر، محصوردر یک سیاست رفرمیستی بازتولید و برحسب اوضاع اصلاح شد. طبقه

  نانش، این هژمونی را به چالش نکشید )اهای صنفیتشکل و معطوف به منافع خاص

 : فصل اول(. 19۷۷

داری بریتانیا این کشور ی سرمایهرغم تمام محدودیتهایش، توسعهبا این حال و علی

المللی و  های متفاوت از قدرت بینبود که بتواند انواع کیفیترا آنقدر قدرتمند کرده  

بر جوامع غیر سرمایه را  اعمال  ژئوپولیتیکی  به داری  پاسخ  این جوامع هم در  کند و 

سازی اقدام کردند. اما این جوامع،  های ناسیونالیستیِ مدرنیزاسون و صنعتیاجرای پروژه

تجربه  توسعهنتوانستند  ]در  انگلستان  تدریجی  سرمایهی  کنند،  ی  تکرار  را  داری[ 

توسعهتجربه  و  استعماری  غارتِ  ترکیب ِ  ]تاریخی[  امتیاز  از  که  سرمایایی  دارانه  هی 

« ]یا ملت  دولت-ملتای شد که در محتوا یک »برخوردار بود و منجر به خلق پدیده

داری[ داشت و به  دولتی[  بود که ریشه در »منطق تقدم« انگلستان ]در تجربه سرمایه

ساخت. در عوض جوامع اروپایی که اکنون همین دلیل هم تکرار آن را غیر ممکن می

بریتانیای س با  مقایسه  مقام »عقبرمایهدر  به  ایجاد  دار  به  بودند  غلتیده  ماندگی« در 

یا  ملت-دولت انتزاعی  دولت  مدرن  واقعاً  »دکترین  یک  بر  مبتنی  که  پرداختند  هایی 

  ملتی که دقیقا به سبب ماهیت انتزاعیش متعاقباً تقلید-بود« دولت   "ناشخصی"دولت  

 
٣۴-City  
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( بود«  ای19۷۷  نانپذیر  با  فرانسه  انقلاب  اول(.  برنامه  ده:فصل  پراتیک  از و  مندش 

این بود.  فرایند  این  تجسم  ملت  و  متناقضی  جمهوری  به شکل  مارکس  که  بود  گونه 

ی کلاسیک خرد سیاسی، ... تکمیل ایدئالیسم دولت و  عنوان »دوره انقلاب فرانسه را به

 (.19۷۷:1۸ نانی مبتنی بر قانون« تلقی کرد )های مدرنِ مشروطهنظام

تحت عنوان یک »دکترین واقعاً مدرن از دولت انتزاعی یا    نانچه که  با این حال، آن

کند، اغلب مبتنی  بر حق حاکمیت مردم در سطح نظری توصیف می  "ناشخصی"دولت  

نه دلالت بر حق حاکمیت   مردممثابه امر واقع. به عبارت دیگر، حق حاکمیت  بود و نه به

ی عمومی« آنها داشت که  راده»فردی« اعضای جامعه، بلکه حق حاکمیت جمعی و »ا

گرایی  های متأخر به جمعی نیازمند به تفسیر اِلیت ]نخبگان[ بود. گرایش ناسیونالیسم

تنها متأخر بر ناسیونالیسم ها نهو استبداد به دلیل این واقعیت بود که این ناسیونالیسم

شدند. این وضعیت تأخر و منتج  سازی انگلستان بودند بلکه از آن منتج هم میو ملت

کرد. زیرا ی انگلستان از طریق تکرار را منتفی میهمانیِ آنها با تجربهبودن  امکان این

انتزاعی« داشت که مولودِ فرآیند    در »فرد  ناسیونالیسم و ملت انگلیسی در نهایت ریشه

بود. این همان چیزی است که لیا گرینفلد تحت عنوان   ٣5لیه«اصطلاح انباشت او»به  

»فردگرا خواه -اشکال  می٣۶آزادی  توصیف  ناسیونالیسم  )گرینفلد  «  (،  11:199۲کند 

داری یعنی داری بلکه به یکی از آثار سرمایهاگرچه گرینفلد آن را نه مستقیماً به سرمایه

عنوان اضطراب ناشی از  ومی را بهدهد. گرینفلد آن« نسبت می٣۷»آنومی )بی هنجاری( 

 (. 15: 199۲، 1٣:  199۶کند )گرینفلد ناسازگاری در میان اِلیت توصیف می-وضعیت

صورت مستقیم  های متأخرتر به]ناسیونالیسم انگلستان[، ناسیونالیسم در تمایز با

گلستان  ی اندارانه سرمایه-ناسیونالیستی  یِ رونیبیا با واسطه در واکنش ]تدافعی[ به فشار  

کم در  های متأخر )دستدارانه ظهور کردند. بنابراین، ناسیونالیسمدر جوامع غیر سرمایه

یا قانون اساسی    ابتدا(  حق حاکمیت مردم را تنها در سطح نظری در اصول مشروطیت

شناسی مضاعف«  بودند.  ی آنها درگیر یک »انسان خود لحاظ کردند. از این منظر همه

 
35- The so-called primitive accumulation  

٣۶- individualistic-libertarian 
٣۷- anomie 
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دهد که در آن   مضاعف« تبیینی دوگانه از »سرشت بشر« ارائه می  شناسیاین »انسان

آهنگ قرار  یک اِلیت پیش  در دست یابد اما  می  تیمشروع ها  اقتدار سیاسی به نام توده

های متأخر اغلب بایستی  ، تأکید در اصل(. بنابراین ناسیونالیسم۲٠9:1999  ٣۸دارد )رِی

ی خود به خاص شدند که به نوبهفرد بودن مردمانشان استوار میی منحصر به  بر ایده

  یخیتار  یدارشناسیپد بودگی اتنیکی آنها متکی بود. این امر اهمیت بنیادی تأکید بر  

تبارشناس  یجمع ناسیونالیسم  »ملت«  یو  در  توضیح  را  متأخر  بنابراین    . دهدمیهای 

دارد   ٣9یسم ماهیتی اساساً تعاملی و اغلب فعالانهگرا«ی ناسیونالجمعی -شکل »اقتدارگرا

ی اندرسون مبنی بر »مدولار« ها و دینامیسم آن به اندازه کافی توسط ایدهکه ریشه 

بودن  پیشگام  مورد  در  اندرسون  ادعای  ما  اگر  حتی  نیست  ترسیم  قابل  ملت  بودن 

(. به همان درجه 11:199۲در آمریکای لاتین را بپذیریم )گرینفلد    ۴٠ناسیونالیسم کریول

« هستند و در  ۴1الجوامعیبین  حسادتاتنیکی ناسیونالیسم ناشی از »-که اشکال جمعی

هراس نیز هستند. ما  اند، بیگانهغیاب منابع فرهنگی بومی متناسب با آن ساخته شده

»به حالت روانی ناشی از سرکوب   الجوامعحسادت بینباید در نظر داشته باشیم که  

و نفرت )حسادت وجودی( و غیرممکن بودن ارضای این احساسات احساس حسادت  

حسادت  توان مشاهده کرد که  (. بنابراین به سادگی می199۲:15اشاره دارد )گرینفلد  
ماندگی«  ای است که تروتسکی تحت عنوان »عقب های از همان پدیدجنبه   الجوامعیبین

 :199۲مینه است )گرینفلد  کند. ناسیونالیسم روسی مثالی مهم در این زتشریح می

1۶ .) 

های ملیِ  ی بلافصلی که این دولتکرد که پدیده باید روی این نکته بار دیگر تأکید

الجوامع  بینماندگی، حسادتاتنیکی در تقابل با آن تبیین شدند الزاماً عقب-گراجمعی

ها به  بود که این وضعیت  ها و تهدیدهای ژئوپولیتیکییا حتی آنومی نبود بلکه چالش

ی عصر روشنگری، مدرنیته در حقیقت گسترش همراه داشتند. چرا که برخلاف وعده

 
٣۸- Ray 
٣9Proactive - 
۴٠-  Creole nationalismهای پیشین اروپایی از سوی نشینمستعمره گرفته در  : اشاره به ناسیونالیسم شکل

اروپایی و سیاه  نژاد  با  آمریکای لاتین مشاهده میساکنانی  شود.  پوست و بومی، که به ویژه در دریای کارائیب و 
 رود م سیمون بولیوار نماد مهم ناسیونالیسم کریول به شمار می

۴1- ressentiment 
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داری اروپا بر  استبداد »شهر« انگلیسی روی »کشور« اروپایی و متعاقباً استبداد سرمایه

ی جهان را در بر داشت. پس جای شگفتی نیست که »نوعی امپریالیسم از آغاز در  بقیه 

مانده در تلاش  داریِ عقبهای غیر سرمایهجای دارد«. بنابراین دولت  "توسعه"  درون

سرمایه کشورهای  ]به  »رسیدن«  ]تمامی  برای   بسیج  به  »ناگزیر  پیشرفته[  داری 

علیه  امکانات )  یترقشان[  شدند«  کشور 19۶:  199٣  نان]سیاسی[  یک  هرچه   .)

گرفت، دولتی بوروکراتیک قرار میداری   »پیرامونی« دیرتر در معرض فشارهای سرمایه

داری، یعنی همانا »مردم«، را برای دفاع بسیج  که بتواند منابع و امکانات پیشاسرمایه

اجتناب بنابراین، همانشدناپذیرتر میکند،  استدلال میبه  نانگونه که  .  کند،  درستی 

فرهنگی    « در برابر فشارهای مدرن »مقیاس، استحکام، سیمان۴۲ها»ساخت موج شکن

توانست آنها را فراهم کند  طلبید که در  بیشتر موارد ملیت می سیاسی خاصی می ِو زره

:  199۷  نانهای جایگزین برای همبستگی قادر به انجام آن نبودند« )در حالیکه روش 

هایی که مشغول ساختن این  ی ناسیونالیسم برای ناسیونالیست(. این ویژگی بالقوه۴

شود چرا که  بیشتر کشورهای قدرتمندی  د بدیهی محسوب میها« هستنشکن»موج 

- مثابه دولتخواهند در برابرشان مقاومت کنند و یا از آنها تقلید کنند، بهکه آنها می

اِلیتسازماندهی شده  لتم یا   اند. پس از مورد انگلستان، ناسیونالیسم، خواه در شکل 

به بخشید. این    ۴٣داری »فراتعین«ی سرمایهتمامی روندهای توسعه  رسمی یا مردمی 

بناپارتیستی  ی دولتبخشی تقریباً همیشه شامل ظهور و یا مطالبهفراتعین های عملاً 

 ی سیاسی برای مدرنیزاسیون بود. عنوان عاملیت بهینهبه

شکلی غیر ضروری توسط یک به  و لیا گرینفلد از ناسیونالیسم  نانهای تام  روایت 

اند. با وجود این، ثبت تجربی مداوم بُعدِ تعاملی  محوری محدود شده-متدولوژی درون

ها به این واقعیت اشاره دارد که  تشکیل و گسترش ملت و ناسیونالیسم در این روایت

نظام غیر  نقش  و  انگلیسی  ناسیونالیسم  به  آندرسون  توجه  سرمایهعدم  در مند  داری 

الملل در رویکرد او است. این غیبت ی ناسیونالیسم او ناشی از غیاب نظری بین ریه نظ

رسد، زیرا ایده و خط استدلال اندرسون در مورد مدولار بودن  بسیار عجیب به نظر می

 
۴۲- Constructing breakwaters 
۴٣inationOverdeterm - 
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تری، شرح طور مشخص المللی کاملا آشکاری دارد. بهملت و ناسیونالیسم ویژگی بین

از »ناسیونالیسم کری ایدهاندرسون  بوروکراتیک« درون  ول« و  بر »زیارتِ  او مبتنی  ی 

سازندهدستگاه و  علیّ  اهمیت  استعماری،  و  امپراطوری  دولتی  بینهای  را ی  الملل 

: فصل چهارم(. مگر نه اینکه آمریکای لاتین ۲٠٠۶دهد )اندرسون  فرض قرار میپیش

شان نسبتِ تفاوت جوامع  توسط اسپانیا و پرتغال تسخیر شده بود. آگاهی اِلیتِ کریول به

پرتغال و  اسپانیا  دولتبا  تشکیل  مبنای  آنها،  ملی«  »آگاهی  همانا  یعنی  های  ملت- ، 

دولت  این  تشکیل  دیگر،  عبارت  به  بود.  لاتین  نتیجه ملت-آمریکای  فرایند  ها  یک  ی 

موجود بود و در کانون فرایند  الجوامعی از پیشسازی تعاملی و یک تمایز بینسیاسی

جمهوری  -ی انقلابی و شکل دولتی »مدولار«، ملی ی فرانسهسازی، تجربه اسیاین سی

گرای این تجربه قرار داشتند. امر دیگری که به همان اندازه اهمیت دارد این  و جمعی

داری ی سرمایهالملل و رقیق بودن نقش برسازندهاست که محذوف شدن نظری بین

دربه ناسیونالیسم  اجتماعی  زیربنای  ایدهنظریه   عنوان  به  آندرسون،  بر  ی  مبنی  او  ی 

شود این ایده  ی خود باعث میبخشد که به نوبهمدولار بودن ]ملت[ ماهیتی تکراری می

جهش و  انکسارها  به  تاریخی[  و  ]نظری  حساسیت  معین   فاقد  موارد  که  باشد  هایی 

وقفه،  بی ناسیونالیسم و تشکیل ملت با آن عجین هستند. مگر نه اینست که »در تکرار  

تفاوت وجود  )هاروتونیان    ضرورت  دارد«  وجود  مشکل    (٣)(.1۴٠:  1999همواره  این 

نظری  نظریه  رویکردهای  انتقادات  برابر  در  را  تصوری«  »اجتماعات  در  آندرسون  ی 

ی آندرسون در واقع برای مردمان  که در نظریه  و پسااستعماری مبنی بر این  ۴۴فرودستان

پذیر    ماند را به شکلی غیرضروری آسیب نمی  چیزی برای »تصور« کردن  باقی   غیرغربی

 (. 19۸۶ ۴5ی به عنوان مثال، چاترجسازد ) می

عالی   تجربی  نمایش  که هم  اینست  برسازنده  نانجالب  نقش  مورد  روابط در  ی 

توسعه بین در  روشنگرانه الملل  مفهوم  هم  و  انگلستان  داخلی  »حسادت ی  ی 

و مرکب را   ناموزونی  های نظری رویکرد توسعهگرینفلد آشکارا دلالتالجوامعی«  بین

  دولت شیم  و گرگی درخشانش،  در ابتدای مقاله نانبا خود به همراه دارند. در واقع،  
مثابه »عنوانی« برای »منطق عادی«  و مرکب« به  ناموزونی  ، به »قانون توسعهایتانیبر

 
۴۴ -Subaltern 
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  (. نان در انتهای همان مقاله 199۷:1۸  نانکند )هر مورد توسعه اشاره می  تکرارناپذیری

تنهایی  گیرند و نه بهدولتی[ شکل میتوسط نظم ]بین  هاکند که »دولت استدلال می

تبیین شده به مثابه    "اقتصاد سیاسی ")یا حتی به شکلی اولیه( توسط طبقات، یا یک  

بینی مارکسیستی را که این امر »جوهر جهانکند  استدلال می  نانیک واحد مجزا«.   

ی ی توسعهاز ایده  ناناما باید اضافه کرد که    (۴)(.۸۸:  19۷۷  نانکشد« )به چالش می 

به  ناموزون صرفاً  مرکب  خطابی و  ابزار  یک  استفاده    ۴۶عنوان  نظری  مفهوم  یک  نه  و 

توسعه ناموزون و مرکب   یهای فکری ایدهکند. این امر مانع  تشخیص کامل پتانسیلمی

درستی شود که خود او بهبرای دقیقاً آن بازبینی جهانبینی مارکسیستی از سوی نان می

 خواستار آن است. 

ناسیونالیسم در چارچوب نظری »توسعه   نانتحلیل   داری«  سرمایه  ناموزونی  از 

معرض    افزاید. از سویی استدلال او در( به دو طریق بر این مشکل می19۷۷:۸۸  نان)

گیرد، و از سوی گرایی اقتصادی که بومیِ رویکردهای مدرنیستی است قرار میتقلیل

بین روابط  بسیج  دوران دیگر،  به  تنها  نان  سوی  از  عِلیّ  مفهوم  یک  مثابه  به  الملل 

میسرمایه محدود  یک  داری  تبیین  برای  بیشتر  کاوش  امکان  نان  نتیجه،  در  شود. 

بینجامعه تاریخی  میالمللشناسی  را  آن  اصلی  نظری  خطوط  که  عمومی،  از ی  توان 

کند. در واقع بسیاری از موارد  بررسی خود او از  مورد بریتانیا استنباط کرد، سلب می

را می غربی  اروپای  در  ناسیونالیسم  برای  تاریخی  بررسی کرد.  این چارچوب  در  توان 

همان دربارهمثال،  که  دیدیم،  گونه  بورژوایی  انقلاب  مفهوم  ناسیونالیسم ی  ظهور 

ی ناسیونالیستی است، برایند مستقیم بحران ترین مورد تاریخی تجربهفرانسوی، که مهم

ی داخلیِ رژیم سلطنت مطلقه فرانسه بود که خود ناشی از ناتوانی فرانسه در حفظ موازنه

یج  بود. بنابراین بسداری استوار شده  قدرت سنتی با انگلستانی بود که اکنون بر سرمایه

های معطوف به کشورگشایی، که همگی پس از انقلاب  و جنگ  ۴۸قانون مدنی   ۴۷عمومی، 

منابع های انقلابی جهت بسیج  فرانسه به وقوع پیوستند، جملگی تا حد زیادی استراتژی 

 
46- Rehtorical  

۴۷- Levée en masse 
۴۸- Code Civil 



 من رحیمیی هیکامران متین، ترجمه  242 

مردم[دارهیسرماپیشا ]یعنی  به    یبرا  ی  فشارهای  جان  از  بردن   ک یتیژئوپلدر 

 بودند.  ]بریتانیا[ انهدارهیسرما

تری از بناپارتیسم رضا  توانیم به شرح مفصلسازی مبانی نظری، اکنون میبا شفاف

به ناسیونالیسم مصدق  از توسعه عنوان بخششاه و  و مرکبِ    ناموزونی  های لاینفکی 

 مدرنِ ایران بپردازیم.

- ۱2۹۹ملت بی ملت،  - مدرنیزاسیون بناپارتیستی رضا شاه و ظهور یک دولت

۱320 

ی شاه  ی ایران پس از انقلاب مشروطه محدود شدن حکمرانی خودکامهمشخصه 

گذاری اشرافی بود. حکومت اکنون از طریق قانون اساسی مکتوب و یک مجلس قانون

ی با قدرتی دوگانه استوار بود که به موجب آن مجلس وظیفه  روی یک ساختار نهادینه

را برعهده داشت. با این حال، اساساً    ضعیف   گذاری و نظارت بر یک رژیم سلطنتیقانون

نداده   روی  اصلی  سیاسی  بازیگران  اجتماعی  قدرت  ساختار  در  و  تغییری  ثروت  بود. 

زمین اشرافیت  یعنی  مجلس  بر  حاکم  نیروهای  علمای  قدرت  و  بازار،  بورژوازی  دار، 

گرفت.  مه می دارانه سرچشهای اقتصادی غیرسرمایهی شیعه، عمدتاً از فعالیترتبهعالی

این مسئله در مورد نیروهای عشایری حامی شاه نیز، صادق بود. روشنفکران رادیکال 

طبقه اما  بودند،  فعال  کشور  شمال  در  اصلی  شهرهای  از  در  که  مدرنی  کارگر  ی 

ی دریای خزر در های کوچکی از منطقههای آنها حمایت کند تنها در بخشسیاست

نفوذ بریتانیا در جنوب رشد محدودی داشت. بنابراین  شمال و میادین نفتی نوپای تحت  

بود فاقد حمایت و مشروعیت  ساختار سیاسی جدیدی که انقلاب ]مشروطه[ ایجاد کرده  

بود که ریشه در یک ساختار  متقابل بین دولت مدرن و جامعه نهادهایی  با  ی مدنی 

یک انقلاب سیاسی مدرن ماندگی که به بروز  دارانه داشتند. وضعیت عقبطبقاتی سرمایه

 بود.  انجامیده بود، بدون تغییر باقی مانده

رغم این مساله، تحمیل مجلس بر یک دولت موروثی )پاتریمونیال( میزان تعلق  علی

شد  ی دولت به پادشاه به شکلی که تا پیش از آن وجود داشت یا تصور میی ادارهعرصه 

بر این، تشکیل مجلس بیانی نهادمحورتر   که باید وجود داشته باشد را کاهش داد. علاوه 

درجه  بهو  عمده،  سنتی  طبقات  به  سراسری  سازماندهی  از  علما،  ای  و  بازاریان  ویژه 
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دست  توجهی از خودمختاری در مقابل دولت بهبخشید که در دوران قاجار میزان قابل

و جانشین   بودند. تلاش برای انقیاد سیاسی این دو گروه اجتماعی توسط رضا شاه آورده  

های مکرر  رغم همکاری موقت و تاکتیکی با آنها در برابر چالشاو محمدرضا شاه علی

، مخالفت و تنش سیاسی زیادی ایجاد کرد. در حقیقت نبرد قدرت بین علما  گرایانچپ 

سیاسی از  -ی حقوقیای در عرصه ی ویژهو سلطنت پهلوی هم تحکیم شد و هم جنبه

ماندگی ایران بسیاری از  مدرن در ایران ارائه داد. گرچه عقب و مرکب    ناموزونی  توسعه 

خواستند خواهان انقلابی کشاند، اما آنها به هیچ وجه نمیعلما را  به صفوف مشروطه 

عقب وضعیت  تحت  که  را  کردهامتیازاتی  کسب  حتی  ماندگی  دهند.  دست  از  بودند، 

کرده انقلاب شرکت  در  اشتیاق  با  که  بهعلمایی  و  زبودند،  رشد  پیامد ضمنی  از  ودی 

نفوذ گرایشگستره این  ی  رادیکال درون جنبش مشروطه نگران شدند.  های سکولار 

های الهام گرفته از بلشویسم بودند و برخی  های رادیکال شامل سوسیال دموکرات گروه

و    1995  ۴9از آنها بعداً حزب کمونیست ایران را تأسیس کردند )رجوع شود به شاکری

 (.199۶5٠ذبیح 

سپس جنگ جهانی اول فرارسید. برخلاف هند و چین، که در طی جنگ جهانی 

ی صنعتی و شهری بودند، تأثیر جنگ روی ایران بسیار مخرب بود: اول شاهد توسعه

بود. ...  و بریتانیا[ تبدیل شده  های عثمانی، روسیه »کشور به میدان جنگ ]برای ارتش

های نظامی شده بودند. مزارعی که  کار روی پروژه ها کنده و مجبور بهدهقانان از زمین 

اراضی قابل  به آبیاری و نگهداری دقیق نیازداشتند، تخریب شده   از  بودند و بسیاری 

سطح   1٣٠۴(. تا سال  ۷۴-۷5:  ۲٠٠٣  51بودند« )کدی ها از بین رفته  کشت و چراگاه

(. وضعیت تجارت 195:199٣  5۲تولید کشاورزی به زمان پیش از جنگ نرسید )فوران 

)بروملی  بود  نامساعد  بسیار  خارجی  و  توسط  1٠۸:  1991  5٣داخلی  ایران  اشغال   .)

های انگلستان و روسیه، و برای مدتی هم امپراتوری عثمانی، قدرت دولت مرکزی  ارتش

 
۴9- Chaqueri 
5٠- Zabih 
51- Keddie 
5۲- Foran 
5٣- Bromley 
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(. در نتیجه،  ۷٠:  1999بود )کدی    ر تضعیف و محدود به چند شهر بزرگ کردهرا بسیا

سیاسی خود را به ]مناطقی دور از تهران[    نیروهای رادیکال جنبش مشروطه فعالیت

ترین  های محلی خودمختاری تأسیس کردند که در این میان، مهمکشانده و حکومت

وزستان )مرکز میادین نفتی تازه کشف ی خزر، خراسان و خموارد در آذربایجان، ناحیه

تحت عنوان وضعیت   5۴طور خلاصه، وضعیتی نظیر آنچه جان فوران شده( واقع بودند. به

نبرد سه »بن در  اساسی«  دولت، جنبشگانهبست  مابین  و  ی  رادیکال،  اجتماعی  های 

این   (. اما آنچه199٣:19۶بود )فوران    کند، پدید آمدههای استعماری توصیف میقدرت

المللی بود. این رویداد انقلاب بست ]سیاسی[ را به لرزه درآورد بازهم یک رویداد بینبن

 روسیه بود.

انقلاب اکتبر در روسیه برآیند نیروهای سیاسی داخلی را به سمت چپ چرخاند.  

ی تزاری از  ی مزایا و امتیازات انحصاری روسیه صورت یک جانبه همهاتحاد شوروی به

را که خارجیایران را ل ایران  نام »پرشیا« میغو کرد و  با  عنوان  شناختند، بهها هنوز 

های ایرانی  کشوری مستقل به رسمیت شناخت. این مسئله طبیعتاً محبوبیت کمونیست 

تأسیس کرده استان گیلان جمهوری کمونیستی  در  بازوی    را که  داد.  افزایش  بودند 

شد. این تحولات سوی تهران آماده می  نظامی این جمهوری در گیلان برای عزیمت به

:  199٠کرد )کارشناس  کار ایرانی را بسیار نگران میطبقات مالک و نیروهای محافظه

از    وبودند    نگران  سمیبلشو  آشکار  گسترش  از  زین  یدارهیسرما  بزرگ  یها(. قدرت۶۴

استراتژ  نیا اصلی  55]کوردون سانیته  حائل   یمنطقه   یرو  با محوریت  را  اجرا [  ایران 

« 5۶طور اخص بریتانیا نگران پیامدهای فروپاشی استراتژی »تقسیم برتریکردند. به  

خورشیدی(   1۲۶۷)  1۸۸۸در سال    5۷]بر روسیه[ بود. این استراتژی که لرد سالزبری

خورشیدی( بین انگلستان و روسیه رسمیت    1۲۸۶)   19٠۷ی سال  تهیه و در معاهده

ی رقابت مبتنی بر همکاری با روسیه بود. مبتنی بر ایده(  199۲:1۷پیدا کرد )کامروا  

 
5۴- John Foran 
55-  Cordon Sanitaireی محافظتی است، عموماً به امتناع از همکاری ی آن حلقه: کوردون سانیته که ترجمه

دانند. در اینجا منظور امتناع شود، بدین سبب که حزب مخالف را دارای عقاید افراطی میمخالف اطلاق میبا احزاب  
 از همکاری انگلستان با شوروی در ایران است. م

5۶- partition of preponderance 
5۷- Lord Salisbury 
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ایرانی و به چالش   علاوه بر این موارد، تأثیر چشمگیر بلشویسم در میان روشنفکران 

. و از نظر  هند دامن زد  هیعل  هیروس  د یاز تهد  ایتانیبردائمی  ترس  شدن دولت، به   کشیده

و یا وابسته ]به    عیدولت مط  کی  وجود  مستلزمبریتانیا محافظت از هند، مانند همیشه،  

بین ایران و    1919ی   ی اینها دلایل بنیادی برای معاهدههمه  بود.  رانیدر ا  بریتانیا[ 

لحاظ    هر  از  را  ایران  و  نداشت  ایران  داخل  در  چندانی  محبوبیت  که  بود  بریتانیا 

داد و باعث شده بود که استقلال ایران تنها صوری باشد  ی بریتانیا قرار میالحمایه تحت

ی  در اوایل دهه  5۸(. به قول لرد کورزن٣۷-5٣۶:  19۷9، کاتوزیان  ۷5-۷۲:  1999)کدی  

خورشیدی( ایران در وضعیت »فرسودگی فراگیر، آشفتگی مالی و بدتر    1۲99)  19۲٠

چنبره  در  همه  دسیسه از  قرای  بولشویکی«  آبراهیمیان ی  توسط  شده  )نقل  داشت  ر 

(. در چنین شرایطی رضا خان کودتای بدون خونریزی خود را در اسفند  19۸۲:11۴

 ( 5)انجام داد. 1۲99

ی کافی قدرتمند  اندازی ]برای ایران[ داشت. او یک ایران به اندازهرضا خان چشم

آن پاسداری کند. او    دست آورد و ازرا طلب داشت که بتواند استقلال خود را دوباره به

حرفه  قبیله سربازی  تباری  و  بود  ساخته  را  آن  روسیه  که  بود  قزاق  بریگاد  در  ای ای 

ای نداشت. این به او فرصت منحصر به فردی جهت تأسیس یک دولت متمرکز غیر قبیله

خواه متاخر با آن دست به گریبان  داد. در این امر او با  معضلی که رهبران مشروطه 

ای با تبار برو نبود. این معضل همانا این بود که تاسیس یک دولت غیر قبیله بودند، رو

مشروطه قبیله خود  تناقضایِ  در  )ارجمند    خواهان  امپراتوری 5۸:  19۸۸بود  های  (. 

بودند بر این تناقض  توانسته    59شکلی موقت با ساخت »سپاه بردگان« صفوی و عثمانی به

رضا خان دیگر در دسترس نبود. بنابراین سربازی اجباری برای    فایق آیند، اما این گزینه

ترین هدف رضا شاه  همگانی و ساخت یک ارتش دائماً حاضر به خدمت به اولین و مهم

 ( ۶)تبدیل شد.

جامعهاسلام نمادین  و  فرهنگی  بازتولید  از  پرورش زدایی  به  توسل  با  ایران  ی 

های کلیدی برنامه  های ناسیونالیستی از دیگر ویژگیایدئولوژی و اسطوره   سیستماتیکِ

 
5۸- Lord Curzon 
59Slave armies - 
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چنین چرخشی در بنیان بازتولید نمادین اجتماعی    (۷) مدرنیزاسیون تدافعی رضاشاه بود.

(.  ۶5-۶۷:  ۲٠٠۴  ۶٠گردد )جانگ ی تأسیس قلمرو دولت سکولار در اروپا باز میبه تجربه 

دوستیِ  ی[ سکولارسازی رسمی رضا شاه مساعد بود. یک حس میهنزمان برای ]پروژه

ویژه در میان شهرنشینان وجود داشت که ماحصل یک قرن  هراسانه در ایران بهبیگانه

بود. ناسیونالیسم رسمی رضاشاه تا  های غربی  مستعمره بودن کشور توسط قدرتنیمه 

ی ی استحاله دوستی و برنامهمصادره به مطلوب این ]حس[ میهن  حد زیادی مبتنی بر

سازی اجباری زبانی بود. رضاشاه با حمایت مستدام روشنفکران طیف فرهنگی و یکسان

(.  ۷-۸:  ۲٠٠۴  ۶1چپ و راست این پروژه را با عزمی راسخ پیگیری کرد )اتابکی و زورچر 

شد. علاوه بر این، اصلاحات آموزشی عنوان تنها زبان رسمی ]در کشور[ اعلام  فارسی به

ی آنها  گوناگون و هنجارهای فضای عمومی رایج در غرب نیز وضع شدند که از جمله 

های جنجالی نظیر کشف حجاب زنان و دستورالعمل لباس برای مردان بود. علاوه  پروژه

این، رسوم و جشن  بهبر  پیشااسلامی  تأسیس یک  صورت نظامهای  مند ترویج شدند. 

سازی زبانی در کشوری که از لحاظ لت متمرکز، خدمت سربازی همگانی، و یکساندو

مند  ی نظامزبانی متکثر و از لحاظ سیاسی ازهم گسیخته بود، مستلزم استفاده-اتنیکی

ناخواسته  پیامد  که  بود  خشونت  جنبش از  تقویت  آن  اتنیکی ی  ناسیونالیستیِ  های 

به عروج  حال  در  آذرباقدرتمند  در  )اتابکی  ویژه  بود  کردستان  و  ولی۲٠٠٠یجان   ۶۲؛ 

۲٠11   .) 

ی ضرورت بیرونی،  حکمرانی رضاشاه در پیگیری مدرنیزاسیون تدافعی تحت تازیانه

بود، شکل سیاسی بناپارتیسم  ومرج سیاسی شدهکه در  داخل کشور از جمله سبب هرج

ای طبقاتی خاصی  رغم اینکه همچنانکه در بالا استدلال شد توازن قوبه خود گرفت علی

که مبنای این شکل سیاسی در مفهوم کلاسیک آن است در ایران غایب بود. با این  

اش بیشتر شکلی ی حکمرانی های اولیهحال، خودکامگی بناپارتیستی رضاشاه در سال

ها  بالقوه داشت تا اینکه بالفعل باشد. او از سویی از ائتلاف تاکتیکی حتی با کمونیست

که از ابزار سرکوب  ( و هم این19۸۲:1۲٠ش استفاده کرد )آبراهیمیان در اوایل حکومت

 
۶٠- Jung 
۶1- Atabaki and Zürcher 
۶۲- Vali 
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این  خشونت  برای روشن شدن  برد. مثالی  بهره  برای تحکیم قدرت  آمیز ]مخالفانش[ 

رابطه بلندمرتبهمسئله،  علمای  با  رضاشاه  )فغفوریی  بود  شیعه  در  19۸۷  ۶٣ی  او   .)

ی تأسیس جمهوری در ایران  های پس از کودتا و با الهام از آتاتورک ایدهنخستین سال 

(. اما در  ۶٣-۶۴:  19۶۲  ۶5؛ بایندر ۲٠٠۴؛ اتابکی  ۲٠٠٣،199۴  ۶۴را مطرح کرد )مارتین

برابر مخالفت علما این ایده را رها کرد. رضا شاه در اثبات تعهد شیعی خویش، حتی  

از تاجگذاری در  حرم هدایت میی عزاداران را در طول ماه معلناً دسته کرد. اما پس 

عنوان رضا شاه پهلوی و تحکیم قدرت خویش، رضا خان که از آن پس به  1٣٠۴سال  

شد، با آن معدود علمایی نظیر سید حسن مدرس که جرأت مخالفت علنی  شناخته می

فرادی که  ها و ارحمانه برخورد کرد. با این اوصاف، بسیاری از گروهبا او را داشتند، بی

به  پیش شاه  رضا  کمونیستی  ضد  تمایلات  از  بودند،  سلطنت  ضد  از  تر  نگرانی  دلیل 

  1٣1٠کردند. رضا شاه در سال  ها در ایران استقبال میاحتمال قدرت گیری بلشویک

)بروملی کرد  تصویب  اشتراکی«  »مرام  ضد  بر  طبری۸٣:  199۴قانونی  ؛ ۶۸:  19۷۷؛ 

الیوت  افراد و گروه(. اما شاید  ۲٠٠۴  ۶۶همچنین  این  از این ]حمایت  ها[ بیشتر ناشی 

اقتدارگرایانه بیشتری در مداخلات  آنها مصلحت  باشد که،  بوده  رضاشاه در  مطلب  ی 

از مشروطه می دیدند. تمایل آنها  مقایسه با تداوم »هرج و مرج« سیاسی دوران پس 

ری او برای ]گروههای ضد کمونیست[ به تن دادن به دیکتاتوری رضاشاه با عزم ظاه

تقویت شد. در سال   ایران  در  نه فقط شوروی  و  نفوذ خارجی  رضا شاه  1٣٠۷مهار   ،

ی »کاپیتولاسیون« را ملغی کرد که در دوران قاجار تاحدی  صورت یک طرفه لایحه به

های  های خارجی نسبت به رفتار منصفانه دادگاهبود که قدرت بدین سبب تصویب شده

  لغو  لیدل  نیبه هم  بودند. اعتماد  دادند، بیها دادوستد انجام میعلما با نهادهایی که با آن

ا  ونیتولاسیکاپ   یلایحه قضا  کی  جادیو  نسبتاً به    متعارف   یمدن  یهییقوه   صورت 

اقدامات مشابه دیگری     . (۲٠٠٣  ۶۷صورت پذیرفت )رجوع شود به ژیرینسکی  ی همزمان

 
۶٣- Faghfoory 
۶۴- Martin 
۶5- Binder 
۶۶- Elliot 
۶۷- Zirinsky 
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سازی، در ایران، مدرسه  داشتن زمینها »از  نیز در این زمینه انجام شد، نظیر: خارجی

گرفتن سمت  ایرانیان،  با  داخل ازدواج  ]در  آزادانه  سفر  حتی  و  دولت  در  اداری  های 

 (.199٣:۲۴۴کشور[ منع شدند« )فوران 

بار رضا شاه در سیاست خارجی  تحکیم روابط ایران با در هر حال، اشتباه فاجعه

های استعماری قدیمی بریتانیا و روسیه بود رابطه با قدرت  آلمان نازی به  قیمت کاهش

(. دلیل دیگر گسترش روابط نزدیک با آلمان این بود که در پاسخ  199٣:۲۴5)فوران  

بنابراین،   بودند.  شده  نزدیک  هم  به  بریتانیا  و  شوروی  اتحاد  نازی،  آلمان  ظهور  به 

 ی قوا دیگر مؤثر نبودند.  های سنتی موازنه تاکتیک

حکمرانی رضاشاه دو دوره نسبتاً مجزا از هم را طی کرد که   ی اقتصادی،در عرصه

در طول ۶۸فر()لسه  تجارت آزادمتناظر با بناپارتیسم بالقوه و بالفعل او بودند: یک رویکرد  

مداخله19۲٠)  1٣٠٠ی  دهه رویکرد  یک  و  دههگرایانه(  در  قدرتمند   1٣1٠ی  ی 

)کارشناس  19٣٠) ارجمند  ۶۴:199٠(  همچنین۶5:19۸۸؛  ؛  ٣٠:1991  ۶9هارمبلی  ؛ 

ی اول بازتابی از پایگاه قدرت (. سیاست تجارت آزاد دوره1۲-۶1٠:  1991  ۷٠ماکلاچلان 

سیاسی ضعیف او بود، بنابراین رضاشاه نیاز به اطمینان بخشیدن به طبقات  -اجتماعی

ی ثبات سیاسی،  طور مشخص بازار داشت تا آنها را پشت برنامهکار و بهمالک و محافظه

طور کلی این ]رویکرد  ح قانون و مدرنیزاسیون نهادی خویش گرد آورد. همچنین بهاصلا

استوار بود که در قانون جامع    ۷1ی تأسیس یک »دولت حداقلی«تجارت آزاد[ روی ایده

خواهان این قانون را مانعی برای فروش  است و مشروطه  مجسم شده  1۲9٠مالی سال  

:  19۷۴کردند )فیروزی  ی خارجی تلقی میایهی  امتیازات سلطنتی به سرمخودسرانه 

سیاست٣۲۸ شاه  رضا  شدند،  دایر  دولتی  نظامی  بوروکراتیک  مؤسسات  هنگامیکه   .)  

بهگرایانهمداخله گرفت.  پیش  در  بیشتری  گستردهی  سیاستشکل  این  برای ای  ها 

 
۶۸-  faire-Laissez :   های خصوصی افراد آزاد یا تقریباً یک سیستم اقتصادی است که در آن مبادلات بین گروه

ر  فر بر اصول زیعاری از هرگونه مداخله اقتصادی مانند مقررات و یارانه است. به عنوان یک سیستم فکری، لسه
گیری در محاسبات اجتماعی. فرد حق طبیعی استوار است: »فرد واحد اساسی در جامعه است، یعنی معیار اندازه 

فر همان اقتصاد عبارت دیگر لسهآزادی دارد. و نظم فیزیکی طبیعت یک سیستم هماهنگ و خود تنظیم است« به
 بازار آزاد است.

۶9- Hambly 
۷٠- Maclachlan 
۷1- minimalist state 
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داری زمیندار سودمند بودند، آنهم طبقه  بخش و برای طبقه زمین ی تجار زیانطبقه 

های زیادی خودش را به قدرتمندترین عضو آن تبدیل  ی زمینکه رضا شاه با مصادره

کرد. اکنون دولت »کنترل تجارت خارجی را به دست گرفته بود به ترتیبی که در بخشی  

(. ۲۴۴:  199٣« )فوران  کردتنظیم میدیگر را هم  کرد و بخشاز آن مستقیماً مداخله می

ها  های گوناگونی وضع شد. یکی از این پروژههای زیربنایی مالیاتروژهبرای تأمین مالی پ 

)فوران  راه استقراض خارجی ساخته شد  بدون  ایران که  (. 199٣:۲٣5آهن سراسری 

های  ها روی طبقات فرودست شدید بود. اما تجار سود خوبی از سیاستتأثیر این مالیات

ونقل و  داخلی،  بهبود سیستم حمل  ]مبتنی بر[ تمرکز دولتی، ثبات سیاسی و امنیت

حال، آنها    نیبا اهای تجاری حمایتی کسب کردند.  ای سیاستارتباطات و بطور گسترده

فروش  نیو همچن  یشخو  درتمندق   نسبتاً  یاسیس  نفوذ بر تجارت خرده  که   یانحصار 

سنت  یمبتن بازار  را  بر  بود  دادند،  ی  دست  کهاز  شکل  مدرن    هایفروشگاه  چرا  به 

ی اینها را البته همه   .(۲۲٠:  19۸۷آبادیرشد کرده بودند )نجمدر شهرها  ای  گسترده

 [ در غرب بررسی کرد.  19۲٠های »رکود بزرگ« ]دهه لرزهبایستی در بستر پس

زی هدفی  سازی هم دست زد، اما صنعتی سارضاشاه همچنین به آزمودن صنعتی

رفت و به لحاظ  صورت محدود و بی برنامه پیشاستراتژیک برای وی نبود و در نتیجه به 

(. میزان هزینه شده روی پروژه  199٣:۲۴۴منطقی ماهیتی کاملاً ناموزون داشت )فوران  

گذاری در سایر صنایع برابر ی سرمایهمیلیون دلار بود که با کل هزینه  ۲۶٠آهن برابر  راه

تلاش صنعتیبود.  بهای  اساسی  اقلام  تولید  منظور  به  صورت سازی  نوین  ارتش  رای 

اقتصادی سنتی جامعه ایران را تنها اندکی تغییر داد.  -گرفتند و بنابراین بافت اجتماعی 

راه  بزرگساخت  ایران  سراسری  پروژهآهن  بنابر  ترین  که  بود  ]رضاشاه[  زیربنایی  ی 

(.  19۷۷:۶5بود )طبری های امنیتی و نظامی گره خودههای مختلف، به انگیزهاستدلال

)ع به کاتوزیان  )هما(  محمدعلی  نمونه،  بیات  19۸1:11۶نوان  همچنین  را    ۲٠٠٣؛ 

کند: اولین دلیل نیاز به استقرار ببینید(، بر دو دلیل خاص برای این پروژه تأکید می

تر سربازان در مقیاس بزرگ در جنوب بود. جایی که عشایر قدرتمند بختیاری و  سریع 

کردند؛ و  رت نوظهور دولت مرکزی ایجاد میقشقایی موانعی برای توسعه و تحکیم قد

 ( ۸)دومین دلیل تسهیل کمک نظامی بریتانیا در صورت تعرض شوروی به ایران بود.
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ی موفق مدرنیزاسیون تدافعی در آلمان و ژاپن طور کلی، در مقایسه با موارد اولیهبه

ارانه متحول  ددارانه را به کشاورزی و صنعت سرمایهکه کشاورزی و تجارت پیشاسرمایه

شود. با وجود این،  کرد، مدرنیزاسیون تدافعی رضاشاه مسلماً یک شکست محسوب می

بخش بود و آن هم اصلاح نظام  یکی از عناصر مدرنیزاسیون تدافعی رضاشاه بسیار نتیجه 

ی اصلی از اصلاحات حقوقی رضا شاه شامل این موارد بودند: اولی  حقوقی بود. دو جنبه 

گردد.  علما در سیستم قضایی بود و دیگری به حقوق مالکیت برمی  مرتبط به موقعیت

جای های مدنی فرانسه بهاصلاحات حقوقی به شکلی گسترده استفاده از دستورالعمل 

قانون شریعت و جایگزینی روحانیون با افراد غیرروحانی در سیستم قضایی  را شامل  

ترین منابع درآمد  ا از یکی از مهمبودند. این مسئله علما ر  شد که در استخدام دولتمی

های قوانین (. با وجود این، بسیاری از جنبه ۲۷و۲5:  ۲٠٠۷خویش محروم کرد )بیات  

طور کامل رها  سنتی که براساس شریعت بودند، برای مثال قوانین خانواده و وراثت، به

براساس  نشدند، بلکه با قوانین سکولار جدید ترکیب شدند که ابهامات مسئله برانگیزی  

)بنانی  کرد  ایجاد  قانون  متولیان  گوناگون  رضاشاه  ۷۶-۸۴:  19۶1  ۷۲تفسیرهای   .)

همچنین وزارت اوقاف را تأسیس کرد که »روحانیون را از بخش قابل توجه دیگری از 

)بیات   ساخت«  محروم  مذهبی  مالیات  بر  مبتنی  مجموع،  ۲٠٠۷:۲5درآمد  در    .)

وجایگ  قدرت  برای  شاه  رضا  حقوقی  زیاناصلاحات  بسیار  علما  رسمی  و اه  بود  آور 

مدت، این  (. در کوتاه۸5:  ۲٠٠٣شد )زرینسکی  ی »انحلال« آنها محسوب میمنزله به

)فغفوری   شد  علما  میان  در  بسیاری  مخالفت  و  ناراحتی  سبب  (. 19۸۷:۴15مسئله 

دلایلی که از جانب روحانیون تلاشی در جهت مسدود کردن اصلاحات صورت    ترینمهم

رحمانه  های آنها به موفقیت دست نیافت، از سویی سرکوب بیکه تلاشنگرفت و یا این

و از سوی دیگر عدم سازماندهی در میان علما. تأسیس گروههای مسلحی    بودرضا شاه  

یعه بود، پاسخ دیرهنگامی به این مسئله  نظیر »فدائیان اسلام«، که یک گروه نظامی ش

گونه که اشاره شد،  را ببینید(. اما همان  19۸٣؛ همچنین فردوس  19۸۴بود )کاظمی  

ضد کمونیسم بودن قاطع رضاشاه،  ابزاری در جهت کسب رضایت بسیاری از اعضای  

نرتبهعالی و  اعتبار  دولتی  نهادهای  از  علما  خروج  بلندمدت،  در  اما  بود.  علما  فوذ  ی 

 
۷۲- Banani 
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از یک دولت  به   اجتماعی آنها را تقویت بخشید، چرا که آنها اکنون به شکلی قاطع 

 بودند.  ای استبدادی جدا شده شکل فزاینده

از جنبه  اهمیت خاصی  ی دوم اصلاحات حقوقی رضاشاه ]یعنی حقوق مالکیت[ 

(  ترکیه-اجتماعی داشت. برخلاف کشور همسایه )یعنی امپراتوری عثمانی-نظر سیاسی

خورشیدی( صاحب یک »قانون زمین« جامع شده بود،    1۲٣۷)  1۸5۸که از اوایل سال  

حقوق مالکیت در ایرانِ پیشاپهلوی از لحاظ قانونی مبهم بود. به سبب وجود این ابهام  

سرمایه اقتصادی  فعالیت  برای  کشور  حقوقی قانونی،  اصلاحات  نبود.  مطلوب  دارانه 

وضع   1٣٠۸و  1٣٠٠های دو مجموعه قانون در سالرضاشاه این وضعیت را تغییر داد.  

قانونی مصونیت مالکیت خصوصی زمین تثبیت رسمی و تدوین  به  مربوط   شدند که 

ی مالکیت و سند حقوقی وجود داشت،  شد. برخلاف عناوین مرسومی که در زمینه می

ویژه قانون مدنی جدیقوانین  عین حال  تهیه شد. در  ]زمین[  قانونی  ثبت  برای  د  ای 

، اصلاحات  همه  نیبا ا(.  ۷:۲٠٠5  ۷٣مفهوم مالکیت مطلق زمین را تثبیت کرد )کرونین 

چرا که    .در کشور نشد  انه«دارهیروح سرما»  باعث حلول  خود  یبه خود  شاه رضا  یحقوق

دارانه، جداشدن قانونی مالکیت زمین از اشکال در غیاب روابط بازتولید اجتماعی سرمایه

و جایگزینی آن در یک بستر قانونی انتزاعی تنها به تحکیم    دارانهسیاسی پیشاسرمایه

]صوری و نه محتوایی[ حقوق مالکیت خصوصی منجر شد. با قوانین مالکیت    یرسم

دارانه[، از جمله خود رضا  جدید بسیاری از شهرنشینان »بدون عنوان« ]فاقد تبار زمین

اغلب با ارعاب ]دهقانان[ همراه  های کشاورزی شوند که شاه،  قادر شدند صاحب زمین

بود: مالکین  چنین برآورد شده  1٣٠9هزار روستای ایران در سال    5٠بود. الگوی مالکیت  

  ۴های دولتی  درصد، زمین  5درصد، رضاشاه    15درصد، موقوفات مذهبی    5۸غایب  

دهقانی   مالکیت  )قراچه   1۸درصد،  کارشناس  درصد  در  که  ذکر    ۶۸:  199٠داغی 

ها  دار ایران، مالک برخی از بهترین زمین ترین زمین عنوان بزرگضاشاه بهاست(. رشده

ها بسیار بیشتر از درآمد (. امنیت، ثبات و سودآوری این زمین ۸1:  19۷۷بود )طبری  

شکل متناقضی  متغیر از محل تجارت و صنایع نوپا بود.  بنابراین، حقوق مالکیت مدرن به

کرد.  دارانه را که پیشتر نیز وجود داشت تقویت میسوگیری مادی بر ضد اقتصاد سرمایه

 
۷٣- Cronin 
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فئودالی زمین« داری غایب یا »مالکیت نیمه ی زمینهمچنین این حقوق مالکیت پدیده

ی قرن نوزدهم به این سو در حال افزایش بود )فوران تر در میانهرا ایجاد کرد که پیش

فرآورده۲۲۸:  199٣ تمام  پس  این  از  متمرکز،  (.  دولت  تجاری  های  بورژوازی  نظیر 

بودند و اِلیت نظامی  نشین که به اجبار ]در شهرها[ مستقر شدهشهری، سران عشایر کوچ 

و بوروکراتیک جدیدبه دنبال ]مالکیت[ زمین بودند و به درجات مختلفی آن را تصاحب 

 کردند.    

همچنین  نکرد.  تغییری  دهقانان  سنتی  مالکیت  حقوق  تغییرات،  این  وجود  با 

- ۲۲۷:  199٣ای بلافصل تولید تا حدود زیادی بدون تغییر باقی ماندند )فوران  رونده

ی این فرایند ]حقوق  ی این موارد، در نتیجه (. علاوه بر همه1٣٣: 19۸1؛ کاتوزیان ۲۸

از واسطه اقتصادی  مالکیت[ قشر جدیدی  امور  ها ظهور کردند که در سطح روستاها 

کردند. کار این گروه میانجی از ضابطین  می  داران غایب ]شهرنشین[ را مدیریتزمین

)مباشرها(، تشدید استثمار دهقانان بود که استخراج مازاد محصول دهقانان بیش از آن  

گرفت. طی این  داد، را در بر میها اجازه میمقداری که توافقات دهقانان با اربابان زمین 

(. ترکیب استثمارِ ۸5-۲۸۴:  1991فرایند بسیاری از مباشرین مالک زمین شدند )اشرف  

زمین توسط  جایگزین  -داردهقانان  را  زمین  محصول  بر  مالیات  جدیدِ  قانون  مباشر، 

درصدی مالیات مستقیم بر اقلام اصلی مصرفی    5٠٠مالیات بر زمین کرد، و نیز افزایش  

ورطه به  را  جمعیت  )طبری  اکثریت  انداخت  شدید  فقر  حال  ۷9:  19۷۷ی  این  با   .)

سرعت شد، بهداران بزرگ که شخص رضاشاه را هم شامل میاز زمین ی کوچکی  طبقه 

هزار روستا بودند )فوران   ۲٠خانواده مالک بیش از    ٣۷،  1٣۲٠تحکیم پیدا کرد. در سال  

199٣:۲۲۴.) 

حفظ اقتدار   داران در ازایتحولات بدین معنی بود که در عمل زمین   ی اینهمه

شان در مناطق روستایی، دولت مرکزی را به رضاشاه واگذار  سیاسی خویش و نیز منافع

کردند و در مجلس از وی در مقابل علما حمایت کردند. این سازش طبقاتی بین رضا  

ی روستاهای ایران دار نفوذ قدرتِ قضایی و سیاسی دولت در گسترهی زمینشاه و طبقه

)کار کرد  محدود  به199٠:۶۸شناس  را  مسئله  این  سال (.  مصوب  قانون  در  صراحت 

نماینده  1٣1۶ بعنوان  کدخدا  انتصاب  که   بود  شده  حق  بیان  را  دولت  اجرایی  های 
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میزمین محسوب  )طاییداران  مسأله٣۶5:19۷۴  ۷۴کرد  اما  مهم(.  اینی  این  تر  که، 

ی دارانه یشاسرمایه]بین رضا شاه و زمینداران بزرگ[ بافت اقتصادی پ   سازش طبقاتی

ی بناپارتیستی رضاشاه برای  گذاشت. تأخرتاریخی پروژهنخورده باقی میایران را دست 

بوروکراتیکِ به لحاظ سازمانی   -مدرنیزاسیون تدافعی ایران در اساس یک دولت نظامی 

ماندگی ایران از  بود. وضعیت عقب  مدرن را به یک بستر اجتماعی پیشامدرن پیوند داده

به لحاظ محتوایی ]از منظر روابط لحا اما  اجتماعی[ تغییر   ظ سیاسی  دگرگون شد، 

ملت  ملت مدرن بی- بود. نتیجه ]ی این امر[ ایجاد یک دولتمهمی در آن ایجاد نشده  

و مرکب مدرن در ایران برای درک   ناموزونی بود. توجه نظری به این ویژگی از توسعه 

پروژه  شکست  ناسیونالیستی  چرایی  بخشی  در  که  مصدق  محمد  آن دکتر  به  بعد 

 پردازم حائز اهمیت اساسی است.می

ملی جنبش  و  مصدق  ملت:  بدون  ناسیونالیسم  نفت، تراژدی  صنعت  شدن 

۱320 -۱332 

ی[ مدرنیزاسیون تدافعی خویش را آغاز  مدت کوتاهی پس از اینکه رضاشاه ]پروژه

ا به لرزه درآورد و متعاقباً آن  داری غرب ربنیان سرمایه  19٣٣-19۲9کرد، رکود بزرگ  

بار جهانی سوق داد. حزب ناسیونال سوسیالیسم )نازی( هم  را به دومین جنگ فاجعه

ارائه میخوردهبدیلی برای مدل شکست تبلور آخرالزمانی یک  ی بازار آزاد  کرد و هم 

  ۷5یلیکرد )رجوع شود به او مرکبِ مدرن آلمان را نمایندگی می ناموزونی قرن توسعه 

توسعه 1٠: فصل  19۸۶ یکپارچه  مدل  بر سر  متعاقباً  که  نزاعی  و سراسر کتاب(.  ی ، 

سازی به وقوع  مثابه تنها مدل رقیب موفق صنعتی  داری و مهار اتحاد شوروی بهسرمایه

ی رضاشاه که در جنگ  پیوست، سراسر جهان را در برگرفت. به زودی ایران تحت سلطه

بود، به کشوری دارای اهمیت استراتژیک بالا از منظر ژئوپلتیکی طرفی« کردهاعلام »بی

تبدیل شد، چرا که تنها خط تدارکات زمینی اصلی برای رساندن کمک به اتحاد شورویِ 

)سوم شهریور    19۴1اوت    ۲5ساخت. متفقین در  درگیر جنگ با آلمان نازی را فراهم می

 
۷۴- Tai 
۷5- Eley 
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کی بطور رسمی ایران به عضوی  خورشیدی( به ایران حمله کردند و پس از اند  1٣۲٠

ی سه جانبه )با اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا( تبدیل گشت. بنابراین یک  از معاهده

المللی به شکل رادیکالی محیط سیاسی داخلی ایران را متحول  بار دیگر رویدادی بین

 ساخت. 

بود. از منظر اقتصادی اشغال    ناموزونتأثیر پنج سال اشغال ایران توسط متفقین  

بودند و    تبعات ویرانگری داشت. متفقین عملاً کنترل اقتصاد ایران را در دست گرفته

کردند. این منابع  منابع اصلی ]کشور[ را در جهت تأمین نیازهای جنگی خود اداره می

خام   مواد  و  تنباکو  غذا،  به  شامل  متفقین  اقتصادی،  مشکلات  کاهش  برای  بود. 

ی پولی  های پولی نظیر »کاهش ارزش پول ملی ایران )ریال(، گسترش عرضه سیاست

و اعطای اعتبارات به روسیه و بریتانیا« متوسل شدند. انجام این کارها ]کشور[ را به 

و حتی    قیمت کالاها ده برابر بیشتر شد  1٣۲٣سوی تورم شدیدی سوق داد. در سال  

 (.1۴٣-1۴۲: 19۸1طور گسترده و قحطی نیز رخ داد )کاتوزیان کمبود نان به

ی طولانی »منکوب بودن نیروهای  با این حال، از لحاظ سیاسی اشغال ایران به دوره

( و فضایی دموکراتیک گشود که بیش از یک  ۲5٠:  199٣اجتماعی« خاتمه داد )فوران  

المللی مهمی در پی داشت. اشغال کشور منجر  بین  دهه ادامه یافت و پیامدهای داخلی و

گیری فوری رضاشاه شد و پسر جوانش محمدرضا پهلوی جایگزین وی شد.  به کناره

شاه   رضا  تحسین  مورد  بسیار  که  ایران  مدرن  مقاومتی  ارتش  هیچ  بدون  تقریباً  بود، 

امی منزلت  سرعت در مواجهه با پیشروی نیروهای متفقین فروپاشید. این رسوایی نظبه

با فروپاشی  ٣5:  19۸۴شدت تضعیف کرد )ذبیح  ی افسران ارتش جدید را بهطبقه   .)

های اتنیکی تقویت های ناسیونالیستی در میان اقلیتقدرت حکومت مرکزی، جنبش

رسمی اتحاد  شدند. دو حکومت خودمختار در کُردستان و آذربایجان با پشتیبانی غیر

ت سرخش  ارتش  که  شوروی،  سال  جماهیر  مه  ماه    1٣۲5)اردیبهشت    19۴۶ا 

،  ۴۸-۲٣1:  199۶  ۷۶خورشیدی( در شمال ایران باقی ماند، تأسیس شدند )مک دوال 

ایران ۲٠٠٠اتابکی   از شمال  ارتش سرخ  بر سر خروج  آمریکا  (. تنش بین شوروی و 

 
۷۶- McDowall 
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(. ظهور 5۲-51:  199۸  ۷۸، هالیدی15۶:  1991  ۷۷ی شروع جنگ سرد بود )فولرنقطه 

اِلیت بوروکراتیک ایران، افسران های آحکومت  ذری و کُردی احساسات ناسیونالیستی 

سکولار روشنفکران  از  بخشی  و  ارتش  اقشار   -ارشد  این  برافروخت.  را  ناسیونالیست 

پنداشتند.  های خودمختار را طرح شوروی برای تقسیم ایران میتأسیس این حکومت

است ملی از نو ظهور کرد. همچنین عنوان پلاتفرم اصلی برای سیدر این میان، مجلس به

ایدئولوژی  با  زیادی  پدیدار گشتند. کارگران  ها و گرایشاحزاب  متنوعی  های سیاسی 

تازگی تأسیس  های حزب استالینیستی توده )که بهی شهری تحت آموزهیافتهسازمان

)آبراهامیانشده کردند  رشد  سرعت  به  حال،  ۲۸1-٣۲5:  19۸1  بود(  عین  در   .)

ای از کنشگری در ها و مجلات هفتگی، حس تازهویژه روزنامههای مکتوب و بهرسانه

های سیاسی شهرها تزریق کردند و تمایل عمومی برای مشارکت سیاسی در میان  رگ

ای متوسط جدید را افزایش دادند. این  ی حرفه ی بورژوازی سنتی شهری و طبقه طبقه 

حرفهطبقه  متوسط ی  توسعه   ای  نتیجه  در  در  جدید  رضاشاه  دوران  بوروکراتیک  ی  

 مقیاس وسیعی ایجاد شده بود. 

در پی امتناع مجلس از تصویب امتیاز نفت شمال به اتحاد جماهیر شوروی، که  

بود،  وزیر احمد قوام آن را در ازای خروج ارتش سرخ از شمال ایران امضا کردهنخست 

با تسلمخالفت ایران شدت بیشتری گرفت. اصل شراکت ها  بریتانیا بر صنعت نفت  ط 

های نفتی آمریکا و ونزوئلا و عربستان سعودی بر سر آن  که اخیراً بین شرکت   5٠-5٠

بود، نقش مهمی در فشار عمومی برای بازبینی در سهم ایران از درآمدهای  توافق شده  

: 1991  ۸1؛ مک لاکلن 1991،  ۸۸19  ۸٠؛ فریر ۶٠٠-595:  19۸۴  ۷9نفتی بازی کرد )لوئیس 

تکمیلی حاصل شد که مطابق آن حق یک معاهده  1٣۲۸. در سال  (9)(  1۸۶-9۴ ی 

: 199٣شیلینگ در هر تن رسید )فوران    ۶شیلینگی به    ۲ایران از درآمد نفتی با افزایش  

رغم آن که  ی جدیدی بود و مجلس علی(. اما حال و هوای جامعه علیه هر معاهده۲۸۴

 
۷۷- Fuller 
۷۸- Halliday 
۷9- Louis 
۸٠- Ferrier 
۸1- Maclachlan 
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(. فضای  15۸: 19۸1ی اکثریت حامی حکومت بود، آن را رد کرد )کاتوزیان در سیطره

بود و تحرکات حزب توده،  های ضد امپریالیستی که پس از جنگ ایجاد شده  سیاست

عیاری متحول تر از درآمد نفتی را به نبرد ضد استعماری تماممطالبه برای سهمی عادلانه

احیای صنعت نکرده غایی آن  بهبود که هدف  بریتانیا  تحت کنترل  عنوان  فت جنوبِ 

ای حیاتی برای حق حاکمیت ملی و دموکراتیک ایران بود. به همین اندازه تحلیل مسئله 

برای   ضروری  منبعی  نفت  صنعت  کنترل  اینکه  بر  مبنی  ناسیونالیستی  نیروهای 

 مدرنیزاسیون اجتماعی و اقتصادی ایران است حائز اهمیت بود. 

ی  اکه دکتر محمد مصدق که سیاستمداری کاریزماتیک و نمایندهدر این بستر بود   

بود، رهبری کارزار ملی را برعهده گرفت. مصدق  بانفوذ در مجلس  شدن صنعت نفت 

ی گرا از نفوذ فزایندههای راست طلبان، نیروهای مذهبی و ناسیونالیستترس سلطنت 

پنداشت. راه  ماندگی ایران میرادیکال برای عقب  حلیچپ را فرصتی برای پیشبرد راه 

( بود که مسیر حرکت آن ۲5٠:  1999)گرامشی    ۸۲حل او اساساً یک »انقلاب منفعل«

در    1٣٣٠گشت. مصدق این استراتژی را با صراحت کامل در  سال  با نفت هموار می

د  که  یک سخنرانی غیرعلنی  در مجلس بیان کرد. وی در این سخنرانی استدلال کر

»برای شکست کمونیسم اصلاحات ضروری است. برای اجرای اصلاحات نیز به پول نیاز  

دست آوردن پول، ملی کردن ]صنعت نفت[ حیاتی است« )نقل شده داریم و برای به 

بیل لحن چپ b19۸۸  :۸۴  ۸٣در  از  نگرانی چندانی  مالک  بنابراین طبقات  و    گرایانه(. 

نداشتند. در بیزاری مصدق از کمونیسم جای هیچ  ضدامپریالیستی مصدق    هایخطابه

گونه ، مصدق را این۸۴ای نبود. حتی وزیر امور خارجه ترومن، دین آچِسون شک و شبهه 

»اساساً یک ایرانی ثروتمند، مرتجع، با ذهنیت فئودالی« )اشاره شده در  توصیف میکرد:

بازرگان، که نخستی۶۶:  ۲٠٠۴  ۸5بلوم ن نخست وزیر  (. مصدق نظیر شاگردش مهدی 

بدنبال   که  آنانی  تمام  میان  اتحاد  بود که »یک  آن  پی  ایران شد، در  انقلاب  از  پس 

( گر چه  ٣9:  19۸۸  ۸۶تغییرات رادیکال بودند منهای چپ انقلابی شکل گیرد« )کوتام
 

۸۲Passive revolution - 
۸٣- Bill 
۸۴- Dean Acheson 
۸5- Blum 
۸۶- Cottam 
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  یبرخ  ا ب  یرسم  ری و شکننده غ   ی کیتاکتائتلاف    کیبرخلاف بازرگان در عمل وادار به  

 .  شد چپ یروهاین

شدن صنعت نفت ایران به پیشنهاد مصدق به  ی ملیلایحه  1٣٣٠سفند سال  در ا

مسئله   این  رسید.  مجلس  طولانتصویب  پ   یمذاکرات  پی  یادهیچیو  اما  داشت  در   .

مذاکرات در نهایت شکست خورد، چرا که اساساً بریتانیا بدین دلیل که پیش از این  

ی ملی شدن شرکت نفت ایران و  بود، ایدهماجرا با از دست دادن هند به لرزه در آمده  

(. از سوی دیگر،  ۲٠٠:  19۸5دانست )رجوع شود به دیبا  پذیرش می  انگلیس را غیر قابل

شدن ]صنعت نفت[  بدین دلیل که مصدق کل استراتژی سیاسی خود را روی اصل ملی

صحنه   نیبنابراکرد.  بود، قادر به دادن امتیازاتی نبود که بریتانیا دنبال میبنیان نهاده

میشد. در واقع، از همان ابتدا بریتانیا مقدمات احتمال  آماده    یینها   رویارویی  ی یکبرا

ابود.  حذف قهری مصدق را در نظر گرفته   نفتی بر    هایمیتحر  ]بریتانیا[  ن،یب  نیدر 

ب  اعمال  رانیاروی   سطح  در  که  موثربه    یالمللنیکرد  تأثیرات شد   رعایت  شکلی   .

ی از تحریم نفتی به سرعت سبب فشار سیاسی بر روی مصدق و جبهه   اقتصادی ناشی

ی ملی[ یک ائتلاف ناپایدار از نیروهای ناسیونالیست بود که شامل   گشت. ]جبهه  ملی

تر  فاشیست و مذهبی و در سطحی عمومی-گرا، نیروهای شبهبرخی از گروههای چپ

از طبقات متوسطبخش بزرگی  به شکل    های  بود که  پیامدهای  فزایندهشهری  از  ای 

:  19۸1ی جایگزین »اقتصاد غیرنفتی« مصدق ناخشنود بودند )کاتوزیان  اقتصادی برنامه

توانایان فرد  1۲۸:  19۸۴؛ ذبیح  19۸۸؛  ۸5-1۸۲ به  روند،  19۸۴؛ رجوع شود  این   .)

ی یک ارتباط، خواه واقعی و خواه تصوری، بین مصدق  تقریباً به شکل خودکاری، ایده

حزب   میو  متبادر  را  نوبهتوده  به  امر  این  و  و  کرد  مذهبی  راست  جناح  خود  ی 

 کرد.   ناسیونالیست را بیشتر نگران می

مصدق با احساس افزایش احتمال کودتا علیه دولت، خواستار فرماندهی نیروهای  

شکلی متعارف اما غیرقانونی در اختیار شاه بود. وقتی که شاه از این  مسلح شد که به  

ام به  امر  را  قوام  احمد  شاه  و  داد  استعفا  کرد، مصدق  که تناع  کرد  منصوب  او  جای 

مصلحت جبههشخصیتی  اقدام،  این  به  پاسخ  در  بود.  خواستار  گراتر  ملی  اعتصاب  ی 

تحت فشار قرار دهد، حزب توده نیز   انتصاب مجدد مصدق یبرا شد تا دربار را یعموم
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به یک خیزش سراسری تبدیل شد    1٣٣٠تیر    ٣٠از این اعتصاب حمایت کرد. اعتصاب  

وزیری، مصدق از  (. پس از انتصاب مجدد مصدق به سمت نخست5۶-۶۶: 19۸۲)ذبیح  

مجلس »اختیارات تام« درخواست کرد تا کنترل دولت بر سنا که تحت کنترل سلطنت  

طلبان بود و نیز خود دربار را شدیدتر کند. همچنین او سعی کرد تا مدت اختیارات تام 

مدید کند. این امر با مقاومت یکی از متحدان کلیدی مصدق و رئیس مجلس یعنی  را ت

الله کاشانی روبرو شد که بزودی به مخالف مصدق تبدیل شد. البته ]باید در نظر  آیت

از جبهه  پایهداشت که[ جدایی کاشانی  نگرانی  افزایش  به  پاسخی  احتمالاً  ی ی ملی 

رتبه و میانی بود. این اقشار از اقتصاد  از علمای عالیاجتماعی اصلی او یعنی بازار و برخی  

 ی دولت بر تجارت خارجی و اصلاحات ارضیویژه از کنترل فزایندهدولتی مصدق، به

محدود اما به لحاظ نمادین مهم، و همچنین رشد آشکار حزب توده ناراضی بودند. در  

فاصله  در  »قیام  نتیجه  بین  کودتای    ٣٠ی  و  ش  ۲۸تیر«  مذهبیخصیت مرداد،  ،  های 

ی بانفوذ، یعنی مظفر بقایی و  و ناسیونالیستِ متمایل به راست از جمله دو چهره   بازاری 

 ی ملی را ترک کردند. حسین مکی، جبهه

از سوی دیگر، سیاست حزب توده در قبال مصدق نامنسجم و سردرگم بود )بلوم  

احزاب کمونیست ی  (. در یک سطح کلی، نظیر همه۲۸-۲9:  19۸٠؛ کیانوری  ۲٠٠۴

کمینترن دوران استالین، حزب توده به قول تروتسکی »مرزبان اتحاد شوروی« بود )نقل 

(. همچنین از منظر منشویکیِ حزب توده، ایران برای یک  ۶9:  19۶۷  ۸۷شده در دویچر 

جانبه  انقلاب سوسیالیستی بسیار »نارس« بود. بنابراین حزب توده هرگونه تلاش یک  

توانست از چشم کرد، و این واقعیتی بود که نمییاسی را رد میبرای کسب قدرت س

مصدق دور بماند. از سوی دیگر، حزب ]توده[ گرفتار اختلافات داخلی نیز بود. در نظر  

مترقی« بود؛ بورژوازیی که رشدش را -ی »بورژوازی ملیبرخی از اعضا مصدق نماینده

]اقتصادی بلوغ  کسب-برای  امکان  و  ایران  کمونیست   اجتماعی[  آینده  قدرت  در  ها 

ی آمریکا در رقابت آمریکا با انگلستان  پنداشتند. سایر اعضا مصدق را مهرهضروری می

ی رفتار متناقض حزب توده (. این موضوعات ریشه1٠۲:  ۲٠٠5دانستند )هالیدی  می

ملی شدن صنعت  ی جنبشدر قبال مصدق بود. برای مثال، حزب توده در مراحل اولیه 

 
۸۷- Deutscher 
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ی حساسی نظیر قیام  ویژه در برههداد اما بعدتر و بهلیه مصدق تبلیغات انجام مینفت ع 

ساز به عمل آورد. سردرگمی سیاسی متعاقب مرگ  تیر از مصدق حمایتی سرنوشت  ٣٠

( این موقعیت نامعین عشق و نفرت 1٣٣1)اسفند سال    195٣استالین در مارس سال  

(. علاوه بر این، متعاقباً  19۸:  19۸5)دیبا    حزب توده در رابطه با مصدق را تشدید کرد

نسبت به   « در »جنگ سرد اول« بر عدم قطعیت حزب توده در رفتارش۸۸»گشایش 

 مصدق افزود.  

کاران در بریتانیا به قدرت در همین زمان، جمهوری خواهان در آمریکا و محافظه

ویژه اهمیت  آیزنهاور  پیروزی  آیزنهاوررسیدند.  داشت.  آرام   ای  هرگز  »ما  شعار  با 

زدنی دنبال کند  بود که »دکترین مهار« ترومن را با عزمی مثالگیریم« قول دادهنمی

برینکلی  ۸9)آمبروس  مفتضحانه 1۲۷:  19۷۷و  شکست  کره، (.  جنگ  در[  ]آمریکا  ی 

زنده کماکان  کمونیست خاطره  پیروزی  مورد ی  در  بریتانیا  هشدارهای  و  چینی  های 

کودتا یک  قریباحتمال  آمریکا[  ی  ]برای  زیادی  نگرانی  ایران،  در  کمونیستی  الوقوع 

طور مشترک  ی بریتانیا برای حذف مصدق اکنون بهبود. بنابراین، طرح اولیهایجاد کرده

همکاری نزدیکی با هم    ۶9٠-آی  -امبود و سیا و  ]با آمریکا[ پیش رفته و تسریع شده  

(. در نهایت کودتا  1۴۸-۴9:  19۷۷نکلی  ؛ آمبروس و بری19۸۸a    ،19۸۸bداشتند )بیل  

اجرا شد. پس از    1٣٣۲مرداد    ۲5در     91علیه مصدق، با اسم رمز  »عملیات آژاکس« 

مرداد به پیروزی رسید و مصدق را سرنگون کرد )فوران    ۲۸شکست اولیه، کودتا در  

اولین (1٠)(  19۸۷، گاسیوروفسکی  1۷1-۷9:  19۸1، کاتوزیان  ۲9۴-9۸:  199٣ این   .

زمینهزی مهمی محسوب میپیرو دالسشد که در  فاستر  آنچه جان  امور    9۲ی  )وزیر 

بود،  ناپذیر« آمریکا با کمونیسم وصف کردهعنوان »کشمکش آشتیخارجه آیزنهاور( به 

(. ایالات  1٣٠:  19۷۷  دست آمده بود )آمبروس و برینکلینظام آمریکایی بهبدون پیاده

 
۸۸Thaw - 
۸9- Ambrose and Brinkley 

9٠ - MI6سازمان جاسوسی بریتانیا. م : 
91- Ajax 

9۲- John Foster Dulles 
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به کودتا  این  از  نظیر متحده  سرکش  کشورهای  سایر  در  مداخله  برای  الگویی  عنوان 

 (.  11: 19۸۸خورشیدی( استفاده کرد )بریل و لوئیس  1٣٣٣) 195۴گواتمالا در سال 

 "حکومت مردمی ملی محبوب"اما چرا یک کودتای نسبتاً کوچک توانست بر یک 

روایت موغلبه کند؟  انگلستانهای  عملیات مخفی  روی  تمرکز  به  عمدتاً  آمریکا  -جود 

گازیوروفسکی   مثال  )برای  دارند  بلوم  19۸۷گرایش  مداخله۶۴-۷۲:  ۲٠٠۴؛  ی  (. 

دسیسه  چنین  یک  موفقیت  نفس  اما  است.  مهمی  عامل  شک  بدون  ی  امپریالیستی 

  ساختاری دولت مصدق دلالت دارد )رجوع شود به هالیدی-خارجی بر ضعف اجتماعی

توان با  (.  همچنانکه در بالا اشاره کردم، موفقیت کودتا را می9، فصل    1٠۲:  ۲٠٠5

های »ناسیونالیسم بدون ملت« در ایران بهتر توضیح داد؛ عطف به تضادها و محدودیت

نتیجه خود  نوبه  به  که  ملغمه»وضعیتی  مستقیم  ]توسعه ی  نامتقارن  که  ی  بود  ای[ 

پروژه از  مدرنیزاسیوبرخاسته  پروژهی  بود«  رضاشاه  تدافعی  بستر  ن  در  خود  که  ای 

وسیع توسعهفرایندهای  بود.    ناموزونی  تر  گرفته  شکل  مرکب  پایین    و   حیتوضدر 

 . دهم می  یشتریب

توسعه ژئوپلیتیکی  انکسار  به  توجه  با  کردیم،  مشاهده  بالا  در  ی همچنانکه 

اِلیت ناسیونالیسم در کسرمایه داری و شورهای غیرسرمایهدارانه، هدف استراتژی آنی 

عقب بر  غلبه  مستعمره  شیوهغیر  تبدیل  بود.  پیشاسرمایهماندگی  تولید  به    دارانه های 

خود لحاظ و  مادون  روابط  محدودکننده-کیفی  به  سیاسی«اند  »انباشت  ی 

ی مبتنی بر »انباشت ارزش اضافه« برای این امر ضروری بود )رجوع شود دارانه سرمایه

کرد. اما تغییرات اجتماعی  (. این وضعیت در ایران نیز صدق می1۸-1۷:  ۲٠٠۴  9٣به اُوِن

مورد نیاز برای این فرایند، یعنی همانا »انباشت اولیه« ]جدایی تولیدکنندگان مستقیم  

های قدرت سیاسی و اقتصادی همان قشر اجتماعی  ی نخست، پایهاز ابزار تولید[ در وهله

ی  ی توسعه کرد که در حقیقت سردمدار پروژه)یعنی اِلیت ناسیونالیستی( را تضعیف می

ی  عبارت دیگر، تشکیل مبانی عینی )مادی( »ارادهاجتماعی و اقتصادی ایران بودند. به

گفتند،  ها مداوماً از آن سخن مییستعمومیِ« »ملت ایران«، که مصدق و سایر ناسیونال

بندی اجتماعی ایران و تبدیل آنها  های نسبتاً خودمختارِ صورت نیازمند بازآرایی مؤلفه

 
9٣- Owen 



 

 
 

 ناسیونالیسم بدون ملت  261

  دارانه بود. پرسش پیش ی یک اقتصاد ملی سرمایهبه یک کلیت ارگانیک از خلال شبکه 

رکیب طبقات حاکم  توان این کار را بدون تغییرات بنیادی در ت رو این بود که چگونه می

 توان بدون انقلاب، انقلاب کرد. عبارت دیگر، چگونه میانجام داد. به

  ی انباشت اولیه پاسخ، دسترسی به منابع نفتی بود که لااقل به لحاظ نظری پروژه

ساخت. اما این منبع حیاتی ]یعنی  را که ابعاد سیاسی آن رقیق شده باشد، میسر می

ورای کنترل حا بنابراین ملی  نفت[  عملاً  بود.  ایران  نفت کمیت دولت  شدن صنعت 

توانست هم استقلال سیاسی و هم مدرنیزاسیون اقتصادی را بدون هرگونه تحول  می

و  ثروت  نیز  و  موجود  سیاسی  قدرت  ساختار  در  بنیادی  تغییرات  یا  اجتماعی  عمیق 

ق در میان  کار مصدجایگاه برتر طبقات حاکم فعلی میسر سازد. حامیان شهری محافظه

های مصدق در  ی سیاستدلیل کارکرد پیشگیرانه بازاریان، علما و بوروکراسی دولتی به

سوی مدرنیزاسیون، پشت مصدق و جبهه الوقوع یک راه کمونیستی به دفع خطر قریب

چرا؟   کردند.  تجمع  مبانی  ملی  ]مدرنیزاسیون کمونیستی[  چنین مسیری  چون طی 

کارِ مصدق[، یعنی تجارتِ انحصاری مبتنی بر محافظهها ]حامیان  اجتماعی قدرت آن

رانت توزیعبازار،  دولتی  کشاورزی های  روابط  و  سیاسی  ملاحظات  اساس  بر  شده 

کرد. به محض اینکه آشکار شد که  فئودالی را نابود و یا حداقل آن را تضعیف مینیمه 

کند،  پایین هموار میهای ناسیونالیستی مصدق ناخواسته راه را برای انقلابی از  سیاست

کار مصدق که از لحاظ مادی قدرتمند بودند، صف خود را از مصدق این حامیان محافظه

انگلیسی کودتای  به  و  چیدند  دسیسه  او  علیه  فعالانه  و  کردند  یاری  -جدا  آمریکایی 

 ( 11)رساندند.

،  کردیصحبت م  ملت   نده ینماعنوان  غالباً بهصدق  م  کهطور خلاصه، با وجود اینبه

ی ملی  یک ملت بود. زیرا »جامعه   یدهیاکرد تنها   در حقیقت آنچه او نمایندگی می

می حاصل  اجتماعی  فرماسیون  یک  »در  تنها  یک  مدرن«  خلال  از  ]که[  شود 

شدهدرهم تشکیل  اجتماعی  ]دربرگیرندهتنیدگی  که  شکلباشد  درجه ی[  ی گیری 

با سایرین روابط خاص مردم   انتزاعِ   از  ؛ همچنین 5:  199۶  9۴)جیمز   است«  معینی 

 
9۴- James 
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»درهم  ۲٠٠۷  95دوفور این  هنوز  مصدق  دوران  ایران  در  کنید(.  مشاهده  تنیدگی  را 

نامتجسّد« رخ نداده بود. در نهایت، هواداران فعال، هوشیار و وفادار مصدق یک قشر  

مدرنیست روشنفکران  از  ضعیف  لحاظ    -اجتماعی  به  چند  هر  که  بود  ناسیونالیست 

شان ضعیف بود. مصدق به مثابه  ر سروصدا بودند اما پایگاه اجتماعی قدرتسیاسی پ 

کرد، اما ملتی پشت سر خود نداشت. در این رویکرد او یادآور  یک رهبر ملی عمل می

به مثابهبلشویک  اساس همان منطق،  بر  بود که  یک    بدون  ، یانقلاب  اِلیت»  یک   هایی 

:  19۷۸  9۷؛ رجوع شود به کنی پاز٣1:  19۶۷  9۶کردند )دویچرعمل می  «یانقلاب  یطبقه 

( سبب 19۸۸»اقتصاد غیر نفتی« )کاتوزیان  ی  ه تیشه بنابراین به محض اینک  .(۲1-۲۲٠

ی اجتماعی شهری کوچک  بین و در داخل دو طبقه ی ماها و فاصلهشدن شکافگشوده

سیاسی    هایی متوسط مدرن، شد تَرَکسنتی و طبقه   ی متوسط اما کلیدی، یعنی طبقه

 ی ملی پدیدار شدند.  در جبهه 

با این حال، هنوز هم یک راه حل ممکن برای مشکل مصدق در نداشتن حمایت 

از  چندان  که  دهقانان  دهقانان.  بسیج  داشت:  وجود  کشور  جمعیت  اکثریت  استوار 

مدرنیزاسیون تدافعی رضا شاه متأثر نشده بودند، هنوز هم در هزاران روستای ازهم جدا  

و منزوی سرگرم سپری کردن یک حیات کم و بیش منزوی و خودکفا بودند. و    افتاده

های نفتی بریتانیا و  ندرت در معرض تبعات اقتصادی تحریمرو بود که به  واقع ازاین  به

برنامه سایر  مییا  قرار  مصدق  حکومت  اقتصادی  ریاضتی  این،  های  بر  علاوه  گرفتند. 

از لحدهقانان که عمدتاً بی بودند، تحت اجبار یا    اظ سیاسی فاقد سازماندهیسواد و 

داران حاکم بر آنها، که اغلب مخالف مصدق بودند،  های انتخاباتی زمیناز گزینه   اختیاربه

ی طنزآمیز، مصدق مجبور به تعلیق روند  کردند. در حقیقت، در یک واقعهپیروی می

کار  محافظه-طلبانتخاباتی سلطنتانتخابات مجلس هفدهم گردید چرا که  نامزدهای  

به  شُرُفِ  در  دهقانان،  سوی  از  بالایی  رأی  بودند،  با  مجلس  در  اکثریت  آوردن  دست 

»دموکراتیک از  یکی  که  محسوب انتخاباتی  ایران  ]تاریخ[  پارلمانی  انتخابات  ترین« 

است که صرف سخن گفتن از ناسیونالیسم دهقانان  (. واضح  5۸:  19۸۸شود )عظیمی  می

 
95- Dufor 
9۶- Deutscher 
9۷- Knei-Paz 
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نمیر در  حرکت  به  بسیج  ا  که  بود  دلیل  بدین  بود.[  لازم  عینی  مادی  ]انگیزه  آورد. 

دهقانان در جهت مطلوب مصدق و جنبش ملی شدن صنعت نفت نیازمند اصلاحات  

ها بود که خلیل ملکی، روشنفکر و سیاستمدار ارضی رادیکال بود. این استراتژی را مدت

پیوسته   ناسیونالیست کاردان، مطرح و  از آن سخن میچپ  گفت )کاتوزیان در دفاع 

(. اما تمام کاری که مصدق کرد این بود که در طی حکومت و تاحدی  ۷-1٠۶:  199٠

داشت سهم  یکه مقرر م  برای پیشی گرفتن از حزب توده، قانونی را تصویب کند بود

دهقان محصول  از  کاهش    ۲٠  دیبا  یمالکان  همه   .ابدیدرصد  همچنین  قانون  ی این 

از دهقانان از سوی مالکان را لغو می مالیات :  199۶کرد )مقدم  های اضافی اخذ شده 

از آن به استراتژی گاه اجرایی نشد. در عالم واقع، مصدق بیش  (. اما این قانون نیز هیچ۴9

  ادآوری مصدق که  ها بپردازد.  توده  یانقلاب   جیبس  انقلاب منفعل پایبند بود تا داوطلبانه به

ها  تر از آن اما آگاه  یی،ای تالیا  یهاکالیرادسایر  و    9۸ینیزتما   ی اسیس  مهلک  دی و ترد  تعلل

را    یدهقان  جیبس  ای   کالیراد  یاصلاحات ارض  چیهانجام  قصد    یا  بود،  یشبه انتخاب خو

او صادقانه مخالف هرگونه   نبود.  چنین کاریقادر به انجام  که اصولاً    این  ای  و  نداشت

سیاست معطوف به بازتوزیع مستقیم ثروت بود. البته این ]مسئله چندان[ عجیب نیست  

چرا که مالکیت خصوصی که دشمن سیاسیِ او )یعنی رضا شاه( قانونی و مدون کرده 

ی لازم انداز سیاسی مصدق داشت. در هر حال، سرمایهبود، جایگاهی اساسی در چشم

ی منفی« مصدق  شد. ملی شدن صنعت نفت سیاست »موازنه جایی تأمین می  بایستی از

نفت    یهاچاهدرِ  جز »بستن    یاچاره]عملاً[  او     (1۲)بود.را به سرانجام منطقی آن رسانده

 .(۲۷9: 19۸۸)نقل شده در بیل   ل« نداشتبا گِ

بهبرنامه داشت  همراه  به  مصدق  غیرنفتی«  »اقتصاد  که  ریاضتی  سرعت های 

اپذیرفتنی شدند. )خرده(بورژوازی بازار که در ابتدا قرص و محکم پشت مصدق ایستاده  ن

جایی صف سیاسی  دنبال سهم خود از ثروت »ملی« نفت بود، مشکلی با جابهبود و به

ویژه اگر مرشدان ایدئولوژیکش در میان علمای شیعه نظیر آیت الله  خویش نداشت، به

 
9۸ -   ( ماتزینی  سیاسی   (1۸٠5-1۸۷۲):  (Giuseppe Mazziniجوزپه  رهبر  و  ایتالیایی  عقیدتی  آزادیخواه 

)ریسورجیمنتوجنبش» ایتالیا«  دههاتحاد  در  او  بود.  در    1۸۴٠و    1۸٣٠های  (  مؤثری  سهم  که  بود  رهبرانی  از 
 های مردمی ایتالیا داشت. مهماهنگی بین قیام
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همتایان ایتالیایی خود در  در واقع، مانند  کرده باشند.    جایی را توصیهکاشانی این جابه

مند به  تنها »علاقه)خرده(بورژوازی بازار  (،  اتحاد ایتالیا)جنبش  «  ریسورجیمنتو طی »

یتی  تضاد شخص(. علاوه بر  1٠۶:  19۷9  99های موجود« بودند )لیتلتون انحصار فرصت

با    بودنداو را در مراحل بعدی تحت فشار قرار داده    کاشانی و بیشتر علمای عظامی که 

آنمصدق  برای  یا  ،  باشد  شاه(  )رضا  اقتدارگرا  مستقر  دولت  که  نبود  مهم  چندان  ها 

»لیبرال«. آنچه برایشان اهمیتی حیاتی داشت این بود که تحت هیچ شرایطی مالکیت 

)رجوع شود به    ی تجاری بازار، از سوی دولت نقض نشودخصوصی  و مشخصاً سرمایه

 ی جز خودکش  یاچاره  یماندگ عقب  وضعیت  که  یهنگام  ن،یبنابرا(.  115:  19۸۸اخوی  

  نافذ   یمشاهده  .را رها کردندمصدق  ی کمی همه  عدهجز  بود،    ه نگذاشت  یباق   یاسیس

  پی   دریشان وصف حال مصدق نیز هست:  ها با عقب ماندگیرابطه آلمان  بارهمارکس در 

پایین کشید  ان  درا چن  سمیونالیناس  ییکلاه جادواو هم    ،ی عقب ماندگ  «یاسمدو»شکار  

 (.91: 199٠)مارکس   را پوشاند  چشمانشکه 

 گیری نتیجه

]در   گرایانها و ازلیکند که »حل اختلاف نظر بین مدرنیستاستدلال می نانتام  

تبیین نظری ناسیونالیسم[ در چارچوب نظری  طرفین غیر ممکن است... هنوز یک  

کننده یا قابل قبول باشد وجود ندارد  ی کافی اقناعتاریخ که به اندازه-پایان- ی پسانظریه 

  نانعنوان پارادایم جدیدی برای توضیح ناسیونالیسم  تحمیل کند« )تا بتواند خود را به

هایم ]این واقعیت را[ نشان داده باشد که مناقشه ]بر  وارم که تحلیل(. امید11:  199۷

دارد.   ناکامل  حقایق  بین  نزاع  در  ریشه  نهایت  در  ناسیونالیسم[  نظری  تبیین  سر 

اشکال مختلف هویتازلی تراتاریخی وجود  ماهیت  بر  تاکید  در  و  گرایان  های جمعی 

ها در قالب اشکال بالقوه  این هویت  پنداری محق هستند. اما آنها در بتواره کردنهمسان

های ملی در اشتباهند. »هویت« همانگونه که لیا گرینفلد  ها و هویتو یا بالفعل ملت

تواند به خواب است »یا وجود دارد و یا وجود ندارد؛ ]هویت[ نمیشیوایی بیان کردهبه

 (.199۲:1٣رفته باشد و سپس همچون نوعی بیماری بیدار شود« )گرینفلد 

 
99- Lyttelton 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
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مدرنیست دیگر  سوی  ]پدیدهاز  بودن  مدرن  روی  بر  تأکید  در  ملتها،  و    های[ 

دارانه که آن را منحصراً یا اساساً براساس پویایی سرمایه  ناسیونالیسم بر حقند. اما در این

می شیوهتوضیح  چنین  از  ناشی  مشکلات  هستند.  اشتباه  در  ]از  دهند،  تبیینی  ی 

ی مکرر آنان  های مدرنیست در استفادهماتریالیست  ناسیونالیسم و ملت[ از سوی خود

ای ی از پیش موجود« )گلنر(، »احساسات تودههای متمایزکنندهاز عباراتی نظیر »نشانه

ی ملی« )هابسبام( برای توصیف فاکتورهای (، و »پیوندهای اولیه ناناز پیش موجود« )

شکیل تاریخی ملت و ناسیونالیسم  ی درگیر در تدارانه سرمایه-یا فرا  دارانه سرمایه-غیر

(. اما  1٣۷و  ۶۸، ۴٣: به ترتیب ۲٠٠٣آشکارا قابل مشاهده است )اشاره شده در اسمیز 

ها[ در درک نظری »فرایندها و  هر دوی این اردوگاه فکری ]ازلی گرایان و مدرنیست

اجتماعی وسیع پویایی سیستم بین   -تر  نهادهای   ... ...  -نظیر  ]که[ ساختار    – دولتی 

(  ۷۷5: ۲٠٠۲دهند« )گوسوامی سیاسی و گفتمانی ناسیونالیسم را شکل می-اجتماعی

 ناکام هستند. 

تواند حقایق ناکامل این روایات را به هم پیوند دهد و  به نظر من چیزی که می 

ارتقا و ترکیب کند، اد هسته  الملل  ]به مثابه وضعیت و  غام  بینهای منطقی آنها را 

مطابق آنچه    (1٣)شناسی اجتماعی آنهاست.پویایی[ در مبانی نظریشان در سطح هستی

بیان شد، بین اول کتاب  تعاملی همهکه در فصل  تاریخی  الملل همزیستی  اشکال  ی 

های جمعی مختلف  شونده است. هویت  ساییشنا  متقابلاًانسجام اجتماعی در واحدهای  

ای تعامل  های معین تصور اجتماعات پیشاملی و ملی محصولات زمینه ا اشکال و شیوهی

ی تنگاتنگ با آنها دارند. همین وضعیت ]تعامل  بین اجتماعات انسانی هستند و رابطه

الجوامعی[  به همان اندازه نقشی برسازنده در ساختار داخلی، اشکال و همچنین بین

اینست که تعامل بین  ا مدرنی دارد. نکتهی هر اجتماع پیشامدرن یتوسعه  ی اساسی 

شناسی متکثر امر اجتماعی  مثابه  یک خصیصه امر اجتماعی از ماهیت هستی  جوامع به 

می »نشأت  کلی  انتزاعی  مفهوم  توسط  که  شرایطی  مییناموزون گیرد،  بیان  شود.  « 

هوم انتزاعی  شناسانه توسط مفتر دیدیم، پیامدهای این شرایط هستیکه پیشهمچنان

ی دیالکتیکی دارد، یعنی مفهوم توسعه مرکب، بیان نظری  کلی دیگری که با آن رابطه

توسعهمی بنابراین  ویژگی  ناموزونی  یابد.  بیان  مرکب  و  و  ناهمگن  تعاملی،  های 



 من رحیمیی هیکامران متین، ترجمه  266 

داری، کند؛ روندی که سرمایهچندخطی بودن روند تغییر اجتماعی تاریخی را بیان می

 ها و ناسیونالیسم محصولاتی خاص از وقوع آن هستند.  ملت

ملت  -ام که نهادهای سیاسی اساسی دولتبراساس این بنیان نظری، استدلال کرده

ماندگی از پیش موجود که  اند: عقبتنیده شکل گرفتهایران بر سندان سه شرایط درهم

المللی که به شکلی  بود، یک محیط بینبا انقلاب مشروطه از لحاظ سیاسی جهش یافته  

ی آن  ظهور اتحاد جماهیر شوروی و پایان انزواطلبی  بود و مشخصهبنیادی تغییر کرده  

عنوان پیامد مستقیم آمریکا بود، و در نهایت بازترکیب نیروهای سیاسی داخل ایران به

استراتژی  بر  پیگیری  آمدن  فایق  برای  نیروها  این  فرد  به  منحصر  و  متناقض  های 

اقتصادی ایران. مدرنیزاسیون تدافعی نافرجام رضاشاه و جنبش  -ی اجتماعی ماندگعقب

ملی شدن صنعت نفت در این بستر ظهور کردند. اولی چارچوب سیاسی، اما نه محتوای  

ملت ایرانی را برساخت، و دومی یک بیان با تبعات زیاد از حسادت  -اجتماعی، دولت

یتِ لیبرال در دوری متعاقب نمادی قدرتمند  بود که برای ناسیونالیسم اِل  1٠٠الجوامعیبین

 فراهم کرد.   

هر دوی این اپیزودها تبعات اشکال معینی از جابجایی لحظات اجتماعی و سیاسی  

گونه که در انگلستان رخ داد[ بودند. این  دارانه ]آن ی سرمایهی توسعه در فرایند اولیه

ی داخلی بازتاب پیدا  وسعهصورت عمده در تشدید نقش دولت در فرایندهای تامر به

نهادهای دولت بود و هم به شکلی  فرض مدرنیزاسیون دستگاهکرد که هم پیش ها و 

ی اساسی اینکه این روند در غیاب  انضمامی این مدرنیزاسیون را در پی داشت. و نکته

می  روابط وقوع  به  سرمایدارانه  مدرن  شکل  اجتماعی  شرایطی،  چنین  در  پیوست. 

ی قدرت بین نیروهای طبقاتی داخلی  حکمرانی رضا شاه ریشه در موازنه بناپارتیستی  

نیست. برعکس،    نداشت و بنابراین با مفروضات مفهوم  کلاسیک بناپارتیسم قابل توضیح

یافتگی سیاست داخلی  شکل بناپارتیستی حکومت رضا شاه تا حد زیادی محصول تعین

ان سیاق، شکست مصدق تا حد زیادی  های ژئوپولیتیک بود. به همایران توسط پویایی

پروژه که  شد  منتج  واقعیت  این  بنیان  از  یک  به  اتکا  به  مجبور  او  ناسیونالیستی  ی 

پیچیده  -اجتماعی تدافعی  مدرنیزاسیون  از  ایران  که  بود  پیشاملی  ضعیف  اقتصادی 

 
1٠٠-Ressentiment  



 

 
 

 ناسیونالیسم بدون ملت  267

ملت مدرن با  -رضاشاه به ارث برده بود و شامل ادغام نامتقارن ابزارهای رسمی دولت

ماندگی ماهوی پیشاملی بود. به قول ایزاک دویچر »شکل ]دولت مدرن[ پیش از   عقب

(. این بدین معنا  ٣۸:  19۶۷آنکه محتوا در دسترس باشد، شکل گرفته بود« )دویچر  

ای رادیکالیزه  طور فزایندهبود که  مصدق مجبور بود که نبرد ناسیونالیستی خود )که به

و    1٠1ی پرتگاه« استراتژی  »بازی بر لبه    کرر به شده بود( را از طریق دست یازیدن م

و محدودیتائتلاف ایران  داخلی  بغرنج  بسیار  سیاست  بستر  در  رسمی  غیر  های  های 

ها  های متناقض و متغیر او با چپبرد. ائتلافالمللی و ژئوپلیتیک جنگ سرد به پیشبین

-ک دولت سکولارهای مذهبی برای حفظ ی برای پیشگیری از هژمونی چپ، و با راست

دوراهیل بیانگر  محدودیتیبرال  و  نخبهها  ناسیونالیسم  شرایط های  تحت  گرا 

همچنانعقب بود.  به  ماندگی  قادر  یا  مایل  مصدق  که  کاری  دادم  توضیح  بالا  در  که 

نبود بسیج دهقانان از طریق اصلاحات ارضی رادیکال بود. این طنز دیگری از    انجامش

بود که دشمن سیاسی مصدق )یعنی محمدرضا شاه پهلوی(   و مرکب  ناموزونی  توسعه 

در کمتر از یک دهه پس از شکست مصدق چنین اصلاحاتی را اجرا کرد. اما همچنانکه 

تناقضات توسعه از در فصل بعدی خواهیم دید،  اجتماعی  انقلاب  اولین  ی مرکب که 

پایین« را در آن های یک »انقلاب سیاسی از  بالای واقعی ایران را در برداشت زمینه 

 منفجر شد.   1٣5۷تعبیه کرد که در 

 ها:نوشتپی

آورده   1٠٠-۷و    ٣9:  ۲٠٠۲ها از مارکس در دو پاراگراف بعدی از مارکس  تمام نقل قول (1

 ی تأکیدها مربوط به اصل کتاب است. اند، همهشده

مورد نظر را از  ها، گروه اجتماعی  استالین تأکید میکند که حتی غیاب یکی از این ویژگی (۲

های واقعاً موجود  کند. بنابراین، این تعریف بسیاری از ملتصلاحیت ملت بودن خلع می

 کرد.نظیر ایالات متحده را هم ناملت قلمداد می

دورسان یاووز تویلوغلو از  (٣
1٠۲
 سپاسگزارم.  به من معرفی کردمتن را  نی که ا 

 
1٠1-Brinkmanship  
1٠۲- Dursun Yavuz Tuyluoglu 
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اول (۴ انباشت استعمار  ی هیاتفاقاً، موضوع دلالت  در  امپر   ی انگلستان  نت  یستیالیو    جه یو در 

است که در نقد قدرتمند الن وود از    یزیهمان چ  قاًیدق  الملل نیتر ب گسترده  پروبلماتیک

خصلت    یمدهاآیپ، یعنی  است  ب یغا   کند، یم  فیاندرسون« توص- آنچه او به عنوان تز »نان

)وود  انگل  ی انهدارهیسرما   ی توسعه  «و غریب  ب یو عج  ه یپاشی»پ (.  1۷-11:  1991ستان 

 . شودیافت نمیدر فهرست کتاب وود  سم«یالی« و »امپر کلونیالیسم»

شرح    یبرا   .دیمراجعه کن  199۸  یدر کودتا، به غن  ای تان یمتضاد از دخالت بر   یاب یدو ارز   ی برا (5

-۲19:  1991؛ هامبلی  11۷:  19۸۲  ان یجمله آبراهام  از،    دینیرا بباین منابع  کودتا    یکل

   ۲۴: ۲٠٠٣؛ کاتوزیان ۲۲٠

به    یاصلاحات آموزش  یاست. درباره  19۶1  ی بنان   رضاشاه،   ون یزاسیمدرن   ک یکلاس  ت یروا (۶

یرود
1٠٣

ادیمراجعه کن  ۲٠٠٣   نگاه کن  جادی . در مورد  ،  199۷  ن یبه کرون   د یارتش مدرن 

۲٠٠٣. 

 .دیمراجعه کن 19۸٣هابسبام و رنجر ها به سمیونالیناس  یسازاسطوره ش یگرا   یبرا (۷

-۴٠۶:  1995  یبه مک  دیرجوع کن  یشنهادیمصدق در مخالفت با طرح پ  یسخنران   یبرا (۸

۴۶. 

توافق    ی ( استدلال م15۷:  19۸۸اندرسون ) (9 انگ  یسعود-آرامکو  5٠-5٠کند که    یزهیبا 

حما  الاتیا   یخارج  است یس دنبال  به  که  گرفت،  صورت  ضد    کی از    تی متحده  متحد 

 . سرسخت در دوران جنگ سرد بود ست یکمون 

  ی انوری)ک  «قابل برگشت بود  یو حت  یریشگیکودتا قابل پ  میوجود دارد که معتقد   یلیدلا» (1٠

 (.19۸۴ حیبه ذب  دیرجوع کن نی؛ همچن٣۶-۴٣: 19۸٠

  یی نها  یکرده و در کودتا   افتیپول در   ا یاز س  یاست که کاشان   ی( مدع91:  19۸۸)  یاخو (11

برا  هیعل است.  داشته    نی به شرو  یگزارش طرفدار کاشان   ی یکمطالعه  ی مصدق شرکت 

 .دیمراجعه کن 1995

ی ]از منابع  خارج  یهاهمه قدرت  بدون استثنای  ت یمحروم  ی به معنا  « یمنف  یموازنه» (1۲

  ی قاجارها برا  ز«یآم  انتی»خ  است ی س  ت بامعمولاً به عنوان مخالف ]این اصطلاح[  بود.    ثروت[

از مصدق    ت یاز حما   یشورو  ریامتناع اتحاد جماه  دی شود. اما شایم  یمثبت« تلق  یموازنه»

  ی مثبت باز  ی موازنه  ی در باز  د ی»آنها با   راینقش داشت، ز   «یمنف  یموازنهدر اتخاذ »  زین 

مثبت«   سم یونالیمصدق بعداً توسط »ناس  «یمنف  یموازنه(. »٣٣9:  19۶۲  ندریکنند« )با 

)پهلو اعطا19۶1  ی محمدرضاشاه  به  که  شد،  گذاشته  کنار  تبع  ی(  و   زیآمضیحق 

اشاره    کرد،یکمک م  « ی»مل  یکه به توانمندساز  یی تا آنجا  ی غرب   یهاقدرتبه   ریپذ انعطاف

 داشت. 

 
1٠٣- Rudi 
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نظر م19۸۸،  ۶1-5۷:  ۲٠٠1  تی )اسم  سمبولیک-اتنو  روایتهای  (1٣ به    نیشامل چن  رسدی( 

  سم یونالیها و ناس ملت  ی ریگرا در شکل  هااتنیک  یسازنده  ت یها اهماما آن  شوند، یم  یبیترک

. کندیم  تی آنها را تقو  ی انهیگرا ذات  گرایشخود    ی که به نوبه  کنند،یم  یاب ی از حد ارز  شیب 

در عین  و   کند ینم  یتوجه  ینیتک  یشناختیهست به مشکل   اتنیکی  یی ابه هر حال، نمادگر

« تکامل  حال  تولید  اهینظر   چیهبه  به  تنها  و  نینجامیده  شده  کردهایروی  «    است  منجر 

 (.۶1: ۲٠٠1 ت ی)اسم
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 اشاره

های این  شود اگر مخاطب این متن، کمبود وقت دارد دست کم داده]توصیه می

تحقیق )فصل سوم( که هنوز هیج تحلیل و تفسیری توسط نویسنده بر آنها اعمال نشده  

مصاحبه شوندگان است را مطالعه کند.    بندی موضوعی و خام  روایتاست و صرفا دسته

برای پژوهشها همچنین میاین داده های مشابه قرار گیرد. قابل  تواند مورد استفاده 

ذکر است که در ترجمه فارسی از متن اصلی، تعداد محدودی از جملات به نحوی که  

 م[ -ی آزاد شده است نوعی ترجمه برای مخاطب فارسی بهتر قابل درک باشد به

 

بازنشر و تکثیر و اشتراک این متن، برای همگان آزاد است و این ترجمه از متن ]

ای و یا هیچ فرد حقیقی و حقوقی انجام  رسانه -اصلی انحصارا برای هیچ منبع خبری

ترجمه از  است. هدف  رویکرد  نگرفته  تقویت  به  و کمک  آگاهی  افزایش  این متن،  ی 

 ست[نقادانه نسبت به وضعیت  جاری
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 چكیده 

نشان   این مطالعه  است.  متمرکز  بر موضوع حجاب در سوئد  تجربی  پژوهش  این 

دهد که زنان افغانستانی )مسلمان( مقیم سوئد، حجاب را عنصری از فرهنگ/هویت  می

شده از طریق مصاحبه با بیست آوری های تجربی جمععلاوه بر این، داده  دانند؛ خود نمی

  با میانجی ساختاری اجتماعی و اجباریدهد که حجاب  افغانستانی مقیم سوئد نشان می

به زنان و خصوصاً از سوی بستگان مردشان تحمیل شده است. زنان افغانستانی شرکت  

برای اجبار زنان به   کنند که بسیاریکننده در این پژوهش فاش می از بستگان مرد 

این    دهند. ها را مورد خشونت کلامی و جسمانی قرار میحجاب بر سر/تن کردن، آن 

می توضیح  مارکسی  فمینیسم  بررسی  ابزار  اتخاذ  با  و مطالعه  اگرچه حجاب  که  دهد 

داری نیز وجود داشته است، اما امروز کنترل ها قبل از آغاز سرمایهکنترل بدن زنان، قرن

داری نیز هست.  ی سرمایهها به حجاب، در خدمت پروژهبدن زنان از طریق اجبار آن

های کمک  تعدد کنترل )بدن( زنان است و همچنین یکی از راههای محجاب یکی از راه 

گیری داری، زیرا زنان منبع بازتولید نیروی کار هستند. در بخش نتیجه به منافع سرمایه

این پژوهش با رد موضع هر دو اردوگاه چپ و راست )و خصوصاً نژادپرستان( در سپهر 

می داده  نشان  سوئد،  در  چپ  سیاسی  اردوگاه  که  به  شود  ناخواسته(  یا  )خواسته 

فرهنگ،   به  احترام  پشتیبانی میهدف/بهانه  و  توجیه  را  زنان  حفظ حجاب  از  و  کند 

بازیگران راست )افراطی( نیز در پرداختن   کند.ها دفاع نمیمسلمان و حقوق انسانی آن

ای است که به حمایت از حقوق  شان قطع یا کاهش بودجهبه موضوع حجاب تنها هدف

ساسی مهاجران اختصاص داده شده و در اصل وجود و حضور مهاجران را هدف  انسانی ا

داری را های )اقتصادی( سرمایهدهند تا امکان توسعه )بیشتر( سیاستحمله قرار می

کند که گفتمان قادر نیست )به عنوان عامل مهم  فراهم کنند. این پژوهش استدلال می

یجاد کند و برای توقف چنین خشونتی این و اول( تغییری اساسی در چنین رفتارهایی ا

مطالعه،   این  در  شوند.  گرفته  نظر  در  مسئول  باید  که  نیستند  مردان  شخص  تنها 

منظور توقف این رویکرد/بدیل سومی نیز برای تغییر وضعیت مادی چنین جوامعی به

جا با تأکید دوباره بر مسئولیت دولت سوئد توضیح خشونت پیشنهاد شده است. در این

رسانی،  ی آگاهیهای مادی در عرصه شود که دولت موظف است تأمین جنبهداده می
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ی زنان تحت ستم از طریق حجاب را بر عهده بگیرد. بدین  آموزش، اشتغال و توسعه

تواند از حقوق بشر دفاع کند و ظرفیت زنان برای مقابله با این  طریق است که دولت می

 خشونت را به فعلیت برساند. 

بشر،  ژهکلیدوا مسلمان، خشونت، حقوق  زنان  افغانستانی،  زنان  ها: حجاب، سوئد، 

چندفرهنگی، ساختار مردسالارانه، فمینیسم مارکسیستی، دولت سوئد و زنان مهاجر  

 مسلمان.

 

 تقدیم نامه: 

می تقدیم  سوئد  مقیم  و  افغانستانی  زن  یک  به  پژوهش  گفته این  به  که  ی شود 

کنندگان در  حجاب بوده است. او یکی از مشارکتخودش حتی در سوئد نیز گروگان  

دلیل فشارهایی که از سوی بستگان مردش هنگامی  این پژوهش بود و در حال حاضر به

خواهد حجاب بر تن کند به او اعمال شده دچار افسردگی حاد  که اعلام کرده دیگر نمی

را )به از دست داده، تحصیل خود  را  افسراست. زنی که شغل خود  ادامه  دلیل  دگی( 

شناختن رنج این زن است رسمیت نداده و هنوز نتوانسته شغلی پیدا کند. این مطالعه به

ای افغانستانی و جامعه  ای مردسالارانه در خانوادهداشت »گروگان جامعهکه اظهار می

نمیافغانستانی او حمایت  از  نهادی  و  و هیچ طرف  است  سوئد«  مقیم  او  های  و  کند 

 آور به کجا بگریزد. ای رهایی از این وضعیت رنجداند که برنمی
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 مقدمه 

به مسلمان  زنان  بهحجاب  و  کلی  در  طور  مسلمان  زنان  که  حجابی  خاص  طور 

برانگیز های حقوق بشری، موضوعی بحثکشورهای غربی دارند همواره، خصوصاً در بحث

اس حجاب  جمله  از  حجاب  کردن  سر/تن  بر  نوع  هیچ  هنوز  سوئد  است.  لامی  بوده 

(slöjan    را ممنوع نکرده و پیوسته موضوع حجاب، موضوعی مورد بحث و )در سوئدی

ی اروپا است که  مناقشه بوده است. اگر توجه شود که سوئد یکی از پنج کشور اتحادیه

اظهار می و همچنین  دارد  را  بیشترین شمار مهاجر  شود که  به نسبت جمعیت خود 

پیروان را در سوئد دارد موضوع حجاب اسلام دومین دینی است که بیشترین   تعداد 

(. این وضعیت  Andersson & Sander 2009کند )اهمیت بیشتری نیز پیدا می

برانگیزی )حجاب( و با توجه به ی چنین موضوع بحث دهد که چرا مطالعهتوضیح می

 رسد. موضوع حقوق زنان مهم به نظر می

( و فعالان  Grace 2004مانند  در حالی که بسیاری از سیاستمداران، محققان )

اجتماعی، حجاب را ابزاری برای سرکوب زنان مسلمان و بنابراین مصداق نقض حقوق  

گرایی فرهنگی، استدلال  دانند، برخی دیگر، به عنوان مثال تحت عنوان کثرتبشر می

)می گیرد  قرار  احترام  مورد  باید  که حجاب   ,Bonnevier, 2016; Janulfکنند 

کند که حجاب عنصری فرهنگی و حافظ هویت در  گاه دوم استدلال می(. اردو2017

رو حجاب اینی میزبان )به عنوان مثال سوئد( است. از میان جوامع مسلمان در جامعه 

گرایی فرهنگی مورد احترام واقع شود  عنوان حقوق بشر و محض خاطر کثرت باید به

(Aftonbladet, 2011  در مقابل، برخی از نیروهای .)  سیاسی در سوئد، هنجارهای

دانند.  ی سوئد میها و جامعهمذهبی مسلمانان از جمله حجاب را تهدیدی برای ارزش

ها خواستار محدودیت پذیرش بیشتر مهاجران/پناهندگان و ممنوعیت برخی رو، آنایناز 

( از این SDگرا در سوئد )حزب  اعمال و شعائر مذهبی هستند. یکی از احزاب راست 

های مهاجر از جمله مسلمانان است که اتر رفته و پیشنهادش اخراج برخی گروههم فر

 (.SD, 2022کنند ) های اجتماعی سوئد را نقض میالگو و ارزش  SDی به عقیده

محدودیت حجم در نوشتن این پژوهش و ملاحظات مربوط به موانع زبانی    دلیلبه

ی دسترسی به افراد صاحب اطلاع در این زمینه، هدف این تحقیق تمرکز بر و ملاحظه
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های مقیم  ی افغانستانیی مسلمان خاصی، یعنی جامعهموضوع حجاب در میان جامعه 

ازد که آیا حجاب عنصری فرهنگی  پردسوئد است. این تحقیق به بررسی این موضوع می

دلیل اعتقادات شخصی ی خاص است و آیا زنان افغانستانی بهساز در این جامعه و هویت

تری در این زمینه کنند یا عوامل اجتماعی دیگر نقش مهمخود حجاب بر سر/تن می

نکته تا دارند.  گیرد  قرار  بررسی  مورد  باید  مردسالارانه  ساختار  که  است  این  مهم    ی 

دلیل اجبار بستگان مرد زنان افغانستانی و همچنین اجبار ببینیم که آیا حجاب عمدتاً به

شود  ی مردانه( بر سر/تن میهای مقیم سوئد )تحت سلطهی افغانستانیو فشار جامعه

ها به بر  یا خیر. آیا زنان افغانستانی در سوئد از سوی بستگان مرد خود برای اجبار آن 

یا  و  بیبه  سرکردن حجاب  قرار میخاطر  مورد خشونت  استدلالحجابی  های  گیرند؟ 

ی مرتبط با حجاب سرکوبگر مورد بحث و بررسی قرار گرفته و برای بررسی وجود رویه

های  یابد با دادهای بین زنان و مردان که در بر سر/تن کردن حجاب تجلی میسرکوبگرانه 

 شده مقایسه شده است.آوری تجربی جمع

کند تا نشان دهد  گرایی فرهنگی را بررسی مین تحقیق، گفتمان کثرتهمچنین ای

که آیا این رویکرد همسو با حقوق بشر زنان افغانستانی برای داشتن آزادی عمل در بر  

نمونه اغلب  سوئد  خیر.  یا  است  حجاب  نکردن  یا  جامعهسرکردن  از  خوبی  ای ی 

کند که آیا  حقیق بررسی می. این ت(Borevi, 2013)شود  چندفرهنگی جلوه داده می

به  بشر،  حقوق  کثرت از  لوای  تحت  سوئد،  مقیم  افغانستانی  زنان  حقوق  گرایی  ویژه 

 .شود یا خیرفرهنگی دفاع می

گیرد که با  فمینیستی بهره می -این تحقیق از ابزار بررسی و شناخت مارکسیستی  

الارانه( کدام عوامل  شود که علاوه بر عوامل اجتماعی )مثل ساختار مردسآن بررسی می

گذارد. چارچوب ماتریالیسم تاریخی  اقتصاد سیاسی بر به سر/تن کردن حجاب تأثیر می

برای پرداختن به موضوع شرایط مادی زیست این زنان اتخاذ شده است. بدین ترتیب  

بی افغانستانی  زنان  اگر  که  خواهد شد  درجهبحث  هر  مورد  با  حجاب  از خشونت  ای 

ار گرفتند چه اقدامات عملی معینی باید صورت گیرد و چه خدمات  موضوعیت حجاب قر

 ها دفاع شود. مادی معینی باید ارائه شود تا از حقوق آن

راه به از  یکی  خشونت حلعنوان  توقف  برای  عملی  اعمالهای  زنان  های  بر  شده 

ای که سوئد موظف به  افغانستانی مقیم سوئد و در ارتباط با حجاب، چارچوب قانونی
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شود تا مشخص شود که دولت سوئد چه اقداماتی را در رعایت آن است خاطرنشان می 

رفع هرگونه تبعیض علیه    قبال چنین تخلفاتی باید انجام دهد. به طور خاص »میثاق 

( که سوئد نیز عضو و متعهد  UN, 1979)  19۷9زنان« مصوب سازمان ملل در سال  

 ها مورد بحث قرار خواهد گرفت. حل راهبه اجرای آن است برای پرداختن به برخی از 

های نظری، انتزاعی گرفتن از استدلال با این حال، این تحقیق تجربی با هدف فاصله

شده از مصاحبه  آوریهای عینی و مستند جمعو مفهومی صرف، اساساً مبتنی بر داده

ها زن و پنج نفر از  مقیم سوئد نگارش شده که پانزده نفر از آن  با بیست فرد افغانستانی 

های« مورد بحث  اند. با انجام این کار تلاش شده تا به خود »موضوع/ابژهها مرد بودهآن 

های«  ها بدین ترتیب به »فاعل/سوژهصدایی داده شود تا مسائل خود را بیان کنند. آن

کنند که برای جامعه نامرئی است. این فرصت شوند و حقایقی را آشکار میبحث بدل می

آن  شنیدن  برای  میدادن  خانوادهها  در  شویم  متوجه  که  شود  موجب  های  تواند 

افغانستانی جامعه  در  و  افغانستانی  زنان  و  مردان  بین  موضوع افغانستانی  مورد  در  ها 

می چه  بزرحجاب  جمعیت  به  تعمیم  هرگونه  از  اجتناب  با  وجود،  این  با  تر گ گذرد. 

مطالعات  جامعه پیشنهاد  پژوهش  این  جغرافیاها،  دیگر  و  سوئد  مقیم  مسلمانان  ی 

کند و اگر قرار است با خشونت  برانگیزی میبیشتری را در مورد چنین موضوع بحث

 علیه زنان مسلمان مقابله شود، انجام مطالعات بیشتر ضروری است.

بندی موضوعی در  حاظ ردهلطور کلی بهاین پژوهش کیفی و تجربی/سندمحور، به

شناسی دین، حقوق بشر و علوم سیاسی قرار ویژه جامعهشناسی، بهتقاطعی از جامعه

حجاب افغانستانی مقیم سوئد چهار سؤال گیرد. برای بررسی خشونت علیه زنان بیمی

 متفاوت، هرچند مرتبط با هم، طراحی شده است: 

 

گ، هویت، باورهای شخصی( که غالباً زنان  ها، دلایل و عواملی )مانند فرهنانگیزه -1

کند،  حجابی( وادار میافغانستانی مقیم سوئد را به بر سر/تن کردن حجاب )یا به بی

 چیست؟ 

حجاب -۲ کردن  سر/تن  بر  در  سوئد  مقیم  افغانستانی  زنان  مرد  بستگان  نقش 

 چیست؟ 
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 ای از عملی سرکوبگرایانه است؟آیا حجاب جلوه -٣

راستای دفاع از حقوق فرهنگی در رابطه با موضوع حجاب، همگرایی  آیا کثرت -۴

 زنان افغانستانی ست؟ 

دولت سوئد برای حمایت از حقوق بنیادین زنان افغانستانی در رابطه با موضوع   -5

 حجاب چه اقدامات قانونی خاصی باید انجام دهد؟ 

، ابتدا  به منظور پاسخ دادن به این سؤالات و برای بررسی موضوع حجاب در سوئد

ای که با آن مسئله تحقیق  و در فصل اول، چارچوب نظری، مفهومی و قانونی/حقوقی

شود. در فصل دوم، روش تحقیق و عمدتاً روش  گیرد، معرفی میمورد بررسی قرار می 

داده دادهگردآوری  سوم،  فصل  در  است.  شده  داده  توضیح  جمع ها  ی  شدهآوری های 

ها بررسی  فشرده و جمع بندی خواهد  فصل چهارم، دادهحاصل از مصاحبه ها ارائه و در  

داده پنجم،  فصل  در  نظریهشد.  با  و  گرفت  خواهد  قرار  بحث  مورد  و  تحلیل  های  ها، 

گیری در پایان آمده و  تر ارائه شده مقایسه و نتایجی نیز ارائه خواهد شد. نتیجهپیش

ی دیگر که از کل تحقیق هاگیری بحث و برخی نتیجه گیری ای از نتیجه در آن خلاصه 

نشأت گرفته مطرح شده است. شایان ذکر است که مرور متون و تحقیقات مشابه در 

 های یک و پنج انجام شده است. این زمینه، در فصول مختلف و عمدتاً در فصل

ایننکته مهم  اما  آخر  میی  پیشنهاد  مخاطب/خوانندهکه  هر  دادهشود  های  ای 

در فصل سوم را مورد توجه ویژه قرار دهد. صرف نظر از تفسیر، شده  شده و ارائهگردآوری 

های خام که  ها ارائه شده، این دادهتحلیل و بحثی که در فصول دیگر در خصوص داده

تواند برای مطالعات بیشتر با موضوع حجاب،  در فصل سوم ارائه شده به خودی خود می

گزارش گزارش  تحلیلی،  بحث های  بشری،  حقوق  و  های  های  سیاسی  و  اجتماعی 

های خام دست به دست و منتشر و مطالعه  گذاری استفاده شود. اگر این دادهسیاست

ها استفاده کنند این تحقیق به یکی از اهداف اصلی خود یعنی  شوند و دیگران از آن 

 دیده رسیده است.شدن صدای زنان ستمشنیده
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 حقوقی/قانونی ، چارچوب نظری، مفهومی و  ۱فصل  

گرایی فرهنگی  است. این رویکرد یکی از مفاهیم مورد بررسی در این پژوهش کثرت

های مقیم سوئد( در  ها )در اینجا جامعه افغانستانیحجاب را به فرهنگ و حقوق اقلیت

گرایی  دهد. این مفهوم بررسی خواهد شد تا ببینیم که کثرتی میزبان ربط میجامعه

حد   چه  تا  افغانستانی  فرهنگی  زنان  حقوق  میاز  میحمایت  زیرا  که  کند  دانیم 

کند. مفاهیمی اجتماعی مانند  بر سر/تن کردن حجاب دفاع میگرایی فرهنگی از  کثرت 

هویت نیز توضیح داده و به کار گرفته شده است تا متوجه شویم که حجاب چگونه با  

مارکسی تئوری  است.  پیوند خورده  افغان  زنان  و فرهنگ  و    - ستی  هویت  فمینیستی 

همچنین ماتریالیسم تاریخی مارکس و انگلس برای تفسیر بهتر سازوکار عمل به حجاب 

های اعمال شده بر زنان به کار گرفته شده  تر از همه برای مرتفع کردن خشونت و مهم

گرایی فمینیستی و کثرت  - است. ضمناً شایان ذکر است که دو رویکرد مارکسیستی  

ها است که در متون و تحقیقات  ن پژوهش مورد استفاده بوده دههفرهنگی که در ای

( در مورد  ۲٠1۸مختلف به کار گرفته شده است، از جمله در پژوهش ساناز احمدی )

 Syarta,  2016در مورد حجاب در سوئد ) حجاب در ایران و پژوهش سیارتا بونویر

Bonnevier ی ذکور بستر/زمینه (. هرچند که این مطالعه در مقایسه با دو پژوهش م

از همین دو مجزایی دارد اما در این پژوهش، به کارگیری این رویکردها تا حدی نیز 

گیری پژوهش الهام گرفته شده است. این مطالعه مانند پژوهش دوم استدلال و نتیجه

تعریفی از  کند اما مشترکاتی با پژوهش اول دارد. پیش از طرح نظریات و مفاهیم،  نمی

 شود.در این مطالعه مد نظر بوده ارائه می حجاب که
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 تعاریف  ۱-۱

از آنجا که در این تحقیق تمرکز بر مسئله حجاب/حجاب بر سر/تن کردن در سوئد 

( فکته  که  همانطور  کرد.  ارائه  از حجاب  تعریفی  باید  ابتدا  در  بود   ,Feketeخواهد 

می2009 تص(  یکدست  گروهی  مسلمانان  غربی،  کشورهای  در  مینویسد،  شوند.  ور 

های مختلف  شود که تنوع در فرهنگ، عقاید و اعمال گروههمین تصور هم موجب می

دیدگاه بررسی  با  )همان(.  نشود  دیده  مختلف  جوامع/کشورهای  در  های  مسلمانان 

میگروه متوجه  مسلمانان  مختلف  گروههای  این  در  که  از شویم  یکسانی  برداشت  ها 

شود.  هم حجاب به شکل یکسان و مشابهی اجرا نمی حجاب وجود ندارد و در میانشان  

برعکس، حجاب در مکاتب اسلامی مختلف، نظر روحانیون، کشورها/جوامع مسلمان و  

(. برخی حجاب را  El Guindy, 1999های مختلف معانی مختلفی نیز دارد )فرهنگ

نند و برخی  داپوشاندن تمام بدن از مو، گردن، شانه و اندام فوقانی بدن تا زیر زانو می

دانند. برخی دیگر هم ممکن است پوشش هم فقط پوشاندن مو و گردن را کافی می

صورت )نقاب، برقع( را حجاب صحیح بدانند و غیره. در هر صورت تعریف این تحقیق 

ی افغانستانی)های مقیم سوئد( از حجاب برداشت از حجاب همان چیزی است که جامعه

دادهمی در  )و  است(.از مصاحبههای حاصل  کنند  اشاره شده  آن  به  نیز  از   ها  منظور 

حجاب در این میان این گروه اجتماعی، پوشاندن مو و سر با شال یا روسری و همچنین  

حجاب در این تحقیق پوششی است که   یمنظور از واژه  پوشاندن بدن با روپوش است.

در این تحقیق رعایت    پوشند. طور خاص با شال و روسری میزنان مسلمان عموماً و به

حجاب یعنی همان حجاب بر سر و تن کردن و زنی که حجاب یعنی پوشش خاص آن  

پوشد زن محجبه است. بر این اساس ]و بر اساس نامگذاری  رایج در میان جمعیت  را می

بوده ولی حالا دیگر حجاب  مطالعه،[ زنی که حجاب می  مورد پوشیده یعنی محجبه 

بینمی نامیده میکند  است که مصاحبه   شود.حجاب  ذکر  به  لازم  شوندگان در  ضمناً 

ی مردانه«، »مردسالاری« و »پدرسالاری« را های تحقیق، واژگان »سلطه طول مصاحبه 

ی اند. در متن این تحقیق فقط از واژه ار برده جای یکدیگر اما در یک معنا و بستر به کبه

پدرسالاری استفاده شده تا خواننده با الفاظ و تعاریف مختلف سردرگم نشود. گذشته 

ی پدرسالاری در این تحقیق در معنای گسترده به کار برده شده و شامل  از این، واژه

 شود.یی مردانه و هر ساختار اجتماعی دیگر تحت سلطه مردان نیز م سلطه 
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 گرایی فرهنگیكثرت  2-۱

( در خصوص »دولت دموکراتیک مبتنی بر قانون«  1995ی هابرماس )طبق نظریه 

ای چندفرهنگی است که در آن شود که حقوق بشر چارچوب عمومی جامعهادعا می

توانایی  کند که مردم باید از نظر قانونی  باید قانون »بی طرف« باشد. هابرماس تأکید می
با این    مند شوند.های فرهنگی بهرهحفظ و بازتولید ارزش   حقکه از    شته باشنداین را دا

استدلال او    کند.  تأییدهای فرهنگی را  حال، قانون نباید الزاماً حفظ و بازتولید ارزش 

ای افراد باید آزادی این را داشته باشند که از تن دادن به  این است که در چنین جامعه

ارزش  امتناع کنناین  آنها  یا  و  )د  انتخاب کنند  را  این    (.Habermas, 1995ها  با 

ی هابرماس را به اشکال  ی چندفرهنگی مورد اشارهحال، متفکران مختلف مفهوم جامعه

بیش از   ایچارلز تیلور، فیلسوف، اگر در جامعه  یاند. به عقیدهمتمایزی تعریف کرده

یک گروه اجتماعی وجود داشته باشد که قصد حفظ فرهنگ خود را دارد و فرصت این 

می پیدا  نیز  جامعهرا  آن  با  که  جامعه کند  چنین  کند  پیدا  سازگاری  خاص  را ی  ای 

جامعهمی گرفت.توان  نظر  در  چندفرهنگی  نتیجه   ای  و  کارکرد  مختلف   یمتفکران 

شیوهکثرت  به  را  فرهنگی  ارزیابی میهاگرایی  متفاوتی  هابرماس  ی  مثال  برای  کنند. 

نهد، اما کیملیکا  چنین رویکردی را با توجه به دفاع از حقوق بشر و حفظ آن ارج می

(Kymlicka, 2010معتقد است که کثرت )  گرایی فرهنگی موجب نوعی پسروی و

رک های مشتدهد که در این پسروی بر ارزش جهش به عقب  شده است. او توضیح می

شود و این بازگشت به عقب حتی به منزله نوعی بازگشت  و شهروندی واحد تأکید می

یک است دستبه  افراد(  هویت  رفتن  بین  از  حتی  )و  نمودن/آسیمیلاسیون 

(Kymlicka, 2010  ،نیز )به عنوان مثال فراتر Cumper, 2014(. برخی دیگر   )

ترادفی با انطباق با اصول دینی  گرایی فرهنگی بدل به مکنند که کثرترفته و ادعا می

 (. Cumper, 2014و به ویژه باورهای اسلامی شده است )

 هویت/فرهنگ  3-۱

در برخی از متون، هویت امری توصیف شده است که به فرد، درک و تصوری از  

کند  دهد و پاسخ این سؤال که »آن فرد کیست« را فراهم میکلیتی در مورد خودش می
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(Nilsson, 2015.)    میبه هویت  اینمفهوم  اساس  بر  فرد،  توان  اطراف  محیط  که 

می را  او  میچگونه  قضاوت  و  )بیند  برد  پی  نیز  منظر    (.Janulf, 2017:5کند  از 

و محیط روان  فرد  بین  نزدیک  تعاملی  در  به طور مشابه هویت  نیز  اجتماعی  شناسی 

(. گذشته از این، درک Persson, 2012شود )اجتماعی اطراف او ساخته و حفظ می

تواند متفاوت از درک همان فرد از هویت خودش  محیط اجتماعی از هویت یک فرد می

دهیم، اول  مان را به دو طریق شکل میمان از هویتما درک  (.Persson, 2012باشد )

ها  گذاری بین خودمان و دیگران و دوم با تعریف و نزدیک کردن خودمان به آنبا فاصله

(Hammarén & Johansson 2009از منظر برساخت .)  گرایی اجتماعی، افراد هم

 ( هستند  جامعه  آن  بازآفرینی  در  بازیگری  هم  و  جامعه   & Angelöwمحصول 

Jonsson 2000.)   

اقلیت افغانستانی مقیم  در مورد عمل به حجاب توسط  زنان  های مسلمان )مانند 

وان به نظرات واگنر و همکاران تسوئد( و چگونگی ارتباط حجاب با مسئله هویت می

ادعا می است که  اشاره کرد که  اقلیت مسلمان  عملی در جامعه  ابزاری  کنند حجاب 

زنند. با عمل به حجاب و با رعایت چنین وسیله آن بر هویت مسلمانی مهر تأیید میبه

شود. همچنین حجاب پوشش خاصی، اعتماد به نفس برخی از زنان مسلمان تقویت می

م کنند یموجب  افتخار  احساس  خود  گروهی  وابستگی  بابت  زنان  این  که  شود 

(Wagner et al. 2012.)    ،اگر حجاب چنین پیوند معناداری با هویت داشته باشد

اقلیتهایی که ممکن است مستلزم بیسیاست )به عنوان حجابی  باشد  های مسلمان 

  ن زنان آسیب برساند. مثال در سوئد یا هر کشور غربی دیگری( ممکن است به هویت ای

هایی در راستای ایجاد کند که چنین سیاستطور مشابه استدلال می( به ۲٠1٠ادواردز )

تواند فرهنگ، هویت و قومیت/اتنیسیته فرد و گروه مورد نظر را از  برابری نیست و می 

تواند منجر به تحقیر و اعتباربخشیدن هایی میی او چنین سیاستبین ببرد. به گفته

در مقابل، مطالعات دیگر، حجاب    (.Edward, 2010»خشونت علیه زنان« شود )به  

( زنان  سرکوب  برای  ابزاری  زنGrace, 2004را  جسمانی  مظهر  و  که (  ستیزی 

(. در بخش بعدی به این مسئله Ahmadi, 2018:54دانند )لمس هم هست، میقابل

 شود.پرداخته می
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 حجاب و انقیادگری   4-۱

لحاظ مفهومی و عملی بین دو اردوگاه اصلی تفکرات  اختلافاتی به  رسد که به نظر می

کند،  چپمن تضادی را در این میان شناسایی می  موجود در مورد حجاب وجود دارد.

یعنی تضاد میان این دو ایده را که طبق یکی حجاب نمادی از زن مسلمان فعالی است 

انتخابکه خود به گیرد و از سوی ایش تصمیم میه تنهایی فعالانه در مورد اعمال و 

ایده از منظر  از بهدیگر  شدن است و زنانی که  انقیادکشیدههای غربی، حجاب نمادی 

( هستند  منفعل  قربانیانی  نیز  دارند  استدلال   (. Chapman, 2016حجاب  ادواردز 

کند، به سادگی برای  ای که غرب حجاب را صرفاً سرکوبگر تفسیر میکند که شیوهمی

 ,Edwardsکند )سازی میارهای فرهنگی از جمله عرف پوشش نیز کلیشهدیگر معی 

پروژه 2010 در  حجاب  به  نسبت  دیدگاهی  چنین  استعماری  (.  و  امپریالیستی  های 

ی برساخت  کشورهای غربی حائز اهمیت اساسی است. این دیدگاه همچنین در پروژه

کند که کشورهای  ریح میادواردز تص  (. Edwards, 2010رود )کار میغیر غربی نیز به

کنند، بلکه غربی با چنین دیدگاهی نسبت به حجاب، صرفاً به خود حجاب حمله نمی

اجتماعیجوامع/گروه  و  فرهنگی  رعایت میهای  را  پوشش  عرف  این  که  نیز  ای  کنند 

می قرار  حمله  می  دهند.هدف  توضیح  همچنین  به    دهدوی  دیدگاهی  چنین  که 

شود، به دیدگاهی که  نوعی غیرمستقیم نژادپرستانه است نیز منتهی میدیدگاهی که به

»ظاهر جدیدی پیدا کرده، از نو پیکربندی شده و مشروعیت نیز یافته و منطقش این 

طور  آفاری نیز به  بهانه است که باید از جامعه در مقابل تروریسم دفاع کرد« )همان(.

های غربی از حقوق زنان )خاورمیانه( برای منافع کند که امپریالیست استدلال میمشابه  

شان  که  دیگر این حقوق با منافع و اهدافکنند و زمانیاستراتژیک خود استفاده می

فرصت کاملاً  را  حقوق  این  نیست  میسازگار  نادیده   ,Afary) گیرندطلبانه 

2009:373.) 

توان از زاویه دیگری نیز بررسی کرد. برای شروع  حجاب را می  یبا این حال، مسئله 

باید توضیح داد که عمل به حجاب اسلامی در میان خود زنان و برای زنان ضرورتی 

می پیدا  معنا  مردان  با  نسبت  در  حجاب  بلکه  ) ندارد،  (.  Ahmadi, 2018:49کند 

توان امتداد  اب را میاز این منظر، حج  ی حجاب، مشکلی مردانه است.بنابراین مسئله
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مبانی   ملاها/آخوندها/روحانیون،  دانست.  ناموسی  فرهنگ  و  مردانه  جنسی  خشونت 

از زنان در مقابل مردان در عرصه ی اخلاقی حجاب را در کنار دلایل دیگر، حفاظت 

این  (.5۴کنند )همان، صعمومی توصیف می با مردان  در  جا، فضای عمومی متناظر 

خط زنان  برای  که  میاست   توصیف  فهم  ۴۶)همان، صشود  رناک  برای  اینجا  در   .)

ی مردانه اصطلاح نگاه خیره  ی مردانه استفاده کرد.توان از اصطلاح نگاه خیرهموضوع می

( مولوی  لورا  بار  اولین  بهLaura Mulvey, 1975را  را  آن  و  برد  کار  به  صورت  ( 

و ابژه/مفعول/موضوع این سازوکار قدرت میان بیننده یعنی سوژه/فاعل مرد از یک سو  

ی این نگاه خیره  (.Kosut, 2012:195نگاه خیره یعنی زن از سوی دیگر تعریف کرد ) 

  کند. بردن او است وقتی که به بدن زن نگاه میی مرد مربوط به لذتدگرجنسگرایانه 

ای برای حفاظت از زنان مقابل این  رو روحانیون حجاب را از این جهت که وسیله ایناز 

بر این اساس زنان زمانی که در فضای عمومی هستند    کنند.ه مردانه است توجیه مینگا

می شمار  به  مردان  برای  آنخطری  هستند  روند.  جامعه  برای  خطری  همچنین  ها 

(Ahmadi, 2018:46.)  رو زنند. ازاینحجاب باشند به جامعه آسیب میزنان اگر بی

زنان و دختران است که شهوت مراین وظیفه  این طریق ی  از  را کنترل کنند و  دان 

با تحمیل چنین مسئولیتی به زنان، مردانی که    ضامن سلامت اخلاقی جامعه باشند.

شوند مسئولیتی بر گردنشان نیست. زنان برای مرتکب خشونت جنسی علیه زنان می

افتادن مردان به دام جنسی نگاه مردانه   از  حفظ سلامت اخلاقی جامعه و جلوگیری 

چنین چیزی تنش جنسی میان زنان و مردان   ارند حجاب خود را رعایت کنند.وظیفه د

  یدر چنین شرایطی مردان با تحمیل عقیده  (.Gould, 2014:229برد )را از بین می

شوند،  اسلامی بر بدن زنان )در اینجا حجاب کردن( بین خدا و زنان واسطه قرار داده می

هایی در حرکت نیز برای زنان به وجود آید حتی اگر در کنار سایر موانع، محدودیت

(Ahmadi, 2018:55 .)    این نقش میانجی برای مردان که از طریق نسبت خونی یا

می ارمغان  به  میازدواج  عملی  زنان  بر  مردانه  کنترل  اعمال  با  کنترل آید،  این  شود. 

حجابی که مردان   کند. موقعیت مرد را در عرصه عمومی و در میان مردان دیگر حفظ می

کنند با محدودساختن سکسوالیته/جنسیت زنان برای مردان در فضای عمومی  اجبار می

( و مفهوم شرف و ناموس در پیوند با  Hassan, 1999شرف و افتخار به همراه دارد )

( است  زنان  عفت  و  پاکدامنی  گریس  همان  (.Ahmadi, 2018مفهوم  که  طور 
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(Grace, 2004:212تصریح می )این دقیقاً نیاز مردانه به سلطه )چه به معنای    کند«

صورت نمادین( است که اساس حجاب کردن زنان را به وجود آورده واقعی آن و چه به

 ,Ahmadiستیزی است )توان ادعا کرد که حجاب/حجاب اسلامی مظهر زن است. می

به2018:54 و  همان(  کلی  )طور  کاوانا  که  توضیح Cavanaugh, 2009:3طور   )

ی  ای برای توجیه سیاسی سرکوب مردسالارانه دهد کارکرد دین در این معنا وسیله می

 زنان است.

شده در رویکرد پساساختارگرایانه لاکلائو  در حالی که روش تحلیل گفتمان مطرح

( موفه   ;Jørgensen & Phillips, 2002; Machin & Mayr, 2012و 

Torfing, 1999شود، دیدگاه  ق گفتمان ساخته می( معتقد است که واقعیت از طری

مارکسیستی ماتریالیسم تاریخی تأکید دارد که این واقعیت مادی است که گفتمان،  

می را  ایدئولوژی  و  )فرهنگ  (.  Marx & Engels, 1846; Marx 1859سازد 

بنابراین برای هر تغییری در فرهنگ، گفتمان، هنجارها و ایدئولوژی باید تغییراتی در 

ای مورد  ( ایدئولوژی، افراد را به گونه۲٠٠1ی آلتوسر )به گفته  رخ دهد. شرایط مادی  

دهد که افراد به جای دهد که این موضع/نظر را به دست میخطاب و مواجهه قرار می

جامعهاین محصول  عوامل  که  باشند،  مشخص  طبقاتی  موقعیت  به  محدود  و  خود  ی 

های مذهبی نیز توهم  سم و ایدئولوژی هستند. از نظر آلتوسر لیبرالی   مختارمستقل و خود

کنند و آن هم این ایده است که حقوق بشر و آزادی چیزی است که  مشابهی ایجاد می

(. اگر چنین باشد پس تنها  Althusser, 2001طور طبیعی از آن برخوردارند )افراد به 

. آلتوسر داشتن دولت استاقدامی که باید برای دفاع از حقوق بشر انجام داد مسئول نگه

معتقد است که راه حفاظت از آزادی و حقوق بشر و حفظ آن، کنترل واقعی و جمعی  

 و کنش نیروهای اجتماعی است )همان(.  

مان  از دیدگاه مارکسیستی، جایگاه ما در جامعه، طبقه، جنسیت و قومیت/اتنیسیته 

انتخاب میبر  تأثیر  انگیزههایمان  آشکارا  و  کگذارد  پشت  اقتصادی  ارکردهای  هایی 

زن )مانند  اساس اجتماعی  بر  دارند.  قرار  نژادپرستی(  و  همجنسگراهراسی  ستیزی، 

دیدگاه مارکسیستی فمینیستی، وابستگی زنان به مردان، برای مثال، از نظر اقتصادی  

داری نفع نیازهای سرمایههای شغلی مناسب، منجر به نیروی کار ارزان و به و نبود فرصت
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گوید که این تنها بدن زن است ( می۲٠1٣(. ووگل )Ahmadi, 2018:51شود )می

را تضمین کند. به همین دلیل است که در شیوهکه می نیروی کار  بازتولید  ی تواند 

داری، خودمختاری و استقلال زنان و حقوق مربوط به سقط جنین در کنار  تولید سرمایه

مو مشکل  با  را  نیاز  مورد  کار  نیروی  بازتولید  دیگر،  میحقوق  )اجه   ,Brysonکند 

2003:187; Vogel, 2013:123از بدن زنان به ای برای عنوان شیوه (. این تلقی 

هایی  شود و زنان اشیا/موضوعات/ابژه شدن زنان میبازتولید نیروی کار منجر به کالایی

شود  ها محافظت میدر جامعه هستند که برای بازتولید نیروی کار و ارضای جنسی از آن

(Vogel, 2013سیاست سرمایه(.  این  های  دارند.  زنان  بدن  کنترل  در  سعی  داری 

از جمله خشونت، عرفسیاست اشکال مختلفی  اجتماعی، محدودساختن نوع  ها  های 

ناقص میپوشش،  خود  به  غیره  و  بدن  )سازی  نقش    (.ibid, p.141گیرد  بنابراین، 

هاست« که موجب ای بر بدن آنشدهسازی دستوری تحمیل جنسیتی زنان »یکدست

در  جنسی  »تفاوت  فضای  همچنین  نقش  این  است.  زنان  بر  ستم  حفظ 

از بین می تفاسیر،  Gould, 2014:230برد )سکسوالیته/جنسیت زنانه« را  (. با این 

(. در اقتصاد  Ahmadi, 2018:22حجاب به عنوان نشانگری جنسیتی عملکرد دارد )

تبدیل بدن زن به یک کالا، سیاست برای  اجرا میحجاب و بی  سیاسی  شود  حجابی 

(Gould, 2014 .) 

به  برای مثال تحمیل برخی قوانین پوششی  زنان و  گفتنی است که کنترل بدن 

سرمایهآن  گفتمان/پارادایم  ابداع  حجاب(  )مثل  در  ها  چیزی  چنین  نیست.  داری 

سرمایهشیوه  اما  است،  داشته  وجود  نیز  قبلی  تولید  در های  و  حفظ  را  آن  نیز  داری 

کند. گذشته از این، کنترل بدن زنان صرفاً در  راستای منافع خودش از آن استفاده می

یابد و بسته به شرایط خاص جامعه  تحمیل قوانین پوششی )مثل حجاب( تجلی نمی

 ها و وجوه ظاهر شود.  تواند در طیف متنوعی از اشکال، هنجارها، عرفمورد بحث می

کارگیری ابزار بررسی و شناخت ذکر است که به  ی این احوال و مباحث شایانبا همه

علل   تفسیر  برای  پژوهش صرفاً  این  در  تاریخی  ماتریالیسم  چارچوب  و  مارکسیستی 

بازتولید خشونت علیه زنان نیست، بلکه برای پیشنهاد راهی برای خروج از این وضعیت  

تواند  گ مینیز هست. همانطور که تنها با تغییر شرایط مادی است که گفتمان و فرهن

های ناشی  (، برای توقف خشونت Marx & Engels 1846تغییر کند و اصلاح شود )
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، باید وضعیت مادی زیست جامعه مورد نظر تغییر کند. بنابراین باید اقدامات،    از حجاب

 قانونگذاری و تدابیر معینی صورت گیرد. 

 چارچوب حقوقی و قانونی   5-۱

گوید که مردم باید در مقابل سوءاستفاده از قدرت  می(  Hyden, 1982هایدن )

به هر شکلی محافظت شوند. این محافظت باید از خلال کارایی نظام حقوقی انجام شود.  

عنوان ابزاری برای  کند که نظام حقوقی باید به( تأکید میBanakar, 1994باناکار )

ها در قانون اساسی سوئد  ارزش  تر عمل کند. اینتر و انسانیایجاد نظم اجتماعی عادلانه

بر این، در سوئد،   که در آن »مردم برابر هستند« نیز بیان شده است )همان(. علاوه 

های قانونی برای مبارزه با تبعیض علیه زنان ای مسئول تحقق ظرفیتی ویژهمؤسسه 

دارند که اگرچه مقررات (. با این حال، بسیاری اظهار میGovernment, 2009است )

(،  Franco & Maass, 1999تبعیض در کشورهای اروپای غربی وجود دارد )   ضد

اما اغلب تدابیر قانونی و اقدامات ضروری برای ایجاد تغییرات واقعی در برابر تعصبات یا  

هراسی و غیره ناکافی  رفتارهای اجتماعی موجود برای ترغیب نفرت، نژادپرستی، اسلام

 (. Franco & Maass, 1999; Banakar, 1994هستند )

سوای استانداردهای قانونی داخلی سوئد برای جلوگیری از هر گونه تبعیض علیه 

المللی حقوق بشری است که هدف آن حمایت از حقوق  زنان، سوئد عضو یک میثاق بین

است.   رو سوئد موظف به پیروی کامل از این میثاق اینزنان و مبارزه با تبعیض است و از 

( تعهدات منفی  19۷9گونه تبعیض علیه زنان« سازمان ملل متحد )این »میثاق رفع هر

روی همه پیش  را  مثبتی  است. و  گذاشته  سوئد،  دولت  جمله  از  عضو،  ی کشورهای 

ها در  کشورهای عضو باید تمام اقدامات لازم را برای احقاق حقوق زنان و دفاع از آن

اتنیسیته/قومیت، مذ نژاد،  بر جنسیت،  مبتنی  تبعیض  انجام دهند  مقابل  غیره  و  هب 

(UN, 1979 پنجم، توضیحات بیشتری در مورد این میثاق و مسئولیت (. در فصل 

دولت سوئد در حمایت از حقوق زنان افغانستانی در رابطه با موضوع حجاب ارائه خواهد 

 شد. 
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 ، روش گرداوری داده و تحلیل2فصل  

مباحثات، مشاجرات و  ای دموکراتیک،  ( معتقد است که در جامعه1995هابرماس )

های  ی مباحث عمومی باید در سطح عمومی صورت گیرد. اقلیتتبادل فکر در زمینه

ها برای شرکت در گفتمان عمومی سیاسی و  اتنیکی/قومی فرصتی یکسان با دیگر گروه

دهد که حتی  هایی نماینده ندارند. وی توضیح میاجتماعی ندارند زیرا در چنین گفتمان

نماینده   به  اگر  کافی  دسترسی  و  سیاسی  نفوذ  از  آنها  نمایندگان  باشند،  داشته  هم 

ی بحث عمومی سلطه دارند، برخوردار نیست. هایی که بر حوزهنهادهای سیاسی و رسانه

ی قدرت است طور معناداری مرتبط با مسئله افزاید که چنین وضعیتی بههابرماس می

(Habermas, 1995 .) 

ی ی این استدلال در رویکردی عملی نسبت به مطالعهکارگیربرای برگردان و به

موضوع حجاب در میان زنان مسلمان )افغانستانی( مقیم سوئد، باید بیش از هر چیز 

گرفته حول این های شکلدیگری این فرصت را برای این زنان فراهم کرد تا در بحث

ال حاضر این موضوع شرکت کنند. این پژوهش نه قدرت این را دارد و نه هدفش در ح

سازند، تغییر دهد اما ممکن  ها و گفتمان سیاسی میاست که روابط قدرت را که رسانه

است این ظرفیت را داشته باشد که به )جمعیت نمونه در( گروه اقلیت خاصی صدایی  

تا آن  & Kvaleکاوال و برینکمن )  ها در مورد مسئله حجاب صحبت کنند. بدهد 

Brinkmann, 2014 تر از  دهند که چگونه در پدیدارشناسی، اول و مهممی( توضیح

 ,Janulfهمه باید برای درک  دیدگاه  خود  افراد مورد موضوع مطالعه تلاش کرد )

( نیز Seidman, 2006:9ی کیفی همانطور که سیدمن )(. در این مطالعه2017:5

شوند  م نمیهای مطلعان انجاهای عمیق برای »ارزیابی« پاسخدهد مصاحبهتوضیح می

می تلاش  ها  مصاحبه  طریق  از  تجربهبلکه  تا  زیسته شود  مطلعان    یی  این 

تجربیات میشونده)مصاحبه این  به  که  معنایی  و  شود.ها(  درک  این   دهند  در  ضمناً 

از پژوهش، شرایط لازم برای دستیابی به این هدف وجود دارد. همان طور که برخی 

ای مستلزم آن است که فردی  تر، در چنین زمینهاند، درک دقیقمحققان تأکید داشته 

ای در رابطه با موضوع خواهد موضوع را درک کند )مثلاً محقق( خود نیز تجربه که می

ی کار  من بیش از یک دهه تجربه (. Angelöw & Jonsson, 2000داشته باشند )

آموزی  ش و حرفهی آموز های افغانستانی در ایران و افغانستان در زمینهبا جوامع و گروه
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ها )که همان زبان مادری من است( آشنا هستم،  دارم. به همین دلیل من با زبان آن

آن  میاگرچه  صحبت  متفاوتی  گویش)های(  به  دلیل  ها  به  من  صورت  هر  در  کنند. 

ها آشنا  های متفاوت با این گویشی کار با جوامع افغانستانی مختلف از قومیت تجربه 

ی زبانی در طول مصاحبه، رونویسی و تنظیم  مانع در درک و رابطهبنابراین هیچ    هستم.

ها و تفسیر نتایج برای من وجود نداشته است. با این حال باید در نظر داشت که  داده

بحث بین  باید  طرفی  محقق  از  و  طرف  یک  از  خود  ذهنی  هنجاری  و  اعتقادات  ها، 

   ز قائل شود.کنندگان تمایها/شرایط و هنجارها و اعمال شرکتروایت 

برای جمع  تجربی  و  تحقیق کیفی  این  داده در  بیست مصاحبه آوری  اولیه  ی های 

مرد   پنج  و  افغانستانی  زن  پانزده  با  صوتی(  تماس  )طی  ساختاریافته  نیمه  عمیق 

شرکت این  از  تعدادی  شد.  انجام  بودند،  سوئد  مقیم  همگی  که  کنندگان  افغانستانی 

کردن روند درخواست عدادی دیگر نیز در حال طیتابعیت سوئد را دریافت کرده و ت 

بود(. شده  رد  روند  این  در  نیز  برخی  پرونده  )و  بودند  مطلعین همه  پناهندگی  ی 

ها بیش از هفت سال در سوئد اقامت  ها( بیش از سه سال و  اکثر آنشونده)مصاحبه

های  ها/استان سال بودند و در شهر  ۴5تا    ۲5ی سنی متنوعی از  داشتند. مطلعین از بازه

کالمار،   اوربرو،  استکهلم،  )یوتبوری(،  گوتنبرگ  هلسینبوری،  جمله  از  سوئد  مختلف 

شرکت بودند.  ساکن  یونشوپینگ  و  اوپسالا  یَولبُری،  سطح  لینشوپینگ،  کنندگان 

تحصیلات متنوعی داشتند. اکثر آنها باسواد بودند، برخی هنوز در مدارس زبان سوئدی 

(SFIمی تحصیل  فارغکردند،  (  دانشگاه  از  شده  برخی  در  التحصیل  برخی  بودند، 

دار کنندگان زن( خانهکردند و تعداد کمی )از شرکتآموزی شرکت میهای حرفهدوره

 ها بیکار بودند. بودند. اکثر آنها شاغل و تعداد کمی از آن

شوندگان عمدتاً به روش تصادفی و بر اساس رضایت خود برای شرکت در  مصاحبه 

ای انتخاب شدند. رضایت شرکت در مصاحبه در پاسخ به پستی از من در شبکهپژوهش  

ای که بیش از چهل هزار نفر فارسی/دری زبان  اجتماعی، در گروه عمومی فیسبوکی

ها عمدتاً از طریق تماس  )افغانستانی و ایرانی( مقیم سوئد است، نشان داده شد. مصاحبه

ها با من تماس گرفتند. مشارکت  کنندهکتبوک انجام شد و شررسان فیسصوتی پیام

ی متفاوت مخاطبان  برفی از طریق دو زیرشاخه  روش گلوله کنندگان بهپنج نفر از شرکت
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ها/گفتگوها از طریق  ها تلفنی انجام شدند. بنابراین، تمام مصاحبهجلب شد و مصاحبه

 تماس صوتی انجام شد. 

کنندگان از  ( شرکتCodex, 2022منظور رعایت ملاحظات اخلاقی تحقیق )به

به شرکت  تحقیق و عواقب و معنای شرکت در آن مطلع شدند.  کنندگان  هدف کلی 

کنند باید مکالمه/مصاحبه را متوقف کنند راحت باشند.  گفته شد که اگر احساس می

ها پس از  ها دسترسی خواهد داشت و دادهها گفته شد که فقط محقق به دادهبه آن

روند و نام و هویت مطلعان به صورت ناشناس به کار  شدن از بین میرونویسی و تنظیم

ها اطلاع داده شد که اگر قرار باشد روایت آنها در متن استفاده برده خواهد شد. به آن 

ها است در موردشان ارائه نخواهد  شود، اطلاعاتی که خاص و نشان دهنده هویت آن

کنندگان، هیچ  نش هر یک از شرکتشد. در این تحقیق ضمن پرداختن به روایت/بی

برای   قبیل  این  از  مواردی  و  مکان  فرزندان،  تعداد  شغل،  سن،  مورد  در  اطلاعاتی 

های  شدن آن مطلع خاص ارائه نخواهد شد. هنگام گزارش دادهجلوگیری از شناسایی

های ساختگی داده شده و در نتیجه ی مطلعان نامشده در فصل بعدی به همه آوری جمع 

 اند. ن متن ناشناس باقی ماندهدر ای

ی ساختاریافته و پایان  باز در این تحقیق، مجموعههای نیمههای مصاحبهپرسشنامه

شود از جمله رابطه بین حجاب بر سر/تن کردن و  متنوعی از موضوعات را شامل می

بستگان مرد، ساختار   باورهای شخصی، نقش  از جمله هویت/فرهنگ،  عوامل مختلف 

نه، نقش جامعه و همچنین سؤالی در مورد آگاهی و دانش مطلعان در مورد مردسالارا

قوانین فعلی سوئد برای حمایت از زنان اگر که بخواهند از حقوق خود برخوردار شوند.  

 تفصیل در فصل پیوست آورده شده است. ها بهپرسشنامه

فارسی/دری و به زبان    ۲٠۲۲ها از طریق تماس صوتی و بین فوریه تا آوریل  مصاحبه 

ی صوتی دقیقه به طول انجامیدند و در نهایت از روی نسخه   ۴5تا    5انجام شدند، بین  

ترجمه  بنابراین، مسئولیت  تنظیم شدند.  و  فارسی مکتوب  متن مصاحبه به  از  های  ها 

ی نگارنده است. ]این توضیح به متن اصلی این پژوهش که  فارسی به انگلیسی بر عهده

 م[ -شوده و منتشر شده است مربوط میبه زبان انگلیسی تهی
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 های مصاحبه، داده3فصل  

شده از طریق مصاحبه )تماس صوتی( آورده شده  آوریهای جمعدر این فصل داده

داده توضیح است که  به  آوردهاست. لازم  )وعمدتاًهای  یا  این فصل  در  به  شده  نقل   )

اند یا نقل قول مستقیم. هیچ تفسیر یا تحلیلی  مضمون از آنچه است که مطلعان گفته 

ها به  های ارائه شده در این فصل اضافه نشده است ]و این داداز سوی نگارنده به داده

ها بیان شده و در اینجا تنها به صورت صورت خام، همان چیزی است که در مصاحبه

 اند[. دهبندی شموضوعی دسته

 عنوان نوعی از داده های گردآوری داده بهچالش  ۱-3

شوندگان، یافتن تعداد  ها در فرایند جلب مشارکت مصاحبهترین چالشیکی از بزرگ

ها شرکت کنند،  ای بود که داوطلب شوند در مصاحبهمورد نیاز از مطلعان زن افغانستانی

ی مسلمانان حساسیت خاص خود هعمدتاً به این دلیل که موضوع حجاب در میان جامع

کننده نیز مردی خارج از خویشاوندان این زنان بود )که نه از طریق را دارد و مصاحبه 

کرد(. بعداً و حین گفتگو با مطلعین  خونی و نه با ازدواج به این زنان ربطی پیدا نمی

عادی« است ها توضیح دادند که این امر برای زنان افغانستانی »ها( آنشونده)مصاحبه

ها را به خطر تواند آنها صحبت نکنند زیرا چنین کاری میکه در مورد حجاب با غریبه

 بیندازد. برای مثال یکی از مطلعان در توضیح این موضوع بیان داشت:

گیرند  »واضح است. در کل اگر زنان، حقیقتی را فاش کنند مورد آزار و اذیت قرار می

شوهر، با  شوند  شناسایی  اگر  نمی  و  پدرشان،  و  جامعهبرادر  کل  با  هم  شاید  ی  دانم 

 چنین به خطر بیندازد؟« ها دچار مشکل شوند. چرا زنی باید خود را اینافغانستانی

مصاحبه  مشارکت  جلب  در اگرچه  مطلب/پست  یک  طریق  از  عمدتاً  شوندگان 

توانستند پیام خصوصی برایم ارسال  انجام شد و بینندگان این پست فقط می  بوکفیس

رسان در پژوهش شرکت کنند  صورت ناشناس از طریق تماس صوتی این پیامکنند و به

این موضوع هم به اکثر کسانی که تماس  و  اما  بود،  بیان شده  این پست  صراحت در 

به همین    مردان افغانستانی بودند.گرفتند و تمایل به شرکت در پژوهش نشان دادند  

خاطر هم مجبور شدم چندین بار فراخوان شرکت در پژوهش را بازنشر کنم تا بتوانم  
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شوندگان توضیح دادم که  به مصاحبه   شوندگان زن برسم.به تعداد مورد نیاز از مصاحبه 

طریق تواند از  شان نیست و مصاحبه میها یا شماره تلفننیازی به اطلاعات شخصی آن

رسان فیسبوک انجام شود تا مطمئن باشند که به شماره تلفن و سایر  تماس صوتی پیام

با وجود این، اکثر همان معدود زنانی    اطلاعات شخصی آنها دسترسی نخواهم داشت.

پیام خصوصی در فیس ارسال  با  متوجه هم که  وقتی  بودند  برقرار کرده  ارتباط  بوک 

شرکت در این مصاحبه خودداری کردند. یکی از    شدند موضوع مصاحبه حجاب است از

او  شرکت با  نیست  وقتی که شوهرش در خانه  از من خواست که فقط  زن  کنندگان 

ی خودش اگر با مردی غیر فامیل در مورد موضوع حجاب تماس بگیرم زیرا به گفته 

شود. از پانزده زن، چهارده نفر تأکید کردند که در  صحبت کند، شوهرش عصبانی می

شان ذکر شود زیرا اگر شناسایی شوند  ها و هویتتحقیق نباید اطلاعاتی در مورد آن

های مقیم سوئد  افغانستانی  یطور که توضیح دادند با بستگان مرد خود یا جامعههمان

به مشکل خواهند خورد زیرا که این زنان بینش واقعی خود در مورد حجاب را فاش  

یکی از مطلعان ابتدا رضایت داد که در پژوهش شرکت    اند.کرده و به اشتراک گذاشته 

تواند این کار را انجام دهد زیرا وقتی از شوهرش »اجازه«  کند اما بعد اطلاع داد که نمی

یکی    تواند در پژوهش شرکت کند یا خیر، شوهرش اجازه نداده است.گرفته تا ببیند می

حبه در خانه در میان اعضای  از مطلعان زن که رضایت داده بود مصاحبه کند حین مصا

حجاب شده و بعد شروع به  که گفت مدتی است بیاش حضور داشت و هنگامیخانواده

تواند  ی اطلاعات بیشتری کرد ناگهان صحبتش را قطع کرد و گفت که دیگر نمیارائه 

زد  شد که با عصبانیت بر سر او فریاد میبه مصاحبه ادامه دهد. صدای مردی شنیده می

می میو  حرف  کی  »با  مصاحبهگفت:  گفت:  زنی؟!«.  و  کرد  قطع  را  تلفن  شونده 

 توانم ]دیگر به گفتگو ادامه دهم[«. توانم، نمی»نمی

حجاب، مطلقه و دارای مدرک تحصیلی از یک دانشگاه در  یکی از مطلعان زن بی

 سوئد توضیح داد:

مقیم سوئد نگاه  های اجتماعی[ زنان افغانستانی  »اگر به عکس پروفایل ]در شبکه

بینید که فقط تعداد کمی از ما عکسی واقعی از خودمان داریم یا نام خودمان  کنید، می

می نگاه کنید،  بقیه  به  اگر  است.  پروفایلمان  تصویر روی  پروفایلشان  بینید که عکس 

اندازی، شعری روی یک صفحه یا  چیزهای دیگری است، بیشتر هم عکس گلی، چشم
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ها اجازه ندارند تصویر واقعی خود را ]در شبکه های ن است. آن چیزهایی شبیه به ای

توانم  دهند. میها را مورد آزار و اذیت قرار میاجتماعی منتشر کنند[ زیرا شوهرانشان آن 

هایی در  بگویم که بسیاری از زنان افغانستانی مخفیانه و بدون اطلاع شوهرانشان حساب

های  دارید چنین زنانی با یک پست در شبکه   های اجتماعی دارند. چطور انتظارشبکه 

 اجتماعی با شما تماس بگیرند و برای شرکت در مصاحبه داوطلب شوند؟«

 ی عمومیچند داده  2-3

بیست   مختلف( شونده/مطلعمصاحبهتمام  مناطق  و  )شهرها  مقیم  و  افغانستانی   ،

نی هستند. از بیست سوئد هستند که از این تعداد پانزده نفر زن و پنج نفر مرد افغانستا

نفر   9شونده مرد هستند،  شونده زن یا همسر مصاحبهزن افغانستانی که خود مصاحبه

حجاب هستند و دیگر حجاب ندارند و یازده نفر هنوز حجاب دارند. دیدگاه مشترکی  بی

که اکثر مصاحبه شوندگان به اشتراک گذاشتند این بود که شکل حجاب زنان افغانستانی  

ویژه زنان مسلمان عرب متفاوت  طور معناداری با سایر زنان مسلمان و بهه)مسلمان( ب

 است.

شوندگان اظهار داشتند زمانی که در سوئد حجاب داشتند، زنان  برخی از مصاحبه 

ی حجاب بر تن کردن زنان افغانستانی  ویژه زنان مسلمان عرب، نحوهمسلمان دیگر، به

شوندگان توضیح دادند  گرفتند. مصاحبهمی  کشیدند و حتی به تمسخررا به چالش می

کنند حجاب زنان افغانستانی مطابق قواعد واقعی اسلام  که زنان مسلمان دیگر ادعا می

نیست زیرا زنان افغانستانی )غالباً( شال/روسری را آزاد و شُل نه خیلی محکم و بسته  

هر پانزده مطلع    شود. ازکنند و به همین خاطر هم کل سر/مو پوشانده نمیبر سر می

کند  تر میشدن در بازار کار را سختزن، پنج نفر اظهار داشتند که داشتن حجاب ادغام

که سوئدی آن و معتقدند  نباشند،  زنان محجبه  این  اگر  را در محیطها  های کاری  ها 

های خاصی آورده شده که  هایی که در ادامه آمده دادهپذیرند. در بخشتر میصمیمانه 

 اند. شان مرتب شدهموضوع خاصبر اساس 
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 های حجاب: باورهای خود/خانواده/سنت/قانونریشه  3-3

 های حجاب دیدگاه زنان نسبت به ریشه  ۱-3-3

خاطر کند که حجاب بهحجاب افغانستانی، تأکید میندار/بیحسیبه، یک زن حجاب

رسه )قبل شود بلکه چیزی است که در دوران مداعتقادات قوی و شخصی بر سر/تن نمی

شود و همان چیزی هم است از مهاجرت به سوئد یعنی در افغانستان( آموزش داده می

افزاید که حجاب عملی آگاهانه نیست بلکه عنصری  خواهد. او میکه جامعه ]مبداء[ می

گوید  شود. پروانه، یک زن افغانستانی محجبه، میاست که از سوی جامعه تحمیل می

کودکی دوران  از  حجاب  باوری    که  و  است  شده  بدل  عادت  به  و  شده  داده  آموزش 

شخصی و واقعی نیست. و سیمه )یک مطلع زن که حجاب دارد اما آنطور که خودش  

کند که وقتی حجاب برسر/ تن  گوید حجاب آزادتر و شُلی بر سر دارد( اظهار میمی

به او نگاه   کند، زیرا دیگر مردان غیر خویشاونددارد بیشتر احساس امنیت و آرامش می

کند که این احساسش به این علت است که حجاب  کنند. با این حال او اضافه مینمی

از کودکی او عادت شده است.چیزی است که  برای  بر سرکرده و دیگر  را  او    اش آن 

می آن همچنین  از  جامعهگوید  در  که  میجایی  زندگی  مذهبی  به ای  مجبور  و  کرده 

کند که در آن زمان  است. علاوه بر این، او تأکید میرعایت حجاب بوده محجبه شده  

خواستند و به همین دلیل هم او مجبور بوده حجاب حجاب چیزی بوده که مردان می

حجاب باشد چون بر سر/ تن کند. در حال حاضر برای او سخت است که در سوئد بی

، یک زن نغمه  کند اگر حجاب نداشته باشد چیزی را از دست خواهد داد.احساس می

گوید که داشتن قلبی پاک مهم است نه پوشاندن سر. کریمه،  حجاب افغانستانی، میبی

بی زن  مییک  توضیح  افغانستانی،  زمانیحجاب  تنها  که  )بهدهد  ایران  در  عنوان که 

ایران اجباری است.پناهنده( زندگی می تهمینه،    کرده حجاب داشته، زیرا حجاب در 

ایران مجبور به بر ه همین ترتیب توضیح میی زن، بشوندهیک مصاحبه دهد که در 

که اعتقادی به حجاب ندارد اما در سوئد  سر/تن کردن حجاب شده است و با وجود این

شوندگان زن، بیان  کند. لیلا، یکی دیگر از مصاحبه اش حجاب بر سر میبه اجبار خانواده

کند و برای همین هم حجاب  کند که مسلمانی مؤمن است و به این امر افتخار میمی

افزاید که در آینده ممکن است حجاب بر سر نکند زیرا مطمئن  دارد. با این حال او می



 

 
 

 زندانیان خاموش  303

کند یا  خاطر اعتقادات شخصی خودش است که حجاب مینیست که در حال حاضر به

که اگر در شهری زندگی کند که هیچ یک از بستگانش    شودوقتی از او پرسیده می  خیر.

صورت  گوید ممکن است در آن آنجا نباشند هم آیا باز حجاب خواهد داشت یا خیر، می

کند حجاب ممکن است باور واقعی  کند که فکر میحجاب نکند. او بلافاصله اضافه می

نباشد.  او  بی  درونی  زن  یک  مدرسیما،  دارای  که  افغانستانی  از  حجاب  تحصیلی  ک 

تواند حجاب را باوری شخصی بداند.  دهد که نمیهای سوئد است، توضیح میدانشگاه

روانی برسر میوی تصریح می به دلیل  تا حدی  از  کند که حجاب  زیرا که زن  شود، 

تدریج این حجاب جزئی از بدن فرد کودکی به اجبار جامعه به حجاب عادت کرده و به

شود. دلیل آزادی انتخاب بر سر/تن میکند که حجاب به می  شدت انکاراو به  شود.می

تأکید میرودابه، یک زن بی افغانستانی مقیم سوئد، به همین ترتیب  کند که  حجاب 

گوید حجاب را از  حجاب از دوران کودکی بر زنان تحمیل شده است. معصومه نیز می

 دش نبوده است.اند و حجاب انتخاب خوکودکی بستگان مردش به او تحمیل کرده

 های حجاب دیدگاه مردان نسبت به ریشه  2-3-3

اظهار می افغانستانی،  متأهل  مرد  نبیل، دو  و  اسلام  مجید  واقعی  دارند که مؤمن 

دهند،  ها توضیح میهستند و همسرانشان باید حجاب داشته باشند، زیرا آنطور که آن

به نصیب،زنانشان  دارند.  حجاب  خود  مذهبی  اعتقادات  افغانستانی،    خاطر  مرد  یک 

زادهمی از ای بیی خانوادهگوید که  افغانستان است و هیچ یک  دین و کمونیست در 

گوید،  طور که نصیب میشان حجاب ندارند. با این حال، همسرش، آناعضای زن خانواده 

 اش حجاب دارد.خاطر اعتقادات شخصیبه

 نقش بستگان مرد در حجاب  4-3

داشتن به( بر سر/ تن کردن حجاب هرچه )قبلاً بوده یا هنوز(  ریشه )باور داشتن یا ن

هایی در مورد حال حاضر و نقش مردان جا، ذیل عنوان این موضوع، دادهباشد، در این

ارائه  افغانستانی مقیم سوئد در این که بستگان زنشان حجاب بر تن کنند )یا نکنند( 

 خواهد شد. 
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 دیدگاه مطلعان زن ۱-4-3

گوید که در دوران ازدواجش با همسرش در سوئد داشته و  تی میحسیبه از مشکلا

کرده و برای مثال او  اش کنترل میهای زندگیکه شوهرش او را در بسیاری از جنبه این

دهد که اگرچه هیچ  کرده است که در سوئد حجاب بر سر کند. او شرح میرا مجبور می

وهرش حجاب اجباری را بر او  قانونی در سوئد در جهت حجاب اجباری نیست، اما ش

کند که مردان خانواده به زنان حق انتخاب و دانسته است. نصیبه تأکید میواجب می

کشد تا شوهرانشان بیاموزند که نباید به  دهند و مدت زیادی طول میعمل آزادانه نمی

زنانشان حجاب را تحمیل کنند. وی در تشریح روند اجبار حجاب توسط بستگان مردش  

 گوید: او میبه 

حجابی  دهی و بیحجاب باشی نجابتت را از دست میگویند اگر بی»اول به ما می

ها و قبل از آمدن به سوئد توانستی  گویند در تمام این سالگناه بزرگ و زشتی است. می

توانی حجاب داشته باشی؟ آنها تمام  حجاب داشته باشی. چرا حالا در سوئد دیگر نمی

نند تا حجاب بر سرمان کنند. اگر به حرفشان گوش ندهیم، با توهین  کتلاش خود را می

کنند  زدنمان هم برسند. سعی میکنند و ممکن است به کتکو تحقیر کلامی شروع می

خویش و  قوم  میان  بدنامدر  میمان  سعی  کنند.  شبکهمان  از  و  کنند  اجتماعی  های 

ویم و هیچ زن دیگری جرئت مان طرد کنند تا برای دیگران درس عبرتی شخانوادگی

زنند  نکند که حجاب نداشته باشد. حتی به زن خودشان هم برچسب فاحشه و هرزه می

ی جنسی  خوابد )رابطهیعنی انگار که کسی که حجاب ندارد لابد حالا با هر مردی می

 دارد(«.

برانگیز بسیار، »موفق به طلاق  های چالشگوید که بالاخره پس از تلاشنصیبه می

کند  حجاب است، احساس گناه نمیکند که آزاد است، بیشود« و حالا احساس مییم

و در وضعیت روانی بهتری قرار دارد. او معتقد است که زمانی که حجاب داشته و از  

برده است. نصیبه همچنین  کرده در افسردگی عمیقی به سر میشوهرش اطاعت می

اش بود که به  بار پسر شانزده سالهاینحجاب شد،  گوید که وقتی طلاق گرفت و بیمی

 او گفت: 

»مادر! خیال نکن حالا که دیگر پدرم نیست هر کاری دوست داری میتانی بکنی!  

حجاب  نی! حالا دیگر من مرد این خانه استم و تو هم باید حجاب داشته باشی. اگر بی
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انگی  با  من  می  باشی  من  به  هستند  محجبه  مادرانشان  که  دوستانم  چکار  که  زنند، 

 کنم؟!« 

نیز می افغانستانی  گوید طبق تجربهپروانه که حجاب دارد  زنان  از  او، بسیاری  ی 

 گوید: مقیم سوئد به اجبار شوهرانشان حجاب دارند. او می

نی بسیاری  »مردان توان اعمال قدرت زیادی بر همسرانشان دارند. من زنان افغانستا

ی دیگری  خاطر مخالفت با حجاب برسر کردن یا هر خواسته ام که بهرا در سوئد دیده

 اند.«که شوهرشان قبول نداشته مورد ضرب و شتم قرار گرفته

او می این حال،  زیرا  با  باشد،  او خواسته که حجاب نداشته  از  گوید که شوهرش 

 ه حجابش دلیل دیگری دارد: کند کحجاب را دوست نداشته است. پروانه فاش می

رسیدن طالبان در افغانستان، حدود بیست سال پیش، یا  قدرتی به»در اولین دوره 

بیشتر، من دختری ده ساله بودم. یک بار در حال قدم زدن در بازار بودم که یکی از 

سربازهای طالبان که از مأموران پلیس امنیت اخلاقی طالبان بود، به من نزدیک شد و  

اطر اینکه جوراب نپوشیده بودم، مرا تازیانه زد. خیلی اذیت شدم، گریه کردم و به  خبه

ترسم و همیشه آن ترس عمیق  مان دویدم. الان حتی در سوئد هم هنوز میسمت خانه 

جا  و تروما را همراه خودم دارم. ترس آن هنوز با من است. برای همین هم هست که این

 هم حجاب دارم.« 

گوید که شوهرش او را مجبور نکرده که حجاب کند و به او گفته است میوسیمه  

گوید که هنوز در که هرکس مسئول اعمال خودش است. با این حال، او همچنین می

سوئد حجاب بر تن دارد زیرا به آن عادت کرده چون همیشه پدرش و جامعه مجبورش  

کند که مادران نیز در بیان می  اند که حجاب داشته باشند. کریمه که حجاب نداردکرده

را حفظ می و ساختار مردسالارانه  دارند  نقش  میاین مسئله  تأکید  او  کند که  کنند. 

خواهند که حجاب داشته باشند و اگر دختر چنین نکند موضوع مادران از دخترانشان می

 دهد که مادرانشود. او توضیح میبه سرپرست خانواده که پدر است گزارش داده می

دهند چون اگر دخترانشان حجاب نداشته باشند، پدر، همسرش را این کار را انجام می

داند.  کند زیرا چنین چیزی را ناشی از عدم کنترل و تربیت صحیح مادر میسرزنش می

افغانستانی بسیاری را در سوئد میکریمه همچنین بیان می زنان  شناسد که  کند که 
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ی و خشونت فیزیکی شوهرانشان را تحمل کنند اما باید  های کلاماند توهینمجبور بوده

می میکردهسکوت  تهمینه  بهاند.  که  حجاب گوید  است  مجبور  خانواده  اجبار  خاطر 

 گوید: داشته باشد. او می

ایم و وقتی به اینجا نقل  ایم و بزرگ شدهای مردسالار زندگی کرده»ما در جامعه

م را در سوئد نیز حفظ کنند. ما اکنون در مکان کردیم، مردان سعی کردند آن سیست

 کنیم.«ی سوئد زندگی میی مردسالار افغانستان درون جامعهجامعه

ها مسن و نیازمند مراقبت  تواند پدر و مادرش را ترک کند زیرا آنگوید که نمیاو می

می همچنین  تهمینه  جامعههستند.  در  که  افغانستانیگوید  این  ی  سوئد،  مقیم  های 

تحمیل  عقید زنان  بر  را  عقیده  این  مردان  مردان.  بعد  و  خدا  »اول  که  است  غالب  ه 

ی مردان، اند تا زنان نیز به این عقیده ایمان داشته باشند. قدرت و کنترل مردانهکرده

گوید که افسردگی عمیقی دارد و نیاز دارد که زنان را محاصره کرده است.« تهمینه می

تواند به حجاب و سایر اعمال، رفتارها  گوید که دیگر نمیمیاش فرار کند. او  از خانواده

 گوید: و هنجارهای تحمیلی تن دهد. تهمینه در آخر می

جامعه این  از  که  دارم  کنم.  »نیاز  فرار  سوئد  درون  ]افغانستانی[  مردسالار  ی 

افغانستانیمی ای مرا نشناسد و بالاخره  خواهم بروم جایی خیلی دور، جایی که هیچ 

 نم آزاد شوم. به کجا باید بگریزم؟«بتوا

کند که همسرش آزادی و »اجازه« انتخاب این را به او داده که حجاب  لیلا تأکید می

گوید  داشته باشد یا نداشته باشد و لیلا هم انتخاب کرده که حجاب کند. او همچنین می

ی  ا اجازههگوید، پدرشان »به آن که دخترانش حجاب ندارند، زیرا آنطور که خودش می

بر سر/تن میبی فرزانه که حجاب  است«.  داده  که  حجابی  داوطلب شد  کند، نخست 

که از تواند این کار را انجام دهد زیرا بعد از اینمصاحبه کند اما بعد اعلام کرد که نمی

)مصاحبه مرد  یک  با  او  که  نداده  اجازه  شوهرش  گرفته،  »اجازه«  کننده(  شوهرش 

 مصاحبه کند. 

حجاب است معتقد است که که توانسته طلاق بگیرد بیرست از زمانیسیما که د

گوید زنانی  خاطر خواست مردانشان حجاب دارند. او میزنان افغانستانی مقیم سوئد به

ها این اجازه را  خواهند حجاب داشته باشند، اما شوهرانشان به آن شناسد که میرا می

نمینمی که  زنانی  مقابل،  و در  به خواهندهند  اما شوهرانشان  باشند  داشته  د حجاب 
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درصد   ۸٠تا    ۷٠کند که به عقیده او »بیش از  دهند. او تأکید میها این اجازه را نمیآن 

 افزاید:خاطر اجبار شوهرشان حجاب دارند«. سیما میزنان افغانستانی به

مالک  کنند که  ها فکر میشان نیست، اما بیشتر آن »مردان افغانستانی، منظورم همه

آن مال  زن  وقتی  و  هستند  میزنان  فکر  باشد،  دارند  ها  دوست  که  کاری  هر  کنند 

دهد که  توانند با ما بکنند. دقیقاً همین مرد هم در اینجا در سوئد به زنان دستور میمی

 حجاب داشته باشند یا نه.«

زن   دو  نغمه،  و  میحجابرودابه  تأکید  و  دارند  یکسانی  بینش  که  ندار،  کنند 

بر سر میدخ پدران و شوهران خود حجاب  برادران،  آنها  تران/زنان تحت فشار  کنند. 

کنند که وقتی حجابشان را رعایت  های از زنانی افغانستانی را بازگو میهمچنین روایت

اند، چون ها را مورد آزار، ضرب و شتم و خشونت قرار دادهاند بستگان مردشان آننکرده

نتوانسته  مردان  چاین  اکنون اند  که  معصومه  کنند/بپذیرند.  تحمل  را  چیزی  نین 

گوید که قبل از ازدواج به اجبار برادرانش حجاب داشته است. با این  حجاب است، میبی

گوید که همسرش مخالفتی نداشته و او توانسته حجاب را کنار بگذارد. اما بعداً  حال می

های بسیاری در  وبحثکرده و جرهمسرش، دخترشان را مجبور به رعایت حجاب می

گوید  اند و او در نهایت طلاق گرفته است. معصومه میمورد موضوعات مختلفی داشته 

ای که از سوی پدرش یعنی همسر خاطر فشار و خشونت روانیکه اکنون دخترش به 

سابق معصومه متحمل شده، دچار مشکلات روانی شده و تحت درمان است. او توضیح 

 دهد: می

ت ما،  سنت  نکرده»در  ازدواج  که  زمانی  خانوادها  برای  ای،  پدرت،  خصوصاً  ات، 

ها و  کنی، شوهرت در مورد انتخابگیرد. وقتی هم که ازدواج میات تصمیم میزندگی

 دهند.« گیرد. دقیقاً همان سنت را اینجا در سوئد هم ادامه میات تصمیم میزندگی

داشته، »زنجیرهای« بسیاری را ای که در سوئد  گوید ازدواج و خانوادهمعصومه می

کند که شوهرش »زندانبان« او بوده به بدن و روحش تحمیل کرده است. او اظهار می

دهد و احساس  و حالا که طلاق گرفته، حجاب ندارد و کاری که دوست دارد را انجام می

کند که آزاد شده است. زهرا که حجاب دارد، در یک آموزشگاه زبان سوئدی برای  می

( با این تحقیق آشنا شده بود و زمانی هم که به او گفته شد موضوع SFIجران )مها
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مصاحبه، حجاب زنان افغانستانی در سوئد است، پذیرفت که در مصاحبه شرکت کند  

اما بعدا از شرکت در مصاحبه امتناع کرد. او از طریق یک واسط اطلاع داده بود که اگر  

مورد حجاب و نگرش واقعی خودش نسبت  شوهرش از این موضوع مطلع شود که در  

اطلاع داد که نمیبه آن صحبت کرده است، به دردسر می بعداً  تواند  افتد. صفیه نیز 

های مقیم سوئد ممکن  ی افغانستانیمصاحبه کند زیرا اگر بستگان مردش در جامعه

ان جایی که همیشه »بستگانشای مطلع شوند و از آناست از شرکت او در چنین مصاحبه

 او را زیر نظر دارند« به سراغش خواهند آمد و او را مورد آزار و اذیت قرار خواهند داد.

 نقش مردان از دیدگاه مردان  2-4-3

اش حجاب ندارند. با  گوید که زنان خانوادهبرهان، یک مرد متأهل افغانستانی، می

د، باید حجاب  گوید که »اگر به همسرم بگویم حجاب داشته باشاین حال او همچنین می

داشته باشد«. وقتی از او پرسیدم که آیا اجازه دارم با همسرش صحبت کنم، مخالفت  

کرد. او گفت که در این مورد فکر خواهد کرد و اگر »خودش« رضایت داشت به من  

اطلاع خواهد داد. او هیچ گاه با من تماسی نگرفت. نصیب توضیح داد که صرفاً انتخاب  

شده حجاب داشته باشد. تمیم که همسرش حجاب دارد و همسرش بوده که موجب  

ها »اجازه« انتخاب داده است. حبیب که گوید که به آندخترانش حجاب ندارند، می

گوید که وقتی به سوئد نقل مکان کردند، همسرش از او حجاب است، میهمسرش بی

ر او همسرش پرسیده که باید با حجابش چه کند و حبیب هم به او گفته است که از نظ

 گوید: »اجازه« انتخاب دارد. نبیل که همسرش حجاب دارد می

کنند  »واضح است که زنان افغانستانی باید حجاب داشته باشند. چرا برخی فکر می

که زنان ما به محض رسیدن به سوئد باید برهنه شوند؟ ما سنت، شرف و ناموس داریم.  

 ی زنانمان اتفاق بیفتد.«هایی براعفتیدهیم که چنین بیما اجازه نمی

 هویت/فرهنگ  5-3

شوندگان نسبت به رابطه میان حجاب و هویت/فرهنگ در این بخش، نگرش مصاحبه

 شود. مطرح می
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 ی حجاب با هویت/فرهنگنگرش زنان نسبت به رابطه   ۱-5-3

تا از خودش مقابل   کندگوید که گاهی شال و گاهی هم کلاه سر میوسیمه می

تأکید می او  شود فرد  حجابی منجر نمیکند که بی»آب و هوای بد« محافظت کند. 

گوید »هویت ما زبان، ملیت و سنن ماست.« کریمه هویتش را از دست بدهد. او می

 گوید: تأکید دارد که حجاب هویتش نیست. او می

شیوه  هویت»حجاب  نه  شماست،  پوشیدن  لباس  دی  وقتی  هستم،  تان.  ایران  ر 

پوشش خاصی دارم، در افغانستان، پوششی دیگر و در سوئد هم همینطور. چطور حجاب 

 کند؟« تواند هویت من باشد وقتی که با گذشت زمان و با تغییر مکان تغییر میمی

می او  کریمه همچنین  هستند.  فرهنگش  و  خانواده  مادر،  پدر،  هویتش  که  گوید 

مکان کرده و در حال حاضر حجاب ندارد، اما هویتش را    کند که به سوئد نقلاضافه می

رها نکرده زیرا حجاب هویتش نیست. تهمینه معتقد است که حجاب ممکن است برای  

اما می باشد  زنان مسلمان هویت  از  بهبرخی  عنوان زنی  گوید که حجاب »هویت من 

صلاً حال خوبی دهد: »به من حجاب تحمیل شده و من اافغانستانی« نیست. او ادامه می

ی حجاب  دهد که مسالهپردازد و توضیح میتفصیل به موضوع هویت میندارم.« سیما به

کند که  ی خاص بستگی دارد. او تأکید میی اجتماعی آن جامعهو هویت به پیشینه 

معمولاً زنانی که از مناطق روستایی هستند ممکن است حجاب را بخشی از هویت خود  

ب برای  اما  آمدهبدانند،  بزرگ  از شهرهای  که  زنانی  از  نیست. سیما سیاری  اینطور  اند 

گوید  گوید حجاب هویت او نیست، زیرا پوشاندن موها به او تحمیل شده است و میمی

»مگر موی زنان چه مشکلی دارد؟ چرا مردان نباید موهای خود را بپوشانند؟! چه کسی  

ی که روی پاسپورت سوئدی او  گوید عکسگفته است که هویت من این است؟!« او می

ی هویت او است و او در آن عکس حجاب ندارد. رودابه نیز به  دهندهچاپ شده نشان

 گوید: کند که حجاب هویت او نیست. او میهمین ترتیب تأکید می

بینید که  های چهل سال پیش که در کابل گرفته شده نگاه کنید، می»اگر به عکس

. این حجاب را طالبان و مجاهدین به ما تحمیل کردند.  بسیاری از زنان حجاب ندارند 

قدر و تنها در کمتر از چهار دهه تغییر کرد؟ به هیچ  تواند اینچگونه چنین هویتی می

 « .وجه، حجاب نه هویت من است و نه فرهنگم
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معصومه نیز به همین ترتیب تأکید دارد که پنجاه سال پیش در بسیاری از شهرهای 

گوید که حجاب »محصول اجبار، ناآگاهی و  وجود نداشته است. او میافغانستان حجاب  

سلطه و  ناموس  و  شرف  میسنت  همچنین  او  است.  مردانه«  »صداقت،  ی  که  گوید 

 درستکاری و وفاداری به خانواده و همچنین قوی بودن هویت زنان افغانستانی است.«

 نگرش مردان نسبت به حجاب و هویت/فرهنگ   2-5-3

ها زنان مسلمان افغانستانی مؤمنی هستند اما حجاب  ید که زنان آنگوبرهان می

ندارند و اسلام و فرهنگ وابسته به حجاب نیست. برهان و حبیب هر دو معتقدند که  

»یک انسان درست بودن« هویت است نه حجاب. تمیم نیز تأکید دارد که حجاب، هویت  

ها تحمیل کرده است. آن حجاب را به  شان  ی تربیتی او نیست و جامعه و شیوهخانواده

های مقیم سوئد که ممکن است بگویند حجاب  گوید: »از افغانستانیحبیب همچنین می

پرسید که پس چرا تلاش میهویت باید  باشید؟ چرا شان است،  کنید شهروند سوئد 

زند اما یک  تان آسیب نمیکنید پاسپورت سوئدی بگیرید؟ این چیزها به هویتسعی می

 کند؟« که پارچه این کار را میت

نبیل تأکید دارد که حجاب دستوری الهی است و بنابراین فرهنگ، هویت و همه 

کند که زنان  هاست، چه در افغانستان باشند و چه در سوئد. مجید تأکید میچیز آن 

ها است و مردم نباید هویت خود باید حجاب داشته باشند زیرا حجاب هویت افغانستانی

 دست بدهند. را از 

 ها)ی مقیم سوئد( بر حجابی افغانستانیتأثیر جامعه   6-3

شوندگان در مورد تأثیر آنچه در این بخش آورده شده تجربه/نگرش/روایت مصاحبه 

افغانستانیجامعه افغانستانی،  ی  زنان/دختران  به  حجاب  اجبار  بر  سوئد  مقیم  های 

ای آن را تولید و بازتولید جامعه   شرم/استیگما یا انگ )حجاب بر تن نکردن( که چنین

 ی برخورد برخی از زنان افغانستانی با این اجبار از سوی جامعه است. کرده و نحوه
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 نگرش زنان نسبت به اثرگذاری جامعه افغانستانی مقیم سوئد  ۱-6-3

را میحسیبه می افغانستانی  زنانی  که    هایی شناسد که در مراسم و مهمانیگوید 

افغانستانی افغانستانی در آن حضور ندارند، حجاب ندارند، اما در جایی که  ها  افرادی 

پروانه می باشند، حجاب دارند.  افغانستانیگوید که جامعهحضور داشته  های مقیم  ی 

حجاب افغانستانی احترام قائل نیستند، خصوصاً مردانی افغانستانی  سوئد برای زنان بی

ی سوئد »سوءاستفاده« حجاب افغانستانی از آزادی جامعهد زنان بیکه همیشه ادعا دارن

)های  ی افغانستانیخاطر فشاری که از سوی جامعهگوید شوهرش بهکنند. نغمه میمی

کرده، او را مجبور به حجاب کرده و اگر او حجاب بر سر/تن  مقیم سوئد( احساس می

عه افغانستانی های سوئد برایش  کرده، شوهرش باید با شرم/انگ که از طرف جامنمی

گوید »اگر به مالمو سفر کنید، ممکن است  آمده است. نغمه میشده کنار میایجاد می

اید« و مردان افغانستانی »بسیار خوشحال  کنید که به کشوری اسلامی سفر کردهفکر می

 گوید: هستند« که زنان محجبه در آنجا بیشتر هستند. او می

های عمومی  مرد از آلمان داشتیم. وقتی مردم را در مکان  »یک بار، یک میهمان

توانست به سوئد نقل مکان کند، زیرا ]به نظر گفت که کاش میدید، می]در مالمو[  می

او[ در آلمان بیش از حد آزادی وجود دارد و تعداد کمی از زنان حجاب دارند، اما در  

 سوئد، زنان محجبه بیشتری وجود دارد.«

می میگونغمه  افغانستانی  مردان  از  »برخی  از ید:  را  حجاب  که  کسانی  گویند 

اند فاحشه و از نظر اخلاقی فاسد هستند. همینطور هم ما را تحت  شان درآوردهسر/تن 

می قرار  تجربهفشار  از  وسیمه  کنیم.«  حجاب  همچنان  تا  زنان  دهند  با  خود  ی 

که  گوید و اینکردند میگی میهای ]پناهندگی در[  سوئد زند ای که در کمپافغانستانی

بیرون به محض  زنان  نمیاین  تن  بر  دیگر حجاب  از کمپ،  مرد  آمدن  هیچ  و  کردند 

تهمینه که درگیر افسردگی    حجاب ببیند. ها را بیآورد که آن ای نیز تاب نمیافغانستانی

تا از    ها)ی مقیم سوئد( فرار کند عمیق است، آرزو دارد که بتواند از جامعه افغانستانی

افرادی که می به آورند، راحت شود. لیلا که میشناسندش به او میفشاری که  گوید 

دهد که بیشتر به این دلیل به حجاب معتقد است که  حجاب اعتقاد دارد، توضیح می

دهد که  تر توضیح میدوست ندارد مردان دیگر بدن او را ببینند. با این حال، او شفاف
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افغان ندارد مردان  اگر میدوست  و  ببینند  را  او  از  ستانی و مسلمان  توانست در سوئد 

 چنین افرادی فاصله بگیرد، ممکن بود که دیگر حجاب نکند. 

می بهمعصومه  متأهل  زنان  دختران گوید  دارند.  حجاب  شوهرانشان  اجبار  خاطر 

کنند  مجرد هم یا به اجبار پدرانشان و یا دیگر مردان افغانستانی در جامعه حجاب می

دهد  حجاب فاحشه شده است«. معصومه توضیح مییرا »در چشم این مردان، دختر بیز

ها و مسلمانان مقیم  که پس از طلاق از شوهرش، مجبور شده از گروه های افغانستانی

ای که احتمالاً  حجاب را »فاحشه سوئد فاصله بگیرد، زیرا چنین گروه هایی، زن مطلقه بی

گوید حتی مردانی که  بینند. او میداشته باشد« می  آماده است با همه رابطه جنسی

کنند،  خاطر فشاری که از سوی جامعه احساس میحجابی مشکل دارند، بهتر با بیکم

ای  دهند و این مردان باید به جامعهی برداشتن حجاب را به بستگان زن خود نمیاجازه

 برد حساب پس بدهند. شان را زیر سؤال میکه شرف

 ش مردان نسبت به نقش جامعه نگر 2-6-3

شناسد که وقتی  کند که زنان/دختران افغانستانی بسیاری را میحبیب تعریف می

کنند، زیرا در چنین حالتی، از فشار  شوند، دیگر حجاب نمیشان دور میاز خانه/محله 

های خانوادگی از جمله گوید وقتی تعدادی از عکساند. اوهمچنین میجامعه دور شده

ه کامنتعکس  منتشرکرده،  مجازی[   فضای  ]در  حجاب  بدون  را  های  مسرش 

اند غیرت و ناموس و شرفش را از دست  آمیز زیادی دریافت کرده که به او گفتهتوهین

اش هم در افغانستان و هم در سوئد او  گوید که حتی اعضای خانوادهداده است. او می

د کشته شود زیرا شرف خانواده را زیر اند که بایاند و به او گفته را تهدید جانی کرده

انتخاب میسؤال برده است. نبیل و مجید تأکید داشتند کسی که بی را  کند  حجابی 

حجاب باید تا جای  گوید که با زنان بی»فاسد« است و جایی در جامعه ندارد. نبیل می

 ممکن بدرفتاری شود. 

 در مورد چارچوب حقوقی و قانونی  هایی داده  ۷-3

بیشتر مطلعان )برای مثال دوازده نفر از پانزده مصاحبه شوند زن( از قوانین موجود  

خاطر انتخابش برای دوری  در سوئد آگاه نبودند، یعنی از وجود قوانینی که اگر زنی به
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وق زنان  ای مورد هرگونه خشونتی قرار بگیرد، در دفاع از حقاز انجام هر عمل مذهبی

ها توضیح دادند که حتی اگر بتوانند مقابل اجبارشدنشان  برخی از آن  است.وضع شده  

به حجاب از سوی شوهرانشان بایستند و بخواهند بر دفاع/حمایت قوانین اجتماعی سوئد  

 ها، تهدیدها و انگی که ماحصل جامعه است، فرار کنند. توانند از چشمحساب کنند، نمی

تواند به  کنند هیچ قانون و مرجعی نمیر نیز گفتند که فکر میضمناً، برخی دیگ

ها کمک کند، زیرا اگر به مقامات مربوطه مراجعه کنند و ادعایی علیه شوهرانشان آن 

معصومه،   شوند.  یا کشته  و  بگیرند  قرار  اذیت  و  آزار  مورد  است  ممکن  باشند  داشته 

حت حمایت مقامات مربوطه است کند که در حال حاضر تندار و مطلقه، بیان میحجاب 

کند، زیرا احتمال این وجود دارد که همسر سابقش به  صورت ناشناس زندگی میو به

گوید که بسیاری از زنان از وجود چنین قوانینی اطلاعی ندارند.  او آسیب بزند. او می

از حمایت کافی   به مقامات مراجعه کنند،  اگر  نیستند که  بسیاری دیگر هم مطمئن 

بهبرخو نه،  یا  آنهایی که بچه دارند و نمیردار خواهند شد  دانند چگونه حمایت  ویژه 

دریافت کنند و فرزندانشان را نگه دارند. معصومه معتقد است که اگر زنی افغانستانی  

خواهد دیگر حجاب نکند، به احتمال زیاد باید تحت حمایت دولت قرار گیرد. سیما  می

ی خودش اشته، »بالاخره طلاق گرفته« و به گفته های زیادی با همسرش دکه کشمش

 گوید: »سرنوشتش را به دست گرفته« می

نه او  بگیرد.  را پس  است حقوق خود  تصمیم گرفته  زنی  با  »فرض کنید که  تنها 

شوهرش بلکه با جامعه نیز باید بجنگد. او ممکن است به احتمال زیاد توسط شوهرش  

م نیست که اگر این موضوع را گزارش دهد  مورد آزار جسمی قرار گیرد و مطمئن ه

اش را  های زندگیخواهد هزینهتوانند از او محافظت کنند یا خیر. این زن چطور میمی

از او در زمینه  ی شغلی حمایت کند؟ چه کسی در  تأمین کند؟ چه کسی قرار است 

 ها دارند.« رابطه با فرزندانش به او کمک خواهد کرد؟ زنان نیاز به حمایت در این زمینه 
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 ها، تجزیه و تحلیل و جمع بندی از داده4فصل  

ها مصاحبه شده شامل بیست فرد افغانستانی مقیم سوئد  ای که با آنی نمونهجامعه

است که از این تعداد پانزده نفر زن افغانستانی و پنج مرد افغانستانی هستند. از بیست  

ی مرد هستند(، یازده نفر حجاب وندهشها همسران پنج مصاحبهزن )که پنج نفر از آن

بی نفر  نه  و  مصاحبهدارند  افغانستانی  زن  پانزده  از  هستند.  نفر حجاب  هفت  شونده، 

 حجاب هستند و هشت نفر هنوز حجاب دارند.بی

وضوح  توان بههای گردآوری داده نیز اشاره شد، میهمانطور که در بخش چالش

ی حجاب نگرانی/ترس دارند،  دن در مورد مسئلهکردید که زنان افغانستانی برای صحبت

می فکر  که  دلیل  این  به  هم  شناساییعمدتاً  ریسک  نگران کنند  و  دارد  وجود  شدن 

جامعه یا  مردانشان  بستگان  که  افغانستانیهستند  آنی  سوئد  مقیم  مورد های  را  ها 

اکثر مطلعان )مصاحبه اشاره دخشونت قرار دهند. همانطور که  اشتند،  شوندگان( هم 

خشونت جامعه نیز به دلیل قدرت/کنترل اعضای مرد جامعه بر زنان است. حتی برخی  

از زنانی که داوطلب شدند مصاحبه کنند بعداً قبول نکردند که این کار را انجام دهند و  

ی حجاب صحبت کنند دهند در مورد مسالهها »اجازه« نمیگفتند یا شوهرانشان به آن 

بت در مورد حجاب خود را در معرض خطر قرار دهند، زیرا به  خواهند با صحیا نمی

ها را مورد آزار و اذیت  احتمال زیاد در صورتی که شناسایی شوند بستگان مردشان آن

حجاب بود، وقتی شروع به صحبت در قرار خواهند داد. یکی از مطلعان زن نیز که بی

دش در گفتگو، مصاحبه را  خاطر دخالت یکی از بستگان مرمورد این موضوع کرد، به

 متوقف کرد. 

در مورد ارتباط میان حجاب برسر/تن کردن زنان افغانستانی مقیم سوئد و اعتقادات 

شوندگان به این نکته شخصی، اجبار خانوادگی، مسائل تربیتی و مانند آن، اکثر مصاحبه

د. حتی  گذاراشاره دارند که عوامل دیگر بیش از اعتقادات شخصی بر حجاب تأثیر می

گویند که اگر از قضا در سوئد در  اکثر آن دسته از مطلعان زنی که حجاب دارند می

جا نباشد، ممکن است که دیگر  جایی قرار بگیرند که مرد افغانستانی یا مسلمانی در آن

اندیشند که چرا حجاب دارند، به این نتیجه حجاب بر تن نکنند، زیرا وقتی عمیقاً می

سر/می بر  که  شخصی  رسند  اعتقادات  خاطر  به  واقعاً  است  ممکن  حجاب  کردن  تن 

ای تربیتی  دهند که حجاب بیشتر عادت یا مسئلهخودشان نباشد. در عوض، توضیح می
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را آموزش دادهاست که خانواده اینها، مدارس و جامعه آن  که تردید دارند که  اند و 

ز بیست نفر( معتقدند که  حجاب انتخاب خودشان باشد. تنها دو نفر از مطلعان مرد )ا

بودن است و زنان »باید« آن را رعایت کنند. حتی در  حجاب از اصول واجب مسلمان

کند که حجاب ها نیز این مرد ]و نه خود زن[  است که اعلام میاین دسته از پاسخ 

 کردن به اعتقادات شخصی زنان ربط  دارد. 

بر سر افغانستانی مقیم سوئد در  تن کردن حجاب بستگان  /در مورد نقش مردان 

ها نشان  دهد، اکثر پاسخوضوح نشان میشده بهآوری های جمعزنشان، همانطور که داده

تعیین می خانواده  مردان  تأثیر  که  »مجبور« کنندهدهد  را  زنان  که  است  عاملی  ترین 

شوندگان زن به اشکال  ی مصاحبه کند حجاب داشته باشند )یا نداشته باشند(. همهمی

شان در رابطه با بر تن کردن )یا بر  ف به کنترل مردان بر تصمیمات بستگان زنمختل

تن نکردن( حجاب اشاره داشتند. فقط یک استثنا در گروه مطلعان مرد وجود دارد؛ او  

تأکید دارد که حجاب داشتن یا نداشتن ربطی به او ندارد و همسرش باید شخصاً در  

گویند  حجاب هستند، میدیگر که همسرانشان بیاین مورد تصمیم بگیرد. دو مطلع مرد  

ها )این  که همسرانشان آزاد هستند انتخاب کنند حجاب داشته باشند )یا نه(، زیرا آن

اند.  برخی  شوهران( به بستگان زن خود )زنان و دخترانشان( »اجازه« این کار را داده

اند و  مورد گفتگو کرده  دارند که با شوهرانشان در ایناز مطلعان زن همچنین اظهار می

اند( که حجاب داشته باشند یا نداشته  اند )یا ندادهها »اجازه« دادهشوهرانشان به آن 

گویند که همسرانشان »باید« حجاب داشته  صراحت میباشند. دو مطلع مرد دیگر نیز به

  خواهند که همسرانشان حجاب داشته باشند. حتی یکی ازها اینطور میباشند زیرا آن

گوید که اگر همسرش حجاب نداشته باشد، باید هر اقدامی را برای »اجبار« او  آنها می

 به این کار انجام دهد. 

با ذکر روایتبیشتر مطلعان )مصاحبه افشا میشوندگان(  کنند که در تعداد  هایی 

خانواده از  قصد  زیادی  افغانستانی  زنان/دختران  وقتی  سوئد  مقیم  افغانستانی  های 

اند و  د که دیگر حجاب نکنند مورد خشونت کلامی و فیزیکی مردان قرار گرفته انداشته 

در بسیاری از موارد شوهران/پدران این زنان هر نوعی از اقدامات ممکن برای جلوگیری  

دهند. لقب »فاحشه«، »روسپی« و »مفسد اخلاقی« دادن  از چنین کاری را انجام می
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بی زنان  مطرح به  همچنین  و  تن  اینکردن  حجاب  بر  حجاب  هدف  این  با  زنان  که 

حجاب،  کردن زنان بیکنند که »با هر کسی بخوابند« و تلاش مردان برای منزوینمی

بی زنان/دختران  قراردادن  فیزیکی  خشونت  اشکال مورد  دیگر  از  بسیاری  و  حجاب 

وضوح تأکید  های مطلعان ذکر شده است. برخی از مطلعان بهوضوح در پاسخخشونت به 

رند که مردان افغانستانی و مسلمان بر زنان افغانستانی »قدرت« و »کنترل« دارند. دا

از مطلعان می افغانستانیگوید که در جامعهیکی  مردان«. ی  ها »اول خداست و بعد 

کنند که )اکثر( مردان افغانستانی )در سوئد یا جغرافیاهای  سایر مطلعان زن اظهار می

ها هستند و به همین دلیل هم هست  بخشی از »اموال« آن کنند که زنان  دیگر( فکر می

های زندگی همسرانشان تصمیم بگیرند  کنند اجازه دارند در مورد تمام جنبه که فکر می

 ها »دستور« بدهند که حجاب کنند )یا نه(. و در این میان به آن

زنان  شدن  وضوح به نقش مردان خانواده در اجبار زنان به حجاب، کنترل همچنین به 

شان، از جمله، اجبار توسط مردان در بسیاری از جنبه های زندگی خصوصی و عمومی

)یا   حجاب  کردن  سر/تن  بر  به  خشونت(  و  قدرت  اعمال  مختلف  اشکال  )با  زنان 

 داشتن زنان افغانستانی در سوئد اشاره شده است. عنوان عامل اصلی حجابحجابی( بهبی

ی های )مهاجر مقیم سوئد( و رابطهغانستانیدر مورد موضوع هویت و/یا فرهنگ اف

رابطه  نفر( وجود چنین  پانزده  )از  زن  از مطلعان  نفر  با حجاب، چهارده  رد آن  را  ای 

ها، خانواده، وفاداری به خانواده،  کردند. آنها سایر عوامل اجتماعی را )مانند زبان، سنت

اما حجاب را نه. سه  دانستند،  انسانی درست بودن( عنصری از فرهنگ/هویت خود می

دانستند و دو نفر هم  نفر از پنج مطلع مرد حجاب را بخشی از هویت/فرهنگ خود نمی

از هویت/فرهنگ خود می را بخشی  توان دید که  دانستند. در مورد دومی میحجاب 

اگرچه حجاب عملی است که زنان باید آن را انجام دهند، اما این مردان هستند که  

 دانند. گیری در مورد این موضوع میخود را عامل تصمیم

های  ی افغانستانیطور که اکثر مطلعان )اعم از زن و مرد( اشاره داشتند، جامعههمان

توجهی بر زور و اجباری دارد که بستگان مرد خانواده در رابطه با  مقیم سوئد تأثیر قابل

ب داشته باشند.  ها را مجبور کنند که حجابرند تا آنهمسران/دخترانشان به کار می

 هرچند که همچنان منبع اصلی این فشار جامعه، مردان جامعه هستند.
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ی زنان/دختران افغانستانی  ی مشاهدهکنند که تجربه شوندگان روایت میمصاحبه 

کنند  شان فاصله دارد و احساس میبسیاری را دارند که در مناطقی که با محل زندگی

های افغانستانی در  یا کسی از بستگان افغانستانی و/یا همسایه  که هیچ مرد افغانستانی

دهند  دارند. بیشتر مطلعان زن و مرد توضیح میآنجا حضور ندارند، حجاب خود را برمی

شوند  گیرند و یا مجبور میاحترامی جامعه قرار میحجاب معمولاً مورد بیکه زنان بی

حجاب  یکی از مطلعان که در حال حاضر بیدوباره حجاب بر تن کنند و یا منزوی شوند.  

کند که »زنجیر«های و مطلقه است، شوهر سابقش را همچون »زندانبانی« توصیف می

گوید در حال  کرده است. یکی از مطلعان میمختلفی را به جسم و روح او تحمیل می

شرایط  داند از این  کند و نمیی سوئد زندگی میای مردسالار در جامعهحاضر در جامعه

ویرانگر به کجا بگریزد. از هر پانزده مطلع زن، پنج نفر اظهار داشتند که داشتن حجاب  

ادغام و  را محدود  را سخت تحرکشان  کار  بازار  در  که  تر میشدنشان  معتقدند  و  کند 

های  ها را با صمیمیت بیشتری در محیط ها اگر زنان حجاب نداشته باشند، آنسوئدی

 پذیرند. کاری می

ی سوئد  های حقوقی و قانونی موجود در جامعهورد وجود و/یا آگاهی از ظرفیتدر م

برای حمایت از زنانی که قصد دارند از کنترل/خشونت بستگان مرد خود بگریزند و از  

آن  انجام  از  یا  دهند  انجام  را  مذهبی  اعمال  که  شوند  برخوردار  آزادی  فاصله  این  ها 

ها  ظرفیت قانونی/حقوقی اطلاع نداشتند. برخی از آن   بگیرند، اکثر مطلعان از وجود هیچ

های قانونی و دولتی/اجرایی وجود دارد و زنان  گویند فرض کنیم که در سوئد ظرفیتمی

ها برای رهایی از کنترل و خشونت بستگان مرد خود استفاده  توانند از این ظرفیتهم می

این از  بعد  اما  را  کنند،  اقداماتی  زنان چنین  این  خواهد  انجام دادند چه کسی میکه 

اندازه کافی حمایت  ها بهها محافظت کند؟ آیا از آنمقابل بستگان مردشان و جامعه از آن 

از خواهد شد؟ آیا هیچ مرجعی برای یافتن شغل و مستقل از بستگان مردشان  شدن 

د  گیرگوید که زن مسلمانی که تصمیم میها حمایت خواهد کرد؟ یکی از مطلعان میآن 

گیری در مورد بدن و جانش کند،  در ملاء عام حجاب خود را بردارد و شروع به تصمیم

باید مورد حمایت مقامات قرار گیرد. باید از او برای ادغام در جامعه حمایت شود. باید  

به او کمک شود تا تحصیلات، آموزش، اشتغال و موارد مشابه بیشتری را دریافت کند  
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کنند  سکن »امنی« را بیاید. او معتقد است که »زنان جرئت نمیو از او حمایت شود که م

آن با  که  »زنجیرهایی«  از  بگریزند«  شدهکه  »زندانی  اینها  بدون  چنین  اند«  که 

 »حمایت« و محافظتی را دریافت کنند. 
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 ، تحلیل و بحث 5فصل  

مسلمانان را یک گروه یکدست در نظر گرفتن،    گوید ( میFekete, 2009فکته )

کند. عموماً فرض بر این است که حجاب در ها را دچار اشتباه و خطا میفهم جوامع آن

رود.  ها به شمار میی جوامع مسلمان وجود دارد و عنصری از فرهنگ و هویت آنهمه

فغانستانی این  کنندگان اطور که نشان داده شد، بینش اکثر شرکتبا این حال، همان

وضوح نگرشی متفاوت نسبت به حجاب است. در این گروه اجتماعی، حجاب  تحقیق، به

می تلقی  فرهنگ/هویت  عناصر  از  یکی  نه  اساس  لزوماً  بر  اساساً  نه  و  شود 

شود. همچنین، اکثر مطلعان، میان عرف و  های شخصی به آن عمل میباورها/انتخاب

کنند با عرف و پوششی که سایر جوامع مسلمان، پوششی که به عنوان حجاب رعایت می

توان نتیجه گرفت شوند. بنابراین، میخصوصاً مسلمانان عرب دارند، وجه تمایز قائل می

ها، اعمال و عرف پوشش در میان جوامع مختلف مسلمانان  که طیف متنوعی از بینش

 وجود دارد.

یک مبتنی بر قانون«، ( از »دولت دموکراتHabermas, 1995در تبیین هابرماس )

می جامعهمطرح  کلی  چارچوب  بشر  حقوق  که  تیلور شود  است.  چندفرهنگی  ای 

(Taylor, 1994جامعه )کند که در آن جوامع ای تعریف میی چندفرهنگی را جامعه

توانند هویت و فرهنگ خود را حفظ کنند. همچنین، های متفاوت میمختلف با فرهنگ

  (. Borevi, 2013شود ) ای چند فرهنگی معرفی میجامعهسوئد اغلب نمونه خوبی از  

ای شود سوئد جامعهشود که اگر ادعا میگیری میها نتیجهبا در نظر گرفتن این ادعا

ی  کند، جامعهگذارد و از آن حمایت میچندفرهنگی است و به حقوق بشر احترام می

بتوافغانستانی باید مانند دیگر جوامع  نیز  و  های مقیم سوئد  اعتقادات فرهنگی  به  اند 

در گفتمان جامعه چندفرهنگی، غالباً فرض بر    ها را حفظ کند.اش عمل کند و آندینی

عنوان یک فرهنگ در نظر گرفته شود و این است که برای مثال عمل به حجاب باید به

ه  کنند که برخی از زنان مسلمان )بمورد احترام قرار گیرد. مطالعات دیگری نیز ادعا می

ها،  ی آن ای چندفرهنگی است زیرا به گفتهها( معتقدند که سوئد جامعهجز افغانستانی

( هستند  برخوردار  حجاب  به  عمل  آزادی  از  مسلمان   ,Bonnevier, 2016زنان 

Janulf, 2017 .)  طور که در این پژوهش نشان داده شد، به نظر  با این حال، همان
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افغانستانی، حجاب  می زنان  خود  که  افغانستانی  رسد  زنان  هویت  نه  و  فرهنگ  نه  را 

)مصاحبهمی مطلعان  و دانستند.  مردان  کنترل  مردسالارانه،  ساختار  به  شوندگان( 

به رعایت حجاب میهای کلامی و فیزیکیخشونت  را مجبور  زنان  اشاره  ای که  کنند 

به عنوان   گرایی فرهنگی سوئد برای تأیید حجابدارند. بنابراین، اگر قرار باشد از کثرت 

یکی از عناصر فرهنگ/هویت زنان مسلمان افغانستانی مقیم سوئد استفاده شود، این  

افغانستانی  گرایی فرهنگی نمیکثرت  تواند چارچوبی برای دفاع از حقوق انسانی زنان 

این کثرت فرهنگی در خدمت خشونت باشد. درعوض،  اعمالگرایی  زنان  های  بر  شده 

شده در این پژوهش،  آوری های جمعسرکوبگر است. دادهافغانستانی از طریق حجاب  

گوید که  کند. او می( را تأیید میCumper, 2014شده توسط کامپر ) ادعای مطرح

ویژه باورهای اسلامی شده  گرایی فرهنگی مترادف با مماشات با اصول دینی، بهکثرت 

که در این تحقیق رسد حداقل در مورد زنان افغانستانی مقیم سوئد  است. به نظر می

ها نیز مخالف حجاب هستند، اما از نظر اجتماعی مجبور به شرکت کردند و اکثریت آن

نتیجه ادعای مطرح رعایت حجاب هستند، چنین است.  این تحقیق  شده در متون ی 

که حجاب ابزاری عملی  ( مبنی بر اینWagner et al. 2012دیگر را )به عنوان مثال،  

مسل هویت  تأیید  نمیبرای  قرار  تأیید  مورد  است،  ادواردز مانان  که  حالی  در  دهد. 

(Edwards, 2010به باشد (  حجاب  ممنوعیت  نفع  به  که  را  سیاستی  هر  درستی 

دهد که نادیده  گیرد، این تحقیق نشان میعنوان »خشونت علیه زنان« در نظر میبه

بازتولید خشونت   تواند منجر بههای اصلی و اساسی عمل به حجاب نیز میگرفتن ریشه 

نادیدهعلیه زنان مسلمان شود. راه گرفتن حجاب  حل نه ممنوعیت حجاب است و نه 

 حل پرداخته خواهد شد. های بعدی به این راهسرکوبگر و در بخش

به نباید  لزوماً  حجاب  که  نیست  این  تنها  مسئله  حال،  این  از  با  عنصری  عنوان 

شود. بلکه در عوض، نکته این است که    فرهنگ/هویت زنان افغانستانی در نظر گرفته

(  Grace, 2004های قبلی هم به اختصار اشاره شد و گریس ) همانطور که در بخش

شده،  آوری های جمعکند، حجاب ابزاری برای انقیاد زنان است. بر اساس دادهنیز بیان می

( احمدی  که  زن( می۲٠1۸همانطور  جسمانی  مظهر  همچنین  ستیزی  گوید، حجاب 

های روانی اجتماعی و اجتماعی حجاب تفصیل به ریشههای بعدی به. در بخشاست

 انقیادآور پرداخته خواهد شد. 
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بردن او است وقتی که به بدن  ی مرد وابسته به لذتی دگرجنسگرایانهنگاه خیره

( و این امر زنان را در جایگاه  Mulvey, 1975, Koust, 2012کند )زن نگاه می

سوژه ابژه جنسی  میی  قرار  مرد  بههای  روحانیون  برای  دهد.  تمایل  یا  ]تلاش  جای 

ای برای محافظت از زنان در برابر  عنوان وسیله بردن[ این سازوکار، حجاب را بهازبین 

می پیشنهاد  مردانه  نگاه  )این  در  Ahmadi, 2018:46کنند  زنان  آن،  تبع  به  و   )

روند. این مسئولیت زنان است  فضاهای عمومی خطری برای مردان و جامعه به شمار می

حجابی زنان را جبران کنند و به همین دلیل هم  های اجتماعی ناشی از بیکه آسیب 

شود. بنابراین مردان  است که بدن زنان محملی برای تأمین سلامت اخلاقی جامعه می

گیرند )همان(. این امر به بینش یکی  با اجبار حجاب اسلامی بین خدا و زنان قرار می

)مصاحبها مطلعان  میز  که  جامعهشوندگان(  در  »اول  گفت  افغانستانی  مسلمان  ی 

 خداست و بعد مردان« شباهت دارد.

حجابی( وجود دارد.  با وجود این، دلایل دیگری پشت اجبار زنان به حجاب )یا بی

اولاً، کنترل زنان توسط بستگانشان )با خون یا ازدواج( در فضای عمومی باعث افتخار  

وضوح بیان کردند مردان افغانستانی  شوندگان بهطور که اکثر مصاحبه ن است، همانمردا

آبروی آن مقیم سوئد می برای حفظ  بر تن  گویند که  باید حجاب  ها، بستگان زنشان 

از    کنند. پرتکرار بسیاری  نیز دخیل هستند. دیدگاه  این حال دلایل دیگری  با  دوماً، 

ممصاحبه  نشان  تحقیق  این  با  یشوندگان  حجاب  موضوع  اندازه  چه  تا  که  دهد 

افغانستانیخشونت  مردان  فیزیکی  و  کلامی  و های  زنان  به  نسبت  سوئد  مقیم  های 

 ها در صورتی که این زنان نخواهند دیگر حجاب بر تن کنند در ارتباط است. سرکوب آن 

بستگان خاطر اجبار  همانطور که نشان داده شد، زنان افغانستانی مقیم سوئد غالباً به

مردشان حجاب دارند. به عبارت دیگر، این ساختار مردسالارانه است که از طریق آن  

کنند. زنان افغانستانی نیز  بستگان مرد زنان افغانستانی، بر تن کردن حجاب را اجبار می

شده در این  آوری های جمعاند. دادهشده در درون  حجاب شدهبدل به زندانیان خاموش

م ادعای  میطرحتحقیق،  تأیید  نیز  را  متون  دیگر  از  برخی  در  اینشده  زنان  کند؛  که 

( هستند  مردسالار  مذهبی  نظام  یا  فرهنگ  انقیاد  تحت  و  قربانی   ,Banoمحجبه، 

2003; Gal -Or, 2011; Piatti-Crocker & Tasch, 2015  احمدی  .)
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مظهر   مثابه نشانگری جنسیتی دارد ودارد که حجاب عملکردی به( اظهار می۲٠1۸)

کند که  ( بیان میCavanaugh, ۲٠٠9:٣ستیزی است. کاوانا )ملموس و جسمانی زن

کارکرد دین در این معنا ابزاری برای توجیه سیاسی سرکوب مردسالارانه زنان است. با  

تری بررسی کرد. نه باید تمام تقصیر را به گردن  این حال، موضوع را باید در سطح عمیق 

اصلی، مردسالاری است. این ساختار مردسالارانه    یخت و نه ریشهمردان افغانستانی اندا

  هایمجرای تجلی سرکوب زنان محجبه توسط مردان است، اما این ساختار نیز ریشه

 شود؟ بنیادین خود را دارد. سؤال این است که چرا ساختار مردسالارانه حفظ و اعمال می

همانطور که در فصل اول توضیح داده شد، در حالی که در رویکرد تحلیل  گفتمان 

می میادعا  ساخته  گفتمان  طریق  از  واقعیت  که  )شود   & Jørgensenشود 

Phillips, 2002; Machin & Mayr, 2012; Torfing, 1999  در رویکرد ،)

ی گفتمان، فرهنگ و دیدگاه  شود که واقعیت مادی، سازندهماتریالیسم تاریخی گفته می

جایگاه ما در جامعه، طبقه،    (.Marx & Engels; 1846, Marx, 1859ماست )

قومیت/اتنیسیته  و  میجنسیت  تأثیر  ما  انتخاب  میزان  بر  )مان   ,Ahmadiگذارد 

های مذهبی،  هم ایدئولوژی دارد که هم لیبرالیسم و  ( اظهار می۲٠٠1(. آلتوسر )2018

توهمی مشابه یکدیگر دارند و آن هم این ایده است که حقوق بشر و آزادی چیزهایی  

به افراد  که  آن هستند  از  طبیعی  مارکسیستی،  طور  دیدگاه  اساس  بر  برخوردارند.  ها 

اق نظر  از  مثال،  عنوان  به  مردان،  به  زنان  فرصتوابستگی  نبود  و  شغلی  تصادی  های 

به  ارزان  کار  نیروی  از  استفاده  برای  سرمایهمناسب،  نیازهای  ووگل  نفع  است.  داری 

(۲٠1٣  ,Vogelمی )تواند بازتولید نیروی کار را تضمین کند.  گوید که تنها بدن زن می

ثلاً  های تولید قبلی )مداری، مانند شیوههای سرمایهبه همین دلیل است که در سیاست

حال، سرمایه این  با  زنان کنترل شود.  بدن  است که  این  بر  داری فئودالیسم(، تلاش 

جایی  مبدع کنترل بدن زنان برای مثال با بر تن کردن یا نکردن حجاب نیست، اما از آن

های کنترل بدن زنان به  سیاست  که به این کنترل نیاز دارد، قصد الغای آن را ندارد.

اعمشیوه  مختلفی  میهای  عرفال  خشونت،  با  جمله  از  اجتماعی،  شوند،  های 

( غیره  و  پوشش  نوع  دیدگاه  Vogel, 2013:141محدودساختن  اتخاذ  با   .)

داری، ی تولید سرمایهتوان توضیح داد که چرا در شیوه مارکسیستی در این زمینه می

ی مثال،  کنند و براهای تولید قبلی، مردان بدن زنان را کنترل میدرست مانند شیوه
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داری محض خاطر منافع سرمایه  شوند.چرا زنان مجبور به بر سر/تن کردن حجاب می

و برای تبدیل بدن زنانه به یک کالایی در اقتصاد سیاسی است، که سیاست بر سر/تن  

طور که (. همانGould, 2014شود )کردن حجاب )و یا بر تن نکردن آن( اجرا می

سیاست این  شد،  قرناشاره  از  سرمایهها  آغاز  از  قبل  رسیدهها  ارث  به  اما  داری  اند، 

شان شده است. گریس  ها تأکید داشته و موجب حفظ و تداومداری نیز بر آن سرمایه

(Grace, 2004:212به نوال سعداوی اشاره می )  کند که »حجاب کردن را به سیاست

ارتباط میبین نیز به آن مرتبالملل  داند« و معتقد  ط میدهد و احیای بنیادگرایی را 

سیاست  »این  که  میاست  بنیادگرایی  و  کنار  ها  عمومی  زیست  از  زنان  که  خواهند 

طور خلاصه  ( بهGrace, 2004گذاشته شوند، منزوی شوند و در خانه بمانند«. گریس )

استدلال میمی که سعداوی  یک  گوید  روی  دو  مذهبی  نو/بنیادگرایی  »استعمار  کند 

داند که هم مردان و هم  داری را سیستمی میار نوی سرمایهسکه هستند« و »استعم

 کشاند« )همان(. زنان را با ستمگری به تباهی می

توان تأکید کرد که اجباری که مردان مسلمان کردن بحث تا اینجا میبرای خلاصه 

)از جمله مردان افغانستانی( برای وادار کردن بستگان زنشان به حجاب کردن به کار  

یابد  پرستی( تجلی میدر عوامل مذهبی و فرهنگی )برای مثال فرهنگ ناموس  برند، می

شود. از سوی دیگر این اجبار در  عمل گذاشته می  یو در ساختار مردسالاری به مرحله

داری این کنترل بر بدن زنان را از پارادایم سرمایه سازی بدن زنان است.خدمت کالایی

داری نیز برای کنترل منبع بازتولید نیروی کار  به ارث برده، اما خود سرمایه  پیشینیانش

است. کرده  حفظ  و  احیا  را  ساختار   آن  استعاری،  بیانی  به  و  مثال  راه  از  بیان  برای 

نقلیه  وسیله  به  شبیه  داشته مردسالاری  نگه  ناتوان  و  اسیر  آن  در  زنان  که  است  ای 

ه، مردی است که به طرزی ایدئولوژیک، اجتماعی و  ی این وسیله نقلی شوند. رانندهمی

سیاسی به او دستور داده شده است تا وسیله نقلیه را به سمت هدفی معین هدایت  

نقلیه هم راننده و هم    یکند. طنز تلخ ماجرا در این استعاره این است که این وسیله

نقلیه، به   یسیله مسافر را زندانی کرده است. هر دو گروگان درجه یک و درجه دو در و

دستورکار   در  که  هستند  مقصدی  سمت  به  رفتن  به  محکوم  مرد،  و  زن  ترتیب، 

سرمایه داری ابزارهای کنترل مختلفی را تولید    داری و از پیش تعیین شده است.سرمایه
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است.    ای که از پیشینیانش به ارث بردهکند، از جمله ساختار مردسالارانهو بازتولید می

داری کارکرد دارد. با این  لارانه نیز در جهت تقویت و حفظ نظم سرمایهساختار مردسا

با هدف   پوشش  از  زنان در قفسی  پوشاندن و حبس  از  است  عبارت  تفاسیر، حجاب 

داری به ارث رسیده و سرمایه داری آن  را  های زنان که به سرمایهکنترل بدن و انتخاب

ار گوناگونی است که در خدمت کمک  های بسیحجاب یکی از راه   بازتولید کرده است.

داری قرار دارد. یکی از معانی ضمنی چنین استدلالی این به حفظ شیوه تولید سرمایه

گرایی فرهنگی حجاب را حق، هویت و فرهنگ زنان تحت ستم است که وقتی کثرت

پروژهمی منافع  و  زنان  این  حقوق  نقض  خدمت  در  ناخواسته،  یا  خواسته  ی  داند، 

گذشته از این، اعتقاد و عمل به جایگاه تصاحب و کنترل    گیرد.ری قرار میداسرمایه

به تنها  نه  مردانه  )جامعه(  توسط  زن  اشکال  بدن  به  است  ممکن  بلکه  حجاب  شکل 

سازی بدن زنان در جوامع مسلمان  مختلفی بروز و ظهور پیدا کند. در حالی که کالایی

یابد، در جوامع دیگر  قدامات تجلی میاز طریق تحمیل حجاب بر زنان در کنار سایر ا

های دیگری خود را نشان دهد که از جمله آن  )غیر مسلمان(، ممکن است به شکل

های غذایی،  توان به اشکال مختلف ایجاد میل کاذب به انواع مد، لوازم آرایشی، رژیممی

 کرد. های برند و غیره اشاره های لاغر، لباسهای سکسی، بدنجراحی زیبایی، لباس

اند. تاکنون دو ریشه برای  نشده باقی ماندهبا وجود این، سؤالات مهمی همچنان حل

به حجاب  اولاً،  است.  نظر حجاب مشخص شده  از  و  غالباً  زنان  علیه  عنوان خشونتی 

گرایی  ای که از کشور مبداء آورده شده و با کثرتاجتماعی توسط ساختار مردسالارانه

 شود. ست به زنان تحمیل میفرهنگی در سوئد حفظ شده ا

ها )در کنار  شکل خاص تحمیل حجاب بر آنداری کنترل بدن زنان بهدوماً، سرمایه

دهد.  کند و ادامه میها( را به ارث برده و آن را حفظ و بازتولید میسایر اشکال و روش

داری ی سرمایهاین کنترل و حجاب محصول شرایط مادی است و در خدمت منافع پروژه

داری نیز قرار داشت. با این هانی قرار داد، همانطور که در خدمت پیشینیان سرمایه ج

وجود، همچنان این پرسش مطرح است که چطور باید این حجاب سرکوبگر را در عمل 

عنوان بازیگر  های مرتبط با حجاب فقط مردان باید بهاز بین برد؟ آیا برای توقف خشونت

باید رفتار، گفتمان و دیدگاه ما تغییر کند تا این قبیل    این صحنه مطرح شوند؟ آیا فقط

زنان  خشونت  بر  که  توقف خشونتی  برای  آیا  بروند؟  بین  از  نظر -ها  از  که  حجابی  با 
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رود باید به طور کلی منتظر از بین رفتن ساختار اجتماعی  می  - اجتماعی تحمیل شده

 داری بود؟ی سرمایهطور خاص در انتظار پایان یافتن پروژهو یا به

توان اینگونه گفت که این گفتمان است که رفتار  با به کار بستن تحلیل گفتمانی می

ها  مردان افغانستانی را شکل داده که بستگان زن خود را سرکوب و این زنان نیز از آن

می حجاب  و  باید    کنند.اطاعت  گفتمان  یا  خشونت  این  توقف  برای  صورت  این  در 

ها دانسته دان باید مقصر و بازیگر مسئول توقف این خشونت اصلاح/تصحیح شود یا مر

به  اما   شوند. مارکسیستی،  رویکرد  اتخاذ  انگلس  با  و  مارکس  تاریخی  ماتریالیسم  ویژه 

توان نتیجه گرفت که این شرایط مادی است که منجر به ]بازتولید و تداوم[   (، می1۸۴۶)

مع مسلمان )تحت سلطه مردان( شده ای در میان جواچنین گفتمان و رفتار سرکوبگرانه 

ویژه رویکرد  است. شایان ذکر است که بحث شرایط مادی و دیدگاه مارکسیستی )و به

کند، بلکه این دیدگاه  داری صدق نمیماتریالیسم تاریخی( صرفاً در مورد پارادایم سرمایه

ه فئودالیسم داری باشد، چی تولید نیز صادق است، چه سرمایهدر مورد دیگر انواع شیوه

(. هدف از اتخاذ این دیدگاه،  Marx & Engels, 1846و چه شیوه های قبل از آنها )

از آن بهدر کنار دیگر اهداف، بهره ابزار بررسی و شناختی برای تجزیه و بردن  عنوان 

داری باشد، خواه درون فئودالیسم و خواه  تحلیل شرایط مادی است، خواه درون سرمایه

دیگری.   چیز  شناخت  هر  و  بررسی  ابزار  از  استفاده  که  کرد  تأکید  باید  نهایت  در 

ی مارکسیستی در این تحقیق صرفاً برای تفسیر وضعیت خشونت نیست، بلکه برای ارائه 

 های واقعی نیز هست. راه حل

ای را که از طریق اجبار حجاب  تر بحث شد، رفتار سرکوبگرانه طور که پیشهمان

ها با تغییر گفتمان/دیدگاه یا تأکید بر آن تغییر داد. گذشته  توان تنگیرد نمیصورت می

ها معرفی  از این، تنها مردان افغانستانی نباید بازیگران مسئول اصلی توقف این خشونت 

شوند. بلکه شرایط مادی هم باید تغییر کند و سایر بازیگران نیز باید برای کمک به زنان  

معاستم از  یکی  این  کنند.  مداخله  مارکسیستی دیده  دیدگاه  کارگیری  به  نی ضمنی 

( معتقد است که راه دفاع از آزادی و حقوق بشر و حفظ آن، کنترل ۲٠٠1است. آلتوسر )

ی اجتماعی  بر این اساس، برای مقابله واقعی و جمعی و کنش نیروهای اجتماعی است.

از طریق حجاب سرکوبگر )که  زنان  علیه  بشر  نقض حقوق  از  این شکل  با    و جمعی 
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گذاری صورت گیرد و اقدامات  شود( باید قانونوسیله ساختار مردسالارانه اعمال میبه

آید که  عملی خاصی انجام شود. با اتخاذ دیدگاه مارکسیستی این نتیجه به دست می

باید اقدامی واقعی برای تغییر شرایط مادی جهت ایجاد تغییری واقعی صورت گیرد. بر  

گونه اقدامات و راهکارهای واقعی و عدم اجرای اقدامات    این اساس، کنار گذاشتن این

به  زنان،  حقوق  نقض  قبیل  این  رفع  برای  صرفهملموس  به قصد  بودجه  در  نفع جویی 

ی بالادست است. در نهایت مسئله این است که بازیگران اجتماعی چگونه مصالح طبقه 

اینگونه خشونت  مادی و توقف  برای تغییر شرایط  بازیگر    ها مداخلهباید  کنند؟ کدام 

 اجتماعی، مسئول مستقیم مداخله است؟

 هااقدامات لازم برای توقف خشونت

 ,Banakarدر قانون اساسی سوئد تأکید شده است که »مردم« »برابر« هستند )

برای برابری وجود دارد که توسط    ایی ویژهطور خاص در سوئد، مؤسسه (. به1994

(.  Government, 2009دولت برای مبارزه با تبعیض علیه زنان تأسیس شده است )

طور که در این تحقیق نیز نشان داده شده، خشونتی مستمر علیه با وجود این، همان

گرفته  زنان افغانستانی در رابطه با حجاب و تحمیل آن در جریان است و اقدامات صورت 

   زدن تغییراتی واقعی در این زمینه ناکافی بوده است.ای رقمبر

جایی که سوئد عضو »میثاق رفع هرگونه تبعیض علیه زنان«  علاوه بر این، از آن

( است، دولت سوئد باید مسئولیت مبارزه با خشونتی که به  19۷9سازمان ملل متحد )

شود  نظر اجتماعی تحمیل میزنان افغانستانی ]مقیم سوئد[  از سوی بستگان مردشان از  

الگوهای فرهنگی  را برعهده بگیرد.  المللی »با  ای مبارزه  این میثاق )کنوانسیون( بین 

ی زنانه تعریف  ی مردانه و ساحت خانگی را حوزه ی عمومی را عرصه کند که حوزهمی

ی شده، چنین الگویی در جامعهآوری های جمع(. بر اساس دادهUN, 1979کند« )می

ی عمومی  ای که حوزه رو، الگوی مردسالارانهاینهای مقیم سوئد وجود دارد. ازانستانیافغ

کند که مقابل مردان  کند و زنان افغانستانی را مجبور می ی مردانه تعریف میرا عرصه 

ی سوئد  ی نهادهای دولتی مربوطه غیرخویشاوند حجاب داشته باشند، باید مورد حمله 

های عضو به »تضمین برابری حقوق مردان و زنان بر تعهد دولتقرار گیرد. این میثاق  

ی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سیاسی« تأکید  برای برخورداری از همه 
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با این تفاسیر در اینجا هم حقوق فرهنگی زنان افغانستانی ضایع شده که    دارد )همان(. 

آن  به  بهحجاب  آن  عنوان فرهنگ/هویتشان تحمیل شدهها  برای و هم حق مدنی  ها 

داشتن آزادی در عمل نکردن به حجاب تحمیلی نقض شده است و بنابراین دولت سوئد  

نامه، رفع هرگونه میثاق   ۲( ماده  eباید در دفاع از این زنان اقدام کند )همان(. در بند )

های عضو موظفند برای رفع تبعیض علیه  تبعیض علیه زنان تصریح شده است که دولت

نان از سوی »هر فرد«، سازمان و یا نهاد/شرکتی، اقدامات لازم را انجام دهند )همان(.  ز

 ی در اینجا، فرد سرکوبگر، خویشاوند مرد زنان افغانستانی است و از این رو این وظیفه 

دولت سوئد است که از زنان در برابر این خشونت که از طریق حجاب که توسط افراد 

مذکر خانواده به آنها تحمیل شده، حمایت کند. همانطور که بسیاری از مطلعان این  

شوند، مردان اند، زنان افغانستانی دارایی مردان در نظر گرفته میتحقیق نیز بیان داشته 

شوند و این مردان هستند که در مورد حقوق خویشاوندان زنشان، برتر از زنان دانسته می

درباره حجاب(  از جمله  )مثلاً  رفتار مذهبی  و  آیین  و  به شعایر  نکردن  ی حق  عمل 

وضوح با الگوی سرکوبگر فرادستی مردان و  گیرند. این الگوی اجتماعی بهتصمیم می

جا نیز دولت طابقت دارد. در اینهای مقیم سوئد می افغانستانیفرودستی زنان در جامعه

ی  شدن همهنامه، خواستار انجاممیثاق   5( ماده  aسوئد باید مسئولیت بپذیرد، زیرا بند ) 

فرودستی یا فرادستی هر    یهای عضو برای مبارزه با »ایدهاقدامات لازم توسط دولت

 ای مردان و زنان« است )همان(. های کلیشهها یا نقشیک از جنس

های  ، با توجه به تغییرات شرایط مادی در جوامع اقلیت، این میثاق، دولتدر نهایت

کند تا اقدامات مادی، ملموس و عینی معینی را انجام دهند. مواد  عضو را موظف می

های عضو برای حفظ حقوق زنان به ترتیب نامه، به تعهد دولتاین میثاق   1۲و    11،  1٠

(. تحقق این سه مورد UN, 1979ره دارد )ی آموزش، اشتغال و سلامت اشادر زمینه 

تواند منجر به تغییر معناداری در وضعیت مادی زندگی زنان افغانستانی شود و در  می

آن  و نتیجه  خود  میان  قدرت  مناسبات  و  اجتماعی  مناسبات  تا  سازد  قادر  را  ها 

شاره  شوندگان نیز اطور که یکی از مصاحبه خویشاوندان مردشان را تغییر دهند. همان

داشت، زنان باید به حقوق خود آگاه باشند و این امر نیازمند آموزش است. این مطلع  

تأکید دارد که باید به زنان تحت ستم برای یافتن شغل کمک شود تا از نظر اقتصادی  
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از همسر خود مستقل باشند. هم مردان و هم زنان افغانستانی باید در مورد حقوق برابر 

ند و زنان حق دارند در مورد بدن خود تصمیم بگیرند و هر عمل  زن و مرد آموزش ببین

 خواهند انجام دهند(. خواهند انجام ندهند )یا اگر میای را که نمیمذهبی

نهادهای دولتی مختلف در سوئد باید تمام اقدامات ذکرشده را برای احقاق و حمایت  

شده بر  های تحمیلضها و تبعیاز حقوق زنان مسلمان )افغانستانی( و کاهش خشونت 

صورت مردسالارانه اجبار  ها از طریق حجابی که از از خلال یک ساختار اجتماعی و بهآن 

شدن این مسئولیت دولتی تخصیص ی مناسبی برای انجامشده، انجام دهند. باید بودجه

پیشداده شود. همان اقدامات ضروریطور که  گذاشتن چنین  کنار  اشاره شد،  ای تر 

جویی در بودجه به نفع افراد طبقات فرادست و به حال خود رها به معنی صرفه  تواندمی

 های تحت ستم، زنان و افراد طبقات فرودست باشد. کردن اقلیت

 گیری نتیجه

طور که در این تحقیق تجربی و در پاسخ به سؤالات تحقیق نشان داده شد،  همان

شده از طریق مصاحبه با بیست فرد افغانستانی )عادی، نه  آوری ی جمعهای اولیهداده

دهد که اکثر زنان افغانستانی در این تحقیق  سیاستمدار یا فعال( مقیم سوئد نشان می

نیست  به اعتقادات شخصی خودشان  تن میخاطر  بر سر/  زنان  که حجاب  این  کنند. 

تر از  دانند. گذشته از این و مهمهمچنین حجاب را عنصری از فرهنگ/هویت خود نمی

همه، حجاب غالباً از طریق ساختاری مرد/پدرسالارانه و توسط خویشاوندان مرد زنان  

مختلف زندگی    هایمردان افغانستانی غالباً در جنبه  شود.ها اجبار میافغانستانی به آن

ها  ها را کنترل و بر آنزنان خویشاوندشان، از جمله حق امتناع از حجاب کردن، آن

رسد که به طور کلی و به استثنای برخی موارد، اگر کنند. به نظر میاعمال قدرت می

حجابی نشان دهند، مردان از خشونت کلامی  خویشاوندان زن این مردان تمایلی به بی

است فیزیکی  زندانیان خاموش شدهفاده میو/یا  به  زنان  این  بدل  کنند.  ای در حجاب 

داده  اند. شده اساس  جمعبر  محق آوری های  را  خود  غالباً  افغانستانی،  مردان  شده، 

فشار  می بکنند.  یا  نکنند  حجاب  که  دهند  اجازه  خود  زن  خویشاوندان  به  که  دانند 

ر مردان و هم بر زنان عامل دیگری  ی مردسالار افغانستانی)های مقیم سوئد( هم بجامعه

به  مردان  که  مجبور میواسطه است  را  زنان  آن  مردان، ی  آبروی  برای حفظ  تا  کنند 
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حجاب خود را حفظ کنند. با چنین اجباری، مردان ساحت خصوصی خود را به ساحت  

می گسترش  از  عمومی  اطاعت  به  مجبور  را  خود  زن  خویشاوندان  آن  در  و  دهند 

های اجتماعی و اخلاقی  اصطلاح آسیبمسئولیت رفع آن به  کنند. می  های خودفرمان

می ادعا  که  جامعه  نتیجهدر  برعهدهبی  یشود  است،  زنان  گذاشته حجابی  زنانی  ی 

خیرهمی نگاه  از  جلوگیری  برای  که  حفاظت شود  و  مردان  شهوت  کنترل  مردانه،  ی 

   را بپوشانند. اخلاقی از مردان غیرخویشاوند در جامعه، باید بدن خود 

بار خواهد بود اگر که تنها چارچوبی برای  گرایی فرهنگی جاری سوئد خسارت کثرت 

شناختن حجاب رسمیتهای اقلیت سوئد و مجرایی برای به توجیه حجاب در میان گروه 

انتخاب/فرهنگ/هویت زنان مسلمان تلقی شود و فقط از همین جنبه در مورد  عنوانبه

طور که در این تحقیق نشان داده شد، زنان  این زنان مورد استفاده قرار گیرد. همان

دانند، بلکه حجاب اقدامی  افغانستانی در سوئد، حجاب را عنصری از فرهنگ/هویت نمی 

گرایی  انقیاد است. بنابراین، با این تفاسیر، کثرتاز نظر اجتماعی اجباری و ابزاری برای  

شده از طریق حجاب انقیادآور بر زنان )افغانستانی( مقیم  فرهنگی عملاً خشونت اعمال

 سوئد را توجیه کرده و در خدمت آن قرار گرفته است. 

فمینیستی، در این مورد بحث شد که چطور   -گیری از تحلیلی مارکسیستی  با بهره

بدن   آن کنترل  به  حجاب  تحمیل  طریق  از  پروژهزنان  نیازهای  با  سرمایهها  داری ی 

ها باید در این پروژه کنترل شوند، زیرا زنان منبع بازتولید  مطابقت دارد. زنان و بدن آن

نگه زنده  برای  کار  نیروی  بازتولید  و  کار  پروژهنیروی  سرمایهداشتن  داری ضروری ی 

دن زنان را از پیشینیان خود به ارث برده است اما  داری، کنترل باست. اگرچه سرمایه 

احیا و حفظ میبه را  آن  منافع خود  ادامه میخاطر  و  از  کند  یکی  تنها  دهد. حجاب 

سوئد، راه در  حجاب  موضوع  مورد  در  بنابراین،  است.  زنان  بدن  کنترل  مختلف  های 

ان محجبه حجاب و چندفرهنگی )خواسته یا ناخواسته( هم در خدمت خشونت علیه زن

 داری است. و هم در راستای منافع پروژه سرمایه

های ناشی از حجاب سرکوبگر چه در پاسخ به این سؤال که برای توقف خشونت 

تواند مشکل را حل کند و این  اقداماتی باید انجام شود، باید گفت که تنها گفتمان نمی

گرفته شوند. در عوض،    ها در نظرتنها مردان نیستند که باید مسئول توقف این خشونت 
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از  آنها محافظت شود.  از  و در عمل  تغییر کند  باید  زنان  زندگی  مادی  رو،  این شرایط 

های حقوقی/اجتماعی دولت سوئد باید یادآوری شود تا از قانون صرف و تئوری مسئولیت 

از آنجایی که سوئد عضو میثاق/ کنوانسیون، و شعار به مرحله ی اجرا برسد. خصوصاً 

به تعهدی که این  19۷9رگونه تبعیض علیه زنان سازمان ملل متحد )رفع ه ( است، 

(، ازجمله دولت سوئد ایجاد کرده،  UN, 1979های عضو )ی دولتبرای همه  میثاق 

ی برابری حقوق زن و مرد و اشاره شد. آموزش به زنان و مردان افغانستانی در زمینه

ای است که دولت سوئد باید انجام  وریحقوق مدنی و سیاسی زنان از جمله اقدامات ضر

اقدامات مادی معین، از جمله آموزش و دهد. مهم برای انجام  از همه، تدابیر لازم  تر 

آن  توانمندسازی  جهت  زنان  برای  نظر  اشتغال  از  مردان  از  شدن  مستقل  برای  ها 

  یثاقعنوان یکی از تعهدات مندرج در ماقتصادی، از اهمیت بالایی برخوردار است و به

 که دولت سوئد مسئول تحقق آن است، بر آن تأکید شد. 

در سپهر سیاسی کشور سوئد، دوگانگی کاذبی در مورد موضوع حجاب وجود دارد 

اتخاذ  را  اشتباه  موضع  دو  این  از  یکی  عمدتاً  قدرت/پارلمان هستند  در  که  احزابی  و 

دانند و  ا »چپ« میکنند: نیروهای مختلفی و خصوصاً در اردوگاه کسانی که خود رمی

تأکید دارند و یا آن را ترویج می بر تکثر فرهنگی  از نقض این  معمولاً  کنند، تاکنون 

زنان مسلمان غافل شده بنیادین ِ  انسانی  از حقوق  نیروهای  جنبه  از سوی دیگر،  اند. 

ویژه احزاب راست )افراطی( و خصوصاً نیروهای نژادپرست )مثل حزب سیاسی دیگر، به

SDرا دستاویزی قرار می( حجا اینب  برای  به آنکه آندهند  را که حجاب  ها  هایی 

آنها وجود مهاجران/پناهندگان/پناهجویان را  تحمیل شده است هدف حمله قرار دهند: 

شان این است که حجاب خطری ی عزیمتدهند؛ این نیروها نقطههدف حمله قرار می

ها  شود و در نتیجه حقوق اساسی این اقلیتجامعه سوئد محسوب می  هایبرای ارزش 

زمینه  جامعهدر  در  تحصیل  و  کار  زندگی،  پناهجویی/مهاجرت،  را هدف  ی  میزبان  ی 

ها صرفاً  رسد که هدف حمله قراردادن حقوق این اقلیتبه نظر می  دهند.حمله قرار می

سیاست اجرای  و  ترویج  برای  میانبری  اقتصاراه  عمدتاً  های  )و  راستی  دست  دی 

است.سیاست نولیبرالی(  جامعه   های  خود  امر  قرار این  تأثیر  تحت  نیز  را  میزبان  ی 

ها( از حقوق خود از جمله تنها اقلیتدهد و منجر به محرومیت کل جمعیت )و نهمی

اقتصادی میحقوق  کثرتبه  شود.شان  نام  به  خلاصه،  و/یا  طور  فرهنگی  گرایی 
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شود، بلکه حجاب انقیادآور ها دفاع نمینگی، از خود  زنان و حقوق آنگرایی فرهنسبی

شود و اردوگاه راست )افراطی( نه به این حجاب یا بنیادگرایی که به حقوق ترویج می

زنان حمله می و خود   اردوگاهبنیادی  از  یکی  ترویج کند.  را  این حجاب  ها در عمل 

گیرد. هیچ یک از این مواضع نیز  نادیده میها را کند و دیگری حقوق بنیادی اقلیتمی

گروه توسعه  و  حقوق  شأن،  و  از  مسلمان(  زنان  )ازجمله  بحث  مورد  اجتماعی  های 

 کند. )سوئد( محافظت نمی میزبانی همچنین جامعه

رویکرد/راه ازاین  تحقیق  این  میرو،  پیشنهاد  موضوع  این  برای  را  کند:  حل سومی 

ای که  شده بر زنان محجبه ها)ی اعمالض و خشونتدولت سوئد ضمن مبارزه با تبعی 

به برسر/ تن کردن حجاب شده ازهدف حمله قرار  مجبور  اند( و ضمن فاصله گرفتن 

دادن خود این زنان، باید این مسئولیت خود را جدی بگیرد که در عمل اقداماتی برای  

از گروه  انجام دهد.حفاظت  اقلیت  فوری   های  اقدامات  از  بایکی  انجام شود،  ای که  ید 

حمایت قانونی و عملی از زنانی است که قصد دارند حجاب بر سر/تن نکنند و با خطر  

باید    برند، اما در سکوت.شوند و از سرکوب رنج میآزار و اذیت و خشونت مواجه می

ی آگاهی و اطلاعات میان این گروه های اجتماعی شکل بگیرد  هایی برای اشاعهکمپین 

فزایش یابد و جسارت این را پیدا کنند که در مورد بدن/زندگی خود  تا آگاهی زنان ا

های  تصمیم بگیرند. دولت باید به این زنان تحت ستم این تضمین را بدهد که سازمان

ی مهم این است ها و دفاع از ایشان هستند. نکتهی تأمین امنیت آن دولتی عملاً آماده

ی مناسبی را به آگاهی، تحصیل، آموزش، که دولت از نظر قانونی وظیفه دارد بودجه

اشتغال و توسعه زنان و مردان این جوامع اقلیت اختصاص دهد. لازم به ذکر است که  

میثاق   و  اساسی سوئد  قانون  قانونی دولت سوئد طبق  مسئولیت  با  رویکرد سوم  این 

 المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان که سوئد عضو آن است، مطابقت دارد. بین

بزرگ  با به جمعیت  تعمیم  هرگونه  از  سوئد،  اجتناب  مقیم  مسلمان  زنان  از  تری 

افغانستانی  آوری های جمعکنم که بر اساس دادهاستدلال می از زنان )و مردان(  شده 

ای جدی ساکن سوئد، تبعیض علیه این زنان )در کنار عوامل دیگر( از این طریق مسئله

های  ها این است که تبعیض در چنین گروهیضبودن این تبعتنها دلیل نامرئی  است.

زندانی ستم،  تحت  زنان  این  است.  خاموش  تبعیضی  غالباً  خاموشی  اقلیتی  به  هایی 
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می پیشنهاد  بنابراین  هستند.  شده  نهادهای  کشیده  هم  و  دانشگاهیان  هم  که  شود 

ختن تحقیقاتی دولتی، بودجه و زمان لازم را برای بررسی چنین موضوعاتی و برای پردا

های  ها و ابزار نقض حقوق بشر اختصاص دهند و سیاستای چنین شکل به علت ریشه

ی  ها به مرحلهمدت و هم بلندمدت برای توقف این خشونتعملی مناسبی را هم در کوتاه

 اجرا برسانند.

*** 

 پیوست

 ی مصاحبه و تشریح روشپرسشنامه

داد. پس  مصاحبه، طیف متنوعی از موضوعات/مضامین را پوشش می  ی پرسشنامه

ارائه  بر روی اطلاعات  از  اولیه  تحقیق و هدف آن، سؤالات  ی اطلاعات کلی در مورد 

مورد شرکتعمومی متمرکز میای در  مصاحبهکننده  از  شوندگان در مورد سن،  شد. 

روند سوئد یا پناهجو تحصیلات، وضعیت تأهل، شغل، محل سکونت، وضعیت اقامت )شه

این و/یا  افغانستان  زادگاه در  از آمدن به سوئد در کشور دیگری و غیره(،  آیا قبل  که 

 شد. اند یا خیر، سؤال می)برای مثال ایران و پاکستان( زندگی کرده

از مصاحبهپرسش بودند.  متمرکز  بر موضوع حجاب  اختصاصی  زن های  شوندگان 

حجاب هستند: و منظور مطلع از اصطلاح حجاب یا بیپرسیده شد که آیا حجاب دارند  

چه عرف و نوع از پوشش است. آیا حجاب برسر/تن کردن او اساساً به خاطر اعتقادات  

گذارد؟  خودش است )یا بوده است(؟ آیا عوامل دیگری بر عمل حجاب کردن تأثیر می

؟ نقش پدر و  سایر افراد، خصوصاً خویشاوندان مرد، چگونه در این عمل دخیل هستند

مادر در رهنمون شدن/اجبار او به حجاب چیست؟ آیا حجاب را برای زنان افغانستانی  

سازد؟ آیا خشونتی را  هایی هویت او را میداند؟ چه مؤلفه عنصری هویتی/فرهنگی می

در رابطه با حق ممانعت از حجاب کردن تجربه کرده است؟ اگر بله، توسط چه کسی و 

ها شنیده/ در موردشان ای را در دیگران متوجه شده/از آن تجربه   اگر هم نه، آیا چنین

کنندگان محجبه خواسته  ای از خشونت؟ از شرکت شاهد بوده است؟ چه نوع و درجه

کنند که هیچ  شد که وضعیتی را فرض کنند که در آن در منطقه/شهر/مکانی زندگی می
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سوئدی هستند، آیا در چنین   مرد افغانستانی/ایرانی یا مسلمان اطرافشان نیست و همه

 کند؟ شرایطی همچنان حجاب می

ی حجاب، هویت، فرهنگ شان نسبت به مسئله کننده در مورد نگاهاز مردان شرکت

شان که چه نقشی برای خود در رابطه با مقوله حجاب و در نسبت با خویشاوند زنو این

د. از هر دو گروه در مورد  )مانند همسر، دختر، مادر و خواهرشان( قائل هستند، سؤال ش

های قانونی موجود در سوئد برای حمایت از زنانی  شان نسبت به قوانین و ظرفیتدانش

 شوند، سؤال شد. ها و اعمال خود سرکوب میآلکه به دلیل انتخاب ایده

جا توضیح جایی که بحث حجاب از حساسیت خاصی برخوردار است، در ایناز آن 

ها چطور بوده است. مهم بود که تلاش شود و تمایل به صاحبهشود که فضای مداده می

گفت فضای  که  باشد  داشته  وجود  تا  این  شود  ایجاد  محترمانه  و  سالم  وگویی 

کنندگان احساس راحتی کنند و همچنین هر دو طرف بتوانند تبادل نظر انجام  شرکت

(. در  Keyl, 2017هایشان را به اشتراک بگذارند و مشارکت صورت گیرد ) دهند، ایده

گویی به سؤالات ها )ی صوتی(، اکثریت مصاحبه شوندگان  زن در پاسخابتدای مصاحبه 

اظهار می آنها  بیشتر  و  بودند  بهمردد  مواردی داشتند که  دلیل حساسیت موضوعات، 

توانند بگویند و اگر دیگران متوجه شوند که این شخص خاص، در  وجود دارد که نمی

ا مواردی  چنین  آسیب/دردسر  مورد  خطر/  برایشان  است  ممکن  است،  داده  طلاعاتی 

که تصمیم گرفتند ها گفتند از اینها، اکثر آن درست شود. با این حال، در پایان مصاحبه 

شوند اگر در آینده بتوانند  در گفتگو شرکت کنند خوشحال هستند و خوشحال هم می

منظور ها تماس بگیرم. بهاره با آنتوانم بعداً هم دوبسؤالات بیشتری را پاسخ دهند و می

شدنشان، نام، هویت و  کنندگان از طریق شناساییرساندن به شرکتجلوگیری از آسیب 

شوندگان به صورت ناشناس درآمده و در این تحقیق تنها با  مشخصات تمامی مصاحبه

 ها اشاره شده است.  نام مستعار به آن
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اگر برداشت ما از »زن« یک واقعیت متعین کالبدشناختی و فرهنگی باشد، تصدیق  

امروزه می که  نمیبهدیگر    1کنیم  »زنانه« نظر  امر  باشد.   ۲رسد  همراه  »زن«  بسط   ٣با 

به بیستم،  قرن  پایان  در  زنان  آثار  مطالعات  زمینه ویژه  در  باتلر  مطالعات  جودیت  ی 

چالش کشیدن تقسیمات مردانه و زنانه نقش داشت و  در به  5کوییر  و تئوری  ۴جنسیت 

گاه واقعیتی از پیش  است و هیچ  ۶اجرانشان داد که هویتِ جنسیتی همواره مبتنی بر  

ی ها«، سخن گفتن دربارهدانیم که سخن از »جنسیت معلوم نبوده است. زین پس می

توان از  ها« ]جنس زن و مرد[ نیست. بنابراین باید بپذیریم که از این پس می»جنس 

است که دیگر بدیهی و مسلم    ۷ایفمینیسم، فمینیسمی بدون زن مراد کرد. زن گزاره

شود، اگر بتوان گفت که این گزاره اصلاً از بداهت برخوردار بوده باشد. چنانچه  تلقی نمی

به امکان  تا جایی است که  این معنا  باشد؛  زنانه »معنایی« داشته  چالش کشیدن  امر 

 زند. میجایی خود این هویت دستکند و به واسازی و جابههویت زن را فراهم می

 ۸وضعیت این چنینی امور، ضرورتاً یکپارچگیِ موردِ ادعایِ مفهومِ »تفاوت جنسی«

اند به زیر سؤال رفتن  ها اموری برساخته که جنسیت کند. مطرح کردن اینرا تضعیف می

شود. نه تنها دوگانگی بلکه چندگانگی  شکل دوتاییِ زن و مرد منجر میی تفاوت بهایده

میجنسیت  زنانه  و  مردانه  دارد.  وجود  اطلاعات  ها  به  ارجاع  بدون  همزمان  توانند 

 های جنسیتی باشند.  هویت ی بسیاری از این، سازندهکالبدشناسانه یا اجتماعیِ اولیه

 
 ام.های حاضر دقیقاً به پیروی از آن چیزی است که در کتابم به بسط آن پرداختهبازاندیشی   .1

2. Le féminin 

دادن تفاوت« که توسط کاترین مالابو  ای از نخستین نوشتار کتاب »تغییرای است از گزیده متن حاضر ترجمه.  ٣

منتشر    ۲٠1۲سال    Revu du MAUSS  ٣9ای کوتاه در شماره  ی کتاب، استخراج و به صورت مقالهنویسنده 

گرفتن  ن حال تلاشی برای فاصلهشده است. وی این کتاب را ادای دین خود نسبت به استادش ژاک دریدا و در عی

تفصیل به تحلیل نظرات امانوئل  کند. نخستین متن این کتاب تحت عنوان »معنای امر زنانه« بهاز او معرفی می

یافتن به معنای امر زنانه  لویناس، لوس ایریگاری و ژاک دریدا و در نهایت استفاده از مفهوم پلاستیسیته برای دست

 پردازد. م.می
4. genre 

5. Théorie queer 

6. performative 

7. prédicat 

8. différence sexuelle 
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از بااین یا آن جنسیت  این  به  فروکاستن  اگر هم کماکان غیرقابل  زنانه  امر  حال 

واژه مانند  هم،  باز  باشد،  »زن«  جنس  به  واژهجمله  هستی،  نیست. ی  »خنثی«  ای 

بخشد. امر  گزیند و به آن شأن اخلاقی میهمین دلیل است که لویناس آن را برمیبه

امکانِ بخشیدن بدون انتظار بازپس  شود؛  آغازین دانسته می  ی بخشندگیابهمثزنانه به
 ژستی که من مایلم آن را تحلیل کنم.  گرفتن. 

دهد  موضوعیت بخشیدن به امر زنانه پیش از هر چیز به لویناس این امکان را می

بدون    9ای دانیم که دازاین، هستندهآورد«. میهایدگر را از »خنثی بودن به در  دازاینکه  

توانست همین کیفیت، بدون جنسیت و همچنین فاقد اخلاق است! »مردانه« هم می

را ایفا کند اما برای لویناس ضروری بود تحت   1٠کننده از خنثی بودگی«نقش »خارج

های دراز از شمول رسمیت بشناسد که برای زماننام »زنانه« بُعدی از تفکر و اخلاق را به

 ون مانده بود.  متافیزیک غربی بیر

یارآوری می بمجدداً  منحصراً  »زنانه«  این  که  زن  کنیم  نمیه  بُعد  ارجاع  و  دهد 

میاخلاقیِ ترسیم  را  همهای  نزد  حاضر  که  که  ی سوژهکند  است  درست  اگر  هاست. 

ها( و  روی تمام تفاوتروی دیگری است )یعنی بهگشودگی آغازین به  11پذیری، مهمان

بودگی نیست بلکه خودِ این گشودگی،  »زنانه« بیانگر یک خاصاگر درست است که امر  

ی امر زنانه در اینجا وجود  بودگی »زنانه«واقع ویژهخودِ این پذیرایی است، بنابراین به

 سخن گفت.   1٣مثابه بخششبه از زنانگی 1۲از زنانگی بخشش،توان ندارد هرچند می

تواند به تمام وجوهِ هستی تسری یبنابراین لویناس اذعان دارد که امر »زنانه« م

یابد و منحصراً برای مشخص کردن یک جنسیتِ تنها یا یک نوع هستنده یعنی »زن« 

ی موقعیت واسطه در نظر گرفته نشده است. در این صورت چرا »زنانه«؟ آیا امتیازش به

 
9. étant 

10. déneutralisant 

11. hospitalité 

12. féminin de la donation 

13. féminin comme donation 
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نشده معین  زنانه«  »هستی  علیمشخص  آیا  لویناس است؟  نزد  چیز،  همه  رغم 

 یابیم؟  مشخصی در وصف زنانگی نمی گراییسنت 

ی یک اسم درنظر آوریم. اگر در نهایت این  مثابهی »زنانه« را بهاجازه دهید واژه

چرا انتخابِ واژه به زنان بیش از مردان وابسته نیست، چرا این واژه؟ و اگر چنین نیست  

جنس  یک  ی  ماند؟ اگر این واژه مشخص کنندهی »زنانه« ضروری باقی میلفظیِ واژه

است، اگر این    1۴ینیست و قابل تعمیم به ترنسکشوالیته یا تمام موارد دگرجنسگونگ

دگرجنس  به  منحصراً  نمیاسم  ارجاع  همگرایی  و  میدهد  استفادهچنین  ی  تواند 

یادآورد، چرا باید آن را حفظ  جنسگرا بهاش را هنگام توصیف مردان همانحصاری پیشین 

 به زنان دارد!دِینی کرد؟ روشن است، »زنانه« 

نوان جایگاه امر اخلاقی، خود  ع باید این »دِین« را جدی گرفت. انتخاب امر زنانه به

چنان که  است  اخلاقی  دراز انتخابی  سنت  به  دارد  قصد  شد  گفته  و  که  حذف  دامن 

به زنان  هستیفرودستی  و  تفکر  اخلاق،  ساحت  از  طردشان  دهد.  ویژه  پایان  شناسی 

 15محوری نرینهشک برای برقراری عدالت نسبت به زنان و عبور از  انتخاب امر زنانه بی

ی برکشیدن آنچه همواره پایمال شده است. اما اگر در نظر داشته باشیم  واسطه است به

کنیم که »زن« نیز خارج از یک که امر زنانه بدون زن قابل درک نیست، آنگاه لحاظ می

کننده که آن هم »جنس« اوست درک نخواهد شد. دِینی متفاوت، عدالتی  فاکتور تعیین

زن، ساختار خارجی آن، آناتومی    بدنمر زنانه دقیقاً  سازد: انتخاب امتفاوت را محقق می

نوعی در ساختار اندام  به 1۶پذیریشناسد. برای لویناس مهمانمیاندام جنسی او... را باز

 است.  1۷ناپذیرپذیر/تعرضجنسی زن تجسم یافته از آن رو که گشوده، تعرض

ا مصرانه بیان کردیم  با این وصف آیا تعارضی در اینجا نیست؟ با توجه به اینکه م

 ست، چه اجتماعی و چه آناتومیک؟ های واقعیکه امر زنانه مستقل از داده

 
14 . transgenre 

15. phallogocentrisme : phallocentrisme + logocentrisme 

16. hospitalité 

17. violable/inviolable 
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دریدا،   لویناساثر  امانوئل  به۸5، ص.19۷۷]  1۸خداحافظ  ارائه[،  خوانشی مدد  ی 

کند که  دهد. از یک سو دریدا تصدیق میروشنی وجود این خطر را نشان میسویه به دو

ی خاصی که »زن« است، ندارد. از اس ضرورتاً پیوستگی به هستندهامر زنانه برای لوین

گر نشان  19، تمامیت و نامتناهی ی  سوی دیگر نشان می دهد که امر زنانه برای نویسنده

[ . در این معنا جنسیت ۸1]همان، ص.  ۲٠»زن«  چیز دیگری نیست، مگر صرفاً زنانگی

شکل پیش  بلکه به  ۲1ها )لابیا( ی لبهشناسانههستی-از هستیِ ساختاری   ایشیوهزن نه  

پرسد »آیا بین این دو خوانش ناهمگون باید  است. دریدا می  ۲۲ای »همراه مرد«پا افتاده

 [، تمام مسئله همین است.  ۸۴به انتخاب دست زد؟« ]همان، ص. 

زیم. دریدا در حالی که ی اول به جزئیات دو امکان خوانش از لویناس بپردادر وهله

می اول  خوانش  بسط  میبه  یادآوری  فاصلهپردازد،  لویناس  برای  که  میان کند  ای 

صورت مترادف نگریست در حالی  توان به»دیگری« و »زنانه« وجود ندارد. به هر دو می

یکی در دیگری محو می از مهمانکه  زن وجه خاصی  زنانگیِ  یا  زنانگی  پذیری شود. 

ی آن است و مانع  شناسانهپذیری است. این همان معنای هستیدِ مهمان نیست بلکه خو

این    تمامیت و نامتناهی محدود کنیم. این بخش از   شود که امر زنانه را به زناز آن می

 کند:  را تصدیق می خوانش

به  داراییمثابه»خانه  معنای  به  دارایی  قسمی  که ی  دیگری  منقول  های 

خود  می در  آنجمعتواند  و  کند  قسمی  شان  خانه  نیست.  دارد،  نگه  را  ها 

ست چرا که اکنون و زین پس پذیرای صاحبش است. این امر ما را به  دارایی

دهد و به ساکنی که پیش از هر ساکن دیگری در آن  اش ارجاع میدرونیتِ ذاتی

  در هستی –ی در خود ، به پذیرنده۲٣است، یک پذیراییِ تمام عیار سکنی گزیده

 [  1۶9، ص. 19۷1دهد« ]لویناس، زنانه ارجاع می

 
18. Adieu à Emmanuel Lévinas 

19. Totalité et infini 

20 . la féminité de la femme 
21. lèvres 

22. la compagne de l’homme 

23. l’accueillant par excellence 
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مطلق، مطلقاً آغازین، چه بسا پیشا آغازین، پذیرایی    ۲۴به تفسیر دریدا: »پذیرایی 

پذیر، در »درونیتی« گشوده که  ناگردد تملکعیار، زنانه است. در مکانی محقق میتمام

خود تمایل دارد ببخشد«   کند که در ادامهای را دریافت میارباب و صاحب، پذیرایی

 [ ۸۶، ص. 199۷]دریدا، 

مفروض نگرفته است: نیازی نیست زن را   ۲5واقعی  عنصر زنانه که خانه است وجود

پذیری یا هدیه فهم  ی نام دیگری برای مهمانمثابهبه حضور زن در خانه تا امر زنانه به

 کند:  شود. لویناس بر این امر تأکید می

 

در اینجا به هیچ وجه قصد نداریم امری بیهوده را تشویق   » آیا باید افزود که

کنیم یعنی به دفاع از واقعیت یا خلاف واقعیتی تجربی بپردازیم در خصوص اینکه  

گیرند؟ در این تحلیل با امر  وجود یک زن را مفروض می  در واقعها  تمامی خانه

م که زندگی درونی  شویی افقی مواجه میکنندهمثابه یکی از نقاط تعیینزنانه به

در یک خانه چیزی را   "جنس زن"در جریان است و غیابِ تجربیِ هستیِ انسانیِ  

سان پذیرندگی خودِ خانه گشوده دهد، بعدی که بهنسبت به بعد زنانگی تغییر نمی

 ماند« ]لویناس، همان.[.  باقی می

 

ه، آیا هنگامی  علاوبنابراین از جهات متعدد امر زنانه فروکاستنی به زن نیست. به

اندیشد  سان خانه[ میمثابه ساحت خصوصی و شخصی ]بهکه لویناس به امر زنانه به

درونبه از  »تا  رفتگیشکلی  به  لبهشبیه  وقتی  نمی  واژن[]ی    هاخوردگی«  اندیشد؟ 

ای به  سان خانهکه به  ۲۶کردن است...شکافی شرط گردآوری و جمع  زننویسد که »می

زور [ آیا او به ما نسبت به آنچه که هنگام به1۲۸بخشد« ]همان، ص.خود عینیت می

دهد؟ ؟ آیا لویناس و ایریگاری در گفتن این افتد، هشدار نمیها اتفاق میگشودن لبه 

 
24. L’accueil 

25. de facto 

26. séparation 
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ناپذیر به جنسیت، صورت ها، فروکاستهای زنانه، زنانگی لبهامر موافق نیستند که لبه 

دهی  شود آن را استعلایی خواند؟ بدون هرگونه اولویت است که می  ایجسمانی وهله

دفاع که  بی  تواند شکنندگی باشد، یک شکافای که مییک جنسیت بر دیگری. وهله

 توان متصور شد.را می ۲۷تجاوزمثابه درون آن امکان منفی شر به

اتومی هستی زنانه،  دفاع، در آن ها پیشکش شده و بیصدای لبههای بیچین 

دفاع بودن را فراهم  بهتر از هر طرحِ دیگری، امکان تصور شکنندگی مطلق، بی

چیز مانع از دیدن  که این بودن یک مدل یا پارادایم باشد هیچکند، بدون آنمی

هستنده دیگر  در  لبه  نمیدو  هستند،  زن  از  غیر  که  تمام  ها  در  یعنی  شود؛ 

رنج. ضمناً نباید فراموش کرد که هتک حرمت،   هایِ در معرض خطر و درهستنده

ها  تواند توسط زنان نیز انجام گیرد. خشونتی که نسبت به لبه تجاوز و شر می

تواند از هر کجا باشد، از هر کس و همه کس از جمله از زنان.  شود میاعمال می

بیان  یا به ۲۸گوید، لازم است به امکان دخول زنانهطور که جودیت باتلر میهمان

اندیشید. واضح    چه بدتر به دخول در امر زنانه توسط زنان چه خوب باشد  دقیق

احترامی کند آزار تولید کند، کودک، زنان  تواند به امر زنانه بیاست که زن می

ی  رغم همهدیگر، مردان و حیوانات را بکشد و از عدالت و اندیشه تخطی کند علی

گرفته شده توسط لویناس، سوا کردن  پیشدرهای  اینها و علاوه بر تمام احتیاط

زنانه  امر  اخلاقی  درونیتِ  درونی   ۲9قطعی  زنِ  کاربردشناسی  به  ٣٠از  نظر  دشوار 

تمامیت و   کند، چنانکه درکند و سکوت میرسد. زنی که به مرد خدمت میمی

که  می  نامتناهی زنانه  هستی  خاموش  آمدهای  و  »رفت  است:  چنین  خوانیم، 

رمزمیق رازآمیز هستی را به پژواک درهایش اعما قدم آلود هستیِ  آورد، تاریِ 

 
27. viol 

28. pénétration féminine 

29. l’intériorité éthique du féminin 

30. pragmatique de la femme d’intérieur 
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سانی نیست که بودلر خوش دارد از آن ابهامی عجیب  حیوانی یا ]هستی[ گربه

 [ 1۶۶-1۶۷، ص. 19۷1برانگیزد« ]لویناس، 

و مهمان پذیرایی  الگوهای  فراهم میاز سوی دیگر  را  امکان  این  کند که  پذیری 

 اندرونی خانه.  یعنی  –زنانگی زن در جایگاه خود قرار گیرد 

به زن  غریبِ  »و  مثابهاین »جایگاه«  عنوان  تحت  متنی  در خانه« در  ی »هستیِ 

است. لویناس تفسیری از ( تصدیق شده  ٣۲از مقدس تا قدیس )  ٣1خداوند زن را آفرید«

ای که از مرد  دهد: »سپس یَهُوَه خدا با دنده( ارائه می۲۲،۲این بخش از سفر پیدایش )

برکشیده بود زنی بساخت«. تفسیر مبهم است. هیچ برتری و تقدمی برای مرد نسبت 

  ی عزیمتِ جوهر ی نقطهمثابهاش بهبه زن وجود ندارد: »معنای امر زنانه با برکشیدن

روشن میا ]مرد[ مینسانی  ایش  از  بعد  ایشا ]زن[  از  شود،  بعد  زنانگی  اینکه  نه  آید: 

]یعنی[ دوگانگی    -مردانگی بیاید ]نشأت گرفته باشد[، بلکه تقسیم به مردانگی و زنانگی 

می انسان  از  ]دریدا،  بعد  )۲٠٠5آید«  لویناس  دیگر  سوی  از   .]19۷۷  ،1۴1-1۴۲ )

 دهد: موضوع ارائه می تفسیری از تلمود در خصوص همین

»این پاسخ خاخام آبائو است: خداوند قصد آفرینش دو هستنده را داشت، 

اش آفرید ی نخستتر از اندیشهجنس زن و مرد، هر دو به تصویر خود. او کم

او دو هستنده می او در واقع می]...[  آفریدهخواست.  آغاز  از همان  ها  خواست 

نشده و صرفاً پس از او آمده باشد. از ابتدا دو  برابر باشند و زن از مرد گرفته  

های  خواست. اما این ممکن نبود؛ این استقلال هستندهمخلوق جدا و برابر می

برابر احتمالاً به معنای جنگ بود. ]...[ برای آفرینشِ یک جهان لازم بود یکی  

می تفاوتی  باید  باشد.  باشدتابع دیگری  انصاف هماهنگ  با  تفاوت  بود که  در  : 

جنس؛ و نهایتاً قسمی برتری مشخص مرد حاصل شد؛ زن دیرتر آمد و به عنوان  

تواند با اصول شویم. بشریت نمیای بر انسان ]بود[. اکنون متوجه نکته می اضافه

بود   لازم  باشد.  آغاز شده  مجزا  از هم  این  بودنییکسانکاملاً    ها دیگری  میان 

 
31. Et Dieu créa la femme 

32. Du sacré au saint 



 

 
 

 معنای امر »زنانه«  347

خود زنانگی زن درون از پس او آمد:  مشترک باشد. . زن از مرد گرفته شد، اما  

 [ 1۴1-1۴۲« ]همان.، ص. آغازین است ٣٣رخداد این پسین

یک   تقدمش  است،  اخلاق  خاستگاه  زنانه  امر  اگر  که  فهمید  باید  رو  این  از 

واقع قائل به تمایزی میان برتری رسد لویناس بهنظر میحال بهرخداد است. بااینپسین

عنوان »همراه بودن موقعیت او بهبودن زن نیست؛ ثانویشناختی امر زنانه از ثانویهستی

ازمرد«، آمدن   این[.  1۴٣او ]همان.، ص.    پس  زنانه بهدر  امر  اخلاقی  برتری  طرز جا 

 گیری:  شود. نتیجه یبودن اجتماعی زن همراه معجیبی با ثانوی

ها  مراتب ارزش خوبی در این سلسله»بنابراین روشن است که امر زنانه به

 [.  1۴۸است، جایگاه دوم را دارد« ]همان.، ص.جای گرفته

ی گفتهیابیم. از یک سو به هایی ناهمساز میدرواقع خود را در برابر امکان خوانش

می فمینیستی«  مانیفست  »نوعی  به  می  رسیمدریدا  پیش  لویناس  »تا  زیرا  رود 

به  جاییآن  را  پذیرندگی  افتخار گشودگی  زنانه   'که  می  '  ٣۴هستی  به  اعطا  نه  و  کند 

- طور مد نظر قرار گیرد نامِ دیگر »خاستگاه پیشازنان تجربی«. امر زنانه اگر این  واقعیت

 عکس  از سوی دیگر و کاملاً [.  ۸1-۸٣، ص.  199۷اخلاقیِ اخلاق« خواهد بود ]دریدا،  

درمی ما  اول  سنتی حالت  و  مردمحورانه  انتساب  از]...[  بود  نگران  »باید  که  یابیم 

بودن بودن غیرسیاسی، خصوصیهای مشخص به زنان )درونیت خصوصی، خانگیویژگی

دهد(«.  ای منهای زبان ارجاع میی جامعهمثابهقسمی اجتماعیت که لویناس به آن به 

زنانه،   امر  بسط آزادی  باز  جنسیت ی  یابندهشمار  سنتی  دوگانگی  به  مجدداً  آیا  ها؛ 

 گردیم؟  نمی

 

 

 
33. après-coup 

34. l’être féminin 
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ارائه با  باتلر  در  جودیت  مسئله  این  خصوص  در  انتقادی  خوانشی  آشفتگی ی 

 کند:  بیان می ٣5جنسیتی 

شناختی به  » اما چه جنسیت زنانه در اینجا از خلال قسمی گفتار زیست

استراتژیک   کاملاً  درواقع مفصل دلایلی  کار  این  چه  و  نه،  چه  و  بندی شود 

یابی  شناختی باشد یا نباشد، ویژگیگرایی زیست بازگشتی فمینیستی به ذات

از جنسیت   ٣۶یابی نرینهی امری کاملاً متمایز از سازمانمثابهجنسیت زن به 

ی مثابهبه  ماند. زنانی که هم در بازشناسی جنسیت زنانهپروبلماتیک باقی می

جنسیتچ فهم  در  هم  و  خودشان  آن  از  بهیزی  که مثابهشان  چیزی  ی 

میتاحدودی   ساخته  نرینه  اقتصاد  اصطلاحات  خورند؛  شود، شکست میدر 

ناروشن  "یا    "شدهیابیمردانه هویت"ای  گونه بالقوه، در این چهارچوب نظری به

 [ 1٠5، ص. ۲٠٠5شوند« ]باتلر،  نادیده انگاشته می "

زنا لبهچنانچه »امر  به زن و  را  آنگاه طرد  نه«  زنانه فروبکاهیم،  را به جنسیت  ها 

 ایم که گمان حمایت از آن را داشتیم.مشابهی را تولید کرده

های  بندیاگرچه سخن گفتن از امر زنانه به هر طریقی ما را به حمایت از تقسیم

ست که بخواهیم  دهد، اما این چیزی نیی تفاوت را کاهش میگرداند و اندازهسنتی بازمی

بودن امر زنانه، خودش هم به  دست بدهیم. آیا نقد قسمی خاصاکنون از آن تحلیلی به 

 شود؟ بست منتهی نمییک بن

دانیم لویناس اعتقادی به امکان سخن گفتن از امر زنانه یا هرچیز در هر روی می

ر نداریم حتی  هستنده سروکا  اینای جز  طور کلی« ندارد. ما هرگز با هستندهدیگری »به

درآمد بر ویراست  اش بگیریم. پیششناختی را بازشناسی کنیم و جدیاگر تفاوت هستی

زدایی از تفاوت  آوریم که دقیقاً مدعی قسمی خنثییاد میرا به  ٣۷از وجود به موجود دومِ  

شناختی تحت نام توجه به هستی والا بود که هستنده یا موجود، تفاوت را خوانا  هستی

 
35. Trouble dans le genre/ gender trouble 
36 . phallique 
37. De l’existence à l’existant 
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ی یک الزام اخلاقی نقش بسته، دقیقاً نام دیگر  مثابهکند. این خوانایی که در ما بهمی

بودگی موجود است و امر  است که بگوییم دیگر  بعد، صحیحجا بهامر زنانه است. از این

بایست از هر تصور نیست. و اما ایراد کجاست؟ اگر ما میزنانه بدون زنانِ موجود قابل

 زدایی از آن نیز پرهیز کنیم. کردن دیگری بپرهیزیم لازم است از تجسدوارهگونه شی

دگی به یک هستنده،  بودر پیوند دادن دیگر  ایرادیبار دیگر سؤال این است که چه  

گاهِ امر زنانه به زن وجود دارد؟ ایراد چیست وقتی  بهبه امر زنانه و در پیوند دادن گاه

امر زنانه نزد لویناس دقیقاً نشانگر شکنندگی، بخشش و در معرض آسیب و خشونت  

کند: طرح  طور  مؤثری قسمی نقش شماتیک را از زن جدا میاست که به   و ناتوانیبودن  

ای که آسان است که گشوده شود،  خوردگیها یکی بر روی دیگری، تاوردگی لبتاخ

کننده مشخص  همزمان  اما  شود  برداشته  بکارتش  و  شود  امر شکسته  قلمرو  ی 

تعرضتعرض نهایت،  در  است.  تعرضناپذیر  بود.  خواهد  زنانه  امر  معنای  ناپذیر  ناپذیر 

پیشاپیش هتک حرمت نسبت به امر زنانه اندیشیدنی است. خنثی بودن  بدون امر زنانه نا

 است. 

 کند:  یابد، اعلام میمیتمامی دردریدا که آن را به

)به را  زنانگیِ معشوقه  لویناس هیچ»این  بهنظرم  از معشوق  ی مثابهگاه 

اش گوید( هیچ نوازشی، هیچ لمسی هرگز باکرگیموجودی مردانه سخن نمی 

به آن تعرض کرد اما صرفاً برای شکست   توان تردید میرا نخواهد ستاند. بی

تعرض  برابر  در  زنانگی  ناپذیریخوردن   ]...[ است، تعرضتنهایی  بهاش.  پذیر 

ناپذیر است. »امر زنانه«  مثابه رازی که هست، تعرضاین یعنی گفتن اینکه به

تعرض  است:  رسمی«  »منطق  در  »تعارض«  این  تعرضجایگاه  ناپذیر،  پذیر 

، ص.  19۷1، لویناس  1٠1-1٠۲، ص.  ۲٠٠٠یر« ]دریدا،ناپذپذیر لمسلمس

۲٣۶] 

پرسیم برای چه زنانه؟  ایم، میرغم تمام آنچه گفته شد، در حالی که قانع نشدهعلی

شود،  ی معصومیتی که در هر کجا بیان میواسطه ای، بهناپذیری در هیچ گونهآیا تعرض

نمی در  بازنمایی  بیگانه،  در  کودک،  شکنندگی  در  دریدا گردد؟  حیوان؟  در  قربانی، 
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هایی از زنانگی و کودکی،  نقصی وجود دارد بین طرحجا پیوستگی بینویسد: »در اینمی

دهد،  ناپذیر را شکل میتعرض[. آنچه  1٠٣، ص.  19۷۷مسئولیتی« ]بودن و بیحیوان 

ی برهنگی و مصونیت است. ی در رنج، گنجینه از زندگی، ذره  زندگی بلکه زنده  یک  نه

خوانیم؟ از چه  پرسیم: چرا با تمام اینها این گنج زنده را »زنانه« میابراین دوباره میبن

ست )و عادلانه  بودگیِ شکنندگیاین ناشناس، که همانا خنثی  رو با تعین بخشیدن به 

 کنیم؟ ی نمونه است( خود را دچار دردسر میاست صرفاً از آن رو که فاقد هستنده

 پذیرند.  در نهایت هر دو از نظرگاه اخلاقی به یک اندازه توجیه

ست گفتن  شویم که چرا بیشتر فمینیستیشویم و هم متوجه نمیهم متوجه می

که امر زنانه ضرورتاً و به واقع مرتبط با زن نیست تا اینکه، بالعکس، بگوییم زنانگی  این

. فمینیسم چیست ای مقاوم استدهکننموج خنثی  ست و دربرابر هرناشدنیتجربی حذف

از آن حذف کنیم؟ از سوی دیگر  چنانچه باید نقطه ی آغازین عزیمتش یعنی زن را 

ماند« یا کسی که  ای که »در خانه میدرست است که اگر امر زنانه با ارجاع به هستنده

اخلاقی اخلاق برای همیشه مورد شک  -ی پیشافاقد آلت نرینه است تعریف شود ریشه 

شود.  ٣۸بایست ازجاکنده شناختی میکنم که پرسش هستیست. من درنهایت فکر میا

بخش تفاوت بودند. اگر به این  تردید کثرتدر آغاز بیان کردم که لویناس و دریدا بی

تغییر اگر  شود،  اندیشیده  تغییر«  »در  مثابه  به  وضعیتِ  شکلجوهر  پذیری، 

شناختی آن را تعریف کند، دیگر مسئله این نیست که امر »زنانه« را بتوان به زن هستی

ی خود  اینکه برای من ممانعت از چنین »تقلیل«ی به اندازه»تقلیل« داد یا نه )مجدداً  

توان این تقلیلِ مورد ادعا، مشکوک است(. مسئله این است که امر زنانه یا زن )اکنون می

باقی با  برد(  کار  به  را  آن  یا  این  وجوه  یا  از  یکی  در  تغییر اجتناب  ماندن  ناپذیر 

شوند که به  هویت می  ۴٠و در تغییرِ  ٣9های در گذارشناختی، خود بدل به مکانهستی

در دل خود جنسیت حک   ۴1ها، گذارتوان دریافت که، مانند دیگر هویتی آن میواسطه 

شده است. میان هر جنسیت و امر زنانه فضایی باز هست که چنان که دیدیم توأمان  

 
38 . être déplacée 

39. lieux passants 

40. métaboliques 

41. le passage 
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فضاست    ناپذیر به هر یک از آنها ]جنسیت و امر زنانه[ است. همینپذیر و تقلیلتقلیل

کورش  و  بسته  ابعاد  تمام  با  می  ۴۲که  ما کمک  بخشش  به  از  متفاوتی  امکان  به  کند 

شمرده،  شناسی، فلسفه یا اخلاق سنتی شناخته و بربیاندیشیم که با تمام آنچه مردم

کنون ای تاوعده  ۴۴بلکه به بخشندگیِ امر زنانه،   ۴٣متفاوت است؛ نه به یک بخشندگی زنانه

۴۶ز این رو والا. و ا ۴5نااندیشیده 
 

 

 

 

 
42. dimension aporétique 

43. don féminin 

44. don du féminin 

45. impensée 

46. sublime 
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 چكیده 

یابی، »جنسیت زنانه« را به شکلی تبیین  لکان با بسط شرح فروید از فرایند جنسیت 

تصور کرد. »دیگری«   هستی، بدون اتکا به دیگریتوان آن را شکلی از  کند که میمی

در این مقام آن موجودیتی است که سوژه در گشودگی و ناتمامیت خود همواره خود را  

ی  ترین معنای آن به فرایندهای منقادکنندهیابد، و در کلیدر آن »ازخودبیگانه« می

اش سوژه را از هستی تکینه ناخودآگاه  اجتماعی جامعه اشاره دارد که به شکل  -نمادین

سازند. این وجه از هستی، یعنی بودن بدون  ساز عمومی میابع قواعد یکساندور و ت

ی عرفانی« یاد  عنوان »تجربهتواند در تبلوری دیگر به آنچه عرفان از آن بهدیگری، می

دهد که سالک با  گردد؛ چنانکه سهروردی در لغت موران توضیح میکند رهنمون  می

تنها اغیار توجه خود را  از  مبذول    ای غایبابژه به    دست شستن  او خداوند(  )در نظر 

بتوان به کمک گفتار روانمی اگر  از چنین نگرهدارد.  به  کاوی  ای خوانشی ساختاری 

بنیان آموزه  از  تازه  از  دست داد، تفسیری  بود که بیش  ی عرفان در دسترس خواهد 

در این معنا،    دهد. هرچیز گفتار عرفانی را بر مبنای مفهوم »استعلا« توضیح و شرح می

جوید و نه به عینیت زندگانی روزمره؛ بلکه در گسست  استعلا، نه به تعالی ماورایی راه می

  مضاعف شدن خود، و یا  بدون دیگریجهان -در-این دو، بیش از هر چیز امکان هستن

 است. گریآفرینشنمایاند که عبارت از »سوژه شدن« در تراز بدیع را می

- در-دیگری )زنانه(، هستن کیفخورده، یک، دال دیگری خطدال فالواژگان كلیدی:  

 گری.ماندگار، آفرینشی عرفانی، میل ناب، استعلای دروندیگری، تجربه-بدون-جهان

 مقدمه 

را اول    (Lacan, 1990, p. 60« )زن وجود نداردی جدلی و کوتاه »لکان گزاره

از آن   71-1970 بار در مجموعه سمینارهای سال  این  مطرح ساخت.  تاکنون  زمان 

های زیادی دامن زده است. برای برانگیز لکان به بحثحکم همچون دیگر احکام جنجال

کاوی و سندی  های فمینیستی این گزاره گواهی بر بنیاد مردسالار روان ی جریانعمده

دیگر بر تاریخ استیلای مردانه بوده است. برای بسیاری دیگر پیامی که از آن مستفاد 

از شطحشده هممی مانند شکلی  به  است.  چنان  مانده  باقی  و مرموز  خوانی، سربسته 

مانند  زده میشوند، به افرادی بهتاغلب افراد وقتی برای اولین بار با این گزاره مواجه می
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راستی لکان از اند. اما بههای صبح خواندهکه خبری وحشتناک را در تیتر اول روزنامه

شهودی که مانند تنفسِ دمادم، بدیهی و غیرقابل انکار  طرح این گزاره و نفی دانشی  

آیا دیگر نمی اسیر است چه مقصودی داشته؟  اعتماد کنیم و  به دنیای واقعی  توانیم 

آخرالزمانی همچون جهان -که لکان از جهانی پساایم، یا آن فریب اهریمنی شریر گشته

دیگر اثری از زنان دیده    گوید که در آنسخن میهای آینده  جنایتترسیم شده در فیلم  

پردازانه، چنین نظری از فروید را اضافه های کمی خیالشود؟ اگر در کنار این ایدهنمی

با عنوان   زنان  از زندگی  تاریککنیم که  یاد میروان  اقلیم  کند، و مشغولیت شناسی 

گویی به سؤال »یک برای پاسخ  -های آخرش  خصوصاً در نوشته   -ذهنی دائمی وی را  

( به یاد آوریم، مسأله جدیت بیشتری Freud, 1933, p.113خواهد؟« ) چه می  زن

ترتیب و به طور خلاصه دو سؤال اصلی پیش روی ما خواهد بود: الف(  یابد؛ بدینمی

زنانهمعمای همیشگی   آیا میجنسیت  تفسیر است؟ ب(  و  توضیح  قابل  توان ، چطور 

چنین معمایی پدیدار گشته پشت سر    ی انسانی را که بر اساسبنیادین جامعه  ملالت

 گذاشت و راهی به خلق امور تازه گشود؟

رو تلاش خواهیم کرد تا از طریق بازخوانی بخشی از سمینار بیستم  در جستار پیش  

ی مشهور لکان ، ابتدا راهی به درک گزاره مرزهای عشق و دانشیا  دوباره  لکان، با عنوان  

را ذیل دو تعین    یابیجنسیّت از هر چیز فرایند    بگشاییم. برای نیل به این هدف، بیش

ماهیتاً متفاوت آن، یعنی جنسیت »مردانه« و جنسیت »زنانه«، بررسی خواهیم کرد که  

  بندیشود. سپس براساس صورت هفتم سمینار توضیح داده می  طور مشخص در بخشبه

های  دلالتیابی برای هر دو جنس، به تبیین وجوه مختلف و  لکان از منطق جنسیت

ارتباط    زن وجود نداردمتفاوت حکم   خواهیم پرداخت، تا به معمای جنسیت زنانه و 

شکلی روشن پاسخ داده شود. این بخش جدای از پاسخ  خاص آن با نظم اجتماعی به

اولین سؤال مقاله، زمینه به  پاسخدادن  برای  نیز  را  اساسی ای  به دومین سؤال  گویی 

ای دیگر از سویه  آورد. چنانکه کلید اصلی چنین گذاری در تبیینطرح شده فراهم می

 زنانه«( قرار دارد.  کیفدیگری« )یا » کیف» ، یعنی1کیفمفهوم 

 
1. Jouissance 
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ی خود این امکان را به دست خواهد داد که بتوانیم به نوبهمازاد    کیفاما درک این  

ای جدید بررسی طور کلی( را از زاویهبه  ی ی عرفانی« )و گفتار عرفانی »تجربه مسأله

بیش اخیر  بخش  طول  در  رساله کنیم.  به  همه  از  شهابتر  مشهور  عرفانی  الدین ی 

ی رجوع خواهیم داشت و تلاش خواهیم کرد تا از دریچهلغت موران  سهروردی، یعنی  

کاوی مسائل عرفانی طرح شده توسط وی را باری دیگر مورد بازخوانی قرار دهیم.  روان 

ایده به  توجه  با  آخر،  و ه بالاخره در بخش  عرفان،  بنیادی گفتار  به ی  مچنین رجوع 

وجودی را تحت عنوان - ادبیات فلسفی اندیشمندانی نظیر ژرژ باتای، رهیافتی منطقی

مثابه غایت جستار  توان آن را به بندی خواهیم کرد که میصورت   بودن بدون دیگری

ماندگار« )یا استعلا بدون تعالی(  حاضر به حساب آورد؛ یعنی تبیین »استعلای درون

-مکان فراروی و گسست از دور باطل فرآیندهای منقادکننده نمادین ی یگانه امثابهبه

)چرخه  مسألهاجتماعی  که  نیست  یادآوری  به  لازم  آنها.  تغییر  و  گناه(  و  قانون  ی ی 

زنانه آنجنسیت  بر  علاوه  مهم،  از  یکی  حوزه که  مباحث  محسوب ترین  روانکاوی  ی 

ی دیگر، از جمله دین، عرفان،  عمده  هایگردد، نکاتی اساسی را نیز در ارتباط با حوزهمی

 سازد. سیاست و جامعه، روشن می

 یابی بخش اول: فرایند جنسیت

آغاز، درک قاعده با نمادهای منطق صوری توضیح داده های جنسیت در  یابی که 

یابی  لکان، فرایند جنسیت   بندیشوند از اهمیتی اساسی برخودار است. بنا به صورت می

پذیرد. بیش از هر چیز بایستی توجه داشت  صورت می  ٣و »زنانه«  ۲در دو قطب »مردانه«

یابد. در  فعلیت می  ۴که این سازوکار برای هر دو جنس تحت تأثیر عملکرد »فالوس«

یابی مرد(  طور که در نمودار یک پیداست، میان بخش چپ )جنسیت عین حال و همان

طور که این دو ساحت را به  یابی زن( خط انقسامی مشخص وجود داردو راست )جنسیت 

 .تفاوت جنسیست بر عبورناپذیر بودن سازد و نمادیکامل از یکدیگر جدا می

 
2. masculine 

3. feminine 

4. Phallus 
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به معنای آن است که گرچه تقویم جنسیت هر دو جنس، به صورت این مسأله 

آید، اما ما شاهد دو ساختار یا فرایند کاملاً  پدید می  5فالیک   کارکرد ی  یکسان، به واسطه

شان با یکدیگر متفاوت  منطق وجودیصورت مبنایی،  متفاوت و جداگانه هستیم که به

 است.

 

 یابی . نمودار جنسیت 1شکل 

 ی وسواسی( یابی مردانه )سوژهالف( جنسیت

ی فروید و اسطوره  توتم و تابوتوان از روایت  یابی مردانه میبرای تبیین جنسیت 

پدر -کمک گرفت. بر طبق این روایت سر  ۶«کیف-پدر / پدر-یا »سر  پدر گله نخستین

ان دیگر  ی زنان قبیله است. مرداصولاً به هیچ قانون و منعی مقید نیست و صاحب همه

کشند و گوشت تن او  وی را به دل دارند با همدستی یکدیگر او را می یکینه قبیله که 

کنند، آنها  ی که برادران پس از قتل احساس میعذاب وجدانخورند. اما به علت را می

را منع میبه )زنان گروه(  با محارم  رابطه  این  طور کلی  تا  مرده کنند،  سرمنشاء    پدرِ 

 کلی گردد. نِ قانوگیری شکل

 
5. phallic function 

6. Ur-father / père-jouissance 
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روایت شکل میجنسیت  با همین  مطابق  دقیقاً  مردانه،  ناخودآگاه  یابی  در  گیرد. 

ی زنان گروه  همه - پدر( وجود دارد که اخته نیست« -مردانه، از ابتدا »موجودیتی )سر

( دارد  این  Ǝx ¬Φxرا  وجود  ازای  در  مردان -)پدر  استثناء(.  »باقی  گروه(،  قهرمان 

شکل در قطب مردانه و در بخش پایینی نمودار،  بدین (.x Φx∀همگی اخته هستند« )

(. در عین حال و به $آید که خط خورده است )ای بدون ابژه )فالوس( پدید میسوژه 

میل جهت  علت،  به$ورزی  همین  همواره  »ابژه،  پارهa  سمت  یعنی  ی  ابژه-«، 

 دیگری خواهد بود که مشخصاً در طرف قطب زنانه و در اختیار    کیفی  ندهکنمحقق 

بدین دارد.  نظریه قرار  براساس  مجموعهترتیب  جنسیتی  میها،  مردانه  به  یابی  تواند 

ای معین و یکپارچه را شکل دهد.  یا همان استثنا، کلیت یا مجموعه  حد کمک یک  

خواهد    aتر »ابژه «یا به تعبیر دقیقنیازی به توضیح نیست که این حد، همان فالوس  

ی فالوس  عنوان ربایندهپدر به-ی یکپارچه و یکنواخت )سربود که به دیگریِ مجموعه

در مقابل تمامی اعضای مجموعه کاملاً مشابه    ۷( تعلق دارد. aی ابژه  یا زن درمقام دارنده

قاعده اساس  بر  همگی  چراکه  هستند؛  )سریکدیگر  فالیک  استثنای  تعیّن  پ -ی  در( 

اند. به بیانی دیگر در این حالت )داشتن کلیت حددار(، »تفاوت« صرفاً امری بیرونی  یافته

  ۸گنجد. می همانی اینی است که ذیل مقوله

 یابی زنانه )سوژه هیستریک(ب( جنسیت 

در طرف مقابل جنسیت مردانه، قطب زنانه قرار دارد. در قطب زنانه، درست برعکس  

الگو یا و موجودیت پیشینی وجود ندارد. درواقع یک زن به هیچ کهن  مرد، هیچ روایت

رو است، صرفاً خود اختگی یا  بخشی توجه ندارد. آنچه وی با آن روبه ی هویتاسطوره 

 اش( است.)در وجه نمادین و البته خیالی سوراخفقدان، در مقام یک 

ره مطرح خواهد بود که گیری ناخودآگاه زنانه، ابتدا این گزابر این اساس، در شکل

ی زنان اخته هستند و این موضوع چراکه همه  - »هیچ زنی وجود ندارد که اخته نباشد«  

 
( خود را از مجموعه کلی  اشدیگری اش )همان  متممی  ها هر مجموعه از طریق نفی مجموعهی مجموعه. در نظریه۷

(Uجدا می )کند.سازد و تعریف می 

شوند. به  تر تعریف می( کلیGenus. انواعی که با وجود داشتن تفاوت در یک خصیصه، همواره تحت یک جنس ) ۸

 کند.همانی است که تفاوت آنها را ممکن میاصولاً این شباهت کلی یا اینعبارتی 
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ای پدید  (. این گزاره در بخش پایینی نمودار، سوژه(Ǝx ¬Φx¬شناسد استثنایی نمی

«. به زن صورت ذاتی فقدانی بنیادین دارد و خط خورده است »آورد که همواره و بهمی

در طرف قطب مردانه (،  Φسمت داشتن فالوس )، بهزنورزی  علت نیز جهت میل  همین

 لحاظ خیالی. ولو به -تواند اختگی را برطرف نماید  گیرد؛ آنچه که میقرار می

میهمان که  )به طور  اخیر  جهت  تصادم  از  زد  حدس  جهت (  Φسمت  توان  و 

آید. در  پدید می  1٠اندام«   کیفیا »  9لیک«فا  کیف(، »aی  سمت ابژه ورزی مردانه )به میل

ورزی را کاملاً نامتقارن و  ارز میل عین حال بایستی توجه داشت که نمودار دو جهت هم

طور کلی نامتوازن است(، دهد )نمودار در بخش پایینی بهنامتقاطع با یکدیگر نشان می

( ناممکنی ارتباط  عنوان غایت میل و ب بهکیف که حاکی از الف( ممنوعیت و محالیت 

ترتیب شاید بتوان گفت که برعکس آنچه ممکن است در میان دو جنس است. بدین

به اول  آید،  نگاه  همواره    کیفنظر  زبان  ساحت  در  و  تحقق  کیففالیک،  نیافتنی 

 11ناپذیر است.امکان

یابی زنانه از اهمیتی ویژه برخودار است. در این ی دوم در فرایند جنسیت اما گزاره

شود گزاره به شکلی  گیرد و باعث میزاره علامت نفی به سور )عمومی/کلی( تعلق میگ

کند که  عنوان عملکردی یاد میکه خود لکان از آن به طوری  متفاوت و خاص درآید، به

از آنجا که در طرف قطب زنانه،    (Lacan, 1999, p. 72تاکنون دیده نشده است. )

مانند سر استثنایی  اول( و هیچ  نباشد« )گزاره  اخته  پدر در  - »زنی وجود نداشت که 

(  xΦزنان اخته هستند )  1۲(¬∀)  همه- نهتوان در نظر داشت، پس »قطب مردانه را نمی

ها توضیح دهیم،  ی مجموعهی کمی عجیب را به کمک نظریه «. اگر بخواهیم این گزاره 

بخش مجموعه، یا  و کلیت  1٣دهی طور کامل به عملکرد تعمیمبایستی گفت که زن به

دهد. از آنجاکه استثنایی )فالیک( وجود ندارد تا بتواند  تن نمی  ی مجموعهضابطههمان  

 
9. phallic jouissance 

10. corporeal jouissance 

 دانست. تمدندر ساحت ملالت توان آن را علت و منشاء پدید آمدن . آنچه که می11

12. not-all / pas-tout 

13. generalization 
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همگنقاعده و  کلی  )ضابطه ی  دارد  برپا  را  مجموعه  نمیساز  پس  اختگی(،  توان ی 

ی از سوی دیگر بنا به گزاره  1۴)اخته( را شکل داد.   ای همگن و بسته از زنان»مجموعه« 

بندی وضعیتی متناقض را اخته وجود ندارد. این دو صورت -یابی زنی غیراول جنسیت 

برونپدید می از آن همان »فرآوری«آورد، که تنها راه  است:    هگلی ی  شیوهبه  15رفت 

.  لی خاص تعین داردشکی اختگی برای هر زن بهضابطه بایستی چنین نتیجه گرفت که  

که در یک وجه به »مجموعه« )زنان( تعلق دارند، در وجهی  در واقع اعضا در عین آن

ترتیب »تفاوت« امری درونی مندند. بدینی خود بهره دیگر از تفرد و خودبنیادی ویژه

بدل گردد،    مجموعه-نا اعضای مجموعه خواهد بود تا »مجموعه«ی زنان مشخصاً به یک  

از میان برود. چنین تبیینی از    زن کلی(، یا  Genus)  جنسو تعین زن در مقام یک  

زن وجود ساز فهم حکم بنیادی  صورت مشخص زمینه یابی زنانه، بهسور دوم جنسیت 
 عنوان پرسش اصلی جستار حاضر خواهد بود. لکان، به ندارد

 بخش دوم: چرا زن وجود ندارد؟

شهمان گفته  که  گزارهطور  جنسیّت د،  فرایند  دوم  خودی  خاصیتی  زنانه  - یابی 

همه« نشأت گرفته  -دارد. این خاصیت که از سور ویژه »نه  آیرونیکمتناقض یا حتی  

برای این سؤال   چرا زن وجود ندارد؟رساند که  مان میاست، ما را به پاسخ سؤال اصلی

اولین )و مبنایی تبیین مطرح خواهد شد که  به گزاره  ترین(اساسی، سه  ناظر  ی آنها 

 یابی زنانه است.ی جنسیت همه زنان اخته هستند«، در قاعده-»نه

 همه است - الف( زن نه

سخن  موجودی  لوای  »وقتی  تحت  را  خود  ترتیبی  هر  به    "زنان"گو 

می مسألهتعریف  این  بر  مبتنی  او[  ]عمل  طی    -است    کند،  زن  که 

ی مثابه]فرایند[ مستقر ساختن خویش در عملکرد فالیک، خود را به

 
زنان، شاید نتوان با چنین اطمینانی این نظر را مطرح کرد: آیا بایستی »فالوس« مجموعه  -. درمورد حد داشتن نا1۴

 مجموعه زنان دانست؟-را حد نا

15. sublation / aufhebung  
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ی موجودی بنیان مثابهخود را به  یاگذارد )همه بنیان می- موجودی نه

بهمی که  است(...  طگذارد  نشده  مستقر  فالیک  عملکرد  در  کامل  ور 

بزرگ    W، یعنی زن با حرف  [ وجود نداردWomanنام زن ] چیزی به 

جاکه دهد. چیزی به نام زن وجود ندارد ازآنکه امر کلی را نشان می

بار خطر استفاده از این عبارت را به جان من یک  -]زن[، در ذات خود 

همه - نه  -ی مجدد از آن تردید کنم  فادهام، چرا باید درمورد استخریده

 ( تأکید از من- Lacan, 1999, p. 72است.« )

می تصریح  بند  این  در  نهلکان  زن  که  گزاره  -کند  این  حال  عین  در  است.  همه 

بزرگ )در    Wدر توضیح لکان، زن با  وجود ندارد؟  از چه نظر    زنسازد که  مشخص می

نحوی که در  وجود ندارد، و نه زن به  کلی   زن(، جنس زن، یا  emmeF Laفرانسه  

همه را به -سور نه  1۶. اشتکینهشود، یعنی زن در تعین  همه توضیح داده می-قاعده نه

 توان به دو شکل تفسیر کرد:ی خود مینوبه

این  -یكم   همهاول  و  که  نیستند  اخته  شکل  یک  به  مردان،  برخلاف  زنان،  ی 

جا  به  خاص خودهمانطور که توضیح آن رفت هر زن منفرد، منطق اختگی را به نحو  

یا به بیانی دیگر، هر زن به شکلی منحصر به فرد با دیگری بزرگ )یا نظم    - آورد  می

توان یافت که کاملاً شبیه  و زنی را نمیکند و متعاقباً هیچ دنمادین( ارتباط برقرار می

رو روبه  متمایزو  منحصر به فرد    صورتبه یکدیگر باشند. درنتیجه ما همواره با زن به

 هستیم.  

زن اشاره دارد؛ زیرا   تمامیتو    یکپارچگیهمه به  -ی بعد سور نهدر مرتبه   - دوم  

تواند  از زن دارد که می  پاره در سطح ناخودآگاه، مرد همواره درکی از هم گسیخته و پاره

شکلی،  ( باشد. به بیانی دیگر مرد همواره زن را به aی  ی میلش )ابژهبازنمای علت ابژه

ترتیب از نظرگاه مرد،  نماید. بدینتجربه می  1۷شده« واره  غیر یکپارچه )جزئی( و »شیء

 
ما نیز به پیروی از همین ایده   -  )la femme,  Woman(نویسد  زده می. به همین علت نیز لکان زن را خط1۶

 نویسیم.« میزنزنِ کلی را »
17. reified 
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از سوی است.  1۸کل-نهوجود ندارد و همواره کلیت ارگانیک ی یک مثابههیچگاه به زن

ارز قرار دادن خود با دال فالیک )در واکنشِ جبرانی ی همواسطهدیگر خود زن نیز به 

ازهم دریافتی  آن(،  فقدان  پارهبه  و  ناخودآگاه    پارهگسیخته  سطح  در  و  دارد  خود  از 

وحدتی عنوان  از این نظر نیز زن به  19ی یک کلیت به جا آورد.مثابهتواند خود را به نمی
 رو هستیم. پاره( روبه)تکه زنوجود ندارد، و ما همواره با  مندکلیت

در بخش قبل و بند اول تفسیر بخش حاضر ما را به این نتیجه رساند که زن امری  

روند.  ی اعضایش استثنا به حساب میاست که چون استثنایی ندارد، همه  ۲٠کلی -غیر

ی »ساخت زبانی«،  هایش با وارد ساختن مسألهی صحبتدر عین حال لکان در ادامه

پوشی  خاص و غیرِ قابل چشم  دالیی  مثابهکند و زن را به بعدی تازه را به بحث وارد می

 نماید. را مشخص میزن وجود ندارد حکم کند. این وجه جدید دلالت دوم معرفی می

 كند )یا دالی برای بازنمایی زن وجود ندارد( ب( زن چیزی را دلالت نمی

طور که گفته شد لکان در ادامه توضیحاتش در مورد زن، بیشتر توجه خود همان

 دارد. های زبانی معطوف میو تمایز آن با سایر دال زنگر دال را به کیفیت دلالت

اش آن است [ یک دال است، دالی که خاصیت اصلیWoman»زن ]

تواند چیزی را دلالت کند، و این شود که نمیکه تنها دالی محسوب می

[ زن  است که جایگاه  این خاطر  به  این حقیقت womanصرفاً  در   ]

نه او  که  دارد  نمی-بنیان  ما  درنتیجه  است.  زن همه  درمورد  توانیم 

[Womanبرا  ]...[ نمائیم  صحبت  گذاشته [  بیرون  جز  راهی  زن  ی 

( از جانب ماهیت چیزها، باقی نیست، ماهیت be excludedشدن )

 ( Lacan, 1999, p. 73چیزها که همان ماهیت کلمات است،« )

 
18. not-whole / pas-tout 

 خانمانی را نیز بایستی ذیل همین مقوله در نظر آورد.. احساس بی19

20. non-universal 
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ها یا  لکان، جهان چیزها برابر با جهان دال  ۲1شناسانهشناسی زباناگر بنا به هستی

در ساحت زبان هیچ مدلولی    دال »زن«، چون  زن وجود نداردتوان گفت  الفاظ باشد، می

ی اخیر بایستی کند و به چیزی در جهان اشاره ندارد.  برای توضیح مسألهرا دلالت نمی

که امکان طوری همه است، به-به تبیین مطرح شده در بند قبل رجوع کرد: اگر زن نه

خواهد تعریف آن تحت جنسی )کلی( وجود ندارد، پس متعاقباً این امکان نیز وجود ن

صورت معکوس، دال زن نیز بر زبانی را بدان نسبت داد. به  دال خاصداشت که یک  

مجموعه زنان همگی استثنا محسوب -چیزی معین دلالت نخواهد داشت؛ زیرا اعضای نا

بدینمی بیرون    زنترتیب  شوند.  است،  جهان  یا  چیزها  نظام  همان  که  زبان  نظام  از 

 سازد. ی وقفه مواجه میشود، و زبان را با نوع گذاشته می

، به لحاظ تعین  طردشدگیو   بیرونی بودندانیم که این خاصیت از سوی دیگر می

ساختاری در سطح زبان، برای دالی دیگر، یعنی دال فالیک نیز برقرار است. همانطور 

ابژه  S1که شرح آن رفت، دال فالیک، چه در تعین دال اعظم ) ، a( و چه در تعین 

اشاره دارد که با وجود اثرگذاری انضمامی و درونی، همواره برای   منفی  همواره به فضایی 

ای آورد. از این نظر دال فالیک حفرهرا نیز پدید میخارج  نظام چیزها یا جهان نوعی  

بر چیزی دلالدهد که برعکس دیگر دالغیر قابل بازنمایی را نشان می ت  های زبان، 

شناسانه زبان، دال فالیک  ترتیب در سطح هستییا دالی بدون مدلول است. بدین  -ندارد  

(S1 با دال زن، نوعی )زنند. را رقم می ارزی ساختاریهم 

می را  تبیینی  پایهچنین  شرح  در  جنسیت توان  درمورد  فروید  سوژهی   ییابی 

اری خود با پدر، بیش  هیستریک نیز جستجو کرد: زن، پس از سرخوردگی از همانندانگ 

کند. با توجه به ( همانندانگاری میaی  از هر چیز با فالوس یا مطلوب تمنای وی )ابژه

جوید، یعنی  )و نه زن( شرکت می  مادری  مثابهی جنسی همواره به این الگو، زن در رابطه 

اند  توعنوان عملگری که از قابلیت پر کردن فقدان بنیادین مرد برخوردار است و میبه

ضمن مطمئن ساختن وی از بابت داشتن فالوس )کامل بودنش(، او را از تهدید اختگی  

 
21. linguistic ontology 
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ی امتدادی از  مثابهدر مقابل تمنای مبنایی مرد نیز این خواهد بود که زن به  ۲۲برهاند. 

تر، نقش فالوس  شکلی هرچه موثقای فاقد آگاهی ظاهر گردد، تا بهابژه-بدن وی یا پاره

شده / ناموجود( را ایفا نماید. در نهایت همانطور که دال فالیک با    از دست  - )خیالی  

بزرگ   دیگرینوعی وجود ندارد )و متعاقباً فقدان یا خلاء  اش، بهمندی ماهویعدم دلالت

ای مشابه و در مقام جانشینی برای دال نیز با فعلیت بخشیدن به رویه   زنرا رقم میند(،  

زن   ارزی ما را به دلالت سوم حکمنطق این همفالیک، وجود نخواهد داشت. درک م
 رساند. می وجود ندارد

 است )یا زن سمپتوم مرد است(  ۲٣ج( زن سمپتوم 

برای  سمپتوم همواره به نشانگان خاص سوژه اشاره دارد. محوریت این نشانگان 

و    داشتنی )ناخودآگاه(  ترین حالت، عبارت از اندیشهایجنسیت )کلی( مردانه در پایه

گویی به اضطراب یا تهدید اختگی است. به بیانی دیگر آنچه فالوس، و پاسخ  نداشتن

آورد، همان دالِ فالیک است،  نوعی گرانیگاه پدید می  انسجام روانی سوژه مرد را در مقام

یا سمپتوم مرد قلمداد کرد. اکنون اگر   توان دال فالیک را نشانه که اصولاً میطوری به

بند قبل هم را در مقام    زنارزی  مطابق توضیح  ارباب(   / اعظم  )یا دال  با دال فالیک 

در    زنمنطقی به این نتیجه رسید که    توان با استنتاجیای منفی در نظر آوریم، میابژه

 مقام جانشین دال فالیک، همان سمپتوم مرد است. 

صرفاً یک    ۲۴دانیم که سمپتوم در حالت مطلق آن، یعنی سنتوم،از سوی دیگر می

طورکه دال فالیک، دالی بدون  تفسیر است؛ همانی بدون معنا و دلالت یا غیر قابلنشانه

درنتیجه   است.  همان    زنمعنا  ساختاری  تعین  این  قابل  دیگریِدر  و  غیر  فهم 

اش )و از قضا  ناشدنیناپذیری خواهد بود که به دلیل غرابت و ناشناختگی رفعدسترس 

 
آید پیش می  فرضیآلی تنها در شرایطی  عیت ایده اش را بپوشاند. البته چنین وضطریق اولی خود نیز اختگی. و به۲۲

زن، خصیصه آن  زنانگیی  ویژه   یکه  باشد؛ حال  مادر خویش کسب کرده  از  بهرا  با شکایتکه  و طور معمول  ها 

سوژه شکوه  روبه های  هیستریک  اصلی ی  گلایه  که  هستیم  )بهرو  روانکاوی  جلسات  در  تنگ اش  یا دلیل  نظری 

 ای است.خصیصه بردن از چنین بهره لب بر عدمانگاری مادر!(، اغسهل
23. symptom 

24. sinthome 
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ی آژیدنی بدل گردد که ناخودآگاه  گاه یا نقطهتواند به گره(، میتنها به این دلیل خاص

آن، شکل گیرد. این همان علتی    حضورِ غیابیتر حول  مرد حول آن، یا به بیان دقیق

می موجب  که  چناناست  )و  مرد  برای  زن  نمادین(  شود  نظم  دیدکلیت  خواهیم  که 

(: زن، Freud, 1926, p. 212 ای تاریک و اسرارآمیز نمایان گردد )همچون جزیره 

ورزی مرد توضیح آن  که در توضیح جهت میلدرواقع همچنان ۲5وجود ندارد.  برای مرد

پاره مثابهتنها به  زنرفت،     فانتزییابد که موضوع  ای به ناخودآگاه مرد راه میابژه-ی 

درمورد    ۲۶پردازی خیالی فانتاسماتیک و  و مرد تنها از طریق این ابژه  (، aی  است )ابژه

گذاری لیبیدویی و حفظ انسجام روانی خود  است که قادر به سرمایه  زن)عدم( وجود  

   ۲۷گردد. می

 

 ای. جایگاه زن در ساخت گره برومه۲شکل 

 
 تر: زن وجود دارد، اما نه برای مرد. تقریر کامل گزاره لکان شاید چنین باشد.. یا به بیان دقیق۲5

26. fantasizing 

ارزی دال فالیک و دال  داند، که باری دیگر ما را به هممی  های پدرنام. بر همین اساس لکان زن را یکی دیگر از ۲۷

 رساند.زن می
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از آن اصلی پیش  را پی بگیریم، میکه بحث  تر تردهاندازی گستوان در چشممان 

و دال فالیک    زنارزی دال  اجتماعی هم-ای نیز به تأثیرات و پیامدهای سیاسیاشاره

ی  ، چهار گفتار عمدهارباب و هیستریکداشت. لکان در بخش اول سمینار هفدهم با نام  

شود که نظم کلی جامعه با بررسی این گفتارها مشخص می  ۲۸شمرد.مدرنیته را برمی

آید؛ در عین حال  اب« در پیوند با »گفتار دانشگاهی« پدید میپس از بروز »گفتار ارب

(  S1کند، دال فالیک )ای که در برقراری هر دو گفتار اخیر نقش اصلی را ایفا میمؤلفه 

ارباب در جایگاه    -است   و در گفتار دانشگاهی در جایگاه    عاملدال فالیک در گفتار 

توان گفت که  جایگزین سازیم، می  زنل  قرار دارد. حال اگر دال فالیک را با دا  حقیقت

به  بشری،  تمدن  کل  خیالاصولاً  از  حاصل  نظامی  منطقی    پردازیعنوان  با  )و  مرد 

در این معنا    ۲9بنا گردیده است.زن    غیابگونه(، بر مبنای فقدانی بنیادین، یعنی  وسواس 

بنا به   - گیرد قرار می ٣٠برای جامعه و نظام زندگی روزمره همواره در تراز امر واقعی زن

نمایاند.  ی کلی، آنچه از نظم نمادین اخراج گردد، خود را در ساحت امر واقعی میقاعده

توان از طریق ردپاهای آن بر سطح نظم دانیم که امر واقعی را تنها میاز سوی دیگر می

به نوعی  نمادین  بدین  تپششکل  کرد.  هستی  تعقیب  نوعی  اجتماع  برای  زن  ترتیب 

ای از ابهام و  ، در هالهنبودنو    بودنی  خواهد داشت؛ موجودیتی که در میانه  گونحشب

 ٣1گردد. آور( ظاهر میهنگام )ودرنتیجه وحشتنحوی نابهتعین، و صرفاً بهعدم

)شبح  غایب  و  حاضر  تظاهر  بهاین  غیرمنتظره،  حال  درعین  و  عنوان گون( 

  ٣۲دایمونیک سرمنشاء تعین    ، ما را بهاردزن وجود ندی  ترین شکل تعبیر از گزاره صحیح 

رساند: زن در مقام  )هیولا / فرشته( زن در جوامع انسانی در طول قرون متمادی می

نا  و  قرار  -امری وحشتناک  پارانویایی  را در موقعیتی  قدرت  شناختنی همواره ساختِ 

 
کاوی. تمامی این گفتارها، الگوهای مختلف  شامل گفتار ارباب، گفتار دانشگاهی، گفتار هیستریک و گفتار روان .  ۲۸

دهند و تحت ساختار کلی  گیری ارتباط اجتماعی را توضیح می شکل
دیگری → عامل

تولید↓   حقیقت ↑
 یابند.فعلیت می 

ازنویسی کرد:  توان بشکل می. در این حالت فرمول گفتار ارباب را بدین۲9
دیگری→ زن

↑$      ↓ 𝑎
 

30. The Real 

 کند.عمل مینبودن و  بودن. یادآوری این نکته نیز جالب خواهد بود که اصولاً ساختار منطق زنانه در سطح ٣1

32. demonic 
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یا حتی  ترین شکل ممکن برای کنترل، سرکوب  ترین و قاطعداده است تا به صریحمی

ای  ی عجیب و وحشیانهاز بین بردن آن دست به کار شود و در این راستا از هر شیوه

 عنوان جادوگرانی تسخیرشدهزنده آتش زدن زنان بهبهره جوید. وقایعی همچون زنده

های آب جوش در میلادی، تا غرق کردن آنان در وان  1٣تا    11توسط شیطان در قرون  

عصر کلاخانهدیوانه  بههای  زنجیر سیک  و  غل  یا  زیاد،  تحریکات جنسی  دلیل داشتن 

رویکرد   ٣٣شان در زمان بروز نشانگان هیستری، همگی مؤید چنین واقعیتی است.کردن

در    زنی اساسی تنها آن است که  توان باز هم ادامه داد. نکتهتبارشناسانه اخیر را می

ی اصل لذت و  نتزی نمایهبندی فای بشری در عین حال که بنا به صورتمتن جامعه

نیز   نیروی هیولاییی نوعی تهدید یا  مثابه(، همواره بهa)ابژه    شدهدیده می  کیفمنشاء  

و چیز  همهکه قادر به برهم زدن نظم عمومی، به نابودی کشاندن    آمدهبه حساب می

 طور مشخص اخته کردن مرد بوده است: به

نخست در هیأت عشق یا اروس   گرا،کلام، نابینا و درون»این دایمون بی

ی ساعات زندگی همراه اوست،  کند و از آن پس در همه به آدم حمله می 

کشد و هویت خود را در مقام مرگ  تا آن لحظه که نقاب از رخ بر می

 (۲۶5 .، ص1٣9٠سازد.« )رزنتسوایگ، یا تاناتوس بر آدمی آشکار می

 زننام  ای واحد بهصفحه گردد که چطور مرگ و لذت در  ترتیب مشخص میبدین

ها برای اولیس و همراهانش زیباترین  که آواز سیرن شوند؛ چنانبر یکدیگر منطبق می

توان گفت که تظاهر »نام پدر«  آواز و در عین حال مرگبارترین آنها است. در نهایت می

به نیز  زن  وجود  )عدم(  »فانتزی«  و و  تهدید حضور  برابر  در  دفاعی  مکانیسمی  مثابه 

تواند سوژه را از خطر ای که میکند؛ مؤلفهعمل می  دیگری هیولاوشثیرگذاری همین  تأ 

مصون دارد. به همین علت اولیس برای در امان ماندن  مادر بلعندهبلعیده شدن توسط 

بندد. در این معنا وحشت بزرگ سوژه ها خود را به »دکل« کشتی میاز جادوی سیرن

 
توان بر همین اساس تفسیر  های بعد از جنگ جهانی دوم را نیز میگیری وحشت عمومی از زنان در سال. شکل٣٣

های نوآر نشان ( فیلمfemme fatale)  زن اغواگر ای  کرد که بیان نمادینه شده خود را در تظاهر شخصیت نمونه

 دهد.می
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نکند    -در کیف دیگری است    غرق شدن، یا همان  اخته نبودن نه اختگی، که از قضا  

راه شوم؟  رواندیوانه  پاسخحل  برای  مکانیسم  نژندانه  به  توسل  تهدید،  این  به  گویی 

کند  ی میل ایجاد میمطمئنی را از ابژه  صورت مشخص فاصلهاست که به   ٣۴»سرکوب« 

 ند. گرداگذاری ممکن میو به جریان افتادن میل را از طریق همین فاصله

توان وجهی از سازوکار لیبدویی در جریان در با در نظر داشتن چنین تبیینی می

ی بحث از این منظر خاص به دلیلی گستردگی  جامعه و تمدن را بهتر درک کرد. اما ادامه

ی حاضر دوباره  طلبد. به همین علت در نقطهو عمق موضوع مجال خاص خود را می

با ب  ارتباط  را در  اصلی خود  رابطه بحث  زنانه و مسألهی دوسویه ررسی  ی  ی جنسیت 

ی اساسی این رابطه )مفهوم زن( تاکنون روشن گشته است.  گیریم. مؤلفهعرفان پی می

ای دیرپا همچون عرفان تواند منظری تازه را بر درک و تبیین مسأله اما آیا این مفهوم می

 بگشاید؟ 

 دیگری و میل ناب  كیف - عرفانی   یبخش سوم: تجربه

همه بودن »زن« موجب بیرون گذاشته شدن او از -های قبل دیدیم که نهدر بخش

او در زنجیرهنظام چیزها می تا  بدون مدلول )همی دالشود،  زبان دالی  ارز دال  های 

ای  ابژهترتیب زن در مقام  کند. بدینفالیک( باشد که چیزی را در واقعیت بازنمایی نمی

تعبیری موقعیت یا به  ٣5سازد. این منفیتی ذاتی ستقر میخود را در نظام نمادین م  منفی

 ، مانند هر تعیّن مفهومی دیگری تولید خاص خود را در پی دارد: از جا در رفته

»]...[ بیرون گذاشته شده زن توسط ماهیت چیزها، مشخصاً به قرار زیر 

همه است، او در مقایسه با آنچه کارکرد فالیک -است: از آنجا که زن نه

برخودار است ]...[ زنان   مازادزند از کیفی  از نظر ]تبلور[ کیف رقم می

بهره می از خود  )از طریق چنین کیفی   هر   ٣۶(، s'en tiennentبرند 

 
34. repression 

35. essential 

 مندی، بر فعلِ محدود و مقید شدن نیز دلالت دارد.رانسه علاوه بر التذاذ و بهره ، در زبان فse tenir. فعل ٣۶
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آن از  نهزنی،  که  می-جا  بهره  خود،  از  است،  )همه   ,Lacanبرد.« 

1999, p. 73) 

طور که پیش یابی رجوع کرد. همانجا بایستی بار دیگر به نمودار جنسیت در این

ورزی وجود دارد: بخش راست  صورت کلی توضیح داده شد، دو جهت میلاز این نیز به

زنانه( مشخص منمودار جنسیت  ورزی زن علاوه بر جهت سازد که میلییابی )قطب 

سمتی دیگر، یعنی  به    - به اقتضای تمنای رفع اختگی    - (  Φسمت فالوس )داشتن به

طور خورده، همان( نیز جهت دارد. دال دیگری خطS(Ⱥ)خورده« )»دالِ دیگری خط

ر  که دکه از نام آن پیداست، همان دالی است که در دیگری )بزرگ( وجود ندارد، یا آن

طور  یابد. جهت اخیر بهدیگری )بزرگ( تظاهر می خوردگیِخطغیاب، عدمِ حضور، و یا 

رساند، و از این نظر حائز اهمیت می  کیفمشخص ما را به تبلوری متفاوت از مفهوم  

 آورد. فالیک پدید می کیفبست( است که فراسویی را برای )بن

یابد  رابر و از طریقِ دیگری معنا مییابی، سوژه همواره در ببا توجه به فرایند جنسیت 

ورزی به سمت )زن(، و زن از طریق میل  aی  سمت ابژهورزی به مرد از طریق میل   -

یا واجد سوژگی میفالوس )مرد( سامان روان خود را شکل می ی گردند. گزارهدهند 

توان تفسیر کرد: سوژه را بر همین اساس می  میل، همواره میل دیگری استمشهور  

ناپذیر( دارد و به معنای هایدگری کلمه »گشوده« است.  )دسترسدیگری  مواره رو به  ه

به بیان دیگر اگر بخواهیم برای سوژه ذاتی قائل شویم، بایستی گفت که این ذات از 

اساساً  منظر روان  او کاوی  از  این معنا سوژه همواره    ٣۷است.  خارج  ( $)خورده  خط در 

 زن ورزی خاصی که در اینجا مورد بحث است )هت میلاست و واجد نوعی فقدان. اما ج

>  S(Ⱥ)ورزی به کند. اگر جهت میل( بر اساس الگو و تعین مفهومی اخیر عمل نمی

توان گفت که میل سوژه »نه  سمت دالی باشد که در دیگری بزرگ وجود ندارد، می

ابژه«  گزاره  ٣۸بدون  این  تنها  دیگری  است.  دال  درمورد  را  مطلب  حق  متناقض  ی 

تعلق   موجودای  کند. در واقع میل سوژه در این حالت همچنان به ابژهخورده ادا میخط 
 

ناخودآگاه، همان گفتار دیگری بزرگ دانیم  طور که می ؛ در عین حال همان جاست که ناخودآگاه استهمان . یا  ٣۷
 است.

38. not without object 
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توان ؛ به بیانی دیگر میشودمتعین نمیی خاصی  گیرید، اما، این ابژه در هیچ ابژهمی

های  که »برتر از تمام ابژهها است و یا آنن ابژهتعی  جایگاههمان با  ای اینگفت چنین ابژه 

رسد.«  ای به پای آن نمیهای واجد چنان سطحی از قطعیت است که هیچ ابژواقعی، ابژه

  aی  شکل دوباره به تعریف ابژه( بدین5۷، ص.  1٣99به نقل از کوپچک،    - پور  )وقفی

بهمی میلرسیم.  مشخص  خططور  دیگری  دال  به  میلخورده،  ورزی  به همان  ورزی 

 ٣9توان به حساب آورد.کاوی نیز میاست؛ امری که  آن را غایت روان  aی ابژه

رساند. ابتدا بایستی توجه داشت که  ی کلیدی بحث میتبیین اخیر ما را به نقطه

گرداند: نظم نمادین ماهیتاً بر  لزوماً در گسست دیگری بزرگ خود را ظاهر می aی ابژه

)یا بنا    aی  ها، و به بیان ساده بر توهم و دروغ بنا شده است. اما ابژهصرف تفاوت دال

ای قطعی و یقینی است که بنا به قطعیت  به خوانش حاضر، دال دیگری خورده( ابژه

گنجد و بیرون  ی میل( در نظم )دروغین( نمادین نمیعنوان عنصر برسازندهخود )به

بایستی به سراغ تظاهر مبانی عرفانی رفت و  گیرد. حال  آن، در تراز امر واقعی قرار می

 مشخص ساخت که موضوع عرفان بر چه اساس شکل گرفته است.

طریق   ]...[ نگوید.  دروغ  او  و  است  نسق  برین  پیغمبر  سلیمان  »لفظ 

به ما  نگجد  ما  آشیان  در  سلیمان  ملک  چون  که  آشیان آنست  ترک 

میسر   ملاقات  نه  اگر  و  رویم،  ملک  نزدیک  به  و  نشود.« بگوییم 

 ( 11، ص. 1٣۸۸)سهروردی، 

برسازنده اساسی  اصل  شاخهدرواقع  تمامی  در  عرفانی،  گفتار  نحلهی  و  های  ها 

و    -یابد که همان مفهوم »خدا« است  ای مفقوده توضیح میمختلفش، بر اساس ابژه

ی فوق شخص سلیمان.  در قطعه - ارزش مانند معشوق، پادشاه، و غیره دیگر تعابیر هم

ی  ی مفقود همان ابژهدانیم که این ابژهکاوانه در سطور قبل میبه توضیحات روان  اما بنا

a  ی  ابژهدر گفتار عرفانی، برابر با  خدا  توان گفت که  ترتیب میاست. بدینa    است؛ آن

 
خواهد، اما حاضر که فرد هیستریک »فقط و فقط میاین  توان تفسیر کرد:ی هیستری را از این نظر نیز می. مسأله٣9

(، و در درنهایت  S(Ⱥ)طور مشخص در دیگری وجود ندارد )خواهد داشته باشد.« چنین چیزی بهنیست آنچه را می

طور کلی ماخولیا( را بایستی  دهد. »عشق ماخولیایی« )و به آن نشان می ماخولیاییدر معنای  عشق  شکل  خود را به

 زنانه دانست که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت. کیفدیگر از مفهوم  تبلوری
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اندازد و همواره مطلوب هر تمنای »حقیقی« جا حاضری که میل را به راه میوجود همه

اما  است،  عارفانه(  نمی  )عشق  یافت  در هیچ کجا  را  او  ابژه  -توان  متعین در هیچ  ای 

در عین حال برای ملاقات با چنین موجودیتی لزوماً    ۴٠شود، یا همان پنهان پیدا. نمی

رفت، چراکه او در ساحت محسوسات   بیرونبایستی از نظم نمادین و تمامی تظاهراتش  

 دارد: ۴1مجازی-اشتدادیگنجد و صرفاً تعینی )نظم روزمره( نمی

و   بأسرها؛  للملیک  قامت صفاتی  و  ابوسعید خراز گوید:  »]...[ خواجه 

غابت صفاتی حین غبت من الحس؛ و غاب الذی من أجله کان غیبتی؛  

 ( 15، ص. 1٣۸۸فذاک فنائی فافهموا یا بنی الجنس« )سهروردی، 

انی  ی جذب و ذوب در معشوق، یگانگی با آفریننده، و به تعبیر عرفبرای فهم مسأله

ابتدایی   ۴۲مشخص آن »فنا«،  از آن به میان آمده، به سطور  که در بند اخیر صحبت 

گردیم؛ یعنی وجهی از  باز می  کیفبخش حاضر و قرار تبیین تبلور متفاوتی از مفهوم  

(، در  aی  خورده یا ابژهسمت دال دیگری خط)به  زنورزی  که جهت خاص میل  کیف

زنانه نسبت   کیفکند. تفاوت مفهومی  فالیک آن را تولید می  کیفبست(  فراسوی )بن 

طور فالیک بیش از هرچیز در نسبت آن با دیگری )بزرگ( مندرج است. همان  کیفبه  

ورزی در جهتی فارغ از وساطت  به دلیل امکان میل  زنکه پیش از این توضیح داده شد،  

(،  ۴٣خواهی؟چه میل به دیگری )در پاسخ به سؤال بنیادین  نمادین، و بدون اشتغا- زبانی

موجودیتی   - دیگری )خدا    کیفبرخوردار گردد، که همان    ۴۴مازاد ی  کیفتواند از  می

 
العلل بنا شده؛ حال  ای عام، یعنی وجود علت. از این نظر عرفان در خوانش متداول آن بر اساس اصل موضوعه۴٠

 نا گردیده است.ای غایب )اما مؤثر( بکه عرفانی که باتای در پی توضیح آن است حول یک فقدان حاضر یا ابژه آن 

41. affective-virtual 

42. perdition 

43. Che vuoi? 

44. en plus 
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مند  ی هستیم که دیگری بزرگ در صورت بدنکیفاز این نظر، شاهد    ۴5( است. حدبدون  

فالیک،  کیف  حال آنکه  بودن و برخوداری از عینیت مادی قادر به ظاهر ساختنش بود؛  

ی اخیر را با رجوع دوباره به  ی مبتنی بر حد و الگوی اختگی است. مسأله کیف همواره  

می بهتر  زنانه  جنسیت  برای  منطق  داد:  توضیح  فالیک  همه  زنتوان  کارکرد  به  چیز 

های  شود. او »برای نزدیک شدن به فالوس و نگاه داشتن آن برای خود راهخلاصه نمی

 .Lacan, 1999, pتواند از صرف وجود خود التذاذ برد.« )رد ]...[ و میمختلفی دا

فالیک نیست، و    کیفگر زبان، یا  صرفاً محدود و مقید به کارکرد دلالت  زن( پس  74

خود در جایگاه دیگری،    را تجربه نماید که معادل دیدن  کیفتواند وجه دیگری از  می

، و التذاذ از صرف وجود )خویش( است؛  بدون فقدان یا حددر تمامیت و مطلق بودنی  

 ۴۶توان پی گرفت: راحتی میآنچه که ردپای آن را در شرح مقامات و احوالات عرفا به

 ( 14، ص. 1٣۸۸»الصوفی وراء الکونین و فوق العالمین« )سهروردی، 

ی  طور مشخص شباهتی انکارناشدنی با تجربهای بهاز سوی دیگر بروز چنین تجربه 

از تأثیر ساختاری خود باز ایستد )یا به درون سوژه کشیده   aی  دارد. زمانی که ابژهمرگ  

ی مرگ سوژه را تداعی  شود و سوژه با آن یگانگی یابد(، بنا به طرح ساختاری لحظه

لین بار )و متون عرفانی از این نظر کاملاً بر حق هستند(،  خواهد کرد؛ در واقع برای او

گشته است، و سوژه با ابژه )متحرک و مقصد حرکت( بر  یک ممکن  یا    احد ،  امر واحد

شده منطبق  به هم  چیزی  دیگر  درنتیجه  روان حیاتنام  اند.  تقریر  به  و  آن کاوانه،  ی 

اش  در تمامی زندگانی  ، وجود نخواهد شد. این همان چیزی است که سوژهورزیمیل

ی »فنا« و  در جستجوی آن بوده و همواره برابرش شکست خورده است. درمقابل ایده

 پروراند.، سودای به ثمر نشستن چنین تلاشی را در سر میخدا یگانگی با 

 
 God’s)  کیف خدایا    کیف دیگریبخش دیگری، همچون  با تعابیر روشنی  زنانه. به همین علت نیز لکان از کیف  ۴5

jouissanceبرای    مادرای دیگر از مفهوم  کند؛ ذکر این نکته نیز جالب خواهد بود که لکان خدا را جلوه ( یاد می

 داند.گونه انسان می

 شود.یاد شده در گسست دیگری بزرگ نیز دقیقاً به دلیل همین موقعیت ساختاری تولید می مازاد. ۴۶
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ی زن مشهوری رفت که چهره  توان به سراغ مجسمه با درنظر داشتن این نکات می

کند. با دیدن  را بیان می  عرفانی  ۴۷نما »وجد و خلسه« صورتی نمونه بهو حال خاصش  

ای شود که او در حال گذران تجربه مشخص می  لورنزو برنینیساخته    ترزاسن ی  مجسمه 

ی اول این  کند، این امر در وهلهطور که لکان اشاره میشورمندانه و شدید است. همان

کند... اما سؤال دارد اوجی جنسی را تجربه می  سازد که »اوفکر را به ذهن متبادر می

 ,Lacan, 1999نماید؟« ) می تجربه)اساسی( اینجاست که او چطور چنین چیزی را 

p. 75  -  سازد. زنانه را برای ما مشخص میکیف  ( پاسخ به این سؤال، تعریف  تأکید از من  
انگارانه معادل  ساده  و  گرایانهکه اوج جنسی را با برداشتی طبیعتاز این نظر صرف این 

گشاید؛ بلکه بایستی  زنانه( دانست چندان گرهی را از کار نمی  کیفی عرفانی ) با خلسه

این نکته را روشن ساخت که ترزا در چه مجموعه تناسبات و وضعیت لیبدویی قرار  

صورت دارد. پیش از هر چیز بایستی این توضیح عارفانه را تکرار کرد که پیکره )و به

الوهی« با »امر زمینی« را میالت چهره( سن مشخص ح اما  ترزا، تقاطع »امر  نمایاند؛ 

کاوی چه  ی اخیر در گفتار روانمسأله را بایستی با شرح این نکته پی گرفت که، دوگانه

)دیگری(«، و امر    کیفیابند؛ در این معنا امر الوهی هم ارز »ای میتعین جدید و ویژه

خواهد    ۴۸احدخورده یا همان  به سمت دال دیگری خط  زمینی بازنمای مفهوم »میل« 

ورز ی میلترزا وآنچه او در مقام سوژهی سن تواند معمای چهرهبود. چنین تبیینی می

 کند را برای ما مشخص سازد.تجربه می

نوعی از دیگری جدا گردیده و به نوعی هستی مستقل و در تقاطع مذکور سوژه به 

مبتنی  -اش شناسانهدر این تراز میل سوژه از حالت آسیب خودآیین دست یافته است. 

گردد و به حالتی مطلق  رها می  -بر نوعی فقدان و در پاسخ به معمای میل دیگری  

یاد کرد.    توان از آن با تعبیر »میل ناب«آید؛ آنچه که میدرمی  ۴9فقدان( و تام -)بدون

تواند صرفاً  می  زنتوان توضیح داد که  مفهوم اخیر را در ارتباط با منطق زنانه چنین می

جای توجه به فایده، کارکرد یا دلالت چیزها از صرف وجود آنها، و بیش از ، و بهباشد

 
47. ecstasy 

 ر این زمینه بیشتر توضیح خواهیم داد.د -ماندگار و نه متعالی آن . در معنای درون۴۸

49. à plein 
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طور که پیداست در این جهت، درست در  همان  5٠همه وجود خویش، محظوظ گردد.

به ترتیبی که دیگری بزرگ )نظام نمادین(   51کند، عمل می نهمیل منحرفاجهت عکس 

گسلد، و خود را ای خاص، از هم می(، و نه ابژهaها )ابژه  را با نشانه رفتن نام تمام ابژه

این   5۲سازد. نخورده یا تکینه( در نظم نمادین مستقر میی مطلق« )خطمثابه »سوژه به

ریشه  پدیدآورنده  همان خاصیت  و  که همانرتغییای  است  ادامه ی  در  لکان  طور که 

به  بهسمینار  دارد،  اشاره  مشخص  میوسیلهصورتی  آن  دوگانهی  امر  توان  متداول  ی 

 ای واحد بر یکدیگر منطبق ساخت:امر عرفانی را شکست و این دو را در صفحه   -سیاسی  

. عرفان موضوعی جدی است، که عرفان هر آنچه سیاسی نباشد نیست»

بسیا برای افراد  آن  از  گفتهری  )مان  - Lacan, 1999, p. 76اند.« 

 ( أکید از منت

این  میدر  متبادر  ذهن  به  ایده  این  میجا  آیا  که  بهشود  عرفان،  از  عنوان توان 

بهجوتعالی تبیینی  بشری،  برسازندهترین گفتار  داد، که  ارائه  متفاوت  ی گفتاری  واقع 

مشخصاً   و  تبیینی   سیاسی انضمامی،  چنین  سنت   باشد؟  چارچوب  در  بایستی    لزوماً 

رسند،  قرار گیرد که در آن دو امر کاملاً متضاد و متنافر به یکدیگر می  الهیات واژگونه

 که ماهیت و تعین خاص هر یک از دست برود. بدون آن

 
5٠.s'entiennent  کیف زنانه، کیف ؛ به همین علت به( بودنof being jouissanceنیز گفته می ،)  شود. لازم

 یابد. جای داشتن و نداشتن قطب مردانه( فعلیت میی بودن/نبودن )بهبه یادآوری است که اصولاً منطق زنانه، بر پایه

صورت مازوخیستی )تمام قدرت  صورت سادیستی )من دست خدا بر زمینم( و چه به. میل منحرف همواره چه به51

 کند.ت تقویت و تحکیم دیگری بزرگ عمل می از آن دیگری قادر است( در جه

( باتای، sovereigntyی »شهریاری« )ارزی مفهومی برای لحظهی هم مثابهتوان بهای را می. چنین لحظه1

های خود را بر نژند تمامی کنشی روان( سارتر در نظر گرفت. سوژه Transcendence of Egoیا »تعالی اگو« )

پردازانه از دیگری بزرگ دریافت داشته. از این نظر پاسخ به سؤال نحوی خیالکند که بهاساس پاسخی تنظیم می 

باتای   میل، میل دیگری است. در مقابل  -عامل و غایت قریب به اتفاق اعمال سرزده از سوژه است  خواهی؟  چه می

ی  فقدان، یا تجربهبدون  -نهداند که برابر با تجربه جهان،  ی کنار رفتن دیگری بزرگ را لحظه شهریاری می لحظه

ی مفهومی چنین وضعیتی  است. همچنین یادآوری عملکرد »رانه« ضروری است که همبستهخدا  جهان از منظر  

گویی، از پرداختن به این مفهوم اساسی صرف  پراکنده   است؛ اما به منظور جلوگیری از بلند شدن بیش از حد مقاله و 

 کنیم.نظر می
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ادامه از  به پیش  توجه  با  روشن ساخت:  نیز  را  نکته  بایستی یک  ی بحث حاضر 

توان شوند، آیا میق جنسیت زنانه توضیح داده میکه مبانی عرفان به کمک منطاین

طور کلی صرفاً به زنان تعلق دارد؟ پرواضح ی عارفانه بهچنین نتیجه گرفت که تجربه 

مرد   عارفان  شاهد  تنها  نه  ما  تاریخ  طول  در  است.  منفی  سؤال  این  جواب  که  است 

  - رفته تا ابن عربی  جان، از منصور حلاج گ  از اکهارت گرفته تا سن  -ایم  بسیاری بوده

ی توان گفت که چنین رهیافتی فراتر از خود حوزهبلکه بنا به توضیحات سطور قبل می

 دهد: ی اخیر را بدین شکل توضیح میرود. لکان مسئلهعرفان و مبانی مرتبط با آن می

  x Φ∀x»]...[ وقتی کسی مرد است، لزومی ندارد که خود را در طرف

او می نهقرار دهد،  را در طرف  مردانی  -تواند خود  همه مستقر سازد. 

آید. و اتفاقاً  اند. پیش میی زنان در این کار خوباندازههستند که به

علی دارند.  آن  به  نسبت  اسبابِ  احساس خوبی  آنچه  شان زحمت رغم 

شود،  چه با این اسم خوانده مینهما - شان  گویم فالوسنمی  -است  

دهد که بایستی کیفی وجود داشته شان دست میایده یا حس بهاین  

متداول[ است. آنها همان کسانی هستند که ما    کیفباشد که فراسوی ]

 ( Lacan, 1999, p. 76گوئیم.« )( میmysticآنها عارف ) به

توان چنین نتیجه گرفت های لکان حتی میاز این بند )و دو بند بعدی( از گفته 

ریزان یا آنکه حاصل فانتزی مرد است! اما تمامی عرق   -اصلاً وجود ندارد زنانه    کیفکه  

جای کار مطمئناً بیهوده نخواهد بود. درواقع با وجود آنکه بنیاد مفهومی  فکری تا بدین

ی  مثابهعرفان، خود را بیش از هرچیز به  رهیافت زنانه بنا گردیده است، اما    کیف عرفان بر  

  کیف با همین توجیه نیز )عارف( مرد    - نمایاند  می  5٣تن«، یا »هسمنطق زندگینوعی  

 نمایند. زنانه را تجربه می

کند که نبایست در این زمینه زود نیز در عین حال لکان در همین نقطه تأکید می

اندازد. لکان  های فمینیستی سطحی را دست میشکلی جنبشقضاوت کرد و حتی به

ی  کیفی که  کیفدستی همچون  اساس و دمبیدر ادامه با مردود دانستن توصیفاتی  
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(  Lacan, 1999, p. 76.« )دیگری وجود ندارد  کیفکند که »است، تأکید می  دیگر

 کیفآید که ضرورت تمامی توضیحات پیچیده برای تمیز  در اینجا این سؤال پیش می

 قول لکان در این زمینه جالب توجه است:فالیک چه بوده؟ نقل کیفزنانه از 

(، که متعلق به این »او« à elle»کیفی وجود دارد که از آن اوست )

(elle است که وجود ندارد و بر چیزی دلالت ندارد. کیفی وجود دارد )

چیزی نداند.  اش نکرده باشد شاید خود او نیز از آن هیچکه اگر او تجربه

البته که، وقتی پیش آید، او میقدر می  او همین اما  داند.  شناسدش. 

از - Lacan, 1999, p. 76آید.« )ی آنها پیش نمیبرای همه  تأکید 
 (من

بیش از هرچیز مشخص است که خود یک زن نیز در یک معنا ممکن است چیزی  

ری  دیگ  کیفاش، اصلاً متوجه آن نگردد. پس  که ضمن تجربه از این کیف نداند، یا آن

توان گفت، یا دانست. در این کرد، اما درمورد آن چیزی نمی  تجربه توان  را صرفاً می

همان  کیفمعنا   زیرا  ندارد،  وجود  چنین فالیک  تعریف  برای  دالی  پیداست  که  طور 

 ای در دیگری بزرگ وجود ندارد.تجربه 

 ماندگارو استعلای درون  بودن بدون دیگریگیری: رهیافت  نتیجه

خواند؛ آنچه که  می  عارف ماتریالیستهای مختلف خود را یک  ژرژ باتای به مناسبت

ترین دستاوردهای باتای در  آید. یکی از بنیادیهای وی نیز کاملاً بر میاز کلیّت نوشته

ایده زمینه،  »تجربههمین  درونی«ی  رساله    5۴ی  در  ایده،  این  شرح  در  باتای  است. 

 گر دارد:ای روشنهاشار سرخوشی در پیشگاه مرگ

آیینی و زندگی    کردن  خواهم نشان دهم که میان جنگ، قربانی»می

  "دهشت"و    "خلسه"عرفانی تناظری وجود دارد ]...[ بازی یکسانی از  

بازی از  انسان  آنها   ,Batailleبرد.« )های عدن لذت می]...[ که در 

1990, p. 14) 
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گرایی محسوب داشت که طی آن دیگری ی درونی را بایستی شکل از تجربه تجربه 

اش در تولید میل  گردد و کارکرد ویژهکلی خارج می)بزرگ( از مدار ارتباط با سوژه به 

ی عرفان ناظر  ی درونی باتای نیز همچون تجربه ترتیب تجربه دهد. بدینرا از دست می

بودن بدون  ن دیگری وجود ندارد، یا به تعبیری دیگر،  بر وجهی از زندگی است، که در آ 
با نوعی    خواهی؟چه مینمایاند. درواقع سوژه با فراروی از سؤال بنیادین  را می  دیگری

گردد، و اگر آن را تا انتها ادامه دهد، در تنهایی منطقاً  ابهام و خلاء بنیادین مواجهه می

  سازد. فت بیان مطلقی از سوژه را ظاهر میتر توضیح آن رمعنادار خود، همانطور که پیش

  بودن میان دو مرگ های به یادماندنی لکان  بودن بدون دیگری، بنا به یکی از استعاره

است: سوژه با فروپاشی دیگری )بزرگ(، در سطح نمادین مرده است، گرچه همچنان  

 55ند. کها زندگی میبه لحاظ بیولوژیک و طبیعی زنده است و در میان سایر انسان

ی عرفانی به معنای مرسوم ی درونی و تجربههای تجربهاما با وجود تمامی قرابت

نماید. به هر ترتیب گفتار عرفانی گفتاری  ها نیز بسیار ضروری میآن، توجه به تفاوت

کند که کاملاً  جویانه است، حال آنکه باتای از نوعی عرفان ماتریالیستی صحبت میتعالی

یح این تفاوت بنیادین را بایستی بیش از هر چیز در مواجهه با خلاء  انضمامی است. توض

بنیادین پیش آمده در نتیجه فروپاشی و گسست دیگری بزرگ جستجو کرد. عرفان  

و نه ابژه    -   aمرسوم به جای تاب آوردن این مغاک و میل ورزیدن به تعین ابژه )ابژه  

سازد که همان دال  ( جایگزین میمتعین( به سرعت آن را با یک محتوای خیالی )متعال

جو( دقیقاً برعکس آنچه که ترتیب عرفان )تعالیاعظم در معنای دقیق کلمه است. بدین

باید، به ابزاری مناسب برای تأسیس »گفتار ارباب« و تحقق آن در سطح جامعه بدل  

است  ای نیز در تاریخ اندیشه و سیکارانهگواه چنین گرایش شدیداً محافظه  -گردد  می

تواند به  ی درونی )یا عرفان ماتریالیستی(، نمیتوان یافت. در مقابل تجربه به راحتی می

چیزی برای جای دادن آن در جایگاه ابژه قائل شود، پس با همان خلاء پیش آمده در  

 ورزی میل ورزیدن به خود میلکند، که عبارت از  نتیجه غیاب و گسست دیگری سر می

  تظاهر عینی،در  است. به عبارت دیگر گرچه دو منطق مورد بحث    - و نه دالی متعین    -

 
گزینی حاکی از  نشینی و عزلت. شرح حال عرفا مینی بر ترک شهر و جامعه و سر زدن به کوه و بیابان یا گوشه55

 همین موضوع است.
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جو( تناظر، یک شدن و وحدت رسند، اما در یکی )عرفان تعالیمشابه هم به نظر می

افتد  ممکن است، و در دیگری )عرفان ماتریالیستی( چنین اتفاقی همواره به تعویق می

)و نه    یک شدن  5۶ش »تأثر«تا هستی تکینه سوژه پاس داشته شود. در منطق اخیر تپ

شود که سوژه همچنان میل بورزد  مفروض داشتن آن به شکل اصل موضوعه( باعث می

شکاف( نظم نمادین مستقر گردد. از   -ای مطلق در )گسست  سوژه  مثابهتا درنهایت به

صورتی این نظر سوژه با کنش خود و بنا به منطق میل، صرفاً امر موجود و متعین را به 

 جوید.بخشد و چیزی )متعالی( خارج از آن را نمیمیاستعلا ماندگار درون

انتزاعی اخیر و در نظر آوردن شمایی   درنهایت برای درک بهتر توضیحات نسبتاً 

توان به سراغ فیگور مفهومی ، میبودن بدون دیگری»عرفانیِ«    کلیعینی از رهیافت  

اهمیت دارد   »فلانور« در تاریخ ادبیات مدرن رفت. بیش از هرچیز یادآوری این نکته

که فلانور فیگوری است که اصولاً به هیچ جایی تعلق ندارد و در عین حال همه جا خانه  

 او است:

»بعد از رسیدن به پورت دو تول، از راننده خواستم که به سِن برود. در 

زدن،  قدم  به  کردم  شروع  رود  کنار  در  و  شدم  پیاده  سوره  دِ  پونت 

نان آرام جریان دارد که آدم تقریباً  سمت اتول ویاداکت. ]...[ سِن چبه

جاست، بی سروصدا و  شود. همیشه آن متوجه حضور و وجودش نمی

آنکه به آرامش آدم تعدّی کند، مثل سرخرگی بزرگ که در تن آدم بی

جاری باشد. چنان آرامشی داشتم که انگار به نوک کوهی مرتفع صعود  

ی آن منظره را با تمام نگریستم، تا معناکرده بودم؛ مدتی به اطراف می

وجودم جذب نمایم. انسان ]...[ بیش از هرچیز دراطراف خود به فضا  

دارد   احساس می  - نیاز  زمان.]...[  از  بیش  از فضا حتی  رود  این  کنم 

است   یافته  جریان  من  هوای گذشته  - وجود  کهنش،  خاک  اش، 

تپه احاطهمتغیرش.  نرمی  به  میها  یکی  اش  همواره  مسیرش  کنند: 

 (٣91، ص. 1٣95ت.« )میلر، اس

 
5۶  .affectمفهومی از آن چیزی گفت یا   - توان به صورت نمادین  اما نمی  تواند تجربه شود،؛ شدتی که صرفاً می

 دانست.
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گذر از زمان )سیر خطی لحظات متوالی( به فضا که برابر با نوعی متوقف شدن،  

را  ماتریالیست(  عارف  حاضر  بحث  در  )و  فلانور  وجود  است،  خمیدگی  یا  و  اعوجاج، 

توان گفت که  بنگریم، میمدرنیته  انداز کلی  دهد. اگر این اتفاق را در چشمتوضیح می

ترین آرمان خود، یعنی  هدف یک فلانور در شهر، مدرنیته به بنیادیی بیهادر پرسه

عارفانه، خود را  نوعاً  ای  ترتیب زندگییابد. بدیندست می  5۷بنیاد«-ی خودتحقق »سوژه

ای است که باتای نماید و این همان ایدهای از کنش سیاسی میدر مقام وجهی ریشه

آزادی حقیقی  به برای  این پرسش معروف    -دنبال تشریحش است  بهعنوان رهیافتی 

تفاوت بود؟« این امر  توان نسبت به میل دیگری بیباتای را به یاد آوریم که »چگونه می

بیش از هرچیز در گرو یافتن فضایی برای فراروی از دیگری و تغییر بنیادین آن بوسیله 

»به شرط    ؛ دارد  جودترتیب شاید دیگر بتوان گفت: زن وست؛ بدین5۸ها« فعلیت »تکینگی

 ( 9، ص. 1٣9۴)نیچه،   که حقیقت زن باشد.«آن 
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ترین احساسات فردی در قالب کلامی آهنگین  و تصنیف اغلب بازتابی از آنی  ترانه 

از همین رو، عشق و وصل و هجرانِ فردی  و موزون و معمولاً ساده و زودفهم است  .

های  ی جمعی از ترانهچه در حافظهآن  هاست. تکرارشونده در کلام ترانهمضامینی دائماً  

های عشق  های عاشقانه، توصیف زیباییگیرد معمولاً یادآوری خاطرهعاشقانه جای می

و معشوق، درد هجران و آرزوی تکرار آن روزها، یا افسوس بر سیاهی روزهای هجران و  

 چیزهایی از این دست است.  

ی معاصر فارسی از بدو مشروطیت تا همین امروز از سویی شاهد  نه اگرچه در ترا

تر و  ها و شعرهای هرچه سادهتکرار عناصر شعری و موسیقیایی و از سوی دیگر ملودی

گویند  ویژه در شعرهایی که از عشق و هجران فردی سخن میایم، اما بهپسندتر بودهعامه

هجر و دوری بوده است؛ از روزگار وصل با  قراری و غم  شود بیچه گفته میعموماً آن

شود؛ گاه  ها یادآوری میرفته خاطرهشود؛ برای معشوق جفاکار یا ازدستحسرت یاد می

برای معشوق گفته می و هرگز  از فداکردن جان  نیست  این که کسی  از  گاه  و  شود؛ 

 نخواهد بود که جای خالی معشوق را پر کند؛... 

های عاشقانه، عاشق بر طبل بیزاری از  غالب ترانه  حالا اگر درست برخلاف جریان

تر از او باشد، و اگر هزاران نفر با چنین معشوق بکوبد و خواهان جدایی هرچه سریع 

ی نوعی تغییر در الگوهای  ای همدل باشند و آن را همخوانی کنند، آیا این امر نشانهترانه 

ای از امیر کنم با بررسی ترانهمی  تر نیست؟ در ادامه، تلاشفرهنگی در تصویری بزرگ

 تتلو به این پرسش پاسخ بدهم. 

 امیرحسین تتلو: یک تصویر فوری

وجو کنید به  نام امیرحسین مقصودلو، ملقب به امیر تتلو، را که در اینترنت جست

ی مجیدیه در محله 1٣۶۶شهریور  ٣٠در تاریخ  خورید: »امیر تتلومیاین توضیحات بر

مدتی به خاطر شغل پدرش   نفره زاده شد.ی پنجو در یک خانواده با اصالتی آذری تهران

اش، از نوجوانی کارگری  در رشت زندگی کردند و امیر با توجه به وضع مالی خانواده

مدتی در کارگاه نجاری و  تر از خود نیز دارد. امیر تتلو  است. او دو خواهر بزرگ  کرده

گاهی نیز در یک سوپرمارکت شاگرد بود. تحصیلات امیر تتلو، دیپلم ریاضی است.« 

 (  1۴٠1)ویکیپدیای فارسی، 
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ی مردم برخاسته، فرزند وزیر و سفیر و تاجر نیست به این ترتیب، او از میان عامه

اش نامهی زندگیدامهو غرق در امکانات و دارای زندگی لوکس و مرفه نبوده است. در ا

می میچیزهایی  نشان  که  تا  خوانیم  شود،  پذیرفته  تا  کرده  تلاش  بارها  و  بارها  دهد 

از یک کل منسجم، جزئی قابل از نظام مسلط، جزئی  رؤیت در چشم نخبگان بخشی 

ای با عنوان »منم  ای همچون خودش ماند. ترانهقدرت، باشد اما نشد و تنها محبوب عده

خواند،  های جام جهانی میتام« در حمایت از تیم ملی فوتبال در بازیاون یازده  یکی از

های  قیمت و بازی در کوچه ای غمگین و صحبت از توپ پلاستیکی ارزان مایهبا درون

هایی خودمانی  نظر از قوت و ضعف ترانه و آهنگ، هرچه بود، صحبت خاکی. باز هم صرف

 بود از آدمی خودمانی.  

میتتلو هوس  زیرکانه،  شاید  مقطعی،  در  تیم  ،  بازیکن  نه،  که  فوتبالیست  کند 

کند، که  آهن را انتخاب میپرسپولیس و جایگزین علی کریمی، بشود! سپس هم تیم راه

شود و از قضا این نشدن به نفع او  خوانیم که موفق نمیاش مینامهی زندگیدر ادامه 

 بود.  

ترا فضای  در  که  آن  از  پس  برای  نه مدتی  رسید،  محبوبیت  به  زیرزمینی  های 

افزایی و کسب درآمد و یا برخورداری از امکان برگزاری کنسرت و انتشار رسمی شهرت 

چهره آن  یا  این  از  حمایت  به  شروع  انتخابات  آلبوم،  در  کرد.  سیاسی  از    1٣۸۸ی 

اصلاح اصلاحکاندیداهای  بساط  دیگر  که  مدتی  از  بعد  اما  کرد.  لبان ططلبان حمایت 

بار بر حق انرژی ها پیوست. این »پسر معمولی ایرانی« اینرونق شد، به رقبای آنکم

ترانه هسته  تبلیغاتی »انرژی هسته ای کشورش صحه گذاشت و  ناو  ی  بر  را سوار  ای« 

ی صلح  نیروی دریایی ارتش خواند؛ مدتی بعد نیز کلیپ »شهدا« را ساخت و سفیر موزه 

نیز از ابراهیم رئیسی در برابر رقبای مختلفش حمایت   1٣9۶ت  حکومت شد. در انتخابا

 کرد و ...  

های زندگی شخصی وی بعد  های سیاسی، جنجالرغم تمام بندبازیبا این همه، به

افزاید. او تبدیل  شود. اما این همه باز بر شهرت او میاز مدتی به بازداشت او منجر می

شود، هرچند که در  میلیون کاربر می  ۴.۴بیش از    های« اینستاگرام بابه یکی از »شاخ

 کند.  صفحاتش ترویج خشونت علیه زنان و نیز پدوفیلی می
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های پرجمعیت و جنجالی در کشورهای رود و کنسرت بعد از مدتی به خارج می

می برگزار  گسترههمسایه  دیگر  خیره کند.  کاملاً  او  محبوبیت  واقعی  است.  ی  کننده 

فراز پر  میرفتاری  اعلام  سویی  از  دارد.  پرتناقض  و  گیاهوفرود  که  و کند  است  خوار 

دوستدار طبیعت! و از سوی دیگر علناً مروج چندهمسری و حتی پدوفیلی! گاه به نظر  

رسد برای طرفدارانش، که از دید او کبوترانی »بغبغو« کننده هستند، حکم پیامبر  می

کند و نه کتک  یادش را پنهان و کتمان مییا مرشد را پیدا کرده است! هرچند که نه اعت

هایش مملو از  کند، ترانه راحتی به خانواده و نزدیکانش فحاشی میبه  ۲زدن همسرش را،

 هایش هم پر از فحاشی!  الفاظ رکیک و خشونت است و کنسرت 

ترانه با  که  است  نفری  هزار  صدها  دل  مراد  همچنان  همزمان  اما  هایش 

  ٣کنند. پنداری میپنداری و خودبیگانهذاتهم

 
  !لو رفتن کتک خوردن سحر قریشی از تتلو ! / اعتراف به علت رفتارهای زشتشنک. سایت رکنا.  ۲

ای که ای برای زن. ترانهآمیز است. هجونامهی »خانم وزیری« او که سراسر الفاظ رکیک و توهینترانهبرای نمونه  ٣

ها تنها یک شوخی است! اما باید دید ( از تتلیتی"تتلو تتلیتی زنانه و مردانگی  "آسا حاجی میرزایی )به تحقیق گل

ها، چشم بر روی این همه خشونت، راستی چرا طرفدارانش، موسوم به تتلیتیانگاری چیست؟ به دلیل این شوخی

پنداری اشاره کرده بودم؛ حال موضوع را بسط  بیگانه-پنداری و خودذاتاند؟ پیشتر به موضوع همتباهی، و ... بسته

بودنش امری بدیهی است. بسیار    ناموسی  کنیم که خشونت بر علیه زن به واسطهای زندگی می دهم. در جامعهمی

ایم. در  بوده   شان )صاحبان این نوامیس(شاهد کشته شدن و بریده شدن سر زنان توسط شوهران و برادران و پدران

تر گسترش  های اجتماعی که در دسترس همگان نیز هست، این اخبار بیشتر و سریعی رسانه ها به واسطهاین سال

ی دهشتناک ی عدم برخورد مناسب دستگاه قضایی با مجرمین، عادی انگاشته شده است. نمونهیافته و به واسطه

همسر اهوازی به دست شوهرش بود که ویدیوی آن وایرال هم شد و  -ی مونا حیدری، کودکاخیر آن قتل وحشیانه

ی ماجرا های ناموسی دیگری یکی پس از دیگری رخ داد. اما این همه هنوز از مرگ او چندی نگذشته بود که قتل

ها، ها، مدارس، دانشگاه نیست؛ فراموش نکنیم خشونت تنها کتک زدن و به قتل رساندن نیست. همه روزه در خانه

ها به های جنسی هستیم. بنابراین، شاید بیراه نباشد که بگوییم تتلیتیهای کار شاهد این خشونتها، محلخیابان 

اند خصوصا که این خشونت آغشته به چاشنی موسیقی و طنز و روایت هم باشد! به علاوه  ها خو کرده این خشونت

برند که مخاطب این ها گمان میکنند. آن پنداری می سازی/ بیگانه گریستیزی« دیها در این فرآیندِ »زن این که، زن

شان نیستند. و همین امر نیز درمورد  ها، و همسران و دوست پسرانها، خود آن ها نیستند، کودکان آن ها آن ترانه

ن و مادران و همسران و  کنند که این الفاظ رکیک شامل حال خواهرا مردان نیز مصداق دارد. آنان نیز گمان نمی

شان براین است که این ها همه با »دیگریِ بیگانه« است؛ بنابراین، تا  شود. همگی آنان گمانشان میدختران  دوست

اش  های اینستاگرامی خوانی کرد و برای پستهای او خندید و رقصید و همتوان با آهنگ است، می  دیگریزمانی که با  

 »بغبغو«! 

https://www.rokna.net/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-78/799122-%D9%84%D9%88-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%AA%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B4%D8%AA%D8%B4


 

 
 

 روایت نسل »من« وصل و هجر به 385

 ی »عاشقانه!«مرور یک ترانه

نفری  ۷٠٠٠کافی است به کنسرت اخیر او در ترکیه نگاهی بیندازیم، به جمعیت  

های همیشگی او،  حاشیکننده در آن، به مصرف مواد مخدر برروی صحنه، به فشرکت

ای های این کنسرت به ترانه در میان انبوه ترانه ۴متری برای این کنسرت. ٣٠٠به صف 

پنداری تمامی آن جمعیت با این بند »تو بذار برو منو« و همخوانی و همذاتبا ترجیع

 ی مورد بحث ملودی و تنظیمیکنیم. موسیقی ترانه ی عجیب توجه می ی عاشقانهترانه 

ی موسیقیایی، ممکن است برای برخی  ساده و تکراری دارد. بسته به شناخت و سلیقه

 وجو کرد.  آهنگ باشد و برای برخی نه، ؛ پس هرچه هست باید در کلام جست خوش 

 متن کامل ترانه را بخوانیم:

 گذره عیب نی ]نیست[؟ ها؟ قدر بد می»ببینم این که داره به ما این

  همین شبِ عیدیتو بذار برو منو اصلاً

 تره جدیببین حالا که کنارِ من دلِ تو غمگین

 بذار برو منو حالا که با هر کی تو تیمِ منه ضدّی 

 آه، تو بذار برو منو  

 بدو همه لباساتو جمع کن 

 تو بذار برو  

 اصلاً همه چیو یادت بره در کل 

 تو بذار برو منو  

 تنها وسطِ گل و الکل 

 برو اصلاً   تو بذار

 خورها رو هم سگهمه هزینه

 حالا که از دلِ من دوره دلت

 حالا که کردم همه جوره ولت

 
 كنسرت امیر تتلو در تركیه غوغا به پا كرد / تتلو چقدر كاسبی كرد؟وبگاه سلام نو.  نک.  ۴

https://www.salameno.com/news/55300589/%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%BA%D9%88%D8%BA%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AA%D9%84%D9%88-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 شوره بهتده دلحالا که حرفام فقط هی می

 تو بذار برو منو 

 حالا که این قلبِ من کوهِ غمه

 ی استرسا رویِ منه همه

 بذار پس دلِ تو هم جون بکَنه

 تو بذار برو منو«

اهد تکرار برخی از این سطرها و همخوانی هوادارانش با او در کنسرت )در طول اجرا ش

 هستیم(

ترانه به یک  با  گویا  این هرحال،  از  پیش  هستیم.  طرف  عاشقانه  ترانهی  در  ها  ها 

گذاری ندارم(. با این همه،  معمولاً معشوق همه ناز بود و عاشق همه نیاز )قصد ارزش 

خواهد که رهایش کند و برود.  سابق از او می خطاب این ترانه معشوقی است که عاشقِ 

گذرد،  گوید حالا که اوضاع بد میرسد. میخیلی ساده و صریح هم به این نتیجه می

 چیز را دیگر فراموش کرده است.  هایت را بردار و برو! گویی همهوسایل و لباس

عشوق و  مهری و سنگدلی مدرستی اشاره کرد که شکوِه و گلایه از بیتوان به می

توان ی بسیار داشته است. همچنین میحتی لعن و نفرین او در ادبیات فارسی سابقه

گویی جنسی را در میان ادبای  های متعددی از استفاده از الفاظ رکیک و عریاننمونه 

نمونه  مشهورترین  از  یکی  شاید  که  کرد  یادآوری  فارسی  ترجیع مشهور  آن  بند  های 

ها و دردسرهای آن و رک همخوابگی با زنان به سبب هزینه معروف عبید زاکانی در ت

ی میل توسط توزی و بیزاری از ابژهروی آوردن به خودارضایی است. اما آیا چیرگی کین

های فارسی به عنوان شکلی موردپسند عامه، صحبت از رخ دادن ی عاشق در ترانهسوژه 

 کند؟  میی امروز ما ناتفاقی در مناسبات عاطفی در جامعه

شود چنان جهان معنایی باژگون میگردد و آنگونه برمیشود که ورق اینچه می

های  که عشق با نفرین کردن و خواست رهایی از معشوق و حتی »دو دوتا چهارتا« کردن

 خورد؟ مالی گره می

.  افتادواقع اتفاق میپیش از این هجران و شوق وصل معنایی دیگر داشت؛ زیرا که به

عاشق و معشوق در بستری محجوبانه و با هزاران ترفند و تکیه بر بخت و اقبال، شاید  
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انگشت دیدارشان  واسطه دفعات  به  روزها  این  مقابل،  در  بود؛  رسانهشمار  های  ی 

اپلیکیشن  اقسام  و  انواع  و  بهاجتماعی،  افراد  مخفیها،  هر  از  رعایت  دور  یا  و  کاری 

راحتی با یکدیگر در تماس هستند و در دیدارها خیلی زود  اخلاقیات مرسوم مدام و به 

به وصال  میتمنای  حاصل  آشنایی،  تمامی  مراحل  از  یک  هیچ  روابطی  چنین  شود! 

شان نیز سر  گذرانند و هنگامی که تاریخ انقضایدلبستگی، تمنا، و عشق را از سر نمی

یاری چیزها، و به لطف  ی همین نزدیکی روابط و عادی بودن بسرسد، باز به واسطه می

رسانه  همین  شّر(  به  نمی)یا  اتفاق  هجرانی  و  جدایی  اجتماعی،  تا های  که  زیرا  افتد 

 گون او خواهد بود!  همیشه اگر نه خود شخص، اما حضور شبح 

بر  تر این است که آیا محبوبیت ترانه اما پرسش مهم از این دست شاهدی  هایی 

 جتماعی است؟ های ارزشی و هنجاری ادگرگونی نظام

های پیشین و همزمان با چیرگی تدریجی فرهنگ نولیبرالی در جهان شاهد  در دهه

آن را   ۷خواند، و کریستوفر لاش ۶آن را »نسل من«  5ایم که تام وولف برآمدن نسلی بوده

به »خود و »خودشکوفایی-نسلی که  اجتماعی  ادراکی«  از مسئولیت  بالاتر  اهمیتی   »

از »نسل خود« روزنامه  ۲٠1۲داد. در سال  می به    ۸ی گاردین  نوشت: نسلی که دیگر 

پدران خویش نبود و دیگر همبستگی بشری برایش بیدنبال آرمان معنا  های جمعی 

هزینه می به رشدی که  رو  نسل  رؤنمود؛  را  و خرید خانه  را گزاف  دانشگاه  یایی  های 

به دنبال   نه  اسفناک خویش  با وضعیت  برای مقابله  یافت، سخت کار کرد و  ناممکن 

   (Ball & Clark, 2013)مبارزات جمعی، بلکه به دنبال قسمی فرار فردی بود.

را که در فرهنگ لغات کمبریج جستجو کنید به این مدخل    Decorumی  واژه

چه پیش از این انتظار  رفتاری که کنترل شده، آرام، و مؤدبانه است. یعنی آنرسید:  می

رفت افراد در انظار عمومی چنین رفتاری از خود نشان دهند. اما »نسل خود« گویی می

 های رفتاری و اجتماعی نیست.  دیگر به دنبال چنین چارچوب 

 
5 Tom Wolf  

6 Me Generation 

7 Christopher Lasch  

8 Generation Self 
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راستی تا  مفهوم به  ادراکی و خودشکوفایی رفت؛ باید دید این دو -صحبت از خود

 اصطلاح »نولیبرال« امروزی محلی از اعراب دارد.  ی نسل بهچه اندازه درباره

اند به عدم ثبات شخصیت، به »رنگ عوض کردن«، منتقدان تتلو او را محکوم کرده

اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که در متن جوامعی که اغلب افراد فاقد شغل  

پذیری، سازگاری، و دگرگونی سریع«  اند: »بازسازی هویت از منظر انعطافثابت و دایمی

گونه خود معتقدند، این  9در بستر جوامع نولیبرال امروزی همان گونه که الیوت و اوری 

کند، همان  های امروزی رفتار میکند. بنابراین، تتلو دقیقاً براساس هنجاررا بازتولید می

 ها« نیز. گونه که طرفدارانش، »تتلیتی

همچنین نیز نباید فراموش کرد که خاستگاه چنین رفتارهایی ایدئولوژی حاکمی 

رابطه »بازنمایی  آلتوسر  لویی  تعریف  بنابر  که  واقعی  است  شرایط  با  افراد  خیالین  ی 

 شان« است. هستی

ها  ی برد و باختخواهد و مسئولیت همهجهان نولیبرال که انسانی خودمحور می

می فرد  برگردن  میرا  کشته  وگرنه  بکش  قانون  که  جهانی  حکم گذارد،  برآن  شوی 

پاافتاده   ِدستی و پیشفرماست، طبیعی است که عشق را نیز از امری والا به امری دم

می اینبدل  در  عمق  کند.  با  نه  عاطفی،  ارتباط  در  تو  های  موفقیت  میزان  دیگر  جا 

با تعدد رابطه و هرآنچه با عدد قابل  ات، بلکه چه بسا  ، و نه با خلوص و وفاداریاحساس 

 شود.  سنجیده شدن است در نظر گرفته می

هایی که همچون او خود را فردی سرکوب شده، فردی  این جاست که تمام تتلیتی

پنداری پندارند، با او همذاتدیده نشده، فردی همیشه در تقلا برای پیشرفت و رشد می

شان از این عشق کنند سهمبینند و گمان میو چه بسا او را همزاد خود می  کنند می

خوانند »تو بذار برو تنها چاپیده شدن بوده و بس. پس برای همین همه یک صدا می 

ها رو هم سگ خور« تا شاید جلوی ضرر را از همین جا بگیرند و حق  اصلاً همه هزینه

 د.خود را از این جهان لامروّت بستانن

توان ارجاع داد که: »خود نولیبرال  ی جیم مک گوئیگان میاز همین رو به گفته 

باید فردی بی پروا در ]تمامی[ اوضاع و احوال باشد، و برای آن که بتواند در شرایط  

 
9 Elliott and Urry  
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اجتماعی داروینی بقا یابد، ]باید[ خودخواهانه زیرک و پرمایه و سازگار باشد«، به همین 

گویند که  شنوند، خنده زنان میه آهنگ »خانم وزیری« را میخاطر است که آنانی ک

پروایان  اش با آنان نیست، زیرا که آنان همه از بیکند، زیرا که روی سخن میتتلو شوخی  

پنداری  خور« با او همذاتها رو هم سگگوید »تو برو هزینههستند؛ و یا آن جا که می

میمی که  زیرا  محاسبه کنند،  هزینهدانند  دایم  جنگل  ی  در  ماندن  زنده  راه  تنها  ها 

  نولیبرالیسم است.

ی معاصر ایران  تر در بطن هنجارهای جامعهها همه آیا حکایت از تغییری عمیق این

گیری ساز شکلی دیگر از همان تغییرات پرشتابی است که زمینه دارد؟ آیا این نشانه

به شخصحداکثررسانندهافراد  مزایای  و  سود  »کارآفرین«، ی  عنوان  تحت  ی 

 کننده« و جز آن شد؟  »مصرف

پیهرچه باشد می این سوژه آمدهای شکلدانیم  نولیبرال در عرصه گیری  ی های 

ای سردستی از این کش بوده است. این ترانه تنها نمونهفرهنگ بسیار مهلک و فرهنگ

ها  و انواع حراجتحولات است. تغییراتی که در سینما، کتاب، نمایش، هنرهای تجسمی 

 شان شد. های مکرر این تغییرند. نباید تسلیمهای اخیر شاهدش بودیم نمونه در سال

 منابع 
  پدیا، دانشنامهء آزادویکی(. در ۲٠۲۲امیر تتلو. )

  .میدان(. 1۶:۴٣:٠۲ ٣٠/ 1٣99/1٠تتلیتی زنانه و مردانگی تتلو. )
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بود برای    ایی هشتاد در واقع پروژهی هفتاد و دههتحولات نولیبرالی اواخر دهه 

ی انباشتی که پس ازجنگ دوم جهانی شکل گرفته بود.  تغییر در توازن طبقاتی و شیوه

 تر از این تحولات بهتر است سه دهه به عقب برگردیم. به همین دلیل برای درک روشن

 شرایط اقتصادی و سیاسی پس از جنگ جهانی دوم 

به  و  آلمان  بیستم  قرن  اوایل  پیشی  از  انگلیس  از  اقتصادی  رقابت  آمریکا در  ویژه 

المللی همچنان ی بینگرفته بودند، اما قدرت نظامی و نقش سیاسی انگلستان در صحنه

های  موجب تداوم جایگاه هژمونیک و مسلط این کشور تا جنگ جهانی اول بود. در سال

نند انگلیس، فرانسه، امریکا و بعدها آلمان بر سر  بین دو جنگ مراکز متعدد قدرت ما 

یک از آنها قادر نبود به قدرت مسلط  کردند، و هیچسلطه بر جهان با یکدیگر رقابت می

نقش   داریتبدیل شود. اما پس از جنگ جهانی دوم آمریکا در میان کشورهای سرمایه

 مسلط پیدا کرد. 

 ی دوم به دو عامل باید توجه داشت: گیری هژمونی امریکا بعد از جنگ جهاندر شکل

در جنگ جهانی دوم کشورهای اروپایی از لحاظ اقتصادی و نیروی انسانی    -نخست  

مند خارجی نیاز  شدت آسیب دیده بودند و برای بازسازی به کمک یک دولت قدرتبه

داشتند. اما برعکس، آمریکا در زمان جنگ از نظر اقتصادی با شتاب بیشتری رشد کرده  

داری کاملا به نفع آمریکا  ی سرمایهرفتهتوازن قوای بعد از جنگ بین کشورهای پیشو  

تغییر یافته بود. بازدهی کار در آمریکا دو برابر انگلیس، سه برابر فرانسه و سه برابرونیم  

داری ی سرمایهرفته محصولات صنعتی و دوسوم گندم کشورهای پیش %۶٠آلمان بود. 

رفته به این  واردات کشورهای پیش  %۴1صادرات و    %۴۶شد.  در این کشور تولید می

 1شده در جهان در آمریکا ذخیره شده بود. طلای استخراج  %۸٠کشور تعلق داشت و 

ی شوروی در اروپای شرقی در زمان جنگ و امکان  روی روسیه به دلیل پیش  –دوم  

و جنگ سرد در  ی مهار کمونیسم  گسترش کمونیسم به کشورهای اروپای غربی، مسأله

جمهوری هری ترومن به هدفی استراتژیک تبدیل شد. این وضعیت در  ریاست  دوران

پیدا کرد.    19۴9سال   و وسعت بیشتری  پیروزی حزب کمونیست در چین شدت  با 

 
1 Fässler,P.E. Globalisierung ,2007 ,S. 120-151 
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( به رهبری ایالات متحده  Protectorateالحمایه )تأثیر این عوامل یک رژیم تحتتحت

 بود:شکل گرفت که بر سه محور استوار 

ایالات متحده ازطرف اتخاذ سیاست خارجی و دفاعی هم  -محورسیاسی آهنگ با 

پیمان یعنی کشورهای اروپای غربی، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، استرالیا و  کشورهای هم

 های امنیتی و جاسوسی این کشورها. نیوزیلند. و دسترسی ایالات متحده به سازمان

 (. NATOسیاسی آتلانتیک شمالی )قرارداد نظامی  -محورنظامی

اقتصادی بر موافقت  -محور  برتوننامهمبتنی  به  که می  19۴۴وودز  ی  را  توان آن 

شود و دلار خود  قیمت تمام ارزها بر حسب دلار تعیین می  -1چهار اصل خلاصه کرد: 

  با قیمت ثابتی قابل تبدیل به طلاست )یک دلار برابر سی و پنج اونس طلا(. تمام ارزها 

(  -1+ تا1شده )نرخ ثابتی دارند و صرفاً در شرایط استثنایی به میزان محدود و مدیریت

 قابل تغییرند. 

( در نظارت و تنظیم این نظام پولی نقش کلیدی  IMFالمللی پول )صندوق بین  -۲

اختیار کشور دارد و در صورت کسری کوتاه را در  اعتبار لازم  باید  تراز تجاری،  مدت 

ناشدنی است، باید  هد. در مواردی که عدم توازن تجاری طولانی و برطرفمربوطه قرار د

 قیمت ارز به شکل مناسب تغییر کند.

ی چند بانک برای تأمین اعتبار جهت بازسازی، گروه بانک جهانی یعنی مجموعه  -٣

های بعد این تمایز بین  های چندجانبه و حل اختلاف. در سالگذاریتوسعه، سرمایه

های گوناگون  المللی پول و بانک جهانی با شرکت این صندوق در دادن وامصندوق بین

 از بین رفت.

) نامهموافقت  -۴ تجارت  و  تعرفه  عمومی  موافقتGATTی  کاهش  نامه(  برای  ای 

های حمایتی، حل اختلافات تجاری و تشویق به تجارت آزاد.  عوارض گمرکی و یارانه

 ۲( تبدیل شد. WTOزمان تجارت جهانی ) به سا 1995این قرارداد تجاری در سال 

و محبوبیت  به چپ گرایش داشت،  ازجنگ دوم جهانی  بعد  اروپا  فضای سیاسی 

ویژه کمونیست به علت مشارکت فعال در مقاومت  مردمی نیروهای سوسیالیست و به

ضدفاشیسم افزایش یافته بود. در تمام کشورهای دموکراتیک اروپا، احزاب سوسیالیست 

 
2 Gowan,Peter.1999,Global Gamble ,Part 1 
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سوم آرا را کسب کنند و در کشورهایی مانند فرانسه، ایتالیا و  د حداقل یکقادر بودن

کم سوسیالیست  احزاب  آرا  که  بیست فنلاند  کمونیست  احزاب  بود،  میزان  این  از  تر 

از آرا را در اختیار داشتند: فرانسه ) ایتالیا  19۴5-  %۲/۲۶درصد یا درصد بیشتری   ،)

طور کلی توازن قوا به نفع احزاب چپ بود. در (. به19۴۸-  %۲٠(، فنلاند )19۴۶  -19%)

ی  ( در برنامهCDUمسیحی )ی دموکراتراستی مانند اتحادیهاین فضا یک حزب دست

( سال  Ahlener Programآلن  در  خود  سرمایه  19۴۷(  و  نظام  کرد  محکوم  را  داری 

یا ملی کردن صنایع بزرگ و مشارکت کارگران در  خواستار »سوسیالیسم مسیحی« 

شد. در مورد توازن قوای سیاسی و طبقاتی و طرفداری افکار عمومی از  هاگیری میمتص

دخالت دولت در اقتصاد و تأثیرات متقابل این دو عامل در یکدیگر بعد از جنگ دوم  

 جهانی باید به چند نکته توجه داشت:

در تمام کشورهای دموکراتیک اروپای غربی حمایت انتخاباتی از احزاب    -نخست  

ها توانستند در ائتلاف با  دموکرات بالا بود و در اکثر موارد آنسیالیست و سوسیال سو

انگلیس، سوئد و نروژ به   احزاب دیگر حکومت کنند و حتی در برخی کشورها مانند 

ایتالیا حزب  و  فرانسه  در  تنها  غربی  اروپای  در  بگیرند.  در دست  را  تنهایی حکومت 

ت بود. و در هر دو کشور حزب سوسیالیست  تر از حزب کمونیسسوسیالیست ضعیف 

قدرت  کمونیست  حزب  با  چپ  طرف  از  بود  حزب مجبور  با  راست  طرف  از  و  مند 

ها همکاری با  مسیحی رقابت کند. در فرانسه سوسیالیست ی دموکراتشدهتأسیستازه

تالیا  کردند و خواهان ائتلاف با احزاب میانه بودند. اما برعکس در ایها را رد میکمونیست 

نیز به    195٠ی  ها بود و تا اواخر دههحزب سوسیالیست خواهان ائتلاف با کمونیست

اوایل دهه ی شصت سیاست خود را تغییر داد و وارد  این سیاست ادامه داد، ولی در 

با حزب دموکرات فرانسه حزب سوسیالیست که  ائتلاف  در  مسیحی در حکومت شد. 

نب تغییر  برای  رادیکال  نیرویی  در  دیگر  آورد.  روی  چهارم  از جمهوری  به حمایت  ود 

سوسیالیست  غربی  اروپای  دیگر  کشورهای  کشورهای  در  داشتند.  بهتری  وضع  ها 

کمونیست یونان،  و  پرتغال  اسپانیا،  مانند  اروپا  جنوب  فعالغیردموکراتیک  و  ها  ترین 

 کردند. ای بودند که به شکل زیرزمینی فعالیت مینیرومندترین نیروی سیاسی
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 ۱۹50تا  ۱۹45دموكرات از آرای احزاب كارگر، سوسیالیست و سوسیال

 ۱۹45 ۱۹46 ۱۹4۷ ۱۹4۸ ۱۹4۹ ۱۹50 

 - ٣۸،۷ - - - ۴۴،۶ اتریش

 ٣5،5 ۲9،۸ - - ٣۲،۴ -   بلژیک

 ٣9،۶ - ۴٠،٠ - - ٣۲،۸ دانمارک 

 - - - ۲۶،٣ - ۲5،1 فنلاند

 - - - - ۲1،1ـ1۷،9* ۲٣،۸ فرانسه

 - - - ۲5،۶ ۲۸،٣ - هلند 

 - - - ٣٠،1 ۲٠،۷ - ایتالیا 

 - - - - - ۴1،٠ نروژ

 - ۴5،۷ ۴۶،1 - - ۴۶،۷ سوئد 

 ۴۶،1 - - - - ۴۸،٣ انگلیس 

آلمان 

 غربی

- - - - ۲9،۲ - 

 ٣در فرانسه دو بار انتخابات انجام گرفت.  19۴۶*در سال 

در یوگسلاوی تمام کشورهای    ی شوروی و پیروزی تیتوروی روسیهپیش  –دوم  

ریزی فراگیر اما غیردموکراتیک تبدیل کرد، که تا  هایی با برنامهاروپای شرقی را به نظام

ویژه از نظر اقتصادی.  های پس از جنگ هنوز در افکار عمومی دارای اعتبار بودند، بهسال

سال پیش  1955-19۶٠های  در  کشورهای  اقتصادی  رشد  متوسط  ی رفتهنرخ 

رشد بیشتری   ۶٠ی  در سال بود، اما کشورهای اروپای شرقی تا دهه  ٣/٣داری  مایهسر

و آلمان  1/۷، یوگسلاوی ۴/۶ی پنج ساله نرخ رشد چکسلواکی داشتند. در همین دوره

ی شوروی در درصد در سال بود. طبق ارزیابی سازمان سیا نرخ رشد روسیه   1/5شرقی  

 ۴درصد در سال بود.  9/5، 1955-19۶٠ یدرصد و در دوره 5/5، 1955تا  195٠

( Long Depressionدر واقع یک رکود طولانی )  19۲9-٣۲به اصطلاح بحران    -سوم

بود. در این شکل از بحران، وضع اقتصادی برای مدت طولانی به حالت پیش از بحران 

 
3 Sasson, Donald.1996. One Hundred Years of Socialism. Ch. 5      
4 Philip Hanson, The Soviet Union, in Graham, A.& A. Seldon.1990.  
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خ  های رونق نریک از دورهکند. اما در هیچگردد و بین رکود و رونق نوسان میبرنمی

این بحران در واقع با کاهش تولیدات صنعتی   5گردد. سود به سطح پیش از بحران برنمی

آغاز شده بود و    19۲9دو ماه پیش از سقوط قیمت سهام در بورس نیویورک در اکتبر  

تدریج تا  روی آن بود. اوضاع اقتصادی بهی قابل مشاهده در پیشسقوط بورس مرحله 

ی خود رسید. طی این مدت تولید ناخالص  ترین نقطه به بدترین و پایین  19٣٣سال  

میلیون نفر کار خود    1۲کاهش یافتند. حدود    %۴٠ی واقعی  و درآمد سرانه  %٣٠داخلی  

افزایش    19٣٣در سال    %۲5به    19۲9در سال    %٣را از دست دادند، و نرخ بیکاری از  

بعد از این تاریخ  ها ورشکست شدند.  سوم بانکهزار شرکت تولیدی و یک ۸5پیدا کرد.  

اوضاع اقتصادی اندکی رو به بهبودی گذاشت، اما شکاف رکودی همچنان وجود داشت.  

دوباره یک سیر رکودی آغاز شد، و در نتیجه رشد اقتصادی کاهش و    19٣۷در سال  

و ورود امریکا به جنگ دوم    19۴1نرخ بیکاری افزایش پیدا کرد. این بحران تا سال  

 ۶جهانی ادامه داشت. 

سرمایه نظام  فروپاشی  از  جلوگیری  برای  شرایطی  چنین  کنترل  در  و  داری 

های مردمی و تبدیل نشدن آن به یک انقلاب اجتماعی، دخالت دولت در اقتصاد  شورش 

ناپذیر تبدیل شده و  های اجتماعی به امری اجتناب و همچنین اجرای برخی سیاست 

ت بازار  پنهان  دست  به  امور  واگذاری  و  بهلیبرالیسم  را،  خود  ناکارایی  و  ویژه  ضادها 

 درشرایط بحران، به معرض نمایش گذاشته بود. 

به طول انجامیده    19۴1که تا آغاز جنگ یعنی    19۲9خلاصه کنیم: بحران طولانی  

سیاسی به نفع نیروهای چپ در چارچوب واحدهای ملی  -بود، تغییر توازن قوای طبقاتی

توازن بین و هم با  چنین تغییر  به پیشالمللی  اروپای روی روسیه توجه  ی شوروی در 

مدیریت   در  دولت  نقش  افزایش  موجب  غربی  اروپای  در  کمونیسم  خطر  و  شرقی 

 ی متوسط شد.ی کارگر و طبقهاقتصادی و دادن امتیازهایی به طبقه 

 بندی کرد: توان به سه گروه تقسیماین اقدامات را می

 دولتی کردن برخی صنایع.  -1

 
5 Roberts, Michael. 2016. The Long Depression. P. 45-58 

 ٣1-۴۴، ص   5منبع شماره  ۶
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 های رفاه«. ولتگیری »دشکل -۲

 های کینزی.سیاست -٣

 دولتی كردن برخی صنایع   - ۱

از جنگ در هیچ تمام  در شرایط پس  غربی ملی کردن  اروپای  از کشورهای  یک 

اقتصاد در دستورکار قرار نداشت. در کشورهایی که احزاب چپ مجبور به ائتلاف بودند،  

مکن بود. در کشورهایی هم  ای غیرمراضی کردن شرکای ائتلافی به اجرای چنین برنامه

که احزاب چپ قوی بودند، مانند بریتانیا و کشورهای شمال اروپا هیچ گروهی برای نیل  

 ای نداشت.به چنین هدف بزرگی برنامه

برنامه وجود  سرمایهبدون  از  رفتن  فراتر  برای  اجرای داریای  برای  مالی  امکان   ،

اجتماعی می روابط سرمایه اصلاحات  چارچوب  در  تأمین میبایست  احزاب داری  شد. 

اجتناب تناقض  یک  با  دستسوسیالیست  برای  بودند:  روبرو  اصلاحات  ناپذیر  به  یابی 

می افزایش  امکان  حد  تا  بازار  اقتصاد  کارایی  باید  احزاب  اجتماعی  بنابراین  یافت. 

سیاستسوسیالیست   اجرای  سرمایهبرای  منطق  از  باید  »سوسیالیستی«  داری های 

 کردند. پیروی می

داری  های پس از جنگ این عقیده درمیان احزاب چپ رایج بود که سرمایهدر سال

تواند از تعادل و رشد اقتصادی مداوم برخوردار باشد. بنابراین  بدون هدایت دولت نمی

ی بعضی  ست مبتنی بر ملی کردن تدریجی، ادارهلازم است که دولت از طریق یک سیا

 های کلیدی اقتصاد را در دست بگیرد. بخش

تر هم سابقه داشت، اما اجرای این  البته ملی کردن درشرایط بحران و جنگ پیش

سیاست بعد از جنگ جهانی دوم در کشورهای متعدد و با این وسعت رخدادی جدید  

می شمار  سیاسی  به  شرایط  محصول  و  در  آمد  غالبا  سیاست  این  بود.  جنگ  از  بعد 

زغال  بخش مانند  حملهایی  گاز،  برق،  فولاد،  و  آهن  راهسنگ،  هوایی،  آهن،  ونقل 

ترین انداز و بزرگویژه در فرانسه که بانک مرکزی، چهار بانک پسمخابرات و بانک )به

 ۷د. تر در انگلیس و هلند( اجرا شهای بیمه ملی شدند. و در سطحی پایینشرکت

 
7 Kuisel, Richard F.,1981, Capitalism and the State in Modern France,p 208. 
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و برنامه چپ  احزاب  فشار  علت  به  اتریش  و  انگلیس  فرانسه،  در  شدن  ملی  ی 

های کارگری از یک سو و عدم مخالفت و حتی موافقت احزاب راست از سوی  اتحادیه

و دوگل در فرانسه، مخالفت اندک   MRPخواه مردمی  دیگر )موافقت جنبش جمهوری 

با ملی    ÖVPمسیحی  ب سوسیال کار در انگلیس و همچنین موافقت حزحزب محافظه 

تر از سایر کشورها بود. در سایر کشورهای اروپای غربی  شدن محدود در اتریش( وسیع

 ۸نیز الگویی کمابیش مشابه وجود داشت.

ها غالباً در مواردی های کارگری، ملی کردنرغم فشار احزاب چپ و اتحادیهعلی

 کرد، یعنی:نیز تأمین می دار رای سرمایهشد که منافع عام طبقهاجرا می

سرمایه  -نخست با  استراتژیک  صنایع  روابط در  بازسازی  برای  که  کلان  گذاری 

های دیگر نقشی ضروری  ی ارزان برای رشته ی خدمات و مواد اولیه داری و تهیهسرمایه

ولی سرمایهایفا می زیاد(  کردند،  علت ریسک  )به  یا تمایل  توان  داران خصوصی فاقد 

 ها بودند. اری در آن رشته گذسرمایه

معمولا ملی شدن    .تر بودهایی که سودآوری از حد متوسط پاییندر شاخه  -دوم

 9تر همراه بود.تر، شرایط استخدامی بهتر و مطمئناین صنایع با نرخ استثمار کم

 های رفاه«گیری »دولتشكل  - 2

ها بر شرایط تولید و بازتولید  انسانبه باور مارکس رفاه واقعی زمانی وجود دارد که 

کنند،   تعیین  را  آن  دموکراتیک  و  آگاهانه  به شکل  بتوانند  و  باشند  مسلط  اجتماعی 

اندازه به  اندازههرکس  به  توانش به جامعه خدمت کند و  بهرهی  از آن  نیازش  مند ی 

دود و  داری همواره رفاهی است نسبی و محی سرمایهشود. به این دلیل رفاه در جامعه

 توان از آن فراتر رفت.داری میصرفاً با تحول بنیادین مناسبات سرمایه

 

 

 
8 Sasson, Donald,1996, One Hundred Years of Socialism, pp 151-166  

9 Stavros Mavroudeas and L. Tsoulfidis. Comment on Ben Fine’s paper: 

“PrivatisationTheory with Lessons from the UK”. PDF 
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 مروری تاریخی  - الف

بار در آلمان و توسط آدولف واگنر ( نخستین Wohlfahrtstaatاصطلاح دولت رفاه ) 

(. به نظر او تغییرات درازمدت در جامعه و اقتصاد نقش  Ritter 1991کار برده شد )به

دهد، نظر او بعدها  های اجتماعی را افزایش میهای دولتی ازجمله هزینهدولت و هزینه

کنار   در  و  بود  بیسمارک  دوران  اقتصاددانان  از  او  یافت.  شهرت  واگنر«  »قانون  به 

سوم ورنر  و  شمولر  فون  گوستاو  همانند  دیگری  سیاست اقتصاددانان  از  های  بارت 

می حمایت  دولت  دانشگاهی  اجتماعی  »سوسیالیسم  را  آن  لیبرال  مخالفان  که  کرد، 

(Katherersozialismusمی ») .در زبان   19٣٠ی  اصطلاح دولت رفاه در دهه  1٠نامیدند

 ( یافت  رواج  نیز  از   Welfare State .)11انگلیسی  بیشتر  انگلیسی  زبان  در  زمان  آن  تا 

ا »دولت  میاصطلاح  استفاده  دولت  جتماعی«  اصلی  نقش  نوزدهم  قرن  اواخر  تا  شد. 

های نظامی  ( و هزینهWarfare stateدهی امور نظامی و جنگ بود )دولت جنگ  سازمان

های  هزینه  1۸۸٠داد، اما تا سال  های دولتی را تشکیل میبیست و پنج درصد هزینه

درصد تولید ناخالص داخلی    ٠.۸۶و در انگلیس    ٠.5، در آلمان  ٠.۴۶اجتماعی در فرانسه  

 1۲گرفت. را دربر می

اند.  های متفاوت دولت رفاه تعاریف مختلفی از آن ارائه دادهمؤلفین با تأکید بر جنبه 

 کنم: جا به چند نمونه اشاره میمن در این

دهی  : »دولت رفاه دولتی است که سازماننویسدبریگز با تکیه بر دخالت دولت می

برد )تضمین کم در سه جهت به کار میقدرت را آگاهانه برای تغییر نیروهای بازار، دست

اجتماعی(.«  حداقل درآمد، محدود کردن دامنه اجتماعی و خدمات  اطمینان  ی عدم 

(Briggs 1961 ) 

 
10 Stefan, Martin. 2015. European Welfare State in a Historical Perspective. PDF 

11 Güler, Mehmet. 2019. The concept of the welfare stateand typologies of welfare 

regimes. PDF 

 1٠منبع شماره  1۲ 
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دولت رفاه در کنار  کند: »اسپینگ اندرسن مدیریت خطرات اجتماعی را برجسته می

آید و در قالب  خانواده و بازار یکی از سه منبع کنترل خطرات اجتماعی به شمار می

 ( Esping-Andersen 1999شود.« )های گوناگونی توضیح داده میمدل

بالاخره یان گاف مبارزه تأکید قرار میو  را مورد  بر  ی طبقاتی  رفاه  دهد: »دولت 

ی کارگر و گسترش استوار است که از طریق مبارزات طبقه   توازن نامتقارن کار و سرمایه

های  رسد، با تنظیم حقوق و فعالیتی ظهور می های اجتماعی به منصه ی سیاستدامنه 

ی  بخش خصوصی مانند تأمین اجتماعی، سلامت، آموزش و مسکن برای افراد و خانواده

 ( Gough 1979آنها.« )

ترین نهادهایی بودند که در هنگام  مهم  های صنفیدر اروپای قرون وسطی انجمن

آمدند، البته در مقابل  بیماری، ورشکستگی و حوادثی از این دست به کمک اعضا می

ی کلیسا برای کمک به فقرا و بیماران نیز پرداخت منظم حق مشارکت. اقدامات خیریه 

ز گذار به گویی به نیازهای اجتماعی ناشی ااز دیرباز وجود داشت که البته برای پاسخ

داری کافی نبود. از اواسط قرن نوزدهم به علت انقلاب صنعتی، افزایش جمعیت سرمایه

های اجتماعی نیز رو به فزونی گذاشت و همپای آن و گسترش شهرها نیاز به کمک

انجمن انجمن مشابه  زیادی  بهتعداد  نامهای صنفی  آمد که تحت  های مختلف  وجود 

انجمن   تعاونی،  انجمن  کمکمانند  انجمن  یا  دوستی  انجمن  متقابل  برادری،  های 

سازمان کمکهدفشان  گروهدهی  برای  اجتماعی  مهاجرین،  های  مانند  معین  های 

های کارگری  های قومی یا حتی کارگران یک شرکت معین بود. اتحادیهکارگران، گروه

عی  دهی خدمات اجتمادر سازمانچنین جذب اعضای جدید  نیز برای اعضای خود و هم

ها نام برده شد غالباً به علت کمبود امکانات  هایی که تاکنون از آن انجمن  1٣فعال بودند. 

حداکثر تا پیش از   19۲٠ی  مالی و اداری نتوانستند به کار خود ادامه دهند و طی دهه

  19٣٠ای کاسته شده بود. در سال  ملاحظهفعالیت آنها به میزان قابل  19۲9-٣۲بحران  

 
13 Emery, Herbert.2008. Fraternal Sickness Insurance.published by EH.net 

https://eh.net/encyclopedia/fraternal-sickness-insurance/
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های خصوصی فقط هشت درصد خدمات اجتماعی  ر کنار دولت و بیمهها داین انجمن

 1۴کردند. را ارائه می

گیری ی آخر قرن نوزدهم با رشد جنبش کارگری و شکلاز سوی دیگر در دو دهه

ها به فکر دادن امتیاز و جذب  های سراسری کارگری در اروپا، دولتاحزاب و اتحادیه

صدرطبقه  بیسمارک  افتادند.  کارگر  سال  ی  در  آلمان  اجباری بیمه  1۸۸٣اعظم  ی 

ی بازنشستگی  بیمه   1۸۸9ی تصادفات ناشی از کار و در سال  بیماری و در سال بعد بیمه

ی تصادفات و بیماری را  قانون بیمه  1۸۸۸و    1۸۸۷های  را قانونی کرد. اتریش در سال

ی سوانح ناشی از مهاز مجلس گذراند. در اواخر قرن نوزده نروژ، فنلاند و ایتالیا نیز بی

 کار را قانونی کردند. 

تر شدن خدمات پزشکی،  اوایل قرن بیستم با رشد بیشتر جمعیت شهرنشین، گران 

تر طبقات  های پایینهای برادری و همچنین ناتوانی در پوشش لایهناتوانی مالی انجمن

)در دهه انجمن   1۸9٠ی  فرودست  این  داشتند  که  قرار  فعالیت خود  اوج  در  فقط ها 

 15ها را بپردازندتوانستند حق عضویت در آننیمی از جمعیت مذکر و دوسوم کارگران می

دهی خدمات اجتماعی به امری ضروری تبدیل ها در سازمانی بیشتر دولتو مداخله

ی دوره–توان به سه دوره تقسیم کرد: نخست  تاریخ تحولات دولت رفاه را می  1۶شد. 

های بین  ی استقرار در سال دوره  -تا پایان جنگ جهانی اول. دوم  1۸۷٠از    گیریشکل

. جدول زیر 195٠- 19۷٠ی طلایی  ی پیشرفت یا دورهدوره  -دو جنگ جهانی و سوم

دهد. توجه داشته  های اصلی را در کشورهای پیشرفته نشان میتاریخ قانونی شدن بیمه

 
14 Emery, Herbert.2000. Fraternal Societies: Review: Herbert Emery on David T. 

Beito, From Mutual Aid to the Welfare State: Fraternal Societies and Social Services, 

1890-1967. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2000. Published by 

EH.net 

 1۴و  1٣منابع  15

 دهد:برادری در انگلستان را مورد مطالعه قرار میی فعالیت انجمن های این منبع امکان ادامه 1۶

Broten, Nicholas.2010. From Sickness to Death. Working Papers No. 135/10. London 

School of Economics 
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به علت تفاوت در داوطلبانه و اجباری   ها در متن و در جدولباشید که اختلاف تاریخ

 هاست. شدن این بیمه

 

 
Peter Flora et al.State,Economy and Society inWestern Europe 1815-

1975,1983,p.454. 

 بندی دولت رفاه طبقه  - ب

رفاه انجام گرفته است که    های بندی دولتهای متعددی برای طبقه تاکنون تلاش

 اسپینگ   1۷بندی اسپینگ اندرسن از اعتبار بیشتری برخوردار است.ها طبقهاز میان آن 

پنج مؤلفه دولت بر مبنای  را به سه گروه تقسیم میاندرسن  رفاه  پنج  های  این  کند. 

حقوق بیکاری و قوانین کار تا چه حد خصلت    کهکالازدایی؛ این  -1مؤلفه عبارتند از:  

نقش مکمل دولت    - ۲کند.  دهد و بازار کار را محدود میکالایی نیروی کار را کاهش می

(Residualism؛)  که دولت به چه میزان خدمات اجتماعی را به خانواده و بازار محول این

لیبرال، نقش دولت حداقل  گیرد. مثلاً در نوع  کند و تا چه حد خود آن را به عهده میمی

بندی؛  لایه  - ٣کند.  است و وظایف اجتماعی را به خانواده و بخش خصوصی واگذار می

گروهاین اساس  بر  و  نابرابر  شکل  به  اجتماعی  خدمات  جایگاه  بندیکه  و  شغلی  های 

می توزیع  پایه شود،اجتماعی  بر  برابر  به یا  شهروندی.  حقوق  نمونه،ی  درنوع  عنوان 

و  کارانهمحافظه دولتی  کارمندان  بین  اجتماعی  حقوق  توزیع  آلمان  در  رفاه  دولت  ی 

 
17 Esping-Andersen, Gøsta,1990. The three worlds of welfare capitalism. Princeton 

University Press 
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ابعاد   توزیع ثروت؛ این مؤلفه در اشکال مختلف دولت رفاه  -۴غیردولتی نابرابر است.  

ی عنوان یک نمونه کند. دولت سوئد بهتأثیر نظام مالیاتی را بر توزیع ثروت بررسی می

میسوسیال  تلاش  ب دموکراتیک  مالیاتکند  تصاعدی  افزایش  افزایش  ا  با  متناسب  ها 

اشتغال کامل؛ نوع دولت را از نظر جدیت در  - 5درآمد نابرابری ثروت را تعدیل کند.  

 گیرد.های شغلی در نظر میهای افزایش موقعیتتدوین و اجرای سیاست 

ی های رفاه در کشورهای پیشرفته اندرسن با در نظر گرفتن این پنج مؤلفه دولت 

میرمایهس تقسیم  گروه  سه  به  را  محافظهداری  لیبرال،  و کند:  )کرپوراتیستی(  کارانه 

 بندی خلاصه شده است: دموکراتیک. در جدول زیر مشخصات این تیپسوسیال 
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گروه ایدهاین  تیپ  مشابه  دولتبندی  با  و  است  وبری  انطباق    هایآل  واقعی  رفاه 

خوانی  اند همهای واقعی هر یک به درجاتی با گروهی که به آن متعلقنسبی دارد. نمونه

توان در یک گروه قرار داد چون از بعضی جهات ها را به دشواری میدارند و برخی نمونه 

در    عنوان نمونه دولت رفاهبه یک گروه و از جهاتی دیگر به گروه مقابل تعلق دارند، به

دموکراتیک و تیپ لیبرال قرار دارد، در حالی انگلستان در حد فاصل بین تیپ سوسیال 

ی کامل لیبرال به  دموکراتیک و آمریکا یک نمونهی کامل سوسیالکه سوئد یک نمونه

هایی  کارانه قرار دارد اما از شباهتی تیپ محافظهآیند. ایرلند هرچند در حوزه شمار می

و   لیبرال  تیپ  زیر میسوسیال با  تابلوی  در  است.  برخوردار  نیز  این دموکراتیک  توان 

 ها را به خوبی مشاهده کرد: ویژگی

 

داری رفاهی«  نظرات اسپینگ اندرسن بعد از انتشار اثر مشهورش »سه جهان سرمایه

از طرف مؤلفین متعدد و از لحاظ نظری و تجربی مورد انتقاد قرار گرفته    199٠در سال  

اما ط اعتبار و مورد بحث و  بندیبقهاست،  رفاه همچنان دارای  از دولت  او  و نظرات 

 گفتگوست.

 گیری دولت رفاهعوامل مؤثر درشكل  - ج
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نظریهمهم )یا  مؤثر  عوامل  در شکلترین  استوارند(  عوامل  این  بر  که   گیریهایی 

از: صنعتی شدن، گسترش دموکراسی، مبارزه عبارتند  رفاه  ی طبقاتی و جنگ دولت 

 ای.توده

 صنعتی شدن  - ۱

این نظریه رواج داشت که صنعتی شدن و رشد تولید    19۶٠و    195٠های  در سال

 1۸انجامد. ویلنسکی و لبو ناخالص داخلی ضرورتاً به افزایش وظایف اجتماعی دولت می

نظر بودند. به باور آنها با رشد صنعت تولید ناخالص سرانه و متعاقب  از سردمداران این 

به کمک نیازمند  بیشتر میآن جمعیت  نیز  اجتماعی  تعداد  های  افزایش  )یعنی  شود 

ی اند( و در نتیجهکودکانی که به سن مدرسه و سالمندانی که به سن بازنشستگی رسیده

یابد. این نظریه در ادامه با  افزایش میهای اجتماعی دولت نیز  آن بوروکراسی و هزینه 

گیری از نظر تالکوت پارسونز یعنی از یک سو، تفکیک کارکردی کارکنان بهداشت،  بهره

ی »پاسخ اجتماعی«  سلامت، آموزش و غیره. و از سوی دیگر، نظر کارل پولانی درباره

ی این نظریه،  به جدایی بازار کار از روابط پیشین اجتماعی تکامل بیشتری یافت. کاست

ها و طبقات اجتماعی به  های متفاوت و حتی متضاد گروهنخست نادیده گرفتن واکنش

است و سپس خصلت کارکردگرایانه از صنعتی شدن  ناشی  آن که کنش تغییرات  ی 

پندارد. در واقع صنعتی  ها میعاملین اجتماعی را کاملا وابسته و تابع عللی خارج از آن

ناخا تولید  رشد  و  شکلشدن  ضروری  علت  داخلی  اما  لص  نیست،  رفاه  دولت  گیری 

 کند. شرط لازم برای به وجود آمدن آن را فراهم میپیش

 گسترش دموكراسی   -2

تأمین    هایدهندگان در حمایت از سیاستی نقش رأیدموکراسی سیاسی به واسطه

معنی  کند، اما این بدانها فراهم میاجتماعی شرایط مساعدی برای پیشبرد این برنامه

در کشورهای دموکراتیک شکل مینیست که دولت الزاماً  رفاه  گیرند. کشورهای های 

ای داشتند. بعضی  های رفاه نسبتاً پیشرفتهنوع شوروی فاقد دموکراسی بودند ولی دولت
 

18 Gough, Ian.1978, Theories of the welfare state: a critique.International Journal of 

Health Services 8(1), pp.27-40 
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اقتدارگرارژیم سیاست  های  اجرای  به  مشروعیت  کسب  برای  روی  نیز  رفاهی  های 

 آورند. می

اروپای غربی بیمه1۸۲۸-19۲۶در موج اول دموکراسی ) ی ( در اغلب کشورهای 

ی بیماری یا بازنشستگی قانونی شد. موج تری بیمه تصادفات ناشی از کار و در تعداد کم

اوایل دهه تا  از جنگ دوم جهانی  بعد  اغلب کشورهای   یدوم دموکراسی  هفتاد، که 

به رشد جهش را دربر گرفت،  اجتماعی منجر آسای سیاستاروپای غربی  تأمین  های 

  19۷۴شد، که به دوران طلایی دولت رفاه شهرت دارد. موج سوم دموکراسی در سال  

به کشورهای    19۸٠ی  از پرتغال آغاز شد، به اسپانیا و یونان گسترش یافت، در دهه

و سپس کشورهای جنوب و غرب آسیا رسید و بعد از فروپاشی بلوک  آمریکای لاتین  

 19شوروی کشورهای اروپای شرقی نیز به آن پیوستند.

و هرچند در جریان   رفاه وجود داشت  قبل دولت  از  اروپای شرقی  در کشورهای 

تر  های نولیبرالی بعدی تضعیف شده بود، توانست در سطحی نازلفروپاشی و سیاست

دامه دهد. اما در آمریکای لاتین و آسیا کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین، به کار خود ا

مکزیک، شیلی، اروگوئه، کره جنوبی، تایوان، تایلند، اندونزی و همچنین آفریقای جنوبی 

درجه  به  توانستند  که  ترکیه  درآمد  و  با  کشورهای  به  و  برسند  اقتصادی  رشد  از  ای 

سیاست اجرای  با  دارند،  شهرت  زمینه متوسط  در  اجتماعی  تأمین  و های  سلامت  ی 

ثباتی بازار کار  آموزش به نوعی دولت رفاه دست یافتند. در آمریکای لاتین به علت بی

بیمه موقت  قراردادهای  بودجهو  بود.  برخوردار  بیشتری  اهمیت  از  بیکاری  این ی  ی 

لاحات در اثر  شود. این اصها از طریق مالیات و بدون پرداخت حق بیمه تأمین میبیمه 

های اجرایی های اجتماعی و احزاب چپ از پایین و مشارکت آنها در دستگاهفشار جنبش

گذاری و یا تلاش احزاب راست برای جلب آرای طبقات محروم و متوسط به  و قانون

رسیدهمرحله  اجرا  و  تصویب  اتحادیهی  دوران اند.  در  سرکوب  علت  به  کارگری  های 

 
19 Gunitsky, Seva (2018). "Democratic Waves in Historical Perspective". 

Perspectives on Politics. 16 (3): 634–651. 
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تری در اعمال این اصلاحات  های نولیبرالی نقش کمسیاست  های نظامی و دیکتاتوری

 ۲٠اند. داشته 

 ۲1ی طبقاتی مبارزه -3

رفته در  ی آخر قرن نوزدهم جنبش کارگری در تمام کشورهای پیشدر سه دهه

گیری احزاب کارگری ی خود غالبا به شکلحال رشد و اعتلا بود. این رشد در ادامه

انجامید. احزاب های کارگری سراسری میو اتحادیه  دموکراتیک در سطح ملی سوسیال 

کار و لیبرال در واکنش و مقابله با این روند به سرکوب و اقداماتی برای جذب محافظه

اتحادیه تشکیل  مانند  کارگری،  جنبش  ادغام  امتیازات  و  دادن  و  کارگری  زرد  های 

 شدند. اجتماعی و رفاهی متوسل می

اینجا برای روشن اروپا به »نظریه تر شدن آدر  ی شکاف  رایش سیاسی احزاب در 

(Cleavage Theoryمتعلق به اشتاین روکان و سیمورمارتین لیپست اشاره می »)  :کنم

دهندگان باید علاوه بر شکاف طبقاتی،  به نظر آنها برای درک بهتر احزاب سیاسی و رأی

وستا و شکاف  های دیگر اجتماعی مانند شکاف دولت و کلیسا، شکاف شهر و رشکاف

کشورهای  بین  برجسته  تمایز  زمینه،  این  در  گرفت.  نظر  در  نیز  را  پیرامون  و  مرکز 

اسکاندیناوی در برابر سایر کشورهای اروپایی در این است که در گروه نخست افزون بر  

ای دارد، در حالی که در دیگر  تضاد کار و سرمایه، شکاف بین شهر و روستا اهمیت ویژه

اروپا اهمیت برخوردار  کشورهای  از  این شکاف بین دولت و کلیسا است که  غربی  ی 

 ۲۲است.

 
20 Dorlach, Tim.2020. The causes of welfare state expansion in democratic middle-

income countries: A literature review, Social Policy & Administration, Volume 55 

,Issue 5.767-783 

گرایشی که بر نقش طبقات وتوازن طبقاتی در شکل گیری دولت رفاه تأکید می کند به رویکرد منابع قدرت   ۲1

Power Resources Approach    ،شهرت دارد وافرادی مانند یستا اسپینگ اندرسن، جان استفنس، یان گاف

 ویواخیم پالمه به این گرایش تعلق دارند.والتر کورپی 
22 Manow,Philip.2007. Wahlregeln, Klassenkoalitionen und 

Wohlfahrtsstaatsregime, Zeitschrift für Soziologie, Jg. 36, Heft 6, S. 414–430 

https://onlinelibrary.wiley.com/journal/14679515
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در کشورهای شمال اروپا صنعتی شدن دیرهنگام در زمانی که دموکراسی وسیع و  

فراگیر به امری رایج بدل شده بود به کشاورزان )غالباً کوچک و متوسط( امکان داد تا  

کند،  اختلافات خود را با شهر در یک حزب سیاسی که مطالبات آنها را نمایندگی می

( تغییر Center Partyکه بعداً به حزب میانه )(  Agrar Parteiیعنی حزب کشاورزان )

  19٣٠ی  نام داد، سازماندهی کنند. این حزب در فنلاند، سوئد، نروژ و دانمارک از دهه

دموکرات نقش مهمی در حیات سیاسی این کشورها ایفا  در همکاری با حزب سوسیال

نین حزبی کرده است، در حالی که در سایر کشورهای اروپایی به استثنای سوییس چ

وجود ندارد. حزب کشاورزان بعد ازجنگ جهانی دوم درسوییس تأسیس شد و صرفاً در  

ای فعال بود تا ملی. اما برعکس در کشورهای شمال اروپا به علت پروتستان  سطح منطقه

مسیحی که یکی از وظایف آنها  بودن اکثریت قریب به اتفاق جمعیت، احزاب دموکرات 

 ۲٣کند. ای پیدا میکاتولیک است، نقشی کاملاً حاشیهنمایندگی منافع کلیسای 

های بورژوایی جدال بر در سایر کشورهای اروپای غربی در اثر رفرماسیون و انقلاب 

ی آموزش، رفاه و ازدواج عرفی  سر جدایی دین از دولت، کلیسا را حداقل در سه حوزه 

ی  تان، نوانخانه، خانهای از مدارس، بیمارسی گستردهکشید )کلیسا شبکهبه چالش می

و    19کرد(. در اواخر قرن  سرپرست را اداره میی کودکان یتیم و بیسالمندان و خانه

مسیحی شکل گرفتند که منافع  در اغلب این کشورها احزاب دموکرات   ۲٠اوایل قرن  

کار این جوامع را نمایندگی  های محافظهداران بزرگ، کلیسای کاتولیک و بخشزمین

دموکراتاتحادیه  کردند:می )ی  دموکرات CDUمسیحی  فراخوان  آلمان،  در  مسیحی ( 

(CDA( در هلند، حزب مردم اتریش )ÖVPحزب مردم دموکرات ،)( مسیحیCVP  در )

( در ایتالیا که بعد ازجنگ جهانی دوم به مدت  DCمسیحی )سوییس، حزب دموکرات 

سال د  19۴۴-199۴ پنجاه  مسلط  نقش  کشور  این  سیاسی  حیات  حزب در  و  اشت 

مسیحی تغییر نام داد و  کاتولیک بلژیک که بعد ازجنگ جهانی دوم به حزب سوسیال

های  به علت اختلافات بخش شمالی و جنوبی بلژیک به دو حزب با زبان  19۶۸در سال  

 ۲۴مختلف تجزیه شد.

 
 ۲۲همان منبع  ۲٣

 ۲۲همان منبع  ۲۴
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انگلستان جدایی  وضعیت در چند کشور دیگر با این تصویر کلی تفاوت دارد: در 

و تثبیت آن در    15۲9یکان از کلیسای کاتولیک به فرمان هانری هشتم  کلیسای انگل

. یک کلیسای دولتی که پادشاه در رأس آن قرار داشت و مبارزه  1559زمان الیزابت اول  

برای جدایی دولت از کلیسا در ربع آخر قرن نوزدهم بین حزب لیبرال گلادستون و  

میتوری  پیدا  اعراب  ت کرد و حضور حزب دموکراها جریان  از  آن محلی  مسیحی در 

جمهوری نمی نیروهای  بین  اساسی  جدال  پرتغال  و  اسپانیا  فرانسه،  در  و یافت.  خواه 

نیروهای ضدجمهوری و غیردموکراتیک جریان داشت. این اختلاف در فرانسه به پیروزی 

تر با  خواه انجامید که بعد از آن کاتولیسیسم سیاسی در فرانسه کمنیروهای جمهوری 

و  ا شدند  پیروز  جمهوری  مخالفین  پرتغال  و  اسپانیا  در  بود.  روبرو  سیاسی  قبال 

 ۲5کاتولیسیسم سیاسی به حزب دفاع مذهبی از دیکتاتوری فرانکو و سالازار تبدیل شد.

 های اجتماعیپیشگامان بیمه  - الف

آرایش سیاسی در اروپای غربی به بحث اصلی    یبعد از این مرور کوتاه و کلی درباره

تر گفته گونه که پیشگردیم. همانگیری دولت رفاه برمیدر مورد نقش طبقات در شکل

گیری شد اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم، دوران اعتلای جنبش کارگری و شکل 

له با این فرایند  کار در مقابهای کارگری بود. احزاب لیبرال و محافظهاحزاب و اتحادیه

های زرد و دادن امتیازات رفاهی برای جذب و  غیر از سرکوب، به سازماندهی اتحادیه

آوردند. برای روشن شدن این  داری نیز روی میی کارگر در نظام سرمایهادغام طبقه

 پردازیم: گیری دولت رفاه در آلمان میی شکلموضوع به اولین نمونه 

های کارگری و کنفدراسیون اتحادیه  1۸۶٣در سال    دموکرات آلمانحزب سوسیال 

گذاری شدند. بیسمارک صدراعظم آلمان در مقابله با  در این کشور پایه  1۸۶۸در سال  

ها در  این چالش سیاستی دوگانه در پیش گرفت. از یک سو، وضع قانون سوسیالیست 

مدید شد و  ها که چند بار تدموکراتبرای سرکوب اقدامات »خطرناک« سوسیال  1۸۷۸

سال   بیمه   199٠تا  قانون  تصویب  دیگر  از سوی  و  بود.  در  برقرار  بیماری  ، 1۸۸٣ی 

 
 ۲۲همان منبع  ۲5
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برای جذب و    1۸۸9ی بازنشستگی در  و بیمه   1۸۸۴ی تصادفات ناشی از کار در  بیمه 

 داری. ی کارگر در نظام سرمایهادغام طبقه

اول صدارت خود که   یطلب بود، او در دورهکار و سلطنت بیسمارک شخصاً محافظه

ی هفتاد  کرد اما از اواخر دههرو همکاری میهای میانهآغاز شده بود با لیبرال 1۸۶۲از 

های حمایتی و  کاران نزدیک شد. در این دوره طرفدار سیاستقرن نوزده به محافظه

او( و مداخله افرادی نظیر هرمان واگنر )مشاور  تأثیر  بود و تحت  اقتصاد  ی دولت در 

کرد. او از نزدیک شاهد کمون پاریس  ف واگنر از »سوسیالیسم دولتی« حمایت میآدول

نمی و  حادثهبود  چنین  بهخواست  شود،  تکرار  آلمان  در  آنای  حزب ویژه  که 

پیشرفته سوسیال  آلمان  و سازماندموکرات  به  یافتهترین  اروپا  در  ترین حزب کارگری 

« جنبش سوسیالیستی برای اروپا هشدار ی »خطر جدیآمد. او مکرراً دربارهشمار می

 ۲۶داده بود. 

ی اجتماعی  ی حاکم در تلاش برای تصویب قوانین بیمه و موضع اعضای طبقه  انگیزه

عنوان نمونه های گوناگون دریافت. بهتوان از خلال سخنان متعدد آنها به مناسبترا می

 ای داشت:آن نقش عمده  که بیسمارک در نگارش  1۸۸1پیام ویلهلم اول به رایشتاگ در  

آسیب  زیاده»درمان  سرکوب  طریق  از  تنها  اجتماعی  های  رویهای 

شود، بلکه باید رفاه کارگران را نیز به همان نسبت به دموکراسی ممکن نمیسوسیال 

 ۲۷شکل مطلوب بهبود بخشید.«

 : 1۸۸۴ها در رایشتاگ رانی بیسمارک خطاب به لیبرال یا سخن

وجود نداشت و اگر بسیاری از شما از آن وحشت نداشتید،    دموکراسی»اگر سوسیال 

میانه گرفته روانهپیشرفت  پیش  در  اجتماعی  اصلاح  در  ما  که  وجود  ای  نیز  ایم 

 ۲۸داشت.«نمی

 
26 Therborn, Goran.1984. Classes and States Welfare State Developments, 1881-

1981, Studies in political economy,pp.7-41  
 ۲۶همان منبع  ۲۷

28 Korpi, Walter. 2008. Origins of Welfare States: Changing Class Structures, Social 

Democracy, and Christian Democracy. PDF 
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شد.  این بیم و هراس از جنبش کارگری در میان فرماندهان نظامی نیز مشاهده می

 ه ویلهلم دوم نوشت:ب 1۸9۷رییس ستاد ارتش آلمان ژنرال والدرزه در سال 

رسد که اگر  دموکراسی به نظرم می»در خصوص رشد بسیار سریع سازمان سوسیال

رسد که قدرت دولت  به سرعت و بدون اتلاف وقت به فکر چاره نباشیم، زمانی فرا می

گیری هرچه بیشتر به طول  های کارگر زورآزمایی کند... این تصمیمباید با قدرت توده

کند. به نظر من به نفع  طلب قدرت بیشتری کسب میحزب سرنگونی  بینجامد، سازمان

دموکرات واگذار حساب بزرگ را به رهبران سوسیالدولت است که تعیین زمان تصفیه 

 ۲9حسابی سرعت ببخشد.«نکند، بلکه به امکان وقوع چنین تسویه 

برنامه که  گذاشت  ناگفته  نباید  را  موضوع  ادغااین  و  جذب  برای  بیسمارک  م  ی 

ی مطلوب برسد. حزب  داری آلمان نتوانست به نتیجهی کارگر در نظام سرمایهطبقه 

مجموع آرا را در اختیار داشت، در حالی که در    9.۷،  1۸۸۴دموکرات در سال  سوسیال 

ترین فراکسیون در مجلس آلمان  آرا را کسب کرد و به بزرگ  ٣۴.۸،  191۲انتخابات  

دموکرات نیز از سیصدهزار در  ی کارگری سوسیال هاتبدیل شد. تعداد اعضای اتحادیه

 ٣٠افزایش یافت.  191٣میلیون در سال  ۲.5به  1۸9٠سال 

تحت نیز  دیگر  کشور  دو  آلمان  جز  داشتند: به  قرار  پاریس  کمون  مستقیم  تأثیر 

ابتکار بیسمارک یک کنفرانس پروسی  1۸۷۲اتریش و دانمارک. در سال   اتریشی  -به 

با چالش جنبش بینبرگزار شد که هدفش مقاب بود و طی سیزده  له  المللی کارگران 

برای   تعاونی  و  آموزش  مسکن،  بیمه،  کودکان،  و  زنان  کار  مانند  موضوعاتی  نشست 

ی انترناسیونال اول،  گیری شعبهکارگران مورد بحث قرار گرفت. در دانمارک نیز با شکل

 ٣1حکومت کمیسیونی برای رسیدگی به امور کارگران تشکیل داد.

مند  بیسمارک در آلمان، تافه در اتریش و استروپ در دانمارک هر سه رهبرانی قدرت

به کار در نظامو محافظه بودند که در مقابل جنبش کارگری  های سلطنتی مشروطه 

 
29 Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, 1966. Bd. 1, S. 644F 

30 Kocka,Jürgen.2016. Bismarck und die Entstehung des Deutschen Sozialstaats. 
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میاقدامات سرکوب متوسل  عینگرانه  در  ولی  فشارهای جنبش شدند،  برابر  در  حال 

اجتماعی   رفاه  قوانین  تدوین  پیشکارگری در  اروپایی  به سایر کشورهای  قدم  نسبت 

برای تصویب قانون تصادفات ناشی از کار    1۸۸٠و    1۸۷٠های  بودند. در اتریش در سال

به تصویب قوانین   1۸۸۸و    1۸۸۷هایی مشابه آلمان جریان داشت که سرانجام در  بحث

حزب  در دانمارک تأسیس ٣۲ی بیماری منجرشد.ی تصادفات ناشی از کار و بیمهبیمه 

اتحادیه  1۸۷1دموکرات در  سوسیال  قوی در  و یک  را  ، محافظه1۸۸۶ی نسبتاً  کاران 

  1۸9۲تا    1۸91ترتیب از سال  قانع کرد که نظام قانون فقرا را اصلاح کنند و به این

سنتی  بیمه  ساختارهای  وجود  تربورن  یوران  شد.  قانونی  بیماری  و  بازنشستگی  ی 

ی ی نظام بیمهداند. در آلمان و اتریش پیشینه مؤثر میموجود را نیز در این امر ازپیش

 ٣٣داران.ی شهرداری برای مزرعهصنفی کارگران معدن و در دانمارک نظام بیمه

ی تصویب قوانین بیمه برای کاهش  های مشابهی دربارهدر کشورهای دیگر نیز بحث

و   1۸۸۲های سالعنوان نمونه در پارلمان سوئد در شد. بهتضادهای اجتماعی طرح می

به   1۸۸۴ هنوز  تضادها  شدت  هرچند  که  گذاشتند  بحث  به  را  طرح  این  نمایندگان 

گیری بهتر است چنین قوانینی را تصویب و  ی جدی نرسیده است اما برای پیشمرحله 

سه سال بعد از تأسیس حزب    1۸91ی بیماری در سوئد در سال  اجرا کرد. قانون بیمه 

حال پادشاهی نروژ را نیز  رسید. پادشاه سوئد که در عیندموکرات به تصویب  سوسیال 

به تصویب و  به نخست  1۸۸۴به عهده داشت، در سال   را  او  نامه نوشت و  نروژ  وزیر 

پارلمان نروژ مورد  ی اجتماعی تشویق کرد. این مسأله سالاجرای قوانین بیمه  ها در 

تشکیل حزب سوسیال  از  پس  سال  سرانجام هفت  و  بود  )حزب  دموکربحث  نروژ  ات 

در   بیمه1۸۸۷کارگر  هزینه(،  و  مزد  پرداخت  )ی  کارگران  به  درمانی   Workersی 

Compensation Law .٣۴( قانونی شد 

 گیری دولت رفاهمشخصات كلی شكل  -ب
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سوسیال  احزاب  نمونهتأسیس  اولین  مثابه  به  پایهدموکرات  با  مدرن  احزاب  ی ی 

ی سیاسی مشخص و ی مکتوب و برنامهنامهشده، اساستعریف ای، عضویت  وسیع توده

ی کارگران را به شکل جدی در برابر های کارگری، مسألهگیری اتحادیهچنین شکلهم

نخبگان سیاسی اروپا قرار داد. این نخبگان در پاسخ به این معضل به دو جریان مستقل 

کردند و بازار را نمایندگی می شدند: احزاب لیبرال که بیشترصاحبان سرمایهتجزیه می

رشد سرمایه و  راه آزاد  را  تمامی مشکلات میداری  احزاب محافظه حل  و  کار  دانستند 

زمیندموکرات  اشرافیت  که  میمسیحی  نمایندگی  را  کاتولیک  کلیسای  و  کردند،  دار 

طبقه  به  نسبت  و  بودند،  دموکراسی  و  مدرنیزاسیون  رویکردی  مخالف  کارگر  ی 

شد. طرفدار ه داشتند. به نظر آنها باید از شدت فقر و آلام اجتماعی کاسته میپدرسالاران

 ٣5ها و طبقات مختلف اجتماعی بودند، یعنی کورپوراتیسم دولتی.آشتی و همکاری گروه

دموکرات  و  لیبرال  احزاب  بین  شکاف  بر  حزب  افزون  و  سو  یک  از  مسیحی 

کلیسای کاتولیک نیز شکاف دیگری  ها و  دموکرات از سوی دیگر، بین لیبرال سوسیال 

های اجتماعی وجود بر سر جدایی کلیسا از دولت و عرفی کردن آموزش، ازدواج و بیمه

دموکرات در مقایسه با احزاب های سوسیالبندی تشکیل احزاب و اتحادیهداشت. زمان

  کار کاتولیک در هر هفتدهد احزاب محافظهمسیحی نشان میهای دموکرات و اتحادیه

سازمان از  بعد  فرانسه  و  بلژیک  سوییس،  هلند،  ایتالیا،  اتریش،  آلمان،  های  کشور 

اند. اگر به این شش کشور،  دموکراتیک و در واکنش و مقابله با آنها شکل گرفتهسوسیال 

کشورهای شمال اروپا )دانمارک، سوئد، فنلاند، نروژ( و انگلیس را اضافه کنیم که در  

کنیم که  کردند، مشاهده میای ایفا میی نقشی کاملاً حاشیهمسیحآنها احزاب دموکرات 

بیمه  قانون  اولین  فنلاند  استثنای  به  یازده کشور، در ده کشور  از از  بعد  اجتماعی  ی 

 ٣۶دموکرات و در مقابله با آن به تصویب رسیده است.تشکیل حزب سوسیال
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های فاشیستی و کشور رژیمی آلمان و ایتالیا آموزنده است: هر د در این زمینه، مقایسه

مسیحی در داشتند و در جنگ دوم جهانی شکست خوردند. در آلمان حزب دموکرات 

دموکرات مجبور به انجام اصلاحات اجتماعی  رقابت انتخاباتی با یک حزب قوی سوسیال 

  199۴تا    19۴۴( به مدت پنجاه سال از  DCمسیحی )شد. در ایتالیا حزب دموکرات

در رقابت انتخاباتی هیچ حزبی از جناح چپ قادر نبود موقعیت  نقش مسلط داشت و  

ترین عنوان قوی طورجدی به چالش بکشد. مشارکت حزب کمونیست بهاین حزب را به 

ی یک کشور عضو ناتو در شرایط جنگ سرد امری نامحتمل به  حزب چپ در کابینه

برنامهشمار می دلیل  به همین  بیمه آمد.  ایتای  در  اجتماعی  آلمان های  به  نسبت  لیا 

 ٣۷تری داشت.مراتب کمپیشرفت به

ها پیش از کلیسای کاتولیک جدا شده بود و به  در انگلیس، کلیسای انگلیکان مدت

همین دلیل کاتولیسیسم سیاسی در آن وجود نداشت. در ربع آخر قرن نوزده کشاکش  

ریان بود. این اصلی بر سر جدایی کلیسا از دولت، بین حزب توری و حزب لیبرال در ج

ی سیاسی به حاشیه رانده شد و  به صحنه  19٠٠اختلاف با ورود حزب کارگر در سال  

لیبرالیسم های اجتماعی و سوسیال ی بیمهحزب لیبرال در رقابت با حزب کارگر برنامه

سنگ بنای دولت رفاه    ٣۸( را پذیرفت. New Liberalismیا به عبارتی »لیبرالیسم نو« )

 
 ۲۸همان منبع  ٣۷

ی  نولیبرالیسم: یک پروژه در مورد این مفهوم و تفاوت آن با نولیبرالیسم به بخش اول همین مقاله با عنوان » ٣۸

 « در سایت نقد اقتصاد سیاسی مراجعه کنید.دئولوژیکای

https://pecritique.com/2021/01/27/%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c%da%a9-%d8%ad/
https://pecritique.com/2021/01/27/%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c%da%a9-%d8%ad/
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گذاری شد.  های لوید جرج از حزب لیبرال پایهبا تلاش 191۴تا  19٠۶ در انگلستان از

کار از یک سو و  نشینی، در رقابت با حزب محافظه رغم این عقباما حزب لیبرال علی

ی نظام حزبی در انگلستان رانده  به حاشیه   19۲٠حزب کارگر از سوی دیگر تا سال  

 ٣9شد. 

 اجتماعی   هایو بیمه  ۱۹2۹- 32بحران   -ج

بهار   تا    19۲9در  نزولی  این سیر  به کاهش گذاشت.  آمریکا رو  تولید صنعتی در 

تابستان همان سال به رکود عمومی و منفی شدن رشد اقتصادی تبدیل شد که طی دو  

استریت انجامید. ی سیاه به سقوط شدید قیمت سهام در والاکتبر یا پنجشنبه   ۲9ماه تا  

 ثر شدت خود رسید، تولید ناخالص داخلی پنجاه درصدبه حداک  19٣٣بحران در سال  

 % ۲۴.9به    19۲9 در  %٣ها ورشکست شدند، تعداد بیکاران از  افت کرد، چهل درصد بانک

سرعت به اروپا و کشورهای دیگر رسید و  افزایش یافت. امواج بحران به  19٣٣در سال  

 ۴٠ادامه پیدا کرد.  19۴1تا جنگ جهانی دوم در 

های کارگری در آمریکا وجود داشت  فدراسیون سراسری از اتحادیه  در این زمان یک

های کار  با جدایی از شوالیه   1۸۸۶( که در سال  AFLبه نام فدراسیون کارگری آمریکا )

می سازماندهی  را  سفیدپوست  و  ماهر  کارگران  و  بود،  شده  فدراسیون تشکیل  کرد. 

که در امضا کرده بود مبنی بر اینای  نامهکارگری در کاخ سفید با کارفرمایان موافقت 

 19٣٣دوران بحران هیچ اعتصابی رخ ندهد و در عوض مزدها کاهش نیابند. در سال  

نامه را رعایت کند.  طرفه این موافقت مزدها کاهش یافتند، اما اتحادیه قصد داشت یک

با   های عضواین امر موجب شد تعداد اعضای اتحادیه به نصف برسد. تعدادی از اتحادیه

کنگره سازمانعنوان  )ی  صنعتی  میCIOهای  تلاش  کارگران (  سازماندهی  با  کردند 

تر این فدراسیون را از درون تغییر  های رادیکالغیرماهر و سیاهپوست و اتخاذ سیاست

 از آن جدا شدند.  19٣۸ها در سال دهند ولی سرانجام با بالا گرفتن اختلاف
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کردند: حزب کارگران  سیاسی چپ نیز فعالیت میها سه سازمان  در کنار این اتحادیه

های آمریکا که بعدتر به حزب کارگران  ی کمونیستآمریکا، حزب کمونیست و اتحادیه

ها  دهی کارگران بیکار و اعتصابسوسیالیست تغییر نام داد. این سه حزب در سازمان

ی  بود، برای بیمه جو کردند. تشکیلات کارگران بیکار فعال و مبارزهنقش مهمی ایفا می

برپا می تظاهرات خیابانی  اجتماعی  بیکاری  مراکز کمک  اعتصاب نشسته در  به  کرد، 

زد و از کارگران بیکاری که از محل سکونت خود اخراج شده بودند با عمل  دست می

کرد. در ضمن به علت بهبود امکانات درمانی و شرایط بهداشتی  مستقیم حمایت می

افزایش یافته   از  طول عمر  میانگین عمر ده سال    19٣٠تا    19٠٠بود، طی سه دهه 

زد و در نتیجه  بیشتر شده بود. وجود بحران به افزایش فقر در میان سالمندان دامن می

ی بازنشستگی در این دوران شکل  یابی به بیمههای مدنی متعددی برای دستجنبش

 ۴1گرفتند. 

طلب و مدافع  عنوان یک اصلاح از حزب دموکرات به   19٣٣فرانکلین روزولت در سال  

ریاستسیاست مقام  کینزی،  جمهوری های  هوور  ازهربرت  را  تحویل جمهوری  خواه 

تعداد   و  بود  رسیده  خود  شدت  حداکثر  به  اقتصادی  بحران  که  شرایطی  در  گرفت، 

ها نسبت به سال پیش دو برابر شده بود. هوور در برابر بحران سیاستی انفعالی  اعتصاب

ر اما  اول  داشت.  روز  صد  در  و  بود  آگاه  کارگران  جنبش  و  بحران  خطر  به  وزولت 

بسته ریاست بحران  از  ناشی  مشکلات  حل  برای  خود  اصلاحات  جمهوری  شامل  ای 

  19٣٣-٣۴مالیاتی، بانکی، پولی و ایجاد اشتغال را به اجرا درآورد که به نیودیل اول  

های عمرانی و زیربنایی  پروژهمیلیون بیکار در    ۷تا    5معروف شد. در چارچوب این طرح  

 به کار گمارده شدند. 

ادامه پیدا    19٣۷تا    19٣۴اما تظاهرات و اعتراضات کارگری با شدت و وسعت از  

با پیروزی سه اعتصاب   19٣۴های صنعتی در بهار و تابستان  کرد. موج تشکیل اتحادیه

سان و  تولدو  مینیاپولیس،  شهرهای  در  کمعمومی  رهبری  با  ها،  ونیست فرانسیسکو 

انقلابی به تشکیل کمیته ها و سندیکالیستسوسیالیست  های کارخانه و اعتصاب  های 

( مانند جان لوئیس  AFLهای وسیعی از آمریکا تبدیل شد. برخی از رهبران )در بخش
 

41 Post, Charles.2021. The New Deal and the Popular Front .International Socialist 

Review, Issue 108 
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ها  کردند اعضای جدیدی را به عضویت در اتحادیهها تلاش میبا همراهی با اعتصاب

ارگری را که خواهان تشکیل حزب مستقل کارگران در جلب و رادیکالیسم جنبش ک

برابر حزب دموکرات بود، تا حد امکان تعدیل کنند. در این دوره کارگران ازعضویت 

تعداد اعضا سه میلیون و نیم نفر بود، این    19٣5کردند. در سال  دراتحادیه استقبال می

 ۴۲به هفت میلیون نفر رسید. 19٣۷تعداد در پایان سال 

را اعلام کند، که    19٣5-٣۶رایط روزولت را وادار کرد تا اجرای نیودیل دوم  این ش

ی بیکاری ی بازنشستگی، بیمههای اجتماعی بود و بیمه ترین بخش آن قانون بیمه مهم

شد و همچنین قانون سرپرست و افراد معلول را شامل میهای بیو کمک به خانواده

پذیرفت. البته تعداد زیادی از کارفرمایان  را می  ی کارگری و حق اعتصابکار که اتحادیه

 ۴٣این اصلاحات را نپذیرفتند. 

بیمه ایجاد  اثر بحران اصلاحاتی در جهت  نیز در  اسکاندیناوی    های در کشورهای 

به نبود  زیاد  کشورها  این  در  بحران  تأثیر  گرفت.  انجام  قابل  اجتماعی  افزایش  جز 

ی بازگشت مهاجرین این کشورها از دیگر کشورهای ی تعداد بیکاران که نتیجه ملاحظه

 ۴۴زده بود )مهاجرت به آمریکای شمالی ممنوع شده بود(. بحران 

 درصد بیكاری  كاهش تولید ناخالص سرانه  

 ٪۲۲،9 ٪٣٠،۸ آمریكا 

 ٪1۷،۲ ٪۲5 آلمان

 ٪9،۸ ٪5،۲ اسكاندیناوی

اتحادیهویژگی در  عضویت  بالای  درصد  کشورها  این  مشترک  کارگری های  های 

احزاب  طولانی  بودن  قدرت  برسر  و  پیشرفته(  کشورهای  تمام  به  )نسبت 

سوسیال   دموکراتسوسیال  احزاب  سایر  به  نسبت  )که  اندکی  است  اروپایی  دموکرات 

 
 ۴٠همان منبع  ۴۲

 ۴٠همان منبع  ۴٣
44 Grytten, ola Henningdal.2008, Why was the Great Depression not so Great in the 

Nordic Countries? The Journal of European Economic History. 37(2/3).p.369-403 
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ائتلاف با حزب کشاورزان حکومت میرادیکال کردند و یا  تر بودند(. این احزاب یا در 

 شد. ها از طرف این حزب تحمل میحکومت اقلیت آن 

تر از سایر کشورهای  ویژه صنعت صادراتی همواره پیشرفتهسوئد از لحاظ صنعتی، به

سلطها تحت  صنعت  است.  بوده  متمرکز،  سکاندیناوی  شرکت  محدودی  تعداد  ی 

وبین طبقهانحصاری  یک  و  قرارداشت  سرمایهالمللی  روابط ی  دارای  قدرتمند  دار 

اتحادیهبین اقتصادی و سیاسی  ی کارفرمایان سازمانالمللی و یک  از قدرت  یافته که 

 ای برخوردار بود.العادهفوق 

رسید.   19٣1بحران در سال   به حداکثر شدت خود  بیکاری  افزایش  با  در سوئد 

افزایش یافته بود. در این  شد. تعداد اعتصاببیکاری موجب کاهش دستمزدها می ها 

با پنجاه درصد آرا به قدرت رسید و تا    19٣۲دموکرات در سال  شرایط حزب سوسیال 

های  ند. تا سالبه شکل مستمر به مدت چهل وچهار سال در قدرت باقی ما   19۷۶سال  

اقتصادی در سوئد لیبرالی و تحتسیاست  19۲٠پایانی   اقتصاد نوکلاسیک  های  تأثیر 

بود. اما در خود سوئد اقتصاددانانی وجود داشتند مانند کنوت ویکسل، الی هکشر، گونار  

به  نظراتشان  و  داشتند  استکهلم« شهرت  »مکتب  به  اصطلاحاً  که  دیگران  و  میردال 

دموکرات برای کاهش بیکاری و  د کینز نزدیک بود. حکومت سوسیالنظرات جان مینار

گذاری در کارهای زیربنایی و  حال افزایش تقاضا با افزایش بودجه برای سرمایهدر عین

کینزی روی آورد. بودجه از طریق مالیات بر  های شبه ایجاد اشتغال به همین سیاست

گیری ی چشمب دهقانان یارانه ارث و بدون کسری بسته شد و برای رفع نگرانی حز

 برای کارهای کشاورزی در نظر گرفته شد. 

سال   بیمه  19٣5در  در  کمکاصلاحاتی  گرفت،  انجام  بیکاری  به  ی  دولتی  های 

ی بازنشستگی پایه برای تمام شهروندان در  ی بیماری افزایش یافت و قانون بیمه بیمه 

زاد و ولد و کاهش جمعیت بود که ی دیگر پایین آمدن نرخ  پارلمان تصویب شد. مسأله

کرد. به همین دلیل در اتخاذ یک سیاست جدید برای حمایت از خانواده را الزامی می

ی قانونی پیدا کرد. اجرای  ی دوران بارداری و نگهداری از نوزادان جنبه بیمه  19٣۷سال  

شد  ا میدرآمد موجب افزایش تقاض های کمحال با کمک به خانوادهاین قوانین در عین

 آمد. های اقتصادی به شمار میو اقدامی ضد چرخه 
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از  که  بود  اروپایی  از کشورهای  آن گروه  دانمارک( در شمار  و  نروژ  )مانند  سوئد 

های  داد. به دلیل اعتصابهای بسیاری رخ میتا جنگ جهانی دوم در آن اعتصاب  191۸

(  LOهای کارگری )یه دموکرات، کنفدراسیون اتحادی حزب سوسیال مکرر و به توصیه 

ای نامهها مذاکره موافقت( شد و بعد از مدتSAFی کارفرمایان )وارد مذاکره با اتحادیه

موافقت به  که  کردند  امضا  )نامهرا  »سالتزجوبیدن  شد.  Saltsjöbadenی  معروف   »)

داد و در عوض  اتحادیه اختیارات زیادی در کنترل اعتصاب می  ینامه به دبیرخانهموافقت

 ۴5کرد. دلیل کارگران را محدود میبستن کارخانه و اخراج بی

داری بیشتر از سوئد بود. دولت  در نروژ نقش دولت در صنعتی شدن و رشد سرمایه

ار با  ها را در اختیار داشت و با اختصاص اعتبها و بانکمالکیت بخش وسیعی از شرکت

دار در نروژ وابسته ی سرمایهکرد. طبقهی کم سیاست صنعتی شدن را هدایت میبهره

 دار سوئدی بود.تر از سرمایهبه دولت و از لحاظ سرمایه و قدرت سیاسی ضعیف

های مکرر و تلاش  حزب کارگر نروژ نیز در شرایط بحرانی با بیکاری شدید، اعتصاب

به قدرت رسید و از این    19٣5و کاهش مزدها در سال    کارفرمایان برای اخراج کارگران

تا   از    19۶5تاریخ  بیش  با  )کشاورزان( حکومت    %۴٠نیز  میانه  کمک حزب  با  و  آرا 

بهمی از  جز دورهکرد،  تبعید  و حمایت حزب  19۴5تا    19۴٠ی  این حزب  ابتکار  با   .

بیمه  سال  کشاورزان  در  بازنشستگی  بیمه   19٣۶ی  سال  و  در  بیکاری  در    19٣۸ی 

 ۴۶پارلمان به تصویب رسید. 

داران فنلاندی تر از نروژ بود و سرمایهدر فنلاند نقش دولت در صنعتی شدن پررنگ

ی جدا  ای برخوردار نبودند. جنبش کارگری به دو پارهاز توانایی سیاسی قابل ملاحظه

می تقسیم  یکدیگر  با  دشمن  سوسیالو  حزب  طرف  یک  در  مدل  شد.  دموکرات 

ی کارگری وابسته به آن و درطرف دیگر حزب کمونیست مدل  ناوی با اتحادیهاسکاندی

ی کارگر در حیات سیاسی  ی متعلق به آن. به همین دلیل نقش طبقهشوروی و اتحادیه

کم بسیار  فنلاند  اقتصادی  بیمه رنگو  و  کشورهای تر  سایر  به  نسبت  اجتماعی  های 

 
45 Stephens, John D. 1995. THE SCANDINAVIAN WELFARE STATES 

ACHIEVEMENTS, CRISIS AND PROSPECTS.UNRISD discussion papers. PDF 
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عقب سال  ماندهاسکاندیناوی  در  بود.  حزب  رابطه  19۶۶تر  و  شد  بهتر  حزب  دو  ی 

دموکرات در همکاری با حزب کمونیست و حزب کشاورزان اکثریت را کسب سوسیال 

ی کارگری نیز به هم پیوستند، میزان عضویت افزایش یافت و فنلاند  کردند. دو اتحادیه

 ۴۷نیز به مدل اسکاندیناوی تبدیل شد. 

دهه اواخر  تا  دانمارک  و  195٠ی  در صنعت  واحدهای  تعداد  بر  کوچک  احدهای 

از آن نیز تمرکز سرمایه به باقی ماند.  مراتب کمبزرگ تفوق داشت و بعد  از سوئد  تر 

 craftدهی شده بودند )های کارگری غیرمتمرکز و بیشتر بر اساس شغل سازماناتحادیه

unionism  از صنعت شاخه  یک  در  مختلف  مشاغل  تا   )industrial unionism)  اما  .)

پیشرفته   کشاورزی دانمارک  فرآوردهدر  بود.  اسکاندیناوی  دیگر  کشورهای  از  های  تر 

دادند. به همین  لبنیاتی و محصولات دامی بخش اعظم صادرات این کشور را تشکیل می

تر از سوئد و نروژ بودند )در دانمارک  تر و احزاب چپ ضعیف دلیل حزب کشاورزان قوی 

لیبرال کشاورزان را نمایندگی  زب سوسیالحزب لیبرال و بعد از آن ح  19٠5تا سال  

 کرد(. می

ی درصد آرا برنده  ۴1.۸با کسب    19۲9دموکرات دانمارک در سال  حزب سوسیال 

با حزب سوسیال  ائتلاف  در  و  نخست انتخابات شد  و  استانینگ  لیبرال  توروالد  وزیری 

ی رهدموکرات به قدرت رسید. این وضع در شش دومدار معروف حزب سوسیالسیاست

 ادامه یافت.  19۴۲ دربعدی تا هنگام درگذشت استانینگ 

اول دههنیمه  اعتصاب کارگری،  ی  بیکاری شدید،  بود:  پرتلاطم  و  بحرانی  ی سی 

کاهش قیمت محصولات کشاورزی، بدهکاری کشاورزان، کارفرمایانی که برای اخراج 

حکومت   19٣٣ی  کردند. در بیست و هفتم ژانویهکارگران و کاهش مزدها تلاش می

( چند کارخانه، صدهزار  Lock-outای از کارفرمایان قصد دارند با بستن )مطلع شد عده

ها به قصد  دموکرات کارگر را بیکار کنند و مزدها را بیست درصد کاهش دهند. سوسیال

ترین لیبرال و حزب لیبرال، مهمجانبه با حزب سوسیال ی سهاندیشی وارد مذاکرهچاره

اپوزیسی ژانویهحزب  این سه حزب در سی  برنامه  19٣٣ی  ون شدند.  ی مشترکی  به 

( معروف شد و اقدامات  Kanslergadeی کانسلرگید )نامهدست یافتند، که به موافقت 

 
 ۴۴همان منبع  ۴۷
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گرفت: کمک قابل ملاحظه برای کشاورزان، کاهش ارزش کرون به میزان زیر را دربر می

ک  عدم  برابر  در  اعتصابات  به  دادن  پایان  درصد،  داشتن ده  نگه  باز  و  مزدها  اهش 

 ۴۸ی بیماری اجباری نیز در مجلس تصویب شد. ها. در همان سال قانون بیمه کارخانه

 ای جنگ توده  -4

عاملی مؤثر در شکلبرخی محققین جنگ توده  را  رفاه میای  دانند،  گیری دولت 

ها با  به باور آن  ۴9مانند هربرت اوبینگر، کلاوس پترسن، کارینا اشمیت وولف اشتراخه.

( 1۸1۴دهی ارتش از ابتدای قرن نوزدهم )پروس  استفاده از نظام وظیفه برای سازمان

ای تبدیل گشت که اقدامات  ( جنگ به امری توده 191۶تا جنگ جهانی اول )انگلیس  

به شکل آن  برای  رابطهلازم  شد.  منجر  رفاه  دولت  این  گیری  بین  معلولی  و  علت  ی 

ی آمادگی برای مرحلهتوان به سه مرحله تقسیم کرد:  لت رفاه را میاقدامات لازم و دو

 . پس از جنگ یمرحلهو  ی جنگمرحله، جنگ

این را به جا تلاش میمن در  این مراحل  انتقادی  کنم  با نگاهی  طور موجز همراه 

پردازان آمادگی برای جنگ به کمیت معینی از جمعیت معرفی کنم. به باور این نظریه

عینی از سلامت و توانایی جسمانی و آموزش نیاز دارد و مقامات دولتی برای با حد م

فراهم کردن این تمهیدات به ممنوع کردن کار کودکان و زنان باردار، کوتاه کردن روز  

از کار، بیمهکار، بیمه از  ی بیماری، بیمه ی تصادفات ناشی  اقداماتی  ی بازنشستگی و 

 5٠آورند. دست روی میاین

میکاستی   نکته  دو  در  را  دیدگاه  نخستاین  کرد.  خلاصه  گرفتن    -توان  نادیده 

عاملیت یا سوژه بودن زنان و مردان کارگر. آیا آنها برای همین مطالبات مبارزه نکردند  

هایی  شرطوجود پیش  - داری مشحون از این نوع مبارزات نیست؟ دومو تاریخ سرمایه

موزش و میزان جمعیت بیش از هر چیز  مانند حداقل سلامت و توانایی جسمانی و آ

 
48 Musial, Kazimierz. 1999, INSTITUTIONALISATION OF SCANDINAVIAN 

CONSENSUAL DEMOCRACY, Folia Scandinavica, vol 5, p. 59-73 

49 Obinger, Herbert; Petersen, Klaus, 2014, Mass warfare and the welfare: State 

causal mechanisms and effect. PDF 

 .۲۶۸حسن مرتضوی، سرمایه، جلد یکم، ص   5٠



 حسن آزاد  422 

و همیشگی تولید و رشد اقتصادی ضرورت دارد، تا جنگ که   های روزمرهبرای فعالیت

پردازان، مقامات دولتی سرنا را از سر  زعم این نظریهامری است محتمل و نادر. اما به

و آموزش زنند: مشکلات بازتولید یک جمعیت کارگری با حداقلی از سلامت  گشاد آن می

اقتصادی را نادیده می افزایش بارآوری و رشد  گیرند، اما جنگی را که شاید رخ  برای 

 دهند. های خود قرار میدهد در صدر برنامه

داری  کند که دولت سرمایهمارکس در فصل »کار روزانه«ی کتاب سرمایه اشاره می

ای از سلامت،  با درجه   ی کارگری منافع عام سرمایه خواهان حفظ طبقه عنوان نمایندهبه

داران منفرد که در رقابت با یکدیگر کورکورانه توانایی و آموزش است؛ برخلاف سرمایه

 کشند:نیروی حیاتی ملت را بیرون می

این  »قانون اضافی(.  کار  )ولع  هستند  ولع  همین  منفی  نمود  انگلستان  کار  های 

اقتدار دولت بر گرایش سرمایه   یواسطه ها با محدود کردن اجباری کار روزانه به قانون

گیر ادواری  زنند... بیماری همه ی جان نیروی کار لگام میبه خشک کردن نامحدود شیره

اندازه گویای این مطلب است که کاهش معیار نظامی برای قد سربازان در  به همان 

 51فرانسه و آلمان.«

که خدمت وظیفه دهد که در تمام کشورهای اروپایی  جا نشان میمارکس در همان

شان برای خدمت نظامی بر اثر طور کلی تناسب اندامدارند، قد متوسط مردان بالغ و به

سال   به  نسبت  بهداشتی  بد  شرایط  و  شدید  اما  کوتاه  1۷۸9استثمار  است.  شده  تر 

ای در برابر این واقعیت سکوت اختیار کرده و صرفاً به عاملیت  پردازان جنگ توده نظریه 

 کنند. گی برای جنگ بسنده میدولت و آماد

های اجتماعی و اقدامات  ترین عامل در تدوین و اجرای بیمه ی جنگ، مهمدر مرحله 

ها به ناسیونالیسم و  رفاهی افزایش وفاداری شهروندان به حکومت و تشویق و تهییج آن

وعده یا  اجرا  به  کارحکومت  این  برای  است.  جنگ  در  اصلاحات فداکاری  اجرای  ی 

پردازد، شرایط جنگی نیز دست حکومت را برای دخالت در اقتصاد و بستن می  اجتماعی

بازتر می به نقش کارگران و سایر گروهمالیات  این بخش مؤلفین  های تحت  کند. در 

استثمار و ستم در تظاهرات اعتراضی و طرح مطالباتی مانند حق رأی، حق تشکیل  
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بیمه  و  میاتحادیه  اشاره  اجتماعی  مهای  بیمه سألهکنند.  به  ی  گاهی  اجتماعی  های 

در گرماگرم جنگ جهانی   19۴۲شد. در سال  ی رقابت بین طرفین جنگ بدل میوسیله 

ای بود برای ایجاد نظام  دوم حکومت انگلستان گزارش بوریج را منتشر کرد، که برنامه

جهان«   ترین دولت رفاه در ها در مقابل، ایجاد »بزرگی بیکاری. نازیسلامت ملی و بیمه

 5۲کردند. را تبلیغ می

های عمده شامل افزایش بیکاری کسانی  ی پس از جنگ دشواری سرانجام در مرحله

طور معلولین کردند، همین است که در زمان جنگ در صنایع نظامی و تدارکاتی کار می

ی مسکن برای  هایی که سرپرست خود را از دست داده بودند و مسألهجنگی و خانواده

ب مقایسهیافراد  مثابه خانمان.  به  دوم  و  اول  جهانی  جنگ  آمریکا،  داخلی  جنگ  ی 

های قوی و  تنهایی و بدون وجود جنبشدهد که جنگ بهای نشان میهای تودهجنگ 

فشار از پایین بیشتر در مسیر ایجاد بیمه و کمک برای نظامیانی که در جنگ شرکت  

خانوادهداشته  و  ماند  جای  به  آنان  از  که  برمیهایی  گام  است،  تأسیس  انده  تا  دارد 

ی  هایی برای نظامیان شمالی و خانوادههای همگانی. در جنگ داخلی صرفاً بیمهبیمه 

بیمه   5٣آنها در نظر گرفته شد.  اول  به در جنگ  بود نسبت  هایی که مختص نظامیان 

ت های همگانی )که نسبت به جنگ جهانی دوم محدودتر بودند( جایگاه برتری داشبیمه 

گفت.  ی مناسب برای قهرمانان« سخن میوزیر انگلستان از »خانه لوید جرج نخست و  

بینالبته   سازمان  ) یک  تمام    ( CIAMACالمللی  در  نظامی  نفر  میلیون  ده  منافع  از 

در جنگ جهانی دوم، این تغییر در توازن    5۴کرد. کشورهای درگیر در جنگ دفاع می

های تأمین اجتماعی برای همگان وزن بیشتری بخشید. به طبقاتی بود که به سیاست

های نیرومند  کننده است که با حضور جنبشای عاملی تسریع بیان مختصر، جنگ توده

 تواند اثربخش باشد. اجتماعی می

 
52 Skocpol, Theda.1992. Protecting Soldiers and Mothers, Cambridge, pp.111-129 

53 Pironti, Pierluigi. 2017. Post-war Welfare Policies.International Encyclopedia of 

the First World War. Online. 

54 http://www.presidentprofiles.com/Kennedy-Bush/Lyndon-B-Johnson-Protest-at-

home.html#b 
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ای های اجتماعی رابطه نظامی و هزینههای  نظران بین هزینهبه باور بعضی از صاحب

ی اجتماعی لیندن  عنوان نمونه، برنامه. به(Guns versus Butterمعکوس وجود دارد )

رییس  نام »جامعهجانسون  به  آمریکا  بزرگ« در دهه جمهور  علت   19۶٠ی  ی  به  که 

ماند. مسابقه ناتمام  ویتنام  جنگ  و  تسلیحاتی  دوره  55ی  در  ریگان  اول  رونالد  ی 

در  ریاست خود  بودجه 19۸1جمهوری  افزایش  برای  از  ،  دفاعی  ،  %۲۶.9به    %۲۴ی 

های اول قدرت  هیتلر در سال  5۶کاهش داد.   %٣۸.۸به   %۴1.1ی اجتماعی را از  بودجه 

رفاهی اقدامات  عمومی  افکار  جلب  سالبرای  در  اما  داد،  افزایش  را  با  اش  بعد  های 

د تسلیحات مزدها کاهش یافت و روزهای  تخصیص بیشتر امکانات اقتصادی برای تولی

مندتر  گفت: »اسلحه ما را قدرتتر شد. هرمان گورینگ در این شرایط میکار طولانی

چاق می را  ما  کره  اما  در  -ماریو  5۷کند.« ترمیسازد،  کشور  هشت  در  باونز  الساندر 

ه برای ی نظامی و هزینی معکوس بین بودجه ی خاورمیانه و شمال آفریقا رابطه منطقه 

میسرمایه نشان  را  بهداشت(  و  )آموزش  انسانی  رابطه ی  این  برای  هرچند  ی دهد. 

 توان برای آن عمومیت قائل شد. معکوس شواهد تجربی بسیاری وجود دارد، ولی نمی

ی آقای مهرداد  ی مقالهخواهم به طرح نکاتی انتقادی دربارهدر پایان این بخش می

ی  من در این نوشته از اختلاف نظر درباره  5۸بپردازم.  شانوهابی و دو نفر از همکاران ای

جامعهمسأله در  دولت  خصلت  اجتماعی،  طبقات  سرمایهی  تحلیل ی  روش  و  داری 

میاقتصادی صرف مینظر  نکاتی  به  و  مستقیماًکنم  که  مربوط   پردازم  رفاه  دولت  به 

 شوند: می

 
55 Roberts. P. C. Supply-Side Economics: An Assesment of the American Experience 

in The1980s. February 1989, National Westminster Bank. Quarterly Review. S. 65-

68. 

56 The Columbia World of Quotations, Columbia University Press, 1996. 
57 Bauwens, Mario-Alessander.2012. Guns versus Butter: A Budgetary Trade-Off in 

the MENA Region? Master in Economic Development and Growth, Lund University. 

PDF. 

5۸A theory Silva. 2020.  Da Batifoulier/ Nicolas Philippe Vahabi, Mehrdad/ 

of predatory welfare state and citizen welfare: the French case, Public Choice,182, p. 

243-271. 
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آموزش عم مانند  قبولی  قابل  و  عام، ضروری  بپذیریم که دولت وظایف  ومی،  اگر 

نفسه غارت محسوب اقدامات زیربنایی و عمرانی و غیره به عهده دارد، اخذ مالیات فی

عنوان شکلی از غارت ی یک مقاله نویسنگان مالیات را بهدر زیرنویس شمارهشود )نمی

 (. کنندمعرفی می

هزینه افزایش  و  عمر  طول  افزایش  جمعیت،  و  افزایش  مراقبتی  و  پزشکی  های 

ها به امکانات مالی  گیریگیری و مقابله با همهر سطح ملی برای پیشاقدامات کلان د

ی های کارگری و نهادهای جامعهتری نیاز دارد که فراتر از توانایی اتحادیهو اداری وسیع

مدنی است. و همچنین ایجاد یک نظام تأمین اجتماعی واحد و همگون بر اساس حقوق  

مو جای  به  ملی،  سطح  در  شهروندی  صندوق برابر  از  ناهمگونی  مقررات زائیک  و  ها 

 کند. ی دولت را ایجاب میی مدنی ضرورت مداخله گوناگون در سطح جامعه

های اجتماعی  ی بیمهفهم است که دولت با ادارهی نویسندگان مقاله قابلدغدغه

های اداری آورد و فساد در دستگاهی مدنی به دست میقدرت بیشتری نسبت به جامعه

های وسیعی از های اجتماعی برای بخشی بیمهالعادهشود، اما اهمیت فوق یبیشتر م

ی دولتی را برای نیروهای  جامعه، حمایت از اصلاحات اجتماعی حتی در چارچوب اداره 

در زمانی که شرایط انقلابی موجود نیست و امکان فراتر رفتن    کند؛ انقلابی الزامی می

حل بهتر مبارزه برای مشارکت در اداره د. شاید راهداری وجود نداراز مناسبات سرمایه

 های اداری دولت باشد. ی مدنی بر دستگاهو نظارت نهادهای جامعه

بر جنگ همهتأکید یک پررنگ مقاله  عنوان عامل  ( بهTotal Warجانبه )جانبه و 

برانگیز ارائه پرسشگیری دولت رفاه و نادیده گرفتن سایر عوامل، تحلیلی نارسا و  شکل

 کند: می

های مختلفی با دیدگاه و منافع متفاوت  اگر بپذیریم که در درون دولت گروه  -نخست

طلب را در تمام کشورهای  ی مداوم یک جناح جنگتوان سلطه وجود دارد، چگونه می

 اروپایی به مدت صد و پنجاه سال از اواخر قرن نوزدهم تاکنون توضیح داد؟ 

یابی  ای برای دستهای بیرون از دولت هیچ مطالبه و ارادهآیا طبقات و گروه  -دوم

خیمه عروسک  مانند  و  نداشتند  خود  مطالبات  ارادهشب به  تابع  جناح  بازی  همان  ی 

دهی و بسیج جنگی باید این مطالبات در نظر گرفته  طلب بودند؟ یا برای سازمانجنگ 
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گیری دولت رفاه نیست مستقیما عامل شکلشد؟ در این صورت جنگ به تنهایی و می

 تواند این نقش را ایفا کند. و به میانجی عامل طبقاتی می

های آمادگی برای جنگ  عنوان سیاست ها که این نظریه به برخی از سیاست   -سوم

می سیاستمعرفی  یا  آموزش  و  جسمی  توانایی  و  سلامت  حداقل  مانند  های  کند، 

دارانه به شکل روزمره برای تولید و بازتولید سرمایه  جمعیتی در واقع قبل از جنگ و 

 های مهاجرتی روی بیاورند. اندرکاران باید به سیاستلازمند و اگر افاقه نکنند، دست

های پارلمانی و خارج از پارلمان که ی حوادث و بحث بندی زنجیرهآیا زمان  -چهارم

کنند؟ یا  ش جنگ دلالت میهای اجتماعی انجامیده است، همگی بر نقبه تأسیس بیمه

 توان شناسایی کرد؟ ها نقش عوامل دیگر را نیز میاز خلال آن 

فلد« در تاریخ  گذاران »مکتب بیلهی آلمانی و یکی از پایهیورگن کوکا مورخ برجسته 

اشاره می زیر  عوامل  به  آلمان  در  رفاه  افزایش  اجتماعی در مورد تشکیل دولت  کند: 

، صنعتی شدن و افزایش جمعیت کارگری، انحلال اصناف،  جمیعت، افزایش شهرنشینی

انحلال نقش تولیدی خانواده، مهاجرت درونی، بسیج سیاسی بخش وسیعی از مردم در 

 59داری.ملت و نوسانات ادواری اقتصاد سرمایه-جریان تشکیل دولت

ی جنگ  ی رابطه پردازان همین گرایش که بیشتر درباره ولف اشتراخه یکی از نظریه 

 نویسد: باره میکند در اینو دولت رفاه در آلمان تحقیق می

تر به علت جنگ جهانی دوم  های اجتماعی در آلمان کم»برخلاف موارد خاص، بیمه 

اقتصادی و  -رقابت حزبی، نیازهای جدید اجتماعی  "سیاست عادی "تأثیر  و بیشتر تحت

اجتماعی را در تمام  ی متوسط شکل گرفته است که سیاست ی طبقهمطالبات فزاینده

 ۶٠کند.« ی طلایی مشخص میسه دهه"طی   OECDکشورهای 
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سـالاریسـت و این  ی طبیعی نظام سـرمایهشـود که دموکراسـی نتیجهاغلب ادعا می

ویژه ی مفروض بهاند. وارسـیدن این رابطهطور نزدیکی به یکدیگر مربوط و وابسـتهدو به

در شــرایط کنونی اهمیتی دوچندان یافته اســت چون در ایران و کشــورهای مشــابه،  

مندان ادعا می ماری از اندیشـ یدن به جامعه کنند کهشـ ای دموکراتیک، باید با  برای رسـ

تراتژی تعدیل سـاختاری، دولت از زندگی اقتصـادی جامعه تا حدود  در پیش گرفتن اسـ

یوه ود و شـ وصـیزیادی حذف شـ ویی خصـ یدن به این مهم، از سـ وی  ی رسـ ازی و از سـ سـ

ــازی   مور  زدایی و محـدود کردن امکـانـات دولـت برای مـداخلـه در اکنترل  –دیگر، آزادسـ

شــود در برابر  ها اســت. وقتی چنین میو حذف و »هدفمندکردن« یارانه –اقتصــادی  

ــید ضــمن قدرت مافوق دولت، قدرتی از مالکان تازه شــکل می گیرد که خواهند کوش

ــورت مـانعی جـدی در برابر دولـت قـد علم  رویمقـاومـت در برابر زیـاده هـای دولـت، بـه صـ

ی و تاریخی و واقعیت دموکراســـی از  های کلی ســـیاســـنماید. گرچه بررســـی جنبه

تار فراتر می ی رابطهرود ولی، بهچارچوب این نوشـ ار به بررسـ ی مفروض بین این اختصـ

 پردازم.دو می

ه ذیرش وجود رابطـ ه پـ ذرم کـ د بگویم و بگـ ذاریـ دا، بگـ ای ذاتی بین  از همین ابتـ

ی بررسـی  نشـانه –فعلاً به تعریف دموکراسـی کار نداریم    -سـالاری و دموکراسـی سـرمایه

 ناکافی از هر دو مقوله است. 

ــته 5٠نگاهی گذرا به تاریخ   ــال گذش ــان میس ها در  دهد که دولتی جهان، نش

سـالاری و صـنعتی که در جوامع خویش ادعای احترام به دموکراسـی  کشـورهای سـرمایه

نه فقط از    -خصـوص در کشـورهای پیرامونی به –و آزادی دارند، در دیگر نقاط جهان 

طور پیگیر در ایجاد اند، بلکه بهسـتیز حمایت کردهشـدت سـرکوبگر و آزادیهای بهرژپم

های »دموکراتیک« برعلیه ی این دولتاند. از مبارزهها نقش داشـتهو برقراری این رژبم

ــت ــتعمرههـای آزادینهضـ مرداد  ۲۸گویم. کودتـای  هـا دیگر چیزی نمیطلبـانـه در مسـ

ــال بعـد  در ایران برعلیـه حک  1٣٣۲ ــدق، کودتـا در گواتمـالا در یـک سـ ومـت دکتر مصـ

میلادی برعلیـه گولارت در برزیـل، و بـاز ده   ۶٠ی برعلیـه حکومـت آربنز، و در اوایـل دهـه

جمهور قانونی و انتخابی کشـــور  ســـال بعد، کودتای خونین شـــیلی که به قتل رییس

ــرمـایـهانجـامیـد، تنهـا چنـد نمونـه از عـدم پـای ــابنـدی عملی نظـام سـ لاری جهـانی بـه سـ

ــت. از آن ــی اسـ ــترش« دموکراسـ ــورهـایی چون انـدونزی، غنـا،  »گسـ چـه کـه در کشـ
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اند، دیگر چیزی  هاییتی، گرانادا، و چند جای دیگر کردهمصـــر،کنگو، نیکاراگوئه، پاناما،

 گویم.نمی

ســالاری پیشــرفته شــهروندان در مقایســه با  در این که در کشــورهای ســرمایه

مونی از حقوق بیشـتری برخوردارند تردیدی نیسـت، ولی لازم شـهروندان کشـورهای پیرا

 به یادآوریست که:

ی مســتمر شــهروندان که اغلب با خشــونت و ســرکوب این حقوق با مبارزه  -

 های بزرگ روبرو بوده به دست آمده است.ها و شرکتدولت

های تر، حتی در این جوامع »پیشرفته« نیز، حقوق و آزادیدر ثانی و از آن مهم  -

اقتصــــادی را دربر نمیموجود عرصــــه دگی  ای زنـ ب جوامع  هـ ه در اغلـ البتـ  . گیرد 

روز  ســالاری پیشــرفته یک نظام رفاه اجتماعی وجود دارد که متأســفانه روزبهســرمایه

شـود. به خصـوص  ر این جوامع دشـوارتر مییابی به امکانات آن دمحدودتر شـده و دسـت

آمد اصلاحات نولیبرالی در این جوامع، برای شمار روزافزونی های اخیر و در پیدر سال

خانمانی متجلی از شــهروندان حداقل رفاه مادی وجود ندارد که به صــورت افزایش بی

یک کارگر   شـود،ی ادعاهایی که میدر این جوامع با همه  شـده اسـت. از آن گذشـته،

ه  نمی د. البتـ ایـ اد نمـ ای خویش انتقـ ارفرمـ ا خطر اخراج از کـ ــدن بـ د بـدون روبرو شـ توانـ

کارگران این امکان را دارند که از ناهنجاری شرایط کاری خویش انتقاد کنند و کارفرما  

ی این جوامع »آزاد  ها را اخراج نماید. درضـمن گفتنی اسـت که در همهتواند آنهم می

ورها بر روی و دموکراتیک«،   تند. اغلب این کشـ ی و نژادی نیز کم نیسـ ات جنسـ تبعیضـ

ها قوانین مفصـــل دارند ولی واقعیت زندگی، مســـتقل از این کاغذ برعلیه این تبعیض

سالاری زن و مرد برای  یابد. هنوز هم در هیچ یک از کشورهای سرمایهقوانین ادامه می

نژادپرسـتی و تبعیضـات نژادی   کنند و مشـکلکار مشـابه، حقوق مشـابه دریافت نمی

کردنی باشـــد. هر تعبیر و تعریفی که از  تر از آن اســـت که کتمانتر و گســـتردهعیان

ناشـدنی وجود دارد. کار بگیریم، بین دموکراسـی و تبعیض تناقضـی حلدموکراسـی را به

ــهرونـدان این امکـان را می ــال شـ یـابنـد تـا در البتـه در این جوامع، هر چهـار یـا پنج سـ

ی  تخابات آزاد شـرکت کنند و اگر از عملکرد دولتمردان نارضـایتی دارند گروه و دسـته ان

انند، که به ت. ولی محدود کردن دیگری را به حکومت برسـ نوبه قدم بسـیار مفیدی اسـ
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ی به انتخابات ادواری و حتی به آزادی این انتخاب انهها، بهدموکراسـ ی محدود  واقع نشـ

ه با جوامعی   کردن ادراک و انتظار ما از دموکراسـی اسـت. تردیدی نیسـت که در مقایسـ

یار مغتنم اسـت ولی نمی توان و نباید،  که همین را هم ندارند، داشـتن انتخابات آزاد بسـ

ــت کـه در این جوامع  دایره ی بحـث را بـه همین محـدود کرد. چون این نیز گفتنی اسـ

اب آزاد وجود دارد ولی د ال عملی برای انتخـ ه این احتمـ دگی، این اگرچـ ت زنـ ر واقعیـ

ــرمایه قرار گرفته  ــه در معرض خرابکاری قدرت نامحدود س ــتر از همیش احتمال بیش

ی نمایندگان مجلس و گنگره، یا  سـالاری بخش عمدهاسـت. در اغلب کشـورهای سـرمایه

ها هسـتند و از آن گذشـته، حتی در به عبارت دیگر، قدرتمندان سـیاسـی، همان قدیمی

ه حزبی دیگر درت می  جوامعی کـ ه قـ دارانی دیگر بـ ــتمـ اسـ ــیـ ا سـ درت و یـ د، قـ ــنـ رسـ

دهکنترل تنشـ یاسـ ت که سـ رمایه به حدی اسـ تبه –ها  ی سـ یاسـ وص سـ هایی که خصـ

ــویه و جانبیک کنند. در امریکا، دولت آقای کلینتون با دولت تغییر نمی  -اند دارانهسـ

هسـتند و به  سـانتوجهی نداشـت و این دو هم با ترامپ و بایدن یکبوش تفاوت قابل

ــم ــتـان حزب کارگر با یک اکثریت چشـ گیر در مجلس به همین نحو، وقتی در انگلسـ

ــادیحکومت می ــت اقتص ــیاس ــد، س ــت حزب  رس ــیاس اش در وجوه عمده همان س

خواهم بر این نکته دســت کار اســت که در انتخابات شــکســت خورده بود. میمحافظه

مایه ایی شـده، دموکراسـی را از درونزدسـالاری کنترل نشـده و کنترلبگذارم که سـرمایه

 کند.  تهی می

تری به دســت بدهم تا روشــن شــود که چرا بین  ی ملموساجازه بدهید نمونه

ی ذاتی وجود ندارد. در همین انگلسـتان که سـالاری و دموکراسـی هیچ رابطهسـرمایه

ــاحـب این قلم در آن زنـدگی و کـار می ــمـاری از  صـ ــت کـه شـ کنـد هفتـه و مـاهی نیسـ

ها گرفته ای که از سـوی مدیران و صـاحبان شـرکتجانبهگران تنها با تصـمیم یککار

وند. اگرچه کارگران بیمی ود، از کار بیکار نشـ ده، منبع عمدهشـ ی درآمد خود را  کار شـ

گیرندگان کسـانی نیسـتند که در یک انتخاب آزاد به این دهند ولی تصـمیماز دسـت می

کس، به غیر از خودشـان، نیز مسـئولیتی ندارند.  ر هیچمقام انتخاب شـده باشـند و در براب

ای گیرند که کارخانهافتد که همین قدرتمندان انتخاب نشـده، تصـمیم میگاه اتفاق می

را تعطیـل کننـد وکـارگرانی کـه عمری در همـان کـارخـانـه کـار کرده و هیچ مهـارت قـابـل 

ی عمر بـایـد برای بقیـه  یـابنـد کـهخریـد و فروش دیگری نـدارنـد، خود را در موقعیتی می
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رمایههای اجتماعی نیمبیکار بمانند. اگر نظام بیمه الاری بندی باشـد که در جوامع سـ سـ

رفته ت، میپیشـ توانند مقداری کمک ماهانه و یا هفتگی دریافت  ی اروپایی معمولاً هسـ

ــد   ــت    -کننـد ولی اگر چنین نظـامی نبـاشـ معلوم   -کـه در اغلـب جوامع پیرامونی نیسـ

ــت د هنیسـ ــورت کـالا درآمـده و قیمتی دارد، زنـدگی  ر جـامعـ ه صـ ه چیز بـ ه همـ ای کـ

ــانی که از کار بیکار میروزمره ــت میی کس ــوندو منبع درآمد خود را از دس دهند،  ش

ــاحبـان این بنگـاه ه مـدیران و صـ ا آنجـا کـه بـ ایـد بگـذرد؟ همین جـا بگویم تـ ه بـ هـا  چگونـ

ود، آنها آدممربوط می تند که بهشـ انی را  های خبیثی نیسـ تی بخواهند کس یا کسـ راسـ

انند. آنها تنها می یاه بنشـ انند. یعنی به روز سـ خواهند که منافع خود را به حداکثر برسـ

ــول را ارزاناگر در منطقـه تر تولیـد کرد، دلیلی نـدارد کـه ی دیگری بتوان همـان محصـ

ی همه  ای نیست ولیچنان زیاد باشد. تا این جایش، مسئلهی تولید محصـول همهزینه

هایی از این دسـت، با ذات دموکراسـی و گیریگرفتاری در این اسـت که اولاً، آیا تصـمیم

تند،  جامعه تان در ایران این همه به راسـتی و درسـتی موافق آن هسـ ی باز که این دوسـ

های اجتماعی ناشـی از این نقل و خوانی دارد؟ ثانیاً، چه کسـی باید مسـئولیت هزینههم

چه که دموکراســـی نامیده  ردن بگیرد؟ بدون وراســـیدن این وجوه، آنها را به گمکان

شـود، در عمل، پذیرش صـوری آزادی و فقدان آن در عمل اسـت و ناگفته روشـن  می

هروندان تأثیر میاسـت که آن وری دموکراسـی چه که بر زندگی شـ گذارد، نه پذیرش صـ

طور بالا به و آزادی، که تجلی آن در واقعیت زندگی اسـت. در همین نمونه ای که در سـ

 ام،  پرسش اساسی این است:دست داده

ها دگرگون شان با این تصمیمگونه مشاوره و بحثی با کسانی که زندگیآیا هیچ  -

 گیرد؟ صورت می  -کارگران -شود  می

 نگران رفاه زندگی کارگران بیکار شده خواهند بود؟  گیرندگان دلآیا تصمیم  -

ــت که در هر د ــت. این بنگاهطبیعی اس ــخ منفی اس ــاتی  و مورد پاس ــس ها مؤس

ی عمومی های خیریهگونه مسـئولیت اجتماعی و  بنگاهخصـوصـی هسـتند بدون هیچ

ــتند. البته مادام که ما به جامعه تنها از دیدگاه منافع فردی می ــع نیس نگریم، این وض

ی و اجتماعی کند. ولی، اگر بخواهیم به همان جامعه از دیدگاه فردمشـکلی ایجاد نمی

ع فرق می رکت بنگریم، وضـ احب شـ انی که صـ کند. در ثانی، وقتی از منظر کس یا کسـ
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ها نگریم، بدیهی اسـت که این بیکار شـدنی بیکارشـدن شـهروندان میهسـتند، به مقوله

ــت نمـاینـدهبـه آن ی اکثریـت  هـا ربط نـدارد ولی وقتی از دیـدگـاه یـک دولـت کـه قرار اسـ

کنیم، شرایط طور دیگری است. یک ، به این اوضاع نگاه میشهروندان یک جامعه باشد

تواند در داند، نمیگو میشـده که خود را به همان مردم پاسـخدولت مسـئول و انتخاب

ئولیت   لب مسـ عیت از خویش سـ ت  کندبرخورد به این وضـ ت به دامان »دسـ های و دسـ

ــاحب یا مدیر یک کارخانه ــود. ص ــمیت« بش ــنامریی آقای آدام اس ــی و یا  ی خص وص

ده می ی شـ وصـ ئولیت  تواند بهخصـ انه از زیر بار مسـ ه به  –راحتی شـ وص در عرصـ ی  خصـ

ــتغـال و بیکـاری   ــرکـت   -اشـ خـالی کنـد، ولی اگر یـک دولـت هم بخواهـد مـاننـد یـک شـ

ماند و ای باقی میخصوصی عمل نماید، تردیدی نیست که نه از امنیت اجتماعی نشانه

گذشـته، بدیهی اسـت چنین دولتی نه فقط در چشـم  نه از صـلح و صـفای همگانی. از آن 

ی اش نیز بدون اسـتفادهشـهروندان مشـروعیتی نخواهد داشـت، بلکه گذران امور روزمره

ی  آمدش البته گســســتن همه شــود. پیگســترده از خشــونت و ســرکوب عملی نمی

های نانوشـته بین دولت و مردم اسـت. یعنی، حکومتی سـرکوبگر و خشـن، مظنون  رشـته

ترسـد و در هر چیز نشـانی از توطئه  اعتماد، که از مردم میخود و به شـهروندان بی به

نوبه از ماموران بکن و نپرس حکومتی ســـرکوبگر واهمه دارند و مردمی که به  بیند،می

کوشـند قواعد و مقررات  گاه که بتوانند، میولی در هر فرصـتی که پیش بیاید و هر آن

د، چه در نگاه اول به نظر میزیرپا بگذارند. برخلاف آنآن حکومت را نادیده گرفته    رسـ

در این شـرایط اگر هم »تعادلی« موجود باشـد، تعادلی بسـیار ناپایدار اسـت یعنی همین 

ت، به ریزد که به تجربهکه کمی از آن »واهمه« فرومی ر از آن گریزی نیسـ ی تاریخ بشـ

د داشـت و خشـونت، برخلاف قول معروف، »توپ و تانک و مسـلسـل« دیگر اثر نخواه

شـود. یعنی در هر قدم،  سـالاران دقیقاً به ضـد خویش دگرسـان میتوهمات خشـونت

ت که کند و کندتر می مشـیری اسـ ود و باید با قاطعیت بیشـتری  مانند کارد و یا شـ شـ

ی  کنار، همین کندتر شدن شمشیر چندلبه اعمال شود تا »مؤثر« باشد. دیگر مسائل به

 کند.  ناپذیر میگران را اجتنابشونتسقوط خ خشونت،

کل از آن رمایهجا پیش میاین مشـ الاری بهآید که مدافعان سـ عنوان یک نظام،  سـ

ت به نفع کل جامعه هم  می ند دیگران را متقاعد کنند که هرچه که به نفع آنهاسـ کوشـ

خصـی خود  را به اسـت. یعنی اگر نظامی ایجاد کنیم که افراد بتوانند به آزادی منافع شـ
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ــد. و در دنبـالـه ــاننـد، منـافع جـامعـه نیز حـداکثر خواهـد شـ ی همین نکتـه، حـداکثر برسـ

یوه رایطی فراهم  کارآمدترین شـ رمایه شـ احبان سـ ت که برای صـ ی انجام کارها این اسـ

ــمن انجام آن ــت کنیم که ض ــود را به دس چه که باید انجام بگیرد، بتوانند حداکثر س

ــود، نیـازهـ ــهرونـدان نیز بـه بهترین حـالـت ممکن برآورده بیـاورنـد. اگر چنین بشـ ای شـ

 خواهد شد.  

گزاره، نه فقط انواع و اقسـام  تردید نکنیم که برای نشـان دادن درسـتی این پیش

ها و الگوهای نظری وجود دارد، بلکه حتماً گریزی نیز به کشـورهای اروپای شـرقی مدل

هند زد که بنگرید که وقتی  سـابق و یا شـوروی سـابق و احتمالاً ایران خودمان نیز خوا

شــود، پس چه  مان زار میکه کارها همه یا اغلب به دســت دولت باشــد چگونه زندگی

 -ی تازه را بیازماییم. با همین یک تیر بهتر که تا بیش از این دیر نشـــده، این شـــیوه

 وچله شکار کنیم.ی چاق توانیم حداقل دو پرندهمی  -تعدیل ساختاری 

 دهیم.سامان می هم اقتصادمان را  -

ایم، به  خواســته و هرگز نداشــتههم دموکراســی، این معجونی که همیشــه می  -

 دست خواهد آمد.

ــت و گمراهی نـاچیز بر این عقیـدهبنـده انـد.  کننـدهام کـه هر دوی این ادعـاهـا نـادرسـ

ــاختاری به هیچ ــتیم، تعدیل س ــعیتی که ما هس یک از این ادعاها نخواهد در این وض

ید. بیهو ت و با تحملرسـ یره نمالیم که این مردم، اگرچه با گذشـ ر مردم را شـ اند ده سـ

 گذارند آجر روی آجر بند شود.شان برسد، نمیولی وقتی کارد به استخوان

ی سـاده، یعنی این برنهاده که منافع کسـانی که  کنیم از بررسـی یک نکتهآغاز می

 جهت نیسـت وخوان و همهم به دنبال حداکثر سـود هسـتند، ضـرورتاً با منافع جامعه

بســا که با آن در تعارض باشــد. برای مثال، اگر بخواهیم منافع جامعه را به حداکثر ای

انیم باید روی پاکت یدنیبرسـ یگار و یا نوشـ م« های سـ یم »سـ های رنگی و گازدار بنویسـ

ی  هایکنیم؟ برای این که به سـود شـرکتکه نباید مصـرف شـود. ولی چرا این کار را نمی

کنند، لطمه وارد خواهد شـد و چنین کاری نباید بشـود؟ که این محصـولات را تولید می

ــمـا نظـامی ایجـادکنیـد کـه برای نمونـه، تولیـدکننـده بتوانـد برای   ــتـه، اگر شـ از آن گـذشـ

لاح می ورت منافع  حداکثر کردن منافع خود، هر کاری که صـ داند انجام بدهددر آن صـ
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داران باشـد که بتوانند ی قدرت در دسـت سـرمایهمهشـود؟ اگر هکنندگان چه میمصـرف

افع خود بهره ارگران را چـه  از آن برای حـداکثرکردن منـ ا جواب کـ ــمـ د، شـ ــونـ د شـ منـ

ی تعدیل ســاختاری این اســت که های تکراری مدافعان برنامهدهید؟ یکی از خبطمی

اپیش فرض می د اگر بازار رقابت کامپیشـ د،  کنند که بازاری که ایجاد خواهد شـ ل نباشـ

ت رقابت رفبازاری اسـ ر مصـ ت، که سـ کنندگان و یا  آمیز که در آن رقبا نخواهند گذاشـ

رسـیم به کلاه بماند. پس، اگر این حرف درسـت باشـد، تازه میکارگران در این میانه بی

اختار بازار که به مقوله ل مطلب، یعنی به سـ کال حقوقی مالکیت ربطی ندارد. اصـ ی اشـ

ذاری ــرورت واگـ ان آن  پس، ضـ ه بخش کوچکی از همـ ان تعلق دارد بـ ه همگـ ه بـ ه کـ چـ

  کننده، ی اســاســی و تعییندر چیســت؟ اگر مســئله  -فروشــی  اغلب با ارزان  -همگان  

کوشـید همان   -ی سـیاسـی وجود داشـته باشـد  اگر اراده  -توان سـاختار بازار اسـت که می

ــی انجام د ــوص ــات دولتی به بخش خص ــس ــاختار را بدون واگذاری مؤس اد. یعنی س

خواهم براین نکته دســـت بگذارم که واگذاری یک شـــرکت بزرگ دولتی به بخش می

البته    -کند  خصـوصـی و تبدیل آن به یک انحصـار خصـوصـی، گرهی از کار کسـی باز نمی

ــد. نمونه ــارات هر روز پروارتر خواهند شـ ــاحبان این انحصـ گویم بنگرید به وار میصـ

ی تعدیل را به این در ایران! پاسـخ مدافعان برنامه  واگذاری مخابرات به نهادهای نظامی

ورت، ما یک نظام نظارتی ایجاد میایراد می ت دانم که در آن صـ کنیم که نخواهدگذاشـ

ی زیاده وصـ ارات خصـ احبان انحصـ یل به این نکته  روی کنند. من پیش از این بهصـ تفصـ

ه احـث را تکرار نمیام و اینپرداختـ ا آن مبـ ه مجـ ــافـ اظر یکنم. فقط اضـ ه اگر نـ کنم کـ

های شـــرکت گیریتواند روی تصـــمیمحدی صـــاحب قدرت اســـت که میدولتی به

شـده تأثیر بگذارد، ضـرورت اقتصـادی واگذاری این شـرکت به بخش خصـوصـی  خصـوصـی

در چیست؟ و اگر هم این قدرت را ندارد که صاحبان انحصارات خصوصی کار خودشان  

 -ها  ن نظام نظارتی قرار اســت برای بعضــیرا خواهند کرد؟ در شــق ســوم، اگر هم ای

ت نظارت کنند انی که قرار اسـ ود که کار زیبندهنان  -کسـ ت چون یکی  دانی بشـ ای نیسـ

د درد بی تاز چنـ الیـ ان جوامع پیرامونی فراوانی فعـ اجدرمـ ای بـ د و هـ ه و غیرمولـ انـ طلبـ

ضـر های مخرب و مخواری اسـت پس به دسـت خویش به گسـترای این نوع فعالیترانت

 زا اضافه نکنیم. و غیرمولد و تورم
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ازی و به ازی و آزادسـ تان رهاسـ رتر، داسـ وص حذف یارانهاز آن مضـ یعنی    -ها  خصـ

ــت. عـدهی دیگر برنـامـهپـایـه ــاختـاری اسـ ای کـه احتمـالاً هرگز بـه کـالاهـا و ی تعـدیـل سـ

  اند، ادعا خدماتی که برایشــان یارانه پرداخت شــده در گذر زندگی وابســتگی نداشــته

کند و بهتر اســت حذف شــهروندان را به دولت وابســته می کنند که پرداخت یارانهمی

ــود. به روایتی که از تأثیرات این نوع یارانه دهند دیگر ی دولت ارایه میها بر بودجهشـ

یا این دوسـتان و عزیزان باید از اسـاس منکر وجود   پردازم. از دو حال خارج نیسـت،نمی

تی که فقر و نداری در جوا یاسـ ان بدهند که سـ ند و یا این که باید نشـ مع پیرامونی باشـ

شـود و به اعتقاد من در پیش خواهند گرفت، چگونه فقرزدایی خواهد کرد. این که نمی

ــئولیت ــدن پرداخت  مس ــروری ش ــت که بدون توجه به دلایل اولیه ض گریزانه نیز هس

ه ارانـ ا در جوامع پیرامونی  یـ ــتردگی فقر    -هـ دارک و د  -یعنی گسـ دون تـ ه بـ رنتیجـ

ی زندگی در این ها بر هزینهســـازوکاری که بتواند فقر را تخفیف بدهد، با حذف یارانه

هروندان هرروز بیش وارتر میجوامع که برای اکثریت شـ ود بیفزاییم. پرسـش تر و دشـ شـ

ــت که وقتی که چنین می ــود؟ اکثریت جمعیتی که این اس کنیم، انتظار دارید چه بش

ای نشسته، دست روی دست گذاشته شود، گوشهاش دشوارتر میزندگی  هر روز گذران

های نامرئی آدام گر امور باشــد تا در فردای نیامده »دســتو گرســنگی بکشــد و نظاره

گونه که در دانند که همانها میاســـمیت« به دادش برســـد! خود مدافعان این برنامه

ــورشاغلـب جوامع تعـدیـل ــمـا بـا شـ روبرو   [Bread riots]نـان    هـایزده پیش آمـده، شـ

وید و دولتمی ن و کشـتشـ رکوب خشـ تار ها نیز برای حفظ موقعیت خویش به سـ وکشـ

های انسـانی و اقتصـادی، معلوم نیسـت  شـوند. در آن صـورت، گذشـته از هزینهمتوسـل می

یدن به جکومت و با وجود زنجیره تار دراین جوامع، این ادعای رسـ رکوب و کشـ ای از سـ

 شود؟   ی تعدیل چه مید و دموکراتیک مدافعان برنامهای آزاجامعه

واقعیت این اسـت که حتی در جوامعی که حکومت انتخابی دارند، یعنی هر چند  

ــال یـک ــلح، اقلیتی کـه نه  آیـد و میبـار، دولـت بـا انتخـابـات آزاد میسـ رود، در دوران صـ

میماتی انتخاب می ئولیت دارند با تصـ وند و نه در برابر ملت مسـ ت درهای شـ که در پشـ

ــته و بدون اطلاع دیگران می ــهروندان را تعیین میبس کنند و در گیرند، میزان رفاه ش

ــابه، که همین اقلیت از کل مملکت به نفع خویش  ــاع بحرانی مش دوران جنگ یا اوض
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ــد، که همین اقلیت باج می ــد که »چه خوب« که اگر نباشـ ــتانند. اگر کمبود باشـ سـ

های گشـــاد  ی کوچک اکثریتی نیازمند، کیســـهو از کیســـهکنند  »کمبود« ایجاد می

ــود و همـهاقلیتی زرانـدوز پر می ــت بـه نفع همـان ی این نقـلشـ وانتقـال ثروت قرار اسـ

 شان در این میان خالی شده است! کسانی نیز باشد که کیسه

ــوی دیگران  ــابهی ازس ــت اگر به رفتار مش ــت که همین اقلیت زردوس جالب اس

د رگ ان متورم  هـای گردنبرخورد بکننـ ا بهمـ ــتن« فلان یـ داشـ ــان از »عرق ملی نـ شـ

ــم کنیـد، برای نمونـه میمی ــود. مجسـ گویم، در دوران جنـگ تحمیلی درایران اگر شـ

ــطلاح حداکثر کردن منافع  نظامیان دفاع از مملکت را به افزایش حقوق خویش ]به اص

تفاوتی اسـت بین کردیم؟ اما، چه  شـان چه فکر میکردند، دربارهخویش[ مشـروط می

کنند؟  این تقاضـای فرضـی و کاری که صـاحبان سـرمایه در ایران یا در جوامع مشـابه می

ی اقشــار در جامعه برای حداکثر خواهم این نکته را بگویم که اگر قرار باشــد، همهمی

ند و دولت   آید  طبیعتاً دولتی که با انتخابات آزاد مردم می  -کردن منافع خویش بکوشـ

د، کنار میو اگر لاز ود،   -رود  م شـ ادی جامعه حذف شـ رحد ممکن از زندگی اقتصـ تا سـ

شــود، تردید  چه که از ســوی مدافعان ســیاســت تعدیل ســاختاری تبلیغ مییعنی آن

فقط نظامی نخواهد بود که به نیازهای  نداشـته باشـیم، نظامی که سـر بر خواهد آورد، نه

د که من آن را نظام اقتصـاد مافیایی  همگان پاسـخ شـایسـته بدهد، بلکه نظامی خواهد بو

تمی اسـت که تنها به نفع اقلیتی خواهد بود که هم زر دارند وهم    نامم. یعنی،می یسـ سـ

افع خویش حیف افع ملی و مملکتی را برای حـداکثر کردن منـ د زور و منـ ومیـل خواهنـ

 کرد.  

 گویم؟چرا چنین می

رمایه ود دار باید برای خدمت به منااگر راسـت اسـت که سـ فع جامعه به حداکثر سـ

دسـت یابد، چرا معلم و پرسـتار و دکتر و نظامی و... چنین حقی نداشـته باشـند؟ اگر 

داشـته باشـند که باید بر اسـاس این دیدگاه داشـته باشـند، که آجر روی آجر جامعه بند 

نخواهد شـد و اگر نداشـته باشـند که این نظام خیرخواه عمومی، به صـورت نظامی برای  

ــر مردم را کلاه نگـذاریم. نـه  درمیاقلیـت   ــت. پس، سـ آیـد، یعنی آنچـه کـه بـه واقع هسـ

 افتد.  رسد و نه سیاست به راه راست میاقتصاد به سامان می
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ــت کـه همـه ــوص جوامع پیرامونی، واقعیـت این اسـ ی این جوامع در  امـا در خصـ

الهمه تهی این سـ یاسـها گروه »نخبگان« خویش را داشـ اد وسـ ت در این اند و اگر اقتصـ

ای اداره شــده اســت نه به خاطر فقدان نخبگان بلکه دقیقاً  کنندهطور مأیوسجوامع به

ت. مدافعان برنامههای نخبهبه خاطر غیرکارآیی این نظام الار اسـ ی تعدیل در جوامع  سـ

ــتی دل پرخونی دارند و در اغلب  ــتی و درسـ پیرامونی از عملکرد این نخبگان به راسـ

ــتـه ــگـاهی کـه من دیـده و خوانـدههـا و پژوهشنوشـ ــکـل را تـأییـد  هـای دانشـ ام این مشـ

جا حرفی نیسـت. فرض کنیم که مثلاً در ایران بر اسـاس همین مباحثی اند. تا اینکرده

ود، دولت بخواهد بانککه در دفاع از تعدیل ارایه می وصـی واگذار شـ ها را به بخش خصـ

ؤال این اسـت که به غیر از همین نخبگان غیر  ی طلب که در دورهکارآمد و باجکند. سـ

 -ولی ثروت فراوانی اندوخته بودند    -پیش از تعدیل گلی به جمال کســـی نزده بودند  

های واگذارشــده را خریداری کنند؟ خب اگر این توانند بانکچه کس و یا کســانی می

ــند، که به گمان من نخبگان دوره ــکل این جوامع باش ــی از مش ــاتعدیل، بخش ی پیش

ناگهان  تری که در اختیارشــان قرار خواهد گرفت، بهن وقت با امکانات بیشهســتند، آ

شــوند؟ آیا این، یک بحث منطقی و کارشــناســی در معجزه شــده، و کارآمد و کارآ می

  دفاع از این برنامه است یا بازتابی است از یک جزمیت نظری؟

کن، شـما  خطرات ناشـی از رهاسـازی تجارت خارجی نیز کم نیسـت. ابتدا به سـا

شدن ی توسعه و صنعتیی تاریخی نشانم بدهید که کشوری در مراحل اولیهیک نمونه

تند   – ورهای پیرامونی در آن هسـ عیتی که اغلب کشـ د بدون   –یعنی وضـ ته باشـ توانسـ

د؟ حتی نمونه یده باشـ نایع داخلی خود به جایی رسـ ی کره و ژاپن و حمایت مؤثر از صـ

نگاپور که اغلب از   وی مدافعان تعدیل ارایه میتایوان و سـ ود، تأییدی دوباره اسـت  سـ شـ

از و مؤثر دولت در ادارهبر این پیش امان  گزاره که بدون نقش کارسـ اد کار به سـ ی اقتصـ

ها شـود که کسـری تراز پرداختی عملی این رها سـازی این میرسـد. ولی نتیجهنمی

تر می د که مقداربیشـ ته باشـ ور بدهی خارجی داشـ ود و اگر کشـ یابد و ش افزایش میشـ

ــد که بدهی خارجی بالا می ــته باش ــتان حتی به دادهاگر نداش های  آورد. آیا این دوس

آماری صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز دسترسی ندارند تا این وضعیت را به 

تند؟ آیا  ت هسـ یاسـ ادی چون ایران خواهان اجرای این سـ م ببینند، که برای اقتصـ چشـ
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توفیق عدم  –قبل از تدوین یک سـیاسـت، برای یافتن علل بیماری   منطقی نیسـت که

تحقیق و پژوهش کنیم و بعد، با توجه به علل بیماری و ابعاد   –در بازارهای صــادراتی  

آن ســیاســت لازم را تدوین نماییم. تردیدی نیســت که در دنیای ایســتا و غیر واقعی  

تان  را لغو کرده، از ارزش پول ملیای  اقتصـاددانان نوکلاسـیک، وقتی شـما هرگونه تعرفه

ــما به ارز در بازارهای دیگران کاهش میمی ــادراتی ش یابد و به کاهید، قیمت اقلام ص

ــتر می ــا برای واردات کاهش  همین نحو، قیمت واردات به پول ملی بیش ــود و تقاض ش

ــتیـد کـه برای برآوردن  می ــادی دچـار کمبود داشـ یـابـد. امـا، در دنیـای واقعی اگر اقتصـ

ــویق  تواند محصــول کافی تولید کند، برنامهتقاضــای موجود در داخل نیز نمی ی »تش

ی  غیرمســتقیم صــادرات« به چه ســرانجامی خواهد رســید؟ از آن گذشــته، اگر همه 

ــباب بازی و خودرو های آخرین مدل و تلویزیون و ویدئوی فرنگی  واردات به داخل اسـ

ما و اورزی شـ ما و کشـ نایع شـ ما  نبود، بلکه اغلب صـ یر کردن جمعیت روز افزون شـ سـ

ــت تکلیف چه می ــود؟ اگر کارخانهمقدار قابل توجهی »ارزبری« داش ــازی ش ی داروس

شــما، بیشــتر مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کند، اگر دیگر صــنایع شــما برای مواد 

ملی   ی واردات را به پولساخته به واردات وابسته باشند، وقتی شما، هزینهاولیه و نیمه

 دهید،افزایش می

 شود؟وضعیت تورم در داخل چه می  -

یابد، صـادرات شـما  های شـما افزایش میی تولید واحددر شـرایطی که هزینه  -

 یابد؟چگونه افزایش می

ــخص و معین ارز، نـاچـاریـد مقـدار   - ــت آوردن یـک مقـدار مشـ وقتی برای بـه دسـ

 هرچه بیشتری کالا و خدمات صادر کنید، مقبولیت این وضع در چیست؟ 

ها  ی تعدیل به این پرسشها فراوان است. ولی پاسخ مدافعان برنامهاز این پرسش

ــت؟ اگرچه از دیگر جوامعی که این برنامه ــتارهای تهرا در پیش گرف  چیس اند، در نوش

 دیگر نمونه خواهم داد ولی بگذارید این نوشتار را با پرسشی دیگر تمام کنیم:  

ــتای اجرای همین برنامه   ــته در راسـ ــال گذشـ مگر خود ما در ایران در چند سـ

ی همان سـیاسـت غیر مؤثر و غیر خواهیم دوبارهنکوشـیدیم؟ نتیجه چه شـد که الان می

 را دوباره اجرا نماییم؟ گویم مضرمفید و حتی می
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 ی مترجم مقدمه

ای است از فصل دوم کتاب »خردورزی سوسیالیستی: پژوهشی  متن کنونی ترجمه 

(.  ۲٠1۴-19۴۴( اثر اندرو کولیر )199٠ی سیاسی سوسیالیسم علمی«)در باب فلسفه

سیاسی( که هر  -های سیاسی و فراهای ایدهبا عنوان  در این کتاب کولیر در دو بخش )

می دارد  فصل  بکدام سه  میکوشد  آیا  که  دهد  پاسخ  سؤال  این  دل سنت  ه  از  توان 

جنبه بر  علاوه  فلسفهسوسیالیستی  به  نقد  سلبی  و ی  اصلی«  »جریان  سیاسی  های 

البته  ی سیاسی و اصول مشخصی را بیرون کشید.»بورژوایی«، به نحوی ایجابی فلسفه

ور است ی سوسیالیستی تا به حال چنانکه درخاین سؤالی است که در تاریخ اندیشه 

اش بر این کتاب در  بدان پرداخته نشده و مغفول واقع شده است. خود کولیر در مقدمه

 نویسد:  این باره چنین می

فلسفه» تلویحی  هدف  معرفت  به  بخشیدن  یا صراحت  ساختن  روشن  سیاسی  ی 

نهفته در کردار سیاسی است. سیاست سوسیالیستی علمی، کرداری است که پیشاپیش  

نه یک   –بست یک نظریه ]یعنی ماتریالیسم تاریخی[ متحول شده است  ی کاربه واسطه 

به جامعه    ی معرفتی اساساً جدید راجع ای که قصدش ارائه ی فلسفی بلکه نظریهنظریه 

است. اما این بدان معنا نیست که این کردار عاری از هر پسماند معرفت تلویحی است. 

از رهگذر آن نظریه و کردبرعکس، شیوه پیوند  ای که  ار در سوسیالیسم علمی با هم 

ها بوده است ... روشن  خورند خودش مبهم است و بستری برای بسیاری از سوءفهم می

کردن استدلال سیاسی به معنای نشان دادن این است که چه نوع دلایلی برای یک  

یا   یا روسو  نهاد سیاسی، دلایل خوبی هستند. به همین شیوه است که هابز  یا  عمل 

فلسفه جی.اس گرین  تی.اچ  یا  میل  کلاسیک  .  آثار  اما  بردند.  کار  به  را  سیاسی  ی 

ی سیاسی صریح نیستند؛ با  ی یک فلسفهسوسیالیسم علمی به این معنا دربرگیرنده

های به سوسیالیسم« وجود این، آنها دلابلی برای حقانیت سوسیالیسم و برای برخی »راه

شان هایشان را آشکار سازم و انسجامت استدلالدهند. امیدورام که بتوانم سرشارائه می 

رغم وجود   هایشان را رفع کنم ... علیهای استدلالو تناقض را نشان دهم و گاهی ابهام
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شناسی«، من آثار بسیار اندکی را  ادبیات وسیع راجع به تبلیغ سوسیالیستی و »مارکس

بپردازد. اغلب، پنداشته   ی سیاسی شده[ به فلسفه ی ]ذکرمی شناسم که به این شیوه

شود که سنت سوسیالیستی علمی از پاسخ دادن به برخی سؤالات اجتناب کردت می

به آنها جواب داده است بدون آن ها را تصریح کرده  که پاسخکه به نظر من در واقع 

اند  اند چون آن نوع خردورزی که آنها به کار گرفتههای تلویحی از قلم افتادهباشد. پاسخ

ی جوید برخلاف آنچه در اغلب اندیشههای فراتاریخی هیچ نوع توسلی نمیایدئال  به

ی ترین نقطه طور که امیدوارم نشان دهم، این اجتناب بزرگسیاسی معمول است. آن 

 قوت آنهاست«.

ویژه در فضای فکری و سیاسی ایران برجسته و قابل توجه این مغفول ماندن به 

انگاری رنج  فقر نظری و سهل  روشنفکری رادیکال ما در این حوزه ازسنت  بوده است.  

انواع  و  انحرافات  به  منجر  عمل  ساحت  در  گاه  که  انگاری  سهل  است.  برده 

بینانه شده است، چه با تسلیم شدن به توهمات لیبرالی و چه با های کوتهطلبیفرصت

ی هنجاری سوسیالیسم در  افتادن به دام اشکال مختلف استالینیسم و فدا کردن جنبه

نوعی قدرت قیمتی.راه  به هر  و    جویی  پیگیری  و  نکات ضرورت مطرح کردن  همین 

 1دهد. ی چنین مباحثی را در مقابل ما قرار میترجمه 

ی گرانسنگی پرداخته است، کیست؟ اندرو کولیر اما خود کولیر که به چنین وظیفه

از چهره رئالیسیکی  اثرگذار  انتقادی در فلسفه های کلیدی جنبش  ی معاصر است.  م 

سازترین نشریات ی مانتلی ریویو که خود یکی از جریانجان بلامی فاستر، سردبیر نشریه

بوده است، در مقدمهتئوریک در حوزه  بر کتاب مشهورش، ی سوسیالیسم علمی  اش 

گوید که او  (، از چرخش رئالیستی و ناتورالیستی سخن می۲٠٠٠»اکولوژی مارکس« )

 
یافت. همچنین قابل ذکر    زبانی کل این کتاب را در دسترس مخاطب فارسیامید است که روزی بتوان ترجمه   1

ی دانشجویی است که شرح و اقتباسی از مطالب فصول مختلف این کتاب در شماره هفتم نشریه مدوسا )نشریه

( ارائه  1۴٠1ی شبگیر در بهار عملی«، انتشار مجازی مشترک با نشریه-بندی نظریدانشگاه تهران، با عنوان »جمع

 ند به آن مراجعه کند.  توامند میی علاقهشده است که خواننده 
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سایر پژوهشگران را از مسائل مارکسیسم فرهنگی مکتب فرانکفورت و هابرماس دور    و

وفادارانه و  ماتریالیستی  رویکرد  به  و  این چرخش  ساخت  بازگرداند.  مارکسیسم  به  تر 

های فکری روی باسکار و همکاران او از جمله رئالیستی البته تا حد زیادی مدیون تلاش

فضای   در  متأسفانه  است.  اندازهفارسیکولیر  به  رئالیستی  این چرخش  کافی  زبان  ی 

معرفی و شناخته نشده است. حاصل آنکه تا به حال )تا آنجا که نگارنده خبر دارد( هیچ  

ای از فیلسوف درخشان و پرکاری چون کولیر به فارسی ترجمه نشده کتاب و حتی مقاله

 است. 

چهره نابهکولیر  و  شورشی  انتقی  رئالیسم  جنبش  که  هنجار  حالی  در  است.  ادی 

بیچهره  علمی  سوسیالیسم  به  نسبت  یا  جنبش  این  اصلی  )چون های  بودند  تفاوت 

مارگرت آرچر( یا تنها از دور با آن همدلی داشتند )چون خود روی باسکار(، کولیر از 

هایی  سیاسی پر رنگی کار فلسفی خود را آغاز کرد )کتاب-ای تروتسکیستیآغاز با زمینه

( و »خردورزی سوسیالیستی: 19۸۸ی سوسیالیستی« )سم علمی و اندیشهچون »رئالی

زمینه سیاسی از آغاز باعث  ((. همین پیش199٠ی سیاسی سوسیالیسم علمی« )فلسفه 

ی باسکار، »رئالیسم انتقادی:  ی فلسفهاش دربارهشد که وقتی او با اثر تفسیری برجسته 

فلسفهمقدمه بر  بهای  باسکار«،  روی  چهره  عنوانی  از  بنیانیکی  و  کلیدی  گذار  های 

ی خودش را در جنبش رئالیسم  ی خاص اندیشهرئالیسم انتقادی شناخته شد، صبغه

کتاب این  در  بیندازد.  جا  رابطهانتقادی  به  مستقیماً  کولیر  و  ها  مارکسیسم  میان  ی 

می  ی سوسیالیسم علهای ارزشمندی برای عمل و نظریهپرداخت و دستاوردرئالیسم می

رقم زده است تا حدی که خود باسکار در کتابی که به مناسبت فوت نابهنگام او پس از 

ترین نوشته است او را یکی از درخشان  ۲٠1۴ی درگیری با سرطان در سال  یک دهه

 نامد. های فلسفی بریتانیای معاصر میذهن

این فصل از کتاب، هدف مشخصی را در مقابل خود نهاده است: برداشتن   یترجمه 

نخستین گام در شناساندن کولیر به جهان فکری فارسی زبان، گامی که امید است  با  

روشنفکری  های جدیگام اینکه در فضای  به  توجه  با  ویژه  به  دنبال شود.  تر دیگری 

ابه آنچه فاستر تعریف کرده طی  گرای ایرانی نیز مسیری کمابیش مشرادیکال و چپ
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ی شصت شمسی، بخشی از دهه  شده است. پس از حوادث تاریخی توفانی و تروماتیک

روشنفکری رادیکال ایران به فضایی ماخولیایی و ایدئالیستی پس نشست. تفکر غالب 

نظریه فضا،  این  اصلی در  گرایش  که  است  فرانکفورتی  مکتب  و  فرهنگی  انتقادی  ی 

تفاوت یا  بود. روشنفکری رادیکال از این فضای ماخولیایی که بی  ارغنون  ای چونمجله

های بعدی به  ی عملی در واقعیت بود، در دههحتی بدبین به پژوهش علمی و مداخله 

ی سپری های این دورهماندهاست، اما همچنان باقی  درجات و جهات متفاوت گذر کرده

توان در این  ویژه می. این سنگینی را بهکندشده بر دوش زندگان عصر ما سنگینی می

ی  زدودهگرایی سیاستهای خروج از آن ایدئالیسم و فرهنگواقعیت تشخیص داد که راه

اولیه، نه بازگشت به رویکردی علمی و رئالیستی بلکه اشکال مختلف نظریات ایدئولوژی  

داریم که معتقد است  است. از طرفی جریانی را    گرایی ایدئالیستی بودهو سوژه و گفتمان

فلسفه  از  جلو  به  حرکت  راه  فلسفه تنها  سمت  به  حرکت  آدرنو،  منفی  های  ی 

پساساختارگرایانه کسانی چون ژاک لاکان، اسلاوی ژیژک و آلن بدیو است. از دیگر سو 

جاست  فوکویی متمرکز است. جالب این-دلوزی-ی اسپنوزاییهایی که بر فلسفهجریان

ای پساساختارگرایانه، نه علاجی برای فقدان ماتریالیسم علمی  ه ی این جریانکه همه

ی همان روشنفکری گیج و ماخولیایی اولیه یافتهو تاریخی، بلکه تنها نوعی تکرار والایش

ی سوژه و ساختار اجتماعی است که توهم رادیکال  های نظری انتزاعی دربارهبا مدل

توان دریافت که متفکران این جریان با  ا میهای این واقعیت را از اینجبودن دارد. نشانه

ی مارکس در  دلانهمارکسیسم و دوری از رئالیسم به اصطلاح منسوخ و ساده-نوعی پسا

های اساسی  که چهرهشوند. حال آنباب سرشت واقعیت و انسان و جامعه، شناخته می

ناتورالیستی مارکسیسم در دهه رئالیستی و  اخیر چنان که جان  چرخش  بلامی  های 

به علمی  رئالیسم  این  به  وفاداری  با  است  اند.  ظاهر منسوخ شناخته شدهفاستر گفته 

عیار میان از یکسو وفاداران به فلسفه  که، نه سازش و تالیف، بلکه نبردی تمام حاصل آن 

نظریه شبهو  و  ایدئالیستی  لاطائلات  سو  دیگر  از  و  مارکس  ماتریالیستی  رادیکال ی 

ود دارد. کسانی چون خود کولیر، آلکس کالینکوس و شان کریفین  پساساختارگرایان وج



 فرید صابری   یآندرو کولیر، ترجمه  444 

هایی چون اند )به ترتیب در کتاباند و علیه آن جنگیدهبارها این تضاد را نشان داده

«Scientific realism and Socailist thought( »19۸۸« ،)Recources of Critique »

خطوط رئالیستی تفکر نشان    ((. همین۲٠٠1« )Marxism and Realism( و »۲٠٠۶)

فلسفهمی باشیم  به دنبال آن  آنکه  به جای  از  دهد که  را  امر سیاسی  و  های سیاسی 

بیرون به سنت دیرپای سوسیالیستی تحمیل کرد، باید اول گوش بدهیم که خود این 

کنم این کتاب گام مهمی است در جهت  سنت چه چیزی برای گفتن دارد. تصور می

 ی سیاسی.ی فلسفههای این سنت در حوزهش دادن به حرفاین بازگشتن و گو

می فقط  پایان  و  در  فصل  این  توجه  قابل  نسبتاً  ضمایم  که  نکته  این  ذکر  ماند 

هایی درون پرانتز مشخص شده(، همچون های آن )که در درون متن با شمارهیادداشت

آنچه درون قلاب  است. هر  آمده  آخر  پانوشخود کتاب در  در  یا   ][ است،  ها  آمده  ت 

 که خلاف آن تصریح شده باشد. ی مترجم است، مگر آنافزوده

*** 

 ها بدون لیبرالیسم آزادی

نشان می اول[  فصل  ]یعنی  قبل  فصل  مینتایج  که  مفاهیمدهد  های  ارزش -شود 

توانند باعث بدفهمی شوند و چگونه  سیاسی را رمز زدوده کرد، یعنی نشان داد چگونه می

اندیشه می سبک  یک  فرض  با  تناقضتوان،  بر  مبتنی  ]رئالیستی[  سیاسی  های  ی 

ها را بدون بدفهمی به کار گرفت.  ل، آن آ]اجتماعی واقعی[ به جای سبکی بر محور ایده

کوشم که این کار ]و سبک اندیشه سیاسی رئالیستی[ را در رابطه با  در این فصل می

مفهوم آزادی به کار ببرم. اگرچه نکات دیگری را نیز درباره مفاهیمی دیگر که همچون 

عمل میکلیدواژه راهایی سیاسی  آنها  از  اما هیچ کدام  تفصیل  به  کنند خواهم گفت. 

با وجود آنمورد بررسی قرار نمی از دیگر کلمات  دهم. چرا که،  که  همانند بسیاری 

ی »آزادی« بوده است که ثابت مانده تا معانی مختلفی  پرکاربرد، این بیشتر خود واژه

  1۸و    1۷که داشته، اما باز هم می توان گفت که از انقلاب های بورژوایی بزرگ قرن  

ای آزادی  اندیشه  دهتاکنون،  درباره  تنها  نه  واقعیت  این  است.  بوده  اصلی  سیاسی  آل 
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ی روسو و هگل نیز صادق است و  سیاسی لیبرال و آنارشیستی بلکه همچنین درباره

اگر چه سوسیالیسم علمی دست دیگر  حتی می باور که  این  برای  احتجاج کرد  توان 

سیاسی آزادی را حفظ کرده   آل، تنها  ]جایگاه[ ایده  های سیاسی را رو کردهآلایده

صورت  مثال  برای  پرداخت( است.  خواهم  آن  به  بعد  فصل  در  )که  تروتسکی  بندی 

ی  ی انسان بر انسان«، دربارهی انسان بر طبیعت و امحای سلطهی »افزایش سلطهدرباره

آزادی است، یعنی قادر کردن ما به انجام دادن کارهایی که قبلاً از انجام دادن آنها منع  

از آزادی تنها می به عنوان کارکرد سیاسی و  شده بودیم. اما چنان مفهوم کلی  تواند 

پیشرفت انسانی عمل کند. اگر بتوان گفت میراثی که   عمومی مشخص کردن جهت 

ایده از هگل گرفته است،  بوده است،  سوسیالیسم علمی  تناقض  از خلال  پیشرفت  ی 

ه معنای بسط آزادی است. اما اگر  پیشرفت در اینجا برای سنت سوسیالیسم علمی ب

ی سیاسی مشخصی را به دست آزادی قرار است به عنوان نوعی هدفی که بتواند برنامه

دهد و به نام آزادی بتوان حامی برخی قوانین و نهادها و نافی برخی قوانین و نهادهای  

ریف شود.  تر از »قادر بودن به انجام کاری منع شده« تعدیگر باشیم، آزادی باید دقیق

ای در جهت واضح ساختن  دقایق و حدود  ی راز زدودگی تا حد زیادی وظیفهوظیفه 

های مختلف تحدید شود و گاهی  تواند به شیوهآن مفهوم است چراکه این مفهوم می

 شود که گویی اساساً این مفهوم تحدید نشده است.این ظاهر خلق می

 ها و آزادی آزادی

ای مورد نیاز است برای نامیدن فردی  ینولوژی. کلمه نخست چند کلمه در باب ترم

ی لیبرال مناسب نیست چرا که این واژه که طرفدار آزادی است. روشن است که واژه

سیاسی معنای  اولیهدر  تاریخی  کاربست  ]در  اصالتاً  معنایی  اش  با  اصطلاحی  اش[ 

آسان فردی  چون  بناشایست  الکلی  مشروبات  آزادی  طرفدار  فردی  یا  این  گیر  و  ود 

ها به کار گرفته شد با برداشت خاصی از لیبرال بودن، یعنی علو  اصطلاح توسط لیبرال 

ی اول با باور به حکومت پارلمانی،  های سیاسی لیبرال در مرحله طبع در ذهن. جنبش

شوند. این که آیا چنین  اموری بندی میاقتصاد مبتنی بر بازار و دولتی سکولار خصلت

آز حال  به  استفاده  مفید  لیبرتارین  اصطلاح  از  من  است.  بحث  محل  خود  است  ادی 
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پیشاپیش هشدار میمی از دو معنایی که این  دهم که که منظورم هیچکنم اما  کدام 

های گوناگون یافته است نیست، یعنی اولاً وقتی که من  ها و مکاناصطلاحات در زمان

یانه داشت و معمولاً در در کنار  گراروشنی چپیک پسر بچه بودم لیبرتارین دلالتی به

رفت که نشان دهد مایل به سوی آنارشیسم اصطلاح سوسیالیست و کمونیست به کار می

ی آنارشیست بود. در رمان مشهور همینگوی است. گاهی این اصطلاح مترادفی برای واژه

ین آیند« یک دهقان آنارشیست به دهقانی دیگر، در حها برای که به صدا درمی»ناقوس

گوید:  زنند، میکوب میهای محلی را تا سرحد مرگ با خرمنکه داشتند  فاشیست این

ی اخیر اصطلاح  خواه لیبرتارین هستم«.  در دورهخوبی تو یک جمهوری»من هم به

راست  توسط  به  لیبرتارین  ارجاع  منظور  به  که  رفته  سرقت  به  لیبرتارین  های 

رود. من در اینجا این اصطلاح را بدون هیچ کدام  کاپیتالیسمی بدون حد و حدود به کار  

 گیرم. های راست یا چپ به کار میاز دلالت

می منع  مردم  آن  وقتی  انجام  در  را محق  خود  که  کارهایی  دادن  انجام  از  شوند 

آنها هستند حمله  می مانع  نهادهایی که  به قوانین و  آزادی  نام  به  آنها معمولاً  دانند، 

این اصطلاح کنند. در هر بستر  می از  روشن است که منظور آن ها  مشخص معمولاً 

مثلاً   که  بگوید  یقین  از  مشخصی  سطح  با  باشد  قادر  است  ممکن  مورخ  چیست. 

ی استقلال آمریکا منظورشان از آزادی  ها و یا امضاکنندگان اعلامیهها یا ژاکوبنژیروندن

. به عبارت دیگر یعنی  چه بوده است، یعنی به لحاظ مصداقی منظور آنها چه بوده است

آزادی در نظر میی خواستهها لازمهاقداماتی که آن برای  گرفتند فهرست کرد.  شان 

کند سفیر فرانسه در جمهوری  گئوفری پارکر در کتابش »شورش هلندی« اشاره می

ها مردمی بودند که به آزادی بیان به عنوان هلند ]با تعجب[ نوشته است که هلندی

(. هیچ شکی نیست که سفیر فرض گرفته بود که ۲۷٠باور داشتن )ص  بخشی از آزادی  

ها  تمام مردمان دارای مشاعر درست قبول خواهند داشت که این دیدگاه عجیب هلندی

های مدرن آزادی بیان نه تنها بخشی از  معناست با وجود این برای بسیاری از لیبرال بی

 .ی پارادایمی آزادی استآزادی بلکه نمونه 

ی لیبرتارین است یا  که آیا یک مسئله یک مسئلهالاً اغلب مردم در تعیین ایناحتم

ها در کار نباشد.  نه دچار مشکل نخواهند شد اگرچه ممکن است توافقی بین فرهنگ
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های خود را به نحو زیر فهرست  گاردین احتمالاً آزادی   ۲ی معمول و معقول یک خواننده

برای خواندن و نوشتمی آزادی  بیان  کند:  باور داشتن و  برای  ن هر چه دوست دارم، 

ی سیاست، اخلاق و غیره، برای مسافرت به خارج کشور، برای وارد  نظرات مردم درباره

شدن به هر فعالیت جنسی که دوست دارم با بزرگسالانی که راضی هستند، آزادی برای 

ر خدایی که می  ام در هنرها، برای پرستش یا دوری از پرستش هبرآورده ساختن سلیقه

ها )که  ای در این آزادیخواهم، برای صفا دادن به خودم با آبجو یا مشروب. هر مداخله

این  همه فقدان  شاهد  ایران  در  مثلاً  حالیکه  در  برقرارند  بریتانیا  در  کمابیش  آنها  ی 

ها هستیم( از سوی اغلب ما ) قطعاً از سوی من( به عنوان تجاوز به آزادی مورد  آزادی 

میاعتر قرار  بهاض  آزادیگیرد.  این  تمام  یکسان  علاوه  معنایی  در  آزادی  همگی  ها 

هستند. در هر مورد مسئله بر سر قادر بودن به انجام کاری بدون ممانعت است. و به  

ای در این معنا چیز خوبی است تنها نظر من با فرض ثابت ماندن دیگر امور، هر آزادی 

که دو مسئله  که به این نکته اشاره کرد برای آن بدان خاطر که آزادی است. مهم است

ی  را که من در این فصل درگیر آنها نیستم از سر راه برداشت. من معانی متفاوت واژه

نفسه خوب است  آزادی را به بحث نخواهم گذاشت و بحث نخواهم کرد که آیا آزادی فی

را به هیچ کجا نخواهد رساند   یا نه. اما جدا از این، تعریف بالا و ارزیابی مثبت آزادی ما

ها ناسازگار  چراکه دیگر امور هیچ گاه ثابت نیستند. آزادی قدم زدن با امنیت در خیابان

ها ناسازگار است با آزادی مالک  دلخواه. آزادی داشتن بردهاست با آزادی کشتن مردم به

اند  ماً خواسته های آنارشیست عموهایی به غیر از لیبرتاریننفس خود بودن. لیبرتارین

تر و محدودتر تعریف کنند تا آزادی قتل کردن و یا به بردگی در آوردن  آزادی را دقیق 

هایی که در بالا فهرست شدند در آن تعریف  در این تعریف نگنجد در عین آنکه آزادی 

 .جای گیرند

می البته  آزادی فرد  از  کدام  هر  از  اصل تواند  هرگونه  به  ارجاع  بدون  مذکور  های 

زادی دفاع کند. ممکن است فردی فکر کند که آزادی اندیشه و بیان چیز خوبی است  آ

خاطر آن که یک مصداق از اصل کلی آزادی است بلکه بدان خاطر که برای پیشرفت  نه به

 
۲Clapham omnibus  به صورت تصادفی انتخاب   ای کلاپام لندنبه معنای هر فرد معقول و معمولی در محله

 گرفتندها مورد استفاده قرار میکه قبلاً در دادگاه  شود



 فرید صابری   یآندرو کولیر، ترجمه  448 

فکری مفید است. این نگاه گذشته از هر چیز همان نگاهی است که میل با آن از آزادی 

که به دنبال آزادی برای عبادت، مهاجرت کردن و    ٣ین کند و پدران پاکدبیان دفاع می

کردند  همین آزادی را از دیگران سلب کردن در واقع متعارض و تناقض آمیز عمل نمی

خاطر   به  بلکه  آزادی  خاطر  به  نه  بودند  پیوریتن  عبادت  آزادی  خواهان  آنها  که  چرا 

به کار گرفته شود اما   تواند در چنین مواردیعبادت پیوریتن. البته اصطلاح آزادی می

این یک اصل کلی آزادی که مورد دفاع قرار گرفته باشد نیست بلکه یک آزادی مشخص 

می فکر  ما  که  کسانی  اغلب  توسط  که  آزادی  از  کاربردی  چنین  اولین است.  کنیم 

رهبر لیبرتارین  بیوگرافی  در  پائولاین گرگ  مثال  برای  کار گرفته شده.  به  ها هستند 

 :گویدی همترازخواهان میجان لیلبیرن، درباره (Leveller) انگلیسهمترازخواهان 

ی جمع ]همراه  ها« به شیوهها« یا »رهاییها از کلمات »آزادی ی مداوم آناستفاده

با حرف »ها«ی جمع[، محتوای مشخص و مثبتی را که آنها به این اصطلاح داده بودند  

فهم درآورده شده بود که حاکی از اختیارها  دهد. آزادی به گونه ای نزد آنها به  نشان می

که فقدان اجبار باشد. در نتیجه نیاز به آزادی همراه شده بود با میل  ها همچنانو حق

ی تجاوز  دائم اظهار شده به نظارت بر اقویا و حمایت از ضعفا. اگرچه این نگاه دربرگیرنده

تر توسط برخی متفکران فردگرا ی آزادی بود که کمی قبلبه آزادی به آن معنایی از ایده

خواهان به  تفسیر شده بود اما این نگاه کاملاً در تطابق بود با محتوای ایجابی که برابری 

 (٣51-٣5٠ صص.  ،این اصطلاح داده بودند. )جان آزاد به دنیا آمده 

گرایی را بعدها در تاریخ مشخص می شود که همترازخواهان خرد و همچنین انسان

 .اشتنددر سمت خود د

کم این است که او  با وجود این،  اگر ما کسی را لیبرتارین بنامیم منظورمان دست

که انجام این  خاطر آن آماده است که از آزادی یک نفر برای انجام کاری دفاع کند نه به

کار، کار خوبی است بلکه تنها بدان خاطر که انجام آن کار آزادی آن شخص است. در 

های  زندانیان همترازخواهان انگلیس در جنگ داخلی[ به همبرن ]از رهبرواقع جان لیل

 
 مهاجران انگلیسی که در اوایل قرن هفدهم به آمریکا مهاجرت کردند ٣



   

 
 

 ها بدون لیبرالیسمآزادی  449

آن دوره    شان در دادگاه جمهوری کرد که چگونه از آزادیاش توصیه میطلبسلطنت 

کردن عناصر مشخصاً لیبرتارین ای به خاطر این نیاز به مشخص دفاع کنند. اما تا اندازه

خواهان وجود دارد اما مثلاً در  عنصری که برای مثال در همتراز  –در دفاع از آزادی  

بسیار طبیعی است که یک لیبرتارین بخواهد   –مهاجران اولیه پیوریتن حاضر نیست  

های جزیی را مورد دفاع  یک اصل کلی آزادی تعریف کند که بر اساس آن بتوان آزادی 

 تواند چون معیاری باشد که بر اساس آن بتوانیم قضاوت کنیم چه قرار داد. این اصل می 

لیبرتارین است و چه مسئله ای، مسئلهمسئله  یافتن  ای  برای  ای چنین نیست. تلاش 

بخش،  ای از لحاظ فکری رضایتکه به شیوهخاطر میل به آنچنین اصل کلی تنها به

موارد مشخص آزادی را ذیل یک اصل واحد قرار دهیم، نیست بلکه از نظر سیاسی نیز 

م، البته اگر اصلاً بتوان چنین اصلی را پیدا  مطلوب است که چنین اصلی داشته باشی

کرد، تا مانع از آن شویم که مردم متوسل به خواست  آزادی شوند وقتی که آنچه واقعاً  

خواهند. به عبارت دیگر،  اش هستند فعالیت خاصی است که برایش آزادی میخواهان 

 .شودمیی توسل به آزادی طلبانهچنین اصلی مانع تداخل شکل اصولی و فرصت

های سیاسی را ذیل اصلی واحد، یعنی  ها، شاید بشود تمام ارزشاز این  حتی بیش

ایدئال که  مبنا  این  بر  داد  قرار  برای آزادی،  آنها  باشد،  هم  هرچه  افراد  اخلاقی  های 

اش نیاز به آزادی دارند، پس شاید آزادی بتواند یک ایدئال سیاسی مورد توافق  پیگیری

 .های اخلاقی بتوانند رقابت کنندی آن کثرتی از ایدئالباشد که تحت سایه

ایده اعتراف کنم که  آزادی همچون یک اصل سیاسی باید  از  این تصور  یافتن  ی 

های اخلاقی قبل از توافق بر سر تصمیمات فراگیر برای برطرف کردن  نیاز به حل بحث

بود که به سادگی   شدت جالب نظر است. در آن صورت  قادر خواهمای بهسیاسی، ایده

گونه پاسخ دهم که »چون  داری است؟« این به سؤال »چرا سوسیالیسم بهتر از سرمایه

بیشتری به دست می )همانآزادی  طور که در دهد«. بسترهای مشخصی وجود دارد 

ها  های خصوصی و عمومی نشان خواهم داد( که در آن ی انتخاب ادامه در بحث رابطه 

افزاید بدون کاستن دیگر  وسیالیسم به امکانات در دسترس میتوان نشان داد که سمی

امکانات. اگر چنین استدلالی را بتوان عمومیت بخشید و با این اثبات تکمیل کرد که  

عیب و نقصی برای  وقت استدلال ناتورالیستی بی  همه باید خواهان آزادی باشند، آن
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امری: »از آنجا که مایل به سوسیالیسم خواهیم داشت در قالب نوعی فرمان اخلاقی  

آزادی هستی، در پی سوسیالسیم باش و دنبالش کن!«. متاسفانه، ماجرا به این سادگی  

 .نیست

ی ی مورد استفادهی چهار شیوهبه بحث درباره  آید،در چهار بخشی که در ادامه می

یک اصل پردازم به نحوی که آن را چون  ها   برای تعیین حدود مفهوم آزادی میلیبرال 

و به نحوی درونی    کنندهی مشخص، قانعسیاسی قابل کاربستی در بیاورند که مجموعه

 .دهدها را به دست میسازگار از آزادی 

 رساندآزادی انجام كاری كه به دیگران آسیب نمی

تواند برای آن بر هر عضوی از یک اجتماع » ... تنها هدفی که قدرت به حق می

به دیگران شویم«.  ارادهمتمدن، بر خلاف   مانع آسیب  این است که  اعمال شود  اش، 

 (1ی آزادی( ))میل، درباره

هایی بر قانونگذاری بگذارد.  بیان بالا قرار است که »اصلی ساده« باشد که محدودیت

فرض که  رسد تنها به خاطر این پیشاین اصل، اصلی ساده یا بدون مسئله به نظر می

که چه چیزی قوام و تعریفِ آسیب را مشخص در تعیین این  هیچ مشکلی وجود ندارد

کاربستی  حل عموماً قابلکند. این ادعا که چنین مشکلاتی وجود دارند و هیچ راهمی

ای نیست، اما به نظرم ادعایی قابل اثبات و درست برای آنها وجود ندارد، البته ادعای تازه

ای چون ردیف  برد. حتی کار سادهی میل را زیر سؤال میاست و همچین کل پروژه

کردن فهرستی از کارهایی که ممکن است یا ممکن نیست آسیب در نظر گرفته شوند،  

 .پیمایدبخش مهمی از مسیر ابطال بداهت این اصل را می

اثر هنری مورد علاقه اگر کسی  یا  آیا  رسانده؟  آسیب  به من  نابود کند  را  ی من 

ی عمومی به نمایش درآید؟  یا اگر یک بزرگراه   حوزه   که آن را بخرند و نگذارند دراین

منظره علاقهوسط  مورد  پیادهی  یا  بسازند  علاقهام  مورد  ]یا  رو  بار  در  یا  ببندند  را  ام 

ای که زندگی  های بازی راه بیندازند چطور؟ یا در محله ام ماشینی[ مورد علاقهکافه

ه احتمال سقوط دارد[ بسازند یا  شان ]ککنم، نمای سنگی روی تراسی آجری خانه می

کنم بکشند یا موسیقی بلند  های موهنی روی دیوارهایی از کنارشان عبور میگرافیتی

خواهم؟ یا اگر به من دروغ بگویند، یا حرف راستی به  پخش کنند وقتی که سکوت می
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های  ها یا راستگوییکه دروغزند، یا اینی دوستانه لطمه میمن گویند که به یک رابطه 

که بدون رضایت من از من فیلم بگیرند یا با رضایت  ی من بگویند؟ یا اینساز دربارهلطمه 

که متقاعدم کنند که تقدیر  خودم وقتی لباسی تنم نیست از من فیلم بگیرند؟ یا این

من این است که به جهنم بیفتم یا قانعم کنند که به یک صومعه بپیوندم، به من آسیب 

یا مدل مویم    ، کشور، کلیسا، سیاست، نژاد، سکس، سکسوالیته اگر ملکهاند؟ یا  رسانده

 را مسخره کنند؟

کردن نژاد، سکس    ی آخر بگوید: »آشکارا مسخرهفرض کنید یکی در جواب جمله 

یا سکسوالیته یک نفر کاری مجرمانه است و آشکارا قابل قبول است که دین یا سیاست  

دارد که  کشور خودم را مسخره کنم اما نباید کشور دیگران را مسخره کنیم و اشکالی ن 

ی مردم را مسخره کرد دیگران را به تمسخر گرفت و اشکالی ندارد که مدل موی بقیه

جواب  این  را«.  من  موی  مدل  نه  طبقهاما  اجماع  نوعی  بازنمای  است  ممکن  ی ها 

یک اصل   کنم کهمتوسطی انگلیسی باشد، اما من هر کسی را به این چالش دعوت می

توجیه کند. همین نکته را  این قضاوت  ارائه کند که  نیز در همه  کلی  ی موارد دیگر 

این برای  است:  جامعه،  صادق  باید  نه  یا  است  آسیب  یک  کار  آن  آیا  بدانیم  که 

ها و حتی افراد مربوط به آن آسیب را بشناسیم. این نکته شاید بیش از  فرهنگخرده

مربوط به سک آیا هر جا در مسائل  این سؤال که  به  پاسخ  برای  سوالیته آشکار است. 

که انتشار عکس زنانی برهنه  زند یا اینخوابیدن با زن یا شوهر یک نفر، به او آسیب می

ای این اتفاق  شود، باید بدانیم که در چه جامعهحرمتی آنان مییا بدون بالاتنه باعث بی

 .آن جامعه بدانیم افتاده است و باید چیزهایی در مورد سنن اخلاقی

ی جان استوارت میل ممکن است پاسخ یک مدافع دارای درک تاریخی پیشرفته 

طور است ]و ما چنین درکی از جامعه و سنن اخلاقی آن دهد که: »در واقع هم این

توان گفت که[ در تصویب قوانین برای هر جامعه مشخص نباید  داریم[، اما ]باز هم می

ای از نظر فرهنگی  جامعه آسیب نیست، منع کرد«. برای جامعهچیزی را که از نظر آن 

شود، این اصل ممکن است اصل خوبی کندی متحول مییکپارچه و پایدار که بسیار به

 .باشد
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گرایی استقبال کرده است. اما  البته میل چنین جوامعی را تخطئه کرده و از کثرت

ناپذیر است که برخی افراد از  ابگرای چندفرهنگی، مطلقاً اجتنی کثرت در یک جامعه

آن بیانجام کاری که  برای دیگران  آشکارا  دارند  باور  یا  ها  و  است، منع شوند  آسیب 

هاست. تا  که برخی افراد مجاز به انجام کاری شوند که از نظر دیگران آسیبی به آناین

ناً  های متفاوت است، مطمئی حضور همزمان فرهنگجایی که این مسئله، مسئلهآن 

برای مقام راههای حوزهمشکلی است  برای آن هیچ  ای  کنندهحل قانعی عمومی )که 

البته ی سیاسی ایجاد نمیی خاصی برای فلسفهوجود ندارد(، اما هیچ مسئله کند. و 

 .کندهای یک جامعه از آسیب و غیره، تغییر میرسوم، اخلاقیات و برداشت

ل تغییر هستند، حاصل امر تازه مقابل امر  جوامعی تا حدی حاص-این اختلافات بینا

تواند باعث بهتر یا بدتر شدن اوضاع شود و قانونگذاری  قدیمی و همچنین این تغییر می

هم سرعت تغییر را افزایش یا کاهش دهد یا در حدودی جهت آن را عوض کند. بنابراین 

جامعهقانون نوع  چه  »ما  بپرسد  خود  از  باید  سؤال خواهیم؟«.  ای میگذار  این  پاسخ 

شوند و چه چیزهایی  کند چه چیزهایی توسط قانون آسیب در نظر گرفته میتعیین می

تواند به نحوب یوتوپیایی پرسیده شود، و پاسخ  آسیب نیستند. البته که این سؤال می

شیوه به  اما  بود،  خواهد  قانونگذاری  برای  نامناسبی  راهنمای  البته  نیز هم  عملی  ای 

توان احتراز کرد، چرا که ی پرسیدن هم نمیال را پرسید، و از این شیوه توان این سؤمی

اجتناب یا تغییر کنند و به طرز  باید حفظ شوند  یا  بر شیوهقوانین  ی تحول ناپذیری 

که شود برای این گذارند. اما حمایت از یک قانون که مانع برخی اعمال میجامعه اثر می

ی آزادی ی میل دربارهم به معنای تخطی از آموزهیک نوع مطلوب جامعه را ایجاد کنی

 .سازدگرایان آمریکایی روشن میاش علیه ممنوعیتاست. میل این نکته را در جدل

ی هر شخص معقولی  من نقدم به میل را با یک مثال شروع می کنم که واکنش اولیه

به اصل آزادی  دفاع کردن از آن حق آن فرد مذکور در مثال خواهد بود. فردی با توسل  

ی انجمن نظارت به  هاست. یک نمایندهخواهان حق بازی کردن با کارت در یک شنبه 

بازی در یکشنبه تو به آزادی من برای زیستن در  روز خدا پاسخ می دهد: »با کارت

شود، تعدی  داشته میای که در آن حرمت سبث ]روز مقدس و تعطیل هفته[ نگهجامعه

وسوسه شود که پاسخ دهد: »]ای بابا[ چه بد!« این ممکن   ای«. ممکن است آدمکرده

است پاسخ درست باشد. اما دلیل میلی برای درست در نظر گرفتن این پاسخ  دلیلی  
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هایی که  نادرست است. فرد طرفدار میل گرایش دارد که چنین پاسخ دهد که آزادی 

ای که  تن در جامعهبندی شوند که »آزادی برای زیستوانند به این شکل صورت تنها می

 :در آن ...« اصلاً مصداق آزادی نیست. چنانکه میل گفته است

حرمت کردن احساسات » ... معروف است که وقتی یک متعصب مذهبی متهم به بی

حرمت کردند با اصرار دهد که آنها احساسات او را بیشود، پاسخ میمذهبی دیگران می

ارزی میانه احساس یک فرد راجع به ما هیچ همشان. اانگیزها و آیین نفرتبر عبادت

دیدگاه خودش و احساس فرد دیگری که که دلخور شده است از باور او به آن دیدگاه  

همچنان ندارد.  نگه وجود  به  صاحبان  میل  و  کیف  یک  قاپیدن  به  دزد  یک  میل  که 

ش ی یک شخص همان اندازه مشخصاً مربوط به خودارز نیستند. و سلیقهداشتنش هم

 ( ۲15اش«. )ص، است که دیدگاه یا کیف

های مد نظر ]میل[، که مخالفت  این باور چنان درست به نظر می رسد در این مثال

اجازه بدهید مثال اما  به نظر برسد.  لجوجانه  نظر  با آن ممکن است  را در  های دیگر 

صادیق  بگیریم چراکه اگر ما با یک اصل کلی سروکار  داشته باشیم باید برای تمام م

 :مشخص درست از آب درآید

ای هستم که در آن هیچ  در بریتانیای مدرن من فاقد آزادی برای زیستن در جامعه

کس از نظر اقتصادی چنان نابرابر  با من نباشد که دوستی با او مشکل شود. این به نظر  

مهم از  یکی  فقدانمن  برخی ترین  شهروندان  به   من  که  حدی  تا  است  آزادی  های 

اگرچه آنها یکی از (  ۲های اروپای شرقی به خاطر این آزادی حسادت می کنم. )کشور

هایی را که قبلاً در ابتدای این فصل فهرست شد ندارند یعنی آزادی برای ابراز آزادی 

ی مخالف در مسائل سیاسی. اینجا مسئله برای من ارزش دادن به چیز دیگری عقیده

ی آزادی  جا مسئله برای من مسئلهادی نیست، اینمثلاً برابری یا برادری بیشتر از آز

و زنجیرهای عدم   اینجا دقیقاً جایی است که صدای به هم خوردن غل  است چراکه 

 .رسدشوند که کاری که دوست دارم را انجام دهم به گوش میآزادی که مانع من می
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ه در آن ...«  ای کهای »برای زیستن در جامعههایی از نوع آزادیکه آزادی نیاز به آن

است، را تحت شمول آزادی دربیاوریم احتمالاً در مورد مسائل محیط زیستی به بهترین  

نحو قابل رؤیت باشد. اگر ما از همان آغاز ادعاهای خواهان آزادی در زیستن در شهری 

که هیچ زباله یا آلودگی جوّ به خاطر ترافیک یا خطر از میان رفتن تدارکات زیباشناختی 

ی آزادی بی مسئولیتی شخصی را نادیده بگیریم آنگاه تمام وزن هنجاری ایده  به خاطر

گیرد. ممکن است شخصی های محیط زیستی قرار میدر جهت اجازه دادن به این آسیب

که شاید باید آزادی را برای محیط زیست احتجاج کند که این نگاه درست است: این

دهیم باید معترف باشیم که این کاری است محدود کنیم، اما اگر این کار را انجام می

دهیم. به نظرم، برای انسجام باورهایشان، معتقدان به این موضع باید  که داریم انجام می

دهند اما  ی قوانین ضد قتل بگویند: آنها امنیت ما را افزایش میهمین موضع را درباره 

بماند اگر ما آن را در قالب  تواند برجای  مان را کاهش. و این موضع تنها وقتی میآزادی 

بیاوریم: »محدودیتتعریف از های قید خورده در  را  آزادی  وقتی  تنها  اعمال ما  بر  ها 

از  میان بر می از جانب دولت تحمیل شود«. این تعریف قراردادی ما را  دارند اگر که 

ی کند  به سمت نظریات دولت: به این موضوع در ادامه نظریات راجع به آزادی دور می

 .پردازممی این بحث

این میدر  آزادی جا  دادن  قرار  هم  مقابل  علیه  احتجاج  کلی  طرح  با  خواهم  های 

تفصیل مورد نظر قرار  ی عمومی را ارائه دهم، احتجاجی که بعداً در این فصل بهحوزه 

است که هر چه  این  ارائه شد  قبلاً  آزادی که  عمومی  تعریف  خواهد گرفت.  حاصل 

ادی بیشتری دارد. یعنی اگر فرد بتواند  تری برای فرد در دسترس باشد، آزامکانات فزون

بین موارد الف، ب، ج و د انتخاب کند، آزادی بیشتری دارد نسبت به زمانی که تنها  

برانگیز به حساب بتواند بین الف و ب انتخاب کند. دشوار بتوان این دیدگاه را مجادله

به که  کنید  فرض  حالا  مآورد.  شما  فرضی  دموکراسی  یک  شهروندان  توانید   یعنوان 

توانید که  ی قانون است چه کارهایی انجام دهید و ضمناً میانتخاب کنید در محدوده

بین   از  انتخاب  ]برای  دادن  رأی  موقع  دهید.  رأی  قانون  کدام  به  که  کنید  انتخاب 

هایی  های مختلف[ ممکن است این سؤالات را از خود بپرسید: »)یک( چه امکانقانون

های مختلف،  خواهم؟« در این حالت از میان امکانان را من میشداریم؟، و )دو( کدام

پذیر خواهد بود،  هایی وجود خواهند داشت که تنها با یک تصمیم جمعی تحققامکان
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شدند. برای های شخصی در بیرون از فرایند سیاسی میسر نمییعنی با انباشت تصمیم

کند و  خصی را محدود میریزی شهری که ترافیک خودروهای شمثال، قوانین برنامه

سواران را بنا ونقل عمومی فراگیر و ارزان و تسهیلاتی برای دوچرخه یک سیستم حمل 

 .نهدمی

اول خواسته  را فرض کنید شما  نظر  های شخصیاز سوی دیگر حالتی  را در  تان 

پذیر است و بعد از  گیرید که مستقل از اموری که نیاز به تصمیم جمعی دارد، تحققمی

برد. مثلاً خواهید  ها را پیش میپرسید کدام تصمیم جمعی تحقق این خواسته میخود 

گفت: »من به یک خودرو نیاز دارم چون تنها راهی است که با آن در شهر دور زد، پس  

  – ها و غیره  ها، جای پارکراه  –باید به نفع تسهیلات بیشتر برای رانندگان رأی بدهم  

اً به قیمت از دست دادن برخی امکانات دیگر باشد  اگرچه ممکن است این کار طبیعت 

بچه)زمین برای  بازی  پیادههای  پاکیزه،  هوای  امکانات  ها،  عابران(«.  برای  امن  روهای 

خودرو به  نیاز  که  جمعی  غیرضروری عمل  را  شخصی  بهمی  های  پنهان  کند  راحتی 

 .مانند وقتی که سؤال به این شیوه مطرح شودمی

که ی میان  انتخاب جمعی و شخصی ]اینکه اولین قسم رابطه   توجه داشته باشید

امکان دو  هر  جمعی  اول  انتخاب  و  آورد  نظر  در  را  جمعی  و  شخصی  انتخاب  های 

ی ترافیک  داوری خاصی دربارهی تصمیم بیرون گذاشته نشود[، پیشپیشاپیش از دایره

وری دارد. مردمِ داحاصل خودروهای شخصی ندارد به نحوی که دومی به نفع آن پیش

آن دموکراسی فرضی ممکن است امکان شهری عاری از ترافیک را در نظر بگیرند و باز  

های شخصی را برگزینند. بنابراین به چنین نحوی ترتیب دادن به مراحل هم خودرو

ها است در نسبت با ترتیب دوم. بنابراین هر  تردید بسط آزادی گیری، بیفرایند تصمیم

برای از حوزه  پیشنهادی  برخی مسائل  عملی  حذف کردن  یا  ای که در آن حکم کار 

ی دارد. حوزهعمومی جاری است، کاهش آزادی است: برخی از امکانات را از میان برمی

سازد. این  نفسه انتخاب شخصی را محدود نمیعمومی را بدون محدودیت گذاشتن، فی

شود. چرا که همیشه  مکانی هم نمیدارد و مانع هیچ اای را عرضه میکار امکانات تازه

ی مشخصی را به تصمیم شخصی هر فرد  برای انتخاب جمعی ممکن است که مسئله

تا جایی که می را  امور  باشند  آزادی  به  واگذارد و هر مردمی هم که دوستدار  توانند 
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انجام  انتخاب شخصی وامی این مردم خواهند دانست که دارند چه کاری  اما  گذارند. 

اینکه حوزه دهندمی انتخاب جمعی آن :  به   ی خصوصی محصول  است، نه چیزی که 

 .ی آن باشدطرز طبیعی بیرون از حوزه 

تواند آنها را بر هایی که انتخاب شخصی نمیاگر این واقعیت بازشناخته نشود گزینه 

عدم   چنان  رفت.  خواهند  دست  از  سازد  طرح  موجود  عمومی  نهادهای  اساس 

ایبازشناسی فراهم  ای همچون  بنیادی  که  یافت  پیشانظری حاکمیت خواهد  دئولوژی 

قانون می لیبرال  ایده های  برای  این  آورد  موارد جالب  از  یکی  با  گذاری حداقلی. من 

ایدئولوژی چند سال قبل برخورد داشتم. در ولز هر هفت سال یکبار اگر شماری کافی  

رأی  همهاز  خواستار  همهدهندگان  یک  باشند،  برپرسی  برسر پرسی  شد  خواهد  گزار 

ها ]روز مقدس مسیحیان[ مجاز به باز بودن باشند  ها در یکشنبهکه آیا باید میخانهاین

منطقه رئیس  نه.  چنین  یا  به  فراخوان  برای  امضا  کردن  جمع  مسئول  مرا  ما،  ی 

های عاری از مشروبات ی ما در آن زمان تحت قانون یکشنبه ای کرد و منطقه پرسیهمه

ی  پرسی نداشته باشیم ]ادامهدقت برای خانمی توضیح دادم که اگر همهمن به  الکلی بود. 

هایی عاری از نوشیدنی الکلی خواهیم داشت، اما امضا کردن به وضع گذشته[ یکشنبه

معنای رأی دادن ]برای تغییر این وضع[ نیست، بلکه به معنای فراخوان برای فرصت 

کنم و در این صورت همه آزاد خواهند  ضا نمیرأی دادن است. او جواب داد: »خب من ام

فکری  شان است رفتار کنند، مگر نه؟« این جواب یک حرف ناشی از بیبود هر طور میل

داوری لیبرالی رایج است که جایی که هیچ  تصادفی نیست بلکه یک مورد از این پیش

تر از عقلانیهای آن خانم غیرشود آزادی وجود دارد. دیدگاهتصمیم سیاسی گرفته نمی

کنند از آنجا که حق نوشیدن الکل در  هایی نیست که فکر میهای دیگر لیبرالدیدگاه

ناپذیر از فرد است این مسئله هیچ گاه نباید در انتخابات  ها حق طبیعی جدایییکشنبه 

 .افتندهای درست، خودشان از آسمان فرونمیهای باز همانند ایدهمطرح شود. میخانه

خلا صورت  میبه  را  صه  خصوصی  امر  خصوصی  خصلت  باید  ما  که  گفت  توان 

بازشناسی کنیم. انواعی از قدرت اجتماعی در همه جا در کار هستند، تنها بازشناسی  

می که  است  درآوردن  دموکراتیک  کنترل  تحت  را  آن  و  واقعیت  فضای  این  آن  تواند 

علیه وجود استدلالی  این  آفرید.  را  است  فردی  آزادی  فضای خصوصی   اجتماعی که 

خاطر  تواند بهنیست بلکه استدلالی است به نفع بازشناسی اینکه چنین فضایی تنها می
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که  تصمیم اجتماعی )صریح یا ضمنی( وجود داشته باشد، یعنی به خاطر تصمیم به این 

 .ی دیگران در آن شدخطی دور آن حوزه کشید و مانع مداخله

ی تمایز امر  را به میانجی انکار یکسره  کسانی در جناح چپ، بازشناسی این واقعیت 

کنند. این کار اما اشتباه است. نبرد سیاسی بر سر مرزهای  عمومی/ امر خصوصی بیان می

که آن خط وجود عمومی بر سر این است که آن را کجا قرار دهیم نه این  -امر خصوصی  

ه الان چون خواهند بعضی چیزهای مشخص کدارد یا نه. اغلب افراد در جناح چپ، می

به شوند  می  گرفته  نظر  در  خصوصی  و  امور  شود  گرفته  نظر  در  عمومی  امور  عنوان 

می گرفته  نظر  در  عمومی  الان  که  مشخص  امور  برخی  بههمچنین  امر شوند  عنوان 

عنوان امر خصوصی دروغین[ مثالی از  خصوصی درنظر آورده شود. خشونت نظامی ]به

)البته قانون خشونت   اول است  اما  مورد  نیاورده  امری خصوصی به حساب  را  نظامی 

اسکان چند   اغلب چنین برخوردی دارند(.  قانون و مقامات خدمات کشوری  مجریان 

خانواده در مسکن واحد )به خاطر آن که منافع رفاهی آنها را تحت تإثیر قرار می دهد(  

ار بورزیم که ای از موارد دوم خواهد بود ]یعنی امر عمومی دروغین[. این که اصرنمونه 

که  سؤال  این مرز کجا باید ترسیم شود یک سؤال سیاسی است یک چیز است و این

ی دیگری است. در این صورت انکار کنیم اساساً چنین مرزی وجود دارد کاملاً مسئله

که حدودی برای حوزه عمومی قائل شویم  به نحوی تلویحی )اگر نگوییم صریح( از این

فشردهایم و حوزهسرباز کرده اندازهایم. سرمایهی خصوصی را کاملاً  ی داری مدرن به 

جو است که نیازی نباشد که مخالفان این سیستم ی خصوصی مداخلهکافی در حوزه

 .تلاش کنند که چنین  حدودی را که گهگاهی برای آن برقرار شده بردارند

اد از اصل میل  گذار باید بدون استمداما تمام این حرکات بدان معناست که قانون

ها برخی از آنها از نوعی های ناسازگار تفاوت بگذارد. و از میان این آزادی میان آزادی 

ای که در آن ...« توصیف توان به عنوان »آزادی زیستن در جامعهخواهند بود که تنها می

نوبه به  امر  این  و  ممنوعیتشود.  طرفداران  که  معناست  بدان  خود  سبث ی  در   ۴ها 

ی ما به همان جدیت ادعای لیبرتارین و آزادیخواه بودن را داشته نند همانند بقیهتوامی

 
 تواند شنبه یا یکشنبه باشدآیین یهودی یا مسیحی که میروز مقدس و تعطیل در  ۴
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دهد هم برای ها سرشت یک منطقه را در یکشنبه ها تغییر میباشند. باز شدن میخانه

توانند. بسیاری از مردم  زنند و هم کسانی که نمیکسانی که به این میخانه ها سر می

گرایی در روزهای مقدس یا خودداری چه به ممنوعیتدر ولز بدون کوچکترین میلی  

کامل از مشروبات الکلی تنها به همین خاطر ]تغییر محیط منطقه[ به نخوردن مشروبات 

ی ورق بازی تنها از نظر درجه با این مسئله متفاوت  اند. مسئلهدر این روز رأی داده

جریحه   .است احساسات  به  درست  پاسخ  ماگر  طرفداران  شده  روزهای دار  منوعیت 

مقدس این است که »چه بد!« بدان خاطر نیست که آزادی آنها تحت تأثیر قرار نگرفته 

 .انداست، بلکه بدان خاطر است که آنها فاقد فضیلت  رواداری بوده

ممکن است کسی ایراد بگیرد که  رواداری و آزادی مسائلی جدا از هم نیست و  

ت لیبرتارین است. درست است که جایی که  که  رواداری به صورت خاص یک فضیلاین

این  که  جایی  با  قیاس  در  است  ممکن  بیشتری  آزادی  است  رایج  رواداری  فضیلت  

الکل  یکشنبه  روزهای  در  که  کسانی  از  متشکل  اجتماعی  در  نیست.  رایج  فضیلت 

توانند آزاد باشند.  داران ایام مقدس، اهل رواداری هستند همه مینوشند و حرمت نگهمی

ها هستند  گرچه این بدان معنا نیست که در اجتماع کسانی که اهل نوشیدن در یکشنبه ا

دار آن عاری از رواداری آزادی گروه دوم توسط گروه اول مورد تعدی قرار نگهو حرمت

عنوان فضیلتی خصوصی و هم ترغیب  نگرفته است. اما ممکن است که هم از رواداری به 

های لیبرتارین. و  مومی دفاع کرد بدون ارجاع به دغدغهعنوان سیاست ع به رواداری به 

 ی آنارشیستی اهل رواداری چیزی شنیده است؟ اصلاً  آیا کسی هم تا حالا درباره

گرایی[ را نگهداری روز مقدس ]سبثی حرمتاگر گمان رود که من نباید مسأله

د جدی گرفته  گرفتم اجازه دهید که مثال دیگری را مطرح کنم که بایزیاد جدی می

های مدنی، گروه فشار اصلی لیبرتارین بریتانیا، در  شود: پورنوگرافی. شورای ملی آزادی

اش پیشنهادهایی برای سانسور پورنوگرافی داشت. این نشان از آن دارد که  کنفرانس

 .دانندبرخی از مدافعان سانسور دلایل بحث خود را دلایل لیبرتارین می

برای سانسور آن است که با وجود آن که آزادی چیز خوبی تر  نوعاً، احتجاج سنتی

ای  میان این دو ارزش  است اما عفت عمومی هم نیاز به حمایت دارد و باید مصالحه

تنظیم شود. اما اخیراً سانسور  بر این مبنا مورد دفاع قرار گرفته است که پورنوگرافی  

ای است که من تاکنون مورد ههای زنان است. این دفاع حاصل آن مسئلتعدی بر آزادی
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که هیچ مخالفت پیشینی در مقابل این نوع استدلال ]برای ام، یعنی اینبحث قرار داده

ای  ای عاری از تعدی به زنان[ وجود ندارد. حتی بدون هیچ اشارهآزادی زیستن در جامعه

که آیا رابطه علی بین پورنوگرافی و جرایم ناشی از سکس وجود دارد یا  به این مسئله  

طور متوسط حکایت از آن  احتمالاً به   بخش نیستند امای آن نتیجه نه )که شواهد درباره

رابطه  بهدارند که چنین  باز هم کاملاً  ندارد(  جاست که خواست زیستن در ای وجود 

آسانی به  توان بهای را مطرح سازیم که در آن هیچ پورنوگرافی وجود ندارد. میجامعه

د، یعنی  کننده باشمواردی اندیشید که این خواست در آن یک ادعای لیبرتارین قانع

نیست، همان غریب[  ]و  امری ضدشهودی  کار  ما خوانندگان  این  اغلب  برای  طور که 

لیبرتارین ادعای  جامعهگاردین  در  زیستن  ]برای  زیست  محیط  طرفدار  که های  ای 

زیستمحدودیت قانعهای  دارد[  خاصی  میمحیطی  نظر  به  که  کننده  حالی  در  آید 

 .رسدکننده به نظر نمیمان قانعادعاهای طرفداران حرمت روز مقدس برای 

های تجاری به  فرض کنید که با آمدن ماهواره و تلویزیون کابلی، تعدادی از کانال

پیدا   اختصاص  وقفه  بدون  پورنوگرافیک  برانگیخته محتوای  معیارهای  ی  کنندهکنند. 

وقتی ممنوعیت  تلویزیون باید برای متقاعد ساختن ما کافی باشد تا باور داشته باشیم که  

پورنوگرافی برداشته شود محتمل خواهد بود که شکل خشن و سادیستی به خود بگیرد.  

که پورنوگرافی اعتیادآور است. احتمالاً  در آن حالت شواهدی وجود دارد مبنی بر این 

شود. اضمحلال خلقیات در پورنوگرافی قسمتی از سرگرمی بخش زیادی از مردم می

آلود کند به نحوی که یک آدم کاملاً معقول و اهل  آن را کابوس  تواند چنین جامعه می

تواند مدعی شود که قسمی رواداری بخواهد از آن مهاجرت کند. آیا چنین فردی نمی

 دهد؟ های آنها را افزایش میسانسور، آزادی 

کار  جا شاید ضروری باشد که به اعتراض مشخصی بپردازیم که مدافع محافظهدر این

و البته با    -کند. ممکن است گفته شود  لیه مدافع لیبرتارین آن مطرح میسانسور ع 

حرمتی  عنوان امری دیده می شود که باعث بیکه تا وقتی که پورنوگرافی به  -دلیل  

فرض گرفته شده است. این مسئله که چه  کاران پیشهای محافظهشود. ارزش زنان می

ای مربوط به  شود در هر حال مسئله شود و چه چیزی نمی حرمتی میچیزی باعث بی

در هر   ادعا که  این  بنابراین  به طبیعت.  مربوط  نه  است،  اجتماعی  رسوم  و  اعتقادات 
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ی خاص دلایل لیبرتارینی برای ممنوعیت  پورنوگرافی وجود دارد متکی به این  جامعه

ان کارها محافظهها است که به نام آن ارزشاست که آن جامعه دارای قسمی از ارزش 

جا این مدعا مطلقاًًّ درست است. اگرچه  خواهند پورنوگرافی را محدود کنند. تا اینمی

تر از صحت این مدعا متضمن آن نیست که احتجاج لیبرتارین علیه پورنوگرافی ضعیف 

(  1کاران باشد. چراکه ممکن است به طرزی معقول ادعا شود که هم )احتجاج محافظه

جامعه هر  )در  در  که  خاصی  ارزش ی  بهواقع(  که  دارد  خاصی  آن های  تنها  خاطر  ها 

کننده در نظر بگیرد، ]باز هم[ دلایل  حرمت تواند برخی کارها یا تصاویر را امور بیمی

جا خوبی وجود دارد برای ممنوعیت این اعمال و تصاویر چراکه »در نظر گرفتن« در این

عه برای مثال رقص برهنه را  که آن جامچیزی نیست که بشود آن را اشتباه گرفت. این

حرمت کننده است همانند  گیرد و اینکه این کار بیحرمت کننده در نظر میامری بی

کند و   زاده به عنوان نوعی توهین استفاده میاین واقعیت است که مردم از کلمه حرام 

ارزش ( ۲شود ادعا کرد که )]و به همین خاطر[ این کلمه نوعی توهین است. و هم می

جامعهه زمینهای  کنونی  تمامی  احتجاج  برای  است  دلایلی  برای ساز  لیبرتارین  عیار 

صورت احتجاج باید باز بررسی شود.  توانند تغییر کنند و در آنممنوعیت پورنوگرافی می

بود و این که  حرمتاحتمالاً چیزهایی که اکنون بی کننده هستند آن موقع نخواهند 

 .عیت بهتری باشدتواند در کل وضچنین است می

ی موجودی باشد های جامعهتواند همزمان مخالف ارزشبنابراین فرد لیبرتارین می

سازد و مخالف پورنوگرافی  کننده مستقر میحرمتعنوان امری بیکه پورنوگرافی را به

کار نوعی سانسور از کننده است. مدافع محافظهحرمتدرون آن جامعه باشد چرا که بی

دق دیگر  ارزش طرف  آن  از  مییقاً  دفاع  تغییر  علیه  جامعه  آنهای  تا  جایی  کنند. 

بیمحافظه را  زن  پورنوگرافی  که  استدلال  این  به  که  میکاران  توسل  حرمت  کند 

ها را دوباره بیان و تحکیم  کنند( تنها آن ارزشکه معمولاً چنین میجویند )چنانمی

ای زندگی کنند که  که در جامعهی آنکنند نه آن که از آزادی زنان دفاع کنند برامی

ی با  کارانهشوند. چرا که آن آزادی ] یعنی آزادی زندگی محافظهحرمت نمیدر آن بی

حرمتی را به ای که دیگر بنا به آن ارزشهای قدیمی که بیی آیندهاحترام[ در جامعه

حل و این راه  شود.خوبی پاس داشته نمیکردند، به همان اندازه بهنوعی خاص تعریف می

 .کار خواهد بودالبته مورد نفرت  فرد محافظه
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از  لیبرتارین  دفاع  هم  و  هستند  اجتماعی  هنجارهای  تغییر  هم  خواهان  که  ها 

میآزادی  تعریف  هنجارها  آن  توسط  که  هستند  اجرای هایی  در  است  ممکن  شود 

را که ممنوع  ها خود را در مقابل تناقضی عملی ببیند. چهمزمان هر دوی این برنامه

تواند  شود هم میکننده در نظر گرفته میحرمتساختن تصویری که در حال حاضر بی

تواند دفاع از جایگاه آن تصویر به  حرمتی باشد و هم میدر خدمت دفاع از آزادی از بی

کننده باشد. اما چنان تناقضات عملی منجر به ایراد هیچ اشکالی  حرمتعنوان امری بی 

طور ی این واقعیت هستند که اینکنندهشود این تناقضات بازنماییمیبه یک موضع ن

 .نیست که همه چیزهای خوب )یا بد( با هم سازگار باشند

که  مسئله در اینجا دفاع از سانسور نیست بلکه صرفاً استدلالی است مبنی بر این

پیشینی نمی نحوی  به  را  لیبرتارین  له یدلایل  احتجاج  علیه هر  توان کنار گذاشت.  ا 

ی مد نظر خواهد بود. احتجاج برای سانسور اقدام مشخص برای سانسور مختص جامعه

گذارد بر استثمار تجاری  ی غربی امروزه این است که این سانسور حدودی میدر جامعه

که  حوزه  جایی  در  موجود  واقعاً  سوسیالیسم  جوامع  در  انسانی.  زندگی  حساس  های 

تر محل نگرانی است و انواع عوارض سوء عدم رواداری  مگرایی بسیار کمضرات تجاری 

بوروکراتیک شدید است زمینه برای احتجاج درخوری برای امحای سراسری سانسور  

 .وجود دارد

جمع  تعریف  برای  هر  بنابر  بگویم  باید  میل  آزادی  اصل  علیه  من  احتجاج  بندی 

های  داشت، بنابراین آزادیهایی ناسازگار وجود خواهند  ای از آزادی، آزادی کنندهقانع

صراحت اند )حال چه بهقابل دسترس در هر جامعه لزوماً توسط آن جامعه انتخاب شده

هایی را که ممکن  گیری که برخی از آزادیی تصمیمچه به نحوی تلویحی(. هر رویه

می بیرون  خود  نظارت  از  شوند  انتخاب  آزادیبود  انتخاب  قابل  گذارد،  ممکن  های 

دهد. یک قسم  آن جامعه را کاهش و بنابراین آزادی آن جامعه را کاهش میدسترس در  

ای است که امکاناتی را از نظارت خود بیرون ای آن رویهکنندهی محدوداز چنان رویه 

آنمی به خاطر  )چه  قابل دسترس هستند  رهگذر عمل جمعی  از  تنها  که گذارد که 

ت موردنیاز و چه به خاطر آنکه  چنین عملی ضروری است برای حاصل کردن تغییرا
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کس وجود  امکان مورد نظر ذاتاً از نوعی است که یا برای همه وجود دارد یا برای هیچ

 .ای(های هسته نخواهد داشت، برای مثال آزادی زیستن در جهانی بدون سلاح

آنجا که دربرگیرنده تا  آزادی میل،  ی نفع و نظرانه های بسیار تنگی تعریفاصل 

است چنین محدودیتضرر  افزایش  به  گرایش  را  ،  واقعیت  این  میل  خود  دارد.  هایی 

دهد که اگر تمایز میان آثار مستقیم و غیر مستقیم عمل یک شخص بر تشخیص می

ی آزادی«  ی مواردی که درون »حوزهروی شخص دیگر از میان برداشته شود و جعبه

توانند دیگران را تحت تأثیر ی عوامل میگیرد خالی خواهد بود، چرا که همهقرار می

ص   آزادی  درباره  به  کنید  )رجوع  دهند  اتمیسم (.  1٣۷قرار  از  شکلی  اگر  تنها  اما 

 .تواند به نحوی اصولی ایجاد شودمی   اجتماعی برقرار باشد این تمایز

ای که در آن ...« های »زیستن در جامعه هایی که از نوع آزادی دفاع من از آزادی 

گیری شده است. میل اصلی را رداشت اتمیستی از نفع و ضرر جهت است، علیه این ب

که خواهان کمال اخلاقی فکری و  دهد در اینی بشریت منفعتی نسبت میکه به »همه 

(  ۲-۲۲1گیرد«. )صص  کالبدی یکدیگر باشند، اصلی هولناک و خطرناک در نظر می

بزرگ  که  نفری  )سه  هیوم  و  اسپینوزا  اخلاسقراط،  فیلسوف  دوران ترین  تمام  ها  ق 

نمی اصلی  چنین  بدون  قدمهستند(  را  توانستند  خود  اخلاقی  نظریه  نخستین  های 

تنگ  برداشت  از  هرگاه  میل هم  خود  و  برداشت وسیعبردارند.  به  عواقب نظرانه  از  تر 

انسانی[ گذر می را می]اعمال  اصلی  استدلالکند، چنین  بهترین  برای  پذیرد.  او  های 

ی رو، این نکتهگیرد. ازهمینفرض میاین اصل ]هولناک[ را پیش  ،های مشخصآزادی 

فایده و  های آن بیهای میل از »کاربست«جالبی است که اصل آزادی در اغلب دفاع

اضافی است. میل نه به این اصل، بلکه به اصل »هولناک« منفعت ما در بهبود بشریت 

ی میلتون: »من شبیه این گفته هایجوید، در استدلالاست که در آن موارد توسل می 

کنم«. همین نکته است که دوام و متعلق به خلوت و رهبانیت را ستایش نمیفضایل بی

رغم مضر بودن  رغم ضعف اصل عمومی آزادی نزد میل و علیدهد چرا  علیتوضیح می

تنگ و  محدود  آننظرانه برداشت  گاهی  که  ضرر  و  نفع  اضافه  ی  استدلالش  به  را  ها 

 .گیرد صادق استی آزادی مید، اغلب در نتایجی که دربارهکنمی

 دولت حداقلی 
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ها نوعاً قدرت دولتی را تهدید اصلی، اگر نگوییم تنها تهدید، برای آزادی در لیبرال 

ی اند و این تضاد »آزادی/قدرت دولتی« به نحوی ضمنی حدود کلی مجموعهنظر گرفته

های ممکن  ای که از میان آزادی یعنی محدوده  - کند  های لیبرالی را تعیین میآزادی 

دهند. گاهی این تعیین حدود  ها اهمیت میها به آنه لیبرال کند کآنهایی را انتخاب می

شود  شود. لیبرالیسم مدعی مییابد: آزادی با دولت حداقلی یکی گرفته میصراحت می

کند«، و بر  ترین حاکمیت را اعمال میکه: »آن حکومتی بهترین حکومت است که کم

 گذارد.  ست آزادی انگشت میعنوان یگانه سیااین مبنا لیبرالیسم بر اعتبار خود به

گزاره  این  بر  مبتنی  است  ممکن  حداقلی  دولت  لیبرتارین  ممکن  مدعاهای  ی 

5الصدق 
باشد که دولت در واقع تهدید اصلی برای آزادی است؛ و یا ممکن است صریحاً   

یا تلویحاً مبتنی بر تعریف )هابزی( آزادی باشد که آزادی جایی است که قانون خاموش 

 .باشد

ی پروفسور رافائل با عنوان »تنش میان برابری و آزادی«، در  زیر را از مقاله  مثال

او   ببرد،  ارث  به  نظر بگیرید: »اگر توپسی ]نام یک شخص فرضی[ یک میلیون دلار 

بخش   که  ارث  بر  مالیات   ... دارد  قدرت  ندارد،  میراثی  هیچ  که  موپسی  از  بیشتر 

د محدودیتی بر آزادی او است«. )عدالت و برتوجهی از یک میلیون دلار او را میقابل

در معنای غیر محدود آزادی، این مالیات محدودیتی بر آزادی توپسی  (  5۸آزادی، ص  

شود(. اما  اما بسط آزادی موپسی است )که بنا بر فرض از بازتوزیع مالیات منتفع می

شان دهد. به نظر کند تا تعارض میان آزادی و برابری را نرافائل از این مثال استفاده می

پیشمی اقدام دولت، کاهش  رسد که  با  فرد  قدرت یک  که: »کاهش  باشد  این  فرض 

نیست: کاهش   آزادی  افزایش  اقدام دولت  با  فرد  افزایش قدرت یک  اما  است،  آزادی 

های اقتصادی  قدرت یک فرد به نحوی غیر از اقدام دولت )برای مثال به میانجی فرایند

ی اختصاص داده اما هیچی به موپسی نداده( کاهش آزادی  که ثروت زیادی به توپس

شود  رسد که آزادی بر حسب انفعال دولت تعریف مینیست«. در این صورت، به نظر می

ی دولت حداقلی = لیبرتارینیسم« بدل به نه یک فرضیه بلکه دستورالعملی  و  »نظریه

 
5contingent proposition  ی بالضروره صادق یا  ی ممکن الصدق نامید در مقابل گزاره توان آن را گزاره : می

 الصدق.بدیهی 
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بازتعریف کلمات می دستورالعملی که شایانبرای  نشود،  آنتوجه  برای یست مگر  که 

 .اش به آن توجه شودکنندگیگمراه

چقدر کوچک  بودن  دارد. حداقلی  نظریه مشکلاتی  این  این صورت هم  در  حتی 

است؟ یک دولت حداقلی اصلاً با عدم وجود دولت یکسان نیست. نظریات دولت حداقلی  

اید قرار گیرد.  باید قائل به این باشند که حدی وجود دارد که فرای آن فعالیت دولتی نب 

قدر محدود و  تواند این باشد که این حد نباید اینیک جواب محتمل به این مسئله می

پایین قرار گیرد که دولت قادر به محافظت از آزادی شهروندان نباشد. این جواب تنها 

برای کسی ممکن است که آزادی را بر حسب انفعال دولت تعریف نکرده باشد، چرا که 

رسد. اما اگر ما »آزادی« را  انفعال دولت با آنارشی به حداکثر خود می  آشکار است که

در معنایی غیرمحدود بگیریم و بگوییم که دولت حداقلی دولتی است که دیگر از آن  

که آزادی را نابود کنیم و در عین حال  توان دولت را کاهش داد بدون آنبیشتر نمی

نابودنمی بدون  دهیم  افزایش  را  آن  از   توانیم  بهینه  دولت  یک  یعنی  آزادی،  کردن 

بار دیگر بنا  ی دولت حداقلی = لیبرتارینیسم یکگاه البته نظریه نظرگاهی لیبرتارین، آن

شود، با این تفاوت که این بار »دولت حداقلی« است که بنا بر آزادی  به تعریف صادق می

کند یک افزایش  عا میای که ادتعریف شده و نه برعکس. بنا به این تعریف، حتی نظریه 

بود می آزادی مفید خواهد  برای  قدرت دولت  نظریهعظیم در  را  ی دولت  تواند خود 

 .حداقلی بنامد

کنم که جستوجو برای هر مفهوم از نظر فلسفی جدی و مورد تأمل  پیشنهاد می

ی نظریات دولت حداقلی را کنار بگذاریم و در این بخش نظریاتی را مورد  قرار گرفته 

گاه آزادی را افزایش گویند: »فعالیت دولتی را کاهش دهید، آنقرار دهیم که میبحث 

 دهید«. می

اقتدار مبتنی هستند: )یک(  چنین طرح  بر دو فرض در باب آزادی و  های عموماً 

ی مشخص( فقدان که )در هر مسئلهکه جایگزین اقتدار، عدم اقتدار است، )دو( ایناین

بی آزادی  معنای  به  میاقتدار  اقتدار  که  آزادی  آن  به  نسبت  است  فراهم  شتری  تواند 

 .بیاورد

در مورد فرض اول، باید روشن باشد که بر روی آنچه باید محور عمودی سیاست 

مبازره  - بنامم   و  انقیاد  و  ایجاد میروابط سلطه  اقتدار،     - کنندای که  جایگزین یک 
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دار یا اقتدار کمتر بر سر کارگران وکار آزاد به معنای عدم اقتاقتداری دیگر است. کسب

نیست، بلکه به معنای نبود حدود بیرونی بر اقتدار درون شرکت است )و بنابراین اغلب  

داری تا حد  به معنای انقیاد بیشتر کارگر است(. برداشتن مقررات دولتی درون سرمایه

ی زمینه  دهد که که مقررات رئیس شرکت جای آن را بگیرد. این نکتهزیادی اجازه می

 .داری استمشترک نقد سوسیالیستی و آنارشیستی سرمایه

ها بدان باور دارند، غلط  ها و آنارشیست با وجود این، حتی فرض دوم نیز که لیبرال 

گذارد اما این  است. گاهی برداشتن )یا عدم استقرار( اقتدار هیچ اقتداری را برجای نمی

تواند  است بدان معنا باشد که کاری که می  ضرورتاً به معنای آزادی بیشتر نیست. ممکن 

مردم می اغلب  و  پیادهانجام شود  مثال حفظ  )برای  انجام شود  انجام  روخواستند  ها( 

می اقتداری نشده  وجود  حتی  نیست.  آن  انجام  جایگاه  در  کس  هیچ  که  چرا  مانند 

رای گرا« ممکن است به این شیوه، کل آزادی در دسترس بغیردموکراتیک و »اقتدار

توزیع را افزایش دهد، اگر چه در عین حال اقتدارگرایی این آزادی را از ]توزیع شدن  

کند. و این کار، با فرض  دارد و آن را برای خودش حفظ میمیان[ مردم دور نگه می

که منافذی برای بیان نظرات مردمی وجود دارد، باز هم آزادی مردم را در قیاس با  این

دهد چرا که مردم ممکن  رست و حسابی وجود ندارد، افزایش میوقتی که هیچ اقتدار د

 .نشده هم فشار بیاورنداست بتوانند حتی به اقتدارهای انتخاب

در برخی موارد مثل جلوگیری از بیماری، یک اقتدار ممکن است حتی بدون وجود  

است که  هیچ روش فشار مردمی، منفعتی یکسان با مردم داشته باشد و بنابراین ممکن  

خودش به نحوی عمل کند که آزادی مردم را افزایش دهد. اگر قدرت لازم برای ممانعت  

شد، به این شرط که اعضای ی موروثی از مردمان  داده میاز آلودگی محیط به یک بدنه 

اند، آنگاه مطمئناً برای لذت بردن از محیط غیرآلوده نسبت آن از داشتن سهام منع شده

که هیچ فشار مردمی بر سر مسائل محیط  بودیم، ولو آنتیم آزادتر میبه آنچه الان هس

 .شدی آن داده نمیزیستی وجود نداشت یا حتی اجازه

ی »دولت حداقلی« تنها نوع  در این جا شایسته توجه است که نوع لیبرال نظریه

قلی،  با وجود آنکه فرد لیبرال عموماً مرادش از دولت حدا  .ی دولت حداقلی نیستنظریه 

قانونگذاری حداقلی است )در تطابق با تعریف هابزی آزادی شهروندان به عنوان چیزی  
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که که قانون آن را منع نکرده(، در عین حال دیدگاه روسو نیز وجود دارد. او ضمن آن

کند به عنوان پاسخ رها میتر مطلوب هستند بیاین سؤال را که آیا قوانین بیشتر یا کم

سط رأی مردمان حاکم بر سرنوشت خویش، تعیین شود، این آموزه را سؤالی که باید تو

تا    ۶کند که دستگاه دولتی، )حکومت به معنای در تقابل با حاکمیت مردمی( عرضه می

تواند باید کوچک باشد. تمایز میان این نگاه و نگرش لیبرال به طرز روشنی  جایی که می

می مشخص  روسو  حکم  این  میانجی  ببه  »به  خدمات  شود:  ]در  اجباری  کار  من  اور 

ها، ص  ها در تضاد با آزادی هستند« )قرارداد اجتماعی و گفتارتر از مالیاتدولتی[ کم

ی مد نظر روسو در اینجا این است که اگر همه ناگزیر باشند که نوبت خودشان  نکته(.  ۷۷

دولت  در اجرای کردوکارهای دولتی را خدمت کنند، دیگر نیازی به دستگاه تخصصی  

فرقه منافع  و  است  مالیات  بر  مالی متکی  نظر  از  بود که  و وسایل    -ای خود  نخواهد 

خواهد داشت و بنابراین تهدیدی دائمی برای حاکمیت مردمی خواهد    -پیشبرد آن را  

 .بود

ی اصلی شهروندان نباشد، و  که خدمات عمومی دیگر مشغله»به محض آن

را با پول و نه با حضور شخص خودشان شان  آنها تمایل داشته باشند که خدمت

اش دور نخواهد بود. وقتی که ضرورت به جنگ بپردازند، دولت چندان از سقوط 

مانند، وقتی  پردازند و خودشان در خانه میرفتن باشد، آنها پول لشکریان  را می

کنند و خود ضرورت جلسات در شورا مطرح باشد، آنها نمایندگانی را تعیین می

مانند. به دلیل تنبلی و پول، عاقبت آنها داشتن لشکریانی خواهد  میدر خانه  

 بود برای به بردگی کشاندن کشورشان و نمایندگانی برای فروختن آن«. )همان(

بنابراین، قانونی برای اجباری کردن خدمت در نیروی نظامی با برطرف کردن نیاز  

کند، اگر چه این قانون فظ می، دولت حداقلی در معنای روسویی را ح  ایبه ارتش حرفه

ها از دولت  کند، که در عین حال تصور لیبرال از تصور هابزی از دولت حداقلی عدول می

 .حداقلی است

 
۶government,  sovereignty  
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های مدرن اغلب از معیار روسویی در کنار معیارهای لیبرال برای ]توجیه[ لیبرتارین 

می استفاده  حداقلی  بشر  دولت  حقوق  »راهنمای  بنابراین،  )کنند.  (  19۸٣جهانی« 

کند با چیزهایی مثل  های راهنمایی برای حقوق مدنی در یک کشور گزارش میفهرست 

 .آزادی تجمعات و تعداد نیروی پلیس و نظامی به ازای هر صد هزار شهروند

میان  مارکسیست دارند. در  تعلق  روسویی  به سنت  این جنبه   در  های کلاسیک 

بورژوایی، آنها دولتدولت بوروکراسیا ترجیح میهایی رهای  تر های کوچکدادند که 

های دائمی و به جای آن خواهان تسلیح مردم بودند، و آنها  دارند، آنها مخالف ارتش

تری نسبت به  گرفتند که دولت کارگران، از همان آغاز، دستگاه دولتی کوچک فرض می

ها، این  رشیست های مارکس و انگلس بر علیه آنادولتی بورژوایی خواهد داشت. نوشته 

های نمایندگی  سازد که آنها منتظر آن نبودند که نه اقتدار عمومی و نه بدنهرا آشکار می

بدنه که  بود  این  داشتند  را  انتظارش  آنها  آنچه  شوند«.  عاملان  »محو  متخصص  های 

 .وقت، محو بشوندقهریه و مدیریتی  تمام

مارکس درست است یا  -وی دولت حداقلی روسدر واقع روشن نیست که آیا نظریه

ی لیبرالی دولت حداقلی. ابطال قوانین علیه کتک زدن کودکان، آزادی را افزایش نظریه 

فایده و دفتر آنها را محو نخواهد کرد. در  نخواهد داد و حتی مددکاران اجتماعی را بی

حد   بیشترین  در  خاصی  ترکیب  در  حداقلی  قانون  و  حداقلی  دولت  نظریات  واقع، 

است که لازم میکنند قانع قائل  ه  فعالیت دولتی  انواع مختلف  میان  تمایزی  که  آورد 

 شویم. این تمایز، چیز جدیدی نیست. این تعبیر ج. اس. میل از این تمایز است:  

از  تواند همه»حکومت می از انجام دادن کارهایی خاص، یا  ی اشخاص را 

است آنها را ملزم به  انجام دادن آن بدون جواز حکومتی، باز دارد، و یا ممکن  

ی خاص انجام دادن کارها که خود انجام برخی کارهای خاص بکند و یا شیوه

دادن انجامانجام  که  است  اختیاری  مداخلهشان  این  ندهند.  یا  دهند  ی اش 

ی حکومت است. یک نوع دیگر مداخله وجود دارد که مقتدرانه نیست:  مقتدرانه 

فرمان و ضمانت اجرا دادن به آن   وقتی یک حکومت به جای صادر کردن یک

ندرت از آن استفاده ها بهگیرد که حکومتهایی، مسیری را پیش میبا مجازات
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شود کرد. یعنی مسیر های مفیدی میکنند و مسیری است که از آن استفادهمی

توصیه ارائه  آنی  که ضمن  وقتی  یا  اطلاعات،  دادن  اشاعه  و  آزاد ها  افراد  که 

می دارای   شوندگذاشته  موضوع  هر  پیگیری  برای  خودشان  ابزارهای  از  که 

کند، اما آن موضوع  منفعت کلی استفاده کنند و حکومت در کار آنها دخالت نمی

تلاش به  تنها  را  کلی  نمیمنفعت  آنها  برنامههای  کنار  در  و  آنها،  سپارد  های 

سی،  سازد«. )اصول اقتصاد سیاعاملیت خودش را برای هدفی مشابه مستقر می

 .(٣٠9ص 

ی اقتدارگرا به ضرورت بسیار بیشتری برای توجیه گوید که مداخلهمیل در ادامه می

 .ی غیرمقتدرانهشدن نیاز دارد تا مداخله

گرایی دولت ممکن است ی یک قسم معقول از حداقلبا استفاده از این تمایز، لازمه

ای که ضمانت  ماشین قهریه   پایین نگه داشته شود و  ی مقتدرانهچنین باشد که مداخله

این نوع مداخله می به  با  اجرا  بتوانند  این کارها  اگر  ]البته[  بماند،  باقی  دهد کوچک 

های ]غیر اقتداری[ دولت به نحوی انجام شوند که شرهایی از میان  افزایش دیگر فعالیت

رد.  بود که به نحوی قهری آن را سرکوب کبرداشته شوند که در غیر آن صورت لازم می

باشگاه کند،  ایجاد  را  خوبی  آموزشی  امکانات  که  است  ممکن  دولت  مثال،  های  برای 

جوانان و اشتغال کامل و غیره، و در نتیجه نیاز نباشد که حجم و توان نیروی پلیس را  

 .افزایش دهد برای جلوگیری از شرارت جوانان بیکار

گرایی به خودی خود داقلح  گرایی معقول البته، دولت اما این شکل از دولت حداقل

دهد  نیست. این به معنای آن است که دولت کارهای بیشتری برای رفاه مردم انجام می

به آنبرای آن پلیسی  واکنش  و  به منع کردن  نیاز  بنابراین فرد  که  ها بر طرف شود. 

گرایی  ی دقیقاً برعکس بسازد به نام »حداقلتواند از روی کنجکاوی فکری یک نظریهمی

لتی معکوس«، که بر اساس آن کارکردهای رفاهی دولت باید به حداقل برسد، به هر  دو

بنابراین، حمایت دولت از    .تواند داشته باشداش میهای قهریهقیمتی که بسط کارکرد

جوانان متوقف خواهد شد حتی اگر معلوم شده باشد که این قطع حمایت اثر    باشگاه

های لازم  بنابراین افزایش بسیار بیش از اندازه هزینهافزایش جرم را به همراه دارد، و  

پلیس  ضرورت می های زخمی  های صورت یابد، اگر نخواهیم به هزینهبرای کارکنان 
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و جمجمه  است  شده  نکنیم. ممکن  اشاره  اشرار[  دعواهای خیابانی  های شکسته ]در 

معکوس دفاع  گرایی دولتی  دشوار باشد که تصور کنیم کسی به طرزی جدی از حداقل

کند، اما در واقع ضرورت ندارد که چنین چیزی را تصور کنیم چرا که در عمل این  

موضع توسط دولت تاچر مورد دفاع قرار گرفته و تا آنجایی که بتوانند قسر در بروند،  

 .اندآن را اجرایی نیز کرده

ما قابل  اند که جنون اگر چه غیرعقلانی است اپزشکان باور داشتهبسیاری از روان 

فرایند بکوشیم  که  دهید  اجازه  است.  حداقلدرک  پشت  در  نهفته  ذهنی  گرایی های 

ها  دولتی معکوس را درک کنیم. فرض ایشان باید قطعاً این باشد که در حالی که مالیات

ی بیگانه برای سنت محدودیتی بر آزادی هستند، مجازات چنین نیست. این یک آموزه

گرایانه، عجیب به نظر برسد. آنچه است از منظری انسان  لیبرال نیست، اگر چه ممکن

انقلاب آمریکا و هچنین نگرش لاک بود، این شعار بود: »بدون نمایندگی  الهام بخش 

نه    و  بود«  نخواهد  کار  در  او[  ]برای  مالیاتی  هیچ  فرد[  یک  منافع شخص  و  ]حقوق 

ات[ در کار نخواهد  »بدون نمایندگی ]حقوق و منافع شخصی[ هیچ اجباری ]برای مجاز 

 بود«.

ی مرکزی در این نگاه آن است که دولت تنها یک کارکرد مشروع درون حدود  ایده

ی  اش دارد: حفظ قانون و نظم، کارکردهای اقتصادی و ایدئولوژیکی که همهقلمرویی

شود  اند در کنار اجبار از این قلمرو کنار گذاشته میها در عمل تا حدی اجرا کردهدولت

 .شوندای که تابع قوانین بازار هستند واگذار میمنافع سوداگرانه و به

گیرد ممکن است  آن نوع از متافیزیک اجتماعی که بنیاد چنین موضعی قرار می

 چنین باشد: 

)الف( قانون و نظم به معنای سرکوب جرم است، جرم یک عمل ارادی است، پس   

براین اجبار لازم برای قانون و نظم  شود از مجازات اجتناب کرد با حفظ قانون. بنامی

 .ای بر آزادی نیستهیچ تعدی

و    -پردازان به دست دولت است  گیری، از دیگر سو، غصب پول مالیات)ب( مالیات

پردازان است و همچنان  پول در اینجا یعنی چیزی که به نحوی طبیعی متعلق به مالیات

 .فتگرها را نمیماند اگر دولت آنمتعلق به آنان می
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پردازان است برای لاک و  هر چقدر هم این ایده که درآمد دولت همان پول مالیات

کننده ممکن بود به نظر برسد، امروزه هیچ توجیهی های آمریکایی قانعنشینممستعمره 

گیرند،  شان را از اول از دولت میپردازان پولبرای آن وجود ندارد. بسیاری از مالیات

ی کالا و  ها و مزایا و یا غیرمستقیم از طریق ارائه هزینه ق، کمکمستقیماً از طریق حقو

کنند  وکاری را اجرا میدهند و یا دیگرانی که کسبخدمت به کسانی که کاری انجام می

اش هایی متکی است که دولت خرج تنها بر حفاظت پلیس بلکه بر استفاده از جادهکه نه

کارها، کارکنانی دارند  وهیده است و این کسبدهد و اطلاعاتی که دولت آن را پژورا می

گرفته یاد  دولتی  مدارس  در  را  نوشتن  خانهکه  در  زندگی  اند،  ]دولت[  سازمانی  های 

ی فاضلابی که  خاطر شبکه روند و بهای دولت به سر کار میونقل یارانهکنند، با حملمی

واقعیت اشاره کنیم که    اند. اگر نخواهیم به این دهد از وبا نمردهدولت خرجش را می

اش را از ارزش که ارزش هایی از کاغذ بیپردازان« چیزی نیست جز تکه پول »مالیات

گیرد. حتی پیش از دوران مدرن، گفته شده بود: »یک پنی به من  مهر تأیید دولت می

زبرنگاشت و  تصویر  بده،  سزار    ۷نشان  به  را  سزار  ... سهم  دارد؟  خود  بر  را  شاه  کدام 

 ...« بدهید 

ی مستقل یک فرد باشد، به نحوی که ادعای هر  تواند آفریدهاین ایده که ثروت می

طفیلی یا  دزدی  ثروت  این  به  نسبت  دیگری  موقعیت شخص  از  بیرون  است  گری 

معنا  ای متروک افتاده[ بیاستثنایی یک ملوان کشتی شکسته ]که به تنهایی به جزیره

تنها دیگر مردمان بلکه  تواند مستقل از نه می  ثروت یا سرمایه-است. این ایده که پول

بی تولید و حفظ شود، کاملاً  از دولت هم  انتقال مستقل  ادعایی که  معنا است. و هر 

نفسه ناعادلانه است در کنار چنین ثروت به دولت یا به دستان دولت بدون رضایت، فی

 .گیردمعنایی قرار میهای بیگزاره

ی )الف([ که مجازات، وقتی عادلانه باشد، به  ر در گزارهاما در مورد این ایده ]حاض

رسد  توان گفت؟ اولاً، به نظر میکند چرا که جرم ارادی است، چه میآزادی تعدی نمی

دانیم  گیرد )چنان که در واقع لاک باور داشت( که ما ذاتاً میکه این موضع فرض می

دولتی جرم را تعریف کند تا بشود  جرم چیست، بنابراین نیازی نداریم به اینکه از قبل  

 
۷ superscription شدها حک می تصویر شاهان که بر سکه 
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گیرم که امروزه  ایم. من فرض میگفت که ما ]طبق آن تعریف[ به مجازات رضایت داده

 .پذیردهیچ کس این دیدگاه لاک را نمی

ثانیاً، اگر چه در معنایی مشخص باید پذیرفته شود که جرم )مگر در موارد بیماری 

تواند ت اجتماعی خاصی غیر از مجازات میروانی( ارادی است، این واقعیت که تنظیما

دهد که جامعه همانند فرد مجرم در مسئولیت جرم مانع )و باعث( جرم شوند، نشان می

 .شرکت دارد

حداقل طبقاتی خوش میطبیعتاً  مذاق  به  معکوس  دولتی  مطمئن گرایی  که  آید 

آمدهای داخلی  شوند اما آنقدر ثروت دارند که از درهستند هیچ وقت گرفتار پلیس نمی

مالیات طریق  ]از  از حداقلدولت  این شکل  اما  بهراسند.  عقلانی  گیری[  دولت  گرایی 

شان را ارضا هایها و نفرتداورینیست، حتی برای خود آن طبقات، این موضع پیش

گرایی دولت به  شان را. بگذارید امیدوار باشیم که این شکل از حداقلکند و نه منافعمی

  ۸ربوط به گذشته باشد. زودی امری م

گرایی دولتی معقول توصیف کردم، به نظرم باید  موضعی که من به عنوان حداقل

ایده مارکسیست جایگزین  که  دولت«  »امحای  یوتیوپیایی  باور  ی  بدان  کلاسیک  های 

 .داشتند، شود

 آزادی مثبت و منفی 

این منفی میدر  و  مثبت  آزادی  میان  تمایز  به کاربست  تنها  به  جا من  تا  پردازم 

های منفی. این کاربست،  های »لیبرالی« اشاره کنم: آزادیی ممتازی از آزادی مجموعه 

ی آیزایا برلین »دو مفهوم آزادی« ریشه دارد. البته که او  دانم، در مقالهتا جایی که می

ابداع را  اصطلاح  این  را نکر  خود  تمایز  این  قبلاً  است که  علیه کسانی  بر  او  د، جدل 

آزادیساخته  به  را  اولویت  و  دادهاند  ایرادات های »مثبت«  از  برخی  و  بر  اند  واقعاً  اش 

برخی از مدافعان »آزادی مثبت« وارد است. با وجود این، با در نظر گرفتن تأثیری که 

]مایه است،  داشته  ازمقاله  سرشار  که  است[  تعجب  درهم   ی  ]یا  آمیختن آشفتگی 

 
های سال پس از نوشتن این سطور، سیاستنوشته است، اکنون سی  199٠ر این کتاب را در سال  پانوشت: کولی ۸

 نولیبرالی و تاچری همچنان با قوت در سطح جهانی حاکم است
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آشفتگی این  از  برخی  است.  دارد  مفاهیم[  برلین  که  دارد  ریشه  کسانی  افکار  در  ها 

ماند و در عوض خودش  ها ناکام میساختن این آشفتگی  کند، اما او در روشننقدشان می

 .کندی خودش را به آنها اضافه میچند آشفتگی ساخته

های مقبول )منفی( با انفعال  ن پنداشتن آزادیشود کمابیش یکساآنچه حاصل می

کنار   او  اما  باشد  دولت  انفعال  به  مایل  او همیشه  که  نیست  این  مسئله  است.  دولت 

 .کندگذاشتن اصل انفعال دولت را بر مبناهایی غیر از آزادی توجیه می

 :دهدی زیر شرح میبرلین آزادی منفی را به شیوه 

شوم که هیچ آدم یا هیچ گروهی از ای آزاد محسوب میدرجه معمولاً تا آن    من»
ای است  سادگی حوزهمعنا به  ام دخالت نکنند. آزادی سیاسی در این ها در فعالیتآدم

تواند فعالیت کند«. )چهار  که در درون آن که آدم بدون ممانعت از جانب دیگران می
 ( 1۲۲ی آزادی، ص مقاله درباره

 :گویداو به ما میدر مورد آزادی مثبت 

»در این مفهوم مثبت آزادی، نه آزادی از بلکه آزادی برای پیش گرفتن شکل زندگی  

شده بازنمایی  تجویز  چنان  را  آن  آزادی،  از  منفی  تصور  طرفداران  که  است،  فرد  ی 

نیست«.  می ظالمانه  استبداد  یک  برای  مشکوک  نقابی  از  بهتر  هیچ  گاهی  که  کنند 

 .(1٣1)همان، ص 

قابل میان آزادی از )آزادی منفی( و آزادی برای )آزادی مثبت( آن کاری را که  اما ت

ی آزادی  دهد. به شرح او دربارهخواهد این تقابل برایش انجام دهد انجام نمیبرلین می

مثبت توجه کنید: »پیش گرفتن شکل زندگی تجویز شده«. این در واقع مانند آزادی  

جایی که سیاه باشد، یعنی  دوست دارید است تا آن برای داشتن ماشین با هر رنگی که

آید. نکته در عوض  کلاً عدم آزادی. اما این شرح برای عبارت »آزادی برای« لازم نمی 

این است که »آزادی از« و »آزادی برای« هر دو عباراتی ناقص هستند که تا آنجا که  

که به من گفته شود که  مانده است، از آن حکایت دارند. به محض آن آزادی ناقص باقی

من   آزادی  هستم،  چیزهایی  ]مداخله[ چه  از  آزاد  و  چیزهایی  انجام چه  به  آزاد  من 

محدود شده است. این نه شکل مثبت بلکه تعیین محتوای آزادی است که با دستی  

گیرد. بنابراین وقتی برلین  آزادی منفی را  آنچه را که با دست دیگر داده است پس می

»آزا از مداخله نه صرفاً  از« بلکه آزادی  ی آزادی را به داند، او حوزه ی عامدانه میدی 
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شده تجویز  شکل  گرفتن  پیش  برای  انگار  که  است  کرده  محدود  قاطعیتی  ی  همان 

ی عامدانه نباشد که من را  زندگی به دفاع از آزادی پرداخته باشد. شاید این مداخله

تنهاسازد، شاید مداخلهمحدود می عامدانه  را  چیزی است که می   ی  تواند محدودیت 

انگاره بنابراین هر  علیه چنین مداخلهرفع کند،  عمومی  نگه میی  ناآزاد  مرا  دارد.  ای 

مثال دو دولت فرضی را در نظر بگیرید: یکی بسیار فعال بوده است تا سطح سواد و  

ی انواع  همهاش ضرورتاًهایی که این فعالیتآموزش عمومی را عموماً بالا ببرد، به شیوه

گیرد. ضمناً این دولت دست به سانسور ادبیاتی که  مداخله در فعالیت مردم را دربر می

ها  زند. دیگر دولت عامدانه از وضع قانونکند میاز نظر ایدئولوژیک ضعیف محسوب می

شود  های بالای باسوادی میها و کارهایی از این دست که منجر به نرخو صرف هزینه

کند،  اش جلوگیری میکند، چرا که باور دارد نادان ماندن مردم از سرنگونییاجتناب م

یعنی این دولت ابزار متفاوتی برای دور نگه داشتن مردم از  ادبیات از نظر ایدئولوژیک 

آیا   بیندازد.  برای سانسور به زحمت  را  ندارد که خودش  نیازی  بنابراین  ضعیف دارد، 

توانند ادبیاتی را  د دارد؟ حداقل مردم دولت اول میآزادی بیشتری در دولت دوم وجو 

به  مربوط  مردم   داشتن  نگه  نادان  که  کنید  فرض  حالا  بخوانند.  نیست  ممنوع  که 

خواهد پول بیشتری ذخیره کند. آیا  سیاستی عامدانه در دولت دوم نیست بلکه تنها می

 سازد؟این امر مردم را اصلاً آزادتر می

ل توسط برلین برحسب مفاهیم ]آزادی[ »از« و »برای« ی موضوع بدین شکارائه 

پوشاند. در واقع آزادی همیشه هم آزادی برای گرایی را میگرایش واقعی به عدم مداخله

شود. همیشه ممکن است  انجام کاری و هم آزادی از چیزی است که مانع انجام آن می

به دیگری ترجمه کرد. حکایتی  ای کاملاً مبتنی بر عملیات نحو زبانی یکی را  که به شیوه

ی یک جوان تازه به مسیحیت گرویده وجود دارد که ]به اشتباه در مراسم غسل  درباره

ام را از اعتدال ]در مصرف الکل[ و پاکدامنی حفظ  کند که »بدنتعمید[ سوگند یاد می

 کنم«. حال او آزادی منفی دارد یا مثبت؟

ی منطقی بسیاری منفی »در هیچ فاصلهیابد که آزادی مثبت و  خود برلین در می

های  اند(، نه بیشتر از شیوه رسند که قرار نگرفتهاند )یا به نظر میاز یکدیگر قرار نگرفته

برای گفتن چیزی واحد«. )ص   آنها (  ۲-1٣1مثبت و منفی  این صورت  البته در  اما 
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ادامه  نمی او در  این غوغا بدهیم؟  به  باشند، پس چرا تن  داشته  با هم تعارض  توانند 

آزادی از نظر تاریخی در  "منفی"و  "مثبت"های  گوید که: »با وجود این، اما مفهوم می

که در نهای از نظر منطقی معتبر، تا آاند و نه همیشه با گامجهاتی واگرا تحول یافته

 نهایت آنها به تعارض مستقیم با یکدیگر رسیدند«. 

هر چقدر هم نتایج از لحاظ سیاسی نامعتبر باشد، اگر ]خود صورت[ استدلال از 

یا محتوای[  ]ماده  متوجه  ]به خودی خود[  تردیدی  باشد، هیچ  نامعتبر  منقطی  نظر 

نمی ایدهمقدمات  از  بسیاری  آن شود.  برلین  بخهایی که  را در  نقد  ها  مقاله  بعدی  ش 

کند، هیچ ارتباطی با آزادی مثبت ندارد. اما یک مورد مهم آن گاهی ذیل این عنوان می

ای رهنمایی عقلانی. این مسئله-ی آزادی به عنوان خود مورد دفاع قرار گرفته است: ایده

(  ٣اش به برلین)فرسون در جواب عالی و از جهات بسیاری قاطع. مک. بیاست که سی

لیبرتارین این ایده این  -کند. تبیین برلین از پتانسیل ضدسیار بر صحت آن تأکید میب

خود  به-است:  عقلانی  غیرعقلانی(  رهنمایی  )بخش  نفس  بخش  یک  راهنمایی  عنوان 

ادعا میتوسط بخش دیگر )بخش عقلانی( فهمیده می ذاتاً  شود،  ایدئال  این  شود که 

قابل  سیاست  طریق  از  مستقیماً  می  اخلاقی  فرض  ]همچنین[  است،  که  تحقق  شود 

این   بنابراین  نیست،  و بخش دیگر چنین  است  عقل  از جامعه تحت حکومت  بخشی 

شود که مردمان عقلانی بر مردمان غیرعقلانی حکومت کنند.  ایدئال وقتی متحقق می

گونه نیست که طرز آشکاری ایدئال سیاسی افلاطون است. اما، اولاً، ایناین دیدگاه به

رهنمایی عقلانی قصدشان قائل شدن به شکافی در نفس بین  -مام مدافعان ایدئال خودت

بخش عقلانی و غیر عقلانی باشد. افلاطون و کانت چنین قصدی دارند، اما به گمان من  

شان و چه  ها )چه در قسم دوئالیستیارسطو و اسپنوزا چنین نیستند. ثانیاً، این ایدئال

ا اصلاً  برای اخلاق شخصی  یدئالغیر آن(  ضرورتاً  ایدئالی  بلکه  های سیاسی نیستند، 

ی آزادتر هستند. اقدامات سیاسی ممکن است برای آنها مفید باشند، مثلاً یک جامعه

ی بیشتری را برای تعالی شخصیت در راستای این خطوط در نظر بگیرد تواند حوزهمی

کاری محسوب شود که این  تواند  به جای خطوطی الگوواره، اما این کار به سختی می

کند. و نهایتاً، ممکن است فردی باور داشته باشد  ایده را بدل به خطری برای آزادی می

ایدئال می این  از رهگذر سیاست متحقق شود بدون تقسیم کردن  که  تواند مستقیماً 

شوندگان غیر عقلانی. نفس مدنی ممکن  کنندگان عقلانی و حکومتجامعه به حکومت 
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از نفس خصوصی اخلاقی محسوب شود. این ایده گاهی در روسو پدیدار    است بیشتر

شود. اما نتیجه این است که همه باید بدین نحو با شرکت کردن در زندگی عمومی  می

که همان دموکراسی شدید است، رشد یابند. ترکیب خاص دوئالیسم فردی و اجتماعی   

دهد که برلین آنها را دست میو یکسان انگاشتن اخلاق با سیاست که نتایجی را به  

رهنمایی عقلانی حضور -داند، به هیچ نحو به طرزی تلویحی در ایدئال خودمردود می

دانم، هیچ دیکتاتوری مدرنی  ندارد و بیرون از افلاطون بسیار نادر است. تا آنجایی که می

ایدئال دفاع نکرده است.  فرد ممکن است نظر بهتر   این  ]غیر از خودش با توسل به 

درباره آنتحقیرآمیزتری[  میی  میها  چنین  واقعاً  اگر  دیکتاتوریداشت  های  کردند. 

کند دفاع  استالینیستی عموماً از خودشان بنا به این خیال که کل پرولتاریا حکومت می

های فاشیستی عموماً نگرشی صریحاً بدبینانه نسبت به عقلانیت اند و دیکتاتوریکرده

 .اندداشته 

پیدا    یمایه با دموکراسی تعارض  افلاطونی هم  تعجب است چرا که حتی روایت 

شان تمایز بگذارد.  کند و نه آزادی، دو ایدئالی که برلین معمولاً مراقب است که میانمی

به افلاطون  به  هیچالبته که  عقلانیت  با  که حکومت  ایده  این  اما  نبود  لیبرتارین  وجه 

آید در اصول خود با تعهد  گانی عقلانی حاصل میبهترین شیوه به دست حکومتی با نخب

های خصوصی سازگار است، به گمان من که چنین حکومتی یوتیوپیای بسیاری به آزادی 

 .های لیبرال استاز آکادمیسین

توان هیچ چیز ]به درد بخوری[ را در تمایز آزادی مثبت/آزادی منفی، حفظ  آیا می

داریم و مفهوم آزادی   ت که خود تمایز را نگه کرد؟ به نظرم نه. استدلال من این نیس

بازسازی کنیم. به گمان من آن سوسیالیست  را در آن  آزادی مثبت  به نفع  هایی که 

مرادشان ایجاد تمایزی متفاوت با تمایز برلین است.  مثبت استدلال می کنند، عموماً 

ی که قانون های مشخصآنها ممکن است مشغول دفاع از آزادی مثبت در معنایی آزادی 

ها را وضع کرده باشند در مقابل ایدئال انتزاعی و فرضاً واحد آزادی. به نظر من، در آن 

شود مفهوم آزادی  همترازخواهانن ]انگلستان[ مفهومی مثبت این معناست که ادعا می

این معنای  ۶-٣5است. )صص.   اما  است،  مناسب  و  این کاملاً خوب  پیشین(.  منبع   ،

 .عنایی نیست که در تقابل با »منفی« قرار گیرداصطلاح »مثبت«، م
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آزادی  یا آن سوسیالیست آزادی و شرایط  تمایز میان  به  ها ممکن است معترض 

کوشد آن را جدا از تمایز آزادی مثبت و منفی نگه دارد.  باشند، تمایزی که برلین می

در بریتانیا   شود: آیا کارگری بیکار  این تمایزی است که با چنین سؤالاتی برجسته می

ی غیردولتی بفرستد؟ جواب برلین این است: او  آزاد است که پسرش را به یک مدرسه 

آزاد است، اما برخی از شرایط آزادی را ندارد. این یک کاربست بسیار عجیب مفهوم 

ای دارد در حالی که فاقد شرایط  شرایط است. به چه معناست که گفتن اینکه فرد آزادی 

بیشت این  است؟  سفسطه آن  قسمی  می  ر  نظر  هدیهبه  و  نوع آید  بدترین  برای  ای 

 .سیاستمدار ریاکار

زده  شان مسکنت پوش و برهنه باشند و در غذای روزانه اگر برادر و خواهری ژنده"

آن بدون  سیر،  و  باشید  گرم  بگیرید،  آسوده  بگوید  بدیشان  شما  از  یکی  و  که  باشند 

مازده[ به آن نیاز دارد دهید، این کار شما  بدیشان چیزهایی را که بدن ]گرسنه و سر

 .(1۶، 15ی جیمز، کتاب دوم، ی رسولان، نامهچه سود دارد؟ )نامه

درباره بهما  که  را  زندانیانی  تمام  آزادی  فرمان  که  دیکتاتوری  و  ی  وجدان  خاطر 

گرفتار شدهآگاهی آزادی شان  شرایط  از  یکی  تنها  اما  بدهد  کردن  اند  باز  یعنی  شان، 

ای زندان، عرضه نشود، چه خواهیم گفت؟ و چرا فقدان پول کمتر از فقدان کلیدی دره

 ]برای باز کردن در زندان[ مانع آزادی باشد؟ 

مسلم است که آنچه که کارگر بیکار در مثال من دارد  شرایط قانونی یک آزادی 

هستند، او است، اما او فاقد شرایط مالی آن است، و از آنجا که هر دو شرایط ضروری  

 (5فاقد آزادی است.)

دار برای منظور ما، با هم متفاوت هستند؟  آیا این دو نوع شرایط به نحوی موضوعیت 

می نظر  به  سؤال  این  به  دادن  بله  پاسخ  موانع دلیل  قوانین  که  باشد  این  که  رسد 

تی  ای در مقابل آزادی هستند، اما ترتیبات مالی چنین نیستند. اما چنین ترتیباعامدانه

ی اعمال انسانی هستند و هم توسط این اعمال  ها هم نتیجه ی طبیعت نیستند. آنهدیه

مبنای   بر  نه  کشاند،  چالش  به  را  برلین  که  است  لازم  اینجا  در  هستند.  تغییر  قابل 

ی اینکه اش درباره(ی )معمولاً تلویحیخاطر نظریه اش، بلکه بهها، تعاریف و منطقارزش 
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اش در بحث  گوید مخالفانکنند. عجیب است که برلین میکار میامور انسانی چطور  

فرض خود[ داشته باشند. بنا به فرض این دید حاکی از  حاضر، باید نوعی نظریه ]پیش

که نظریه احتمالاً های خودش مستقل از هرگونه نظریه هستند و اینآن است دیدگاه

ی تنها کافی است که بیان شود  چنین مدعای(  ۶آور برای داشتن است.)امری اندکی شرم

معنایی آن روشن شود. سؤال این است: کدام نظریه درست است؟ شاید از آنجایی  تا بی

ای اش نظریهکند، او در ذهنکه برلین در این زمینه به مسیحیت و سودگرایی اشاره می

به دارد  نظریهاخلاقی  جامعهجای  یا  (  ۷شناختی.)ای  مسیحی  انکار  مثال  برای 

ی مثبت و منفی، مثل دار بین وظیفه ی هر تفاوت از نظر اخلاقی موضوعیتگرایانهسود

کشتن یا مانع مردن نشدن. »آیا طبق قانون است در روز سبث که کار خیر انجام دهیم  

آدم جان  برسانیم،  ضرر  )مارک  یا  بکشیم؟«  یا  دهیم  نجات  را  بستر (  ٣.۴ها  در  اما 

بخشد و در فصل چهارم مورد دفاع قرار اب شکل میگرایی اخلاقی که به این کت طبیعت 

باید در سطح نظریه ادعاهای واقعی در باب جوامع گرفته، مسئله  هایی حل شود که 

 .کنندطرح می

مداخله  برحسب  آزادی  از  برلین  حوادث  تعریف  میان  تقابل  اساس  بر  عامدانه  ی 

 :شودکننده میحوادث طبیعی و اعمال انسانی قانع

می نمی"وید:  گ»روسو  خشمگین  را  ما  اشیا  این  سرشت  ]در  نقص  تنها  سازند 

چنین می انسان"کند.سرشت[  دیگر  که  است  نقشی  من  نظر  به  سرکوب  معیار  ها،  . 

های من  مستقیماً یا غیرمستقیم، با یا بدون نیت انجام آن، در ناکام گذاشتن خواسته 

 (1۲٣کنند«. )همان، برلین، ص  ایفا می

پذیریم. این بدان معناست  ای ما صدق این گفته را میلحظه   فرض کنید که برای

که یک مورد فقدان قدرت، مورد فقدان آزادی باشد، باید این فقدان در اثر  که برای آن 

توانند داشته باشند که قدرت  هایی میقدرت دیگر مردمان باشد. مردمان چه نوع قدرت

مکانیستی کلاسیک است: قدرت    کند؟ مدل برلین، مدل اتمیسمدیگران را محدود می

می نمایان  دیگر  به شخصی  زورگویی شخصی  همچون  همچون سیاسی  تقریباً  شود، 
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خورند، فهمیده  های بیلیارد که به هم میمکانیک نیوتونی قدرت علی بر اساس مدل توپ

 .دهدشود. و برلین آشکارا آزادی را با »زورگویی« و »اجبار« در تقابل قرار میمی

اغل شبیه این نیست، در هیچ جامعهب قدرتاما  ی باثباتی نیز  ها در جامعه اصلاً 

گیرد و نه  ها شکل قدرت بر »اشیا« را به خود میتواند چنین باشد. اغلب قدرتنمی

اشیا، چرا که دربرگیرنده بر  اجتماعی  بلکه یک قدرت ذاتاً  افراد،  بر  ی ظرفیت  قدرت 

ن اشیا است. چنان ظرفیتی شامل امکان، در  بازداشتن دیگر مردمان از دسترسی به ای

صورت لزوم، توسل به نیروی مستقیم، »زورگویی«، است. برای مثال زنگ زدن به پلیس  

اند. اما زورگویی منحصر در  ای را اشغال کردهبرای متفرق کردن کارگرانی که کارخانه

ه در آن قدرت ای کترین شیوهوجه تنها یا حتی عمدههیچموارد استثنایی است و به

شود، نیست. اگر یک انحصارگرای  برخی از مردمان باعث فقدان قدرت در دیگران می

عنوان قربانی برای پوزئیدون به دریا بریزد،  مجنون کل محصول موز را بخرد و آن را به

او مردم را محروم از آزادی خوردن موز کرده است با همان قطعیتی که اگر چند لات 

 .فروشی بزنندهای میوهام کرده بود که مردم را در مغازهکش را استخدقمه

مدرسه مثال  به  خانوادهحال  یک  پسر  برگردیم:  غیردولتی  به  ی  که  ثروتمند  ی 

رود البته به نحوی فیزیکی ]و زورگویانه[ مانع آمدن پسر یک  ی غیردولتی میمدرسه

بیکار نمی نه بدان معنا است که پسر کارگکارگر  این  اما  به آن  شود.  آزاد است که  ر 

ی علی بین قدرت یکی و فقدان قدرت دیگری وجود  که هیچ رابطهمدرسه برود و نه این

ندارد. در واقع، وجود مدارس غیردولتی آزادی کسانی که استطاعت رفتن به این مدارس  

دهد، چرا که این مدارس تنها نوعی جایگزین سیستم دولتی نیست،  را ندارند، کاهش می

ی دسترسی  شان را از راه ندادن پرولتاریا و عرضه خش زیادی از کارکرد و جذابیتبلکه ب

ها مانع  کنند. آنکار کلان، کسب میوهای قدرت در دولت و جهان کسبممتاز به مقام

پرولتاریا میامکان کسب مقام شوند، به همان  های سیاسی مشخصی توسط فرزندان 

 .شودمکان آنها برای خوردن موز میقطعیتی که انحصارگرای مجنون مانع ا

دهد صادق  این واقعیت به طور کلی درباره مالکیت و قدرتی که به صاحبانش می

ی محروم کردن دیگران از قدرت بر است. نه تنها قدرت بر مالکیت ضرورتاً دربرگیرنده

آن است، بلکه همچنین مسئله آن است که بخش زیادی از قدرتی که مالکیت به همراه 

تنها  می ندارند.  را  آن ملک  دارند که   که دیگرانی وجود  است  بدان خاطر  تنها  آورد 
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سازد که کار دیگران را استثمار دار را قادر میصاحب ابزار کار بودن است که که سرمایه

 .کند با این فرض که آن دیگران صاحب ابزار کار نیستند

اع و موارد مختلف آزادی لازم بندی برای دیدن روابط واقعی میان انودر مقام جمع 

ی فردی بر فردی دیگر  است که که از متافیزیک اجتماعی که قدرت را برحسب سلطه 

ی چنین  بیند، گسست کنیم. حوزهبیند، و در نتیجه آزادی و قدرت را در مقابل میمی

  که مانع کسی از انجام دادن کاریتواند بسط داده شود تا بدون آنمتافیزیکی البته می

های اعمال شده باشد. مثلاً  ی قدرتکه در تلاش برای انجام آن است شد، دربرگیرنده

می  خودش  فرد  که  آنجایی  »نمیاز  که  تلاشی  داند  افتاد«،  در  شهر  شورای  با  شود 

ی ارزشمندش، »قدرت: نگرشی رادیکال« چنان بسط کند. استیون لوکس در مقاله نمی

هایی را در بر بگیرد که )اگر  گیرد تا قدرتمی  جا که ممکن است، پی دادنی را تا آن

ی رئالیستی علم را معکوس کنیم( بدون اعمال شدن تحقق بخواهیم اصطلاحی از نظریه 

ی ماند، یعنی ما همچنان در حوزهدارند. اما چنان بسط دادنی باز هم بسط دادن می

»غیاب زورگویی«   مانیم که بر اساس آن معانی آزادی که غیر ازنگرش برلین باقی می

هستند، نوعی »بسط« و »استعاره« هستند. چرخش پارادایمی که ما را قادر سازد تا  

آید  واقعیات قدرت اجتماعی و امکانات آزادی را چنانکه هست ببینیم، وقتی به دست می

«، مصدر غایب فعل انگلیسی  pouvoir  که ما از معنای ریشه شناختی قدرت، »توانا بودن

شوند، و به  ، شروع کنیم. در این معنا آزادی و قدرت تقریباً مترادف می(can)توانستن  

باید   دارد،  وجود  جامعه  یک  در  آزادی  چقدر  برعکس(  )یا  قدرت  چقدر  سؤال  جای 

بپرسیم چگونه قدرت/آزادی اجتماعی ]در یک جامعه[ سازمان یافته، توزیع شده و به  

ی خاص  عنوان یک نمونه تواند بهشود. سلطه و »زورگویی« بنابراین میته میکار گرف

ترین نمونه نیست. چنانکه لنین در وجه مهمهیچتوزیع نامتوازن قدرت دیده شود که به

بندی  گوید: »آزادی کالایی بسیار ارزشمند است،  باید آن را با دقت سهمیه جایی می

 .کرد«
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 هاگراییجمعها و  فردگرایی

ها در تقابل آشنای دیگری خلاصه های من با لیبرال توان تصور کرد که تفاوتمی

گیری جمعی کنم، مطمئناً به عمل جمعی، تصمیمشود: موضعی که من از آن دفاع می

ی لیبرالی نوعاً به آن اهمیت  دهد که اندیشهو مسئولیت جمعی به انحایی اهمیت می

آنمی به گمان من  مقالهدهد.  عنوان »خودنچه در  برلین تحت  رهنمایی جمعی«  - ی 

شود، در واقع آن نوع سامان  ی آزادی مثبت ظاهر مییافتهی یکی از انواع جهشمثابهبه

 .های افراد استاجتماعی است که قادر به تضمین بیشترین آزادی 

ها  تفکیک   آورترینگرایی یکی از ابهاموجود این، به نظرم تفکیک فردگرایی/جمع   با

در گفتارهای سیاسی است. نوعی بداهت کاذب در این دو اصطلاح وجود دارد و حتی  

فیلسوفان سیاسی که در موارد دیگر ذهنی روشن و منسجم دارند، این دو اصطلاح را  

می کار  به  اضافه  تعریف  اینبدون  با  در برند.  اگر  حتی  »فردگرایی«،  اصطلاح  که 

شناختی در نظر گرفته شود )برای مثال فردگرایی روش  اشهای ارزشی ی زمینهمحدوده

بگذاریم(، می کنار  )به  را  اگوئیسم  )الف(  باشد:  زیر  موارد  از  معنای هر کدام  به  تواند 

معنای خودخواهی(، )ب( اگوتیسم )به معنای تکبر(، )ج( قابلیت رقابت، )د( غیرمعمول  

انتقادی، )ز( باور به ارزشمندی   دار بودن، )و( ظرفیت قضاوتبودن، )هـ( اصالت و ریشه

کثرت، )ح( این باور که هر فرد باید از دیگران )از نظر اقتصادی و عاطفی( مستقل باشد،  

شود، )ط( باور به ارزش اخلاقی  یعنی، آنچه به معانی مختلف »خودکفایی« نامیده می

ت فردی و  هر فرد، )ی( باور به ارزش خاص برخی افراد استثنایی، )ک( باور به مسئولی

های اجتماعی خاص )برای مثال، آموزش، بیمه(، )ل( باور  نه جمعی برای برخی سامان

سو منافع افراد و از دیگر سو منافع نهادها موجود تواند تعارضاتی بین از یککه میبه این

باشد، و در چنین مواردی منافع فرد باید اولویت داشته باشد، )م( این باور که برخی  

 .حیات انسان وجود دارد که مربوط به هیچ کس دیگری نیستهای حوزه 

ها، دو تا دو تا با هم  به نظرم درست است که بگوییم که هیچ کدام از این فردگرایی

کننده،  مستقیماً متعارض نیستند )اگر چه با اضافه کردن  برخی مقدمات تجربی قانع

این و  هستند(،  ناسازگار  برگیرندهبرخی  در  کدام  هیچ  نیست.  که  دیگر  کدام  هیچ  ی 

ها دفاع نکند.  کدام از این فردگراییسخت است کسی را پیدا کرد که از همه یا هیچ
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دهم و نسبت به )شخصاً من موارد »هـ«، »و«، »ز«، »ط«، »ل« و »م« را ترجیح می

 .تفاوت یا مخالف هستم(موارد دیگر بی

ی کلاسیک از اقتصاد اعیهبرای نشان دادن ابهام سیاسی اصطلاح »فردگرایی«، دف

ترین اقشار مردم دشوار است که در تنگی فر را در نظر بگیرید: اگر چه بر ضعیف لسه 

در   آشکارا  دید،  این  است.  ملی  منفعت  در خدمت  کار  این  بلندمدت  در  گیرند،  قرار 

فر های )ط( و )ل( است و کاملاُ طبیعی است که بگوییم مشکل لسهتعارض با فردگرایی

فر گاهی فردگرایی اقتصادی  گیرد. با این همه لسهست که منفعت فرد را به هیچ میاین ا

 .شود و در معانی »الف«، »ج«، »ح« و »ک«، در واقع اینطور هم هستخوانده می

کند. توسل به فردگرایی  این ابهامات راه پروپاگاندای ضدسوسیالیستی را همواره می

می مطلوب  واکنشی  به  کهمنجر  چرا  به  شود  هممردم  از  پیگرد  درستی  و  شکلی 

هایی به فردگرایی در خدمت حمایت از تسلیم دگراندیشان نفرت دارند و چنان توسل 

می مجازات  ورشکستگی  با  را  دگراندیشان  که  هستند  بازار  کور  نیروهای  و  به  کنند 

 .پاشاندشکلی امر سودآور فرو میهای غنی نهفته در سنت را در همتفاوت

ی فردگرایی، اشتباه گرفتن یک یا چند  ترین ابهام دربارهدر سطح تئوریک، جدی

شناختی« در  مورد از معانی ارزشی مذکور این اصطلاح با اصل تبیینی »فردگرایی روش

که تنها امور واقع مربوط به افراد است توان تبیینی علوم اجتماعی است، به معنای آن

ها است  اختی تا حدی متکی بر ناکامی در فهم بدیلشندارند. جذابیت فردگرایی روش

ها است که مطلوب است  داوری-خاطر اشتباه گرفتن با برخی ارزشو تا حدی دقیقاً به

کاران ی آیزیا برلین را در نظر بگیرید: »محافظهمورد قبول باشند. برای مثال این گفته 

آنها را به عنوان پناهگاهی امن در  ها به قدرت و تأثیر نهادها باور دارند و  و سوسیالیست 

بی آشوب،  کنترلمقابل  فردگرایی  از  که  ظلمی  و  میعدالتی  حاصل  آید،  نشده 

 .(5فهمند«. )چهار مقاله در باب آزادی، ص می

دست کم آنهایی که در  –ها  سوسیالیست   9لغزند«. »شریران نیز ایمان دارند و می

هستند   علمی  سوسیالسیم  نهاد–سنت  قدرت  نظر ه ،  در  خود  در  غایتی  چون  را  ا 
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کنند. در مقابل، قصد آنها سامان  کاران چنین میکه برخی از محافظه اند، چناننگرفته

ها غایتی  ی است که جایگاه قدرت اجتماعی است تا آن نهاددادن دموکراتیک به هر نهاد

ها که در  نسانمستقل از غایات مردمانی که متأثر از آنها هستند، نیابند. »اجتماعی از ا

ی همگان است«. ) مانیفست کمونیست(  ی هر فردی، شرط رشد آزادانه آن رشد آزادنه 

سوسیالیست بازشناختهاما  را  واقعیت  این  نهادها  که  نادیده  اند  اگر  را  قدرتمند  های 

شوند. اما »نهاد« در ضمن اصطلاحی مبهم است و باید اشاره  بگیری، خودشان محو نمی

س بدیل  که  روششود  فردگرایی  برای  علمی  »جمعوسیالیسم  گرایی  شناختی، 

نهایت  روش در  اجتماعی  تبیین  که  که  باشد  این  آن،  از  مراد  اگر  نیست،  شناختی« 

ی روابطی است که توضیح اجتماعی متکی بر مجموعه  ها باید انجام شود.برحسب گروه

گروه )افراد،  مختلف  اجتماعی  عاملان  دستگاهمیان  و  برها  فردگرایان  ها(  است.  قرار 

مایلروش روشاند که »جمعشناختی  و  گرایی  ببینند  بدیل ممکن  تنها  را  شناختی« 

عنوان متفکری که بین این دو موضع در نوسان است، بفهمند به  بنابراین مارکس را به

جای عرضه کردن بدیل سومی. این برخورد با مارکس شبیه برخورد دهقانی است که  

عنوان چیزی میان یک اسب و یک  بیند و آن را بهقطار بخاری را میبرای اولین بار  

ای نخواهد داشت چرا که نه  کند که هیچ فایدهبینی میاجاق آشپزخانه توصیف و پیش

قصد    (. ۸های علوم اجتماعی نیست)این است نه آن. اما اینجا جای پرداختن به بنیاد

 ها( یکسان نیستند. گراییها )یا جمعگراییمن تنها تذکر این نکته بود که تمام انواع فرد

قطعاً، سوسیالیسم علمی هرگز متعهد به رجحان عمومی هر چیز جمعی بر هر چیز 

فردی نبوده است. برای مثال، سوسیالیسم علمی هیچ گرایشی به ترجیح زندگی جمعی  

یی  های یوتیوپیاو یا تولید هنری و فکری جمعی ندارد، چنانکه برخی از سوسیالیست

های علمی به  ( وقتی که سوسیالیست 9ها( چنین تمایلی داشتند.))از جمله مائویست

تری  ی کوتاهاند، این تنها شیوه که گاهی چنین کردهاند، چنانگرا دادهخود عنوان جمع 

برای گفتن این بوده است که آنها طرفدار مالکیت تمام اجتماع تولیدکنندگان بر ثروت  

ی ممتاز  داری عبارت است از مالکیت توسط یک طبقه که سرمایه  مولد هستند، در حالی

 .غیرتولیدکننده
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»سرمایه یک محصول جمعی است، و تنها به دستان فعالیت مشترک اعضای زیادی  

تواند به حرکت و در واقع در تحلیل نهایی با فعالیت مشترک تمام اعضای جامعه، می

 .در بیاید

 .قدرت شخصی، بلکه یک قدرت اجتماعی استبنابراین سرمایه نه یک  

تمام   ملک  به  بدل  یعنی  شود،  اشتراکی  مالکیتی  به  بدل  سرمایه  وقتی  بنابراین 

این   اعضای جامعه شود، مالکیت شخصی بدل به مالکیت اجتماعی نشده است. بلکه 

اش را از دست  تنها خصلت اجتماعی مالکیت است که تغییر یافته و خصلت طبقاتی

 )مانیفست کمونیست( دهد«.می

تواند کاملاً به این اعتقاد داشته باشد که این یک واقعیت در  یک سوسیالیست می

امور   تا  باشند  امور خودشان  مراقب  بهتر  دارند  تمایل  مردم  که  است  انسانی  سرشت 

کند«. اما سوسیالیسم راجع به به اشتراکی، و اینکه »آشپز بیش از حد، آش را شور می

سنگ و ساختن کامپیوترها و ساختن ،  بلکه راجع به استخراج زغالپختن آش نیست

تواند چون تلاشی جمعی انجام شود، حال چه ها است و این کارها تنها میبیمارستان 

 .تحت کنترل جمعی باشد چه فردی

می نظرم  نحوهبه  فردگرایی/جمع توانیم  تفکیک  عملکرد  ایدئولوژی ی  در  گرایی 

اگر را بفهمیم،  بپردازیم که به چه شیوه  لیبرال  این سؤال  به  افراد در جامعه  اول  ای 

توانیم به نتایج  ای مستقل از هم هستند، و آنگاه میمتقابلاً به هم وابسته و به چه شیوه

 .شدن بپردازیمهای همبستگی و اتمیزهعملی این واقعیت در پروژه

 

 استقلال و وابستگی متقابل

قراردادگراندیشه از  لیبرال  فرقهی  از  بعیدتری،  ایدئولوژیک  سطح  در  )و  های  ایی 

های خاص در مورد استقلال افراد فلسفی و مذهبی دوران باستان متأخر( برخی انگاره

این  است.  برده  ارث  به  مردمان(  را  دیگر  )از جمله  خارج  جهان  به  وابسته  ذاتاً  ما  که 



 فرید صابری   یآندرو کولیر، ترجمه  484 

آزاد باشیم، تا وقتی جهان  توانیم بدون قدرت داشتن بر آن جهان،  نیستیم و بنابراین می

-نفسه یک »ارزشی این ادعا این است که فیی عجیب دربارهبگذارد آزاد باشیم. نکته

تواند صادق یا کاذب  داوری« نیست، بلکه مدعایی ناظر به واقعیت از آن نوعی است می

یی  دهند که گوروی ادامه میهای لیبرالی به نحوی به پیشباشد. با این حال،  استدلال

ام، یعنی لیبرالیسم این مدعا صادق است. موضعی که من در میل و در برلین نقد کرده

ی این تصور از افراد اصالتاً مستقل همچون دولت حداقلی کلاسیک، هر دو دربرگیرنده

دانست که قراردادگرایان  خوبی میکه میل بهی تلویحی هستند. با اینانگارهنوعی پیش

که فردیتی که او به آن ارزش ای، در اشتباه بودند و ایننگارهدر فرض گرفتن چنین ا

تنها شکوفهمی آنداد  برلین هم  است.  بشری  تاریخ  متأخر  بسیار  به ی  او  درستی چه 

نقد می را  بود  نامیده  درونی«  پناهگاه  به  گرامی»بازگشت  یعنی  آزادی   کرد،  داشتن 

 .هیچ شرایط خارجی نیاز نداردهای تقدیر است چون به درونی که مصون از از ضربه 

شود با ارجاع به  کفا )می-اجتماعی و خود-ی فرد پیشااگر ما به طرز جدی اسطوره

ی »برای خودت  تمایزی که ایبسن بین انسانی که »با خودت رو راست باش« و کوتوله

ای« بنامیم( را رد کنیم. ما باید این  شود آن »فردگرایی کوتولهکافی باش« قائل می

ی قدرت بر آن چیزهایی است که ما به آن  قعیت را بازشناسیم که آزادی دربرگیرندهوا

نهادهای  وابسته  اجتماعی که همان  منابع  و هم  است  مادی  منابع  ایم، که شامل هم 

اجتماعی و دیگر مردمان است. روابط قدرت بین مردم اغلب، همانطور که دیدیم، با  

د. ما تا حدی که مردم متقابلاً به هم وابسته شوآزادی یکسان گرفته می  روابط عدم

نیاز  هستند، هیچ آزادی بدون قدرت داشتن بر دیگران نمی تواند وجود داشته باشد. 

ی این واقعیت وجود داشته باشد: لازم نیست این نیست که هیچ چیز مشئومی درباره

ی  ربرگیرندهسویه باشد. این قدرت دقدرت »زورگویی« یا هیچ نوع دیگری از قدرت یک

چیزهایی چون قدرت خردورزی و توانایی برانگیختن واکنش عاطفی باشد؛ شرکت در  

آور، توانایی استفاده از کار دیگران برای برطرف کردن نیازهایی  گیری جمعی الزام تصمیم

رویم  تواند برطرفش کند، یعنی کاری که هر بار به خرید میتنهایی نمیکه خود فرد به

بندی تروتسکی، که در اثر حاضر جایگاهی برجسته به م. بنابراین صورتدهیانجام می

و بر طبیعت  انسان  قدرت  »افزایش  داده،  اختصاص  بر     خود  انسان  امحای قدرت   ...

( تنها به این شرط قابل قبول است که »قدرت انسان بر انسان« به نحوی 1٠انسان«)
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و پایدار قدرت توسط یک گروه    سویهتفسیر شود که به معنای قبض ساختاریافته، یک

ها و طبقات شود. قدرت داشتن بر  یا طبقه باشد به نحوی مانع دسترسی دیگر گروه

دیگران اگر چه ممکن است گاهی شکل سرکوب و استثمار به خود بگیرد در عوض  

گاهی شکل کنترل جمعی منابع اجتماعی )از جمله انسان(  را داشته باشد، اما خود  

 .یت تغییرناپذیر اجتماعی امحاناپذیر استقدرت یک واقع

سازد این است که توزیع اکنون، اولین سؤالی که این دید با واقعیت قدرت مطرح می

شود گیرد و چطور میی بورژوایی  چه شکلی به خود میاین قدرت اجتماعی در جامعه

این واقعیت را انکار کنند و چنین باوری    توانندهای غالب آن جامعه میکه ایدئولوژی 

خاطر اینکه های یک فرد هیچ ربطی به دیگری ندارد بهها/آزادی داشته باشند که قدرت

 .ی فرد استساخته - به نحوی مایملک طبیعی یا خود

ی که به نکتهگذریم برای آنهای آشکارا سرکوبگر قدرت میدر حال حاضر، از شکل

که قدرتی که هر فرد باید بر دیگران داشته درت بپردازیم. اینق-شمولیت روابطجهان

ی کاپیتالیستی در قالب پول تجسد یافته است. باشد تا بتواند زندگی کند، در جامعه

برای خوانندگان   پول،    کاپیتالاین مسئله  قالب  در  ندارد،  تعجب  اصلاً جای  مارکس 

شی اجتماعی  حق روابط  معنای  به  بودن  پول  از  خاصی  کمیت  دارای  هستند.  ءواره 

داشتن بر کمیت خاصی از کار اجتماعی است. ما نباید این واقعیت را چون شکلی از 

ببینیم. در هر جامعه به دست بخشی دیگر  از جامعه  تنها سرکوب بخشی    ای، مردم 

توانند با کمک قدرت بر دیگران زندگی کنند، حال مکانیسم برای اجرای آن قدرت می

پول باشد یا مکانیسمی دیگر. توزیع نابرابر پول و انحصار طبقاتی سرمایه که بنیاد آن 

می فراهم  مسئلهرا  میآورد،  است.  دیگر  جامعهای  نوعی  بازار توان  بر  مبتنی  ی 

اگر چه چنان ساختار اجتماعی، ساختار پایداری نیست ک  طلبانه را تصور کرد )مساوات

جامعه چنین  در  است(.  نداشته  وجود  هرگز  وجود  احتمالاً  سرکوبی  روابط  هیچ  ای، 

نخواهد داشت، اما روابط قدرت بر دیگران وجود خواهد داشت. »پول قدرت است«؛ این  

اجتماع شکلی  در  اجتماعی  قدرت  کل  نیست.  بلاغی  عبارت  یک  اعمال  یاتنها  فته 

شود، چنانکه در یک کمون یا در دموکراسی ایدئال چنان است، اما پراکندگی قدرت  نمی

در میان عاملان فردی به معنای آن نیست که هر کدام تنها بر امور خودشان قدرت 
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های فردی تراکم  یافته، قدرتای ]با قدرت[ اجتماعدارند. اینطور نیست که در جامعه

های اجتماعی تقسیم  ی پراکنده، قدرتمسئله این است که در جامعه  باشند، بلکه  یافته

 .اندشده

رابطه چنان  – ءوارگی  شی است  ظهور یک  واقعیت قدرت   – که گویی یک شیء 

شود که  سازد. قدرت، که یک رابطه است، چون پول ظاهر میاجتماعی را پنهان می

وردن بدهد یا خش خش  ها[ صدای جرنگ به هم ختواند در جیب ]در قالب سکهمی

ها را بدهد. عبارت »من حق دارم که هر کاری دوست دارم با پولم بکنم«، دیگر  اسکناس 

اقناع به نظر نمیخیلی  اینکننده  اگر  بازگویی شود: »من حق دارم که هر رسد  گونه 

این  حاصل  استقلال  توهم  بکنم«.   دیگران  کار  بر  قدرتم  با  دارم  دوست  که  کاری 

. »انسانی با ثروتی مستقل« کسی است که حجم هنگفتی پول دارد.  شیءوارگی است

ی کار دیگران توانسته که این پول را در فرایندی اجتماعی که در برگیرندهاو تنها می

ای برای او خواهد داشت که دیگر  است به دست آورده باشد، و این ثروت تا وقتی فایده

شان پول وجود داشته باشد تا محصولات های تولیدی و اجتماعی برای کاربردمکانیسم

نکته این  آورد.  دست  به  کهنرا  که  است  میای  گمان  که  خانهسالی  گرفتن  ی  کند 

انداز خودش سالمندان به معنای آن است که باری بر دوش اجتماع است ولی اگر با پس

می فراموش  نیست،  اینطور  کند  فرد  زندگی  آن  حالت،  دو  این  از  کدام  هر  در  کند. 

توانیم فرض کنیم( کار کرده تا ثروتی در گذشته تولید کند و اکنون به کار دیگران  )می

 .وابسته است

که استقلال واقعی نسبی بورژوازی هم محصول جایگاه ممتازش در ساختار  چنان 

 .اش بر کار دیگرانطبقاتی جامعه است و قدرت عظیم نسبی

 همبستگی و اتمیزه شدن 

اکنون شیوه به  اجازه دهید  اصطلاح »فردگرایی« که  نظر گیریم که   را در  هایی 

اسلحه  همچون  شده،  فهمیده  فردی  استقلال  ایدئولوژی  بر  متکی  علیه معانی  ای 

 .شدگان به کار گرفته شده استسوسیالیسم و به صورت کلی جنبش سرکوب

ی ای از ایدئولوژی لیبرالعنوان مؤلفه ی »فردگرایی« بهکنندهکارکرد واقعی سرکوب

ی بورژوایی، نقش آن در تضمین اتمیزه شدن استثمارشدگان است. قدرت  در جامعه
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ی حاکم در هر حال در قدم اول با این واقعیت تضمین ی طبقهیافتهجمعی سازمان

دار[ با کثیری  ی یک فرد ]سرمایهدارانه با کارگران رابطه ی بنگاه سرمایهشده  که رابطه 

و در قدم بعد با خصلت بورژوایی دولت. این اقسام از تمرکز  از افراد ]مزدبگیران[ است، 

به نظر  بنابراین طبیعی  با خود سیستم »از پیش داده شده« هستند و  قدرت همراه 

آگاهانه سازمانمی باید  از دیگر سو،  آن رسند. کارگران،  از  قبل  اقدامی  یابی کنند  که 

تر شده  فرایند تولیدی آسانجمعی بکنند )اگر چه چنین سازمانی با سرشت اجتماعی  

اقدام جمعی  در مورد گروه  –است   با  فائق شدن  پرولتاریا،  از  های سرکوب شده غیر 

تر است  ها همیشه قوی دشوارتر است، و در نتیجه ایدئولوژی »فردگرایانه« در میان آن 

 .تا همبستگی(

ی است که  داریم، کاف   که طبقات استثمارشده را از نظر سیاسی ضعیف نگهبرای این

گیری نهادهای جمعی موثر در میان آنها جلوگیری کرد. بنابراین کارگری که  از شکل

ها به عنوان فردی  امتناع دارد از پیوستن به اتحادیه یا شرکت در اعتصاب، توسط رسانه

شوند و دست به  شود در حالی که کارگرانی که متحد میآزاداندیش در نظر گرفته می

شوند. اجبار یک فرد  عنوان گوسفند ]نیازمند چوپان[ بدنام میند بهزناقدامی جمعی می

البته ای آشکار به آزادی فردی تلقی میکارگر توسط اتحادیه حمله شود. )این اجبار 

لیبرال  دید  به  که  معنایی  همان  در  دقیقاً  است،  آزادی  بر  قانونی  محدودیتی  هر  ها 

درستی باور دارند که برخی قوانین ها بهلمحدودیتی بر آزادی است. با وجود این، لیبرا

می بالا  را  آزادی  محلمجموع  در  قدرت  غالب  شکل  که  واقعیت  این  کار  برند(.  های 

این سرمایه است،  شرکت  رئیسان  دست  در  ضرورتاً  فرد دارانه  ابزار  تنها  اتحادیه  که 

زی که  که هر چیشده در آن محل کار است تا آن قدرت را محدود سازد و اینسرکوب 

آسانی پنهان  این واقعیات به  – کند  اتحادیه را تضعیف کند، قدرت سرکوبگر را تشدید می

ی پولی و بازار  ای، استقلالی که بر فراز شبکه شوند با تظاهر به نوعی استقلال ریشه می

 .گیردنیروی کار قرار می

می اقتدار  مقابل  در  که  نیست  شخصی  معنا  این  در  از  »فردگرا«  و  ی قوهایستد 

برابر وضع موجود استفاده میانتقادی از شرکت در اش در  بلکه کسی است که  کند، 

های موجود را که در تضاد با آزادی  کند اگرچه  این امتناع نهادعمل جمعی امتناع می
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هایی  حلآمد ضمنی این نگاه این است که راهگذارد. پیاو هستند، دست نخورده باقی می

های  شکل وجود دارد که به میانجی هر کدام یک فرد ]به شیوهبدیل هم برای این م

حلی جمعی )که قرار  گیرند: راهمتفاوت[ در جایگاه خودشان در نظم اجتماعی قرار می

توان با انزوا یا جدایی به آن دست یافت  حلی که میاست از آزادی فردی بکاهد( و راه

های جمعی برای  حلواقعیت تنها راه  )که قرار است آزادی فردی را بهبود دهد(. اما در

کنند، وجود دارند. امتناع کردن مشکلاتی که ساختارها و نهادهای اجتماعی خلق می

چون  را   تسلیم  این  که  است  راحت  است.  شدن  تسلیم  معنای  به  تنها 

 .« قهرمانانه جا زدیکپارچگی»فردگرایانه

 جونز، او گرفت یک مدال چوبی کَسی

 برای خیانت کردن به اعتصاب کارگران خط اس. پی 

ای سفیهانه است و شان را در دست خودشان دارند ایدهاین ایده که افراد سرنوشت

شود از آزادی فردی  ها خواسته میمردم مستعد فراموش کردن این هستند که از آن 

نهادهایی که آن تا  استدست بکشند  را  باقی  کند دستثمار میها  قدرتمند  نخورده و 

 .بمانند

مغازه بستن  سر  بر  مجادله  مورد  در  جا  هر  از  بیشتر  نکته  به  این  ]وابسته  های 

به  اتحادیه که  مردمانی  از  خیلی  است.  روشن  اعتصاب[،  با  همراهی  در  کارگران  ی 

آن را   هایی دیگر همدل با جنبش کارگری هستند،  مخالف بستن مغازه هستند و شیوه 

دانند. با وجود این، وضعیت این قاعده روشن  تعدی مستقیم به حقوق آشکار فردی می

زنی بین اتحادیه و کارفرما، عضویت در اتحادیه شرط استخدام ی چانه است: در نتیجه 

ها که کارگر  شود. این شرطی است که در میان بسیاری از دیگر شرط در هر شرکتی می

تیاری )همانند اختیارهایی که در مورد قوانین اتحادیه دارد( بر  باید به آن بدون هیچ اخ

گیری آن تسلیم شود. یک کارگر برای پیدا کردن شغلی که اصلاً به درد  فرایند تصمیم

دار بخورد، باید به استثمار کارش »رضایت« دهد، که در میان دیگر چیزها، به سرمایه

برای اهدافی مغایر با خود ]هستی    معنای آن است که بخشی از محصولات کار کارگر

اتحادیه اگر  استفاده شود.  اهداف سیاسی  اجتماعی[ کارگر  برای  پولش  از  بخواهد  ای 



   

 
 

 ها بدون لیبرالیسمآزادی  489

تواند به حزب استفاده کند، باید یک صندوق سیاسی جدا وضع کند اما یک کارفرما می

ند بدون  گذاری ککار[ پول اهدا کند و یا آن را در آفریقای جنوبی سرمایه توری ]محافظه

آزادی  به  طولانی  تعدی  یک  کار  محل  در  کارگر  زندگی  کارگران.  با  مشورتی  هیچ 

هاست،  اش است، در حالی که تنها محدودیت بر آن تعدی قدرت جمعی اتحادیهشخصی

زنی و تهدید به اعتصابات و یا غیر مستقیم از طریق  حال چه مستقیماً از طریق چانه 

تواند  دهد، تنها میکننده را افزایش میآن قدرت مقابله  فشار به دولت. اگر بستن مغازه  

 .بهبوی خالص در آزادی کارگران به ارمغان آورد

 گیری نتیجه

ای نتایجی نابسنده   طرز ناامیدکنندهمن در این فصل به دفاع از آنچه ممکن است به 

یجه که هر  ام، یعنی دفاع از این نتگذاری به نظر برسد پرداخته از منظر سنجیدن قانون

که هیچ اصل عمومی آزادی  کند و اینهای دیگر تعارض پیدا میآزادی با برخی آزادی 

از نظر سیاسی چنین نتیجه  بتواند میان آنها حکمیت کند.  ای چقدر وجود ندارد که 

 فایده دارد؟ 

ی بازشناسی جایگاه سنت است در تعیین اینکه اول از همه، این نتیجه دربرگیرنده

گذاری ها مهم هستند. تی. اچ. گرین، در پایان یک سخنرانی در باب قانونکدام آزادی 

الکلی سخت از یک قانون مشروبات  پردازد و در این  تر میگیرانه لیبرال، به طرفداری 

کند. در یک کشور زمینه به »آزادی نه چندان ارزشمند خرید و فروش الکل« اشاره می

ادار است. اما در اروپا، جایی که نوشیدنی الکلی  جا و معنمسلمان، این حرف کاملاً به

های بزرگ به عنوان  برای سه هزاره در مرکز زندگی اجتماعی بوده است، و توسط دین

 .بخشی از عبادت وارد شده است، اصلاً چنین حرفی معنادار نیست

  های جدید، ضرورتاً گر یا انقلابی، در باز کردن جا برای آزادی البته که فرد اصلاح 

کند. اما در انتخاب بین آزادی جدید و قدیمی، نباید با  های قدیمی را نقض میآزادی 

جایگاهآن  بر  متکی  اموری  چون  آزادیها  کند.  برخورد  برابر  قدیمی،  هایی  های 

اند و منع آنها  های اجتماعی مردم را شکل دادهها و ظرفیتهایی هستند که نیازآزادی 

کار  اهد شد. سوسیالیست علمی باید در این موارد محافظهدرستی مورد نفرت واقع خو به
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ی تنها وقتی که خواسته   1٠کار(. کار نه در معنای خاص سیاسی محافظهباشد )محافظه

یک آزادی جدید چنان در قلب مردم پخته شده باشد که با رغبت آزادی قدیمی را رها  

بازشناسی ]جایگ  این  است.  رسیده  فرا  آزادی  آن  زمان  رفتار مردم[  کنند،  و  اه سنت 

ها در کردار سیاسی فرد  بخشی از معنای ]اصل[ شروع کردن از تناقضات به جای ایدئال

است. به این نحو، شاید سوسیالیسم علمی بتواند آن پیورتانیسمی را به لرزه در آورد  

های  ها و جنبشرسد همچون لاشخوری به دنبال یک شیر، انقلابکه همیشه به نظر می

11های فولکال را دنبال کرده است از منع تئاتر و جشنواره رادیک
در آخرین جمهوی     

وعده تا  است[  انگلستان  در  کرامول  ]منظور جمهوری  بگیرید  که صنعت  ما  لنین  ی 

تولید می و ودکا«  از شمایل مقدس  تا لایحهشوروی هر چیزی »غیر  و  کلیر کند  ی 

ات نشریات غیراخلاقی را پر کرده  شورت برای ممنوعیت تصاویر زنان برهنه که صفح

است. احتجاج من علیه چنین پیوریتانیسمی مستقل از ارزش و ضدارزش اخلاقی موارد  

ی مسئولان برای مراقبت از آسایش اخلاقی شهروندان  منع شده است و من حق و وظیفه

نمی  سؤال  زیر  نکتهرا  ریشه برم،  به  مربوط  من  پروژهی  این  در نداشتن  پیوریتن   های 

 .های حال حاضر مردم استارزش 

تمام این نکته قابل اطلاق است تا جایی که ما مشغول تعارض میان آزادی برای  

یک چیز با آزادی برای چیزی دیگر هستیم، اما تعارض میان آزادی برای مثال یک  

طبقه  یک  و  مورد  طبقه  دو  این  البته  چه  )اگر  است  متفاوت  مسئله  دیگر،  ی 

ت نسبی طبقات در حال ستیز روشن  هایی دارد(. در اینجا تکلیف مسئله با قوهمپوشانی

 .کندهای مورد انتخاب فرد را تعیین میی آزادیشود، و منظرگاه یک طبقه مجموعه می

مشخصی گفته    هایی آزادیشود دربارهاما همچنین چیزهایی وجود دارد که می

شود که برای یک ساختار سیاسی یا اقتصادی مشخص ضروری است یا با آن ناسازگار  

تر و با ساختاری دیگری  های دیگری که با چنین ساختاری اعمال آن آساناست و آزادی

را اعمال آن دشوارتر می برده و سرمایه  برای مثال سوسیالیسم خرید و فروش  شود. 

 
 conservative (with a small c):  اصل جمله کولیر این است 1٠

11maypole:  شود و مردم به  شود و به آن چند ربان بلند میاروپایی بر پا می   های فولکتیرکی که در فستیوال

 رقصند.دور آن می



   

 
 

 ها بدون لیبرالیسمآزادی  491

بخشی توسعه -ی آزادی کار برای معاش زندگی است، خودندهکند و دربرگیرمحال می

 .سازدکند و اندوختن ثروت شخصی را دشوار میفرهنگی کارگر را تسهیل می

های  ( آزادی 1ها مخصوصاً درخور اشاره هستند. ) در این زمینه، دو گروه از آزادی

ا معنا که  این  به  ذاتی هستند،  برای دموکراسی  دارد که  برداشته  مشخصی وجود  گر 

کنند، دیگر هیچ اهمیت و معنایی    شان را حفظشوند، نهادهای دموکراتیک، حتی اگر نام

انجمن عمومی،  بحث  آزادی  داشت.  و  نخواهند  تبلیغات  و  اجتماعات  سیاسی،  های 

این مقوله قرار می آزادی اطلاعات، در  از  بهسطحی  آنها نسبتاً  درستی جایگاه  گیرند. 

اند. این بدان خاطر نیست که آنها به نحوی های آزادی سیاسی داشته ای در برنامهویژه

ها برای های دیگر، بلکه بدان خاطر است که این آزادیبیشتر آزادی هستند تا آزادی

هیچ سروکار نداریم.  -یا -دموکراسی ضروری هستند. حتی اینجا هم ما با »حقوق« همه

اش بسط هایی از متحدانتنها به دسته  ها راتواند این آزادی یک دموکراسی در خطر می

این آزادی  از دهد، از جمله متحدان منتقد و نه چندان همدل، و در عین حال  ها را 

ناپذیری  دشمنانش سلب کند و با این همه یک دموکراسی باقی بماند. و به طرز اجتناب 

ر  اش در نظگیرد که چه کسی را به عنوان دشمنان خود حکومت است که تصمیم می

ی پیشینی برای تعیین این امر وجود ندارد. به صورت کلی، بهتر است بگیرد. هیچ قاعده

که از جانب رواداری قصور به خرج داده شود، چرا که خطر از دست دادن دموکراسی از 

اش با نارضایتی داخلی است.  تر از خطر سرنگونیرهگذر سرکوب اپوزسیون عموماً بزرگ

های بریتانیایی در خلال  تواند اصولاً با دستگیری فاشیستنمیاما هیچ لییرتارین جدی  

ضد ]دست-جنگ  مطبوعات  سرکوب  با  یا  باشد،  مخالف  کودتاچیان  نشاندهنازی  ی 

 ای[.های ]نیکارگوئهآمریکایی[ توسط ساندینست

ذاتی  هایی است که درونها و فقدان آزادی سوسیالیسم متمرکز است بر آزادی  (۲)

ی اقتصادی سوسیالستی باید بسط اوقات آزاد و کنترل هستند. هر برنامه  در موقعیت کار

کاری زندگی  بر  خواسته کارگران  عنوان  به  را  این  شان  و  بگیرد.  نظر  در  بنیادین  ای 

ها بنیاد بسط آزادی سیاسی و روحی است که باید به عنوان حاصل سوسیالیسم آزادی 

ستی« و یک »شخصیت سوسیالستی«  ها چشم امید داشت. یک »فرهنگ سوسیالبه آن 

ها  تواند فرهنگ و شخصیتی باشد که بر این بنیادشناختی( تنها می)در معنایی روان
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توانند به میانجی هیچ »انقلاب فرهنگی« به راه افتاده از بالا  ها نمییابد. آنتکوین می

 :ق داردجا هم مصدای هنر گفته است در اینترویج شوند. حرفی که تروتسکی درباره

تر از اش، عقبی مسئله این است که خلاقیت هنری، به میانجی خود سرشتهسته 

تر از تجلیات  گیرد و حتی عقبدیگر حالات تجلی یافتن روح یا ضمیر یک انسان قرار می

که  که امری را فهمید و آن را منطقاً بیان کرد یک چیز است، و اینضمیر یک طبقه. این

اش را بنا  ارگانیک درون خودش حلش کند، کل سیستم احساساتنحوی   فرد آن را به

ی جدید پیدا کند،  به آن بازسازی کند، و نوع جدیدی از تجلی هنری برای این پدیده

تر، کندتر و دشوارتر است برای کاملاً یک چیز دیگر است. فرایند دوم بسیار ارگانیک

آید. )تروتسکی درباب  شه دیرتر میکه تحت تاثیر آگاهانه قرار گیرد و در نهایت همیآن 

 .(۶۶ادبیات و هنر، ص  

این دید آشکارا درست است، نه تنها درباب تولیدات هنری، بلکه همچنین درباب 

داری از کنند. نه تنها محال است که تحت سرمایهزندگی که این هنر آن را بیان می

ب آورد،  در  تصور  به  را  اجتماع سوسیالیستی  یک  زندگی  لکه حتی تحت  پیش سبک 

توان انتظاد داشت که نسل اول و دوم هم در حین ماجرا سختی میسوسیالیسم هم، به

آموزاند که از  از آن تصور روشنی داشته باشند. بنابراین، سوسیالیسم علمی به ما می

قدرت سیاسی برای متحول ساختن »زیربنای« جامعه، نیروها و روابط تولید، ]به قول  

ی نیروی برق«، استفاده کنیم و در مورد »روبنا« خیلی  علاوهران به لنین[ »قدرت کارگ

 .که از مسئولیت جمعی برای آن کنار نگیریمسخت نگیریم در عین آن

*** 
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 ها پیوست

 

 پیوست الف

 ها برابری

با برخی جرح و تعدیلات لازم،    توانی آزادی گفتم میبسیاری از آنچه را که درباره

های سیاسی نیز به کار بست. شاید با این حال باید کمی هم  ارزش-برای دیگر کلمات

میدرباره فکر  که  هستند  کسانی  که  چرا  بزنم  حرف  برابری  »سوسیالیسم ی  کنند 

 ی برابری است«. درباره

ر »برابری«  تر به شعاسنت سوسیالیسم علمی، به صورت کلی رویکردی بسیار منفی

می البته  کلمه،  دو  هر  دارد.  آن  برای  خوبی  دلیل  و  »آزادی«  تا  معانی  دارد  توانند 

انتزاعی، آنقابل ها به همان دلیل  قبولی در بستر مشخص داشته باشند اما در حالت 

کننده هستند: یک آزادی با آزادی دیگر تعارض دارد و یک برابری با  یکسان،  گمراه

دارد. برای مثال حقوق برابر نسبت به املاک یک فرد، ممکن است   برابری دیگر تعارض

با حق مالکیت برابر تعارض داشته باشد، یا پرداخت برابر برای کار برابر، ممکن است با 

های دیگر از این قبیل. به  ی برابر برای نیازهای برابر تعارض داشته باشد و مثالعرضه 

 :قول مارکس

تواند عبارت باشد از کاربست معیاری برابر،  تنها می  اشی سرشت یک حق به واسطه 

نابرابر  هم  به  نسبت  اگر  نبودند  متفاوت  افرادی  اساساً  افراد  آن  )و  را  نابرابر  افراد  اما 

وقتی می تنها  به آننبودند(  از منظری یکسان  با معیاری یکسان سنجید که  ها  توان 

برای مثال، اگر در مورد کنونی    ی خاص ملاحظه شوند،نگریسته شود و اگر از یک جنبه 

به عنوان کارگر در نظر گرفته شوند و چیز دیگری در آنآن  ها دیده نشود و  ها تنها 

ی چیزهای دیگر نادیده گرفته شود. در حالی که یک کارگر متأهل است و یک  همه

د  کارگر دیگر نیست، یکی بیشتر از دیگری بچه دارد و غیره و غیره. بنابراین با عملکر

ها بیشتر ی مصرف اجتماعی، یکی از آنکاری یکسان و بنابراین سهم برابری از هزینه

تر خواهد بود و غیره. اگر قرار باشد از  از دیگری دریافتی دارد و یکی از دیگری غنی



 فرید صابری   یآندرو کولیر، ترجمه  494 

که برابر باشد.  های افراد باید نابرابر باشد به جای آن تمام این نواقص پرهیز شود، حق

 ( ٣۴۷الملل اول و پس از آن«، ص ، در »بین)نقد برنامه گوتا 

توان گفت که یک آزادی خوب است )با فرض ثابت  کم میدر مورد آزادی دست 

بودن دیگر شرایط(  تنها بدان خاطر که یک آزادی است؛ به این خاطر که افزایشی در 

های انسانی است ممکن است کل آزادی در دسترس را افزایش دهد، بدان خاطر  قدرت

دهد، بدان معنی که تغییراتی که کل آزادی در معیاری برای پیشرفت به دست می  که

توان وصفی مشابه  دهد، تغییراتی پیشرو و مترقی هستند. آیا میدسترس را افزایش می

کم خواهان شود گفت که اصل صوری برابری دسترا برای برابری نیز به کار برد؟  می

شخصی نسبت به شخصی دیگر باید بر حسب برخی  آمیز با  آن است که برخورد رجحان 

های میان  ها توجیه شود. البته تعارضو مرتبط میان آن   های دارای موضوعیت تفاوت

ها موضوعیت که کدام تفاوتهای متفاوتی از اینهای متفاوت به شکل برداشتبرابری 

می رخ  همچنان  وظیفهدارند  اما  ادعای  دهند،  کردن  مطرح  برای  اثبات  وجود  ی 

دار بر دوش کسی است که خواهان برخورد نابرابر است. به نظر  های موضوعیتتفاوت

من چنین اصلی، فوایدی دارد. اما نباید گمان شود که ما اول باید یک مورد از صرف 

برخورد نابرابر را شناسایی کنیم و بعد توجیه آن را به پرسش بکشیم. برای مثال حکایت  

داد چه  اش روزی یک دینار میی کارگران تاکستانکه به همه مردی را در نظر بگیرید 

(. آیا برخورد او با ۲٠گرفت و چه اواخر عصر )انجیل متی،  ها را صبح زود به کار میآن 

ها برابر است یا نابرابر؟ برای پاسخ به این سؤال فرد باید از قبل تصمیم گرفته باشد  آن 

توسط   ر بودن کارگر است یا خود کار انجام شدهی کاجا  آمادهکه معیار مرتبط در این

دسترس  دارد.  کاربست  مورد  هر  در  دست  این  از  چیزی  و  تجهیزات  او.  کردن  پذیر 

ها را تنها در اختیار که آن قیمت بیمارستانی برای همه به صورت برابر به جای آن گران 

به برابری را افزایش ی آن را دارند از یک جنتوان پرداخت هزینه   کسانی قرار بدهیم که

آمیز با  دهد به خاطر برخورد رجحان ی دیگر آن را کاهش میدهد اما از یک جنبهمی

بیماران نسبت به افراد سالم. بنابراین هیج پیشرفتی در درجات برابری ممکن نیست و  

ما  هایی که در آنتنها ممکن است تغییراتی در جنبه  با  برابر  به نحوی  ها قرار است 

آزادی  برخورد دهد.  رخ  برابریشود،  و  متفاوت  سرشتهای  متفاوتی  نمای  های 

بیشتری سرمایه آزادی  بالقوه  نحوی  به  سوسیالیسم  اما  هستند،  سوسیالیسم  و  داری 
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داری به  دهد، هر چند برابری بیشتری نسبت به سرمایهداری ارائه مینسبت به سرمایه

 .دهددست نمی

درباره درباره  یسوسیالیسم  بلکه  نیست،  برابریبرابری  برخی  جای  ی  به  ها 

برابریبرابری  برخی  به  اگر  نیست  نابجا  است.  دیگر  سرشتهای  که  نمای  هایی 

های کلاسیک خواست برابری تنها سوسیالیسم هستند اشاره بکنیم. به باور مارکسیست

به طبقات قرار به شرطی قابل قبول بود که به معنای امحای طبقات باشد. اگر امحای  

باشد همچون خواستی برای برابری باز تعبیر شود، چنان تعبیری خواهد داشت: »برابری 

 در دسترسی و قدرت داشتن بر وسایل حیات«. 

توان  توان انتظار داشت که از این جنبه میجا مشکلی وجود ندارد. اما نمیتا این

حتی مدیری که کارگران -یر  های دیگر. یک مدتر از جنبه برابری کاملی داشت، کامل

ناپذیری قدرت بیشتری نسبت به یک  به طرز اجتناب  -کنندآن را استخدام و اخراج می 

داری باعث  هایی که در دوران سرمایهکارگر معمولی بر فرایند تولید دارد. و آن واقعیت

نابرابر باشد  شوند توزیع قدرت میان گروهمی ه  هایی کواقعیت-های مختلف کارگران 

می باعث  مثال  نیرومندبرای  صنعتی  نظر  از  تولید  خط  کارگران  کارگران شوند  از  تر 

بینی همچنان برقرار خواهند بود.  ی قابل پیشبرای آینده  -کارگران فروشگاهی باشند 

ارزش یا  بر تصمیم شخصی خاص  نه  و  وابسته هستند  عینی  بر شرایط  -این چیزها 

 .داوری او

ی دو شکل از تواند نظر خودش را داشته باشد دربارهمینهایتاً، سوسیالیسم علمی  

ها و برابری  شوند: برابری فرصتهای سیاسی مدرن غالباً مطالبه میبرابری که در بحث

کنند.  درآمد. مانند هر دو نوع برابری دیگری، این دو برابری نیز گاهی تعارض پیدا می

ها که برابری درآمد را رد  بری فرصتشود، معمولاً توسط مدافعان برااما گاهی ادعا می

کنند، که این دو ضرورتاً با هم تعارض دارند. به نظرم این ادعا مبتنی بر یک اشتباه  می

های برای مثال ثروت زیاد یا منزلت به نحوی  لیبرال دیرآشنا است: این فرض که فرصت

ها را بگیرد.  که دولت بیاید و آنبه صورت طبیعی در دسترس ]همگان[ هستند، مگر آن

های  دهیهایی وجود دارند وقتی که وجودشان به میانجی نظامدر واقع، چنین فرصت

اجتماعی خاصی باشد که ممکن است تغییر داده شود. افول سلطنت مطلقه مردم را از 
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های قراردادی فرصت  فرصت آنکه افراد سلطنتی باشند محروم ساخت و پایان ازدواج

ا را  رسمی  عاقدان  نمیشغلی  یک جمهوری سوسیالستی  شهروند  برد.  بین  با  ز  تواند 

می پلیس  که  خاطر  بدان  نه  شود،  پولدار  سهام  بازار  در  اندوختهسوداگری  و  ی آید 

را مصادره میصفتانهخوک  و سهامی  اش  قرضه  اوراق  هیچ  بدان خاطر که  بلکه  کند، 

 وجود ندارند که با آن سوداگری کرد.

فرصت که  واقعیت  محاین  طبیعت،  ها  هدایای  نه  و  هستند  اجتماعی  صولاتی 

ها  شود که در جهت بدل کردن برابری فرصت اعتباری استدلالی میهمچنین باعث بی

پایه حقوق  نوعی  لیبرال به  از  بسیاری  چنانکه  است،  بهره  ای  استدلالی  چنین  از  ها 

که اغلب  هایی چون تبعیض معکوس )یا چنانها سیاستگیرند و به نام برابری فرصتمی

ابهام طرز  نامیده  به  ایجابی«  »تبعیض  فراگیرتری  طرز  به  یا  مثبت«  »تبعیض  آوری 

کنند. اگر از نظر اجتماعی مطلوب باشد که ترکیب نژادی نیروهای  شود( را رد میمی

ها باید  که جنسیت ی ترکیب نژادی هر اجتماع خاص باشد و یا اینکنندهپلیس بازنمایی

گذاران و مدیران اجرای قانون نمایندگی شده باشند  در میان قانون  به نحو تقریباً مساوی

شوند باید دختر یا پسر یک  که اکثریت کسانی که برای دانشگاه پذیرفته میو یا این

پس جامعه    -که البته به نحو تردیدناپذیری هم  مطلوب هستند  -کارگر یدی باشند   

ستخدام و پذیرش[ یا هر ابزار دیگری بندی ]در ااین حق را دارد که با سیستم سهمیه 

فرصت نابرابری  باعث  این  اگرچه  کند،  نتایجی حمایت  چنین  این  از  اعضای  میان  ها 

 .ها شودگروه

از ملاحظه سهمی  هیچ  است.  کاربست  قابل  هم  درآمد  توزیع  برای  همسان  ای 

ی  محصول اجتماعی به نحو طبیعی به هیچ فرد یا گروهی تعلق ندارد. هیچ راهی برا

علاوه، هیچ  تشخیص هیچ سهم فردی وجود ندارد بلکه باید بر سر آن تصمیم گرفت. به

راهی برای تعیین اینکه آیا انواع مختلف »کار برابر« هستند یا نه وجود ندارد. به قول  

  ی سوسیالستیمارکس در یک جامعه

جزء  »اجزای فردی کار دیگر نه صرفاً به نحوی غیرمستقیم بلکه به نحوی مستقیم

عبارت  مؤلفه  هستند.  ]اجتماعی[  کار  کل  کار"ی  ]مجزای[   proceeds of)"مراحل 

labour)   تر از آن است که هیچ کاربست مفیدی داشته که حتی امروزه نیز بسیار مبهم

 ( ٣۴5دهد.« )همان. ص اش را از دست میباشد، به این نحو هر شکل از معنای ممکن
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پس اگر از نظر اجتماعی مفید است که به یک دانشمند پژوهشگر یا یک متصدی  

دستشویی عمومی یا یک معلم جبرانی ده برابر بیشتر از هر کس دیگری پول پرداخته 

 .شود، هیچ کس حق ندارد بگوید که این کار غیرعادلانه یا استثماری است

از آن اولاً، مطلوب است که فقر ریشه  تعیینکه برخی مؤلفه جایی  کن شود.    های 

درآمد   پایینی  برای حد  استدلالی  تنها  این مطلوبیت  معیارهای  مطلق هستند،  فقر، 

ها نسبی هستند، در عین حال این مطلوبیت استدلالی برای است، چون برخی مؤلفه 

 حد فرازین درآمد نیز هست. 

از منظر دموکراسی مطلوب نیست که اختلاف درآمد  چنان زی اد باشد که  ثانیاً، 

های مختلف شهروندان بیافریند )اگر  تعادل قابل توجهی بین قدرت سیاسی گروهعدم

عدم از  برخی  گفتم  که  چنانکه  اجتنابتعادلچه  عمدتاً  ها  مورد  این  است(.  ناپذیر 

استدلال  حتی  چه  اگر  است،  درآمد  برای  فرازین   حد  کردن  تعیین  برای  استدلالی 

این قوی علیه  است  دتری  معیشت  که  وسایل  برای  که  باشد  پایین  چنان  کسی  رآمد 

 .وابسته به افرادی دیگر شوند

 .شودو کینه می های درآمد موجب دامن زدن به حسادتثالثاً، نابرابری

خاطر اینکه برابری هستند مهم  ها مهم هستند، بهبه صورت خلاصه، وقتی برابری

برای رفاه و دموکراسی و دوستی    اند که شرایط ضرورینیستند، بلکه بخاطر این مهم

 هستند.

*** 

 پیوست  ب

 (fellowship) دوستی ]یا همبستگی اجتماعی[

علمی در آن متولد   که در هر حال فرهنگ سیاسی که سوسیالیسم  -انقلاب فرانسه  

داد شکل  را  اسم    - شد  به  داشت  نیز  دیگر  شعار  یک  »برابری«  و  »آزادی«  کنار  در 

آن از  اخوت»برادری«.  انگلیسی   در  که  برادری(  fraternity)  جا  (  brotherhood)  یا 

کنم و از اصطلاح رسند، من  از  جان بال ویلیام موریس پیروی میمردانه به نظر می

تعین  ای نسبتاً متفاوت با عدمکنم. این ایده نامتعین است به شیوهه می»دوستی« استفاد
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شدت  توانند نسبتاً به طرز دقیقی تعریف شوند، اما چون بهآزادی یا برابری. این دو می

های سیاسی به دست دهند، نیاز  مفاهیمی انتزاعی هستند، تا قبل از آنکه بتوانند برنامه

درستی مبهم ذاته و بهما »دوستی«  مفهومی است که به شدن بیشتر دارند. ابه مشخص 

های امور ی نامتعین از وضعیتاست، چرا که چیزی که از آن حکایت دارد یک مجموعه 

شود که دوستی به عنوان یک شعار سیاسی نابجا است چرا که به  است. گاهی گفته می

البته که با فرمان    تمامی درست نیست.. این نکته بهوسایل سیاسی قابل تحقق نیست

ها داد.  کردن بانکتوان حکم به ملیتوان دوستی ایجاد کرد چنان که میحکومتی نمی

هایی که همان  اما به گمان من دوستی در پیوند است با احساس اشتراک کردن با غریبه 

این از  بودن  و مطمئن  اجتماع هستند  امکان دوستی  اغلب مردمان حاضر در  که  که 

توان با که چنین وضع اموری را میاز امکان تخاصم یا دشمنی است. این بسیار بیشتر  

های سیاسی تقویت کرد یا مانع از آن شد روشن است به محض آنکه ما حالت  تنظیم

های  مقابل آن را در نظر بگیریم، یعنی سوءظن متقابل و تخاصم، حال چه بین گروه

ی های جنسی باشد، چه این انگارهها و گرایشها و نژادها و جنسیت مشخصی مثل ملیت

تجاوزگری متقابل باشد که همان هوایی است که در جوامع مبتنی بر بازار  آن را نفس  

تواند ترس متقابل، عدم اعتماد به نفس و مطیع بودنی باشد که  کشیم، یا حتی میمی

 .شودهای توتالیتر پاس داشته میتوسط رژیم 

خواهیم که مقرر شود، باید این را ی متعارض را میهاکه کدام آزادیدر انتخاب این 

ها با آن در  ها مفید هستند به حال دوستی و دیگر آزادی لحاظ کنیم که  آن آزادی

که شرایط خلق کند  تضاد هستند. یک دولت سوسیالستی منفعتی عقلانی دارد در این

یز از این منفعت که مطلوب باشد برای دوستی، و در غیاب استثمار طبقاتی، کل مردم ن

نهاد تقویت  به  منجر  اجرایی،  سیاست  یک  همچون  منفعت،  این    هایی برخوردارند. 

ها  مشخص و تضعیف برخی دیگر خواهد شد و در نتیجه منجر به تسهیل برخی آزادی 

تواند نسبت به نهادهای  و ممنوعیت برخی دیگر خواهد شد. دولت سوسیالیستی نمی

آن»جامعه )همانند  مدنی«،  آن ی  از  آلتوسر  که  »سازوبرگهایی  عنوان  به  های  ها 

می  فهرست  دولت«  باشگاهایدئولوژیک  مدارس،  یعنی  خانوادهکند،  کلیساها،  و  ها،  ها 

دولت چنانکه  باشد،  خنثی  میغیره(   تظاهر  لیبرالی  نهادهای  این  به  نسبت  ها  کنند 

بی و  نسبخنثی  سوسیالستی  دولت  متفاوت  برخوردهای  هستند.  چنین طرف  به  ت 
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ی هر  نهادهای متفاوتی نه با هیچ جزمیت متافیزیکی، بلکه به میانجی توجه به رابطه 

هایش انقیاد زنان،  شود. بنابراین دولت نباید با دینی که آموزهنهاد با دوستی تعیین می

همجنس نابودی  با  دیگر،  نژادی  به  نسبت  نژادی  لطفی  پستی  همان  با  است  گرایان 

با دینی که مبلغ آن است که ذرهکه    برخورد کند از خدا در همه در برخوردش  ای 

ی جزمیات ]یا اصول اعتقادی[ خود را صادر کند  ها  هست. دولت نباید مجموعهانسان

گانه  - نه  و  سی  اصول  آلبانی  چه  رسمی  آتئیسم  چه  باشد  انگلستان  کلیسای  ی 

م باشد اگر مراد از سکولار  تواند سکولار هاستالینیست باشد. اما دولت سوسیالستی نمی

 ها باشد. بینیی جهان طرفی نسبت به همهتفاوتی و بیبودن بی

کنم و اصلی مشابه  جا به دین همچون مورد به طرز خاص با اهمیت اشاره میدر این

برای دیگر نهادهای »جامعه مدنی« مصداق دارد.  اسنوکر ]بازی شبیه بیلیارد[ ارجحیت 

دینی متعصبانه[ خواهد بود ید اشتباهی »پیورتانیسم« ] و پاکترددارد به بوکس. بی

که بوکس را ممنوع کنیم، اما دست به اقداماتی زدن برای تقویت آن فضای نظریات  

 .قبول بشود، چنین اشتباهی نخواهد بودعمومی که ورزش بوکس در آن غیر قابل

با دولت حداقلی بلکه با    تنها اند که آزادی را نهنظریات لیبرالی آزادی تمایل داشته

یک دولت از نظر ایدئولوژیک خنثی مرتبط سازند. اما تعهد ایدئولوژیک یک دولت لزوماً  

تواند تعیین کند که  های مردمان نیست. در عوض، چنین دولتی میدر تضاد با آزادی

ی  هایهای متعارض کدام را ترویج دهد، و برخی از چنین انتخاب از بین تعدادی از آزادی 

های بیشتر در کنار هم امکان  آزادی  ای شود که در آنممکن است منجر به ایجاد جامعه

 .دارند تا جوامع دیگر

بی همچون  بودن  خنثی  لیبرال  دولت  بودن«  جهان»سکولار  بین  ها  بینیطرفی 

جهان به  تعهد  بلکه  »تجارت نیست،  یعنی  است،  خاصی    گراییبینی 

(commercialism)» بینی عاری از ایدئولوژی نموده شود  اند چون جهان توکه تنها می

نهاد که  یافتهچرا  تجسد  آن  در  که  نهادهایی  مشخصاً اند،  که  نیستند  هایی 

داری هستند.  های اقتصادی سرمایههای ایدئولوژیک« باشند، بلکه سازوبرگ»سازوبرگ

ز پروپاگاندای  کند و اهای مشخصاً ایدئولوژیک را تضعیف میدولت لیبرالی که سازوبرگ

جهان  برای  می  بینیمستقیم  اجتناب  دولتی خودش  چون  را  خود  است  ممکن  کند، 
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خنثی بازنمایاند و باورپذیر هم شود که چنین است، در حالی که در واقع مشغول اجرای 

توانند مورد های تجاری است که میها در جهت سازوبرگبینیی تولید جهانوظیفه 

کنند، یعنی آن ایدئولوژی که بیشتر   گرایی تولیدایدئولوژی تجاریاعتماد قرار گیرند که  

تضاد با دوستی را دارد. »هیچ چیز مقدس نیست« فرمول نه تنها سکولاریته بلکه برای  

استثمار تجاری است. ممکن است که سوسیالیست  بر  ها  امحای هر گونه محدودیتی 

حدانی در باب این موارد باشند مورد ناگزیر باشند این مسئله را که در کجا به دنبال مت

 .تجدیدنظر قرار دهند

شود به انبساط وسیع اوقات فراغت برای اگر کاربست سوسیالستی فناوری منجر می

حوزه تناسب  همین  به  سازوبرگهمگان،  فرهنگی  ی  یا  »ایدئولوژیک«  مشخصاً  های 

می افزایش  اقتصادی  سازوبرگ  از  اینبیرون  خویابد.  باید  دولت  همهکه  این  دش  ی 

ترویج  فعالیت در  بتواند  اگر  اما  است،  نامطلوب  دهند  سازمان  را  فراغت  اوقات  های 

های مخرب آن، موفق شود، تحول  ی دوستی به جای فعالیتهای رشددهندهفعالیت

نفسه خیر خواهد بود، بلکه به حال  ی عمومی جامعه نه تنها فیحاصل آمده در روحیه

های متفاوت مردم ]که با  د، چرا که ناسازگاری میان خواسته آزادی هم مفید خواهد بو

 هم احساس دوستی و همبستگی دارند[ محتمل است که کاهش یابد. 

*** 

 پیوست ج

 (contractualism) ای بر مزار قراردادگرایی  گورنبشته 

پوشیده مقدمات  من  گمان  مقدمات    یشده  به  با  هستند  همسان  لیبرالیسم 

 .دادگرایی. اجازه دهید که توضیح بدهمی قرار شدهاذعان

ی  شناختی در باب ایدهاند که امری اسطورهدر دویست سال اخیر همه متوجه بوده

جامعه منشاء  همچون  نوعی    یقراردادی  به  است  مسبوق  که  دارد  وجود  سیاسی 

که  »وضعیت طبیعی«. سؤال این است که مشکل این ایده چیست؟  و ملازم با آن این

 تواند حفظ شود؟ ی سیاسی قراردادگرا میچه مقدار از فلسفه 
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هایی دارند که متکی به قراردادگرا بودن البته که فیلسوفان سیاسی قراردادگرا ایده

فردی ممکن است همدل با احتجاج هابز برای اتحاد قدرت در عاملیتی  ها نیست.  آن 

واحد و ناممکنی قراردادن هر حدود خارجی بر آن عاملیت باشد در حالی که در عین 

کنار بگذارد و خود هابز هم متعهد به پیش    ها راجع به قرارداد اولیه را ی بحثحال همه

او به های واقعی  دانست که تمام حکمران می  خوبیگرفتن همین شیوه است چرا که 

  شدن ]به  گذاریهستند و نه بخاطر بنیاد  خاطر تصاحب ]حاکمیت و قدرت[ چنین به

اولیه[. حتی لازم نیست که فرد بداند که روسو به قراردادها اشاره   میانجی قراردادی 

لاج آن را های عاش از گرایش حکومت برای غضب حاکمیت و راهکند تا برداشتمی

هایی که در میان قراردادگرایان گره خورده با تصور قرارداد اولیه ی ایدهبفهمد. اما درباره

 توان گفت؟است چه می

که مادامی که اجتناب  ای مشترک وجود دارد حاکی از  اینرسد که انگارهبه نظر می

هستیم. در    سطوره کنیم از این تصور که قرارداد، یک رخداد تاریخی بوده، ما عاری از ا

از وضع   از اسطوره هستند. بهترین برداشت  این صورت، هابز و روسو کمابیش عاری 

ی یک برهان خلف است؛ حاکمیت سیاسی را طبیعی هابز، دیدن آن به عنوان مقدمه

گاه زندگی چه شکلی خواهد بود؟ خیلی دوام نخواهد آورد. روسو در  کنار بگذارید، آن

قرار  ریشه داد  آغاز کتاب  از  دانش  داشتن هرگونه  واقعی دولتاجتماعی  رد  های  را  ها 

های نابرابری«، تری حتی در کتاب دیگرش، »گفتار در ریشه کند، اما به نحو با اهمیتمی

از میان کسانی که به وضع طبیعی بر میمی نفرشان به گوید که  گردند، »حتی یک 

های اخلاقی، مالکیت و رذایل  اعی ایدهاجتم-ها به انسان پیشاجا نرسیده« چرا که آنآن 

تواند در جامعه وجود داشته باشد و بعد روسو در  دهند که تنها میاجتماعی نسبت می

های راجع به وضع طبیعی امور باید فرضی و تبیینی باشد و  گوید که بحثادامه می

توجه  مدعی حقیقت تاریخی نباشد. روسو تیر را به هدف زده و به درستی ماجرا را م

زدگی نهفته در این ایده سرشت انسانی است که در بحث مردمانی  شده است. اسطوره

شود: این ایده که  فرض گرفته میبندند پیشکه در وضعی طبیعی قرارداد سیاسی می

عضویت از  جامعهپیش  هر  در  انسانشان  سیاسی،  میی  مبادلهها  و  مالک  گر،  توانند 

هایی ندارند، تنها  اشند. نه هابز و نه روسو چنین فرضگذار بعاملان اخلاقی یا قانون
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که به طرز    هایشان راجع به سرشت انسان این است که ما نیازمند منابعی هستیمفرض

پذیریم )هابز(، و یا  های یکدیگر آسیبکه در مقابل خشونتبالقوه محدود هستند و این

 یم تا به صورت انفرادی )روسو(. این کارهایی بیشتر همراه با هم انجام ده  قادر هستیم

ها  کند. این دیدگاه بسیار تفاوت دارد با الیگارش  تواند انکارها را البته کسی نمیفرض

آمریکاییان  -آنارکو میان  نوزدهمی  و  هجدهمی  قرن  لیبرال  حزب  یک  ]ویگ  ویگی 

بودند[ جان لاک است که رعیتاستقلال  انگلیس  به  ی  هاطلبی که مخالف وابستگی 

 .عمومی هستند کنند اما فاقد قوانین و مراجع اقتدارزراعی دارند و از پول استفاده می

را که روسو تشخیص میمغالطه استدلال کسانی چون لاک، میای  توان دهد در 

های چیزی در حالی  ی »انتزاع ناقص« نامید، یعنی جدا پنداشتن برخی جنبهمغالطه

های حذف شده هیچ معنایی  شود که بدون آن جنبههایی دیگر نگه داشته میکه جنبه 

ای سیاسی است از جانب ندارند. اما فقط لاک بیچاره در اثری که در نهایت تنها هزلیه 

ویلیام اهل اورانژ ]شاهزاده هلندی قرن شانزدهمی که رهبر شورش هلندی علیه اسپانیا  

شار است از عدم انسجام و  سر  زند. این اثر لاکی این مغالطه نمیبود[ دست به ارائه 

عاری از ضبط و ربط منطقی است همچون اغلب آثاری که در این ژانر هزلیه هستند و  

ای به حال لاک ندارد اگر به عنوان فلسفه سیاسی در نظر  اثری است که هیچ فایده

قراردادگرایانی چون رالز و نوزیک نیز طرح شده  -گرفته شود. این مغالطه ضمناً توسط نو

بینم که وارد نقد فراگیر و اساسی کارشان  بدین خاطر است که من هیچ دلیلی نمی  است.

استدلال چوبین  پای  وقتی  شود  آن  شوم.  آشکار  مغالطه  -ها  همان  انتزاع یعنی  ی 

شان را مشغول  های تحلیلیگیر تکنیک توانند انبار چشمها نیز میآنگاه آن  -شانناقص

د. ]در هندسه اقلیدسی تربیع کردن یا چهارگوش کردن  کنن  ی تربیع کردن دایرهمسئله 

معنای کار بیهوده و محال کردن  دایره کاری محال است و به صورت مَثَل این اصطلاح به

منظور کولیر این است که وقتی میدان بحثی که در کار رالز و نوزیک حاصل    است.

آنمی است  مغالطه  یک  حاصل  میآید  این  در  زدن  چرخ  بیهوده  با  گاه  حتی  دان 

 ای است[.های تحلیلی کار بیهودهترین تکنیکدقیق

 

 ها  یادداشت
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»فایدهمجموعه  1٣5ص   .1 وارنوک  ی  مری  ویراستاری  به  تمام  [Mary Warnock]گرایی«   ،

 .ارجاعات به میل از روی این مجلد است، مگر آنکه خلاف آن تصریح شده باشد

آوری نیز در اروپای شرقی وجود دارد. با این همه، بنا  های تأسفنابرابریخوبی آگاهم که  من به .۲

( تنها پنج Pan book    19۸1اثر مایکل کیدرون و رونالد سیگل، انتشارات  )  بر اطلس وضعیت جهان

  ۲٠تر از  درصد ثروتمندترین جمعیت کم  5کشور وجود دارند )یا در آن تاریخ وجود داشتند( که در آن  

 .اند. چهارتای این کشورها در اروپای شرقی بوده استترین درآمد داشتهدرصد فقیر

  Democratic theory بندی برلین از آزادی« درارجاع من به این مقاله است »تقسیم .٣

جهت اطلاع خوانندگان بیرون از پادشاهی متحده انگلستان: مدارس عمومی انگلیسی مدارس   .۴

 .ی رده بالا هستنددولتی نیستند، بلکه مدارس خصوص

گفته5 این  با  کنید  مقایسه  که  .  کسانی  برای  است  ممنوعیت  نوعی  هزینه  افزایش  »هر  میل  ی 

 ( ۲٣٣های افزایش یافته، بالا نرفته است« ) ص .  ابزارهای در اختیارشان همراه با قیمت

متن تشخیص    ی این معنای ضمنی متن در اشتباه باشم، اما سخت است که بنابر خودشاید درباره .۶

خوبی  اش برای آن را بهتوجه به احتجاح برای آزادی اقتصادی نیست و احتجاجوجه بیهیچداد. برلین به

می می  - کند  مطرح  چرخش  بعد  میاما  و  استاد  کند  یک  برای  »آزادی  که:  معروف  شعار  آن  گوید 

جز لاطائلات نیست،  آکسفوردی بسیار چیزی متفاوتی است از آزادی برای یک دهقان مصری«، چیزی  

تری از نیاز به آزادی داشته باشد. با این حال، اگر نظریاتی که برلین  اگر چه دهقان نیازهای اضطراری

. در  دهد، درست باشد، این یک گفته لاطائل نیست، بلکه تنها یک واقعیت روشن استها ارجاع میبدان

باوران خودشان  ها، مسیحیان و فایدهمارکسیستکند که  ماند که برلین فکر میفرد این تأثیر بر جا می

 .شان واقعاً »تنها نظریات« هستنددانند که نظریاتباطناً می

ی این نظریه است، اما  ترین نسخهشده»برداشت مارکسیستی از قوانین اجتماعی البته شناخته   .۷

دهد«. یالستی را نیز تشکیل میهای سوسی آموزهباورانه و همههای مسیحی و فایدهعنصر بزرگی در آموزه

 .(1۲٣)پانوشت به ص 

 .امی سوسیالستی« چنین کردهمن در کتابم »رئالیسم علمی و اندیشه .۸

ها پیشنهاد دور انداختن ادبیات قدیمی فردگرایی را دادند، نه تنها  برای مثال: «وقتی فوتوریست .9

گرایانه پرولتاریا  خاطر که با سرشت جمع  بدان خاطر که از لحاظ فرم قدیمی شده بلکه همچنین بدان

گرایی نشان  ها فهمی بسیار نابسنده از سرشت دیالکتیکی تضاد میان فردگرایی و جمعتعارض داشت، آن

های  دموکرات(. »کمونیسم در ابزار تولید که سوسیال5۸دادند«. ) تروتسکی درباب ادبیات و هنر، ص  

دگی خانوادگی جداگانه«. )کائوتسکی، کمونیسم در اروپای مرکزی  مدرن به دنبال آنند سازگار است با زن 

نمای جنبش کمونیستی ( )تقابل با کمونیسم در مصرف است که سرشت15در دوران رفرماسیون، ص  

 .پرولتری است(-پیشا
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. اطمینان دارم که خواننده دچار این ناهمزمانی تاریخی نسبت دادن سکسیسم به نویسندگان و  1٠

از واژهمترجمان گذ تنها  کردند، نمیها[ استفاده می]برای کل انسان   manی  شته که  شود. این واژه 

توان در  را نمی  chelovyekی روسی  و واژه  Menschی آلمانی  اخیراً معنای مذکر یافته است و واژه

 آن دوره طوری خواند که به معنای مذکر بودن باشد.
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خواست تأمین    ٣از فیلسوف لیبرترین  19۷٣ای در سال  راستی در نامهمیلیاردر دست

  ۴خود را سروسامان بدهد و هنگام ملاقاتش از ایالات متحده از خدمات درمانی  اجتماعی

 استفاده کند. 

میلیاردر حامی    5ریاکاری وجود دارد اما نه مثل این یکی: چارلز کُک در جناح راست  

  ۶برقراری بازار آزاد، به طور خصوصی از مزایای تأمین اجتماعی برای فردریش هایک، 

آزاد   بازار  پیشگام  کتابچه   ۷فر(-لسه(اقتصاددان  کُک حتی  برای دفاع کرد.  ای دولتی 

برنامه از  کند  کمک  او  به  تا  فرستاد  بیمههایک  و  های  امریکا  فدرال  بازنشستگی  ی 

 های پزشکی استفاده کند.  های مراقبتبرنامه

، یعنی چند  19۷٣ی تأمین اجتماعی در اوایل ژوئن  آور دربارهاین مکاتبات شگفت

ی مطالعات انسانی آغاز شده. کُک همراه با  یاست مؤسسه هفته پس از انتصاب کُک به ر

سال در  از   19۶۷  برادرانش  یکی  به  و  برد  ارث  به  را  پدرش  خصوصی  نفت  شرکت 

ی مطالعات  ثروتمندترین مردان آمریکا بدل شد. او از این ثروت استفاده کرد تا مؤسسه 

ترین  به یکی از برجسته را  -که در آن زمان در منلو پارک کالیفرنیا مستقر بود-انسانی  

تبدیل کند. به زودی پس از رسیدن به ریاست مؤسسه، جهان  های لیبرتریناندیشکده
 

های نولیبرال تعریف  اما لیبرترین.  های فردی استلیبرترینسم مکتبی است که مخالف دخالت دولت در آزادی  ٣ 

«  در سنگر آزادی»در کتاب  «  آزادی اقتصادی و حکومت انتخابی»ی  خاصی از آزادی فردی دارند که هایک در مقاله

او در این کتاب معتقد است باید مجلس خبرگانی وجود داشته باشد که مصوبات .  استبندی کرده  آن را صورت 

کند وتو  باشد  نولیبرالیسم  اصول  ضد  اگر  را  معمولی  نمایندگان  لیست .  مجلس  از  عملاً  سیاسی  آزادی  بنابراین 

های کارگری و هر نوع تشکل صنفی  ها به سرکوب اتحادیهتشویق حکومت.  شودای فردی اینان خارج می هآزادی 

بیهوده نیست که امضای  .  کنندای است که اینان هرگز از اجرایش شانه خالی نمی شان وظیفهبرای احقاق حقوق

آنان اوراد .  دنی فرد یا گروهی باشداند که درصدد احقاق حق سیاسی و مای نگذاشتهخود را زیر پای هیچ اعلامیه

 .خوانندها میها، پنهان و آشکار زیر گوش دولتخود را دال بر سرکوب این گروه 
4 Medicare 

5 Charles Koch 
6 Friedrich Hayek 

۷Laissez -faire   اقتصاد  فر دولت اساساً نباید در  -در اقتصاد لسه.  اندنویسندگان سردستی این واژه را به کار برده

تر از بایست در امر برقراری اصول بازار ازاد دخالت کند و مهماما در اقتصاد نولیبرال هایکی، دولت می.  دخالت کند

ی دیگری از ریاکاری علمی  ی عدم دخالت دولت در بازار جلوه بنابراین اندیشه.  آن با مشت اهنین از آن دفاع کند

 .وغیرعلمی اینان است
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سازی  ، در آمادهمؤسسه«  پژوهشگر ارشد تراز اول»کُک از هایک دعوت کرد تا در مقام  

شد،  برگزار می  19۷۴اولین کنفرانس آنها در مورد اقتصاد مکتب اتریش، که در ژوئن  

 د. شرکت کن

دبیر    ۸ای به کنت تمپلتون جونیور، هایک در ابتدا پیشنهاد کُک را رد کرد. او در نامه

نوشت که در اوایل همان سال در اتریش تحت عمل    19۷٣  ژوئن   1۶مؤسسه، مورخ  

های(  مشکلات )و هزینه»جراحی کیسه صفرا قرار گرفته است، که باعث شده ترسش از  

خواه، اتریش  ترقیبه لطف امواج اصلاحات  )  زایش یابد.«ابتلا به بیماری دور از خانه اف

ی اجتماعی تقریباً تمام و  های بیمههای پزشکی همگانی و برنامهپس از جنگ مراقبت

 شد.( کمالی داشت که هایک را نیز شامل می

ی مطالعات انسانی )که بعداً یکی از مدیران ارشد معاون مؤسسه  9جورج پیرسون، 

ی درمانی  کرد که تدارک بیمه سه هفته بعد به هایک پاسخ داد و اذعانصنایع کُک شد(  

خصوصی مقرون به صرفه برای هایک در ایالات متحده غیرممکن است. با این حال و  

بروزن ییل  تحقیقات  لطف  با  اقتصاددان    1٠به  پیرسون  دانشگاه شیکاگو،  لیبرترین در 

ر آنجا بودید، تأمین اجتماعی  د 1951در سال  [هایک] زمانی که شما  » خوشحالی گفت

امکان ورود به این برنامه را داشتید. اگر در  شما    در دانشگاه شیکاگو تصویب شده بود.

نیز ممکن است حق پوشش داشته   اکنون  امکانی وجود داشت پس  آن زمان چنین 

 « باشید.

شیکاگو   در  که  زمانی  هایک  پروفسور  داد:  خوشی  خبر  مؤسسه  بعد،  هفته  چند 

ی نویسی کرده و ده سال هزینهی تأمین اجتماعی نامکرد، واقعاً در برنامهتدریس می

وی برای دریافت مزایا واجد شرایط   11بود. استفاده از خدمات این برنامه را پرداخت کرده  

اقامت  ، کُک نامه19۷٣آگوست    1٠بود. در   از هایک درخواست کرد که  ای نوشت و 

 
8 Kenneth Tempelton Jr 

9 George Pearson 
10 Yale Brozen 

ی شکی وجود دارد که اعضای مکتب شیکاگو و در رأس آنان میلتون فریدمن، دیگر گوروی بازار آزاد نیز از برنامه  11

 اند؟ نکرده تأمین اجتماعی استفاده 
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که مزایای بازنشستگی تأمین اجتماعی را به  پذیرد، و در حالیتری را در مؤسسه بکوتاه

کرد او را تشویق کرد که حتی در خارج از امریکا نیز از آن استفاده هایک گوشزد می

نیاز را مطمئن کرد که خدمات درمانی  کُک همچنین هایک  را کند.  او  پزشکی  های 

ی تأمین  ی برنامهحیه به عنوان اصلا  19۶5پوشش خواهد داد، این خدمات در سال  

 ارائه شده بود.  1۲ی بزرگ لیندن جانسون اجتماعی جامعه

ی بیمه و سایر مزایایی که در این کشور شاید به اطلاعاتی که درباره»کُک نوشت:  

است علاقه مند شوید. از آنجا که   گیرد و به دست ما رسیدهدر دسترس شما قرار می

اید،  ن اجتماعی ایالات متحده را پرداخت کردهی تأمیبه مدت ده سال کامل حق بیمه

نقطه را  در هر  اجتماعی  تأمین  دریافت خدمات  کنید، حق  زندگی  آزاد که  ی جهان 

خود از پوشش خودبه ،  خواهید داشت. همچنین، هر زمان که در ایالات متحده باشید 

 « مخارج بیمارستانی برخوردار خواهید شد.

کند:  یان سازمان تأمین اجتماعی، اضافه میی خدمات مشترکُک در نقش نماینده

نام یعنی هر  ی ثبتکه واجد شرایط پوشش پزشکی باشید، باید در طول دورهبرای این »

ای را در مارس، درخواست دهید. برای اطلاعات بیشتر، کتابچه  31ژانویه تا   1زمانی از  

 .«کنم مورد تأمین اجتماعی برایتان ارسال می

لوین   مهمیاشا  از  تن  دو  این  خصوصی  چهرهمکاتبات  شکلترین  ی  دهندههای 

چارلز کُک، لیبرترین میلیاردر و فریدریش  -خواه های اقتصادی حزب جمهوری سیاست

را از    -ی جنبش بازار آزاد کنونیو پدرخوانده  1٣ی نوبل ی جایزههایک، اقتصاددان برنده

 
1۲Lyndon   Johnson   از  رئیس امریکا  مهم.  19۶9تا    19۶٣جمهور  روزولت  از  بعد  اصلاحات جانسون  ترین 

با  .  ترین آنها به رسمیت شناختن جنبش حقوق مدنی مارتین لوتر کینگ بوداجتماعی را در امریکا انجام داد؛ مهم

 .همه او نتوانست تأمین اجتماعی سراسری در امریکا ایجاد کنداین

شهرت نوبل اقتصادی در جهان ازجمله در ایران از زمانی شروع شد که به هایک و فریدمن   ماجرای بالا گرفتن 1٣

ی مارگارت تاچر برای نجات جهان بدیلی جز  ای را تبلیغ کنند که بنا به گفتهاین جایزه را دادند تا مکتب اقتصادی

نابرابری و ویرانی محیط زیست    ی این مکتب تا گردن در فلاکتسال سیطره   ۴٠آن وجود نداشت؛ جهانی که پس از  

طرفداران این مکتب بسیار به نوبل هایک و فریدمن و امثال آنان بالیدند، اما باید این سؤال را پرسید .  فرو رفته است 

این جایزه را  .  وجود دارد؟ پاسخ این است که چنین چیزی وجود ندارد«  نوبلِ اقتصاد»ای به اسم  که اساساً جایزه 

کند با استفاده از نام آلفرد نوبل به افراد خاصی اعطا کرده و می  (The  Sveriges  Riksbank)بانک مرکزی سوئد  

این جایزه را به امثال جوزف استیگلیتزِ  .  ی بازار آزاد تعلق ندارندکه از قضا برای ایز گم کردن، جملگی به اندیشه
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. محتوای این استدست آورده  ورد به ی هوور در دانشگاه استنفآرشیو هایک در مؤسسه 

 نامه ها برای اولین بار است که منتشر می شود. 

این اسناد نگاهی اجمالی و استثنایی به احساس واقعی این دو حواریِ بزرگِ بازار 

روند؛ این  های دولتی است، آن هم درست زمانی که به خلوت میی کمکآزاد به برنامه 

نشان حال  عین  در  تکانهدهنداسناد  بدبینی  به    دهندهی  آنان  تصورناپذیر  خیانت  و 

 اند. هایی است که خود به مردم امریکا و جهان حقنه کردهاندیشه

 
ی نولیبرالی کنند آموزه کنند که از نظر آماری اثبات می دانانی نیز اعطا میقتصاداند و گهگاه به انوکینزی نیز داده 

ی بانک سوئدی ناظر بر همین ی پذیرش جایزه نطق پرناز و ادای هایک در جلسه .  کار بشر را به فاجعه خواهد کشاند

اعطای جایزه :  مسئله است مداران به وجود بیاورد که  به برخی افراد این تصور را نزد عامه و سیاست  ممکن است 

نولیبرال.  که نیستدر صورتی.  نظریات آن افراد علمی است های وطنی گاهی مواقع که  به همین سبب است که 

درحالی که در اوایل .  کنیمی نوبل نمی آید که ما علم را فدای جایزه شان درمی گیرد جیغ جایزه به اغیار تعلق می

قضیه  .  مکتبشان در بوق و کرنا، ناشی از همین نوبلی بود که هایک و فریدمن گرفته بودندکار، دمیده شدن مکارم  

خود اسم هایک و فریدمن در رسد خودبهی نوبل اقتصادی به گوش میچنان شور شده است که وقتی اسم جایزه 

می برق  افراد  می.  زندذهن  کلینیکس  که  زمانی  مثل  کاغذیدرست  دستمال  منظورشان  و  فیلیپ  .  است  گویند 

کشورهای .  های داخلی خود سوئد بودمیرووسکی مورخ اقتصاد، معتقد است که اعطای این جایزه ناشی از پیچیدگی

از نظر  .  رونداند و نمیاسکاندیناوی بورژوازی قدرتمندی دارند که هرگز زیر بار سوسیالیسم مشهور این کشورها نرفته

د مترصد بود طبق الگوی نولیبرالی خود را از نظارت دولت خارج کند  بانک مرکزی سوئ   19۶٠ی  میرووسکی در دهه

در مورد . )ی علمی بودن اقتصاد بود تا سیاسی بودن آنبود وجههای که این بانک سر هم کرده  بهانه.  و مستقل شود

صل آن که  حا(.  داریتاریخ مختصر سرمایه:  ی استقلال بانک مرکزی رجوع کنید به کتاب یانیس واروفاکیسحیله

ای به علم ربط ای تمت انتخابی سیاسی کرد که ذره بسم الله تا ت  بانک مرکزی با انتخاب هایک و فریدمن از بای

اند و فروکردن این ایده در سر مردمان،  ی این جایزه هیاهوی بعدی که گویی فقط هایک و فریدمن برنده .  نداشت

است نکته  همین  اق.  مؤید  نوبل  است  معقتد  اثبات  میرووسکی  برای  بود  تبلیغی  بودن»تصادی  اقتصاد؛  علمی« 

دانستن  .  طور که فلان و بهمان تبلیغ، اقدامی است برای اثبات علمی بودن فلان مارک پودر لباسشویی یا شامپوهمان 

ی کمیته این نکته لازم است که بنیاد نوبل هیچ نقشی در انتخاب برنده یا اعطای جایزه ندارد و برخی از اعضای  

نام و نشان سوءاستفاده  ی بیاند که چرا باید از نام نوبل برای بخشیدن اعتبار به این جایزه نوبل بارها اعتراض کرده 

ی جایزه  البته حیطه.  دهدکند و پول آن را میی نوبل اقتصادی را بانک مرکزی سوئد انتخاب میی جایزه برنده .  شود

خرند سپس آنان ابتدا اثر را می. دوزی و سینما نیز کشیده شده است نقاشی و گلها اکنون به معماری و دادن بانک 

این ماجرا هرچه جهان .  فروشندالله میتر به خلقتر هنرمند و اثار را با قیمت گران دهند و سپس به آن جایزه می

رند همانند اثار فریدمن و هایک  گیآثار اقای آیدین آغداشلو که از نبوغ خاص او سرچشمه می   البته.  تر، رسواترسومی

 !شوندتر میاند که ناگزیر مرتب گرانچنان علمی 
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ی تأمین  ساله را برای از بین بردن شبکه یس  ایچارلز کُک و برادرش دیوید مبارزه 

تحت حمایت مالی  « ها برای رفاهامریکایی»سازمان  1۴اجتماعی آمریکا به راه انداختند.

 
یکی از مهمترین تصمیمات دیوان عالی ایالات متحده در مورد   )United Citizens(ی شهروندان متحد  لایحه 1۴

آزادی »ی  اساسی درباره ی قانون  وضعیت مالی مبارزات انتخاباتی در امریکا است که در آن از نخستین اصلاحیه

به نتیجه رسید، دیوان عالی    ۲٠1٠شروع شد و در    ۲٠٠9در مباحثی که از  .  ی خاصی به عمل آمداستفاده «  گفتار

فرد اختصاص دارد،  «  آزادی گفتار»ی نخست قانون اساسی که به  تصمیم گرفت که بر اساس اصلاحیه  ۴به    5با رأی  

به طرفین مبارزات  «  افراد مستقل»های مالی  تواند مانع پرداختنمی   شوند و حکومتها نیز فرد محسوب  شرکت

طبق این رأی .  ها کاملاً ماخوذ از اصول اقتصاد مکتب نئوکلاسیک استفرد محسوب کردن شرکت.  انتخاباتی شود

محسوب « فرد»توانند های کارگری و سایر نهادها میهای غیرانتفاعی، اتحادیه ها ازجمله شرکتدیوان عالی، شرکت

برانگیز شد و هست که میلیاردها دلار پول  این لایحه از آن حیث مناقشه.  شوند و در انتخابات مشارکت مالی کنند

ها از کسی پشتیبانی  ای معتقدند اگر شرکتای که عده های خصوصی را وارد جریان انتخابات کرد به گونهشرکت

هرگز   او خود  نکنند،  تبلیغاتی  و  نیستمالی  انتخاب شدن  به  کنگره .  قادر  به جولانگاه  به همین سبب  امریکا  ی 

گیرند که به چه  ها از نمایندگان رأی سفید می برخی از محققان معتقدند که شرکت.  است  گرایان بدل شده لابی

اهمیت  .  کندیجمهوری نیز کاملاً صدق ماین ماجرا در مورد انتخاب ریاست.  ای باید رأی مثبت یا منفی بدهندلایحه

ریاست  تنها کاندیدای  او  امریکا آن است که  تاریخ مدرن  انتخاباتی برنی سندرز در  جمهوری بود که در دو دوره 

جا پیش رفته که حتی قضیه تا آن.  ها نپذیرفتشدت با این وضعیت مخالفت کرد و هیچ کمک مالی را از شرکت به

های ترین قربانی این تصمیم دیوان عالی و پولامریکایی را بزرگجمهور اسبق امریکا، دموکراسی  جیمی کارتر رئیس

هایی که ترین شرکتیکی از مهم  .شدن آن استداند و خواستار برچیده شده به انتخابات و کنگره میکثیف سرازیر

منابع تأمین مالی  ترین  آنان از مهم.  است«  برادران کخ»کند شرکت  ی مالی میتحت عنوان فرد در انتخابات مداخله

لیبرترین و محافظهاتاق لیبرترین.  کار هستندهای فکر  اما به کاندیداهای محافظه   هرچند خود  کار حزب  هستند 

نیز کمک میجمهوری  است کار انها بیشتر تاکتیکی است تا احساسی، زیرا لیبرترینسم  منتقدی گفته.  کنندخواه 

کار را بایست پای حزب محافظه وادگی چندان سودآور نیست و میمدت برای تجارت خانخالص و خلص در طولانی

تضمین شود تا سود  میان کشید  به  می.  نیز  کاندیداهایی حمایت  از  فعالانه  دخالت  برادران کخ  کنند که مخالف 

دهند که منکر تغییرات آنان به کسانی پول می.  اندحکومت در خدمات درمانی و نیز مخالف حفظ محیط زیست 

های طرفدار بازار آزاد میلیون دلار به سازمان  1٠٠بیش از    ۲٠1٠آنان تا سال  .  اندایی و نابودی محیط زیستوهوآب 

طبق مد رایج بازار ازادی این زمانه، این برادران نیز مدعی شدند که تحت لوای افزایش    ۲٠19در می  .  اندکمک کرده 

های اجتماعی  آموزش فرد اعلاء و ساختن اقتصاد قوی و حذف شکاف اشتغال و پرداختن به فقر و اعتیاد و تشویق به  

و ترفیع عزت و احترام شهروندان و جلوگیری از تشتت میان آنان فعالیت خواهند کرد، منتهی با همان ابزار قدیمی 

تقش فریدمنی بدجوری  -سال پیش هایکی  ٣٠-۲٠ی  رفتهظاهراً فعالیت تحت مفاهیم زهوار در .  لیبرترینیسم هایکی

فرایند  .  ها از حرکت بازنایستدی زبانی داد تا کماکان قطار خدمت به یک درصدی بایست تغییر ذائقهدرامده و می

های بازار آزاد با فضایل و مکارم اخلاقی و انسانی و فرهنگی و الخ به رسم رایج در سرتاسر جهان بدل  تزیین ترفند

 .استشده 



   

 
 

 چارلز کخ به فریدریش هایک: از تأمین اجتماعی استفاده کن!  511

پارتی تی  جنبش  اقدامات  از  و  دارد  قرار  آنان  فشارهای  جدیدترین  مرکز  در   15کُک 

ی کند، و از حمله و نزاع علیه اصلاحات خدمات درمانی را رهبری می،  کند حمایت می

کند. فریدم  های بخش عمومی حمایت میفرماندار ویسکانسین به اتحادیه  1۶اسکات واکر

از و    کار مهمِ مسببِ خیزشِ جنبش تی پارتی استهای محافظهگروه  از دیگر  1۷وُرکز

راست  حمایت  تلاش  درمانی  خدمات  و  اجتماعی  تأمین  کردن  متلاشی  برای  گرایان 

جامهمی گروه  این  نام  کند،  به  کُک  برادران  که  سازمانی  اندام  بر  است  عاریتی  ای 

مستحکم» اقتصادی  برای  انداخته «  شهروندان  راه  نهادی   اند.به  اکنون  وُرکز  فریدم 

 زند. را بر سینه می« مکتب اتریش»مستقل است که سنگ اقتصاد 

فکری   مکتب  بنیانگذاران  از  نگارش  «  اتریش»هایک،  برای  عمدتاً  اثر را    دو 

پذیرد که  که در آن او با اکراه این احتمال را می  (19۴۴)  راه بردگی شناسند: اولی،  می

از کشورهای   برنامه «  آزاد»برخی  از سر ضرورت  است  زمان  ممکن  خاصِ  ی حداقلیِ 

افراد باشد.  ی اجتماعی تدارک ببینند که محدود به نیازمندبرای بیمه  1۸فاجعه ترین 

 
های افراطی بازار  آنان لیبرترین.  کار اعلام موجودیت کردخل حزب محافظهدر دا  ۲٠٠9پارتی در سال  جنبش تی 15

 .های فاشیستیِ راست افراطیِ فعلی گشودندآزادی هستند که در جریان رشد طبیعی خود، راه را برای گروه 
16 Scott Walker 

17 FreedomWorks 

طور مورد تأسیس تأمین اجتماعی در زمان فاجعه بهبر همین ابهام در  «  راه بردگی»در نقد مشهور کینز از کتاب    1۸

ی آمیز کینز درباره نقد نبوغ.  طور عام، انگشت گذاشته شده استریزی بهی دخالت دولت و برنامهخاص و مسئله

که این مسئله   …شما اذعان دارید»:  کندمعیار تعیین خطی است که وضعیت فاجعه را از وضعیت عادی جدا می 

اما هیچ    …که کجا باید خط را ترسیم کرد؟ شما موافقید که باید در جایی، خط را ترسیم کرداینمربوط است به  

که اذعان کنید افراط ممکن نیست  به محض این  …اید که کجا باید خط را ترسیم کردای تعیین نکرده مشینوع خط

شویق کنید تا دریابیم که حتی اگر  کنید ما را ترسد، چراکه سعی میبست میبنا به منطق خودتان کارتان به بن

برنامهیک سانتی  لغزانی گذاشتهبرویم، قدم به جاده   ریزی پیش متر در جهت  پرتگاه ختم میی  .  «شودایم که به 

را از وضعیت بحرانی و وضعیت    آمیزتواند خطی را رسم کند که وضعیت فاجعهمنظور کینز آن است که هایک نمی

آن خط کجا باید رسم شود؟ هنگام مرگ یک نفر، صد نفر، هزار نفر، قتل عام : جدا کند بحرانی را از وضعیت عادی

را نوشت و به طور مطلق مخالف هر نوع  «  اساس آزادی»ای معتقدند هایک کتاب  هزاران نفر؟ یکی از دلایلی که عده 

طور همان « اساس آزادی»در کتاب . بار شد، فروماندن در پاسخ به نقد کینز بودرسیدگی حداقلی در وضعیت فاجعه

ی دولت باج ندهد، باجی گرایانههای مداخلهکه به طور مختصر در همین مقاله آمده است، هایک بنا دارد به قلدری 

دهند خاصه هنگام سرکوب خیزش  علی نیز به کسی نداده و نمیکه شاگردانش از پینوشه گرفته تا مبارک و بن
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البته به شرطی که مزایای حاصل از آن در اعضای مولد جامعه این انگیزه را ایجاد نکند 

 را کنار بگذارند.  19زنشستگیآزادی دوران با ی درمانی بازار اندازهای بیمهکه پس

دیگرش یعنی اساس    اثر  نگرش نسبتاً لیبرال هایک به بیمه اجتماعی، تا زمان انتشار

سال    ۲٠آزادی  به19۶٠در  سرسختانه ،  علیمراتب  هایک  شد.  خفا    رغم تر  در  که  این 

در کتاب  ،  پرداختهای انتشار بین دو اثر میاش را در سالهای تأمین اجتماعیهزینه

به تقبیح دولت رفاه مدرن    -  امنیت اجتماعی«»با عنوان   - اساس آزادی فصل کاملی را

ای به سوی استبداد و زوال اخلاقی اختصاص داد. در کمال شگفتی یکی  عنوان دروازه به

«  بیهودگی اساسی» های دولتی، مثل تأمین اجتماعی،  از ایرادات اصلی هایک به برنامه

هایک    ها بود. به عبارت دیگر، استفاده از دلارهای مالیاتی برای تبلیغ مزایای آن برنامه

کرد. با این همه،  میاعتراض    علناً به همان بروشوری که چارلز کُک برای او فرستاده بود

 پیدا نشد. « بیهودگی اساسی»در مکاتبات خصوصی آنان هیچ اعتراضی به این 

، هایک کاملاً از مزایای تأمین اجتماعی ناچیزی که ابتدا در 19۷٠ی  در اواسط دهه 

«  خطای»،  19۷۶ی  صله گرفت. او در پیشگفتار خود به نسخه پذیرفته بود، فا  راه بندگی 

از تمامی خرافات مداخله: »من  گونه توضیح دادخود را این  جویانه هنوز خود را کاملاً 

کنم  دادم که اکنون فکر میهای مختلفی میرها نکرده بودم، و در نتیجه همچنان باج

 .«اندناموجه

 
لب چه چیزی هستند جز اعتراض به تعیین قیمت نان و نیز دستمزدشان به دست  زیراکه گرسنگان طا.  گرسنگان

ها در بستن مردم به  این است سرّ فداکاری این دولت.  شان استآن گرسنگی خود و خانواده   بازار، که حاصل جمع 

ی ان به این اندیشهوضعیت فعلی جهان گواه وفاداری شاگرد.  آوردای که بازار به ارمغان میگلوله و دفاع از آزادی 

 .شان استی استادان بزرگ خواهانهآزادی 

آزادی   19 بازار  کلیهاغلب  و  بازنشستگی  حقوق  خصوصی  ها،  بخش  به  بیشتر  سودآوری  برای  را  آن  متعلقات  ی 

روند و کل سرمایه را به  های پرخطر می گذاری سپرند و آنان نیز با کمال شجاعت برای سود بیشتر سراغ سرمایهمی

جایی که بازنشستگانش ناگهان دریافتند چیزی برای زندگی در .  ی یونان مثال بارز آن استفاجعه .  دهندباد می

ماجرای  .  آنان خودکشی را انتخاب کردند.  بایست در این سن یا از دیوار مردم بالا روند یا بمیرنددست ندارند و می

هایشان را صرف و شوهری پیر آخرین پول  زن.  تهای کلاسیک خودشان اسخودکشی آنان بیشتر شبیه تراژدی

حل بهتری  ها راه بازار آزادی   ۲٠٠۸اکنون بعد از بحران  .  خرید نان و شراب شام اخر کردند و سپس خود را کشتند

باد فنا میشان کشید سرمایههرجور عشق:  اندیافته به  را  « ایعدم مداخله»دهند، سپس دولت در  های گوناگون 

 .نام نهاد« باهودگی اساسی»کند که شاید بتوان ان را جیرینگی آن را جبران می شکوهمندانه
20 Constitution  of Liberty 
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۲1دیگری ماندارین  یکی اسپانسر و  - ی اصلی  این دو چهره
ها را در  علناً امریکایی  -

ای و تبلیغاتی تحت فشار گذاشتند تا تأمین  های دانشگاهی و سیاسی و رسانهعرصه 

  اجتماعی و خدمات درمانی را برای مصلحت خودشان کنار بگذارند: ما مردمی آزادتر و 

 خواهیم شد.  سالم تر و بهتر و ثروتمندتر

ی عمومی آنان را آشکار کرد. در  ی ادلههایک ماهیت ریاکارانهنگاری کُک و اما نامه

بخش پریشانی آشکار  تواند تسکیندهد که تأمین اجتماعی میخلوت، کُک اطمینان می

ی مطالعات انسانی بارها به هایک  های مؤسسهاحوال هایک باشد. او و دیگر لیبرترین

اش کافی  ه برای نیازهای درمانیاطمینان دادند که پوشش دولتی او در ایالات متحد

ی های مؤسسهیک از لیبرتریننه کُک نه هایک و نه هیچ-یک از آنان  خواهد بود. هیچ

ها و  ی چنین خیانتی که به آرمانای ناراحتی یا شرمساری دربارهذره -مطالعات انسانی 

شان و  رکتنگران نبودند مشا  کجاکردند، بروز ندادند. هیچهای عمومی خود مینوشته 

ها بر امریکا  های تأمین اجتماعی، امکان دارد تسلط سوسیالیست مندیشان از برنامهبهره

کند که تأمین اجتماعی و خدمات درمانی  سادگی معلوم میرا تسریع کند. این ماجرا به

 موثرند و بنابراین باید مورد استفاده قرار گیرند. 

*** 

ی نوبل اقتصاد  ی جایزه، هایک برنده19۷۴نگاری، در سال  اندکی پس از این نامه

در  که  انداخت  راه  به  متحده  ایالات  پیروزیِ  تور  به  شبیه  چیزی  بعد  سال  او  شد. 

به   -جایی که او تابستان را به عنوان محققِ مقیم گذراند -ی مطالعات انسانی  مؤسسه 

برای    نیشن  یمجلهمجدداً به منلو پارک بازگشت.    19۷۷پایان رسید. هایک در تابستان  

ی که آیا هایک واقعا در طول اقامت خود در این مؤسسه یا هر مؤسسه روشن شدن این 

تأمین   سازمان  از  نه،  یا  کرده  استفاده  درمانی  خدمات  یا  اجتماعی  تأمین  از  دیگری 

 
اش ی چین باستان تعلق داشت و کنایه از فردی است که بسته به درجهگانهبوروکراتی که به یکی از درجات نه ۲1

 .مهارتی دارد اما فاقد تخیل خلاق است
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اجتماعی جویای اطلاعات شد. تا زمان انتشار این مقاله پاسخی به این تقاضا داده نشده  

 است. 

تاسیس کرد )که تا    19۷۴را در سال    ۲۲ی کیتو ین، چارلز کُک مؤسسهدر همین ح

شد(. این اندیشکده بیش از هر نهاد دیگری برای بنیاد چارلز کُک خوانده می  19۷۷

در ژورنال    ۲۴و پیتر جرمنیس  ۲٣استورات باتلر.  است  برچیدن تأمین اجتماعی تلاش کرده

نائل شدن به استراتژی »ای تفصیلی ارائه کردند تحت عنوان  برنامه  19۸٣کیتو در سال  

با این مضمون که چگونه باید تأمین اجتماعی را نابود کرد. نویسندگان    ۲5لنینیستی«

دارد؛   وجود  اجتماعی  تأمین  حامی  امریکاییانِ  از  قدرتمند  ائتلافی  که  کردند  اذعان 

نیاز «  نگی چریکی علیه نظام فعلی تأمین اجتماعی و ائتلاف حامی آنج»بنابراین به  

اما در آن صورت »نویسند: پیروزی در آینده ممکن است بعید به نظر رسد  است. آنان می

دانست، برای اینکه انقلابی موفقی باشی باید صبور خوبی مینیز، همانطور که لنین به 

 .«ریزی کنیباشی و دائم برای اصلاحات حقیقی برنامه

به مؤسسه  گروهاین  کیتو،  مبارزات  از  بخشی  پروژهعنوان  و  را  ها  مختلفی  های 

پروژهراه از جمله  اجتماعی که مدیر مشترک آن خوزه  اندازی کرد؛  تأمین  انتخاب  ی 

 
22 Cato 
23 Stuart Butler 
24 Piter Germanis 

هایی مثل لنین و مارکس و انگلس و مائو  های چپی عجیبی به استفاده از تاکتیکطرفداران بازار آزاد علاقه  ۲5

کین  مشهور است جان مک .ی روشنفکران و سوسیالیسم هایک رونویس بری از تخیلی است از آثار اینانمقاله.  دارند

داشت، دو نقل قول از  جمهوری هر قدمی برمیکار و میلیتاریست امریکایی و کاندیدای ریاست محافظه مدار  سیاست

هر  . قدر مائو مائو نکنددر جریان انتخابات ریاست جمهوری یکی از مشاورانش به او توصیه کرد که این. اوردمائو می

ی ها جملهتازگی . مانان کمونیست نقل قول کندکمونیست است و نباید هی از یکی از قهرچه باشد ناسلامتی او ضد 

است که  های وطنی شده ورد زبان نولیبرال( نه از اتاق بازرگانی(آید ی تفنگ بیرون میمشهور مائو که قدرت از لوله

نیز طالب تحریم   شان تجارت ازاد است و نباید حتی بنا بر این اصلیادشان رفته به جز اصل سود یکی دیگر از اصول

گیرد، آسمان شان با اصل تجارت ازاد در تضاد قرار میاما زمانی که سود شرکت. ملتی از جمله ملت خود باشند هر

ی سود  طالب ادامه«  اندمردم که به هر حال در حال له شدن»هایی مانند  گویهبافند و با گزینو ریسمان را به هم می

گویند قانون فلک غدار  اینان گاهی در مقام مابعدالطبیعی می. شوندمیشان و لعن و نفرینِ اصل تجارت آزاد  شرکت

له -توانند گاهی له و گاهی نااین بوده که مردم از ازل تا به ابد له شوند اما در مقام اهل سود باور دارند مردم می 

 .به هر طریق انان نوکر بادمجان نیستند. کندزی را اقتضا میشوند، مسأله آن است که سود آنان چه چی



   

 
 

 چارلز کخ به فریدریش هایک: از تأمین اجتماعی استفاده کن!  515

مناقشه   ۲۶پینرا  طرح  معمار  همان  خصوصیبود،  در برانگیز  بازنشستگی  حقوق  سازی 

پینوشه.   فارغشیلیِ  و  مؤسسه اعضا  کمیسیون  التحصیلان  اکثریت  همچنین  کیتو  ی 

اش به عهده داشتند و  تأمین اجتماعی جرج بوش پسر را در دور اول ریاست جمهوری 

ها را سازی برنامههای نافرجام برای خصوصیی دوم نیز تلاشی دورههای اولیهدر ماه

 هدایت کردند.  

نوشتهپاره زور  و  ضرب  به  چنای  جنگ  و  هایک  علیه  دههدهای  کُک  برادران  ای 

اند که از  ها از معدود شهروندان جهان غربی تأمین اجتماعی بود، که امریکاییشبکه 

درحالیمراقبت نیست  تعجب  جای  نیستند.  برخوردار  همگانی  پزشکی  که های 

های پزشکی در امریکا دو برابر سایر کشورهای غربی است، امید به زندگی در  هزینه

رتب به  اتریش موطن هایک،  است  نهم جهان سقوط کردهوی چهله اینجا  . در مقابل، 

دهد و دارای نظام  درصد جمعیت را پوشش می  99ای دارد که  ی سلامت عمومیبرنامه

ی نهم جهان قرار  ای است که سازمان بهداشت جهانی آن را در رتبهمراقبت پزشکی

 .است داده

*** 

پریزمانی ریک  تگز  ۲۷که  مقدماتی  فرماندار  انتخابات  پیشروی  نامزدهای  از  اس، 

یا    ۲۸«کلک پونزی» عنوان  جمهوری، تأمین اجتماعی را بهخواهان برای ریاستجمهوری 

توان تا آثار و کارهای هایک  ی او را میهامورد تمسخر قرار داد، لفاظی«  داردروغی شاخ»

ی فردی، کاملاً راضی بود که حق  دانیم که هایک در حوزهو کُک ردیابی کرد. اکنون می

تأمین اجتماعی خود را پرداخت کند و کُک او را تشویق کرد که از تأمین اجتماعی و  

که  ر داشتند؟ یا ایناند حقیقتا باوخدمات درمانی استفاده کند. آیا آنان به آنچه نوشته 

 و ما بوده و هست؟ ، شما «مردم»ها، این حملات برای خالی کردن دل پخمه 

 
26 Jose Pinera 

27 Rick Perry 
 ایبرداری با استفاده از بازاریابی شبکهنوعی روش کلاه  ۲۸
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ایم. کُک  ی آنها کاستهبردارانهریاکاری بنامیم از جدیت کلاهصرفاً  اگر این اعمال را  

فروشنده همان  مثل  هایک  ماشینو  دستی  سادهدومهای  خریداری  به  که  لوح  اند 

مابوقراضه  را  مالییای  آژانس  یا  میاندازند،  که  را  اوراقی  که  خدا  اند  لعنت  به  دانند 

 کنند.  ارزیابی می« یکدرجه » ارزدنمی

لوح است؛ رذالتی که هدفش  این ماجرا، کلاهبرداری بزرگ از مردمی زودباور و ساده

رو به موت امریکاست تا پول بازنشستگی خود را به یک درصد ی متوسط  واداشتن طبقه 

آزادی »و از  «  قدرتمند»حال باور کند با این کار، خود را  روتمند واگذار کند و درعینث

 کند.  محافظت می« اشفردی

سؤال دیگری که وجود دارد این است: چرا چارلز کُک پیشنهاد نکرد اندک مثقالی  

ی درمانی موقت هایک کند؟ پاسخ واضح  از ثروت هنگفت خود را صرف پرداخت بیمه 

نظری و خست  ی بهتر و آزادتری ارائه کرده بود. البته تنگدولت قبلاً برنامه  است: چون

کند: هر انسانی برای  های لیبرترین را نیز آشکار میکُک، اخلاق اجتماعی پشت ارزش 

 خودش؛ خودخواهی فضیلت است.

 

 : پیوند با منبع اصلی
https://www.thenation.com/article/archive/charles-koch-

friedrich-hayek-use-social-security/ 

https://www.thenation.com/article/archive/charles-koch-friedrich-hayek-use-social-security/
https://www.thenation.com/article/archive/charles-koch-friedrich-hayek-use-social-security/
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حقوق :  مقدمه اشمیت،  کارل  نظریهاز  و  غالباً  دان  بیستم،  قرنِ  سیاسی  امر  پردازِ 

بندی کرد.  شود که ظهور دولتِ توتالیتاریستی را صورت پردازی یاد میعنوان نظریه به

غالب نسبت میان دموکراسی و دولت و درواقع تصویری را که اشمیت از   این رویکردِ

مؤسس« می  »قدرت  دست  به  میمردم  نادیده  نظردهد،  مرور  حاضر  متن  یِ  گیرد. 

ت  داری استجهت  بر  از چند متن و شرح که  رجمه مبتنی  از ای گزیده  او  بر خوانشِ 

، تلاش در این متناند.  مؤسس مردم، تأکید کرده  ی تبلور قدرتِمثابهقانون اساسی، به

این است از دوبندیتا صورت   بر  نمایان شود  ای  اشمیت  تام مطلوب  با  لتِ  بیگانه  که 

نیست.  مردمی  گزارش  1حاکمیت  این  میان  قانون  ،در  میانِ  مفهومی  اساسی،    نسبت 

ر نهایت  گیریِ نظم نهادی دولت به بحث گذاشته و دقدرتِ مؤسس، حاکمیت و شکل

اساسِ تمایز دوست و دشمن   بر  پرداخته خواهد شد که مردم حاکم، که  امر  این  به 

اشمیت خواهند داشت.گیری میجهت  تامّ کیفی  این    کنند، چگونه نقشی در دولت 

گیریِ شوند، پس از شکلیِ تأسیس یک نظم جدید، فعالانه حاضر میمردم که در دقیقه 

 گرفتهنسبت به نظم شکل  و در موضعی تأییدگرایانهدهند  نظم جدید تغییر نقش می

گیرند. دولت تامّ کیفی با برقراری مداوم نسبت مردم با رأس حاکمیت، جامعه  قرار می

دارد. اشمیت ابزار نظری مهمی برای شناختِ ماهیت و  را در وضعیت جنبشی نگه می

می  سر  به  آن  در  که  دولتی  کارکرد  میچگونگیِ  دست  به  بهدهد.  بریم  با  ما  خوبی 

ها  دانستن ارادهکردن یا بهتر بگوییم یکیخواندن حاکم با مردمِ حاکم و یکی  هماناین

را    آشناییم. از این حیث خوانش اشمیت منظر دیگری از نقش مردم در یک دولت تام

رسد کاری به  نظر میکه یک دولت تام که بهداد  نمایان خواهد کرد و نشان خواهد  

 ه نیازی به چه شکلی از ظهور و بروز مردم خواهد داشت. مردم ندارد، چ

*** 

ی دولت مغفول مانده  ی دموکراتیک دربارهتاکنون  ارتباط کارل اشمیت با نظریه 

الیوت،    است معنایِ  ۴٣۲:  19۸9)جاناتون  به  از دموکراسی  اشمیت  تعریف مشهور   .)

 
، از ذکر مداوم »به نقل از« صرف نظر  اندهای این متن خود درونِ مرجع دیگری بوده که اغلب مرجعجاییآن  از    1

 است. م  های فارسی موجود استفاده شده شود. در سه مورد نیز از ترجمهمی
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روبه  آن  قراردادنِ  و  تبعه  و  حاکم  میانِ  پارلمیکسانی  بهترین حالت  سانتاریرویِ  در  م 

است  کارانهو در بدترین حالت تاکتیکی ابزاری و فریب خطابی طلبانه و چرخشی فرصت 

ارجی گذاشت.   به آن  نباید  توجه کرد که کارل  که  باید  با دموکراسی در اما    اشمیت 

با دشمنشکلِ   تاکتیکی درتقابل  اصلیاتحادی  لیبرالیسم، تکثرگرایی،    اشهای  یعنی 

پوزیتفرد )هلمز،  یگرایی،  شد  طرف  قانون  حاکمیت  و  قانونی    (.5٠-۴9:  199٣ویسم 

می گفتدرواقع  دموکراسی  غنیمت  توان  دموکراسی  براساسِانگاریِ  و   «»نجات 

پروژه  اشکردن جدا» لیبرال« کلیتِ  عناصر  اشمیت از  دادنِ  محسوب می  ی  با  تا  شود 

او به  برکشیدناولویت  و  بیلی  را  )اشمیت،  اش، دومی  اشمیت ۴۷:  1995ارج کند   .)

استفاده از دموکراسی    ،دانست که بهترین و مؤثرترین  راه برای جنگ با لیبرالیسممی

آن تا  استدلالبود  ناکارکه  کاملاً  قدیمیِ   آمد های  ضدانقلابِ  محافظه  و  گفتارِ  و  کاری 

  به ارزش هنجاری دموکراسی را    ،بنابر این تفسیر  او،  ی سیاسی را بازتولید کند.اندیشه

رویکرد وی  .  فروکاست  اشهای ضدلیبرالجهتِ سیاستدر  ی استراتژیک از آن  استفاده

نوشته  وایماردر  می  شهای  و  پرورانده  دیکتاتوری  میان  تطابق  از  که  جایی  شدند، 

موکراسی را گفت و درواقع این دیکتاتوری بود که ارزشِ درونیِ ددموکراسی سخن می

ی  مثابهاز دموکراسی به   شمشهورتعریف   (.٣۲،  ۲۸،  1۷:  19۸۸د )اشمیت،  کربازگو می

مردمهم و  دولت  میان  دلالت   سانیِ  سبب  به  نه  است،  مشارکتمهم  و  های  جویانه 

آوری دستور. در تعریف او حاکم  اش، بلکه به علت تواناییِ تحصل و فراهمخواهانهبرابری 

شود و ساختارهای غیرمتقارن دستور و مجزایِ از تبعه حذف می  تیشخصی  یمثابهبه

 (. ۲۶:  1988اشمیت،گردند )سلطه محو می

از  ی دموکراسیِ مدرن تودهتأملات اشمیت درباره بعد  ای با آزمون نتایج سیاسیِ 

پساقرون شود. زمانی که حاکمیت شاه به حاکمیت مردم منتقل  آغاز می  وسطیگذارِ 

،  5٣)همان:    مردمی  توده  ی  شدهقطعهشاه به بدن پخش و قطعه  ییکپارچهبدنِ  از    د؛ش

خصوصاً این واقعیت   مردم،های سیاسیِ برآمدنِ حاکمیت  . او دلالت(۷۷-۷۸،  ۶٣،  5۷

گرایانه و شخصیِ حاکمیت گم شد زیرا وحدتی که مردم  که »عنصرِ تصمیمکاود  میرا  

.  (۴۸:  2005)اشمیت،  گرایانه باشد«  ن خصلت تصمیمتواند واجدِ ای سازند نمینمایان می

که به  به تعبیر دیگر او نه فقط مستقیماً معضل کنش و عاملیتِ حاکم را درست زمانی
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دهد، بلکه تلاش  یابد، مورد خطاب قرار مینیافته و غیرشخصی انتقال میای سازمانتوده

ی حاکمیت در و به مقوله های دموکراتیک قدرت سیاسی را روشن گرداند  کند ریشهمی

پرورش  مشروعیت دموکراتیک ی مند دربارهای نظامعصر دموکراتیک بیندیشد و نظریه 

( پاسک  (.91-۸۷،  ۷9:  2008اشمیت،  دهد  بهوپاسکال  بُینو  این  به  آثار  درستی  از  عد 

»فکرکردن به فرم    برایی تلاشی  مثابهاشمیت توجه نشان داد که اشمیت را باید به

 (.1۴: 19۸۸پاسکوینو، ک اقتدار« قرائت کرد )دموکراتی

 دیكتاتوری حاكم و مشروعیت دموكراتیک 

ی هابز از حاکمیت و مفهوم گرایانهی مطلقاشمیت هدفِ خود را با ترکیب نظریه 

ی تعقیب کرد. قدرت مؤسس همان قدرت یک سوژه  ٣سایمانول سییِ  « ۲»قدرت مؤسس

اساسیِسیاسی قانون  که  می  ست  خلق  را  )پاسکوینو کنجدیدی  -٣۷1:  b  ،19۸۸ د 

بینش   (.٣۸5 به  رسیدن  و  استثنایی  امر  سیاست  از  اشمیت  فهم  تشریح  های  برای 

دربارهبهمنحصر  حاکمیت  فردش  آغازین مردمیی  جملاتِ  در  را  او  مشهور  تعریف   ،

که  است    گوید: »حاکم کسی. آنجایی که مییمدهالهیات سیاسی در کروشه قرار می

میدرباره تصمیم  استثنا  گفت  یم  (.5:  ۲٠٠5)اشمیت،    گیرد«ی  این توان  که 

امر استثنایی گذاشته شود،    یِگذارقانون  ینظریهموجز هنگامی که درون    بندیصورت 

ی دیکتاتوری آغاز کرد تر او دربارهشود از اثر قدیمیگردد. بنابراین میبهتر دریافت می

  ی ی قدرتِ مؤسس مردممثابهسازیِ او از حاکمیت بهمفهوم(. درواقع باز2014اشمیت،  )

ی دیکتاتوری نمود یافت.  مند درون بحثِ تاریخی او دربارهنخستین بار در یک فرم نظام

 (. 1٣۷:  2014اشمیت،  )  5، حاکم ۴نظامی    گیرد:این دیکتاتوری دو فرم مختلف به خود می

ی سنت جمهوری رومی، با اقتدار سیاسیِ  دنبالهزعم اشمیت، در  دیکتاتور نظامی به

دشمنان را درونِ بحرانی   و آن اینکه  ی خاص داردشود. او یک وظیفه برترش شناخته می

 ، موجودیت دشمن  اندازد، از بین ببرد. در مواقعِ حساسکه بقایِ رژیم را به خطر می
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ست، نظم  ه اگر ضروریخواهد کمی  دارد، از او   دیکتاتور نظامی   ی که اقتدار برتر  همان

قانونی موجود را تعلیق کند، تهدید را از بین ببرد و شرایط عادیِ قبلی را بازسازی کند  

مقدمه(2014اشمیت،  ) دست:  برای  نامحدودی  قدرت  دیکتاتور  هدفِ  .  به  یابی 

تواند بر آن بند بزند. دیکتاتور اش دارد و هیچ محدودیت قانونی یا اخلاقی نمیمطلوب

تواند خارج از آن و در  تواند سیستم قانونی موجود را تعلیق کند، بلکه میمی  نه تنها

، دیکتاتوریِ خواهیبهدل  های قضاییقدرت  رغمِ بههنجار عمل کند.  یک فضایِ تهیِ بی

حفاظت از نظم قانونی در    منظوربهکه    شده استساخته نوعی سیاستِ  کماکان  نظامی  

خ و  استثنایی  بحرانِ  وقوع  جدیطصورتِ  گرفته  ر  کارکردشکل  این  است.  های 

  حفظنهادی رژیم    ماتریس ه و با جدیت در  دشمربردیکتاتوری در متنِ قانون به دقت  

ق کند،  یعلتتوانست قانون را  (. این دیکتاتوری می۲-1:  2014اشمیت،  )  استشده  می

ی این  وپا کند. هدفِ عمدهآن را تغییر دهد یا جایگزینی برایش دست  توانستاما نمی

 بود.  روزانهبخشی به بحران و بازسازیِ نظمِ عادی و بازگشت به سیاستِ تعلیق پایان

حاکم را از دیکتاتوری نظامی جدا  دیکتاتوریِ    چه چیزتوان پرسید که  اکنون می

یز نوعی نمایندگی/بازنمایی و وکالت است،  کند؟ از منظرِ اشمیت، دیکتاتوریِ حاکم نمی

وظیفه با  باما  جدید  سیاسیِ  و  قانونی  نظم  برقراری  متفاوت:  ی واسطه های 

(. بنابراین، دیکتاتوری حاکم،  15۲-1۴٠همان،  کردن قانون اساسی جدید ) نویسپیش

د  کنگسست و شکستی قانونی را نمایان می  بنیادگذاریاست. این    6بنیادگذار یک قدرت  

دیکتاتوری    (.1۴۸- 1۲۷)همان،    سازدکه آن را از دیگر سیستمِ هنجارگذاری جدا می

گیرد  آگاهانه و صریح تصمیم می  مؤسساست. این قدرت    مؤسسحاکم نوعی قدرت  

ببیند  قضایی  یکه صورت ترتیب  اجتماع سیاسی  این   (.1۴۲،  1٣9)همان،    برای یک 

ریشه  آغاز  بر  دلالت  قدرت  جدید  رژیمِ  یک  نمیای  که  رویه دارد  به  قبلی،  تواند  ی 

رسد  جا به نظر میی حقوق، ساختار قانونی یا قوانین بنیادی تقلیل یابد. در اینمجموعه 
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هوریو  موریس  تعریف  به  می  ۷اشمیت  نزدیک  حاکمیت  »قدرتِ  از  بنیادگذارِ شود: 

 (. ۲۴۶: 19۲9)هوریو،  «۸گذارقانون

از حاکمیت بهبرای درک بهتر بازتعریفی که     مؤسس  بنیادگذاریِی  مثابهاشمیت 

تمایز آن از دیکتاتوری بپردازیم. در این تمایز، او  وجه  دهد، مفید است که به  ارائه می

ترین مرجعِ اقتدارِ دستور  ترین و نهاییمفهوم حاکمیت را از معنایِ سنتی آن که عالی

این معنای تازه حاکمیت کنش    ای بخشید. درشد، گرفت و به آن معنای تازهدانسته می

شد. با این کار او با تعریف مرسوم از حاکمیت تلقی می  تأسیسخلاق و بنیادگذارِ قدرت  

از ژان بدن فراگیر بود، فاصله گرفت. در تعریف مرسوم، حاکمیت با   از بعد  که لااقل 

قضاییِ  مطلق  اختیارات اختیارِ  بالقوه  دلخواهانهاش،  حتی  غیرقانوگیو  اش  نیهایِ 

ست. حاکم  ترین تمایز حاکمیت از دیکتاتوری شد. به نظر کالیواس این مهمشناخته می

. همانگونه که نگری در  (1994۲٠۸: )بُو، ی اصیلِ یک نظم قانونیِ تازه استپدیدآورنده

 تازه است. این   ِهای قانونی»منبع تولید هنجار  مؤسسگوید، قدرت  ی اشمیت میادامه 

ای را های بنیادیکند و بنابراین هنجارقانون اساسی تازه بر پا میست که یک  قدرتی

مید قدرتیکته  که  دولت  کند  میهای  انتظام  قدرت  نبخشرا  درواقع    مؤسسد. 

دارد، روابطِ قضایی را درون یک اجتماع منتظم ست که سامانِ قضایی تازه برپا میقدرتی

 (. ۲: 1999نگری، کند« ) می

عین حال حاکم   لحظهمیدر  زیرا در  باشد.  نیز  دیکتاتور  نمودش تواند  و  بروز  ی 

های قانونیِ  ی هیچ یک از هنجاروسیلههتواند تحت محدودیت و کنترلی نباشد و بمی

چشم و  قبلی  قانونیِ  درحالیسیستمِ  بنابراین  نشود.  محدود  آن  قانونی  که اندازهای 

اصیلِ ساخت قانون ارجاع دارد،  گره خورده است و به فرایندِ    مؤسسحاکمیت با قدرت  

انگیزاند که خصلتِ خودی و قضایی را برمیبخواهانه و خودبه دیکتاتوری ایستارهایِ دل

داند،  کند. برایِ درک اینکه اشمیت ماهیت حاکمیت را چه میاین رویه را نمایان می

تاتوری که دیکست. درحقیقت، درحالیای شخصی و تجربیگام اول فراتر رفتن از اراده 

می نمایان  مستقر  قضایی  در سیستمِ  را  موقت  بنیادهایِ  انقطاعی  به  حاکمیت  سازد، 
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ی سرپیچی و گردد. درمورد دیکتاتوری، تأکید بر لحظه ماندگار چنین سیستمی برمی

بر لحظه  تأکید  نظم مستقر است و در مورد حاکمیت،  اصیل و    بنیادگذاریِی  تعلیقِ 

است تازه  قانونیِ  نظم  یک  درحالیخلق  بنابراین  شکستِ .  فرایندِ  دیکتاتوری  که 

قانون/هنجار است. دیکتاتوری شکافی    بنیادگذاریِقانون/هنجار است، حاکمیت فرایندِ  

می ایجاد  موروثی  قانونمندیِ  با  قانونرا  حاکمیت  و  رو  کند  پیش  را  جدیدی  مندی 

حالیمی در  و  سرکوب گذارد  دیکتاتوری  مکه  و  خلاق  حاکمیت  است،  است.  گر  ولد 

غیرقانونی عملِ  انجام  درحالیدیکتاتوری  )کالیواست،  است  فراقانون  حاکمیت  س، که 

این (9۲:  ۲٠٠۸ به . و در آخر  اجراییمثابهکه دیکتاتوری  ست که درون  ی یک قدرتِ 

کند  ی عمومی را بیان میاست، اما حاکمیت یک اراده  ی مشخصی متجسم شدهاراده 

 (. 1٣۷: 2014اشمیت، )

تفکیکاین   و  وضوح  این  به  همیشه  اشمیت  تمایز  خود  به  مسئله  نیست.  شده 

حاکمبرمی »دیکتاتوریِ  از  که  زمانی  می 9گردد.  صحبت  جایی«  امر  ست  کند،  که 

آمیزد. این عدم شفافیت باعث شده که تفاسیری غیرعادی و امر استثنایی را با هم می

حاکمیت معادل هم فرض شوند.    از آثارش بشود مبنی بر اینکه مفاهیم دیکتاتوری و

را یکی فرض میااین مفسر بر تهدیدهای  ن که دیکتاتور و حاکم  دارند  تمایل  کنند، 

اشمیت به تأکید کنند. حاکم  نهایی یک  مثابهقضایی و غیرقانونی حاکمیت  ی قدرت 

می ترسیم  واقعی  در  نیروی  معمولاً  که  میرییس  شمایل گردد  متجسم    ؛ شودجمهور 

های دستور قانونی. حاکمیت با حکمِ اضطراری یکی  ی محدودیتهمه  ازبرفر  شمایلی

(. هابرماس این خوانش از اشمیت را با ۲51-۲1۷:  199۷کرمیک،  مکشود )فرض می

»واقعیتیکی ذیل  حاکمیت  مفهوم  قدرتکردن  دیگر  بر  که  قدرتی  غلبه  مندیِ  ها 

تقویت می(1٣1-1٣٠:  199۲)هابرماس،    یابد«می اشمیتی هابرماس  حاک کند.،  میتِ 

ها و قوانین و مرزهایِ نهادی را به ی قاعدهیابد، قدرتی که همهخصلتی داوطلبانه می

است که محو   توان گفتمیطلبد.  چالش می هم  و دیکتاتوری درونِ  کردن حاکمیت 

نقدهای بی پدیدآمدن  اشمیت شدهباعث  به  این جنس که  شماری  از  نقدهایی  است؛ 

قانونِ   از  ناشمیت  و  مییدفرمه  دفاع  قانونی  شخصیِ هیلیسم  تصمیمِ  تصور  بر  و  کند 
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. بنابراین در اکثر مواقع  (1۸٠-1۷5،  1۲-1:  1999)شوئرمن،    ورزدغیرعقلانی تأکید می

چهره او  محافظهاز  یک  عقلانیبی  کاری  امر  درقبالِ  خرسندی  داده  توهمِ  دست  به   ،

گرداند و  ودیِ قدرتمند ما باشکوه میی بیانِ وجمثابهشود؛ کسی که  خشونت را به می

گیرد و بر ضدِ قفسِ آهنین و تمدن  کسی که مانند وبر علیه از خود بیگانگی موضع می

میراززدوده سخن  تکنیکی  مدرنِ  ذات  ی  در  مفهومِ  یک  او  نظر  مد  حاکمیت  گوید. 

صورتاست    گرامامیتت کیفی«  تام  »دولت  قالب  در  این  می  بندیکه  و  شود 

تا تمامیت شد  موجب  حاکمیت  توتالیتر«نظریهرا  او    انگاری  »دولت  بدانند.    پرداز 

از سرکوب   پردازینظریه  یکی  تکه  و  دولتخواهمامیتگرترین  و  ترین  داده  نوید  را  ها 

:  1999؛ شوئرمن،  ۴٠9:  199٠؛ وولین،  1٣9:  199۲هابرماس،  است )  بینی کرده پیش

۸5-1٣9.) 

ترین  ست. مهمکنندهشمیت تا میزان زیادی ناقص و گمراهاز ا  ایتصویرسازی   چنین

دستعلت از  دیکتاتوریاش  و  حاکمیت  میان  تمایز  ادادنِ  امر  ،  و  استثنایی  مر 

 ی شخصیاندازند این است که معیارِ یک اراده ست. آنچه این تفاسیر از قلم میغیرعادی

شود و نه حاکمیت.  عریف میی خصلت دیکتاتوری تواسطه هب خواهانهبهو دل قضاوتی و

دیکتاتوری تمایزبخش  وجه  نهادی  نظم  تعلیقِ  حیاتیِ کنش  ربط  تفاسیر  این  ست. 

گیرند و توصیف واضح اشمیت از حاکمیتِ حاکمیت با قدرتِ مؤسس مردم را نادیده می

(.  1٣۴:  2014)اشمیت،    گذارند « مغفول میبنیادگذاری یک »قدرت  مثابهرا به  مؤسس

ازاندازه بر دیکتاتوری، بدون آنکه حاکمیت چه نسبت وثیقی با مردم  د بیشدرواقع تأکی

ی  شود که اهمیتی که به شکل خاصی از حضور مردم در نظریهکند، باعث میبرقرار می

 شود، مغفول بماند.  اشمیت داده می

کند و قوانین بنیادیِ یک رژیم  می تأسیسست که قانون اساسی را حاکم آن کسی

زد، آن کسی که برای فرمِ قضایی و محتوایِ وجود سیاسی یک اجتماع و اصول سارا می

مؤسس  ی  گیرد. به تعبیری، حاکم یک سوژه بخشِ عالیِ آن تصمیم میهنجاری و انتظام

ی تصمیم حاکم را خطاب . درواقع اشمیت هر بار که لحظه (1۲:  ۲٠٠5کالیواس،  است )

گوید، درواقع دارد بر ایستارهایِ  تقر سخن می کند و از روابطش با سیستم قضاییِ مسمی

گذارد. حتی در  کید میأ ت  سیستم قضایی مستقر  یکننده، بنیادبخش و مختلرنهادگذا

از مبهم ،  ی اسیس  اتیالهی امر استثنایی،  برانگیزترین متونش دربارهترین و شکیکی 
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طور  که »هر دستور قانونی بر مبنایِ یک تصمیم است. و همین  کنداشمیت تأکید می

به که  قانونی  دستور  میمثابهمفهوم  کار  به  خودارجاع  چیزی  عنصر  ی  دو  تضادِ  رود، 

خود جای می را درونِ  امر قضایی  مانند هر دستوری،  متمایزِ  تصمیم.  و  هنجار  دهد: 

چند صفحه  (.  1٠:  ۲٠٠5شمیت،  او نه بر هنجار« )تکیه دارد  دستور قانونی بر تصمیم  

و مستقل    کنندهتعیین  ایکند، »وضعیتی که به تصمیم نیاز دارد، لحظه بعد اضافه می

می میبدین  (. ٣٠)همان،    ماند«باقی  را  تصمیم  که  کسی  یعنی  حاکم  گیرد،  ترتیب، 

،  ۲1:  2004 اشمیت،نشده و از لحاظ قانونی مستقل است« )بالاترین قدرت مشتق  »واجد

۲٣-۲۴.) 

قاعده هر  ذیلِ  اینکه  از  همیشه  حاکم  حقیقیِ  بگیرد،    تصمیم  قرار  هنجاری  و 

ی مثابهشود و بهرا شامل می  هر قاعده و هنجاریی نهایی  گریزد؛ زیرا خود ریشه می

از آنها فاصله دارد. تصمیمِ مؤسس حاکم نمی آنها همیشه  غاییِ  تواند به چیزی علتِ 

به این  خود برگردد.  ازبیرونی و پیش این تصمیم بر آغازِ قانونیِ جدیدی دلالت دارد. 

- ۲:  1995پُیس،  فهمد )ی حاکم را اصیل و بدونِ زمینه میمعناست که اشمیت اراده 

ی (. ارنستو لاکلائو به دنبالِ دریدا این ظرفیتِ مؤسس تصمیم را دریافته است: »لحظه 5

لحظه تجربه  یتصمیم،  از  پرشی  است،  تصمیمجنون  کنشی  ناپی  سمتِ  به  ذیری 

همان نمیخلاقانه...  کنش  این  گفتیم  که  از گونه  شکلی  هر  اصطلاحاتِ  با  تواند 

عقلانیِ تعیینواسطه  است که ی تصمیم ... چیزیکننده تبیین شود. این لحظهمندیِ 

ی سیستمی از قواعدی که  واسطههایش را بهکند و قادر نیست زمینه خود را ترک می

 (. 55-5۴: 199۶لاکلائو، ) ، فراهم آورد«گذرداز آن برمی

اجرایی شخصی و عالی که از بالا  اشمیت به  جای تأکید بر قدرتِ قضاوتیِ دستورِ 

ی  شدهی واقعیتِ نهادینهکنندهشود، توجه ما را دوباره به سمت منابعِ تعیینصادر می

میجای جلب  پایین  در  سوژهگرفته  سرکوب   یکند.  نیروی  یک  حاکم  و  مؤسس  گر 

ای مطلق  دهندهکننده نیست، بلکه عاملیتی مولد است. حاکم بیش از آنکه دستور خفه 

گذار است. مأموریت حاکم قدرت دستوری و اجرایی نیست، بلکه  و مستبد باشد، قانون

.  ستبخش به قوانینِ بنیادیِ یک اجتماع سیاسیدرعوض ابداعِ قواعدی عالی و تعیین

من،  )میشلسازد  ست که قوانینِ ساختِ قوانین را میمن، حاکم کسیدر کلماتِ میشل
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رساند از قلمروِ سیاسی عقب  حاکم زمانی که مأموریتش را به انجام می  (.۴۸:  1999

نمایندهمی به  را  سیاست  انتخاب کشد،  هنجارهای  بهشده،  نهادینههایِ  و  تازگی  شده 

پس دقیقهوامی  دولت   1٠آیندِ قانومندیِ  این  دقیقهنهد.  دموکراسی  سیاستِ ی  ی 

 است.   شدهعادی

های یک سیستم  جستجویِ ریشه   به، اشمیت  مؤسسبا مفهوم حاکم  که گفتیم  چنان 

. او تلاش نکرد تا هنجار را به نفع استثنا کنار بگذارد پرداختقضایی و دستورِ سیاسی  

در   ورا روشن سازد. به همین ترتیب اخواست شرایط اضطرارِ استثنا و امکانش بلکه می

نبود که ماهیت  قانون  11آرزوی آن  را جایگزین  رویه، مشروعیت  مندی و  را جایگزینِ 

قانون اساسی  ی  نظریهاند.  گونه که دیگران اغلب فکر کردهآن  ؛محتوا را جایگزین فرم کند

  شروعیت درمدرواقع    ؛کند او برتریِ مشروعیت را هنگام سیاستِ غیرعادی آشکار می

قانون یک  خلقِ  غیرعادی  و  تکین  است   دقایقِ  بدیل  اولویتِ درحالی  و   اساسیِ  او  که 

مندی را  خواهد که قانونسازد، نمیمندی برقرار میی بنیادِ قانونمثابهمشروعیت را به 

 (. ۷: 19۸۷پُل پیکون و گری اولمن، از بین ببرد )

طور  ی امر استثنایی، بلکه همینندهگیری مختارِ تصمیمحاکمیت نه فقط به اراده

تازهبه سرچشمه  عالیِ  هنجار  قانونی جدید در دقایق تغییر    هایِ  بنیادهایِ سیستمِ  و 

ست  ی هنجاری که مقدم بر تصمیمیگردد. دقیقاً به این خاطر که ریشهای برمیریشه 

قانونی و  ای فرابایست در منطقه کند، میاش میبخشد و نهادینه که به آن هستی می

خواهی و طرح »توجیهِ  هبی دلبدونِ هنجار جای گرفته باشد. برخلافِ ارتقایِ یک اراده 

هایِ یک سیاست لیبرال دموکراتیک  یک دیکتاتورِ نخستین که با هنجارمندینظریِ  

قانون اساسی اشمیت بر این عبارت  ینظریه(،  ۷٣: 1999شوئرمن،  است« ) مطلق شده 

تواند در ارتباط با ساختِ قانونِ اساسی هرکاری می  مؤسستکیه دارد که »قدرتِ    سیِیس

ترین  ترین و مهمبکند. این قدرت مخدومِ قانون اساسیِ پیشین نیست. ملتی که در عالی

ها  ها و فرمی محدودیتکردش از همه بایست حینِ عملکند میسطوح قدرت عمل می

ست ضروری (.  1٠1٣:  19۸9سیِیس،  ست بپذیرد« )رها باشد، به جز آن چیزی که روا 
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گذارِ حاکمیت را که از »خلوص مطلق«ِ تصمیمِ بنیادگذار گرفته ایِ قانونکه بُعدِ ریشه

پیوندد در ذهن داشته باشیم. این پیوند به اشمیت کمک  ی مردم میشود و با ایدهمی

 ز مشروعیت دموکراتیک ناب و دشوارش ا  ینظریه ای را برای  کند تا منابع هنجاریمی

دموکراتیک  (1٣:  ۲٠٠5)اشمیت،   تبعاتِ  درنظرگیریِ  با  کند.  قدرتِ فراهم  سازیِ 

از  مؤسس یکی  او  برجسته نظریه،  تودهپردازانِ  حاکمیت  بیستم  ی  قرن  در  مردم  ی 

 (.۲٣۸-۲٣۷: ۲٠٠۸)اشمیت،   گرددمی

دارندگانِ  نها نگهند زیرا تاک دموکراسی مدرن، مردم تنها حاکمدر ی  در نگاه اشمیت

اشمیت، روند )و به این معنا یگانه مؤلفینِ قانون اساسی به شمار می  اندمؤسسقدرتِ  

قدر  ی دموکراتیک مردم عالی»جایی که ایده :گوید. همانگونه که او می(1٣9:  ۲٠1۴

ارادهرانی میحکم بر  قانون اساسی  اعتبار  :  ۲٠٠۸)اشمیت،    ست«ی مردم متکیکند، 

ی غیرعادیِ بروزِ عینیِ خودآیینیِ جمعی و تحرک مردمی را دقیقه مؤسسکم حا(. ۸۸

انگیزاند و  هایِ نادرِ ابداع سیاسی و ساختِ اصیلِ قانون اساسی برمیدر طولِ آن دوره

ای و مشارکت در فرایند برقرارکردنِ یک قانون  ی تودهاین دقیقاً زمانی است که مداخله

 است.   اساسی جدید رشد کرده 

زمانه برههدر  در  و  مدرن  مردمی  تنها  اساسی،  قانون  ساختِ  غیرعادیِ  که  ی  اند 

:  ۲٠٠۸اشمیت،  اند )دیگر متصلتوانند حاکم باشند. مدرنیته و دموکراسی ذاتاً به یکمی

گوید، صحبت از قدرتِ درستی در امتداد اشمیت میگونه که نگری به(. همان۴۸-5٠

اند.  ی مدرن به هم متصلست و این دو مفهوم در زمانهدموکراسیصحبت از    مؤسس

را از غفلت و    مؤسساین اشمیت بود که مفهوم قدرت    داردنیز بیان می  1۲کلود کلین 

در   که  می  ینظریهغباری  دیده  لیبرال  سیاسیِ  و  )قانونی  کشید  بیرون  کلین،  شد 

ارنست ولفگانگ بکِن199۶-1٠۲:1٠٠ فُرد بیشتر روشن نمود: (. اهمیت این کشف را 

ست  و محتوایش یک مفهوم دموکراتیک و انقلابی  به علتِ اصل  مؤسس »مفهوم قدرت  

به زمینه تنها  :  195٠فریدریش،  )  قانونی دموکراتیک تعلق دارد«  ینظریهی یک  که 

نتیجه   (.1۲۸ منظر  این  میاز  دوم  قدرت  ی  با  تنها  نه  »حاکمیت  شود:  مشتق  تواند 

کند،  ای از قوانین بنیادی را خلق مین اساسیِ جدید و سیستم تازهمؤسس اصیلش قانو
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. با  (۸۲-۷۷:  ۲٠٠۸)اشمیت،    گردد«ی مردم شناخته میاش با ارادههمانیبلکه با این

را   مؤسس ی حاکمیت، اشمیت قدرت  کنندهدن و روسو از نقاط تعیینآمیزیِ فهم بُهم

می تلفیق  حاکم  کلاسیکِ  ایستارِ  سه  تقسیمکند:  با  و  ناپذیر،  »تکین 

 (.9۸: ۲٠٠۸نشدنی« )کالیواس،  ، غیرقابل انتقال و بیگانهناپذیربازنمایی/نمایندگی
کنند که دیکتاتوریِ حاکم فرمِ نابی از نمایندگی/بازنمایی و  این ایستارها روشن می

پیونددهنده است ی کسانی که در وهله  ؛که منقادِ کنترلِ مردم حاکم است  مأموریتِ 

تواند به فهم  اند. این دقیقه میمؤسسی غیرقابلِ بحث و حقیقیِ قدرت  دارندهنهایی نگه

ای مشروعیت دموکراتیک با معنی  ینظریه ی بازتعریفِ حاکمیت مردمی در یک  اریشه 

ست که قدرت و اقتدار گرفتنِ انتقادی کمک کند: »حاکم، بنابر تعریف اشمیت، کسی 

ی فرم حیاتِ سیاسی دارد. بدین معنا او هستیِ واحد   تام و انضمامی را دربارهتصمیمِ

با  (. ۷۶-۷5: 2008)اشمیت،    سازد«کند و تمامیتش را روشن میسیاسی را متعین می

نظرِ دموکراتیکِ هنجاری، تمایز میان قوانین اساسی مشروع این بازتعریف و از یک نقطه

قانونی   دستورهای  نامشروع،  میو  آسان  ناعادلانه  یا  عادلانه  سیاسیِ  این  و  با  گردد. 

پرورانده می  بازتعریف با آن میاراده  : شودمعیاری هنجارین  شود  ی مؤسس مردم که 

تولد  آن  به  که  را  جامعه  بنیادینِ  ساختارهایِ  و  موجود  اساسیِ  قوانین  مشروعیت 

گردد که  نداردی می، مردم، استامؤسسی  همانیِ سوژهآزمود. این  بخشد سنجید ومی

می آن  ساماندهیبا  اعتبارِ  »شود  کرد.  ارزیابی  را  نهادی  و  قانونی   ی نظریههایِ 

اساسی قانون  اشمیت »تنها  از منظر  را مشروع میدموکراتیک«  بر قدرتِ  ای  داند که 

باشد« داشته  تکیه  مردم  دموکراتیک (۲۲۴)همان،    مؤسس  رژیم  یک  در  بنابراین   .

و   هنجارها  ارادهارزشمشروعیت  بالفعلِ  ظهور  بر  بنیادین  سوژه های  و    مؤسسی  ی 

همان،  ست« )مشارکت شهروندان در فرایندِ غیرعادیِ ساختِ قانون اساسی جدید متکی

ی حاکمِ مردمی، بیرون  . یک قانون اساسی دموکراتیک آن است که با تصمیم سوژه (۸۷

مشروعیت اشمیت    ینظریهاین  موجود، خلق شده باشد.  مندیِ ازپیشاز اقتدار و قانون

قانونی را  -کوشد اعتبار دستور سیاسیزیرا مینامید؛  مشروعیت ناب    ینظریه توان  میرا  

اراده  از  وضعیت تنها  یک  مشروعیت  اشمیت  برای  بکشد.  بیرون  حاکم  مردم  ی 

دموکراتیک منحصراً به کنش تصمیمِ مؤسس مردم حاکم بستگی دارد و این تصمیم  
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بهسیاسی که  زمان  ست  طول  در  قانوندموکراسی  و  عادی  منابع های  روزانه  گذاریِ 

 بخشد.  هنجاری می

تر  بندیِ حاکمیتِ مردمی در قالب قدرتِ مؤسس یک اجتماع سیاسیِ بزرگصورت 

پیچیده بهبیان  دموکراسی  قدیمی  و  بنیادی  اصلِ  از  و  مثابهای  فعال  اصلی  ی 

بر طبقِای جمعی گونهبخش بهخودتعین  تکین  ست که  نویسندگانِ  غاییِ    آن مردم  و 

آید و به آن  مندی بعد از مشروعیت می(. قانون۲٠۴:  1995)آراتو،    اندشانقوانین بنیادی

ی استثناییِ خلق یک قانون اساسیِ اصیل، جوهر بستگی دارد. برای اشمیت در دقیقه 

. زیرا قانون، که  گیرد، از فرایندگراییِ صوریگراییِ صوری پیشی میدموکراتیک از قانون

شان ست، خلق مردم است، مشروط و منقاد به ارادهقانون اساسی والاترین استناد قانونی

توانند  شان. درواقع، مردم مؤسس حاکم میشان و تصمیمات هایو حساس به تخطی

شده. سوژه حاکم  ی سرپیچی از قانون نهادینهبواسطه   باشند سرآغازگرِ تغییری در قانون  

کند تا امکانِ »تجدید« قانونی دیگر را فراهم کند.  شده سرپیچی مینهادینه  از قانون

توان گفت برای اشمیت، حاکم معاف از قانون است. یک  تنها در این صورت است که می

متعلق به کلِ بدنِ جمعی    مؤسس   نظمِ دموکراتیک مشروع زمانی حاضر است که قدرت

 شود.  مردم به کار گرفته می دستِمردم است  و مؤثراً به

تازهاز آنجایی که نظریه اصیل نظمِ  ی قانون اساسی  ی حاکمیت اشمیت به خلقِ 

ی که تنها در دقیقهاست  گردد، فرض شدهگذار برمیتوسط یک تصمیمِ مردمیِ قانون

آید، در »وضع طبیعی« و »خلأ قانونی«. دلایل  ی سیاسی و حقوقی به کار میالعادهفوق 

توضیح میبسی نمیاری هست که  نظریه  این  هنجادهد چرا  و  قاعده  توسط  ری تواند 

ای  ی ساختِ قانون اساسیِ تکین چنین قاعدهطی دقیقه  پیشین محدود شود. اول اینکه

اراده اگر  ندارد.  اگر    مؤسسی  وجود  یا  بود  یافته  تعین  قبلی  قانونی  نظم  توسط 

توانست یک  ، دیگر نمیبود مشتق شدهاش از قانون اساسیِ از پیش موجود  مشروعیت

ساخته  مؤسسقدرت   قدرت  یک  بیشتر  بلکه  دیگر باشد،  صورت  این  در  بود.  شده 

ی  ی قانون اساسیِ تازه سخن بگوییم که تنها بواسطه العادهتوانستیم از خلق فوق نمی

می میسر  قبلی  سیاسی  رژیمِ  از  یا  گسست  حزبی  دگرگونیِ  یک  با  صرفاً  بلکه  شود، 

(. برای اشمیت  ۸9-۸۸:  2008بودیم )اشمیت،  رو میی موجود آن روبه ریفِ نسخه یازتع
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قانونی قدیم می یا مورد چشمسیستم  اگر قرار بایست تعطیل شود  قرار گیرد،  پوشی 

ی قانونی سر برآورد: »یک قانون اساسی جدید هرگز بر طبق قواعد  است یک نظمِ تازه

شود... فکرکردنی نیست که یک قانون تولید نمیشود،  پیشین که والا در نظر گرفته می

اساسیِ تازه، که یک تصمیمِ سیاسیِ بنیادینِ تازه است گوی و میدان را به قانون اساسی 

بندی که بر عدمِ تداوم  (. این صورت۸۸)همان:    پیشین واگذارد و به آن وابسته شود« 

می تکیه  میقانونی  یادمان  درحالیکند  که  قآورد  سیستم  است،  که  فروریخته  بلی 

جای هنوز  جدید  قانونی  همان  سیستم  است.  نگرفته  را  کریستی  آن  رناتو  که  گونه 

شود که شرایط استثنایی بوجود پذیر میگوید، بنابر اشمیت »حاکمیت زمانی رویتمی

نابود می اساسی  قانون  باشد، زمانی که یک  دیگری متولد  آمده  اساسیِ  قانون  شود و 

  1٣نماید« رخ می  مؤسسکه حاکمیت تحتِ لوایِ قدرت  شرایط است    گردد. در اینمی

ی ساختِ قانون اساسیِ اصیل، گسستی میان  (. در طول دقیقه199۸:11۷)کریستی،  

ممکن   شدن قدرت مؤسس مردم راتنها بازفعالای که نهشود. دقیقهدو دقیقه برقرار می

سیاسی  می سیستم  برای  دموکراتیک  مشروعیتِ  بلکه  میکند،  بنابراین تازه  سازد. 

قدرتدقیق که  بگوییم  است  اراده  تر  نه  مؤسس  و  فراقانونی  چیزی  مردم  ی 

قانونیِ  در طولِ دقیقه  است، زیرغیرقانونی اصیل  هیچ سیستمِ  ی خلق قانون اساسیِ 

 .  1۴مستقری وجود ندارد 

د وجود  دلیلی دیگری نیز برای اینکه چرا اشمیت حاکمیت را ذیلِ امر استثنا گنجان 

اینکه برای بیانِ حقوقیِ یک موقعیت اضطراری طرح از  ریزد،  می  دارد. استثنا جدایِ 

العاده است. اگر بخواهیم از زبان گرامشی استفاده  حاکمیت و سیاستِ فوق  شرط امکانِ

امر اجتماعی    که فروبستگیِی بحرانِ ارگانیک، جاییکنیم، باید بگوییم تنها در دقیقه

  املجایی میانِ سطوح ساختاریِ متفاوت پدید آورد و این ششود تا جابهمشتعل می

 
یِ  است که یک گسستِ تام زمانی که یک قانون اساسیِ تازه به دستِ سوژه در هر روی، خود اشمیت تصدیق کرده  1٣

اند. در دیگر ای که دیگر شاه نیست و مردمجدید قدرتِ مؤسس خلق شده باشد، ممکن است: به طور مثل سوژه 

 (.  9۲: ۲٠٠۸ای تداوم است )اشمیت، ی گونهداریم که نشان دهنده سازیِ قانون اساسی«موارد، تنها نوعی »کوچک

کند، با تصدیق اینکه قدرت مؤسس مردم  ی سیاستِ قانون اساسی را تکرار مییِ آکِرمن درباره جان رالز نظریه 1۴

افتد که رژیم موجود از بین رفته  ند و زمانی به جریان میکدهی به قدرتِ معمولی ایجاد می چارچوبی را برای سامان 

 (.1٣9۲باشد )رالز، 
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نیز می قانونی  جامعه وجود  سیستم  رادیکال در سامانِ سیاسیِ  تغییری  امکانِ  گردد، 

)گرامشی، می۲1۸-۲٠1٠،  ۲۶:  1995دارد  برایِ  (.  را  استثنا  به  اشمیت  ارجاعِ  توان 

این گشایش و تصادف که فضایِ دردسترسی   ؛حران به کار بستی بتوصیف این دقیقه 

بازفعال قدرت  برای  می  مؤسسسازیِ  پیشفراهم  تا  که  قدرتی  دقیقه    آورد.  این  از 

بود نهانی  و  یا شرایط   :خاموش  بحران  بیداری یک  در  اساسی جدید همیشه  »قانون 

می نوشته  همواستثنایی  قانون  ساختِ  و  بحران  میان  پیوند  است«  شود...  تنومند  اره 

 (. ٣۷٠: 1995)الستر، 

آخرین دلیل ارتباط میان قدرتِ مؤسس حاکم با استثنا به شکست یا فروپاشیِ رژیم  

برمی کمکپیشین  الستر  نگاهِ  »تقریباً  می  گردد.  سازیم:  روشن  را  دقیقه  این  تا  کند 

را از    باید آن  مؤسسبراساسِ تعریف، رژیم پیشین بخشی از مسئله است که اجتماعِ  

است. اما اگر نشتی دارد،  بین ببرند. هیچ نیازی به اجتماع نیست اگر رژیم عیب نکرده

استناد اشمیت     .(٣۷5اش احترام بگذارد؟« )همان:  هایاجتماع چرا باید به دستورالعمل

ی چیزی ماهوی و معرفِ حاکم،  مثابهکم جز در الهیات سیاسی، نباید بهبه استثنا، دست

قانونی یا حتی چیزی چون  دادن خشونت و بیجلوه   شکوهمندکردن و بااسطوره  یمثابهبه

نظریهزو  ج یک  دلالتدرونیِ  با  فاشیستی  بلکه  ی  شود،  فهمیده  توتالیتاریستی  هایِ 

قانون   ست که شرط بنیادگذاریِی مردمِ حاکم االعادهی فوق استثنا شرط امکانِ مداخله

 (. ٣1۴: 199۷ک، میکرد )مکرو به شمار می  دموکراتیکاساسیِ

 فعل و انفعالِ مردم 

دشمن، قدرتِ مؤسس مردمِ حاکم را ماهوی  -خاطر باورش به تمایزِ دوستاشمیت به 

های سیاسی  ای و ضدماهیتیِ هویتو طبیعی نکرد. این تمایز جهتِ اشاره به بُعد رابطه

(. برای اشمیت تضادهای سیاسی  1۶-1۴:  1٣91  ،موفبود )شانتال  بندی شدهصورت 

در مواجهه    گیریِ هویت است که از خلال آن معنایِ بنیادینِ »ما«مکانیزم اصیلی شکل

ی اشمیت نظریه گوید،گونه که شانتال موف میشود. همانبا هویت دیگری ساخته می

  ؛ کندمی  این واقعیت را برجسته ساخت که خلق هر هویتی، بر استقرار تفاوتی دلالت

بر مبنایِ سلسله که دریافتیم هر هویتی  شود. وقتیمراتبی برپا میتفاوتی که معمولاً 
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هر  ای رابطه  وجود  شرط  تفاوت  یک  که  است  نکته  این  تصدیق  معنایِ  به  این  ست، 

ی این موقعیتِ بهتری برای درک نکته  و   ست. ما »بیرونی« چیزی »دیگر« هستیمهویتی

)هما است  امرن(اشمیت  مرحله   .  اشمیت  آن سیاسی  اتکایِ  به  که  نیست  صرف  ای 

بههویت را  نژاد  یا  قومیت  او  شوند.  عمل  وارد  طبیعی  و  ارگانیک  قومی،  ی مثابههای 

های سیاسی و مضامینِ مشترکِ ما  ماهیتِ ثابتِ هویت درنظر نگرفت. برعکس، هویت

آنتاگونیسم و  نبردها  خلالِ  گرواز  میانِ  مختلف  ارتباطاتِ  و  میهها  ساخته  شوند.  ها 

بایست که بسته شوند و ماهیتی خودارجاع بیابند، زیرا های سیاسی نمیهویتعلاوه  به

دشمن یک تعریفِ اشباع و بنابراین ازکارافتاده نیست یا مُعرفِ محتوایی  -معیارِ دوست

شود و جنگ با آن یک امکانِ  گیری حاکم روشن می. مرز دشمن بنابر تصمیمجوهری

 (. 33-23: 1393 )اشمیت، واهد بود واقعی خ

ها همیشه بیرون از قلمروِ نیست که ادعا کنیم برخی سوژگی  با این تمایز پذیرفتنی

اند. حداقل اشمیت پیش از پیوستن به نازیستم در  تضادآلودِ امر سیاسی شکل گرفته

اش، اساسیی قانون  کننده از رسالهقائل به چنین چیزی نبود. در پاراگرافی تعیین  19٣٣

ی  دیگر ست و مانند همهسیاسی کند که »مفهوم هویت دموکراتیک تصوری  تصریح می

تواند در غیاب  گردد. دموکراسی سیاسی نمیبرمی  تمایزتصورات سیاسی به امکانِ یک  

است   اجتماعی مشخصها وجود داشته باشد، بلکه صرفاً متعلق به  تمایزی میان انسان

ی نژاد مشترک،  از ایده  ؛ابد ن یی فاکتورهایِ واگرایی تعیاسطه بوتواند  و این تعلق می

:  ۲٠٠۸ی اجتماعی مشترک« )اشمیت،  تقدیرِ مشترک، ایمان و سنتِ مشترک )تا( طبقه

بایست اجتماعی از لحاظ  است که حاکم مؤسس مردمی می(. اشمیت تأکید نکرده۲۲۷

خواهند  ر شهروندان میگوید چنین است که اگگون باشد. درعوض آنچه میقومی هم

به هماننقشی  باشند،  داشته  فعال  سیاسی  که  لحاظ  او  گونه  دید  رژیم  از  یک  در 

بایست پرچمی از یک هویت مشترک بیافرازند که طبق شود، میدموکراتیک ادعا می

ارزش  دشمنآن  و  مشترک  اصول  مشترک،  تا    هایهای  سازد  قادر  را  آنها  مشترک 

پروژه با  آگاه  انضمامی مشخصفعالینی  برای شکل  داشته  های  به چنین باشند.  دهی 

زند. برای همانی میانِ قانون و مردم« حرف میتصدیقِ اینی عام و »هویتی، او از اراده

حدت  همانی و وای از اینی حداقلیاینکه چنین هویتی ممکن باشد، نیاز هست تا درجه 
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وجود داشته اجتماعی سیاسی  شهروندان یک  کار مشترک، خیر  میانِ  اساساً  تا  باشد 

   15عمومیِ مشترک یا نفعِ عام معنا بیابد. 

اشمیت   ی اینها باید به این نکته توجه داشته باشیم که تناقضی در نظریه با همه

همه و همه که یک در عینِ    ،16کند که حاکمِ مردمی وجود دارد. از سویی تصدیق می

ی مستقر بیرونی و مقدم است و  شدهنسبت به واقعیتِ ساخته  ی یک است،در چهره

تواند کنشِ سیاسی روشن و خودآگاهی صورت دهد، اما از سوی دیگر و با توجه به می

گرِ  ی قدرتِ یک »سازمانشدهقطعهشکل و قطعههایِ نامنسجم، بیمواضع هابز به دارایی

اشاره مبی مداخله یسازمان«  بر سرِ  آگاهِ جمعی  کند که در واقع مانعی  ی منسجم و 

قطعهافکندمی همگانی  آن وجهِ  است که  زمان  این  از  بی  قطعه.  کار  و  به  شکل دیگر 

نمیتصمیم محدودیت  .(1٣9:  ۲٠1۴)اشمیت،    آیندگیری  با  ما  اشمیت درواقع  هایِ 

او بهرو میروبه را از حیثِ کنش سیاسی    سس مؤی  زمان سوژهطور همشویم. چگونه 

هایِ  توان به کنشرسد از منظرِ وحدتِ سیاسی، نمیبه نظر می ؟کندفعال و منفعل می

ی  بار« و در »دقیقه که مردم »یکترتیب همینبین بود. بدینی مردم خوشخودانگیخته 

 کند تا حاکم بتواند ازهمان ساختند، کفایت میی خود را با حاکم اینحساس« اراده

نویسد: »فُرم طبیعیِ ظهور مستقیم  پسِ آن دست به کنشِ سیاسی بزند. اشمیت می

تودهاراده  انکارِ  یا  همراهی  از  تصویری  مردم،  است:  ی  ممتزج  هورا   و زدن  کفی 
دولت  .1۷کشیدن کفدر  بزرگ،  مدرنِ  آشکارشدگیِ    وزدن  هایِ  تنها  کشیدن،  هورا 

خودش را در قالبِ نظر مردم نمایان    و  استمردم، تغییر شکل داده  ضروریِطبیعی و  

توانند رد  توانند بگویند آره یا نه، تنها میاست. اما مردم در حالتِ کلی فقط میساخته 

اولیه و  ساده  نه گفتن مشخصاً  و  آری  این  و  نمایند  تصدیق  یا  که   کنند  وقتی  است 

 
گفتهچنان   15 مدلکه  با  اشمیت  نیست که  این  در  دموکراسی مخالفت میشد شکی  متکثر  ورزید. جنس  هایِ 

ختل خواهد  کرد با این تکثرگرایی پایداری سیاسی، نظم اجتماعی ماش هم پراگماتیک بود. او گمان میهای دغدغه 

گردد. زیرا تکثرگرایی ی تأسیس قانون اساسی برمیرسد یکی از مبانیِ هنجارین این مخالفت به دقیقهشد. به نظر می

ی احزاب درگیر برابر  یافتنی میان همهفرایند ساختِ قانون اساسی را با تعادل منافعِ مشخص یا توافقِ عقلانی دست

 (.  1۶٣-159: 2000گیرد. )بنگرید به بالاکریشن، می
16 Popular sovereign  

17 acclamation 
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درباره است  قرار  بنیادی  وجودِ  تصمیمی  )اشمیت،شایستهی  شود«  گرفته  مردم   ی 
۲٠٠۸ :۸٣-۸۴  .) 

به کف را  نهایت، حاکمیت مردم  در  اشمیت  محض   و زدن  بنابراین  هورا کشیدنِ 

ی شود که سیاست، نبردی در عرصهدهد و از همین منظر است که متوجه میتقلیل می

هایی نامتعارف در  روشی مردم با  گونی خلق شود و ارادهست »برای آنکه همعمومی

گیرد« شکل  گذشته  قرن  لیبرالِ  همه 1۶:  19۸۸  )اشمیت،  سنتِ  این  (.  به  قصه  ی 

میبرمی فقط  »یک«  که  و  گردد  بگوید  »نه«  یا  »آری«  حاکم  تصمیمات  به  تواند 

او  آری  است.  میان  در  مردم  »شایستگی«  پایِ  وقتی  است  دسترس  در  اگرچه گفتن 

می روشتصدیق  این  که  نکند  برای  گرایانهخبه ها  جریان  در  نبردهایِ  متوجه  ست، 

که »هر چیزی به این بستگی    کند تصدیق می  و  است  ی دموکراتیکگیریِ یک اراده کلش

اراده  اینکه »چه کسی کنترلِ ی مردم شکل میدارد که چگونه  اهمیت  به  تا  گیرد« 

، توجه «شودمیی مردم ساخته ی آن ارادهواسطه گیرد که بهتمهیداتی را در دست می

دهد:   طریقِ »نشان  از  عمومی  افکار  کنترل  پروپاگاندا،  سیاسی،  و  نظامی  نیروی 

های حزبی، اجتماعات و آموزش عمومی و مدارس. در حقیقت، تنها مطبوعات، سازمان

اراده از  باید  که  سیاسی  میقدرت  برآید،  مردم  ارادهی  دهد«  تواند  شکل  را  مردم  ی 

لیبرالی -صدا، بحث، داوری و مشورت را ذاتیِ پارلمانِ بورژوایی(. اشمیت  ۲9،  ۲۷)همان،  

  ، ی دموکراتیک بشرهایِ نخستین تجربهدرنظر گرفت و ناتوان بود تا آنها را در ریشه 

آید:  طور مثال، ردگیری کند. بنابراین نقد هابرماس درست از آب درمیپولیس یونانی به

ها، در  نی بحث عمومی همراه با استدلالگیرد، یعای که اشمیت به تمسخر می»رسانه 

 (.  1٣۸: 199۲س، ست« )هابرمابودنِ اقتدار سیاسیتیک احقیقت ذاتیِ توجیهِ دموکر

ی قانون  اش دربارههایِ اشمیت مرتبط با دو دیکتاتوری را به بحثاگر بخواهیم بحث

بگوییم در دیکتاتوری نظامی که قانون می باید  بزنیم،  تعلیق  تواند ماساسی گره  وقتاً 

ن دسته  او جمهوریِ وایمار را نیز در ای  .رو هستیمشود، ما با »حفظ قانون اساسی« روبه

که با »خلقِ قانون اساسی« سروکار داریم، باید از »دیکتاتوریِ که زمانیحالینشاند. درمی

  فهمید. در عینمی  بندیرا در این دسته   19٣٣سخن بگوییم. او آلمانِ بعد از    حاکم«

ای که بینِ بدنِ جامعه با بدنِ حاکم در  مهم است که بعد از »یگانگی«حال این نکته  

ی واحد با دولت  پیکره دهد، نقشِ مردم در یکهیئت بنیادگذاریِ قانون اساسی رخ می
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می همتعریف  مردم  که  است  درست  معنا  این  به  حفظ  شود.  را  خود  عاملیتِ  چنان 

دشمن« به دستِ حاکم سیاسی  -منظرِ تعریفِ »دوست  کنند، اما این عاملیت جز درمی

یابد و به تعبیری این عاملیت با »مخالفت« نسبتی ندارد، بلکه بیش از هر چیز معنا نمی

 در راستایِ تداومِ نظمِ سیاسیِ معنادهنده به جامعه است. 

 دولتِ تامِ كیفی و خودحكمرانیِ جامعه 
آغازین   فصل  سه  مجلد    یِاسیس  اتیالهمضمون  برای  که  یادداشتی  در  اشمیت 

(. در این متن اشمیت ٣5-٣:  19٣۲شود )اشمیت،  نویسد، پدیدار میبزرگداشت وبر می

آغازد. او تأکید وبر بر انحصار کاربستِ مشروعِ زور فیزیکی را  از معنایِ دولت در وبر می

صمیم است. ؛ دولت دارای انحصار تکندبا تأکید جدیدی بر انحصارِ تصمیم معاوضه می

از ماگر میدر عین حال   اشمیت  را دریابیم،  خواهیم تصورِ  تصمیم  الهیات    باید عنایِ 
ی  هایِ دورهبخوانیم. کتابی از نوشته کاتولیسیسم رومی و فُرم سیاسی  را در کنارِ    سیاسی

از علاقه نشان  اثباتوایمار که  نظمِ  به  اشمیت  داشتیِ  کاتولیکی  از آنچه  ؛  گرایِ  که 

ی بعد  های دیگرش در دو دههیافت و در نوشتهحاکم درمی نمایندگی/اهمیت بازنمایی

 تداوم پیدا کرد. 

، اشمیت به دنبالِ نظم  19۲٠در اوایل    یاسیس  ات یو اله  یکتاتورید بعد از انتشار  

تاب کوچک به ( رفت. این ک19۲٣)  یروم  سمیسیکاتولاش در کتابِ  مطلوب سیاسی

از مفسر  زعمِ اندیشهابسیاری  ماهیت  فهم  اشمیت، موقعیتی کلیدی در  اشمیت  ن  ی 

اجتماعی دارددرباره چه فرهنگی، چه قانونی و چه    -که نظم اجتماعی جایی  ؛ی نظمِ 

فرمی سیاست در آلمانِ وایمار،  یابد. بیپیوندِ گریزناپذیری با فُرم نهادی می  - سیاسی

کننده به سمتِ ثبات مطلوب احیِ فُرمی هدایتباعثِ برانگیختگیِ اشمیت در جهت طر

حلِ برقراریِ نظم در هابز مخالفت  با راه  کاتولیسیسم رومی شد. اشمیت در کتاب  یم

  نمایندگی/بازنمایی یابد، از جهانِ  کرد: »به محض آنکه دولت در هیئت لویاتان قوام می

بسیاری به نزدیکی نهاد کلیسای    ی(. اشمیت علاقه۲1:  199۶)اشمیت،    گردد«تهی می

کند که »نفوذ کلیسای کاتولیک در  کاتولیک با نهاد قانون داشت. او قاطعانه اشاره می

است« عمیق  بسیار  حقوقی  از ۲۶)همان،    عناصر  اشمیت  که  است  زمینه  این  در   .)
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بهحقوق  »الهیمثابهدانان  موجود« ی  نظم  می  دانان  نظم  ۲9)همان،    گوید سخن   .)

مراتبی را انگیز است که نظمی استوار و سلسله سایی از آن جهت برای اشمیت شوق کلی

تزی وجود ندارد که در آغوش کلیسا نباشد. نظم کلیسا یک  کند: »هیچ آنتیبر پا می

اما   ، کنندها انتخاب میست که سرِ آن را گروهِ محدودی از کاردینالپادشاهیِ اقتدارگرا

تواند  اش میچرا که هر کس فارغ از تولد و موقعیت  ،استبه همان میزان دموکراتیک  

مقتدر« »حاکم  این  از  آنتی  بخشی  اتحاد  ریشه باشد...  به  اجتماعیتزها  غاییِ  - هایِ 

انگیزهروان  میشناختیِ  بسط  انسانی  ادراکات  و  مادر  ها  کلیسا  و  است  پدر  پاپ  یابد. 

شگفت اتحاد  این  مسیح.  عروس  و  امر  مومنین  از  که  انگیزی  است  مادرانه  و  پدرانه 

احترام به   -ها و غرایز بنیادین بشر را هدایت کندتواند مستقیماً دو جریانِ پیچیدگیمی

)همان،  مادر«  به  و عشق  این مکانی۸-۷  صص  پدر  پایداریِ  س(.   اجتماعی مسئول  م 

 « 18یی/بازنمایی ست که اشمیت »اصل بازنماست و این پایداری مدیون آن چیزی نهادی

کند. در هر دقیقه پیوند تاریخی  می  یی/نمایندگینامد: »کلیسا انسان مدنی را بازنمامی

و مصلوب بازنمابا تجسد  را  مسیح  )همان،  می  یی/نمایندگیشدنِ  اشمیت 19کند«   .)

نبرد  مشخص  یی/نمایندگی معنا و بازنما،  کند که قانونابراز تأسف می اش را در طولِ 

  ،دادناست. به سبب همین از دست   م از دست دادهعمومی برای شاه در قرن نوزده

می که  است  کاتولیک  کلیسایِ  این  ظرفیت اکنون  نجات  راستایِ  در  مثال  تنها  تواند 

کلیسای    یی/نمایندگیبازنما نهاد  در  انضمامیت  و  جوهر  اتحادِ  این  او  باور  به  باشد. 

هابزی داشت،  تر پاسخی  ی نظم سیاسی که پیشتواند پاسخی به مسئلهکاتولیک می

همان« بین افراد برقرار سازد. اشمیت جایِ  است بنیادهایی »اینبدهد؛ چرا که توانسته

  کرد دانست، تصدیق میخالی چیزی را که جورج سورل غیابِ »راز« در دولت مدرن می

ی نهادی که انحصار تصمیم مثابه. به این ترتیب از دیدِ اشمیت دولت، به(1999)سورل،  

 تواند ادامه یابد که از حیث فرهنگی معنادار باشد.  دارد، تنها زمانی میرا در دست 

  ؛ ز ادامه یافت نی  بحران دموکراسی پارلمانیدر    یی/نمایندگیاز بازنما  و این دریافتِ ا

نقدها را وارد کرد. او    ترینپارلمانتاریستی شدید  ییِ/نمایندگیکه او به اصلِ بازنماجایی

که مفاهیم  نوشت، بازگشت. زمانیرا می  قانون اساسی  ینظریهبه این مضمون زمانی که  
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این  همانی( را از حیثِ نهادی به هم مرتبط کرد و  )این  یهویتهمو    یی/نمایندگیبازنما

(. او این  ۲۴۸-۲٣9:  ۲٠٠۸ یک فرم سیاسی دانست )اشمیت،  لِترین اصمهمارتباط را  

میا شرح  چنین  را  »ایدهرتباط  مردمیدهد:  بر  متکی  نمایندگی/بازنمایی  که ی  ست 

وجود  مثابهبه سیاسی  واحدِ  یک  هستیی  قسمی  واجد  آنان  فراتر،   انددارند،  که 

کنند«  ست که با هم زندگی میتر از وجودِ طبیعی دیگر مردمیتر و فشردهیافتهپرورش

سازد از این گی/بازنمایی مردم در پارلمان وارد میکه او به نمایند نقدی (. ۲۴٣)همان، 

ند و بنابراین ای نماینده، مردم خود غایبمثابهقرار است که در شکلِ حضور مردم به

)همان،   نیست«  حاضر  می۲۴۶»نمایندگی/بازنمایی  او  ترتیب  این  به  که  (.  افزاید 

ت، یک فرایند است،  نمایندگی/بازنمایی »یک رویدادِ هنجارین در هیئت پارلمان نیس

ایده )همان(.  وجودی«  چیزی  آن  از  بیشتر  و  رویه  اهمیتِ یک  با  کاتولیسیسم  ی 

گرههماناین  نمایندگی/بازنماییِ و  وحدتشده  هویت  با  برای  یافتهخورده  مردم،  ی 

را »ساختارِ   مطلوبش  ، او  نظمرمانتیسیم سیاسیاشمیت در تقابل با نظمِ مدرن بود. در  

ظمِ مسیحی، واجد وضوح تغییرناپذیر و اخلاقیاتی دقیق« تصویر کرده بود سازِ نمعجزه

 (.  9: 19۸۶)اشمیت، 

به این سو، برای رسیدن به قسمی دولت سکولار که در عین حال    19٣1اشمیت از  

بازگشت.    متأثر از ساختارِ بنیادینِ نسبت مومنین با کلیسا بود، دوباره به لویاتان نزد هابز

کردن« دولت بود. به این معنا او  ، »اجتماعیچیزی که به هابز افزوده  حال آن  با این

گشود.    متناسب با باور فرهنگی جامعه است،که    تام  فضا را برای تعریف دیگری از دولت 

ی فضاهایِ  ی همهگر اشمیت تماماً دربردارنده و پوشانندهی جدیدِ دولتِ مداخلهایده

از آورده است و در نتیجه دیگر    جامعه روی  19گریِد: »دولت به خودتنظیماجتماعی بو

گیرد، هر  ست را دربرمیهر آن چیزی که اجتماعی ؛حیث مادی جدایِ از جامعه نیست

:  ۲٠15های انسانی را دارد« )اشمیت،  ی زندگیِ اجتماعیِ هستیآن چیزی که دغدغه

ح  (.1٣۲ خود  در  را  جامعه  دولت  معنا  این  نمیبه  دولت  ل  خود،  جامعه،  بلکه  کند، 

داشتنِ نظامیِ  ی چگونگی نگهگری وجود دارد. اشمیت دربارهشود. ظاهراً خودتنظیممی
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گری جامعه، امری گوید. اما روشن است که خودتنظیم گری چیزی نمی این خودتنظیم 

 ست. درواقع جامعه پیشاپیش همان دولت است. پیشینی

ازاندیشه  اشمیت  سیاسی  نیست  ی  تهی  هابزی  هابز    ؛نگاهِ  مانند  نیز  او  که  چرا 

دولت مدرن    ینظریه با این حال اگر بتوان هابز را بنیادگذارِ  .  ی نظمِ نهادی داشتدغدغه

(. به این ترتیب که  1۸٠: 19۸۲دانست، اشمیت گواهِ مرگ آن را صادر کرد )ماسچک، 

ست؛  معنایِ اجتماعی تهی  آخر ازحل هابزی برای نظم سیاسی دستبه نظر اشمیت راه

غیابِ هدفی اجتماعی، نظم چیزی جز ثبات نیست که از حیثِ ابزاری مطلوب است    در

ی یک  مثابه. به زعم اشمیت، هابز به دولت مدرن، بهستمعنااما از حیث فرهنگی بی

کرد. دولتِ مدرن بدل به یک  دولتِ تام، نه از منظر کیفیت که از منظر کمیت نگاه می

بود. در    فُرم اما بدونِ جوهر و ماهیت  ثابت  ایستا و  ،  مندی و مشروعیتقانوننهادی 

اقتدارگرا  ایده دولتِ  مطلقه  رای  دولت  قرن  ۲٠علیه  در  دولتِ  1۸و    1۷های  مطرح   ،

  دید. اشمیت مطرح در اوایل قرن بیستم می  ۲۲و دولتِ تامِ   19مطرح در قرن    ۲1ای خنثی

:  2004دانست )اشمیت،  ی بسط دیالکتیکیِ دولت مدرن میدولت تام را آخرین مرحله 

، رشد تصور از یک دولت تام که برایِ تمام نهادهای موجود  وی(. با این حال از دید ۷9

ریزد، موجب گمراهی فهم از دولت چه در نظر و چه در عمل شد.  در جامعه برنامه می

دیگر وتمام این دو در یکز میان جامعه و دولت و نفوذ تامبه زعم اشمیت فروریختنِ تمای

شده  اتفاقاً دولت  تضعیف  تامموجب  نفوذِ  یک  که  نبود  متقاعد  اشمیت  وتمام  است. 

که  تواند نظم و ثباتِ ماندگار سیاسی فراهم آورد. از دید او جمهوری وایمار با اینمی

ی در متنی که در فوریه   او.  فتره شمار می، اما یک دولت ضعیف ببود  یک دولتِ تام

(. به  ٣۶1:  19٣٣« نامید )۲٣منتشر کرد، دولت وایمار را یک »دولتِ تام کمی   19٣٣

نمی او چنین دولتی  نیروهایِ    تواند در زعم  و  آورد  دوام  مخالف  احزاب سیاسی  برابر 

(. درعوض  ٣۶۲معنایِ حجمی تام است )همان،  اجتماعی را هدایت کند، بلکه صرفاً به
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. در این دولتِ تام نیاز  نامد می«  ۲۴که آن را »دولت تامِ کیفی   کند میاز دولتی بحث    او

است که فضایِ لازم    این  ند و نقش دولتا۲5« ( هست که »خودحکمرانvolkبه مردمی )

 (.  15: 19٣۲رانی را خلق و از آن حمایت کند )اشمیت، خودحکم برای این 

»این دولت    کند:کیفی را چنین تعریف می  شاگرد اشمیت دولت تامِ  ۲۶فورستاف

کاری  یک دولتِ استبدادیِ توتالیتر نیست، بلکه یک دولت اقتدارگراست که بین محافظه

(.  ٣۷۴:  ۲٠٠۴است« )استولیز،  و مدرنیته، یعنی بینِ ارزش و کارآمدی آشتی برقرار کرده

ی  واسطه هکند که برا طرح می  اشمیت بحث از »برابری نژادی« بینِ یک »واحد سیاسی«

(. ارتباط متقابل بینِ  ٣۲-۴۶:  19٣٣aاشمیت،  آید )اقتدارِ کاریزماتیک پیشوا پدید می

»تمایزیافته سیاسی  واحد  این  تقسیم است    اجزای  نه  »مرتبطاما  نه   است  شده«،  اما 

کردن این برساختِ سیاسی دولت از حیث مفهومی پاکپیامد (.  ٣۲)همان، رفته«درهم

م حوزهمرزهایِ  حوزهیان  و  عمومی  خصوصی ی  بهی  راهمثابهست.  مطلوب ی  حلِ 

پیشوا صحبت میقوام اقتدارِ کاریزماتیکِ  از نهادِ  کند که  یافتن نظم سیاسی، اشمیت 

 ست.دهنده به ساختارِ نهادیِ یک نظم نژادیشکل
ز  ، روزی بود که ا19٣٣ژانویه    ٣٠پیشوا،    در مقامگرفتن آدولف هیتلر  روز قدرت 

قولِ اشمیت »هگل مرد«، چرا که یک دولتِ تام بوروکراتیک جایِ خودش را به یک 

شرح داد   خوبی منطق این دولت جدید را(. کالدول به٣٣-٣۲دولتِ نژادی داد )همان، 

ش ر: »دولت در معنایِ لاغ بودنژادی«    هایِ آن »دولتِ تام کیفی«، »دولتِکه معادل

برد. دستگاهِ دولت  هایِ سیاسی پیشوا را جلو میبوروکراتیک است که فرمان  یک دستگاهِ 

جنبش   این   سوسیالیسم به حرکت درآمد.ناسیونال  ی »جنبش« ما بواسطه ایستا بود ا

بود. »دولت« و »مردم« از هم جدا اما    دادن به مردمِ غیرسیاسیکردن و سامانسیاسی

یابی  شوند. اشمیت در سامانبه هم متصل میی مفهوم »جنبش«  واسطه هدر عین حال ب

رنگ  ی جنبش این مرز کمدارد اما در مرحلهقانون مرز بینِ دولت و جامعه را نگاه می

 (.  ۴1۷: 199۴کند« )کالدول، و درواقع پیوستگیِ دولت و جامعه را یادآوری می
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منظر    است که از  ایناره شود  بایست به آن اشی مهم دیگری که اینجا میمسئله 

گیریِ دولت به  اشمیت بین »تصمیم« و »نهاد دولت« امتداد وجود دارد. بنابراین شکل

»اتمام« دقیقه  آنکه  معنای  عین  نیست، در  تصمیم  نظم  ی  تداومِ  و  برای خلق  دولت 

سیاسی واجد مرکزیت است: »از جهتِ وجهِ نهادیِ اندیشیدن به دولت، دولت خودش 

چنین تصمیمِ ناب حاکم نیز نیست؛  ها نیست، همنجاردیگر یک هنجار یا سیستمی از ه

به نهادهاست؛  نهادِ  نظمگونهبلکه  دیگر  که  بیای  نهادیِ  خودمختاری هایِ  در     ِشمار 

(. در  ۸۸:  ۲٠٠۴یابند« )اشمیت،  شان را در نظمِ نهادیِ آن میاز نظم  مایت خودشان ح

شود: »احیایِ مفهومِ میدیده    19٣٠ی  اشمیت، نوعی چرخش نهادی در دهه  ینظریه 

حال آنها  یابد و در عینویسم غلبه مییگرایی و ایضاً پوزیتنهاد بر هنجارانگاری و تصمیم

دربرمی این  گیرد«را  با  تصمیم)همان(.  که  کرد  تصور  نباید  و  حال  اشمیت  گرایی 

منفکنهادگرایی یکدیگر  از  کاملاً  بهاش  بِیت  چنانکه  میاند.  ادعا  »درستی  تفکر  کند: 

درباره مفهوماشمیت  راستایِ  در  نهادها  پایدارِ ی  سیستم  خصوصِ  در  پردازی 

کند تا بتواند  شک از فضایی جهتِ مداخلاتِ تصمیمی حمایت میست که بیحکومتی

(. نهادگرایی اشمیتی ۴۲۲:  ۲٠٠۶بِیت،  در شرایطِ استثنایی دفاع کند« )  جحاز نظمِ مر

هایِ تغییریابنده  ایستا. این نهادگرایی باید بتواند به زمینهیک نهادگراییِ پویاست و نه  

های نظری در این موضوع  ها و پیچشبایست چرخشو متحرک پاسخ دهد و بنابراین می

اصطلاحِ  وی  های بسیار اشمیت در مفهومِ نهاد،  رغم مشارکتبه  ،مداقه کنند. با وجود این

(  19۲5اثر هوریو )  نهاد و بنیاد  ینظریهلب  . با وجودی که او مطگذاردرا کنار مینهاد  

می تحسین  نمیرا  مناسب  خود  هدف  برایِ  را  نهاد  اصطلاحِ  اما  ما  کند،  »برای  بیند: 

ی مضرات و فوایدِ کمِ یک لغت بیگانه را دارد« )اشمیت، ها، اصطلاحِ نهاد همهآلمانی

الِ منطقِ جدیدی کند که دنب(. به جایِ صحبت از نهادها، او پیشنهاد می۸9:  ۲٠٠1

نظم آن بگردیم:  از  سابقاً  که  نیز  را  نهادگرا«  »تفکر  اصطلاحِ  او  عینی/انضمامی.  هایِ 

  ۲۷و نظمِ انضمامی«یابی  شکل جایش از ترکیبِ »تفکر  و بهگذارد  کنار میکرد  استفاده می

 (.  99کند. )همان، صحبت می
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نمی بهالبته  اشمیت  که  گفت  گتوان  فاصله  هابز  از  در  تمامی  اما    ینظریهرفت، 

درحالینهادی جست.  دوری  هابز  از  نظماش  هیئت  در  اشمیت  »انضمامی«  که  های 

های »انتزاعی« بود. بدین ترتیب برای پردازِ نظمچنان برایش نظریه اندیشید، هابز هممی

راه  مسئلهاشمیت  قبالِ  در  هابز  عقلانیِ  هابزیحل  دولتِ  نبود.  کافی  نظم  کارکرد    ی 

چیزی در گروِ که برای اشمیت همهد بود. درحالیهبخش نخواخواهد داشت، اما معنا

پیدا می  کردنِ »معنا«دنبال مند به دولت  علاقه  19٣۸کرد. اگرچه اشمیت تا  اهمیت 

داد  ای که از حاکمیت به دست میبندینظم سیاسی بود، اما صورت   گرتی ضمانمثابهبه

ی بندی »دقیقهشد. این صورت ی یک انتخابِ نهادی منحصر نمیثابهمهرگز به دولت به

به  را  نظم  تصمیممثابهخلق  قدرتِ  بازشناسیِ  کنشِ  میی  معرفی  )مِگیری«  ،  غیکرد 

تصمیم1٣:  ۲٠1۴ قدرتِ  جامه(.  نهادی میگیری  هر  تنِ  بر  را  خود  حتی  ی  پوشاند، 

 (.۲٠٠۶اشمیت، خواند )« مینهادهایی فراملی یا آنچه که اشمیت »گرایشی جهانی

ی نظمِ جهانی و فراملی  اش را به مسئله به این سو، اشمیت توجه نظری   19٣۸از  

راهِ کرد.  مسئلهمعطوف  برای  اشمیت  ایدهحل  در  فراملی  نظمِ  »رایش« خلاصه ی  ی 

اشمیت تصریح کرد که این مفهوم را در جهتِ »ایجادِ یک نظمِ جدید    19٣9شد. در  می

(. این گرایش البته  ۶٣:  ۲٠٠9گیرد )اشمیت،  المللی جدید« به کار مینِ بینبرای قانو

اشمیت نبود. دولت مفهوم   ینظریه وجه به معنایِ ترکِ اهمیتِ مرکزی دولت در  هیچبه

فراملی مرکزی اندیشه ی اجرایی و  به یک هسته نیز    ی اشمیت بود و حتی یک نهادِ 

تر  که اشمیت خود پیش (.  با این19۶۸نِتل،  دهنده نیاز خواهد داشت )جی.پی. فرمان

است«  رایش  مفهوم  معنا دشمنِ  یک  به  دولت  »مفهوم  که  بود  کرده  :  19٣٣b)  ادعا 

که مفهومِ رایش برای   د خوانده شودتوان(، اما این گزاره تنها در پرتو این امر می19۲

انتزاعی وجهِ  هیچ  حیات،  اشمیت  از  سرشار  بلکه  ندارد،  دارایِ    جوهریامری  ای  و 

رایش میانرژی  ای عمیق و گونه دشمن را به-یِ دوستتوان منظومه ست و در مفهومِ 

ای  ی اینها کاربستِ چنین معنایِ مفهومی(. اما با همه191،  رنده ردیابی کرد )همانبُ

ناپذیر  بینیی بزرگ و مرکزی دارد که بتواند پیامدهایِ سیاسیِ پیشنیاز به یک هسته

از دست از همینو دور  ببرد.  پیش  و  را کنترل کند  به رس  دوباره  اشمیت  جاست که 

بخش را در هیئتِ  بودنِ نظم معناگردد و این بار آن خواستِ فراملیمفهوم دولت باز می
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ی پردازی دربارهگیرد. به این ترتیب او به »نظریه)قانون( به کار می  مفهوم »نوموس« 

به  (.  ۲٠٠۶آورد )اشمیت،  روی می   جهانی«زمین« در شمایلِ جستنِ »تقسیم و نظمِ

خیالینِ   نظم  شد.  پرداخته  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  دهه  یک  در  »نوموس«  مفهومِ 

بین یک سیستمِ  نهادیِ  بنیادهایِ  آن اشمیت  درون  را  نازی  آلمان  موقعیتِ  و  المللی 

می بحفظ  نهادیِ  واسطههکند.  ساختارهایِ  حاکمِ  مرزهایِ  از  تخطی  نهیِ  ی 

 سازد.  ی جهانیِ بنیادهایِ نظمِ دولتِ نازی را مشروع مییافته، اشمیت غلبهترش گس

 سخن آخر 

سزایی گیریِ دولت تام اهمیت بهشد اشمیت برای نقشِ مردم در شکلکه گفتهچنان 

. در حالت کندرسد او از دو حالت از مردم صحبت میقائل است. با این حال به نظر می

کنند،  ی تأسیس قدرتِ خود را به حاکم واگذار میست که در دقیقه اول بحث از مردمی

ست که پس از گردد. و در حالت دوم تکیه بر مردمیدر این دقیقه به هابز نزدیک می

بر آن   تأثیر  برای تغییر نظم و حتی  چندانی  توانِ  نهادیِ حاکم، دیگر  نظمِ  برپاشدنِ 

تصمیماتِ سیاسیِ   ، یا شاید رد،عتی که در حالتی جنبشی به تأییدندارند و به جمی

پردازِ قدرتِ ی تأسیس، نظریهیابند. اشمیت که در لحظه پردازند، تقلیل میحاکم می

پردازِ حفظ نظم  مؤسس مردم است، پس از برپاشدنِ نظم نهادی از پسِ تأسیس، نظریه

زدن ر حالتِ اکثراً تشویق و تأیید )کفداشتنِ جامعه دشود؛ نظمی که از خلالِ نگهمی

کند و به  ماند، تصمیمات حاکم را نمایندگی/بازنمایی میوهوراکشیدن( حاکم برقرار می

ی مؤسس رسد اشمیت قوهیابد. به این ترتیب به نظر میابعادی فراملی گسترش می

نظمی  یچون سلف خودش، هابز، ترس از ب گنجاند و هممردم را در چارچوبِ نظم می

صورت  به  را  نهادیاو  خودحکم بندیِ  از  میای  هدایت  مردم  سودایِ رانی  که  کند 

های  سنگرسازی مطابق با امر سیاسی، تمایز دوست و دشمن، در مقرها، نهادها و میدان

گرایانی چون شانتال موف، آنتونیو نگری و ارنستو لاکلائو  مختلف اجتماعی دارد. چپ

در اشمیت توجه نشان دادند، در عوض، کوشیدند تا این  که به اهمیتِ قدرت مؤسس  

گردد  قدرتِ مؤسس را همواره در دستِ مردم نگاه دارند؛ قدرتی که به حاکم واگذار نمی

هم بالقوهو  یک  میچون  باقی  مردم  در  همیشه  آرای   هاییتفسیر  چنین  ماند. گیِ  از 

 های دیگری است.اشمیت خود نیازمند بررسی
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سایتو و    کوهی  است  ژاپن  اهل  مارکسیست  جوان  کتاب   اشکتابپژوهشگر 

دوباره ارزیابی  بحث  در  است  اینارزشمندی  مارکس،  میراث  یک ی  منظر  از  بار 

گرا،  ویژه آلمانی را که مارکس را پرومتهاکوسوسیالیست. این کتاب ادعای نویسندگانِ به

کشد.  خوانند منصفانه به چالش میصنعتی بر طبیعت می  یسلطهی  رزمندهتولیدگرا و  

نامد را ها« میچه خود »موج اول اکوسوسیالیست ی کتاب، آن علاوه سایتو در مقدمهبه

آن اعتقاد که  این  برای با  را  زیست  پیرامون محیط  مارکس  نوزدهمی  قرن  نظرات  ها 

بی و  ناکافی  قرار میاهمیت میامروز  انتقاد  لیپز،  دانند، مورد  آلن  مانند  دهد. کسانی 

ادعایی ساختگی و بی به نظرم  این  تانورو، جوئل کوول و من.  لیپز دانیل  سند است. 

شد اما آن سه دیگر خود را مارکسیست   مارکسیستی«  پارادایم   گذاشتن  »کنار  خواستار

دربارهمی مارکس  نظرات  )برخی(  بر  انتقاداتی  است  اگرچه ممکن  و  ی طبیعت دانند 

اهمیت« بدانند. چون این موضوع  شود تأملات او را »کمباشند اما این باعث نمیداشته 

 کنیم. جا شروع میشود پس از همینخوبی پیگیری نمیدر کتاب مطرح اما به

مهم از  خصیصه یکی  یک ترین  همچون  را  مارکس  که  است  این  کتاب  این  های 

تعلقات جدی محیط زیستی )به باور پارچه از آثار که از ابتدا تا انتها دارای  ساختار یک

کند.  برخی( یا تمایلات شدید ضد محیط زیستی )به باور چندی دیگر( است معرفی نمی

متقاعدکنندههمان شکل  به  سایتو  که  می  ایگونه  مؤلفهاستدلال  چندین   یکند 

 تغییر بسیار   و به همان ترتیب، چند  دارد،  وجود  طبیعت  بر  مارکس  تأملات  در  پیوستگی

 . مجدد گیریجهت و  مهم

مهم از  اندیشهیکی  پیوستگی  میان  مسائل  سرمایهترین  »جدایی«  او،   1ی دارانه ی 

جوامع  در  داشت  اعتقاد  مارکس  است.  طبیعت  بهتر  عبارت  به  یا  زمین  از  انسان 

داری شکلی از یگانگی میان تولیدکننده و زمین وجود داشت. او این مسأله پیشاسرمایه

دید که وحدت اصیل میان طبیعت و انسان را که ی کلیدی سوسیالیسم میرا وظیفه 

ولی این بار در سطحی بالاتر )نفی در نفی(،  کرده است مجدداً،  داری تخریب  سرمایه

داری را چه در مباحثات  ی مارکس به جوامع پیشاسرمایهبرقرار کند. این نکته علاقه

 

1 The Capitalist “Separation” 
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اش )فرانز مائورر(، هر  شناسیاش )مثلاً با کارل فراس( چه در تحقیقات انساناکولوژیکی 

 دهد. وضیح میت  ۲ناخودآگاه، های دو از سوسیالیست 

 به ورا   1۸۸1ی سال  ترین و آخرین اسناد، نامهرکس در یکی از مهمهمچنین ما

توانند به شکل  داری، جوامع مدرن میوقمع کردنِ سرمایهگوید به یمن قلعزاسولیچ می

نکته که  متعالی از نوع »باستانیِ« مالکیت و تولید جمعی بازگردد. اشاره به این  تری 

رساند چرا که در آمریکا، از کانادا تا  ایتو را میکاملاً مرتبط است به دوران ما، بصیرت س

م[، جوامع بومی در خط مقدم مقاومت در برابر تخریب  -پاتاگونیا ]در آمریکای جنوبی

 داری قرار دارند.  محیط زیست از سوی سرمایه

ترین کار سایتو نشان دادن حرکت و تکامل تأملات مارکس بر طبیعت در اما مهم

(  1۸۶۷)  سرمایهگیری اعتقادات او است. تا قبل از  مسیر فراگیری، بازاندیشی و بازشکل

داری مشاهده کرد،  توان ارزیابی نسبتاً غیرانتقادی ]نزد مارکس[ از پیشرفت سرمایهمی

اسطوره اصطلاح  تحت  عمدتاً  »پرومتهایِ  آنچه  میمبهمِ  یاد  آن  از  این  گرایی«  شود. 

طور صریح در مانیفست ]حزب[ کمونیست جایی که مارکس »انقیاد نیروهای  نگرش به

کند  داری را تجلیل می ها برای زراعت« به دستِ سرمایه طبیعی« و »پاکسازی سرزمین 

اقتصادی    هاینوشته (، دست1۸51آمده است. این دیدگاه همچنین در دفترهای لندن )

که ها قابل مشاهده است. عجیب آنهای این سالو دیگر نوشته 1۸۶1  -1۸۶٣های  سال

می نظر  بیبه  سایتو  نادیده  1۸5۷  -1۸5۸)  گروندریسهدلیل  رسد  خود  نقد  در  را   )

مارکس »مأموریت بزرگ سرمایهمی کتابی که در آن  را در گیرد.  برای تمدن«  داری 

گرایی خود  داری که اسیر زندان محلیا جوامع پیشاسرمایهرابطه با طبیعت و در ارتباط ب 

 کند. اند را تحسین میهمچون بت و پرستش طبیعت

در سال می  1۸۶۶-1۸۶5های  تغییرات  راه  نظرات از  با  مارکس  که  جایی  رسند. 

جاستوس فن لیبیگ، شیمیدان کشاورزی در مورد مسائل و مشکلات مربوط به تهیدگی  

متابو  ٣خاک شکاف  میو  آشنا  طبیعی  محیط  و  انسانی  جوامع  میان  این  لیکی  شود. 

 
2 Unconscious 

3 Soil Exhaustion 
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از ماهیت مخرب    [ نسبت به قبلتری ]شود به ارزیابی بسیار انتقادیآشنایی منجر می

(، و نیز در دو  1۸۶۷)  سرمایهویژه در کشاورزی در جلد اول  داری بهپیشرفت سرمایه

دانشمند آلمانی کارل فراس،    با خواندن آثار دیگر  1۸۶۸جلد ناتمام بعدی. پس از سال  

زدایی و تغییر اقلیم محلی آشنا  مارکس با دیگر موضوعات محیط زیستی مانند جنگل

را  سرمایهیافت تا جلد دو و سه شود. بنا بر نظر سایتو، اگر مارکس این امکان را میمی

و  کرد؛  های اکولوژیکی با شدت بیشتری تأکید و تمرکز میخود تکمیل کند بر بحران

البته این به طور ضمنی حاکی از آن است که او نسبت به وضعیت ناتمام موجود، به 

 چنان مسائلی توجه کافی نداشته است. 

ترین اختلاف نظر من با سایتو. در چندین قطعه از رسیم به مهمبا این تفاسیر می

می ادعا  سایتو  سرمایهکتاب  زیستیِ  »ناپایداری محیط  مارکس  برای    تضادداری  کند 

)صفحه   است«  سیستم  این1۴۲]درونی[  یا  است(؛  سایتو  از  تأکید  در  ،  مارکس  که 

دانست؛ یا ستیز داری« میترین معضلِ سرمایههای آخر شکاف متابولیکی را »مهمسال

 داری است«. ی تولید سرمایههای طبیعی برای مارکس »تضاد اصلی شیوهبا محدودیت

از کتاب  مارکس،   های نوشته   در  سایتو]چطور[    که  کنم  می  تعجب  من   های اعم 

چنین عباراتی   .است  برخورده  عباراتی  های او به چنینها یا دفترنوشته دست  شده،چاپ

ی ناپایداری در سیستم وجود ندارند، فقط به این دلیل خوب که در قرن نوزده مسأله

ساز در نیامده  ی سرنوشتچنان که امروز مطرح است به صورت یک مسأله  داریسرمایه

است که زمین وارد عصر اکولوژیکی   19۴5بود. یا به این دلیل بهتر: که تنها از سال  

شده است. به علاوه به باور من، شکاف متابولیکی یا تضاد با    ۴آنتروپوسین،  ای، عصرتازه

 
۴   Anthropocene   عمده تأثیر  سرآغاز  که  دورانی  است.  جدید  عصر  یک  آغاز  برای  غیررسمی  ی پیشنهادی 

برفعالیت انسان  زمین اکوسیستم های  ساختار  است.  و  سیاره  نخستینشناختی  آنتروپوسینرا   بار اصطلاح 

استفاده کردند.  شناسیی زمیندوره  کواترنر، جدیدترین برای اشاره به  19۶٠ی  در اوایل دهه شوروی  دانشمندان

برای مشخص  19۸٠ی  در دهه  با برداشتی متفاوت  تأثیر  کردن دوران زمیناین اصطلاح  از  ناشی  شناختی جدید 

بر   بشر خصوصاً  رفتارهای  در سال  عمیق  گرفته شد.  کار  به  زمین  درمقاله  ۲٠1۷اتمسفر  که   نشریه ساینس ای 

ی قرن بیستم را  های یخ، میانههای بشر روی هسته تحقیقی بود روی آثار جوّی، بیولوژیک و ژئوشیمیایی فعالیت 

داد شود. تا قبل از  جدا قلم هولوسن ای جدید که باید از دورانعنوان آغاز دوره آنتروپوسین پیشنهاد کرد. دوره به

ی تغییرات دراز مدت طبیعی تغییرات محیطی ارتباطی به رفتار انسان نداشتند و نتیجه 1۸انقلاب صنعتی در قرن 

تخریب   های آتشفشانی بودند، اما با شروع انقلاب صنعتی رفتار انسان باعثمانند تغییر در انرژی خورشیدی یا فعالیت
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داری« یا »تضاد سیستم« نیست. مسأله بیشر های طبیعی، »معضل سرمایهمحدودیت

این  جاودان  از  »شرایط  مارکس،  قول  به  و،  است  سیستم  بین  ]اصلی[  تضاد  هاست. 

ی  ی زمین. در واقع )بنا به گفتهرو شرایط طبیعی حیات انسانی بر کرهطبیعی« و ازاین

ایط طبیعی،  تواند تحت هر شرکند، سرمایه میگونه که پل برکت استدلال میسایتو( آن

تخریب انقراض کامل حیات  هرچند  تا  دائم  به طور  ادامه دهد  انباشت خود  به  شده، 

   شود که تمدن بشری از بین رفته باشد.انسان: انباشت سرمایه تنها زمانی ناممکن می

برد که به نظر من  به پایان می  را  خود   گیری هوشیارانه کتاببا یک نتیجه  سایتو

  مارکس .  باقی مانده است  ناتمام   یپروژه  یک  سرمایه   مناسبی از موضوع است:بندی  جمع 

 داری، سرمایه  نقد او بر  اما.  نکرد  بینیپیش  را  امروز  دنیای  و  نداد  پاسخ  سؤالات  یهمه  به

 . کندمی فراهم  کنونی محیطی زیست بحران درک برای را مفیدی بسیار نظری مبانی 

 

 داریوسرمایهاقلیم منبع: سایت

 

 
ی زمین برای های انسان باعث شده توانایی کره ن دورانی است که در آن فعالیت آنتروپوسی است.  شده  محیط زیست

 بخشی به خود و حفظ تعادل خود در معرض خطر قرار گیرد.نظم

https://climateandcapitalism.com/2019/03/29/new-contributions-to-the-theory-and-practice-of-marxist-ecosocialism/
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  سال   در  را  خود  دکترای  ژاپن  اوزاکای  دانشگاه  سیاسی  اقتصاد  استاد  1سایتو   کوهی

  آکادمی   در  مهمان  محقق  عنوان به  مدتی   و   گرفت   برلین  در   هامبولت  دانشگاه   از  ۲٠15

  اقتصاد  دانشیار  حالا  او   شد.   کار   به  مشغول  بورگن براند  -برلین  انسانی   علوم  و   علوم

  مارکس   نقد  »ظهور  مانند  او  از  مقالاتی  و  نقدها  است.  ژاپن  اوزاکای  دانشگاه  در  سیاسی

 شده   منتشر  ریویومانتلی  در  «مارکس  شناسیبوم  هایدفترچه»  و  مدرن«  کشاورزی  رب

  است.

  و   مارکس  کامل  آثار  مجموعه  یپروژه  در  1۸  جلد  ویراستار  عنوانبه  اکنونهم  او

 مشغول   کار  به  است  مارکس  طبیعی  علوم  دفترهای  از  برخی  شامل  که  2مگا،   انگلس،

  است.

:   مارکساکوسوسیالیسمِ عنوان  با سایتو کتاب  ۲٠1۸ سال  در ریویومانتلی انتشارات
  یجایزه  ی برنده  کتاب  این  کرد.   منتشر  را  سرمایه، طبیعت و نقد ناتمام  اقتصاد سیاسی 

 و کتاب این بررسی و معرفی به پرونده این در است. شده  3دویچر تامارا و ایزاک یادمان

  به   پرونده  این  آغازین  بخش   پردازیم.می  مارکس  اکولوژیکی  تفکر  شناخت  در  آن  اهمیت

 اختصاص   سایتو  اب  وگویی گفت  با  همراه  آن  به  نسبت  هادیدگاه  برخی  و  کتاب  معرفی

  هانا   و  لووی  میشل  کنگال،  کان  برکت،  پل  هاینوشته   پرونده  بعدی  هایبخش  در  دارد.

 خواند. خواهیم  سایتو کتاب بررسی در را هولمان

 

  

 
1 Kohei Saito 

2 MEGA: Marx-Engels-Gesamtausgabe 

٣ .2018 Prize Memorial Deutscher  -  به که  است سالانه ایجایزه  دویچر تامارا و آیزاک یادبود یجایزه  

 به که جدیدی کتاب به دویچر تامارا همسرش و دویچر آیزاک لهستانی مارکسیست ینویسنده  و تاریخدان افتخار

  سنت پیرامون یا در جدید ینوشته ترینبدیع و  بهترین از باشد ای»نمونه  و شده   منتشر انگلیسی زبان

  دارد. ادامه تاکنون 19۶9 سال از جایزه  این اعطای شود.می داده  مارکسیستی«

https://pecritique.com/2022/04/24/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%DA%86%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%DA%A9%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C/
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 :است  نوشته  كتاب  ن یا یمعرف  در  ویویریمانتل

نویسنده آثاری که شاید مهمکارل مارکس  برجسته ی  بر  ترین و  نقد  اقتصاد  ترین 

محوریِ کامل  گرایی، یعنی انسانی در جهان باشد، همواره با اتهام پرومتهیسیاسی بورژوا

ی  و گرایش به تولیدِ نامحدود و ارجحیت تکنولوژی بر طبیعت مواجه بوده است. برپایه

ی انسان بر جهان طبیعی داشت تا نیازهای  این اتهامات مارکس باورِ ذاتی به لزوم غلبه

پایا از فراوانی و رضایت ساخته شود. جهانی که در آن  مادی  و جهانی جدید  یابد  ن 

سرمایه با  نه  هرجطبیعت  سوسیالیستی -سو-هرخواهِ  ومرجداری  اقتصاد  با  بلکه  رو 

نتیجه ریزیبرنامه در  است.  گرفته  قرار  سلطه  تحت  که  شده  است  اتهامی  چنین  ی 

ها  جانب برخی اکوسوسیالیست مارکس هم از سوی طرفداران محیط زیست و هم از  

او را  مورد حمله  از آنان تمام نظرات  ی شدید قرار گرفته به نحوی که حتی بسیاری 

 شمارند. مردود می

ی کوهی سایتو زیر پای چنین اتهاماتی را خالی  نوشته  اکوسوسیالیسمِ مارکس کتاب  

دفتمی به  رجوع  با  همچنین  و  مارکس  اصلی  آثار  در  کاوش  با  سایتو   یرچه کند. 

های او در علوم طبیعی، که اخیرا در حال ترجمه و انتشار است، و با مدد از یادداشت

کند که مارکس بحران فاستر و پل برکت، استدلال میتحقیقات محققانی چون بلامی

 دانست.  داری میی بلافصل سرمایهمحیط زیستی را درونی و عارضه

ی اکولوژی بر مبنای منابع  س در حوزه کتاب سایتو که تفسیری تازه از نظرات مارک

رو مهم است که در مواجهه  جدید را وارد مباحثات مارکسیستی کرده است امروزه از آن 

فاجعه بحران  بیبا  و  نمیسابقهبار  محکم  نظریِ  چارچوب  یک  بدون  اقلیمی،  توان  ی 

براهِ پروژه  رایحلی  مبنای  بر  پایدار  و ساخت جهانی  بحران  مارکس  پایان  ساخت.  ی 

 جهانی که ضرورتاً اکوسوسیالیست خواهد بود.    

 

 اند: نوشته  چنین مارکسیست نویسندگان از برخی کتاب این اهمیت در

 

ی نوشته  اکولوژیِ مارکسهای با نام ۲٠٠٠و  1999های با انتشار دو کتاب در سال

)ترجمه بلامیجان اکبرمعصوم شدهفاستر  و  ی  دیگر.م(  نشر  طبیعت بیگی،  و    مارکس 
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ی جامعه و طبیعت از دیدگاه مارکس  ای در درک رابطه تازه  ی پل برکت، موجنوشته 

به گفته زاویهآغاز شد که  از  را  رابطه  الزامات  ی برکت »این  مناسبات طبقاتی و  دید 

 کند«. رهایی نوع بشر بررسی می

های متقدم  وشته ی این دو کتاب مهم، انتشار کتاب کوهی سایتو، که شامل ندر ادامه 

مارکس است، این موج را تقویت کرده است. این کتاب که بر مبنای    یو انتشارنایافته

ی مشغولیت او در ویراستاری آثار مارکس در همین پروژه و  مطالعات سایتو و در ادامه

او  بر اساس گسترش و تعمیق مباحثات برکت و بلامی فاستر نوشته شده تز دکترای 

 بوده است.  

طرز کاملاً  ی مارکس بهاش در آثار منتشرشده و نشدهتو بر اساس مطالعات دقیقسای

جانبه و جامع از نقد مارکس بر  درکی همهتوان  کند که »نمیای استدلال میکنندهقانع

ی او را نادیده گرفت«. بر اساس اگر ابعاد اکولوژیکی پروژهاقتصاد سیاسی به دست آورد  

است که جایی مهم و اساسی    مندنظاممارکس حاوی سرشت  نظر او »نقد اکولوژیکی  

ی او پیرامون سرمایه به خود اختصاص داده است«. مطالعات او نشان  در تمامیت پروژه

ی جامعه و طبیعت برای مارکس مهم بوده است بلکه تصویری از  تنها رابطهدهد نهمی

عمیق و  تحول  زچگونگی  طی  رابطه،  این  از  مارکس  درک  شدن  بررسی تر  با  و  مان 

دهد. محتوای کتاب او و بررسی این تحول  کشفیات جدید در علوم طبیعی، به دست می

دهد که  هایی قرار میی کتابو نگاه مارکس به طبیعت، کتاب کوهی سایتو را در زمره

 باید آن را بخواند.هر اکوسوسیالیستی می

 گرا یان آنگس، نویسنده و فعال چپ

ی اجرایی داری و از بنیانگذاران و اعضای کمیتهسردبیر سایت اقلیم و سرمایه 

 المللِ اکوسوسیالیستی بین

*** 

 بحث  ویژهبه  مارکسیستی،  یدر نظریه  عمیق  دانش  کتاب سایتو مهم است زیرا به

  و مهمی  جدید   منبع  سایتو.  است  شده   مسلح  اکولوژی  و   ]ارتباط[ مارکسیسم  مورد  در

اکولوژی که قرار است   در  مارکس   های یادداشتدفترچه :  کندمی  وارد  بحث  این  در  را
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اواین   نتیجه.  زودی منتشر شوندبه بوم  از  ایتازه  تفسیر  که  ارائه میمارکسِ    دهد،گرا 

کاملاً    معاصر،  داریسرمایه  اکولوژیکی  و  اقتصادی  های بحران  به  توجه  با  تفسیری،

 .هنگامهب

 ی کتاب مارکس در حاشیهاندرسون، نویسندهکوین بی 

 

نوشته  مبنای  بر  سفری  سایتو  او  تحقیقات  تطور  سیر  و  مارکس  خود  از  هایی 

آغاز میهیجان را  اهمیت مسأله انگیز  تفکر مارکس و    یکند که طی آن  اکولوژی در 

 شود. در نقد اقتصاد سیاسی به تصویر کشیده می اشی ناتمامپروژه

 ی کارل مارکس ی کتاب درآمدی بر سه جلد سرمایهویسندهن ش نریایمایکل ه

 

  لحاظ به  و  گیرنفس  و   ناپذیرخستگی  جدل  این  در  پیچیده،  فلسفی  تحلیل  این  در
 ی انتقاد  تیمشغول  ی وستگیپ   ردِ  هم   ، یاکنندهقانع  طرزبه  و   مهارت  با   سایتو  ظریف،  نظری

  د یعقا  از  او  گسست  هم   و  دهد یم  نشان  را  عتیطب  و   انسان  تعامل   به  نسبت  مارکس 
  ی سو  به  کیتکنولوژ  شرفتیپ   به  ییایاتوپ   ینگاه   از  او   جهت  رییتغ  :را  اشهیاول  یفلسف
  بر  حیتصر  با   تویسا  . هیسرما  انباشت  در  یکیاکولوژ  یها تیمحدود  به  روزافزون  ی آگاه
  ی هاکنش  و  عتیطب   تحول  که  یفردمنحصربه   خیتار  علم   بر  مارکس   یشگیهم  تعهد
  اعم   او   ینشده  و   شدهچاپ  یهانوشته  یهمه  از   خلاقانه  دهد،یم  ربط  هم   به  را   یانسان

  تعامل  یگرابوم  قاًی عم  تیماه  تا   کندیم  استفاده  یشخص  یهاادداشتی  و  نامه  و  کتاب  از
   که  یی ها ب یآس  بر  زشیتندوت  نقد  و   مارکس  یخیفراتار  تیروا  در  را  عتیطب  -انسان

 درک  ارزشمند  کتاب  نیا  . کند  میترس  است  کرده  وارد  عتیطب  بر  یدارهیسرما  انباشت
  ی هاجنبه   از  چهاردهه  طول  در  مارکس  یفکر  کار  مختلف  یهاجنبه   از  را  ما
  گرید  یِگذارارزش   یبرا  نهد یم   ش یپ   یی مبنا  و  بردیم   فراتر  او   تفکر  یطیمحست یز

  تویسا  کتاب  مارکس،  خود  یهیسرما  همچون  .مارکس  از  یستیالیاکوسوس  یهاخوانش 
 .است قیدق یمطالعه و کاوش یبرا که خواندن یبرا فقط نه

 آینده  حال،  گذشته،:  دولت ینویسنده انگلستان؛ لنکستر، دانشگاه جسوپ، باب

 های اكوسوسیالیستی كارل ماركس نگرش
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 گو با كوهی سایتو ودر گفت

  متابولیسم  در  مهلک اختلال از  ماركس رادیكال  »بحثی پیرامون درک

اكوسوسیالیسمِ    ی كتابداری با نویسندهدست سرمایهبه  طبیعت  جهانی
 « كارل ماركس

 

 گرا؟ زیست  محیط  اینكه  یا  انقلابی  كمونیست،   بود؟  چه   ماركس  كارل

 

نویسید كه ی كتاب خود، اكوسوسیالیسم كارل ماركس، میشما در مقدمه

ها، ، و حتی بسیاری از ماركسیستگرایانهای متمادی، محیط زیستبرای سال

دارای نگرشی پرومته ماركس  بودند كه  باور  این  بهبر  بود  كه دیدی طوریای 

داری داشت. این نوع غیرانتقادی نسبت به گسترش فناوری تحت نظام سرمایه

 نگاه ]نسبت به ماركس[ از كجا آمده و چرا تا همین اواخر دوام داشته است؟

های  را به پایان نبرد. مارکس در سال  سرمایهکه مارکس    یک دلیل واضح این است

عمرش   یافتهپایانی  نشد  قادر  اما  خواند،  را  طبیعی  علوم  را  مشتاقانه  جدیدش  های 

ادغام کند. اگرچه او قصد داشت موضوعات اکولوژیکی را در جلد    سرمایهتمامی در  به

اش پیرامون رانت زمین تشریح کند، اما چندان در این  ویژه در بازنویسی نظریهسه، به

نیز در زمان حیات او به چاپ نرسید. درعوض   سرمایهراه پیش نرفت و حتی جلد دوم 

دفترچه زیادی  تعداد  تنها  علوم  یادداشتمارکس  به  در  خود  از  گذاشت.  طبیعی  جا 

ها را  ها توجهی حقیقی نکرد، امروزه هم افراد زیادی آن متأسفانه کسی به این دفترچه 

مگا،    یها در بخش چهار پروژهزمانی طولانی تا انتشار آنخوانند و حتی برای مدتنمی

 بودند.   منتشر هم نشده 

مارکسیسم سنتی معروف است    ی من آنچه بهچرا این غفلت اتفاق افتاد؟ به عقیده

ی ماتریالیستی مارکس همچون یک سیستم دیالکتیکی بسته برخورد کرد که با پروژه

  معنا،   اینرا در جهان، از جمله طبیعت و تاریخ انسان را توضیح داده است. به  زچیهمه

آنکم  حتی  و   او   اقتصادی  هاینوشته دست  به  کافی  توجه  هامارکسیست از    به  تر 

 . نکردند  کنند،می  مستند  را  مارکسی  سرشت ناکامل سرمایه  که  ]دیگر[ او،  هایدفترچه 
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کردند. کسانی که امروز هایی که این قرائت مطلق را رد میالبته بودند مارکسیست 

می شناخته  غربی«  »مارکسیسم  عنوان  آنها  تحت  که  هنگامی  حال  این  با  شوند. 

را   انگلس  دانستند  مردود  را  سنتی  پایهمارکسیسم  عنوان  گمراهبه  ی  کنندهگذار 

اشتباه نقد  مارکسیسم سنتی به شدت مورد سرزنش قرار دادند چرا که از دید آنها او به

جامعه بر  مارکس  سرمایهدیالکتیکی  سامانهی  به  را  داد. داری  تعمیم  جهان  علمی  ی 

مارکسیست  وقتی  طبیعتمتعاقباً  دیالکتیک  و  انگلس  غربی  طرد  های  را  ند  کرداش 

گونه، تعامل  ی طبیعت و علوم طبیعی را نیز از تحلیل خود کنار گذاشتند. بدینحوزه 

 نشد.      های سنتی و هم غربی دیده  جدی مارکس با علوم طبیعی هم از سوی مارکسیست

به قدرت جامع امروز، کسی دیگر  اعتقاد  حریف نظریه فننگر و همهاما  مارکس  ی 

ی فکری دار بودن پروژهت مارکس را با علوم طبیعی ]و ادامهی مگا مشغولیندارد و پروژه

های مارکس باید رویکردی  رو ما برای مواجهه با متندهد. ازینوضوح نشان میاو را[ به

شکلی  مارکس به  بازی کار بردن پروژهجایگزین پیدا کنیم که این فرصتی است برای به

 های اقتصادی و نیزنوشته نگاهی به دست  سازنده با مواد خام جدید. به بیان دیگر، با 

میدفترچه  طبیعی،  علوم  در  او  نقد  های  بسط  و  تعمیم  چگونگی  مارکس  از  توان 

سرمایه بر  را  بیست اکولوژیک  قرن  در  این ضروری داری  آموخت.  وظیفهویک  ی ترین 

هنگامه در  است  امروز  چپ  نظری  و  سرمایهعملی  نظام  تحت  بشریت  که  داری ای 

 محیطی در سراسر جهان روبرو است.های جدی زیستبا بحران نولیبرال

ادامه در  شما  تلاشكتاب  سوی ی  از  گرفته  صورت  های 

جاناكوسوسیالیست  و  بركت  پل  چون  نقد فاستر،  بلامی    هایی  نجات  وقف 

كنید تحلیل است. به چه دلیل فكر میداری شده  اكولوژیكی ماركس بر سرمایه

گرایان مهم است ]و به ها و محیط زیستامروزه برای چپاكولوژیكی ماركس  

 آید[؟ كارشان می

 از سوی فاستر  که است «متابولیک  شکاف» یآشکار نظریه یادامه من رویکرد  بله،

  در   متابولیک  شکاف   مفهوم  از  دفاع   من کتاب اهداف   از  یکی   و   شود، می حمایت  برکت   و

امروزه دیگر کاملاً روشن است که تولید و    .است  مور  دبلیو  جیسون  اخیر  انتقادات  برابر
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سرمایه در  انبوه  بحران مصرف  موجب  و  دارد  جهان  دورنمای  بر  عظیمی  تأثیر  داری 

می بنابراین،اکولوژیکی    عملی  یمطالبه  یک   با  باید  نیز  مارکسیستی  تئوری  شود. 

  ترسیم کند.   را  داریسرمایه  از  فراتر  پایدار  ایجامعه  تا   دهد   پاسخ  وضعیت  به  مشخص

است.  پایدار  تولید  برای  مادی  شرایط  با  داریسرمایه   اساسی   بینش  این  ناسازگار 

 .است اکوسوسیالیسم

یک تحلیل بسیار    دهداین همه چیز را تغییر میبه باور من، نائومی کلاین در کتاب  

قانع و  ایدهملموس  بازسازی  چگونه  اینکه  از  متابولیک  کننده  شکاف  مارکسیستی  ی 

پروژهتومی یک  از  تصویری  بیست اند  قرن  در  اکوسوسیالیستی  بهی  دهد  دست  ویک 

نشان می او  است.  امروز در حال ظهورند که  های دهد چنین جنبشفراهم کرده  تا  ی 

کند، برای دستیابی به  طور که او استدلال میاهداف آنها ارزش مبارزه را دارد. همان

تا پایان قرن، کاهش قابل توجه و با مقیاس    سانتیگراد  یباقی ماندن دما زیر دو درجه 

بالا در انتشار کربن از همین حالا و به طور سالانه ضروری است. اما این خواسته برای  

دانند چنین ها قابل پذیرش نیست چون آنها میداری جهانی و شرکتنخبگان سرمایه

 ای با شرایط لازم برای انباشت سرمایه ناسازگار است. پروژه

ست که توافق پاریس برای دستیابی به کاهش موردنیازِ انتشار  ابه همین دلیل هم  

کربن ناکافی است. با این حال ترامپ همین سطح از کاهش کربن را نیز نپذیرفت. ما  

کفایتی کامل نخبگان جهانی برای اتخاذ هرگونه اقدام جدی  اغلب به خوبی شاهد بی

ایم. باید بدانیم مشکل نه صرفاً نولیبرالیسم شته بودههای گذ در برابر تغییر اقلیم در دهه

همین سرمایه که  از طور  آشکارا  اکنون  کلاین  هم  دلیل  همین  به  است.  داری 

از   فروتنی  با  که  دموکراتیک  اکوسوسیالیسم  از  جدیدی  شکل  »آن  اکوسوسیالیسم، 

دربارهآموزه  بومیان  نسلهای  مقابل  در  امروز[  ]نسل  وظایف  آینده  ی  ارتباط  های  و 

رسد بهترین نما از یک بقای  آموزد و به نظر میی اَشکال زندگی میمتقابل میان همه

ها باید حل  کند. تضاد و ستیز )آنتاگونیسم( بین سبزها و سرخجمعی است« دفاع می

 شود. 

 طبیعت  و  بشر  نوع  بین   متابولیسم  از  ماركس  یایده  بر   شما  كتاب  اول  ینیمه

 شكاف   ینظریه  هااكوسوسیالیست   چگونه  بگویید  ما   به   است.  متمركز 
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 كار   به  هستیم  آن  شاهد  كه  اكولوژیكی  متعدد  هایبحران  در  را  متابولیک

 دارد؟   اكولوژیكی  ی نظریه  انواع   دیگر   با  تفاوتی چه   ماركس  ی نظریه  بندند؟می

طور انتقادی نیروی ویرانگر سرمایه را تشخیص داد و استدلال  بهروشنی و  مارکس به

ناپذیری شرایط مادی طور بازگشت کرد که اختلالات در متابولیسم جهانیِ طبیعت به

ی ی غارتی که ذاتیِ توسعهشاخصه  رد.بَی آزاد و پایدار انسانی را از بین میبرای توسعه 

 شود.  ی آینده منجر نمیشرفت به سوی جامعهی نیروهای مولد است به پیدارانه سرمایه

ی جاودان طبیعی  مارکس تلاش کرد تحلیل کند که چگونه منطق سرمایه از چرخه 

های جوراجور در تعامل متابولیک شود و درنهایت باعث ایجاد ناهماهنگیمنحرف می

ضوع طور که مشهور است، او تحلیل خود را از این موشود. همانبین بشر و طبیعت می

( کشاورزی مدرن  Raubbauبا رجوع به نقد یوستوس فون لیبیش از ]نظام[ غارتِ )

گفت ]این نظام[ هر اندازه که بتواند مواد مغذی را از خاک برداشت  انجام داد که می

بیمی را آنکند  کشاورزی  غارت  ]نظام[  برگرداندَ.  خاک  به  را  آن  ]معادل[  که 

میبیشینه  پیش  سود  پایدار  سازی  تولید  برای  خاک  مادی  شرایط  با  کاملاً  که  راندَ 

افزایی سرمایه و آن  ناسازگار است. این باعث پدیداری مغاکی بزرگ میان منطق ارزش

مابین تعامل انسان و محیط شود. مغاکی که شکاف متابولیک  متابولیسم طبیعت می

 کند.  زیست ]طبیعی[ را ایجاد می

عمدتاً مساله با  اگرچه مارکس در کتاب سرمایه  ارتباط  را در  ی شکاف متابولیک 

شود. کند اما این بحث ضرورتاً محدود به این حوزه نمی کشی از خاک تحلیل میرمق

مفهوم نظری را در موضوعات  های پایانی تلاش کرد این  در واقع خود مارکس هم در سال

جنگل  چون  میمختلفی  خوشحال  بنابراین  بندد.  کار  به  دامپروری  و  اگر  زدایی  شد 

عنوان ابزاری  کارگیری این چارچوب نظری، بههای متعددی برای به دید امروزه تلاشمی

افرادی چون  گیرد. تلاشمحیطی، صورت می های جاری زیستدر تحلیل بحران  های 

پروری، دل وتسون های داموصنعتکولوژی دریایی، ریان گاندرسون در کشت لانگو در ا

مثال تغییراقلیم  موضوع  نظریهدر  اکوسوسیالیستی  کاربرد  از  خوبی  شکاف های  ی 

 متابولیک مارکس است.
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شاخه دیگر  با  اکوسوسیالیستی  رویکرد  میان  مشخص  تفاوت  نظریهیک  ی  های 

ک است  ]آگاهانه[  بصیرت  این  سرمایهاکولوژیکی  نظام  تا  گرایش  ه  پابرجاست  داری 

ناپذیری به از بین بردن شرایط مادی تولید وجود خواهد داشت. به بیان دیگر،  اجتناب 

داری سبز در پذیربودن نوعی سرمایهبرخلاف این اعتقاد راسخ لیبرال مبنی بر ممکن

یدار عمل کند.  تواند مانند یک میانجی خوب برای تولید پا ای نزدیک، بازار نمیآینده

 مانده برای ما بسیار کوتاه است.   زمان باقی

لیبرال  ]دیرین[  آرزوی  شرایط،  این  اینتحت  حول  دیگر  ها  یا  کربن  تجارت  که 

می بازاری  ]مسألهمعاملات  بهتواند  تنها  کند،  حل  را  اقلیم  تغییر  ابزاری ی[  مثابه 

تهدید واقعی منحرف کند، تو  کند تا ما را از رویارویی با خطر و  ایدئولوژیک عمل می

ی ما در تغییر رادیکال  خود مشکل را بدون دخالت آگاهانههتواند خودبگویی بازار می

 ها بسیار خطرناکند.      ی تولید موجود چاره کند. از این جنبه، لیبرال شیوه 

 عقلانی«   »كشاورزی  تحقق   امكان  به   ماركس  نگاه   به   شما  كتاب  دوم  بخش

 ی ادامه  در  زمان  گذشت  با   دیدگاه  این  تغییر  چگونگی  و  داریسرمایه  در

 تخریب   كه  بود  رسیده  نتیجه  این  به  ماركس  آیا   پردازد.می  او   تحقیقات

 های همحدود  درون  تواننمی   است  آن  وبانیباعث  داریسرمایه  كه  را  اكولوژیكی

  كرد؟  وفصلحل  داری سرمایه

توسعه  به  کاملاً  هنوز  جوان  طبیعی دارانه سرمایهی  مارکس  علوم  و  فناوری  ی 

داری شرایط لازم را برای کشاورزی پایدار پنداشت سرمایهبین بود. بنابراین او میخوش 

تأکید کرد که هدف از   سرمایهدر سوسیالیسم مهیا خواهد کرد. اگرچه هنگام نوشتن  

توجه شد در نهایت  افزایی سرمایه است. او مداری نه تولید پایدار که ارزش تولید سرمایه

داری[ حتی مهم نیست بخش  پذیر باشد ]برای سرمایهتا زمانی که انباشت سرمایه امکان

 بزرگی از زمین غیر قابل زندگی شود.

توسعهبه برد  پی  مارکس  ترتیب،  مولدههمین  »نیروهای  مثابه  به  فناورانه  ی  ی 

شود،  منفی فناوری میهای  سرمایه« سازمان یافته است که منجر به تحقق تمامی جنبه 

ی سوسیالیستی تواند همچون زیربنایی مادی برای یک جامعهرو ]فناوری[ نمیو از این 

 به کار گرفته شود.  
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محیطی منتفع شود.  های زیستتواند از بحرانله این است که سرمایه حتی میأ مس

نولیبرالیسم متاخر انجام داده،  داری فاجعه« در  وضوح در آنچه »سرمایهاین گرایش به

بهدیده می امری که کلاین  اگر  شود،  است.  ثبت کرده  را  آن  کامل  با جزئیات  خوبی 

انباشت  بر  ارزان مشکل بزرگی  اتمام طبیعت  بپنداریم  چنین باشد پس خطاست که 

ی خود ی »تضاد دوم سرمایه«گونه که اکُانر با نظریهسرمایه تحمیل خواهد کرد، آن

    کرد. یطرح م

های اکولوژیکی موجود تواند به کسب سود بیشتر از بحران در نتیجه، سرمایه عملاً می

های اصلاحِ  ]ارگانیسم GMOهای تجاری جدید، مانند مهندسی زمین،  با خلق فرصت

بیمهشده.م[ژنتیکی و  کربن  تجارت  بنابراین  ،  دهد.  ادامه  طبیعی،  حوادث  ی 

]ضرورتاً[ محدودیت طبیعی  سرمایه  های  نظام  سقوط  نمیبه  منتهی  شود.  داری 

ها پیش برود اما سطح فعلی تمدن  تواند فراتر از آن محدودیتداری حتی میسرمایه

ی جدی تواند فراتر از یک حد مشخص وجود داشته باشد. به همین دلیل، مواجههنمی

   داری است.ی آگاهانه با سرمایهبا گرمایش جهانی همزمان مستلزم مبارزه

 در  اقلیم  تغییر  خطر   از  خود  عمر  اواخر  در  ماركس  كه  كنیدمی  اشاره  شما  

 با  باورنكردنی بینشی .شد آگاه طبیعت بر  جامعه  غیرعقلانی  مدیریت  ینتیجه

   متوجه   چگونه  ماركس  .نوشتمی  پیش  قرن   ونیمیک  او  كه  واقعیت   این  به  توجه

 شد؟   اقلیم تغییر

اثر   درمورد  تیندال  جان  در سخنرانی  مارکس  است  ممکن  فاستر  استدلال  به  بنا 

ای شرکت کرده  و از این رو به علت گرمایش جهانی اکنون آگاه شده بود. اما  گلخانه

بحث من تا حدی متفاوت است چرا که گواه مشخصی بر آشنایی مارکس با این موضوع 

کارل   اقلیم و گیاه در گذر زمانون کتاب  در دست نیست. درعوض من یادداشت او پیرام

ی تغییر  خواند بررسی کردم. این کتاب درباره  1۸۶۸فراس را که مارکس در اوایل سال  

انتشار گازهای گلخانهاقلیمی بحث می از  اثر جنگل کند که نه ناشی  زدایی ای که در 

دهد. تحلیل شود روی میی هوایی و بارندگی محلی میمفرط که باعث تغییر در چرخه 

غارت  ویژگی  به  مارکس  توجه  سرمایهگونهفراس  تولید  ]مقوله ی  از  فراتر  را  ی[ داری 
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ارزشمندتر  رمق لیبیش  از ]تئوری[  را حتی  او  تئوری  به نوعی که  برد  از خاک  کشی 

 دانست.   

های گرمایش جهانی امروزی نقص حتی ناآگاهی احتمالی مارکس نسبت به ریشه 

چیز را نداشت. تا  گاه ادعای توضیح همهآید چرا که مارکس هیچنمیحساب  بزرگی به

های جدید علوم طبیعی را در تحلیل خود از  آخرین لحظات عمر، او مشتاق بود یافته

ی عمل بپوشاند،  طور کامل به این هدف جامهشکاف متابولیکی وارد کند. او نتوانست به 

قدر قابلیت دارد  ال نقد او بر اقتصاد سیاسی آنناتمام ماند. با این ح  سرمایهی[  و ]پروژه

 های اخیر علوم را در خود بیامیزد.  تا پیشرفت

بر شکاف متابولیک بنیانی روشاز آن  او  انتقادی  جا که نقد  برای تحلیل  شناختی 

وظیفهبحران  این  است  کرده  مهیا  جهانی  اکولوژیک  فعلی  امروز  های  که  ماست  ی 

یکم از طریق بسط تحلیل ترکیبی اقتصاد سیاسی  ن بیستاکولوژی مارکس را برای قر 

روز و محقق کنیم. این دقیقاً همان  داری، بهمثابه نقد رادیکال سرمایهو علوم طبیعی به

تر ذکر شد  کاری است که افرادی مانند برت کلارک و ریچارد یورک و کسانی که پیش

 ند. ادر حال انجام آن

 استعمار  دست  به  ایرلند  خاکِ   از  كشیرمق  مثال   از  استفاده   با  ماركس

 مستقیم  طوربه  جهان  سراسر  در  سرمایه  گسترش  چگونه  دهدمی  نشان  بریتانیا

 ما  به  درسی چه مثال   این  است.  مرتبط  مستعمرات  در اكولوژیک  های بحران با

  اكولوژیک   جهانی  های بحران  بر   غلبه   ی نحوه  پیرامون  چیزی  چه  و   آموزدمی

 ما   به   هستند،   ایرلند[  ]مورد  از  تربزرگ  بسیار  مقیاس  لحاظ  به  كه  كنونی

     گوید؟می
فرازی کلیدی در مورد مفهوم شکاف متابولیک می ی نویسد که شیوهمارکس در 

سرمایه میتولید  ایجاد  را  »شرایطی  جبران داری  شکافی  که  فرکند  در  یند  اناپذیر 

)همبه اجتinterdependentوابسته  متابولیسم  بین  که (  طبیعی  متابولیسم  و  ماعی 

یند، از بین رفتن  ای این فر دهد. نتیجه قوانین طبیعی خاک آن را مقرر کرده رخ می

بخشی خاک است، و تجارت این تخریب را فراتر از مرزهای یک کشور خاصیت حیات
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انباشت سرمایهمنفرد می با گسترش  )لیبیش(«.  ای  دارانه شکاف متابولیک مسألهبرد 

 شود. جهانی می

درست از آب در آمده است،  دقیقاً امروز شاهد آنیم،  که  گونه  ی مارکس هماننظریه 

همانبه اقلیم.  تغییر  بحث  در  رژیم  ویژه  بر  پایانی  مهر  اقلیم  تغییر  گفتم  که  طور 

سرمایهسرمایه روی،  هر  به  گذاشت.  نخواهد  بهداری  اجتماعی،  داری  نظامی  عنوان 

که  آن  هست  منعطف  علیقدری  سرمایه  انباشت  به  و  بماند  زنده  رغم  احتمالاً 

گیرد و  ترشدن بحران اکولوژیک ادامه دهد؛ بحرانی که تمامی سیاره را در بر میعمیق

( انبوه environmental proletariat)  ۴جای جهان پرولتاریای محیط زیستی در همه

 آورد.        وجود میبه

یابند و فقرا در مواجهه با تغییر اقلیم درحالی  ثروتمندان به احتمال زیاد نجات می

شوند.  پذیرتر میتر از ثروتمندان مسئول بحران هستند هرچه بیشتر آسیبکه بسیار کم

بار  فقرا فناوری و ابزارهای مالی مؤثر را برای حفاظت از خود در مقابل پیامدهای فاجعه

عدالت برای  مبارزه  ندارند.  اختیار  در  آتی  اقلیم  م  تغییر  شامل  آشکارا  ی لفه ؤاقلیمی 

 که در ایرلند و هند در مقابل استعمار بریتانیا هم بود.  ی طبقاتی هم هست چنانمبارزه

تواند هرچیزی پیرامون زندگی ما را تغییر دهد، تغییر ِ تغییر  وقتی تغییر اقلیم می

سرمایه میاقلیم  تغییر  را  بدینداری  و صورت،  دهد.  اکولوژیک  بحران  اکوسوسیالیسم 

کند. مارکس از اولین  داری درک میعنوان تضاد اصلی سرمایههای متابولیک را بهشکاف

از هماناکوسوسیالیست  بود  برد، آنها  نکته پی  این  به  وقتی که در هشدار زمانی که 

ی« زدایی افسارگسیخته و تغییراقلیم، »گرایش سوسیالیستکارل فراس درمورد جنگل

بنابراین، داد.  تشخیص  هم    برای  اصلی  یوظیفه  یک  طبیعت  از  بیگانگی   بر   غلبه  را 

 
۴

بلامی فاستر،    ی  اند که همزمان که در کار مبارزهپرولتاریای محیط زیستی کارگرانیبه تعبیر جان 

تر شدن شرایط محیط زیستی سیاره هم  مبارزه علیه وخیماند به  طبقاتی علیه شرایط استثمار صنعتی

 کنند. پذیری اکولوژیکی بیشتری را تجربه میآسیبویژه در جهان جنوب که گمارند، بههمت می

 ی دارهی وسرمامیاقل و  و یو یریمانتل یهاتی منبع مقدمه: سا

 داری وسرمایهاقلیم: سایت مصاحبه منبع

 

https://monthlyreview.org/product/karl_marxs_ecosocialism/
https://climateandcapitalism.com/2018/01/08/on-kohei-saitos-karl-marxs-ecosocialism/
https://climateandcapitalism.com/2019/06/16/ecosocialist-views-of-karl-marx-kohei-saito/
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  داری»سرمایه  در  نه   و   داریسرمایه  از  فراتر  ]آن هم[ فقط   که است  سبزها  هم  و   ها سرخ 

 .است تحقق قابل سبز«
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 كتاببررسی  

 سبز: سیاست و فناوری اكوسوسیالیسم   -انقلاب سرخ  

 اثر ویكتور والیس 

 
 

 چكیده 
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ویکتور والیس در مورد اکوسوسیالیسم   سبز  -انقلاب سرخ  

کوتاه به ضروری  اصلاحات  او  است.  سیاست  مدت  عنوان 

ها را در چالش بلندمدت  ویژه در مورد فناوریاکوسوسیالیستی، به

بحث داری مورد  ی تولید سرمایهب در شیوهلازم برای ایجاد انقلا

ی اکوسوسیالیستی  دهد. او خط سیاسی یک سازمان بالقوهقرار می

کند و آن را عنوان امری طبقاتی ترسیم میرا درون یک جنبش به 

فراساخت  مواضع  )از  ضدhyper-constructivistگرا  و  فاجعه(،  باور 

میتقاطع متمایز  )اینترسکشنال(  محاسن  علی  کند. گرا  رغم 

نظریهغیرقابل به  نیاز  استدلال  این  آن،  اجتماعی  انکار    - پردازی 

 اقتصادی بیشتری دارد.

توان یکی  های فرهنگی در کالج موسیقی برکلی، را میویکتور والیس، استاد رشته 

انگلیسی جهان  در  اکوسوسیالیستی  جنبش  پیشرو  سیاسی  متفکران  نظر  از  در  زبان 

و  درست    - گرفت   اجتماعی  کلیدی  افراد  بِرکت،  پل  و  فاستر  بلامی  جان  مانند 

)بِرکت  نظریه  زمینه  این  در  اقتصادی  فاستر  ۲٠٠۶،  1999پردازان  و  ۲٠٠٠؛  فاستر  ؛ 

دان ماهر  (، و آندریاس مالم که یک تاریخ۲٠1٠؛ فاستر، کلارک و یورک  ۲٠1۶بِرکت  

البته این دسته ۲٠1۶است )مالم   و با تفکر دیالکتیکی این  شدت شماتیک  بندی به(. 

ی اجتماعی، تاریخ و  ها سهم مهمی در نظریهپژوهشگران در تناقض است. همگی آن

داشته  میسیاست  کمک  تمایز  این  اما  والیس،  اند.  کتاب  که  شود  مشخص  تا  کند 

مقالات منتشر شده در  مجموعه  از  درباره  ۲٠ای  اساساً  این  سال گذشته،  ی چیست. 

عنوان سیاست شکلی کاملاً آگاهانه در مورد اکوسوسیالیسم بهبه  کتاب از لحاظ نظری

ی اجتماعی ی علم سیاسی به توسعه ی غربی است. رویکرد نویسنده از جنبه در نیمکره 

داری دارای نقاط قوت آشکار و برخی نقاط ضعف است.  شناختیِ ویرانگر سرمایهو بوم

 اجازه دهید با نقاط قوت شروع کنیم.
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 سیالیسمسیاست اكو

ها دشمن مشترکی دارند، تا اصطلاح  جوئل والیس معتقد است که طبیعت و انسان

داری را داری را که اخیراً درگذشته است، کسی که سرمایهسرمایهشناس ضدکوول، بوم

،  Kovel 2002کند، انتخاب و گسترش دهد )نگاه کنید به  دشمن طبیعت توصیف می

ی معاصر  ها و تخریب طبیعت در جامعهتثمار انسان(. والیس در مقالات مختلف، اس1

انباشت و کالاییجوی سرمایهورا حاصل جست  برای سود، رشد،  سازی توصیف داری 

مکد  خاک و کارگر را می  -ی منابع اصلی تمام ثروت  قول مارکس، شیرهکند که بهمی

داری  د سرمایهی تولیی شیوه سو، امروزه توسعه (. از یک 5٠۸، 199۶[ 1۸۶۷)مارکس ]

کند حاکی از انقراض احتمالی  همان طور که والیس بارها به خوانندگان یادآوری می

شود شناختی میمنوع بشر است. از سوی دیگر، باعث ایجاد اشکال متعددی از تخریب بو 

ی والیس، پاسخ و بدیل این مشکلات  گفتهکه بسیار فراتر از تغییرات اقلیمی است. به

»جامعه بومجدی  سوسیالیستی  میی  تعریف  چنین  را  آن  او  است.  کند:  شناختی« 

ی ها در تعادل با بقیهای که در آن هیچ تقسیم طبقاتی وجود ندارد و انسان»جامعه

ی  (، و نیازهای مادی را بدون اعمال هزینه ۲1،  ۲٠1۸کنند« )والیس  طبیعت زندگی می

گیری اجتماعی جدیدی  چنین شکل کند. سنگ بنای  زیست برآورده می  بیشتر بر محیط 

(. برای  19٣،  ۲٠1۸»اقتصاد مبتنی بر نیاز« و »فرهنگ همکاری« خواهد بود )والیس  

رفت  عنوان »تنها راه برونای، والیس از » تغییر ابعاد انقلابی« بهساختن چنین جامعه

  (. والیس در٣1،  ۲٠1۸کند )والیس  محیطی« دفاع میاز بحران ناامیدکننده و زیست

کند که این فرایند باید سوسیالیستی و دموکراتیک و مبتنی بر  سراسر کتاب تکرار می

کند باید »به  ی مردمی باشد. اما جنبشی که از روند انقلابی حمایت میحمایت گسترده

(. علاوه بر این، والیس  ٣۴،  ۲٠1۸یک سازمان پادهژمونیک کارآمد تبدیل شود« )والیس  

سازم پروژه این  که  را  بهای  باید  و  ان  اقتصادی  »واگردانی«  موارد  از  یکی  عنوان 

مفهومزیست  کند،  ترویج  میمحیطی  )والیس  سازی  ،  111،  ۶۶،  ۲۸،  ۲،  ۲٠1۸کند 

ی واگردانی (. با توجه به سیاست عملی اکوسوسیالیستی، این تمرکز بر یک پروژه19۷

(conversionبلندم انقلابی  استراتژی  زیرا یک  بالایی دارد  ارزش  با اصلاحات (  را  دت 

 کند. های عملی روزمره مرتبط میهای نظری با سیاستمدتِ ممکن و بینشکوتاه
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برای    - ی سازمانی  ها، دانش علمی و تجربهمعنای دستگاهبه  - برای والیس، فناوری  

ی چنین فرایند واگردانی نقشی کلیدی دارد. او در سه فصل از نه فصل، موضوع و مسئله

های دیگر کتاب به  طور عمیق مورد بحث قرار داده و در بخشت را بهمربوط به پیشرف

پردازد که آن را »یکی طرفی فناورانه« میآن پرداخته است. در آغاز، او به »ادعای بی

قوی پشتوانه از  میترین  سرمایه«  ایدئولوژیک  )والیس،  های  او  ٣۷،  ۲٠1۸پندارد   .)

نیزبه مارکس  کارل  به  را  ادعا  این  می  اشتباه  از  نسبت  انتقاد  به  سپس  والیس  دهد. 

ورانه و ابزارگرایانه از فناوری برای ایجاد سود و نیاز  ی بهرهداری، یعنی استفادهسرمایه

امان  بیند در پیامدهای بیپردازد. مشکلاتی که او میمرتبط با آن به نوآوری دائمی می

آنبوم از  استفاده  اجتماعیِ  و  او شناختی  است.  نهفته  اشاره    ها  به خطراتی  همچنین 

ی حاکم  که توسط طبقه   - (  1۸۸،  ۲٠1۸ای کردن« فعلی )والیس  کند که »رایانهمی

زیست در پی  برای کارگران و محیط   -شود  داری استفاده میبرای کاهش بحران سرمایه 

این، والیس ادعای خود را علیه مدل شوروی به  دلیل »شکست آن در  دارد. علاوه بر 

(.  ۴٣،  ۲٠1۸کند )والیس،  اقتدارگرای تشکیلات اقتصادی مولد« مطرح می  نقض ساختار

در مقابل، از نظر او، فناوری سوسیالیستی با »سازگاری و توانایی آن در پیشبرد اهداف  

شود محیطی« تعیین میکلی سوسیالیسم«، یعنی »برابری اجتماعی« و »سلامت زیست

تفکر سیاسی انضمامی والیس در این بحث   (.۴۷،  ۲٠1۸گونه باشد )والیس،  و باید این

می میآشکار  ارائه  زیادی  مفید  پیشنهادهای  او  بهشود.  امر  این  مورد کند.  در  ویژه 

گیری  ها که شامل مالکیت اجتماعی، تصمیمدموکراتیزه کردن استفاده و دانش فناوری

انسان   و  طبیعت  از  حفاظت  با  که  کارایی  از  شده  بازنگری  مفهوم  تعریف  اجتماعی، 

مدیریت  می برای  حالت  بهترین  به  همه  توانمندسازی  برای  عمومی  آموزش  و  شود، 

ی نویسنده، حداقل  گفتههای لازم برای تغییر فناورانه، بهکند. بخشها صدق میفناوری

اما والیس فرایند   ارتش و بهداشت عمومی است.  شامل کشاورزی، صنعت، اطلاعات، 

داری ی تولید سرمایهی را که برای متحول کردن شیوهشناختواگردانی اقتصادی و بوم

فناوری  به  است،  نمیضروری  تقلیل  بهها  او  است که  دهد.  آگاه  واقعیت  این  از  خوبی 

به اکوسوسیالیستی،  انقلاب  یک  و  عوامل  میلیتاریسم  با  باید  مثال،  امپریالیسم  عنوان 

فاجعه »یگانه  زیرا  کنند،  انسانیمقابله  تأثیر  محیط  بارترین  جنگبر  افزارهای زیست، 
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،  ۲٠1۸(. اجرای »تحول فرهنگی مردمی« )والیس  19۴،  ۲٠1۸مدرن است« )والیس  

 شود. ( نیز ضروری تلقی می1٠9

 جنبشی طبقاتی

هایی است که والیس با موضوعات علمی و  های کتاب آنترین بخشمتقاعدکننده

ای یس خط یک جنبش تودهشود. همان طور که والبرانگیزتری درگیر میسیاسی بحث

های مختلف کند، متعهد به انتقادات جدی و معوق از گرایشسبز را مشخص می   -سرخ  

برنامه یک  از  مانع  که  میاست  اکوسوسیالیستی  انواع  ی  او  هرچیز،  از  قبل  شود. 

سرمایه رد  دارانه راهبردهای  را  سبزشویی  و  بازار  فتیشیسم  تکنوکراسی،  برای  سبز  ی 

،  ۲٠1۸سنگ پاک« )والیس  ی »زغالدهد که ایدهنوان مثال، او نشان میع کند. بهمی

نه119-1۲٠ منافع طبقه(  با  در  تنها  زیرا هیچ کاهشی  است،  کاملاً سازگار  ی حاکم 

نشده، تنها قصد جذب و  های جدید و آزمایشوجود ندارد، بلکه با فناوری  CO2انتشار  

نفع  بدون تغییر، یعنی رشد اقتصادی به  را دارد، همچنین روال معمول و  CO2جداسازی  

 کند. ای معدود و نابودی طبیعت را، ترویج میعده

به والیس  قانعدوم،  اسمیت  کنندهطور  نیل  طبیعت«  »تولید  تأثیرگذار  تز  از  ای 

میجغرافی انتقاد  رادیکال  فراساخت دان  رویکرد  دلیل  به  را  آن  او  و  کند.  گرایانه 

جانبه طبیعت را  شکلی یککند. اسمیت بهبه طبیعت رد میی آن نسبت  نوتولیدگرایانه

های کیفی میان طبیعت و جامعه از یک داند. او تفاوتی تولید انسان میصرفاً نتیجه 

داری و سوسیالیسم از سوی ی اجتماعی با طبیعت به ترتیب در سرمایهسو و میان رابطه

الیستی« اسمیت )والیس  ض »ایدهفرگیرد. بنابراین، بر اساس پیشدیگر را نادیده می

داری و بر این اساس،  (، هیچ چالش واقعی برای ویرانگری اکولوژیک سرمایه1٠۲،  ۲٠1۸

 نیازی ذاتی به سوسیالیسم وجود ندارد.

ی گفته(. به15۴،  ۲٠1۸« است )والیس  "باورانفاجعه"استدلال سوم علیه »ضد  

»سیاست موضع  این  نمایندگان  زیستوالیس،  بههای  ضعیفِ  اصطلاح محیطی 

( و بنابراین،  15۴،  ۲٠1۸کنند )والیس  اکولوژیکی« را سرزنش می  ی چپباورانهفاجعه

»اقدامات   )والیس  "معتدل"خواستار  این  155،  ۲٠1۸« هستند  رد  به  قادر  والیس   .)

کند که انکارگرایی سیاسی و مناسبات  ای استدلال میطور متقاعدکنندهاتهام است. او به
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محیطی در ایالات متحده  های زیستقدرت بین طبقات، دلایل واقعی فقدان سیاست 

لاتر  محیطی بااست. علاوه بر این، مواردی مانند آلمان که در آن آگاهی از تخریب زیست 

تر است )در مقایسه با ایالات متحده، نه  یافتهزیستی توسعههای رسمی محیطو سیاست

می نشان  اکولوژیکی!(  واقعی  مشکلات  با  رابطه  ضددر  استدلال  که  باوران  فاجعهدهد 

شناختی در جایی غالب  های بومترین سیاست دهند که قویها نشان میاشتباه است. آن 

شناختی واقعی در بالاترین حد خود است. علاوه بر این،  ی بومهاست که آگاهی از فاجع

والیس، ضد نظر  ریشهفاجعهاز  »درک  پوشاندن  با  سرمایهباوران  بحران«  دارانه های  ی 

مانعهدف )والیس  شان  است  سیاسی  عمل  در  اصل(.  155،  ۲٠1۸تراشی  در  تاکید  ؛ 

محیطی را از موضع راست اهی زیستگیرد، »انکارگرایانِ آشکار آگبنابراین، او نتیجه می

انجام میفاجعهکنند، ضدتضعیف می از موضع چپ  را  کار  این  )والیس  باوران  دهند« 

۲٠1۸ ،155.) 

های لیبرال چپ رادیکال را مورد انتقاد گیری در نهایت، والیس یکی دیگر از موضع

داند  روز میمفهومی بهیافتگی را  یافتگی )اینترسکشنالیتی(. او تقاطعدهد: تقاطعقرار می

شود.  های اجتماعی جدید استفاده میاصطلاح جنبش که توسط روشنفکران سازمانیِ به

از  را  این مفهوم  پیوند مبارزات مترقی حوزهرو رد نمیآن والیس  های  کند که هدفش 

کلاسیک  جنبش  آوردن  هم  گرد  پیشنهاد  صریحاً  او  برعکس،  است.  مختلف 

کند. برای این منظور، او حتی  اجتماعی جدید را تأیید میهای  سوسیالیستی و جنبش 

یافتگی را در  بخش که اکثریت رویکردهای تقاطعرهایی  -از انتقاد از رویکرد بورژوایی  

ها  کند. اما والیس ملاحظات موجه دیگری نیز علیه آنخود جای داده است، اجتناب می

دهند. جدا  تراز هم قرار میبرابر و همها اشکال مختلف ظلم را  عنوان مثال، آندارد. به

از اظهارنظرهای مکرر در این مورد، او یک فصل کامل را به این مسئله اختصاص داده 

ی کارگر، زنان،  های مهمی بین اشکال مختلف سرکوب طبقه است. از نظر والیس، تفاوت

تاریخی آنسیاه به رشد  با توجه  والیس تلاپوستان و غیره  کند  ش میها وجود دارد. 

متمایز   غیرطبقاتی  اختلاف  نوع  هر  از  را  طبقاتی  اختلاف  »آنچه  اولاً،  که  دهد  نشان 

ی . هیچ طبقهتفاوت طبقاتی ذاتاً موضوعی مربوط به سلطه استکند. . . این است که  می

؛ تأکید در اصل(.  1۷۷،  ۲٠1۸سلطه وجود ندارد« )والیس  حاکمی بدون موضوع تحت
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»به  توسط مجموعه طور  طبقه  قدرت  اعمال  برحسب  دیگران  انحصاری  بر  افراد  از  ای 

از ویژگیتعریف می یا فرهنگی  های زیستشود« در حالی که »هیچ زوجی  شناختی 

(. دوم، ستم طبقاتی  1۷۷، ۲٠1۸ی سلطه نیست« )والیس خود مستلزم رابطه خودی به

گروه زیرا  است،  متفاوت  ستم  اشکال  دیگر  ربا  مردم  از  بر میهایی  در  در  ا  که  گیرد 

عنوان ها بهگیرند: تمامی آنستم قرار میهای اجتماعی تحتهای مختلفِ تفاوتجنبه 

وجه هیچکند، این »بهطور که والیس تاکید میشوند. همانکارگران مزدی استثمار می

جنبهنمی تمام  اهمیت  از  میتواند  نتیجه  او  اما،  بکاهد.«  ستمگری  خاص  گیرد،  های 

شیوهاطع»تق آنیافتگی  سلطه،  نمیهای  معادل  راهبردی  نظر  از  را  )والیس  ها  سازد« 

)والیس  1۸٠،  ۲٠1۸ طبقه«  سیاسی  »اولویت  از  او  بنابراین  یک  1۶٠،  ۲٠1۸(.  در   )

ی کارگر تجسم ضمنی، اگر نه گوید: »طبقه کند. والیس میی مشترک دفاع میمبارزه

 (. 1۴1، ۲٠1۸شناختی است« )والیس صریح، عقلانیت بوم

به   که  انقلابی  اکوسوسیالیستی  موضوعات  مفاهیم  دیگر  با  مرزبندی  در  والیس 

کند که موضوعِ  وضوح تأکید میدهند، بههای اجتماعی جدید امتیازات ویژه میجنبش

ی کارگر است. مشابه مفهوم جان بلامی فاستر، برت کلارک و ریچارد یورک تغییر طبقه 

ی  (، والیس ریشه ٣9۸،  ۲٠1٠طی« )فاستر، کلارک و یورک  محیاز »پرولتاریای زیست 

را در جنبش پیرامون سیستم جهانی سرمایهانقلاب  داری،  های کارگران روستایی در 

داند. با این حال مثال نخستی های اجتماعی جدید و جنبش کارگری سنتی میجنبش

قرار دارند  و    های بومی هستند که در پیرامون جهانیکند جنبشکه والیس مطرح می

اگرچه   تناقض نیست.  بر طبقات بدون  انقلابی مبتنی  از یک موضوع  او  با تصور کلی 

می ما  بومی در مورد خودسازمانبدون شک  از جوامع  نحوهتوانیم  و  با  دهی  رفتار  ی 

ها،  کنم که باید از رمانتیک کردن آنطبیعت چیزهای زیادی بیاموزیم، من استدلال می

رو رغم این انتقاد، والیس ازآن ها خودداری کنیم. علیشناختی آنبوم روابط اجتماعی و

گونه جنبش اکوسوسیالیستی  ای در مورد عملی بودن اینکنندهکه به خواننده نکات قانع

الهام پربار مختلفی را  دهد شایستهارائه می او منابع  ی تقدیر است. برای این منظور، 

مبارزه  ازجمله  است.  کرده  سازمانگردآوری  توسط  که  است  اتحادیهدهندهای  ای،  ی 

  19۶٠های  آنتونی مازوکی از کارگران نفت، مواد شیمیایی و اتمی ایالات متحده در دهه

های آن، چه در  ترین جلوهترین و فوری محیطی در بلافاصلهعلیه »خطر زیست   19۷٠و  
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ی  گفته(. به1۴٣،  ۲٠1۸شود )والیس  داخل و چه در خارج از محل کار« رهبری می

( در جنبش  1۴٣،  ۲٠1۸گرای رادیکال« )والیس  بوموالیس، مازوچی »نخستین  زیست

بود. او همچنین به جودی باری، کارگر سابق صنعت چوب و  ایالات متحده  کارگری 

، او برای 19۸٠ی کند. در پایان دههکنشگر »اول زمینِ کالیفرنیا!« در شمال اشاره می

کارگ منافع  سیاستگنجاندن  در  گرفت.  ران  موضع  رادیکال   اکولوژیکی  مردمی  های 

ی زاپوودِنیک تاریخی، اولین ذخایر طبیعی  شدهی حفاظتعلاوه بر این، والیس به منطقه

کند. در این جزیره،  که در اتحاد جماهیر شوروی جوان تأسیس شد، و به کوبا  اشاره می

ی احیای جنگل ارگانیک« و برنامههای کشاورزی  کمال به روشو»دولت بازگشت تمام

باقی اقدام »تنها زیستگاه  این  مانده را  را ترویج کرد که »الگویی در نوع خود« است. 

از گونه  بسیاری  قارهبرای  باغهای گرمسیری  و  آمریکا  های شهری کاشته شده در  ی 

 (. 11۲، ۲٠1۸دهد« )والیس مقیاس بزرگ ارائه می

 اقتصادی سیاست اكوسوسیالیستی  _پردازی اجتماعی تعمیق نظریه

حدی   تا  رویکرد  از  نیز  والیس  کتاب  ضعف  نقاط  قوت،  نقاط  همانند 

  - پردازی اجتماعی  گیرد. به نظر من، فاقد نظریهی او سرچشمه میگرایانه«»سیاست 

استدلال والیس و همچنین در  امر منجر به مشکلاتی در  این  اقتصادی بعدی است. 

 کنم. شود. سه نمونه را مطرح مییهای سیاسی او م ارزیابی

از  اولاً، اگرچه من با والیس در نقد رویکردهای تقاطع یافتگی موافق هستم و قویاً 

مبارزه بر  مبنی  او  اجتماعی  نظر  ساختارهای  و  سرمایه  علیه  طبقاتی  متحد  ی 

  عنوان مناسبات قدرت از نظرگاه کنم، اما مفهوم طبقه عمدتاً بهداری حمایت میسرمایه

ی اول یک  ی سرمایه در وهلهدهد که رابطهشود. مارکس در سرمایه نشان میخارج می

اجتماعی استثمار است که   -ی اقتصادی  ی سیاسی قدرت نیست، بلکه یک رابطه رابطه 

ی بازار خاص تاریخی و همچنین روابط تولیدی تشکیل شده است. این روابط از رابطه 

ی کارگران مزدبگیر توسط بر استثمار اقتصادی همه   اقتصادی لزوماً مبتنی  -اجتماعی  

توانست حفظ  ها، این روابط استثماری نمیسرمایه است. بدون تأیید و احراز سیاسی آن

رابطه  بنابراین،  شود.  رابطه و هیچ سودی حاصل  یک  آشکارا  سرمایه  نیز  ی  قدرت  ی 
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انگیزه سیاست  اما  صرفهست.  این،  بر  علاوه  نیست.  آن  اصلی  تبییننظی  از  های  ر 

کند،  پوستان و غیره بیان میی ستم بر زنان، سیاهتاریخی گوناگونی که والیس درباره

میآن  متفاوت  را  شیوهها  در  سرمایه دانم.  تولید  آن ی  واقعی،  در  داری  ریشه  ها 

استثمار اقتصادی توسط سرمایه و همچنین در مبارزات طبقاتی خاص وابسته به  فوق 

که ما باید به مبارزه علیه  ی و بیولوژیکی دارند. بر این اساس، دلیل اینهای فرهنگتفاوت

است که شاهرگ حیاتی   این  تکیه کنیم  بر طبقات  اشکال ستمگری  تمام  و  سرمایه 

ی کسانی است که ابزار تولید ندارند و مجبورند نیروی کار سرمایه در گرو استثمار همه 

ی طبقاتی علیه ز جمله نقد ایدئولوژی و مبارزه داری، اخود را بفروشند. سرنگونی سرمایه

استفاده  از  رهایی  فرصت  یگانه  تفاوتستمگری،  از  ظالمانه  و  ی  فرهنگی  های 

 کند.    شناختی را فراهم میزیست 

ی ی آن بحث کنم، استدلال والیس است که مبارزهخواهم دربارهمثال دومی که می

بالبوم ها استوار است و بنابراین ی بقای گونهقوهشناختی، در آخرین تحلیل، بر خطر 

کند. بدیهی است که تهدید واقعی و از نظر علمی  زمینه را برای کنش جمعی فراهم می

گوید،  شناس سوئدی میاثبات شده است و بنابراین، همان طور که آندریاس مالم، بوم

از کنش سیاسی  کنیم به سطح متناسبی  ما باید »هراسی را که بسیاری از ما احساس می

( اما فکر میMalm 2018هدایت کنیم«  را می(.  این رویکرد  با یک تحلیل  کنم  توان 

اجتماعی   که بقای نوع بشر در خطر تر کرد. قبل از این اقتصادی نیز عمیق  -طبقاتیِ 

شکل امپریالیستی انقراض طبقاتی وجود این  داری وجود دارد،  باشد، تا زمانی که سرمایه

ی کارگر و افراد  و خواهد داشت. همان طور که به خوبی آشکار است، طبقه داشته، دارد  

بومجاشیه  تخریب  قربانیان  اولین  حاضر  حال  در  پیرامون  و  نشین  طبیعت  شناختی 

اند. با وجود این، نمایندگان اقتصادی و سیاسی سرمایه قادرند  های جانوری بودهگونه

ا از دژهای خود دور نگه دارند. بنابراین، طبقات  دیوارهایی بسازند تا پرولتاریای پیرامون ر

ی اول مجبور نیستند برای بقای  استثمار شده و مردم به حاشیه رانده شده در وهله

بهگونه خود  بقای  برای  بلکه  هستند،  پروژه  این  عینی  حاملان  اگرچه  یک ها،  عنوان 

 ی طبقاتی انترناسیونالیستی از پایین مبارزه کنند. پروژه

فایدهسومین   دادن  نشان  برای  مثال  آخرین  نظریهو  گنجاندن  اجتماعی  ی    -ی 

اقتصادی در گفتمان سیاسی والیس، اصرار او بر کاهش مصرف انسانی است. به نظر من  
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کند،  او دو شکل از مصرف را که مارکس در شکل مصرف مولد و مصرف فردی متمایز می

مصرف نیز باید سیاسی شود. به نظر    کند. من با نظر والیس موافقم کهبا هم مخلوط می

کلانمی در  امر  این  بهرسد  امپریالیستی،  زمینه شهرهای  در  مثال،  و  عنوان  تولید  ی 

استفاده از خودرو، تولید و خوردن گوشت یا تولید و استفاده از سلاح، مناسب و حداقل  

ای اصلی  هممکن باشد. با این وجود، تمایز بین مصرف مولد و فردی برای بررسی بخش

زیست  کانونتخریب  شناسایی  مبارزهمحیطی،  استراتژیک  طبقاتی  های  ی 

کننده که فقط بر مصرف  اکوسوسیالیستی و ایجاد موضعی روشن در برابر سیاست مصرف

کننده  فردی متمرکز است، ضروری است. تمرکز بر مصرف فردی از نظر سیاسی گمراه

شود و  یعت بسیار بدتر است، منحرف میاست زیرا از مصرف مولد که برای انسان و طب

داری سبز را  های سرمایه است که سرمایههای جناحبه این دلیل که یکی از استراتژی 

سازی کنند. این امر پتانسیل مقاومت را در یک مکانیسم بازخورد بازار و بهینهترویج می

کند و بنابراین،  یکند، کانالیزه مهای اخلاقی مرتبط میکه تصمیمات خرید را با ارزش 

دست  را  سرمایه  میگردش  نگه  تعیین نخورده  اقدام  که  حالی  در  برای  دارد  کننده 

 اکوسوسیالیسم شکستن آن است. 

ویژه، این  شود. بهشدت توصیه میها، کتاب ویکتور والیس بهبا وجود این مخالفت

ییر در تاریخ  های اکوسوسیالیستی برای ایجاد تغبه تلاش نویسنده برای توسعه سیاست

پیچیدهمربوط می که تحت شرایط  از  شود،  یا  و  مواجه  آن  با  که مستقیماً  ی معاصر 

 گذشته منتقل شده است، مبارزه کرده است.
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بر کتاب مورخ محیط نهادن  ارج  برای  راه  و مهندس بهترین  وتسه  تروی  زیستی 

ها در مورد چگونگی  ای خاص آنهای برنامهزیستی درو پندرگراس، تمرکز بر ایدهمحیط

بحران   -_صراحت آن را اضافه کنیم  لازم است به  -برخورد با بحران اکولوژیکی کنونی و  

فزایندهحیوانی سرمایه با حجم  مقایسه  است که در  این جنبه  است.  ادبیات  داری  ی 

های پیشنهادی اکوسوسیالیستی  شود. برعکس، ادغام طرحاکوسوسیالیستی برجسته می

اتفاق  بهو حقوق حیوانات تحت لوای سوسیالیسم، این کتاب را در رابطه با اکثریت قریب

شکلی  کند، حتی اگر سوسیالیسم صرفاً بهحیوان نیز خاص می  -  ادبیات مطالعاتی انسان

 (. 1٣٠، 111ضعیف تعریف شده باشد )صفحات 

کننده هستند: اول، نیمی  پیشنهادهای اصلی ارائه شده در فصل دوم ساده اما قانع

های طبیعی  از سیاره را دوباره وحشی کنید تا تنوع زیستی را دوباره پرورش دهید، چاهه

ایجاد کنید، و با ششمین انقراض جمعی مقابله کنید و به حیوانات    CO2تشار  برای ان

ی عنوان اصلی از شیوهپناه بدهید. دوم، برچیدن صنعت حیوانی و معرفی وگنیسم به

زندگی سوسیالیستی جدید برای پایان دادن به کشتار حیوانات، کاهش احتمال شیوع  

همهبیماری صرفههای  جدید،  مگیر  در  محصولات  جویی  و  زمین  از  زیادی  قادیر 

ی یک رژیم غذایی  ها و نقاط حساس تنوع زیستی، توسعه کشاورزی، گسترش زیستگاه

ای. سوم، جایگزینی تولید  توجهی از انتشار گازهای گلخانهی فوران قابلسالم و تخلیه

ؤثر با  ی کارآمد و مهایی برای مبارزهانرژی فسیلی با انرژی تجدیدپذیر و اجرای سهمیه 

ها و حیوانات. پندرگراس و وتسه این  گرمایش جهانی و سایر بلایای طبیعی برای انسان 

اتوپیا« که در میان »حافظان  های ممکن برای بحران اکولوژیکی را با »سه نیمهحل راه

انرژی زیستی با  ( مقایسه می۶٠زیست جریان اصلی« حاکم است )ص.  محیط کنند: 

ذخیره و  کربن،جذب  هسته   سازی  روایت انرژی  و  محافظهای  برنامهکارانه های  ی  ی 

آننیمه  زمین.  بهی  استدلال میها  راهخوبی  پیشنهادها  این  چرا  که  برای کنند  حلی 

اجتماعی   می  - بحران  بدتر  را  آن  تا حدی  واقع  در  نیستند،  چرا اکولوژیکی  و  کنند، 

 سم نیاز دارد.هایشان به سوسیالیها برای عملی شدن ظرفیتاقدامات آن

دهیِ مجددِ  عنوان سازماناز آنجایی که پندرگراس و وتسه اکوسوسیالیسم خود را به 

ریزی اجتماعیِ  کنند، یک چالش اصلی در این راه برنامهسازی میشمول مفهوم جهان

ریزی »اقتصاد طبیعی جهانی«  ها برنامههای اقتصادی است. در فصل سوم، آن فعالیت
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تو11۴)ص   یعنی  سازمان(،  واکاوی لید  را  طبیعی  واحدهای  امتداد  در  شده  دهی 

تر بر فرایندهای اجتماعی و دموکراتیک است و بیشتر بر  کنند. تمرکز بحث آنها کممی

بالقوه »آرمان مزایای  با کمک  اقتصاد جهانی چند سطحی  شهرگرایی ی مدیریت یک 

)ص   فناوری9۸علمی«  یعنی  مدل(،  آنهای  دارد.  قرار  تکنیک هسازی  مراحل  های  ا 

در اتحاد  19۴٠ی ( در دهه9٠« )ص "ریزی خطیبرنامه"ریزی مانند »الگوریتم برنامه

( در شیلی  1۲1ی سایبرسین« )ص  (، »پروژه11۴جماهیر شوروی، »سایبرنتیک« )ص  

( در اتحاد جماهیر شوروی را ارزیابی  1۲۶های سیستم زمین« )ص  آلنده و اولین »مدل

سازی علمی و احتمالاً  اصلی نویسندگان این است که یک ابزار مدل  یکنند. ایدهمی

تواند به »حاکمیت  دیجیتالی در مقیاس بزرگ که برای کنترل طراحی نشده است، می

)ص   انقلابی«  مصالحه1٠۷پسا  تا  کند  کمک  به(  میان  تصاحب  ای  رساندن  حداقل 

 طبیعت و رفع نیازهای انسان بیابد.

ارزشمند اصلاحات سیاسی احتمالی و ابزارهای فنی برای   متأسفانه کتاب به بحث

نمیسازمان محدود  طبیعت  و  حیوانات  با  اجتماعی  متابولیسم  منطقی  شود.  دهی 

شود. اولین مورد احیای فلسفه در فصل اول  استدلال آن با دو مشکل عمده تضعیف می

است. پندرگراس اکولوژیکی و یافتن راهی برای حل آن  - برای تبیین بحران اجتماعی  

معرفت به  وتسه  بازمیو  هجدهم  قرن  پایان  »پایهشناسیِ  تا  یک  گردند  فلسفی  های 

ها هگل و مفهوم »انسانی  طور خلاصه، آن(. به1۸اکوسوسیالیسم جدید را بنا کنند« )ص  

گرایی، یعنی  عنوان شرورانی که راه را برای پرومته ( را به۲۸کردن طبیعت« او )ص.  

طبیعت بر  آگاهانه  تسلط  کار  میتوسط  هموار  انسانی  میی  سرزنش  کنند.  کنند، 

های ضعیف، مارکس را به این سنت منتسب  اشتباه و با استدلالنویسندگان همچنین به

ها به جامعه و طبیعت را  ی بورژوایی و رویکرد جدید آنکنند و گسست او از فلسفهمی

 ی جمعیت مورد دلیل نظریهلتوس را به ها همچنین ماگیرند. آنپنهان کرده و نادیده می

محیطی«  ها، اما، ادوارد جنر است با »شکاکیت زیست دهند. قهرمان آنانتقاد قرار می

ی واکسن آبله به خطراتی که همراه با تسلط بر طبیعت است  ( زیرا سازنده۲۷خود )ص  

ناپذیری شناختگیرند که »ها نتیجه مینشینی از آن بحث کرد. آناشاره و در مورد عقب

ها این  (. بنابراین، آن۲1-۲٠طبیعت« »اصل کلیدی فلسفی اکوسوسیالیسم« است )ص  
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انسانی« کنیم که  توانیم به این دلیل طبیعت را »غیر گیرند که ما فقط میرا نادیده می

فهم است و ما باید  طور کامل، و به این دلیل که قابلشناسیم، هر چند نه بهآن را می 

 حول کنیم.آن را مت

حل آن اکولوژیکی و راه  _تر از آن، این است که کلید درک بحران اجتماعی  مهم

اجتماعی  فلسفه  پراکسیس  از  تاریخی  مادی  تحلیل  یک  بلکه  نیست  طبیعت   _ی 

دهد. متاسفانه نویسندگان آن را  داری خود را نشان می اقتصادی است. در اینجا سرمایه 

ی و سرمایه را با بازار و بازار را با »نیرویی ناخودآگاه  سازشکل موضوعی گردشی مفهومبه

دار« را زندانی ( که »هم کارگر و هم سرمایه٣9کنند )ص  یابی میو قدرقدرت« هویت

های اکولوژیکی، و به این  (. اولین اعتراض من این است که تخریب۴1کند )ص  خود می

ای کردن اول ناشی از »سرمایه  یریزی اقتصاد، تنها یا در درجهترتیب ضرورت برنامه

نیست  51ی طبیعت« )صفحه  ملاحظهبی بازار  توسط  بی  -(  نه  نه که  و  است  فکرانه 

می انجام  بازار  ویرانی  -شود  توسط  طبیعت«.  کردن  »انسانی  ایدئولوژی  از  نه  های  و 

شود و ناشی از تصاحب تقریباً داری ممکن میاکولوژیکی توسط روابط مالکیت سرمایه

دار است. اعتراض دوم ی سرمایهمحدود و رایگان طبیعت در روند تولید توسط طبقه نا

ناپذیر بودن طبیعت با توجه به پراکسیس اجتماعی  ی شناختمن این است که مسئله

مسئله دانشیک  سازمانی  است.  یک  پژوهانه  در  اجتماعی  متابولیسم  مجدد  دهی 

ی کار خواهد کرد که طبیعت به ما اجازه  ی تولید سوسیالیستی بالقوه تنها زمانشیوه 

دهد و برای این منظور، ما به بهترین دانش موجود در مورد طبیعت نیاز داریم تا از  

 انتقام آن از خود اجتناب کنیم. 

عنوان رویکرد دومین مشکل اصلی، بازگشت نویسندگان به سوسیالیسم اتوپیایی به

شهری خود به آرمان ی اشاره دارد و نه خودبههاست. نقد من نه به ادبیات اتوپیایکلی آن

ی آینده را در فصل چهارم  ی نویسندگان از جامعهوارهبودن. من مایلم روایت کامل طرح

ی طبقاتی فرهنگی بخوانم. علاوه بر این، از تفکر عنوان سهمی در مبارزهشان بهکتاب

نوع، اما با نقد دفاع شود. با   داری، مهم نیست چهاتوپیایی باید در برابر رئالیسم سرمایه

انداز ایجابی متقابل برای ی چشمعنوان یک رویکرد نظری و سیاسی، »ارائه این حال، به

های اتوپیایی  محدودیت برخی سوسیالیسم( و اشاره به گشودگی و عدم1۲آینده« )ص  

آنچه نسبت به حیوانات و طبیعت کافی نیست. از نظر سیاسی، واقعاً کمبود ایده برای  
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محیطی یکی از سنگرهای اتوپیایی بوده  توان انجام داد وجود ندارد و جنبش زیست می

ها است. از نظر است. با این حال، آنچه مورد نیاز است، قدرت سازمانی برای اجرای آن 

داری و نیروهای سیاسی برای ابداع ابزارهایی  تئوریک، تحلیل انضمامی تکوین سرمایه

مبارزه طبقاتبرای  بیستی  قرن  ناقدسی  ضروریوی  حال،  یکم  این  با  است.  تر 

ها را بیش از حد ارزیابی می  های آننویسندگان، در حالی که نقش روشنفکران و ایده

کنند، و برخی  جهانی سکوت میوضوح در مورد این مسائل و دیگر مسائل اینکنند، به

های اتوپیایی   سوسیالیست کنند که مارکس و انگلس قبلاًاز اشتباهاتی را بازتولید می

 ها مورد انتقاد قرار داده بودند. خاطر آن فرانسوی را به 
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قرن هاپرسش  مقدمه:  »سوسیالیسم  پیرامون  سیاسی  اقتصاد  نقد  سایت  ی 

وخامت وضعیت بحرانی   ،است: نخست  کلی حول دو موضوع متمرکزطوربهویکم«،  بیست 

ی گوناگون و  هامصادیق آن در عرصه   ترینجهان با برشمردن شماری از مهم  حاکم بر

ترقیهاویژگیی  درباره  ،دوم  . ینولیبرالی  دارسرمایه  بستبن بدیل  یا  ی  و  خواه 

ی گذشته را فراگرفته و هم بتواند  هام به نحوی که هم درسویکبیست سوسیالیسم قرن  

بقابل باشد.  ارائه می  نظرهدوام  حتی  به  هاپاسخ  یرسد  حداقلی  و  اولیه  چنین ی 

از وضعیت    یجامع  بیای، قبل از هرچیز مشروط است به ارزیای مهم و پیچیدههاپرسش

از مفهوم بدیل چه  حاکم بر   فهمیم. اگر درک جامع و مستدل ومی  جهان و این که 

ی بحران و نیز از مفهوم هان و ریشه جهااز وضعیت و روندهای جاری در ای کنندهاقناع

و خطوط اصلی و مسیرکلی    بی نس  طوربهباید بتوانیم ولو    بدیل داشته باشیم، قاعدتاً

عزیمت و    یگذاری کنیم. بنابراین تحلیل جامع اوضاع نقطهتقریب نشانهپیشروی را به 

روی همین    این نوشته هم عمدتاً   همین دلیل تمرکزهخواهد بود. ب  ها پاسخ  یراهنما

برای   از هابحران و واکاوی ریشه   بندیصورت مسأله و تلاش  نیزمفهوم بدیل  ی آن و 

 رایج از آن است.  نقد منظر

در جهان مواجه هستیم ای بغرنج و پیچیده یار: ما با وضعیت بحرانی و بسچكیده

جهان و ازجمله بحران در مناسبات   که یک سوی آن بحران در نظم و مناسبات حاکم بر

بحران  هاقدرت و  نوظهور  و  قدیم  بزرگ  »بحران ی  دیگرش  سوی  و  است  هژمونیک 

وخامت بحران به    بدیل« و مفهوم آن در تناسب با مختصات و مقتضیات عصرکنونی.

ی بزرگ دارای هادرگیرشدن قدرت  در معرض خطر  حدی است که جهان را مجموعاً

هسته خطرای  قدرت  معکوس  شمارش  نیز  نقطه  و  به  جهان  شدن    ینزدیک 

داده است. چنین وضعیتی در جهان و    قرار  ییوهوامی و آبتغییرات اقلی  ناپذیربازگشت

آغازین قرن  هادر دهه از هر چیز نشانویکبیستی  دو واقعیت مهم    یدهندهم، قبل 

عملکرد بیلان  غالب  وجه  در  اول،  بردارسرمایهنظام    است:  حاکم  و    ی    ویژهبه جهان 

دههبی  وتازتاخت چند  مسیر   یامان  در  مناسبات    عنوانبهخود    سازیجهانیگذشته 

  ییی و رهادارسرمایهی ضدهاجنبش  جهان. دوم و در آن سو، ضعف عملکرد  مسلط بر

آنانی که که    ؛کنندمی  استثمارشوندگانی که علیه سیستم مسلط مبارزههای  جنبشو  
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تند. یا به بیان  ساخته شود سازندگان آن هس است جهانی نو با مناسباتی دیگر اگر قرار

ی گذشته و از سوی دیگر  هایستی دههنولیبرال  مهاربیتهاجمات    سو مشخصاًدیگر از یک

نبردهای پراکنده و موضعی و دفاعی جنبش کارگری و اجتماعی و فعالان و کنشگران 

معیوب و  ی. بنابراین ما با معادلههاضدسیستم و لاجرم آشفتگی میدانی و گفتمانی آن

پیچی آچمزشدهوضعیت  و  عبورای  ده  که  هستیم  بازآرایی   مواجه  بدون  آن  از  قاطع 

برنهاد آرایش نیروهای سرمایه    عنوانبهمقیاس جهانی و    میدانی متناسب و درو  گفتمانی  

آموزه بازخوانی  و  واقعیت  ها جهانی،  با  تناسب  در  موجود  و  گذشته  مفاهیم  و    هاو 

و  هاپیچیدگی مختصات  و  کنونی  جهان  سامانههااندازی پوستی  ی دارسرمایه  یی 

ی دارسرمایه  یی آن اعم از سویه هااین بحران و ریشه   بندیصورت ممکن نخواهد بود.  

پیرامون مسیرییرها  یو سویه این نوشته   یپیشروی و گفتمانی دغدغه  ، و کنکاش 

 اند.  همین زمینه مطرح شده که بر هایی است و در پاسخ به پرسش

وا که  بدیل   جدپاسخی  چون  پرسشی  به  لازم  قرن دارسرمایهاستحکام  در  ی 

مهم    ینقد و رویکردی بسنده در سه عرصه  یتواند به پشتوانه می  م باشد، تنهاویکبیست 

الف پذیرد:  و    -صورت  شده  مسیرطی  ناکامیآورددستاز  و  و هاها  آزمون  و  بشر  ی 

جی آن شده است. یعنی  منجر به وضعیت کنونی همچون خرو  خطاهای مهمی که نهایتاً 

مستدل و روشنی    بندی صورت و    بی ارزیا  - نقد گذشته با تکیه بر نتیجه و برهان خلف. ب

 گیری شکلدرکی از خطوط و راستای    -از شرایط و بحران کنونی حاکم بر جهان ج

یک   عنوانبه،  هاچون مناسبات اجتماعی و اقتصادی و گفتمان معطوف به آنبدیل هم

آرمانی  -بیفراتجر  -عی و در حال شدن و نه یک مقوله و مفهوم انتزاعیپراکسیس اجتما

دهد  می  طراحی شده. درنگی بر همین سه گانه به ما نشان  یچون یک پروژهو یا هم

دشوار تا چه حد  پرسشی  چنان  به  قاطع  و  جامع  پاسخ  بدون   که  درحقیقت  و  بوده 

  نیافتنی است و در بهترین حالت تنهاگیری از عقلانیت عمومی دستمشارکت و بهره

 ارائه کرد.   ی اولیههااز آن پرداخت و طرح هایی توان به نحو محتاطانه به گوشهمی

  مان از مفهوم بدیل و نقد سخن را از همان درک  این مبنا بهتر است که آغاز   بر

یاس  وقتی پای سخن از بدیل در مق شود شروع کنیم.می از آن دریافت آنچه که عموماً

 برانگیزی صحبت موضوع مسأله ی  دربارهآید،  می  آن به میان  قرن حاضر و نظام مسلط بر
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از آن کنیم که از یکمی چه سو به معنای ساختن تاریخ و جهانی نو و متفاوت است 

ی  هاواقعیت  ایم، و از سوی دیگر »جهانی دیگر« نه در خلأ که بر بسترتاکنون تجربه کرده

ی  های صورت گرفته و نیز درکی از پتانسیلهاد تجارب و آزمون عینی و تاریخی و نق

و    ها موجود در وضعیت و از نیروهای اجتماعی و روندهای حامل آن، مصالح و فرصت

که رخدادهایی  و  برآمدها  بسا  چه  و  در می  تهدیدها  و  بجوشند  آن  درون  از  توانند 

اکنون در ی آنها همهازمینهپیش  احیاناًگذار باشند و  مسیرساختن تاریخ متفاوت بنیان

وتاب و حرکت  جا، در پیچجا و آندل وضعیت کنونی و زیرپوست جوامع جهانی، در این

به مهم پاسخ  قابلو مسأله  ترینباشند در  زمانه  پرسش  ببرانگیرترین  این  هفهم شوند. 

و هم مستلزم آن دارد  ی  هازمینهترتیب بدیل، هم ریشه در وضعیت و روندها و پس

  فراتررفتن از وضیعت و ساختن تاریخی متفاوت است.
( به یک پروژه و برنامه نادرست است. گراییتقلیل بدیل و یا سوسیالیسم )جامعه

چیز  م قبل از هرییگومی  ی سخندارسرمایهبدیل  وقتی از یک بدیل اجتماعی در برابر

محور کت به سمت بدیل جامعهم که بدون آنها حرییگومی از مناسبات اجتماعی سخن

یک   عنوانبه ی  دارسرمایهمناسبات    است. رهایی از غل و زنجیر  ناکجا سوی  ناممکن و به

آن استوار است:    ماندگاردروناصلی و    یدو خصیصه  یاجتماعی در اساس برپایه  یرابطه 

آغازین    یاز همان نقطه   آنکنترل  از سوی دیگر  و    از نیروی کار زنده  یکشبهره از سویی  

ی در دارسرمایه یتحت سلطه  یدر جامعهای خود. اگر در نظر بگیریم که چنین رابطه 

شود که مفهوم  می  گاه معلوم جاری است، آن  ی خُرد و کلان هاتمامی سطوح و یاخته

انه و ضدکنترل کشبهرهمناسبات اجتماعی ضد  عنوانبه بدیل در گوهر و سرشت خود  

مشترک   مبتنی بر اداره و سامان بخشیدن بر منابع و امور بیو در وجه ایجا )پادقدرت(

جای ه ی که بطوربهجامعه است،    متقابل افراد ییمندی و شکوفازیست اجتماعی و بهره

انقیاد، آزادی هرکس شرط آزادی دیگری و همگان باشد. از همین رو بدون عاملیت و  

استثمارشوندگان، و بدون مداخله و    یاطبهجامعه و ق  یمشارکت و کنشگری آگاهانه

چنین فرایندی    هنی ممکن نیست. ایجادذبینا  یجاری ساختن عقلانیت جمعی و مبادله

یک    عنوانبهبیرون از متن جامعه و آزمایشگاه بزرگ زندگی و آزمون و خطاهای آن و  

اره بدیل سوسیالیسم همو  در این صورت،دست آمدنی نیست.  هپراکسیس اجتماعی، ب

خود   رهایی در بیرون از  حال شدن است و به هیچ اصل و منشأ  ناتمام و در  ییک پروژه
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رهانمی  مشروط و  استثمار  نفی  فرایند  نفس  مگر  اصلی  هیچ  و  مناسبات    یی شود.  از 

آزادانه و متقابل فردی و جمعی جوامع،    و رشد   یی قدرت مبتنی بر سلطه، و تأمین شکوفا

نظرورزانه و   یسوسیالیسم به یک پروژه  یبنابراین تقلیل پروژهکند.  نمی  آن را مشروط

مندکردن آن، که در اساس چیزی جز یک یافته و نقشهکشف و شهودی و ازپیش تعین

ی  هاو قدرت های و دولتدارسرمایهدستکاری شده و الگوبرداری شده از نظام  ینسخه 

از مناسبات اعمال    یی رها  فرایندجای  هجامعه نیست، که ب  یخودفرمان و مشرف بر بدنه

کند.  می  تاروپودهای مناسبات آمرانه و دستوری و بیگانه با جامعه  آن را گرفتار  ،قدرت

ساحت نظری   دو  که بدیل همچون یک فرایند و پراکسیس خلاق با پیوندخلاصه آن 

های عملی و نظری  آورددست  یعقلانیت جمعی( و عمل اجتماعی برپایه  )در پیوند با 

ی  هابشر و گذر به کیفیتی جدید از آن، مستلزم پالودن مفهوم بدیل از سویه  جودمو

مشارکت    همین دلیل، تأکید برهاست. ب یی و استعلا گرایانهو آمرانه و یا نخبه بیفراتجر

و نقش عقلانیت جمعی در گفتگو و بحث و ایجاد کوران بیناذهنی در جامعه و صفوف 

ن کنشگران عملی و نظری، بخش جدانشدنی از کنشگری استثمارشوندگان و نیز در میا

های  آورددستدهد. بازخوانی مفاهیم و  می  را تشکیل  یی رها  یمعطوف به بدیل و پروژه

  دهد. از جمله می  ه در تناسب با فضای عصرکنونی، به آنها معنا و قلمروهای جدیدتگذش

برپا که  گزاره  ب  ییاین  تنها  خودهسوسیالیسم  عصر  دست  در  است،  ممکن    کارگران 

»جامعه آفرینش  و  عقلانیت    که  ثانوی«  یارتباطات  فعال  و  گسترده  مشارکت  بدون 

  یدهندهکه بازتاب  یی و نهادها  هاجمعی و از طریق اشکال نوینی از کنشگری و شبکه

  نیست. صادق آن باشند 
که است  ملاحظاتی  چنین  شیوهمی  بنابر  گفت،  پرسشی    یتوان  به  دادن  پاسخ 

پاسخ   شده، از خود جهانی یسرمایه برانگیز چون بدیل در مقیاس قرن و در برابرمسأله

به آن خود بخش    بییادست  یاست و در حقیقت شیوه   ترمهم  -در مفهوم سنتی آن  -

ی  هاو پاسخ  ها فرضیه   عنوانبهمهمی از پاسخ به آن است. آنچه هم که در بهترین حالت  

گرمی  چیزی جز یک دست  ست، اما نهایتاً اشود، گرچه در جای خود ارزشمند    اولیه ارائه

بود. ببه تونل نیمه  ییو زدن نقب و افکندن کورسو این ترتیب  هتاریک تاریخ نخواهد 

نحوه  مثابهبه م/کمونیسم  سوسیالیس و  اجتماعی  و   یروابط  نوین  جمعی  زیست 
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ست در حال  تمام و مبتنی برخودآگاهی و فرایندینیمهی  فراینددموکراتیک، همواره  

عملی و نظری جوامع بشری. با کنشگری و مشارکت فعال  به  می  ساخته شدن  توان 

اتویپا و واقعیت. واقعیت  بیاستعاره گفت که ترکی از  و فراواقعیتی که باید خلق  است 

کند. تاریخ در معنای شدن و فرارفتن از خود درحکم به تماشا    شود و »واقعیت« پیدا

 تمامی در پشت درختان جستجو توان آن را به نشستن جنگل عظیمی است که نه می

شود، ما از استعلا  می  چشم تقلیل داد. چنان که دیده   پیشکرد و نه به تماشای درختان  

نیاز نیستیم، اما با  بیجدید    یرفتن از وضعیت موجود و آزمودن تجربه   ی فراتربه معن

ی  هاکه اصول و پیشفرض  یی ماهُوی با آن نوع استعلا  و در تمایز  دگارماندرون  ییاستعلا

آن  به آجر مقدس خود را بیرون از ساحت تجربه و آزمون و خطای بشر و ساختن آجر

بشری   یوسوی تغییر و تحولات جامعه»شدن«، سمت  زخود برفرای  داده و با ابقا  قرار

افکنی، از خصایص انسان اندیشه و طرح  کند. در حقیقت تولیدمی  را مشروط به خود

   است. ر موجودی تولیدکننده، خلاق و قلمروساز جداناپذی مثابهبه

 گذشته و اهمیت »آگاهی منفی«  

  بی زنند و تاریخ ترکیمی  زندگان پرسهاین واقعیت دارد که مردگان همواره در میان  

بر حال و به محاق    هاست. اما این به معنی در گذشته ماندن و تحمیل میراث آن هااز آن 

ها  آورددستگیری از  بردن اصل آزمون تاریخی متفاوت نیست. از همین رو ضمن بهره

آموزی از  بخش باشند، نباید اهمیت درستوانند الهاممی  و تجربیات مثبت گذشته که

کم گرفت. »آگاهی منفی«  آزمود، دست  ی منفی و آنچه را که نباید هاخطاها و آموزه

تجربه از  طرح   یبرآمده  برای  ارزشمندی  منبع  دیروز،  و  هاافکنیاثباتی  امروز  ی 

مسیرنشانه و  فردا  را   گذاری  خود  خود،  از  گسست  با  واقعی  تاریخ  است.   پیشروی 

بنابراین  می تکرارآفریند.  علیملال  تاریخ  آینده  و  و حال  نیست  در  آورگذشته  العموم 

گیرند، اما طی چنین روندی  می  فراسوی تاریخ و چه بسا با ابداع متفاوتی از زیستن قرار

ی  هابازگشت سویه   خودی خود نافی خطرهنیست و لاجرم ب  قطعیت نداشته و تقدیر

گردد  برمی  . چرا که همه چیز نهایتاً نیست    نوین  یبربریت   یقهقراگرایانه و حتی گزینه

عاملیت مثبت و یا منفی نیروهای اجتماعی و منافع    یآفرینی تاریخمند و درجهبه نقش

 شود.  می شان برقرارکه بین ای و موازنه هاو رویکردهای مختلف آن
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شان  هرکدام  بیبرشمرده شده، با در نظرداشتن استقلال نس  یدر میان سه عرصه

و    نندمعنا ک  توانند تولیدمی  در کلیت خود و در ترکیب با هم   ها ل که آندر عین حا

 ی پیشروی ارائه دهند، اما از میان سه حلقه  اندازافق و تصویری کمابیش روشن از چشم

 دقیق از وضعیت موجودبیطور که اشاره شد این ارزیاهم، همان  فوق و البته در ترکیب با 

و  دارسرمایه که    بندیصورت ی  است  بحران  پیشروی    یحلقه   عنوانبه جامع  اصلی 

گذاری کند.  آینده را تاحدی نشانه  اندازسیاسی و چشم  یحرکت و فلسفه  تواند مسیرمی

ی  هاو از این منظر از عرصه  بود بر روی آن خواهد این نوشته عمدتاً از همین رو تمرکز

ازجمله   از آموزه طوربه دیگر و  بهره    یطی شده  و مسیر  هابهی تجرهاضمنی  تاریخی 

 خواهد گرفت.  

 عبارتند از:    ی حاضر مقاله محورهای و  ها گزاره  تریندر این راستا مهم

مواجهه  قاعده،  یک  همچون  اضطراری  با  دارسرمایه  یوضعیت  شده  جهانی  ی 

  ، هابحران انتقال و بحران بدیل و عاملیت  عنوانبهبحران    بندیصورت  های خود،آمد پی

ی رشد و گسترش خود، تشریح  هاو دیواره  هان حد و مواجه شدن سرمایه با محدودهابحر

سرمایه )بحران بازتولید(، تمرکز بر   یی آن و بحران انباشت گستردههالفهؤم ترینمهم

  سردر عصری که به  ها پرسش زمانه پیرامون معنا و ماهیت دگرگونی  ترینپروبلماتیک

 پیشروی.  گذاری مسیرمایه و گفتمان عصرکنونی( با هدف نشانهبریم )پیرامون درونمی

 مثابه قاعده ی اول: وضعیت اضطراری بهگزاره

جهان به لرزه افتاده و جهان    امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که نظم حاکم بر

  وارد   ی سرمایه،هاقطب  یبه شمول همه  خود  در کلیت  حاکم بر آن  یدارسرمایهو نظام  

 ماهیت جهانی و تهدیدهای وجودی شده است.   با  یها انباشت بحران   ازای  تازه  یمرحله 

اقدامات فوق بحران زیست   وخامت و شتاب شدید العاده است،  محیطی که نیازمند به 

  ادی و مهم اقتص  دمی کرونا و آثار پی وفاشیستی، اترامپیسم و جریانات راست و ن  ظهور

آن    یهای اقتصادی و ژئوپلتیکی گستردهآمد پیاجتماعی ناشی ازآن، جنگ اوکراین و  

 ی همان سیاست محاصره  یخره تشدید بحران چین و آمریکا حول تایوان که ادامه و بالا

ترین رویدادها و تحولاتی هستند  چین است، از مهم  روسیه توسط ناتو این بار در مورد
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ی به تعویق افتاده  ها بحران وضعیت اضطراری هستند.    یبه دورهجهان    ورود   که بیانگر

دههو حل چندین  در طی  در همه   یناشده  اکنون  ازهاعرصه  یگذشته  اعم  مهم    ی 

بر جهان   نظم حاکم   یک، ژئواکونومیک و ژئواکولوژیک، پیرامون چگونگیژئوپلت  منازعات 

اند. به این ترتیب ما  کرده سربازاندازی و بازتقسیم مناطق نفوذ و برسر هژمونی و دست

درگیری   مواجه هستیم که در آن هم پای خطر  هااز آنای  و زنجیرهها  با انباشت بحران 

صلح    جمعی و تهدید   و کشتارای  ی هستههاسلاح  ی بزرگ، کاربردهامستقیم قدرت

ناپذیر و نیز  جهان و تمدن بشری در میان است و هم پای بحران اکولوژیک بازگشت

اجتماعیب آوارگی و  آمدپیطبقاتی و  -اقتصادی-حران  های آن )چون فقر و قحطی و 

درحالی جریان دارد   هااین  ی... (. همه،پناهندگی و سونامی مهاجرت و بحران تندرستی

ی دیگر از جانب هزاران  هاگزارش دراز سوی سازمان ملل و دبیرکل آن و یا    که دایماً

بحران   و مشخصاً  ها شوند که بحران می  داده  داردانشمند و کارشناس و پژوهشگر هش

در زیست  مرزهای    محیط  به  شتابان  بشریت  و  هستند  کنترل  از  شدن  خارج  حال 

رونق گرفتن   شود. در چنین شرایطی همزمان شاهدمی ناپذیر نزدیکبازگشت یفاجعه

بودجه  به  و تخصیص منابع و درآمدها  ی نجومی  هاصنعت جنگ و تسلیحات جنگی 

دولت آمریکا   هستیم. چنان که اخیراًی  ابزارهای نابودی و ویرانگر  بیشتر  و تولید نظامی

  و آلمان نیز بر   ها یینظامی تاریخ خود را به تصویب رساند و اروپا  یترین بودجهبزرگ

 نیز.   هااند و چین و روسیه و دیگر دولتافزوده ی نظامی خودهاحجم بودجه 

تقلیل شدید منابع معطوف به خدمات اجتماعی و  در سوی متقابل آن، حذف و یا 

 رفاهی و رفع فقر و بهداشت و آموزش در مقیاس کشوری و جهانی و ازجمله کمبود 

قرارهابودجه  نهادهای خدمات جهانی  و  ی  های  آمدپیکردن  کمانه  دارد. سرخوردگی 

خود  سازیجهانی در  حتی  پیشرفته   که  نشاندارسرمایه   یکشورهای  را  خود  هم   ی 

سیاستمی فرادستی  شکل  به  و  راستهادهد  دری  جمله  از  و  تقویت    روانه  قالب 

گیری  « و راست افراطی و نوفاشیستی و یا اقتدارگرایانه، و بازپسگراییی »ملیهاگرایش

ی فسیلی  هاگیری بیشتر از سوخت دستاوردهای گذشته چون حق سقط جنین و بهره

ب مجددهو  هستههانیروگاه  کارگرفتن  محافظهی  ای  رویکردهای  دیگر  نمایان  کارانه  و 

آن است زنجیرهکه،  . خلاصه  بحران ای  فوران  تلمبارشده هااز  را  ی   در موقعیتی   جهان 

  وخیزهای مقطعینظر از افت، صرفبحران  یهابنیان  است که در آن   داده  اضطراری قرار
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و صعودی هستند. دیگر اذعان به چنین وضعیتی   قاعده،  نامعلوم  لااقل تا اطلاع ثانوی و

نهادها و مجامع رسمی    ی متعدد هاگزارش در  نظران و کارشناسان و  از سوی صاحب 

المللی و یا نهادهای پژوهشی معتبر، به یک امرعادی و روزمره تبدیل شده است و  بین

  لوه دادنجبرای عادی    شانو تلاش    به آنهاحاکم    سیاستمداران  اذعان  شاهد  یا حتی

معطوف به دگرگونی    یاراده  به شکل واکنشی و فاقد   ها . البته این اعتراف هستیمآن  

قادر به تغییرجهت معادله بحران   و است    رادیکال و پشتوانه اقدامات جبرانی و کارساز

که حاضر باشند مسئولیت فاجعه را به عهده گیرند و نگاهی به  بدون آن  ها نیست. آن

پردازند. چرا که  می  آنها داشته باشند، بیشتر به فرافکنی  ی برسازندهی  هاعلل و سیاست

  ی دانند بحران به معنی مشهودشدن ناتوانی سیستم در حل معضلات و مقدمهمی  خوب

کارساز   یگردد. مقابلهمی  ی بزرگ معطوف به یافتن مسیردیگریهاتردیدها و پرسش

طلبد. برعکس مقابله با آن اگر می  اتاقدامبا وضعیت اضطراری، واکنشی فراتر از خرده

و تخصیص منابع و امکانات    هابندیاش آن است که اولویت باشد، لازمه  بخواهد کارساز

 پانیکجهان را در وضعیت اضطراری و  در تناسب با بحرانی باشد كه  موجود  

لااقل تا اطلاع ثانوی و نامعلوم   كه  قرارداده است كه در آن بحران نه استثنا

 .  عده هستیک قا

نیازمندؤم  یمقابله خود  اضطراری،  وضعیت  با  فوق   برخورد  ثر  و  العاده  اضطراری 

  عنوان بهی بحران است.  هاو درگیرشدن با ریشه  هابندیاولویت  است که مستلزم تغییر

ر  دخرین هشدارهای دبیرکل سازمان ملل  توان به رئوس آ می  حسن ختام این بخش

بازنگری  د کنفرانس  اشاعه  پیمانهمین  تی(های هستهسلاح  یمنع  پی  )ان  که  ای   ،

  نمی کند، اشاره کرد:  هم پیدا ییگوش شنوا

نابرابری» اقلیمی،  جنگبحران  شدید،  بش  ها های  حقوق  نقض  آسیبرو  و  ی  ها، 

گیری کرونا، دنیای ما را بیش از گذشته، تحت فشار  شخصی و اقتصادی ناشی از همه

  .قرار داده است

اکنون تا این اندازه نبوده است.    از زمان جنگ سرد تاکنونای  جنگ هسته   خطر

یی است که از بمباران اتمی هیروشیما و  هافراموشی درس  بار دیگر، بشریت در خطر

 .  دست آمد هناکازاکی ب
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گیری است. رقابت بر همکاری و همیاری غلبه حال اوج  ژئوپلیتیکی دری  هانشت

 .  سلاح شده استگو و تفرقه جایگزین خلعواعتمادی جایگزین گفتبیکرده است. 

ذخیره  هادولت تبا  برای  دلار  میلیارد  صدها  صرف  و  ی  هاسلاح   یسعه وسازی 

جهان    ی سراسرهادخانه در زراای  سلاح هسته   هزار  1٣، که در حال حاضر  نابودکننده 

تفاهم،  یک سوءبا  امروزه بشریت تنها    .دنبال امنیت کاذب هستنده، بشودمی  نگهداری

ای ی هستههافاصله دارد. از بین بردن سلاحای  یک اشتباه محاسباتی تا نابودی هسته 

  «.است هااستفاده از آنتنها تضمین عدم

 حال بازی با یک تفنگ پراست«.  بشریت در»او که  یا این هشدار
آید در  نمی  جز گفتاردرمانی از دستش بره کاری ب  دبیرکل سازمان ملل که ظاهراً

دهیم یا این اعتیاد به ما  اعتیاد پایان می  این  یا ما بهگوید: »می  دیگری  پیام هشدارآمیز

،  مان با کربن بس استددهد. وقت آن است که بگوییم بس است، کشتن خوپایان می

رفتار کردن با طبیعت مثل توالت بس است. سوزاندن و حفاری و استخراج هرچه بیشتر  

 «!  کنیمبس است. ما داریم قبرهایمان را می

   پخت بشردست  عنوانبهویرانی طبیعت  

ی  های متعدد و فاکتهاو گزارش  هابه پژوهش  ناگفته نماند که امروزه با استناد

تغییر پیرامون  بالا  دارمعنا  رفتار  علمی  انقلاب  طبیعت،  از  بشر  که  پذیرفته شده  خره 

سو در آلایندگی جو و وخامت بحران زیست محیطی نقش اصلی را داشته صنعتی بدین

انقلابات صنعتی و تکنولوژیک خود پیشرفت و  با  را تشدید کرده    طور مداومبه  و  آن 

لوگیری از فاجعه و است. تصدیق چنین واقعیتی به معنای آن است که اگر قرار بر ج

  نامد باشد، همانا به دست خودمی  جمعی بشردسته  چه که سازمان ملل آن را انتحارآن 

ی  هاحوزه  و سایرای  انتشارگازهای گلخانه  برای جلوگیری ازاو    یفعالانه  یبشر و مداخله

زیست و تولید ممکن خواهد    یشیوه  با تغییر  تخریب طبیعت و اکوسیستم آن و کلاً

بازگردادن عقلانیت تولیدی و زیستی و مناسبات اجتماعی متناسب با آن است که    بود.

کردن  ییبازار و کالا  گرو تنظیم  یئچون دست نامر  هاییخود مستلزم رها کردن خرافه 

گوید وضعیت می  اول به ما  یپس گزارهی زندگی و طبیعت است.  هاعرصه   یهمه

   طلبد.می  اضطراری  برخورداضطراری است و مقابله با آن  
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  بحران، بحران انتقال و بحران بدیل  بندیصورتی دوم:  گزاره

پیش از  فراتر  بحران  آوارهای  فروریزی  و  و  هابینیشتاب  سیاستمداران  ی 

نظران بوده است. جهان و کارشناسان و نهادهای پژوهشی و یا صاحب  اندرکاراندست

نویسد  می پیرامون وضعیت بحران کنونی حاکم بر جهانژیژک در یکی از مقالات خود 

واژه هنوز  نتیجهای  که  ندارد!  وجود  آن  توصیف  و  یی معنابیاین    یبرای    وضعیت 

ها  حجم تهدید  ی ناسنجیده هم بر هاواکنشو یا    ها غافلگیری آن است که کندی واکنش

 شود.  می  افزوده ی ممکن هاو نادیده گرفتن فرصت

توان می  کنیم،  تر دست پیداتا زمانی که به مفهومی رساتر و دقیق  اًبا این همه عجالت

بحران بهره گرفت. بحران انتقال    بندیصورتبرای توصیف و    »بحران انتقال«از مفهوم  

مات، با عبور از مناسبات کهنه به مناسبات نوین همزمان برآمده از  - یا وضعیت کیش

است:   بحرانی  م  -الفتلاقی سه وجه  بربحران در  نظم حاکم  ازجمله    نشور  و  جهان 

پس از پایان جنگ سرد و    نیز  ی بزرگ که پس از جنگ دوم وهامناسبات بین قدرت

بوده است، اما اکنون مدتی است که    بی توافق نس  فروپاشی بلوک شرق کمابیش مورد

نیز از متن    این وضعیت  شدن است. گرچه خود  اعتباربیاز همه سو در حال نقض و  

قدرت   یغیرمتوازن شدن کفه  فرایندی برخاسته است که پس از فروپاشی بلوک شرق و 

  ی جهانی، واقعه به رأی منشور تک ابرقدرتی آمریکا و تفسیر در مقیاس جهانی به سود

جنگی شد تحت لوای مبارزه با تروریسم و حتی ادعای ایجاد    سپتامبر که آغازگر  11

منطقه  در  نوین  و    ینظم  البته  خاورمیانه  و  جوان  و  پیر  اروپای  به  اروپا  تقسیم  یا 

ی  هاآن شروع شد. اما در سال  و نظایر  ۲٠٠۸  مالی ی اقتصادی چون بحران  هابحران 

قدرت با  مصادف  که  ااخیر  و  ترامپ  دامنه پی گیری  بود  کرونا  بحران   یدمی    ها این 

مپیسم در شد. ظهور ترا  ی بزرگی در مقیاس جهانی منجرهاشده و به شکاف  ترگسترده

بازگرداندن    ابرقدرتی آمریکا، با شعار-ی از جهاتی محصول افول تکدارسرمایهدژ اصلی  

یک رویکرد  اتخاذ  و  آمریکا  بزرگ  گراییجانبه عظمت  قدرت  توسط  ی دارسرمایهترین 

بود. با تداوم فرسایش هژمونی دولت آمریکا و تغییرتدریجی توازن قوا، فرایند دردناک  

از این افول هژمونی را در  ای  شتاب بیشتری گرفت. جلوه  بیندقطجهان چ  گیریشکل

طالبان مشاهده    ییارتجاع قرون وسطا  ماجرای چگونگی پایان جنگ افغانستان با برآمد 
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شده    نظمی نوین آغاز  بوش پسر با ادعای نابودی تروریسم و ایجاد   یکردیم، که با حمله

پایان    نمادین بیانگرای  آمد که به گونهنمایش درباردولت بایدن به  بود و با خروج خفت 

ویژه دارندگان اصلی  ی بزرگ بهها»پایان تاریخ« بود! اکنون بحران مناسبات میان قدرت

ی طوربهرسیده است.  ای  و حق وتو در ماجرای جنگ اوکراین به اوج تازهای  سلاح هسته 

استفاده از حق وتو و    که حتی اتهام ارتکاب جنایت جنگی و از دست دادن صلاحیت

از نهادهای بینهازمزمه  ی  دارسرمایه  بیالمللی هم از سوی جناح غری اخراج روسیه 

شدن بیش از پیش نظم قبلی و نهادهای    اعتباربیده که مبین  شجهانی شده هم مطرح  

رتق و فتق    نهاد  مثابهبهتر شدن نقش سازمان ملل  خاصیتبیالمللی متعلق به آن و  بین

در تنظیم توافقی نوین   بستبنسترونی و    -. ببه هنگام بحران است  ویژهبه جهانی    امور

حول مناسبات و نظم جدید و جایگزین. بدیهی است تا زمانی که اجماعی حول خطوط 

به سمت یک طرف    ایریشهاصلی نظم جدید شکل نگرفته باشد و یا توازن قوا به شکل  

اما بحران در انتقال از   - جخواهد داشت.    ی تداومبستبنچرخش نکرده باشد، چنین  

و در میان    هاییاعتبارشده به مناسبات نوین فقط منحصر به بالابیمناسبات کهنه و  

پاهاقدرت صفوف  بلکه  نیست،  بزرگ  »جامعه  هانیییی  سخت    یو  نیز  جهانی« 

  دستخوش پراکندگی در صفوف خود و بحران گفتمانی است که بیانگر »بحران بدیل« 

آچمزشدگی    یدهندهتوضیح ای  چنان معادله  گیریشکلو    ها . ترکیب این بحران است

نوعی ناتوانی در    هایین است. بر طبق آن، گرچه در میان بالاییوضعیت در بالا و در پا

ی فزاینده مشهود است، اما در آن سوی  هان و حل معضلات و بحران کلیت جها  یاداره 

دلیل آشفتگی و پراکندگی در  هنیز نوعی ناتوانی ب  هانیییمعادله و در میان صفوف پا

  ییی ارتجاعی بنیادگراهاپرولتاریای جهانی و نیز جنبش  یصفوف جوامع جهانی و طبقه 

وجب کاهش توان و پتانسیل »نخواستن«  است که م  برقرار  یا پوپولیسم راست و نظایرآن

چنان   آچمزشدگی، حاصل  و  انتقال  بحران  به شکل  معادله  این  است. خروجی  شده 

 تعادلی است.

را  یمعادله از جنبهمی  بحران  هم    «ها»عاملیتبحران    عنوانبهدیگری    یتوان 

درونی، و  ی  هابندیشده به شمول قطبی جهانیدارسرمایه  یکرد: سامانه  بندیصورت 

دستان و  پرولتاریای جهانی و تهی  جهانی« به شمول شهروندان آن، اعم از  ی»جامعه



 

 
 

 ویکم سوسیالیسم در قرن بیست 597

دهند که  می  ی را تشکیلثی گوناگون اجتماعی و محیط زیست، سه ضلع مثلهاجنبش

آفرینی مثبت یا منفی داشته باشند، تا  نقش  یک و تا چه حد  بسته به آن که کدام   کلاً

نتیجه  حد تعیین  خروجی  یزیادی  کهمی  را  شرایطی  در  ب  اکنون  کنند.  آن   سر ه در 

عمدتاً   بریم می اضطراری،  و  کنونی  تاخت  وضعیت  و  تأثیرعاملیت  چندین    وتازتحت 

ی زیست اجتماعی و  هایستی به عرصه نولیبرالی جهانخوار و مهاجم  دارای سرمایهدهه

است که جهان کن آن  درونی  تضادهای  فعال شدن  نیز  و  این زیست طبیعت،  را  ونی 

یطی  حمآن بحران زیست   یی که در نتیجه طوربهچنین دستخوش بحران ساخته است.  

رود که در صورت عدم  می  خود گرفته است و حتی بیم آنهحالت تهدیدآمیز و مخرب ب

همین عاملیت   ثیرأبازگشت شود. همچنین تحت تقابل  نزدیک غیرای  کنترل در آینده

ی عظیم طبقاتی در مقیاس جهانی بین ثروتمندان  هاشکافی بوده است که  دارسرمایه

از   بیش  و فلاکت  درصد9٠و  استثمار  تحت  نجومی    یزدهمردمان  مرزهای  به  جهان 

ی گوناگون و فزاینده چون جنگ هااز بحران ای  رسیده و یا موجب سرریزشدن مجموعه 

ری نژادپرستی گیصلح جهانی و بحران تندرستی و مهاجرت و پناهندگی و اوج  و تهدید

کنترل شدن  قابل غیر  ی اجتماعی و یا بحران سترونی »دموکراسی« وهاو انواع تبعیض

یک    وجود  ی فناوری، که جملگی بیانگرهابورژوازی فراملی و غول  کارگزار  یهادولت

 معیوب و بحرانی بین سه ضلع اصلی است.   یرابطه 

این معادله ع   یتا زمانی که  به    املیت )منفی(معیوب و مخرب کنونی و  سرمایه 

شهروندان  یجهانی و مداخله  یآفرینی و عاملیت مثبت جامعهنقش یبرپایهای معادله

و    هالایه  و دیگر  های طبقاتی و اجتماعی کارگران و زحمتکشان و جریانهاو جنبش

روند، و اگر  می  شمارهی واقعی تغییر و تحول بهااهرم  پیشرو که مجموعاً   یهاجریان

آن  پایه  هاآرایش  و  نوین  مطالبات  از  منشوری  مفصلای  برمبنای  جهانی،  و  و  بندی 

نتواند سامانه  ییبازآرا و  و دولتدارسرمایه  ینشود  را در وضعیت    ی کارگزار های  آن 

دهد و حفاظت از طبیعت و اکوسیستم آن را احیا  دفاعی و مسیر فرسایش و زوال قرار

چشم برای    اندازکند،  داشت. امیدبخشی  نخواهد  وجود  اضطراری  وضعیت  از  خروج 

عاملیت    سودهمعیوب فوق ب  یبنابراین همه چیز به تجدیدسازماندهی و بازتنظیم معادله

. دهدمی  ترین چالش کنونی بشر را تشکیلجهانی« وابسته است که بزرگ   ی»جامعه
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شرط عبور  گوید كه  می  ماهبحران، ب  بندیصورت دوم پیرامونِ    یبنابراین گزاره

مثلت معیوب   یگانهسه ی رابطه یی از بحران انتقال و وضعیت اضطراری، بازآرا

   جهانی است.  ی عاملیت مثبت جامعه  ی بحران بر پایه

 اهمیت خودآگاهی بر وضعیت و علل بحران 

  زیست و زندگی قرمز  یی عمدههادر شرایط وضعیت اضطراری و زمانی که شاخص

ای  پاشی قطرهی عادی حرکت کرد و با آبهاتوان با گاممین  شوند، طبیعی است کهمی

نیازمند برنامه و اقدامات    خاموشی چنین حریقیجلوی گسترش حریق بزرگ را گرفت.  

هر واکنش بسنده    یبحران است. چراکه شرط اولیه   العاده در تناسب با عمق و ابعاد فوق 

ای ن و علل و عوامل ریشه جها و کارآمد، درگرو درک اضطراری بودن وضعیت حاکم بر

  هایی ی مسببان و مدافعان وضعیت اضطراری و تلاش هاآن و خنثی کردن کارشکنی 

اجتناب و  افکارعمومی  کردن  کرخت  برای  که  حقیقت است  در  و  دادن  جلوه  ناپذیر 

گیرد. براین اساس  می  تقدیرگریزناپذیر صورت  عنوانبهسازی وضعیت اضطراری  عادی

بر نوشته  این  جامعه  در  شهروندان  بسیج  و  خودآگاهی  وضعیت    یاهمیت  به  جهانی 

ریشه و  علل  به  و  برجهان  حاکم  مسئولیتهااضطراری  و  آن  خودی  جامعه،    پذیری 

 شود.  می کارساز با بحران تأکید  یشرط مقابلهپیش عنوانبه

این  بار  برای  نهایتاً  و  بهدیگر  ابعادی  در  دراماتیکبار  گزینهمراتب  دو   ی تر، 

  ییرها  یا   ی«انهدامخود  مطرح، یعنی سوگیری به »سمت بربریت و  تاریخاً  برانگیزچالش

نو  و با  »ابداع جهانی  و  «  نو  قرار  انسان عصرکنونی،   یشایستهمناسباتی  برابرمان    در 

رسیده باشد،    بست. در شرایطی که کلیت یک نظام فراگیر و جهانی به بنگرفته است

نخواهند بود و خروج از آن مستلزم   سیستمی کارسازدرونی بخشی و  هاحلراه  طبعاً

گرچه   یرویکرد است.  نو  درانداختن طرحی  و  به قول حافظ شکافتن سقف  و  کلان 

مسیراصلی خروج از بحران نه در بالای    که  گویدمی»بحران انتقال« به ما    بندیصورت 

مانا بحران بدیلی  بحران انتقال ه  وجه دیگر  اما  ،ن نهفته استییسترون شده که در پا

ست که خود بیانگر بغرنجی خروج از وضعیت بحران است. هانیییپا  گیراست که دامن

انداز  مسیرخروج و چشم از  ای  یافتهعمومیت  و  روشن  ور و ذهنیتتص  در شرایطی که هنوز

کند،  می  اذهان همه را به خود مشغول  ناگزیربهپرسش بزرگی که    ندارد،   آینده وجود
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رفت  و برون  ییرها  مسیر  بالا،  یآیا بشر خواهد توانست از میان دو گزینه این است که  

پرسشی که پاسخ به آن بیش از آن که در ساحت نظری    و مهلکه را بگشاید؟   بستبناز  

 یافت شود در عمل روشن خواهد شد.  

در کل    ایسابقهبیصاحب چنان قدرت انهدامی  بشر    این واقعیتی است که امروزه

و    نسل و تمدن  انتحاری  ی عملیاتبا  و  دست خود  هب  تاریخ خود شده که قادر است اولاً 

آن   بیانگر   و ثانیاً   کند  زیستقابل  غیر   و   کنریشه  عملاً  راگاه خویش  سکونت  یسیاره

تمدن خود، قادر نشده    میلادی  سوم  یهزاره  ی آغازینهادهه  است که هنوز بشر در

  یدر نتیجه و    ،دکن  خود برقرار  وجه سازندگی و    بین وجه انهدامی  رااست که توازن لازم  

اما هنوز کند  می  تجربه  را  عالم بیداری  انهدامِ جهان در  که کابوس خطر  در حالیآن،  

نه با یک    ی کهومیشگرگ  ی در فضاکنشی کارساز در تناسب با ابعاد تهدیدهاست.    فاقد

  یکنندهچرخش گیج »بحران انتقال« و که با اری شده ذکدُگ ی « ساده و مسیر»انتقال

گذاری نشانه ،است آمیختهدر آن و تهدیدهای بزرگ هاو فرصت ی نوین عصر مقتضیات

برای خروج از   هرحالبهکند.  می  برای برساخت جهانی نو، بیش از پیش اهمیت پیدا

نه   نو،  دورانی  به  کهنه شده  دوران  ملتقای  از  گذر  و  انتقال  و   ینسخهبحران  حاضر 

انسان. و    شده در بیرون از مناسبات خودتعیین  از قبل  وجود دارد و نه تقدیر ای  آماده

رسیده نیست   بستبنبه  یِدارسرمایهمناسبات  باشد جز تقدیر اگر تقدیری هم در کار

تواند رفع شود و یا می  مناسباتی دیگر  ن و عاملیت او و استقرارانسا  خود  تقدیرکه با  

 هشدار را  جمعی بشر، که این روزها سازمان ملل خطرآن  دسته  حتی با جنون و انتحار

 ! دده می

تواند به معنی نادیده  نمی  در شرایط بحران انتقال  ویژه به،  هاالبته تمرکز بر ریشه 

به سیستم برای اقدامات اصلاحی و فوری و اورژانسی برای   گرفتن اهمیت تمرکز و فشار

بنیادی   ییریزی بدن بیمار و خریدن فرصت برای بازآراوگیری از خون بحران و جل  مهار

خلاق از    بیجا هم ترکیدر این  ،ساز و موفق تاریخی سرنوشت   موارد  دیگر  مانندباشد.  

کلان و استراتژیک ی اندازچشم حریق با  یکنشگری فوری و اورژانسی معطوف به اطفا

رفت از برون  و شانس بیشتری برای  تواند امکان می  و دورنماها،   ها و معطوف به ریشه

فراهم    ،دهدمی  مرگ و انهدام انتهای خروجی آن را تشکیل  فرورفتن بیشتر و  باتلاقی که
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ی  جنگلاعماق  خاموش و مهارکردن سرایت آتش به    سازد. اقدامات اورژانسی معطوف به

جستن و یافتن    نیز  و   ها کند برای تمرکز بر ریشهمی  فرصتی فراهم  ، به وسعت جهان

گدار از لابلای شاخ  که گاه  )لیشتونگی(  برای پیشروی از طریق باریکه نوری  هاییراه کوره

   افشاند. می  پرتو  تیره و تار  و روشن کردن مسیر  به درون جنگلانبوه    ی درختانهاو برگ

از کنشگری   بیبنابراین در راستای مقابله با تهدیدهای وجودی تمدن بشری، ترکی

اذهانی برای درک معنای  -ا )علیه سیستم و اقدامات ایجابی( و گفتگو و تبادل بینخلاق  

پیدا برای  تلاش  و  وضعیت  بودن  اضطراری  و  انتقال  بحران  تصویری    بحران،  کردن 

اندازی کلی از جایگزینی که باید  انتقال و داشتن تصویر و چشم  مسیر  کمابیش روشن از

 ساخته شود، ضرورتی عاجل وحیاتی است.  

   های بحرانی خودآمدپیشده با  ی جهانیدارسرمایهشدن  ی سوم: مواجهگزاره

م. بلکه لازم است که  ییی سخن بگودارسرمایهکلی از بحران  طوربهکافی نیست که  

  یش موردهالفه ؤم  ترینو در مهمواقعی و مشخص آن    ی را در کالبددارسرمایهبحران  

   .دهیم واکاوی قرار

این   به  زمیندر  است  لازم  هرچیز  از  قبل  سرمایه   سازیجهانیو    شدنجهانیه، 

مهم  ترینمهم  عنوانبه و  آن  عصرکنونی  ترینویژگی  در  که  مواجهیم   تحولی  آن  با 

با کالبد بحران   یشدهجهانی  پرداخت. در حقیقت ما  ی سترگ  هاسرمایه مواجهیم و 

اند و در ارتباط با  کرده  سرمایه سربلند  شدنجهانی  آمدپیدر مسیر و    کنونی نیز اساساً

آن قابل درک و تبیین هستند. چنین سخنی دیگر فقط ادعای مخالفان نیست بلکه  

بورژوا مهم  اقتصاددانان  از  نگو صاحب  ییشماری  که  سیاستمدارانی  نیز  و  ران نظران 

نارضایتی  هاتأثیرمنفی بحران و شکاف اقتدار هاو  از آن بر  برآمده  نظام هستند نیز    ی 

  بسا متضاد بیانچه   د. البته انتقادها از جهات متفاوت و انصحه گذاشته بر آن درجاتی هب

المللی  بین تقسیم کار به دلیل ایجاد   سازیجهانیشوند. چنان که برخی با انتقاد به می

خودی خود و بدون  هیکدیگر و این که بازارها بهکشورها ب  متقابل بیش از حدِو وابستگی  

سنجیده تصمیمات  و  ریسک  یمداخله  تشخیص  به  قادر  امنیت    ها سیاسی  تأمین  و 

آن در   یهای ناعادلانهآمدپی برخی دیگر  . گیردمی صورت ،اقتصادی و سیاسی نیستند

رویکرد    دانند و از این منظر خواهان اتخاذمی  را عامل بحران  ی طبقاتیهاافزایش شکاف
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این نوع   یو اقداماتی اصلاحی و خلاف جهت اقدامات صورت گرفته هستند ]بردامنه

تنش بین بلوک شرق و   ویژه جنگ اوکراین و تشدیدانتقادها در پی پاندومی کرونا و به

  ی تولید هادر چرخه   ییهای وابستگی و عدم خودکفاآمدپیغرب افزوده شده است[.  

و    یی غذا  ی استراتژیک اعم از وابستگی به سوخت و موادهابخش  خصوص درهداخلی ب

  ،مایحتاج اولیه در مواجهه با اپیدمی  ییا صنایع مصرفی و اقلام مهم دیگر و یا حتی تهیه

دهد.  می  خود را نشان  ،هنگام داروهای موردنیازهچون ماسک و دستگاه اکسیژن و تولید ب

ی ناشی از آن نیز،  ها ی و نارضایتیدارسرمایهدر داخل کشورهای اصلی    یزدایصنعت 

که شود. چنانمی  ی متقابل جهانی محسوبهاهای همین نوع وابستگیآمدپیوجهی از  

گونه که وابستگی  شود. همانمی  سرمایه اینک مصیبت تلقی  شدنجهانیدستاوردهای  

اروپا به روسیه در شرایطی که جنگ نظامی و اقتصادی بزرگی   یگاز و سوخت اتحادیه 

های بحران اقتصادی آمد پیاتحادیه جریان دارد و یا نگرانی از  این  مرزهای    با آن در کنار

دومین قدرت اقتصادی    عنوانبهاقتصادی در چین    غرب به دلیل کاهش نرخ رشد   در

رقیب اصلی مشمول سیاست   انعنوبهشود، در حالی که از سوی دیگر می جهان مطرح

  شدنجهانیجمله است. این وابستگی متقابل ناشی از  از آن  ، گیردمی  فشار و انزوا قرار

بیشتر    آزاد« و نیروی کار ارزان و سود  قانون رقابت و »بازار  یی که برپایهدارسرمایه

ی رتقاشد که موجب اشتغال و امی  صورت گرفته است و تا همین اواخر تقدیس و افتخار

یک خطای استراتژیک    عنوانبه  میلیون نفر شده است، اکنون بعضاً   سطح زندگی صدها

شکل دادن به نوعی جداسازی    خود را، در  حلراهشود که  می  و پرریسک از آن نام برده 

اقتصادی  متفاوت  کدگذاری  پیمی  و  هشدارهای  به  کسی  گوش  دیگر  درپی  جوید. 

  المللی پول که و یا حتی صندوق بین  هاوع جداسازی دبیرکل سازمان ملل پیرامون این ن 

 طلبد بدهکارنیست. با این همه از منظرمی  ی جهانی ها حلراهگوید مشکلات جهانی  می

منتقدان   مدل  سازیجهانیاین  گویا  خطای    سازیجهانی،  از  ناشی  گرفته  صورت 

ت و پویش  سیاستمداران و یا محافل معین اقتصادی و آکادمیک بوده است تا از سرش

،  سازیجهانییسم و  نولیبرال  هازعم آنهش! بشدن جهانیی و ضرورت  دارسرمایهمان  درون

تواند  می  و اشکال انضمامی گوناگونی که در این یا آن کشور  هانظر از سایه و روشنصرف

بگیرد، یک تصمیم سیاسی بوده است و اکنون هم لازم است که با سوگیری   خودهب
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علیه   سیاسی  و  سازیجهانیجدید  سازی  متوازن  برای  دیگری  سیاسی  تصمیمات   ،

 ی بازار و وابستگی متقابل آنها گرفته شود.  هاکاهش ریسک

ریسک در مناطق »خودی«،  بازارهای همگن و فاقد  معنای چنین رویکردی ایجاد 

آزاد«    گراییی حمایتها ر واقع برگشت به سیاستدو   و نقض اصل مقدس »تجارت 

و   ها مزیت وابستگی متقابل بازارها یعنی کاهش قیمت عنوانبهاست. آنچه که تا دیروز 

منافع    وجود  خاطرهب   ها و جنگ بین دولت  ها بیشتر و یا کاهش تنش  یسعهورشد و ت

بازار در  عنوان  مشترک  اکنمی  جهانی  تبدیلشد،  خطر  و  ریسک  عامل  به  خود    ون 

ی اول و دوم،  هااروپا پس از جنگ  یاتحادیه  گیریشکلشود. حتی یکی از دلایل  می

از خطر قاره  این  دورکردن  هدف  با  متقابل  منافع  داشتن  و  کردن  برافروختن    سهیم 

یک بحران   دیگر شتر  . اما اکنون که بار بود  توسط آلمان  ی جدید و مشخصاًهاجنگ 

زده است، در شرایطی که با انباشت    ی جهانی شده زانودارسرمایهبار در برابر  و این  بزرگ

که راهی برای عبور از آنها در افق مشهود   ایممواجه   اینشده و فزایندهی حلهابحران 

نمی وسوسهیافت  به    یشود،  ایسم  گذشتهبازگشت  و  عناوین  چون    هاییتحت 

» چپ و راست   یها « و »پروتکسیونیسم« و با انگگراییجانبه»نئوکینزیانیسم« و »یک

ی در  دارسرمایهآمیز و انفجاری  ناموزون و تبعیض  شوند. البته رشدمی  و میانه« مطرح

و   جهانی  بآمدپیمقیاس  دهه ههایش  چند  طی  پوشیده   یخصوص  برکسی  گذشته 

  عنوان بهبحران هستند  نوع رویکردها که خود تبلورنیست. اما مشکل این است که این 

و حال آنمی  پاسخ جا زده اساس چیزی جز فرافکنی بحران شوند  پنهان    هاکه در  و 

ریشه  آنهاکردن  شبهه   های  این  نیستند.  در  دولتزمینه  افکنی  این  گویا  و    هاکه 

رانند، در  می  کم ح  ها و شرکت  دارسرمایه  یسیاستمداران هستند که به سرمایه و طبقه

امیال و منافع    حالی که در اساس و وجه غالب خود جز خادمان و کارگزاران پیشبرد

کاری  سرمایه نیستند، یک فریب  یانباشت گسترده  یهموارکردن چرخه   و  اندارسرمایه

آشفتگی و توهم در صفوف کارگران و استثمارشدگان است و در   عامدانه برای ایجاد

از   حال  سر عین  از  است  تلاشی  دیگر،  نجات    جهتی  برای  ی دارسرمایهاستیصال 

پردازان »مصلح«، گویا  طور که اشاره شد به زعم برخی از این نظریهزده. همانبحران 

اقتصادی    دانشگاهی بوده است که برخی محافل    ها یسم یک گزینه از میان گزینه نولیبرال 

شود  می  شد و می  و گویا   اندکردهخاب  و سیاستمداران خاصی برحسب تصادف ابداع یا انت
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ی دستخوش  دارسرمایهبه  هانظریهشبه ی دیگری هم داشت. تعلق این نوع هاکه گزینه

  یک زره دفاعی برای آن در برابر یپذیرنشان دادن و تعبیهافطبحران و تلاش برای انع

 یدارسرمایهها،  پنهانی نیست. به گمان آن  ی درونی سرمایه امرهاو شکاف  هاوفانتامواج  

کردن خود در پیش داشته باشد و اکنون نیز  جز جهانیهتواند راهی بمی  توانست ومی

و حداکثر در  ای  چارچوب اقتصادهای کشوری و منطقه  باید از راه رفته برگشته و در

بندی شده به »اردوی خیر و شر« بندی شده و ژئوپلتیک قطبیک اقتصاد جهانی بلوک

علمی در بهترین حالت  ی شبههانظریه شبهبگیرد. این گونه    به آن سنگر  تر وابستهو کم

عقب نوعی  اعمال  برای  است  تلاشی  خود  روندفرضی  از  ناپایدار  و  موقت   نشینی 

سودای  شدنجهانی نیست.  اضطراری  وضعیت  از  خروج  و  بحران  رفع  به  قادر  که   ،

 و رجعت به عصر  فراملی   شده و جهانی  یبازگرداندن هیولای رهیده از بطری سرمایه

گرایشهاملت-دولت  اقتدار همین  درون  به  خزیدن  جز  ملیها ،  و  ی  گرایانه 

  ی اقتصادی و سیاسی و سیم خاردارکشیدن به دور هاپروتکسیونیستی که با دیوارکشی 

تعریف و عملاً می  کشورها  اقتدارگرا  شود،  و  فاشیسم  به  میره  ندارد.    یی معنا،  بردیی 

انولیبرال  در  ورودیسم  برای  ایدئولوژیکی سرمایه  و  نظری  بیان  فاز   ساس خود، جز   به 

پیش    شدنجهانیاز  ای  تازه  کیفیتاً از  بیش  گسترش  بازاربنیاد،  اقتصاد  است.  نبوده 

پیشروی سرمایه در مقیاس جهانی، تضعیف    در برابر  زداییمقررات مالکیت خصوصی و  

سازی دولت،  کوچک   اصطلاحهو حذف بسیاری از خدمات عمومی و دولتی تحت عنوان ب

 نداشته فرمان منافع سرمایه  هو گوش ب  عیارتمامجز تبدیل دولت به خادمان    یی معنا

این همه  و  صورت  هااست.  شرایطی  دولتمی  در  که  و  هاگرفت  رفاه  به  موسوم  ی 

بحران شده بودند    دست داده و دچار  خود را از  ، کارکردگرانزیو یا ک  تدموکراسوسیال 

تعرض کلان   برای  تاخت دارسرمایهو فرصتی  فراهم    یعرصه  وتاز دران جهت  جهانی 

بود.   عصرنولیبرالشده  در  کلاسیک  لیبرالیسم  بازخوانی  جز   شدن جهانی  یسم 

بادارسرمایه راستای میل    هدف گشودن فضاهای جدید   ی    ماندگار درونجهانی و در 

به نیروی    بییاسرمایه با هدف دست  شدنجهانیه است.  سرمایه برای انباشت بیشتر نبود

 تر بازارهای مالی برای استخراج وسیع  انباشت بیشتر و ایجاد   تر و وسیع  تر و بازارن ارزا  کار

ادامه اضافی،  حلقه   یارزش  پیشروی  تاریخی  مسیر    یحلقه به سیر  در  سرمایه 
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ی، خونین و سرشار از  دارهسرمایکردن خود بوده است. تاریخ سودخواری و بسط  جهانی

جهانگشا و  و   ییرقابت  جنگ  سیاستمستعمره   و  انواع  و  سلطهها سازی  و  ی  طلبانه 

وقفه ادامه یافته و اکنون بیی  هااندازی امپریالیستی بوده است که با تغییرات و پوست 

این  گرفته است.    سابقه قراربیی بزرگ و از جهاتی  ی هاتنش  یدیگر در آستانه  نیز بار

خود را   ماندگاردرونمیل  ای  دوره  سرمایه است که در هر  ناپذیربه انباشت سیری   نیاز

ی بحران هم هاکند و در دورهمی  خود دیکته  ییو کارگزاران سیاسی و اجرا  هابه دولت

طور که همانشود.  می  متوسل  یا انبساطی  انقباضیپولی و مالی  ی  هابه نوعی سیاست

خودی خود عابد  هی خودآفریده ب های با دیدن بحران دارسرمایه  این تصور که گفته شد،  

ی رفاه«،  ها« و »دولتگراییو زاهد شود و با ِاعمال ریاضت به خود و بازگشت به »کینز

برای گشودن مسیر را درهم شکست  که در گذشته  آنها  حاضر شود    ،پیشروی خود، 

تر و  کم  خود بپوشد و به سودتن فربه امروز    ی تنگ گذشته را برهاپوشداوطلبانه تن

نیست.   -  فریب خود و دیگران  -تر قناعت ورزد، چیزی بیش از یک فریبکوچک   بازار

گاه پاسخی برای تاریخ حال و آینده و حل مسائل پیشاروی  بازگشت به گذشته، هیچ

اصرار و  است  نبوده  داشت.   بشر  نخواهد  بحران  کردن  فرسایشی  جز  حاصلی  آن  بر 

ناگزیردارسرمایهبنابراین،   اگر در مقاطعی هم  انبساط    ی  پویش درونی  شود برخلاف 

به نوعی عقب اولاًهانشینی و رفرمخود  زیر   ی سطحی تن بدهد،  بیرون و  از    با فشار 

بار جنبش   سنگینی  خیزش  از  بیم  و  ناراضی  ها بحران  شهروندان  که  و    ناگزیر   است 

میل و سرشت آن    ربطی به  و،  ی چه بسا موقت دست بزندهانشینیشود به عقبمی

شرایط و توازن قوا در اولین فرصت خیز جدیدی را براساس   به محض تغییر  ندارد و ثانیاً

با توجه به این که    دهد. ثالثاًمی  خود قرار  خود در دستورکار  ماندگاردرونهمان میل  

این خود ساختاربندی شده است، نیروی محرک    یشدهدر کالبد جهانی  سرمایه اساساً

  رمق و خصلت مانورهای کوتامدت را دارد مگر آن که زیرنیز بسیارکم  ها نوع بازگشت

تعیین  فشار و  سراسری  جنبش  یک  عقبسنگین  به  مجبور  جدی  هانشینیکننده  ی 

ی  های به حوزه دارسرمایه شود. اکنون هم، تلاشی که برای جداسازی و تقسیم جهان  

ارتباطی جداگانه و رقیب شده که  هااقتصادی و سیاسی و فرهنگی و حتی شبکه ی 

دهد، جز آغازنوعی جنگ سرد )گرم؟( و  می  دبیرکل سازمان ملل نسبت به آنها هشدار

جهانی و    یشکاف در جامعه  سو و ایجادبه رقبا از یک  بازی برای فشار  یتغییر صحنه 
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برای خرید  هاجنبش بحران  فرافکنی  که    و  نماند  ناگفته  نیست.  دیگر  از سوی  زمان 

ی گذشته هانازل نشده بلکه خود در ادامه و تعمیق بحران   ابربی بحران کنونی از آسمان  

هژمونی یک ابرقدرت،    یاست و ازجمله تلاش نافرجام برای اعمال نظم جهانی بر پایه

 اعلام پایان تاریخ با پیروزی قطعی لیبرالیسم بر دشمنانش. 

گوید آنچه كه اینک شاهدش هستیم، مواجهه و  می   ی سوم به ماین گزاره بنابرا

های مخرب و بحرانی خویش  آمدپی ی جهانی شده با  دار سرمایه وپنجه نرم كردن  دست

   از سوی دیگراست.  هاآفرینی سو و فرافكنی بحران اصلی در پشت انواع بحران از یک 

بود  ی درونیک سامانه  عنوانبهی در مقیاس جهانی  دارسرمایهی چهارم:  گزاره

 ی حدهای خود مواجه شده است! ی و كنترل، با دیوارهكشبهرهو مبتنی بر  

است و اثبات    سازو سرنوشت  کنندهتعیینهای  آمدپیمهم و با    ییتردید این ادعابی

ب  قطعیت آن تردیدآمیز  اندازه دشوار و  این دشواری می  نظرههم به همان  اما،  ها  آید. 

از آن فاکتبیش  از سست بودن  ی عینی آن و تردید در  هادلالت  یو مشاهده  هاکه 

از تعمیم دادن، قطعیت بخشیدن و اجتناب أ واقعی بودن آن نش تلقی    ناپذیرت بگیرد 

گیرد. در حقیقت در دیالکتیکِ می  ناپذیر سرچشمهبرگشت  یک روند  عنوانبهکردن آن  

ی  کشبهرهاجتماعی مبتنی بر    یال نوع معینی از رابطهاِعم  مثابهبهسرمایه    یبین سامانه

کالاسازی و   یک سوی این مبارزه .مستمری جاری است  یو کنترل، کشاکش و مبارزه

تا خصوصیهاعرصه   یواره کردن همهشیئ اذهان  پردازش  )از کار و  سازی ی زندگی 

دیگر آن    سویو    است  مشترک زندگی بشر(  ی عمومی و امورهاثروت  منابع و   یهمه

و منابع عمومی و    ها سلب مالکیت از ثروت   زنده و مقاومت جامعه علیه روند  نیروی کار

 .گیردجای می شدگی امورمشترک و مشاع زندگی و علیه انقیاد و شیئ

 

 

  تردیدها تا چه اندازه معتبر هستند؟

این  ی بیش از عوامل دیگر سهم اصلی را در  دارسرمایهواقعیت آن است که خود  

ش به  اوقفهبیپذیری آن به عهده دارد. چنان که در صیرورت و تکاپوی  گزاره و تعمیم
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جهانی در خود به کشکمش   یکردن خود، با سودای کنترل و ادغام جامعهسوی جهانی

ی ناشی از قلمروسازی خود  هااز بحران ای  زنجیره   جامعه دامن زده است.این  بین خود و  

جهان آورده است و   یبحران ژئوپلتیک جهانی به روی صحنه تحت عناوینی ازجمله    را

بهبالا شکافح وضوخره  ناتوانیدارسرمایهی  ها،  و  تماشای  ی  به  بحران  کنترل  در  اش 

ی است دارسرمایهقبل از هرکسی و جریانی، این    ،واقعبهرو  اینعموم درآمده است. از

 ی که تجربهقطعیت داشته باشد. ضمن آنتواند  ای نمیکه باید اثبات کند چنان گزاره

  توان به شرایط کیفیتاًنمی  نظر از آن که تا چه حد واقعیت داشته باشد،گذشته را صرف

که   کنونی  وضعیت  مثل  حدهای   عنوانبهمتفاوتی  با  سرمایه  اصطكاک  »بحران 

به یک  بندی میصورت   وجودی خود« تحلیل معطوف  این همه  با  داد.  تعمیم  شود 

فرجام    تقلیل داد. چرا که نهایتاً  الوقوعو حتمیای  ی نقطه هاتوان به تحلیلد را نمیفراین

جهانی مشروط    یعاملیت نیروهای جامعه  یمبارزه و درجه   یآن از یک جانب به نتیجه 

جدیدی    ی در گشودن قلمرو و مداردارسرمایهاست و از جانب دیگر به توان و قابلیت  

  1نفسی جدیدی برای تداوم انباشت. سعه و ایجاد فضای تواز ت

  هاعلمی، مبنای مدعای خود را هم از فاکت  یاین گزاره چون هر گزاره و یا فرضیه

قطعیت   یگیرد و هم صحت و سقم و درجهتصدیق برمی ی موجود و موردهاو واقعیت

تنها  تا قبل از آن    رو طبیعی است کهایننهد. ازمی  آزمون و خطا   یخویش را به بوته

 
یک انقلاب صنعتی   عنوانبهی، »انقلاب سبز« را  دارسرمایهناگفته نماند که در این زمینه قائلان به قابلیت    - 1

تواند با تغییر ریل صنایع موجود به سوخت  دانند که میی بزرگ میتلهبرای گریز سرمایه از این    بزرگ، فرصتی

گذاری و رونق اقتصادی را هم گشوده نگهدارد  سرمایه  ییسبز، ضمن حل معضل آلایندگی جوّ زمین، مسیرشکوفا

آنکه خدشه البته چنین رویکردی ضمنای  بدون  انباشت سرمایه وارد شود.  کالاسازی و    بر اصل جهانخوارگی و 

اغراق درحل بحران زیست ابعاد بحران محیط زیست به سوخت سبز و  تقلیل  محیطی، حتی در حداقلی بودن و 

ی ترین اقتصادهای آلاینده آهنگ بحران هم نیست و اجماعی حول آن در سطح جهانی و میان بزرگ تناسب با ضرب

ندارد. ضمن آن برنامهجهان وجود  تا رسیدن به سوددهی لازم، مستلزم  ی وسیع  ی درازمدت، مداخلههاریزیکه 

 هابندیان مواجه است. اولویتدارسرمایه ی کلان است که خود با مقاومت بخش مهمی از  هاگذاری دولت و سرمایه

شوند.  می  جابجا  هانیز نیز در این زمینه عموماً متناقض بوده و براثر شتاب بحران، اولویت  های دولتهاو سیاست

ی زیست و تولید و کنار نهادن اصل رشد اقتصادی و سود جانبه و تغییر نحوه بدون برخورد همهواقعیت آن است که 

پذیر باشند و موجب تخفیف بحران شود، اما اصل بحران حداقل تا  صورت  هاییهر قیمت، حتی اگر چنین رفرم  به

ی جهانی به سیستم تحمیل  و جامعه  سنگین از بیرون  ییکه فشارهامگر آن  ماند.می  ی نامعلوم حل ناشده باقیآینده 

 شود.
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بر مفهوم قطعی  ای  جا، تبصره  همین  یک فرضیه است و نه بیش از آن. اما اجازه دهید 

جامعه سوم شخص غایب    کهجوامع بشری با توجه به آن  بودن داشته باشیم: در مورد

نوعی کنش  نیست و خود کنشگر و اثرگذار است و ایده و گفتمان وقتی نافذ شود خود به

محسوب عمل  طبعاًمی  و  عدم  ینتیجه   شود،  و  خروجی،    نهادهمقطعیت،  قطعیت  و 

بسا عوامل و روندهای متضاد خواهد بود.  ی چههااز تبادلات و تصادمای  برآیند مجموعه

توان تکلیف  نمی  ی موجود،هارو بدون تحلیل مشخص از توازن نیروها و پتانسیلازاین 

یین کرد و یا سرنوشت آن اجتماعی را پیشاپیش و در انتزاع تع  یپیچیده  ییک گزاره

خارجی ندارد و تنها    وجود  ی انتزاعی،دارسرمایهجانبه به یک عامل ارجاع داد.  را یک 

ترکی  در و  انضمانی  واقعیت  یک  در  و  جامعه  نتیجه   بیمتن  که  است  متضاد   ی و 

با چنین ملاحظه می  اش تعیینخروجی مقام فرضیه، هیچ  میای  شود.  توان گفت در 

وجوداجتما  یگزاره صددرصدی  و  قطعی  درجه  عی  و  گزاره  یندارد  هر   ی قطعیت 

پذیر باشد. با در نظرگرفتن  تواند سنجشمی  جانبهدر تحلیل مشخص و همه   مشخص هم

 توانیم به آن بیندیشیم:  چنین ملاحظاتی است که می

محدودهطوربه دو  كه    یكلی  دارند  وجود  برای گسترش سرمایه  اساسی 

 : اندرسیده هردو به نقاط اصطكاک و بحرانی خود  

بود که درون  ییک سیستم و سامانه  عنوانبهی  دار سرمایه  .شدنجهانی،  نخست

بنیاد   یهسته  بر  آن  انباشت  کشبهره  مرکزی  و  درونی    یوقفهبیی  رقابت  سرمایه، 

از اشکال سخت   بیاجبار )ترکی  مناسبات قدرت مبتنی بر کنترل و ان و نظام  دارسرمایه

سرمایه است. با چنین  است و از این منظر محدودیت اصلی سرمایه خود و نرم( استوار

جان آن و    یجامعه با مکیدن شیره  در درون پیکر  غده-یک سامانه  عنوانبهمختصاتی  

خویش، همواره    یوقفهبیربه کردن  ف  در فرایند ای  در ستیز با آن زنده است. چنین غده

  دارد که موجب اصطکاک فزاینده با پیکره  تری نیازبه فضاها و قلمروهای جدید و فراخ

تر شدن آن به حدهای گسترش این غده به معنی نزدیک  هرچه بیشتر  شود. رشدمی

  یسرمایه به معنی ریشه دواندن آن در کل پیکره  شدنجهانیخویش است. در حقیقت  

با    هرحالبه است.    ی رشد کلی خودهاعه و رسیدن آن به مرزها و آخرین محدودهجام

به پایان رسیدن فضاهای خالی برای رشد و فربه شدن، امکان همزیستی تاکنونی ولو  
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آن  بین  جا  هاستیزآمیز  میبه  نهایتاً یی  که  آن  رسد  مگر  شود.  تکلیف  تعیین  که  باید 

برای رشد و تغذیه خود فراهم سازد که لااقل    سرمایه بتواند فضاهای کیفی جدیدی را

وجود ه در افق کنونی و مشهود، چنین فضای بالفعلی در دسترس نیست. در حقیقت ب

انواع بحران  بیانگر نمی  پیدا  حلراهی دردناکی که  هاآمدن وضعیت اضطراری و    کنند 

 عطف جدیدی است.  ورود این بحران به نقطه

از آن شده  ییی دیری است که دیگر هیولادارسرمایهاگر در نظر بگیریم که   تر 

محدوده در  بتواند  که  کوچک هامکان  -فضاها   ی است  از  ی  در    شدنجهانیتر  و 

کند و    وغیره زیست و رشدای  ی منطقههاو اتحادیه  هاملت- ی چون دولتهاپیکرهخرده

درد  درمان  و  کارساز  گذشته  به  بازگشت  آن  لاجرم  گزارهنیست،  اهمیت   که ای  گاه 

با محدودهجهانی  یسرمایه  یگوید بحران کنونی ریشه در مواجهه می ی خود  هاشده 

 شود.  می تردارد روشن

دانیم که تولید فقط با جامعه و انسان سروکار ندارد  می  آوری طبیعت.دوم، تاب

تبط است و از این طریق،  ی از آن و جنون کالاسازی آن هم مرکشبهرهبلکه با طبیعت و  

ش با بحران اکولوژی  اخوارگی ی با سرشت جهانخوارگی و طبیعتدارسرمایه  یسامانه

مطرح  ای  کنندهغافلگیر   ی اخیر به نحوهادر سال  ویژهبهارتباط تنگاتنگی دارد. آنچه که  

گرفته ناشنیده  سال  سالیان  حقیقت  در  و  و  می  شده  انفجاری  روند  همانا  شد، 

 قیمت  هره ی مبتنی بر سیاست رشد ببرداربهرهی تولید و ی شیوه رابطه   آنتاگونیستی

م طبیعت و توان بازیافت آن است. در این حوزه  توقفه و سودآور، با اکوسیسبیو مصرف  

تخری وجه  تفاله  بیحتی  پیروِو  طبیعت،  سیری   سازی  از دارسرمایه  ناپذیراشتهای  ی 

دیگرهاحوزه  هم  ی  و    استثمار  گرفته  و بیپیشی  بارزتر  شکل  و  رفته  پیش  مهاباتر 

است.  خطرناک گرفته  خود  به  دورهطوربهتری  شدن  سپری  از  پس  که  خشم   یی 

رسد  می  به نقاط بحرانی  سرعتآگین طبیعت بهی کور و خشمهاموش، اینک واکنشاخ

جامعه با  قیاس  در  کنترل ی  و  و  انسانی  ابعاد  با  و  گسآمد پیناپذیرتر  و  تردههای  تر 

سوزاند. چنان که مدتی است که  می  تری همراه است که تر و خشک را با همنامعلوم

صدا هکنترل شدن بقابل  بازگشت و غیرقابل  غیر  ینقطه رسیدن به  آژیر شمارش معکوس  
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درجاتی ممکن  هکه بازیافت و ترمیم پذیری طبیعت اگر هم بدرآمده است. ضمن آن

   2ست.اباشد بسیارطولانی و پرهزینه 

گسترش وجودی خویش،  ی همزمان با دو ابرحددارسرمایه یاین ترتیب سامانههب

جامعه با  سیاره  ییعنی  طبیعت  و  دیگر  عنوانبه  جهانی  و  انسان  مشترک    زیستگاه 

روند ویران ایجا   یکنندهموجودات زنده، مواجه شده است. توقف  رابطهکنونی و   ای د 

نه  کیفیتاً آن  با  سازنده  و  دوسویه  تعامل  بر  مبتنی  و  برخورد متفاوت  نیازمند   فقط 

ورزی است زیست و سیاست  یاورژانسی است، بلکه مستلزم تغییرات رادیکال در نحوه 

و سران   هاکه دولتی آنهاست. حال آنهای حاکم و ظرفیتهاکه در تضاد با منافع نظام

سا  در  جهانی  بحران   ییهنظام  عملاًانباشت  حتی  آنها،  سرریزشدن  و  همان    ها  به 

و به    هاو بودجه  ها اولویت  با تغییر  نیستند و مداوماً   بندهم پای  بند قرارومدارهای نیم

آنها را راکد    ی آلاینده و تجدیدناپذیر، عملاًهابندی کاهش سوخت تعویق افکندن جدول

ملغی  اصطکاک  می  و  که  است  چنین  حددارسرمایهکنند.  دو  با  و    ی  رشد  بنیادی 

ای سربازکردن زنجیره  خطرِ شود و آژیرنزدیک می اشخویش به نقاط بحرانی یسعه وت

 صدا درآمده است.  هی نشأت گرفته از آن دو نیز بهااز بحران 

 

 

گزاره تفكیک  تحلیل  عنوانبهحدها    ی لزوم  از  فرایند  و هایک  مشخص   ی 

 ای نقطه

 اهمیت است:  زیر حائز ینکته ضرورت چنین تفکیکی توجه به چند یزمینه در 

 
داری و کشاوزی و... سرآمد این بحران است و  ناشی از تولید صنعتی و دامای  اشباع جو زمین از گازهای گلخانه ۲

پابه عقربه اینک  آخرالزمان طبیعت  آخرالزمان بمب هسته پای عقربهی ساعت  آمده و چه بسا ای  ی  به حرکت در 

میزبان اجلاس کوپ    عنوانبهوزیر انگلیس درحال سبقت گرفتن از آن است. جالب است که شخص جانسون نخست

در سخنان هشدارآمیز خویش از همین واژه استفاده کرد و گفت که بمب »آخرالزمانی« بحران محیط زیست    ۲۶

ی  هاکه او و دیگرسران دولتشب باقی است! البته بدون آننیمه  واقعی بوده و تخیلی نبوده و تنها یک دقیقه به

 کننده به الزامات واقعی بمب »آخرالزمانی« تن بدهند.شرکت
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سو با  ها، ما از یکی با آندارسرمایهدر بحث بحران حدها و مواجه شدن    -الف

که عمق و    ایمشدهانکشاف سرمایه مواجه    فرایندی تازه و متفاوت از گذشته در مسیر

سیستمی یا ساختاری ماقبل از این مرحله ی درونهاکیفیت بحران کنونی را از بحران 

می بحران   هرحالبهسازد.  متفاوت  قبلی  در  ولو دارسرمایههای  است  توانسته  ی 

بر محدودیت  بینس طوربه بیان دقیقهاو موقت  به  یا  غلبه کند  را  آن  تری خود  به  ها 

م بیندازد، گرچه  بعداً  جبورتعویق  است  مواجه شود. به شکل وسیع  شده  آنها  با  تری 

تفاوت کیفی در آن است که در گذشته سرمایه برای تصاحب فضاهای موجود در مقیاس  

  شدنجهانی  جنگیده است و اکنون در پی فازمی  تر از خودماندهجهانی و بیرون و یا عقب

ی خود و  هالاجرم با محدودیت  ، با بحران فضاهای در دسترس و هاشدن رقابتو فشرده

درگیرآمد پی خود  گسترش  متابولیستی   های  و  بازتولیدی  بحران  با  دیگر  بیان  به  و 

تا اطلاع ثانوی و    این در حالی است که  وساز( یا وجودی مواجه شده است، و)سوخت 

نامعلوم، قادر به گشایش فضای جدید نیست. البته چنین فرایندی لحظه به لحظه باید  

ی مشخص و نقطه به نقطه نیز اهمیت خود را دارند. از قضا در  هارصد شود و پژوهش

متن چنین رصدکردنی است که کل فرایند بحران حدها باید خود را به اثبات برساند.  

 ی توان ادعا کرد که این فرایند به آخرین نقطهاز این جهت به شکل پیشگویانه نمی

مطلق مسدود شده است. در    طوربهمسیرپیشروی    پیشرونده و انفجاری خود رسیده یا

 یی سو وابسته به آرایش و توانابستگی دارد که از یک ای  حقیقت این به متغیرهای معادله

ی دارسرمایه قیمت    هره گورکنان آن است که تا چه حد بتوانند راه را برای پیشروی ب

و فضاهای بالقوه    هاظرفیتو تناقضات و یا به تولید    هاببندند و از سوی دیگر به گسست

قِ از  نوین و تعمیق تکنیک بَموجودی که  انقلاب صنعتی و تکنولوژیک  ی کنترل  هال 

ی بعدی خواهیم دید، امکان دگرگونی  هاهمانطور که در بخش  هرحالبه وابسته است.  

ای  انتقالی پیچیده یبدیل وجود ندارد و ما در دوره قد تمام  ضربتی توازن قوا و یا ظهور

و زوال تدریجی قراردارد   در حالت تدافع  کهی  دارسرمایهبر  توان  می  بریم کهمی  سرهب

بدیل به    گیریشکلدستاوردهای مهمی را به آن تحمیل کرد و مسیر پیشروی برای  

 معنای مناسبات اجتماعی نوین را هموار ساخت. 
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ی در اساس خود نوعی مناسبات اجتماعی است. با توجه به این که دارسرمایه-ب

وسوسه دارسرمایه سرشت   و  میل  با  پیکره  ماندگاردرون   یی  کل  ادغام  و   ی تصاحب 

مناسبات خود در  طبیعت  و  حالت    جامعه  چنین  کامل  تحقق  اما  است،  عجین شده 

ه خواهد بود. چرا فرضی و منتزع شده به معنی مرگ و پایان هردو، هم پیکره و هم غد

آن روی سکه به  دارسرمایهبحرانی شدن حدهای گسترش    یکه  تعرض  به معنی  ی 

انتزاع  طبیعت نیز هست. بیرون از قلمرووجودی بدن اجتماعی و زیست حدها و تهدید 

فاجعه چنین  وقوع  عینی،  واقعیت  بحرانعلیای  در  مستلزم  جدال  هاالقاعده  ی  هاو 

  ییک پروژه  عنوانبهاگر از بدیل سوسیالیسم    زمینه،این    سنگینی هم خواهد بود. در 

  رهایی در بیرون از  بریم که به هیچ اصل و منشأمی  حال شدن نام   ناتمام و همواره در

مشروط سوسیالیسم  نمی  خود  از  داریم  حقیقت  در  و    مثابهبهشود،  باز  سیستمی 

کنترل کلیت جامعه و  ی و نظام مناسباتی مبتنی بر  کشبهرهمگر به رفع  )غیرمشروط  

برابر  م که دقیقاًییگومی  سخن  (آن  آحاد بود  سیستمی درون   مثابهبهی  دارسرمایه  در 

مندی و مالکیت خصوصی یک اقلیت و  دارد که بنا به تعریف بر امتیازورزی و بهره  قرار

ش دفاع از  ااخص  یجامعه متکی است که وظیفه  برفرازای  به دولت و برساخت اتوریته

جامعه    مالکیت خصوصی، یعنی بر مناسبات قدرت مبتنی بر تسلط یک طبقه و استثمار

شدن    ترتر و جهانیموازات فربه آن به   آمیزفاجعه  است که ابعاد  و غارت طبیعت استوار

ی در تبلیغات و پروپاگاندای دارسرمایهکه  تر شده است. گو اینییی، هیولادارسرمایه

  باز  یخود، همواره خود را یک جامعه  تر ازو جوامع بسته  اه خود، در مقایسه با مدل

حجاب خویش    ل برشمرده خودیدلیل همان خصاهی بدارسرمایهمعرفی کرده است، اما  

با بسط خویشتن به سطح   را به سطح  شدنجهانیاست و  ، تضادهای درونی خویش 

ی که طور بهده است.  سرمایه با کلیت زندگی ارتقا دا  ینوین یعنی تضاد سامانه  تاًیکیف

 کنند.  می یافته عملعمومیت   این تضاد تضادها در زیر یبقیه 

 

 

  شده و افزایش آنتروپی )كهولت(ی جهانیسرمایه
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  ها بودگی آندرون  یی اجتماعی با درجههابین سیستم  کلی سرنوشت نبردطوربه

باید   تعریف قاعدتاًشان تعیین خواهد شد. سوسیالیسم بنا به افزایش آنتروپی  یو درجه

که به نام سوسیالیسم    هاییو نسخه  ها آن مدل  ی باشد. طبعاًدارسرمایهبازتر از سیستم  

تر بوده یا هستند،  ی بسته دارسرمایهشوند ولی در عمل و نظر از  مطرح شدند و یا می

آن  مقهور  ناگزیربه حال  و  شد.  خواهند  و  بآن شده  و  هکه  اقلیت  یک  حاکمیت  جای 

محدودهصاحب  یطبقه  خود  قلمروسازی  بستر  در  حتی  که  ذاتیهاامتیاز  را  ای  ش 

جامعهمی  گسترش در  سامانه  گرایی دهد،  و  زندگی  به  و   یجامعه  یمیل  خودگردان 

تهدید به  پاسخ  در  اجتماعی،  برابری  و  آزادی  بر  نحوهامبتنی  به  سرمایه،   ی 

 . است بالقوه واجد مازاد مثبتو قلمروسازی خویش  ی برای ابقاماندگاردرون

  اش به استثمار غیر، یعنی نیروی کار ی در ذات خویش به دلیل وابستگیدارسرمایه

ی که میل به انباشت و قلمروسازی، طوربهپارادوکس است.    ناسازه یا  زنده، خود یک

طبقاتی )در معنای وسیع خود(   یی متناقض از جمله مبارزههاهم با گسترش سویه 

از    هاو فرسایش  های درونی، که با بر برانگیختن انواع مقاومتهااست و با رقابتهمراه  

 کاهد.  می تهاجمی سرمایه قدرت

  سماجت یک پرسش! 

  در بحث بحرانی شدن حدهای گسترش سرمایه همواره این پرسش با سماجت بر 

راه  میسر  سبز  فکرمان  چرا  است دارسرمایهکنید  می  شود،  توانسته  تاکنون  که  ی 

مسیرپیشروی خود را بگشاید، از این پس نتواند؟ ضمن استقبال از این »سماجت« که 

اسب اوهام    بر  دهد که سوارنمی  ی یک فرضیه است و اجازهپذیرآزمونخود بخشی از  

 بود:    زیر خالی از فایده نخواهد ینکته چند بتازیم! درنگ بر

ی و کشبهره  مبتنی برای  ی سامانهعنوانبه ی  دارمایهسرگرچه این واقعیتی است که  

ی  هارفته توانسته است ولو با پشت سرگذاشتن بحران همکنترل جامعه، تاکنون و روی

پرهزینه، و  تازه  نهایتاً   بزرگ  تنفسی  فضاهای  گشودن  به  و  ای  موفق  شده 

هموارمسیرجهانی را  خود  مناسبات  ب   کردن  سامانه  این  امروزه  اما  به  کند.  رسیدن  ا 

معضلات حدهای گسترش خود مواجه   کلی با فرایند طوربهمرزهای جهانی خود نه فقط  

های  آمدپیی ناشی از  هامشخص با انباشت و سرریزشدن بحران طوربهشده است، بلکه  
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پنهان  را  آن  بتوان  که  نیست  چیزی  بحران  است.  گشته  روبرو  هم  خود  گسترش 

شود و امروزه روز توسط مردمان جهان لمس می  هرداشت. در حقیقت واقعیت آن  نگه

پیوسته   نظران متعدد و کارشناسان و صاحب  هاحتی نهادهای رسمی جهانی و پژوهش

واقعیت  ی  دربارهدهند و تردیدی  می  و گزارش  کنندمیی آن صحبت  هااز آن و نشانه

باقی  وجود اضطراری«  ازنمی  »وضعیت  که  اینگذارند.  آنچه  بحران حدها    عنوانبهرو 

یک    اجماع است که بیانگر  مورد  همین وضعیت تقریباً  بندیصورتمطرح شده است،  

هم توسط صاحبان  ای  وقفهبیی  هابحران بازتولیدی است. البته به موازات آن، تلاش

موجود    بستبنها برای پوشیده نگهداشتن واقعیت بحران و ژرفای آن و  قدرت و دولت

برای مغشوش کردن صورت    ها ها و از جمله انواع فرافکنیو ناتوانی خویش در حل آن

نیمه و  گیرد. حتی چه بسا با جراحی و تقسیم جهانِ خودساخته به دومی مسأله انجام

بین جناحی جنگ سرد )دوره  یی بازنما بار  این  البته  و درونیِ سامانههاو    ی ی رقیب 

بحران بر دوش    شکن کردن باری و آغشته به جنگ گرم( و نیز با تخلیه و سردارسرمایه

آن،   جهانی درصددند تا با تعلیق بحران و منحرف کردن مسیر  یشهروندان و جامعه

دست  هفرصتی برای ایجاد فضای تنفسی جدید و تجدیدسازماندهی و بازآفرینی سرمایه ب

 ی سعهوسازی، میلیتاریسم و تچون مستعمره  ت از اقداماای  آورند. در گذشته با مجموعه

نظامی هاتمع مج جهان-ی  و  برپا  ییگشاصنعتی  جراحی  ییو  و  ویرانی  و  ی  هاجنگ 

توانسته  غیره  و  تکنولوژیک  انقلاب  یا  و  حدهای  اقتصادی  از  گریز  برای  مفری  اند 

پیدا  یکنندهخفه  تاریخی  مقاطع  آن  آن  بین  دارد  وجود  کیفی  تفاوت  اما  که کنند. 

ش مواجه شده  اهای بحرانیآمدپیشده و  جهانی  ی با حدهای خود در کالبددارسرمایه

همین دلیل با سراسری شدن بحران ه. بسازیجهانیی پیشا هاباشد یا با تنگناهای دوره

چون    هاییجهانی جای چندانی برای کارسازبودنِ برساخت دوگانه  یسرمایه  در کالبد

ازی حول این نوع  س«، و بلوکییسی و اقتدارگرادموکرا»ما و آنها، جهان شر و خیر و  

چنان  هابندیتقسیم است.  نمانده  اقتدارگراباقی  »دموکراسی  ییکه  حتی    خواهی«و 

را دوشقه کرده است  یآمریکا و طبقه  یجامعه آن  حامیان    یحمله   که. چنانحاکم 

ی، دارسرمایه  مسلح ترامپ به کنگره و متوسل شدن به نوعی کودتای سیاسی در دژ

انباشت  کلی در فرایندطوربهی بزرگ، های بحرانهادر دوره ساًجهان را شوکه کرد. اسا
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 ی کنند که در حوزهمی  سرمایه، عوامل فرااقتصادی و از جمله قهرآمیز دست بالا را پیدا

پوشش و  دموکراتیک  تشریفات  شدن  کنارگذاشته  با  مترادف  نرمهاسیاسی  و    ی 

  رسد که حتی خود نظر میهاین، اکنون باست. با وجود    آمیزی صلحهادوره  یاغواگرانه 

 رو شده است.  هی بزرگ خود روبهاو ریسک  هاانباشت قهرآمیز نیز با محدوده

گاه  ی بزرگ، هیچهای در گذشته و از جمله در بزنگاه بحران دارسرمایهدر حقیقت 

وفصل کند،  معضلات اساسی پیشاروی خود و جامعه را حلای  ریشه   نتوانسته به نحو

ی برآمده  هاکشی و گوشمالی رقبای از راه رسیده و بنای رونق بر ویرانهوزن  ه به مددبلک

فرادستی یک    سودهی سنگین نظامی و اقتصادی و توازن قوای برآمده از آن بهااز جنگ 

بندی  سعه و رشد و مفصلوبخش از سرمایه، توانسته است با گشودن مدارجدیدی از ت

از چنبرهمتضاد و ناهمساز در آن  عناصر با اشباع  ی خفههابحران   ی،  اما  کننده برهد. 

حدت بیشتری   فضاهای جدید، آن تناقضات حل نشده و فرافکن شده با ابعاد و شدت و

ه  تری با آنها مواجه شده است. بی وسیعهاسرمایه در شکل  اند و مجدداًکرده  سربلند

بهای مواجه شدن با آنها در  یش به  های بر محدودیتدارسرمایهاین ترتیب فائق آمدن  

مسیر وسیع  ابعاد در  انرژی(  اتلاف  و  ناتوانی  و  )کهولت  آنتروپی  افزایش  مبین    تر، 

بود و  یک سیستم درون  عنوانبهسرمایه    شدنجهانیی است.  دارسرمایه  شدنجهانی

جهانی معنی  به  بلکه  سیستم،  بازترشدن  معنی  به  نه  محدودیتبسته،  ی  هاکردن 

ترشدن منجر به افزایش انباشتگی آنتروپی سیستم شده است.  و ناتوان   خود  بودِدرون

آنتروپیاگر در نظر بگیریم که هرچه یک سیستم بسته باشد،  یافته و تر  افزایش    اش 

توانا  کاهش  معلوممی  اشییموجب  مسیرمی  گردد،  در  سرمایه  که  و   شود  رشد 

، با  یی سعه و شکوفاودی از تجدی   شدن پرتاب خود به مدار  خود، با دشوارتر  شدنجهانی

شود، که بازگشت به عقب و نفسِ سودای تقسیم می  انباشت آنتروپی و ناتوانی مواجه

 بازتاب همان ناتوانی در گشودن مدار   زوال،هنیمه برای نجات هژمونی روب  جهان به دو

افزایش وجه معنی  به  ای  چنین پدیده  شده است.ی جهانیدارسرمایه سعه برای  وجدید ت

 هست.   آن نیز ی بر وجه مولددارسرمایهسامانه  بیتخری

اضطراری و آن  نفس وجود خودویژگی وضعیت »بحران   عنوانبه چه که  وضعیت 

همین آنتروپی و سترونی برآمده از آن است که خود را در    ایم، بیانگرانتقال« نامیده
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 طوربهگذارد و  می  ه نمایششدن »نتوانستن« ب  ها و مشهودکاهش توان کنترل بحران 

 سازد.  می  جهانی فراهم   یی بالقوه مهمی را برای پیشروی جامعههاناپذیر فرصتاجتناب 

در سخنان هشدارآمیزی گفته است »بمباران    گوترش، دبیرکل سازمان ملل اخیراً

شود«. اما به آن باید افزود  می  هیروشیما و ناکازاکی دارد به فراموش سپردهای  هسته 

امتیازک حتی  امروزه  هسته   انحصار  ه  بازی  ای  سلاح  و  ندارد  وجود  دیگر  زمان،  آن 

، به یک بازی مرگِ نه فقط دوطرفه  دگرفته شون  کارهموجود ب  ای، اگرکه ذخایرهسته 

همین  هتبدیل شده است. ب  ،برای درگیرشوندگان که برای کل بشریت و محیط زیست

به بازی در این    دهند که از ورودروسیه هشدار میدلیل مقامات دیپلماتیک آمریکا به  

آن است    معینی که بلوک غرب بر  یمیدان خطرناک اجتناب ورزد و بازی را در محدوده

 دارد.  که در آن دست بالا را دارد نگه

  ی کند که وقتی طرف مقابل در آن محدودهمی  لعنت برشیطان! چه کسی تضمین

باختش آماده  اولیه احساس کند که شکست و    ی باش ویژهحتمی است، و در حالت 

طرفین دچار ارتکاب خطاهای غیرعمد در فضاهای    وسوسه نشود و یا حتیای  هسته 

ی فرماندهی  هامه کآغشته به چکاچک ماشین جنگی و کشتار، انگشتانشان به سوی د

 کشور   دو  همین  یدرصد آن در زرادخانه  9٠ی انهدام جمعی نرود )که از قضا  هاسلاح

شدهآم انباشته  روسیه  و  تضمینریکا  عقلانیت  کدام  با  و  کسی  چه  که  می  اند(!  کند 

مثل داعش در مقیاس    هاییبربریت و جنون کشتار و خودانتحاری متبلورشده در جریان 

 نشوند؟   جهانی تکثیر

فیزیکدان معروف برآن بود که دهکده جهانی برای بشر خیلی   وكینکها  استیون

زمین به کرات دیگر کوچ و    ی تر از سیارهتنگ و کوچک شده است و اگر هرچه سریع 

خواهند کرد. ]که البته با    خود و تمدن خود را نابود  جان هم افتاده،همهاجرت نکند ب

بازارمحور  ییی توریسم فضاهافانتزی ایلان ماسکام  و سیر و سیاحت    و دیگر  هاثال 

ک سفمیلیاردرهایی  کلکسیون حملغول  هایهینه  از  بخشی  به  تبدیل  ونقلپیکر  شان 

دست  نیز  خود  سهم  به  وی  است[.  متفاوت  دست شده،  برای  تلاش  به   بییااندرکار 

ی خیلی کوچک و ارزان و باصرفه برای تحقیق و پژوهش و کشف نقاط اسکان  هاسفینه 

 یای انسان بود. این درست است که مهاجرت و کوچ کردن در گستره بر  ییمناسب فضا
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،  شدنجهانیپیشا  یی در دورهدارسرمایهبشر بوده است و گرچه    بقا و رشد  زمین از رموز

حوزه خود،  قدکشیدن  و  سرمایه  انباشت  تازه  هابرای  مناطق  قارهای  و    ی مثل کشف 

یا مستعمره اقصآمریکا و  نقاط کرهسازی و غارت منابع در  با ولع تمام    یی  را  زمین 

حدهای  می  دنبال با  که  اکنون  اما  است،  ی  دارسرمایهشتابناک    شدنجهانیکرده 

اجهارقابت  مواجهیم، خطر افتادن و شیوع داروینیسم  و به جان هم  ماعی  تی خشن 

سازی سیارات یای کوچ و مستعمرهؤحقق کردن رتر شده و در حالی که مبسی جدی

سکنه ) اگرساکنان بومی داشته باشند چه؟!( حتی اگر روزگاری هم به واقعیت  خالی از  

آن هم  ها کشف شود، آیا برای بحرانی که شتربپیوندد و منابع غنی و مهمی هم در آن 

  3نوشداروی پس از مرگ سهراب نخواهد بود؟!  زده است، خیلی دیر و  اکنون زانو

برانگیز چالش رادر حال انکشاف را گذ توان محتوای عصرکوتاه می یدر یک گزاره 

ملت )و کانت( و نظام های اجتماعی و اقتصادی متناسب    - بشر از »کودکی« دوران دولت

خلاقیتش    ی و یشدن مثبت بشر و شکوفاجهانی  یجدیدی با مشخصه  وادی   به با آن،

تپیشرفته   تاریخاً  در مدار و تحقق شهروند جهانی  یسیس جامعهأ تر    نظام   و   جهانی 

  آن  تأمین  به  قادر  داریسرمایه  که  این  و  دانست  آن  با   متناسب  اجتماعی

لی که در جریان  جدا  و   شدن،   حالِ   در  واقعیت   و  اندازیپوست  این   به  خودآگاهی  .  نیست

  وجود  یعنوان نحوه جهانی به  یپوست جامعه  سوزانی است که در زیر  است، آن اخگر

 زند. پرسه می  تاریخی نوین انسان،

مقاله، این  پایانی  و  بعدی  بخش  عمده  در  گسترده  یخطوط  انباشت  ی بحران 

جهانی،  مقیاس  در  بازتولید(  )بحران    زمانه   پرسش   ترینپروبلماتیک  بر   مل أ ت سرمایه 

  جریان  در   جهانی   ی جامعه  پوست  زیر  در  که   حاضر  عصر  تحولات  ماهیت   و   معنا  پیرامون

 . تشریح خواهد شد آن پیشروی مسیر گذارینشانه  و گفتمانی  یمایهدرون و است

 
 شود.می میلیارد نفر 5تواند باعث مرگ می عیارتمام ای : جنگ هستههاآخرین تحقیق از طبق یکی ٣

https://per.euronews.com/2022/08/16/full-scale-nuclear-war-could-kill-5-billion-people-shows-study
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I 
شود  در رد پسامارکسیسم نوشت: »زمانه عوض می 19۸٠ ینورمن گراس در دهه

می تغییر  مردم  ایدهو  میکنند.  عوض  پسرفت  ها  و  پیشرفت  تحول،  دچار  شوند؛ 

از ( او درست زمانی که بسیاری از سوسیالیست 19۸۷.« )گراس،  گردندمی ها، ناامید 

 ی های معمول مارکسیستی دربارهتحلیلی متفاوت از تحلیل  یروند حوادث شده و تشنه

ستارگان جدید    نشینی جنبش کارگری در سراسر جهان بودند، در مقابلِدلایل عقب

روشنفکری در غرب دفاع    ،دنیای  مارکسیسم  او سالرکاز   یتحریریه   ها در هیئتد. 

ای پرکار که نه فقط در بود. نویسنده  ستری رج  ستی الیسوسو پس از آن    ویویرولفت ین

مورد مارکس، رزا لوکزامبورگ، تروتسکی، لیبرالیسم و عدالت نوشت بلکه هولوکاست،  

او بودند. زمانی که لاکلائو    پژوهشنیز از موضوعات مورد علاقه و    ...،شکنجه، حقوق بشر

سرعت هو موف شاهکار خود به نام »هژمونی و استراتژی سوسیالیستی« را نوشتند و ب

به خود جلب کردند،گراس به نقد اثر آنان پرداخت. او    گرایان راتوجه بسیاری از چپ

گر از ستارگان چرخش فرهنگی،  پس از چندی در رد نظرات ریچارد رورتی، یکی دی 

تدریج از مارکسیسم فاصله  ههای عمر خود، بسال  نوشت. با این حال گراس در آخرین

توسط آمریکا و انگلیس دفاع کرد، و بخش    این کشورگرفت و در جنگ عراق، از اشغال  

 مقابل خود یافت.   یدر جبهه  گرایان رابسیار بزرگی از چپ

ست بودن به چه معناست؟« که یک سال قبل از مرگش »مارکسی  یدر مقاله   گراس

متفاوت مارکسیست بود، شخصی، فکری    یتوان از سه جنبه منتشر شد، ادعا کرد که می

سیاسی می-و  فرد  اول،  حالت  در  را  اجتماعی.  خود  باورهای شخصی،  بر  بنا  توانست 

یا متفکر از    مارکسیست تلقی کند. دوم، اگر یک روشنفکرِ نویسنده، سیاستمدار، محقق

ها و ابزارهای مارکسیستی برای تجزیه و تحلیل در کار خود استفاده کند و پیرو  روش

ی کار فکری ا به عبارت دیگر محتو  - های مارکسیستی در برخورد با مشکلات باشدسنت 

تواند خود را مارکسیست بنامد. اما از نیز می-ثر از مارکسیسم باشدأو تحقیقاتی فرد مت

گراس شکل سومی از مارکسیست بودن نیز وجود دارد. در این حالت فرد فقط به  نظر  

شود،  ی کارهای تحقیقاتی خود مارکسیست تلقی نمیالحاظ باورهای شخصی یا محتو

های مارکسیستی نیز فعال است. در این نوع از مارکسیسم، او پیرو تز بلکه در سازمان

درباره مارکس  در مورد    ییازدهم  فقط  فوئرباخ  نه  پی  پراکسیس، در  و  تئوری  اتحاد 



 

 
 

 سوسیالیسم بدون ماتریالیسم  619

مارکسیسم از نظر او فقط یک تئوری نیست بلکه   تفسیر بلکه تغییر جهان است، زیرا

 ای برای تغییر نیز هست. یک جنبش توده

توانست مارکسیست باشد )شق اول(  گراس، کسی از نظر شخصی می  یبه عقیده 

متعهد به هدف مارکسیستی، ایجاد یک  که به ماتریالیسم تاریخی اعتقاد داشته باشد؛  

برابر و غیراستثماری باشد؛ و نیز به تمرکز مارکسیسم بر نقش عاملیت، یافتن    یجامعه

جامعه  یک  به  رسیدن  برای  مناسب  و  فعال  اجتماعی  گذارد.   ینیروهای  ارزش  برابر 

تصاد  خویش با مارک هاروی به نام »اق  یخرین نوشته آ(. او خود در  ۲٠1۲،1۴)جانسون،  

مارکس و فراتر از آن« از تئوری ارزش مارکس فاصله گرفت، اعلام کرد که امکان ایجاد  

پایه بر  چپ  یبرابری  و  ندارد  وجود  جامعه  در  استثمار  به  حذف  متعهد  باید  گرایان 

(  ۲٠1٣کراتیک و مشارکت سیاسی شوند. )هاروی و گراس،  ودمکراسی واقعی، اقتصاد دم

مارکس از  خود  انتقاد  به مجموعه   گراس  نهایت  در  که  داد  آنجا گسترش  تا  از  را  ای 

تواند مارکسیست  دیگر نمی  لیبرالی پناه برد. وی اعلام کرد که  یطلبانههای برابریایده

(، به عبارتی او دیگر  ۲٠1۲،  1۸اجتماعی را توصیه کند )جانسون،  -بودن از نظر سیاسی

 ی سیاسی سوسیالیستیمبارزهبرای    های مارکسیستیاعتقادی به عضویت در سازمان

 نداشت.  

می عنوان  معناست؟«  چه  به  بودن  »مارکسیست  در  به  گراس  او  که  زمانی  کند 

وحشتناک استالینیسم اطلاع داشت. وی مثل خیلی    یمارکسیسم روی آورد از تجربه

تحقق مارکسیسم در دنیای   یگرایان استالینیسم را یکی از اشکال تحریف شدهاز چپ 

کرد و این امید را داشت که مانند بسیاری دیگر در چپ نو، چپی که از ی میواقعی تلق

های زیادی آموخته، بتواند در تغییر جهان مشارکت استالینیستی درس  یتراژدی تجربه 

فعال داشته باشد. بررسی شکست اولین کشور شورایی و پس از آن مائوئیسم در چین  

ایدهمی راهگشای  متوانست  در  جدیدی  بیماریهای  با  استقرار  قابله  کودکی  های 

اما   باشد  حمله   11  یتجربه  درپی سوسیالیسم  و  ایالات  تروریستی  سپتامبر  به  ها 

»ضد امپریالیستی« چپ مارکسیستی با حمله به افغانستان، کشتی    یمتحده، و مقابله

وی ایمان   آرزوهای وی برای یک دموکراسی سوسیالیستی به گل نشست. از این رو،

این فقط گراس   سیاسی یا چپ سازمانی را از دست داد.-تماعیجبه مارکسیسم ا  خود
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های مهم تاریخی، مانند جنگ یا انقلاب، تغییر مسیر داد. قصد این  نبود که در چرخش

چرا او و  طرح این سؤال است که  نوشته بررسی سرنوشت نورمن گراس نیست بلکه  

یا سیاسی کارگری را قبول نداشتند و های اجتماعی  بسیاری دیگر فعالیت در سازمان

 اهمیت ارزیابی کردند؟  یا آن را بی

از عملکرد جوامع مختلف و    هدف ماتریالیسم تاریخی قبل از هر چیز درک صحیح

داری بود. بنا بر تعریف متعارف، ماتریالیسم تاریخی قرار بود به عنوان در صدر آن سرمایه

ثر برای قدرتمندتر کردن جنبش کارگری ؤهای میک ابزار مناسب برای یافتن استراتژی 

های مادی  تحلیل  اما چرا  آن اتحادهای طبقاتی بنا شود...  یبه کار گرفته شود، بر پایه

به   را  به عوامل فرهنگی داد؟ چرخش    تأکیداز فرایند مبارزه جای خود  از حد  بیش 

ی بر این فرایند داشت؟ چرا جنبش کارگری در عرض نیم قرن گذشته  تأثیرفرهنگی چه  

موفقیت  تئوری به  از  بسیاری  چرا  نیافت؟  دست  راه  این  در  مهمی  مرکزی های  های 

 مارکسیستی محبوبیت خود را در نیم قرن پیش از دست دادند؟ 

 اما پیش از آن باید کمی به عقب بازگشت.

 ی انقلابی سوبژكتیویته

های  اند. در طی مدتکارگر خداحافظی کرده  یامروز بسیاری از روشنفکران با طبقه

طولانی در سنت سوسیالیستی، و نه فقط مارکسیستی، این اعتقاد راسخ وجود داشت  

اجتماعی است که نقطه پایانی بر بیگانگی ذاتی که در درون  یکارگر سوژه  یکه طبقه 

داری زندگی اجتماعی به  گذارد و شکل سرمایهیداری وجود دارد، مسرمایه  یجامعه

کارگر امری   ی[ انقلابی طبقه 1]  یرسد. در گذشته بحث در مورد سوبژکتیویته پایان می

انقلابی و کنش سیاسی طبقه  بود و پیوند محکمی بین تئوری  کارگر وجود   یعادی 

   وبیش غایب است.اما امروز این موضوع کم، داشت

سه شرط بود. اول،   داری مبتنی برانقلابی در سرمایه یبرای مارکس سوبژکتیویته 

سوم، تصرف قدرت    ؛داریمرکزیت کار تولیدی؛ دوم، گرایش عینی و ذهنی تولید سرمایه

آغاز برای مارکس انسان بود. هستی انسان با    ینقطه   ( ۲٠1۴:٣9سیاسی. )هاریسون،  

کنند، چه آنهایی که  ط مادی که تحت آن زندگی می»افراد واقعی، فعالیت آنها و شرای

شود.  شروع می  ،شود«از قبل وجود داشته و چه آنهایی که توسط فعالیت آنها ایجاد می
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نیروها و روابط    داری با سرعتی که در تاریخ بشری هرگز سابقه نداشتهاز نظر او سرمایه

کارگر دارای    یداشت. طبقه ز  نیتولیدی را توسعه داد با این حال، بذر نابودی خود را  

عینی،   نظر  از  یابد.  توسعه  اقتصادی  هم  و  سیاسی  نظر  از  هم  که  بود  پتانسیل  این 

های  بیشتر گشته و نارسایی  یهای دائمی مانع توسعهخاطر ایجاد بحرانداری به سرمایه

به  داد. از نظر ذهنی، تغییر وابسته  خود را هم از نظر سیاسی و هم اقتصادی نشان می

تولید قرار داشت و می  ییک سوژه بود که در مرکز فرایند    بایست در فرایند جمعی 

انقلابی برعلیه سرمایه بدل شود. مارکس به    یطبقاتی به یک طبقه   یآموزشی مبارزه

طبقه سیاسی  شدن  سوبژکتیویته   یرادیکالیزه  اصلی  هدف  داشت.  اعتقاد   یکارگر 

داری پایان بر استثمار سرمایه  یگذاشتن نقطهانقلابی کسب قدرت سیاسی بود، زیرا  

توانست هر چه کارگر می یطبقه فرایند فقط از طریق کسب قدرت ممکن بود. در این 

عنوان یک طبقه  و در نهایت خود را به بیشتر ظرفیت سیاسی و اقتصادی خود را درک،

می کند.  گفت،منحل  طور خلاصه  به  مارکس    یسوبژکتیویته   توان  طریق انقلابی  از 

می تعریف  تولیدی  همه منشور  حضوری  ذهنی  و  عینی  عوامل  طریق  از  جانبه شد، 

عاری از استثمار و در نهایت   ییافت و هدف آن تسخیر قدرت برای ایجاد یک جامعه می

انقلابی از طریق نقد اقتصاد   یانهدام خود به مثابه یک طبقه بود. برای او سوبژکتیویته 

فلسفه محبوس    یه مانند امروز که بسیاری آن را در حوزه شد و نسیاسی تعیین می

 اند. کرده

های متفاوتی نسبت  درک  رهبران مارکسیست انقلابی چون لنین، گرامشی و مائو

به درکی که در بالا تشریح شد داشتند. لنین معتقد بود که حزب سیاسی کارگری باید  

بقه کارگر داشته باشد. شرایط داری و ترکیب طسرمایه  یپیوند نزدیکی با سطح توسعه

داری چون آلمان شکل جدیدی  تر سرمایهمتفاوت روسیه نسبت به کشورهای پیشرفته 

طلبید. گرامشی با تکیه بر مفهوم هژمونی  از حزب سیاسی و نیز اتحادهای طبقاتی را می

.  داشت  تأکید مردمی« گسترده    یهای اجتماعی با هدف ایجاد یک »ارادهبر ایجاد ائتلاف

لنین    یدهقانی چین فقط حامی گرم حزب لنینی نبود، او از نسخه   یمائو در جامعه

اصلی انقلابی که مورد    یمثابه سوژهکارگر به  یو طبقه     مبتنی بر اتحادهای تاکتیکی 

 ی »وظیفه  برای دهقانان   انقلابیون مارکسیست قبل از خود بود فراتر رفت،  یقبول همه
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ها« قلمداد نمود. از  »توده   تاریخی« خاصی قائل شد و هدف حزب کمونیست را رهبری

توانست خطر جدایی تئوری و پراکسیس را به نظر او حضور روشنفکران در حزب می

سوبژکتیویته  تئوری  در  مائو  رو  این  از  باشد.  داشته  وحدت    یهمراه  بر  خود  انقلابی 

های خود را آزمایش  بایستی در عمل تئوریمیداشت. روشنفکران    تأکیدتئوری و عمل  

داد.  هر عمل انقلابی را تشکیل می  یها پایههای تودهکنند. همچنین از نظر مائو، ایده

 ها حفظ کنند. به این خاطر لازم بود روشنفکران همیشه پیوند ارگانیک خود را با توده

شده   یاد  رهبران  پسام   تأثیرنظرات  از  بعضی  افکار  بر  و  ارکسیست زیادی  ها 

گذاشتند، مثلاً   یحول سوبژکتیویته   ها نئومارکسیست  نگری،    انقلابی  بر  لنین  نظرات 

 ات بسزایی گذاشتند. تأثیرمائو بر بدیو و گرامشی بر لاکلائو و موف 

 سیر تاریخی 

در انترناسیونال دوم یک دید مکانیکی در مورد سیر تحولات تاریخی وجود داشت. 

کسیسم قوانین تاریخ را کشف کرده بود و دست غیبی تاریخ  بر اساس نظر غالب، مار

کرد. در نتیجه داری را تضمین میسرمایه  یجامعه  ضمحلالکارگر و ا  یوحدت طبقه

از بین رفت.    فشرد، عملاًکه مارکس بر آن پا می  وحدت دیالکتیکی تئوری و پراکسیس

ای که در جنبش کارگری  د با »انحراف اقتصادی« گستردهکردر این میان، لنین تلاش  

او بدون حضور یک  از نظر  وجود داشت از طریق طرح یک حزب پیشرو مقابله کند. 

حرفه  انقلابیون  و  پیشرو  فقط می  یطبقه   ،ایحزب  اتحادیهکارگر  آگاهی  ای توانست 

کسب کند و در نتیجه هرگز ضرورت تاریخی انقلاب اجتماعی و سیاسی را درک نخواهد 

توانست راه را ، لوکزامبورگ با این درک لنین موافق نبود زیرا میکرد، از سوی دیگر

کارگر باز کند. لوکزامبورگ در   یبوروکراتیک در حزب سیاسی طبقه   هایبرای گرایش

داشت.   تأکیددیالکتیکی آن با حزب    یکارگران و رابطه   یعوض بر ظرفیت خودانگیخته 

در مورد   تأمل پایانی بر برخی از این مباحث گذاشت، اما    یپیروزی انقلاب اکتبر نقطه

مدت  یسوبژکتیویته  تا  می  ها انقلابی  داشت.  گونهادامه  تفکر  سیر  مختلف توان  های 

 طور خلاصه چنین ترسیم کرد.مارکسیست حول این موضوع را به 

 ی خود را بر این گذاشت که نقطه: مارکسیسم غربی تمام تلاش  ماركسیسم غربی

داری و پیروزی طبقه کارگر نهد. لوکاچ سعی  ناپذیری فروپاشی سرمایهپایانی بر اجتناب
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تصاحب    لوکاچ،  یرا توضیح دهد. بنا بر گفته  انقلابی  یکرد موانع ظهور سوبژکتیویته 

ظاهر  سرمایه    شود که نیروهای کار به عنوان قدرت  خصوصی ثروت اجتماعی موجب می

اش آگاه شود مگر آن که از خود تواند از هستی اجتماعیشوند؛ همچنین »کارگر نمی

کالا آگاه شود.«. از این رو او انسانی است که به کالا تبدیل شده است. او    یبه منزله

آگاهی این  و  ندارد  انسانی  رهایی  ، مقامی  خود  خودی  سوژهبه  است؛  که  بخش  ای 

تماعی به یک ابژه یا کالا بدل شده است. درست به همین یابد در یک فرایند اجدرمی

برد و قادر به »شناخت  های اجتماعی پی میای است که به واقعیتخاطر پرولتاریا سوژه

شود. آگاهی »مورد بحث نه شناخت یک ابژه  ی تمامیتی تاریخی« میمنزلهجامعه به

و از طریق این «  شود...آگاه میای که از خود  بلکه آگاه شدن ابژه از خودش است یا ابژه

اش تحول تاریخی  ر یابد که به خودآگاهی جامعه دشناخت، »پرولتاریا تا بدان جا ارتقا می

با این حال لوکاچ تحت فشار منتقدین مجبور شد از      (1٣99)فیشبک،    تبدیل شود.«

 نشینی کند و آگاهی طبقاتی را وابسته به حزب کمونیست نماید. این ایده عقب

لوکاچ تلاش  گ نیز همچون  و  کررامشی  انترناسیونال دوم  مکانیکی  ماتریالیسم  د 

معتقد به حضور یک سازمان سیاسی    وداری را تصحیح کند. ادرک آن از بحران سرمایه 

ها و مبارزات پرولتاریا  ارگانیک با جنبش  ایبایستی با ایجاد رابطه متمرکز بود. حزب می

اجتماعی« ضد هژمونیک از طریق تشکیل یک ائتلاف  زمینه را برای ساختن یک »بلوک  

 های مختلف جامعه بر علیه بورژوازی به وجود آورد.سازنده در بین بخش

مکتب فرانکفورت بود. در   ی)نسل اول(: تئوری انتقادی پایه  مكتب فرانكفورت

مکتب فرانکفورت، اعضای آن تلاش داشتند از مارکسیسم انترناسیونال   گیریشکلزمان  

کردند.  به امکان یک تغییر انقلابی نگاه می  نومیدانهطور کلی آنها  دوم فاصله گیرند. به

در   داشت  بیشتری  امید  انقلابی  تغییرات  به  دیگران  به  نسبت  که  انسان مارکوزه 
 یگرایانه عادت و در تلهگی اخلاق مصرفکند که کارگران به ویژعنوان می  ساحتیتک

بدل    کنندهرو آنها در عمل به یک نیروی تثبیت ایناند. از»نیازهای کاذب« گیر کرده

شده بودند، بنابراین با وجود اعتقاد مارکوزه به پتانسیل انقلابی طبقه کارگر، وی شانس  

انست و به این نتیجه د»امتناع« آنها برای مشارکت در یک تحول انقلابی را زیاد می
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تر جامعه آمادگی ذهنی بیشتری برای تغییر انقلابی  راندهرسیده بود که عناصر به حاشیه 

 دارند.

کمانساختارگرای کارگران  انقلابی  پتانسیل  که  هنگامی  قرار :  تردید  مورد  کم 

ال رفت، و کسانی چون آلتوسر به نقد  ؤگرفت، مفهوم سوبژکتیویته در فرانسه نیز زیر س

های فلسفی مارکس، برخی  نوشته پرداختند، زیرا، پس از انتشار دست  گرایی رایجانسان

مارکس ارائه    یای از آثار اولیه گرایانهاز فیلسوفان فرانسوی چون سارتر تفسیرهای انسان 

های اومانیستی  به بعد با اندیشه   1۸۴5[. از نظر آلتوسر مارکس از سال  ۲داده بودند]

زدایی مارکس بپردازد، هم از  د تا هم به سوژهکرد. آلتوسر تلاش  هگلی خداحافظی کر

عاملی ارتودوکس فاصله بگیرد.  خوانش هگلی از مارکس و هم ماتریالیسم خطی و تک

اصلی    یلهأ خواست نشان دهد که برخلاف درک رایج آن زمان در فرانسه، مسمی  او

نظام فکری مارکس، درست بر خلاف هگل، آگاهی تاریخی نیست؛ بلکه هدف او »تحلیل  

و   سیاسی  اقتصادی،  ساختارهای  و  مناسبات  اساس  بر  اجتماعی  صورتبندیهای 

)نژادایران،   است.«  رد 1٣9۷ایدئولوژیک  را  اومانیستی سوبژکتیویته  مفاهیم  آلتوسر   )

صرفاً سوبژکتیویته  آن    کرد.  عنوان  تحت به  اهمیت    تأثیرکه  داشت،  قرار  ایدئولوژی 

یافت. در نتیجه سوبژکتیویته فاقد هر گونه »ماهیت« زیربنایی بود و به همین خاطر می

( ۲٠1۴:1٣کرد. )هاریسون،  عنوان ریشه و جوهر تاریخ را رد میآلتوسر وضعیت سوژه به

ایدئول و  سیاسی  سطوح  کلاسیک  مارکسیسم  تصور  خلاف  بر  او،  نظر  صرفاًاز    وژیک 

محصول وجه اقتصادی نیستند و هر کدام از آنها دارای استقلال نسبی هستند. ولی او  

روابط  اذعان می و  نیروها  بین  اصلی  به تضاد  وابسته  انقلابی  نهایت تغییر  در  کرد که 

شود« »فعال  اصلی  تضاد  این  که  آن  برای  اما  بود  خواهد  آمیختگی  درهم  تولیدی 

خطی ازپیش    یرو آلتوسر توانست ایدهدشده ضروری بود. ازاین همه عوامل یا  یپیچیده

مارکسیسم   احیای  برای  آلتوسر  تلاش  حال  این  با  کشاند.  چالش  به  را  شده  تعیین 

عنوان یک علم به شکست مارکسیسمی انجامید که طرفدار وحدت تئوری و پراکسیس به

 (.  ۲٠1۴:1۴بود )هاریسون، 

لوز، فوکو دوچون دریدا،    رین پساساختارگرا: بسیاری از متفکتارگرایانخپساسا

ثر از نقد آگاهی سوبژکتیو آلتوسر بودند. أ هایی چون لاکلائو و موف متو پسامارکسیست 
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به  از بسط دقیق ساختارها  از ساختارگرایی به پساساختارگرایی به معنی گذار  تغییر 

رد    ژکتیویته کاملاً سوب  یلهأ های قدرت بود. در تحلیل ساختارگرایانه مسبر دال  تأکید 

آنها شکل    های اجتماعی که سوبژکتیویته از طریقشود بلکه برای درک مکانیسمنمی

شود. در مقابل، اندیشه پساساختارگرایی بر قدرت سازنده تفاوت،  گیرد، تلاش میمی

برای   تأکیداختیار و عدم تعین   این زمان نظرات کلاسیک مارکسیستی که  در  دارد. 

های جدید  بی نیروی کار اولویت قائل بودند به کنار زده شدند و »جنبشپتانسیل انقلا

های مختلفی بودند اهمیت زیادی یافتند. تفاوت  اجتماعى « که مبتنی بر کثرت هویت

هویت کثرت  فلسفهو  گرفتند.  قرار  توجه  مرکز  در  ایده  یها  و  تاریخ    یمارکسیستی 

به انت  یعنوان سوژه پرولتاریا  ایدهانقلابی مورد  - های »فراقاد قرار گرفت. لیوتار مرگ 

 مدرن را اعلام کرد.  اروایت« هگل و مارکس در دوران پس

 پساماركسیسم 

رسد. متفکرانی که مکتب انتقادی و تفکر فرا می  تأمل  یپس از هر شکست، دوره

و پس    191۸-1919  هایثر از شکست انقلاب آلمان در سال أ فرانکفورت را بنا نهادند مت

دلایل عدم    یدرباره  «باری»از آن به قدرت رسیدن فاشیسم بودند؛ گرامشی در زندانِ  

در غرب میپیروزی کمونیست  ترتیب،    .اندیشیدها  از شکست جنبش به همین  پس 

های روشنگری و مارکسیسم  متفکران دیگری در چپ نو در مورد درستی آموزه  19۶۸

تری ایگلتون در   یدر چنین فضایی زاده شد. بنا به گفتهمدرنیسم  ادرنگ کردند. پس 

پس میا»توهمات  ایدهمدرنیسم«  از  برخی  پستوان  »دنیای جدید  اهای  در  مدرنیستی 

ازاین  است،  ناپایدار  و  نامعین  متنوع،  جدید  جهان  برشمرد:  چنین  را  رو پسامدرن« 

د سیر تحول جوامع و های کلان در مورهای روشنگرانه در مورد پیشرفت، روایتایده

توان از تاریخ و حقیقت دیگر کارایی خود را از دست داده است. در این دنیای نو، نمی

هویت بلکه  برد  نام  طبقاتی  ثابت«  »هویت  سیال هستند.  یک  هم  و  چندگانه  هم  ها 

دهند. در نتیجه ها نیز در شرایط مختلف خود را نشان میهای مختلف این هویتجنبه 

 طور کلی بلکه کارگردیگر نه از کارگر به  جایگزین سیاست طبقاتی شد.سیاست هویت 

عنوان مکتب شد. مارکسیسم بهباید نام برده می  ... ،سیاه، زن، خارجی، سفید، دگرباش

این   یکارگر پیوند خورده است، با تجزیه  یانقلابی به نام طبقه  یرهایی با یک سوژه
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محبوبیت   مدرنیسماپس  دهد، همزمان  انقلابی، طبقه اهمیت خود را از دست می  یسوژه 

یابد. در این هنگام بر نقش زبان به عنوان زیادی در میان هنرمندان و منتقدان ادبی می

شود زیرا همه چیز با شود. همه چیز از زبان آغاز میمی  تأکید کننده  تعیین  یک عامل 

می توصیف  ازاین زبان  تحلیلرشود.  میان  در  را  خود  راه  گفتمان  باز  و  سیاسی  های 

کند؟ در این  یابد. اما چرا یکی درست این گفتمان ویژه و نه دیگری را انتخاب میمی

نمی داده  صریحی  جواب  نیز  بمورد  گفتمان  هشود.  از  خارج  فیزیکی  واقعیت  تدریج 

شود.  مانی کتمان میشود و وجود هر گونه واقعیت مافوق گفتنیافتنی ارزیابی میدست

ایده  ینسخه  از  میجدیدی  حاکم  )ایگلتون،  الیسم  افکار 199۶گردد.  گسترش   .)

 سزایی بر متفکرین مارکسیسم نهاد. هات بتأثیرمدرنیستی اپس

کلاسیک آلمانی،    یای از فلسفه مه غبیش از یک قرن پیش لنین مارکسیسم را مل

انگلیسی »به تئوری سوسیال  ،اقتصاد سیاسی کلاسیک  و  های  طور کلی دکترینیستی 

مارکس آغاز به تدوین تئوری سیاسی  1۸۴٠ یانقلابی« فرانسوی ارزیابی کرد. در دهه

 ی طبقه  یحق هگل« ایده  یای بر نقد فلسفهخود نمود. او برای اولین بار در »مقدمه

هایی  عام برای ر  ایخاص آن تجسم مبارزه  یمبارزه  ای کهعنوان تنها طبقهکارگر به

تجربه  در  ایده  این  کرد.  معرفی  بود،  »  یانسان  با  کمونیستی«،   یاتحادیههمکاری 

 توسعه یافت.   اول و نیز کمون پاریس کاملاً لانترناسیونا

پس از مارکس این ایده در »مارکسیسم ارتودوکس«، نزد اولین نسل از شاگردان 

و  آزمایش گذاشته شد  بوته  به  برای جنبش کارگری    هایموفقیت  مارکس  را  زیادی 

کارگر کمتر مورد شک    یجوان در اروپا به بار آورد. در این دوره ظرفیت انقلابی طبقه

افتراق بود   یطبقاتی و اعمال دیکتاتوری پرولتاریا مایه یو تردید بود. در عوض مبارزه

کسی    تا آنجا پیش رفت که گفت: تنها   انقلاب  و  دولت  یطوری که لنین در جزوهبه

مبارزه تصدیق  که  است  پرولتاریا   یمارکسیست  دیکتاتوری  تصدیق  به  را  طبقاتی 

انقلابی و ظرفیت انقلابی    یسوژه  یلهأ بعد از مارکسیسم ارتودوکس، مس  گسترش دهد. 

پساساختارگرایی،    ، »مارکسیسم غربی«، تئوری انتقادی، ساختارگرایی    کارگر در  یطبقه 

موجب مباحث زیادی گشت. امروز این یکی از نکات پسا مارکسیسم و نئومارکسیسم  

 گرایان است.اختلاف کلیدی در میان چپ
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 ینوشته   »پسامارکسیسم« بار اول در »هژمونی و استراتژی سوسیالیستی«  یواژه

مارکسیسم  ئلاکلا »از  خود  کتاب  در  تربورن  یوران  شد.  گرفته  کار  به  موف  و    تا و 

مارکسیستی    یگیرد که پیشینه سانی به کار میپسامارکسیسم« این اصطلاح را برای ک

های مارکسیستی« رفته هر چند داشته ولی در آثار جدید خود »فراتر از پروبلماتیک

شوند. او این  مدعی اعتقاد به آن نمی  دانند و علناًکه خود را متعهد به مارکسیسم نمی

مارکسیست« را برای کسانی  »نئو  ی نامد. در مقابل، او واژهتعریف را یک »تعریف باز« می

گیرد که اگر چه نشان از انحراف چشمگیر از مارکسیسم کلاسیک دارند، اما  به کار می

 (۲٠1۸:11۸کنند. )تربورن، در عین حال تعهد صریح به آن را حفظ می

  های شامل کسانی شود که  معتقدند برخی از ایده  تواندبنابراین پسامارکسیسم می

و موف نظر مارکس    واز نظر لاکلائ  اصلی مارکس از همان آغاز اشتباه بوده است. مثلاً

آنان،   نظر  در  است.  بوده  اشتباه  آغاز  همان  از  طبقات«  و  »سوبژکتیویته  مورد  در 

از ذهنیت و طبقات بود که مارکسیسم بسط»نمی  «داده است.  توان مدافع برداشتی 

موف،   و  درباره1٣9۲:۲۶)لاکلائو  مارکس  نظر  مورد  در  موضوع  همین    ی جامعه  ی( 

کمونیستی صادق است )همانجا( اما از سوی دیگر کسانی نیز وجود دارند که معتقدند  

و   مارکس  طریق  از  باید  مارکس  از  عبور  به    مدد بهبرای  مارکسیستی گذشت.  سنت 

 در قلمرو پروبلماتیک مارکسی هستند. عبارت دیگر آنها مایل به کار 

توان به بررسی موضوع سوبژکتیویته و طبقه و چند  با توجه به این مقدمه می  حال

 پرداخت. زمینهدرک مهم در این 

 لاكلائو در مقابل ماركس

سوبژکتیویته   ینقطه  حول  لاکلائو  خواسته شکل  انقلابی،   یآغاز  یک    یگیری 

اساسی در    -اجتماعی  نداردچیزی که  نظر وجود  اجتماعی مورد  به    است.  -نظم  اگر 

توان مانند یک »درخواست« در نظر گرفت و  گاه آن را میخواسته رسیدگی شود آن

دیگر با    یهای برآورده نشدهیابد. اما ممکن است خواسته ماجرا در همین جا پایان می

گاه متضاد، یکی  ودمذکور پیوند بخورند. در نتیجه فضای اجتماعی به دو ار  یخواسته 

های برآورده نشده و دیگری نظم اجتماعی که یا توانایی و  متشکل از طرفداران خواسته 

یند مطالبات  اشود. در طی این فرها نیست، ایجاد مییا مایل به برآورد کردن خواسته 
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می آنمنفرد  از  فرارویند.  »مردمی«  جمعی  مطالبات  به  خواسته توانند  هر  که   ی جا 

باید استراتژی   های دیگر  کند و مجزا از خواسته می  تأکیدژگی خاص خود  مشخص بر وی

ها را کند، تا بتوان خواسته ارزی« استفاده میخاصی را به کار گرفت که از »منطق هم

ارز یکدیگر کرد. در صورت موفقیت این استراتژی، حداقل یک خواسته حالت عام به  هم

می خواسته خود  به  و  نی   یگیرد  بدل میدیگران  نظر ز  از  که  داشت  توجه  باید  شود. 

هیچ مطالبات هملاکلائو  از  کدام  کدام  که  این  نتیجه  در  ندارد،  برتری  دیگری  بر  ارز 

مطالبه یک  به  بدل می  یخواسته  کاملاً عام  فرایند    شود  به  وابسته  و  است  اختیاری 

 [ ٣هژمونی است.]

انقلابی متشکل از    ییویته توان نتیجه گرفت که سوبژکتبنا بر آن چه گفته شد می

 ی جزیی و خاص بودن یک مطالبه یندی که در آناعناصر مختلفی است که در طی فر

شود. جا دارد گفته شود که گرامشی نیز  اجتماعی باید به کنار گذاشته شود، ساخته می

ایجاد یک »اراده اجتماعی« متحد  یاز  از طرق یک »بلوک  کرد. در  می  یاد  جمعی« 

چنین وظیفه  ایجاد  طبقه  حزب  یبلوکی،  کارکرد    یسیاسی  یک  اعمال  کارگر، 

که گرامشی   آنچه  های متحد بود. اما بینکننده بین منافع گروه خود و سایر گروهمتعادل

ود دارد. لاکلائو همچون گرامشی معتقد است که  جگفت و لاکلائو تفاوت مهمی و می

بد عام  مطالبات  به  روند  یک  طی  در  بایستی  لاکلائومطالبات  برای  اما  گردند،    ل 

انقلابی از پیش تعریف نشده است، در حالی که برای مارکس و گرامشی    یسوبژکتیویته 

 عنوان مثال، انقلابی با تکیه بر تحلیل فعالیت تولیدی تعیین شده بود. به  یسوبژکتیویته 

 یای در مبارزهکه تحت شرایط خاصی ممکن است طبقه اهمیت ویژه  پذیردلاکلائو می

در   یک کشور داشته، اما باز این موضوع هیچ چیزی   یبخش سیاسی در گذشتهرهایی

(. بنابراین اولین مشکل لاکلائو با  ۲٠1۲:1۸9گوید. )جانسون،  مورد مبارزات جاری نمی

از قبل یک هویت معین یع نی طبقه را به عنوان تجسم مارکس این بود که مارکس 

 انقلابی مشخص کرده بود.   یسوبژکتیویته 

ظهور  برای  مشخصی  شرایط  مارکس  نظر  از  شد  گفته  قبلا  که  طور  همان 

 ی شدهوجود داشت. در نگاه او وقوع بحران در یک ساختار تثبیت  انقلابی  یسوبژکتیویته 

داری تضادهای درونی سرمایهبا تجزیه و تحلیل    فرض چنین اتفاقی بود. اواجتماعی پیش

از مفاهیم    بحران مارکس، لاکلائو  یدر آن را پیشگویی کرد. در مقابل نظریه  بحران   وقوع
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جاست که از نظر  کند. مشکل اینی به نام »فقدان« و »جادررفتگی« استفاده میلکان

عبارتی،  به  است.  ناقص  جهاتی  از  همیشه  اجتماعی  ساختار  هر  مارکس    لاکلائو 

دهد، در  های ساختاری را با ارجاع به تضادهای درونی ساختار مزبور توضیح میبحران 

تواند از چنین منطق دیالکتیکی پیروی کند. از این  لاکلائو نمی  حالی که »جادررفتگی«

ندارد. به    -انقلابی لاکلائو مطابقتی با شرط دوم مارکس ـو گرامشی  یرو، سوبژکتیویته 

طور خواهد ساختاری را انقلابی کند اما خود بهلاکلائو می  انقلابی  یعبارت دیگر سوژه

 آن ساختار نیست. )همانجا(  یکامل زاده

»دال مفهوم  از  سوبژکتیویته تهیهای  لاکلائو  توضیح  برای  استفاده    ی«  انقلابی 

در نظر گرفت. از زمان روم قدیم این    توان اصطلاح پوپولیستی »مردم« راکند. میمی

آنها   ی دارند یاأشود که حق راست: آیا مردم به کسانی اطلاق می  پرسش مطرح بوده

که در یک فرایند    است  تهی کل اهالی یک جامعه هستند. در این مثال »مردم« یک دال  

اطلاق  خاصی شکل می به چه کسانی  مردم  که  این  امکان  قبل  از  عبارتی،  به  گیرد. 

کند  ه یک دال است که تلاش میاهالی نیستند بلک  ی»مردم« همه  شود وجود ندارد.می

های متفاوتی فهمید،  توان به شکلکمبود معینی را در جامعه بیان کند. »مردم« را می

ذاتاً نتیجه هیچ چیز  ندارد. همه  در  آن وجود  است که مترقی در  آن  به  وابسته  چیز 

به یک چارچوب گفتمانی ویژه متصل کنند و یا    های خاص بتوانند خود راچگونه دال 

طولانی   ییک مبارزه  یانقلابی لاکلائو نتیجه  یز آن خارج شوند. به عبارت دیگر سوژه ا

 هژمونیک است. 

یاد شده توجه کرد: در انتخابات ریاست    فرایندتوان به مثال زیر برای درک  می 

سال   در  امریکا  مفهوم   اوباما  ۲٠٠۸جمهوری  ابتدا  در  کرد.  استفاده  »تغییر«  واژه  از 

جنگ در افغانستان و    -خاصی چون سیاست خارجی آمریکا  ی»تغییر« دلالت به عرصه 

بانکی...   درمانی،  سیستم  در  اصلاحات  به  - عراق،  دیگر  سوی  از  از    طورداشت.  کلی 

انتخاباتی این    یشد. در طی مبارزه»تغییر« برای بیان نقایص دولت بوش استفاده می

وسیعی را در حمایت از اوباما متحد کند. اوج    ی تدریج تهی شد و توانست تودهمفهوم به

  یجمهوری اوباما بود. ابهام در مفهوم »تغییر« مایهبه هنگام ادای پیام سوگند ریاست  آن

بایست  »تغییر« می  ی انقلابی بود. اما بعد از آن وعده  یایجاد یک سوبژکتیویته   پیروزی و
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گرفت. در این زمان بود که موانع ساختاری و واقعی تغییر شکل مشخصی به خود می

توانست در سیستم سیاسی و اقتصادی خود را نشان دادند. تغییر در یک سطح معین می

ازپیامدهای نامبارکی در سطوح دیگر دا ابتدا موجب این شته باشد.  ابهام در  رو عنصر 

های واقعی  تنش  انقلابی شد اما همان ابهام پس از پیروزی اوباما  یایجاد سوبژکتیویته 

 ایجاد کرد. 

انقلابی مارکس و    یتوان نتیجه گرفت سوبژکتیویته گفته شد می  چهآن   با توجه به

 کلائو است. لا  انقلابی یگرامشی بسیار متفاوت از سوبژکتیویته 

 لاكلائو و مردم 

ویژه  د. این موضوع به کر تأملدر اینجا لازم است در سیر تحول تفکر لاکلائو کمی 

انقلاب بهمن   های آن با برخورد چپگرایان و و شباهت  5۷به لحاظ سیر تحولات در 

پدیده با  اواخر دهه   یاستنتاجات لاکلائو  از  دارد.  اهمیت  اوایل    19۴٠  یپرونیسم  تا 

مبهمی    ها درآمد. پرونیسم ترکیبسیاست در آرژانتین به تملک پرونیست  19۷٠  یدهه

دمکراسی به رهبری خوآن پرون بود. نوعی از عدالت اجتماعی  از ناسیونالیسم و سوسیال 

های پرون قرار داشت. اما در این جنبش تمایلات فاشیستی و دولت رفاه در مرکز برنامه

ب همدلی  میو  دیده  نیز  موسولینی  نظرات  جنبش  ا  در  لاکلائو  زمان  این  در  شد. 

های مختلف چپ از جمله حزب کوچک چپ دانشجویی فعال بود و به عضویت سازمان

مهمی بود    تمستقل درآمد. رهبر حزب چپ مستقل، خورخه راموس تنها سوسیالیس

ئو بحث در مورد پرونیسم  لاکلا  یکه از همان آغاز از خوآن پرون حمایت کرد. بنا به گفته

های معمول دیگر چپ چون انقلاب یا رفرم، استالینیسم یا  در آن زمان جایگزین بحث

های  شد. پرونیسم باعث انشقاق چپ شد، برخی به دفاع از ناسیونالیست  تروتسکیسم...

ها  ناسیونالیست  یها پرداختند. لاکلائو خود در جبههپرونی و بعضی به دفاع از لیبرال

»انقلاب ضدامپریالیستی«   یقرار داشت. هدف حزب لاکلائو در حمایت از پرون، ادامه

طریق بود.  به  دنبخشی  یهژمون  از  دموکراتیک  از   شعارهای  دسته  این  تاکتیک 

آرمانچپ  با  مبارزهگرایان همسویی  پیشبرد یک  برای  ناسیونالیستی  رادیکال    یهای 

ها تنها  ئو »موضع ما این بود که سوسیالیست لاکلا   یضدامپریالیستی بود. بنا به گفته

در   بتوانند  که  بود  خواهند  ضدامپریالیستی  انقلاب  پیشبرد  و  تحکیم  به  قادر  زمانی 
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یابند.« دست  هژمونیک  موقعیتی  به  دموکراتیک  در  199٠:19۸)لاکلائو،    مبارزات   .)

از له های دیگری قرار داشتند که پرونیسم را نحمقابل حزب لاکلائو، سوسیالیست  ای 

گرایان  کوچکی از چپ  یها بودند. دستهکردند و طرفدار اتحاد با لیبرالفاشیسم تلقی می

مستقیم برای سوسیالیسم طرفداری   یاز کنار گذاشتن استراتژی پوپولیستی و مبارزه

 کردند.  می

اتحادها یک مسئله مرکزی باقی ماند. حزب او تنها راه نجات    یبرای لاکلائو مسئله

تشخیص داد. بعدها لاکلائو به    های غیرانقلابیانتین را اتحادهای تاکتیکی با بخشآرژ

از طبقه و این درک که بین احزاب سیاسی و منافع   این نتیجه رسید که درک آنها 

محکم وجود دارد موجب شکست آنها شد. پرون نشان داد    یعینی طبقات یک رابطه

و حفظ قدرت بدل شود. این موضوع باعث  تواند به یک بازی برای کسب  که سیاست می

شد تا او در مورد هژمونی بیشتر بیندیشد، ولی هنوز در این مرحله به این نظر گرامشی  

  یدهندههای مختلف تشکیل انقلابی از طریق اتحاد بین لایه  یوفادار بود: سوبژکتیویته 

 این نتیجه رسید کهخود به    یتجربه  هشود. در نهایت او بنا بمدنی ایجاد می  یجامعه

تعیین پیش  از  هویت  یک  به  ویژهمارکسیسم  اهمیت  طبقاتی  هویت  یعنی  ای شده 

شد. برای حل این مشکل  دهد، چیزی که برایش یک مشکل اساسی محسوب میمی

  [ ۴کنندگی« پناه برد.]لاکلائو به مفاهیم آلتوسری »استیضاح ایدئولوژیک« و »فراتعیین

-مورد نیروهای متعدد  ری به عنوان روشی برای اندیشیدن دکنندگآلتوسر از فراتعیین

در یک موقعیت سیاسی معین برای جلوگیری از افتادن -که اغلب مخالف یکدیگر بودند 

نیروها صرفاً  این  آن که  دام  استفاده می  به  هویت    کرد. »متضاد« هستند،  او  نگاه  در 

تواند در  این استیضاح می  شود بلکهسیاسی جمعی فقط در سطح طبقه استیضاح نمی

تر از  های غیرطبقاتی« پیچیدهسطوح مختلفی صورت گیرد. از نظر آلتوسر »استیضاح 

 های طبقاتی« هستند. در نتیجه نظرات آلتوسر برای او راهگشا شدند. »استیضاح 

اهمیت   ابتدا لاکلائو  نکرد، مثلاً   یمبارزهدر  را کتمان  تئوری   طبقاتی  نقد  او در 

های ایدئولوژیک بندیهنوز به »تقسیم   فاشیسم پولانزاس در آغاز کارهای تئوریک خود،

مفهوم هژمونی گرامشی وفادار بود ولی هویت جمعی را از تولید به سیاست   طبقاتی« و

  یاصلی در مبارزه  یکنندهتعیین   عنوانو ایدئولوژی تغییر داد اگرچه هنوز به طبقه به
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 ی نتیجه  زودی این مرحله را پشت سر گذاشت. در نهایت، هاو ب  ایدئولوژیک اعتقاد داشت.

یند تولید به سطح دیگری رفت، کارگر دیگر  امستقیم نظرات او این بود هویت افراد از فر

 یمبارزه  شد.تر به نام مردم محسوب میکارگر نبود بلکه بخشی از یک هویت بزرگ

تر دموکراتیک مردمی اهمیت بیشتری یافت. در  پیچیده یطبقاتی رنگ باخت و مبارزه

اجتماعی گسترده هویت  یک  مقابل  در  طبقاتی  مبارزه هویت  چندانی این  اهمیت  تر 

سوبژکتیویته  یک  مردم   . انعطاف  ینداشت  و  متنوع  بسیار  از  اجتماعی  »مملو  پذیر، 

تولید    یانقلابی وی از حوزه  یعبارت دیگر، سوبژکتیویته   تضادهای غیرطبقاتی« بود. به

 های سیاست و ایدئولوژی منتقل شد.  به حوزه 

در معروف  مثال  یک  در  سرمایه  یبارهلاکلائو  و  کارگر  چنین میتضاد  گوید:  دار 

اقتصادی    یبه یک مقوله   دار را صرفاًکارگر و سرمایه  یمارکس به دلیل آن که رابطه 

تقلیل داد، توانست از تضاد دیالکتیکی برای تشریح مبارزه  زدی و سرمایه()یعنی کار م

از استفاده کند.  و سرمایه  بود که هر کشمکش این بین کارگر  آسان  مارکس  برای  رو 

شکل تضاد به خود گیرد. اما این واقعیت ندارد. مبارزه    دار نیزبعدی بین کارگر و سرمایه

و سرمایه »ابین کارگر  زمانی  مبارزه جنبه نتاگونیستی« میدار  این  در  از شود که  ای 

با کاهش دستمزدها و از این طریق محروم    هویت غیرطبقاتی کارگران انکار شود. مثلاً 

و هستند  فوتبال  تیم  یک  طرفدار  شاید  که  کارگرانی  مسابقات    کردن  تماشای  از 

طرفداران    شوند. به عبارت دیگر زمانی که هویت کارگران چونمحبوبشان محروم می

اگر مارکس    نرسد. بنابرایشود، تنش آنان و کارفرما به اوج خود میانکار می  الفتیم  

خاص  می اجتماعی  طبقات  نیازهای  توسط  اجتماعی  تغییرات  تاریخی،  نظر  از  گفت 

شده در تضاد بود.  شوند، طبقاتی که نیازهایشان با مناسبات تولیدی تثبیتهدایت می

او هویت یک  نمیلاکلائو   از نظر  زیرا  بپذیرد  را  تاریخی  این اصل ماتریالیسم  توانست 

 توان از قبل تعیین نمود. انقلابی را نمی یسوژه 

کرد، اما  انقلابی لاکلائو بازی می  ی»مردم« نقش مرکزی در تئوری سوبژکتیویته 

که خاص    همچنان  نظام  یک  در  مهمی  نقص  که  زمانی  تا  »مردم«  ظهور  شد  گفته 

 ی شرط ایجاد یک مرز درونی، رابطهپیوندد. زیرا پیششناسایی نشده باشد، به وقوع نمی

به   د شناسایی نقص معینی در سیستم موجود است. بای  ی، ته  ارزی و در نهایت دال هم

تثبیت   را  نیستند که مرزهای داخلی  این »مردم«  تئوری لاکلائو،  آورد که در  خاطر 
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توسط  می مرزها  آن  بلکه  می»ناهمگونیکنند  ایجاد  اجتماعی«  بنابراین های  شوند. 

نمی  یسوبژکتیویته  او  و  است.  خارجی  عامل  یک  به  وابسته  مستقیماً  تواند  انقلابی 

دربارهپیشاپیش   زیادی  »ناهمگونی  ی چیز  بگوید.این  اجتماعی«  )هریسون،   های 

۲٠1۴:۶۷) 

 نقد لاكلائو 

انتقاداتی که به لاکلا از  به برخی  این قسمت  این نوشته لازم  در  برای  ئو شده و 

می کوتاهی  اشاره  مهماست،  مشخصه شود.  »تقلیل  یترین  او  گرایی  پسامارکسیسم 

پری اندرسون، درک لنین از هژمونی پرولتاریا ناظر بر این    یطبقاتی« است. بنا به گفته

با مطالبات دهقانان    اهداف پرولتاریا هماهنگی  بود که کسب هژمونی پرولتاریا منوط بر   

تغییر داد. اول، دگرگونی هژمونی از    هژمونی را با دو عنصر مهم   ی. گرامشی، ایدهبود

  یرهبری سیاسی صرف به نوعی زعامت اخلاقی و فکری. دوم، درک این نکته که سوژه

اجتماعی   طبقه  یک  تعیین  اقتصادی-هژمونی،  سوژه  ازپیش  این  بلکه  نیست  شده 

شود. آن نیرویی است که قادر است  جمعی سیاسی ایجاد می  یارادهبا نوعی    بایستمی

های  گیری دارای جهت  قاعده را که دارای پیوند ضروری با یکدیگر نیستند و مطالبات بی

اتحاد ملی )اندرسون،  -مختلفی هستند در یک  زند.  پیوند  به هم  ( ۲٠1۷:۷۴مردمی 

داد. مشکل اساسی لاکلائو با گرامشی  بنابراین لاکلائو تئوری هژمونی گرامشی را تکامل ن

بنیادی«    ییک »طبقه   به لحاظ ساختاری  این بود که، گرامشی همچنان معتقد بود 

محور را با »جنگ متحرک« تواند »جنگ موضعی« رضایتو آن طبقه می  وجود دارد

غرب در  لاکلائو  قهرآمیز  نظر  از  کند.  »بقایای    ،درآمیخته  اسیر  همچنان  گرامشی 

بود ایدهآ طبقاتی « بود، ضمن    گراییذات کنار گذاشته   جنگ متحرک  ین که لازم 

اندرسون، لاکلائو در ابتدا هدف را نه سوسیالیسم بلکه »دموکراسی   یشد. به گفتهمی

ای از دموکراسی رادیکال بود و  د. سوسیالیسم از نظر او زیرمجموعه کررادیکال« اعلام  

محو شد و هژمونی به پوپولیسم    الیسم کاملاًتدریج در آثار بعدی سوسیهنه برعکس. ب

می انقلابی  نیروهای  شد.  مجموعه ختم  با  عاطفی  توانستند  پیوندهای  و  نمادها  از  ای 

قدرت مصاف  به  و  بخورند  پیوند  »رهبر«  به  )اندرسون، مشترک  بروند.  حاکم  های 

۲٠1۷:۷5) 
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های مهمی  وییگاندرسون، چند تن از »وارثان گرامشی« توانستند پیش  به نظر پری

انگلستان در  تاچریسم  هال  استوارت  دهند:  علیه    ،انجام  واکنش  موف  و  لاکلائو  و 

پیش  را  نظراتنولیبرالیسم  کردند.  موف  بینی  و  و   لاکلائو  اسپانیا  در  بر جنبش چپ 

زیادی داشت و این دستاورد کوچکی نبود »اما اثربخشی سیاسی    تأثیرآمریکای لاتین  

ها  لاکلائو و موف به انفصال کامل ایده  ؛فکری چیزی دیگر«یک چیز است و استحکام  

پایگاه و  مطالبات  راز  اقتصادی  و  اجتماعی  از أهای  »شکلی  هژمونی  ابتدا  دادند.  ی 

ورزی معرفی شد؛ و در  ای از سیاست ورزی« تلقی شد، سپس پوپولیسم گونهسیاست

به تجزیه و تحلیل دقیق   نهایت زمانی که هژمونی به پوپولیسم تقلیل یافت، دیگر نیازی

لاکلائو »زبان یک گفتمان پوپولیستی چه چپ چه راست همواره   ینبود. زیرا به گفته

نوعی نارسایی شناختی نیست    "دقتیابهام و بی"خواهد بود اما این    نادقیق و نوسانی

ناهمگون بسیار  اجتماعی  واقعیت  به    زیرا  نیازی  دیگر  نتیجه،  در  است«  ناپایدار  و 

درباره تحلیل لنین  فرانسه،  از  مارکس  زمانی  که  دقیقی  گرامشی   یهای  و  روسیه، 

گذاری بدل شد.  تأثیرداد نبود. در این نگاه ابهام به فضلیت و شرط  ایتالیا می  یدرباره

  سپرده شد.  ت حاکمه به فراموشیأ توصیف دقیق هی  ( در نهایت،۲٠1۷:۷۷)اندرسون،  

هژمونی که  بود  این  گرامشی  نظری  دستاوردهای  از  از   یکی  شکلی  به  منحصر  فقط 

طبقه و  انقلابی  مبارزین  مختص  فکری  و  اخلاقی  همه  یزعامت  بلکه  نبود   یکارگر 

گرفت. لاکلائو با گفتن آن که »بدون برساختن طبقات اعم از حاکم و محکوم را در بر می

مطالبات  دل  از  مردمی  عملاً   هویت  ندارد«  وجود  هژمونی  متکثر،  اعلام    دموکراتیک 

( ۲٠1۷:۷۷شوندگان است. )اندرسون، کند که هژمونی موضوعی ویژه برای حکومت می

در حالی که اشکال معمول هژمونی مربوط به طبقات مسلط است و نه برعکس. این در  

 گرد نسبت به دستاوردهای گرامشی بود. واقع نوعی عقب

ای اجتماعی اولویت ویژه  ین لاکلائو و ژیژک و این موضوع که طبقه در مباحثات بی

در مبارزات ندارد، به یکی از موارد مهم اختلافات بدل شد. ژیژک ادعا کرد که در یک  

ارزی واقعی ایجاد کرد. »من  هم  توانداری نمیارز برای مبارزه ضد سرمایههم  یزنجیره 

شوند، در اصل برابر باشند:  هژمونیک می  یزهعناصری که وارد مبار  یپذیرم همهنمی

سلسله بوم  یدر  فمینیستی،  سیاسی،  )اقتصادی،  غیره(  مبارزات  و  قومی  شناختی، 

همیشه یکی وجود دارد که در حالی که بخشی از زنجیره است، افق خود را مخفیانه  
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می )ژیژک،  افزایش  دیگر۲٠٠٠:٣۲٠دهد.«  عبارت  به  ژیژک  (  اعتقاد    یطبقه   ،به 

طبقاتی    یدر نهایت باید مبارزه  اجتماعی از نظر استراتژیک اهمیت بیشتری داشت و

 داری را تشکیل دهد. ارز ضد سرمایههم  یمرکز هر زنجیره ،  دارانبین کارگران و سرمایه 

های سوژه در مبارزه برای موقعیت  یکه همهرا  لاکلائو    ی نورمن گراس این ایده 

ارزیابی کرد. به نظر گراس اگر این ادعای    صرف  الیسمیدهگیرند، اسوسیالیسم قرار می

ابژه که  موف  و  نمیلاکلائو  ظاهر  ها  که  گفتمانی  شرایط  از  خارج  را  خودشان  توانند 

گاه هیچ چیز خارج از گفتمان وجود نخواهد داشت  اند تثبیت کنند، درست باشد آنشده

شود. او ادامه ختلف حذف میهای مو در نتیجه مبنای عادی برای ارتباط بین دیدگاه

دهد، اگر »هیچ ارتباط منطقی« بین جایگاه تولید و ذهنیت تولیدکنندگان وجود  می

گاه اگر  آن  ، کند«سازد که نمایندگی مینداشته باشد، زیرا »عمل سیاسی منافعی را می

گرفته شود، باید نتیجه گرفت که آن هیچ ارتباط   کاره همین منطق در مورد فمینیسم ب

 (۲٠1۸:11۷خاصی با جایگاه زنان ندارد. )کولینگ، 

او منظور   یکند، به گفتهدیگری نگاه می  یوود به مسئله از زاویه  سینزالن میک 

پا افتاده نیست که منافع مادی به خودی خود به پیش  یلاکلائو و موف فقط این ایده

تب واقعی این است که »منافع مادی وجود   یشوند بلکه مسئله دیل نمیمنافع عملی 

مد  آپی  . ندارند مگر این که به اهداف سیاسی و کنش سیاسی هماهنگ تبدیل شوند«

گفته  چنین  و سیاسی  روشنفکران  معطوف  را  خود  توجه  باید  که  است  این  ای 

تری  ارند و توجه کمسیاستمدارانی نمود که توانایی بیشتری در بیان چنین »منافعی« د

 (۲٠1۴:۶۴نمود. )هریسون،  مبارزات فرودستان به

 بدیو

انقلابی بستگی به نظر او در مورد مفهوم   یالن بدیو در مورد سوبژکتیویته   ینظریه 

سازی مجدد از چیزی در یک موقعیت  او هر رخداد، یک فعال  یرخداد دارد. به عقیده

به یا  که  است  اصلاًخاص  یا  در  محاس  درستی  که  است  امری  رخداد  باشد.  نشده  به 

از آن تخلف  هاست، نمیمجموعه  یچارچوب قوانین وجود، که همان نظریه گنجد و 

ترین ویژگی رخداد  دهد که ساختار وضعیت جامع نیست. مهمکند. رخداد نشان میمی

ی ناپذیر بودن آن در وضعیت است. ارمغان رخداد چیزی استثنایبینی»نادانسته« و پیش
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دهد و موقعیت  تشخیص رخ میقابل  شرایط بحران ساختاری غیر  و بدیع است. رخداد در 

 سازد.  را متحول می

وجود ندارد«، زیرا قبل از رخداد، هر موقعیتی    »مطلقاً   بدیو قبل از رخداد   یسوژه 

. تبدیل فرد به سوژه تنها از طریق درگیری هااز »افراد « تشکیل شده و نه سوژه  صرفاً

پی با  میآمستمر  اتفاق  رخداد  ایمدهای  است.    نافتد.  متفاوت  مارکس  نظر  با 

از    این موضوع ربطی به طبقه در خود و برای خود ندارد. مثلاً  (.۲٠1۲:19۲)جانسون،

اه نشود،  تاریخ آگ  یابژه -عنوان سوژهکارگر از خود به   ینظر لوکاچ تا زمانی که طبقه

کارگر همیشه کاندیدای تاریخی    یانقلابی وجود ندارد اما برای او طبقه  یعنوان سوژهبه

وظیفه چنین  پذیرش  مارکس  برای  که  است  آن  امری  چنین  دلیل  بود.  ای 

 یانقلابی را از منشور فعالیت تولیدی تعریف کرد. اگر برای لاکلائو سوژه  یسوبژکتیویته 

گرفت و از قبل یک »قهرمان« مستعد ده اجتماعی شکل می»مردم« تحت شرایط پیچی

و    19۶۸وجود نداشت، این موضوع در مورد بدیو نیز صادق است، زیرا حوادث ماه مه  

داد. نشان  را  مورد  این  در  تاریخی  ماتریالیسم  اشتباه  چین  فرهنگی  )بدیو،    انقلاب 

۲٠1٠:55) 

است، اما او مایل است بر این    لکانکاوی  ثر از مائوئیسم، ریاضیات و روانأ بدیو مت

عنوان ریاضیات قرار دارد. او به  یاصلی نظرات وی بر پایه  ینکته انگشت گذارد که هسته

نظرات   تعمیق  برای  اعلام شد   » مارکسیسم  »مرگ  که  زمانی  سابق،  مائوئیست  یک 

ا همچنان  نظرات مائو ر  تأثیرها در ریاضیات پناه برد. اما  مجموعه   یخود به نظریه  یاولیه 

دیالکتیک هگلی را قبول ندارد زیرا از نظر او   های مختلف وی دید.توان در تئوری می

او    ،شود« به عبارت دیگر»فقط یک قانون دیالکتیکی وجود دارد: یک تقسیم به دو می

کند.  پذیرد. بدیو بر اساس همین منطق »سوژه« را تقسیم می»سنتز« دو متضاد را نمی

کارگر بر اساس    یاز نظر وی طبقه  گذارد. رگر و پرولتاریا تفاوت میکا  یاو بین طبقه

شود، اما منظور از پرولتاریا انقلابی شدن  اش در روابط تولیدی تعریف میجایگاه عینی

عامل تولید است، پرولتاریا زمانی ظهور   کارگر صرفاً  یداری طبقه سوژه است. در سرمایه 

»تحمیل«  -و نه فقط یک عامل تولیدی-کارگر  یبقه کند که وجود خود را به عنوان طمی

داری اختصاص داده شده است، پیشی گیرد.  کند و از جایی که به آن در نظم سرمایه

کند که دست به شورش ای زودگذر است و فقط زمانی ظهور میبنابراین پرولتاریا پدیده
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تاریخ نیز خطی نیست   یتوسعهباید اضافه کرد که از نظر بدیو    زمینهزند. در همین  می

از مجموعه  پایان وابسته به ظهور  بلکه متشکل  ای از شروع و توقف است. این آغاز و 

 سوژه است. 

  -   انقلابی ابتدایی بدیو  یسوبژکتیویته   یهریسون، نظریه   یطور کلی بنا به گفته به

و و سیاسی جستیزه   »سوژه« مشخصاً  دارای سه عنصر بود: اول،  -  نه تئوری امروز او

نه خودآگاهی  است. براساس ذات،  نه  را  نمی  نه،سوژه  زمینه  نه  و  توان  هدف سیاسی 

شود آن را یافت.  فرض نیست و باید بر اساس پرسشی که مطرح میتوضیح داد. پیش

انقلابی بلکه تداوم آن نیز اهمیت دارد   یدوم، برای بدیو نه فقط ظهور سوبژکتیویته 

این مشکل   یبسیار مهم بود. او در ابتدا چاره  زمینهر این  د  ۶۸او در جنبش    یتجربه 

حل فاصله گرفت. او به  داد، اما بعدها از این راهرا روی آوردن به مائوئیسم تشخیص می

انقلابی نیست،    یها اعتقاد دارد. سوم، مسئله فقط ظهور و قوام سوبژکتیویتهشورش توده 

پتانسیل واقعی انحراف نیز اهمیت   دهد. انحراف یک امکان درونی  زیادی میبدیو به 

 ی خود، سه شرط سوبژکتیویته   یبسیار واقعی است. به عبارت دیگر بدیو در نظرات اولیه 

کم را  میمارکس  حفظ  میوبیش  تعریف  مولد  فعالیت  طریق  از  طریق کند:  از  شود؛ 

معه شود؛ هدف آن تغییر در تمام شئون جاترکیبی از عوامل عینی و ذهنی ایجاد می

از همان  (۲٠1۴:1٠٠)هریسون،    است  یابتدا »سوژه« نه براساس تضاد دو طبقه  اما 

اجتماعی بلکه بر پایه شورش قابل درک بود. شورش سوژه نیز وابسته به جایگاهش در  

 ساختار مکانی جامعه بود.  

در مورد حزب انقلابی تغییر را  بدیو نظر خود    پس از شکست انقلاب فرهنگی چین،

به سازماندهی اعتقاد دارد اما شکل حزب به معنای نمایندگی نیروهای اجتماعی    داد. او

تر آن که بدیو از اهمیت سنتی طبقه در مهم  یاعتبار خود را از دست داده است. نکته 

او اگرچه عنوان  مارکسیسم و اهمیت آن برای استراتژی سوسیالیستی فاصله گرفت. 

اهمیت دارد اما معتقد است که چپ باید از  کند که »تحلیل طبقاتی« مارکسیستیمی

شوند عبور  های عینی است« که طبقات نامیده میگروه  یاین ایده که »سیاست نماینده

کنش انحصاری  انتساب  امکان  دیگر  زیر  تودهکند،  پدیدههای  یا  انقلابی  های  ای 

ت باید  دهی به طبقات وجود ندارد. درست به همین خاطر اعلام کرد که سیاسسازمان
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توان مد این تحول فکری بدیو را میآخود را از مرجع اقتصادی سنتی جدا کند. امروز پی

در برجسته کردن اهمیت کارگران مهاجر دید. همچنین، بدیو نظر ابتدایی خود در مورد  

انقلابی    یاو هدف سوبژکتیویته   یتلاش برای نابودی دولت را تغییر داده است. به عقیده

ای دور نگه دارد. بنابراین بدیو  دن دولت بلکه این است که دولت را در فاصلهنه نابود کر

خود در مورد سوبژکتیویته انقلابی را تغییر داده است و از نظرات  یهر سه عنصر اولیه

با این حال در بسیاری از نظرات امروز    فاصله گرفته است.  مارکس در این مورد کاملاً

 آثار بسیاری از نظرات مائو را یافت.   تواننیز می بدیو

 یکند اما سوبژکتیویته طور خلاصه، بدیو همچنان از »شخص کارگر« حمایت میبه

برای او قبل از رخداد    شود.تولیدی انسانی تعریف نمی  از طریق فعالیت  انقلابی منحصراً

اجتماعی    یطبقه انقلابی که با یک    یرو سوبژکتیویته اینفقط »افراد« وجود دارند، از

اجتماع   یمعین شناسایی شود، وجود ندارد. از طرفی برای بدیو، کسانی که در حاشیه 

ثر از رخداد است و رخداد  أ انقلابی مت   یقرار دارند اهمیت دارند. بنابراین سوبژکتیویته 

 توان به وجود آورد.بینی کرد و نه میتوان پیشرا نه می

دف آن تحول عمیق و انقلاب کردن است اهمیت سوبژکتیویته فقط تا زمانی که ه 

انقلابی کسب قدرت سیاسی و ایجاد    یدارد. بدیو معتقد است که هدف سوبژکتیویته 

جامعه این  بی  ی یک  با  نیست.  بدیو همهطبقه  به  اپس  ،  هنوز  که  است  مارکسیستی 

 کمونیسم باور دارد.  یفرضیه 

 آنتونیو نگری 

قلابی آنتونیو نگری پس از جنگ دوم جهانی و  ان  یسوبژکتیویته   یاولیه   ینظریه 

بر اساس نظرات مارکسیستی جریان اپرایسمو )ورکریسم( ایجاد شد. نظرات نگری بر 

انقلابی نه    یکارگر تنظیم شده بود. سوبژکتیویته   یقدرت طبقه  یاساس اهمیت ویژه

 یبرتری خلاقانه  یداری بلکه دربردارندهتنها شامل مقاومت در برابر استثمار سرمایه

بود، متهم به    19۷٠  یاز رهبران جریان اتونومیسم در دهه  شد. نگری کهآن نیز می

بریگادهای سرخرهبری و سازماندهی فعالیت افتاد. در زندان  های  به    شد و به زندان 

های تروریستی تبرئه و  از اتهام رهبری فعالیت  نوزا پرداخت. در نهایت،اسپی  یمطالعه

های  آزاد شد. چرخش به سوی اسپینوزا باعث شد تا او بتواند دوران اتونومیسم و شکست
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فائق    توانست بر »کمبودهای دیالکتیک هگلی«  آن را پشت سر گذارد. از سوی دیگر

او را به روشنفکرانی چون دلوز، گاتاری،    آید. همچنین چرخش نگری به اسپینوزا توانست

 پیوند دهد.   فوکو ... 

های قدیمی افکار او بر اساس خوانش وی از ماریو ترونتی  برخی از پایه  ، با وجود این

سازی قطبیت« ترونتی بر اساس برجسته کردن  همچنان باقی است. تز معروف »وارون 

طبقاتی    یمبارزه  ،ی بود. بنا بر آنطبقات  یداری و مبارزهسرمایه  یرابطه بین توسعه 

شد. این خوانش همچنان یکی از منابع  داری محسوب میمحرک اصلی توسعه سرمایه

نمونه برای  است.  نگری  کنونی  نگرش  پسامارکسیسم  می  فکری  نگری  گوید:  امروز 

داری با مقاومت نیروی  شود. قدرت سرمایهمتغیر روبرو می  یثابت با سرمایه  ی»سرمایه

مقابله میکا توسعه ر  که  است  چیزی  تنش  این  ایجاد    یکند.  را  تاریخی  و  اقتصادی 

 (۲٠1۴:۸5کند.« )به نقل از هریسون، می

سوبژکتیویته  مارکس  ب  یبرای  خودهپرولتاریا  روند  یک  طی  در  و  تر  آگاهتدریج، 

سرمایهمی ماهیت خود  این  نگری  برای  که  حالی  در  تغییر  شد  دچار  که  است  داری 

زمانی    ها نیازمند بازاندیشی هستند. از نظر نگریود و به خاطر این تغییر تئوریشمی

آن شکل خودمختار  یگاه مبارزهآن» کارگر به سطح معینی رسید،  یکه ترکیب طبقه 

نتیجه مدل دیالکتیکی مارکس از تغییر تاریخی با   رگیرد«. دتری به خود میو رادیکال

کند تغییرات تئوری خود را با تغییرات مدل نگری فاصله دارد. با این حال نگری سعی می

 داری توجیه کند.سرمایه

که برای پیروی از روش    اندازجمله استدلال کرده  نگری و هارت در »انبوه خلق«

نظریه از  باید  سرمایهمارکس  تولید  زیرا  کرد  گذر  مارکس  جامعههای  و   ی داری 

رو باید یک دستگاه نظری جدیدی متناسب با این  اینداری تغییر کرده است، ازسرمایه

تحولات ایجاد کرد. اما برخی از این گذارها در زمان مارکس نیز آغاز شده بود، مانند  

 تواند بر شدت تغییرات تکیه کند.  شدن، در این صورت نگری فقط میجهانی

کند. یکی از  های مختلفی نقد میدیوید هاروی نظرات نگری و هارت را در عرصه

هویت است. از نظر نگری و    نقدهای او مربوط به توازی مبارزات بر سر اشکال مختلف

وزه یا تضاد اجتماعی بر دیگری  رود و »هیچ حبه جلو می  اهارت انقلاب مانند یک صد پ
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توان انقلابی برای امر مشترک می یگرایی مبارزهمقدم نیست.« و فقط از طریق موازی 

موفقیتی کسب کرد. این موضوع مورد انتقاد ژیژک و هاروی قرار گرفت. از نظر آن دو،  

 ی است. دارتر از سایر اشکال هویت در رابطه با تداوم سرمایهطبقه چیزی بسیار اساسی

های  را مورد انتقاد قرار داد زیرا فرمول  آنها بر نظرات اسپینوزا  یهمچنین تکیه   هاروی

 (۲٠1٠اسپینوزا بسیار انتزاعی هستند. )هاروی، 

توسعه  مراحل  دورهسرمایه  ینگری  را  میداری  این  سازی  از  استفاده  با  و  کند 

دهد. در هر پارادایم  ر را نشان میسازی، حرکت تاریخ از یک پارادایم به پارادایم دیگدوره

مبارزه « از اشکال درونی متفاوتی تشکیل شده است. شکل غالب حاکمیت    ی»چرخه 

و فرم مناسب    ؛شکل معینی از سوبژکتیویته  داری؛ شکل هژمونیک کار؛یا قدرت سرمایه

شکل  است؛  امپراتوری  حکومت  غالب  شکل  امروز  شرایط  در  نگری  نظر  از  سازمانی. 

ویژههژمونی است؛ شکل  »غیرمادی«  کار  کثرت   یک  در  متجسم  سوبژکتیویته  گرایی 

 (۲٠1۴:۸۷شود؛ و فرم سازمانی مناسب تا حدود زیادی نامعلوم است. )هریسون، می

بعد   یک  آن  اول،  داشت.  اهمیت  جهت  دو  از  تولیدی  فعالیت  مارکس  برای 

داد. دوم  تغییر میشناسی داشت. انسان از طریق کار، هم خود و هم طبیعت را  هستی

تواند منجر به شکلی از سازماندهی جمعی  مترقی این فعالیت می  یاو معتقد بود توسعه

عقلانی جامعه شود. از نظر نگری شکل هژمونیک کار در دوران مارکس کار صنعتی    و

مسئله رو  این  از  است  غیرمادی  هژمونیک  شکل  این  امروز  که  حالی  در    ی بود 

 (۲٠1۴:۸۸ )هریسون،  نگری کنار گذاشته شده است.  شناسی در دیدگاههستی

توان گفت، نگری به سوبژکتیویته انقلابی بر خلاف لاکلائو و بدیو،  طور خلاصه میهب

نگرد و همچنین ظهور آن را از طریق شرایط عینی و دهنی  از منشور فعالیت تولیدی می

اما ،  همچنان خود را مارکسیست قلمداد می  داند. نگریتعیین شده، ممکن می کند 

فلسفهبا  ازجمله   زیربنای هگلی  تئوری  مارکستاریخ    یرد  زیادی در  او تغییرات    او ، 

وی نیز مانند لاکلائو و بدیو شرط تصرف قدرت دولتی را کنار      با این حال،  دهد. می

 گذارد. می

 خلاصه
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بی مارکس دارای سه ویژگی انقلا  یهمان طور که گفته شد تئوری سوبژکتیویته 

پرداز مهم پسامارکسیسم دارای چند ویژگی مشترک هستند. اول،  عمده بود. سه تئوری

آنها در اشکال مختلف با هگل مشکل دارند و به خاطر این خصومت مشترک از  یهمه

شناسی هگلی فاصله گرفتند. دوم، آنها برای غلبه بر »نقایص دیالکتیکی هگلی«  هستی

،  لکاندر خارج از سنت مارکسیستی پناه بردند: لاکلائو به    هایی ران یا تئوریبه متفک

. سوم، با وجود فاصله گرفتن از  لکانهای ریاضی و  نگری به اسپینوزا و بدیو به تئوری

مارکسیسم، آنها وفاداری خود را به یکی از رهبران احزاب کمونیست حفظ کردند، نگری 

انقلابی    یئو به گرامشی وفادار ماندند. چهارم، سوبژکتیویته به لنین، بدیو به مائو و لاکلا 

 .با تسخیر قدرت سیاسی پیوند مستحکمی ندارد

اندیشه از  از همه  بیش  یاد شده لاکلائو  متفکر  میان سه  فاصله  در  مارکس  های 

آمیز در بافتاری پلورالیستی های مردمی و ستیزبرای او )و شانتال موف( جنبش گرفت.

  یایجاد جهانی دیگر اهمیت داشت و به این ایده رسیدند که امکان جامعهبیشتر از  

آنها بدل شد.    یترین خواستهآزاد وجود ندارد و »دموکراسی رادیکال« به مهم  کاملاً

انقلابی از منشور فعالیت تولیدی دست شستند  یلاکلائو و بدیو از تبیین سوبژکتیویته 

انقلابی مارکس فاصله گرفتند. در این میان نگری   یو در واقع با تئوری سوبژکتیویته 

کند. هم برای لاکلائو  انقلابی را از منشور فعالیت تولیدی تعریف می  یهنوز سوبژکتیویته 

داری بلکه از حواشی آن  سرمایه   یانقلابی نه از مرکز جامعه  یو هم بدیو سوبژکتیویته 

دارد. از نظر او کسانی که از    گیرد. برای لاکلائو »مردم« اهمیت زیادیسرچشمه می

یندی را آغاز کنند که در اتوانند فرحقوق معینی در شرایط فعلی محروم هستند، می

فضای    ،های اجتماعی« استنهایت با ایجاد یک مرز داخلی که وابسته به »ناهمگونی

شود. هم  برای ظهور »مردم« ایجاد می  اجتماعی به دو اردوگاه متضاد تقسیم و زمینه

بدیو  از و هم  سوژه   نظر لاکلائو  نمیی  هویت  را  پیشانقلابی  قبل  از  کرد.  توان  بینی 

 یکند. طبقهلاکلائو مرکزیت ساختاری طبقه را اگر به صورت گفتمانی نباشد رد می

کند. برای نگری نیز مثابه شکل خاصی از سیاست هویت معنی پیدا میبه  اجتماعی  

بیش از حد نگری  تأکید های دیگر است. با هویتهویت طبقاتی دارای اهمیتی یکسان 
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کند. بدیو هر گونه ارتباط دیالکتیکی بین امر  بر زیربنا او را از دو متفکر دیگر دور می

 کند.  اقتصادی و امر سیاسی را رد می-اجتماعی
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II 
نوشت: »شاید  19۶۶منتقد ادبی مارکسیست ایتالیایی در سال    سباستیانو تیمپانارو

انواع مارکسیسم غربی، نگرانی آنها برای دفاع    یودی استثنا، تنها ویژگی همهجز معدهب

مارکسیست  باشد.  ماتریالیسم  اتهام  برابر  در  خود  تولیاتی،  از  و  گرامشی  طرفدار  های 

  یرغم همه، فرویدی یا ساختارگرا علیها ت های اگزیستانسیالیست، نوپوزیتیویس هگلی

تبانی با ماتریالیسم »مبتذل« یا    یدر رد هر شبهه  اختلافات عمیقی که با هم دارند، 

دهند که همراه با ابتذال  »مکانیکی« توافق دارند و این کار را با چنان غیرتی انجام می

. امروز این  (19۷۴کنند.« )تیمپانارو،  و مکانیک، ماتریالیسم را نیز از صحنه به در می

  به انواع مارکسیسم، نئومارکسیسم و پسامارکسیسم نسبت داد. مسلماً   توانویژگی را می

از عوامل   بر رشد   مؤثرماتریالیسم مکانیکی استالینیستی و چرخش زبانی و فرهنگی 

به خاطر آورد که مارکسیسم از همان ابتدا تلاش داشت بین    دچنین گرایشی بود. بای 

طبیعتاپاراد تاریخیم  و  برقگرایی  توازن  ماتریالیسم  گرایی  در  ماتریالیسم،  کند.  رار 

تاریخی به این معناست که در جوار شرایط تاریخی، ساختارهای اجتماعی که فعالیت  

کند، طبیعت نیز یک نقش علّی برعهده دارد. اما  انسانی را میسر، محدود و ترغیب می

رن  هم خورد. چرخش زبانی در اواخر قتوازن بین این دو پس از جنگ دوم جهانی به

های  ها را از پایهها و خواستهالیسم گفتمانی را به میدان آورد که ایدهبیستم نوعی ایده

و  شد  وحشت  موجب  ماتریالیسم  شبح  کرد.  منفصل  آن  اقتصادی  و  اجتماعی 

اندیشمندانی چون میشل فوکو، استوارت هال، ژیل دلوز، لوس ایریگاره... این گرایش را 

روز  که  به طوری  کردند.  نظریهتقویت  و  فیلسوف  برایدوتتی  فمینیستی  کنه   ،پرداز 

کند:  گرایی چنین توصیف مینظرات فوکو، دلوز و ایریگاری را در رابطه با بحران انسان 

 یعنوان شاگرد فوکو، دلوز، و ایریگاره، بحران اومانیسم به معنی طرد همه»برای من به

تواند ادعای نمایندگی  نمی  "مرد"گرایی از جمله تنوع سوسیالیستی است.  اشکال عام

زیرا   باشد،  داشته  را  بشریت  ویژه، جنسیتی خاص،   "مرد"تمام  فرهنگی  با  موجودی 

ال یک اروپایی مرد سفید روشنفکر ایدهی ای معین است. نمونهو طبقه نژادی مشخص

عنوان یک هنجار که دیگران باید از آن تقلید کنند و آرزوی آن را  است. این آرمان به 

باشند مطرح میداش اما همهته  اروپامحور،   یشود؛  این هنجار  با  متفاوت  کسانی که 
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هستند روشنفکر  و  سفید  کمتر«  به  مردانه،  ارزشی  »دارای  و  از«،  »متفاوت  عنوان 

سلسلهمی  بندیطبقه  سازماندهی  این  بهشوند.  تفاوت  بسیار  مراتبِ  موضوعی  عنوان 

  شود.« ستعماری و ضدنژادپرستی تبدیل میاندیشمندان پساا  ها، سیاسی برای فمینیست 

 (.  ۲٠1۶)روزا براییپوتا، 

همیشه برای مارکسیسم    های غیرطبقاتی هویتو دیگر  فرهنگ، جنسیت، نژاد، و  

آنها با    یها و رابطهفقط کافیست به تاریخ مبارزات این جنبش  -اهمیت داشته است

ن نیست که درک درستی نسبت به این آولی این به معنی  - جنبش کارگری نگاه شود

طور کلی جنبش سوسیالیستی وجود داشته و یا آن که  مارکسیسم یا به  رموضوعات د

به جنبش کافی  اهمیت  عمل  در  کارگری  بررسی جنبش  اما  باشد.  داده  هویتی  های 

چرخش فرهنگی و    تأثیرنوشته است. تحت    این  یدلایل این موضوع خارج از حوصله

یم جدیدی شکل گرفت.  اهای هویتی وجود داشت پارادهای معینی که در جنبشدرک

تئوری  از  تحت  برخی  نیز  مارکسیستی  پاراد  تأثیرهای  بااین  جدید  از  هیم  تدریج 

 بیشتری گرفتند.  یماتریالیسم فاصله

 افزایش نقش فرهنگ 
مکتب    19۲٣هانی و شکست انقلاب آلمان در سال  اندکی پس از پایان جنگ اول ج

های مهم این مکتب زیاد بود  فرانکفورت شکل گرفت. اگرچه اختلاف در میان شخصیت

ولی یک گرایش عمومی در این مکتب وجود داشت، و آن این که تولیدات فرهنگی چه 

د و  داری هستنتجاری و چه تخصصی از جمله موانع مهم سرنگونی سرمایه یدر عرصه

جا جستجو کرد. انقلاب سوسیالیستی که باید پتانسیل پیروزی سوسیالیسم را در آن 

 یبه عرصه   ضرورت  یآن را داده بود قرار بود منافع انسان را از عرصه  یمارکسیسم وعده

  یداری به لحاظ سلطهآزادی بکشاند اما این وعده در زمانی که پتانسیل براندازی سرمایه

توانست راه به جایی ببرد. در نظام  گرایی کاملا تضعیف شده بود، نمیفرهنگی و مصرف

داری  ساحتی«، هدف همسو کردن انرژی انسانی با مسیرهایی است که نظام سرمایه»تک

رو اندیشمندان مکتب فرانکفورت برای مقاومت در برابر  ازاین  حاکم تعیین کرده است، 

های فرهنگی  درونی فرم صنایع فرهنگی ارج زیادی قائل بودند. آنها اگرچه بر ارتباطات

اقتصادی   روابط  آن دوران،   تأکیدو  مارکسیستی  مقابل دیدگاه حاکم  که در  داشتند 
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استالینیستی یک به نگرش  وویژه  زیربنا  اما در شرایط   سوگرایانه  اهمیت داشت  روبنا 

گرایی و بدبینی  گرایش کلی این مکتب نخبه  ،شکست انقلاب آلمان و پیروزی فاشیسم

کند.  نیز صدق می  -ترین آنها بودبین این حتی در مورد مارکوزه که خوش   -سیاسی بود  

های انقلابی در غرب اروپا هم مکتب فرانکفورت و در هر حال پس از شکست جنبش

های متفاوت، به بررسی رابطه بین ساختارهای  اندیشمندانی چون گرامشی از جنبه   هم 

بر دین، ایدئولوژی، هنر    تأکیدتدریج  سخت اجتماعی و عوامل نرم فرهنگی پرداختند. به

 و ادبیات، گفتمان، کدهای هنجاری و غیره اهمیت زیادی یافت. 

ع ثبات و تعارض در  ، تبیین مناب19۶۸پس از جنگ دوم جهانی و شکست جنبش  

ها که ساختار  مارکسیست   یای به خود گرفت. این ایدهداری شکل تازهسرمایه  یجامعه

شدت مورد تعرض قرار گرفت. از طبقاتی منبع اصلی ثبات و تعارض در جامعه است به

باید در روابط اجتماعی شرکت    خود،  ظنظر مارکس افراد برای رفع نیازهای مادی و حف

روابط تولید کالاها و خدمات حاکم هستند. این به معنی آن است که افراد  کنند که بر

از  پیروی کنند. ساختار طبقاتی  از ساختار اجتماعی حاکم در جامعه  مجبور هستند 

آن  وارد  داوطلبانه  خود  نیازهای  رفع  برای  افراد  زیرا  است  جامعه  ثبات  منبع  سویی 

استثمار بنا شده است،    یجا که بر پایهآن شوند، اما از سوی دیگر همین ساختار از  می

را کسب  تنش هنگفتی  ثروت  کار  نیروی  استثمار  با  مسلط  طبقات  زیرا  است،  آفرین 

بینی مارکس این بود که این تعارض باعث مقاومت کارگران و در نهایت  کنند. پیشمی

د با دست  شود. به همین خاطر از نظر او کاپیتالیسم خوداری میسرنگونی نظام سرمایه

ایجاد کرده است. مارکس    یداری، یعنی طبقهخویش قبرکن نظام سرمایه را  کارگر، 

پیش از  طبقه شرطیکی  پیروزی  اصلی  به    یهای  خود«  در  »طبقه  از  گذار  را  کارگر 

که افراد برای تولید   دید. در نتیجه او هم از یک ساختار طبقاتی»طبقه برای خود« می

شکالا آن  در  و خدمات  از شکلرکت میها  و هم  کرد  یاد  یعنی کنند  طبقات  گیری 

درگیر افر یکدیگر  با  جمعی  کنش  یک  در  خود  اقتصادی  منافع  حول  آنها  که  یندی 

پرواند؟ چرا کارگران داری مار در آستین خود میشوند، نام برد. اما چگونه سرمایهمی

روی متحد در توانند به منافع جمعی و مشترک خود پی ببرند و به شکل یک نیمی

 مقابل سرمایه قد علم کنند؟ 
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مارکسیست بیان میدلایل  این صورت  به  اول، سرمایهها معمولا  داری خود شد. 

را در کارخانجات بزرگ در زیر یک سقف جمع می این نظر شرایط کارگران  از  کند. 

  یکارگران بسیار متفاوت از شرایط دهقانان خرد پراکنده است. جمع شدن آنها هزینه

می کاهش  را  مشترک  باعث  عمل  آنها  اطلاعاتی  تبادل  و  کارگران  تجمع  دوم،  دهد. 

گیرند. سوم،  شود که آنها تشخیص دهند تحت شرایط مشابهی مورد استثمار قرار میمی

یابند. اما پس  داری دست میتدریج به یک هویت مشترک برای مقابله با سرمایهآنها به

پ چند  بلافاصله  توضیحات،  این  میاز  مطرح  منطقی  هنوز رسش  چرا  جمله،  از  شود، 

منافع  سرمایه دشمن  که  تاچر  چون  کسانی  از  آنان  از  بخشی  چرا  پابرجاست؟  داری 

 طبقاتی کارگران بود، دفاع کردند؟ 

دقیقی از تاچریسم با    استوارت هال از اولین کسانی بود که توانست تحلیل نسبتاً

ها را که اول،  ارائه دهد. او این درک غالب در میان مارکسیست   تکیه بر نظرات گرامشی

ثر  أها متآن هستند دوم، ایده  ی کنندهشوند و منعکسها از شرایط مادی ناشی میایده

اقتصادی هستند و سوم، ایده ایدهاز منافع  حاکم    یهای طبقههای حاکم در جامعه، 

تاچریسم به این نتیجه رسید که درک هستند را مورد تردید قرار داد. هال با تحلیل  

حاکم نادرست   یهای طبقههای حاکم و ایدهها از مطابقت اساسی بین ایدهمارکسیست

های ایدئولوژیک خاصی  بندیفرم  های ایدئولوژیک در طبقات مسلط و است، ضمناً تفاوت

عه مبارزه  کار سنتی در جامهای محافظهشدت با ایدههکه خود نیز باید ب-چون تاچریسم  

گیرند. از نظر هال، تاچریسم اگرچه برخی از عناصر مهم و سنتی  را نادیده می  -کند

های حزب توری در انگلستان را در خود داشت، اما حاوی عناصر بدیع و جدیدی  ایده

. همچنین به اعتقاد او، این  ندبود که با عناصر قدیمی به شکلی جدید تلفیق شده بود

کرد نفوذ تاچریسم را با توسل به آگاهی کاذب  ستی که سعی میقدیمی مارکسی  یایده

دیگر، کارگران و زحمتکشان توسط طبقات حاکم فریب داده    تتوضیح دهد، به عبار

اند و به منافع مادی  گرفتار شده  تطور موقت در دام ساختار کاذبی از توهمااند و بهشده

ست است. دلیل اصلی هال در مخالفت  زنند نیز نادرو واقعی خود ناآگاهانه پشت پا می

کرد و  ای و طولانی بیداد میآخری این بود که در انگلستان بیکاری توده  یبا این ایده

توانست کارگران را برای دفاع از منافع عاجل خود  اگر چنین معضل بزرگ اجتماعی نمی

طور م عادی بهگاه باید در مورد آن شک کرد. بنابراین این ایده که مردبیدار کند، آن



 

 
 

 سوسیالیسم بدون ماتریالیسم  647

چیست،  سیستماتیک می آنها  واقعی  منافع  که  نشوند  متوجه  و  بخورند  فریب  توانند 

(. اگرچه تحلیل هال از ایدئولوژی تاچریسم و نقد  199۶:5٠  پذیرش نیست. )لارین، قابل

ها از ایدئولوژی حاوی مطالب درستی بود اما او نکات نادرستی درک غالب مارکسیست

 ( 199۶:5۲های زمان خود، به مارکس نسبت داد. )لارین، یسترا برای نقد مارکس

بندی که: منافع اجتماعی در اکثر موارد تاچریسم با تکیه بر این جمع   ،از نظر هال 

ایدئولوژی  ندرت با  ها نیز بهانسجام لازم را ندارند؛ و هویت  ها عمدتاًمتناقض هستند؛ 

انگلستا  ،ثبات هستند را در  او، چاره  نتوانست هژمونی خود  اعتقاد  به    یکسب کند. 

مبارزه با تاچریسم بازی در زمین خودش بود: پرداختن به مسائلی که از نظر مارکسیسم 

شدند یعنی مسائلی »همچون جنسیت، نژاد، خانواده،  سنتی غیرسیاسی محسوب می

مالیات کار، دستمزدها،  و همچنین  طبیعت  فراغت،  مصرف،  آموزش،  ها،  سکسوالیته، 

)اندرسون،    شد انه نیز باید محترم شمرده میورداری پیشهت، یا ارتباطات«. سرمایهسلام

از مخالفان سرسخت خشونت بود اما در تحلیل خود از 1٣9۶ (. با وجود ان که هال 

هژمونی تاچریسم و برای اثبات نظرات خود در این مورد سعی کرد تا جای ممکن نقش  

ی که دو پیروزی قاطعی که پس از آغازی متزلزل اهمیت جلوه دهد، »در حالقهر را کم

آوردند ارمغان  به  تفوق  تاچر[  ]مارگارت  او  اعتصاب  -برای  شکستن  هم  در  یعنی 

فالکلندمعدن بر سر مالکیت جزایر  استعماری  اعمال    - چیان و جنگ  هر دو مصادیق 

 جا( خشونت بودند.« )همان

های غلط  ناتوانی تئوری   گرایان و پیروزی نولیبرالیسم،درپی چپهای پیشکست 

این واقعیت که در عصر تلویزیون   ها و پیروزی مخالفین،شکست  قدیمی برای توضیح این 

دهی به افکار عمومی اشکال جدیدی به  های اجتماعی، جهتو رسانه  موبایل هوشمندو  

دست کسانی چون   بههای گرامشی  از اندیشه   تفسیرهای ویژه  گرفت، در کنارخود می

تدریج  هب  گرایان باز کرد. گرایی در میان چپهال و لاکلائو راه را برای رشد سریع فرهنگ

ارتباط درونی عوامل اقتصادی و فرهنگی، و استقلال   هادر نظرات برخی از مارکسیست

حوزه  بی  ینسبی  اقتصادی  حوزه  از  نقش  ایدئولوژی  بر  عوض  در  گشت،  رنگ 

  تأکید ل فرهنگی نسبت به عوامل ساختاری به طور آشکار و پنهان عوام یکنندهتعیین

 شد. 
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 ساختار اجتماعی در برابرفرهنگ
فرض اساسی ساختار طبقاتی مارکس این بود که ساختار طبقاتی در مجموع قادر 

استراتژی  جهت  در  آنها  هدایت  برای  اجتماعی  بازیگران  بر  زیادی  فشار  های  است 

های  آورد نه ویژگیسیستم را به حرکت در می آنچه  بنابراین وارد کند.  اقتصادی معین

های ساختاری است. قوانین حرکت سیستم توسط های علیّ موقعیتفردی بلکه ویژگی

شود که های اقتصادی افراد در تولید باعث میشود و جایگاهساختار طبقاتی ایجاد می

تقریباً اقتصادی  اهداف  )چ  آنها  کنند.  دنبال  را  درک    (۲٠۲۲:۲٣یبر،  مشابهی  این 

ال رفت. یکی از منتقدان مهم  ؤگذشته به زیر علامت س  ی ماتریالیستی در اواخر سده

دههاخیر  دوران در  سیول  ویلیام  می  199٠  ی،  بیان  چنین  را  درک جدید  کند:  این 

رو، »حتی این»جهان اجتماعی به وسیله اعمال تفسیری بازیگران ساخته شده است«، از 

میساختارهای   نظر  به  که  اقتصادی  و  پایهاجتماعی  اسکلت  رسید  یا  انضمامی  های 

جا،  استخوانی زندگی اجتماعی باشند، خود محصول کار کنشگران انسانی بودند.« )همان

۲5) 

تواند پرتو نوری بر درک یاد شده اندازد. یک کشیش با مشارکت  یک مثال ساده می

معینی برقرار    یبا اعضای کلیسای خود رابطه  دینی در کلیسای محلی  هایضه یدر فر

کند. مشارکت اعضای کلیسا و کشیش در صورتی شکل یک ساختار پایدار را به خود می

نقشمی و  وظایف  طرف  دو  هر  که  این گیرد  پذیرش  برای  اما  بپذیرند.  را  خود  های 

مدهایی دارد. آنها باید  آا چه پیخوبی درک کنند که مشارکت آنهها، آنها باید بهنقش

من و رهبر  ؤعنوان مردم مبپذیرند که باید رفتار معینی را دنبال کنند، به نقش خود به

به خدا را درک کنند و    منان باید نزدیکی بیشتر کشیشؤم  مذهبی باور داشته باشند.

واهد که  مایل باشند تا کشیش قدرت خود را بر آنها اعمال کند، و از اعضای کلیسا بخ

تزکیه  با    یبرای  بتواند  باید  نیز  بپذیرند. کشیش  را  او  پندهای مذهبی  نفس خویش، 

عنوان یک رهبر آگاهی خود از مسائل دینی، تسلط خود را در این عرصه نشان دهد و به

مذهبی با آنها برخورد کند. بنابراین فقط حضور مردم و کشیش در کلیسا از آنها یک  

. آنها قبل از ورود به این ساختار با اعتقادات خاصی وارد آن  سازدجماعت مذهبی نمی

درون یک فرهنگ خاص مذهبی    شوند و جایگاه آنان در این ساختار مذهبی قبلاً می

تعریف شده است. در نتیجه، فرهنگ در چگونگی کارکرد این ساختار نقش اصلی را 
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ان قادر به درونی  دارد. جماعت مذهبی مذکور در صورتی موفق خواهد شد که مخاطب

طور خلاصه از نظر سیول ساختار اجتماعی وابسته به به  کردن قوانین مذهبی باشند.

عواملی است که کدهای فرهنگی خارجی را درونی کرده باشد. ساختارهای اجتماعی  

 گذار باشند. تأثیرباید تفسیر شوند تا بتوانند 

اعی شبیه ساختارهای  ساختارهای اجتم  یمارکسیسم بر این باور نیست که همه

طبقاتی هستند. برخی از ساختارهای اجتماعی مانند مثال بالا مطابق درک سیول ایجاد 

اندازی شد، ساخت  هنگامی که ساختار طبقاتی راه  ها،شوند. اما از نظر مارکسیست می

 یابد. معنا اهمیت کمی می

 تفاوت ساختار طبقاتی 
پی اجتماعی  ساختار  هر  در  ولی  آمشارکت  دارد،  بازیگران  برای  معینی  مدهای 

های اقتصادی  های معینی برخوردار است. بازیگران با قابلیتساختار طبقاتی از ویژگی

ها قوانین مشخصی را برای کنند و این قابلیتدر ساختار طبقاتی شرکت می  مشخصی

  تأثیر بازیگران    یکند. این موضوع بر انگیزهمی  بازتولید بازیگران در این ساختار تعیین

 سزایی دارد. هب

مزدبگیر کارگر  موقعیت  در  که  واقع شخصی  در    در  اگر  حتی  است،  گرفته  قرار 

محیطی بزرگ شده باشد که کارگری را عار تلقی کند، باز برای کسب امرار معاش و 

کلیسا عمل    یزندگی مجبور به فروش نیروی کار خود است و برخلاف نمونه   یادامه 

افکار مذهبی احتمالاًمی کند و در  آن ساختار را ترک می  کند که فرد در صورت رد 

شود. در مقابل، در  آن ساختار، بازتولید آن نیز متوقف می بسیاری از ک افرادصورت تر

در صورتی که کارگر برای - داری، بیزاری از فروختن نیروی کارساختار طبقاتی سرمایه

است آن  به  مجبور  خود  نمی-بقای  کار  ترک محیط  شرایط موجب  که  آن  مگر  شود 

 د. اقتصادی یا زندگی او به هر دلیلی تغییر کن

سرمایه عقاید  مورد  در  موضوع  سرمایههمین  اگر  آیا  است.  صادق  داران  دار 

بودایی هندو،  مسلمان،  کاتولیک،  می  ...،پروتستان،  مذهبی  عقاید  مانع  باشند،  تواند 

 ییید برخی از عقاید مذهبی در توسعهأ داری شود؟ ممکن است در تگسترش سرمایه 

داری در ق پروتستانی باعث گسترش سرمایهاخلا  نزد وبر  داری گفته شود مگرسرمایه
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شناسی را نگران گسترش ای بود که بسیاری از اندیشمندان جامعهغرب نشد؟ این نکته

در عمل،    داری در کشورهای آسیایی به خاطر اعتقادات دینی متفاوت آنها نمود. سرمایه

سرمایه نظام  تفاوت  - داری  گسترش  وجود  محلی  با  داد   - های  آن  از  که    نشان 

فرهنگی خاصی نیست،  سرمایه ارزشی و  نظام  بر  برای رشد خود متکی  رشد    و داری 

داری در کشورهایی چون ژاپن و کره و هند شاهد چنین مدعایی است.  سریع سرمایه 

سرمایه گسترش  نیست.بنابراین  خاصی«  »روح  داشتن  نیازمند  های  مسمکانی  داری 

داران دیگر برای کسب بور به رقابت با سرمایهداران را مجداری، سرمایهرقابت در سرمایه

بیشتر، کاهش هزینهسود می برای کسب سود  تولید، فروش کالاها،  کند. تلاش  های 

مزدی کار  سرمایه،خرید  زندگی  از  جزیی  است.  ... همه  مذهبی  و  عقیده  هر  با  داران 

عیت  ساختار است و نه برعکس. موق  تأثیرگیری ذهنی در ساختار طبقاتی تحت  جهت 

های ساختار انتخاب کند تا موضعی مطابق با خواسته دار او را وادار میطبقاتی سرمایه

داران زیاد است اما در  در این حالت نیز اختلاف عقیده در میان سرمایه  کند. مسلماً 

گیرد و کسانی  این طبقه، فرهنگی مطابق با نیازهای ساختاری شکل می  میان  مجموع در

 وبیش مطرود شوند. خود کم قطارانتوانند از سوی هممی که از آن عدول کنند 

در این    دارد یا نه.  تأثیرجا بحث بر سر آن نیست که آیا فرهنگ بر ساختار  در این

  برسر   وجود دارد. بهتر است اختلاف  نظرها توافقمورد امروز در میان اکثر مارکسیست 

را    آنچه بالا بحث شد  باید  بیان کرد. می  گونه این در  توافق داشت که ساختارها  توان 

توسط عوامل اجتماعی تفسیر شوند؛ کارگزاران اجتماعی بسته به موقعیت خود، و متاثر  

فرهنگ بر کنش    تأثیردهند. بنابراین اختلاف اصلی نه بر سر  از عوامل فرهنگی پاسخ می

ی تأثیرگرایان، هیچ  هنگو نه بر ساختار است. اختلاف بر سر این است که در بحث فر

عنوان یک  به  شود. فرهنگ دارای استقلال زیادی است واز ساختار بر فرهنگ دیده نمی

گذارد. بنا به  می  تأثیربین ساختار و عمل طبقاتی    یعامل خارجی از بیرون بر رابطه 

توان این اختلاف را در دو مدل مختلف نشان داد. در مدل اول  می ویوک چیبر یگفته 

 کند. ی بین ساختار و عمل مداخله میهنگ به عنوان یک مکانیسم علّ فر
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 کننده مثابه علت مشارکتمدل اول: مداخله به

زای مستقل  مثابه یک عامل برونشود فرهنگ بهطور که در شکل دیده میهمان

واسطه وجود دارد؟ در مورد مثال اول، کشیش و    مثابهکند. اما چرا فرهنگ بهعمل می

واسطه یک  نقش  فرهنگ  اعتقاد    یکلیسا،  عدم  دلیل  به  بازیگران  دارد.  را  مستقل 

رد کنند و کنار بروند و یا این که نتوانند نقشی    که به آنها محول شده   را  توانند نقشی می

یک عامل    ینیاز به مداخله درک کنند. ادامه و بازتولید ساختار      که به آنها داده شدهرا  

نقش یک    نهایی،  ی زیاد آن بر نتیجه  تأثیرزا دارد. این فرهنگ است که به دلایل  برون

تواند مناسب ساختار طبقاتی باشد  کند. اما مدل بالا نمیمستقل را بازی می  یواسطه 

ر وجود ی بتأثیر  مثابه یک عامل بیرونی،طور که گفته شد، ذهنیت بازیگران بهزیرا همان

این در  ندارد.  ساختار  وجود  عدم  برای و  لازم  کدهای  و  معانی  همچنان  فرهنگ  جا 

کند. به عبارت دیگر در هر دو مدل، برای فعال شدن  سازی ساختار را فراهم میفعال

نمی فرهنگ  اما  شوند  فعال  بتوانند  تا  شوند  تفسیر  باید  آنها  باعث  ساختارها،  تواند 

ع  هایی  توانند موجب محدودیتفرهنگ و ساختار می  وضفروپاشی ساختار شود، در 

تنهایی نتیجه را تعیین کند.  طور مستقل و بهتواند بهبرای یکدیگر شوند. فرهنگ نمی

کند. در نتیجه، ساختاری وجود دارد در این حالت، نقش یک کانال انتقالی را بازی می

ای مناسب  زیگران را به شیوه خود با  یو آنها به نوبه  دده که کدهای فرهنگی را شکل می

 دهند.  جهت می
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 سازمثابه دگرگونفرهنگ به یمدل دو: مداخله

د. اول، درست مانند حالت قبل، ساختار از  کردر شکل بالا باید به چند نکته توجه  

  هایساختار خود محدودیت  کند اما با این تفاوت کهطریق کدهای فرهنگی عمل می

کند. دوم، پیکانی  معینی برای کدهای فرهنگی ایجاد و تنوع کدهای فرهنگی را کم می

گذاری شده است. این بدان معناست که  رود نقطهکه از سمت فرهنگ به ساختار می

از    تأثیر بیشتر  بسیار  فرهنگ  بر  اگر    تأثیرساختار  بنابراین  است.  ساختار  بر  فرهنگ 

با ساختار همخوانی نداشته باشد، او بدون دخالت عامل  های یک بازیگر  ها و ارزشهنجار

خارجی، دلایل خوبی برای تجدیدنظر در هماهنگ کردن خود با ساختار خواهد یافت.  

می میکارگر  خطر  به  را  او  بقای  کار،  از  امتناع  که  مورد  داند  در  امر  همین  اندازد. 

بر    ساختار   تی است کهدار صادق است. دوام شرکت او وابسته به رعایت تعهداسرمایه

تنظیم    یعهده ساختار  با  را  خود  هنجارهای  بازیگران  اگر  بنابراین  است.  گذاشته  او 

 ( ۲٠۲۲:۴٠نکنند، آنها ممکن است زنده نمانند. )چیبر، 

 علت بقای سیستم 
ایده به خودی خود    داریگیری طبقات در سرمایهماتریالیستی شکل  یپذیرفتن 

های مارکسیسم در مورد گرد هم آمدن کارگران حول یک بینیچیزی در مورد پیش

ها  مارکسیستاز  گوید. از نظر بسیاری  گیری یک »طبقه برای خود« نمیطبقه و شکل

شود که فشارهایی که از خود  قرار گرفتن کارگران در ساختار طبقاتی معینی باعث می

های مناسبی برای کارگران در جهت گردد انگیزهن وارد میساختار طبقاتی بر کارگرا

یک قرن پیش در اروپا    کند. داری را ایجاد  سازماندهی خود و مبارزه با سیستم سرمایه

ها در قرن گذشته در  های کارگری بسیار قوی بودند، اما شکست این جنبشجنبش

مناطق جهان، ع از  این  دهغرب و ضعف کنونی جنبش کارگری در بسیاری  به  را  ای 

نتیجه رساند که تغییرات ساختاری طبقه کارگر و کاهش عددی آن علت اصلی ضعف  
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چنین استنتاج کردند    ایگفته شد عده  طور که قبلاًکنونی جنبش کارگری است. همان

 ... ،کارگر را توضیح دهند  یتوانند ضعف طبقه که عوامل فرهنگی می

د کارگران را به سمت سازماندهی سوق  اگر چه ساختارهای طبقاتی قادر هستن 

عین حال عوامل مادی مشخصی در نظام سرمایه اما در  داری وجود دارند که دهند، 

شوند. این عوامل ربطی به بحث معمول در مورد  همیشه مانع سازماندهی کارگران می

داری وجود گیری سرمایه»کاهش عددی کارگران صنعتی« ندارد و از همان ابتدای شکل 

اصلی    یشود. مسئلهسفانه در مورد این عوامل منفی کمتر صحبت میأ اشته و دارند. متد

اقتصادی    یمبارزه  توان بر این باور بود که کارگران حتماًگرایی است. نمینقد فرجام

داران را سازماندهی خواهند کرد. جایگاه طبقاتی کارگران در نظام  خود بر علیه سرمایه

طور که  دهد بلکه همانن را به سمت سازماندهی خود سوق نمیکارگرا  تولیدی قطعاً 

داری نشان داده، عکس آن نیز ممکن است. اما عوامل منفی که مانع  بارها تاریخ سرمایه

 شوند، کدام هستند؟ سازماندهی کارگران می

آسیب بیاول،  محیط  یک  در  کارفرمایان  و  کارگران  کارگران:  وارد  پذیری  طرف 

کنند که کارفرما از همان ابتدا قدرت  دو در میدانی مبارزه مید بلکه آنشونمبارزه نمی

توانند  دانند که کارفرمایان میخوبی میبسیار زیادی در مقابل کارگر دارد. کارگران به

به دلایل مختلف آنان را تنبیه یا از کار اخراج کنند. نامطمئن بودن شغل کارگران یکی  

رو حتی در کشوری مثل سوئد  اینداری است. از سرمایهاز شرایط مهم تعبیه شده در  

های کارگری دارای موادی در جهت افزایش امنیت که قانون کار در اثر فشار اتحادیه

طرفداران آشکار و    یشغلی کارگران است، این مواد قانونی از همان ابتدا مورد حمله 

تدریج مورد  هن مواد قانونی بگذشته ای  چهل سالاند و طی  داری بودهپنهان نظام سرمایه

اثری باقی نمانده است. بنابراین    کاری قرار گرفته تا این که امروز دیگر از آنها تقریباًدست

تجربه اثر  در  ب  یکارگران  خود  که  هروزمره  برسند  نتیجه  این  به  است  ممکن  زودی 

برای افزایش امنیت شغلی خود، نه ایجاد یا پیوستن   ترین« اقدام آنهامؤثرترین و  »راحت 

توانند  هایی که میهای جدید است. مهارتهای کارگری بلکه کسب مهارتبه اتحادیه

فهمند  تحت شرایط معینی مانع اخراج آنها شوند. در عین حال کارگران این نکته را می

های سنتی  د تا در شبکهکننکه همیشه امکان اخراج آنان وجود دارد، بنابراین سعی می
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های معمول خویشاوندی، مذهبی، نژادی، ملی، قومی،  جوامع از شبکه  یموجود در همه

اما پیامدهای    ،شان نداردکاستی، مذهبی،...که عضویت در آنها خطری برای امنیت شغلی 

 ( ۶٣جا، کند، مشارکت کنند. )همانتر میهزینهاخراج را کم

از   نتیجه برسند که دوم، تجمع منافع: برخی  این  به  خود   کارگران ممکن است 

توانند با کارفرمایان به توافق برسند. بر خلاف  متفاوت، بهتر می  به دلایل کاملاً تنهایی  به

توان توان آن را از شخص کارفرما مجزا نمود، نیروی کار کارگران را نمیسرمایه که می

روز کاری، سطح دستمزد، مزایای  از خود آنها جدا کرد و مسائلی چون شدت کار، طول  

کارگران مهم هستند، اما میزان اهمیت    یبهداشتی، حقوق بازنشستگی و غیره برای همه

ولی است.  متفاوت  افراد مختلف،  برای  آنها  اولویت  به معنی    و  کارگران  اقدام جمعی 

رخی  است. از طرف دیگر، ب توافق بر سر عناصر مختلف رفاه، با تعداد زیادی از کارگران

نزدیک خود با کارفرما،    یرسند که به خاطر رابطه از کارگران در عمل به این نتیجه می

به امثالهم خودشان  و  استثنایی  کاری  مهارت  بهتر میداشتن  منافع  تنهایی  از  توانند 

( درست به خاطر همین عوامل،  ۶5جا،  نزدیک خود دفاع کنند. )همان  یرفاهی آینده

ها، از عضویت در  آگاهی از منافع درازمدت عضویت در اتحادیه  آنها ممکن است با وجود

 [ 5مدت خویش خودداری کنند. ]آنها به خاطر منافع کوتاه

ها، بدون توجه به شده توسط اتحادیهسوم، سواری رایگان: شرایط و مزایای کسب

افراد در اختیار همه  ا  یمیزان مشارکت  ز اعضا و در موارد دیگری تمام کارگران اعم 

رسند که به این نتیجه می  گیرد. بنابراین بسیاری از کارگرانعضو و غیر عضو قرار می

توانند از مزایای  های کارگری میحتی بدون مشارکت یا مشارکت فعال در کار اتحادیه

 ی خاطر هزینهبسیاری از کارگران به  های حاصله استفاده کنند. به عبارت دیگر، توافق 

اتحا در  فعال  فعال  دیهمشارکت  عضو  یا  و  عضو  خود،  شغلی  امنیت  و  کارگری  های 

های کارگری  رایگان یکی از عوامل ضعف اتحادیه  ی سواریشوند. پدیدهها نمیاتحادیه

 ( ۶۶)همانجا،  است.

پیوندد  توان چنین گفت که تشکیل طبقات زمانی به وقوع میطور خلاصه میبه

خود باشند. ساختار طبقاتی دو مکانیسم را  های دفاع ازکه کارگران به دنبال استراتژی 

از مارکسیست   دهد. معمولاًدر دسترس قرار می بر عوامل تسهیل بسیاری    یکنندهها 

دارند، در حالی که عوامل ساختاری دیگری نیز وجود دارند که کارگران   تأکیدساختاری  
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فی تشکل کارگران راه مقابله با عوامل من  دهند. های فردی سوق میرا به سمت استراتژی 

های کارگری های لازم برای ایجاد سازمانیا این است که کارگران بر میزان فداکاری

یابی کارگران هستند تضعیف شوند.  هایی که مانع تشکلبیفزایند، یا این که مکانیسم

 توان این دو استراتژی را با یکدیگر ترکیب کرد. می مسلماً

 رضایت كارگران 
پرسش مهمی که در کشورهای غربی پس از جنگ دوم جهانی مطرح شد این بود  

کارگر جذب شرایط    ی»چرا طبقه   ، قرن پیش آمد؟«که »چه بر سر کارگران انقلابی نیم

های مبارزاتی خود را کنار گذاشت؟« استوارت هال اگرچه رفاه اقتصادی شد و انگیزه

چار تغییرات اقتصادی و سیاسی فراوانی  غرب د  پذیرفت که پس از جنگ دوم جهانی، می

او »کاملاً  شد نظر  از  بود که دگرگونی  اما  به    یهای عمدهواضح  اقتصادی  و  سیاسی 

چرخش   یاندازه بود  معتقد  هال  همچنین  نبودند«.  اجتماعی  و  فرهنگی  تحولات 

تلاش برای یک پاسخ سیاسی بود: »درک   ،روشنفکرانی چون خودش به سمت فرهنگ

عنوان پاسخی به یک پرسش نظری  حائز اهمیت است که مفهوم فرهنگ نه بهاین نکته  

کارگر در    یکلان بلکه پاسخ به یک پرسش سیاسی مشخص یعنی: چه بر سر طبقه

»روبنا مارکسیستی  چارچوب  هال،  نظر  از  مطرح شد«  آمد؟،  اقتصادی  رفاه  -شرایط 

رو او و همفکرانش به  ایناز  و    داد»کارایی کمی« به استقلال روبنا از زیربنا می  زیربنا«

این نتیجه رسیدند که نظر مارکسیسم برای تحلیل شرایط سیاسی کافی نیست. این 

توانند فقط بر زور و خشونت تکیه گرامشی که طبقات مسلط در درازمدت نمی  یایده

حاکمیت خود جلب کنند،    ینمایند بلکه باید رضایت طبقات زیردست را برای ادامه

جا منجر شد  گرایان در چپ نو را به خود جلب کرد. این برداشت به آنهنگتوجه فر

داری بدل شده  کارگر پس از جنگ به یک بازیگر مشتاق و راضی سرمایه  یکه طبقه 

 است. 

مقولهنوآوری  در  گرامشی  دارد.   یهای  مارکسیسم  برای  زیادی  اهمیت  هژمونی 

داری، حائز اهمیت سیستم سرمایهکارگر برای ثبات    یدرک اهمیت کسب رضایت طبقه 

تر رو، امروز در مورد لزوم کسب رضایت کارگران برای تضمین ثبات کماین ززیادی بود. ا

کسی شک دارد. مسئله بر سر اهمیت کسب رضایت است. آیا رضایت کارگران منبع 
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یک عامل فرعی در    عنوانداری است یا آن که باید آن را بهاصلی ثبات نظام سرمایه

و رهبری   کارگر فقط از طریق اقناع ایدئولوژیک  یثبات در نظر گرفت؟ آیا رضایت طبقه 

 تر، منظور از رضایت چیست؟ آید؟ و از همه مهماخلاقی و فکری به دست می

توان از دو نوع رضایت سخن گفت. اول، رضایت  ویوک چیبر معتقد است که می

داند. دوم: رضایت  مطلوب و در نتیجه مشروع می  ا ذاتاًفعال: رضایتی که فرد شرایط ر

کند. )چیبر،  ناپذیر تلقی میبار اما آن را اجتنابمنفعل: رضایتی که فرد وضعیت را اسف

۲٠۲۲:۸۶) 

گفت که برخی از متفکرین فرهنگی که معتقدند کارگران   راحتیتوان بهبنابراین می

اند، دچار  طبقه مسلط و نه به زور رضایت خود را اعلام کرده  خاطر »قدرت ایدئولوژی«به

ایدئولوژی حاکم   تأثیر کارگر ممکن است تحت    یافرادی از طبقه  خطا هستند. مسلماً

دوم و    یافرادی که در مقولهراضی باشند، اما گسترش آن به    از سیستم موجود کاملاً 

رضایت هستند اشتباه است. در واقع کارگران به دلایل    از روی یأس مجبور به اعلام 

 شوند.  این نوشته خارج است به شرایط موجود تسلیم می یمختلف که از حوصله 

گرامشی  ی  از طرف دیگر باید اضافه کرد که آدام پرژورسکی تفسیر دیگری از نظریه

ب رضایت فعال فرودستان دارد که فقط مبتنی بر ایدئولوژی نیست. بنا به در مورد جل

شود، اما هرگز مبتنی  پرژورسکی »رضایت همیشه از طریق ایدئولوژی بیان می  یگفته 

آن همیشه و همه جا اقتصادی بوده است« )به نقل از چیبر،    یبر آن نیست، بلکه شالوده

۲٠۲۲:9۲) 

 ی پایانی چند نكته
برپایهسرمایه   سیستمچرا   که  همچنان   یداری  دارد  قرار  سلطه  و  استثمار 

های اقتصادی و سیاسی کارگران در قرن حاضر نسبت به قرن  پابرجاست؟ چرا سازمان

ها، انقلابات کارگری در شرق  اند؟ چرا بر خلاف تصور مارکسیست تر گشته گذشته ضعیف

شوند  گرا میبیشتر جلب نیروهای راست و نه غرب به وقوع پیوستند؟ چرا امروز کارگران  

کنند که برخلاف منافع طبقاتی آنها  گرایان؟ چرا کارگران از احزابی حمایت میتا چپ

انقلابی را   یانقلاب هستند؟ آیا سوبژکتیویته   یکند؟ آیا کارگران هنوز سوژه عمل می

تی را به دست  باید از منشور فعالیت تولیدی توضیح داد؟ آیا کارگران باید قدرت دول
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نمی  انقلاب  چرا  گیرند؟  میخود  این  شود؟  اندیشمندان فهرتوان  داد.  ادامه  را  ست 

این    ی طور کلی دربارهگرایان بهمارکسیست، پسامارکسیست، نئومارکسیست و یا چپ

کنند.  و می  های مشابه در طی یک قرن گذشته فکر کردهها و بسیاری از پرسشپرسش

کارگریشکست  به    های جنبش  را  تئوری   تأملبسیاری  مورد  در  های مسجل  بیشتر 

پاسخ برخی  است.  نموده  وادار  قانعگذشته  کم  ، کنندهها  قابلبرخی  بعضی  و  قبول،  تر 

مهم در مارکسیسم   یاشتباه هستند. در این نوشته به طور گذرا به چند مسئله  کاملاً 

 ی انع ساختاری ایجاد طبقه ساختار و فرهنگ و مو  یرابطه،  انقلابی  یحول سوبژکتیویته 

 ای برای خود« پرداخته شد. مثابه »طبقهکارگر به

از برداشت  ،پس از جنگ دوم جهانی  های نادرست از چپ نو در مقابله با برخی 

گیری آگاهی طبقاتی که از اوایل انگیز شکل هیجان  یهای مارکسیستی به مسئله تئوری 

گیری طبقات . راز شکلپرداخت  ها بود  قرن گذشته یکی از موارد اختلاف مارکسیست

قرن  از مسائل مهم تعیین استراتژی سوسیالیستی است. پس از چرخش فرهنگی در نیم

ای در مارکسیسم سنتی ایجاد شدند که تلاش داشتند فراز و  های تازهگذشته، نوآوری 

سوسیالیستی را توضیح دهند. این پرسش    گیری طبقات، یا هژمونیهای شکلنشیب 

کند؟ نقش فرهنگ در  منافع طبقاتی را ایجاد می  مطرح شد که آیا جایگاه طبقاتی واقعاً

به   یابتدا وظیفه   چیست؟  زمینهاین   را  اقتصادی  علایق  و  منافع  تا  بود  این  فرهنگ 

ین صورت ای که با جهان عاطفی عاملین اجتماعی همنوا شود، ترجمه کند. در اگونه

می ایجاد  مثبت  نقشی  شکلفرهنگ  مانع  فرهنگ  که  مواقعی  در  آگاهی  کرد.  گیری 

زودی این طرز تلقی از فرهنگ دیگر کافی نبود.  طبقاتی بود نقش آن منفی بود. اما به

منافع طبقاتی بر سیاست بود، اگر ایدئولوژی، مذهب و زبان    تأثیر  یاگر فرهنگ واسطه

  یای سیاسی آنهاست چرا همین فرهنگ نتواند میانجی نحوهه افراد، میانجی انتخاب

مثابه یک فیلتر در تواند بهگونه فرهنگ میههای اقتصادی باشد؟ چدرک آنها از انتخاب 

تواند موجب فیلتر منافع اقتصادی  های سیاسی عمل کند اما همین فرهنگ نمیانتخاب

های اقتصادی و هم سیاسی  یتطور همزمان هم فعالثر از فرهنگ، بهأ شود؟ انسان مت

 دهد. خود را انجام می
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آن  نمیاز  دارد  ماتریالیستی  رویکردی  مارکسیسم  که  این  جا  از  برخی  تواند 

هسته  بپذیرد.  را  کنش    یتوضیحات  که  است  این  مارکسیستی  ماتریالیسم  مرکزی 

اقتصادی توضیح داده می شود. وقتی عاملین اجتماعی اهداف  اجتماعی توسط منافع 

که منافع    آنچه  کنند، در مجموع این اهداف توسطیاسی یا اقتصادی خود را دنبال میس

 گردند. شود هدایت مینامیده می

پیش مارکس  این،  بر  بود که سرمایهاضافه  کرده  به بینی  را  داری گورکنان خود 

های کارگری  گیری جنبشگویی با اوجکارگر ایجاد کرده است. این پیش یشکل طبقه 

و انقلابات متعدد در ابتدای قرن بیستم    نتهای قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستمدر ا

ها بر  تدریج برخی از مارکسیست هال رفت اما پس از جنگ دوم جهانی بؤتر زیر سکم

ای بر نفوذ هژمونی  اهمیت فرهنگ و ایدئولوژی پای فشردند. اگر در گذشته فقط عده

آنها بر آگاهی    تأثیرای بزرگ دولتی و خصوصی و  هفرهنگی طبقات حاکم از طریق رسانه

کم برخی به این نتیجه رسیدند که چیزی خارج از  داشتند، کم تأکید طبقاتی کارگران 

ال رفت . اندکی  ؤدر مارکسیسم زیر س  و زیربنا   روبنای  رابطهگفتمان وجود ندارد. اهمیت  

رد نکوهش قرار دادند.  گرایی طبقاتی« را مو»تقلیل طبقاتی« و »ذات  پس از آن برخی

سوژه  کمی مبارزه   یبعدتر  سوبژکتیویته   یانقلابی،  و  تعبیر   یطبقاتی  در  انقلابی 

سوسیالیسم را از فرهنگ لغات  یمارکسی آن به دور انداخته شد. در نهایت برخی واژه

 خود حذف کردند و دموکراسی رادیکال را جایگزین آن نمودند.  

ها را درون یا بیرون از مارکسیسم قرار دهیم،  آن که آن ها اعم از  این تئوری   یهمه

باید بتوان به   دهند. قطعاًسوسیالیستی را هدف قرار می  ماتریالیستی استراتژی  یهسته 

 شوندمی استثمار بشدت داری  این پرسش پاسخ داد: چرا کارگران که در نظام سرمایه

گیرند؟ آیا  خود را نادیده می  یروزمره  یکنند، تجربهو تحت بدترین شرایط زندگی می

تر از دیگر طبقات و اقشار  راحت لوح هستند و آنها افرادی غیرمنطقی هستند؟ آیا ساده

رسانه فریب  میاجتماعی  را  تبلیغاتی  که میهای  این  یا  و  خورند؟  مادی  دلایل  توان 

شان یافت؟ هدف بخش  ها در خلاف جهت منافع طبقاتیآن منطقی برای طرز رفتار  

 توان دلایل منطقی برای رفتار آنها یافت. دوم این مقاله توضیح این نکته بود که می

های جمعی بلکه به  واقعیت این است که بسیاری از کارگران نه از طریق سازمان

سرسام فشار  مقابل  در  فردی  میصورت  مقاومت  موجود  سیستم  ساختار  کنآور  ند. 
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کند، اما همان  طبقاتی اگرچه شرایط مادی مناسبی را برای مقاومت جمعی ایجاد می

دهد. این  تری را در مقابل مقاومت جمعی کارگران قرار میساختار موانع بسیار بزرگ

کارگران در مقایسه با وضعیت    گیرند. مسلماً ای است که بسیاری آن را نادیده مینکته

ها از شرایط بهتری برای مقاومت جمعی برخوردار هستند اما  ل فئودالدهقانان در مقاب

دهد.  این به معنی آن نیست که ساختار طبقاتی آنها را به سمت مقاومت جمعی سوق می

نتیجه شرایط   یسازماندهی  تحت  کارگران  بلکه  نیست  سلطه  و  استثمار  مستقیم 

ک سو ساختار طبقاتی موجب شوند. از یخود می  مؤثراستثنایی موفق به سازماندهی  

و سرمایه بین کارگر  دائمی  به خاطر دار میتنش  از سوی دیگر همین ساختار  شود، 

اقتصادی سرمایه برتر  ثبات در سیستم سرمایهموقعیت  ایجاد میدار نوعی  کند.  داری 

انقلابی نه ایدئولوژی حاکم    یبنابراین منبع اصلی ثبات در جلوگیری از سوبژکتیویته 

این به    که  جا این نکته را افزودساختار طبقاتی است. لازم است بلافاصله در اینبلکه  

بلکه   نیست  حاکم  ثبات  در  ایدئولوژی  گرفتن  نادیده  موانع   تأکیدمعنای  نقش  بر 

دهی کارگران است. اهمیت فرهنگ و ایدئولوژی حاکم و نقش  ساختاری در برابر سازمان

بی در این نوشته مورد بحث قرار نگرفته و شایسته های انقلاها و ایدئولوژی فرهنگخرده

ترویج  گفت  پرداخته شود. فقط باید   آنها  های دیگری به   طور جداگانه در فرصتاست به

 ایدئولوژی انقلابی در میان کارگران نقش بسیار مهمی در مقاومت آنها دارد. 

تفسیر   این  قطعاًتأثیرآیا  دارد؟  انقلابی  نیروهای  عملکرد  در  از  .  ی  برخی 

عقلانی یعنی    بدیلها هنوز بر این اعتقاد هستند که در مقابل کارگران یک  مارکسیست

این   رد  دارد.  قرار  و   بدیلمقاومت جمعی  عقلانیت  از سرمایه، سقوط  دفاع  به معنی 

گرفتار شدن در دام آگاهی کاذب است. حال اگر پذیرفته شود که در مقابل کارگران دو  

مقاومت، یکی این دو گزینه   استراتژی  از  و هریک  دارد  قرار  فردی  و دیگری  جمعی 

  شود. مسلماً تر میدستاوردهای معینی برای کارگران دارد، اهمیت »آگاهی کاذب« کم

بار خواهد آورد،  انتخاب مقاومت جمعی نتایج مادی بهتری را برای همه در درازمدت به 

می کارگران  استحکام همبستگی  کارگرموجب  آگاهی  و  میشود،  بالاتر  را  اما  ان  برد. 

ها به دلایل مادی  فردی به معنی پذیرش تبلیغات کارفرمایان نیست. آن  یانتخاب گزینه 

کنند. استراتژی حاصل از چنین درکی به معنی تغییر  معینی این گزینه را انتخاب می
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های  احزاب و سازمان  ،برخورد با کارگران است. در این صورت هدف کنشگران  ینحوه

های کارگری را کاهش دهند. این  پیوستن به اتحادیه   یرگری این است که هزینهکا

خوردگی کامل کارگران توسط استراتژی بسیار متفاوت از وقتی است که فرض بر فریب

 ایدئولوژی حاکم است.

گیری مکتب فرانکفورت تا ن که، در طی یک قرن گذشته از زمان شکلآدر نهایت  

امروز، همه سعی داشتند با مورد پرسش قرار دادن   هایمپسامارکسیسو    منئومارکسیس

از یک  اقتصادگرایی حاکم در مارکسیسمها، دگمنگریجانبهبسیاری  راهی برای   ،ها و 

موفقیت بیابند.  انسان  مترهایی  ولی  شد،  کسب  بزرگی  أ هایی  بسیار  مشکلات  سفانه 

اید به خاطر داشت اگر در عرض  هذا ب دهد. معهمچنان جنبش سوسیالیستی را رنج می

یندهای ساختاری و  انقش عوامل فرهنگی در فر  نیم قرن گذشته به طور غلوآمیزی بر

  تأکید حل بازگشت به شرایط قبل از چرخش فرهنگی و  شده است، راه  تأکید سیاسی  

های آشکار  خاطر ضعفیکجانبه بر عوامل اقتصادی نیست. چرخش فرهنگی درست به

سرعت رواج یابد. فراموشی دستاوردهایی که چرخش  هادی توانست بهای اقتصتئوری 

های  تئوری   یاقتصاد سیاسی در همه  یفرهنگی با خود داشت و بازگشت به دوران سلطه

امکان  نه  و  است  مطلوب  نه  ماتریالیستی  مارکسیستی  طبقاتی  تحلیل  یک  در  پذیر. 

فراموشی سپرد. همچنین از    فرهنگ نقش بسیار مهمی بر عهده دارد و این را نباید به

دستگاه که  گرفت  را  نتیجه  این  نباید  شد  گفته  اینجا  در  که  و  آنچه  تبلیغاتی  های 

ناکامیرسانه گرایانه نداشته است. های چپهای جنبشهای جمعی نقش چندانی در 

های اجتماعی اهمیت بیشتری یافته ویژه امروز، با گسترش نقش رسانهاین موضوع به 

های  های کاربران به کمبریج آنالیتیکا، حساببوک در فروش دادهی فیساست. رسوای

گرا و  نیروهای راست   یتر برای داغ کردن موضوعات مورد علاقهیکاربری جعلی در توی

های کوچکی از این واقعیت را نشان همه گوشه   ،بر انتخابات در کشورهای مختلف  تأثیر

فراموش کرد موضوعمی نباید  باز  اما  در    دهد.  آشیل جنبش کارگری  پاشنه  و  اصلی 

جهان امروز پراکندگی و عدم توانایی آنان در سازماندهی کارگران و زحمتکشان است. 

توان سخنی از سوسیالیسم قرن دهی کارگران نمیبدون تغییر استراتژی برای سازمان

 گفت.  -در هر شکلی از آن - بیست و یکم
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 توضیحات
) برخی    -[1] تعریف کردهsubjectivityسوبژکتیویته  امثالهم  و  به »فردیت«، »ذهنیت«  را  اند. در  ( 

واژه از  نوشته  این  سوبژکتیویته  سراسر  از  منظور  ویکیپدیا  بر  بنا  است.  شده  استفاده  سوبژکتیویته  ی 

از ادراک، تجربیات، توقعات، فهم و درک شخصی و فرهنگی، و اعتقادات خاص«  سوژه  »مجموعه ای 

تری وجود دارند ولی همین تعریف منظور از سوبژکتیویته در این  های بهتر و دقیقاست. مسلماً تعریف

 کند.نوشته را مشخص می

سوبژکتیویته یکی از موضوعات مهم در اگزیستانسیالیسم سارتر بود که کار دکارت در این حوزه را    -[۲]

اهی بود. مثلاً چون باورهای دینی مستلزم حضور  ادامه داد. برای او سوبژکتیویته موضوعی مربوط به آگ 

صرف نظر    -آگاهی است تا فرد بتواند باور کند، پس آن ذهنی است؛ چیزی است که بر ادراک شخصی  

تکیه دارد. سوبژکتیویته از سوی کسانی چون فوکو و دریدا    -از این که چیزی ثابت شده یا عینی باشد

جتماعی رد شد. بر اساس این نظریه، معانی با هماهنگی دیگران و  گرایی ابه خاطر اعتقاد آنها به ساخت

 گیرند. نه به صورت انفرادی شکل می

ارز« چند مثال را در »هژمونی و استراتژی سوسیالیستی« ی هملاکلائو و موف در مورد »رابطه  -[٣]

ناگونی به چشم  کنند: در یک کشور مستعمره، حضور استعمارگران حاکم هر روز در اشکال گومطرح می

های پوشش، زبان، رنگ پوست یا آداب و رسوم آنها در مقایسه با مردم مستعمره آشکار  خورد. تفاوتمی

ارز یکدیگرند زیرا به خاطر تمایز معمولشان با مردم محلی خصلت سیال  ی این تمایزات هماست اما همه

  - رود و همه بان، فرهنگ...( از بین میبودگی آنها )یعنی لباس، زگیرند و خاصیک عنصر را به خود می

 شوند.  به یک چیز مشابه بدل می  -هایشان با وجود تفاوت

جا از این مفهوم برای بررسی علل  شناسی رؤیا اخذ شده است. در آنمفهوم »فراتعیین« از روان  -[۴]

ی هر کدام  نیز رابطه ی این علل با یکدیگر و شود، بدون آن که به بررسی رابطهمتفاوت رؤیا استفاده می

توانند موجب  تنهایی میکه هر کدام به-از این علل با نتیجه پرداخته شود. به عبارت دیگر، علل متفاوتی  

 برای یک واقعه وجود دارد.- آن واقعه شده باشند

سازمان  -[5] مشکلات  که  شود  گفته  است  میممکن  نیز  کارفرمایان  حال  شامل  و  دهی  اوفه  شود. 

ن ویزنت بسیار کمشان میهال  برای کارفرمایان  این مشکلات  اول، موقعیت  دهند،  از کارگران است.  تر 

دهد. کارگران برای شرایط بهتر فروش  ساختاری کارفرما به او موقعیت بسیار برتری در سطح فردی می

ورد دارد.  زنی زیادی در این مکار نیاز به اتحادیه دارند در صورتی که کارفرما در سطح فردی قدرت چانه

دوم، در شرایطی که کارفرمایان نیاز به همکاری مشترک دارند، آنها در موقعیت خطر اخراج شدن به  

های  های مختلف در بازار رقابتگیرند. سوم، مسلماً شرکتهای کارفرمایی قرار نمیخاطر ایجاد اتحادیه

ند یا اصلاً مانعی بر سر راه توافق در  کزیادی با هم دارند اما ناهمگونی منافع آنها موانع کمی ایجاد می

های کارگری در هر  آورد. آنها تمایل به حذف سازمانوجود نمیهای کارگری  بهمقابل کارگران و سازمان

 زمان و مکانی دارند. 
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به عنوان  اخیراً  تحت  جدیدی  کتاب  بررسی  اقتصادی منظور  توسعه 

در سمیناری بر بستر   ،الیاس جابورو   آلبرتو گابریله اثر  2۱سوسیالیستی در قرن  

رم ایتالیا و الیاس جابور    اسبیلانچاموچیمحقق ارشد در    هزوم شرکت کردم. گابریل

 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه دولتی ریودوژانیروی برزیل است.

)می منتقدان  نظرات  منتوانید  نظر  جمله  پاسخاز  و   )( نویسندگان  را اینجاهای   )

در معرفی کتاب  ام.  به بررسی بیشتر کتاب پرداخته متن حاضر  . اما در  مشاهده کنید 

تاریخیبا ریشهتفسیری بدیع، متعادل و  »و جابور    هبریلگا  آمده ها و  از موفقیت  های 
 «. نددهمی به دستهای برساخت اقتصادی سوسیالیستی طی قرن گذشته شکست 

از این نظر، جالب  گفته است »  ی کتابدر مقدمه  سکو اسکتینوسفرانهمانطور که  
ای در  مقاله  برانکو میلانوویچ  مشهوراست بدانید که حدود یک سال پیش، اقتصاددان  

پنجم از کل  منتشر و استدلال کرد که بخش عمومی چین به زحمت یک  ل پاییس اِ
می تشکیل  را  اقتصادی  با  نظام  تفاوتی  اساساً  چین  خلق  جمهوری  بنابراین  و  دهد 

 «داری ندارد.سرمایه متعارفکشورهای 

بیان کرده    داری  سرمایه  صرفاًمفصلاً در کتابش به نام  میلانوویچ ادعای خود را  

داری است. وی در این کتاب تصویری از دوگانگی میان »دموکراسی لیبرال« )سرمایه

»سرمایه و  خودغربی(  )چین  سیاسی«  میداری  ترسیم  منکامه(  نظر  به  این    کند. 

عزیمت میلانوویچ، این    یدوگانگی نادرست است و البته از آنجا سر بر آورده که نقطه 

)اثباتپیش شیوه فرضِ  که  است  یعنی    ینشده(  بدیل،  اجتماعی  نظام  و  تولید 

ی کارگری در جهان  ، زیرا دیگر طبقهاز دور خارج شده استسوسیالیسم، برای همیشه  

 باشد.  را داشته مایل مبارزه برای چنین نظامیتجود ندارد که توان یا و

چگونه چین از شوک درمانی  ، شاگرد میلانوویچ نیز کتاب پراقبالی با عنوان  ایزابل وبر

کرد.    گریخت میلانوویچ  این  منتشر  که  را  کتاب  گستردکرده  تحسینآن  تأثیر  و  ،  ه 

با گذر  که دولت    کندبر محافل چپ دانشگاهی داشته است. وبر استدلال می  چشمگیری

 ی واسطه ( بهindirect regulation)غیرمستقیم  سوی انتظام  ریزی مستقیم به  برنامه  از

.  است  فرماندهی« اقتصاد چین حفظ کرده  فرازهایکنترل خود را بر »،  مشارکت در بازار

https://youtu.be/TlisWwODOaU
https://youtu.be/rkh7QZoS25Y
https://www.linkedin.com/in/francesco-schettino-4248941b/?originalSubdomain=it
https://en.wikipedia.org/wiki/Branko_Milanovi%C4%87
https://thenextrecession.wordpress.com/2019/10/12/capitalism-not-so-alone/
https://www.isabellaweber.com/about
https://www.isabellaweber.com/book
https://www.isabellaweber.com/book
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« ایندرواقع،  بدون  خودچین  کنترل  به    را  که  دهد،  دست  از  داخلی  اقتصاد  بر 
 « داری جهانی تبدیل شد.سرمایه

کم از زمان رهبری دنگ ظاهراً استدلال وبر این است که نظام اقتصادی چین دست

های پس از آن در  شد و تمام بحثتبدیل  داری  سرمایهبه    19۷۸شیائوپینگ در سال  

که آیا باید به سمت »شوک درمانی«  یعنی این  ؛باید پیش رفت  کجا بود که تا  باره  این  

وبر در دیدگاه  بیشتر« برداشت. اما    داریِ»سرمایه   ویهایی آرام به سگامباید  یا  ،  رفت

«  یل شدداری جهانی تبدبه سرمایه مورد بنیان اقتصادی دولت چین مبهم است. چین »

 «. فرماندهی حفظ کرد فرازهایکنترل خود را بر اما همچنان »

ها  ترند. تحلیل آنو جابور در مورد ماهیت اقتصاد و دولت چین بسیار صریح  هگابریل

ای است قوی بر این تز میلانوویچ که چین است، اما آشکارا ردیه  ماهرانهچین  یدرباره

نه همچون    ،)؟(  شودسیاستمداران اداره می  ستدبه البته    که  داری استشکلی از سرمایه 

. در عوض  اندنماندهمانند وبر بر سر دوراهی    این دوداران.  سرمایهدست  شکل غربی آن به

« محور کنند که چین، نظامی اقتصادی و دولتی »سوسیالیست درستی( استدلال می)به

موفقیت اقتصادی  داریِ دموکراتیک یا خودکامه است. » که بسیار متفاوت از سرمایه  دارد
خود ی گذار آن به سوسیالیسم است. این  داری نیست، بلکه نتیجه سرمایه  یچین نتیجه 
از   ینوین(  social economic formation)   اقتصادی   اجتماعی  فرماسیون فراتر 

 « داری است.سرمایه

ب این  بر  »سوسیالیست نویسندگان  که  آنمحوریاورند  نظر  مد  اصطلاحی  «  ها، 

« زیرا  است  راحتی  کاربردی  را درک کردمیبه  آن  متعارف  معنای  آن توان  در  « که 

بهالف(  » سیاسی  مینیروهای  ادعا  معتبر  و  فرصورت رسمی  در  با هدف  اکنند  یندی 
توسعه و  بهبود  یا  تقویت  سوسیالیستی -اجتماعی  نظامبیشتر    یایجاد،  اقتصادی 
شد( آن را منطقاً سوسیالیستی در نظر توان )یا میمشارکت دارند، و ب( در واقع می

ی  ی گیری در فضابرخی ابعاد )عمدتاً مثبت( قابل اندازه  همراستا با کم  گرفت، یعنی دست
ویژگی نمایانگر  که  بخشی  است،  چند  کلیدی  اجتماعی  و  اقتصادی  ساختاری  های 

مستقیم و صورت  بهکه آیا دولت )این« بنابراین »سوسیالیسم پیش رفته است.  سویبه
کند یا نه...  ای در هدایت اقتصاد ملی ایفا میکنندهغیرمستقیم( نقش هژمونیک تعیین
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( برای سنجش  نه تنها سنگ محک)هر چند    یبدیهی است که سنگ محک بسیار مهم
اقتصاد چین   دانستن  اما  .استمیزان سوسیالیستی  باشد،  داشته  تسلط  باید  دولت   »

اقتصادی  -نظام اجتماعی»  کنند تا کنند نیز باید تلاش  کسانی که دولت را کنترل می
 « را به طرز باورپذیری توسعه دهند. سوسیالیستی

« از معنای یک نظام  تریاحساس بسیار ضعیفکنند که این »نویسندگان اذعان می

  است که (  مایکل رابرتز  -)دولت؟   یملت-دولتبه طور سنتی »و  اقتصادی سوسیالیستی  
شود و هیچ  صورت فراگیر اعمال میبه هر کسی بر اساس میزان کارش به   اصلِدر آن  

  ؛ نیروی کار وجود نداردصرف  شکلی از مالکیت خصوصی و درآمدهای شخصی بدون  
را کاملاً سوسیالیستی دانست. واضح است که چنین ساختار   توانمیچنین نظامی را  

 «توزیعی تماماً سوسیالیستی در هیچ جای جهان معاصر وجود ندارد. 

و آنچه   کردهدانند رد  بندی »منسوخ« سوسیالیسم مینویسندگان آنچه را که صورت 

این باورند  گزینند. آنان بر  دانند برمیهای اقتصادی اجتماعی نوین میرا که فرماسیون 

« نیز  اکنون  سرمایهکه  کنار  )در  جنینی سوسیالیسم  شیوهاشکال  و  تولید  داری  های 
ها  توسعه وجود دارد. ما پیوسته از آن داری(... در برخی از کشورهای درحال پیشاسرمایه

فرماسیون به سوسیالیست عنوان  اجتماعی  اقتصادی  میهای  یاد  که  محوری  کنیم 
رغم سطح بسیار نابرابر تقریباً مشابه سوسیالیسم بازار، به   هایالگو پیرامون ساختارشان  

 «.است یافته شکلی نیروهای مولد خود، توسعه 

می استدلال  »کنند  نویسندگان  کشورهای که  بیشتر  و  شوروی  جماهیر  اتحاد 
های بالای رشد اقتصادی دست یافتند، اما مسیر سوسیالیستی اروپایی در ابتدا به نرخ 

ها در نهایت ناکام ماند. اتحاد جماهیر شوروی و متحدانش در ابتدا قلمرو  ی آن توسعه 
  های تناقضبه دلیل  داری بر اقتصاد جهانی را شکستند، اما  های سرمایهانحصاری قدرت
طور کامل بر تضادهای  امان خارجی هرگز نتوانستند بهو فشار بی  فناورانهداخلی، انزوای  

فروپاشیدند. نهایت  در  و  کنند  غلبه  آن  درحالیداخلی  مقابل،  در  است  «  ممکن  که 

»  شوداستدلال   اجتماعیکه  نظام  سوسیالیستی  ماهیت  به  توجه  چین،  -با  اقتصادی 
  ی العادهی فوق به توسعه درواقع »اما  «،  متضمن گامی رو به عقب بود  محوربازاراصلاحات  

نیروهای مولده منجر شد و جمهوری خلق چین را به نوع جدیدی از فرماسیون اقتصادی 
 «.ساخت مبدلاجتماعی 
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این به  نسبت  نویسندگان  این مرحله،  آندر  استدلالشان  به کجا میکه  را  برد،  ها 

از جانب ما متضمن   "سوسیالیسم بازار"شاید اصطلاح  شوند. »می  اندکی دچار تردید
اجتماعی نظام  که  باشد  است، -این  سوسیالیسم  نوعی  درواقع  چین  کنونی  اقتصادی 

رفتار کنیم، ما )و نیز در بسیاری از موارد،  کارانه  هرچند ناقص. اگر بخواهیم محافظه 
می ترجیح  چین(  کمونیست  حزب  رهبران  که  خود  جاذبهدهیم  چنین  به   ایباور 

(engaging ism) انکار. را نه تأیید کنیم و نه» 

نویسندگان   وزن ».  روندطفره میچین    نامیدنداری دولتی  سرمایهاز  باوجوداین، 
( مالکیت عمومی مستقیم و غیرمستقیم بر ابزار تولید ی شدهگرفتهکمدستمطلق )اغلب  

فرماندهی اقتصادی به ما اجازه    فرازهایطور کلی، عمق و گسترش کنترل دولت بر  و به
اقتصادی امروزی چین  -غالب نظام اجتماعی  خصلتداری دولتی را  دهد که سرمایهنمی

اقتصاد.بدانیم نظام  همچون  چین  عوض،  در  سوسیالیست«  ای یافتهتوسعهو  محور  ی 

گذاری، مدتْ سهم، نرخ سرمایهمدت تا میانتواند در کوتاهمیاست که دولت در آن »
های اجتماعی و سطح تقاضای  های متنوع، سطح و ترکیب هزینهترکیب آن در بخش

ی شدهریزیریزان در اقتصادهای بازاری برنامهمؤثر را تعیین کند. در بلندمدت، برنامه
سوی انباشت سرمایه، نوآوری و وتوانند سرعت و )تا حدی( سمتمحور میسوسیالیست 

سازگار با بازار و سایر    صنعتیبا استفاده از مداخلات    کرده وپیشرفت فنی را تعیین  
سیاستی قیمتبه،  مداخلات  ساختار  بر  چشمگیری  نسبیطرز  بگذارند.    های  تأثیر 

بهآن  ن،یبنابرا نتا  یاب یمنظور دستها...  ز  ی واقع   ج یبه  غ   یط یمحستیو    ن یا  ری)که در 
به پ صورت،  با  صرفاً  خودکار  ق  یرویصورت  علائم  به  یمتیاز  مبازار  (،  آمدیدست 

 .« کنندیم  تیهدا  اطیرا آگاهانه و بااحت  یاقتصاد-یقانون ارزش اجتماع   یآشکارکنندگ

مانند    ی شویم. چین و کشورهای دیگربنابراین در نهایت، ما با اصل ماجرا مواجه می

لائوس،   و    جماهیر  اتحاد  همچون  سنتی  »سوسیالیستی«   کشورهای  مشابهویتنام 

  چین.  نیستند  دوم  جهانی   جنگ  از  پس  شرقی   اروپای  یا  شمالی   یکره  کوبا،  شوروی،

توان آن را »سوسیالیسم ی جدیدی ارائه کرده است که میاجتماع   اقتصادی  فرماسیون

اقت موفقیت  اساس  این  و  نامید.  خارق بازار«  اقتصاد    یالعادهصادی  نه  است،  چین 

ا هیچ شکلی از مالکیت خصوصی  ی اتحاد جماهیر شوروی که در آن »  یشدهریزیبرنامه
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ندا ضعیف  شتوجود  بسیار  یا  و  چین،  بود«  با  سوسیالیست   ی دولتدارای  .  محور 

کلانبرنامه سطح  در  درحالیاست  ریزی  سرمایه،  به  که  خرد  سطح  در  بازار  و  داری 

ند. این فرماسیون جدید اقتصادی اجتماعی، الگویی  اکماح  آمیزمسالمتای بسیار  شیوه 

اند و در مسیر سوسیالیسم داری را بر انداخته است از آینده برای جوامعی که سرمایه

 قرار دارند.

 محور ی سوسیالیست بندی اقتصادهااین صورتی  بارهعمیق در  تردیدیمن    حال،

ی  و جابور مبتنی است بر نظریه  هدارم. اولین پرسش یا نقد من نسبت به رویکرد گابریل

. در این  اختصاص یافته استارزش    ینظریه  به   کتاب  بزرگی از  ارزش مارکس. بخش 

نظریه نویسندگان  ارزش  بخش،  نظریهافاپیرو سری  بر  را  نئوریکاردویی  مارکس  ی  ی 

رویکرد کلاسیک )که نویسندگان آن    نجاتوظیفه  ی آنان، »دهند. به گفتهترجیح می
که سرافا  )  مدرن  یکلاسیک  یدانند( بر دوش نظریهی ارزش مارکس برابر میرا با نظریه

از میان    و گذارده شد،    ند( بودآن  پیشگام    دوکس( )هترو  دگراندیش و سایر اقتصاددانان  
تر بود. همانطور که گارگنانی اشاره کرده، سرافا )علاوه  برجسته   نجلو گارگنانیآرپیِآنان 

نظریه اساسی  نقد  از بر  برخی  و  کشف  دوباره  را  کلاسیک  رویکرد  مارژینالیستی(  ی 

 « ، حل کرد.مانده بود پنهانمشکلات تحلیلی اساسی را که از دید ریکاردو و مارکس 

موری ،  فرد موزلی،  اندرو کلیمان  چندین محقق مارکسیست )مثلاً،  واقعاً؟ به نظر من

ی نئوکلاسیک ی ارزش مارکسیستی در برابر نظریه نظریهخوبی از  اند بهتوانسته (  اسمیت

نئوریکاردویی   مفروضات  بورتکیویچلادیسلاس  و  سرافا    فون  کنند و  از  دفاع  یکی   .

گذارد،  کنار می  ی ارزش سرافا این است که زمان را از تحلیلاشکالات کلیدی نظریه

ی د. بدون در نظر گرفتن زمان، هر نظریهنهکه مارکس رویکردی زمانی پیش میحالیدر

 معنی خواهد بود. ارزشی بی

« است:  این  نویسندگان  بهحرف  قیمتنظریه  بنا  سرافا،  میی  را  تولید  توان های 
آیند  هایی دانست که از حل سیستم معادلات همزمان به دست میلحاظ نظری، قیمتبه

دهند )و  ی معین نشان میداری را در یک لحظه از نظام سرمایه  تصویریو در کنار هم،  
ین ترتیب،  دنهند(. ببنابراین ضرورت فرض بازده ثابت در مقیاس را با ظرافت کنار می

  ، بلکهاشیای اقتصادی واقعی که از نظر تجربی قابل مشاهده استنه    توانها را میآن 

https://en.wikipedia.org/wiki/Piero_Sraffa
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierangelo_Garegnani
http://www.amazon.co.uk/Reclaiming-Marxs-Capital-Inconsistency-Dunayevskaya/dp/0739118528/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1323255230&sr=8-1
https://thenextrecession.wordpress.com/2016/04/29/fred-moseley-and-marxs-macro-monetary-theory/
https://thenextrecession.wordpress.com/2019/04/06/invisible-leviathan-marxs-law-of-value-in-the-twilight-of-capitalism/
https://thenextrecession.wordpress.com/2019/04/06/invisible-leviathan-marxs-law-of-value-in-the-twilight-of-capitalism/
https://en.wikipedia.org/wiki/Ladislaus_Bortkiewicz
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عممحدودیت  همچون برای  ضروری  ذاتی  منطقی  دانسهای  نظام  بنابراین .تلکرد   »

فقط  ،  صورت واقعی یا تجربی قابل مشاهده باشدکه بهجای اینی ارزش مارکس بهنظریه 

لحظه   تصویریبه   مجموعه در  به  و  زمان  از  معین  معادلات  ای  از  .  کاهدفرومیای 

 پذیرند.نویسندگان به جای رویکرد زمانی مارکس، اشتباهات همزمان منتقدان او را می

اصطلاح بنیادی سرافایی )اگر و تنها  ی بهقضیه دهند که »می  توضیح  ویسندگانن
کنند محروم شوند، نرخ سود مثبت خواهد اگر کارگران از تمام کالاهایی که تولید می

نویسندگان  بنابراین  (.  مایکل رابرتز  –  «)!ی ارزش کار نیاز نداردنفسه به نظریه بود( فی

از   ارتباط منطقی )و تجربی(  اقتصاددانان مارکسیست را که میرویکرد بسیاری  تواند 

کنند. آنان با پذیرش نقد سرافا  میان ارزش کل و قیمت کل در تولید نشان دهد، رد می

برای معتبر بودن نیاز به هیچ    معادلات کلی طرف  هر دو  رسند که »به این نتیجه می
 «. وستیک و ضعیف از ارزش کار سازگارندی ارزش کار ندارند، و با تفسیری آگن نوع نظریه

تفسیر   این  دربارهضعیف چیست؟ خب، میو  مارکس  آکسیوم  معادلات  ی  توانیم 

را کنار بگذاریم و »از تفسیر غیر فتیشیستی )و بنابراین مبتنی بر کار( ارزش کار کلی  

رویکرد معادلات همزمان، بدون بازگشت به اصل حفظ ارزش«.  حمایت کنیم... از طریق  

داری قطع شده و  تولید سرمایه  یها در شیوهارزش کار و قیمت  میانبنابراین، ارتباط  

ما  شود: »گر با ایجاد و تصاحب ارزش اضافی تعیین نمیدی  سودآوری سرمایه در نهایت
جهت روی الگوهای رسمی متمرکز کنیم که دانشمندان علوم اجتماعی نباید بیفکر می

 «صنایع متمرکز شوند. میانبر همگنی نرخ سود در 

تحولات اخیر، بینش بنیادی  کنند: »می  فاش پروایی نظر خود را  نویسندگان با بی
تأیید می را  قیمتسرافا  به های  کند:  نرخ سود  و  تعیین میتولید  شوند.  طور همزمان 

محاسبه و  تعریف  برای  مارکس  فرمول معروف  عموماً  بنابراین،  نرخ سود،  میانگین  ی 
« واضح است که نویسندگان انبوهی از آثار محققان مارکسیست که اعتبار معتبر نیست.

نظریهتجرب میی  نشان  را  مارکس  سودآوری  قانون  و  ارزش  البته اندنخواندهدهد  ی  ؛ 

 جهان در بحران خوانندگان این وبلاگ به خوبی از این موضوع آگاه هستند. )بنگرید به  

 (. رکود طولانیو 

https://www.haymarketbooks.org/books/1216-world-in-crisis
https://www.haymarketbooks.org/books/693-the-long-depression
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نتوانست ها را میاین نقد نئوریکاردوییدر عوض، نویسندگان   پذیرند که مارکس 

کنند  ها عنوان میدهد. آن  ها را نشانها و قیمتارتباط )یا فقدان ارتباط( میان ارزش

 چندان نظام فکری او    سازگاریمشهور است مارکس خود متوجه شد که میزان  که »
بخش نیست و به همین دلیل در طول زندگی خود مطالبی را که متعاقباً به جلد  رضایت

ها  توسط انگلس و پس از سال  ها دوم و سوم سرمایه تبدیل شد منتشر نکرد. این کار بعد
 شود که به نظر روشن می« خب،  های مارکس انجام شد.نوشته ی دقیق دستمطالعه

است، اما کارهای بعدی نویسندگان مارکسیست این   نویسندگان مارکس در اشتباه بوده 

  ٣و    ۲اتهام را که انگلس در انتشار اشتباهات مارکس در جلدهای  این    نیزدیدگاه را و  

 ، رد کرده است.سرمایه مقصر بوده است

داری، نیروی کار گفت که در تولید سرمایهمی  سرافا هوشمندانهبرگردیم به سرافا. »
یونجه   معادل دارد )یعنی دستمزدهای معیشتی کارگر    حیوان بارکش شرایطی یکسان با  

وی کار به ارزش کالاها  ندارد که نیر  صحتچیزی  چنین  برای اسب است(. بنابراین،  
ی مارکس سازگار است که در نظام  شود... از این گذشته، این دقیقاً با اندیشهمیمنتقل  
  ؛ رودداری نیروی کار کالایی است که تولید، مدیریت و نگهداری شده و از بین میسرمایه

میل کرد که  را تک  کاریشود ... سرافا مستقلاً راهی دیگری بازتولید میو مانند هر نهاده
« نزدیک نبود،  کاربه این »راههم  « اما مارکس چندان به آن نزدیک بود.  مارکس بسیار

ی ارزش مبتنی بر کار انتزاعی و زمان کار اجتماعاً لازم رد  چرا که آن را به نفع نظریه

کالا توسط  کالاها  »تولید  هرگز  مارکس  را  هاکرد.  سرافا  کار(  نیروی  توسط  نه  )و   »

 پذیرفت. نمی

ی ارزش مارکس این است که نیروی کار مانند کالاهای دیگر،  ی نظریهتمام نکته

یک   از  صرفاً  کار  نیروی  نیست؛  تنها ]کالای[    شودتلقی میجهت خاص    آنکالا  که 

)ارزش  کالاها  است.  بارکشمانند  درست  آفرین  نمیحیوان  جدیدی  ارزش  آفرینند.  ( 

توسط نیروی کار انسان    های بارکش حیوان آید که  ارزش جدید تنها زمانی پدید می

از این نظر،  به ها  ها هستند: ماشینهمان ماشین  های بارکش حیوان کار گرفته شوند. 

وقت  که آن را به   هاداستان روباتآفرینند )همان  بدون کنترل نیروی انسانی ارزشی نمی

 کنم(. دیگری موکول می

https://www.lulu.com/shop/michael-roberts/engels-200/paperback/product-y9pzdr.html?page=1&pageSize=4
https://www.lulu.com/shop/michael-roberts/engels-200/paperback/product-y9pzdr.html?page=1&pageSize=4
https://thenextrecession.wordpress.com/2015/09/24/robots-and-ai-utopia-or-dystopia-part-three/
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که نویسندگان از میان این دو باید دیدگاه سرافا را بپذیرند ناامیدکننده است.  این

سوسیالیستی دارد؟   یکشور  عنوانها چیست و چه ربطی به چین بهاما اهمیت تمام این

ی ند و نظریهپذیری ارزش سرافا را میه چرا نظریه دهند کخب، نویسندگان توضیح می

وجود مازاد به خودی خود وجود یا فقدان  کنند. به این دلیل که »مارکس را رد می
کند و امکان تعیین دقیق میزان عدالت و انصاف را در  استثمار طبقاتی را اثبات نمی

توان تمایز کلیدی میان ارزش اضافی  می«. به بیان دیگر،  سازدمعین فراهم نمی  یجامعه

که توسط تولید »کالاها«    )و نه ارزش(  داری حذف و آن را با مازادیمارکس را در سرمایه

از نظر ما، هر تفسیری گویند: »همانطور که نویسندگان می  . ردشود جایگزین کایجاد می
هم در مورد    ن(کید از مأ)ت  در معنای ضعیف آنکه از این مسئله شود، قانون ارزش  

که آیا  « به باور نویسندگان، اینکند.داری و هم در مورد سوسیالیسم صدق میسرمایه

های خصوصی وجود دارد ی استثمار نیروی کار و تصاحب سرمایهواسطهارزش اضافی به

داری و سوسیالیسم نیست. آنچه تولید سرمایه  ییا خیر، دیگر تفاوت اساسی میان شیوه 

ی کنترل و نحوه(  surplus)، بلکه مازاد  (surplus value)  نه ارزش اضافی   اهمیت دارد،

می بنابراین  است.  شیوه آن  سوسیالیسم،  به  گذار  در  سرمایهتوان  تولید  و  های  داری 

از قانون ارزش در نظام    یتفسیر  چنینسوسیالیستی را با یکدیگر هماهنگ ساخت.  

ریزی دولتی هیچ تناقضی میان برنامه  کنندادعا  دهد تا  می داری به آنان امکان  سرمایه

برای   کامل  مسالمتتوانند در  ی تولید میوجود ندارد، زیرا هر دو شیوه  و اقتصاد بازار

تا زمانی که گربه گوید: »طور که دنگ شیائوپینگ میافزایش مازاد عمل کنند. یا همان
 «سیاه باشد یا سفید.رنگش بتواند موش بگیرد، مهم نیست که 

نه  رویکرد  این  من،  نظر  مقابلتنها  به  قرار    ینظریه  در  مارکسیستی  اقتصادی 

با  داری  ی تولید سرمایهناپذیر میان شیوهگیرد، بلکه با انکار تضاد اساسی و آشتیمی

شده با مالکیت اجتماعی  ریزی و نظام تولید برنامه  از یک سو  سود سرمایه  هدف کسب

  خلاف واقع   کاملاً ،  ( از سوی دیگرسوسیالیسم)  نیازهای اجتماعی  با هدف تأمینتعاونی  

 است.

به   را  ما  امر  میاین  گذار  حال  در  اقتصادهای  طبقه ماهیت  آن  در  که  ی رساند 

مارکس بنیان ماهیت  سرنگون شده و قدرت دولت را از دست داده است.    اندارسرمایه

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1875/gotha/
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دو مرحله وجود  ،. در مسیر کمونیسماست  این اقتصادهای در حال گذار را توضیح داده

وری کار تا جایی  افزایش بهره  ی اولِی کارگر، مرحله. با روی کار آمدن طبقهشتدا

رفت که نیازهای اجتماعی از طریق تولید مستقیم برآورده شده و تولید کالایی  پیش می

از بین می برای بازار به  اندازهرفت. در مرحله تدریج  ای زیاد و فراوان  ی دوم، تولید به 

کند. نکته فت میتوانایی خود تولید و بر اساس نیاز خود دریا  یاندازهاست که هرکس به

یابد، چرا که با تولید برای نیاز  این است که در هر دو مرحله، تولید کالایی پایان می

 اجتماعی در تضاد است.

ها  کنند. از نظر آن دیدگاه مارکس، انگلس و لنین را در این باره رد می، نویسندگان

نگری و تحلیل  گذشته مندی از از نظر ما )که البته حاصل بهرهمارکس در اشتباه بود: »
تجربه قرن  یک  از  بهبیش  احتمالاً  که  بود  اشتباه  یک  این  است(  تاریخی  تکوین   ی 

به ایدهمارکس  یک  مارکسِعنوان  میان  تنش  و  هگلی  جوان  علوم   آلیست  دانشمند 
« ظاهراً مارکس نیاز داشت که کمتر شود.مبارز سیاسی مربوط می  اجتماعی و مارکسِ

ی سوسیالیسم شتر یک دانشمند علوم سیاسی باشد و آنگاه ایدهرمانتیک و بی  یمبارز

کنار می را  کالایی  تولید  لنین  )همچونگذاشت! کسانی  بدون  و  دیدگاه    (انگلس  که 

را   »ناپذیرترندانعطاف  پذیرندمیمارکس  عمده:  ازبخش  شناخت   برایها  تلاش  ای 
طور ضمنی مبتنی بر نفی دیالکتیکی نسبتاً انتزاعی  های اصلی سوسیالیسم بهخصلت 
با تمام خطاها  -داری بوده است، در حالی که تحلیل تجربیات سوسیالیسم واقعی  سرمایه

انحرافات مرگبار و خائنانه از آنچه باید    مثابهبه  با گستاخی  -هاهای آنو )گاهی( وحشت
رژیم    یها«»خطاها« و »وحشت باید    « اما آیا واقعاً بود، رد شده است.مسیر واقعی می

انحرافات را  شمالی و اروپای شرقی  استالینیستی در اتحاد جماهیر شوروی یا در کره  

 ؟ نه؟ کرد»مرگبار و خائنانه« از مسیر سوسیالیسم تلقی  

یادآور می این مرحله به خوانندگان  در مورد مسئله شوم که چهدر  ی  گوارا دقیقاً 

نامند،  تولید کالایی در سوسیالیسم یا آنچه نویسندگان آن را »سوسیالیسم بازار« می

که به را  لنین مجبور شد سیاست اقتصادی جدید )نپ(    19۲1. در سال  چه گفته است

کند. لنین این    ، آغازدادمی  در اتحاد جماهیر شوروی  داری اجازه فعالیتبخش سرمایه

گوارا دانست. چهاما رو به عقب می  را گامی ضروری در مسیر گذار به سوسیالیسمامر  

ی گفتهحال، بهکرد. بااین، نپ را معکوس میماندزنده می  کرد اگر لنینل میاستدلا

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1875/gotha/
https://www.jstor.org/stable/41510524
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« اسب تروای بزرگ سوسیالیسم مثابهخطر را ندیدند و خطر بهپیروان لنین »، گواراچه 

داری ریشه دواند و بر روابط تولیدی تأثیر گذاشت  باقی ماند. در نتیجه، روبنای سرمایه

 به بروز« را ایجاد کرد که ناگزیر  داریسوسیالیسم با عناصر سرمایهنظام ترکیبی  و »

که  شد. خلاصه اینای به نفع روبنا حل میفزاینده  زطرکه به  انجامید   اتی تضادها و تعارض

 داری در حال بازگشت به بلوک شوروی بود.سرمایه

تجربه به  که  هنگامی  می  یو  نگاه  شوروی  جماهیر  اقتصااتحاد  این  ددان کنیم، 

بود که نشان داد اتحاد جماهیر شوروی، اقتصاد در حال   وگنی پرئوبراژنسکییبلشویک 

ن گونه که نویسندگان  آ  و گذاری است که دو نیروی متضاد را در خود جای داده است،  

می ادعا  چین  جدید  بازار«  »سوسیالیسم  اقتصادی  اجتماعی  فرماسیون  کنند  برای 

ر تناقض میان قانون  کید پرئوبراژنسکی بأ کند. ت و مکمل کار نمی  آمیزمسالمتصورت  به

 در نظردر کتاب ذکر نشده است.    سوسیالیستیبدوی  انباشت  ریزی برای  ارزش و برنامه 

« را داریی سرمایهنفی دیالکتیکی انتزاع گوارا و پرئوبراژنسکی احتمالاً »، چهنویسندگان

تجربه و  کردند  گرفتند؛    یاتخاذ  نادیده  را  خودتاریخی  زمان    هرچند  آن  حضور  در 

ی تاریخی اتحاد جماهیر شوروی است که در نهایت نشان  . مطمئناً این تجربه داشتند

نمی  ارزش  قانون  سازوکار  آمیز  مسالمت صورت  به  تواندداد  و  عمومی  مالکیت  با 

 داری رخ داد.ریزی کار کند و در نهایت بازگشت به سرمایهبرنامه

گویند که  می  آورد. مارکس و انگلس صریحاً و از اینجا دموکراسی کارگری سربرمی

سوسیالیسم به  رسیدن  از  پیش  که    و  حتی  زمانی  )یعنی  پرولتاریا  دیکتاتوری  تحت 

به سوسیالیسم باید    گذاربازند(، برای  داران قدرت دولتی را به طبقه کارگر میهسرمای

تمام نمایندگان کارگری    یدو اصل مشخص دموکراسی کارگری حفظ شود: حق فراخوان

ها حتی پیش از  خاطر داشته باشید اینها. بهسطح دستمزد آن   برو محدودیت شدید  

 کمونیسم )یا به قول لنین سوسیالیسم( برسد. ترپایین یآن است که اقتصاد به مرحله 

هیچ یک از این دو اصل دموکراسی کارگری در چین که حزب کمونیست به هیچ  

شود. درواقع نابرابری درآمد و ثروت در چین  گو نیست، اعمال نمیکسی جز خود پاسخ

، روسیه یا  سایر اقتصادهای پیرامونی مانند برزیل  یاندازهنه به  چهبسیار زیاد است، اگر

خانوارهای    میانها فقط  اما این نابرابریآفریقای جنوبی، یا ایالات متحده و انگلستان.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Yevgeni_Preobrazhensky
https://files.libcom.org/files/%5BPreobrazhensky,_Evgeny_Alekseevich%5D_The_New_Econo(BookZZ.org).pdf
https://thenextrecession.wordpress.com/2021/09/11/china-and-common-prosperity/
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بلکه   نیست،  شهری  و  طبقه  میان روستایی  تعداد  خانوارهای  و  چینی  متوسط  ی 

. چگونه اقتصادی که میلیاردرهایی که به سرعت در حال افزایش هستند نیز وجود دارد

به سوسیالیسم    ترپیشکه  ظاهراً در حال گذار به سوسیالیسم است )چه رسد به این 

های مالی در مقیاس  بازیبا میلیاردرها و سفتهاند  تومیاول« رسیده است(    ی»مرحله 

 سازگار باشد؟  کلان

مسکن و املاک و مستغلات    توان دررا می از تضادهای موجود در چین    اینمونه 

هایی  ند خانهاسرعت در حال گسترش که دولت برای شهرهایی که بهجای این. بهدید

خصوصی    هایبه بنگاهسال    ٣٠  برای اجاره بسازد، حزب کمونیست چین برای بیش از

از طریق انتشار هنگفت    ی آن رابودجه  و هایی را برای فروش بسازند  خانه  اجازه داد تا 

تأمین   سرمایه  کرد: بدهی  کاملاً  اولیهرویکردی  نیاز  برای  این    یدارانه  نتایج  مسکن. 

بود. حزب کمونیست چین   ورگراند و بحران املاک و مستغلاتفاجعه بدهی اِاقدامات،  

می »اکنون  »رفاه  آشفته  یتوسعه خواهد  اقدامات  سمت  به  و  کنترل  را  سرمایه«  ی 

داری کت کند، اما با مخالفت چشمگیر محافل مالی و عناصر طرفدار سرمایهعمومی« حر

 مواجه است.

 ، ریزی کلان تحت رهبری چین دهند که چگونه اقتصاد و برنامهنویسندگان نشان می

خارق  موفقیت  است،  العادهکلید  بوده  آن  اجتماعی  و  اقتصادی  در  فرصتی  ی  که 

 چه »نوظهور«، کاملاً از دست رفته است؛ فقط چه پیشرفته و  داری،اقتصادهای سرمایه

 مقایسه کنید.  وستانچین را با هند کافی است

https://thenextrecession.wordpress.com/2021/09/11/china-and-common-prosperity/
https://thenextrecession.wordpress.com/2021/09/11/china-and-common-prosperity/
https://thenextrecession.wordpress.com/2021/09/19/not-so-evergrande/
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تواند سهم مازاد را میدهند، دولت در چین »و جابور نشان می ههمانطور که گابریل
های  تنها با استفاده از سیاستو بخش مهمی از مازاد را نه  در سطح کلان اقتصادی تعیین

ی صنعتی و مالی تصاحب  ی حقوق مالکیت دولت بر سرمایهواسطهبلکه بهمالی عادی، 
اند:  ریزی ارائه کردهسازوکار برنامه  اینها همچنین دیدگاه جدیدی از  آن  (۴٠«)ص  کند.

برنامهنوین  محورپروژه»اقتصاد   آن  داخل  پروژه  مختص  ریزی«، که در    یا های خاص 

صورت  را انتخاب کردیم )تا به  محورپروژهمنسوخ  ما اصطلاح شبه خارج از کشور است. »
مثابه ابزاری برای هدایت اقتصاد به سمت ها بهها و پروژهگرایانه به استفاده از طرح کل

نظیر است: هیچ نوع  .«. در نتیجه، موفقیت چین بی(عقلانی اشاره کنیم   یمسیر توسعه 

 ۸5٠داری وجود نداشته است و بیش از  ی مانند اقتصادهای سرمایهرکود منظم و مکرر

 اند. یک نسل از فقر مطلق خارج شده طیمیلیون چینی 
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رشد داستان گذار  و جابور تمام تناقضات روبه  هگابریل  تا جایی که متوجه شدماما،  

و حزب کمونیست   انهدارگیرند. »اسب تروا«ی بخش بزرگ سرمایهچین را نادیده می

در اقتصاد سوسیالیستی چین، همچنان تهدیدی جدی برای هرگونه گذار   غیرپاسخگو

 طی ت چین  ی امپریالیستی بر دولفشار محاصره  یبه سوسیالیسم است. درواقع، با ادامه

درحالیدهه و  آینده  سرمایهی  طرفدار  عناصر  چین که  کمونیست  حزب  در  داری 

سرمایهپرونده روی  به  اقتصاد  درهای  »گشودن«  برای  را  میای  مطرح  کنند،  داری 

 . بسیار بالاستداری خطر بازگشت به سرمایه همچنان

الیسم بازار« بینند، زیرا دیدگاه »سوسینویسندگان چنین خطر یا تهدیدی را نمی

در  اند. اما  سوسیالیسم ارائه کرده  سویبه    یجدید  آمیز مسالمتعنوان راه  چینی را به 

کنند که دیدگاه مارکس  ی ارزش مارکس را رد کرده و استدلال می، نظریه این مسیر

« سوسیالیسم  به  گذار  مورد  سرمایهدر  انتزاعی  دیالکتیکی  آن دارینفی  است.  ها  « 

بازانه را نادیده  مالی سفته   یخطرناک سرمایه  یتوسعه در چین و  های جدی  نابرابری

اند(  گیرند؛ و دموکراسی کارگری را )آن گونه که مارکس، انگلس و لنین تعریف کردهمی

 دانند. ضروری برای گذار به سوسیالیسم نمی یبنیان
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 پیوند با منبع اصلی: 
https://thenextrecession.wordpress.com/2022/06/16/socialist-economic-

development-a-review/ 
 

 

https://thenextrecession.wordpress.com/2022/06/16/socialist-economic-development-a-review/
https://thenextrecession.wordpress.com/2022/06/16/socialist-economic-development-a-review/
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۱ 

هایش  شباهنگام بال  تنها  نروای»جغد م  است  گفتههگل در باب فلسفه به طور کلی  

معنا    نیاعتبار دارد؛ به ا خیتار یفلسفه  یدرباره فقطجمله   نیا . گشاید«را به پرواز می

  نیهگل ا  داستیمورخان است. پ   دگاه یو موافق د   کندیصدق م   خ یکه در رابطه با تار

درست با افلاطون و   ونانیواقع در  به اتخاذ کرد که باور داشت فلسفه  روآن را از دگاهید

  ونان، ی  خیتار  ییطلا  عصر  و  سیپول  دنیرس  انی پا  است که پس از بهارسطو آغاز شده  

  یونانی  یتفکر فلسف  افلاطون و ارسطو نه آغاز بلکه اوج  میدانیزدند. امروزه میم   قلم

  ی کیبه نزد  ایاوج خود    یبه نقطه  ونانیآغاز کرد که    یکه پروازش را هنگام   یبودند؛ تفکر

 ی نقطه به ارسطو، زین و افلاطون که است صادق  همچنان  گزاره نیا امابود.  دهیآن رس

  ی ونانی  یفلسف  تفکر  سرآغاز  از  زیمتماکه  _  آغاز  نیبدل شدند، و ا یغرب  یفلسف  سنت  آغاز

 ک ینزد  خود  انی پا  به  یونانی  یاسیس   اتیح  واقع  در  که  وستیپ   وقوع  به  ییاثنا  در  _  است

  یعامل   چیبسا هچه   ،یاسیس  یهشیاند  ژهیوبه  و  یفلسف  یشهیاند  سنت  تمام  در.  شدیم

تأث  قتیحق   نیا  یهانداز  به تحت  چهارم،  قرن  در  ارسطو  و  افلاطون   ن یسهمگ  ریکه 

  ی آنچه در پ  یآثارشان پرداختند، چنان بر همه  فیبه تأل  ،یاسیرو به زوال س یاجامعه

   .است نبوده تیاهم حائز هیپا  نیا  تا و نگذاشته شگرف  ریآمد تأثیم

  خارج   تواندیم   چگونه  س، یپول  درون  انسانِ  که  برآورد  سر  مسئله  نیا  بیترتنیبد

  دایدوران ما پ  نیادیبن یمسئله با یبیعج شباهت گاهکه -  مسئله نیا د؛یبز استیس از

داشتن  بدون تعلق  کردنیپرسش بدل شد که چگونه زندگ   نیزود به ا  یلیخ  -کند یم

ماآن  ای -  ۲یناشهروند  تیوضع  در  ی عنی  ،یاسیس  واحد  کیبه   امروزه  که    م ی لیطور 

درنگ  یب  که   بود   یشکاف   آن  از   ترمهم  اما.  است  ر یپذامکان  ی تیتابعیب   تیوضع  - مییبگو

تمام  است.  نشده    بسته   هرگز  تاکنون  زمان  آن  از  و   کرد  باز  سر  عمل  و  تفکر  انیم

محاسبه   یفکر  ی هاتیفعال منظور[  ]به    ی هدف  به  یابیدست  یبرا  ی لیوسا  یکه صرفاً 

»تفکر وسر  شکل  نیترعام  در  معنا  با  بلکه  ستندین  عامدانه  ای  یاراد نقش  دارند،  کار 

  از .  کرد  مشخص  و  نییتع  را  تیواقع  عملْ  کهنیا  از  پس   ی عنی  کردند،   فایا  را  «ینیپس

 و تصادفات واگذار شد.    شامدها یپ  یمعنا یب قلمرو  به عمل گر،ید یسو
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سقراط   تیبا محاکمه و محکوم  یخیبه لحاظ تار  است یفلسفه و س  انی شکاف م

تار  دی پد ا  ی عطفهمان نقش نقطه  ی اسیس  یشهیاند  خیآمد، که در  که    کند یم   فایرا 

  دشآغاز    ی ما زمان   ی اسیس  یشهی. سنت اندنید  خیدر تار  یسیع   تیمحاکمه و محکوم

  ی ساخت و همزمان او را در برخ  دیناام  سیدر پول  یکه مرگ سقراط، افلاطون را از زندگ

که سقراط نتوانست قضات را    ت یواقع  ن یسقراط به شک واداشت. ا  یهاآموزه  یهاانیبن

ب به  شا  ی گناهینسبت  برا  خود  یهایستگیو  البته  که  کند،  شهروندان   یمتقاعد 

به شک واداشت.    یگر اقناع  پرواضح بود، افلاطون را در اعتبار    یتر آتنو جوان   ترسته یشا

 ف یضع  یاترجمه   تنها  »اقناع«  که  چرا  د،ینمایم  سخت  ما  یبرا  شک  نیا  تیدرک اهم

  نیا به نظر با  آن ی اسیس تیاست که اهم یباستان  (peithein) ن«یتیپ » از نابسنده و

،  نیتیپ کردن،  گردد. اقناعیم   آشکار  داشت  آتن  در  یمعبد   اقناع،   یالهه  تو،یپ   که  تیواقع

 خود   یاسیس  امور  که  بودند  مفتخر  انیبود و از آنجا که آتن سخن  یِاسیفرم بالاخص س

ن یسخنور  یواسطه  به  بربرها،   برخلاف  را از  استفاده  بدون  انتظام    یقهر  یرویو 

والاتر  ک،یرتور  بخشند،یم را  اقناع  هنر  نیهنر  و  شمار    یاسیس  ی راستبه  یهنر  به 

سخنرانآوردندیم در    ی.  نمونه   یآپولوژسقراط  و    نیا   یبرجسته   ی هااز  است،  مورد 

ا برابر  که    سد ینویم   دونی را در فا  یاشده«یبازنگر  ی»آپولوژ   ه، یدفاع   ن یافلاطون در 

 (Pithanoteron, 63b)نامدیتر« م کنندهاقناع یآن را »حت  کیرونیآ ینحوخود به

  ان یپا  ، یبدن  یهامجازات و پاداش  یدربردارنده  ن،یاز جهان واپس  یا؛ چراکه با افسانه

مرعوب   ردیپذیم جهت  به  بلکه  مخاطبان  متقاعدکردن  صرف  به  نه  شان ساختنکه 

خود مقابل شهروندان و قضات آتن    ی دفاع   ی سقراط در سخنران  دیشده بود. تأک  یطراح

دوستانش روشن ساخته   یبرا  تونیکربود که رفتارش به مصلحت شهر است. در    نیبر ا

 ظاهراً.  شود  متحمل  را  مرگ  مجازات  یاسیس  لیدلا  به  دیبا  و  زدیبگر  تواندیبود که نم

درماند. به    زیکردن دوستانش نمجاب  در  بلکه  کند،  قانع   را  قضاتش   نتواست  تنها   نه  او

  یبرا  یادهیفا  یاسیشهر داشت و نه استدلال س  یبرا  یادهی فا  لسوفینه ف  گر، یعبارت د

 ند. ابر آن یافلاطون گواه یهاالوگیاست که د یای تراژد از یبخش  نیا دوستانش.
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و جدال متعصبانه او با   یگراقناع اعتبار در افلاطون شک ان یم است ی قیوث وندیپ 

  وند یاش را به هم پ یاسیسرخ آثار س  یسان نواربه  تنها   نه  جدال   نیا(.  دهی)عقدوکسا  

 قت یحق.  شد   بدل  او [  دگاهی د]از    قتیحق  مفهوم  یها انیبن  از  ی کی  به  بلکه  دهد یم

نقطه   دوکسابه    یا اشاره  که  یهنگام  یحت  یافلاطون عنوان  به  باشد، همواره    ینشده 

عق صحنه یم   یتلق  دهیمقابل  سقراط    یاشود.  عقا  شیخو  یدوکساکه  مقابل    د ی را 

خورد، سبب شد یم  شکست  تیاکثر  یدهد و در برابر آرایقرار م  انیآتن  یرمسئولانه یغ 

عقا چن  .ابدی  رغبت  مطلق  یارهایمع  به  و  بشمرد  خوار  را  دیافلاطون  پس  آن    ن ی از 

توانند  یم  یها قضاوت شوند و افکار بشرتوسط آن  توانندیم   یکه اعمال بشر  ییارهایمع

  و  شدند  بدل  او  یاسیس  فلسفه  یرانه   به  ابند،یدست    وثاقت  از  یزانیها به متوسط آن 

کنم  یناب مُثُل گذاشتند. من گمان نم  یفلسف  یهابر آموزه  یحت  کنندهنییتع  یریتأث

  و ارهایاز مع یااول مجموعه یشود، در درجه یطور که غالباً پنداشته ممفهوم مُثل، آن 

 ی ریتفس  نیحال چننیا  با   اما .  است  داشته  یاسیس  خاستگاه   کهنیا  ا ی  بوده   هاسنجه 

  مُثل   از   که  بود   یکس  نینخست  خود،   افلاطون،  رایز  است  ر یپذه یتوج  و   درک قابل  اریبس

که    ییجا-  یبشر  امور  قلمرو  به  را  مطلق  یارهایمع  یعنی برد،  بهره  یاسیس  مقاصد  یبرا

طور که همان. کرد  وارد -ماند یم  یباق ینسب زیچهمه   ییاستعلا یارهایمع نیبدون چن

 یزیچ  تنها   بلکه  ستیچ  محض  یبزرگ  م یدانیکرد، ما نمیافلاطون، خود، خاطر نشان م

 . میکنیم تجربه تربزرگ ای ترکوچک  ،یگرید زیچ با نسبت در را

حق عق  قتیتقابل  ضدسقراطیب  دهیو  از    یاجهینت  نیتری شک  افلاطون  که  بود 

دست آورد. سقراط با شکست در متقاعدکردن شهر، آشکار ساخته  هسقراط ب  یمحاکمه

  در  را یقتیحق او که  ثیح نیتنها از انه  ست؛ین لسوفیف یبرا ی بود که شهر مکان امن

توان به  ینم  کهنیتر از آن ایاندازد بلکه اساسیاش را به خطر میزندگ   که  دارد  اریاخت

حفظ    سیپول   که   یشهروندان  بود  محتمل  اریبس.  کرد  اعتماد  لسوفیف  یخاطرهدر 

  ی نیزم  ییراینام.  ببرند  ادی   از  مرگ  از  پس   را  او  کنند،   محکوم  مرگ  به  را  سقراط  توانستند

خود، ضد اتحاد    یو برا  انی در م  یاتحاد  لسوفانیشد که فیم   نیتضم  یصورت  در  تنها  او

مردان    ا ی  ها سوفوس   هیعل  نهیریاستدلال د  نیکنند. ا  جادیشهروندان ا  گریو د  سیپول

 در  حضور  هنگام  و(  یاسیس  خرد  ازی نشیدانند )پ ینم  را  شیها صلاح خوخردمند که آن 

  ره یخ  آسمان  به  نکهیا  سبب  به  را   تالس   ی زکیکه کنچنان-ند  اهمگان  یهمضحک  بازار
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پ   شده که در آثار افلاطون همچنان  –افتاد به سخره گرفت    ش یپا  شی بود و در چاه 

را به    سطاییانسوف  هیاستدلال عل  نی. افلاطون اشودیتکرار م  زیآمده، در آثار ارسطو ن

 شهر بدل ساخت.   هیعل یاستدلال

ا  یافلاطون مبن  یمطالبه  میابیدر  کهن یا  یبرا حاکم شهر    د یبا  لسوفیف  نکهیبر 

نسبت به   سیرا که پول  جیرا  «یهایداورشی»پ   نیا  د یشود، تا چه حد جسورانه بود با

 ست، یسوف.  میاما نه نسبت به هنرمندان و شاعران داشت، در خاطر داشته باش  لسوفانیف

، مرد خردمند در مقام  ٣سوفوس  .سیپول رِیداند، چه رسد به خینم را شیخو رِیخ خودْ

با مدبر-  شود  ده ی د  ۴موس یفرون متداول  یانگاره  با  تقابل   در   د یحاکم،  که    یانسان 

بشر   یدرباره  نششیب امور  صلاح  یجهانِ  او  حکمران  یرهبر  تیبه  نه  البته  را   یو 

شد. مرد  یم یتلق 5س یفرونساز  زیسراسر متما ینشی. فلسفه، عشق به خرد، ببخشدیم

تنها دغدغه   : دیگویم  که   ی زمان  ارسطو  و   است  س یپول  رونِیمند موضوعات بخردمند 

  چه  که  پرسش  نی ها به اخردمند بودند اما نه مدبر. آن  ی »آناکساگوراس و تالس مردان

توافق کامل    6نداشتند.«  یرغبت  (anthropina agatha)است    ریها خانسان   یبرا  زیچ

با امور   لسوفی. افلاطون انکار نکرد که فدهد ینشان م  یهمگان  یدهیعق  نیخود را با ا

  یفایا یامر او را برا نیسروکار دارد. اما معتقد نبود که ا یربشریو غ   ریرناپذییتغ ،یابد

بدون    لسوفیموافق نبود که ف  سیاستنتاج پول  ن یو با ا  کندیناسازوار م  ی اسیس  ینقش

  دهیفاوریخیب  یفرد  به  شدنل یخود همواره در خطر تبد  ،یبشر  ریداشتن با خ  سروکار

ا(agathos)   ریقرار دارد. مفهوم خ از خ  یوندیپ   چیه  جانیدر  آنچه ما  در    تیّریبا 

 کارآمد  ای   دی، مفی برا -ریخ  یندارد بلکه منحصراً به معنا  م،یپنداریمطلق آن م  یمعنا

(chresimon)   بنابرا تصادف   داریناپا  ر«ی»خ  نیا  نیاست؛  چراکه ضرورتاً   یو  است 

تواند  یم  فلسفه  که  اتهام  نیتواند متفاوت باشد. ایم  وسته یبلکه پ   ستین  کسانی  یزیچ

 :است مستتر کلسیپر معروف  یگزاره نیشهروندان را سلب کند، در ا ی فرد یسازوار

 
3 sophos 

4 phronimos 

5 phronēsis 
6. Nic. Eth. 1140a 25–30; 1141 b 4–8 
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  philokaloumen met’ euteleias kai philosophoumen aneu 

malakias.
7
 

 .(۸یصفتزن ای لطافت از یعار را خرد و میدار خوش اغراق  از یعار را بایما امر ز)

 امر  به  عشق  با  شیکماب  یصفتبرخلاف باور امروز ما که بر اساس آن لطافت و زن

  سیرا از پول  روانشیفلسفه پ   .دند ی دیم  فلسفه  در  را  خطر  نیا  ان یونانی  وندند، یپ   در  بایز

-  قتیدر آن ناسازوار ساخت؛ چراکه فلسفه با حق  ی زندگ  یها را براراند و آن  رونیب

بشرب امور  قلمرو  به  توجه  ز  - یدون  امر  به  با »عشق  نه  و  در   با«یسروکار داشت  که 

  ی بود. هنگام  یمتجل  کیو مسابقات المپ  یقیشعر، موس  س،ی در قالب تند  سیسرتاسر پول

توانست یم  لسوفی ف  تنها  که  آنجااز  -  کرد  مطرح  را  لسوفیف  یحکمران  یکه افلاطون ادعا

خود را از دو جهت در تقابل با    -را درک کند   یذوات ابد  نیتریمتعال  یعنی  ر،یمثال خ

او را در خطر    ،یابد  یزهایبه چ  لسوفیف  تیقرار داد: اول اظهار کرد که مشغول  سیپول

  شیب  یابد  یزهایچ   نیا  کرد  اظهار  دوم  دهد،ی قرار نم دهی فاوریخیب  یشدن به فردبدل

نه انسان،    نکهیبر ا  یاند. پاسخ او به پروتاگوراس مبن»ارزشمند«  باشند،  بایز  که  آن  از

  مدعا  نیاز ا  یگریاست، تنها رونوشت د  یبشر  یزهایچ  یهمه   یخدا سنجه   کیبلکه  

9است.
 

 به  مُثل،  عالم   در  گاه یجا  نیترعیرف  به  را  ریخ  مثال  افلاطون  که   است  غار  لیدر تمث

 چندان   امر  نیا.  شود  دهیفهم  یاسیس  بستر  نیهم  در  د ی با  و  کشدیبرم  مُثل،  مثالِ  گاهیجا

.  ستین  ی هیبد   میانگاریاحتمالاً م   - یسنت افلاطون  یامدها یدر پ   افتگانیپرورش-   ما   که

(  ریو امر خ  بای)امر ز    kalon k’agathonا یکالوآگات  یونانی  جیافلاطون آشکارا آرمان را

  اساس  بر   نه  را  شیذهن خوآن است که او    ی ایگو  نی را سرمشق خود قرار داده بود و ا

  ی مثابهکه به-. اگر از منظر خود مُثل  بود دهیبخش  سامان  ریخ  امر  اساس   بر   که بایز  امر

پد  ییزهایچ ز  م،ینی بب  - شوندیم   فیتعر  بخشندیم  ی روشن  دارشانیکه  که    با یامر 

شدن لیتبد مستحق شتریب اریدرخشد، بسیم  تنها  و  ردیتواند مورد استفاده قرار گینم

 
7 Thukydides, II, 40 

8 Unmanliness 
9. Nomoi 716c 
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  یاسیدر مق  یما که حت  یتنها برانه  -  بایو امر ز  ریامر خ  انیم  زیتما  1٠به مثالِ مُثل بود. 

از   یاشود و رگهتواند بکار گرفته  یم  ریخ  امر  که  است  نیا  در   -انی ونانی  یبرا  ترمیعظ

  افلاطون  کند،   روشن  را  مُثل  عالم   ر،یخ  مثال   که   یصورت  در  تنها.  دارد  خود  در  دهی فا

 ان یاش را بن11یسالاردهیا  ن،یقوانو در    ردیبه کار گ  یاس یمقاصد س  یتواند مُثل را برایم

 اند.  شده برگردانده  یانسان نیبه قوان ین مُثل ابددر آ که نهد

 ی اتجربه   یهخت یشود، برانگیظاهر م  یمثابه استدلال ناب فلسفبه   جمهورآنچه در  

  یلسوفیف  نیبود: محاکمه و مرگ سقراط. و نه افلاطون بلکه سقراط اول  یاسیمنحصراً س

  ، یابد  امور  به  که  یانسان  یبرا  ست،یسوف  یبرا  سیپا فراتر نهاد که پول یبود که از مرز

  ی بدفهم  کی  بر  سقراط  مرگ  یتراژد.  بود  کرده  نییتع  پردازد،یم   یاسیرسیغ   و  یربشریغ 

.  ستین)خردمندبودن(    بودنستیسوف  ی مدع   سقراط  که  افتیدرن  سیپول:  است  استوار

 که   یدلف  یشگویپ  سخن  یِ رونیآ  به  باشد،   انیرایم  آنِ  از  خرد  داشت  د یترد  او  که  آنجا  از

  توانندینم  هاانسان  داند یم  که  یانسان:  برد  یپ   خواند،  مردم  تمام  نیخردمندتر  را  سقراط

خواست یم  او  از  و  نداشت  باور   را  او   سیها است. پولآن   تمام  نیخردمندتر  باشند،  خردمند

  در   او  اما.  است  دهی فاوریخیب  یاسیبه لحاظ س  1۲ها سوفوساذعان کند که مانند تمام  

 .نداشت شهروندان گرید به آموختن یبرا ی زیچ یراستبه لسوفیف  کی مقام

  ل یدل  نیبه ا  قاً یدق-که سقراط    دیبه اوج رس  یزمان  س یو پول  لسوفیف  انی م  تعارض

  طیشرا  نیرا از فلسفه مطرح کرد. و در ا  ی دیمطالبات جد  - نداشت  ی خردمند  ی که ادعا

  ریکرد که در آن نه آنچه موقتاً خ  یزیرخود را طرح  قتیحق  1٣یرانیاست که افلاطون ت

نزد آن   یگراقناعکه    یابد  قتیبه آن متقاعد شوند بلکه حق  توانندیها ماست و انسان 

  یی راینشان داده بود که نام  یسقراط  ی. تجربهراندیندارد، بر شهر حکم م   یتیموضوع 

  تواندیم  یکند، تنها در صورت  نیتمام شهروندانش تأم  یبرا  سیکه بنا بود پول  ینیزم

 
. ترجمه: علیا، مسعود. تهران: ققنوس.    وضع بشر (،  1٣9۸برای جزئیات بیشتر رجوع کنید ر.ک. آرنت، هانا )  1٠

 .۶5و نیز یادداشت   ٣٣٣-٣٣5صص. 

11 ideocracy 

12 sophoi 

13 Tyranny 
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  ی ثباتیگرچه ب  رای. ز ردیگردد که خود، حکومت را بر عهده گ  نیتضم  لسوفیف  یبرا

  افکار  کرد،یم  دیشان را تهدخود شهروندان، افکار و اعمال  یِبشر  یکارو فراموش  یذات

  و   ییراینام  که   یسیگرفت. چراکه همان پولیم   قرار  عامدانه  انینس  معرض  در  لسوفیف

 توانستندینم  هرگز  سیها بدون وجود پولکرد که آنیم   نیتضم  ساکنانش   یبرا  را  ی ثبات

 است   درست.  بود  لسوفیف  ییراینام  یبرا  یدیتهد  و  خطر  ببندند،  آن]داشتن[    به  یدیام

 یی راینام  به  ازین  یگرید  هرکس  از  ترکم  یابد  یزهایچ  با  اشمراوده  لیدل  به  لسوفیف  که

  را   شهروندان  گری د  توجه   د یکوشیم  لسوفیف  هرگاه   نی ا  وجود  با   کرد، یم  حس   را  ینیزم

  تعارض   دچار   بود،   ینیزم  یی راینام  از  فراتر  که  تیابد  کند،  معطوف  شیخو  ی هادغدغه  به

  س یپول  به  را،  تیابد   بازتاب  را،   قتشیحق  لسوفیف  که نیا  مجرد  به.  شد یم  سیپول  با

 را  اشزکنندهیمتما  تیفیک  و شد  بدل گرید  دی عقا  انیدرم  یادهیعق  به  درنگیب اند،ینما

  ز یمتما  دهیعق  از  را  قتیحق  که   ندارد  وجود  ی ان ینما   ینشانه  چ یه  که   چرا  داد   دست  از

شود،  یها آورده مانسان  انیکه به م  یالحظه   در  یابد  امر  ییگو  که  است  چنان.  سازد

  خود،   گران،ید  با  آن  سر  بر   گفتگو  و   بحث  تنها  کهی به طور .گرددیبدل به امرِ زمانمند م

 . کندیم  دی برند تهدیم سر به آن در خرد دوستداران که را ییقلمرو تیموجود

  در  خود  دگاهید  سقراط،  یمحاکمه  یضمن  یمدهاآیپ   کشف  انیافلاطون در جر 

  بالاخص  فرم  باب  در   اشدهیا  زیو ن  -ده یبا عق کامل  تضاد  در  یزیچ  مثابهبه-  قتیحق  باب

 ل یتحص  -کیرتورو    به عنوان نقطه مقابل اقناع-( را  dialegesthai)  سخن  یفلسف

  یاسیمتعلق به متون س  اخلاق که همچون  -خود    کیرتور[  یکرد. ارسطو در آغاز ]رساله

 hē rhētorikēکند:  یو ادعا م  ردیگیفرض م  یهیو تضادها را بد  زاتیتما  نیا  -او است

dialektikēantistrophos tē  estin
بنابرا  1۴ ]و  اقناع    ی اس یس  هنر  نی)هنر 

   .(است[ یفلسف یسخنور]هنر  کیالکتی د هنر مقابل  ینقطه [ یسخنور

  مردم  یتوده  همواره  اقناع  که  است  نیا  در  کیالکتیو د  یگراقناع انیم  عمده   زیتما

دpeithein ta plēthē)  دهدیم  قرار  خطاب  مورد  را آنکه  به    کیالکتی(، حال  تنها 

  در   را  قضاتش   که  بود  نیا  سقراط  یخطا.  است  ریپذامکان  تن   دو  انیگفتگو مصورت  

از  هاآن   نتوانست  لیدل  نیهم  به  و  داد  قرار  خطاب  یکیالکتی د  یفرم را متقاعد کند. 

 
14 Rhet. 1354 a I. 
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داد،  یرا مورد ملاحظه قرار م  یگراقناع  یذات  یهاتی محدود  او  که  آنجا  از  گر،یطرف د

 از  شیب  یارزش  که  شد  بدل  دی عقا  گر ید  انیم  در  صرف  یادهیعق  به  او  قتیحق

  ن یبا قضاتش درباره ا  یاوهیسقراط مصر بود به همان ش  قضات نداشت.  یهاقتیناحق

  درباره   شاگردانش  ای  یآتن  شهروندان  از  کی  هر  با  ترشیپ   که  بپردازد  گفتگو  به  موضوع

  یقتیتواند به حقیم   قیطر  نیو باور داشت از ا  پرداختیم  گفتگو  به  ی موضوع   نوع  هر

اقناع  اما .  کند  متقاعد  آن  به  را  گرانید  و  ابدی  دست که    قتیبر حق  یمبتن  نه  ]هنر[ 

تنها    15است.  د یبر عقا   یمبتن را در نظر م   یتوده  یگراقناعو  داند  یم  و   ردیگیمردم 

  یمردم، به معنا یکردن تودهافلاطون اقناع به گمان چگونه با آن سروکار داشته باشد. 

  متضاد   اقناع  نیبنابرا  .است  مردم   گوناگون  د یعقا   بر  شخص  کی  یدهیعق  لیتحم

  جهان  ی هاافسانه.  است  آن  از  یگرید  صورت  تنها  بلکه  ستین  خشونت  با  یحکمران

( به نیقوان  یخود را )به استثنا  یاسیس  یهاالوگید  تمام  هاآن   با  افلاطون  که  نیواپس

شوند  یم  یطراح  ییهاداستان  مثابهبه  ها آن.  دهیعق  صرفاً  نه  و  اندقت یرساند، نه حق  انی پا

  یاستفاده از خشونت، تنها به واسطه   یبرا  ی تلاش  ی عن یتوانند مرعوب سازند،  یکه م

مقررات    رایبه انجام رساند؛ ز  یانیپا  یاکار را بدون افسانه  نیتواند ایم  نیقوانکلام. او در  

صرف را    یکلام  از مجازات، خشونت  یترقیتر و دقمفصل  یاههیو س  قیمفصل و دق

  .سازدیم یرضروریغ 

باشد که به طور روشمند   یکس  نیمحتمل است که سقراط نخست  اریاگرچه بس

dialegesthai  ( را به کار برد اما او چه بسا آن یدر باب موضوع   ی)مباحثه با شخص

 کیالکتید  نیا  جینتا   او  که  است  مسلم  و  دیدینم  یگراقناعتقابل با    یحت  ایرا در تناقض  

  - شهروندان  گریهمچنان که نزد د-. نزد سقراط  دادی( قرار نمدهی)عقدوکسا   با  تضاد  در  را

  در(  گردد«یم  داری پد  من  »بر  آنچه  یعنیاست )dokei moi آنچه    یصورتبند  دوکسا

 .بود سخن

سازد« و  یگونه که خود را بر من آشکار مموضوع دوکسا درک جهان بود »همان 

ارسطو    آنچه     versimiliaایامر محتمل    یبه معنا  eikosنه 
به جا  1۶  (  ی خواند 

 
15 Phaedrus 260a 

 نماامور حقیقت 1۶
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unumverum  (قتیحق  گانهی  ) و  ییسو  ازfalsa infinita  ( از ناممکن  شهی)امور هم

بنابراگرید  یسو   ی زیچ  اما  دلبخواه  ای   یتصادف   یامر  نه  و   بود  یذهن  یالینه خ  نی.(. 

  ، یانسان   هر  یبرا  را  خود  جهان  که   بود   نیا  بر   فرض.  نبود  زین  همگان  یبرا  معتبر  و   مطلق

  جهان  «ی»همسان  نیا  و   سازدیم   آشکار  متفاوت  یاگونه  به  آن،  در  موضعش  به  بسته

که  )آن   اشتراکش  یعنی معنا   koinonگفتند:  یم  انیونانیطور  برا   یبه   ی »مشترک 

ما)آن  ت«ینی»ع   ای همگان«(   (  مییبگو  مدرن  فلسفه  یذهن  نظرگاه  از  م یلیما طور که 

  که نیا  و   گردد یم  داریپد  همگان  بر   ی کسانی  جهان  که  است  ت یواقع  ن یا  بر  یمبتن

شان  دوکساهاو به تبع آن  -ها و مواضعشان در جهان  انسان  انی ها مرغم تمام تفاوتیعل

 .«. میانسان دو، هر تو،  و »من  -(دشانی)عقا

 آوازه  و شکوه  و جلال یمعنا به نیهمچن که دهیعق  یتنها به معننه دوکسا یواژه

  آن   در  همه  که  یعموم  است  ییفضا  که  دارد  سروکار  یاسیس  قلمرو  با  لحاظ  نیبد.  است

  بود  نیا  به  بسته  ده،یعق  اظهار .  سازند  انیع   را  شیخو  شتنیخو  و  شوند   داریپد  توانندیم

  را  نیا  انی ونانی.  شود  دهیشن  و   ده ی د  گرانید  توسط  و  سازد   انی ع   را  خود  بتواند  فرد  که

زندگیم  یبزرگ  تیمز با  که  حر  یعموم  یدانستند  در  و  است   ی خصوص  میهمبسته 

)البته    .است  ب یغا  ده،یشود و نه شنیم  دهید  نه  گرانی د  توسط  فرد   که   یی جا   خانواده،

شمار    ناکامل   یی ها انسان  خدمتکاران،  و   بردگان  و   فرزندان،  و   زن  خانواده،   که به 

شود و نه بدرخشد؛    داری تواند پدیم   نه  و   است  پنهان   فرد  ،یخصوص  ی آمدند.( در زندگیم

افتخار  . سقراط که از مقام و منصب و  ستیجا ممکن ندر آن  یی دوکسا   چیه  جهیدر نت

کناره نگرفت بلکه بالعکس همواره   یخصوص  یزندگ  نیبه ا  گاهچیسر باز زد، ه  یعموم

  dialegesthaiبرد. آنچه افلاطون بعدها  یم  سر  به(  دی)عقادوکساها    نیا  انیدر بازار م

خود   سقراط  معنا  خواند،یم  maieuticخواند،  قابلگ  یبه  میهنر  او  به   خواستی: 

را در   قتیتا حق  اورند؛ی ب  ایبه دن یبه نوع   اند دهیشیکمک کند تا آنچه را خود اند  گرانید

 .ابندی شان بدوکسا

اهم  نیا حائز  باور  دو  سبب  به  انسان  تیروش  هر  به   یدوکسا  ی است:  منحصر 

 است   ریناگز  همواره  سقراط  نیبنابرا  و  دارد  ایدن  به  نسبت  را  خود  دگاهید  یعنیخودش  

، آنچه dokei moiچه نوع از     گرانی بداند د  شیشاپ یتواند پ ینم  او.  اغازدیببا پرسش  

 مشترک  جهان  در  گرانید  موضع  از  د یبا  او.  دارند  اری گردد، را در اختیم  داری بر من پد
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  ی دوکساتواند از  ینم   ش یکس از پ چیه  که  طور  همان  درست  حال  نیع   در .  ابدی  نانیاطم

  قت یتواند از حقینم     و بدون تلاش مضاعف  ییتنها  کس هم بهچیه  باشد،  آگاه  گرانید

  شخص،  هر  که  را  قتیحق  نیا  که  بود  درصدد  سقراط.  ابدی  ی آگاه  شیخو  یدهیعق  یذات

  میتوانیم   م، یبمان  بندیپا  او   خود  یقابلگ   یاستعاره  به  اگر.  کند  آشکار   دارد  اریاخت  در  بالقوه

از مجرا مییبگو را  از شهروندان   قتیحق  اندنیزا  ی: سقراط قصد داشت شهر  هرکدام 

  ، ی، مباحثه در باب موضوع dialegesthaiعمل    نی سازد. روش انجام ا  قتمندتریحق

ا اما  بلکه بالعکس با    دهیعق  ا ی  دوکسارا نه با نابود کردن    قتیحق  کیالکتی د  نیاست 

ساختن   حقدوکسا  آشکار  میقتمندیدر  ثمر  به  فی اش  نقش  پس    نه  لسوفیرساند. 

حقا  شهر 1۷»خرمگس«ِ  که  شهر  بر  یحکمران اظهار  نه  است؛  که   یفلسف  قیبودن 

تع  قتمندترساختنیحق افلاطون  با  او  تفاوت  کننده است: سقراط نییشهروندان است. 

آنان را ارتقا   یدوکساهاخواست  یباشد، م شهروندان را داشته    میاز آن که قصد تعل  شیب

کرد.  به گمان  یم  فایا  ینقش  آن  در  او  که  بودند  یاس یس  یزندگ   یکه سازنده-دهد  

  ی برابر  بر  یمبتن  اساساً)که    یادهیعق  تبادل  بود،  یاسیس  تیفعال  کی یسقراط، قابلگ

  قت یحق  آن  ای  نیا  به   یابیشد بر اساس دستی نم  را  آن  ثمرات  که(،  بود  یارانه یگسخت 

 جه یمتقدم افلاطون که غالباً بدون نت  یهاالوگید  که  است  مبرهن  رونیازا.  دیسنج  یکل

تعلق دارند. مباحثه   یرسند، همچنان تماماً به سنت سقراطیم  انی پا  به  ییغا  پاسخ  و

 .  دیرسیبسنده به نظر م  یاجه ینت  شهروند،  کی  یدوکساگفتگو درباره    ،یدر باب موضوع 

  _ندارد  ازین  یاجه ینت  به  بودن  معنادار  یبراکه  _  الوگید  از  وهیش  نیروشن است که ا

  یادیتا حد ز  یدر واقع، دوستدوستان است.    انیم  وهیش  نیو پرکاربردتر  نیترمناسب

شده است.   لیدوستان مشترک است، تشک  انیکه م  ینوع گفتگو بر سر موضوع   نیاز ا

 افزوده   آن  سر  بر  شاناشتراک   زانیو از خلال گفتگو درباره آن موضوع مشترک، باز به م

مفصلموضوع    شود.یم تنها  نه  و  یم  دا یپ   یمشخص  ی بندمشترک  توسعه  بلکه  کند 

  خود   کوچک  جهان  ساخت  به  شروع  سرانجام  ، یزندگ  و  زمان   بطن  در  و   ابدییگسترش م

سقراط    ،ی اسیس  یریدر تعب  گری دوستان مشترک است. به عبارت د  ان یکند که میم

 
 ی تحریک دائمی شهروندان بود. م.دهنده که مایهسی آزار شد: خرمگاشاره به تصویری که از سقراط ارائه می 1۷



 ی هستی رسولی و فاطمه آزمون هانا آرنت، ترجمه  690 

  که  سیپول  در  یراستبه  نیسازد و ا  یداشت تا شهروندان آتن را بدل به دوستان  یسع

علیب   و  پرشور  یمبارزه  از  ستشیز همه    شی نما (،aei aristeuein)  همه  هیوقفه 

  نیا  در.  بود  فهمقابل  اریبس  ی هدف  افتهی  لیتشک  همگان،   بر  یکی  یبرتر  یوسته یپ 

چراکه  منجر شد،   یونان یشهر دولت  یفروپاش   به سرانجام که انهیکارجویاحوال پ واوضاع

 نفرت   و حسد  با را شهروندان  یخانگ  ستیز و ساخت  ناممکن باًیها را تقرآن نیاتحاد ب

  1۸ی همگان  رِیخ  کرد،  زهرآلود  و  مسموم.(  بود  باستان  ونانی  یمل  لتیرذ)حسد،    متقابل

شهر    یوارهایرا تنها د  یاسیبود. از آنجا که اشتراک جهان س  دی همواره در معرض تهد

  انشانیمکه    یشهروندان و جهان  انیدر روابط م  دند،یبخشیقوام م  نشیقوان  یو مرزها

ساخت،  یآشکار م  یبه صورت متفاوت   کیکه هرچند خود را بر هر    ی جهان-واقع شده بود  

شد. اگر ما از نظام اصطلاحات ارسطو ینم  تجربه  ا ی  دهی د  - ها مشترک بودآن  یهمه  نیب

خصوص  به  ارسطو  یاسیس  یفلسفه  اعظم   بخش و  -   می ریفهم بهتر سقراط بهره بگ  یبرا

آن  ییهابخش در  مکه  قرار  افلاطون  با  آشکار  تقابل  در  او    سقراط   به  رد،یگیها 

  آن  در  که  میکن  استناد  یکوماخوسیممکن است به آن بخش از اخلاق ن  -گردد یبازم

  لیتشک یمردم از بالعکس  بلکه افتهین لیدهد اجتماع از برابران تشکیم حیتوض ارسطو

  دیآیم  وجود  به  ی برابرساز  قیطر  از  اجتماع.  نابرابرند  و  متفاوت[  هم ]با    که  شده

(19
 isasthēnaiا م-افتد  یم  اتفاق   مبادلات  یهمه  در  یبرابرساز  نی(.    ان یچنانکه 

ی  دوست  همان  ،یراقتصادیغ   و   یاسیس  یبرابرساز.  است  پول  اساس   بر  و   -کشاورز  و  بیطب

(philia)  سم یالی داند، به ماتریو مبادله م  ازیبه ن  هیرا شب  یارسطو دوست  که نیاست. ا  

  تیدرنها  استیس  کهنیا  به  نسبت  باورش  به  یعنی گردد؛  یاش بازم یاسیس  یفلسفه  یذات

است.    یها برهانند، ضروراز آنکوشند خود را  یم  مردم  که  ی زندگ  اتیضرور  خاطر  به

  هم   سیپول  در  یست یهمز  است،  ستنیبلکه شرط ز  ی درست مثل خوردن که نه زندگ

  از را یدوست تینها در او سبب نیهم به. است آن یماد  شرط بلکه ستین ریخ یِزندگ

 نیا یدوست یبرا ه یتوج نیبهتر: سیپول  دگاهید از نه ند؛یبیم واحد شهروند کی منظر

 ی رهایاگر تمام خ  یبدون دوستان را انتخاب نخواهد کرد حت  یکس زندگ چ ی»ه  که  است

 
18 commonweal 
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برابرساز  ۲٠باشد.« داشته    اریرا در اخت  گرید معنا    نیبد   یدر دوست  یمبرهن است که 

ها  است که آن  نی ا  ی شوند بلکه به معنا  گر یکدیبرابر با    ا ی که دوستان همسان    ستین

به شرکا جهان  ییبدل  در  شوند؛    ی برابر  .  بسازند  را  اجتماع  کی  هم  با   ی عنیمشترک 

 ی برابرساز  نیا  که  است  روشن   و   ابد ی یم  دست  آن   به  ی دوست  که  است  یزیچ  آن  اجتماع

  کی  یذات  که  است  شهروندان  روزافزون  افتراق   همان  که  دارد  یزیآممجادله  ینقطه 

  نه   و   است  ی دوست  ن یرسد که ظاهراً ایم  جهینت  نیا  به  ارسطو.  است  انهیکارجویپ   ی زندگ

.(  بود  یمدع   عدالت،  درباره  درخشان  یالوگی، دجمهورطور که افلاطون در  )آن  عدالت

 انیم  چراکه  است  عدالت  از  والاتر  یدوست  ارسطو  گمان  به.  است  اجتماعات  ضامن   که

 ۲1.ندارد  یضرورت گرید عدالت دوستان،

 دوستان   از  کی   هر  قتمند،یحق  الوگید  در  که  است  نیا  یدوست  در  یاسیعنصر س

حقیم   که  آن  از  شیب  دوست.  ابدیدر  است،  یگری د  یدهیعق  یذات که  را  یقتیتواند 

 یبندمفصل   چه  در  و  چگونه  که  ابد ی یمدر  ابد،یدر  شخص   کی  عنوان  به  را  دوستش

  متفاوت   ا ی  نابرابر  همواره  شخص  کی  مقام   در که  -  یگری جهانِ مشترک بر د  یْمشخص

  ی صورت  به م یلیما امروزه  که)آنطور   جهان  دن ید  - فهم  روش   نیشود. ایم داریپد  -است

 که  میخواستیم  اگر.  است  ی شگرف  ی اسیس  نش یب  -یگرید   نظرگاه  از(  مییبگو  مبتذل

 که   مییبگو  میتوانستیم  م،یکن  فیتعر  یسنت  شکل  به  را  دولتمرد  کی  از  یممتاز  لتیفض

 ات یطور که آن واقعهمان  ها؛تیواقع  ممکن  تعداد  و  نوع   نیشتریعبارت است از درک ب

 که   ،یذهن  یهاسازند )نه از نظرگاهیم  آشکار  شهروندان  متنوع  دیعقا  برابر  در  را  خود

  ارتباط  جادیا  ییتوانا  همزمان  و.(  ستندین  ما  نظر  مد  نجایگمان وجود دارند اما در ایب

شرط  شیپ . گردد داریپد جهان نیکه اشتراک ا یاگونه به دشانیعقا و شهروندان انیم

  که  بود  نیا  دولتمرد،  کمک  بدون   -آن  از  برخاسته  اعمالو  - یفهم  نیآمدن چنوجود به

سازد و   انیاش ع یقتمندیحق   در  را  خود  یدهیعق  که  باشد  آورزبان   چنان  شهروند  هر

  یاس یس  کارکرد  که  بود   معتقد  سقراط  ظاهراً.  بفهمد  را  شهروندان  گرید  بیترت  نیبد
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  شده بنا ی دوست فهمِ یهیپا  بر  که  است یمشترک جهان نیچن جادیا به کمک لسوفیف

 . ستین  یبه حکمران یازیاست و در آن ن

  ی شگویها در سخن پ از آن  یکیاتکا کرد،    نشیهدف به دو ب  نیا  یسقراط برا 

  به  گر ی(، و مورد دgnōthi sautonآمده است:  »خودت را بشناس« )  ی دلف  یآپولون

  یناسازگار  در   ایدن  یهمه با  است  »بهتر(:  ارسطو]آثار[    در  افتهیپژواک)و   افلاطون  انیب

 ی برا  یدیکل  یاگزاره  ر،یاخ  یگزاره   ۲۲.«است  ناسازگار  خود  با  که  باشم  یفرد  تا  باشم

 داد و فراگرفت.  می تعل توانیرا م لتیفض نکهیبر ا یاست مبن  یسقراط یدهی]فهم[ عق

  تنها   که بود  معنا   ن یا  به  بشناس«  را  »خودت  ییایدلف  سخن  ن یا  ،یدر فهم سقراط

  یبرا  امر  ن یا  پس   من،   برتنها  - است  شودیم داریپد  من   بر که  آنچه  دانستن  ی انجیم  به

 یبرا.  بفهمم  را  قتیحق  توانمیم   که  -است  خورده  وندیپ   من  یِ انضمام  وجودِ  با  شهیهم

ارتباط با و مستقل  یرو ب  نیاو از    کسانیها  انسان   یهمه  یبرا  که  مطلق  قتیحق  انیرایم

  نیا  انیرایم  یکننده برانییباشد. امر تع  تواند وجود داشته یاز وجود هر انسان است، نم

 ی ابشناسند و به گونه  دوکسارا در هر    قتیسازند، حق  قتمندیرا حق  دوکسا است که  

  نجایا  در.   شود  آشکار  گرانید  و   او   خود  بر  شخص  ی دهیعق  قتیحق  که   ندیسخن بگو

  قتیحق  من  که   دانمیم:  جز  ندارد  ییمعنا.«  دانمینم   که  دانمی»م  سقراط  سخن  نیا

به    یگرید  دنیکشپرسشبه  رهگذر  از  توانمیم  تنها  من   ندارم؛   اریاخت  در  را  ریفراگ

که خود را بر او    یی دوکسااو را بشناسم،    ی دوکسا  بیترت  نیببرم و بد   ی او پ   قتیحق

پ یم  دایهو  گرانید  یهمه   از  زیمتما   همواره   یوه یش  به  یدلف  معبد  یشگویسازد. 

ها خوانده  انسان  نِی افتخار را به سقراط داده بود و او را خردمندتر  نیخود، ا  یدوپهلو

محدود او  چراکه    در   را  شی هاتیمحدود  ان،یرایم  یبرا  را  قتیحق  یهاتیبود، 

بود    افتهیدر  هاست یحال برخلاف سوف  نیو در ع   بود  رفتهیپذ(،  dokein)  دارشدنی پد

 ی زیخودسرانه بلکه بالعکس، چ  فیتحر  ک یاست و نه    یوهم ذهن  کینه    دوکسا که  

  بریمبتن  ییسوفسطا  یهمواره با آن همبسته است. اگر جوهر آموزه  قتیاست که حق
dyo logoi  تأک( ا  دیبود  به دو طریم  نکهیبر  سخن   یامسئله   هر  یدرباره  قیتوان 

  که  بود  معتقد  رایز .  بود  آنان  یهمه  ان یم  در  ستیسوف  نیترگفت(، پس سقراط بزرگ
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باشد    داشته   وجود  دیبا  ایوجود دارد    یمتفاوت(  logoi)  یهالوگوس  ها،انسان  تعداد  به

ها در  تا آنجا که انسان  سازند؛ یرا م  ی ها، با هم، جهان انسانلوگوس  ن یتمام ا  نکهیو ا

 . کنند یم  یزندگ  گری کدیمقام موجودات سخنگو با 

اصل سقراط ملاک  گمان   ان یب  قتمندانهیحق  را  ش یدوکساکه    ی انسان  یبرا   یبه 

  نباشد   ش یخو  با  تناقض  در  اوکه  - .«  باشد   یسازگار  در  خودش  با  او  »که  بود  نیکند، ایم

با  یم  انجام  مردم  شتریب  که  است  یعمل  نیا  که  دینگو  متناقض  یزهایچ  و و  دهند 

  تناقض   از  هراس.  میهراسیم انجامش  از  ینوع   به  ما  از  کدام  هر  که  است  یزیحال چنیا

تواند در آن  یم  تن«،  کی»  عنوان  به  ما،   از  کی  هر  که  ردیگیم  سرچشمه  تیواقع  نیا  از

دو تن است. از آنجا    ییکه گو  (eme emautō)چنان گفتگو کند    شتنیواحد با خو

توانم  یم   شم،یندیکوشم ب یکه م  یکم هنگام تنم، دست-ک ی-در-تن- که من، خود، دو

 heter gar autos)تجربه کنم    گر«ید  یعنوان »خوددوست را به قول ارسطو، به   کی

ho philos estin)ک ی  است  قادر  دارد  را  شتنیگفتگو با خو  یکس که تجربه . تنها آن  

  ده یعقهم  خودش  با   او  که  است  نیا  شرط.  آورد  دست  به  گری د  یخود  یعنی   باشد  دوست

  یکس  رایز  (homognōmonei heautō)باشد    یبا خودش در سازگار   ی عنیباشد  

  ی تکثر انسان  تیو واقع  یسخنور  ی. قوهستیاعتماد نکه با خودش در تناقض است، قابل

که با    ییها ارتباط با آن  یمعنا که من از واژگان برا  نیمتناظرند؛ نه تنها به ا  گریکدیبا  

م بهره  ایمن در جهان هستند،  به  بلکه  با  قیدق  یمعنا  نیبرم  با سخن گفتن  تر که 

 ۲٣کنم. یم  ی زندگ ش یخو همراه من که است شیخو

توان تا  یرا بنا نهاد، م  ی منشأ اصل متعارف تناقض را که ارسطو با آن منطق غرب

  ش یخو  با  تناقض  در   باشم،   یک ی  من  که  یی جا  تا.  کرد  دنبال  سقراط  نیادیبن  کشف  نیا

 شهیرو که در اندازآن  رمیگ  قرار  شیتوانم در تناقض با خویگرفت اما من م  نخواهم  قرار

 نیهمچن  بلکه  -تن  کی  عنوانبه  -  گرانی د  با   تنها   نه  من  رایز.  هستمتن  -کی- در-تن-دو

جزئیم  یزندگ   شیخو  با و  بخش  تناقض  از  هراس  ازهم  یکنم.    گرید  ختن،یگساز 

 شه یاند  نیادیتواند به قانون بنیم   تناقض  متعارف  اصل  لیدل  نینبودن، است و به همیکی

از هم انسان   نیبدل شود. به علاوه  به تمامیگاه نمچیها هروست که تکثر  از    یتواند 
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اگر   یماند چراکه حتیم یباق  وهم کی همواره تکثر قلمرو از لسوفیف زیگر و رود انیم

م به سر  انزوا  در  تا هنگام ی من کاملاً  تکثر   یبردم، همچنان  بودم، در وضع  زنده  که 

تر  روشن  کجا   چیه  در  ش یخو-با- من  ن یا  و  می ایب  کنار   ش یخو  با   دی کردم. من بایم  ی زندگ

.   دیآیدرنم  شینما  بهتن،  -ک ی-در-تن-دو   انِیاست م  یی از تفکر ناب که همواره گفتگو

  ی شکل  به  ببرد،  پناه  مطلق  یانزوا  به  و  زدیتکثر بگر  یکوشد از وضع بشریم  که  لسوفیف

شود؛ چرا که مصاحبت  یم  واگذاشته   است  بشر  یابنا  تمام  یذات  که  تکثر  نیتر به ایاساس

  ی انسان-سازد  یم  یکی  گرید  بار  مرا  تفکر،  الوگِید  از  من  فراخواندن  با  که  است  گرانیبا د

و     نیچننیا  را  او  همه،  گران،ی د  و   د یگویم  سخن  واحد  ییصدا  با   که   گانهیواحد 

 شناسند.  یبازم

م سقراط   صورت   به  ارسطو  ی دوست  یهینظر  آنچه)و    کند  انی ب  دیکوشیآنچه 

 همراه   ستنیز  با   گرانی کردن همراه دیزندگ   که  است  نیدهد( ایم  حیتوض  یترکامل

داند چطور یکس که مآن  تنها:  که  بود   معنا   ن یسقراط به ا  یگردد. آموزهیم   آغاز  خود

 که   است  یشخص  تنها  خودْ.  است  سازوار  گرانیبا د  یزندگ   یکند، برا  یبا خودش زندگ

رو »بهتر نیام. ازاخورده  وندیتوانم ترکش کنم و به آن پ یتوانم از آن بگسلم، نمینم  من

با همه ناسازگار  ا یدن  یاست  تا    یدر  ناسازگار است.«    تن   ک یباشم  با خود  باشم که 

  ش یمعنا   نیتردر عام  زیگزاره دارد؛ چراکه وجدان ن  نی در ا  شهیمنطق ر  یاخلاق به اندازه

  و   باشم  خودم  با  یناسازگار  ای  یتوانم در سازگاریم  من  که  است  تیواقع  نیا  براساس

  امکان  نیشوم. ایم   داری پد  زین  خودم  بر   که  گرانید  بر  تنها   نه  من  که  معناست  ن یبد  نیا

 را  سیپول(  انیونانیسانِ  )به  ما  که  ابدییم  استیس  یبرا   را  تیاهم  نیشتریب  یصورت  در

  تِیواقع  تام،  تِیها در آن به انسانانسان  که   میکن  درک  یاس یس-یعموم  قلمرو  یمثابه  به

)چنانکه  هستند  ها  آن  که   لیدل  نیا  به  تنها  نه   ابند؛ ی یشان در مقام انسان، دست متام

 چه  تا   ان یونانی  نکهی. اشوندیم  داریپدکه    ل یدل  نیبه ا  نیدر خلوتِ خانه( بلکه همچن

 اندازه   چه  تا  نیکردند و ایم  درک  داریپد  نیا  تیواقع  یمثابه  به  را  تام  تیواقع  اندازه

  پرسش  نیا  رهگذر   از  میتوانیم   را  بود   تیحائز اهم  ی مشخصاً اخلاق  ی هاپرسش  یبرا

  طور  به  کردار  کی ای   ریخ  کردار  کی ای آ  که  میبسنج  افلاطون   یاس یس  یهاالوگید  مکرر

 چشمشان   از  و  ناشناخته  ان،یها و خداانسان   یبرا  »اگر  یحت  هست  که  است  همان  ،یکل

 یی خدا  به  مانیبدون ا-کاملاً سکولار    یانه یزم  در  وجدان  یمسئله   یبرا.«  بماند   پنهان
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پرسش    نیا  -کرد  خواهد  نیزم  بر  ی زندگ  یدرباره  را  یینها   قضاوت  که  رحمان  و  اعلم

سکولار   یاتواند در جامعهیم  وجدان  ایآ  که  است  نیکننده است. پرسش ا ن ییتع  قتاًیحق

  ایآ  که   است  نیا  گری د  پرسش و   کند   فا یا  ینقش  سکولار  است یباشد و در سوجود داشته  

واقعیف   اخلاق   :است  مستتر  مشهورش  اندرز  در  سقراط  پاسخ.  دارد  ی نیزم  یتینفسه 

  داریپد  خودت  بر  چنان  ی عنی.«  یشو  داری پد  گرانیبر د  یپسندیچنان باش که م »آن 

ی  هنگام  یحت  چراکه.  یشو  داریپد  یخواستیم  ،یبود  گرانید  د ید   معرض  در  اگر  که  شو

 ی گواه  شیخو  تی واقع  بر  که  دیو با  یتوانیم  خود  تو  بلکه   یستین  تنها  یتمام  به  ،تنهایی

بر آن   یبرد اما هنوز نام   ی هرچند سقراط به وجدان پ   رایز-تر  یسقراط  یان یب  به   ای .  یده

 ؛ یمرتکب قتل شو  دی نبا  د، ید  کس تو را نخواهدچیه  که  یطیدر شرا  یحت  -بود  نگذاشته

. با ارتکاب به قتل تو خودت یقاتل باش   کی  تیدر مع  یرو که امکان ندارد تو بخواهازآن 

 کرد.  یقاتل محکوم خواه کی با    یتمام عمر به همراه یرا برا

  هستم،   تنها  خودم  با   کاملاً  آن  در  که  ییتنها  الوگی د  به  اشتغال  هنگام   من  ، یوانگه

  مش،یخوانیم  تی عامْ انسان  یها که ما در معناانسان  جهان  ی عنی  تکثر،  آن  از  یتمامبه

  که  تیواقع  نیا  در  ش یشاپ یپ   تکثر،  نیتر اقیدق  صورت  به  ا ی  ت،یانسان  نیا.  ستمین  جدا

 One is one and allسازد. )»یم  انینما  را  خود  هستم،تن  -کی-در- تن-دو  من

alone and evermore shall be  »۲۴  ها  کند.( انسانیخدا صدق م   یفقط درباره

به تنها  زم نه  موجودات  تمام  ا  ینیسان  بلکه  دارند،  وجود  تکثر  درون   نیدر  در  تکثر 

  گاه چیهمراه من است، ه  ییحال خود که همواره در تنها  نینمود دارد. با ا  زیخودشان ن

  دارند،   من   یبرا  مردم  گرید   یهمه  کهچنان  کتا ی  و   مشخص  یزیتما   ا یتواند شکل  ینم

  نیماند. در حالت ایم  یباق   مبهم  ی نوع   به  و  ریمتغ  همواره  بلکه  باشد؛  قائل  خود  یبرا

  من   که  یهنگام  در  یعنیشود  یم  نمودار  من  بر  خود  نیا  که  است  ابهام  و  یریرپذییتغ

 گریها، هستم. آنچه من توقع دارم از دانسان   یهمه  تیها، انسانانسان  یهمه  خودم،  با

  - ماندیم  ی ها باقآن  تمام  از  بعد  و  است  مقدم  تجارب  تمام  بر  توقع  نیاو  -   بزند  سر  مردم

  نییبرم، تعیکه با آن به سر م   یخود  نیا  ریمتغ  همواره   یهایبالقوگ  توسط  یادیتا حد ز

 
 ی فولکلور انگلیسی. م.ترانه»او یکتا و تنهاست و تا همیشه خواهد بود.« برگرفته از  ۲۴
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با خود قاتلش محکوم    یشگیهم  یقاتل نه تنها به همراه  کی  گر،ید  انیگردد. به بیم

. او در جهان قاتلانِ  د یدخواهد    شیعمل خو  ریمردم را در تصو  گرید  یاست بلکه همه

  یدوکسابه ارتکاب آن بلکه    لیم  یحت  ای نه عمل مجرد او    نی. استیخواهد زبالقوه  

طور که جهان خودش را بر او  آن  ی عنی  است  تیاهم  حائز  یاسیس  ثیاوست که از ح

  در.  بردیم سر  به آن در  او  که است ی اسیس ت یاز واقع ی سازد و بخش و جزئیآشکار م

  یانسان  جهان  وستهیپ   همه  م،یبریم  سر  به  خودمان  با  همچنان  ما   که  آنجا   تا  و  معنا،   نیا

 . مینده انجام ی عمل چیه  اگر یحت م؛یدهیم  رییتغ بدتر،  ای بهتر یزیچ به را،

با  یکس نمچیبه گمان سقراط که اعتقاد راسخ داشت ه   در  ا ی  قاتل  ک یخواهد 

که   یدر صورت-است انسان قاتل    یکس که مدعآن   برد،  سر  به  بالقوه  قاتلانِ  از  یجهان

دوگانه با خود    یتواند سعادتمند باشد، در ناسازگار یم  - از عملش باخبر نباشد  یکس

  نشان   ی کس  با   ستنیز  به   ل یما  را  ش یکند و خویم  انیذاتاً متناقض ب  یااست: او گزاره

 وجدان  و  یمنطق  تناقض  دوگانه،  یناسازگار  نیتواند با او سازگار باشد. اینم  که  دهدیم

  ل یدل  نیهم  به.  بود  کسانی  و   واحد  یداری پد  همچنان  سقراط  گمان   به   ، یاخلاق  ناآرام

  که  یآگاه   نیتر، اعیبد  یانیب  به  ا،یتوان فراگرفت  یم  را  لتیپنداشت فضیم  او  که  است

  ریناگز  و  همواره  تفکراتش  که  معنا   نیبه ا-ورز است  عمل  و  متفکر  توأمان  یموجود  انسان

دهد.  یها و شهروندان را ارتقا مانسان   که  است  یزیآن چ  -کنند یم   یهمراه را  اعمالش

  الوگید  که  است  تفکر  در  تنها  چراکه  عمل؛   نه  و  است  تفکر  آموزه،  نیا  نیادیفرض بن

 . ابدیتواند تحقق یمتن  -کی- در-تن-دو

  ت یبرخوردار از قابل  یوجود  ،یعقلان  یوانیسقراط ح  یدهیانسان به عق  حالنیباا 

  ن یگردد. ایمتفکر است که تفکرش از رهگذر سخن آشکار م  یبلکه وجود  ستیتعقل، ن

تا حدود سروکار با سخن  پ   یداشتن  و  یم   صدق  یشاسقراط یپ   فلسفه  در   ش یاز  کرد 

ا  یهمسان امتزاج  لوگوس  که  تفکر،  و   صیخصا  از  یکیبسا  چه   است،  دو  نیسخن 

  با  شتنیخو  الوگید افزود   ی همسان  نیا  به  سقراط  آنچه.  است  یونان ی  فرهنگ   یبرجسته 

 است  نیا  سقراط  کشف  ی اسیس  تیاهم.  بود  تفکر  یمقدمات   شرط  یمثابه  به  شتنیخو

 ی او حرفه  یانحصار  habitusو پس از سقراط    شی که پ   ،یی کند تنهایم  حیتصر  که

  شرط  عکس به  بود،  بدگمان  بودنش   ی اسیضدس  به   ذاتاً  س یشد و پولیم  پنداشته  لسوفیف
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 و  قانون  توسط  که  ی رفتار  قواعد  از  بهتر  یضمانت  است،  سیپول  خوب  عملکرد  یضرور

 شوند.یم لیتحم مجازات از ترس

  گری د  بار  دیبا  میابیشده سقراط را بفیتضع  شیپ  از  پژواک  میخواهیم  اگر  نجایدر ا

 تمام  یسنجه   »انسان  یِپروتوگوراس  یگزاره  پاسخ  در  ظاهراً.  میآور  یرو  ارسطو  به

  قرار  استفاده   مورد  انسان  که   است  یی زهایچ  تمام   ق،ی دق  یمعنا  در  ا ی  یبشر  یزهایچ

  ی نف م، یدانی( و چنانکه مanthrōpos metron pantōn chrēmatōnدهد.« )یم

 تیالوه  خدا،  کی  است؛  تئوس  یبشر  یزهایچ  تمام  ی»سنجه   که  افلاطون  توسط  او

 انسان  و  لتیفض  همگان  ی»سنجه:  دیگوی شود.« ، ارسطو میم  داریپد  مُثل  در  چنانکه

)است  کین  ».estin hekastou metron hē aretē kai agathosمع  آن   اری( 

 ی زیزنند هستند و نه چیکه دست به عمل م   یها، خود، در هنگام انسان   که  است  یزیچ

 . مُثل مانند یفرابشر یزیچ ا ی نیقوان مانند  یخارج

-   سیبا پول  ی قطع  یدر تعارض  یاآموزه   نیچن  که  کند  دی تواند تردیکس نمچیه

 همواره  و   بوده  -کند  طلب  یشخص  وجدان  از  مستقل  را  نشیقوان  به  احترام  دی باه  ک

  ن یا  عتیطب  از  یخوب  به  خواند،  خرمگس   را  شیخو  که  ی هنگام  سقراط  و   بود  خواهد

  م یاکرده   تجربه  را  یتریتوتال  یاتوده  یهاتشکل  که  ما   گر،ید  یسو  از.  بود  آگاه   تعارض

 یرانسانیغ   تیمگر وضع  -است  ییتنها  یهاامکان  یشان حذف تمام یاساس  دغدغه  که

 با  تنهابودن  از  یزانیم  نیترکم  اگر  که  میده  یگواه  می توانیم  یآسان  به  -یانفراد  سلول

 برخواهد  زین  آن  ینید   حالت  بلکه   وجدان  سکولار  حالت  تنها   نه  نشود،   نیتضم  گرید  خودْ

  یهاتشکل   یتریتوتال  طیشده را که وجدان، خود، تحت شرادهید  مکرر  تِیواقع  نیا.  افتاد

نمفهیوظ  به  گرید  یاسیس عمل  ا- کند  یاش   مجازات   و  هراس  از  مستقل  کاملاً  نیو 

 تحقق   خود  با  الوگیکه نتواند به د  یانسان   هر.  داد  حی توض  بستر  نیشود در ایم  -است

  یبرا ازیمورد ن ییتواند وجدانش را سالم و بکر حفظ کند چرا که فاقد تنها ینم بخشد،

 است.   دنیشیتمام اَشکال اند

او،    ای دچار تعارض شد و گو  سیبا پول  زین  یگریتر ددهیپوش  راه  از  سقراط  حالنیباا

  ی جیتواند به نتایم   دوکسادر    قتیحق   یبود. جستجو  افتهیوجه موضوع را درن  نیخود، ا

  یمثابهبود بهشده    داریآنچه پد  ایشود    رانیو  یتمامدوکسا به  کهنیبار راه برد؛ ابت یمص
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  آمد   وسیپیاد  شاه   سر   بر که  است  یزیچ  همان  نیا  که  د یدار  اد ی   به  شما .  ابدیوهم بروز 

به تحق  د یفروپاش  ی اش، هنگامیپادشاه   ت یواقع  جهانش،   تمام  که آغاز  در آن    قیکه 

حق از کشف  پس  معان -را    یی دوکساهر    وسی پیاد  قت،یکرد.  عق  یدر    ده، یمتعددش: 

 رانیرا و  دوکسا تواند  یم  قتیرو حقنیاز کف داد. ازا  -از آنِ خود  ی شکوه، شهرت و جهان

 آنچه   براساس  بیترتنیبد.  کند  نابود  را  شهروندان  خاص  یاس یس  تیتواند واقعیسازد؛ م 

  با   نه   د یبا   مستمعانش   از  یاریبس  که   است  مبرهن  م، یدانیم  سقراط  ریتأث  یدرباره

باشند. فقدان پاسخ  از نزد او رفته  یادهیعق چیه بدون مطلقاً که قتمندتریحق یادهیعق

نت  یی غا پ- را    ی افلاطون  ی هاالوگید  از  یاریبس  در  یریگجه یو  اشاره شدشیکه    - تر 

به   یقتیحق  چیاند اما در مقابل، هشده  رانیو  دی عقا  تمام :  دید  زین  پرتو  نیتوان در ایم

از آنِ خود ندارد  ییدوکسا چیسقراط، خود، اقرار نکرد که او ه ای است. و آ امدهیدست ن

 ن یهمچن  ده،یعق  فقدان  نیا  ،یسترون  نیهم  احتمالاً  ایحال آنیبلکه »سترون« است؟ با ا

رغم تمام اظهاراتش که  یعل  سقراط  باشد،  که  طور  هر   نبود؟  قتیحق  یبرا  یازینشیپ 

  خبره   کیبه عنوان    یتر به نحوشیپ   د یبا  ندارد،  اریاخت  در  را  یخاص  یِآموختن  قتِیحق

را از   لسوفیکه از آن پس ف-   ده یو عق  قتیحق  انیباشد. مغاک م  شده  ظاهر  قتیحق  در

 ئتیبود اما تا آن زمان هم در هنشده  هنوز گشوده    -کردیها جدا مانسان  گریتمام د

که بر گِردش بودند و    ییهاآن  یهمه  دیکوشیرفت میم  کجا   هر  که  واحد  انسان  نیا

 بود.   ینیبشیقابل پ   ای  دایسازد هو قتمندتریاز همهْ خودش را حق شیپ 

رو  نیازا  س،یپول   و   لسوفیف  انیم  است، یس  و  فلسفه  انیم  تعارض  گر، ید  ان یبه ب

کند بلکه خواسته بود فلسفه را با    فایا  یاسیس  یدرگرفت که سقراط نخواسته بود نقش

  کی)گرچه احتمالاً    تلاش ]سقراط[ مصادف شد   نیکه ا  یمرتبط سازد. هنگام   سیپول

مرگ    انیسال فاصله م  یدر س  یآتن  سِ یپول  اتِیح  عیتصادف صرف نبود( با زوال سر

فلسفه    یبرا  یتعارض با شکستاین  سقراط، تعارض بالا گرفت.    یو محاکمه  کلسیپر

apolitia: تنها از رهگذر  رفتیپذ  انی پا
  جهانِ   به  نسبت  ریو تحق  یتفاوتیمشهور، ب  ی۲5ِ

 برابر   در  شیخو  از   توانست  لسوفیف  ،یپساافلاطون  یفلسفه   تمام  بارز  یژگیو  شهر،

شود یم  آغاز  یعصر  ارسطو  با.  کند  محافظت  رامونشیجهان پ   یهاها و خصومتیبدگمان 
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ف نهینم  تیمسئول  احساس  شهر  قبال  در  گر ید  لسوفیکه  اکند،  در    که  معنا   ن یتنها 

تر که  عیوس یمعنا ن یا در بلکه  ندارد استیس قلمرو  در  یمشخص یفهیوظ چیه فلسفه

  یزندگ   یوهیکه ش-دارد    یترکم  تیمسئول  شهروندان  گری د  تمام   از  آن  قبال  در  لسوفیف

 را  او   غلط،به  هرچند  که،  ینی قوان  از  همچنان  سقراط  کهیدرحال.  است  متفاوت  لسوفیف

میم  اطاعت   بودند   کرده  محکوم مسئول  شهر  قبال  در  را  خود  چراکه  دانست،  یکرد 

  ی افسوس  چیهیدرنگ و بیقرار گرفت، ب  یمشابه  یکه در خطر محاکمه  یارسطو هنگام

  گناه   مرتکب  فلسفه  هیعل  بار  گر ید  د ی نبا  ان یآتن  که  است  شده   نقل   او   از.  کرد  ترک   را  آتن

  به  که  بود  نیا  خواستند  استیس  با  نسبت  در  فلاسفه  پس  آن  از  که  یزیچ  تنها.  شوند

 ی شان برای آزاد  از  محافظت  کردند  مطالبه  حکومت  از  که  یزیچ  تنها  و  بگذاردشان؛  خود

  ی خیتار  اوضاع   از  ی ناش  منحصراً  یبشر  امور  قلمرو   از  فلسفه  زیگر  ن یا  اگر.  بود  دنیشیاند

 اهلِ  انسانِ از تفکر اهلِ  انسانِ ییجدا -بلافصلش  جینتا  که است د یترد مورد اریبس بود،

 تجارب  سال  ۲5٠٠  که  گذارد  بنا  را  ما   یاسیس  یشهیاند  سنت  باشد  توانسته  -عمل

.  ردیگ قرار د یاش محل تردآنکه شالودهیب نهاده  سر پشت را گوناگون ی فلسف و  یاسیس

 فلسفه   نیب  یگرید تناقض   سقراط،  یمحاکمه  در  زین و  شخص  در  که  است  نیا  قتیحق

  یشدهشناخته  یهابود که در آموزه  ی تر از تناقضق یعم   اریبس که  شد   داری پد استیس  و

 سقراط آشکار بود. 

شده است  حال عموماً فراموشنیا  با   و  پاافتاده، ِشیپ   باًیتقر  ، ی هیبد  اریبه نظر بس

 theها،  انسان   امور  به  را  لسوفیف  نگرش  زیچ  هر  از  شیپ   یایاسیس  یکه هر فلسفه

pragmata tōn anthrōpōnنیکند. و ایم  اظهار  دارد  تعلق  آن  به  زی، که خود ن  

  ما  یتجربه  و  یفلسف  مشخصاً  یتجربه   انیم  یگر رابطهانیب  و  متضمن  خود،  نگرش،

 هر   که  است  مبرهن  اندازه  نیهم  به.  میبریها به سر مانسان  انیم  که  است  یهنگام 

  یفلسف یتجربه  ریتفس : است مواجه ی دوراه کی با  ییگو اول نگاه  در یاسیس یفلسفه 

 یبودن به تقدم تجربهقائل  بالعکس  ای  و  دارند  یبشر  امور  قلمرو  در  شهیر  که یمقولات  با

  ی وضع  حکومت  شکل  نیبهتر  ر،یاخ  مورد   در.  آن  پرتو  در   استیتمام س یو داور  یفلسف

  ی معنا  به  ن یدارند و ا  یورزفلسفه  یبرا  را   فرصت  نیشتر یب  فلاسفه  آن  در   که  بود  خواهد

 فراهم   آن  یبرا  را  ط یشرا  نیبهتر  احتمالاً  که  ییارهایمع  از  همگان  آن  در  که  است  یوضع
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تمام فلاسفه تنها افلاطون   انیکه از م  تیواقع  نیحال خودِ انیا  با.  کنند   یرویکند، پ یم

 نکه،یا  و   کند  یزیرطرح  لسوفیف  منظر  از  منحصراً  را  یاسیس  یتنوارهیک  جرئت کرد  

ا  آن   از  ی حاک  نشده  گرفته  یجد  کاملاً   فلاسفه،  توسط  یحت  گاه،چیه  طرح  نیعملاً، 

 فراتر  که  ابدییدرم را یز یچ اگرچه لسوفیف. دارد زین  یگرید وجه مسئله نیا که است

  انیم  تعارض  رو  نیماند؛ از ایم  ی( است، انسان باقtheion ti)  یالوه  است،  انسان  از

  نیهم  افلاطون.  لسوفیف  خود  درون  در  است  یتعارض  تیها در نهاانسان   امور  و  فلسفه

 کهیحال  در:  نفس  و   جسم   انیم  ی دهد به تعارضیم  میکند و تعمیم  ی عقلان  را  تعارض

  که   یامر  توسط  ابدشییدرم  لسوفیکه ف  یها است، امر الوهانسان   شهر  ساکن  جسم

ها جدا است. هر از امور انسان  ینوع شود که بهیم  فهم   -نفس  یعنی-  است  یالوه  خود

.  ساخت  خواهد  جدا  جسمش  از  را  خود  شتریشود، ب  ی ترنیراست  لسوفیف  لسوف،یقدر ف

  د، یتواند به دست آینم  واقعاً  چگاه یه  یاییجدا  نیچن  است   زنده  ی وقت  تا  که  آنجا   از  و

 ات یکرد تا خودش را از ضروریم  آتن  در  یآزاد  شهروند  هر  که  را  آنچه  دیکوش  خواهد

بر    یجدا و رها سازد، انجام دهد: او چنان بر جسمش حکم خواهد راند که ارباب  یزندگ

ف اگر  حکمران  لسوفیبردگانش.  دست    یبه  شهر  به   ابد، یبر  نسبت  تاکنون  آنچه  جز 

 جسمش کرده است، نسبت به ساکنان شهر نخواهد کرد.  

 ه یتوجقابل  یشخص   تیمشروع   زین  و  حکومت  نیبهتر  وجه  دو  هر  از  یو  یِرانیت

 نفسش  فرمان تحت و رایم یانسانبه مثابه  اشینیشی پ  اطاعت توسط یعنی بود؛ خواهد

دانند چگونه اطاعت یم   که  آنان  تنها  که  ما  جیرا  اقوال  تمام.  لسوفیف  کی  یهمثاببه  

رانند  یم  که  آنان   تنها  ای   اند ییکنند مستحق فرمانروا بر خودشان حکم  دانند چگونه 

  و   استیس  انیم  یرابطه  نیا  در  کنند،  یحکمران  گرانیتوانند به صورت مشروع بر دیم

 به   اصل  درکه  -  نفس   و  جسم  انیم  تعارض  یافلاطون  یاستعاره.  دارند  شهیر  فلسفه

  خ یتار  بر   ی شگرف  ریتأث  چنان  -   شد  ابداع  استیس  و  فلسفه  ان یم  تعارض   انیب  منظور

الشعاع قرار  تحت  بود،  آمده   دیرا که از آن پد  یاتجربه   انیبن  که  نهاد   ما   یمعنو  و   ینید

تفکر    یه یاول  یانسان به دو تن بر تجربه  یِ افلاطون  مِ یگونه که تقسدرست همان-داد  

دمثابهبه ساthe eme emautōتن،  -ک ی-در-تن- دو  الوگیی    خود   که  افکند  هی ، 

  انیم  تعارض  مییبگو  که  ستین  معنا  نیبد  نیا.  است  یماتیتقس  نیچن  تمام  یشه یر

  نفس  و  جسم  انیم   یرابطه   یدرباره  یاهینظر  در  یآرام  به  است  ممکن  استیس  و  فلسفه
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او از خاستگاه    یافلاطون به اندازه  پس ازکس  چیه  که  است  معنا  نیا به  بلکه  شود  حل

  انش یب  یکالیراد  اصطلاحات  نیچن  با  نداشت  جرئت  ای  نبود  آگاه  تعارض  نیا  یاسیس

 . کند

*** 

  سینسبت به پول  لسوفیرا نگرش ف  استیفلسفه و س  انیم  یافلاطون، خود، رابطه

  جمهور محور    ز یاو و ن  ی اسیس  یکه محور فلسفه-غار    لیدر تمث  فیتعر  ن یکرد. ا  فیتعر

  ینامهیزندگ  ی نوع   دارد   قصد   آن  در  افلاطون  که  لیتمث  نیآمده است. ا  - دهد یرا شکل م

ها به  رسد که هرکدام از آن ی م  ظهور  به  مرحله  سه  در  دهد،  دست  به  لسوفیف  از  موجز

 periagōgē holēs tēsچرخش، دلالت دارند و هر سه با هم    کیعطف،  نقطه   کی

psychēs   افلاطون همان  یرا شکل م نفس که به گمان  تمامِ  دهند، همان چرخشِ 

  خود   یندهیآ  لسوفیافتد؛ فیم  اتفاق   غار  خود  در  اول  عطف.  است  لسوفیف  یریگشکل

 که   است  بسته  چنان  را  غار  ساکنان  «یهارهاند که »گردن و ران یم   ییرهای زنج  از  را

 ریتصو و  هیکه بر آن سا یاوارهید  به و  بنگرند« را خود یرو شیتوانند پ یها تنها م»آن 

دوخته یم  داری پد  زهایچ چشم  هنگام شود،  برا  یاند.  او   ی رو  بار  نینخست  یکه 

  که  چنان را غار درون یزهایچ که ندیبی مصنوع را م یگرداند، در مدخل غار آتشیبرم

که    مییبگو  دیبا  م،یشرح ده  لیداستان را به تفص  میسازد. اگر بخواهیم  روشن  هستند

درباره  periagōgē  نینخست مردم  آنچه  با  که  است  دانشمند  به    زها یچ  یمربوط 

صرف نظر -نفسه  یف  زهایگرداند« تا کشف کند چیبرم   یشود، »روینم  قانع   ندیگویم

 ر یاند. چراکه به گمان افلاطون تصوچگونه  -مردم به آن باور دارند  یکه توده  یدیاز عقا

که منحصراً از   ی رابود و او توانست استعاراتدوکسا  و اعوجاجات    فاتیتحر  واره،ید  یرو

  ی، برخلاف واژهدوکسا  یواژه  رایاند به کار برد زشده  برگرفته  یداریو د  یادراک بصر

عق ما،    که   وارهید  یرو  ریتصاو.  دارد  یمرئ  امر  بر  یمتقن  یضمن  دلالت  ده،ی]معادل[ 

 بر زهایچنان که چهاست، آنچه و آنآن یهادوکسا اند، دوخته  چشم آن به غار ساکنان

طور که واقعاً هستند، بنگرند  آن   زهایخواهند به چیها م شوند. اگر آنیم  داری ها پدآن 
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پ همان  چراکه  دهند  رییتغ  را  شانموضع  یعنی  برگردانند،   یرو  د یبا که  تر شیطور 

 دارد و با آن منطبق است.  یبه موضع فرد در جهان بستگ یی دوکساهر  م، یافتیدر

رسد که  یفرام  ی هنگام لسوف، یف ی نامهیتر در زندگکنندهنییتع اریعطف بسنقطه 

و چتک   یماجراجو  نیا غار  آتش درون  با    واقعاً   که  چنانآن  اکنون   که  ییزهایافتاده 

ببرد آتش از کجا سرچشمه    یخواهد پ یشود بلکه میاند مجاب نمشده  داری پد  هستند

  ی را، پلکان گرداند و راه خروج از غاریبرم  ی رو  بار  گری د.  ستیچ  زها یچ  علل  و   ردیگیم

.  ابدییکند، میم تی ها، هداانسان ا ی زها یبدون چ یاندازکه او را به آسمان صاف، چشم

 د یکه خورش  رایم  ی هاانسان  و  ی فان  ی زهایچ  یشوند، ذوات ابدیم  داریپد  مُثل  نجایا

کرده  روشن   به  را  مُثل  و  دنید  به  را  ناظر  که  است  مُثل  مثال  د،یخورش است؛شان 

  است   نجا یا  در  و   است  لسوفیف  ی ی اوج زندگشک نقطهیب   ن یسازد. ایم  قادر  دنیدرخش

تواند در  ینم  و  ندارد  تعلق  نجایا  به  که  رایهمچنان م  یشود. انسان یم  آغاز  یتراژد  که

  گر ید  حال  نیاش، بازگردد و در ع ینیزم  یخانه   یمثابهبه  غار،  به  دی با  بلکه  بماند  نجایا

 خود بداند.  یتواند غار را خانهینم

  ی همراه بودند. آتش  یحس  یِ دادنِ جهت و آگاهها با ازدستچرخش  نیهرکدام از ا

  تباه  را  وارهید  یوار روشبح  یدارهای چشمان خوگرفته به پد  یکه در مدخل غار بود سو

رمق آتش مصنوع عادت  کم  نور  به  گاه آن  که  را  یچشمان  یسو   دیکرد و نور خورشیم

  ی آنان  ریگدامن  که  است  ی ابیساخت. اما ناگوارتر از همه، فقدان جهت یکرده بودند تباه م

  د ی با  حال  و  گرفته  خو  تابناک  نور  به  مُثل  آسمان  ریبار در زکیشود که چشمانشان  یم

 است  ری خ  شانیبرا  زیدانند چه چی نم  فلاسفه  چرا  کهنیا.  ابندیب  غار  ظلمت  در  را  شانراه

انسان- امور  با  آنان  بو چطور  ا  - اندشده  گانهی ها    آنان:  دیآیم  فراچنگ  استعاره  ن یدر 

 دست   از  را  شیخو  ی ابیها حس جهتآن  ستند،ین  غار  ی کیتار  در  دنی د  به  قادر  گرید

آنداده متعارفاند،  فهمِ  ما  را  آنچه  هنگامداده  کف  از  میخوانیم  ۲۶ها  آن  ی اند.  ها  که 

معنا  یب ند، یساکنان غار بازگو یاند برادهی د غار رونیکوشند آنچه را ب یگردند و م یبازم

جهان وارونه    ییساکنان غار چنان است که گو  یبرا  ند ی. هر آنچه آنان بگوندینمایم

که  -  را  متعارف   فهم  او  که   چرا  است  خطر  در   کردهرجعت  لسوفِیباشد )هگل(. فشده  

 
26 Common sense 
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است و  از دست داده    -دارد  ازیکه با همگان مشترک است ن  یدر جهان   یابیجهت   یبرا

 . است تناقض  در جهان متعارف فهم با  دارد ذهن در آنچه که لیدل  نیبه ا یوانگه

تمث معماگون  وجوه  حرکت،  یب  را  غار  ساکنان   افلاطون  که   است  ن یا  غار   لیاز 

  به  گریکدی  با  ارتباط  ا ی  یکار  انجام  یبرا  یامکان  چیه یب  ،یاواره یشده در برابر در یزنج

  به  را  تیاهم  نیشتریکه ب  یبشر  تیدو واژه دال بر فعال  قت،یکشد. در حقیم  ریتصو

.  اند بی(، آشکارا در کل داستان غاpraxisوlexis ) عمل  و  سخن دارند،  ی اسیس لحاظ

  خاطر  به  تنها  را  دنی ها آشکارا دآن.  است  وارهیکردن به دنگاه  غار  ساکنان  تیمشغول  تنها

ب  ۲۷. دارند  دوست  -یعمل  یازهاین  تمام  ازفارغ  -  دنید  خود غار    گر،ید  انیبه  ساکنان 

بااشده  ریتصو  یمعمول  یی هاانسان اما  :  مشترکند  فلاسفه  با   یژگیو   کی  در  حالنیاند 

  که یزیدهد که در ظلمت و جهل با تنها چیم نشان  بالقوه  یلسوفانیف را آنان افلاطون

 ل یتمث  نیبنابرا.  اندمشغول  دارد،  سروکار  آن  با  کامل  شناخت  و  ییروشنا  در  لسوفیف

  بلکه  د،یآیم  نظر  به   چگونه  استیس  منظر  از  فلسفه  دهد  نشان  تا  نشده  یطراح  غار

 چشم  به  چگونه  فلسفه  منظر  از  ،یبشر  امور  قلمرو  است، یس  دهد   نشان  تا   شده  نوشته

 شهر   یبرا  که  است  فلسفه  قلمرو  در  ییارهایمع  آن  افتنی گمان  یب   هدف   و.  دیآیم

  به  توجه  با   را  دشانیعقا  که  ینیساکن  یبرا  حال  نی ع   در  و   باشد   مناسب  غار  ساکنان

 اند. داده شکل  ظلمت، در  و جاهلانه گرچه لسوف،یف توجه مورد مسائل  همان

  یاسیس  اهداف  نیا  یبراچراکه  -  دیگویداستان به ما نم  نیآنچه افلاطون در ا 

 خاطر   به  را  دنیسان او دبه  که  یآنان  از را  لسوفیف  که  است یزیچ  -است  شده  یطراح

خود را   یانفراد  ییدارد ماجراجویوام  را  او  آنچه  ایکند  یم   زیمتما  دارند   دوست  دنید

اند، بگسلد. افلاطون  بسته توهم یوارهیرا که او را به د ییشود بندهایم سبب و  اغازدیب

  لسوفِ یکند که در انتظار فی م  اشاره  یخطرات  به  گذرا طور  به  داستان  انی پا  در  گریبار د

به امور    یاعلاقهگرچه  -  لسوفیف  که  ردیگیم  جهینت  خطرات   ن یکرده است، و از ارجعت 

 ت یحاکم  تحت  قرارگرفتن  از  ترس  یرو  از  تنها  ولو  ردیبپذ  را  یحکمران  د یبا  -ندارد  یبشر

  به  شیپ  از یرو هر  به که را شهروندان گریتواند دینم چرا دیگوینم ما  به او  اما. جاهل

 
27 Cf. Aristotle Metaph. 980 a 22–25 
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»امور    هگل،  قول  به  رش،یپذ   ی از انحا آماده  یرو به نحونیاند و ازاشده  دوخته  وارهید

 .  نندیکنند و راه خروج از غار را برگز یرویوالاتر« اند قانع کند تا از او پ 

 که   میآور  خاطر  به  را  افلاطون   از  گزاره  دو  دیها، باپرسش   نیگفتن به اپاسخ  یبرا

 نیماند و به اصطلاح در ایم  مبهم   لیتمث  نیها ااند اما بدون آنامدهی ن  غار  لیتمث  در

گزارهیم  انگاشته  یهیبد  لیتمث در  یشوند.  -(  تتوسی)ثئا   Theaetetus نخست 

آمده است که   –(ده ی)عق  doxa)شناخت( و    epistēmē  انی درباره تفاوت م  ی الوگید

 :  دینما یافلاطون در آن خاستگاه فلسفه را بازم

mala gar philosophou touto to pathos, to thaumadȥein; ou 

gar allē archē philosophias hē hautē   
 را یشود؛ زیم  آن  متحمل  زیچ  هر  از  شیب  لسوفیف  که  است  یوضع  رتیح  رای)ز

  ی آمده است هنگامنامه    نیهفتمدوم در    یو گزاره  ۲۸است...(   رتیتنها سرآغازِ فلسفه ح

درباره افلاطون  اند  موضوعات  نیترمهم  ش یبرا  که  د یگویم  سخن  ییزهایآن چ  ی که 

(peri hōn egō spoudadȥō)    پردازد و  یفلسفه م  تیو غا  یبه موضوع ابد  ی عنی؛

 د، یگویباره منیا در او. میفهمیگونه که ما م نه فلسفه آن 

 rhēton gar oudamōs estin hōs alla mathēmata, all’ ek pollēs 

synousias gignomenēs . . . hoion apō pyros pēdēsantos 

exaphthen phōs     ...  

  انیبه ب  م،یری گیفرام  که  یگرید  یزهایسان چتوان آن را بهینم  گاهچی)چراکه ه

 ی اخگر  از  که   یآتش  مانند ...  دیآیبه دست م   یکوشش جمع  یبه واسطهدرآورد؛ بلکه  

پا  نیا  ۲9.(شود  برافروخته  گذرا و  آغاز  شامل  گزاره  در    اندلسوف یف  ی زندگ  انی دو  که 

 اند. داستان غار از قلم افتاده

 

چ  رتیح  Thaumadȥein  اصطلاح ح  یزیاز  آن  از  که هست،    ثی که هست 

  میشوی م  آن  متحمل  که  یزیچ  یعنی( است،  (pathos  پاتوس  کیمطابق نظر افلاطون  

.  دارد  قرار(  یزیچ  یدرباره  یادهیدادن به عق)شکل  doxadȥeinکامل با   یزیو در تما

 
28155d. 

29 341c. 
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توان با کلمات شرح یگردد نمیم  او  بینص  ایشود  یم  آن  متحمل  انسان  که  را  رتیح

 در   رتیح  با   نخست  د یبا یم   افلاطون.  است  ی کل   کلمات  یبرا  اندازه  از  ش یداد چراکه ب

-ها سقراط به ناگهان  باشد که در آن  شده  مواجه  یمشهور  ی دهندهتکان  حالات  آن

 یزیآنکه چیماند بیم  رهیشد، تنها خیم  مطلق  سکون  دچار  -یادر تصرف خلسه  ییوگ

 ارسطو   و  افلاطون  ی برا  است،  فلسفه  سرآغاز  ریناپذانی ب  رتیح  نیا  نکهیا.  بشنود  ای  ندیبب

  مکتب  که  است  گانهیو    ی انضمام  یاتجربه  با  وند یپ   ن یهم  و .  شد  ی هیبد   یامر  به   بدل

  ی قدر که براارسطو، همان یسازد. برایم زیمتما نیشیپ  یهافلسفه تمام از را یسقراط

  یِکلمات است. در نظام اصطلاحات ارسطو، مُدرکِ انسان  یورا  ییغا  قتیافلاطون، حق

 hōn ouk esti) لوگوس  فاقد    شی( است که محتواینظرورز  ی)قوه  nous  قتْیحق

logosهمان است.  افلاطون  (  که  حق  دوکساگونه  مقابل  در  ارسطو   قتیرا  داد،  قرار 

phronēsis  ( را در مقابل  ٣٠ی اسیس  رتی)بصnous   قرار(  یفلسف  ینظرورز  ی)قوه 

  یخاص  زیچ  چیمتوجه ه  گاه چیکه هست ه  ثیاز آن ح  زیاز همه چ  رتیح  نیا  ٣1دهد. یم

ازا  ستین کن یو  تجربه ٣۲زیچ-چیه  یتجربه   به  را  آن  رکگوریرو  برگرداند.   ،یچیه   ی، 

  نیاز ا  -کند یم  زی علوم متما   یهاها را از گزارهکه آن -  یفلسف  یهاگزاره  یژهیو  تیکل

در    - ماندیم  واحد که  آنجا   تا   و   -خاص   ی نظم  مقام  در  فلسفه.  ردیگیم  سرچشمه  تجربه

 زد،یخود را به قالب سخن بر  رتْیح  ریناپذ انیب  حالت  که  هنگام  آن  و.  دارد  شهیآن ر

خواهد شد    یصورتبند  یی انتهایب  اشکال   به  بلکه   شد  نخواهد  آغاز   گزاره  با[  سخن  نی]ا

  یزندگ   یمعنا  ست؟یک  انسان  ست؟یچ  وجود  -شانمیخوانیم  یی غا  یهاکه ما پرسش

  که   است  نیها مشترک است اآن   تمام  نیب  آنچه  و  -.آخر  یال  ست؟یچ  مرگ  ست؟یچ

دانم.«  یدانم که نمیسقراط »م  یها پاسخ داد. گزارهبه آن   یتوان به صورت علمینم

 رت،یکند. اما در حالت حیم  انیشناخت ب  را در چارچوب  یعلم  یهاپاسخ  فقدانِ  نیا

مانده در ذهن  یجابه  یجه یدهد چراکه نتیم  دست  از  را  حشیصر  تیسلب  گزاره  نیا

مشده    رتیح  پاتوسکه متحمل    یفرد تنها  ایاست،  بنیتواند   اکنون :  شود  انیطور 

 
 در فارسی به »حکمت عملی« نیز ترجمه شده است.   ٣٠

31 Nic. Eth. 1142 a 25. 

32 No-thing 
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که  -ندانستن    یواقع  یدانم. از تجربه یدانم که نمیم  اکنونچه؛    یعنیدانم ندانستن  یم

آن   که    - کندیم   آشکار  را  خود   نیزم  بر   بشر  وضع  نیاد یبن  وجوه  از   ی کیدر  است 

  یی زهایچ  که  ریپذاثبات  و  یعقلان  تیواقع  نینه از ا- آورند  یسر برم  ییغا   یهاپرسش

ها را کاملاً  آن   یروز  دوارندیباوران امشرفتیپ   که  ییزهایداند، چینم  انسان  که  هست

بحل   کنارشان   تیاهمیب   یی هاپرسش  همچون  لند یما هاست یویتیپوز  ای   ابند، یشده 

  یوجود  یپاسخ خود را به مثابهرقابلیو غ   ییغا  یهاپرسش  دنیپرس  با  انسان.  بگذارند

 سازد. یپرسشگر محقق م

خاستگاه خود   -پرسد یم  یگفتنپاسخ  یهاپرسشکه  -  علم  که  است  لیدل  نیبه ا

خاستگاه است.  فلسفه  مرهون  ط  یرا  در  حاضرش  همواره  منبع  باق نسل  یکه    ی ها 

  اقیس  نیرا از دست بدهد، به هم  ییغا   یهاپرسش  دنیپرس  یماند. هرگاه انسان قوهیم

 ی وجود  گرید  او.  داد  خواهد  کف  از  زیاش را نیگفتنپاسخ  یهاپرسش  دنیپرس  یقوه

  آنجا   تا.  بود  خواهد  زین  علم  انیپا  بلکه  فلسفه  انی پا  تنها  نه  نیا  که  بود،  نخواهد  پرسشگر

شود و  یآغاز م  thaumadȥeinباشد که فلسفه با    حیگردد، اگر صحی برم  فلسفه  به  که

است.  رسد که آغاز شده  یم   انیپا   به  ییجاآن  درست  پس   رد،یگیم  انی پا  یریناپذانیبا ب

  فرد   که   است  یباطل  دور  اصطلاح،به  ن،یتریادیبن  که  کسانند ی  جا نیا  در  ان یپاآغاز و  

 . ابدیب ی مطلقاً فلسف یهااستدلال از یاریبس در است ممکن

  یهافلسفه  تمام   به  که  است  افلاطون  یاشاره  مورد  یِفلسف  سخت  تکان  نیهم

برند،  یاو به سر مشود از آنان که با  یم  متحملش  که  را  یلسوفیکند و فیم  تیبزرگ سرا

م میجدا  تفاوت  و   عنوانچیهبه  مردم  یتوده  و   - اند اندککه  -  فلاسفه  ان یسازد. 

  پاتوس  از  یزیچ  تی اکثر  که  ستین  نیطور که افلاطون، خود، خاطر نشان کرد، اهمان

امتناع در    نیکنند. ایها از تحمل آن امتناع م آن   که  است  نیدانند بلکه اینم  رتیح

doxadȥein  انسان   که  ی مسائل حول  دی دادن به عقادر شکل  یعنیشده است   یی بازنما  

عقینم بابشان  در    مشترکاً  و  مشترک  یارهایمع  چراکه.  کند  اتخاذ  یادهیتواند 

تواند بدل  یم  دوکسا  گر،ی د  انی . به بندیآینم  کاربه  نجایفهم متعارف در ا  یشدهرفتهیپذ

  ده یاست. اتخاذ عق  thaumadȥeinدر واقع ضدِ    doxadȥein  رایشود ز  قتیبه ضدِ حق

ب به  به آن دست مسائلیم  راههیآن هنگام  تنها در  یم  ی رود که معطوف  شود که ما 

 یابیمشان.  یدرم هست، آنچه از ریناپذان یب رتیح
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خبره    رتیبرآمده از ح  یسؤالات  دنیکردن و پرسرت یح  در  اصطلاحاً  که  لسوفیف

هنگام–است   ن  ی و   یزهایچ  شهیهم  که  است  یانسان   لسوفیف  دیگویم  چهیکه 

 ی خود را در تعارض  –دارد  اشاره  مسئله  نیافتد، به همیم  اتفاق  شیبرا  یاالعادهخارق 

است، او خود   یری ناپذانیب  یهتجرب  ییغا  ی. از آنجا که تجربه ابدییم   سیدوگانه با پول

  ی سخنور   قاً، یانسان، دق  یقوه  نیقرار داده است که در آن برتر  ی اسیرا خارج از قلمرو س

)وجود   dȥōon politikonاست که انسان را    یزیهمان چ  logon echōn  -است

شود  یم  حادث  انسان  بر  انفراد  حالت   در  ی فلسف  تکان  ن، یسازد. افزون بر ایم (  یاسیس

 در   انسان  تکان،  نی ا  در.  آنان  با  مطلقش  زیاش با همگان و نه در تمای برابر  در  نه  یعنی

  گر یشود، آنچنان که دیم  مواجه  هانیک  تمام  با   گذرا  یلحظه  کی  یبرا  ، یعبارت  به  انفراد،

  گانه یها بانسان   شهر  با  یحد  به  او.  شد  خواهد  مواجه  آن  با  مرگش  یلحظه  در  تنها  بار

سازد  یسوءظن به هرچه که انسان را در انفراد متوجه خود متواند با  یم  تنها  که  است

 بنگرد.

  یزندگ  که  است  یگریآورد تعارض دیم  بار  به  یناگوارتر   جینتا  یحت  آنچه  حالنیباا

 بلکه  ستین  گانهیها ب انسان   یبرا   رتیح  پاتوسِکند. از آنجا که  یم  دیتهد  را  لسوفیف

  ی رفت از آن برارو راه برونن یوضع بشر است، و ازا  یها یژگیو  نیعامتر  از  یکی  بالعکس،

  دچار   ر یناگز  لسوفیف  ندارند،   یتیموضوع   که  است   ییجا   در  د ی دادن به عقاشکل  یاریبس

آنیم  یدیعقا   نیهم  با  تعارض که  غ شود  را  که ازآن  و .  ابدی یم  تحمل  رقابل یها  رو 

  ابد، ییم  بروز  پاسخ  رقابلیغ   یهاپرسش  برآمدن  در  تنها  یریناپذان یی خودش از بتجربه 

کننده دارد. او  نییتع ضعف  ک یگردد یبازم ی اسیکه به قلمرو س یالحظه در  واقع  به او

کس نم  یتنها  که  کسیاست  تنها  ه  یداند،   ی روشن  به  و  زیمتما  یدوکسا  چیکه 

 قت یحق  یدرباره  دی با  متعارف  فهم  که  کند   رقابت  یدی عقا  گریندارد تا با د  یاشدهفیتعر

  ما   تمام   نیب  تنها  نه  که  ششم  حس  آن  یعنی-  ردیبگ   میها تصمآن   بودن  قتیناحق  ای

 یجهان  بیترت  نی کند و بدیم  سازوار  مشترک  جهان  کی  با  را  ما  بلکه  است  مشترک

  را  متعارف  فهم   جهانِ  نیا  ی گفتن دربارهسخن   لسوفیسازد. اگر فیمشترک را ممکن م

  دارند،  تعلق  آن  به  زین ما  یشدهرفتهیمشترکاً پذ  یهاها و قضاوتیشداوریپ  که  اغازد،یب
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  هگل  عبارت  از  گری د   باراگر  -  ایگفتن خواهد بود  سخن  یمعنیب  یوسوسه   در  همواره

 ساختن فهم متعارف.  وارونه  -میببر بهره

با ارسطو،   یکمتر  یو به اندازه  افلاطون  با  ما،  یفلسف  میعظ  سنت  آغاز  با  خطر  نیا

  ی ذات  یاز حد از ناسازگار  شیسقراط ب  یمحاکمه  لی که به دل  لسوفیآورد. فیسربرم

  thaumadȥeinو آغازگرِ   هیآگاه بود، تکان اول  یاسیو س  ی فلسف نیادیتجارب بن  انیم

تعم ا  یسقراط  گاه ی. جادیبخش  میرا  ا  ندیفرا  نیدر  به  نه  رفت،  که    لیدل  نیاز دست 

که افلاطون عامدانه او را   لیدل  نیبه ا  ا یاز خود به جا نگذاشت    یاثر مکتوب  چیسقراط ه

  انی همچنان سالم و بکر م  یارابطه   یزاده-  یسقراط  نشیرو که بکرد بلکه ازآن  فیتحر

-  رتیح  نیا  درمورد  آنچه  چراکه.  رفت  دست  از  -یفلسف   منحصراً  یتجربه   و  استیس

م   یافلسفه  هر که   آغاز  آن  م  -شودیبا  دیصدق  خود  درمورد    ییِ تنها  الوگِ ی کند، 

تنهاینم  صدق  متعاقبش   ی جزئتن،  -کی-در-تن -دو  یمتفکرانه   الوگید  ای  ، ییکند. 

 یکار  زین  لسوفیف  ییْتنها  نیا در  و  است  گرانیکردن همراه دیزندگ  و  بودن  از  یاساس

.  ابدییم   دست   شیخو  یدوکسابه    زیاو ن-تواند انجام دهد  ینم  دش یعقا  به  دادنشکل  جز

  ی دارد که توده  اریرا در اخت  ی خاص  قتیکه او حق  ستین  ن یشهروندان ا  گریاو با د  زیتما

  رت یح  پاتوساست که او همواره آماده است تا متحمل    نیمردم از آن محرومند بلکه ا

 کهنیا  یبراکند.  یم  احتراز  صرف  یدهیعق  اتخاذ  یِشیاندرهگذر از جزم   نیشود و از ا

  امتداد   تینهایمقاومت کرد، افلاطون تا ب  doxadȥein  یِشیاندجزم   نیدر برابر ا   بتوان 

را    یزیچ  دینهاد. او کوش  شیفلسفه است، پ   انیرا که آغاز و پا   ریناپذ ان یب  رتیدادنِ ح

  ک یتواند  یتوسعه دهد که تنها م  (the bios theōrētikos)  یاز زندگ  یاوهیبه ش

  سنگ   دو  انیم  ییگذرا  آتش  اخگر  افلاطون،  خود  قول  به  ای  باشد   زودگذر  یلحظه 

سازد، تمام وجودش را بر آن انفراد  یم محقق را خود  لسوفیف کوششْ نیا در. چخماق 

نهد.  یم  انیتجربه کرده است، بن  thaumadȥeinپاتوسِ  شدن  هنگام متحمل  یکه و

 سازد.  یم  نابود خود در را بشر وضع کثرت او  رهگذر نیو از ا

  یمیعظ  تیاهم   ی کل  طور  به  بود  یاسیاش سییابتدا  علت  که  توسعه  نیواضح است ا

 ی اش که در آموزههیاول  مفهوم  از  بیغر  انحرافات  در  خود  نیا.  افتی  افلاطون  یفلسفه  در

  او   لیم  از  تنها   من ی دهیکه به عق  ی انحرافاتشوند، آشکار است.  یم   افتیاو در باب مُثل  

  ن یتر، ادرست  انیشوند. اما البته به ب یم  یناش   استیس  یبرا  فلسفه  سودمندساختن  به
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  لسوف،یف نزد.  است  بوده  برخوردار  یشتریب  اریبس  تیاهم  از  یاسیس  فلسفه  یبرا  توسعه

شد که    یبدل به بستر  -آوردیشأن خود به شمار نم دون  را  قلمرو  نیا  کل اگر  -  استیس

  ی فلسف  مطلق  یارهای مع  و   یدگیرس  یبشر  اتیح  یاول   و  یاساس  اتیدر آن به ضرور

  وفق  ییارها یمع  نی چن  با  نتوانست  هرگز  استیشک سیشدند. بیم  بسته  بکار  آن  یبرا

شد، تنها فلاسفه نبودند که    انگاشته  یراخلاقیغ   یاهم رفته مشغله  یرو رونیازا  و   ابد ی

بعد  نیچن قرون  بلکه در  عموم  ی هنگام  یانگاشتند  افکار  سرانجام   ختگانیفره  یکه 

شده بود، جذب کردند،    یرا که اساساً در تضاد با فهم متعارف صورتبند  یایفلسف  جینتا

 ی حکمران  ا ی  حکومت  و   استیگونه قضاوت کردند. سنیرا ا  است یس  زین  گرید  یاریبس

  شدند،  گرفته  نظر  در   بشر  عتیطب  ضعف   از  یبازتاب   عنوانبه  دو   هر   و   شدند  انگاشته  یکی

تارهمان  درست که  بهانسان  یهارنج  و  کردارها  ی خچه یطور  از   یبازتاب   یمثابهها 

ا  یبشر  یگناهکار با  شد.    افلاطون  یآرمان  یِرانسانیغ   حکومت  گرچه  همه،  نی فهم 

  قرون  یط  در  فلسفه  ی سودمند  و  دهیفا  از  د یبا  و  نگرفت  خود  به  ت یواقع  رنگ  گاه چیه

 فلسفه   -دیرس  اثبات  به  ی واقع  ی اسیس  عمل  در  مطلقش  یدگ یفا یچراکه ب -شد  یم  دفاع 

 ی برا  را  فلسفه  ،یریتعب  به  افلاطون  که  جاآن  از.  کرد  ی غرب  انسان  به  هیگرانما  یخدمت

معملاکآوردن  فراهم  به  فلسفه  انداخت،  شکل  از  یاسیس  اهداف قواعد،  و    و   ارهای ها 

توانست بکوشد تا  یها دست کم م ادامه داد که ذهن انسان با استفاده از آن  یی هااندازه

  با   که  است  فهم  یبرا  یسودمند  نیدهد. همیم  یرو  چه  یبشر  امور  قلمرو  در  ابدیدر

اند و در  اتمام  نیا  ینشانه  نیاول  یاول ی. آثار ماکدیشدن عصر مدرن به اتمام رسکینزد

  بلکه  ندارد  فلسفه  یبرا  یسود  چیه  که  می ابییرا م  یابار فلسفه   نینخست  یهابز ما برا

چدی پد  یدعو از  که یم   یه یبد  متعارف  فهم   که  دارد  را  یزیآمدن  مارکس  و  انگارد. 

 که  دارد  قرار  یسنت  در  همچنان  که  است  ی کس  و  است  غرب  یاسیس  لسوفیف  نیواپس

اش و سلسله مراتب یاساس   مقولات  را،   سنت  نیا  تا   دیکوش  سرانجام  شد،   آغاز   افلاطون  با 

 بود.   دهیخود رس  انی به پا  یوارونگ   نیسنت  با ا  نیرا وارونه سازد. در واقع ا  شیهاارزش 

 انسان   ذهن  نتاباند،   ندهیآ  به  را  نورش  گرید  گذشته  که  ی»هنگام  که  لیسخن توکو

 گذشته  یفلسف  مقولات  آنْ  در  که  برآمد  یطیشرا  دل  از.«  است  سرگردان  یکیتار  در

  گرید یحت آن در  که  میبریم  سر به یجهان در امروزه ما. نبودند  بسنده  فهم یبرا گرید
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دهد که  ینشان م  ی فهم متعارف در جهان کنون  یمعنا است. فروپاشیب  زین  متعارف  فهم

اند. و  شده  دچار  یکسانیشان، به سرنوشت  نهیریرغم تعارض دیعل   است،یفلسفه و س

  ی اسیس  یفلسفه  کیضرورت    ا ی  است، یفلسفه و س  یمعنا است که مسئله  ن یبد  نیا

 در دستورکار است.  گریبتواند از آن منتج شود، بار د یدی جد استیکه علم س  دیجد

قادر نخواهد    گاه چیآن، ه  ی هاشاخه  گر ید  ی تمام  مانند  به  ی اسیس  یفلسفه، فلسفه

  ث ی ح  آن  از  هست که  یزی چ  از  رتی، در حthaumadȥeinبود که خاستگاهش را در  

  ات یشان با حیضرور  ی گانگیرغم بیعل  فلاسفه  یروز  باشد  قرار  اگر .  کند  انکار  هست،   که

  تمام  که  را  بشر  تکثر  د یبا  ابند،ی   دست  یقیحق  یاسیس  یفلسفه   به  ،یبشر  امور  یروزمره

  thaumadȥeinموضوعِ    د، یآیاز آن برم   -اشیشوربخت  و   شکوه در  -  یبشر  امور  قلمرو

  یرتیح  درکه  چنان -   رندیبپذ  را  معجزه  نیا  دی ها باکتاب مقدس، آن   انیخود سازند. به ب

  خلق  را  انسان  خداوند   که   - رندیپذ یم  را  وجود  و  انسان  نش، یآفر  یمعجزه  ریناپذانیب

  ی نهادنگردن  از  شیب  یزیچ  اساس   بر  د یها با آن.  دیآفر«  ماده  و  »نر   را  شانیا  او   بلکه  نکرد

 .« بماند تنها انسان ستین ستهی»شا که  رندیبپذ را قتیحق نیا ،یبرآمده از ضعف بشر
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 ی نقد پوپرملاحظاتی درباره 

 

  کی زیو ف یكاربرد یاضیر گروه ) منسبری گروی

 (ج یكمبر دانشگاه  ، ینظر
 ی فرزاد فرهمند ترجمه 
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 مترجم  یاشاره

ی فارسی  ی »دیالکتیک چیست؟« کارل پوپر است. ترجمه این نوشته پاسخ به مقاله

 ی پوپر در دو کتاب زیر منتشر شده است:  مقاله

پوپر، حدس ر.  ابطالک.  و  ترجمه ها  علمی(،  )رشد شناخت  آرام، شرکت ها  احمد  ی 

 .۴1۷-٣۸9، صص 1٣۶٣سهامی انتشار، چاپ اول،

-٣۲۷، صص1٣۷٣بر تضاد دیالکتیکی، چاپ چهارم،    عبدالکریم سروش، نقد و درآمدی

٣۷۷. 

*** 

طور بهآن    یفلسف  یهستهطور کلی و با  به  سمیکارل پوپر با مارکسمشهور است که  

 کیالکتی د  پیشرو،   ی عنوان متفکربهپوپر،  .  مخالف بود  –   یستیمارکس  کیالکتی د  –خاص

. پوپر نظر خود را  د یدمی  یاسیس  یهیفلسفه و نظرآور برای   زیاناندیشیِجزم را منشأ  

  در قالبو سپس  ارائه شد  19٣۷در سال  نخست که بار یادر مقاله  کیالکتیدر مورد د

در ،  طور خلاصه بیان کردبه چاپ رسید، به(  ۴51-۴19، ص  ۲٠٠۲)  شاز کتاب  یفصل

 .کردیمتهم م نقد   برنتابیدن را به ستی مارکس  هایدیالکتیسین  یو آنجا

طعنه به پوپر  یآمیزطور  این  نظر  بر  د  مبنی   ستیمارکس  ی هایسینالکتیکه 

از د  گرایانهجزم  را   کیالکتید  شانمخالفان   که  پذیرندنمی  ادعا  این  با  را  کیالکتیانتقاد 

  ی . در واقع، هر تلاشباشد   جزمیتر  کم  او  یریگموضع شود  موجب نمیکنند،  یدرک نم

 ای نمونه  ]اگر زنده بود[ صرفاً  از سوی او،  کیالکتید  ی هپوپر دربارهای  دگاهیدی نقد  برا

تأثیری بر نظریه  اساساً  شد ومی  تلقی  «جزمی  یهاینسیالکتی »د  هایواکنشاز    دیگر

  دگاه یها بتوانند د یسینالکتی د  کهشود  می  نیاز ا  کامل مانع  طوربه  ن یا  داشت.نمی  اش

کنند نقد  را  آ  قاًیدقکه    پوپر  چمخالف  استزی ن  ف  ی  م  لسوفیکه  خواست. یبزرگ 

دفاع   کیالکتیاست که از د یضرور  یمطلوب و حت «جزمی ضد مبه خاطر »عل ن،یبنابرا

 .شود

ا پوپر    یدرباره  را  اصلی  ینکته چند    مقاله  نیدر  ی ستیمارکس  کیالکتید  برنقد 

عنوان به  کیالکتیپوپر از د  تعریف، )الف(  تربه بیان دقیق  کنم.ی( مطرح میستیالی)ماتر



   

 
 

 چیست؟دیالکتیک   713

 ک یالکتی دانگاشت  آن را با    کنم وتحلیل میرا    سنتز(  ، تزآنتی،  تز)  کیالکتید  1گانه سه 

وجود    یکیالکتی د  سمیالی در ماتر  در حال حاضرتر که  دهیچیپ   اریبس  یعنوان مفهومبه

ی دیالکتیک را بازنمایی  هااز جنبه   ی کی  گانه تنهاسه   کهدرحالی  ، کنم دارد، مقایسه می

  جایگاه  ی باره؛ )ج( درکنم می سهیمقا ۲و خطا  آزمونبا روش  را کیالکتی ؛ )ب( دکند می

م  کیالکتید علم  یهاروش  انیدر  آکنممیبحث    یمعتبر    های تناقض  کیالکتید   ای: 

از انتقاد پوپر   بایستها مییسین الکتی دیی که هادرسی  )د( درباره  پذیرد؛میرا  یمنطق

 کنم. بیاموزند، بحث می

رادرباره  میهااستدلال آنها  نبودن  مفید  به    سنجیدخواهم    ی    ت یماه  روشنیو 

از   تا حد امکان  خواهم کرد که  یسع  جهیدر نت  -با پوپر نشان خواهم داد  م رامخالفت

 کنم.  دوری « های جزمییسینالکتی»د واکنش

 . )کارل پوپر(است عین زندگیانتقاد   - استجزمی، انتقادی و ضد  وشریعلم پ 

 امروز پوپر و دیالكتیک. مقدمه: ۱

بس  هامروز ا  یاریاعتبار  ادعاهادهیاز  و  حدود  یها  تا  با    زیبرانگبحث  یپوپر  است. 

  یبازنگر  یپر به معناوپ بازاندیشی  هستند.  مربوط به امروز    شهیاز هم  شیحال، آنها بنیا

زم  یهادهیا در  دهه  هامروز  یکنون  ینهیاو  در  پوپر    شانس ،  اشیزندگ  آخر  یاست. 

از  لذت راستیکمون  یدئولوژیا  آشکار  ابطالبردن  جماه  فروپاشی  داشت.  ی    ریاتحاد 

 یبهتر یکه جهان به جا همراه بود انتظاربا این و  ه مواجه شد مندیرضایتبا  یشورو

  یو اجتماع   یاسیس های پویاییکه   ایم پی بردهما   هحال، امروز  نی. با اخواهد شد  لیتبد

استفاده  مورد سوء  ی اسیس  ی هامیتوسط رژ  ها ی دئولوژ ی است. ا  تردهیچیپ   اریبس  یجهان

م ورندیگیقرار  فروپاش   یستینیاستال  وحشت  نیبنابرا  :  شورو  یو  تواند ینم  یبلوک 

 اتیجنا  توانیمدیگر ن  گونه کههمان  ،شود  رفتهیپذ  یستیکمون  یایؤر  ابطال  عنوانبه

  م یکنیدرک م  زین   ما  هامروز  .رفتیانکار وجود خدا پذ  عنوانبه را    ٣تفتیش عقاید کلیسا

 
1 - triad  
2 - trial and error method 
3 -Inquisition 
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  ت یمتحده و حما  الاتیا  ی. مداخلههست  بوده و  برداریبهرهمورد    یدموکراس  یدهیکه ا

را انتخاب  سالوادور آلنده  که    ی لیدر ش  19۷٣در سال    یستیالیائتلاف سوس  یاز سرنگون

تجاوز    هیچ تفاوتی با   اساساً  نوشه،یژنرال پ   ی نظام  یکتاتوریآن با د  ی نیگزیو جاکرده بود  

الکساندر دوبچک  ی  برالیو سرکوب اصلاحات ل  یبه چکسلواک  19۶9  ی در سالشورو

پارانویایى ندارد ترس  دیگربینیجهاناز    ۴.  برا  ، های  مبارزه  منابع،    یو  و  قدرت  نفوذ، 

ا  یِواقع  یروین بو  نیپشت هر دو    ک یدئولوژیرنگ چتر اروی هم رفته  د و  دناقدامات 

 .اهمیتی بودراستی موضوع بیبه

و به    عجین  سمیتارتوتالیو    سمینیبا استال  در کل  یستیکمون  یدهی ا  ن،یوجود ا  با

  د ی . باه بوداعتبار شدیب  یکیالکتی د  سمیالی ماترهمراه با آن  اعتبار بود؛ و  یب  بیترت  نیا

ه  دیتأک که  ماتر  زیچ  چیکرد  فلسف  کی   عنوانبه  ،یکیالکتید  سمیالیدر  بر    ،ینظام 

  است کهشده    یاسیسبه حدی    کیالکتیحال، مفهوم د  نیا  ا . بدلالت ندارد  سمیکمون

  یهاشهیاست. ر  یکی شده  یو دموکراس  یآزاد  ی بادشمن  با  کیالکتی اکنون دفاع از د

ذکر شده    19٣۷در سال    پوپر  یدر مقالهقبلاً    زیانگغم  یغیرمنصفانه  وضع نامساعد  نیا

 .است

  گاه یمفهوم و جا  ارزیابی  ،19٣۷  در سال  پوپری  اولیهبه نقد    ارجاع، با  مقاله  نیا  هدف 

  زدهی، ساکنونکه    است  ن یانه  . هدف من  استامروز    یدر فلسفه  ی کیالکتید  کردیرو

  کرد یرو  جایگاه  این که  و نه  مرا آغاز کن  او  به  یشخص  یاز مرگ پوپر، حمله  پسسال  

  دگاهی دارزیابی  هدف من،  بلکه  .  قرار دهمبحث    اش موردزندگیطول    در  ی راکیالکتید

  ی و علم  یمعتبر فلسف  کردیرو  کیعنوان  آن به   شایستگی امروزو    کیالکتید  یما درباره

 .است

علم    -مهم است. علم مدرن  اریبس  یکار  کیالکتی دبازسازی  ام که  متقاعد شده  من

  کی  ازمند ین  -رهیو غ  خودسازماندهی   ،یخطریغ   یهادهی پد  ،ده یچیپ   های تطبیقیسامانه

امروز  مناسب  یفلسف  شناسیروش چارچوب و    همچنین .  غایب استهنوز    هاست که 

بالقوهبه  ،یکیالکتی د  سمیالیماتر نامزد  شایسته ،  یچارچوب  نیچن  یبرا  یجد  یعنوان 

ااست که مورد توجه قرار گیرد   یِ فلسف  نظام  عنوانبه  ،یدر سنت شورو  ژه یبه و  نی . 

 
4 -paranoid fear 
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بسیار عمیق   یغرضانهبی  لیسزاوار تحل  قطعاً نظام  نی . اافتی   تکامل  مندنظامالعاده  فوق 

در حال پیشرفت  مدرن و مطالعات    یکیالکتی د  کردیرو  ن یب  روابط  تحلیل  ن،یاست. بنابرا

 .جالب خواهد بود رهیو غ  ۶، ظهوریافتگی  ی،فرایند 5ی شناسیهست مرتبط بر

ب  نیا بلندپرواز  شیمقاله  حد  به  بود،خواهد    انهاز  آن  در  که  صورتی   پرسش   در 

شود. در    ارجاع داده جهان    ی هافرایند  یهمه  ی بهکیالکتید   کردیرو  عام   پذیریاطلاق 

  ی فلسفه   بر  یکیالکتید  کردیرو  یشناختروش  یهاجنبه  پذیریاطلاق   برمن    این مقاله

 کنم. یعلم تمرکز م

 اندیشیو جزم  کیالكتید.  2

جزم ستیمارکس  پوپر به  را  کرد.ها  متهم  طعنه به  اندیشی  پوپر   اظهار  آمیزیطور 

این  را با    کیالکتیاز د  یانتقاد  هیچ  ستیمارکس  هایینسیالکتیچگونه د  کهنیا  یدرباره

  ی ریگموضع  قدرهمان  کنند،یرا درک نم  کیالکتید  شانمخالفان  کهتابند  بر نمی  ادعا

استدلال پوپر نادرست    فلان  که  کند  اادع   اگر کسیمثال،    ی. برا ای استگرایانهجزمی

اندیشی  جزم  پوپر او را به  رد، یگیدر نظر نم  را  کیالکتید  یجنبهاین یا آن    رایاست، ز

ها بتوانند  یسین الکتید  که  شوداز این می  مانع   کاملاً]رویکرد[    نیا  .خواهد کردمتهم  

بدون    کند دفاع  ی  دگاه ی از د  دتوانیمکسی  پوپر را نقد کنند. در واقع، چگونه    دگاهید

  هایی تلاش چنینناقص است.  در کجا  که استدلال مخالفاندادن این  نشان برای تلاش

مخالف    دقیقاً  نیا  انتقادی نیست؟ریغ   یلید شد. خنخواه  مختومهاندیشی  جزم   به علت

 پوپر است.  یانتقادنگرش 

خواهم از  یو نم  ، د نجزمی وجود دار  دگاه ی با د  هایییسینالکتیمن موافقم که دالبته  

  تواند ینم  کند،میانتقاد    آنها  از  که  ،کنم که اظهار نظر پوپر  دیتأک  اما مایلمآنها دفاع کنم،  

انتقاد پوپر، سازنده    از  جنبه  نیا  ن،ی. بنابراباشد  ۷به خودی خود  کیالکتیبه دمعطوف  

اگر پوپر، با رد    برای مثال،  کند. یاستدلال اضافه نم  یمحتوا  به را    یزیچ  هیچ.  ستین

وجود  هب  ی مشابه  تی وضع  حمله کند،   تینسب  ینظریه سرعت نور به    رییعدم تغ  اصل
 

5 - ontology 
6 - emergence 
7 - per se 
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از آنها پوپر را متهم به    یتعداد  دی و شا  رند یپذیرا نم  ی او ادعا  کدانان یزیف  بیشتر.  دیآیم

  ؟ سازدیم  جزمیرا    تینسب  ینظریه  رویکرد   نیا  اید. آنکن  تینسب  ینظریه  درکعدم  

 . نه مسلماً

مارکس که  است  ذکر  به  ضد  هستند  ییهاستیلازم  موضع  را گرایی  جزمیکه 

 :(۲٠٠٣) ۸برتل اولمن  سم،یپرداز مدرن مارکسهینظر ماننداند، رفتهیپذ

که    نیستسنتز    -تزآنتی  -تز  رِ یناپذمصالحه  یگانهسه  کی  کیالکتید
کند که ما  یمنفراهم    ی؛ فرمولرود به کار میهمه منظوره    حیتوض  کی  عنوانبه

اثبات   به  قادر  نبسازد  یزیچ  ینیبشیپ   ایرا  . نیست  خیتار   محرک  یروی؛ 
لحاظ  ک،یالکتید چبدین  توض  یزی،  نمرا    یزیدهد، چیمن  حیرا  کند،  یثابت 
 یک  کیالکتی. بلکه دشودموجب هیچ اتفاقی نمیکند و  ینم  ینیبشیرا پ   یزیچ

 یکه در جهان رخ م  ی و تعاملات  راتییاز تغ  یعیوس  فیط بر  راه تفکر است که  
   کند. یدهد، تمرکز م

 کیالكتی د  یگانهو سه  کیالكتید.  3

 (: ۴۲1، ص ۲٠٠۲)پوپر،  کند می  فیتعر گونهرا این کیالکتید پوپر

  ی انسان  یشه یمثال، اند   برای  -  یزیاست که معتقد است که چ  ایهی.. نظر.کیالکتید
 «، »سنتز«  تزآنتی«، »تز»  :کیالکتید  مشهور  گانهسه  توصیف شده توسط  طریقبه    -

 .یابدتکامل می
که   ، کیالکتید  فی تعر  وجههیچبهاین  حال،    نیا  با  طور    های یسین الکتید  همان 

 .فهمند، نیستآن را میامروزه  یستیالیماتر

در  انضمامی  طور  هب  چیزهادرک    معطوف بهاست که  کردن  لروش استدلا  کیالکتید

1٠و تناقض 9تضاد های جنبه با   همراه ، شانبه هم پیوستگیو   ریی، تغکل حرکت
آنها در   

 [ سمیمارکس برخط المعارفرهیدا] .وحدت است

 
8 - Bertell Ollman 
9 - opposite 
10 - contradictory 
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از پیروی  )  به  قوان  جدید  یستیالیماتر  کیالکتی( د19۴۶انگلس  مرتبط    ریز  نیبا 

 :است

 کیالکتید نیقوان

 نزاع اضداد( )وحدت و  اضداد درهم نفوذ کردن قانون •

 و بالعکس تیفیبه ک کمیت ل یقانون تبد •

 ی نف  یقانون نف •

.  ینف  یقانون نف  -است    آخر  قانون  کند می  اشارهبدان  رسد آنچه پوپر  یبه نظر م

د  نیبنابرا با    کیالکتی پوپر،  تنها  جنبه  یک یرا  م   یهااز  و  یآن  کنار    بقیهشناسد،  را 

در    مجادلهقانون موضوع    نیا  عامکاربرد    رایمهم است ز  اریبس  تیواقع  نیگذارد. ایم

ی  کیالکتید   ماتریالیسمدر سنت    ژهیمختلف است، به و   هایمکتب  ی هایسین الکتی د  انیم

 (۷-۲٣۶ صص ،1991، ارلف) 11مات«اید» شوروی

از طریق پیوند تضادها   شانو حرکت یدر هست زهایچ یمطالعه کیالکتی داز هدف 

پ   1۲پیوندها   یمطالعه  یستیالیماتر  کیالکتی. داست انواع    یدهیچیاست، قادر به درک 

متقابلمثال    عنوانبه،  است  پیوندها  پ   1٣، ها تضاد  تأثیر    -   پیوندها  نوع  تریندهیچیو 

 یستیالی ماتر  کیالکتید  ب، یترت  ن یبد  (.1٠۶، ص  19۸9بر فلسفه،    ی)مقدمه ا  1۴تکامل 

 است. کیالکتی د یمفهوم مرکز تکاملو  ،است تکامل یای دربارهه ینظر

،  شودمی  مرتبطمهم و    شتری بهرچه  آن امروزه    یعموم  طیدر شرا  تکامل  یمطالعه

  یعلوم اجتماع   ،یشناسستیزدر    دهیچیپ   یهافرایند  و  هاستمیس  یهاهیکه نظر  یزمان

ف موضوع  اندیافته  عمومی   تیرسم  15،ها افزاییهممثال    برای  ک، یزیو   طور به  تکامل . 

ب  بامرتبط    میمستق فلسفه   1۶گرایی تقلیلو    ظهوریافتگی  نیبحث  است.  یدر    علم 

د  ،بنابراین بعد   تکامل   یه ینظر  عنوانبه  کیالکتیمفهوم  بخش  مقالهدر  این    اریبس  ی 

 
11 - Diamat[  Dialectica Materialism] 

12 - connections 
13 - interplay of opposites 
14 - development 
15 - synergetics 
16 - reductionism 
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ما ، در  اهمیت دارد را    آزمونو روش    کیالکتی د  آنجا  .  میکنیم   سهیمقابا هم  و خطا 

که    گفتنی منظور  بعدی  یهابخش  هایمثالاست  این    پشتیبانی  به  ارائه   دگاهیداز 

که انگلس در  چنان هستند،    یکیالکتی د  عتیدر طب  تکامل  یهافرایند   مام که تاند  نشده

  یشناسدر روشموضوع اگرچه    ن یا  .کرداستدلال    عتی طب  کیالکتیددر  و    نگیدور-یآنت

ها  مثال  نیا  هرچند، آنچهمقاله حاضر است.    یفراتر از محدوده  ، ی بنیادی استکیالکتید

  یهادهیپد   یبارهما در  یعلم  هاینظریات و فرضیه  تکاملاست که    نیا  ،نشان دهند   د یبا

ا  شده  ف یتوص  یِکیزیف   شوند که با دیدگاه فهمیده می  یصورت  در  تنها   ،هامثال  نیدر 

  شوند. لیتحل کیالکتید

 کیالكتیدروش   در برابر او خط  آزمونروش .  4

به   و خطا  آزمونروش    پوپر ارائه میجهان   ایشیوهعنوان  را  تفکر   کند کهشمول 

  ک یالکتیدهد و آن را با دیرخ م بدان شیوه خاص طوربه ی علم تکامل و   در کل یانسان

رو  ازکند.  یم  سهیمقا پوپر،  بعض  اگرچه  ،ی کیالکتید  یکردهای نظر    ها وضعیت از    یدر 

نمی  کلی  طوربه  ،هستند  کاربردنیهب د  نیبنابرا  کنند،صدق  از   یبرخ  کیالکتیاگرچه 

  ست؛یسازگار ن  تکامل  گریدموارد    کند، اما بایم  فیتوص  تبخشیرضا  طوربهرا    هاتکامل

 کند. یم  یبانیپشت  ویخود را با چهار سنار یادعا پوپر

 یراحتاز آنها به یک یشود. در عوض، یمنجر نمبه سنتز تز  یتز و آنت وقتی کهالف( 

 .شودیحذف م 

کاربرد    یداراآزمون و خطا    نی، بنابرادادتوان ارائه  یرا م  یاریمستقل بس  ی( تزهاب

 .تبیین کند ها راتواند آندیالکتیک نمی کهاست  دیالکتیکنسبت به  تریگسترده

 د یرا تول  زتیآنت  است که  ما  ی، نگرش انتقادبلکه.  کندتز را تولید نمی آنتی  تز(  ج

 .شودتولید نمی تز اصلاًآنتیاوقات ی و گاه کند،یم

از مواد صرفاً متشکل    سنتز فقط ساختاری،  سنتز تولید شده است  مواقعی که در  د(  

ای دهیاسنتز شامل  .  ستیدو ن  آن  اجزاء  نیبهتر  حافظو  تز  آنتی و تز توسط  فراهم شده

 خواهد بود.  د یجد کاملاً 
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  تکامل به    ندرتباشد، به  به کاربردنیکه ممکن است    یی جا  ی حت  ،یکیالکتید  ریتفس
ادعای دیالکتیک    با   کمک خواهد کردتفکر   ا  بایستمیسنتز  یک  که  این  ی  هادهیاز 

 (۴۲۴، ص ۲٠٠۲)پوپر،   .شده باشد ساخته تزآنتی کیو  تز کی مندرج در

 طورهماناست.  نکته نیترمهم چونشروع کنم، )د(   ین نکتهخواهم از آخریمن م

از جمله    -مرتبط با آن  یهایژگ یبا تمام و  تکامل  ،مشاهده کردیمدر بخش دوم    که قبلاً

نت  یدیجد  کاملاًحتوای  م در   کرد یرو  اصلیِ  جزء  - شودیم  جاد یا  تکامل  یجه یکه 

متهم  و آن را  کند  نادرست تفسیر می  را کاملاً  کیالکتی پوپر د  ن،یاست. بنابرا  یکیالکتید

نیستکه    کند یم هست  که  چیزی  آن  حمایت    یکیالکتید  ریتفس  .دقیقاً  تکامل  از 

این دلیل که  کند،می به  و    تزشده توسط    فراهم از مواد    یفقط ساختار  سنتز  دقیقاٌ 

 .ستین تزآنتی

حمایت   از تکاملشرح داده شده،  الف، ب و ج که در  هاییوضعیت ل، یدل نیهم به

  یدی جد  زیچ  چیارتباط ندارند. ه  تکامل که با    کنند یم  توصیفرا    یراتیی. آنها تغکنندینم

من    ب،یترت  نیبه ا  1۷.آن قرار داشتند  تز آنتی  ا ی  تزدر    پیش از اینهمه    - شود  یظاهر نم

با هم    یکیالکتید  کردیو خطا و رو  آزمون. روش  رسممی  پوپرمتفاوت با    کاملاً   یجینتابه  

جنبه ؛  کنند نمیرقابت   این  رچون  خطا    آزمونوش  های  با  و  مشترک   کیالکتید که 

 .توضیح دهد تکامل راتواند ینم نیست،

 صوریدر مقابل منطق    کیالكت. دی5

  ی کیالکتیروش د  علیهپوپر    یاستدلال اصل  -میرسیم  یاتیح  ینقطه  کیبه    ما  حال

  1۸« ( تناقضمنعقانون )»  کیالکتی، د پذیردمیرا    هاتناقض  کیالکتی نظر پوپر، د  ازدر علم.  

 کیالکتی د  شود، بنابراینیم  بیها علم تخرتناقض  رشیپذ  چون باکند. و  ینقض مرا  

 خطرناک است.  

 
کند، اگر بتوان  گری، بر فرض یک تز را حذف یا محو نمینیکوا به این نکته اشاره کرد که ابطالزوزانا پاراس  -1۷ 

گذارد. با این حال، این زمینه ما می واقعیت زیادی از آن چیز ابطال شده، اثری بر دانش پیش   چنین چیزی گفت.

یافتگی یک چیز جدید از لحاظ  ورنکته سزاوار توجه بیشتر است.در این مرحله مشخص نیست که آیا آن موجب ظه

 شود یا خیر.کیفی می
18 - law of (exclusion) of contradiction 
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 صوری منطق مخالف  کیالکتید نیبنابرا، هستند  یتناقض منطق نزد پوپر هاضتناق

 متون اغلب در    کیالکتیو د  صوریمنطق    نیاست. لازم به ذکر است که موضوع رابطه ب

)  یامثال، در مقدمه  عنوانبه)  یشورو  تاماید فلسفه  با    ی ( بخش151  ص  ،19۸9بر 

تناقضات منطق  کیالکتید  »عنوان   و  اختصاص داده شده است(  موضوع  این  به    ی«و 

 (. 11، ص ۲٠٠٣)اولمن،   مطرح شده است ی غربم سیمارکس یدر نوشته ها نیهمچن

اصل نت  یاعتراض  سوم( 19۷۷)  19ث کورنفور  سیمور  راپوپر    یریگجه یبه  فصل   ،

 کنم: یم را خلاصه ی اودیکل  یمن ادعاها  نجای. در اکرد مطرح

کنار    ا ی  شده  نقضتواند  یم  صوریمنطق    نیکه قوان  دارداظهار نمی  ک،یالکتیدالف(  

 د.نگذاشته شو

 ۲٠است.  کیزیمتافمخالف  بلکه  ست؛ینمنطق مخالف   کیالکتی( دب

در  تزآنتی)  نفی(  ج در   زهایچ  ک یالکتید  رایز  ست،ین  تزبا    یمنطق  تناقض(  را 

 انیببهترین وجه    به   ثکلمات خود کورنفوربا    دهیا  نی ا  -ردیگیدر نظر مشان  پیوندیهم

 (: ۸۶، ص 19۷۷) شده است

اگر  همانا  راشیوه،  چیزها  پیوند  فرض  -دیریبگ  دهیناد  های  آن  اگر    ،به 
میان موجودی   به  منتهیکه    دیریبگ  ده ینادرا    زهایچ  پیوندهایی  امور  وضع 

 نی. اخواهید رسیداشتباه    به نتایج   -کند،  شود که »نفی« خود را ایجاد میمی
دل  بارتأسف  یجه ینت منطق    تانتوجه   لیبه  بلکه  نیست  صوریبه  دلیل،   به 

 .است ی واقع  پیوندهایبه  تانتوجهیبی

ذکر شده    هایتناقض  نیو بنابرا  ایم،اختصاص دادهعلم    یفلسفه   به  را ما  مقاله  نیا

 در نظر گرفت.  بی رق یعلم  یهاه یفرض  نیب هایتناقض عنوانبه بایسترا می در بالا 

گزاره  جملات  صوریمنطق   را  و  و  ها  بهیم  یبندطبقه بررسی  بویژهکند.    ن ی، 

  ش خود   صوریمنطق    ، این  . با وجود گذاردتمایز می  های کاذبگزارهو    ی صادقهاگزاره

از   ، پردازدمی  غیرالفو    الف  یگزاره  به دو   کهیهنگامبرای مثال،  است.    محتوی  تهی 

 
19 - Maurice Cornforth 

 .در اینجا از اصطلاح »متافیزیک« در معنای مارکسیست سنتی آن استفاده شده است - ۲٠
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 ی تاکنون برا   صوریاما منطق    .باشند   توانند صادقنمی  گزارهکه هر دو    کندتأکید می

 به  (کنندارائه    نامبهم  ییمعنا  ید محتوانتوانیکه م)  ۲1مبهمریغ   یهاجملات و گزاره 

  یهاه ی فرض  نیو همچن  روزمره،  یهاکه گزاره  یاست، در حال  افتهیتوسعه    ین وجهبهتر

برا  طوربه  ،یعلم مبهم    یمعمول  زیادی  دسته  این  در  گرفتن  واقعهستند.  قرار    ، در 

  ۲٣کیف ،  نمونه نک.  برای  -ه استمورد مطالعه قرار گرفت  تردهگس  طوربه  ۲۲ابهامموضوع  

 : ( ۲، ص 199۷) نویسندمی تیو اسمکیف (.  199۷) ۲۴ت یو اسم

  که نیا  یبارهدر  ناروشنیرسد  می  است. به نظر  بلندقد  تِک نسبتاً  آقای   د یفرض کن
  یدرباره  بیشتر  اطلاعاتهر میزان  ،  . در آغازستین  یمعرفت  صرفاً   یا نه،   استقد  او بلند    ایآ

  قدبلند   او   ا یکه آ  یمریبگ  میبه ما کمک کند تصم  تواند ی( نمگرانید   قد )و    او  ق یدق  قد 
وجود   در اینجا  موضوع نیا  یدرباره واقعیتی چی، هچنان که پذیرفتنی استنه.    ای  است
ما    ندارد که    نامتعیّن  ،بلکه  ندانیم:که  مسلماً   ا یاست    قدبلند  اواست  و    نیا  نه. 

برابر با این است کهنامتعیّن   است و نه  صادق نه  »تِک بلندقد است«    یجمله   بودگی 

طرد شق قانون    طور همینکند.  یرا نقض م  ۲5دوارزشی   کیاصل کلاسدر نتیجه  ،  کاذب

  ای است و    قد بلند  »تِک یا  یرسد گزارهمی  : به نظرشوداین مسئله مواجه می  با  ۲۶ثالث
 است.  « ناصادق ستین قد بلند

 ،است  بیرق  یعلم   یهاهیمطابق با فرضکه  ها،  گزاره  یمنطق  یناسازگار  جه،یدر نت

 .ردی قرار گ صوریخارج از منطق  د یبا

  ی با محتوا  یعلم  یهیدو گزاره / فرض  پر کردن پیشینیِ  پوپر شامل   کردیدر رو  مغالطه

  نیبنابرا  ،هستند  ۲۷الجمع مانعه  یمنطق  طوربهآن دو  که  این  انیب  جهیاست، و در نت  معین

 
21 - non-vague 
22 - vagueness 
23 - Keefe 
24 - Smith 
25. bivalence 
26. excluded 
27 - exclusive 
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، منجر  شکل سنتز  بهدو    نیا  دادنیآشت  یبرا  یگرفت که هرگونه تلاش  جهیتوان نتیم

بهتر خلاصه شده   (۲٠٠٣)اولمن  توسط    دیشا   دهیا  ن یا  شد.  به تناقض منطقی خواهد

 : باشد

و نه    شوداطلاق می  تصورات  بر  تناقضاست که    نیا  از تناقض   انگاشت عقل سلیم 
 ادعا کنم  من  ها است )اگرگزاره  نیب  یمنطق  نسبتی  تناقض  کهبرای آن ،  ازهیچخود  

موجود در   یواقع(، نه نسبت  ادعا کنمرا    »غیرالف«  توانم در همان زمانی نم »الف«،
 .جهان
از پردازد که  می  زهایاز چ  ییها جنبه   ای   میمفاه  به  صوریمنطق    گر،یه عبارت دب

 انتزاع شده است. یواقعخود چیزهای 

  یایدن  یهدربار  ،فرضیه را  ن یترساده  ی را، حت  هیفرض  کیکه ما    ی زمان  ن،یبنابرا

م  یواقع نظر  تحقخود    یمحتوا   م،یریگیدر  به  به   گر،ید   یهایه فرض  بهما،    قیآن 

 ی محتوا   ،از جهتی  ۲۸. مانند آن بستگی داردو    مسئلهما در مورد   ی هادگاهید  یپیشینه 

( است ی«کیزیمتاف»)  اهاشتب  کاین ی  جهی. و در نتتحقیق است  فرایندخود  آن، محصول  

ن  ماق یتحق فراینداز   جدا و گریکدیجدا از  -ایگزارههر به  در واقع ای  -هاه یکه به فرض

  گری کدیاز    جداآنها    هایویژگی( و  ی علم  یهاه ی)فرضبه چیزها  پوپر    وقتی .فکر کنیم

  م یتوانیشود. می« م نیست« و »است»  صوری  مقابل-وضع  کیمنجر به    ،کندیفکر م

 : مینشان ده پوپرساده خود   الآن را با مث

 .است درخشش حال در دی)تز( خورش

 .ستین درخشش حال در دی( خورشتزی)آنت

 توسط  ما   -استتوهم    ک ی  ن ی، ااما.  متناقض هستند  آشکارا  گزارهدو    ن یا  نظر اول، در  

امیاگمراه شده  »نیست«و    »است«  ی و صوریزبانشناس  مقابل-وضع   ی دام  قاًیدق  نی. 

ما    .میرا انجام ده  ساده  ۲9آزمایش ذهنی   کی  دی. اجازه دهبیفتیم  در آن  دیاست که نبا

 
می  -  ۲۸ اجتماعیخوب  ابعاد  کوهن  توماس  که  اثر   -فرهنگی  -دانیم  در  جزئیات،  با  را  علمی  پیشرفت  تاریخی 

پردازم تا از موضوع اصلی دور نشویم. برای  مشهورش بیان کرده بود. من در اینجا به اختلاف بین کوهن و پوپر نمی

بگویم است  کافی  بحث  نمی  این  و  تجرید/جدا شوند،  واقعی  فرایند  یا  از شیء  نباید  فرضیات خاص  با که  بایست 

 .سازی شودپرکردن آن با یک محتوای پیشینی شاکله
29 - Gedanken 



   

 
 

 چیست؟دیالکتیک   723

به    از آنها  یبعض  ی ازو )پس از عذرخواه  کنیمتلفن میدوستانمان در سراسر جهان  به  

  د ینو به ما بگو  را نگاه کنند  رونیکه از پنجره ب  خواهیماز آنها می(  شانکردن  داریبخاطر  

آ شد که    میزود متوجه خواه  یلی. خریخ  ایاست    دنیدر حال درخش  دیخورش  ایکه 

مادر  دیخورش  ک  د،یدر  و  قاهره  درخشش  یففلورانس،  حال  توک  ،است  در  در   و،یاما 

 .ستیندر حال درخشش  ره یآمستردام و غ  ن،لند ،یدنیس

  ، نیسطح زم  روی  گرانمشاهده  عنوانبهما    یشد که برا  میما متوجه خواه  ن،یبنابرا

  یو زمان  ییایجغراف  /مکانی ابعاد    یدارا  دیبه خورش  درخشش  یژگیو  ادندنسبت  یمعن

ما از   یاحساس هر روزهکه کشف خواهیم کرد که  جایی  ،می به فضا برو  میتوانیاست. م

که خورشید   –است    ٣٠ای شخصیجنبه   یدارا  دیخورش   درخشش مکانی  و  زمان  هر 

یافت در  درخشد.می  ما  یبرادرخشد  می به   خورشید  ینیع   طوربهکه    خواهیم  شروع 

  ی ندهیدر آ  دوارمیکند، و امیم   منتشر  ی رونیب  یرا به فضا  اشعه  ی عنیدرخشش کرد،  

 . ی هم این کار را انجام دهد نیبشیقابل پ 

. از دو فرض ساده در  کندای را بیان مینکتهاست، اما    تیاهمیب  کوچک  مثال  نای

به   دیجد  محتوای  ی ادیمقدار ز  مانقیاما در روند تحق  م،یآغاز کرد  خورشید  تابش  مورد

  منسوب   خاصیت  کی عنوان  به   را  توان درخشش خورشیدمیکه  آموختیم  .  میدست آورد

 ک ی  یاز تجربه   یژگ یو  کیعنوان  به  ایآن(    ده)مستقل از مشاه  ییتنهابه  دیبه خورش 

دارای   یعنیو زمان متفاوت است،    مکاندر نقاط مختلف  که    کرد،  ری، تفسگرمشاهده

است-ی زمان  یهایژگیو است  دیخورش   -مکانی  دربدرخشد  (x1, t1)در    ممکن  اما   ،  

(x2, t2)  نیاز ا  ش یکه پ   هستند  د یجد  یاز محتوا  مملوها  یریگجهینت  ن ی. اندرخشد  

به مرحله  مییبگو  توانیممینبود.    اصلی   هایگزارهدر   ما    یافتهتکامل    دیجد  ایدانش 

 .است

  . با وجود این،ستندین  ی با هممنطق  تناقضدر    وجههیچبه  یاصل  یهاگزاره  ن،یبنابرا

 : چگونه روبرو خواهم شد ریبا مثال زحیرت کند که من  ممکن است کسی

چهارشنبه،  بعدازظهر 1:٣٠انگلستان، در ساعت  ج،یدر کمبر دی( خورشتز)

 .ش است، در حال درخشبازار دانیم ی، بالا1۷/٠۷/1٠

 
30 - subjective 
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بعدازظهر چهارشنبه،   1:٣٠ ساعتانگلستان، در ج،یدر کمبر دی( خورشآنتی تز)

 .ستیندر حال درخشش بازار  دانیم ی، بالا1۷/٠۷/1٠

هستند! اما اگر در    الجمعمانعه  که  مسلم استهستند.    ٣1الجمعمانعه  دو قطعاً  نیا

. منطق خواهیم کردرا رد    آنهااز    یکی  تنهاما  آنگاه    م،ی انجام ده  مشابه  ییجووپرس   نجایا

ا  حفظ  صوری با وجود    تنها   - نخواهد شد  دیتول  د یجد  یمحتوا  چی، هنیخواهد شد. 

 د یکه خورش   میدانستیماین را    در تمام مدت  درست است. ما  کیگفت که کدام    میخواه

  ی . مثال بالا، ادعاد و هم ندرخشددرخشهم بزمان خاص    و مکان    ک یتواند در  یهرگز نم

از این جهت دارد و    یبستگ  ابهامبه    یواقع   یعلم  شرفتیکند که پ یم  پشتیبانیرا    یجالب

 است. تیاهمیب  یاز نظر علم صوریمنطق 

را ضروری   ریدرمورد مثال زبحث  باشد، اما    قانع شدهمثال بالا    کسی با ممکن است  

بسیار  که  دانم می ع اما    ساده   همچنان  استعلم»حال    نیدر  کن  ی«تر  به    دی)نگاه 

  ،میهست دانیمی. ما شمیرا تصور کن ر یز یفرض موقعیت  دی. بگذار(( 9۶ص کورنفورث )

  ، میدار «ژنیاکس»به نام   ، مواد تازه کشف شده  با آزمایش یلوله کی  ما شگاه یو در آزما 

 میکن  شیرا آزما  یعلم  یهیفرضاین    می. قصد دارمیدانینم  اشی درباره زی که هنوز چ

  یعنی  م،یرسیآن م  ی منف  صورتما بلافاصله به    .ستا   ما   تز   نی. اگاز است  ژنیاکسکه  

کشف   یزودو به  آزماییم میمختلف    ی هاشیآزما  بارا    ژنیما اکس  . ستین  عیما  ژنیاکس

 ژن یاکسکه    یریگجهینت  نیشود. ایم  عیما   به  لیتبد  یخاص  طیشرا  تحتکه    میکنیم
 ژن یاکسکه    خواهد بود  ن یما ا  بررسی  یجه یست. نتا  ما  ینف  ای   تزآنتی،  باشد  ع یتواند مایم

روی هم   –است  ی نفینف  ایسنتز    نی. ااست  ، گازدما و فشاریِ  عیطب  خاص  طیتحت شرا

   :تواند گاز باشدیم ژنیاکسرفته 
 است.گاز  ژنیاکس)تز( 

 .است عیما ژنیاکستز( )آنتی

را   ژنیاکس  هستند که کسیدر تناقض منطقی    یصورت  دربنابراین دو گزاره بالا  

را    عیگاز و ما  می، مفاه، نادیده بگیردباشد  رییتغ  فرایندتواند در  یکه م  یزی عنوان چبه

دهد  یمثال نشان م ن ی. اردیگب ده ی ناد  پیوندشان را با هم   رد، یگبدر نظر  جداگانه طوربه

 
31 - mutually exclusive 
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  دهندیکاهش مرا  ی مبهم  علم  م یمفاه،  تزآنتیو    تز  دادنآشتیکه چگونه دانشمندان با  

 . بخشندو به مفاهیم علمی دقت می
ی  علم  یهاه ینظربر پیشرفت  پوپر  که    و خطا  آزمون  که طرح  توانیم ببینیممیاکنون  

محدودکننده، که در واقع، با استفاده    قدرآنمحدود کننده است.    اندازهتحمیل کرده، بی

 ی مسئله.  ی شودرفتشیپ اصلاً موجب هیچ    تواندیو خطا، علم نم  آزمونروش  صرف  از  

چارچ  نیا  یاصل که  را   یهاه یفرضیِ  منطق  یناسازگار  ،علم  یمفهوم  وباست  معین 

  نشهودما  ن،ماکیکلاس  یه مثال، در چارچوب تجرب  یبرا  ،بدین گونه  .کندتحمیل می

ابژهویژگی  بر  جدی  یی هاتیجهان محدود  یدرباره که  د  نتوانیم  کیکلاس  هایهایی 

  یابژه: هر  ابژه  یو موج  ایذره  ی ماهیت، ناسازگارویژه. به  تحمیل کردد  نداشته باش

 تاریخینور  موجی    و  ایماهیت ذره  یباره. )بحث درذره  ای  موج باشد  یاتواند  یم  کیسکلا

اصطلاحو    دارد،  یطولان ده  کیکلاس  یمثال  ،به  اجازه  است(.  علم شده  فلسفه    دیدر 

آنکه    م یتلاش کن  یالحظه  از  ی جنبهدو    .استدلال کنیم  کیچارچوب کلاس  خارج 

در عین    «ذره است  ای»ابژهو    «موج است  ای»ابژه  یعنی(،  هاویژگی) ابژه    ود وج  (یبالقوه)

از    بایستمی.  نیستندناسازگار    حال   یمنطق  از نظر  تا  کردانتزاع    یواقع  ایابژه آنها را 

 روش   پیروی از .شود  تمیز« نبودن »موج  از بودن«»ذرهبدین معنی که ، باشندناسازگار 

خطای   و  معن آزمون  بدان  هرگ   ی پوپر  که  فرض  یدانشمند  اه است  را    بیرق  یه یدو 

کند، بسته به   شیآزما  شگاهیآنها را در آزمابخواهد و  ردینور در نظر بگ تیماه یدرباره

 . خواهد کرداز آنها را رد   ی کی ش، ی آزما تیماه

ا  کیزیف  خیتار . در عوض،  است  اشتباه   اً اساس  کردیرو  نیکوانتوم ثابت کرده است 

 اصل  . مثال خوب دیگر،دندیرس  ٣۲ذره -موج  یدوگانگ  جدیدی ازمفهوم    به  کدانانیزیف

  وضعی  بتوان  کوانتوم  یبه یک ابژهکه    ی وقت  یعنی کوانتوم است،    کیدر مکان  ٣٣ی نهبرهم

  پیرو  کدانانیزیاگر ف  .، نسبت دادمکان مختلفدر دو  زمان  هممثال،    برای  ،را  از وجود

از حلقه بودندپوپر    یآزمون و خطاطرح   آنها هرگز    یهاجنبه   یِمنطق  یناسازگار  ی، 

ظاهراً و  نمیمتناقض    مختلف  هرگز   شدند، خلاص  سو  گامی   و  از    یکی  یبه 

 
32. wave-particle duality 
33. superposition principle 
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تار  ی علم   یهاهینظر  نیتریباورنکردن اداشتندبرنمیبشر    خیدر  در    ن ی.  آنچه  از  مثال 

دهد چگونه دانشمندان  ینشان ماست از این حیث که  متفاوت    ،آمده است  یپاراگراف قبل 

 کنند. یم  جادیرا ا د یجد م یمفاه

. اما  داندمی  پیشرفت  یمنبع اصلرا    یتناقضات ذات  ی کیالکتید  سم یالیماتر  ن،یبنابرا
ها  . جنبه هستندتناقض    یاتیآنها از لحاظ عمل  .ستندی نی  منطقتناقضات    این تناقضات،

یعنی  )  ی متناقض منطق   از نظر اما    ٣۴، هستند  ی واقعی ابژه  یء یا ش   کی  متناقضِ   یا جهات

 نیستند.  (الجمعمانعه

ی با این ملاحظه  را  کیالکتی و د  صوریمنطق    نسبت  ی بارهبحث خود در  علاقمندم 

به من،  باور  به  مهم،  گاه   انی پا  بسیار  نک.در    یبرسانم.  )برای  نو  متون    ٣5کویمثال 

  در مقابل   ،منطق جدیدعنوان نوعی  به  دیالکتیک  (،(  ۲٠٠٣)  ٣۶استاونیسکی (،  19۶9)

نیز برای توصیف   منطق دیالکتیکی و اصطلاح    شده است،مطرح  متعارف    صوریمنطق  

  ارائه شدهدلائل  به    ،دگاه ید  نیا  باشدت  به. من  به کار رفته استمنطق نوع جدید    ینا

ا داصطلاح    . م مخالف  ، بخش  نیدر  نوع   دقیقاً   ی کیالکتیمنطق  منجر   یسردرگم  ی به 

  کند بر این امر دلالت می  این اصطلاح. شود که در تلقی پوپر از مسئله مشهود استمی

شود.    نیگزیجا  کی الکتیبا د  دیبا  صوریکه منطق  کند  می  جادیا  را  تصور  نیحداقل ا  ای

در  همان که  مقاله طور  منطق  کرده  استدلال  این  د  صوریام،  به    کیالکتی و  متعلق 

نبا  هستند  متفاوتی  یهاحوزه  جا  دی و  را  کرد   گریکدی   یبالقوه  یهانیگزیآنها  .  تلقی 

 مطلقاعتبار    از  صوریمنطق    نیقوان»کند که  یاشاره م  یدرستبه   ثنفوررکو  سیمور

و ناسازگار    نامنسجم  از این طریق  نادیده بگیرد، که آنها را    ایجملهگونه    هر،  برخوردارند
  (.۸۸)ص  شود«می

 خلاصه .  6
 

توان طور صوری، می ها هیچکدام ماهیت محمولی ندارند. بهکنیم که این تناقض نکته مهم این است که توجه  - ٣۴

عنوان مثال شیر  چندین ویژگی متناقض را به علت اختلاف محمولی به صورت غیرعلمی به یک شی نسبت داد، به

واضح است ک اتاق( مرطوب است، و ویژگی سفید بودن، ویژگی مرطوب بودن نیست.  ه  سفید است و )در دمای 

  مقصود دیالکتیک از »تضاد« این نیست.
35 - Novack 
36 - Stavinsky 
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ارائه  ن یا  هدف  نه  نه    بود  مدرن  کیالکتی د  یمطالعه  ا ی)کوتاه(    مروری  یمقاله  و 

مورد   در  همه  یکیالکتی د  کردیرو  پذیریکاربستبحث  در    تکامل   یهافرایند  یبه 

  کرد یرو  پذیریکاربستپوپر از    نقد   ارتباط  ی ارزیابی دوبارهمقاله،    ن یا  . هدف٣۷عت یطب

  ازپوپر    نقد اصلی    نکات   منبود.    یعلم   تفکرو    یعلم  ی هاهینظر  پیشرفت  با   ی، کیالکتید

 . اساس استبیام که  گرفته   جهیرا مطرح کرده و مورد بحث قرار دادم و نت  کیالکتید

کرده بهام  استدلال  پوپر  پیوندتوجهقابلطور  که  برقراری  جهت  در    نیبناموفق    ی 

ا  ی، علم- یفلسف  نظامی عنوان  به  ی،کیالکتید  سم یالیماتر تلاش    یستیکمون  یدئولوژیو 

 قرار   متعددی  تریتوتال   های میرژ  یمورد سوءاستفادهایدئولوژی کمونیستی  .  کرده است

.  ی سیاسی دادبه آن جنبه   کیالکتی د  یبارهدر  داوریپیش  جاد یادر جهت  . پوپر  گرفت

  مقاله  نیا  ن،ی. بنابرااز بین برود  بایستمی  داوریپیش  نیا  گراجزمیعلم ضد  به خاطر

 .پوپر  اصلیانتقاد  ارجاع بهبا  کیالکتی د یبازساز یبرا ی استتلاش

به درسیم   ، آخر در    و د   ای یاصل  یهاخواهم  كه  كنم   هانسیالكتیاشاره 

پوپر    از  بایستمی پرتوانتقاد  قبل  در  دارد.  بیاموزندمن    یبحث  كه   اهمیت 

از دیالكتیک   ٣۸زداییسیاستبه    شتر یب  یكیالكتید  سم یالیپردازان ماتر هینظر

بهبپردازند باویژه .  آنها  كه    اذعان  دی،   بر   یكیالكتید  سمیالیماتر  اطلاقكنند 

تار  معه جا  قیدق  هایینیب شیپموجب    ،ی خیتار  سمیالیماتر  ی عنی  خ، یو 

شد  یاجتماع انخواهد  بر  علاوه  مشكل  قطعاً  یكیالكتید  كردیرو  ن، ی.   دچار 

اعتراضات   نیتریكه جد  ی مشكل  ،است  ز«ی»همه چ  بر   یش ظاهر  پذیریاطلاق

  کیالكتیچگونه د شده باشد كهروشن بایست می. در واقع،  برانگیخترا  پوپر

 سازد.یم   کیو تفك  یبنددر جهان را طبقه  پیوندهامختلف و انواع   یهافرایند

 

 
یر، ص  ی اول از انگلس اخذ شده است و خود مارکس هرگز به آن اشاره نکرده است )کالیی دوم در وهلهایده   - ٣۷

1۲5 ) 
38 - depoliticize 
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 ها یگزارسپاس

پار  مایلم  زوزانا  تلاش  یبرا  ٣9وا وکینسااز  برا  ییهاتمام  کنفرانس    یبرگزار   یکه 

 یارائه   یبرا  یبار فرصت  نیاول  یکه برا  یی « انجام داد، تشکر کنم، جاپوپر  بازاندیشی»

  اریبس  به خاطر تذکرات خیلی مفیدش  ۴٠لد یباترف  یداشتم. به جرم  مقاله را  نیا  یهادهیا

۴1اک یو. من از مارک اسپرمدیون هستم
 ی . از لر سپاسگزارم  شو کمک  توضیحات  یابر 

تشکر   ها و پشتیبانی مفیدشانبه خاطر بحث  ۴۴ندزرو  گویو د  ۴٣مارک استنفورد   ۴۲،ادل

 .سپاسگزارم  شانانتقاد سازنده یبرا ۴۶آلین بویر و  ۴5دیوید میلرکنم. از یم
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 یادداشت مترجم 

ی سودجوییِ « در آزمون کنکور سراسری در ایران بار دیگر مسئلهسابقه»تقلب بی

سازی دانشگاه  گرانه از طریق فساد ساختارمند در نظام آموزش عالی و نیز تجاری غارت

تری رونمایی کرد و در مرکز توجه عمومی جامعه برنشاند. به گزارش را با وضوح بیش 

سؤالات کنکور از    فروش پاسخ  های صنفی فرهنگیان، »قیمتشورای هماهنگی تشکل

درصد مبلغ را پیش از آزمون   ٣٠میلیون تومان متفاوت است. مشتریان    5٠٠تا    ٣5٠

پرداخت می نتایج  اعلام  از  پس  را  مابقی  بازتاب گستردهو  خبرها  این  در  کنند.«  ای 

 ها پیدا کرد. قطعاً فرزندان کارگران و فرودستان که بیش های اجتماعی و رسانهشبکه 

اند، قادر نخواهند بود در این  ی فقر و گرانی و تورم گرفتار آمدهاز هر زمانی در منگنه

هایی بپردازند که مبالغ صدها میلیونی را دارها و آقازاده»بازار آزاد« به »رقابت« با پول

می کنکور  سؤالات  پاسخ  خرید  تلاشصرف  نتیجه  در  میکنند.  باد  بر  و  هایشان  رود 

در واقع، دانشگاه به بنگاهی سودمحور و   شود.یأس و نومیدی بدل می  شان بهرؤیاهای

برای گروه رانتهای ذییغماگر  و  آموزشی  نفع در حاکمیت سیاسی  نظام  خواران در 

 تبدیل شده است. 

های نولیبرالی از سوی سازی سیاستافزون بر این، به موازات بیش از سه دهه پیاده

سازی دانشگاه و مراکز تحقیقاتی  جمهوری اسلامی، خصوصی  های درون حکومتیِجناح

ترتیب، در  سازی آموزش عالی روندی تصاعدی و گسترده داشته است. بدینو کالایی

مند برای کسب دانش داری، آموزش و پژوهش نه فرصت و فرایندی نظامنظام سرمایه

عنوان کالای  ها، که بهو تولید محتوا در راستای ارتقای رفاه و آسایش و آگاهی انسان

آموزان، دانشجویان و  اقتصادی برای فروش در »بازار نظام آموزشی« به مشتریان )دانش

 گران( نگریسته شده است. پژوهش

از سوی جریان   entrepreneurدانم که در زبان فارسی اصطلاح  لازم به توضیح می

نبدارانه و در خدمت اصلی به »کارآفرین« ترجمه شده است، اصطلاحی که عمیقاً جا

کند. منتها این واژه در داری عمل میی سرمایهتوجیه سازوکارهای نظام استثمارگرانه 

هاست؛ یا در یک کلام  ها و بنگاهوکار در شرکتاصل به معنای کارفرما یا صاحبان کسب

العاده اقدام به تأسیس  دارانی است که به منظور کسب سودهای فوق به معنای سرمایه

اقتصادی در سپهرهای مختلف میاهبنگ ازاینهای  اینکنند.  به  که دانشگاه و  رو، نظر 
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عنوان یک بنگاه اقتصادیِ سودمحور عمل  داری به مراکز تحقیقاتیِ عالی در نظام سرمایه

اصطلاحمی برای  متن  این  در  بنگاه  entrepreneur  کند،  معادل  استفاده  از  سالاری 

 کنم. می

ارزنده کمک شایانی به فهم و تبیین بهترِ نقش دانشگاه در  ی  خواندن این مقاله 

 داری امروز خواهد کرد.نظام سرمایه

*** 

 چكیده 

به فزاینده  روند  مقاله  سرمایهاین  روشسوی  و  آکادمیک/دانشگاهی  های  داری 

گذارد. این امر  های آموزش و پژوهش را به بحث میی سودمحور در زمینه سالارانهبنگاه

رخ   دانشگاهمیزمانی  که  و دهد  اداری  مالی،  فشارهای  تحت  و  مختلف  طرق  به  ها 

بیایدئولوژیک، کم تر  کنند و بیشطمع عمل میتر شبیه مراکز آموزشی و تحقیقاتیِ 

پذیری  سازی درآمد و/یا ارتقای رقابتشان بیشینه اند که هدفهای اقتصادیشبیه بنگاه

کنند. به یُمن تشدید رقابت بین مؤسسات یاقتصادیِ فضاهایی است که در آن فعالیت م 

اعتبارسنجی بین ازجمله در  رتبه مربوطه )که  و  برای تدریس  بینالمللی  المللی  بندی 

انعکاس می پژوهش  اقتصادی و سیاسیِ  برای  تشدید شده بین فضاهای  رقابتِ  یابد(، 

( که  ’me-too-ism‘اند، و »همرنگ جماعت شدن« ) تر که در آن جای گرفتهگسترده

تر شده است.  بازیگران اجتماعی را به پیوستن به این قافله سوق داده، این تحول جهانی

سرمایهاین گسترش  میجا  نظر  در  نیز  را  یغماگر  دانشگاهیِ  این داریِ  چون  و  گیرم 

این  آشناکم دادن  نشان  برای  کوتاه  نوشتار  این  محدودِ  فضای  از  است،  آن  نوع  ترین 

  سالارانهداری دانشگاهی و بنگاهترِ مورد بحث سرمایه های گستردهموضوع به جای نمونه 

ی این موارد، بنگرید به جِسوپ تر درخصوص همه های بیشکنم )برای مثالاستفاده می

۲٠1۷.) 

سرمایههاكلیدواژه بنگاه:  دانشگاهی،  سرمایهداری  سیاسی،  سالاری،  داری 
 بنیان، رقابت.سازی، اقتصاد دانشمالی
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داری دانشگاهی سه منبع عمده دارد. نخست، ناشی از تأثیر  سوی سرمایه  ش بهگرای

های انباشت جدید  بنیان« در گذارِ فرارونده از فوردیسم به رژیمپارادایم »اقتصاد دانش

  یخواهد تا نیازهای سرمایه(. این پارادایم، از آموزش و پژوهش می۲٠٠۴است )جسوپ  

ها و خدمات را برای تغییر را برآورده کند، زیرساختبازار کار و اقتصادِ درحال  انسانیِ

ای که به انباشت سرمایه یاری رساند انتقال  وکار فراهم نماید و دانش را به گونهکسب

ی  گران به حاملان خُبرهکند که دانشجویان، اساتید و پژوهشدهد. همچنین توصیه می

مالی  فکری بدل شوند.  یسرمایه نولیبرالیسمْ  رژیمدوم،  و ظهور  اقتصادی  سازی  های 

ی[ مالی را ممکن ساخته که منطق خود را به آموزش و پژوهش  تحت تسلط ]سرمایه

بحران گسترش می و سوم،  بودجهدهد.  اغراق    ـای  های  آن  اغلب در مورد  )که  مالی 

نولیبرال فراهم میمی تا خواهان کاهش  شود(، توجیهاتی را برای مدیران دولتیِ  کند 

شود که  ها شوند. چنین سازوکارهایی منجر به آن میهای عمومی در این زمینههزینه

آفرینی انبوه را فراهم  ها و مؤسسات پژوهشیِ رقابتیِ جهانی که صلاحیتبین دانشگاه

ای تمایزی روزافزون ایجاد شود.  کنند با آموزش مستمر در مقیاس محلی یا منطقهمی

به  همچنین پژوهش  و  آموزش  دانش،  تلقی  بین  از  تنش  یا،  عمومی  کالاهای  عنوان 

گذاری که گردش محدودشان  عنوان کالاهای خصوصی یا عمومیِ قابل قیمتدیگرسو، به

 بخشد. سازد، را تعمیق میها محروم میی آنبسیاری ]از متقاضیان[ را از مزایای بالقوه

 یسازسازی و مالیسازی، بازاریاقتصادی

رشدیابنده سرمایهدرباره  ادبیات  بهی  دانشگاهی  تنوع  داری  و  معنا  ندرت 

دهد. غالباً تمرکز  ی آن را مورد پرسش قرار میداری یا مراحل تکوین و توسعه سرمایه

سازمان  در  تغییر  بر  قابلیتآن  و  و  ها  داخلی  بازارهای  معرفی  داخلی،  مدیریت  های 

ثباتیِ ]شغلیِ[  فیت، مسیرهای شغلی متمایز و بیبازارها، سازوکارهای تضمین کیشبه 

واسطه نهادهای  با  فزاینده،  و  داخل  در  دانش  انتقال  و  مدیریت  برای  جدید  ای 

است  مشارکت خارجی  این(Slaughter and Cantwell 2012)های  مقابل،  در  جا  . 

پنج مرحلهتوان ظهور سرمایهکنم که میپیشنهاد می قالب  را در  ی داری دانشگاهی 

بالقوه و  متمایز  تجربی  هم  تحلیلیِ  و جزئیات  نظری  )برای منطق  ترسیم کرد  پوشان 

ها را برای (. بر این اساس، این بخش برخی محدودیت۲٠1۷تر، بنگرید به جسوپ  بیش
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میسرمایه شناسایی  دانشگاهی  همهداری  کامل  پیمودن  از  مانع  که  مراحلِ  کند  ی 

یک   به  مالیویرانرسیدن  کاملاً  نولیبرالیِ  میسازیشهرِ  به  شده  نظر  که  اینشود. 

سلطه سرمایه تحت  قبلاً  که  اقتصادهایی  در  معمولاً  دانشگاهی  بازارِ  داری  روابط  ی 

برانگیزند،  که اغلب مناقشهی اول، در حالییابد، سه مرحله داری بودند، توسعه میسرمایه

هم است  باشندممکن  داشته  گرایش   پوشانی  مرحله  هر  شوند.  ادغام  هم  با  های  یا 

میبحران  خلق  را  خود  گامزای  از  برخی  و  اینک کند  شوند.  معکوس  است  ممکن  ها 

 کنم. مراحل را ارائه می

برای فروش   تولیدشدهعنوان آموزش و پژوهشِ  را به  سازی تجاریی اول،  مرحله 

می نظر  نمونه میدر  برای  شهرگیرد.  به  کرد  اشاره  دانشگاه  ییهتوان  های  خصوصی، 

های تجاری. این مرحله شامل اشکال مختلفی از  بر، آموزش از راه دور و پژوهششهریه 

سرمایه تولید  رقابتیِ  فشارهای  از  تابعی  به  هنوز  که  است  ساده  کالای  داریِ تولید 

لازم    مند با بازار در نیامده تا زمان کار اجتماعاً داریِ میانجیسودمحور و تولید سرمایه

ی نخستین، برای تولید و زمان برگشت/گردش سرمایه کاهش یابد. حتی در این مرحله 

موبایل مشتریان  به  ]اصطلاحاً[  میدانشجویان  تبدیل  کمیاب  و  پرطرفدار  شوند،  های 

شود و حقوق مالکیت فکری/معنوی مطالبه و سپس حفظ  دانش و خلاقیتْ کالایی می

 شود. یا معامله می

دوم  مرحله  گامی  اولین  بر  بازارِ    سازیسرمایههای  دلالت  اقتصاد  زیرا  دارد، 

پژوهشسرمایه و  عالی  آموزش  در  خاصی  می  داریِ  فرایند  توسعه  نتیجه،  در  و  یابد 

سازیِ تولیدِ آن کند. و نیز شاهد تجارت آزادِ دانش، عقلانیسازی را تقویت میتجاری

هزینه شدید  کنترل  اساس  آنبر  بازیابی  و  دانشگاههها  و  هستیم،  مؤسسات  ا  و  ها 

 کنند. شان برای افزایش درآمد استفاده میهایانباشته و/یا وام یتحقیقاتی از سرمایه

رادیکالمرحله  گامی  سوم  به ی  سرمایه تر  مرحله  سوی  این  است.  سازی 

جداسازیِ كار ها، ازجمله  عنوان نهادهبه  سازیِ كار فكری كالاییشبهی  دربرگیرنده

سازیِ نیروی ثباتمراتب و بیاست. این روند به سلسله  از ابزار تولیدِ فكری  فكری

ای، و تلاش برای محدود ساختن آزادیِ آموزش و  رفتن موقعیت حرفهکار فکری، ازکف

بیشینه  و  هزینه  کاهش  نفع  به  توسط  سازی سود کمک میپژوهش  فرایند  این  کند. 
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راردادیِ خلاقیتِ »کار برای اجاره« مشروعیت نولیبرالیِ حقوق مالکیت و اصل ق  ینظریه 

شان منتقل یابد، که حقوق مالکیت فکری را به کارفرما یا، برای دانشجویان، به مربیمی

مرحلهمی همکند.  سوم  خصوصیی  سنتی،  دانش  تصاحب  بر  مشتمل  سازی چنین 

می،  های علتحصیلی، پژوهش  یسازی مواد آموزشی، بورسیه مشترکات فکری، کالایی

ها است که امکان بازتولید سازی تدریس/سخنرانی و انتشارات علمی و اخیراً دیجیتالی

ی دسترسی که هزینهکند ـ در حالیها را فراهم میآن  یو گردش تقریباً بدون هزینه

کند  شود. و نیز این گرایش را تقویت میکنندگان دریافت می]به این امکانات[، از مصرف

ویژه به نسبت های دانشگاهی افزایش یابند، بهتر از حقوق ریتی سریعهای مدیکه حقوق 

 کار(. ثباتگرانِ پریکاریا )بیاستادان و پژوهش

حالی مرحلهدر  بین  گذار  محرککه  اولین  میان  در  اغلب،  سوم  و  دوم  های  ی 

سرمایهتوسعه  شیوهی  و  تصورات  با  سو  لیبرالیهای  داری،  است،  گیریِ مرتبط 

ها  کند. اینها و کارکردها را در مراحل چهارم و پنجم مشخص میاستراتژی  نولیبرالیْ

میکم قرار  بحث  مورد  سوگیریتر  این  زیرا  بهگیرند  سرمایهها  مولد،    یجای 

مالیدربرگیرنده سرمایه  وی  گفتمان  ظاهراً  اند  دانشاز  اقتصاد  برنامههای  ی بنیان، 

ها آشکار شوند، اهداف،  این  میزانی کهبهحال،  پذیری و غیره دور هستند. با اینرقابت

 کنند. ی آموزش عالی و تحقیقات را به طور اساسی تعدیل میها و روش ادارهفعالیت

متحرک وارد   یاست که دو جنبه دارد. یکم، سرمایه  سازی مالیی چهارم  مرحله 

عرصه میاین  بهها  زیراکه  مکانشود،  سرمایهعنوان  قائمهای  سودآور به  گذاریِ  ذاتِ 

می به نگریسته  را  سود  بازارْ  نیروهای  دوم،  و  دانشگاهشود؛  میان  یکسان  ها،  طور 

بنگاهدانشکده این و سایر زمینهها، و  گذاریِ های سرمایههای تحقیقاتیِ خاص و بین 

شود اما با  های خصوصی آغاز میکنند. این مرحله با دانشگاهبالقوه سودآور تقسیم می

ها و مراکز تحقیقاتی تأثیر ی دانشگاهشود و بر همهی نهایی تقویت میمرحله  رسیدن به

تواند )همانند آنچه در بازارهای دیگر رخ سازی میسانهای همگذارد. این گرایشمی

نوآوریمی توسط  بنگاهدهد(  فوق های  سودهای  امکان  که  را العادهسالارانه  موقت  ی 

ممکن است در مواردی   سازیسانحال، چنین همینکند، مختل شوند. با افراهم می

رانت که  زمانی  شود:  باسابقهمسدود  ریشه های  پویاییی  همهدار،  »برنده  را های  چیز 
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 ۲ی »اثر متیو«(، یا در نتیجه ۲٠٠۴دارد« را در آموزش عالی تقویت کند )فرانک  برمی

دان ناشناس برای کارهای  تر از دانشمندر علم، که به موجب آن دانشمندان مشهور بیش

 (.19۶۸کنند )مرتون تری دریافت میهای مالی بیشمشابه، استنادات و کمک

آموزش و پژوهش    نظام مسلط مالیْشود که یک  ی پنجم زمانی حاصل میمرحله 

تواند از طریق این عمل می عنوان دارایی« قرار دهد.را تابع الزامات سودآوریِ »سرمایه به

توان  های درآمد آنها رخ دهد. برای نمونه میها و جریانگذاریسرمایه  ٣اوراق بهادارسازیِ

  (SLABSی« )ی دارایی وام دانشجویجهانیِ اوراق بهادار با »پشتوانه   یبه بازار ثانویه

به مالیِ  محصولات  که  کرد  فزایندهاشاره  سرمایهطور  برای  جذاب  و ای  گذاران 

ها به بازارهای مالی  هستند؛ متوسل شدن دانشگاه  های اقتصادیکنندگان بنگاهتصاحب

جریان طریق  از  که  وجوهی  داراییبرای  از  وسیعی  طیف  از  آتی  درآمدی  های  های 

ی دانشجویی، خرید  های دانشجویی، اجارهوان مثال هزینهعنشود )بهدانشگاه تأمین می

بودجه تفریحی،  و  ورزشی  امکانات  حقکردن،  و  تحقیقاتی  از  ی  پیروی  با  التألیف(. 

خصوصی  ینتیجه  به  منجر  امر  این  آن،  دانشگاهمنطقی  کامل  مؤسسات سازی  و  ها 

آن ادغام  و  مالیتحقیقاتی  جهانی  بازار  اقتصاد  یک  در  شد  شدسازیها  خواهد  ه 

ها و درآمدها به اوراق بهادار تبدیل شوند(. سودآوری و  ی داراییخصوص اگر همه)به

یابد. این واقعه هنوز اتفاق داران بر تمامی اهداف دیگر برتری میسهام  بازدهی  ارزش

که طیف کامل مراحل ممکن آن را تشخیص دهیم، هر  نیفتاده است. درواقع هنگامی

داری دانشگاهی باید شدیداً مورد تصدیق قرار پیش سرمایهاختنِ روبهی تادعایی درباره

 گیرد.
 

 
ابداع شد که بر آن بود که در    19۶۸شناس در سال  جامعه »اثر متیو« نخست توسط روبرت کی مرتون، اصطلاح  -۲

اش. یعنی برای یک کار کاملاً بستگی دارد تا شایستگی تر به شهرت محقق آن  علم، اعتبار یک اکتشافِ علمی بیش 

کند. بر همین مبنا،  تری از یک دانشمند ناشناخته دریافت میمشابه و یکسان، یک دانشمند سرشناس پاداش بیش

 شوند« )م.( ی آن »ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر میای است که به واسطه»اثر متیو« پدیده 

های شود که در آن واسطهها« به فرایندی اطلاق میازی« یا »تبدیل به اوراق بهادارکردن دارایی »اوراق بهادارس -٣

گذاران اوراق بهادارِ قابل خرید و فروش را مستقیماً به سرمایهها را در قالب انواع دارایی های تجاریْ مالی مانند بانک 

 فروشند. )م.( می
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 سالارسالاری و دانشگاه بنگاهبنگاه

داری دانشگاهی یک روند عمومی در سازمان کلیِ ساختاری و  در حالی که سرمایه

کند، مفهوم  های آموزشی و پژوهشی را توصیف میگیری مجددِ راهبردیِ حوزهجهت 

این جهتبنگاه راهبردی و  سالاریسم در خدمت تسخیر روح و محتوای  گیریِ مجددِ 

ی ها است. ژوزف شومپیتر پنج حوزهمشخص کردن اثرگذاری آن بر نهادها و سازمان

( کالای جدید یا  1کند که عبارتند از: )وکار را مشخص مینوآوریِ کارفرمایی در کسب

جدید تولید یا روشی جدید برای مدیریت تجاری  ( یک روش  ۲کیفیت جدیدی از کالا ؛ )

( منابع جدید تأمین مواد خام یا  ۴( بازارهای جدید برای محصولات خود؛ )٣یک کالا؛ )

نیمه )کالاهای  و  موقعیت5ساخته؛  در  اخلال  یا  کردن  خلق  انحصار  (  یا  کارتل  های 

(Schumpeter 1934, 129–135)انحصاری را    مدت، نوآوریِ موفق مجال سود. درکوتاه

که  محض اینسازد. با این حال، در یک بازار کارآ، این ]سود انحصاری[، بهپذیر میامکان

ها مقابله  های دیگر با آنگیرند یا با نوآوریکار میها را بههای دیگر همان نوآوری شرکت

قابتی  های رکنند، زیرا مزیتشوند و اثرات رقابتی ایجاد میکنند، از دَور خارج میمی

اند. اشکال مشابه نوآوریِ آموزشی، علمی و اجتماعی و اثرات مشابه رقابتی  معمولاً موقتی

می نظر  به  و  است  داشته  وجود  پژوهش  و  آموزش  در  دیرباز  به از  متعلق  که  رسد 

کارکردهای اجتماعی آموزش عالی و تحقیقات علمی باشد. با وجود این، با آغاز اولین  

سازی، و تشدید آن با هر گام  ی تجاریدانشگاهی، یعنی مرحلهداری  ی سرمایهمرحله 

ای به اهداف اقتصادی و مالی گره خورده  طور فزایندهسالاریسم اکنون به متوالی، بنگاه

ها ممکن است در پیِ افزایش درآمد، شهرت یا  سویی با شومپیتر، دانشگاهاست. در هم

 ی موارد زیر باشند: بندی از طریق توسعه رتبه 

های جدید یا پیشرفته در های آمادگی؛ برنامه، برای نمونه دورهمحصولات جدید

های جدید،  رشته ی دانشدهندهای و تحقیقاتی که بازتابآموزش عالی، آموزش حرفه 

فناوریاولویت  در  عمده  تغییرات  یا  جدید،  سیاسی  و  اقتصادی  و های  پیشرفته  های 

 و اجتماعی است. ی اقتصادیامواج جدید توسعه پشتیبان 

های جدید یا  برداری از زیرساختتدریس و تحقیق مانند بهره  های جدیدِروش

(، infostructuresفناوری اطلاعات و ارتباطات و »ساختارهای اطلاعاتی« )   یپیشرفته 
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هزینه  تلاش کاهش  بهرهبرای  افزایش  و  و  ها  یادگیری  استانداردسازیِ  با  وری 

 ی »محصولات« خود. های جدید برای ارائه سازی آموزش، و یافتن راهکالایی

خودشان خدمات  و  كالا  برای  جدید  بهبازارهای  اعتبار  :  تأیید  مثال،  عنوان 

های اجتماعی یا  ایگاهها، گسترش پمدارک تحصیلی از سایر مؤسسات، افتتاح پردیس

 ای و غیره. های آموزشی منطقهی کانونجغرافیاییِ جذب دانشجو، توسعه

دانشجویان، معلمان و محققان بااستعداد برای بالابردن رقابت،    منابع جدید تأمین

هزینه کاهش  طریق  از  رتبهچه  و  درآمد، شهرت  افزایش  یا  طریق ها  از  چه  و  بندی، 

مندی از  های برتر جهانی برای بهره المللی با دانشگاهیِ بینامضای قراردادهای همکار

ی منابع مالی جدید، و در بخش دولتی، مشارکت با بخش خصوصی  انتقال دانش، توسعه

 ها و تقویت رقابت. به منظور کاهش هزینه

در »صنعت آموزش« و تحقیقات علمی از طریق تمایز   اشكال جدید سازمانی

بخش این  تأمیجهانی  چالشها،  مالیِ  سلسلهن  و  های  موجود؛  ملیِ  و  جهانی  مراتب 

 ی مدارهای جدید دانش. توسعه 

 داری دانشگاهیِ سیاسیسرمایه

ی بازار داری دانشگاهی محدود به رقابتِ سودمحور یا درآمدمحور، با واسطه سرمایه

الیِ شش  ها در توی مرتبط با آنسالارانههای بنگاهها و فعالیتمیان مؤسسات و سازمان

معینی از این    هایجاویژه یا شکافمرحله ممکن که در بالا تحلیل شد، نیست. زیرا، در  

هایی را برای کسب مزیت توانیم تلاشداری آکادمیک، میی سرمایه توسعهنظامِ درحال

اجبار فرا اشکال  یا سایر  اشکال سیاسی  بر  اقتصادی است، تشخیص دهیم.  که متکی 

داری  ی اقتصادی، سه شکل از »سرمایهشناسان برجسته از جامعهماکس وبر، یکی دیگر  

های غیرمعمول با حاکمیت سیاسی سیاسیِ« مبتنی بر زور و سلطه، غارتگری و تعامل

(. اشکال مشابه آن در آموزش عالی و تحقیقات رخ 19۶۸نشان ساخت )وبر  را دست

ها برای کسب سود زمینه   ای برای بازیگران در ایندهد و بیانگر آن است که بازهمی

واقعی و استعاری از رهگذر اشکال سودجوییِ سیاسی و نه سود مبتنی بر سازوکارهای  

 بازار، وجود دارد. عقلانیِ 
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هایی از آن  وار وجود دارد: نمونهگرانه و انگلانواع مختلفی از ]سوداندوزیِ[ غارت

عم مالی  منابع  از  اختلاس  کلان،  و  خُرد  فساد  از  پروندهعبارتند  و  ومی،  جعلی  های 

ازحد، و تقلب توسط های بیشهای دانشجویی ربوی/رباخوار، پرداخت هزینه دروغین، وام

دانشجویان، معلمان، مدیران و محققان که منجر به شهرت یا درآمد ناموجه/غیرقابل  

که زمانی   ۴توان از »شرکت مدیریت آموزش«، های جعلی را میشود. پروندهضمانت می

ی انتفاعی بزرگ آمریکایی بود، نشان داد که با قاطعیت مورد شکایت  دهندهدومین تعلیم

سال   در  سرانجام  و  شد،  جریمه  خاطر[  همین  به  ]و  گرفت،  فهرست   ۲٠15قرار  از 

»نزدک« ]یکی از دو بازار بورس سهام آمریکا[ حذف شد. نوع مهم دیگر شامل »مدرک  

. )Ezell and Bear 2006(فروشد  ها و دکترای جعلی میرجه است که مدارک، د  5جعلی«

نکته  انتشارات یغماگرانههمچنین  از طریق شیوه   ی قابل توجه رشد  های  است ـ چه 

برداری از کار بدون مزد نویسندگان،  پرداخت برای چاپ در مجلات جعلی باشد، چه بهره

ها،  بر این، در برخی زمینه   های جدی. علاوهداوران، و ویراستاران در مجلات و کتاب

شبه یا  علمی  مقالات  داروسازی،  صنعت  به  مانند  دانشعلمی  از  و  نمایندگی  پژوهان 

  با نام جعلیمؤسسات پژوهشی برای اعتبار بخشیدن به محصولات و خدمات تجاری،  

 شوند. نگاشته می

رط  عنوان شکه به  شودمشروط به شرایطی نگریسته میسود ناشی از زور و سلطه  

دولت به  خصوصیوام  قیمت  به  مستقل  هزینههای  آموزش،  بالاترهای  سازی  ،  کاربر 

به روی ورودی پژوهش  رژیمگشودن آموزش و  های قدرتمند  های خارجی، و معرفی 

که برخی  شود. در حالیخارجی اعمال می  یحقوق مالکیت فکری/معنوی به نفع سرمایه

داری آکادمیکِ  که سرمایهویژه زمانیشند، بهاز این شرایط ممکن است اساساً منطقی با

آن کنند،  تقویت  را  پژوهشی  و  آموزشی  استانداردهای  و  دهند  کاهش  را  ها  یغماگر 

سرمایه نفوذ  سودمحور،  پژوهش  و  آموزش  رشد  برای  را  شرایطی  گذاران  همچنین 

 
ی مؤسسات آموزشی  ( یک گرداننده Education Management Corporationشرکت مدیریت آموزش ) ۴

 ی امریکا و کانادا بود )م(.ی متوسطه در پیترزبورگ، پنسیلوانیا در ایالات متحده انتفاعی پس از دوره 

شود که توسط یک ( به مدرکی گفته میDegree millیا   Diploma mill مدرک جعلی یا دیپلم جعلی )  5

سازمان   یا  می بنگاه  مؤسسهارائه  یک  است  مدعی  که  بهشود  واقع  در  اما  است  آکادمیک  عالیِ  آموزش  طور  ی 

 کند )م(.را تهیه و در ازای دریافت پول آن را به متقاضیان ارائه می دیپلم و مدارک تحصیلی دانشگاهی  غیرقانونی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85
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خارجی، و گسترش محصولات مالیِ صادرشده توسط آموزش و پژوهش یا مرتبط با آن  

المللی پول با نقش حمایتی  کنند. البته مؤسسه کلیدی در اینجا صندوق بینجاد میای

های  )هرچند اکنون این نقش کاهش یافته( از بانک جهانی است که اکنون محدودیت

 سازی در آموزش را پذیرفته است. خصوصی 

میبده را  سیاسی  قدرت  با  غیرمعمول  خصوصی،  بستان  مالی  ابتکارات  در  توان 

ها در تأمین بودجه برای آموزش و پژوهش،  گیری ای یا دیگر جهتهای منطقهی سوگیر

ترین کشور روی الزامات تجارت آزاد یا موقعیت مطلوبو گشودن آموزش و پژوهش به

ها،  ترین نمونهدر معاهدات تجاری دوجانبه یا چندجانبه مشاهده کرد. با این حال، مهم

  نفعانذیای است که بین  اند، معاملات محرمانههثمر شدکه برخی اکنون احتمالاً بی

های مستقل پیرامون تجارتِ خدمات آموزشی به مذاکره گذاشته داری و دولتسرمایه

بین ترویج  برای  تدابیری  بر  است  مشتمل  اقدامات  این  است.  سازی،  المللیشده 

سرمایهسازی، دسترس تجاری برای  بازار  از پذیرساختنِ  وسیعی  طیف  خارجیِ  گذاران 

مش و  عالی  آموزش  جمله  )از  آموزشی  عرضهاورهخدمات  آموزشی(،  خدمات  ی ی 

پذیری دانشجو برای تحصیل در خارج از  های آموزشِ از راه دور، تحرکمرزی دورهبرون

دهد به صورت  ی ویزاهایی که به کارکنان اجازه میپذیری کارکنان )ارائهکشور، تحرک 

دات که مطابق مقررات معاه ی اینکوتاه مدت در خارج از کشور تدریس کنند بر پایه

به میتجاری  محسوب  تجاری«  »افراد  به عنوان  مجوز  )اعطای  تجاری  حضور  شوند(، 

شعبهپردیس مؤسسه های  یا  ]دانشگاه  و  ی  کشور(،  از  خارج  در  تحقیقاتی[  ی 

بزرگخصوصی  تحقیقاتی.  و  آموزشی  خدمات  ذیسازی  معاهدات ترین  چنین  از  نفع 

 آیند.ده به حساب میکنندگان آموزش انتفاعیِ ایالات متحتجاریْ عرضه 

 مشاهدات استنتاجی 

پژوهان، دانشجویان و متخصصان آشنا هستند،  های فوق برای دانشبرخی از جنبه 

دامنه که  است  این  تلاشم  سرمایهاما  مورد  در  پژوهش  نظری  و  ی  دانشگاهی  داری 

ب ی تاریک« را بگسترانم. با اندکی تغییر در ترتیسالاری و برجسته کردن »جنبه بنگاه

هنوز طیف کامل  دانشگاهی/آکادمی  ]نظام[  است که  این  نتایج  از  یکی  بالا،  در  ارائه 

ی دیگر  ی[ مالی را طی نکرده است. نتیجه سازی و تسلط ]سرمایهسازی، مالیکالایی
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دارانه نیست، بلکه داری آکادمیک محدود به اشکال عقلانی سرمایهاین است که سرمایه 

داری را برای منافع شخصی، نهادی  که قواعد کلی سرمایه  شامل اشکال سیاسی نیز است

برهم می روند طبیعیبینانهزند. و، در حالت خوش یا سیاسی  با  تقابل  سازیِ  تری، در 

به بنگاه درآمدمحور  یا  سودمحور  است سالاریِ  ممکن  نولیبرال،  نظم  از  بخشی  عنوان 

تر های گستردهه اجتماعپژوهان و دانشجویان )در خدمت بشاهد احیای جوامع دانش

نوآوری که  باشیم  مینیز(  واکاوی  را  اجتماعی  و  علمی  آموزشی،  در  های  تا  کنند 

 های مهم و بلاعوض به مشترکات فکری و خیر عمومی ادای سهم کنند. کمک

 

 در مورد نویسنده:

 پژوهشگر اقتصاد سیاسی و تئوری دولت باب جسوپ، 

 استاد ممتاز دانشگاه لانکاستر
ی جامعه شناسی و مدیر مشترک مرکز تحقیقات اقتصاد باب جسوپ استاد برجسته 

منتشرشده آثار  است.  فرهنگی  بهسیاسی  وی  گستردهی  حوزه طور  در  اقتصاد ای  ی 

نظ انتقادی،  نظریه  یریهسیاسی  و  بوده  یدولت،  پروژهاجتماعی  تحقیقاتی اند.  ی 

بحران قبلی بررسی  به  ]اش  اکنون  و  پرداخته  بحران  مدیریت  حال  ۲٠1۷های  در   ]
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اجتماعی و دشمنان آن» زبان فارسی درجامع  «همبستگی  مورد   ترین کتاب در 

است. آرمان ذاکری با قرار دادن دورکیم شناسی  در جامعهدورکیم و سنت دورکیمی  

او با پیشینیان و پسینیانش را روایت   یفرانسوی ارتباط اندیشه  در متن سوسیالیسم

نکته ساخته،  برجسته  را  سنت  این  در  دورکیم  جایگاه  و  نهکرده  که  برای  ای  فقط 

انگلیسی زبان هم عمدتاًفارسی  یخواننده   مغفول مانده   زبان تازگی دارد، در آکادمی 

ابتدای کتاب به سیطره است از دورکیم در آمریکا  دریافت    ی. نویسنده در  پارسونزی 

داند؛ دریافتی  پردازد و آن را برای فهم آرای این متفکر نابسنده و حتی مخدوش میمی

در   اباذری  یوسف  اگرچه  است.  غالب  نیز  ایران  آکادمیای  در  جامعهکه    شناسیخرد 

را برجسته ساخته بود، این تفسیر در ایران   ابعاد رادیکال تفکر دورکیمبرخی  تر  پیش

ای نیافت. آرمان ذاکری از طریق تمرکز بر پروبلماتیک همبستگی تفسیر رادیکال  دامنه 

 ی ویژه نظریههای رایج فکری بهشناسی دورکیم را بسط داده و آن را با سنتاز جامعه

ای و پایبندی به برنامه  وگو قرار داده است. از بابت غنای مطالبانتخاب عقلانی در گفت

های  شناسی است که در سالترین متون جامعهیکی از مهم  پژوهشی، این کتاب قطعاً 

 اند. اخیر به زبان فارسی منتشر شده

نیست. کتاب او    ان زبانمعرفی دورکیم رادیکال به فارسی  البته هدف ذاکری صرفاً 

ای از دورکیم در ابتدای  گفته  ذاکری با نقل   .نیست  نیز   پردازیتمرینی در نظریه  صرفاً

ارزشند و حتی  هایی که فقط سود نظری دارند »بیکند که پژوهشکید میأ مقدمه ت 

آن صرف  نباید  هم  زحمت  ساعت  روحیهیک  نقد  اجتماعی،  همبستگی  کرد.«   ی ها 

دیگریمنفعت کردن  حاکم  برای  تلاش  و  سیاسی  جویی  اهمیت  ذاکری  برای  خواهی 

تا نواندیشان    سنتی در سیاست مدرن ایران است که از صدر مشروطه  دارند. او برآمده از

اخیردینی دهه از   نظیر  های  عنصر غیرقراردادی قرارداد  و  بازرگان و شریعتی اخلاق 

های محوری آن بوده است. ذاکری این سنت را گامی به پیش برده و آن را در دغدغه

  سنت دورکیمی برای ذاکری صرفاً شناسانه قرار داده است. دورکیم و  چارچوبی جامعه

ها و  کوشد از درون این سنت برای پرسششناسی نیستند؛ او میبخشی از تاریخ جامعه

جامعه به  یمسائل  و  بنمعاصر  و  بستویژه  فاشیسم  و  نولیبرالیسم  از  حاصل  های 

ت  با  راهکاری بجوید. ذاکری  اجتماعی فرد و  أ اقتدارگرایی رو به گسترش  بر وجه  کید 

میپیون جامعه  با  منفعتدهایش  به  سویی  از  اکنون  کوشد  که  بورژوایی  دیرین  گرایی 
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نمونه جلوه یادآوری  با  دیگر  سوی  از  و  دهد  پاسخ  یافته  نولیبرال  مبادلات  ای  های 

تر ای عادلانهیابی به جامعهطلبانه، امکان کنش جمعی برای تغییر و دستغیرمنفعت

خواهی را اموری حیاتی دیگری  یبستگی و روحیه سازد. او همبرمبنای دهش را برجسته  

از بحران  در عین حال نسبت به خطرات همبستگی  داند وهای کنونی میبرای گذر 

دهد.  ستیزند هشدار میگرایی غیریتفاشیستی که مبتنی بر اضمحلال فردیت در هویت

بستگی  از این رو در متن حاضر هم وجه نظری کتاب را بررسی خواهم کرد هم به هم

 ای سیاسی خواهم پرداخت.مثابه پروژهو »پارادایم هدیه« به

بنای تفکر گرایی سنگ منفعت  یگرایی است. روحیه تمرکز اصلی کتاب بر منفعت

قهرمان رمان   نئوکلاسیک و اقتصاد سیاسی بورژوایی است و مظهر آن رابینسون کروزو

اجتماعی هم در پی بیشینه کردن ، در فقدان روابط  ء. انسان اقتصادی در خلا دانیل دفو

هاست و  طلبی فردی ویژگی مشترک انسانسود و افزایش منفعت خود است. منفعت

گرایی انگلیسی قرن نوزدهمی تا  کلید فهم مسائل اجتماعی. مسیر طی شده از منفعت

منفعت  ینظریه  مدنظر  منفعت  است.  طولانی  البته  عقلانی  کلاسیک انتخاب  گرایان 

انتخاب عقلانی مدعی آن    یتر از چیزی است که نظریهجانبهتر و چندبسیار گسترده

است. تصور نئوکلاسیک از رفتار انسان مبتنی بر بسط عقلانیت ابزاری معطوف به هدف  

 ی جالب توجه آن است که کلیشه   یاست؛ تلاش برای افزایش سود و کاهش هزینه. نکته

دلیل »زیربنا قرار دادن اقتصاد« و »عدم  مانتالی که تفکر مارکسیستی که را بهسانتی

؛  کند سکوت میانتخاب عقلانی    یکند در مورد نظریهتوجه به مسائل غیرمادی« نقد می

رفتار انسانی است و با مطلق کردن    ی« یگانه انگیزهای که معتقد است »منفعت نظریه 

وبر را از نظر    یسایر انواع کنش در اندیشه   راحتی»کنش عقلانی معطوف به هدف« به

بهمی میاندازد.  غیرعقلانی  سختی  رفتار  برای  توضیحی  نظریه  این  شد  متصور  توان 

بسیاری از مخالفین واکسن کووید یا مخالفان اجباری شدن ماسک داشته باشد، هرچند  

درصدد   و صرفاً  این نظریه از ابتدا بنای توضیح یا حتی توصیف رفتار انسانی را نداشته

 یبینی کند و بدین منظور به ارائه هایی بوده است که رفتار بشری را پیشساختن مدل

»ابطال میفرضیات  اکتفا  روشپذیر«  متعدد  خطاهای  به  پرداختن  و  کند.  شناختی 
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مقاله حاضر بیرون   یطلبد و از حیطه انتخاب عقلانی مجالی بیشتر می  یفلسفی نظریه

 است.

ا  در استفاده ین درک یکبرابر  از دورکیم و موس  انسانی، ذاکری  از کنش  جانبه 

کند تا اهمیت همبستگی اجتماعی را نشان دهد که به منفعت فردی فروکاستنی  می

شناسی اهمیت حیات اجتماعی در  گذاران جامعهنیست. دورکیم در مقام یکی از بنیان

های او را نشان داد و حتی  شترین وجوه و کنترین و بنیادینزندگی فرد و در جزیی

مقولات شناختی و انتزاعی چون زمان و مکان را نیز در جامعه ردگیری کرد: جامعه،  

کند. واحد تحلیل  واقعیت اجتماعی، بیرون از فرد قرار دارد و خود را به او تحمیل می

ر  یابد. جامعه نه دها بروز میای است که در این کنشکنشگر فردی نیست بلکه جامعه

تقسیم   یزمینه در پس  شرط آن است. بروز فردیت مدرن صرفاًتعارض با فردیت که پیش

پذیر بود که خود امری اجتماعی در جهت بازتولید جامعه است. کار امکان  یفزاینده

همین بصیرت پاسخ دورکیم به مرتجعینی بود که کمرنگ شدن عقاید دینی و سست  

دانستند. عامل پیوند افراد  ستگی اجتماعی میساز گسشدن پیوندهای سنتی را زمینه 

های یکسان نیست؛ جامعه در قالب تقسیم کار خود را تثبیت  عقاید و ارزش   جامعه لزوماً

ای های حرفهگیرد؛ گروهکند و همبستگی اجتماعی نوین بر همین مبنا شکل میمی

را سامان خواهند داد که مانع فروپ  نو  اخلاقی  این تقسیم کار،  اجتماعی  حاصل  اشی 

از دورکیم،  أ خواهد شد و منافع فردی را هم ت به تفسیر ذاکری  بنا  مین خواهد کرد. 

ایجاد فرصت و  آموزش  است که  اخلاقی  نهادی  از  دولت  افراد جامعه  برای  برابر  های 

ای دربرابر تعرضات سرمایه  های حرفهترین کارکردهای آن است و از فرد و گروهمهم

اتحادیهای حرفههکند. گروهدفاع می مانند  برابر قدرت ای  در  را  فرد  نیز  اصناف  و  ها 

 کنند. دولت و سرمایه محافظت می

گرای دوران خود از همین چارچوب دورکیمی های منفعتموس در پاسخ به اندیشه

ها و مراسم کهنی  اقوام باستانی و قبایل بدوی و کنش  یهمبستگی بهره برد. مطالعه

آن به نخستین اجتماعات   یقربانی توجه او را به الگویی جلب کرد که سابقه  چونهم

با منفعت    ؛ هدیه دادن لزوماً استرسید و در جهان مدرن نیز تداوم یافته  انسانی می

شد این دو را از هم جدا کرد. موس در فرایند  نمی  فردی همبسته نبود، هرچند که لزوماً

نفعت فردی را تشخیص داد، بار دیگر جامعه بود که  داد هدیه چیزی بیش از م دادوپس
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تجلی می دادن  قواعدی وضع میدر هدیه  آن  برای  و  از یافت  ویژه  نوعی  کرد. هدیه 

ارزی دو مبادله بود که به منفعت فردی فروکاستنی نبود و برخلاف مبادله در بازار، هم

و نقش آن در تاریخ    گرفت. موس با تکیه بر مفهوم هدیه فرض نمیسوی مبادله را پیش

پیش منفعتفرضبشر  س های  زیر  را  غیرمنفعتؤگرایان  کنش  فقط  نه  برد:  گرایانه ال 

در   نیز  استروس  لوی  ممکن شده.  هدیه  مبادله  طریق  از  بشری  تمدن  است،  ممکن 

طور تحقیقات خود به بررسی انواع مبادله ازجمله هدیه در جوامع اولیه پرداخت اما همان

کید  أ گرایی موس فاصله گرفت و بر ساختار اجتماعی تکند، از ارادهمی که ذاکری اشاره

 بیشتری نهاد.  

دو  این  پسینیان  و  پیشینیان  به  ذاکری  موس،  و  دورکیم  آرای  توضیح  از  پس 

سیمون ازد تا تبار این اندیشه و سرنوشت آن را نشان دهد. بدین منظور او از سندپرمی

آرای چهرهو کنت شروع می و  فرانسوی )سوسیالیسم هکند  ای شاخص سوسیالیسم 

می شرح  را  مارکس(  مدنظر  و تخیلی  مفصل  توضیح  از  پس  ذاکری  دهد. 

عادی که قصد    یآرای اسلاف دورکیم )که بعید است برای خواننده  یگونهالمعارفدایرة

ریشه  مورد  در  تاریخی  ندارد  پژوهش  را  فرانسوی  سوسیالیسم  یا  دورکیم  تفکر  های 

د میجذابیتی  متفکرانی  به  باشد(  برنامهاشته  این  که  تداوم    یپردازد  را  پژوهشی 

استروس و لاتوش و بوردیو و ترنتو و بولتانسکی را در این دسته بخشیدند. او باتای و لوی

می آن جا  نظریات  از  شرحی  و  میدهد  ارائه  متفکران  ها  این  اشتراک  وجه  دهد. 

اصلی    یتر گفته شد دغدغهور که پیشطگرایی است که همانمشغولی با منفعتدل

جویانه را پررنگ کنند و ها نیز کوشیدند نقش مبادلات غیرمنفعتکتاب نیز هست. آن 

تری شدند. در ادامه با تمرکز بر مفهوم ها خواستار نظم اجتماعی عادلانهبرمبنای آن 

ا دورکیم و  های میان این متفکران برغم شباهتگرایی توضیح خواهم داد چرا بهمنفعت

 های این دو است. موس، پروبلماتیزه کردن این مفهوم درواقع گسستی از اندیشه

شناسی دورکیم محور قرار دادن جامعه بود نه طور که گفته شد، اساس روشهمان

گرایی ویژگی فردی است. چنین رویکردی مبتنی بر محوریت فرد و این فرد. اما منفعت

سازد. به همین دلیل برای  فراد است که جامعه را میهای اتصور است که مجموع کنش

جویی خودخواهانه خواهی را جایگزین منفعتای انسانی باید دیگرییابی به جامعهدست
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جامعه ویژگی  اما  افراد  کرد.  به  تقلیل  قابل  را  جامعه  که  است  آن  دورکیمی  شناسی 

پارادایم  شناختی در محور قداند. این گسست روشآن نمی  یدهندهتشکیل  رار دادن 

را هم گرفتار می  ، هدیه پژوهش  ذاکری  به  استروس  اگرچه موس و سپس لوی  کند. 

ها کنش فردی نبود و نیت  نقش هدیه در تمدن پرداختند، هدیه دادن برای آن  یدرباره

داد اهمیتی نداشت؛ مهم نقش جامعه در تنظیم  شناسی فرد در فرایند دادوپسو روان 

داد کارکرد نظمی بود که جامعه برقرار  داشت او به پسیت فرد یا چشماین فرایند بود. ن

این تفکر جای خود را به   یشناسانه در ادامهکرده بود نه موجد آن. این بصیرت جامعه

جویانه داد؛  ملات نظری در باب امکان یا عدم امکان هدیه در مقام کنش غیرمنفعت أ ت

باین صورت  از رویکرد دورکیم هرچه  تفکر  بندی  یشتر فاصله گرفت. درواقع در متن 

سرعت جای خود را گرای دورکیم چندان نپایید و بهاجتماعی فرانسوی رویکرد عینیت 

ت بهأ به  )بوردیو  داد.  فرد  نیات  و  روان  درمورد  نظرورزانه  پیچیدگیملات  های  سبب 

که ما را    جای پرداختن به آرای اواش تا حد زیادی از این نقد مستثناست. اما بهنظری 

کند،  خواهی دور میاز موضوع محوری یعنی پارادایم هدیه و خودخواهی در برابر دیگری

پذیری عملی آن را بررسی خواهم  در ادامه بر ابعاد سیاسی این پارادایم تمرکز و امکان

 کرد.( 

داند و مخاطب را به »بازگشت مندی را خطا مینقل از کیه توجه به نیت ذاکری به 

خواند، اما خود در توضیح واقعیت اجتماعی  ت اجتماعی روابط اجتماعی« فرامیبه واقعی

هدیه    که  دهدمی  نشان  اجتماعی  واقعیت  یهمطالعرود: » از نیت کنشگران فراتر نمی

  توان در ای است که همزمان هم منفعت و هم بری از منفعت بودن را میپیچیده  ە  پدید

گیری همبستگی جویی فردی را مانعی مهم در راه شکلمنفعت .« ذاکری  کردیت  ؤرن  آ

طور که  جوید. هماندهش می ی داند و چاره را در حاکم شدن پارادایم هدیه و ایدهمی

استفاده نگاه  این  شد،  دستگفته  و  است  دورکیم  آرای  از  غیردورکیمی  به  ای  آخر 

روش فرومیفردگرایی  جایگزینی  شناختی  که  تصور  این  با  غلتد.  خودخواهی 

ایدئالیستی و    تر منجر خواهد شد عمیقاًای عادلانهگیری جامعهخواهی به شکل دیگری

ویژه اگر وبر را جدی  داری حاصل اخلاق خودخواهانه بود )بهگرایانه است. نه سرمایهذهن

بگیریم( نه سوسیالیسم حاصل اخلاق دگرخواهانه خواهد بود. اخلاقی که ذاکری از آن 

نهاییگوید  می تحلیل  آنمی  در  موجد  نه  باشد  نظمی سوسیالیستی  ؛  تواند محصول 
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گیری تواند به سهم خود در شکل ای دیالکتیکی با نظم اجتماعی میهرچند در رابطه 

انتخاب عقلانی    یگرایی و نظریه. هرچند نقد فایدهنظم سوسیالیستی ایفای نقش کند

ابط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است رو  یمبتنی بر انتزاع انسان از همه  که صرفاً

کید بیش  أذاکری با تعنوان بنیان نظمی جدید جا زد.  توان آن را بهاهمیت دارد، اما نمی

خواهی نولیبرال و پررنگ ساختن تقابل میان خودخواهی و دیگری  یاز حد روی سوژه 

مشکل،    اینی  شناسانه و اخلاقروانتقلیل  از عینیت روابط اجتماعی فاصله گرفته و با  

ای آخر به موعظهبرد. چنین نقدی دسترادیکال نقد دورکیم را به محاق می  یسویه 

شود، حتی اگر هدف ساختن نهادهایی اجتماعی بر مبنای پارادایم  اخلاقی فروکاسته می

 دهش باشد.  

کند  های غیردورکیمی از نظریات او مجزا میچه آرای دورکیم را از این خوانشآن 

شرط همبستگی اجتماعی واقعی  عنوان پیشو بر رفع شرایط نابرابر خارجی بهکید اأ ت

صرفاً  وضعیتی  اجتماعی  همبستگی  خارجی   است.  برابری  فقدان  در  و  نیست  ذهنی 

میدست وجه  این  کردن  پررنگ  با  ذاکری  نقد  است.  ناممکن  آن  به  از  یابی  کوشد 

نویسد: »تا زمان وجود شرایط نابرابر خارجی، هیچ  اخلاقی فراتر رود. او می  یموعظه

به اجتماعی  از همبستگی  ارگانیشکلی  در  مثبت کلمه  و در  مسمعنای  اجتماعی  های 

عصر    یهای عمدهسبب تفاوتجامعه در سطح کلان ممکن نیست.« اما این موضع به

گیری همبستگی اجتماعی  از سویی شکلما با دوران دورکیم دچار تناقضی درونی است؛  

نیازمند تحقق برابری خارجی است و سوی دیگر مبارزه برای محو شرایط نابرابر فعلی  

مستلزم همبستگی است. اگر نابرابری نافی همبستگی باشد، در عصر نابرابری مطلق که  

، همبستگی جمعیت جهان بیشتر است  ٪۴٠های  ثروت ده نفر از مجموع داراییدر آن  

 از هر زمان دیگر از دسترس ما دورتر است. 

ستگی باشد، فقر همگانی نیز گیری همباگر برابر بودن شرایط خارجی عامل شکل

توان هایی از این نوع از همبستگی را میتواند به همبستگی منجر شود. بارقهمی قاعدتاً 

هایی  های کارگران شرکتتلاش   ی کارگر در تمامی دو قرن اخیر وهای طبقهجنبش   در

ه  برای تشکیل اتحادیه مشاهد های اخیر  در سالچون آمازون و استارباکس در آمریکا  

ها رقم زده است. ذاکری به این  کرد؛ کارگرانی که استثمارشان شرایطی برابر برای آن

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621341/tb-inequality-kills-methodology-note-170122-en.pdf
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کند.  کید میأ ها برای مبارزه امید بسته است و از همین رو بر اهمیت اصناف ت همبستگی

از هرچیز صنفی است و حتی اگر امیدوارانه نگاه کنیم تا  اما این همبستگی ها بیش 

ها  بستگیکم تا آن زمان، این همولانی در پیش است و دست ها راهی طسیاسی شدن آن 

آن از  ایدهبیش  بر  مبتنی  منفعت  یکه  باشند  پیشدهش  بود.  خواهند  فرض  جویانه 

خواهی نه فقط ما  کید بر دیگریأ گرفتن تقابل میان منفعت فردی و منفعت جمعی و ت

بستگی  گیری همه امکان شکلدارانکند، در متن روابط تولید سرمایهرا از دورکیم دور می

 سازد.  گروهی را نیز منتفی می

»جامعه در  روانآدورنو  و  منفعتشناسی  که  تفکری  به  یگانه  شناسی«  را  جویی 

 ی کند. از نگاه آدورنو ترس انگیزهداند انتقاد میرفتار اقتصادی »عقلانی« می  یانگیزه

شوند. ترس برخلاف  خوانده میتری برای تن دادن فرد به روابطی است که عقلانی  مهم

صیانت از نفس گره خورده؛ ترس از حذف شدن    یمند است و به غریزهمنفعت میانجی

عامل قدرتمندتری است در  حیات و بعدها از حذف شدن از جامعه احتمالاً یاز چرخه 

 بدیهی نیست.  تر برای فرد اصلاًتبعیت از »عقلانیتی« که در نگاهی دقیق

رسد که خود پارادایم دهش در عمل  نظر میشرایط موجود بعید به  از سوی دیگر در

دست دهد: افزایش مالیات  تر و سبزتر از کینزینیسم بهای رادیکالچیزی بیش از نسخه

  ای که طبیعتگونه انسان با طبیعت به  یتنظیم رابطه بازبرای بازتوزیع ثروت در جامعه و  

قادر به بازتولید خود باشد. چنین تصوری اما فقط با نادیده گرفتن تحولات قرن گذشته 

های کینزی را سیاست  ویکمسرمایه در قرن بیستتوماس پیکتی در  پذیر است.  امکان

می قدرتی  دولتحاصل  که  بهداند  درها  منابع  بسیج  برای  جایگاهشان  جریان    دلیل 

هاست در حال افول است. جهانی  دست آورده بودند. این قدرت مدتهای جهانی بهجنگ 

ها برای کنترل گرایی امکان انتقال سریع سرمایه را فراهم کرده و توان دولتشدن و مالی

انگلیس،    ۲٠19شدت محدود کرده است. در جریان انتخابات  آن و اعمال مقررات را به 

بلافاصله کشور را   درصورت پیروزی جرمی کوربینور آماده بودند  ثروتمندان این کش

ثروتمندان از فرانسه پس از    یخروج گسترده ترک کنند. فرانسوا اولاند در واکنش به  

درصدی بر درآمدهای بالای یک میلیون دلار ناگزیر شد آن را به    ۷5تصویب مالیات  

اتحادیه  ۴5رقم   تحمیلی  شرایط  به  یونان  دولت  دادن  تن  برگرداند.  اروپا    یدرصد 

گری  نیز نمود دی ۲٠15سال  پرسیهمهی منفی مردم این کشور در جریان أرغم رعلی

https://www.theguardian.com/news/2019/nov/02/super-rich-leave-uk-labour-election-win-jeremy-corbyn-wealth-taxes
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اقتصادی ناسازگار با مذاق صاحبان سرمایه ها در اعمال سیاستاز ناتوانی دولت های 

هاست، باید  است. اگرچه به دلایل متعدد که گستردگی بازار مصرف فقط یکی از آن

 های چین و آمریکا را از بقیه جدا کرد.  حساب دولت

سد مقاومت دربرابر  ترین  ای مهمهای حرفهدر چنین شرایطی گرچه اصناف و گروه

تنهایی قادر نیستند با تهاجمات سرمایه از سویی و جریانات  اند اما بهخواهی سرمایهفزون

گروه این  که  دورکیم  نظر  برخلاف  کنند.  مقابله  دیگر  سوی  از  پایدار اقتدارگرا  را  ها 

های  تکنولوژیک و علمی با ایجاد تحولات عظیم در شیوه یدانست، از سویی توسعهمی

شدن و تغییرات ناشی از تولید نیاز به نیروی کار را کاهش داده و از سوی دیگر جهانی

زنی  ها دامن زده و توان چانه ثباتی شغلی به ناپایداری این گروهنظم نولیبرال با ایجاد بی

شدت محدود کرده است. با  بر سر حقوق و دستمزد و ایمنی کار و سایر مطالبات را به

بازگشت  به  نمی توجه  تحولات  این  از  بسیاری  توان ناپذیری  از  فراتر  انتظاری  بایست 

حرفهگروه وسیعهای  سطح  در  هرچند  داشت،  اعضایشان  منافع  از  دفاع  برای  تر  ای 

یندی است که در پی آزادی و عدالت است.  اناپذیر از هر فری اجتنابئها جزمشارکت آن

از تروی از این شرایط، جهان بیش و پیش  خواهانه نیازمند  ج اخلاق دیگریبرای گذر 

 ها و روابط تولید است.  طرحی اساسی برای متحول کردن شیوه

 Proudهایی چون پراود بویز  جریانات اقتدارگرا از داعش در خاورمیانه گرفته تا گروه

Boys    و اوت کیپرزOath Keepers    در آمریکا وجه دیگری از همبستگی را به نمایش

گرایانه در عصر ه لگرایانه و قبیگذارند. سیاست هویتی احیای همبستگی مکانیکی قوممی

هراسی و سفیدسالاری  جریانات فاشیستی در قالب بنیادگرایی دینی و اسلام  مدرن است.

برخوردارند  از فیلیپین تا  ها و نیروهای نظامی  که در بسیاری موارد از پشتیبانی دولت

متحدی در    ییافتهاند و هنوز نیروی سازمانگیری روسیه و اروپا و آمریکا در حال قدرت

سوی قدم بهای که جهان ثابتها شکل نگرفته است. برای جلوگیری از فاجعهبرابر آن 

پیش آن شکل میمی  آن  برمبنای  که همبستگی  اصولی  و  اهداف  خود  رود  از  گیرد 

 بستگی اهمیت بیشتری دارند.هم

کتاب البته نویسنده به هشدارهای موس درمورد وجه منفی همبستگی    سرتاسردر  

می شکلاجتماعی  شاهد  موس  کوشید  پردازد.  و  بود  فاشیستی  همبستگی  گیری 
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هایی برای همبستگی مدنظر خود و دورکیم در برابر همبستگی فاشیستی ارائه ملاک

ملاک این  هرچند  شد.  دستها  دهد،  فروکاسته  کنشگران  نیات  و  ذهنیات  به  آخر 

نشانهمهم زمان    یترین  را  آن  او  که  بود  جمعی  غلیان  دورکیم  برای  همبستگی 

ای است که دید. غلیان جمعی همان پدیدههای بزرگ در تمدن بشری« می»آفرینش

از نقش   کرده است. لوبون در عین آگاهی بررسی  هاشناسی تودهروان گوستاو لوبون در 

هایی چون فداکاری و شجاعت و غیره از خطرات چنین لحظاتی در برانگیختن ویژگی

از دست رفتن عقلانیت و خودبنیادی فردی    یها هراسان بود. غلیان جمعی لحظه آن 

تواند به  شود و میاست. با کنار رفتن شخصیت آگاه فردی ناخودآگاه قومی فعال می

ترین احساسات انسانی بینجامد. برای لوبون جلی عالینهایت خشونت و بربریت یا به ت

در پی کشف    شناسی توده و تحلیل اگوروانها دو روی یک سکه بودند. فروید در  این

زد و فرد را  نازک تمدن را کنار می  یروی بود، سازوکاری که پوسته سازوکار این واپس

چنبره می  یدر  گرفتار  ناشناخته  ع قدرتی  به  را  او  و  قدرت ساخت  این  محض  امل 

تودهفرومی میان  بنیادینی  تفاوت  لوبون  برخلاف  فروید  گروهکاست.  و  های  های گذرا 

دهی بیشتر  تری چون کلیسا و ارتش قائل نبود، هرچند معتقد بود سازمانیافتهسازمان

ای بکاهند.  شناسی تودهگیری روان توانند تا حدی از خطر شکلدر نهادهای مدرن می

فروی بهبرای  ایدئولوژی خاصی  یا  فرد  بر جایگزینی  مبتنی  جای  د همبستگی گروهی 

به است که  از کسانی  بود؛ گروه متشکل  فردی  نبایدهایی که  سوپراگوی  و  باید  جای 

کند از رهبر یا فرمانده یا ایدئولوژی راهبر تبعیت ها دیکته میشان به آنوجدان فردی

 ی شود. سویهدان جمعی جایگزین آن میرود و وجکنند. وجدان فردی به کنار میمی

گیری هویت جمعی طرد کسانی است که به این هویت تعلق ندارند. »ما«  دیگر شکل

کید  أ هایی از تاریخ مسیحیت تگیرد. فروید با اشاره به مثالها« شکل میدر برابر »آن 

کند که حتی دینی که مبشر عشق به آدمیان است نسبت به کسانی که خارج از  می

بیاگروه همبستگی  ند  میان  تمایز  ایجاد  برای  جایی  فروید  تفکر  است.  رحم 

 گذارد.  ستیز« و سایر انواع همبستگی باقی نمی»غیریت

 ی شناختی با همبستگی انقلابی برای نظریهاما تعیین تفاوت میان همبستگی روان 

شناسی  رد روان های فروید درموانتقادی از آموزه  یانتقادی اهمیت زیادی داشت. نظریه

ایدئولوژی  به  افراد  جذب  سازوکار  تحلیل  برای  اما  گروهی  برد  بهره  فاشیستی  های 
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دانست. فاشیسم ناگزیر از سرکوب  پذیر میگیری نوع دیگری از همبستگی را امکانشکل

عقلانیت بود چون با منافع عقلانی اعضای خود در تعارض بود. همبستگی حقیقی اما  

به گروه کنشی عقلانی است چون تعارضی میان منافع فرد و    عقلانی است؛ پیوستن

خواهی در این نوع همبستگی  خودخواهی و دیگری  یاهداف گروه وجود ندارد. دوگانه

معناست و پیوستن به جمع نیازمند فداکاری فردی نیست. انقلابی که موجد برابری بی

ای که فرد  گیرد، لحظه یای شکل معقلانی  شود بر بنیان چنین همبستگیو آزادی می

ای مبتنی بر آزادی و برابری مستلزم تحول بنیادین در روابط  یابد ساختن جامعهدرمی

های عقلانی در پی سرنگونی نظم موجود و برقراری نظم تولیدی است و برمبنای آموزه

آید. چنین گروهی ممکن است غلیان جمعی را تجربه کند، اما این غلیان  دیگری برمی

 کنش نیست. ءمنشا

کینزی چنین همبستگی و انقلابی ممکن    یانتقادی آگاه بود که در جامعه  ینظریه 

منفعت فردی   یکنندهمینأ های رفاهی کینزی تا حد زیادی تفقط سیاستنیست. نه 

ها  ای برای انقلاب وجود نداشت، تشکلانگیزهی انتقادی  از منظر نظریهرو  اینبودند و از

شدت ضعیف بودند. این برآورد در تعارض با نگاه رایج درمورد رگری بههای کاو سازمان

های نیمه قرن بیستم است. آدورنو برخلاف تصور ها در نخستین دههوضعیت اتحادیه

سیاست با  معمول  رادیکال  کار  نیروی  و  سرمایه  میان  سازش  حاصل  را  کینزی  های 

ییدی  أ برال در آمریکا و انگلستان ت های نولیدانست. اعمال برنامهگری دولت نمیمیانجی

تشکل مفرط  ضعف  درمورد  او  اعتقاد  بر  گروهبود  همان  کارگری،  حرفههای  ای های 

کدام در برابر حملات جدید دولت به پشتیبانی سرمایه توان مدنظر دورکیم، که هیچ

های  شکستن اتحادیهمقاومت نداشتند. نولیبرالیسم در کشورهای دموکراتیک با درهم

 اند. آن قامت راست نکرده یها هنوز از ضربه ارگری شروع شد و این اتحادیهک

روند  استمرار  نوشت.  ای که آدورنو در آن میشرایط کنونی اما متفاوت است با دوره

و    شدنانحصاری  مختلف  کشورهای  ثبات  که  زده  دامن  شدیدی  نابرابری  به  سرمایه 

زمین و    یکند. بحران محیط زیست تداوم حیات در کرهجهانی را تهدید می  یجامعه

های علمی  ترین نیاز بشر یعنی صیانت از نفس را در مخاطره قرار داده. پیشرفت بنیادی

به  بشر  تکنولوژیک  آنو  زجای  محیط  حفظ  برای  تکه  و  اساسی  أ یست  نیازهای  مین 



 سایرا رفیعی  756 

رغم هشدارهای  اند. بهدر خدمت افزایش سود سرمایه   انسانی بسیج شوند صرفاً  یجامعه

سبب ورود های متعدد بهالوقوع بودن پاندمیشناسان درمورد قریبدانشمندان و ویروس 

اثر گرمایش زمین  یهای ناشناخته به چرخه ویروس که   و تخریب طبیعت  حیات در 

جهانی در برابر    یاند، جامعهویکم مطرح شدههای ابتدایی قرن بیست کم از سالدست

خواستند توانستند یا نمیهای داروسازی نمیدفاع ماند چون شرکتیویروس کرونا ب

هایی بکنند که معلوم نبود چه  ویروس منفعت آنی خود را فدای تحقیق درمورد آنتی

تداوم حیات    یتغییر روابط تولیدی لازمه در چنین اوضاعی،  .  کار خواهند آمدزمان به  

زمین جایی    یدرصدی است که جز کره  99کننده منفعت فردی و جمعی  بشر و تامین

ارتباطی با تغییر روابط    خواهی اما لزوماً برای زندگی ندارند. افزایش همبستگی و دیگری

های رفاهی مبتنی  داری موسسات خیریه و سیاست سرمایه  یتولید ندارد؛ در متن جامعه

ه را تغییر دهند  شدن سرمای  انحصاریاند روند  بر منطق هدیه وجود دارند اما نتوانسته 

خواهی« توجه را از اقتصاد سیاسی دور و به نیات و  یا متوقف کنند. تمرکز بر »دیگری

مل بر روابط تولیدی أ جدید نیازمند ت یکند. ساختن جامعهروحیات فردی معطوف می

ای شکل  برای ساختن جهانی دیگر است. همبستگی حقیقی حول چنین آرمان و برنامه

عقلانیت مبتنی خواهد بود. اگر امیدی وجود داشته باشد در گرو  خواهد گرفت و بر  

 ای است نه لحظات گذرای غلیان جمعی.  چنین برنامه

به  منفعت«  از  بری  »کنش  دادن  قرار  اخلاقی  محور  زندگی  برای  عنوان شاخصی 

اجتماعی مبتنی بر ذهنیتی است که تضاد میان منفعت فردی و منفعت جمعی را مطلق 

بیستو همیشگی می قرن  فردی سرمایهداند. در  منفعت  و در شرایطی که  دار ویکم 

اسمیت دو قرن پیش  )همان بود ثروت ملل  در  طور که  داده   The Wealth of نشان 

Nations 266-67   درصد و    99( با منفعت جامعه در تعارض است بین منفعت فردی

آن جمعی  نظارت  منفعت  از  اقتصادی  حیات  تبعیت  ندارد.  وجود  چندانی  تعارض  ها 

بشری در حال حاضر است. در شرایطی  یترین نیاز جامعهجمعی مد نظر دورکیم مهم

ه کنترل اجتماعی کند نیاز ب حیات بشر را تهدید می  یکه بحران محیط زیست ادامه 

شود. در غیاب این کنترل اجتماعی است که ابزار تولید بیش از هر موقع دیگر حس می

های جدید و سازگار با محیط  جای کشف راه توان تولیدی و علمی و تکنولوژیک بشر به 

ساعته ثروتمندان به  های نیممین نیازهای بشر در جهت مسافرت أ زیست برای تولید و ت

https://www.salon.com/2020/04/25/big-pharmas-blindspot-before-covid-19-vaccine-and-antiviral-research-went-neglected_partner/
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شود. تغییر روحیه و ذهنیت افراد در جهان نولیبرال کنونی مین صرف میز  ی دور کره

پذیر است؛ روابط تولیدی که با اسیر کردن با تغییر بنیادین روابط تولید امکان  صرفاً

ترین نیاز آن یعنی صیانت از نفس را با  توان علمی و تکنولوژیک جامعه بشری بنیادین

دیگر راهکار دورکیم و موس برای مشارکت  بحران جدی مواجه کرده است. از سوی  

های جامعه در تقسیم کار اجتماعی نه فقط در جهان فعلی میسر نیست بخش  یهمه

های تکنولوژیک و کاهش نیاز به نیروی کار برای تداوم حیات جامعه  دلیل پیشرفتکه به

تجربه ندارد. شکست  می  گراییکینز  یضرورتی  سرمایهنشان  نظم  در  که  انه داردهد 

نمیآرمان جایی  به  راه  اخلاقی  دولت  ایجاد  برای  دورکیمی  چارچوب های  در  برد. 

  ی مسأله  ی هدربارتواند نقشی را ایفا کند که مارکس در  داری دولت دست بالا میسرمایه
و برابری صوری شهروندان که تا    به آن نسبت داده بود: ضامن حقوق و آزادی  هودی

 د و بازتولید جامعه محقق نشوند معنایی نخواهند داشت.اقتصا یزمانی که در عرصه

انتخاب عقلانی موفق است، اما نگارش آن   یگرایی و نظریه این رساله در نقد فایده

بیست  قرن  فعلی  در  مشکلات  به  پاسخگویی  برای  دورکیم  آرای  از  استفاده  و  ویکم 

یک قرن تحولات و مبارزات اجتماعی است.    ی بیش ازمعنای چشم بستن بر تجربهبه

ها را هرچه بیشتر برای اعمال شدن و تسهیل امکان انتقال سرمایه دست دولتجهانی

کنترل بسته است و ساختارهای کنونی توان مقابله با موج فاشیسمی را که خود به آن 

زده عقلادامن  نیازمند طرحی  فاجعه  از  نجات  ندارند. در چنین شرایطی  برای اند  نی 

 تر کردن آن.  داری است نه تلاش برای انسانیفراروی از سرمایه 
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ایم  ی زیر را از رفقایمان اما گلدمن و الکساندر برکمن دریافت کردهتازگی نامهما به

سرگردان  استکهلم  در  اکنون  شکنجه که  و  آزار  حقیقت  نامه  این  وحشتناک اند.  ی 

 دهد.  ها در روسیه را به ما نشان میآنارشیست 

همه از  روزنامهما  سندیکی  و  آنارشیست  میهای  را  الیست  نامه  این  که  خواهیم 

بازنشر کنند و امیدواریم رفقای این کشور ما را در پیشبرد فروش این شماره که تعداد  

 ایم یاری کنند. آن را بسیار بیشتر از حد معمول چاپ کرده

 رفقای عزیز، 

های سیاسی و اقتصادی  های انقلابی در روسیه با تغییر سیاست آزار و اذیت جناح  

های روسیه،  مندتر شده است.  زندان بلشویکی کاهش نیافته بلکه برعکس تشدید و نظام

بله، در برخی موارد، کودکان خردسال    - اوکراین و سیبری مملو از مردان و زنانی است  

اند عقاید متفاوتی با عقاید حزب کمونیست حاکم  ت کردهکه جرأ  -شانبه همراه مادران

ی امروز،  گوییم که »عقاید متفاوتی داشتند«  زیرا در روسیه داشته باشند.  ما آگاهانه می

کنید یا به کاری دست بزنید تا در معرض    بیان اصلاً لازم نیست که مخالفت خود را   

ای مشروع برای  خالف، شما را طعمهنظراتی م  دارا بودندستگیری قرار بگیرید.  صرفِ  

کند، که  می  ،مطلق قدرت برتر این کشور در عمل، چکا، پلیس مخفی بلشویکی قادر

 گوست.شناسد و نه پاسخرسمیت میاش نه قانون را به اراده 

همه میان  از  جناحاما  آنارشیستی  این  روسیه،  انقلابی  که های  هستند  ها 

ها سرکوب اند. بلشویک ها را متحمل شدهآزار و اذیت  مندترینترین و نظامرحمانهبی

دولت    -در آوریل همان سال    -آغاز کرده بودند، زمانی که    191۸آنها را قبلاً در سال  

کمونیست، بدون هشدار، به باشگاه آنارشیستی مسکو حمله و با مسلسل و توپخانه، کل  

د، اما نامنظم بود و هرازگاهی  ها بوسازمان را »منحل کرد«.  این آغاز شکار آنارشیست 

، تقریباً تصادفی و اغلب ناهماهنگ. بنابراین، نشریات آنارشیستی گاهی مجاز  دادرخ می

می ممنوع  گاهی  آنارشیست و  آزاد  شدند.  دیگر  جای  در  و  دستگیر  جایی  در  ها 

های  خواستند مسئولیت ها میشدند و جای دیگر  از آنشدند.گاهی در جایی کشته می

که   19۲1ی دهم حزب کمونیست روسیه در آوریل  تری را قبول کنند. اما کنگرهبالا

ها، بلکه علیه »تمام رحمانه را نه تنها علیه آنارشیست طی آن لنین جنگی آشکار و بی
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خردهگرایش آنارشیستی  آنارکوهای  و  این بورژوایی  به  کرد،  اعلام  سندیکالیستی« 

یافته و  مند، سازمانپس از آن بود که نابودی نظام وضعیت آشفته پایان داد.  از اینجا و

بلشویکی آغاز شد.  در همان روز سخنرانی لنین،   یها در روسیهی آنارشیست رحمانهبی

پتروگراد   و  مسکو  در  آنها  هواداران  و  آنارکوسندیکالیست  آنارشیست،  زیادی  تعداد 

راسر کشور صورت  دستگیر شدند و روز بعد، دستگیری دسته جمعی رفقای ما در س

ها با خشونت هر چه بیشتر ادامه یافته و کاملاً آشکار  گرفت. از آن زمان، آزار و شکنجه 

کند، آزار داری سازش میشده است که هرچه رژیم کمونیستی بیشتر با جهان سرمایه

ی دولت بلشویکی است  شود. این سیاست ثابت شدهها شدیدتر میو اذیت آنارشیست 

کند.  شیانه خود علیه رفقای ما را تحت اتهام عمومی »راهزنی« پنهان میکه اقدامات وح

های دستگیر شده و حتی اغلب به هواداران  این اتهام اکنون عملاً به تمام آنارشیست 

را میشود. یک روش فوق جنبش ما وارد می  یساده زیرا هرکسی  توان  العاده عملی، 

 حاکمه یا تحقیق اعدام کرد.  طور مخفیانه توسط چکا، بدون دادگاه، مبه

ترین اشکال آسیایی نابودسازی را  های آنارشیستی افراطیجنگ لنین علیه گرایش

ام همان  در پیش گرفت. سپتامبر گذشته رفقای زیادی در مسکو دستگیر شدند و درسی

آنارشیست بیانیه  ایزوستیاماه،   از  عنوان های دستگیر شده بهای صادر کرد که ده تن 

یک از آنها محاکمه یا حتی دادگاهی نشدند و همچنین زن« تیرباران شدند. هیچ»راه

اجازه نداشتند وکیل مدافع خود را ببینند یا ملاقاتی با اقوام یا دوستانشان داشته باشند.  

شناخته از  تن  آنارشیست شدهدو  که ترین  بودند  محکومان  میان  در  روسی  های 

مادامآرمان فداکاری  و  سیاهالعمگرایی  به  را  آنها  بشریت  آرمان  به  تزاری،  چالر  های 

فانی های مختلف دیگر، رسانده بود. یکی از آنها  تبعید، و آزار و اذیت و رنج در کشور 

، نویسنده  لو چورنیبود که چند ماه قبل از زندان ریازان فرار کرده بود و دیگری    بارون

های انقلابی در زمان  اطر فعالیتو سخنران مشهور، که چندین سال از عمر خود را به خ

کاتورگا در  بلشویک   1تزار  گذراند.  را سیبری  چورنی  لو  که  بگویند  نداشتند  جرأت  ها 

عنوان »تورچانینوف« معرفی شد که  شدگان، او به  اند. در فهرست اعدامتیرباران کرده
 

1  . katorga  -  شود.  کاتورگا به بخشی از سیستم کیفری امپراتوری روسیه، در قالب اردوگاه های کار اطلاق می

 حفظ شد و توسعه یافت. 191۷این سیستم پس از انقلاب اکتبر 
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ترین دوستانش این نام  حتی برای برخی از نزدیک  –اش بود رغم اینکه نام واقعیعلی–

 ناشناخته بود.

هایی در مسکو صورت ارد. چند هفته پیش دستگیریسیاست نابودسازی ادامه د 

این قربانیان  آنارشیستگرفت.  بودند  بار  یونیورسالیست  حتی  -های  که  گروهی 

دانستند. در میان دستگیر شدگان اسکاروف،  ها همیشه آنها را دوست خود میبلشویک 

دبیرخانه اعضای  استیتزنکو،  و  هستند    یشاپیرو  مسکو  یونیورسالیست  در  بخش  که 

ها، هر چند جنجالی بود، در ابتدا  سراسر روسیه شناخته شده هستند. این دستگیری

توسط رفقای ما ناشی از اقدام غیرقانونی برخی از مأموران بیش از حد متعصب چکا  

دهد که  تلقی شد.  اما اطلاعات دریافت شده توسط رفقای یونیورسالیست ما نشان می

« ۲هزنی و همچنین »عضویت در  گروه زیرزمینی لو چرنی آنها رسماً متهم به جعل و را

دانند که معنای این  خوبی میهای بلشویکی آشنا هستند، بههستند.  کسانی که با روش

اتهامات چیست. منظورشان »رازسترل« است، یعنی حکم تیربارانی که بدون محاکمه  

 شود.یا تأخیر اجرا می

ها با متهم  ات باورنکردنی است.  بلشویکها و محاکمهدف اهریمنی این دستگیری

کردن آسکاروف، شاپیرو، استیتزنکو و دیگران به عضویت در »گروه زیرزمینی لو چرنی«  

و سایر رفقایی هستند که در    فانی بارون،  لو چرنیانگیز  به دنبال توجیه قتل نفرت

ها  ر آنارشیستای مناسب برای شلیک به دیگسپتامبر اعدام شدند. و از سوی دیگر بهانه

طور رسمی و بدون شک، اطمینان خاطر توانیم به خوانندگان، بهکنند.  ما میایجاد می

دهیم که اصلاً »گروه زیرزمینی لو چرنی« وجود ندارد. ادعای خلاف این، دروغی شنیع  

ها  ها بدون مدرک علیه آنارشیست های بسیاری که بلشویک است؛ دروغی شبیه به دروغ

 . منتشر کردند

ریزی و زمان آن فرا رسیده است که جنبش کارگری انقلابی جهانی ماهیت خون 

همه  برابر  در  بلشویکی  رژیم  برای  قتل  و  دریابند.  را  سیاسی  متفاوت  عقاید  ی 

ها ضروری است که فوراً برای پایان دادن به  ها و به ویژه آنارکوسندیکالیستآنارشیست 

 
۲  .Lev Tchorny  -  19۲1روس که پیش از انقلاب اکتبر در زندان تزار بود و در سال    شاعر و انقلابی آنارشیست  

 توسط چکا دستگیر و بدون محاکمه اعدام شد
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اند، راه  در زندان مسکو تهدید به مرگ شدهوحشیگری و نجات رفقای ما که    گونهاین

های دستگیر شده خود را برای شروع اعتصاب غذا تا  نجاتی بیابند. برخی از آنارشیست 

ها برای ی اعتراض آنها علیه تلاش بلشویککنند، این تنها وسیلهزمان مرگ آماده می

تل رساندند. آنها  است که ناجوانمردانه او را به ق  لو چورنیی  دار کردن خاطرهخدشه 

خواهان حمایت معنوی گسترده از رفقای خود هستند. آنها حق دارند این را مطالبه 

کنند و حتی  بیشتر از آن. فداکاری عالی آنها، فداکاری مادام العمر آنها به هدف بزرگ،  

دهد که چنین کنند. رفقا،  ها این حق را میها به آنها، همه ایندریغ آن سرسختی بی

را بگیرید و در عین   ی لو چورنیان در همه جا!  این شما هستید که انتقام خاطرهدوست

گران جان  معطل  حال  دهید.  نجات  را  دیگران  و  استیتزنکو  شاپیرو،  آسکاروف،  بهای 

اصطلاح اسنادی را که  شود. از دولت بلشویکی بخواهید بهنکنید وگرنه خیلی دیر می

عنوان عضو گروه راهزنان  چورنی دارد، که »آسکاروف و غیره را بهکند در مورد لو  ادعا می

دهد« رو کنند. چنین اسنادی وجود و جاعلان گروه زیرزمینی  لو چرونی  نشان می

ها را به چالش بکشید تا این مدارک را ارائه  ندارند، مگر اینکه جعلی باشند.  بلشویک 

ر اعتراضی جهانی علیه ترورهای مستمر  کنند و صدای هر انسان انقلابی و صادقی را د

اش بلند کنید. عجله کنید، زیرا خون رفقای ما در  نظام بلشویکی علیه مخالفان سیاسی

 روسیه جاری است. 

 امضا شده: الکساندر برکمن، اما گلدمن  

 19۲۲ژانویه  ۷استکهلم، 

 (19۲۲)ژانویه  ٣91، شماره ٣۶آزادی 

 

 پیوند با متن انگلیسی نامه: 
https://theanarchistlibrary.org/library/emma-goldman-

alexander-berkman-bolsheviks-shooting-anarchists 

https://theanarchistlibrary.org/library/emma-goldman-alexander-berkman-bolsheviks-shooting-anarchists
https://theanarchistlibrary.org/library/emma-goldman-alexander-berkman-bolsheviks-shooting-anarchists
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 سوی آزادی حیوانات به

 
 از اتحاد برای ماركسیسم و آزادی حیوانات دانیل هسه

 ی كانال تلگرامی »ما حیوانات« ترجمه
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 بحثی در مورد »چه باید كرد« 

موفقیتعلی برخی  تاکنون رغم  حیوانات  آزادی  و  حیوانات  حقوق  جنبش  ها، 

کشی از حیوانات و صنعت گوشت  نتوانسته است نفوذ کافی برای مقاومت در برابر بهره

ای منفرد نیست، ایجاد کند. با این حال، این ضعف در مبارزه برای آزادی حیوانات پدیده

طور کلی امروز با آن مواجه های اجتماعی بهای از مشکلاتی است که جنبشبلکه نمونه

جا، که ابزارهای اصولی برای فهم این  هستند. در عین حال، چپ مارکسیست در این

 اهمیت است.در حال تبدیل شدن به جریانی کمشکست را در اختیار دارد، 

ی لنین »چه باید کرد«  با توجه به چنین مشکلاتی، بحث مشترک در مورد نوشته  

مسئله تفسیر  برای  تلاشی  به  منجر  ما،  اتحاد  مطالعاتی  گروه  یک  و  در  تشکیلات  ی 

سال  سازمان به  مربوط  نظریه19٠۲دهی  کار  اگرچه  شد.  فعلی  وضعیت  برای   پرداز، 

مارکسیست و انقلابی روس را که در زمان تزاریسم نوشته شده است باید در چارچوب 

دهی کار سیاسی  هایی را برای هدایت و سازمانتوان ایدهامروزی غربی قرار داد، اما می

تنها برای کنشگران لنین در »چه باید کرد« نه ی آن اخذ کرد. تجسم دیدگاهاز مطالعه

های مارکسیست که ند جنبش آزادی حیوانات، بلکه برای چپ های اجتماعی مانجنبش

خواهند بر وضعیت ویران جریان خود غلبه کنند نیز ارزشمند است. قبل از هرچیز، می

ی شدههای مارکسیست امروز فراتر از اظهارات اصلی شناختهاین مطالعه به آنچه که چپ

 د.پردازلنین ممکن است از »چه باید کرد« بیاموزند، می

 ای برای تهییج )آژیتاسیون( عنوان عرصهموضوع حیوان به

موردنگرانی و موضوعات  برخی جنبشها  مانند جنبشتوجهِ  اجتماعی،  های  های 

های اقلیمی، در حال حاضر ظرفیت بسیج عظیمی دارند. بسیاری فمینیستی یا جنبش

آماده نیز  کشور  این  جوانان  افرااز  کارکردهای  برخی  علیه  تا  سرمایهاند  به  طی  داری 

تاخیابان حال،  این  با  بیایند.  نتوانسته ها  به  کنون  ربطی  که  امتیاز،  چند  از  بیش  اند 

برای   ضروریات ندارد، از حاکمان بگیرند. از سوی دیگر، چپ مارکسیست که صراحتاً 

کند، از نظر سیاسی به حاشیه رانده شده است. این موارد داری تلاش میغلبه بر سرمایه

 ند؟اتوضیحنه در کنار هم قابلچگو
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ی ارتباط توان حداقل تا حدی با نحوه علاوه بر دلایل مهم دیگر، این وضعیت را می 

جنبشمارکسیست با  آنها  مطالبات  و  اجتماعی  جنبشهای  از  یا  داد.  توضیح  ها  ها 

گاه  گیرد و بنابراین محتوای  تأیید قرار میها موردهای اصلی آنشود، پیامحمایت می

ای خیرخواهانه، اما عمدتاً و عملاً ناموجود باقی  شود، یا رابطهها پذیرفته میلیبرال آن 

چپمی صورت،  هر  در  بهماند.  خود  به  دقیقاً  مارکسیست  سخنگوی  های  عنوان 

جای مهیا کردن  بخشند. چپ مارکسیست بهتر تمایز نمیهای اجتماعی جوانجنبش

پدیده نقد  برای  عین شرایط  سرمایههای  تضادهای  موقعیتی  در  در  داری،  خود  یابی 

ماند. این امر در مورد  بسیاری از موضوعات از مطالبات اجتماعی واقعی موجود عقب می

 شکل قابل توضیح است. موضوع حیوان نیز به همین 

های راهبردی جنبش سوسیالیستی )که در آن  هایش در بحثلنین که با نوشته

سوسیال هنوز  میدمکرزمان  خوانده  میاتیک  مداخله  »محدود  شد(  به  چندان  کرد، 

کرد. برای او محدود کردن تهییج زده و زودرس فکر نمیی سیاسی« شتاب کردن مبارزه

)آژیتاسیون( منحصراً به موضوعات خاص معنا نداشت: لازم بود تمام تضادهای طبقاتیِ  

ی لنین،  گفتهقرار گیرد. بهتوجه  بندی اجتماعی، هر اعتراضِ  نوظهوری، موردیک صورت 

های خودسری و ستم، در هر کجا که ممکن است رخ دهند، بر هر  باید به »تمام پدیده

یا طبقه این  قشر  تا »در تمامی  داد  واکنش نشان  تأثیر بگذارند«  ای که ممکن است 

ج «. به این معنا، هدف فوری تهیی  داری را نشان دادها تصویر کلی استثمار سرمایهپدیده

های مترقی به مبارزه برای  سوسیالیستی امروز هنوز باید جلب کنشگران از تمام جنبش

ی طبقاتی و بر  های مبارزهی زمینه در همه  _داری باشد  غلبه بر نظم اجتماعی سرمایه

ی ی فعالانه در هر مسئلهی انقلابی. چنین است که لنین به »مداخله اساس یک برنامه

 دهد. دموکراتیک در مورد این مسئله« فراخوان میسوسیال  گیریموضع« و »"لیبرالی"

های مارکسیست باید  توان استدلالی برای اینکه چرا چپبر این اساس، با لنین می 

ی حیوانات و بنابراین در مورد صنعت گوشت  موضع سوسیالیستی خود را در مورد مسئله

یافت.به دهند،  توسعه  حیوانات  استثمار  تراکم  نوشته  عنوان  این،  بر  او  علاوه  های 

با جنبشنشانه از چگونگی رویکرد متناسب  آزادی  هایی  اجتماعی مانند جنبش  های 

دهد: خشم نسبت به رنج و فلاکت حیوانات و  های آن را نشان میحیوانات و نگرانی
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به باید  را  گوشت  صنعت  در  جاری  نقطه اتفاقات  علیه  عنوان  تهییج  برای  آغازی  ی 

سازماندارسرمایه گرفت.  نظر  در  »وظیفه ی  به  نسبت  باید  سوسیالیستی  ی های 

برداری از تمام مظاهر نارضایتی« »آگاه« شوند و صرفاً از عملکرد جنبش برخاسته بهره

ی طبقاتی علیه از این تضاد خاص حمایت نکنند، بلکه آن را به مشارکت فعال در مبارزه

شود  های خود سازمان میو گسترش برنامه  سرمایه تبدیل کنند. این امر شامل بازسازی

ی رویارویی خود آن تبدیل شود  تا جایی که تضاد بین سرمایه و حیوانات باید به عرصه

پروژه چپ  و  اگر  یابد.  بسط  نیز  حیوانات  منافع  به  باید  سوسیالیستی  رهایی  ی 

نیروهای  مارکسیست این وظیفه را بر عهده نگیرد، مبارزه علیه استثمار حیوانات توسط  

ها،  بورژوازی و دیگران تصاحب خواهد شد. بنابراین، علاوه بردسترسی به افراد و جنبش

 دهد. گری را نیز از دست میی تهییجی بالقوهیک عرصه

 سازیای برای یكپارچه تله  گرایی، جنبش

عملی   تولید  در  آزادی حیوانات  و  ناتوانی جنبش حقوق حیوانات  دلایل  از  یکی 

بهرهسیاسی که   واقعاً  را به چالش بکشد، درک    دارانهکشی سرمایهبتواند  از حیوانات 

موضوعی  های آن، جهت گیری تک ی رایج در آن است. یکی از مشخصهگرایانهجنبش

در   _است، مانند تمرکز انحصاری بر موضوع حیوانات، و این دیدگاه که سیاست جنبش  

بزرگ اشکال  سایر  با  سازمانمقایسه  قابل  _  دهیتر  راه  راهتنها  حداقل  یا  حل  دوام، 

شکلی غالب بر تغییر یک جامعه از طریق  جادویی برای تغییر اجتماعی است. تمرکز به

تواند این برداشت ایدئولوژیک را تقویت تغییرات رفتاری فرهنگی توسط افراد نیز می

 ستند. ای برای رسیدن به هدف نیستند، بلکه خود هدف هها وسیلهکند که جنبش

دیدگاه  بر  غلبه  چگونگی  درک  برای  تلاش  جنبشدر  لنین های  نگرش  گرایانه، 

اش از جنبش کارگری روسیه، خاطرنشان تواند به ما کمک کند. او با تکیه بر تجربه می

»طبقه می که  تلاشکند  با  تنها  کارگر  آگاهی  ی  یک  تولید  به  قادر  خود  های 

شتی سیاسی از تمام وجوه جامعه، البته وابسته  ای[ است«. برداسندیکالیستی ]اتحادیه

ها ناشی  خود از آن بهی او، خودگفتههاست، اما بهبه مبارزات عملی طبقاتی در کارخانه

نتیجه، بهنمی دموکراسی این بود که آگاهی  ی سوسیالی لنین، وظیفهگفتهشود. در 

شود( را به  ر محدود میاکونومیستی )که به مبارزات برای دستمزد و شرایط کاری بهت
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تولید و مالکیت و همچنین تمام   تبدیل کند که مناسبات  آگاهی سوسیالیستی  یک 

 گیرد. ی سیاسی را در بر میمسائل مربوط به سلطه

ی لنین  ی خلاقیت اولیهقطعاً وضعیت واقعی برای شرایط امروز ما متفاوت از دوره

واسطه پدید نیامده  شکلی بیتی بهاست. با این حال، این نگرش که آگاهی سوسیالیس

نه روسیه است،  تزاری صدق میتنها در مورد جنبش کارگری جوان در  بلکه  ی  کند، 

و همچنین   19۶۸های اجتماعی جدید پس از اصطلاح جنبشتواند به بسیاری از بهمی

ها، مشکل  ها برخاسته است تعمیم داده شود. در مورد اینهایی که امروز از آنجنبش

لیبرال،    _گرایی چپ  ی خود، شکلی از سیاست قش مکملِ اکونومیسم است. در هسته ن

فرهنگی در تفکر، موضوعات، سبک زندگی    _یعنی آگاهی محدود به تغییرات سیاسی  

و قوانین دولتی بر آن حاکم است. مناسبات مالکیت، تولید و روابط طبقاتی در بهترین  

 حالت یک افزونه هستند. 

ل برای دیدگاههمان طور که  اتحادیهنین زمانی  از جنبش کارگری  های صرفاً  ای 

جنبش فهم  این  کرد،  حرکتمطرح  از  آگاهی  گرایانه  یک  به  باید  را  اجتماعی  های 

عنوان یک فرایند خودانگیخته  توان این را به سوسیالیستی تبدیل کرد. از آنجایی که نمی

یع آموزش سوسیالیستی،  از طریق  تنها  نظر گرفت،  نظامدر  آموزش  و  نی  نظری  مند 

توان به آن دست یافت. مسلماً وضعیت کنونی دقیقاً برای این امر  سیاسی کنشگران، می

های سیاسی نیست.  مساعد نیست، اما موضوع حائز اهمیت صرفاً بحث یکسانیِ دیدگاه

به عمل  بهاگر  را  خود  آگاهانه  نظریه شکلی  ندهد،  سمت  سوق  انتقادی  اجتماعیِ  ی 

بنابراین،  ناخودآ کرد.  خواهد  همسو  جامعه  در  فعلی  هژمونیک  مواضع  با  را  خود  گاه 

جنبشجنبش مانند  اجتماعی  جنبشهای  و  حیوانات  حقوق  آزادیهای  بخش های 

ی حاکم، هیچ چیز اساسی برای  سازی طبقه های یکپارچه حیوانات، در تقابل با تلاش

 ارائه نخواهند داشت.

 دهی استچیز برسر سازمانهمه

می را  سوسیالیستی  آگاهی  فقدان  لنین،  نظر  نهاز  بهتوان  پیامد  تنها  عنوان 

بهظرفیت برجسته های  بهاشتباه  بلکه  نادرست،  تئوری  اتخاذ  یا  مشکل شده  عنوان 
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سازمانی نیز درک کرد. اقدامات کنشگران جنبش امروزی هنوز بر اساس الگویی شکل  

عنوان  جنبش کارگری روسیه در آغاز قرن به  گیرد که لنین آن را با توجه به عملکردمی

گونه توصیف وار اینداد. او این پدیده را به صورت نمونه»کار صنفی« مورد انتقاد قرار می

گروهمی سوسیالکند:  شدههای  پراکنده  کشور  سراسر  در  که  بهدموکرات  و  طور اند 

کارگگسترده تهییج  و  حمایت  به  شروع  هستند،  جدا  یکدیگر  از  مبارزات ای  در  ران 

میکارخانه سازمانای  اقتصادی  مبارزات  راستای  در  کارگران  سیاسی  کنند.  دهی 

میمی شتاب  کارگری  جنبش  رویاروییشوند.  اولین  و  میگیرد  رخ  بزرگ  دهد.  های 

شان های سیاسی متلاشی و رهبرانشود. سازماندنبال آن، سرکوب دولتی آغاز میبه

شود، »دقیقاً به این  ترتیب، این روند دوباره از نو شروع میشوند. به همین  زندانی می

ای طولانی و  ی منظم برای مبارزهجویانه حاصلِ یک برنامهدلیل که این اقداماتِ مبارزه

 مداوم نبودند«. 

 المللی ظلم به حیوانات را متوقف كنیدكارزار بینشباهت این موضوع به روند  

گر تاریخ سرکوب  یا  هانتینگتون  قابلوهدر  اتریش  مردمی  حیوانات  حقوق  توجه های 

دلیل سرکوب، چه به _است. در این تجرید، توصیف لنین از روند طبیعی ظهور و زوال 

های اجتماعی  انداز سیاسی جنبشچشم  _امتیازات مادی، یا صرفاً ناتوانی ناامیدکننده  

امروز مشخص می به  تا  و  کند. عدم تداوم کار سیاسی، محدودیت محرا  لی سازمان، 

هایی مانند حقوق حیوانات و آزادی حیوانات را به آغاز انزوای مبارزات، همیشه جنبش 

گیری یک آگاهی سوسیالیستی  گرداند. فقدان تداوم سازمانی صرفاً مانع شکلکار باز می

شود. همچنین قدرت و توانایی مبارزه را در برابر حریف  ی سیاسی مربوطه نمیو برنامه

 کند. طور خاص تضعیف میی حیوانی بهطور عام و سرمایههسیاسی ب

از جنبش چرخه   امکان خروج  برنامهلنین  بنای  را در  شده یک سازمان  ریزی وار 

امر میجانبه و سراسری میسوسیالیستی و جنبشی همه این  ویژه در  به  _تواند  دید. 

یاسی مداوم برای کنشگران ی آموزش های تئوریک و ساولاً با ارائه _دوران غیرانقلابی 

های مبارزاتی را تضمین کند. دوم، عملاً  رزمان جدید، تداوم جنبشو کانونی برای هم

انقلابی پیوند دهد. سوم، میمی تواند به  تواند مبارزات مختلف را بر اساس دیدگاهی 

 ای ساختاری در مبارزات سیاسی نوظهور مداخله کند. شیوه 
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برای غلبه بر کار صنفی لزوماً یا خود   با این حال، شکل سازمانی  از بهلازم  خود 

آن جنبش مبارزات  یا  اجتماعی  نمیهای  ناشی  چنین  ها  ایجاد  که  است  بدیهی  شود. 

ساختاری در حال حاضر یا در شرایط بسیار دشوارتر قابل دسترسی نیست، تا حدی به  

اند. با این همه، این  این دلیل که نیروهای سیاسی مورد نیاز برای آن به حاشیه رفته 

می جهتایده  به  ائتلافِ  تواند  مثال،  برای  کند.  کمک  صنعت گیری  علیه  هم  با 

میحیوانات تلاش  گروه،  جنبش کند  در  مختلف  آزادی های  حیوانات،  حقوق  های 

از طریق فعالیت را  اقلیم  تغییر  های ترکیبی علیه صاحبان منفرد صنعت  حیوانات، و 

ین حال، ارتباط با کارگران، جنبش کارگری و چپ مارکسیست،  گوشت گرد هم آورد. با ا

و همچنین ایجاد مواضع سوسیالیستی در مورد صنعت حیوانی که نظم اجتماعی موجود  

ماند. اگر این پروژه  ی باز باقی میکشد، یک وظیفهعنوان یک کل به چالش میرا به

 کرد. تر مییوانات نزدیکشد، ما را یک قدم به هدف رهایی حطور مؤثری اجرا میبه

 ی آغازین امیدبخشبدون نقطه

های  های مارکسیستی و در عین حال قدرت نسبی جنبشبا توجه به ضعف سازمان

برداشت اجتماعی جدید، می لنین  باید کرد«  از خواندن کتاب »چه  را  توان سه چیز 

بلیغات و پراتیک داری را موضوع تاولاً، چپ مارکسیست باید تمام تضادهای سرمایه  .کرد

معنای ایجاد یک  سیاسی خود قرار دهد. با توجه به استثمار حیوانات، این امر ابتدا به

ی حیوانات، بازنمایی نظری آن در جنبش موجود و موضع مارکسیستی در مورد مسئله

ی  نوبهدرگیر شدن عملی در آن است. دوم، جنبش حقوق حیوانات و آزادی حیوانات، به

عنوان عالانه با الزامات نظری و سوم، سازمانی مبارزه برای آزادی حیوانات بهخود، باید ف

مبارزه این جنبشیک  اگر  شود.  روبرو  طبقاتی  رویه  ی  ایجاد  و  خواهان  قدرتمند  ای 

بنای انعطاف برای  تلاش  با  و  سوسیالیستی  آموزش  کمک  با  باید  است،  پذیر 

عنوان بخشی لغو استثمار حیوانات را بهی یک سازمان سوسیالیستی که  شدهریزیبرنامه

ی خود غلبه گرایانهگیری جنبشپذیرد، بر جهتی خود برای سوسیالیسم میاز مبارزه

 کند. 

چپ   منافع  خود،  سیاست  تجدید  به  نیاز  در  همچنین  و  اخیر،  پیشنهاد  این  در 
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وق  های حقتر مانند جنبشهای اجتماعیِ از لحاظ تاریخی جوانمارکسیست و جنبش

کنند. شرایط برای این کار در موقعیت کنونی  حیوانات و آزادی حیوانات با هم تلاقی می

های جنبش کارگری عمدتاً به سمت  مطلقاً امیدوارکننده نیست. در حالی که سازمان

های لیبرال را نشان  های اجتماعی دیدگاهمشارکت اجتماعی گرایش دارند، اکثر جنبش

این ومی مقابل  لنین ممکن دهند. در  باید کرد«  »چه  بررسیِ  کمترین سهم  ضعیت، 

کار کنشگران چپ مارکسیست ها و مشکلات مرتبط در دستور است قرار دادن پرسش

 های اجتماعی باشد. طور کلی جنبشو به

 

 

 پیوند با منبع  اصلی: 

https://mutb.org/pages/zirkular01-was-tun/ 

 

https://mutb.org/pages/zirkular01-was-tun/
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فصل   در  مارکس  جلد  سرمایه  ۶کارل  »خرید1،  نقد  و،  کار«،  نیروی  فروش 

جاست که مارکس شاهد آن  این  1کند. داری ارائه میای از آزادی در سرمایهکنندهخیره 

ای که داری در معرض آزادی مبهمی قرار دارند؛ آزادیاست که کارگران تحت سرمایه

میبه عمل  دوگانه  زیرا  معنایی  را  کند،  خود  کار  نیروی  که  آزاد هستند  کارگران هم 

مارکس فصل را    ۲کالایی کنند و هم همزمان از ابزارهای تحقق ارزش کار خود آزادند.

استعاره تا حدی گیجبا  پوستکننده میای  فرایند  بندد که در آن خشونتِ  با  را  کنی 

 کند: کالایی شدن کار مرتبط می

ها،  ی کالاها که دیدگاهمبادلهی گردش ساده یا  وقتی این حوزه

ی سرمایه و کار مزدی را برای  مفاهیم و معیارهای قضاوت جامعه

کند ترک کنیم، به نظر  دار معمولی تجارت آزاد« فراهم می» طرف

دهد.  رسد که تغییر خاصی در سیمای بازیگران نمایش ما رخ میمی

اکنون به بود،  قبلاً صاحب پول  با  هعنوان یک سرمایکسی که  دار 

اش  عنوان کارگرِ او درپیهای بلند در جلو؛ صاحب نیروی کار بهگام

می پوزخند  نخوت  با  یکی  است.  دارد؛ روان  تجارت  قصد  و  زند 

بازار  به  را  خود  پوست  که  کسی  مانند  مردد،  و  دیگری محجوب 

 ٣که از تنش جدا کنند. آورده و اکنون انتظار دیگری ندارد جز آن 

 
دهد.  کنی، خشونت، و حاکمیت بسط میی حاضر به مقالات قبلی من در مورد مضامین پیرامون پوستنوشته 1

 ” .Sovereign”; idem, “Thick Hides”; idem, “Whippingرجوع کنید به “

پایان فصل    ۲ در  را  آزاد  بازار  توصیف می  ۶مارکس  زیر  عبارات  مبادلهکند: »حوزه با  یا  کالایی که ی گردش  ی 

آزادی،  ی آن جریان دارد، در واقع همان بهشت حقوق فطری انسان است. تنها  فروش نیروی کار در محدوده وخرید 

 Marx, Grundrisseهمچنین رجوع کنید به (. Capital 280در آن حاکم است« ) برابری، مالكیت و بنتام 

163-64. 

3 Marx, Capital 280 
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ای از عنوان استعارهنیست که مارکس به کندن پوست به  سرمایهر این اولین بار د

شود و راهی کنی در متن تکرار میپوست، دباغی، و پوست  ۴کند. کالاسازی کار اشاره می

ای از گذار را توصیف کند؛ از سوژه به کالا؛ از کالا به پول  شود تا لحظهبرای مارکس می

دیل شدن به چیزی که فرد جز از طریق محو راهی برای توصیف فرایند تب  - و غیره  

کند.  سیمای خود نخواهد بود. این محو شدن امکان ساخت یک ارزش جدید را فراهم می

وجود دارد: الین   سرمایهای از طنز تلخی باشد که در تمام صفحات  شاید این نمونه

ن استعاره  دلیل استفاده از ایی خود در مورد شکنجه، مارکس را بهاسکاری در مطالعه

دار نیست. کنی چیزی خندهشود که پوست دهد و یادآور میمورد بازخواست قرار می 

بهنمی را  آن  گرفت. توان  نظر  در  »شوخی«  یک  از مشکل    5عنوان  فراتر  حال،  این  با 

جا برای فهمیدن ی بیان مارکس، از نظر من موارد بیشتری در ایننادرست بودن شیوه

به نظر میوجود دارد. حداقل بخش این موضوع است که  به  از توجه من  این  ی  رسد 

  ۶شود. سازی زندگی حیوانیِ غیرانسانی ناشی میاستعاره صریحاً از شکل خاصی از کالایی

کنی و فرآوری تبدیل پوست حیوانات به  آلات و پویاییِ پوستچگونه است که ماشین

یی شدن کار انسانی به کار آید؟ و  ای از کالاعنوان استعارهیک کالا باید برای مارکس به

گوید؟ مارکس چگونه چیزی در مورد  این امر در مورد حیوانات در این فرایند چه می

 گوید؟ شدن حیوان به ما میاهمیت کالایی

در این مقاله کاوشی فلسفی از کالایی شدن حیوانات را با تمرکز ویژه بر مارکس و  

مباد یک سیستم  در  ارزش  اِعمال  میفرایند  ارائه  اخلاقی  له  مقاله  این  هدف    - کنم. 

 
دار، که در )»هوس سرمایه  ۶٠۸دار نیست که پوستش را دباغی کند«(؛  )»این سرمایه  ۴۲5مثلاً همانجا را ببینید.    ۴

[ …ی قدیمی ])»سرمایه  ۷۸٠اندازد«(؛  [ با توقف کار، جز پوست خود کارگر، چیزی را به خطر نمی …این صنعت ]

ی دوم بالاخره چیزی  ی اول ثروت اندوختند، و دسته)»بنابراین چنین شد که دسته  ۸۷۴پوست خود را می ریزد«(؛  

 برای فروش نداشتند جز پوست خود«(.

5 Scarry 366 n. 89 

طریق سلاخی، مانند چه از طریق استفاده از شلاق، چه از    - توجه داشته باشید که کندن پوست از انسان زنده    ۶

عنوان یک  از میلاد که توسط هرودوت تشریح شده، بهقبل  5۲۲ی دوم در سال  مجازات اعمال شده توسط کمبوجیه 

ی خشونت بشر بوده است، عمل کرده است.  هایی که مشخصهها و اهانتمجازات معمول در تاریخ طولانی شکنجه

 شود. ٣1۲رجوع به هرودوت 
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آمیز است ی خشونت های سلطهسیاسی است، که فراتر از کار قبلی من در مورد نظام

در این مقاله، من در جهت   ۷شود. که به ارتباط انسان با حیوانات غیرانسانی مربوط می

های  نه چرخه کنم که هدفش فهم این موضوع است که چگوتر کار میای گسترده پروژه

به را  حیوانات  هم  میارزش  خلق  اشیا  بهعنوان  هم  و  همکنند  جدایی  طور  بر  زمان 

ی این موضوع  زمینه آمیز میان زندگی انسانی و غیرانسانی تأکید دارند. توجه به  خشونت 

و جایگاه حیوانات در تولید   -برای درک مشکل چگونگی »ارزش دادن« به حیوانات  

میلیارد    ۶٠مسلماً ضروری است. امروزه سالانه بیش از    -معاصر    داری جهانیسرمایه

انسان کشتار می غذای  برای مصرف  از حیوانات    ۸شوند. حیوان خشکی  انسان  مصرف 

ماهی در سطح جهان کشتار  بیشتر  یا  تریلیون  است: سالانه یک  باورنکردنی  دریایی 

ی حیوانات مستند شده  انهمحیطیِ افزایش مصرف سری زیستتأثیر فزاینده 9شوند. می

از    1۸شود که تولید صنعتی حیوانی حدود  است. برای مثال، تخمین زده می درصد 

، پل کروتزن، در  ۲٠٠٠در سال    1٠دهد. ای را تشکیل میانتشار جهانی گازهای گلخانه

تعریف مفهوم »آنتروپوسین« ]عصر حاکمیت انسان[، استدلال کرد که تولید متان از 

های وحشی از طریق صید صنعتی، برخی  استفاده برای غذا و شکار ماهیرد حیواناتِ مو

زیست جهانی  های انسانی بر محیط ی جمعیت سابقهی تأثیر بیکنندههای تعییناز نشانه

پی  11است. حال،  این  استفادهبا  اخلاقی  اندازهآمدهای  به  مسلماً  حیوانات  از  ما  ی ی 

آور است. واقعیتِ گسترش استفاده از حیوانات، رهمحیطی دلهی زیستتأثیرات فزاینده

ی بازتولید صنعتی، مهار و کشتار  پیش تشدید شدهازواقعیت گریزناپذیر اشکال بیش

اند، امری پنهان  نیست. های صنعتی موضوع نگرانی اخلاقی بودهاست. این که دامداری 

قی بر تولید جهانی یا مصرف  تر فقدان تأثیر مادی این نگرانی اخلاکنندهبا این حال، گیج

است. در سال   بهپیتر سینگر »گونه  19۷5جهانی  را  برای  پرستی«  اصطلاحی  عنوان 

 
7 See Wadiwel, War Against Animals. 
8 UNFAO, FAOSTAT. 
9 Mood 71. See also Mood and Brooke 1. 

10 See Steinfeld xxi. 

11 See Crutzen 23. See also Crutzen and Stoermer. 
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ها  ای برای تمایز میان آنتوصیف تمایز اخلاقی بین موجوداتی که در واقع هیچ زمینه

نداشت، مورد   داد.وجود  قرار  می  1۲بحث  نظر  به  بعد،  این  حدود چهل سال  که  رسد 

در سیستمتناقضِ آشکار  منطقیِ  نحوه   با  رابطه  در  انسانی  ارزشی  با  های  ما  رفتار  ی 

های ارزشی اقتصادی ناشی از سلطه بر حیوانات نداشته است. حیوانات، تأثیری بر نظام

ی سریع یک سیستم تولید و ی مصرف جهانی گوشت، و توسعهدر واقع، افزایش سرانه 

د، تنها گواه این واقعیت است که هرگونه تضاد  تجارت جهانی شده برای تسهیل این رش

ی انسان  های ارزشی ما نیروی لازم برای مقابله با سرمایه گذاری فزایندهاخلاقی در نظام

در ارزش مصرف حیوانات برای غذا را ندارد. همان طور که سو دونالدسون و ویل کیملیکا  

توانیم انتظار داشته باشیم ، میبینیپیشی قابلصراحتاً خاطرنشان کردند: »برای آینده

که هر ساله حیوانات بیشتری پرورش داده، محبوس، شکنجه، استثمار و برای ارضای  

 1٣های انسان کشته شوند.« خواسته 

ی مارکس برای درک کالایی  ی ارزش، و پتانسیل مطالعهعلت توجه من به مسئله

ررسی و به چالش کشیدن  ی متفاوتی را برای باین است که زمینه  1۴شدن حیوانات،

دهد. مارکس ابزارهایی برای درک  ی انسانی از حیوانات ارائه میاشکال فعلی استفاده

دهد و همان طور که در مورد آن بحث خواهم کرد،  مفهوم ارزش در اختیار ما قرار می

عنوان یک پول عنوان ارزش مصرفی و هم بهتوانند هم بهاین که چگونه حیوانات می

ر گردش وجود داشته باشند که زیربنای ادعاهای برتری انسان است. این مقاله رایج د

پردازد و با توصیف مارکس از چگونگی پدید آمدن  به بررسی کالایی شدن حیوانات می

شود. به این نتیجه خواهم رسید که ارزش در حیوانات ارزش در یک نظام مبادله آغاز می

عنوان نوان کالایی برای مصرف انسان و هم بهع هم از طریق ارزش مصرفی حیوان به 

شود که در بازتولید ارزش خودِ »انسان« نقشی حاصل می  (currencyشکلی از پول رایج )

 
12 Singer 21 

13 Donaldson and Kymlicka 2 

هستند، اگرچه این رویکردها های مطالعات حیوانی وجود دارد که با مارکس درگیر  طیف دیگری از پژوهش  1۴

مسئلهبه با  اینصراحت  نیستند.  درگیر  ارزش  نایبرت؛  ی  »حیوانات«؛  هریبال،  نوسکه؛  پرلو؛  بنتون؛  از  عبارتند  ها 

 شوکین؛ کوالژیک؛ کلارک.
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کند. با استناد به لوس ایریگاری، روشی را شرح خواهم داد که در آن این فرایند  ایفا می

شبیه به اشکال ارزش، اعم از مادی و نمادین، اعمال شده در مورد زنان در یک اقتصاد  

ستعاره در متن فلسفه« اثر ژاک دریدا  شناسی سفید: امردسالار است. در ادامه، »اسطوره 

شیوه درک  بر  ویژه  تمرکز  با  »محو«  را  کالاسازی  فرایند  در  حیوانات  آن  در  که  ای 

زمان مادی از حیوان به  شکلی همکنی استعاری و بهشوند، خواهم خواند؛ یک پوستمی

دین  منظور ساختن و تولید ارزش. به نظر من، در اینجا همگرایی خشونت مادی و نما

کند: حیوانات هم در  شکلی متمایز از سایر کالاها تولید مییابیم که ارزشی را به را می

ای عنوان گونه گذاری انسان بهریزی ارزش شوند و هم برای پیخود اشیاء مصرفی می

 کنند. بالاتر از دیگران کاربرد پیدا می

 پطروس و پولس

کند که در آن یک  توصیف می دقت فرایندی را  ، مارکس بهسرمایهدر فصل اول  

ارزش کسب می مبادله  تبدیل میشیء در یک سیستم  به کالا  بنابراین  و  شود.  کند 

ارز بین ی کالا مستلزم ایجاد شکلی از ارزشِ همگوید، مبادلههمان طور که مارکس می

یک چیز و چیز دیگر است، که در آن یک چیزِ کیفیتاً متفاوت با آن دیگری در یک  

شود. این دو چیز باید متفاوت باشند تا ارزش ایجاد شود. در اینجا،  مبادله میمعامله  

موجب آن برای  یابیم که بهای را میکند، فرایند پیچیدههمان طور که مارکس اشاره می

بر این   15ارز آن عمل کند: عنوان هماینکه یک شیء به ارزش برسد، شیء دیگری باید به

مبادله  ، شکلی است که در آن مستقیماً با کالاهای دیگر قابلارز یک کالا اساس، شکل هم

 کند: گونه خلاصه میبنابراین مارکس این 1۶است.

ارز مرتبط عنوان همتواند با خودش به از آنجایی که یک کالا نمی

 
کند،  ی کتان و یک کت ارائه میارز بین پارچهسازی ارزش هم من در اینجا بحثی را که مارکس برای مفهوم  15

دهد که . توجه داشته باشید که مارکس خود نشان می1۴۷کنم. رجوع کنید به مارکس، سرمایه  اً بیان میمجدد

ویژه به مارکس،  به - رفته است وای به دور از یک فرایند شستهشناسایی ارزش مصرفی و تبدیل آن به ارزش مبادله

 .9۶-19٣شناسی  مراجعه کنید. همچنین رجوع کنید به اسپیواک، زیبایی 1٣1سرمایه 

16 Marx, Capital 147 
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تواند شکل فیزیکی خود را به بیان ارزش خود  باشد، و بنابراین نمی

به دیگر  کالای  با  باید  کند،  همتبدیل  و عنوان  شود،  مرتبط  ارز 

خود   ارزش  شکل  به  را  دیگر  کالای  فیزیکی  شکل  باید  بنابراین 

 1۷درآورد.

اع  ارزش  فرایند  هم  -مال  تحمیل  زمینه فرایند  نظر  از  متمایز  چیزهای  بر  ارزی 

معنای واقعی کلمه یک فرایند »انتزاع« است. ایجاد ارزشی  به  -منظور تولید ارزش  به

ارزش  گذاری شده نیست به امر جایگزینی متکی است. این فرایند ذاتاً  که ذاتیِ چیزِ 

ارزش خشونت  که  جایی  تا  است  مسآمیز  ویژگیگذاری  کردن  پاک  مستقل  تلزم  های 

یافته با دیگری است.  هویتیِ تعمیمارزی  و هممنظور ایجاد یک هممفروضِ یک چیز به

ی ارزشی، شکل طبیعی  شود: بنابراین، با استفاده از رابطه یک چیز شبیه چیز دیگری می

کالای    ی فیزیکی شود، به عبارت دیگر پیکرهتبدیل می  Aکالا به شکل ارزشی کالای  

B ای برای ارزش کالای به آینهA 1۸شود. تبدیل می 

این فرایند نباید صرفاً در مورد کاربرد ارزش در اقتصاد پولی باشد. در واقع، بیش از  

ی چگونگی حصول ارزش  وجود دارد که مارکس این فرایند را آشکارکننده  یک نشانه

به اجتماعی  روابط  کلیدر  میطور  اینجتر  در  من  بهدید.  پانویس  ا  یک  به  صراحت 

رسد دارای یک کنم، پانویسی که به نظر میاشاره می  سرمایهتوجه در فصل اول  جالب

ی جهان کامل از درک انتقادی از پیوند بین انتزاع، ارزش، کالاسازی و مبادله، و رابطه

 مراتبی در ارزش است: بنیادی این فرایند با تولید تمام اشکال سلسله

جایی  انسان در وضعیتی مشابه کالا قرار دارد. از آن  به یک معنا،

 
 1۴۸همانجا  1۷

عنوان یک ارزش با  ی آن بهگوید: » برای اینکه به ما بفهماند که عینیت برجستههمانجا. قبل از آن مارکس می 1۸

گوید ارزش سیمایی مانند کت دارد و بنابراین تا  عنوان یک جسم متفاوت است، میماهیت سفت و آهاردار آن به

 ( 1۴۴ی یک سیب هستند«. )[، با  کت مانند دو نیمهWertdingآنجا که کتان خود موضوعِ ارزش است ]
See also Hutnyk. 
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عنوان  شود و نه به که او نه با در اختیار داشتن آینه وارد جهان می

بگوید »من، من هستم«،   بتواند  فیشته که  فیلسوف طرفدار  یک 

شناسد. پطروس فقط  بیند و بازمیابتدا خود را در انسانِ دیگری می

گری، پولس، که تصویر مشابه خود را اش با مرد دیاز طریق رابطه 

عنوان یک انسان ارتباط برقرار  دهد، با خود بهدر او تشخیص می

کند. با این کار، پولس نیز از سر تا پا، در شکل فیزیکی خود می

بهبه پولس،  انسانعنوان  ظاهری  تبدیل  شکل  پطروس  برای  گونه 

 19شود. می

شدن را  ر اینجا، مارکس فرایند کالاییتوجه است. داین پانویس در چند سطح قابل

مسئله انسانبه  »بین  روابط  میی  منتقل  میها«  گمان  مارکس  تحقق کند.  که  کند 

(، تحقق ارزش در خود، بر بازشناسیِ شبیه به خودِ دیگری self-realisationخویشتن )

می زمانی  تنها  پطروس  است.  متکی  خود  نقش  در  شدن  ظاهر  را  برای  خود  تواند 

ارز شناخته شود. این خشونت، جایگزینی یکی  بازشناسد که پولس برای او همچون هم

ارزی بین دو نهاد متمایز را فراهم  پذیری که همجای دیگری، ارزش را از طریق جامعهبه

 سازد. کند، ممکن میمی

انتقال ساده از  فراتر  این حال  اجتماعی، جنبهبا  روابط  به  روند کالاسازی  های  ی 

ماند. اشاره به پولس  توجه باقی میی از این پانویس وجود دارد که برای من قابلدیگر

توجهی  دهد تا ارزش خود را ببیند، تداعی قابلای که به پطروس اجازه میعنوان آینه به

( میان خود و  schismی جدایی )عنوان تجربه ی آینه، بهبا توصیف ژاک لاکان از مرحله

 دارد: ای از خود تصویر آینه 

ی آن سوژه بلوغ قدرت خود را  وسیلهشکل کامل بدن او که به

عنوان گشتالت )هیئت  کند، فقط بهبینی میدر یک امر خیالی پیش

شود، یعنی در یک حالت بیرونی و  و ساختار کلی( به او داده می

شود،  ظاهری که در آن، مطمئناً، این شکل بیش از آنچه ساخته می

 
19 Marx, Capital 144 n. 19 
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عنوان نمودی آن، بیش از هر چیز، به نظر او به سازنده است، اما در  

کند و در تقارنی که آن را رسد که آن را منجمد میاز قامتش می

ای که سوژه احساس کند، در تقابل با حرکات آشفته معکوس می

 ۲٠بخشد. کند از طریق آن به آن جان میمی

ای سوژه تجربه هویتی توسط  کند، »فرضِ« تصویر همهمان طور که لاکان تأکید می

در حال گسست است، زیرا خود باید به چیزی تبدیل شود که بخشی از مراحل دلالت 

ی دیگر در  ایستد(. لایهشود و یا در مقام او مینیست )پطروس تبدیل  به پولس می

پطروس با    -اینجا، اصطلاحات آشکارا جنسیتی از تشخیص ارزش در »انسان« است  

ولس، خود، شباهت و ارزش خود را نسبت به سایر موجودات ارز بودن خود با پ درک هم

دهی آیا پطروس در مواجهه با مریم  توان حدس زد که در این ارزش شناسد. میبازمی

ارزی را ببیند، آیا یکی  تواند همممکن است ارزشی را در خود ببیند؛ آیا پطروس می

طور که در زیر با ارجاع به  ی کالایی شود؟ همان  تواند جایگزین دیگری در مبادلهمی

بیند، روابط  ارزی که پطروس در پولس میایریگاری توضیح خواهم کرد، در بطن آن هم

اجتماعی مردمحور قرار دارد. ممکن است تصور کنیم که استفاده از نام پطروس، پولس،  

ارز  و اکنون همان طور که آن را مطرح کردم، مریم، یادآور آن است که این ارزشِ هم

خیال نژادیِ  یهودی  در قلمرو  را در    - پردازیِ  آیا پطروس خود  برقرار است.  مسیحی 

جایگزینی با  ارز و قابلشناسد؟ خود را هممترجم[ بازمی  _دینش ]خدای روز در هندو  

می همدینش  این  اگر  حتی  و  امکان بیند؟  ارزش  همارزیِ  بود،  تعاملات  پذیر  ارزی 

ی ارزی در تمام عرصه ی نژادی و فرهنگی، آیا این هماجتماعی مردانه در سراسر مرزها

بازمیتفاوت سوشیلا  در  را  خود  پطروس  آیا  است؟  برقرار  جنسیتی  آیا  های  شناسد؟ 

گونه« توجه »شکل ظاهر انسانتواند یک آینه باشد؟ در نهایت، عبارت قابلسوشیلا می

(als Erscheinungsform des Genus Menschیادآور می )تمایز بین انسان و    شود که

حیوان، »شأن« ویژگیِ نوعیِ انسان که پطروس مدعیِ آن و در پولس بازشناخته است، 

 کند. گذاری میآید تضمین و پایهارزشی را که در این اقتصاد به وجود می
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مبادله این  در  پول  نقش  گرفتن  نظر  در  با  است  را ممکن  تصویر  این  کالایی،  ی 

عنوان سرمایه در صفحات که مارکس پول و گردش آن را به تر کنیم. در حالی  پیچیده

است که شرح مفصل   گروندریسه  ی قبلی او دهد، در نوشته بحث قرار میمورد  سرمایه

ای داری بر روابط مبادلهتری از ظهور پول، و روشی که در آن پول در سرمایهو طولانی

می پیدا  میسلطه  داستانکند،  پول  که  معتقدم  من  میان  مبادله  یابیم.  ما  کالایی  ی 

ی  کند، زیرا در مدل مارکس، پول در نقش میانجی مبادلهپولس و پطروس را پیچیده می

تواند ارزش خود را »بازتاب«  شود که در آن یک کالا میکالاها تبدیل به راهی فراگیر می

اعمال  توضیح می  گروندریسهکند. همان طور که مارکس در   یا قیمت  ارزش  دهد، 

ای از ارزش ی آن به حوزهی مبادلهی بلافاصلهبرای یک کالا، کالا را خارج از نقطه  شده

دهد. این یک ارزش انتزاعی است که هیچ ارتباط ضروری با ارزش انتزاعی ارجاع می

ی پول و گردش این امر حاصل تغییر مبادله به حوزه  ۲1ی کالا ندارد. مصرفی بلاواسطه

ای است که لزوماً به کالاهای دیگر مرتبط نیست،  گونه لاها بهآن و اعمال ارزش برای کا

توان با ارجاع به پول درک  مگر تنها به خود پول. ارزش پطروس و پولس را فقط می

انتزاعی، به جنبه ای منعکس شده از خود کالا تبدیل  کرد، و این ارزش پولی، ارزش 

بنابراین مارکس میمی اصله نیست، بلکه یک کیفیت گوید: »دیگر کیفیتی بلافشود. 

 ۲۲شده از آن است«.منعکس

تواند ارزش را از طریق تصویر کالاهای  شوم، روندی که کالا میبار دیگر یادآور می

شده، محوشدگیِ  ای یا پول منعکس کند، به یک محوشدگی در موجودیتِ کالاییرابطه 

اجازه می به آن  بازتابنده شود، بستگی داآن سطحی که  تا  ایندهد  جا دوباره  رد. در 

 کنیِ نمادین است: ای از پوست سازی تجربهی کالاییشویم که تجربهمتوجه می

رو، برای آنکه یک صاحب کالا با صاحب کالایی دیگر در  ایناز 

شکل یک صاحب پول روبرو شود، ، لازم است که محصول دوم یا  

 
21 See Marx, Grundrisse 115–238 

خارج از خودش به پول مربوط  عنوان قیمت، کالا از یک طرف همچون چیزی  گوید: ]...[ بهمارکس قبل از آن می  ۲۲

شود، زیرا پول واقعیتی متفاوت از آن دارد. قیمت آل همچون خودِ پول در نظر گرفته میشکل ایده شود و ثانیاً بهمی

 ( 19٠شود. )همان عنوان پول ارائه مییک ویژگی کالا است، کیفیتی که در آن به
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تشکیل ذاتاً شکل پول داشته باشد، یعنی طلا باشد که پول از آن  

شود، یا اینکه محصول او باید قبلاً پوست خود را تغییر داده و می

 ۲٣شکل اصلی یک شیء مفید را از خود زدوده باشد. 

موجب کنی رخ دهد، که بهبرای ساختن شکل پولی یک کالا، باید فرایندی از پوست

نبعِ مجزا عنوان یک می خود بهمعنای واقعی کلمه از ارزش مصرفی بلاواسطه آن کالا به

 شود. محروم می

عنوان کالا دارد. البته، بیشتر آمیز تأثیر خاصی برای حیوانات بهاین روند خشونت

عنوان منبعی با ارزش مصرف های ارزش جهانی بهعنوان کالاهایی در زنجیرهحیوانات به 

ت  نهایی برای غذا قرار دارند. از این نظر، جای تعجب نیست که در سطح جهانی حیوانا

با این حال،    ۲۴شوند.استفاده برای امنیت غذایی دیده میعنوان یک شیء مورد اغلب به

به غذایی  بهحیواناتِ  جمله  از  هستند،  گردش  در  نیز  دیگری  کالاهای  دلایل  عنوان 

ی نمادین  عنوان نمایندهو همان طور که در ادامه خواهم گفت، به  ۲5ای برای سود،مبادله

انسان  این  ارزشی که  برای درک  قائل هستند.  به حیوانات دیگر  نسبت  برای خود  ها 

ایریگاری با عنوان »زنان در بازار« را بررسی کنیم،    19۷۷ی  توانیم مقالهموضوع، می

جا،  ی مارکس است. در اینسرمایهول  از جلد ا  1ای که شامل خواندن دقیق فصل  مقاله

باید هم    -بدن یک زن    -دهد که چگونه یک بدن جاندار  ایریگاری توضیحی ارائه می 

ای عنوان وسیله به فرایند تبدیل شدن به یک کالا و هم تبدیل شدن به کالایی که به

ن  ی مهم ایبرای انعکاس ارزش مبادله در گردش است )یعنی پول( کشیده شود. نکته

 
23 Marx, Capital 204 

۲۴  UNFAO  کند: »حتی در مقادیر کم،  صراحت بیان میملل متحد( این موضوع را به  )سازمان غذا و کشاورزی

درآمد با رفع کمبودهای  ی خانوارهای کم تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت تغذیهمواد غذایی با منشاء حیوانی می

 World Live- stockها، به ویژه در کودکان و زنان باردار و شیرده داشته باشد« )مغذیها و درشتمغذی ریز

2011 10.) 

تریلیون دلار آمریکا است. تورنتون را ببینید. رشد   1.۴های جهانی دام  برآورد شده که ارزش دارایی سیستم   ۲5

ی برخی از این تغییرات، به  ی خلاصهی فراوانی در تجارت جهانی حیوانات وجود داشته است. برای ملاحظهسالانه

UNFAO, World Live- Stock 2013 31-39 .رجوع کنید 
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عنوان یک شیء مادی  کند که هم بهای را برای زن توصیف میاست که این مقاله تجربه

شود؛ و از این نظر، این مقاله قویاً  ی نمادین ارائه میعنوان یک ارزش مبادلهو هم به

کند که باید هم شیء با ارزش مصرفی مستقیم برای مردانگی  ای را توصیف میتجربه 

ای برای مردانگی گردش کند تا ارزش خود عنوان وسیله ای که بهبود، و هم همزمان ابژه

درهم یک  ایریگاری  معنا،  این  به  نماید.  منعکس  نمادین  اقتصاد  یک  در  تنیدگی  را 

عنوان یک سلطه بهکند: زنان تحتمتأثرکننده بین دو شکل مردسالاری را توصیف می

عینی مصرفیِ  مرشدهارزش  لذت  اهداف  برای  بلاواسطه  و  ی  مادی(،  ستم  )یک  دانه 

عنوان حفظ و بازتولید ارزش  فشاری مداوم بر آنان برای صیانت از یک ارزش نمادین به 

 ی مردانه[ )یک ستم نمادین(. ی فالوس ]آلت برافراشته یافتهتعمیم

شدت به بحث من در اینجا مرتبط است. دهد که بهایریگاری نتایجی به دست می

ای را که ذاتیِ کالاسازی است، و  ش مصرفی به ارزش مبادله در ابتدا، او حرکت از ارز

کند: »]...[ درست همچون کالاها، مطلوبیت  اهمیت آن را برای بدن زنان توصیف می

های بدن یک زن نیز  گیرد، بنابراین ویژگیای قرار میتأثیر کارکرد مبادلهطبیعی تحت

وضوع گردش در میان مردان های تبدیل آن به یک مباید سرکوب شده و تابع ضرورت

او   ۲۷از جمله ارزش مصرفِ ذاتی یا »طبیعی« -مبادله، ارزش مصرفی بدن زن  ۲۶شود.«

ثانیاً، در راستای توجه   ۲۸دهد. به نظامی از کالاسازی و مبادله تغییر می  -را برای خودش  

عنوان آینه در  ی زنان بهاو به کارکرد ویژه ۲9«، ی زنی دیگرآینه »ایریگاری به آینه در 

ای ندارد که بتواند از آن برای کند: »به همان شکل که یک کالا آینهمبادله اشاره می

عنوان تصویری از مرد و برای عنوان یک بازتاب، بهانعکاس خود استفاده کند، زن نیز به

عمل می ویژگیمرد  فاقد  اما  است.«کند،  خود  میان  )  ٣٠های خاص  زنان  نظر،  این  از 

 
26 Irigaray, “Women” 187. See also Irigaray, “Commodities” 192 

ذاتی    ۲۷ مصرفی  ارزش  مفهوم  که  باشید  داشته  اجتماعی  به  -توجه  روابط  بر  مقدم  که  مصرفی  ارزش  عنوان 

ل ارزش، گوید، »در شکمناقشه است. همان طور که اسپیواک میوشدت محل بحثبه  -ی ارزش است  کننده تعیین

 .Spivak, Aesthetic 193-96شود«. رجوع کنید به مصرف و مبادله دچار انتزاع می

  را ببینید.Rubin 177 در این مورد، 28
29 Irigaray, Speculum 308–10 

30 Irigaray, “Women” 187 
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گیرند تا ارزش خود را نسبت به یکدیگر منعکس و تثبیت  پطروس و پولس قرار می

دلیل شکنندگی خودِ  سازیِ خاص بهدهد که این کالاییکنند.( ثالثاً، ایریگاری نشان می

ی فالوس( و نیاز آن به بهادار شدن از مردانگی )فقدان قطعیت برای قدرت خودسرانه 

 شود:ردش مداوم، امری فوری میطریق گ

علی که  کالاها،  همچون  مقاومت]...[  کمرغم  به  وشان،  بیش 

می تبدیل  انسانی  کار  ارزش  برای  مستقل  همچون مخازن  شوند، 

کمآینه  نیز  زنان  مرد،  برای  و  مرد  از  ناخواسته وهایی  بیش 

 ٣1شوند: توهم فالوسی. ی خطر سلب قدرت مردانه میدهندهنشان

رسد این  بحث قرار گرفت، آنچه در اینجا مفید به نظر میطور که در بالا موردهمان  

انگاری و کالاسازی را با توجه به ی نمادین شیءتنیدگی تجربه است که ایریگاری درهم 

می توصیف  کالاسازی  این  سوبژکتیویته   ٣۲کند. اهمیت  یک  امر  در  این  را  سیاسی  ی 

کند که خشونت مادی و معرفتی همزمان را  ی مردسالاری توصیف میسیستم مبادله

 ٣٣گذارد. به اجرا می

انقیاد حیوانات در فرایندهای   آیا ممکن است همین فرایند برای توصیف اهمیت 

تولیدی انسان مفید باشد، که دقیقاً بین کالایی با ارزش مصرف خام )گوشت، چرم و  

انعکاس اعنوان وسیله ای بودن  که بهغیره( بودن و ارزش مبادله ی در گردش جهت 

کند گرفتار شده است؟ در تئوری حقوق حیوانات، کارول  ارزش در سایر کالاها عمل می

انگاری،  ای از شیءپرستی  برای ایجاد »چرخهجی آدامز به تلاقی مردسالاری و گونه

پیوند  چندپاره هم  به  ما  فرهنگ  در  را  جنسی  خشونت  و  قصابی  که  مصرف،  و  گی، 

 
 ۸۸-1۸۷همانجا  ٣1

کند؛ یعنی بدن او«  روی آن حک میگذاری ارزشیِ او برابر همان چیزی است که مرد در آن و  »شکل سرمایه  ٣۲

 (.1۸۷)همان 

 Seeکنم.  کند استفاده میمن در اینجا از اصطلاح »خشونت معرفتی« به روشی که اسپیواک آن را توصیف می  ٣٣

Spivak, “Can? ” 
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عنوان »مرجع غایب« کند. برای آدامز، این امر از طریق آنچه او به اره میاش  ٣۴دهد«می

اتفاق میتوصیف می از دگرگونیافتد: مجموعه کند  ابژه که در آن  ای  ها بین سوژه و 

شایسته است  ممکن  که  اصلی  ابژه  موجودیت  جایگزین  باشد،  اخلاقی  بازشناسی  ی 

ارکس امکان تکمیل رویکرد آدامز را فراهم به یک معنا، خوانش ایریگاری از م  ٣5شود. می

ایریگاری اهمیت این دگرگونی را نه صرفاً در مورد شیءمی انگاری  کند، تا جایی که 

عنوان یک  زنان برای ارزش مصرف مردانه، بلکه ارزشیابی خودِ مردانگی از طریق زنان به

عنوان کالاهایی  هم بهتوانیم حیوانات را  کند. ما میکالای »بازتابی« )پول( توصیف می

)به انسان  مصرف  ارزشبرای  مصارف  عنوان  سایر  و  آزمایش  غذا،  برای  مصرفی  های 

عنوان شکلی از پول رایج که ارزش انسانی را در خود عینیت داده و  انسانی( و هم به

که در بالا به آن اشاره کردم، به   سرمایهکند، درک کنیم. در واقع، پانویس  تقویت می

شود: »با  صراحت به تولید ارزش انسانی در خود مربوط میجالب است که به  این دلیل

شکل ظاهری  عنوان پولس، بهاین کار، پولس نیز از سر تا پا، در شکل فیزیکی خود به

سازد  شود.« رویارویی با پولس، پطروس را قادر میگونه برای پطروس تبدیل میانسان

هایی  درک کند، بلکه ویژگی  -پولس    -ص مبادله  ارز موضوع خاتا خود را نه صرفاً هم

ی وجود نوعی انسان، تعمیم دهد  کنندهعنوان تعیین یابد، بهرا که با پولس مشترک می

”( genus Menschفرد )“بهشناختی منحصر عنوان یک موجود زیست و ظهور انسان را به 

ارز عنوان یک همند بهتوای پطروس با پولس، مردی که میتسهیل کند. بنابراین مواجهه 

ای متمایز از سایر موجودات زنده و  عنوان گونهی انسان را بهاو ظاهر شود، اینک تجربه

گونه سایر  از  میبالاتر  نشان  بر  ها  متکی  کالاسازی  و  مواجهه  این  که  حالی  در  دهد. 

زدودن آن نقاط اختلاف بین پطروس و پولس که ممکن است مانع ما   -خشونت است 

ان هماز  شود  تساب  اجتماع   -ارزی  یک  مولد  که  است  پولس  به  شباهت  پذیری  اما 

عنوان یک گونه ایجاد شاختی بهپذیری که وابستگی زیستبخش است، اجتماعمصونیت 

کند. ممکن است بپرسیم چرا »انسان« از طریق ارجاع به خود این امتیاز را پیدا  می

بندی  ؟ چرا درک از خود بر این طبقه کند که معنای خود، ارزش خود را نشان دهدمی

 
 ۴۷آدامز  ٣۴

 ۴1-۴۲همان  ٣5
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به  ٣۶شناختی متکی است؟ زیست  عنوان کالایی وجود دارند که  و چگونه حیوانات هم 

عنوان ارزش، به عنوان پول، بهزمان بهیابد و هم همعنوان ارزش مصرفی عینیت میبه

 آیند؟ و این ارزش چیست؟ گردش در می

 مبادله( كالا از طریق  erosionفرسایش )

پردازم، زیرا به نظرم آشکار است که آنچه مارکس در درک  در اینجا به دریدا می

دهد، در کار دریدا یک خط های گردش ارائه میمعنای ارزش و سایر مفاهیم در سیستم

توانیم در آثار دریدا برای یافتن این  یابد. نقاط متعددی وجود دارد که میسیر مداوم می

 19۷1ی دریدا در سال  خواهم در اینجا بر مقالهبا این حال، می  ٣۷پژواک جستجو کنیم. 

»اسطوره  عنوان  کنم. با  تمرکز  فلسفه«  متن  در  استعاره  سفید:  نوشته   ٣۸شناسی  این 

دلیل پیوند شفافی که دریدا بین کالاسازی ابژه و گردش آن، فرایند انتزاع در ویژه بهبه

معنا در یک سیستم زبانی، و روش ی که استعاره در این سیستم به گردش در  تولیدِ 

 
مطمئناً شایان ذکر است که  سیاستی« ارزش نوعی را ندارم؛ با این حال،  ی »زیستدر اینجا امکان بسط جنبه  ٣۶

های اخیر پژوهشگرانی مانند جورجیو آگامبن و روبرتو  سیاست، و بازپروریی میشل فوکو از زیستبندی اولیهفرمول

 دهد.سازی حیوانات ارائه میاسپوزیتو، مطالب مهمی را برای کاوش در سیاست زیستی کالایی
On biopolitics, see Foucault, Will; idem, Society; Agamben, Homo; idem, Open. 

Animal studies approaches to biopolitics include Wadiwel, “Cows”; Twine; 

Holloway and Morris; Wolfe; and Stanescu. 

جنسیتی پذیری تکعنوان مثال، نقد دریدا در »سیاست دوستی« از تجسم دموکراسی که مبتنی بر اجتماعبه  ٣۷

کند. توجه مارکس عمل عنوان بسط پانویس قابلممکن است به  - عنوان اتحاد بین برادران  به  -ت  برادرانه اس

. همان طور که ممکن است بررسی دریدا در مورد مبادله و ٣٠۸- ۲۲۷رجوع کنید به دریدا، سیاست دوستی  

های ت در سخنرانی. همچنین ممکن اس Givenمازاد در رابطه با هدیه و سخاوت باشد. رجوع کنید به دریدا،  

متأخر دریدا پیامدهایی بیابیم، جایی که فیلسوف آن اخلاقی را که مبتنی بر تشخیص شباهت در دیگری است 

باشد(، به چالش می)که می رابطه میان پطروس و پولس  بگویم  کشد: »اگر به شیوه تواند  ی حذف به قرینه 

آغاز اخلاق و قانméconnaissable] "تشخیصغیرقابل" ون است، و نه انسان. تا زمانی که بازشناخت و  [،  

این خواب یک خواب دگماتیک است«   دارد، اخلاق خفته است.   see Derrida, Beast I)دوست وجود 

108, [D155]). On commodity fetishism, see Derrida, Specters 189–90.    مورد در 

 .Specters 189-90فتیشیسم کالا، نگاه کنید به دریدا، 

 ی سفید«.دریدا، »استعاره  ٣۸
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کند، توجه مرا به خود جلب کرده است. دریدا با پیروی از بحث آناتول آید ایجاد میمی

رسد که زبان از طریق جایگزینی کلمه، مفهوم  به این نتیجه می  ٣9، باغ اپیكور  فرانس در

رود  م ابژه به کار میکند: کلمه در مقاهای مادی جهان عمل مییا استعاره برای پدیده

شود و در مبادله وارد  تا یک نظام زبان را ایجاد کند. هر بار که استعاره به کار گرفته می

بود »فرسوده« میمی آنچه که  به  نسبت  نقطه شود،  از  فاصله  ی همشود.  اصلی  ارزی 

 ی اصلی از بین برود. کنندهگیرد تا معنای اصلی آن یعنی دلالتمی

ترتیب،   این  بازگو  به  فرانس  آناتول  متن  از  دریدا  که  داستانی  همان  همچون  و 

سکهمی مانند  استعاره  فرسوده کند،  چنان  مبادله  طریق  از  آن  سطوح  که  است  ای 

   - ی اصلی و اقتدار مبادله  های دلالت مبادلهشکل  -شود که »ارزش و نقش سر«  می

است. اولی استفاده از استعاره،   اند. از نظر دریدا، فلسفه حداقل درگیر دو وظیفهتباه شده

به جریان انداختن آن و شریک شدن در محو معنای اصلی از طریق مبادله است. دوم،  

فرایند، فلسفه مدعی است که بهدریدا متذکر می این  دنبال  طور مکرر به شود که در 

کشف معنای پنهانی در پسِ استعاره است، معنایی که در طول زمان فرسوده شده است.  

برای مثال »بودن«، »حقیقت«،   -کنند  ها را انتخاب میترین استعارهو فیلسوفان فرسوده

اقتصادی که هدف آن »صرفهبه  -»خوب«   جویی« در کار سایش  عنوان یک تصمیم 

ی منشاء مفهوم،  رغم ادعای کشف دوباره)و ما ممکن است حدس بزنیم، علی  ۴٠است.

تواند تضمین کند که مفهوم را بیشتر مستهلک میمعنای واقعی اصلی آن، فیلسوف فقط  

کند، و به فاصله گرفتن مفهوم از اصل آن ادامه دهد.( در پایان مقاله، دریدا استعاره را 

سمت بازگشت  ای که خود را بهداند، اما استعارهبا »از دست دادن موقت معنا« مرتبط می

وار و در افقِ تخصیص مجدد چرخه   اندازهایش بَردهد: »تاریخی با چشمبه معنا سوق می

 ۴1معنای حقیقی و مناسب.«

ویژه برای من جالب است، بحث دریدا از استعاره نزد ارسطو بخشی که در اینجا به

کند. در اینجا، دریدا توجه را بررسی می  سخنوریو هم    شعر است، جایی که دریدا هم  
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ک ارسطو از فرایند استعاره  کند که در پس دربندی خاصی جلب میما را به نظام طبقه

در حالی که اساس   ۴۲عنوان اطلاق »نامی که به چیز دیگری تعلق دارد« پنهان است. به

ارزی میان هر دو چیزی که ممکن است مشابهِ ای را برای همقیاس ممکن است زمینه 

ظاهریِ  (  overdeterminationهم بیابیم باز کند، در اینجا عجیب است که فراتعین )

ها  ها و گونهها، و گونهها و جنسی ساختاریافته بین گونه رابطه میان استعاره و مقایسه

هایی که نزد ارسطو در عین حال منطقی هستند و با نظم واژگانی  بندیطبقه  -را بیابیم  

ی زندگی امری  زمان در نظم ساختاریافتهی جهان مطابقت دارند، اما همساختاریافته

 ارغنون  ختی هستند. )شاید تصادفی نباشد که ارسطو، در همین راستا، درشنازیست 

کند که گویی یک موضوع منطقی صرف است: »هر حیوانی  چنین بیان می  )اُرگانون(

( بازگویی زبان در اینجا مبتنی بر  ۴٣انسان نیست، بلکه هر انسانی یک حیوان است.« 

برای تکرار و تقلید از اصل در یک    ی استعاره شباهت مفروض است، بر توانایی سازنده

 منظور تولید معنا. روبرداشت تقلیدی به

می مشاهده  انساندریدا  فقط  ارسطویی،  سیستم  اساس  بر  که  توانایی  کند  ها 

ها دارای زبان هستند. در اینجا، هم  سازی دارند، زیرا از نظر ارسطو فقط انسان استعاره

بیان صداها به  قادر  و هم حیوانات  انسانی    انسان  تنها صداهای  این حال،  با  هستند. 

ممکن است دلالت داشته باشند: »این تفاوت بین حیوانات و انسان است: طبق نظر  

ناپذیر را منتشر کنند، اما فقط انسان قادر است توانند صداهای بخشارسطو هر دو می

ای ارسطو، از نظر دریدا دلیل آن این است که بر  ۴۴شکل یک حرف بسازد.«ها را بهآن 

سازی و  فردی برای تقلید، برای بازنمایی از طریق بدلها دارای قابلیت منحصربه انسان

انسان ارسطو بین  را که  تفاوتی  دریدا  ترتیب،  این  به  ها و حیوانات در  تقلید هستند. 

در مورد ماهیت    ۴5شناختی«کند، بر اساس یک قضاوت »غایترابطه با زبان ترسیم می

کند )و نه از طریق هرگونه مدرکی در مورد ارتباط حیوانات(. در می  »انسان« توصیف
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 گوید: خورند. دریدا  میواقع، عقلانیت و ظرفیت تقلید در اینجا به هم گره می

ها تعلق دارد، دلالت بر چیزی است، و بر این اساس  آنچه به نام 

شود. در این نقطه چیزی مستقل که با خودش یکسان فرض می

نظ که  هستیریه است  با  استعاره،  مفهوم  مانند  نام،  شناسی  ی 

شود. گذشته از حدِ کلاسیک و جزمیِ مفروض میان  بندی میمفصل

بدون به)قوه  لوگوس  حیوان  انسان  و  ادراک(  و  تعقل  عنوان ی 

zoon logon ekhon    انسان همچون حیوان ناطق(، آنچه در(

استعاره و    تفکیک نظام خاصی از ارزششود عدماینجا نمایان می

های گفتمان، صدا، نام، دلالت،  ی متافیزیکی است که ارزشزنجیره 

دارد. تقلید و  [ را در کنار هم نگه می…معنا، تقلیدگری، شباهت ]

همانندی یا تشابه، یعنی چیزی   نظریِوانمایی هرگز بدون ادراک  

 ۴۶که همیشه شرط استعاره است، نیست.

»انسان« با حیوانات دیگر بر توانایی انسان    شناختیبه عبارت دیگر، تفاوت هستی

منظور »دیدن های بین موجودات بهدر ساختن و »تولید« استعاره، از بین بردن تفاوت

دوگانه« استوار است. در واقع، دریدا معتقد است که این ظرفیتی است که ارسطو با  

کند که  تعریف می  عنوان شکلی از عقلانیتی انسان با طبیعت را به اشاره به آن رابطه 

 یابد: دوگانه یعنی همانندی را در جهان طبیعی، از جمله خودش، می

ویژه )تقلیدگری(  به  میمسیس  انسان  فقط  است.  انسان  ی 

برد، کند. صرفاً انسان از تقلیدگری لذت میدرستی تقلیدگری می

آموزد که تقلیدگری کند، صرفاً انسان با تقلیدگری صرفاً انسان می

  (physis)عنوان رونمایی از طبیعت  یرد. قدرت حقیقت، بهگیاد می
وسیله  ) ی  به  ویژگی(mimesisتقلیدگری  به  متعلق  ذاتاً  های  ، 
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 ۴۷مادی انسان و فیزیک انسانی است.

اما این یک تقلیدگری »نظری« است و به یک همانندی »واقعی« مرتبط نیست. با  

ای به هم پیوسته از  تواند از طریق رشتهتنها میافتد. استعاره  انتزاع و ساختن اتفاق می

دریدا  کنندهدلالت که  است  دلیل  همین  به  هستند،  ساختگی  خود  که  آید،  پدید  ها 

با استعاره، بلکه با نظریه می اینجا نه صرفاً  از استعاره خواهد تأکید کند که ما در  ای 

که دوگانه )مضاعف( یا  ی اینی استعاره با استعاره همراه است؛ براسروکار داریم. نظریه

ای که همراه آن است سهیم شویم؛ یعنی یک سیستم همانندی را ببینیم، باید در نظریه

دهد. برای بازگشت  ی بروز میهای درونی خود اجازهزبانیِ انسانی که به خود و همانندی

و  توانیم بفهمیم که آن وجودِ نوعی که هم پطروس  به پطروس و پولسِ خودمان، می

ی ارسطویی، نه صرفاً از یک ظرفیت  وارهدهند، حداقل در طرحهم پولس آن را نشان می

ساده برای تشخیص یک شباهت، بلکه از یک ظرفیت ظاهراً متمایز انسانی برای استفاده  

گونه، جنس   -از منطق برای تئوریزه کردن الگویی از تکرار در طبیعت و تخصیصِ کلیت  

غیره   موجودیت  -و  میهادر  ناشی  متمایز  در  ی  همزمان،  که  انسانی  ظرفیت  شود. 

ای که در آن ارزش مشترک  ی تکرار، تفاوت را در نقطه پردازی و سپس مشاهدهنظریه 

 کند. بار پاک میشکلی خشونتشود، بهجستجو می

می را شیءما همچنین  پولس  مستقیماً  پطروس  که  نمیدانیم  ارزش واره  تا  کند 

ی اجتماعی  ای برای وقوع این رابطه . برعکس، حیوان در نقش وسیله انسانی را بیان کند

ای عنوان آینه عنوان راهی برای انعکاس ارزش خود، بهگیرد. پطروس حیوان را به قرار می

سازد، ارزش مشترکی که او با پولس دارد. به این معنا، خشونتِ برای انسانیت خود می

زی، با خشونت مادی نسبت به حیوانی همراه است ارپردازیِ همنمادین مرتبط با نظریه

کند، ساخته شده است.  ای که ارزش را منعکس میکه برای قرار گرفتن در نقش آینه

عنوان ارزی که ارزش  و تنها راه برای بازتولید این ارزش این است که خودِ حیوانیت به 

ش باشد؛ همان طور کند، پیوسته در گردانسانی )برتری، کرامت و غیره( را منعکس می

 
از برخی جهات، مفهوم دریدا از »فیزیک انسانی« و همسویی قدرت و عقلانیت با تعریف بعدی او از  همانجا.    ۴۷

 .Derrida, Beast II 258-90 [D357-97]حاکمیت مقتدر ارتباط بسیار قوی دارد. رجوع کنید به 
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داری بر  داری، گردش مداوم پول زیربنای سراب ارزش مالی است. سرمایهکه در سرمایه

ارزش رشد می ارزش کند؛ گسترش سرمایه، وعدهاساس گسترش مستمر  افزایش  ی 

آن، به افزایش تصاعدی در گردش پول )سرمایه( وابسته است. همان طور که مارکس  

عنوان یک سیستم اقتصادی نه بر اساس  داری به د، سرمایهکند تا توضیح دهتلاش می

ای که نوید تولید سرمایه در آینده  تولید کالاهایی که مفید هستند، بلکه تولید سرمایه

های کیفیِ نهاییِ تولید در اینجا  کند. جنبه دهد، رشد میعنوان هدفی درخود میرا به

با پول معمهم نیست. فقط کمیت؛ »مبادله تفاوت کمیّ  ی پول  اینکه  ندارد، مگر  نی 

های  بنابراین، شاید یکی از راه  ۴۸ایجاد شود، پول کمتر با مقدار بیشتری مبادله شود.« 

طور تصاعدی قرن گذشته را به خود اختصاص تعبیر تولید انفجاریِ مرگ حیوانات که به

این باشد  پرورش و کشتار در مقیاس بزرگ همراه شده است،    ۴9داده و با مهار صنعتی، 

عنوان ارزش مصرفی )مثلاً  ی فرایندی است که طی آن حیوانات هم بهدهندهکه نشان

ای که در عنوان یک ارزش مبادلهعنوان گوشت برای مصرف انسان و تغذیه( و هم بهبه

می بیان  رایج  پول  مینوعی  منعکس  را  انسانی  ارزش  که  انسانی،    -کند  شود  برتری 

شود، تولید  ه با هر اقدامِ کشتار یا کاربریِ حیوانی بازتأیید میک  -حیثیت، امتیاز ویژه  

سرمایهمی نمایندهشوند.  اینجا  در  شده  تولید  است  ی  اجتماعی  مناسبات  ارزشیِ  ی 

رابطه سلطه )یعنی  بنیادیِ  اجتماعی  ارزش ی  این  غیرانسانی(.  حیوانات  بر  انسان  ی 

ر برتری انسان است، حتی در  »پولی« همیشه متزلزل و بر اساس حفظ ارزش مطلق د

می نشان  شواهد  که  ندارد.مواردی  واقعی  مبنای  هیچ  این  که  معنا،    5٠دهد  این  به 

ی »خطر نادیده گرفتن  دهندهی ایریگاری را که ارزش پولی زنان نشانتوانیم گفتهمی

است  ممکن  حیوانات،  به  توجه  با  کنیم.  بازنگری  است  فالیک«  سراب  مردانه:  قدرت 

نشانمشاهده   حیوانات  که  سراب دهندهکنیم  هستند:  انسانی  قدرت  سلب  خطر  ی 

 
 ۲٠۲مارکس، گروندریسه  ۴۸

 در این زمینه به ویندرز و نایبرت مراجعه کنید. ۴9

نظر،  5٠ این  منعکس  از  سخنرانیکننده این  در  دریدا  که  است  »حماقت«  بهی  خود  آخر  ویژگی  های  عنوان 

 .Derrida, Beast Iکند. نگاه کنید به گیری مستقل معرفی میتصمیم 
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حاکمیت انسان بر حیوانات،  51حاکمیت و اقتدار انسان. همان طور که قبلاً بحث کردم، 

خشونت نهادهای  طریق  از  میکه  داده  سامان  و  حفظ  سیستمی  زیربنای  آمیزِ  شود، 

ارزش صرفاً در مونظام یعنی    -عنوان غذا  رد حیوانات بههای ارزشی است. این تولید 

استیک   هم  -قیمت  بلکه  از  نیست،  خشونت  محتوای  ایجاد  طریق  از  بازتولید  زمان 

ی حاکمیت انسانی همراه است:  ی اجتماعی خاص است که با حق ویژهعقلانیت و رابطه

 خورم؛ بنابراین از تو برتر هستم.«»من تو را می

می یادآوری  ما  به  پولدریدا  که  می  کند  »فرسوده«  مبادله  سکه با  سطح  شود. 

ای که روی سطح آن طوری که حتی ارزش دلالت کرده شدهشود بهتدریج محو میبه

فضای زیادی را به بررسی    گروندریسهشود. مارکس در  درج شده است، فرسوده می

عنوان شکل فیزیکی ترجیحی پول، یعنی بازتاب ناب  اصطلاح »مواد فلزی« به ظهور به 

اختصاص میارز بهش،  است،  تکامل  در حال  تاریخی  روند  این  طوری که حتی  دهد. 

شکل نهایی پول رایج که خالص   -مادی پول رایج  امروز، با ظهور بیت کوین و اشکال غیر

یک رمز و راز دائمی وجود دارد که باید در   -توان آن را فرسایش داد است و هرگز نمی

شکل و ارزش آن واکاوی شود. با این حال، مطمئناً  رابطه با چیستی پول و رابطه بین  

شایان توجه است که خاستگاه پول رایج در تجارتِ طیفی از کالاهای غیرفلزیِ دیگر  

شود  اند. این شامل حیواناتی میمنظور مبادله به پول رایج تبدیل شدهنهفته است که به 

جای عمل کنند، آنجا که به  عنوان پولکه از نظر تاریخی توانایی این را داشتند که به

همان طور    5۲شدند: مصرف فوری برای دستیابی به سایر کالاهای با ارزش، مبادله می

 
 وادیول، جنگ علیه حیوانات. 51

ویژه برخی اقتصادها، بهی ثروت در  ی بالقوه عنوان ذخیره توانند بهتوجه داشته باشید که امروزه حیوانات هنوز می  5۲

 برای دامداری در مقیاس کوچک، عمل کنند:

دام بخشی از استراتژی مدیریت ریسک یک خانواده است. ایجاد یک حائل اقتصادی و 

ها بخش مهمی از تضمین ثبات غذایی است. کاملاً روشن است اجتماعی در برابر شوک

پذیر هستند،  ها آسیبویژه در برابر شوکهای زیر خط فقر یا نزدیک به آن بهکه خانواده 

ی دهند و حاشیهنابع خود را به تأمین غذا اختصاص میزیرا بخش زیادی از درآمد و م

توانند به ایجاد ها دارایی هستند که میبسیار کمی برای مقابله با استرس اضافی دارند. دام

کنند و پایگاه دارایی در حال گسترش  مثل میها رشد و تولیدها کمک کنند. آن این حائل
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گوید »نمک، پوست، احشام و بردگان« همگی در خدمت کارکرد پول  که مارکس می

به  5٣بودند.  فلزات  حال،  این  به با  خود  مادی  کیفیت  ظاهر میدلیل  پول  شوند؛  عنوان 

توان با حداقلِ  ها را میآن 5۴ها را تقسیم کرد و از نظر مقدار برابر باقی ماند، توان آن می

و مهم به ذخیره حمل کرد  رساندن  آسیب  گران خطرِ  »فلزاتِ  از همه،  ماندگار  تر  بها 

نمی تغییر  فلزات   55کنند.«هستند،  با  مقایسه  در  کالاها  سایر  »فسادپذیری«  به  این 

شود. به همین دلیل است که احتکارِ اشکال فلزی پول، کالای عام،  بها مربوط میگران 

احتکار کالاهای دیگر ترجیح داده می به بر  را همیشه  عنوان ثروت حفظ شود: »خود 

نه زنگ میمی این گنجی است که  ماندگاری خاص.  با  را  کند.  زند و نه حشرات آن 

 5۶خورند.«می

کند که فرایند خلق پول، و خود فرایند مبادله،  مشاهدات مارکس به ما یادآوری می

عنوان پول عمل کند، محوی نمادین  که کالایی بههم نمادین و هم مادی است. برای این

های خاص آن از جمله ارزش مصرفی آن فراتر از »بازتاب« خالصی  افتد؛ ویژگیاتفاق می

فراموش می ارزش  خود  تصور  از  خالص  ارزشِ  و  دوام  از  روکشی  آن  جای  به  و  شود 

از ارزی که    هایی باشد که اجازه دهد آن را شود. سطح پول نباید نمایشگر ویژگیمی

 
 UNFAO  ،World Livestock 2011  نمایند. )به را برای صاحبان خود فراهم می

 مراجعه کنید( 23

کند، اصل . همان طور که گری فرنسیون خاطرنشان می19۲؛ همچنین نگاه کنید به  1۶۶مارکس، گروندریسه    5٣

از »  -  capitalی »شناختی کلمه ریشه ناشی می  -  cattleسرمایه«  مراجعه   Francione 35شود. به  احشام« 

توجه   Harris 1720عنوان پول رایج در ی استفاده از برده بهدرباره  Cheryl I. Harrisکنید. همچنین به بحث 

 کنید.

 گوید:. مارکس می1۷۴مارکس، گروندریسه  5۴

ها باید  طوری که مقادیر مساوی از آنبها از نظر کیفیت یکسان هستند، بهفلزات گران

ان فراهم نشود. برای مثال،  یکی بر دیگرای برای ترجیح اینآنقدر یکسان باشد که زمینه

 طور نیست. )همانجا(در مورد تعداد مساوی گاو و مقادیر مساوی غلات این

 1۶۶همانجا،  55

کند که پول همچنین این مزیت را دارد که برای درک ارزش نیازی به . مارکس در ادامه اشاره می۲٣1همانجا    5۶

دست چوپان ی ویژه و غیره است. انباشتن گوسفندان جز بهمهارت خاصی ندارد: برای انباشت غلات نیاز به انبارها 

ی عنوان نماینده [ پول به…شود. انباشتن بردگان یا زمین مستلزم روابط سلطه و تبعیت و غیره است. ]انجام نمی

 (.۲٣٣کند« )ها معاف میعمومی ثروت مرا از تمام این



 

 
 

 همچون کسی که پوست خویش را به بازار آورده است  795

ارزش برگشتی را منعکس   باید با آن یکسان باشد متمایز کند. پول باید بتواند کاملاً 

تغییر باشد؛ اهمیت آن باید وجود داشته باشد کند، حتی اگر این ارزش زودگذر و قابل

اما از نظر کیفی وجود نداشته باشد تا امکان تبادل تحقق یابد: »واقعیتِ آن این نیست 

ی  نماینده -اش است ، نمایندهدهدنشان میاست، بلکه این است که آن را که قیمت 

 5۷ی کالاها«. ی ارزش مبادلهی خود، و در نتیجه، نمایندهمادی قیمت، بنابراین نماینده

البته این روند صرفاً نمادین نیست، بلکه بیانگر یک خشونت مادی است. همان طور 

قد است که زنان این دگردیسی )هم به یک شیء  که در بالا بحث کردم، ایریگاری معت

عنوان یک زدودن نمادین بلکه همچون  مورداستفاده و هم به پول رایج( را نه صرفاً به

تحمل می مادی  پیامد  ارزشیک  بالغ  شدهگذاریکنند: »شکل  به همان چیزی  او  ی 

یز چیزی در اینجا ن  5۸کند؛ یعنی بدنش.«شود که انسان در آن و روی آن حک میمی

آشکار در مورد شکل دادن مادی حیوانات در تولید وجود دارد تا صرفاً به یک ارزش 

باید   به گوشت  تبدیل شدن  برای  غذایی  مواد  تولید  در  تبدیل شود. حیوانات  مبادله 

ها از طریق بیوتکنولوژی در یک زندگیِ محدود و مهار  دستخوش تغییر مادی شوند. آن 

با تکنیکشوند، سپس  شده متولد می پرورش میبا دقت  پیچیده  یابند که بدنِ  های 

میان زندگی و مرگ نگه ها را برای بازار میآن  سازد، در حالی که اغلب بر روی مرزِ 

شوند تا سودآوری و ارزش مصرف برای سرمایه را به حداکثر برساند. این امر  داشته می

ی ایجاد  برای  شدن  محو  است؛  بدن  از  خاصی  ساخت  به  همگنی،  متکی  کنواختی، 

طوری که یک بره باید نمادی از دیگری باشد، یک مرغ باید  پذیری در کالا، بهبینیپیش

تعویض و از نظر ویژگیِ مادی بادوام.  بنابراین تقریباً کاملاً قابل  -با دیگری جایگزین شود  

و    بندی شده، ضدعفونی شدهآمیز از حیوانات به محصولات غذایی بسته فرآوریِ اغراق 

ها، فرایند ساخت و تبدیل زندگی  های  یخچال سوپرمارکتیکدست موجود در ردیف 

 
 ۲11-1۲همانجا،  5۷

در    5۸ بتوانیم  عنوان حاشیه،  به  عملکرد درگ  شاید  اینکه  بر  مبنی  باتلر  پیشنهاد جودیت  پوشش مبدل،  همان 

و محاسبه )مبدل برآورد  برابر  در  است که  »اثری  ارزشی جنسیتی،  مادی یک سیستم  و سایر محصولات  پوشی( 

–See Butler, “Critically” 29. See also idem, Gender 186کند« را دوباره تفسیر کنیم.مقاومت می

87. 
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ی  مبادله است. مرگ نقطهظاهر همگن و قابلجان است که بهمتمایز به یک کالای بی

دان اشاره  مادی گذار در این فرایند است. همان طور که یان دوتکیویچ، اقتصادسیاسی

تول  در  است، مرگ حیوانات  لحظهکرده  صنعتی  غذاییِ  مواد  ارزش ید  است؛ ای  آفرین 

به لحظه  را  حیوان  که  همگرا  فرایندهای  از  تعدادی  که  و  ای  عمومی  کالایی  عنوان 

 کند: سازد و در شکل ارزشی آن کامل مییکنواخت می

شناختی خاصی  های زیستمحصول )خوک( باید دارای ویژگی

کارآ تبدیل  قابلیت  رشد،  نرخ  جمله  )از  نوع  باشد  از  خوراک  مدِ 

ماده برای  بالا  باروری  انبوه،  تولید  به  خاص  خاصی  بازدهی  و  ها، 

مورد مصرفگوشتِ  بهنظر  باید  خوک  سپس  ای گونهکنندگان(؛ 

شناختی آن برای تولید گوشت را به پرورش یابد که ظرفیت زیست

حداکثر برساند و در عین حال خطر ناشی از حیوانیتش کنترل شود  

ا باید  )جلوگیری  خوک  سپس  فرار(؛  خاص،  رفتارهای  بیماری،  ز 

فروش استخراج  طور مؤثر برای کالاهای قابلکشته شود و جسد او به

 59کنندگان فروخته شود.ی خود باید به مصرفنوبهشود، که به

ای شود، لحظه در این لحظه است که حیوان از موجودی زنده به مرده تبدیل می

ت بازار  ارزش حیوان در  به گوشت میحقق میکه  تبدیل  شود.  یابد؛ جایی که حیوان 

ای مستلزم آن است که موضوع کند، هر مبادلههمان طور که مارکس خاطرنشان می

از یک حالت به حالت دیگر  مبادله به از فرایند تولید، دستخوش تغییر  عنوان بخشی 

ب کالا  از  مبادله،  ارزش  به  مصرف  ارزش  از  کالا،  به  طبیعت  از  مورد  شود:  در  پول.  ه 

ی تبدیل دگرگونی از موجود زنده به گوشت ی مادی این نقطه حیوانات غذایی، جنبه

به قیاس بین »انتزاع    گروندریسه  مرده است. شاید گویای این باشد که مارکس در

ی گردش پول و کالا است و روند چرخشی زندگی و معنا« که مشخصه خودسرانه و بی

ی ی حیوانات، گردش پول و کالاها از نظر مادی مشابه چرخه برا ۶٠کند. مرگ اشاره می

 
59 Dutkiewicz 301–02 

60 Marx, Grundrisse 202 
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شده بوده است تا هم ارزش مصرف کالا را برای انسان تأمین تولد و تولد مجدد صنعتی

ها را ی انسانآمیز، حق ویژهوقفه، فزاینده و اغراق کند و هم از طریق یک گردش بی

موردتأکید قرار داده و تثبیت   ی این خشونت مادی بر حیواناتمبنی بر ضرورت ادامه

داری تولید سرمایه از طریق کند، گویی در واقع یک انتزاع صرف است. هدف سرمایه

پی، بین پول و کالا، کالا و پول است. آیا حاکمیت  درشتاب سکرآورِ تغییر و گذار، پی

رگ،  انسان بر حیوانات مستلزم تولید واهی مرگ از طریق انتقال مداوم بین زندگی و م

 مرگ و زندگی است؟

 كنی پوست

گردم: »با این حال، با این کار پولس نیز از ی پایانی پانویس مارکس برمیبه جمله 

گونه برای پطروس  شکل ظاهری انسان عنوان پولس، بهسر تا پا، در شکل فیزیکی خود به

بن    ی انگلیسیکنم از نسخه ای که من در اینجا ذکر میشود.« این ترجمهتبدیل می

استفاده و  است  آمده  عبارت  فوکس  از  مارکس  در    'mit Haut und Haaren'ی  را 

 Damit gilt ihm aber auch der Paul“)کند,  انگلیسی با عبارت »از سر تا پا« ترجمه می

mit Haut und Haaren, in seiner pauli- nischen Leiblichkeit, als Erscheinungsform des Genus 

).
61

”Mensch   عبارت'mit Haut und Haare'   شود.  معنای »با پوست و مو« ترجمه می به

 Strafen an  -های آلمان باستان  « به مجازات mit Haut und Haareشناسی »ریشه 

Haut und Haar - هایی  گردد: مجازاتدانست بازمیکه پوست و مو را هدف خود می

قربانی می از  مو  یا کندن  بریدن  و مجازاتکه شامل  زدن که  شد،  مانند شلاق  هایی 

کند )حداقل  هدفش پوست بود. شخص خود را »با پوست و مو« وقف یک فعالیت  می

 
 یادداشت کامل به زبان آلمانی:  61

In gewisser Art geht’s dem Menschen wie der Ware. Da er weder mit einem 

Spiegel auf die Welt kommt noch als Fichtescher Philosoph: Ich bin ich, 

bespiegelt sich der Mensch zuerst in einem andren Menschen. Erst durch die 

Beziehung auf den Menschen Paul als seines- gleichen bezieht sich der 

Mensch Peter auf sich selbst als Mensch. Damit gilt ihm aber auch der Paul 

mit Haut und Haaren, in seiner paulinischen Leiblichkeit, als Erschei- 

nungsform des Genus Mensch. (Marx, Das Kapital 19 n. 18) 
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گیرد. ایریگاری  دش را فرا میدر تفسیر امروزی این عبارت( زیرا از صمیم قلب تمام وجو

 کند که درک مادی بودن این محو شدن مهم است:خاطرنشان می

طور که  توان یک کالا را در کالای دیگر منعکس کرد، آننمی

شود. زیرا وقتی با کالاها سروکار  انسان در همنوع خود منعکس می

داریم، عین خود، یعنی آنچه منعکس شده، همان شباهت »خود« 

از خواص، صفات، »پوست و مو«ی آن چیزی در بر ندارد.    نیست،

ویژگی   بیان  برای  است  معیاری  تنها  اینجا  در  شباهت 

ی کالا، دگرگونی آن توسط »کار« انسان )اجتماعی،  شده ساخته

 ۶۲نمادین(. 

دهد  ی مادی را نشان میدر کشتار صنعتی، عمل کندن پوست حیوانات، آن آستانه

زن زمانی  که  حیوانی  میکه  گوشت  به  تبدیل  بود،  ازده  بدنِ  و  اش گسیخته همشود 

تحقق باشد. فرایند کالایی  ای در بازار آزاد قابلشود که ارزش مبادلهای کالایی میگونه به

ی  ی زنده با برهشدن در اینجا بر یک ارزش همسانِ تحمیلی مبتنی است، مبادله بره

عنوان راهی برای تولید ارزش. این فرایند ی اجباریِ یکی با دیگری بهمرده، بر مبادله

هایی است که ممکن است تفاوت  زمان نیازمند محو آن ویژگیطور همسازی بهکالایی

های مقاومت حیوانی در برابر کیفی بین زنده و مرده را نشان دهد، از جمله آن نشانه 

دی هستند که  که همگی تابع یک محو ما  - لگد زدن بدن و تقلا    -  ۶٣فرایند کالاسازی

مبادله ارزش  منظور حفظ  میبه  دنبال  کالایی  در ی  چه  حیوان،  پوست  کندن  شود. 

ی مهم در تولید ارزش است، زیرا و چه مرده، یک جنبه  ۶۴زمانی که حیوان زنده است

 کند.  سازیِ آنچه قبلاً متمایز بود را فراهم میامکان همگن

 
62 Irigaray, “Women” 176–77 

63.  On resistance, see Hribal, “Animals; idem, Fear. See also Kowalczyk 

 Hawkesbury Valleyدر نیو ساوت ولز استرالیا، فیلمی از     Animal Liberation،  ۲٠1۲در فوریه    ۶۴

Meat Processors  درWilberforce داد گوسفندانی که »ظاهراً هنوز هوشیار بودند  منتشر کرد، که نشان می

 شود. Cubbyو  Rosenbergشوند.« رجوع به آویزان شده و پوست کنده می
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قوم اثر  در  پاچیرات،  خود  تیموتی  ثانیه  هرشناختی  بهدوازده  دقت  ، 

های درون کشتارگاه مدرن را که از نظر مادی جدایی بین زندگی و مرگ  بندیتقسیم

می ایجاد  میرا  مستند  میکنند،  توضیح  را  روشی  پاچیرات  آن سازد.  در  که  دهد 

ای بین هر  مرحلهی یک جداییِ چندتنها برای ارائه شود، نهدقت تقسیم میکشتارگاه به

کارِ درگیر در دریدن و تبدیل حیوان زنده به گوشت مرده، بلکه همچنین همچون  فرایند  

به تولید،  فرایند  در  مختلف  مراحل  دیدن  برابر  در  و  حفاظی  تمیز  مراحل  میان  ویژه 

ناپلشت یعنی جایی که در آن اجساد حیوانات مرده به قطعات مختلف گوشت تبدیل 

کشند. حضور حیوانات را شوک داده و میشود و فضاهای داغ و کثیف که در ابتدا  می

شود: »گاهی  ی مختلف ارزش تبدیل میای میان این دو حوزهپوست حیوان به آستانه 

حداقل    ۶5های بدون پوست و  با پوست دارد.«سمت تمیز و سمت پلشت اشاره به حوزه 

در مورد کشتار صنعتی گاو، کندن پوست )»سه ماشین هیدرولیک بزرگ پوست را از  

تنها )از منظر ایمنی مواد ( یک فرایند بالقوه پرتنش است، نه۶۶کنند« وشت جدا میگ

این   شاید  که  دلیل  این  به  بلکه همچنین  آلودگی گوشت،  پتانسیل  دلیل  به  غذایی( 

تشخیص قابلای است که در آن حیوانی که زنده بود بدین لحاظ غیرترین لحظه شهودی 

 شود: می

ایمنیِ مواد غذایی  نظر برنامهاگر وجود پوست حیوان از م ریزِ 

کارگران  دهندهنشان آنچه  منظر  از  باشد،  آن  پلشتی  و  پاکی  ی 

 کند.ای برای حیوان و جسد او عمل میعنوان نمایندهبینند، بهمی

شیب راهروی  از  گاو  یک  حرکت  به تماشای  ماشین  دار  سمت 

ان  جکن، شاهد تبدیل یک موجود از حیوان کامل به جسم بیپوست

فرد خود بههای منحصر است. در آن راهروها، هر یک از گاوها ویژگی

الگوی پوست، سطح کنجکاوی،  را دارند: نژاد، جنسیت، قد، پهنا، 

که به گاوها شوک  شاخ، صدا. از منظر پدیدارشناختی، پس از این
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رسد که کل فرایند  زنجیر و در هوا معلق شدند، به نظر میووارد، غل

ازبه شناسه  منظور  این  بردن  منحصربین  شروع بههای  برای  فرد 

 ۶۷فرایند تبدیل حیوانات زنده به مواد خامِ همگن است.

می نشان  متفاوت  دنیای  دو  بین  را  مرزی  پوست  تئوری بنابراین  در  که  دهد 

»انتزاع خودسرانه و بی نمی برقرار کنند:  ارتباط  با یکدیگر  معنا« بین زندگی و  توانند 

پایان به یک  مرگ؛ انتقال از ارزشِ کیفیتاً متفاوت به ارزش دیگر؛ حرکت از تمایز بی

 همگنیِ یکنواخت ساختگی.  

داری، بیگانگی از کارشان مستلزم آزادی کاذبی است که  ارگر تحت سرمایهبرای ک

از کار خود    -کند  در آن کارگر خود را تسلیم یک فرایند محوشدگی می   - بیگانگی 

تأثیراتش نوعی پوست »آزاد« همیشه در  اگر کارِ  نمادین است، حتی  کنی که عمدتاً 

ادی را، جایی که کارگر تمام وجود  ی مادی داشته باشد. ویژگی این بیگانگی مجنبه 

کند:  کند، مارکس اساساً حیوانی توصیف میخود را، »با پوست و مو«، صرف تولید می

بنابراین،    ۶۸شود«.شود و آنچه انسانی است حیوانی می»آنچه حیوانی است انسانی می

گذاری در فرایندی  عنوان تقاضای سرمایهروند کالایی شدن کار برای کارگر انسانی به

شود که  ای تقسیم میگونه شود. اینجاست که خود فرد بهکه از آن جداست، تجربه می

اتفاق میبه عنوان افتد که بهطور نمادین شبیه به آن چیزی است که برای حیواناتی 

شوند: مانند آوردن پوست  گسیخته میتشخیص ازهمبه شکلی غیرقابلبخشی از تولید  

 خود به بازار.

هایی  این وضعیت البته از نظر مادی برای حیوانات غیرانسانی متفاوت است. آزادی

آزادی از وسایل امرار معاش و آزادی کالایی    -که کارگران انسانی از آن برخوردارند  

 
 ۶۷همانجا،  ۶۷

 گوید: مارکس می ۶۸

آزاد  احساس نمی را در هیچ چیز  کند مگر  در کارکردهای  انسان )کارگر( دیگر خود 

خوردن، آشامیدن، تولید مثل یا حداکثر در آراستن خانه و لباس خود و  -حیوانی خود  

نمی  احساس  را چیزی جز حیوان  دیگر خود  انسانی خود  کارکردهای  در  و  کند. غیره؛ 
(“Estranged” 74) 
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خود   کار  زندبه  -کردنِ  در  موردوضوح  حیواناتِ  انساناستفادهگی  ندارد.  ی  وجود  ها 

آشکار جایگزین می اجبارِ  با  پنهان شده است  آزادی  شود. در  اجباری که در پوشش 

اینجا هیچ آزادی محدودی برای بیگانه کردن کار فرد وجود ندارد؛ درعوض استخراج 

ودِ »کارگرِ« مرده  مستقیمِ اجباریِ »کار« خلاق حیوانات  است که سرمایه را در بدن خ

آشام فقط با مکیدن کار زنده  ای است که همچون خون کند: »سرمایه کار مردهتولید می

علاوه بر این،   ۶9شود.«کند و هر چه بیشتر عمر کند، کار بیشتری مکیده میزندگی می

عنوان معنای واقعی کلمه بهماهیت فرایند کالاسازی متفاوت است. پوست حیوانات به

عنوان شود؛ به این معنا، در حالی که حیوانات بهها به سرمایه جدا میز انقیاد آنبخشی ا

شوند. در حالی  زمان منقادِ یک تخریب مادی میارزش نمادین در گردش هستند، هم

که این درست است که پرولتاریا در مفهوم کلاسیک باید تحقیر و زوال بدن خود را 

ر خود تحمل کند )»فرسودگی زودرس و مرگ خودِ عنوان بخشی از کالایی شدنِ کا به

کار« نیروی  تصور  ۷٠این  را  آن  مارکس  که  طور  همان  پرولتاریا  مادی  بدن  حداقل   ،)

ی تلاقی افراطی  کرد، دقیقاً به همان شکلی که در مورد حیوانات صادق است، نقطهمی

ی نمادین  ندازهگیرد، جایی که خشونتِ انتزاع به همان اوسایل و هدف تولید قرار نمی

کالایی که هم ارزش مصرفی   -برای تبدیل شدن به یک کالا    ۷1بودن مادی نیز هست.

منظور مبادله مانند پول در جهت ایجاد سرمایه همگن  عنوان گوشت دارد و هم بهبه

های  ها، باید جدا شده و بدنهای ظاهری آنپوست و موی حیوانات، ویژگی  -شود  می

شود، یک ی دیگر ساخته میگسیخته شود. یک بره شبیه برهه ازهمها قبل از مبادلآن 

 
 ٣۴۲مارکس، سرمایه  ۶9

 ٣۷۶همانجا،  ۷٠

های اقتصادی موجود و نوظهور در  واقع، و مطابق با مشاهدات ایریگاری در مورد ارزش در زنان، موقعیتدر    ۷1

ارزهای  های بازتولیدی در بازارهای مالی شاید یکی از معدود همسازی( بدن زنان و ظرفیتکالایی سازی رسمی )تابع 

درهم  این  بهانسانیِ  کنید  رجوع  مثال  برای  باشد.  نادر   Cooper and Waldby; Waldby and  تنیدگیِ 

Cooperی عمیق بر بدن  های آمرانهها و نظارت . شایان تأکید است که حتی اشکال تولیدی که مبتنی بر کنترل

شوند )مانند  ای کنترل میرحمانه طرز بیانسان است، که در آن فرایندهای مصرف بدن، تولید و بازتولید همگی به

خوردن انات متفاوت است، تا حدی که هدف از تولید حیوانات غذایی، تولید کالایی قابلداری(، با تولید حیوبرده 

 است.
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شود. پایان این فرایند ساخت محصولی است که ارزش  خوک تبدیل به گوشت خوک می

بلعیده شدن است، ظاهراً   آن متکی بر توانایی خاموش شدن، هم کشته شدن و هم 

ات اشاره دارد باید هم  کنی که به حیوانبدون هیچ رد و اثری. از این نظر، عمل پوست

نیاز هستند و هر کدام بر دیگری  استعاری و هم مادی باشد: در اینجا هر دو فرایند مورد

 گذارد. تأثیر می

ی ما با حیوانات غیرانسانی، و ضرورت این همه خشونت  در زیر این مسئله، رابطه 

المللی  های بینعنوان حاملان ارزش مطرح است. صنعت و سازمانبرای تولید حیوانات به

عنوان غذا و سود  ها بههمچنان به بیان اهمیت صنایع حیوانی از نظر ارزش مصرفی آن

کنند، زیرا پروتئین با کیفیت بالا برای  ها نقش مهمی را ایفا میدهند: »دامادامه می

رسد  به نظر می  ۷۲کنند«. کنندگان و درآمد منظم برای تولیدکنندگان فراهم میمصرف

 ی وانی محصولات ح  دیفرض استوار است که تول  نیبر ا  واناتیدر مورد ح  دگاهید  نوع  نیا

  ی چالش اخلاق  چیکه ه  یندیاست؛ فرا  میخخوش   یند یافر  یمصرف  یهادر شکل ارزش 

مقاله اشاره   نیا  یدر واقع، همان طور که در ابتدا   .کند ینم  جادیرا ا  یمهم  یاسیس  -

بر    ی در جهان و گسترش مداوم تجارت مبتن  واناتی ح  یمصرف سرانه  ش یکردم، افزا

خود در مورد   یارزش  یهانظامکه ممکن است در    یکه هر تناقض  دهد ینشان م  واناتیح

چگونه ما، در    ه ک  شود یم  ی ماد  تیواقع  نیا  مغلوبِ  م، یداشته باش  واناتیاستفاده از ح

  یگذارو ساخت، به ارزش   یفرآور  زِیآمو خشونت  می عظ  ندیافر  کی  ق یاز طر  ت،یواقع

را در معرض آن   واناتیکه ما ح یکه خشونت ماد تی واقع نیا .میدهیادامه م واناتیح

  یارزش  یهاوجود نظام یدهندهنشان  ست،یروبرو ن  یچالش   چیظاهراً با ه  م،یدهیقرار م

بدون    توانندیکه م  کنندیم   لیتبد  ییبه کالاها  یطور مادرا به   واناتی است که ح  ریفراگ

نقض شوند  نیا  نکهیا آشکار شود  ارزبه  واناتیح  یعنی  ؛خشونت  بازتاب  یعنوان    یکه 

  چ یه  باًیها تقرآن   ینهیسطح آدر حالی که  خودشان( است،    ی)برا  یکامل از ارزش انسان

در معرض   واناتیقرار گرفتن مداوم ح  .کند یها را برملا نمآن   دیتول  از خشونتِ  یاثر

که مصرف    یی هاساختن جهان و بدن  یما را برا  یژهی خشونت، حق و  انیپا یب  یره یزنج

پرسش مطرح است که   نیدر واقع، ا  . کندیبر اساس تصور خودمان برجسته م  م یکنیم
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م  ی سکرآور  طیشرا  نیتحت چن  ایآ ارزش، اساساً  از نظر   واناتیح  توانیاز ساختِ  را 
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 چكیده 

انسان با سایر حیوانات بهدر عصر حاضر،  را  مناسبات خود  شکل  ای تغییر گونهها 

توجهی در پی داشته است. در حالی که جمعیت  محیطی قابلاند که اثرات زیستداده

یابند همچنان در حال افزایش است، جمعیت  حیواناتی که برای غذای انسان پرورش می

یابد. این تغییرات در  ها همچنان کاهش میگونه ی  حیوانات وحشی با انقراض فزاینده 

شناختی آن در تاریخ بشر  محیطی و بومحیوان همراه با اثرات زیست  - مناسبات انسان 

های رایجی که  سابقه بوده است. این مقاله به بررسی این تأثیرات و همچنین محرکبی

فرانکفورت، به بررسی پردازد. با اقتباس از مکتب  بخشد، میروابط مخرب را تداوم می

ی مناسبات پیوسته همهای بهعنوان محرکسرمایه و ایدئولوژی سلطه به    (ethos)خوی  

های جدید برای پرداختن حیوان خواهیم پرداخت. در حالی که سیاست  - کنونی انسان  

به زیستی  تنوع  دادن  دست  از  و  دامداری  صنعت  پاسخی  به  است،  نیاز  مورد  شدت 

 های اساسی خواهد بود. متکی به پرداختن به این محرکتر کنندهمتحول 

 مقدمه 

بومانسان پویایی  دادهها  تغییر  را  زمین  روی  شرایط شناختی  تغییر  به  و  اند 

کنیم،  دهند. ما در عصر جدیدی زندگی میای ادامه میسابقههای بیروش  بیوفیزیکی به

می تعریف  انسان  تسلط  با  که  )کروتزن  آنتروپوسین،  حال،  ۲٠٠۶شود  این  با   .)

کره عمدتاً توسط آنتروپوسین ممکن است نامی نادرست برای این دوره باشد، زیرا زیست

های اجتماعی که استثمار طبیعت را برای انباشت سرمایه  ی خاصی از سیستممجموعه 

کاپیتالوسین  هدایت می اصطلاح  بنابراین،  است؛  دگرگون شده   Capitaloceneکنند، 

هاست که زندگی  (. در حالی که انسان مدت۲٠1۷،  ۲٠1۶هد بود )مور  تر خوامناسب

دلیل کالایی شدن و رشد اقتصادی  قرار داده است، به  تأثیرحیوانی را بر روی زمین تحت 

های جانوری از نظر میزان و مقیاس تغییر  در عصر کاپیتالوسین، تأثیرات روی سایر گونه

محیطیِ مناسبات  ن مقاله، ما بر روی اثرات زیست سابقه است. در ایها بیو تأثیرات آن 

کنیم.  های اساسی این روابط مخرب تمرکز میحیوان درکاپیتالوسین و محرک   -انسان  

از یک رویکرد جامعه شناسی محیطی و مطالعات  شناختیِ کلان که جامعهبا استفاده 

ماعی که امروزه  زند، استدلال خواهیم کرد که سازمان اجتحیوانی را به هم پیوند می
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کند.  دهد، تهدیدات وجودی مشترک ایجاد میحیوان را شکل می  -ساختار روابط انسان  

حیوان به تغییرات اقلیمی و از دست دادن تنوع زیستی کمک   - مناسبات کنونی انسان  

های اخیر معتقدند که وجود انسان و  کند، هر دو بحرانی که دانشمندان در گزارش می

های اساسی  محرک   ی انتقادینظریهکند. سپس با اتکا بر  ا تهدید میها رسایر گونه

ساختاری جایگزین را که ممکن است   - حیوان و شرایط اجتماعی    -روابط مخرب انسان  

 کنیم. محیطی را کاهش و تخفیف دهد شناسایی میاثرات زیست 

یافته از  بار  این مقاله  )  - های  الهام گرفته  ۲٠1۸آن، فیلیپس و میلو  است، که ( 

آن  اخیر  نشان میتحلیل  زمین  ها  در  را  حیوانی  زندگی  اندازه  چه  تا  انسان  که  دهد 

از تودهها زیستشکل داده است. آنتغییر  ی جهانی کنونی را با مقادیر تخمینی قبل 

تا تودهانسان مقایسه کردند و دریافتند که در حالی که زیست  ی پستانداران وحشی 

استیک یافته  کاهش  بهششم  پستانداران  کل  جِرم  گسترده،  افزایش  ی  دلیل 

ی تودهی احشام تقریباً چهار برابر افزایش یافته است. از نظر درصد کل زیستتودهزیست 

درصد را    ۴درصد و پستانداران وحشی    ۶٠درصد، احشام اهلی    ٣۶پستانداران، انسان  

طور تصاعدی جمعیت  بهها  (. انسان۲٠1۸آن، فیلیپس و میلو    - دهند )بار  تشکیل می

از گونه افزایش و در عین حال میزان  های حیوانی موردتعدادی  را  برای غذا  استفاده 

اند.  ها شدهشدت کاهش داده و باعث انقراض آن های حیوانی وحشی را به جمعیت گونه 

توجه است و تا همین  حیوان قابل  -ی انسان  یافتهمحیطی این روابط تغییر اثرات زیست 

محیطی نادیده گرفته شده است. در  های سیاست زیست ر تا حد زیادی در بحث اواخ

سمت ای که نژاد بشر را به عنوان عوامل عمدهوضوح به های اخیر، این روابط به گزارش 

سوق بحران  زیستی  تنوع  دادن  دست  از  و  اقلیمی  تغییرات  با  مرتبط  وجودی  های 

 (.IPBES 2019؛ IPCC 2018دهد، شناسایی شده است )می

(، ما بر روابط انسانی با حیوانات ۲٠1۸آن، فیلیپس و میلو )  -های بار  بر اساس یافته

ای با انقراض روبرو هستند،  طور فزایندهاهلیِ دامداری و همچنین حیوانات وحشی که به

حیوان، هدف ما این است    - کنیم. با بررسی هر دوی این نوع روابط انسان  تمرکز می

های مشترک حیوان و محرک  -ی انسان  یافتهمل تأثیرات روابط تغییر ی کاکه گستره

این روابط را نشان دهیم. دامداری به حدی صنعتی، تشدید، جهانی شده و گسترش  
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ای  ی آب و انتشار بسیار زیاد گازهای گلخانهیافته است که منجر به آلودگی گسترده 

انسانی نیز از طریق برداشت بیش  های  (. فعالیت۲٠٠۶شود )اشتاینفلد و همکاران  می

که   -از دست دادن زیستگاه، و آلودگی بر حیوانات وحشی تأثیر گذاشته است    1از حد،

(. در هر مورد،  ۲٠11شود )بارنوسکی و همکاران  منجر به ششمین انقراض جمعی می

های جانوری دیگر در مقیاس و سرعتی  توضیح خواهیم داد که چگونه انسان بر گونه

ها اهمیت دارد،  محیطی بر انسانابقه تأثیر گذاشته است، چرا از نظر تأثیرات زیست سبی

شود. هدف از بررسی و در حال حاضر برای پرداختن به این تأثیرات چه کاری انجام می

تغییر  مناسباتِ  این  اهمیت  دادن  نشان  آشکارا  روابط،  انسان  یافتهاین  از    -ی  حیوان 

ها صرفاً »مشکلات حیوانی« تهدیدات وجودی است. اینمحیطی و  منظر اثرات زیست 

ها را نیز  محیطی هستند که انساناز نظر رفاه و انقراض  نیستند، بلکه مشکلات زیست 

میتحت قرار  اغلب  تأثیر  محیطی  مطالعات  و  حیوانی  مطالعات  که  حالی  در  دهند. 

دهیم که چگونه میجا نشان  شوند، در اینهای متمایز تحقیق در نظر گرفته میحوزه 

انسان   نشان   -روابط  انسان دهندهحیوان  بر  که  است  محیطی  مشکلات  تأثیر  ی  ها 

سمت شناختی )یا طبیعت( را بهحیات بوم  -حیوان    - ی انسان  گذارد و کل رابطهمی

 دهد. فروپاشی احتمالی سوق می

رابطه  چگونه  اینکه  دادن  نشان  از  انسان  فراتر  بحران   - ی  به    های حیوان 

میزیست  کمک  کاپیتالوسین  عصر  در  بهمحیطی  محرککند،  شناسایی  های  دنبال 

ها هستیم.  سیستمی مشترکِ روابط مخرب و بررسی چگونگی پرداختن به این محرک

 - های اساسی این روابط مخرب انسان  ی انتقادی به بررسی محرک با استفاده از نظریه

ای به ی انتقادی« معنای گستردهنظریه حیوان خواهیم پرداخت. در حالی که اصطلاح »

خود گرفته است، ما از آن برای اشاره به سنت ناشی از نقد مارکس از اقتصاد سیاسی و  

می استفاده  توسط  ایدئولوژی  بعداً  که  فرانكفورتکنیم  از مكتب  گروهی   ،

فرانکفورت در  شناسان و فیلسوفان که ریشه در مؤسسه جامعه اجتماعی  ی تحقیقات 

یافت. شناخته   19٣٠و    19۲٠ای  هدهه اول شدهداشتند گسترش  اعضای نسل  ترین 

ها با اقتباس  مؤسسه شامل ماکس هورکهایمر، تئودور آدورنو و هربرت مارکوزه بودند. آن
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هایی مانند ماکس وبر و زیگموند فروید،  مارکسیست از آثار کارل مارکس و همچنین غیر

انسان میان  سرمامناسبات  طبیعت،  بهیهها،  را  فناوری  و  تحلیل  داری  شکلی گسترده 

 کردند. 

، ۲٠15؛ گاندرسون  ۲٠1۴؛ استونر  ۲٠٠۲شناسان محیطی )مانند وهلینگ  جامعه

( برای درک بهتر بحران ۲٠٠5؛ بیرو  199۶های مرتبط )مثلاً ووگل  ( و زمینه۲٠1۶

را مطرح   محیطی کنونی، بازبینی  کار مکتب فرانکفورت در مورد سلطه بر طبیعتزیست 

بل  کرده )مانند  حیوانی  مطالعات  ادبیات  گرهارت  ۲٠1٠اند.  مندیتا  ۲٠1٠؛  ؛  ۲٠1٠؛ 

به۲٠1۴گاندرسون   همچنین  فزاینده(  نظریهشکل  و  فرانکفورت  مکتب  ارتباط  ی ای 

به را  گسترده مارکسیستی  میطور  نشان  زمینه  این  با  وایلد  تر  )مثلاً  ؛  ۲٠٠٠دهد 

کلاوز۲٠1٣گاندرسون   لونگو،  کلارک  ؛  و  یورک  ۲٠15ن،  و  دایتز  و  ۲٠15؛  فاستر  ؛ 

ها و کسانی که  (. رویکردهای مرتبط با مطالعات حیوانی را اکوفمینیست ۲٠1۸کلارک  

و هنجاری   سیاسی  آشکارا  رویکردی  انتقادی حیوانی« هستند، که  درگیر »مطالعات 

(.  Gigliotti 2017؛  Cudworth 2011اند )مانند  برای مطالعات حیوانی است، بسط داده

های مارکس و مکتب فرانکفورت اساساً بخش زیادی  رسد ایدهدر حالی که به نظر نمی

ی آن از مکتب فرانکفورت ی اولیه توسعه   ۲از این ادبیات را تحت تأثیر قرار داده باشد، 

 مراجعه کنید(.  Best 2009الهام گرفته شده است )به 

تحلیلی با  مما  مبهم  گاه  برداشت  کردن  بر  تر  »سلطه  مورد  در  فرانکفورت  کتب 

ی  ها برای سلطه ی میان دو توضیح آنکنیم. رابطهطبیعت« به این ادبیات کمک می

شوند،  خوبی ادغام میندرت بهبه   -داری  عقلانیت ابزاری و سرمایه  -مدرن بر طبیعت  

،  ۲٠15؛ گاندرسون،  ۲۶9،  19۸۴گاهی اوقات متناقض و حاوی نقاط کوری هستند )جی  

ها این است: نیاز به کنترل طبیعت )از جمله حیوانات طور کلی، استدلال آن(. به۲۲۸

های انسانی یک امر ثابت تاریخی  غیرانسانی( از طریق عقل ابزاری و عمل برای بقای گونه

(،  ۲٠5،  19۸٠داری حادتر شده است« )هِلد  است، با این حال این هدف »توسط سرمایه

 
محور«، »استثناگرای انسانی« و غیره رد عنوان »انسانگیرد، اغلب بهمیدر واقع، وقتی مارکس مورد بحث قرار  .  ۲

ها  ؛ برای جوابیه199٣مند توسط بنتون بیان شد )طور نظام (. این استدلال به1۴5:  ۲٠1۴شود )مثلاً تیلور و تواین  می

 مراجعه کنید(. ۲٠1۸؛ فاستر و کلارک ۲٠٠٠به وایلد 
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بندی منطقی  فرد است، زیرا توانایی ما را برای صورت بهسیستمی اجتماعی که منحصر 

ویژه تولید اقتصادی را  کند در حالی که ابزارها، بهاهدافِ با ارزش و ملموس تضعیف می

(. با کمک  ۲۲۸،  ۲٠15؛ گاندرسون  19۴۷دهد )هورکهایمر  به اهداف ارزشمند ارتقا می

جامعهنظریه  بهی  معروفشناختی محیطی،  مفهوم  )   ویژه  مورد 19۸٠اشنایبرگ  در   )

( تولید  بهtreadmill of production»رشد مستمر  بینش(«،  تحلیلی  های مکتب  طور 

پژوهشکنیم تا آنفرانکفورت را تجزیه می شناختی محیطی و  های جامعهها را برای 

مطالعات حیوانی پذیراتر سازیم. بر اساس کار مکتب فرانکفورت، بر دو محرک مرتبط  

( انقیاد زندگی/ طبیعت )از  1کنیم: )حیوان تمرکز می  -روابط مخرب انسان    با هم در

( ابزاری کردن  ۲جمله حیوانات( به انباشت سرمایه، که ما آن را »خوی سرمایه«، و )

نامیم. این چارچوب  طبیعت )از جمله حیوانات(، که ما آن را »ایدئولوژی سلطه« می

کند،  کل خاصی از ایدئولوژی را تحلیل میاقتصادی و ش - وجهی که شرایط سیاسی  دو

تحلیلبه برای  جامعهطور گسترده  انسان  های  بنابراین    - شناختی محیطی  و  طبیعت 

 استفاده است.حیوان قابل -روابط انسان 

به جامعه با کمک  مقاله همراه  کاربرد این  بیشتر  دادن  نشان  و  شناسی محیطی 

مطالعه در  فرانکفورت  انسانمکتب  روابط  زیر  -  ی  بر  حیوانات،  و  ی  شاخه طبیعت 

جامعهبهرو از  دیگری  بهگسترش  جامعهشناسی  »مطالعات  یا نام  حیوانی«  شناختی 

جامعه انسان  »مطالعات  می  -شناختی  تأثیر  نیز  علیحیوان«  که  شروعی  گذارد  رغم 

ا آهسته، از طریق آشکار سازی اهمیت روابط میان حیوانات و جامعه اعتبار بیشتری پید

؛ کارتر و  ۲٠1٣؛ یورک و مانکوس  ۲٠٠۸؛ ایروین  ۲٠٠۷؛ کالوف  ۲٠٠٣کند )نایبرت  می

لونگو  ۲٠1۸چارلز   و  یورک  حیوانات  ۲٠1۷؛  فرهنگی  مطالعات  از  فراتر  زمینه  این   .)

ها و حیوانات عنوان مثال چگونگی یافتن معنا از رفتار حیوانات( برای بررسی انسان)به

طور مداوم بسط یافته است. یورک  محیطی بهنتایج زیست   شناختی واز نظر روابط بوم 

( لونگو  بررسی ۲٠1۷و  از  واقع(  انسان  گرایانههای  روابط  ماتریالیستی  حیوان    -تر 

تواند نشان دهد چگونه این روابط نتایج محیطی را که متقابلاً کنند که میپشتیبانی می

شناختی« را برای رد »کلان جامعهکند. در اینجا، ما یک رویکاند ایجاد میتجربه شده

اتخاذ می مانکوس  مطالعات حیوانی  و  یورک  )به  لونگو  ۲٠1٣کنیم  و  یورک    ۲٠1۷؛ 

بوم اهمیت  تا  کنید(  گونهمراجعه  کاهش  و  دامداری  صنعت  گسترش  های  شناختی 
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کنند.  تر میها ما را به بحران نزدیککه چگونه آنحیوانات وحشی را نشان دهیم و این

تر، همچنین گرایانهواقع  -های ماتریالیستی  ها برای بررسی بر پاسخ به فراخوان آن علاوه  

های مشترک سلطه و استثمار که  های مطالعاتی برای شناسایی محرکبه درخواست 

دهیم  دهند پاسخ میشناختی سوق میها را به مسیر مخرب بومها و غیرانسانانسان

( استدلال  ۴،  ۲٠1۴(. همان طور که یورک )۲٠1۸؛ کارتر و چارلز  ۲٠1۴)گاندرسون  

شناسی محیطی »یک الزام اخلاقی مرتبط کرد، به این ترتیب مطالعات حیوانی و جامعه

گذارند.« ما با طرح این موضوع که اگر بخواهیم چرایی حفظ و بازتولید  را به اشتراک می

بوم مخرب  و  استثمارگرانه  انسان  روابط  توضیح    - شناختی  را  تحلیل  حیوان  دهیم 

انسان   روابط  زمینه   -ساختاری  در  بومحیوان  و  اجتماعی  به  های  باید  نیز  شناختی 

پردازی کنیم. برای نظریه ایدئولوژی توجه کافی داشته باشد، به این خط فکری کمک می

ی گرایانهی بازتولید اجتماعی زندگی »حیوانات در جهان«، علاوه بر رویکرد واقعماهرانه

  - (، که در آن حیوانات از طریق نیروهای اجتماعی  ۲٠1۷یورک و لونگو ) مورد حمایت

حیوانات« را نیز مورد مطالعه برداشت ما از  گیرند، باید »سلطه قرار میساختاری تحت 

شناختی محیطی و  ی جامعهقرار داد )یعنی برساخت اجتماعی حیوانات(. ما از نظریه

استفاده می فرانکفورت  مکتب  تا کار  در  محرک  کنیم  جهانی  تغییرات  ساختاری  های 

هایی را که این فرایندهای ساختاری را ثابت  حیوان و همچنین ایدئولوژی   - روابط انسان  

 دارند، بررسی کنیم.  نگه می

پروژهبه نگاه کنید به کلارک و یورک  ی جامعهعنوان یک  شناختی کلان  )مثلاً 

انسان  ۲٠٠5 روابط  توصیف  با  پیام  - (،  و  زیستحیوان  آندهای  شروع  محیطی  ها 

های حیوانات کنیم که ابتدا بر گسترش صنعت دامداری و سپس بر از بین رفتن گونهمی

حیوان    - ها این است که این روابط انسان  کند. هدف ما در این بخشوحشی تمرکز می

محیطی در نظر بگیریم که به آنچه دانشمندان عنوان مشکلات زیستطور خاص به را به 

به ا سازمانکنون  موجودیت  برای  وجودی  تهدیدهای  توصیف یافتهعنوان  انسان  ی 

)کنند کمک میمی بهرهIPBES 2019؛  IPCC 2018کند  با  از مکتب (. سپس  گیری 

محرک سلطه،  ایدئولوژی  و  سرمایه  خوی  چگونه  داد  خواهیم  نشان  های  فرانکفورت 

کنند. از طریق ان را نمایندگی میحیو -پیش ویرانگر انسان  از اساسی این روابط بیش
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های اجتماعی جایگزین را  ها و ایدئولوژی این فرایند نقد و تشخیص، همچنین سیستم

مثبت کنیم که میشناسایی می نتایج  و  را کاهش دهند  اثرات منفی محیطی  توانند 

 ها به وجود بیاورند. بیشتری برای تمام گونه

انسان   عصر    - روابط  در  حیوانحیوان  و  دامداری  صنعت  زدایی  سرمایه: 

(defaunation) 

های روابط امروز انسان  سازترین عرصهطور خلاصه دو مورد از مشکلاین بخش به

( دامداری صنعتی حیوانات  1کند: )محیطی توصیف میحیوان را از نظر تأثیرات زیست   -

های  ها و یافتهارشزدایی«(. ما از گزهای حیوانات وحشی )»حیوان ( کاهش گونه۲و )

کنیم تا نشان دهیم که چگونه بیش از هر زمان دیگری، این  علمی اخیر استفاده می

ای جامعه را تهدید محیطی دارد که به طور فزاینده حیوان اثرات زیست  -روابط انسان  

کند. گفتنی است که ما اغلب از صنعت متعارف و زبان رایج برای توصیف حیوانات می

اثر استفاده  ان وحشی و حیو این  زدایی و همچنین نقش حیوانات پرورشی در سراسر 

ها و  ی حیوانات و نقشکنندهها آگاه هستیم که زبانِ توصیف کنیم. ما از این بحثمی

استفاده از »گوشت« به جای ها میکاربردهای آن تواند واقعیت را رمزآلود کند )مثلاً 

فردیت حیوانی در مقابلِ، برای مثال، استفاده  »بدن«( و برای شناسایی سوبژکتیویته و 

هایی از  فرد را به بخشبهای« که با سلب فردیت، موجودات منحصر از »اصطلاحات توده 

بعد؛  به  ۲٣،  ۲٠٠۷کند، این زبان باید تغییر کند )آدامز  یک موجودیت انبوه تبدیل می

تواند فرایندهای  می  (. زبان۲٠٠1؛ استیب  ٣، فصل  199٠همچنین رجوع کنید به آدامز  

سازی کلماتی  تواند برای نرم کردن و شخصیواقعی را پنهان کند، اما به همین دلیل، می

بار سیاسی  که برای توصیف زندگی حیواناتِ آسیب دیده در شرایط ساختاری خشونت 

ها در تبلیغات،  کننده باشد.  به استثنای استفاده از آن رود، گمراهاقتصادی به کار می -

شود،  ها، که در آن بر فردیت حیوانات تأکید میکارزارهای روابط عمومی و دیگر نمایش

ها( و موجودیتی انبوه عنوان اشیای صرف )نه سوژه حیوانات معمولاً در زندگی واقعی به

شود،  ها و غیره اختصاص داده میها، اعضای بدن آن هایی که به نقش)نه فردی( و نام

دهنده و فاقد  درستی تکانهای جمعی بهنوان مثال، استفاده از نامع به  -شوند  تلقی می

  -  broilerتر و با ابهام کمتری از »ای صادقانهعنوان مثال، هیچ کلمهاحساس است.. به
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ی توالی بار »مرغ گوشتی« وجود ندارد و کلمهبریان کن« برای توصیف زندگی رقت

(sequenceدر »گاو شیری« دقیقاً دلالت بر )    علت وجودی او از نظر اجتماعی دارد. اگر

گفتمانیِ  مشابهت بنای  با  حد«  از  بیش  »برداشت  و  »برداشت«  مانند  گیاهی  های 

(، Stibbe 2001  ،155گیرند )جان، رنج حیوانات را نادیده میعنوان منابع بیحیوانات به

را نادیده    چنین اصطلاحاتی در شرایط اجتماعی مناسب هستند که واقعاً رنج حیوانات

موجودیِ   -  livestockها، مانند »دام« )کنندهترین توصیف گیرند. حتی غیردوستانهمی

)به مثال  زنده(  بهStibbe 2001  ،155عنوان  هستند. (،  احساس  فاقد  مناسبی  طور 

کنیم:  شکل انتقادی استفاده میقول )گیومه(، ما از این کلمات بهرغم نبود علائم نقلعلی

بخشند فاقد احساس  ها را تحقق میی سیستم اجتماعی که استفاده از آنندازهاها بهآن 

(. ابزارانگاری زبانی حیوانات بر اساس نگرش ابزاری Mussell 2013هستند )نگاه کنید به  

ی عملی این است که  های اجتماعی بنا شده است. نکتهها توسط سیستمواقعی به آن

ایجاد کنیم که در آن برای مثال، »موجودیِ زنده   ما باید تلاش کنیم شرایط اجتماعی

عاطفه که کاملاً هدف  )دام(« دیگر وجود نداشته باشد، از جمله اصطلاح صریح و بی

)با شکل زبانی موجودیِ زنده( و دیگر    کشد. تا آن زمان، دامنهایی آن را به تصویر می

خشن و ظالمانه خواهند    یدرستی جنبه های گفتمانی حیوانات همچنان بهابزارانگاری 

 داشت.

 صنعت دامداری 

شکل چشمگیری روابط پرورش حیوانات برای غذا و صنعتی شدن این فرایند به

شود که در حال حاضر حدود بیوفیزیکی روی زمین را تغییر داده است. تخمین زده می

حیوانات،   ۷٠ این  از  دوسوم  و  هستند  اسارت  در  انسان  غذای  برای  حیوان  میلیارد 

پرورش داده می  صورت هب این معنی که نمیفشرده  به  یا  شوند،  آزادانه حرکت  توانند 

ای از این حیوانات در (. درصد فزایندهWAP USA 2018؛  CWF 2017زندگی کنند )

(. Noske 1997; Twine 2012دامداری صنعتی یا »مجتمع صنعتی حیوانات« هستند )

ترین توجه( یکی از قابلCAFOsوانات )ی متمرکز حیایجاد و گسترش عملیات تغذیه

  1.٠٠٠های بزرگ حاوی بیش از  CAFOشدن است. در ایالات متحده،  نتایج صنعتی
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های  (. مدلEPA 2018هزار مرغ هستند )1۲5هزار خوک و بیش از  1٠گاو، بیش از  

به و  است  شده  عادی  روش  به  تبدیل  متحده  ایالات  در  حاضر  حال  در  طور  صنعتی 

میای  فزاینده پذیرفته  جهانی  سطح  چایلد  در  و  دیویس  هاروی،  که  همانطور  شوند. 

های صنعتی در سطح جهان مشتمل  ها یا دامداریCAFOاند،  ( توضیح داده ۲٠1۷)

درصد از تولید گوشت خوک     55مرغ، و  درصد تخم  ۴۲درصد از تولید مرغ،    ۷۲بر   

و آفریقای جنوبی در    شوند. همچنین مزارع صنعتی در چین، هند، برزیل، مکزیکمی

اینجا   در  ما  تحلیل  تمرکز  رفاه حیوانات موضوع  که  حال گسترش هستند. در حالی 

صنعتی تأثیرات  بهنیست،  تولیدی  های  سیستم  این  در  حیوانات  رفاه  بر  خوبی شدن 

 ,Gunderson 2013; Stuartمستند شده و در کار قبلی ما مورد بحث قرار گرفته است )

Schewe, and Gunderson 2013; Gunderson, Stuart, and Petersen 2016; Stuart 

and Gunderson 2018.) 

توجه با دامداری صنعتی حیوانات مرتبط است، محیطی قابلتعدادی از اثرات زیست 

از جمله افزایش سطح آلودگی آب و میزان استفاده از آن. همان طور که توسط تبسم 

( است،1۷5۴،  ۲٠1۶عباسی  شده  بیان  فعالیت  (  مضرترین  از  یکی  دام  های  »تولید 

ها  ترین گزارشزاد است«. یکی از جامعهای انسانمحیطی در بین تمام فعالیتزیست 

محیطی دامداری صنعتی حیوانات، تأثیر مخرب پرورش دام  آمدهای زیستاز کل پی

(Steinfeld et al. 2006  ملل سازمان  کشاورزی  و  غذا  سازمان  انتشارات  از  متحد  ( 

(FAO  است. در سال )۷٠، فائو گزارش داد که فرایندهای مرتبط با تولید دام  ۲٠٠۶  

درصد از سطح   ٣٠دهد،  های کشاورزی را تشکیل میهای زمیندرصد از کل کاربری

کند. دامداری  زمین را اشغال و به تخریب زمین و از دست دادن تنوع زیستی کمک می

( و آلودگی فسفر در ایالات متحده  Vitousek et al. 1997همچنین منبع اصلی نیتروژن )

( تغذیهSteinfeld et al. 2006است  تولید  (.  افزایش  باعث  همچنین  غلات  با  دام  ی 

شود و در نتیجه های زراعی و استفاده از کود و مواد شیمیایی مرتبط میی زمینفشرده

دهد  را افزایش میهای سطحی و زیرزمینی  تخریب زمین و خاک و همچنین آلودگی آب

(Steinfeld et al. 2006 بر اساس تحقیقات زمین .)( ۲٠1۴شناختی ایالات متحده  ،)۶۶  

گیرد رسد از تولید ذرت و سویا سرچشمه میدرصد نیتروژنی که به خلیج مکزیک می

تغذیه برای  آن  بیشتر  دام که  یکها مصرف میی  تقریباً  این،  بر  آب  شود. علاوه  سوم 
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ب جهان  میشیرین  استفاده  دام  ) رای    Hoekstraو    Walsh 2013  .)Mekonnenشود 

متر مکعب آب نیاز    15۴٠٠تن گوشت گاو به    1دهند که تولید  ( گزارش می۲٠1۲)

برابر غلات    ۲٠دهند که تولید گوشت گاو به ازای هر کالریِ تولید شده  دارد و نشان می

 کند. ای آب مصرف میهای نشاستهو ریشه

توجهی در تغییرات اقلیمی جهانی داشته است. بر نین سهم قابلدامپروری همچ

فائو   گزارش  دام اساس  از  ناشی  اقلیم  تغییر  با  (، Gerber et al. 2013)  مقابله 

ای مربوط به فعالیت انسانی را منتشر درصد از کل گازهای گلخانه  1۴.5دامپروری تقریباً  

تشارات مربوط به کشاورزی را تشکیل درصد از کل ان  ۶5تنهایی  کند و پرورش گاو بهمی

دهد که تخمیر گوارشی حاصل از دام بیش از  ( گزارش می۲٠1۶)  USEPAدهد.  می

می  ٪۲٣ تشکیل  را  متحده  ایالات  متان  انتشار  کل  دامی  از  کود  مدیریت  و  دهد 

شود. علاوه بر  درصد اضافی را شامل می  ۸سازی، تصفیه و استفاده(  آوری، ذخیره)جمع 

درصد از انتشار اکسید    ۷٠استفاده برای رشد خوراک گاو تقریباً  د نیتروژن مورداین، کو

(. گفتنی است که متان پتانسیل  USEPA 2009کند )نیتروژن ایالات متحده را آزاد می

سال و اکسید    ۲٠اکسید کربن در طول  برابر بیشتر از دی   5۶گرمایش جهانیِ تقریبیِ  

ج گرمایش  پتانسیل  دارای  دارد   ۲۸٠هانی  نیتروژن  را  مشابه  مدت  در  بیشتر  برابر 

(UNFCCC 2019پاک نرخ  نهایت،  در  جنگل(.  و  زمین  بهسازی  رشد زدایی  منظور 

ویژه  شدت افزایش یافته است )به محصولات کشاورزی برای خوراک دام یا چرای گاو به

کم اقلیمی  تغییرات  به  و هم  زیستی  تنوع  دادن  از دست  به  که هم  آمازون(،  ک در 

 (.Armenteras et al. 2006; Fehlenberg et al. al. 2017؛ Fearnside 2005کند )می

ویژه  )گزارش  اقلیمی  تغییرات  بینادولتی  هیئت  اخیر  خواستار  IPCC 2018ی   )

های جامعه برای جلوگیری از گرمایش جهانی  »تغییرات سریع و گسترده« در تمام جنبه 

ییرات در تولید و مصرف محصولات حیوانی است.  آمیز است. این گزارش شامل تغفاجعه

منظور های گیاهی یا مصنوعی بهطور خاص به نقش تغییر به پروتئین این گزارش به 

های جنگلی  های مرتعی به محوطه جایگزینی برای تولید دام و همچنین تبدیل زمین

تا سال    تر محصولات دامیکند که »مصرف کمبرای جذب کربن بیشتر اشاره و بیان می

زدایی و تلفات کربن انباشته را کاهش  توجهی جنگل تواند به میزان قابلنیز می  ۲٠5٠
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 ( ویژهWeindl et al., 2017دهد  گزارش  در  شده  ارائه  وخیم  وضعیت   IPCC  ی («. 

(IPCC 2018)  گسترده توجه  به  رسانهمنجر  جنبشی  و  شد  اجتماعی  ها  های 

از جمله  سابقهبی اقلیمی،  تغییرات  به  برای رسیدگی  را  انقراضای  و    شورش علیه 

ها را به چالش  ها دولتهوا به وجود آورد. این جنبش وآموزی برای  آب اعتصابات دانش

اقدامات گستردهمی تا  انتشار  کشند  برای کاهش  را  نیازمند  ای  کنند که  اتخاذ  کربن 

تغییراتی در دامپروری است. گزارش ارزیابی جهانی اخیر در مورد تنوع زیستی و خدمات  

( مستند IPBES 2019اکوسیستمی  را  زیستی  تنوع  بحران  در  دام  نقش  همچنین   )

کند  کند )در ادامه در این مورد بیشتر توضیح داده شده است(. این گزارش بیان میمی

از یک که »تو چهارم زمین در مجموع  سوم تولید محصول برای خوراک و سه لید دام 

آمدهایی برای طبیعت دارد،« از جمله از دست دادن زیستگاه و  کند که پیاستفاده می

 (. IPBES 2019ای )انتشار گازهای گلخانه

محیطی دامپروری،  ها و پیشنهادهای فعلی برای رسیدگی به اثرات زیستسیاست

یده گرفتن مشکلات اساسی مدل صنعتی و رشد مداوم در تولید و مصرف، ضعیف  با ناد

اروپا دستورالعمل مانند. در مورد آلودگی، در حالی که اتحادیهباقی می های فردی  ی 

طور خاص دارد، سیاست های  ها بهبرای آلودگی هوا و آلودگی آب، آمونیاک و نیترات

ها در دامپروری مورد انتقاد قرار ترین آلایندهرگی اروپا به دلیل حمایت از بزاتحادیه

ویژه در  (. حفاظت از آلودگی ناشی از دامپروری به Greenpeace EU 2018گرفته است )

 Hauterایالات متحده با بودجه و منابع انسانی محدود برای نظارت و اجرا ضعیف است )

توجه مصرف گوشت قابل دهد که کاهشای از مطالعات نشان می(. تعداد فزاینده2012

طور چشمگیری انتشار تواند بهمرغ و لبنیات میویژه گوشت گاو( و همچنین تخم)به

 .Sabaté et alای را کاهش دهد و زمین را برای تنوع زیستی آزاد کند )گازهای گلخانه

2015, Kim et al. 2015; Röös et al. 2017; Rojas-Downing et al. 2017; Poore 

and Nemecek 2018ی ساینس،  (. در مجلهPoore     و Nemecek  (۲٠1۸  بیان کردند )

تواند منجر به  کند، میهای غذایی که محصولات حیوانی را حذف میکه انتقال به رژیم

درصد شود. در    ۴9ای تا  درصد و انتشار گازهای گلخانه  ۷۶کاهش استفاده از زمین تا  

دهه برای  اخلاقی  وگنیسم  که  محالی  بوده ها  حیوانات  حقوق  فعالان  درخواست  ورد 

طور جمعی اجرا شوند( اکنون راهی برای مقابله با  خواری )اگر بهاست، وگنیسم و گیاه
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بوم  می تخریب  ارائه  اقلیمی  تغییرات  و  بهشناختی  تغییر  رژیمدهند.  های  سمت 

است گیاه دامپروری  و  کشاورزی  تولیدات  در  تغییر  نیازمند  نیز  وگن  و  خواری 

(Gunderson 2013.) 

 زدایی حیوان

یابند، جمعیت با افزایش تصاعدی تعداد حیواناتی که برای غذای انسان پرورش می

گونه انقراض  و  کاهش  وحشی  است  حیوانات  یافته  افزایش  به  - ها  که  عنوان روندی 

میحیوان  یاد  آن  از  ) زدایی  گونه Dirzo et al. 2014شود  این  شامل  (.  جانوری  های 

ها و حشرات هستند. همان طور که  پستانداران، پرندگان، خزندگان، دوزیستان، ماهی

Sodhi  ،Brook    وBradshaw  (۲٠٠9توضیح داده )های جانوری  اند، از بین رفتن گونه

ند  ی آمریکا مانالجثه در قارهی جدیدی نیست. جانوران عظیمدر اثر اعمال انسان پدیده

هزار 11پیکر پس از ورود انسان بین  های غولها و تنبلدندان، ماموتهای شمشیر گربه

( بیان  ۲٠٠9  ،51۴)   Bradshaw، و  Sodhi  ،Brookهزار سال پیش ناپدید شدند.  1٣تا  

تواند تا حد  الجثه  در اواخر دور پلیستوسن میکنند که »اضمحلال جانوران عظیممی

نفی انسانی مربوط شود.« در حالی که انقراض ناشی از انسان زیادی به انواع تأثیرات م

سابقه است  چیز جدیدی نیست، نرخ فعلی انقراض و کاهش جمعیت در تاریخ بشر بی

(IPBES 2019.) 

شود  نامیده می  - با هدایت انسان    - هر سال آنچه که ششمین رویداد انقراض جمعی  

(.  ۲٠15کابِلو و همکاران  ؛  ۲٠11ران  گیرد )بارنوسکی و همکاتربه خود میشکلی جدی

سابقه ی یک »سونامی انقراض« بیشناسان حفاظت معتقدند که ما در حال تجربهزیست 

،  Ceballosها مسئول »نابودی بیولوژیکی« هستند )( و انسانLovejoy 2017هستیم )

Ehrlich    وDirzo 2017 انقراض دسته   میلیون   ۶5نظیر برای  جمعی بی(، »شروع یک 

ای از مطالعات میزان و سرعت  (. تعداد فزاینده۴,۲٠15و همکاران )  Ceballosسال«  

ها هزار  دهد. برای مثال، تلفات گونهها را نشان میسریع کاهش و انقراض جمعیت گونه

ده برنشتاین  تا  و  )چیویان  است  پیشین  نرخ  برابر  جمعیت ۲٠٠۸هزار  از  نیمی   ،)

(، و تا اواسط  Dirzoو    Ceballos 2017  ،Ehrlichداران در حال کاهش هستند )مهره
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ها در معرض انقراض درصد از تمام گونه  5٠تا    ٣٠توانیم انتظار داشته باشیم که  قرن می

همکاران   و  )توماس  گیرند  گفته۲٠٠۴قرار  طبق    Dirzoو    Ceballos  ،Ehrlichی  (. 

اند.  داران منقرض شدهمهرهصد سال گذشته حداقل دویست گونه از  (، در یک۲٠1۷)

میلیون سال( که در آن از بین   ۲این در مقایسه با نرخ تخمینی انقراض گذشته )طی  

 Ceballos, Ehrlich, andکشید ) هزار سال طول میدار دهی مهرهرفتن دویست گونه

Dirzo 2017 شگفت بسیار  انقراض(  بر  علاوه  است.  دادن انگیز  دست  از  شناخت  ها، 

ی ی خاص )انقراض محلی( و کاهش کلی فراوانی نیز مهم است. در چهار دهههاجمعیت 

داران وجود داشته است  درصد کاهش در تعداد افراد مهره  ۲۸طور متوسط  گذشته به

(Dirzo et al. 2014  .)Ceballos  ،Ehrlich    وDirzo  (۲٠1۷دریافتند که یک ) سوم از

بررسی  ی پستاندار موردگونه  1۷۷ستند و از  داران در حال زوال ههای مهرهتمام گونه

آن از  نیمی  از  تقریباً  بیش  از گستره  ۸٠ها  دادهدرصد  از دست  را  اخیراً، ی خود  اند. 

سیاسى  برنامه بینا  -ی  زمینهعلمى  در  زیستدولتى  و  زیستى  تنوع  خدمات  بوم ی 

(IPBES 2019  سرعت سریع انقراض را با گزارش )ها در معرض  درصد از تمام گونه  ۲5

و   زیست   ۸۲خطر  دادن  از دست  این  ی حیوانات وحشی مستند میتودهدرصد  کند. 

سازد  های طبیعی تأکید و خاطرنشان میها به سیستم گزارش اخیر بر وابستگی انسان 

های اقتصادی و اجتماعی ما ایجاد نکنند،  ها تغییرات اساسی در سیستمکه اگر دولت

 جودیت انسان را تهدید خواهد کرد. چگونه بحران تنوع زیستی مو

شناسان حفاظت بر این عقیده هستند که دلایل اصلی انقراض و کاهش  اکثر زیست 

های جانوری شامل از دست دادن زیستگاه، برداشت بیش از حد، فراوانی در جمعیت 

)گونه است  اقلیمی  تغییرات  و  بیماری  آلودگی،  مهاجم،   ;Dirzo et al. 2014های 

Ceballos, Ehrlich, and Dirzo 2017; Sodhi, Brook, and Bradshaw 2009; 

IPBES 2019 های  (. گسترش دامپروری و در نتیجه تغییرات کاربری زمین نیز محرک

زدایی برای درصد از جنگل  ۶۷های وحشی هستند: ی مهمی برای انقراض گونهفزاینده

زدایی (. جنگلPoore and Nemecek 2018دام است )منظور کشت خوراک  کشاورزی به 

 Sodhi, Brook, and Bradshawویژه در مناطق استوایی است )عامل اصلی انقراض به

های محلی ناشی از اقلیم در حال حاضر در حال انجام است (؛ با این حال، انقراض2009
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(، که معتقد  ۲٠1۶)   sWienشده توسط  بررسی  ٣یگونه   1٠٠٠و تقریباً در نیمی از حدود  

یابد، یافت شد. با توجه به این برابر افزایش می  5های آینده تا  است این تأثیرات در دهه 

روندها، دبیر اجرایی منشور سازمان ملل متحد در مورد تنوع زیستی اخیرا هشدار داد  

ای گونهکه »زیرساخت حیات« بهکه رهبران جهان دو سال فرصت دارند تا قبل از این

به خطر بیفتد که در نهایت منجر به انقراض انسان شود، به بحران انقراض رسیدگی  

 (.Watts 2018کنند ) 

گیرد  بحث قرار میمحور مورد ای انسانزدایی اغلب در زمینه تر حیوان عواقب فوری

شود. خدمات  عنوان از دست دادن خدمات و کارکردهای اکوسیستم مطرح میکه به

اکوسیستم به اکوسیستم   که  مزایایی  توضیح  برای  راهی  ارائه عنوان  انسان  برای  ها 

کننده  کننده، فرهنگی و پشتیبانیدهند ظهور کردند و شامل خدمات تأمینی، تنظیممی

هزاره  می اکوسیستم  )ارزیابی  به۲٠٠5شوند  را (.  اکوسیستم  خدمات  مثال،  عنوان 

ی ها و از جنبهافشانن مزایای گردهی سنجش کیفیت برای نشان دادتوان از جنبه می

آماری به روش از جمله  محاسبهبرآورد  افشانی،  های گردهی تعداد گلهای مختلفی 

ی استخدام نیروی انسانی برای ی مرتبط، یا هزینهارزش پولی مواد غذایی تولید شده

نین خدمات  توجهی چطور قابلتوانند بهها میافشانی دستی در نظر گرفت. انقراض گرده

رفته برای  دستهای از(. اگر گونه۲٠٠۸اکوسیستمی را مختل کنند )بروک و همکاران 

تر بر سلامت  تواند مستقیم زدایی میاهداف دارویی یا مهار بیماری مهم باشند، حیوان 

انسان تأثیر بگذارد. حیوانات وحشی منبع غذایی مهمی برای بسیاری از مردم در سراسر 

درصد از پرندگان، دوزیستان و پستاندارانی که برای غذا یا دارو   ٣۶تا  جهان هستند و  

  Ceballos(. همان طور که  Dirzo et al. 2014شوند با انقراض روبرو هستند )استفاده می

بیان کرده۴،  ۲٠15) انقراض فعلی  ( و همکاران  اجازه داده شود که سرعت  اند: »اگر 

تر  از سه برابر طول عمر انسان( از بسیاری از مزایای زودی )در کمها بهادامه یابد، انسان

دولتى در  علمى بینا - ی سیاسى  تنوع زیستی محروم خواهند شد.« گزارش اخیر برنامه

ی خدمات  ( وخامت فزایندهIPBES 2019بوم )ی خدمات تنوع زیستى و زیست زمینه 

 
؛  ٣٠؛ ماداگاسکار ۲۶۸؛ اروپا   ٣٣۲های مختلف بود )آسیا گیاه از مکان ۲۶٠و حیوان   ۷1۶های نمونه شامل گونه ٣

 (.55؛ آمریکای جنوبی ۲٣٣؛ آمریکای شمالی 5۸اقیانوسیه 
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های دیگر برای این ونهها به گدلیل بحران تنوع زیستی و وابستگی انساناکوسیستم به 

درصد   ۷5کند که »بیش از  سازد. برای مثال، این گزارش بیان میخدمات را مستند می

میوه  جمله  از  جهانی،  غذایی  انواع محصولات  مهم از  از  برخی  و  سبزیجات  و  ترین  ها 

به  که  است  میمحصولاتی  کشت  فروش  به  منظور  بادام،  و  کاکائو  قهوه،  مانند  شوند 

 ی حیوانات متکی هستند«.افشانگرده

های جانوران و گیاهان  المللی گونهدر حالی که قوانینی مانند منشور تجارت بین 

های در معرض خطر ایالات متحده  ( و قانون گونهCITESوحشی در معرض انقراض ) 

گونه  از  حفاظت  شدهبرای  ایجاد  خطر  معرض  در  تلاشهای  با  اند،  حفاظتی  های 

اثربخشی تلاشهستند. به طور کلی، چالشهای مهمی روبرو  چالش زمانی  های  های 

های حفاظتی بر نجات  کند. بیشتر تلاشحفاظتی را برای مقابله با انقراض محدود می

شوند که نزدیک به انقراض هستند تا حفاظت اولیه. از بسیاری  هایی متمرکز میگونه

 Souléخیلی دیر« است )محور »ناکافی و  جهات، بسیاری از کارها در رویکرد بحران

1996  .)Lovejoy  (۲٠1۷ معتقد است که اقدامات حفاظتی قبل از انقراض باید صورت )

هاست و  جایی که بیشتر مسائل مربوط به حفاظت از امور مربوط به ارزش گیرد. از آن

 ( علمی  اطلاعات  زمینه Sarewitz 2004نه کمبود  بیشتری در  کار  ی حفاظت لازم  (، 

گذاری ذاتی حیاتِ غیرانسانی و حفاظت از آن متقاعد کند  را به ارزشاست تا جامعه  

(Piccolo 2017حتی قوانین حمایت از گونه .)هایی روبرو هستند.  ها با چالشCITES  

دلیل مشکلات مربوط به المللی حیات وحش بههای بیننامهو سایر قوانین و موافقت

(. Trouborst et al. 2017مانند )اقی میسازی و اجرا، از نظر اثربخشی محدود ب پیاده

ها همچنان امری با اولویت کم  برای بسیاری از رهبران جهان، رسیدگی به انقراض گونه

گونه  اخیراً  ترامپ  ایالات متحده، دولت  در  فهرست است.  از  را  انقراض  های در خطر 

کلی حفاظت   طورهای جدید را رد و بهها برای فهرست گونهخارج کرده است، درخواست 

) از گونه  است  منابع تضعیف کرده  استخراج  و  توسعه  نفع  به  را  (. Siciliano 2018ها 

هایی مانند  ( و همچنین کنشگران گروهIPBES 2019رغم این روندها، دانشمندان )علی

اکنون خواستار تغییرات اجتماعی و اقتصادی رادیکال برای رسیدگی   شورش انقراض

 .به بحران انقراض هستند
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 حیوان   - ای و بازتولید روابط مخرب انسان  های ریشهپرداختن به محرک

حیوان را که در بالا    -این بخش دو علت اساسی و مرتبط با روابط مخرب انسان  

، به عبارتی دیگر، کاهش  ( سرمایهethos)  خوی(  1کند: )توضیح داده شد شناسایی می

اقتصادی )وسیله( به هدف به ارتقای تولید  دلیل  یک زندگی )هدف( به یک وسیله و 

( و  سرمایه  انباشت  سلطه(  ۲ضرورت  ایدئولوژیک ایدئولوژی  و  واقعی  سرشت  یا   ،

به مابقی طبیعت  و  نشان  حیوانات  ما  بررسی  انسان.  اهداف  برای  ابزاری صرف  عنوان 

داد که چگون نظریهی انتقادینظریهه  خواهد  به  اتکا  با  محیطیِ  ی جامعه،  شناختیِ 

می روشن  گسترش  مارکسیستی،  باعث  سرمایه  انباشت  ضرورت  چگونه  که  کند 

شود. سپس به موضع  زدایی میحیوان  دامپروری و پیامدهای آن و همچنین افزایش نرخ

اهیم داد که مناسبات  پردازیم و نشان خومکتب فرانکفورت در مورد عقلانیت ابزاری می

حیوان توسط آن ایدئولوژی که حیوانات را پست و همچون ابزار تصور    - کنونی انسان  

شود . هر دو بعد ساختاری و ایدئولوژیک سلطه بر طبیعت باید برای کند حفظ میمی

زدایی در نظر گرفته شود. ما توضیح علل اساسی و بازتولید دامپروری جهانی و حیوان 

 شکل و پرداختن به این مناسبات مخرب را مطرح خواهیم کرد. ونگی تغییرهمچنین چگ

 خوی سرمایه: انقیاد حیوانات به انباشت سرمایه 

فرد بهی تولید منحصرداری از لحاظ تاریخی یک شیوهیکی از دلایلی که سرمایه

  در حالی  (.19۸۴ی آن با طبیعت است )اسمیت  ی مبتنی بر ارزش مبادله«است »رابطه 

های تولید در تعامل با محیط هستند تا محصولاتی را برای بقا و استفاده  که تمام شیوه

یا منطق تصاحب طبیعت در جوامع سرمایه »انباشت  ایجاد کنند، هدف  تأمین  داری 

)بی است  سرمایه«  مفید.  Wallerstein 2004: 24پایان  خدمات  و  کالاها  تولید  نه   ،)

خاطر تولید« است خاطر انباشت« و »تولید به یه »به داری درگیر انباشت سرماسرمایه

(Marx 1976: 742بوم پیامدهای  »رابطه (.  مبادله«شناختی  ارزش  بر  مبتنی  ی  ی 

طور مشهور در تشبیه »تردمیل تولید« )رشد مستمر تولید( داری با طبیعت بهسرمایه

ظر ساختاری مجبور  دارانه از ناشنایبرگ به تصویر کشیده شده است: اقتصادهای سرمایه

های منابع طبیعی بیشتر )برداشت( و ایجاد زباله و  به گسترش و رشد و نیازمند نهاده
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 آلودگی بیشتر )افزودگی( هستند. 

داری به رشد  محیطی منفی وابستگی سرمایهمکتب فرانکفورت از پیامدهای زیست

وری »ساختار بهره  کند که چون( استدلال می5۲,  199۴آگاه بود. برای مثال، مارکوزه )

های طبیعی شود. او حتی طلبانه است«، مجبور است وارد عرصه داری ذاتاً توسعه سرمایه

»یادآوری می که  اقتصاد  است که دست  واضحکند  از  اندازه  تا چه  به طبیعت  اندازی 

جداییسرمایه )مارکوزه،  داری  است«  شده(.  ۶1:  19۷۲ناپذیر  اضافه  تأکید  با   ،

که منتج به گسترش همیشگی روابط سلطه   -رشد نامحدود نیاز دارد    داری بهسرمایه

شود. یک روش مفید برای توصیف تحلیل  محیطی فزاینده میو استثمار و تخریب زیست 

بوم ـ  از سرمایه اجتماعی  فرانکفورت  نقد  شناختی مکتب  است:    خوی سرمایه داری، 

و منش« که از ماکس شلر   خوی  -  ethosانقیاد زندگی به انباشت سرمایه. اصطلاح »

طور مفیدی هم به رانش کور سرمایه اشاره به عاریت گرفته شده است، به  ۴(19۶1)

قابلمی زندگی  فرایندهای  که  است  آن  مستلزم  ساختاری  نظر  از  که  با  کند،  اصلاح 

اقتصادی به آگاهی و   - انباشت سرمایه باشند، و هم به روشی که این نیروهای سیاسی 

مراجعه کنید(. خوی سرمایه زندگی   دهند )به بخش فرعی ادامهگذاری شکل میارزش 

می سرمایه  اهداف  تابع  را  در  حیوانات  مثال،  برای  روشنگریکند.  ،  دیالكتیک 

 کنند: ( چنین استدلال می۲51، 19۶9هورکهایمر و آدورنو )

مانده . . . با  های باقیآیند که تعداد کمی از نمونه»حیوانات تنها زمانی به یاد می

برای صاحبشان که در عصر بتن و فولاد    وان خسارت سرمایهعنفرسا، بهدردی طاقت

شوند. در آفریقا، آخرین بخش از ها نبوده نابود میقادر به تأمین حفاظت کافی برای آن 

شود،  ها انجام میهای رو به کاهش آنای برای حفظ گله زمین که در آن تلاش بیهوده 

کن  طور کامل ریشه ها بهگ هستند. آن ها در آخرین جنافکنها مانعی برای فرود بمبآن 

 خواهند شد.«

زیر، به را متحول اختصار نشان میدر  دهیم که چگونه خوی سرمایه، دامپروری 

 زدایی شده است.کرده و موجب حیوان 

 
گرایی شلر است، به  تری از خوی مدرن نسبت به خوی صنعتداری« توصیف دقیقبرای اینکه چرا »خوی سرمایه ۴

 ( رجوع کنید.۲٠1۷گاندرسون )



 

 
 

 حیوان در عصر سرمایه  –مناسبات انسان   827

ی متمرکز حیوانات(،  )عملیات تغذیه  CAFOویژه استفاده از  دامداری صنعتی، به

مپروری، این بدان معناست که حیوانات برای  ی دامظهر خوی سرمایه است. در زمینه

ی مستقیم. تولید حیوانات عمدتاً برای مبادله  شوند تا استفادهمبادله )سود( تولید می

(.  Gunderson 2013ی تاریخ بشر است )ی نسبتاً جدید در مقایسه با بقیهیک رابطه 

بیشینه پژوهشگران  از  بهتعدادی  را  سود  میسازی  از  توضیحی  رنج  عنوان  عظیم  زان 

عنوان مثال بنتون اند )بههای تولید کشاورزی و دامداری شناسایی کردهحیوانات در نظام

دیکنز  199٣ نوسکه  199۶؛  به199۷؛  )گفته (.  دیکنز  »جوامع ۶۲،  199۶ی   ،)

ها را  ی پولی و آنتنها مردم، بلکه حیوانات را وارد مدار سرمایهداری مدرن نه سرمایه

کنند.« هنگامی که حیوانات به کالا  دادهای فرایند تولید کالا تلقی میعنوان درون به

شوند، و برای  عنوان موجوداتی با موقعیت اخلاقی دیده نمیشوند، دیگر بهتبدیل می

می قرار  شرایطی  تحت  صنعت،  نیازهای  آنبرآوردن  زندگی  نیازهای  با  که  ها  گیرند 

کثر رساندن سود، خوی سرمایه تا حد امکان  (. برای به حدا۲٠1٠مطابقت ندارد )آنتونی  

عنوان دارد. بهحیوان را در تنگنا قرار داده و حداقل توجه را به نیازهای اساسی او ابراز می

شوند و هدف تولید هرچه های گوشتی همچون یک کالا در نظر گرفته میمثال، دام

ارزانبیشتر گوشت، با سریع توان  شیری را می  ترین حد ممکن است. گاوهایترین و 

ترین عنوان کارگران )یا بردگان( در نظر گرفت که باید تا حد امکان، ارزان و سریعبه

شیر را تولید کنند. در هر مورد، حیوانات در معرض آن شرایط زندگی، دارو و تغذیه  

ی متمرکز ها حداکثر کردن سود است. عملیات مدرن تغذیهگیرند که هدف آنقرار می

برای یک هدف طراحی شده است: تولید انبوه کالاهای حیوانی در حالی که  حیوانات  

(. علاوه بر این، یک  ۲٠٠9رساند )مک دونالد و مک براید  ها را به حداقل میتمام هزینه

قیمت غذایی از تبلیغات برای افزایش مصرف محصولات ارزان   -صنعت عظیم دامپروری  

برد )برستر و شرودر  سیستمِ سودآور بهره می گری برای محافظت از اینحیوانی و لابی

داری (. بخش کلیدی این منطقِ سرمایه ۲٠1۸؛ گادفری و همکاران  ۲٠1۶؛ پاتس  1995

زیست، سلامت انسان و  های مرتبط با آلودگی محیطسازی« هزینه اصطلاح »برونیبه

 تغییرات اقلیمی است. 

مثال، بحران اقیانوسی   شود. برایزدایی میخوی سرمایه همچنین موجب حیوان 
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های ماهی  داری که باعث برداشت بیش از حد گونهتوان در نیروهای سرمایهکنونی را می

 (Clausen and Clark 2005; Clark and  کرد شوند ردیابی  شناختی میو تخریب بوم

Clausen 2008).   زدایی در مناطق استوایی، علت اصلی نابودی زمین )سودی، جنگل

(، تا پاکسازی زمین برای تولید کشاورزی و دامپروری در مقیاس ۲٠٠9دشاو  بروک و برا

بین   -بزرگ   صادرات  برای  بلکه  بومی  مصرف  برای  و  نه  سویا،  گاو،  گوشت  المللی 

شده  (. تجارت جهانی۲٠٠9های زیستی ردیابی شده است. ) رودل و همکاران،  سوخت 

های بومی  ها و جایگزینی گونهتم های مهاجم، مختل کردن اکوسیسمنجر به تکثیر گونه

دهد  ( نشان می۲٠٠5(. تحلیل تاریخی کلارک و یورک )۲٠٠٠شده است )مونی و هابز  

ای و تغییرات اقلیمی جهانی شده  داری باعث انتشار گازهای گلخانهکه چگونه سرمایه

شود. هنگام بحث در  که اکنون بزرگترین تهدید برای تنوع زیستی محسوب می  -است  

گونهمو جمعیت  انقراض  و  کاهش  زیسترد  محیطها،  از  حفاظت  زیست شناسان 

Ceballos  ،Ehrlich    وDirzo  (۲٠1۷  ،۷می تأکید  اقتصادی  (  رشد  چگونه  که  کنند 

عنوان عامل اصلی بحران تنوع زیستی به ویژه مصرف بیش از حد، »رشد دائمی« و  به

( نیز  ٣1۸،  ۲٠٠9نادیده گرفت. جونز )توجه نباید  های قابلپرحاصل را در نقش محرک

 گوید: کند و میداری مرتبط میبحران انقراض را به سرمایه 

سرمایه که  زمانی  استخراج »تا  شامل  که  دیگری  اقتصادی  سیستم  هر  یا  داری 

ی منابع برای تولید است دست نخورده باشد، انقراض جمعی فعلی ادامه خواهد  گسترده

نظ برخی  که  حالی  در  سرمایهریهداشت.  معتقدند  شد  پردازان  خواهد  مجبور  داری 

داری محیطی پایدار شود. . . کیفیت پویای سرمایهها را درونی کند و از نظر زیستهزینه

 کند.« از این امکان جلوگیری می

ای خبری اخیراً با عنوان »این شش گونه در شرف قربانی شدن توسط صنعت  مقاله

گذاران دهد که در آن قانونرا در ایالات متحده نشان می  نفت و گاز هستند« این پدیده 

از گونه استخراج ها بهدر حال کاهش حمایت  از طریق  اقتصادی  افزایش سود  منظور 

 (. Bullinger 2018منابع هستند )

فزاینده محیط تعداد  پژوهشگران  و  حیوانی  مطالعات  از  موضوع ای  این  بر  زیست 

زیست تا  داری، رنج حیوانات و تخریب محیط نطق سرمایهدلیل منظر دارند که، بهاتفاق 

داری نشود، متوقف نخواهد شد. برای مثال،  زمانی که یک نظام جدید جایگزین سرمایه
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دلیل تمرکز بر حداکثر کردن سود و  داری بهدهد که سرمایه( توضیح می۲٠1۶پِینتر )

به  حیوانات  به  حی نگاه  رنج  به  منجر  همیشه  دارایی،  میعنوان  بنابراین،  وانات  شود. 

 (: Painter 2016, 340تغییرات صنعتی یا رفتاری هرگز کافی نخواهد بود )

ستایش باشد،  ، هرچند مفید و قابل  فرد و حتی صنعت رفتار  »به زبان ساده، تغییر

داری، که لزوماً بر اساس منطق ستم، سلطه، تبعیض طبقاتی  تا زمانی که ماشین سرمایه

دهد،  کند، مناسبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ما را شکل میمل میپرستی ع و گونه

و  استثمار  از  کامل  اجتناب  امکان  سیستمی  چنین  زیرا  بود،  نخواهد  کافی  هرگز 

که در این امر چقدر  رغم ایناستفاده از حیوانات را برای هیچ فرد یا صنعتی، علیسوء 

 کند.«جدی باشد  غیرممکن می

( توضیح۲٠٠9جونز  میمی  (  تلاش  که  کسانی  چگونه  که  منطق دهد  کنند 

شوند و بنابراین ی مبتنی بر بازار فعلی مجازات میداری را کنار بگذارند در جامعهسرمایه

ها بسیار فراتر از  گیریداری حرکت کند. این نتیجه کل سیستم باید به فراسوی سرمایه

ونی از دانشمندان علوم طبیعی  ، از سوی شمار روزافز  های پژوهشگران مارکسیستحلقه 

برند و  داری را زیر سؤال میشود که برتری منطق سرمایه و شهروندان نگرانی مطرح می

های اجتماعی جایگزینی هستند که رشد اقتصادی را بالاتر از تمام اهداف  دنبال نظامبه

دولتی  یناسیاست ب  -ی علمی  عنوان مثال، گزارش اخیر برنامهدهند. بهدیگر ترجیح نمی

 کند که:( بیان میIPBES 2019در مورد تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی )

های مالی و اقتصادی  های کلیدی مسیرهای پایدار، تکامل سیستم»یکی از مؤلفه 

فعلی رشد   و  الگوی محدود  از  پایدار جهانی است که  اقتصاد  ایجاد یک  برای  جهانی 

های اقتصادی  مستلزم تغییری فراتر از شاخصاقتصادی دور است. . . این امر همچنین 

توانند  هایی شود که می[ است تا شامل آنGDPمتعارف مانند تولید ناخالص داخلی ]

 تری از اقتصاد و کیفیت زندگی را به تصویر بکشند.«نگرتر و بلندمدتهای کلدیدگاه

نمونه از  رشدیکی  و  سود  کردن  حداکثر  اولویت  که  جایگزین  سیستمی    های 

دهد،  ی بروز میحیوان اجازه  - گذارد و به مناسبات مفیدتر انسان  اقتصادی را کنار می

داری و راهی عنوان جایگزین پیشنهادی برای سرمایهزدایی به»رشدزدایی« است. رشد 

بوم  بحران  به  رسیدگی  رشدبرای  است.  شده  ظاهر  کنونی  کاهش  شناختی  به  زدایی 
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واد و انرژی اشاره دارد که شامل کنار گذاشتن تولید ریزی شده در کل تولید مبرنامه

ی تولید و مصرف است که  عنوان شاخص پیشرفت و کاهش عادلانهناخالص داخلی به

افزایش می را  انسان  بوم رفاه  شرایط  و  در  دهد  جهانی  و  محلی  در سطح  را  شناختی 

(. از ۲٠1٠آلیر    -بخشد. « )اشنایدر، کالیس و مارتینزمدت بهبود میمدت و بلندکوتاه

از  آن  ثروتمند  کشورهای  در  حد  از  بیش  مصرف  و  حد  از  بیش  تولید  که  جایی 

زدایی مستلزم انقباض در اقتصادهای  های بیوفیزیکی فراتر رفته است، رشدمحدودیت

کند  بیش از حد توسعه یافته است و در عین حال به کشورهای در حال توسعه کمک می

به بهبوتا  به  پایدار  )کالیس  طور  یابند  دست  زندگی  کیفیت  رشد۲٠1۷د  زدایی (. 

از طریق زندگی با مقدار  ی یک چالش مستقیم برای سرمایهدهندهنشان داری است، 

ای جهانی است که دیگر از مرزهای بیوفیزیکی  کافی و نه بیشتر، و هدف آن ایجاد جامعه

ها و تغییرات  از سیاست(. متخصصان رشدزدایی قبلاً طیفی  ۲٠11رود )کالیس  فراتر نمی

انرژی و توان مادی و فشار را بر روی  اند که میسبک زندگی را پیشنهاد کرده تواند 

 Alexander 2014; Kallis, Kerschner, andسیاره و سایر ساکنان آن کاهش دهد )

Martinez-Alier 2012; Kallis and March 2015; Kallis 2017; Kunze and Becker 

الی که بهبود مناسبات با سایر حیوانات یک اصل رشدزدایی نیست؛ کنار  (. در ح2015

سرمایه الزامات  کمگذاشتن  منابع  از  استفاده  محدودهداری،  در  زندگی  و  های  تر، 

جایی که  ها به دنبال خواهد داشت. از آن شناختی نتایج مفیدی را برای تمام گونهبوم

اکولوژیک  ناکافی  ههای درون نظام سرمایحل افراد بیشتری راه داری را برای تخریب 

جایگزینمی پساسرمایهدانند؛  بومهای  و  دموکراتیک  رشدداری،  مانند  زدایی  شناختی 

ای پیدا خواهند کرد. چالش اصلی این است که دیگران را متقاعد کنیم  اهمیت فزاینده

؛ آلپروویتز ۲٠٠۸  داری واقعاً ممکن است )گیبسون گراهامکه راه دیگری فراتر از سرمایه

 (.۲٠15و اسپث 

 ایدئولوژی سلطه: ابزاری كردن حیوانات

انقیاد زندگی حیوانات به انباشت سرمایه که در بالا توضیح داده شد نیاز به ابزاری 

عنوان یک کالا، مانند حیوانات پرورشی امروزی، ابزاری  کردن دارد. »پرورش« )تولید( به

کالایی بودن نیز، مانند بسیاری از حیوانات داری است، و حیوان غیر برای اهداف سرمایه
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شود. رابطه میان ابزاربودگی  انعی فنی برای توسعه در نظر گرفته میمعنای م وحشی، به

سرمایه جوامع  در  بالا(  در  سرمایه«  )»خوی  سرمایه  انباشت  به  زندگی  انقیاد  داری و 

داری، طبیعت ( توضیح داد، در سرمایه19۷۲ناپذیر است. همان طور که مارکوزه )جدایی

شود.  ی استثمار و رشد اقتصادی تبدیل میای خام برابه منبعی برای استخراج و ماده

داری سلطه بر طبیعت و دیگر حیوانات را تبدیل به منفعت کل نظام اقتصادی  سرمایه

گوید: »رهاسازی نیروهای مولد، همچون یکی از ( می٣٠۶،  19۶۶کرده است. آدورنو )

آمیز ت ای نزدیک با تسلط خشونکند، رابطهالقدس که طبیعت را کنترل میاعمال روح

سرمایه دارد«.  طبیعت  شیوهبر  طبیعت داری  بر  »سلطه  آن  در  که  است  تولید  از  ای 

 (. 15۴، 19۸٠تبدیل به منفعت کل نظام اقتصادی شد« )هِلد 

ی خاص  دارانه ی معاصر بر حیوانات در انتزاع  از شکل سرمایهاگرچه بررسی سلطه 

بینیم  عنوان یک بعد جداگانه میبه کردن حیوانات را  تاریخی آن اشتباه است، اما ابزاری 

کردن حیوانات را به خوی سرمایه تقلیل داد، زیرا اولی  توان تمام ابزاری ( نمی1زیرا: )

( توضیح بازتولید اجتماعی  ۲( و )1٠۴،  19۴۷مقدم بر دومی است )مثلاً هورکهایمر  

ت را هم  ی مدرن انسان بر سایر حیوانات بدون بررسی آن ایدئولوژی که حیواناسلطه 

داند، دشوار سازد که سلطه بر آنان را امری درست میموجودات پست و هم منابعی می

شناختی برای وسعت رنج و استثمار امروزی های روان است. در حالی که ما به تبیین

که دامداری صنعتی ناشی از »طمع« است(، هر توضیح  حیوانات بدبین هستیم )مثلاً این 

حیوان باید تعامل متغیرهای ساختاری و ایدئولوژیک   -سبات انسان  قبولی برای مناقابل

 را که بر حیوانات سلطه دارند توضیح دهد. 

ریشه هم  بررسی  برای  مفید  چارچوبی  فرانکفورت  هم  مکتب  و  ساختاری  های 

:  19۶9دهد. هورکهایمر و آدورنو )ی انسان بر سایر حیوانات ارائه میایدئولوژیک سلطه 

۲۴5fهای مدید در جوامع بشری تحت ستم  کنند که حیوانات برای مدتمی  ( استدلال

به بوده را  خود  دیرباز  از  غربی  انسان  و  حیوانات اند  سایر  از  متمایز  موجودی  عنوان 

آن از  پس  فرانکفورت  مکتب  اعضای  سایر  است.  )بهشناسانده  وایت  ها  (،  19۶۷ویژه 

به  -یهودیت   را  ستونمسیحیت  از  یکی  حعنوان  سلطه  های  ایدئولوژی  از  مایت 

ها اساساً متمایز و برتر از »قلمرو حیوانات« بوده و شناسند که بر اساس آن انسانمی
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کند که رفتار ابزاری با باید بر طبیعت غلبه یابند. برای مثال، هورکهایمر استدلال می

ها  مسیحی دارد، که معتقد است »تن  - حیوانات حداقل تا حدی ریشه در الهیات یهودی  

می انسان  )هورکهایمر روح  بکشند«  رنج  دارند  حق  فقط  حیوانات  یابد؛  نجات  تواند 

های مربوط به سلطه بر طبیعت را ( نیز ایده19۶9(. هورکهایمر و آدورنو )1٠۴، 19۴۷

عنوان راهی تا عصر روشنگری، زمانی که فیلسوفان طبیعت را جدا از انسان و علم را به 

به طبیعت  درک  بهرهمنظور  برای  و  ترسیم میکنترل  میبرداری  دنبال  کنند.  کردند، 

کردند   تقویت  را  طبیعت  از  ابزاری  دیدگاهی  بیکن  هم  و  دکارت  هم  مثال،    - برای 

ها تسخیر و استفاده شود. دکارت نوشت که هدف بشریت موجودی که باید توسط انسان

(. علم و  51،  ۲٠٠۶باید »این باشد که خود را ارباب و صاحب طبیعت کند« )دکارت  

(، به ابزاری برای تسخیر 19۶۴فناوری، زمانی که در بند اهداف سرمایه باشند )مارکوزه  

تبدیل شده انسانطبیعت  »آنچه  میاند:  که  ها  است  این  بیاموزند  طبیعت  از  خواهند 

ها استفاده کنند. این تنها هدف  ی کامل بر آن و سایر انسانچگونه از آن برای سلطه 

تر و  (. اوج تفکری که حیوانات را پستHorkheimer and Adorno 1969, 4است« )

آلیستی تقریباً  آلیسم است، جایی که »حیوانات برای نظام ایدهکند، ایدهمبدل به ابزار می

می ایفا  را  نقشی  حیوانیتِ  همان  تحقیرِ  و  تکذیب  فاشیسم«.  برای  یهودیان  که  کنند 

ایده  -انسان   )این  است«  واقعی  مندیتا  199۸b: 80آدورنو  آلیسم  به  کنید  رجوع  ؛ 

۲٠1٠.) 

از جنگ   پس  فرانکفورت  مکتب  آثار  در  ثابتی  موضوع  ابزاری  عقلانیت  به  توجه 

(، دو  19۴۷)هورکهایمر    خسوف خردجهانی دوم است. هورکهایمر با بهره از وبر در  

نوع عقلانیت را شرح داد: عقلانیت عینی/ ماهوی و عقلانیت نظری/ ابزاری. عقلانیت 

رده است و ابزاربودگیِ ناب اکنون اساس تعامل شناختی و اخلاقی را از بین بتأمل زیبایی

طوری که »طبیعت امروز بیش از هر دهد، بهها را تشکیل میبا طبیعت و دیگر گونه

می تصور  انسان  برای  صرف  ابزاری  همچون  دیگری  )هورکهایمر  زمان  ، 19۴۷شود« 

شود.  ی(. استفاده، کنترل و تسلط بر طبیعت به راه معقولی برای تعامل تبدیل م1٠1

به عبارت دیگر، »طبیعت از تمام ارزش یا معنای ذاتی سلب شده است« )هورکهایمر 

تواند به انسان خدمت  شود که چگونه می( و تنها به این دلیل دیده می1٠1،  19۴۷

کند و به نفع آن باشد. علاوه بر این، هورکهایمر معتقد است که تسخیر طبیعت فاقد  
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شود: »طبیعت موضوعِ استثمار کامل است که هیچ  فته میمرزی در نظر گروهرگونه حد

نمی شامل  را  محدودیتی  بنابراین  و  ندارد  عقل  جانب  از  جهانهدفی  سالاریِ  شود. 

 (. 1٠۸، 19۴۷شود« )هورکهایمر کرانِ انسان هرگز ارضا نمیبی

هورکهایمر، آدورنو و مارکوزه نیز سلطه بر حیوانات و طبیعت را به سلطه بر انسان  

)گاندرسون   زدند  به۲٠15،  ۲٠1۴گره  طبیعت  بر  تسلط  به(.  جای  عنوان یک هدف، 

بهوسیله  رفاه،  افزایش  برای  و  ای  حیوانات  با  همراه  را  انسان  سلامت  متناقضی  طور 

تأکید مکتب فرانکفورت به شرح زیر است: زیست تهدید کرده است. تناقض موردمحیط

پیشرفت محسوب می امروز  تسل»آنچه  است که  شود،  و درونی  بیرونی  بر طبیعت  ط 

غریزهواسطه به نابودی  ی  به  تهدید  کند،  حفظ  است  قرار  که  را  آنچه  خود،  حفظ  ی 

بنابراین، سلطه بر طبیعت مستلزم سلطه بر انسان است 9،  ۲٠٠۸کند« )کوک  می  .)

(. این برداشت توسط آلدو لئوپولد تکرار شد ۶۷، 19۶۶؛ آدورنو  9٣،  19۴۷)هورکهایمر  

آموختهک ما  بشر،  تاریخ  »در  داشت:  اظهار  نهایت  ه  در  فاتح  نقش  که  )امیدوارم(  ایم 

)لئوپولد   است«  به19۴9خودتخریبی  زمین/ محیطعقیده(.  لئوپولد،  چیزی  ی  زیست 

می زندگی  آن  در  که  است  اجتماعی  بلکه  شود،  فتح  باید  که  آسیب نیست  با  کنیم. 

رسانیم و حمایت از زندگی خود و  یب میرساندن به طبیعت، در نهایت به خودمان آس

 (. Watts 2018کنیم ) »زیرساخت زندگی« را تضعیف می

چیزی   -وضوح رفتار ما را با حیوانات غیرانسانی شکل داده است  ایدئولوژی سلطه به 

به و حقوق حیوانات موردکه  اکوفمینیستی  ادبیات  در  قرار گرفته  طور گسترده  بحث 

پلاموود   )مانند  مرچنت  ۲٠٠٠،  199٣است  ریگان  19۸٠؛  سینگر  19۸٣؛  (.  1995؛ 

آور زندگی و مرگِ اغلب  دلیل شرایط غیرطبیعی و عذابحیوانات در دامداری صنعتی به 

های جانوران وحشی دردناکِ خود همچنان با آسیب و رنج مستقیم روبرو هستند. گونه

سلطه روبرو هستند و    ها نیز با ممکن است با سطح یکسانی از رنج مواجه نشوند، اما آن

ها برای اهداف  شوند و زیستگاه آندلیل موقعیت پست فرضی خود مستقیماً شکار میبه

آمدهای مهمی برای شود. همان طور که در بالا توضیح داده شد، پیانسان تخریب می

گذارد. اشکال مشترکی از سلطه  ها نیز تأثیر میاین مناسبات وجود دارد که بر انسان

( ۲۲۸،  ۲٠٠۷گذارد و هورکهایمر )ها تأثیر میارد که بر سایر حیوانات و انسانوجود د
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دهد که »مبارزه برای حیوان. . . مبارزه برای انسان است.« را به این استدلال سوق می

انسانبحران  زندگی  زیستی که  تنوع  دادن  از دست  و  اقلیم  تغییر  را های وجودی  ها 

 کند.  ک را بیش از هر زمان دیگری آشکار میکند، این سرنوشت مشترتهدید می

هورکهایمر، آدورنو و مارکوزه خواستار پایان دادن به سلطه از طریق »آشتی« با 

طبیعت هستند، که هم به هماهنگ کردن تعاملات اجتماعی با محیط و هم به آشتی  

بازگشت«  (. فارغ از فراخوان »۲٠1۶دادن عقلانیت و شور انسانی اشاره دارد )گاندرسون  

که  است که عقل را با یادآوری این  روشنگریبه طبیعت، آشتی مستلزم نوع جدیدی از  

عقلانی است  طبیعت  نیز محصول  )تر میآن  مارکوزه  به 19۷۲کند.  را  آشتی  عنوان ( 

ی اخلاق و نگرشی جدید نسبت به طبیعت و همچنین استفاده از علم و فناوری  توسعه 

کند. مارکوزه از آن سازد«، توصیف مییعت را »رها میمخربی که طبهای غیربه روش

جای تسلط بر آن و  کند که هدفش حفظ و ارتقای زندگی بهعلم و فناوری حمایت می

کنند  ( این نکته را برجسته می19۶9در نهایت ویرانی آن است. هورکهایمر و آدورنو )

ود را به یاد آورد.  پذیر خواهد بود که بشریت حیوانیت خکه آشتی در صورتی امکان

ارباب آن: »از انسان از طبیعت هستند و نه  ها باید به خاطر داشته باشند که بخشی 

ای از طبیعت هستیم دیگر تنها یک تکه از طبیعت  دهیم تکهای که تشخیص میلحظه 

تواند رخ دهد  ( زیرا پیشرفت واقعی تنها زمانی می1٠٣: ۲٠٠٠نخواهیم بود...« )آدورنو 

»انسا و سلطهنکه  شوند  آگاه  خود  بودن  طبیعی  از  متوقف ها  را  طبیعت  بر  خود  ی 

 (. 15۲، ۲٠٠۶سازند« )آدورنو 

های آشتی با طبیعت گسترش شمول همبستگی و شفقت با سایر یکی از جنبه      

(. آشتی احتمالاً شبیه به اخلاقیات مراقبت و همدردی 199٣حیوانات است )هورکهایمر  

( توصیف کرده است.  ۲٠15؛ همچنین رجوع کنید به گِرون  199۶است که دونوان )

ی همدلی« از جمله کارهای ماکس شلر و  دونوان با اقتباس از بیش از یک قرن »نظریه 

آرتور شوپنهاور )که بر موضع مکتب فرانکفورت در مورد حیوانات تأثیر گذاشتند، به  

به  ۲٠1٠گرهارت   را  همدلی  اهمیت  کنید(،  زبانمراجعه  مجدد  عنوان  پیوند  برای  ی 

دهد. روابط انسانی مبتنی بر درک همدلانه فرصتی  ها با سایر حیوانات توضیح میانسان

کند، شکلی از معرفت که  گیری روابط اساساً منطقی با حیوانات فراهم میرا برای پی

تواند  های دیگر است. شناخت یک حیوان دیگر میدنبال درک نیازها و علایق گونهبه
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ب دقیقمنجر  درک  تجربهه  و  دیدگاه  از  )تیلور  تری  شود  او  زندگی  درک  199۲ی   .)

( Nash 1989ی اخلاقی )تواند از گسترش دامنه ی جدید از سایر حیوانات میهمدلانه

زدایی ضروری  های صنعت دامداری و امر حیوان حمایت کند که برای پرداختن به آسیب 

ه در بخش قبل توضیح داده شد، پرداختن اقتصادی ک  -است. همراه با تغییرات سیاسی  

چالش کشیدن ایدئولوژی   زدایی به توانایی ما برای بهبه صنعت دامداری و موضوع حیوان 

ی اخلاق ای بستگی دارد که از گسترش دامنه ی تاریخی و تکوین درک همدلانهسلطه 

غیرانسان بهبه  اکوسیستم  خدمات  از  استفاده  که  حالی  در  کند.  حمایت  عنوان ها 

فرم چارچوبی برای درک ارزش حیوانات غیرانسانی، همان طور که در گزارش اخیر پلت

)  - علمی   اکوسیستمی  خدمات  و  زیستی  تنوع  مورد  در  بینادولتی   IPBESسیاسی 

دهد، خودِ این  های دیگر را نشان می( نشان داده شده است، وابستگی ما به گونه2019

نمونه  محکم  چارچوب  پیوند  از  از  ای  رها  ابزاریِ  عقلانیت  یک  و  سرمایه  خوی  میان 

ها  شناختی است: »ارزش« »خدمات« طبیعت به مفید بودن آن لحظات اخلاقی و زیبایی

 برای انسان بستگی دارد و نیازهای انسان در اولویت قرار دارد.

یکی از موانع متعدد برای آشتی دادن روابط با حیوانات، و یکی از اجزای اساسی 

است    سردیوژی سلطه،  ایدئول به سرنوشت دیگران« »بی  -فراگیر  نسبت  ما  تفاوتی 

(  ٣۶٣:  19۷٣ی بورژوایی« )آدورنو  ( و »اصل اساسی سوبژکتیویته 199۸a, 201)آدورنو  

به  پیش  - کنید  )نگاه  هولوکاست  مانند  بزرگ  مقیاس  در  وحشت  و  خشونت  شرط 

Mussell 2013 تفاوتی و برکنار  متعددی از بیهای  (. نسل اولِ مکتب فرانکفورت نمونه

کند )هورکهایمر و  امان از قلمرو حیوانات« ارائه میکشی بیبودنِ آگاهی مدرن از »بهره

(. غلبه بر سردی و تحقق همبستگی با سرنوشت حیوانات مستلزم  ۲۴۶، 19۶9آدورنو، 

همدلانه  داری صرفاً اَعمال شبهاقتصادی است. سرمایه  -فشار برای تغییر شرایط سیاسی  

داند، اعمالی که با نادیده گرفتن  شکل کارزارهای خیریه است مجاز میرا که معمولاً به 

(. Mussell 2013, 62کند )ساختاری رنجِ گسترده، آن را بازتولید می  -اساس اجتماعی  

در رابطه با سیاست آزادی و رفاه حیوانات، راهبرد غالب مشترک بسیاری از کنشگران، 

خواری فردی یا وگنیسم های محدود سبک زندگی مانند گیاهدرگیر شدن در فعالیت

زدایی  داری جهانی  و حیوان ی مؤثر با صنعت دامداری سرمایهاست. با این حال، مبارزه
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حیوان را  -اجتماعی است که این مناسبات مخرب انسان مستلزم دگرگونی در شرایط 

ایدئولوژی سلطه روابط ما را با سایر حیوانات به هدایت می از  شکلی  کند. فراتر رفتن 

هایی برای کاهش آسیب  دهد. در حالی که بسیاری در مورد سیاستبنیادین تغییر می

های تدریجی مانند  یشرفت اند، آشتی امری فراتر از پ و محافظت از حیوانات بحث کرده

بزرگقفس زیستگاههای  و  محافظتتر  یک  شدههای  مستلزم  امر  این  است.  بیشتر  ی 

ای که امکان آن خارج از خوی سرمایه و  ی کیفی جدید با حیوانات است، رابطهرابطه 

 ایدئولوژی سلطه وجود دارد.

 گیری نتیجه

انسان   کنونی  زیست   -مناسبات  نظر  از  مخحیوان  بشر   ربمحیطی  تاریخ  در   ،

(. با  Watts 2018کند )حیات« روی سیاره را تهدید می  سابقه است و »زیرساختبی

طور تصاعدی فراوانی  ها بهدهد چگونه انسانی اخیر که نشان میالهام از یک مطالعه

گونه حال  عین  در  و  افزایش  را  پرورشی  بهحیوانات  را  وحشی  حیوانات  طور های 

داد کاهش  )بار  هچشمگیری  میلو    -اند  و  فیلیپس  روابطِ ۲٠1۸آن،  این  میزان   ،)

ها  را بررسی کردیم.  ها، و واکنشمحیطی آن حیوان، اثرات زیست   -ی انسان  یافتهتغییر 

به اغلب  روابط  این  که  حالی  یا  در  حیوانات  رفاه  منظر  از  حیوانی«  عنوان »مشکلات 

  - ن اساس است که این روابط انسان  شوند، استدلال ما بر ایانقراض حیوانات مطرح می

محیطی« هستند که اکنون بیش از هر زمان دیگری  حیوان در واقع »مشکلات زیست 

ها و پیشنهادهای فعلی برای رسیدگی  کنند. سیاستوضوح وجود انسان را تهدید میبه

زدایی همچنان بر موضوعات منفرد و  به مشکلات مربوط به صنعت دامداری و حیوان 

ها با  دلیل عدم درگیری آن دریجی تأثیرات منفی تمرکز دارند. با این حال، بهکاهش ت

 ها در نهایت ناکافی خواهند بود. حلای، این راهعلل ریشه

ها و نیروهای زیربنایی را که این روابط  لحاظ نمودن کار مکتب فرانکفورت، محرک

کند. تشخیص ما از وشن میاند، رحیوان را ایجاد، حفظ و بازتولید کرده  -مخرب انسان  

ای، احتمال تغییرات سیستمی را  عنوان علل ریشه خوی سرمایه و ایدئولوژی سلطه به

های حیوانی داشته ها و سایر گونهتواند نتایج مفیدی برای انساندهد که میارائه می

حیوان احتمالاً تا زمانی که جامعه   -باشد. مشکلات مرتبط با مناسبات مخرب انسان  
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سایر  ن ابزاری(  نه  )و  ذاتی  ارزش  به  احترام  و  درک  همدلی،  از  جدیدی  نگرش  تواند 

بهبود مناسبات   برای  ادامه خواهد داشت. هر گونه تلاش  اتخاذ کند،  موجودات زنده 

ی خوی سرمایه که حیوان و پرداختن به پیامدهای منفی نیز به دلیل سلطه  -انسان  

کشی از طبیعت برای سود و رشد اقتصادی را  هجویانه را تقویت و بهرهای برترینگرش

تر  های جدید و قویکند، محدود خواهد بود. در حالی که مطمئناً به سیاستتوجیه می

از محیط  نیاز است، تغییر معنادارتر در مناسبات زیست و سایر گونهبرای حفاظت  ها 

سرمایه  -انسان   منطق  و  سلطه  ایدئولوژی  گذاشتن  کنار  مستلزم  است. حیوان  داری 

به آن  پرداختن  انسان  بدون  روابط  اساسی  عوامل  این  به    -ها،  حیوان همچنان منجر 

 محیطی خواهند شد. نتایج مخرب زیست

      

 
 



 


